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اشاره 


ابو جعفر محمد بن حسن طوسی معروف به«شیح طوسی» و«شیخ 
الطاثفه»و«رئیس المجتهدین»در سال 385 ه.ق در شهر پراوازهُ طوس پا 
به جا نهاد و به سال 460 ه.ق در شهر دین و دانش,.نجف اشرف دیده از 
جهان فرو بست و در همان شهر مقذس در جوار مولی الموخدین حضرت 
امیر المقمنین علیه السلام به خاک سپرده شد. 


شیخ طوسی از فرزانگان نامی مکتب تشیْع بلکه جهان اسلام است و آثار 
ارزنده و ماندگار او بهترین گواه بر این اعاست.شیخ طوسی مفسری 
بزرگ و محدثثی سترگ و انديشه شناسی کم نظیر و موقعیْت شناسی کم 
مانند است.او اندیشه های عصر خود را به خوبی می شناخت و از موقعیت 
ویژه ای که برای شیعیان بوجودامده بود استفاده کامل را برد و قدرتمندانه 
در برابر مخالفان ایستاد و از مبانی تشیع دفاع نمود.شیخ طوسی در 
رسای تلاش های گسترده شیخ صدوق و شیخ مفید و سید مرتضی,گام 
را( 
دادن منطقی به او بازماندند و در بغداد کتابخانة ایشان را به آتش کشیدند 


هید امت الم مرن زحمه آلاه خرازی آم می فرمانهوی شیه وی 
یکی از مجتهدان و فقهای طراز اوّل اسلام است و بحق,شیعه امامیّه او را 
بزرگ خود(شیخ الطائفه)نامیده است. 


ش ااطان نه آست ی ن خعه اوه یی که تدالب 
شگرف در فقه به وجود آورد.فقه اسلامی,چه در نحلة شیعی و چه در نحلة 
ستی,مانند هر علم زنده دیگر دوران های تحوّل و تکامل را طی کرده است 
و در برخی مراحل مانند هر موجود زنده متحوّل و متکامل,جهش هایی و 
دگرگونی هایی پیداکرده و تغییرات کمّی منتهی به تغییری کیفی شده 
است.یکی از این جهش ۹ و دگرگونی ها در فقه نحلة شیعی امامی,به 
دست اين مرد بزرگوار صورت گرفته است. 

سراسر وجود شیخ طوسی از ایمان اسلامی و شور اسلامی و علاقه به 
خدمت به اسلام موج می زند.او یی دلباختة سر از پا نشناخته است.ولی 
این شور و ایمان و دلباختگی 
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هرگز او را به سوی جمود و تقشُر سوق نداده است.او با جامدان و 
قرش کف اساسا با ارام تا ات اه 


است و لهذا حق عقل را محترم شمرده است. 


یه طوننی با آنگه عحتنین فظیم الشان: است:و کاب مات الاحکام د 
کتاب استبصار او بهترین دلیل بر مذعاست.مسائل اصول دین را حق طلق 
ص ی دا ات معی ک وه اس اراس فساا عا عم 
شمرد. شیخ تنها در یک رشته از رشته های علوم اسلامی کار نکرده و 
متخطص نشده است بلکه در رشته های گوناگونی زحمت کشیده و 
متخضص شده و کتاب تحنیف و تألیف کرده است و در همه آن رشته ها از 
طراز اول است .و هم فقیه است. هم محدذت, هم جک هم مفسر, هم 
زخالی و فم ادش: ۰ ۱۱۱ 


مرحوم استاد علی دوانی نیز چنین می نگارد :(«در میان انبوه دانشمندان 
شیعه کمتر دانشمندی را می توان یافت که با همه احاطه هتشناط. در 
علوم و فنون گوناگون و آثار ارزنده فکری و قلمی کلية تصائیف و آثار 
آنها,مانند تألیفات و آثار قلمی شیخ الطائفه. همگی مورد توجه کلية طبقات 
دانشمندان واقع شده باشد.تا زمانی شیخ,دانشمندی در میان شیعه 
برنخاست که صاحب آثاری در تمام رشته ها به پختگی,متانت و جامعیت 
رضی همگی آثار بسیار و قابل ملاحظه حتی در بسیاری از علوم داشته اند 
که جزو کتب پر ارج جامعة شیعه است ولی جامعیت آثار شيخ را نداشته 
است.بعد از شیخ نیز.محقق اوّل و علامة حلی و خواجه نصیر الدین طوسی 
و دیگران در بسیاری از علوم و فنون, آثار شکوفایی از خود به یادگار 
جداوده: آتججولی با این فرق. که. انها در بی فنن با در چند. وشته علمین 
کتابهای پر ارج نوشته اند مانند کتب فقه و اصول محقق و علامه و کتب 
فلسفی و کلامی خواجه,ولی اهمیت شیخ الطائفه در این است که با همه 
تقدم. زمانی: که: تسبت به آنان داردندر کلیة علوم اسلامی و متداول 
عصر فقه, اصول, کلام, تفسیر,حدیت,رجال و فهرست., عبادات و حتی 
تاریخ.ان چنان اثار پرمغز و برجسته ای دارد که در تمام دوران تاریخ 
هزارسالة شیعه, همواره مورد استفاده فقها و مجتهدین و دانشمندان و 
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1- 1) .مجموعه آثار شهید مطهری.144-127/20. 


بوده و حتی امروز بعد از گذشت ده قرن نیز همگی زنده و جالب و در 
شمار بهترین کتب مشابه خود است». (1) 

امالی چیست؟ 

امالی, عنوانی است برای بترخی کتات. ها که در آن سخنان شنیده شده از 
استاد گردآوری می شود و معمولا موضوع های بسیار متنوع را فرا می 
گیرد که از آن میان داستان های معتبر و مهم ۷ 
تأویل آیات قرآنی,نکته های ادبی و جز اینها را می توان نام برد.ايین گونه 
سخنان را استاد یا شیخ در مجلس های جداگانه از بر می گوید و املا می 
کند و شاگردان می نویسند و سپس نوشته را بر شیخ عرضه می دارند و 
ای را رس اس 
نیز می خوانند. 


این کفته کناها اء نظر ضحت ه اار ماقد کاب های روانی مکتوت: : 


مسند است. 


البته بدان شرط که به قدرت حفظ و نگهداری و دقت و امانت 
استاد,اطمینان کافی حاصل باشد. (2) 


چند نمونه از امالی های معروف که علمای شیعه نوشته اند عبارتند از: 
1-امالی شیخ صدوق که چاپ های گوناگون و ترجمه های مختلف دارد. 
2-امالی شیخ مفید که چاپ های گوناگون و یک ترجمه دارد. 

3-امالی سید مرتضی که چاپ های مختلف دارد ولی تاکنون ترجمه نشده 


است. 


4-امالی شیخ طوسی که چاپ های گوناگون دارد و برای اولین بار اینجانب 
ان را ترجمه کرده است. 


ویژگی های این چاپ 


ارات انار همه احاشست‌ اس کاب اغرات ار و ارف 


2-ترجمة آن روبروی متن عربی قرارگرفته که بیش تر مورد پسند اهل 


دی رخف ان اور آمرفین تایه شتا اسان که امک واه 
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هر تا ویو رن 24 
2- 2) .داتره المعارف تشبع, 330/2 


افطلاخات ع تعاول ای م اون سای انحای کرت ریت 


نياید. 


در خاتمه,بر خود لازم می دانم از مدیر مسئول محترم انتشارات هادی 
اندیشه,جناب آقای مهندس هادی جعفری کمال گر را داشته باشم که با 


علاقهة خاصی پیگیر ترجمه و چاپ این اثرٍ نفیس شیخ طوسی بودند و این 
افتخار بزرگ نصیبشان شد که یکی از آثار ارزندة مکتب تشیْع به دست 


ایشان و با همّت و دقت و حسن سليقة او به زیور طبع آراسته شد. 


امیدواریم کوششی که در راه فراهم آوردن یک ترجمة قابل قبول انجام 
گرفته است, مقبول اهل منقول و معقول باشد و در پیشگاه حضرت حقْ 
پذیرفته آید و خوانندگان گرامی از رهنمودهای پیشوایان بر ها شیعیان 
بهره مند گردند.از درگاه پروردگار خواستارم که برکات و اثرات سازندة 
این کتاب را نصیب همگان سازد و در دنیا و آخرت از دستاوردهای معنوی 
آن برخوردار نماید. 

همچنین بر خود لازم می دانم از حجت الاسلام آقای حسین حسن زاده که 
ترجمةٌ قسمتی از کتاب را بر عهده گرفتند و از حجت الاسلام اقای مهدی 
حسن زاده که ویراستاری کتاب را پذیرفتند تشر نمایم و از فضلای محترم 
اقای علی خلیلی و اقای محمد صادقی هم ممنونم که همکاری خوبی در 
ترجمهة قسمتی از کتاب با ما داشتند و از تمام دست اندرکاران 


کتاب:حروف نگار,نمونه خوان و طرّاح و ناظر چاپ سپاسگزارم و از 
خداوند فرازمند سرفرازی انان را خواستارم. 


۳9۵6 
صادق حسن زاده-حسین حسن زاده 
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سخن ناشر 


خداوند متعال را سپاسگزاریم که اين توفیق بزرگ را به ما ارزانی داشت 
تا .بتواتيم یکی از ابار ارزنده و ماندگار شیخ الطائفه ابو جعفر محمد 
طوسی را به زیور طبع بياراييم و آرزوی شیفتگان آثار ائمة اطهار علیهم 
السلام را که سالهای سال منتظر ترجمة فارسی این کتاب نود نن/ یز آفر ده 
سازیم,آن هم به دست مترجم توانا حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج 
شیخ صادق حسن زاده و حجت الاسلام آقای حسین حسن زاده. 


آنچه باید دربارة کتاب ارزندة امالی شیخ طوسی و شرح حال آن محدّث 
کرانقدر. کفته شود در پیشگفتار مترجمان محترم آمده و حق مطلب ادا 


شده است. 


اینجانب به عنوان ناشر از همه دوستان و همکاران عزیز که در تولید و 
نشر این کتاب ما را یاری نمودند, به ویژه استاد مجنرم جناب آقای حسن 
زاده سپاسگزاری می نمایم, همچنین واب ب این اثر بزرگ را به روح پدر 
گرامی و بزرگوارم مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ وهاب 
جعفری(تبریزی)هدیه می نمایم که در زمان حیاتشان از تشویق و حمایت 
های معنوی و مادی خود دریغ نفرمودند. 


در خاتمه,از همه خوانندگان و فرزانگان گرامی تقاضا دارم.هرگونه خطایی 
در این کتاب مشاهده نمودند صمیمانه ان را تذکر دهند تا بتوانیم نواقص 
احتمالی آن را برطرف نماییم. 

هادی جعفری 
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[1] المجلس الأول 


: اً ۲ رن : س‌ ۱ س ۱ ِا ۲ ا 
یه احادیث الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان, روایه أحت جعفر 


یشم اللّه الرَحُمن الأّجیم 1-1- آملی علینا المفید عن الحسین بن علی بن 
ام ات ری ود 

بن الحارث,عن عبد اللّه بن دینار. عن ابن عمر,قال:قال رسول الله صلی 
له علیه و اله لا تکتروا الکلام بغیر ذکر اللّه فان کثره الکلام بغیر ذکر اللّه 
قسوه القلب ار هد ام الله الحلی ات 


2-2- قال و حدذئنا الحسین بن علین بن محمّد التقار عن علیت بن ماهان عن 
عقه عن محمّد بن عمر عن ور بن یزید.عن مکحول,قال:لما کان یوم خیبر 
خرج رجل من الیهود یقال له مرحب,و کان طویل القامه عظیم الهامه, و 
کانت الیهود تقذمه لشجاعته و یساره.قال: فخرج في ذلک الیوم الی اب 
ول الاهضلی اللمغليوه الما فافقهتفین الا قال آنا مرحت* نم حمل 
علیه فلم یثبت له.قال:و کانت له ظئر, 
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جلنبه ال 
اشاره 


و در آن احادیثی است که شیخ طوسی از شیخ مفید روا یت کرده است. 


1-کراهت داشتن صحبت زیاد به غیر از ذکر خداوند متعال 


[1]11-رسول خداصلی الله عنم اه فرمود:جز ذکر خدا,سخن فراوان 
مگویید.به درستی که سخن فراوان به غیر از ذکر[و یاد]خدا موجب سنگ 
دلی است و دورترین مردم از خدا[انسان] سنگ دل می باشد. 


2خروح حضرت علی علیه السْلام برای مبارزه با مرحب 


[ 2 ]2- -مکحول می گوید:هنگامی که روز جنگ خیبر فرارسید مردی از میان 
بهودیان خارج گشت که به او مرحب گفته می شد.او مردی بلند قامت و 
درشت جثّه بود و یهودیان او را به خاطر دلاوری و توانگری اش بر خود 
مقدذم می داشتند.راوی می گوید آدر آن رون هرز سیب و ۲ یاران پیامبر 
رفت و هیچ کس با او هماورد نشد مگر آنکه می گفت:«من مرحب 
ی و کر ۳۳ بر او را 


نداشتند. 
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7 ی 1 ذلک ی 
الثین ضلی الله؛ علیه و اله. و سالی. آن بخرح الیدغلا علبه الشلام,قدعا 
بت صلی اللّه علیه و اله علّا علیه السّلام و قال له:یا علیم اکقنی مرحبا 
فضرم آلبه ار السعمس لاه فلا بر بغ,صرخت ابر له فلج 
پره بعبا به, فانکر ذلک و احجم عنه ثم اقدم و هو یقول: 


ات ی ان سا 
فأقبل علوخ علیه السلام بالشیف,و هو یقول: 
آنا ال سمتنی آینی حیدره. 


فلا سمعها منه مرحب هرب و لم یقف خوفا ممّا حدُرته منه ظثره.فتمتل 

له |بلیس قم وم یرفن آبان الما ال ارم .۳ ۱ قد 
تسمی علیث هذا القرن بحیبدره .فقال له ابلیس: فما حیدره؟ فقال: ان فلانه 
ظثری کانت تحذرنی من مبارزه رجل اسمه حیدره, و تقول :نله قاتلک. فقال 
له انلشن:شوها لک‌رلم لم یکن حیدره الا هذا وفحده لما کان متلک بر عن 
له رناخد قول السات ده سخطنن اکتر معا ین رو نورهرفی ال نا 
کثیر فارجع فلعلک تقنله ۰ فان قتلته سدت قومک و آنا فی ظهرک آستصرخ 
الیهود لی:فر نم فقو اللهضا ان ار کفهاق تافه ی ضربه غلره علیه السلام 
ضربه سقط منها لوجهه و انهزم الیهود و هم یقولون: 
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راوی گوید: :مرحب دایه ای منجم[و پیشگوی]داشت که از جوانی و درشت 
هیکلن مدعت خوشتش: من امد و به او قی کفت با هر هما ورد نی و با 
هرکس که با تو ستیزه کرد بستیز جز کسي که نامش حیدر است.که اگر 
در مقابلش بایستی کشته خواهی شد.راوی 


هنگامی که جنگ اوری مرحب فزونی یافت و مردم از جایگاه او[و توانایی 
او در جنگ] متحیر گشتند و نزد پیامبر شکایت کردند و از ایشان خواستند 
که علی علیه السلام را به سوی مرحب بفرستد.پیامبر علی علیه السلام را 
نزد خود خواند و به او فرمود ای علی,مرحب را کفایت کن[و او را به 
تنهایی از بین ببر].امیر الموّمنین علیه السّلام به سوی مرحب رفت ۹0 
که مرحب امام را دید به سویش شتافت و زمانی که مشاهده کرد حضرت 
او را بزرگ و با اهمیّت برنمی شمرد ناراحت شد و بر او بسیار سنگین 
امد.سیس جلو امد در حالی که می گفت:من کسی هستم که مادرم مرا 
مرحب نام نهاد.علی علیه السّلام قدم پیش نهاد و فرمود:من کسی هستم 
که مادرم مرا حیدر نامید. 


هنگامی که مرحب این سخن را شنید,گربخت و از بیم آنچه دایه اش او را 
از ان بن حدرن داشته نود توفی ی ابلیس در چهرة دانشمندی از 
دانشمندان بهود بر او مجسشم شد و ؟ 


مرحب کجا می روی؟مرحب گفت: این هماورده خود را حیدر می خواند! 
ابلیس پر سید :مگر حیدر کیست؟مرحب گفت :دایه ام مرا از رزم با مردی 
9 نام حیدر بیم می داد و می گفت؛او تو را خواهد کشت.ابلیس به او 
گفت اننگ بر تو.اگر حیدر جز این یک نفر نبود هرگز مانند تویی از نزد چون 
اويي باز نمی گشت[و فرار نمی کردا].تو سخن زنان را می پذیری در حالی 
که آنان بیش از آنچه درست بگویند به خطا می روند.حیدر در جهان فراوان 
است. اینک بازگرد شاید تو او را از بین ببری.پس اگر او را کشتی بر قومت 
سروری و آقایی می یابی و من پشتیبان تو می باشم.[باز گرد که‌آیهودیان 
نگذشت[به مقدار زمان میان دوشیدن شیر از شتر]که علی علیه السلام 
ضربتی به او زد و او با صورت به زمین افتاد و بهودیان در حالی که می 
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قتل مرحب, قتل مرحب. 


قال و اف دلی شول الکست بو سید اا س ره رال وی سوه امش 


سقی جرع الموت ابن عثمان بعد ما تعاورها منه ولید و مرحب 


فالولید هو این عتبه غال. ععاوبه بن. آبین.سشفیانرو عتمان ین طاحه. من 
قریش, و مرحب من البهود. 


3-3- قال و حدثنا الَفّار عن آحمد بن محمّد عن آبی عثمان عن 
العتبیت, قال: 


سمعت آعرایّا بدعو و یقول:«اللَهمٌ ارزقنی عمل الخائفین و خوف العاملین 
حتّی آتنگم بترک التعیم ,رغبه فیما وعدت» و خوفا ما اوعدت» .قال: و 
سمعت آخر بدعو فیقول فی دعائه : « هم ان لک علی حقوقا فتصدق علی 
بها,و لاس علی تبعات فتحقلها عتّی,و قد آوجبت لکل ضیف قری,و آنا 
یی ها خعل فرای اللاه ال« 


4-4 قال و حدّثنا الحسین بن علی الثقّار عن محشّد بن القاسم الأنبار عن 
آبیه عن علی بن الحسن الأعرابن عن علی بن عمروس,عن هشام بن 
السائب. عن ای الثاس یوما معاویه بمسجد دمشق و فی 
الجامع یومتذ من الوفود علماء قرپش و خطباء ربیعه و مدارهما و صنادید 
الیمن و ملوکها,فقال معاویه:انْ اللّه(تعالی)آکرم خلفاءه فأوجب الجته 
فانق هم من الاردنخ جعلنی مهم و«جعلن, انضارق. اهل الشام. الااین عن 
خرم اللمت ات دی مطاعه | 
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راوی گوید: کمیت بن زید اسدی-که رحمت خدا بر او باد-دراین باره در مدح 
و ستايش علی علیه السْلام مي گوید:«علی علیه السلام جرعة مرگ را به 
فرزند عنمان. خشاند یس از آن که. ولید و مرخب هرک را درهیان خوز 
دست به دست گرداندند». 


ولید بن عتبه که عتبه دایی معاویه بن ابی سفیان می باشد و عثمان بن 
طلحه فردی از قریش و مرحب از یهودیان است. 


تفای اغتانی 


گوید: 


«پروردگارا!عمل و کردار اهل ترس از خدا و ترس اهل عمل[به دستورات 
خداآرا روزی ام فرما تا به وسیلة رهایی[جانم ]از نعمت های دنیا و در جهت 

به آنچه وعده دادی و ترس از آتچه بر آن بیم دادی[ از نعمت های 
آخرتت]بهره 9 .راوی گوید:شنیدم که شخصی دیگر در دعایش می 
گفت:«پروردگارا! :تلو بر من حقوقی داری پس آز ها را چون صدفقه ای بر بر 
من ببخشای و مردم[در اثر رفتارم احقوقی بر من دارند که تو به جای من 
ان را بپرداز.تو برای هر میهمانی,پذیرایی قرار دادی.پس پذیرایی مرا در 
این شب.بهشت قرار ده». 


4-خطبة معاویه در مسجد دمشق و جواب صعصعه 


[4]4-هشام بن سائب از پدرش روایت می کند که روزی معاویه در مسجد 
دمشق برای مردم خطبه می خواند.در آن هنگام در مسجد گروه هایی از 
دانشمندان قریش و سخنوران و فرمانروایان قبیلة ربیعه و بزرگان و 
پادشاهان یمن حاضر بودند.معاویه گفت :همانا خداوند بلندمرتبه جانشینان 
خود را بزرگ داشت و بهشت را بر آنان واجب کرد و آنان را از دوزخ 
رهایی بخشید سیس مرا از زمره آنان قرار داد و یاران مرا مردم شام 
قرار داد که از حریم خدا دفاع می نمایند و با پیروزی[از جانب ]خدا ۳ 
۱ 
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المنصورین علی آعداء اللّه,قال:و فی الجامع من آهل العراق الأحنف ین 
قیس و صعصعه بن صوحان, فقال, الاحنف 0 تکفینی آم آقوم آنا 
الیه؟فقال, صعصعه تیا اکفیکه. انا قام تقضعه.. قعالن باین.. ابید 
سفیان,تکلمت فأبلغت و لم ۱ زونه کت یکون ما تقول و قد 
غلبتنا قسرا و ملکتنا تجیّرا و دنتتا بغیر الحقّ و استولیت بأسباب الفضل 
علینا؟فاما اطراوک لأهل الشام فما ریت آطوع لمخلوق و آعصی لخالق 
منهم قوم ابتعت منهم دینهم و اند نهد بالمال. فان تهج حاموا عنک و 
نصروک؛ و ان منعنهم قعدوا, عنک و رفضوک ,فقال معاویه :اسکت یابن 
وان ی ال لا اک ای ام ی سا مر ال رم ای 
شن رم سا قیالع ین ای و اما تنفی لماعت الی من 


قبلت جاهلهم حلما و تکرمه و الحلم عن قدره فضل من الکرم 
5-5- قال و حدثنا القار عن آحمد پن محشّد عن محشّد بن عبد اللّه رات 


عم نی و هگن مد الیل اس مات ال فالر نو 
له صلی اللّه علیه و اله:ما فتح لأحد باب دعاء الا فتج اللّه له قیه باب 
اجابه, فاٍذا فتح لأحدکم باب دعاء فلیجهد.فاِنْ اللّه(عرْ و جل)لا یمل حتّی 
تملواعال. ان الب المال. من الاشان, الصحر . و الشامنی: هن 
اللّه(تعالی)علی جهه الثرک للفعل, و تما وصف تفسه بالملل للمقابله بملل 
الانسان,کما قال تسوا ال قتَستَمم [التوبه(67:)9]آی ترکوا 
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راوی گوید:در مسجد جامع,از اهل عراق احنف بن قیس و صعصعه بن 
صوحان حاضر بودند.احنف به صعصعه گفت:آیا تو مرا کفایت می کنی[و به 
جای من برای صحبت کردن برمی خیزی‌آیز من بلند شوم ؟صعصعه 
گفت:بلکه تو را کفایت می کنم.یس برخاست و گفت: 


ای پسر ابو سفیان! سخنی گفتی و کلام خود را به پایان رساندی و هرچه 
خواستی به زبان اوردی و[در کلام ] کوتاهی نکردی .چگونه این سخنان را می 
کوبی درحالی: که.به زور و آکراه بر ما غلبه کردی و به اجبار فرمانروای ما 
شدی و بدون هیچ حقی ما را به اطاعت خود واداشتی و با وسایل برتری بر 
ما چیره شدی؟و اما اين که اهل شام در برابر تو فروتنند:من گروهی را 
چنین فرمان بردار سبت. ‏ به آفریدگان و عصیان ۳ سبت. ‏ به 
آفریدگار» سراغ ندارم. 


آنها گروهی هستند که تو با پول:دین و جشم آنان زا خریده.ای:اگر به: آتها 
عطا کنی از تو حمایت می کنند و یاریت می نمایند و اگر اموال خود را از 
انان بازداری برجای خود می نشینند و تو را نمی پذیرند.معاوبه 
گفت:ساکت شو ای فرزند صوحان!اگر چنین نبود که من هر گز ناراحتی و 
خشم به خود راه نداده ام و[شیوه ام‌آبهتر از بردباری و ستوده تر از 
بزرگواری در بخشش و در گذشتن از امتال تو و تحمل[انسان هایی آجز تو 
نیست, تو دیگر چنین سخنانی را تکرار نمی کردی.صعصعه نشست و 
معاویه از شعری سرود :از روی بردباری و بزرگواری نادان این گروه را 
پذیرفتم-و بردباری در هنگام قدرت احسانی از روی بزرگواری است. 


5-حدیث در ترغیب به دعا کردن 


[5]5-رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:برای هیچ کس در دعا و 
نیایش گشوده نگشت جز ان که خداوند برای او در اجابت را گشود.پس 
هنحامی. که. .در <دعا بزای. یکت از ضنما بار شد لاش ود کوشتتشن کندرنه 
درستی که خداوند بلندمرتبه تا زمانی که شما خسته شوید,خسته نمی 
گردد.ابو طبیب [در تفسیر این سخن‌آامی گوید:خستگی در انسان,تنگی 
سینه و ناراحتی, ۰ در خداوند بلند مر نبه انجام ندادن کار است و خداوند 
خود را به خستگی توصیف نمود تا[اين لفظ ]در مقابل خستگی انسان قرار 

تک شمان گونه که فرمود:«خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنان را 
فراموش کرد».یعنی بندگی خدا را رها نمودند و خدا نیز پاداش آنان را وا 
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طاعته فترکهم من ثوابه. 


6-6- قال و حذثنا اللمار عن محقد بن القاسم الأنبار عن آبیه عن 
العنزی,قال | الحدیث من العنزی,و قراته علیه؛عن 
ابراهیم بن مسلم, عن عبد المجید بن عبد العزیز عن مروان بن سالم عن 
الأعمش بع ای وائل و زید بن وهب,عن حذیفه بن الیمان.قال:قال 
الله صلی الله علیه و اله:تارکوا الثرک ما ترکوکم.فاِن أوّل من یسلب آأمْتی 
ملکها و ما خوّلها اللّه لبنو قنطور بن کرکره,و هم الثرک. 


7-7- قال و حدثنا الثْفّار عن محشّد بن القاسم الأنبارخ عن, محقد بن علی 
بن عمر عن داود بن رشید عن الولید بن مسلم.عن عبد الله ۳ 
العشی ین همان عن ععین عام ,فان قال رسول ال علی الم ماه 
اله:لا بعذب اللّه قلبا وعی القرآن. 


ع‌ 


ما 


8-9- و حدٌثنا المفید فی شهر رمضان سنه تسع و آربعمائه عن عمر بن 
محمّد بن علی الظیرفی عن محشد بن همّام الاسکافی عن جعفر بن محقد 
معمر عن أبی بکر بن عیّاش,عن الفجیع العقیلی,قال:حدثنی الحسن بن 


اش خضرت یی اجفاه اعل برض فا فا ما امه فا سیم ای 
حالف آخوهح ند مهو لاه صلی اللسقلت ال و انن مه خاجیه ول 
وضیی نی آشهد آن 1 المیال اللفو آن فحتدا رسوله و یرنه اخاره بعلی 
و ارضام لعر مه ان الله باعت من 
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6-حدیث در تعامل با ترک 


[6]6پامتر خدا ضلی اللم غلبه و آله فرمفواز کرک ها با مان کشا را 
رها نموده اند[و کاری با شما ندارند]دوری کنید.به درستی که اولین 
گروهی که امت من,سرزمین و هر آنچه خدا به ایشان عطا کرده است.از 


آنان می گیرد فرزندان قنطور بن کرکره هستند که از نژاد ترک می باشند. 
[اين فساله از-ب کووی: پیامبر اسلام است که تحقق یافت ] 


7-خداوند قلبی را که قرآن را در خود جای دهد عذاب نمی کند 


1 ترعول خدا ضلی الله غليم و ال فرمو ود او ند فلیی که فران را در 
بر خود جای دهد عذاب نمی کند. 


8-وصیت امیر المومنین نزد کسی که مرگش نزدیک بود 


[8]8-حسن بن ۳۹ علیه السلام می گوید:هنگامی که زمان رحلت پدرم 
فرارسید رو به ما کرد و این چنین وصیت نمود:این هر انچه است که علی 
بن ابی طالب برادر و پسر عمو و هم نشین محمد فرستاده خدا به آن 
یا ی هجو 
جز خدا نیست و محمد فرستاده و برگزيدة اوست که خداوند او را با 
علمش انتخاب نمود و با اختیارش برگزید و گواهی می دهم که خداوند هر 
آن کس که در قبرهاست برمی انگیزد 
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فن هو فان لاش کی اعفالیم عفن الوفی این امصیی: 
باتوی کفین کو وا بها آممایدیه تسیل الاه:صلی الم ارف 
اله,فٍذا کان ذلک یا بنی الزم بیتک.و ایک علی خطیئتک, و لا تکن النیا آکبر 
همیک, و آوصیک یا بنت بالّلاه عند وقتهادو الرّکاه فی آهلها عند محلهادو 
الطمت عند رالسهه چ اافتضاورو القدل فی الرضا نو العضی‌نو خسن 
الجوارو اکرام الصّیف,و رحمه المجهود و آصحاب البلاء,و صله الرحم,و 
کت الا ال ادا اه مس ال اما ف 
الایلو ادکو ازهد فی الانیا فک برهن موتبو خوض بلاع و طریح 
سقم,و آوصیک بخشیه الله فی سر آمرک و علانیتک, وهای عن السع 
بالقول و الفعل,و |ذا عرض شیء 1 
من امر الدنیا فتانه حّی تصیب رشدگ فیه, و ایاک و مواطن 9 
امیس المطتین ال نان فر سس کی ار 
عالا ون آلتا زاو شعروف راون تراسا وا ِِ 
فی اللّه,و أَحتِّ الضالح 9 ذار القاسق عن یکیو آیعضه علی و 
تال ایلیا تک اه وا یه الخلوس ی ارات ونم الساراه 
و مجارام فن لا عقل لد و لا علم.و اقتصد یا بنن فی معیشتک,و اقتصد فی 
عباد نیو علیک: قیها بالامر الذاتم الذف تطیعمو الرم الضمت سلم:ه قدم 
سک تنم دوع النیر تعکر و کن له دازا علی کل حال,و ارحم من 
آهلک الصٌُغیر,و وقر منهم الکبیر و لا 
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و از کردار مردم پرسش می کند و از آنچه در سینه هاست آگاه است.پس 
اي حسن!به تو وصیّت می کنم و تو برای عمل به هر آنچه پیامبر خدا صلّی 
الله علیه و اله به آن سفارش کرده است کفایت می کنداپس فرزندم!اگر 
ای اش ام ات مان بوسر اتاهای وی که کشا رگ 
ترین خواسته و تلاش تو نباشد.فرزندم تو را به نماز اوّل وقت 
و[پرداخت آزکات به کسانی که مستحق آن هستند در مواردی که زکات به 
آن تعلّق می گیرد و خاموشی هنگام شبهات و میانهو روی و عدالت در 
هنگام خشنودی و خشمناکی و خوش همسایگی و بزرگ داشتن میهمان و 
بخشش و مهربانی با مستمندان و بلازدگان و صلةّ رحم و دوستی و هم 
نشینی با بیچارگان و فروتنی که با فضیلت ترین عبادات است و کوتاه 
کردن ارتوها: سفارش می کنم.به یاد مرگ باش و در دنیا زهد پیشه کن.به 
درستی که تو در گرو مرگ و در معرض بلاها و مشکلات و ناتوان زمین 
گیر[در مقابل آبیماری ها هستی,تو را به ترس از دا در کارهای پنهان و 
ا ص ‏ و 
دارم 


هنگامی که به چیزی از امور آخرت برخوردی, شروع به آن کن و اگر با 
جیزی از امور دنیا روبرو شدی صبر پیشه کن تا در ان مساله هدایت ات 


از جایگاه تهمت و مجالسی که گمان دب رن می رود دوری کن.همانا هم 
نشین[بدابه اطرافیان خود ضرر می رساند.فرزندم برای[رضایت ]خدا 
رفتار کن و از بدزبانی دوری نما. 


به نیکی دستور ده و از بدی باز دار و در راه خدا با برادرانت,دوستی کن و 
انسان نیک را برای نیکی اش دوست بدار و با انسان گناهکار به ظاهر 
مدارا کن و با قلبت او را دشمن دار.و با کردار خود از او دوری کن تا مانند 
او نباشی.از نشستن در سر راه ها دوری کن و جدال را رها نما و از هم 
نشینی با کسی که عقل و دانش ندارد بپرهیز. فرزندم!در زندگی و 
میانه رو باش و دربندگی خدا به روش دائمی و پیوسته که توانایی انجام آن 
را داری عمل کن.سکوت را پيشة خود ساز تا سالم بمانی.و از پیش,برای 
خود[نیکی و ثواب]بفرست تا [در آخرت]بهره مند گردی.و نیکی را بیاموز تا 
یاد بگیری.و در همه حال به یاد خدا باش و بر کودکان خانواده ات ببخشای 
و با بزرگان آنان به متانت رفتار کن 
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تأکلن طعاما حنّی تتصدّق منه قبل آکله,و علیک بالضوم فاثّه زکاه البدن و 
جثه لأهله, دا وا اس ود هعلیک: تیمجا لین 
الذکر, و ی ی ای ایا ار 
بینک. واصکتا گم ند را بانط فک و ابن آبیک,و قد تعلم حبّی 
له فا آخوک الجسین فهو ابن أمّک,و لا آزید الا تدلک هالله الخلرید 
علیکم,و ایّاه أسأل ان اه ارب هماع کرو الغیر 
الطبر حیی ینزل الله الأمر,و لا حول و لا قه الا بالله العلوخ العظیم. 


99- حدئنا المفید.عن علیْ بن محمد الکاتب.عن الحسن بن علیث 
العفرانی عن ابراهیم بنٍ محمد اقفی,عن وت محمّد بن 
الهمدانی أنَ ۰ خامالی ام آللو رو "7 السّلام 
فقال یا امین الشوصی ای سائلی اعد یو قد اعظرنا آن تعول. مر 
آمرک شیتا فلم تقله‌آلا تحدثنا عن آمرک هذاءکان بعهد من ول 1 
ضایه الا علیم فا اه ی نس را ایا فی‌الفاما ما 
عندنا ما قلناه, عنی, واه من ما کا ول و بت اس 
ول سای وا ها کي و اه ما ی ۱ 
لیتسا افو ازع آن الفیم کانوا اولم شا کنو مه سیفان مات 
دک قفا نس مرول اللی ی ال ای و ال سم تم 
اافواع قفا رها آلتانرممن کت فولاه فقلن فلا بو ای کف آدلی سنهم 


ص22۰ 


و هیچ غذایی را نخور تا مقداری از آن را پیش از خوردن صدقه دهی.روزه 
بگیر پس به درستی که روزه موجب پاکی بدن و نگهدارندة روزه گیران[از 
آتش دوزخ]است.با نفس خود بستیز و از هم نشین خود بر حذر باش و از 
دشمنت دوری کن. به مجالس ذکر و یاد خدا برو و فراوان دعا نما.فرزندم! 
ها موم یر برای تو فروگذار نکردم. و این جداپی میان من و 
را ار مه ار 
برادر و فرزند پدر توست و تو از علاقهٌ من به او اگاهی.و اما برادرت 
حسین فرزند مادر توست و من تو را بیش از این سفارش نمی کنم.خداوند 
خليفة بر شماست[پس از خود, شم را به خدا| می سیارم ]و از او می 
ها اه 


یاری خداوند بلند مرتبه ممکن نیست. 


وخولافین اسر التغیتی ٩‏ رف قذارتر 


ات ای سای نی و ات سس اس ای و اسر 
المومنین علیه السْلام رفت و عرضه داشت:ای امیر مومنانامن چیزی از 
تو می پرسم تا پاسخی از تو دریافت دارم و منتظر بودیم که از 
امر[خلافت]خود چیزی بگویی ولی سخنی به زبان نیاوردی.آیا از امر خود 
یا ی ای وی انا اس مار سار 
خدایود با خر مضاهوه کر | که حاافت را رها تعمو اهمانا ماشان 
فراوانی درباره تو گفته یم : 


ات 
وا یه 


اگر پس از پیامبر خدا خلافت به شما واگذار شود هیچ کس در آن با شما 
به ستیزه بر نمی خی د. 


به خدا قسم نمی دانم اگر دربارة اين مسأله از من سوال شود چه پاسخ 
کویض انا حعان کتم. که ان جضاعت: از بو به خلافت سا وارتر هدند کر این 
چنین قف. کفه پس فرستاده تو را پس از حجه الوداع به چه چیزی 
منصوب کرد و گفت +« ای مردم. ه رکه من مولای اویم علی مولای 
اوشفت »۵ اکر. بکوبی که نو اه انان بر خارفیت 
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پم کانوا فد لام ولا هم فقالن آمر. المغشن له التلام یا فد 
اصا ات ای قص ی حلی له مه لماوع وی 
بالثاس مثّی بقمیصی هذارو قد کان من نبی اللّه ال عهد لو خزمتمونی 
بانقی افررت‌شسا للم و‌طاغصو رن ال ها ا نصا دی اطال حفا عی 
الخجشرفلها دی آمرنا طمعت ترعیان فریش فننانه قد کان لی علی التاسن 
حق لو ردوه الیْ عفوا قبلته و قمت به,و کان الی اجل معلوم,و کنت کرجل 
له غلی الامن.حی الی: احلیفان علوا لاله آخده مهم علیهو زن 
آجُروه آخذه غیر محمودین,و کنت کرجل یأَخذ الشهوله و هو عند الثاس 
محزون.و ائما یعرف الهدی بقله من یأخذه من الناس,فاذا سکت 
فاعفونی, فا لو جاء آمز تحتاجون فیه الی. الجوات اجیتکم:فکقوا غلن ما 
کففت کی قمال ند خی با امبر القعمین فانت؛ لمسرک. کما مال 
الأوْل: 


لخمزی فد انقظت :من ان ماه سمعت من عانت له ادیان 


00+ یتنا آلضفید عن این فولویه غن .محتند. الخمیرگ ن. ابید غن 
هارون عن ابن زیاد.قال:سمعت جعفر بن محمّد علیهما السْلام و قد سئّل 
عن قوله تعالی فُل قلِلّ الَحَحَة البالِعَة [الانعام(149:)6]فقال ال تعالی 
یقول للعبد یوم القیامه:عبدی آ کنت عالما؟فان . قال:نعم؛قال له:آفلا عملت 
بما علمت؟و ان قال:کنت جاهلا: قال له:افلا تعلمت حتی تعمل؟ 
مه ای را 


1-1 1- حذئنا المفید عن المر اغیث عن القاسم بن محمد بن حماد عن عبید 
بن 
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سزاوارتر بودی پس چرا ولایت آنان را بپذیریم؟امیر مومنان علیه السّلام 
فرمود:ای عبد الرحمن! همانا خداوند بلندمرتبه پیامبرش را از دنیا برد در 
حالی که در آن زور به مرجم از اين پیراهنم سزاوارتر بودم.و من با پیامبر 
خدا پیمانی داشتم که اگر مرا خوار ساختید[و همراهی ام نکردیدآبه درگاه 
خدا به بندگی اقرار نمایم[و سخنی بر زبان نیاورم تا دین خدا حفظ شودآ. 


همانا اولین چیزی که پس از رحلت پیامبر از ما گرفته شد باطل ساختن 
حقق ما در خمس بود. 


پس هنگامی که امر ما کوچک شمرده شد بزرگان قریش در ما طمع کردند 
و من بر مردم حقّی داشتم که اگر آن را به من بازپس می دادند و از آن 
در می گذشتند آن را می پذیرفتم و آن را به انجام می رساندم و آن تا 
زمانی مشخص بود و مانند مردی بودم که تا زمانی معیْن بر مردم حقی 
دارد پس اگر مال او را به موقع به او بدهند آن را بازپس می گیرد و بر آن 
مال, ایشانرا شیامن مت گوید و اگر پرداخت, آن زا به: تا حی سندازند ندون 
شکر گزاری آن را دریافت می دارد و مانند مردی بودم که آسان گیر است 
در حالی که نزد مردم شخصی سختگیر به شمار می آید.همانا هدایت به 
کمی مردمی که به آن می گروند شناخته می شود.پس اگر خاموش ماندم 
بر من بیخشایید.همانا اگر مسأله ای برایتان پیش آمد که به پاسخ نیاز 
۱ تام ی 


پس عبد الرحمن گفت:ای امیر مقمنان-به جانت سو گند-تو همان گونه ای 
که شاعر گفته است.به جانم سوگند هر کس را که در خواب بوده است 
بیدار کردی-و به هرکس که دو گوش دارد[حقیقت را]آشنواندی. 


0عتفسیر قول خداوند در قران: [قلله الحگة البالعد) 


[10]10-مسعده بن زیاد می گوید:از امام صادق علیه السْلام شنیدم که در 
پاسخ پرسش گری دربارةٌ این سخن خداوند که می فرماید:«دلایل رسا 
خاصٌ خداست»[انعام(6):اية 9پرسیيد. حضرت فرمودند:خدای متعال 
در روز قیامت. از بنده می پرسد آیا غالم بودی(می دانستی)؟ اگر پاسخ 


دهد: :اری,به: او خواهد فر‌مود؛یس خرا به دانسته ات عمل. نکردق؟و اگر 
بگوید: 


نادان بودم, به او خواهد فرمود:چرا نیاموختی تا به آن عمل کنی؟پ س[در 
احتجاح ]بر او چیره می شود و ان همان دلایل رسا(ی الهی]است. 
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را بر 
بقاحده منهن جادلت عنه بوم الشامة خی تدحله الحه تعول آی رت قد کان 
همل‌ی فی الما فلا ال کامیی الحه الشتامنی دام ال مانهره ماه 
الحم. 


12-2- و آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن علی بن بابویه عن علی بن 
(براهیم عن ابن عيسي عن النهدی عن یزید بن اسحاق,عن الحسن بن 
قطیه عن اش. عید اللطرفال المکارم عشررقان. استطعت. آن. تکون. قبی 
فلتکن, فائها تکون فی الرجل و لا تکون فی ولده,و تکون فی الابن و لا تکون 
فی ابیه, و تکون فی العبد و لا تکون فی الحرّ.قیل:ما هن,یابن رسول الله؟ 
قال صدق الباس و صدق اللشان ۵ آواع الاماتفی ضله: الا جمین افراه 
الصیف,و اطعام السائل,و المکافاه علی الصْنایع, و التذینم للجاژ, و التذِمم 
للصاحب, و راسهن الحیاء. 


13-13- آملی علینا المفید عن النفّار عن محشّد بن الحسین عن آبی 
نعیم,عن صالح بن عبد اه عن هشام عن آبي مخنف, عن الأعمش,عن آیی 
اسحاق الشبیعت عن الاصیغ بن نیاته رحمه اه قالان آمیر المومنین ن علیه 
السّلام خطب ذات یوم, فحمد الله و آثنی ای 
علیه و اله ثم قال:ایها الثاس اسمعوا مق لین وعوا کلامی ان الخیلاء من 
التجبر,و النخوه من التکیر,و ان الشیطان عد* حاضر یعدذکم الباطل لا 1 
المسلم آخو المسلم, فلا تنابزوا؛و لا تخاذلواء. فان شرائع 
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1-شش چیز است که هرکس یکی از آنها را انجام دهد وارد بهشت می شود 


[11]11-ابو امامه می گهید:رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:شش 
عمل است که هرکس یکی از آن ها را به جا آورد آن عمل در روز قیامت 
یه نفع آن شخص احتجاج می کند تا آو را در بهشت داخل سازند و می 
گویند :پروردگارا ,او در دنیا ما را به جا می آورد انماز و زکات و حجٌّ و روژه و 
پرداخت امانت و صله رحم. 


2-مکارم الاخلاق ده چیز است 


[12]12-امام صادق علیه السْلام می فرماید: نیکی ها ده دسته اند.یس اگر 
تواتستی آن ها را در خود داشته باش.چه بسا آن ها در شخصی می باشند و 
در فرزندش نیست و در فرزندی می باشد و در پدرش وجود ندارد و 
دربنده می باشد و در انسان آزاد وجود ندارد.گفته شد:ای رف 
خدا,آن ها چه هستند؟امام فرمود :راستی در سختی ها و شداید,راستگویی, 
پرداخت امانت. صلة رحم, گرامی داشتن میهمان,غذا دادن به درخواست 
کننده,پاداش دادن در مقابل اعمال.رعایت و خوش رفتاری با 
همسایه, خوش رفتاری با هم نشین و سرامد انها, حیا می باشد. 


3-خطبة حضرت امیر علیه السلام در مورد ترغیب داشتن به طاعات 


ادا تاضیغ سس باه می. وروی امین عفستان: غليم التلای خطیه 
خواند و سپاس خدا| را به جا آورد و ستایش او گفت و بر پیامبر درود 
فرستاد و فرمود:ای مردم!سخنم را , بشنوید و کلامم را بفهمید.به درستی 
که خودفریفتگی ريشه در خودپسندی و خود بزرگ بینی ريشه در تکبر دارد 
و شیطان دشمنی آماده است که شما را به باطل وعده می دهد.آگاه 
ای کی ان رام مسا ارس سا ات ی را 
نخوانید و یکدیگر را خوار نسازید 
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این واحده,و سبله قاصده.من اخذ بها لحق,و من ترکها مرق,و من فارقها 
محق,لیس المسلم بالخائن |ذا ائتمن,و لا بالمخلف |ذا وعد,و لا بالکذوب ]ذا 
نطق,نحن آهل بیت الژحمه,و قولنا الحق,و فعلنا القسط,و ما خاتم 
البیّین,و فینا قاده الاسلام و أمناء الکتاب,ندعوکم الی الله و 1 9۳۳ 
جهاد و۵ و الشذه فی هرمن ابتغاء رضوانه, و الی اقامه الطلاه و ایتاء 
الژکاه, و جح البیت. و صیام شهر رمضان و توفیر الفیء لأهله لا و 
ان امن آععت ۹ آن صعاوته بن آس‌سقنان الاموق رو عضرف تن عاض 
السهمی,یحژضان الثاس علی طلب الدّین بزعمهما:و ای و اللّه لم آخالف 
ول اه ی بل اله قطّ,و لم آعصه فی آمر قط آقیه بنفسی 
في المواطن التی تنکص. ها الأبطال.و ترعق فنها الفر اتض,تقوه: آکرمنی 
اللّه بهارفله الچمد.و لقد قبض الثبی صلی اللّه علیه و اله و ان رأسه فی 
حجری,و لقد ولیت غسله بٍ تقلبه الملائکه المقرٌّیون معی,و ایم اللّه ما 
اختلفت مه بعد نها | باطلها علی حقهاءالا ما شاء اللّه.قال:فقام 
عان اسر رخمه الاه تال ابا آمیر الموین فقد اعلمکم. آن الاقه لم 
تستقم علیه, فتفرزق الناس و قد نفدت بصائرهم. 


ی 
سعید بن بشیر,عن قتاده.عن سعید بن المسیب,قال:سمعت رجلا یسال ابن 
عباس عن علی بن آبی طالب علیه الشلام,فقال له ابن عبّاس:اِنْ علمت بن 
ای ات یهلا 


ما 


0 
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همانا مسیرهای[ره سپاریر درادین یکسان و راه های ان اسان 
است.هرکس آن را در پیش گیرد بر حق است و هرکس آن را رها کند از 
یرت خازعدهی: کردد.ی هکس آن ان دموي حزبتن نانود می شود‌انسان 
مسلمان ۰ که بر کاری امین قرارداده شود خیانت نمی کند و 
امین که وعده ای دهد خلف وعده نمی نماید و هنگامی که سخن می 
تا ی ان نت 
کرداوها عل فتاه است‌ام اشران: از مافت وان اسلا و 
امینان و لیاف فان دی -فتانم سا شنت سا را به خدا و پیامبرش,و جنگ 
آوری با دشمنش و استواری در امر خدا و طلبیدن رضایت او و بر پا داشتن 
نماز و پرداخت زکات و حجْ خانة او و روزة ماه رمضان و پرداخت فیء به 
تن آن تفر نمی انم 


اخاه اه ک تفت مرت اف ان ات کب مها مش اش ها 
اموی و عمرو بن عاص ِِِ گمان ِِ مردم را به طلب دین 
تشویق می کنند در حالی که من هرگز , با فرستاده ۳۹ به مخالفت 
برنخاسته ام.و در هیچ امری از او سرپیچی ننموده ام.در مواقعی که 
شجاعان در آن عقب نشینی می کردند و بدن ها[از ترسآبه خود می لرزید 
باهان ید وا فرصت سا میا ان کرامت شسد ارآ خراو 
کردم؛یس ستایش مخصوص اوست و خداوند پیامبرش را از دنیا برد در 
حالی که سرش روی سینه ام بود و من با دستان خود او را غسل دادم و 
فرشتگان مقرب همراه من,پیامبر را از این رو به آن رو می کردند.و به 
خدا| سوگنداامت پیامبر پس از او با یکدیگر اختلاف نکردند جز آن که 
بالات مر سا له بات ضحم با ماه سای وا هدن 


راوی کب هار بن یاسر-که رجمت خدا بر او باد-از جا برخاست وخطاب 
براین امر ایستادگی نکردند پس مردم متفلاق شدند در حالی که سلاح 
هایشان را در پشت سر رها می کردند. 
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صلّی القبلتین,و بایع ی ۳ 
رآسه بزلم و لا بقدح, ولد علی الفطره,و لم یشرک باللّه طرفه عین.فقال 
اج :ای لم سالک عن هذاءٍئما آسالک عن حمله سیفه علی عانقه یختال 
هی ای ارم ها اوعد ابا صار الی السام کیرات 
العرب فضرب بعضهم ببعض حدٌ عن قلمم آی الهروان و هد مسادون 
۳ ۱ له این عتاس:اعلمت آعلم عندک آم آنا؟فقال:لو کان 
غلی اعلم عندی سک لما شالک؟ قال فقضب: این غیانن خنی: ات 
غضبه, ثم قال:ثکلتک امک ,علوخ علیه السلام علمنی, و کان علمه من رسول 
تک ال لب ولو سول لاه امه له بر فین عرسم ام 

له رامق له فله عاسی ای ال یه و 
باعل علو غلبه السلامو علم احاب محعه ضلی ال غلنه 
شالت مش فی عم ی ای الا ی نهد اس 


15-5- حدننا المفید عن الصدوق عن ابن الولید عن الصْقار عن ابن ارت 
الخطاب و این اساظ کن الطا نکن انب یر کن انس یه اللی ی 
اسلا فا آوجی الم ال ی ای پر ماس هن کی 
من عینیک آلذموعتی من قلیک الخشوعو اکحل عینیک, یفیل آلحزن (:۱ 
ضحک ی علی قبور الموات نادهم بالصّوت الفیع لعلک تأخذ 


16-6- حدثنا المفید عن علیْ بن مالک النحوق عن محشّد بن عبد الواحد 
الژاهد عن احمد بن عبد الجبّار عن یونس بن بکیر عن عبد الحمید بن بهرام 
عن 


ص:30 


4-سخن ابن عباس در مورد فضائل حضرت علی علیه السلام 


[14]14-سعید بن مسیب می گوید:شنیدم مردی از ابن عباس دربارة علی 
بن ابی طالب علیه السّلام می پرسد.یس ابن عباس به او گفت:همانا علی 
بن ابی طالب به دو قبله نماز خواند و دوبار بیعت کرد و هیچ گاه بت 
نپرستید.و از تیرهای قرعه(که نوعی قمار بود)بهره نبرد و شراب ننوشید.بر 
فطرت مسلمانی ولادت یافت و حتی یک چشم بر هم زدنی به خدا شرک 
نورزید. 


پس مرد گفت:من در این باره از تو نپرسیدم.از آن می پرسم که 
شمشیرش را با تکثر بر دوش گرفت و با قبایل حاشیه نشین عرب روبرو 
شد و با آنان به جنگ پرداخت تا همگی را : به قتل رساند.سپس به نهروان 
آمد و در حالی که همه مسلمان بودند آن ها را تا به آخر به قتل رساند. 


پس ابن عباس به او گفت:در نظر تو علم علی بالاتر است یا علم من؟ : مرد 
گفت:اگر در نظر من علم علی بالاتر بود از تو نمی پرسیدم.راوی گوید زاين 
عباس خشمگین شد و خشمش فزونی یافت.سپس گفت:مادرت به عزایت 

شید علی. علیه السلام به موادانش آموعت و داتشنی, از سول حذا 
لین لاه علن وراه ود و که جوسای اس وا انساای عرش سامت 
کا دایص اس وا ی ار ساره 

من از دانش علی است.و دانش تمامی یاران محمّد در برابر دانش علی 
۱29 


[ 1 1-افام ضاوق قلیه لام فرموهخداوند مصال. به. غیسی یبن :مر 
علیه السَلام وحی کرد:ای عیسی از چشمانت اشک و از قلبت خشوع به 
من ببخشای و چشمانت را با میل حزن و اندوه در هنگامی که رِ 
می خندند,سرمه بکش و بر قبرهای مردگان بایست و با آوایی ِِ 
صدا بزن شاید که اندرز خود را از آنان دریافت داری و بگو:همانا 
گروه ملحق شوندگان,[به شماآمی پیوندم. 
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9ج 


من و و عیفر اس شید ارو فا متا رز شه اسان کی 
غنیمه له یهش علیها ببیداء ذی الحلیفه, اذ عدا علیه الذئب, فانتزع شاه من 
ون ی به الرُجل و رماه بالحجاره حتی استنقذ منم شاته.قال:فأقیل 
0 بینی و بت ان بو نیما الّه؟ فقال ال#جل:تالله ما سمعت 

کالیوم قط.فقال الدتب:ممٌ تعجب؟فقال آعجب من مخاطبتک ایّای ۷ 
الدنب:آعجب من ذلک رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله بين الحرژتین قی 
مک فاها میمه الفجل قول الدتب.ساق عنم یحوزها حثّی |ذا آدخلها قباء 
قریه الأنصار-سال عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله فصادفه فی بیت 
آبی یوب فأخبره خبر الذئب.فقال له رسول ال فنلی: الله سای و 
اله:صدقت احضر العشته ,فاذا ریت التّاس قد اجتمعوا فأخبرهم ذلک.فلقّا 
صلّی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله.الظهر و اجتمع الثّاس الیه آخبرهم 
الأسلمی خبر الب فقال لهم رسول اللّه صلّي له هه ده سدق 
صدق, فتلک الأعاجیب بین یدی الشاعه, آما و الذی نفس محشد بیده لیوشک 
الجل آن پغیب عن آهله الژوحه و الغدوه فیخبره سوطه و عصاه و نعله 
نما آخدنت اهلهفن بقدم 


17-7- ی کر 
اشترعن 


ص :32 


6-سخن الذئب باراعی در مورد حضرت رسول 


[16]16-ابو سعید خدری می گوید:هنگامی که مردی از قبيلة اسلم 
گوسفندانش را در وادی ذو الحلیفه می چراند و برایشان از درختان برگ 
می ریت ناگهان گرگی به گله اش زد و گوسفندی ربود. گله دار بر گرگ 
بانگ رخف کی یه سفیت بزتاب نمود تا گوسفندش را نجات داد.راوی 
گوید:یس گرگ جلو آمد و در حالی که دمش را میان دو پایش قرار داده 
بود در مقابل مرد ایستاد.سپس به او گفت:از خدا نمی ترسی که میان من 
و گوسفندان که خدا روزیم ساخته بود حایل شدی؟پس مرد گفت:به خدا 
قسم مانندا سخن]امروز را هرگز نشنیده بودم.گرگ گفت:از جه ۳ 
شگفتی؟ مرد گفت: از اینکه با من سخن می گویی در شگفتم. گرگ 
گفت : شگفت : تر از اين,آن است که فرستادة خدا در میان سرزمین های پر 
سنگلاخ و در نخلستان ها برای مردم از گذشته و آینده سخن می گوید و تو 
این جا به دنبال گوسفندانت می گردی.هنگامی که مرد سخن گرگ را شنید 
گوسفندان خود را به میدان گاه روستای انصار برد.آنگاه به دنبال رسول 
خدا گشت و ایشان را در خانة ابو ایوب انصاری یافت و داستان گرگ را 
برایر حضرت نقل کرد.یس رسول خدا| نه او گفت:راست ۹1 
شبانگاه[ نزد ماآحاضر شو و هنگامی که مشاهده تن مردم جمع شده اند 
ایشان را به اين سخن آگاه گردان.پس هنگامی که رسول خدا نماز ظهر را 
به جا آورد و مردم در اطراف حضرت جمع شدند مرد اسلمی داستان گرگ 
را برایشان بیان نمود.پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله به ایشان 
فرمود:راست گفت,آن از شگفتی های اين زمانه است.سوگند به کسی که 
جان محمد در دست اوست.,چه بسا شخصی صبحگاه ۵ تقنبانگاه از نزد 
خانواده اش خارج شود و تازیانه و عصاأ و کفشش او را به آنچه خانواده اش 
پس از خروجش انجام داده اند, خبر دهند. 
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آمیر المومنین علیه السّلام,قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله ثلائه 
من الدٌنوب تعجّل عقوبتها و لا تخر الی الأخره:عقوق الوالدین,و البغی علی 
الناس,و کفر الاحسان. 


18-8- عن المفید عن حمد بن الحسین بن آسامه عن عبید الله بن محشّد 
الواسطیْ عن ابی جعفر محقّد بن یحیی عن هارون بن مسلم عن مسعده 
بن صدقه: عن, جعقر عن. اه علیه السلام. انم فال؛ارسل, التجاشنه: ملک 
الحيشه ال چعفر بن آبی طالب رضی اه عنه و اصحابه قدخلوا علیه و هو 
فی بت له حالس علی الترانه عایه علفان الاب مال ففال جع ن 
آپیالت رصی لته مامتا مه چین رایاه لس نی العال ار 
ما بنا و تغیر وجوهنا قال:الحمد للّه الذی نصر محقدا و أقر عینی به,ألا 
انش ر کم ففلت دیلی آنها الملک فقال*(ه جاغتی الشاعد. من خجو ارصکم 
ین من وی هناگ و آخیرتی آن الله قو نضر به مدا صلی اللم علیه 
و اله و آهلک عدوه,و آسر فلان و فلان و فلان.و قتل فلان و فلان و 
ار مها ای ی ار 
هناک و هو رجل من بنی ضمره. 


فقال له جعفر: ها الملک الصالح,ما لی آراک جالسا علی الراب و علیک 
هذه الخلقان؟فقال:یا جعفر,اثا نجد فیما آنزل علی عیسی(صلی اللّه 
علیه)أَنْ من حو" الله علی عباده آن یحدئوا للّه تواضعا عند ما یحدث لهم 
من نعمه,قلقّا آحدث اللّه تعالی لی نعمه بنبیّه محشد صلی اللّه علیه و اله 
آحدئت للّه هذا التواضع.قال فلمّا بلغ الب صلّی اللّه علیه و اله ذلک قال 
اضحانه:ان الطدفه تزید ضاحبها کترن فتص فقو برخمکم الیو ان 
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7-سه گناه زود عذاب می شوند 


[17]17-پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:سه گناه است که کیفر آن 
به سرعت فرا می رسد و به آخرت واگذار نمی شود :عاق والدین (نفرین 
پدر و مادر),ستم بر مردم,ناسپاسی و نادیده گرفتن نیکی دیگران. 


8-کلام نجاشی در یاری کردن پیامبر بر دشمنانش با جعفر طیار 


[18 ]8 1-امام باقر علیه السلام فرمود: نجاشی پادشاه حبشه به دنبال جعفر 
بن ابی طالب و پارانش فرستاد.پس جعفر و یارانش درحالی به حضور 
نجاشی رسیدند که در خانه اش بر روی زمین نشسته بود و لباسی ژنده و 
کهنه بر تن داشت.راوی گوید:جعفر بن ابی طالب می گوید: 


هنگامی که او را بر آن حال دیدیم بر او ترتم کردیم و برایش دلسوزی 
نمودیم.پس هنگامی که حالت ما و دگرگون شدن چهره های ما را دید 
گفت:ستایش از آن خدایی است که محشّد را پاری نمود و چشمم را به 
جمالسن. بروشن ساخت با بشارن. چه ما بدهم‌اس. گفت ای 
فرمانروا! نجاشی گفت:هم اکنون یکی از جاسوسان من از سرزمین شما 
آمده و به من خبر داده است که خداوند پیامبرش را یاری کرد و دشمنانش 
۱ ی 
فلانی هلاک شدند.[سپاهیان اسلام و کفر]در وادی به نام بدر در مقابل ح 
قرار گرفتند. گوبا می بینم فتحاخن را که برای آقای خود در آن منطقه 
چوپانی می کردم و او مردی از بنی حمزه بود.پس جعفر به او گفت:ای 
پادشاه نیکوکار اچه شده است که می بینم بر خاک نشسته ای و این جامة 
کهنه را بر تن داری؟یس گفت:ای جعفر! ما در کتابی که خداوند بر عیسی 
فروفرستاد می یابیم که از حقوق خداوند بر بندگانش این است که هرگاه 
نعمتی برایشان فراهم آید برای خدا فروتنی کنند.پس هنحامتن که خداوند 
برای من نعمت پیامبرش محشّد را ارزانی داشت من نیز برای خدا این 
گونه فروتنی کردم. 


راوی گوید:هنگامی که این داستان به پیامبر رسید به اصحابشان 
فرمودند:همانا صدقه,به عطاکنندة ان فزونی می بخشد پس صدقه دهید تا 
خداوند بر شما ببخشاید و تواضع و فروتنی.مقام و مرتبت انسان فروتن را 
فزونی می بخشد پس فروتن باشید تا خدا مقامتان را بالا ببرد.و گذشت و 
چشم پوشی,عزت انسان اهل کد رت را فزونی می بخشد.پس[از 
دیگران ]در گذرید تا خداوند به شما عژّت بخشد. 
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التواضع پزید صاحبه رفعه فتواضعوا یرفعکم اللّه,و اِنْ العفو یزید صاحبه 
۶ فاعفوا ی کم الله. 


19-9- حدئنا المفید عن آحمد بن , الولید عن آبیه عن الطقار عن ابن 
عنسنی عن هازون عن این ضدفه: فال:مالت 8 آن 
علمتی. دعاء ادعه مه فی. المتقات فان ال امرافا هت صعنه 
عتیقه, فقال : انتسخ ما فیها فهو دعاء جدی علیث بن الحسین زین العابدین 
عیه الشلام لاغم داب فی دی عای‌وجوه فا کریی شی ۶ راهن 
الا دعوت به ففرج الله هقی و کشف کربی و اعطانی سولی:و هو:« المع 
هدیتنی فلهوت و 9 ابلیت الجمیلٍ فعصیت, و عزفت 
۱ و 

لها لععویانی فوسیلت الیی الوکیدو ترستی ای لم آتری تک او 
لض تحت فک لها و کت فورت الک ,مرن تعسی ه ای بر العسصء انت 
مفزع المضیع حظ نفسه.فلک الحمد الهی,فکم من عدو انتضی علیْ سیف 
عداوته,و شحذ لی ظبات مدیته», ۵ ارتفف له شبا حده,و داف لی قواتل 
سمومه,و سدّد نحوی صوائب تام ام ین وان آظمر 
آن بسیمنی المکروه. و یجزعنی ذعاف مرارته فنظرت با الهی (لی ضعفی 
عن احتمال الفوادح. و عجزی عن الانتصار ممّن قصدنی بمحاربته,و وحدتی 
قتن کیره ددع تا هانی: 
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9-دعای امام سجاد در مهمات 


[19]19 -مسعده بن صدقه می گوید :از امام صادق علیه السلام درخواست 
کردم که دعایی به من بیاموزد تا در مسائل مهم با آن دعا خدا را 
بخوانم.پس برای من چند ترگ از صحیفه ای قدیمی خارج مود و 
فرمود:هرچه در ان است نسخه برداری کن که آن دعای جذم علی نزن 
الحسین زین العابدین علیه السلام برای امور مهم است.پس آن را در 
مقابل مرت نگاشتم و هرگز دچار گرفتاری نشدم و امر مهمی مرا به 
خود وانگذاشت جز آنکه خدا را به اين دعا خواندم پس خداوند ناراحتی ام 
را برطرف کرد و در گرفتاری ام گشایش پدید آورد و خواسته ام را به من 
عطا فرمود و آن دعا این است: 


«پروردگارا مرا هدایت کردی پس من[زندگی ام رابه بازی گرفتم و مرا 
پند دادی من سنگ دلی پيشه کردم و به زیبایی مرا آزمودی نافرمانی کردم 
و مرا شناساندی[بر گناه] پافشاری کردم,بازشناساندی پس طلب بخشش 
نمودم و تو از من درگذشتی باز من آن گناه را تکرار کردم پس توا[ گناهانم 
راآیوشاندی.یس معبود من !ستایش از آن توست.در وادی های نابودی خود 
داخل شدم و شاخه های هلاکتم را مباح شمردم و خود را در معرض غضب 
تو قرار دادم و با قدم نهادن در آن وادی در طریق عقوبت تو قرار گرفتم و 
چاره من پیشگاه نو [اقرار به ]| وحدانیت نبوست و وسیله ام این است که 
من هیچ گاه به تو شرک نورزیدم و معبودی جز تو برنگزیدم.من 
ازشرٌآنفس خود به سوی تو گریختم و انسان گنهکار به سوی تو می گریزد 
و تو پناهگاه کسی هستی که بهرة نفس خود را تباه ساخته است.پس معبود 


1 برایم تيز کرد و زهرهای کشنده اش را به 
سویم روانه کرد و تیرهای خود را که بر هدف می نشیند به سویم روانه 
ساخت و چشم نگاهبانیش از من غفلت نکرد و قصد آزار رساندن مرا تمود 
و خواست که سم کشنده و تلخ خود را به من بچشاند. 


پس پروردگارا,به ناتوانی خود از تحمّل مصیبت ها و ضعف خود از پیروزی 
بر کسانی که نیت دشمنی و جنگاوری با من را دارند نظری انداختم و 
تنهایی ام در برابر جمعیت فراوان 
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و آرصد لی البلاء فیما لم آعمل فیه فکری,فابتدآتنی بنصرتک,و شددت 
ازری بقوتی, نم فللت لی حده,و صیرته من بعد جمع وحده,و اعلیت کعبی, و 
جعلت ما سدده مردودا علیه, فرددته لم یشف غلیله.و لم تبرد حراره 
عطم‌اقد عض علرق شواموق ادیز:مولی قد اخلف سترابامبو کم. من باغانعانی 
شکانفهیی نصی لی: آشرا ی مهاید‌تو ,و کل تن کی رعایتمی ایا لت 
اضباء السّبع لطریدته,و آنتظارا لانتهاز لفصه لفریسته.فنادیتک یا الهي 
مستعینا یک,وانقا تسه آجایی شام اه ان رسد ای الب کل 

کنفک,و لن یفزع من لجاً (لی معاقل انتصارک, فحضنتنی من بأسه بقدرتک,و 
۳ 
آکییت ات لا اخا مات اش وا ۳ وود کی دام 
عن وعید ی :فلک الجمد آلهی.هن ففتدر لا بعلی‌یو دی آناه لا بعجل: هد مغام 

من اعترف لک بالتّقصیر, و شهد علی نفسه بالّضیت.اللهمٌ ای قرب |لیک 
اف اه ال ای الا ی ی و را 
تم من ری معا فان دی لاس عانی کی ز 
یتکادی فی قدرتک و انت 7 کل شی۶ قدیر.اللهم ارحمنی بترک 
المغاضی‌جا آفنییو ارفی بری لت ها ز بعتتی ورین 
اللظر ما پرصی موی الم قله عفظ ای کما ی و اخاعی 
انلوه علی ها ویک ی 
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دشمنانم و بلا و گرفتاری چنان مرا در برگرفت و فکر مرا به خود مشغول 
ساخت در این هنگام پاری خود را بر من آغاز نمودی و با توانایی خود مرا 
نیرومند ساختی و سپس بژندگی شمشیر او را بر من کند و بی اثر نمودی 
و اجتماعشان را به تنهایی تبدیل نمودی.و مرا بر آنان پیروز گرداندی و هر 
آنچه بة لسویم پرتاب نمودند به خودشان با زگرداندی و او را درحالی که 
سوز سینه و آتشن خشمناکی اش ۳ خاموش نشده 
1 .درحالی که اعضای بدنش که در اتش درون خود می 
گداخت و درحالی که سیاهیانش به جا مانده بودند عقب نشینی نمود.و چه 
بسیار ستمگری که با نیرنگ خود قصد ستم به مرا داشت و دام هایش را 
برایم گسترد و به دقت,نظرش را بر من گماشت و مرا زیر نظر گرفت و 
همچون درنده ای که بر طعمه خود فرود می اید و بر ان نظر می نماید و 
در کمینگاه در انتظار فرصتی باشد که طعمة خود را بدرد.پس ای معبود 
من!تو را صدا زدم درحالی که به تو پناه می جستم و به پاسخ سریعت 
اظفینان, داشتتم .و می دانشتم که هرکنن. به ساية جمایت نو بناه آهزد 
درمانده نخواهد شد و هرکس به پناهگاه پیروزی آت پناهنده شود نمی 
هراسد پس مرا از ترس او با توانایی خود حفظ نمودی.و چه ی 
تیره ای که تو آن را روشن ساختی و بلاها و گرفتاری هایی که تو آن را 
برطرف نمودی.از آنچه عمل می کنی پرسیده نمی شوی.من از تو 
درخواست نمودم پس عطا کردی و درخواست ننمودم پس خود[به 
نعمت ]اغاز نمودی و از احسانت خواسته شد پس تو بخل نورزیدی.تو جز 
نیکی انجام ندادی و من جز داخل شدن در کناهانت و زیر پا گذاردن 
حدودت و غفلت و بی توجهی از وعده عذابت کاری انجام ندادم.یس 
ستایش از آن توست و تو صاحب اقتداری هستی که مغلوب نمی شوی و 
توانمندی هستی که[در کارهایت]آشتاب نمی کنی.این جایگاه کسی است 
که به کوتاهی در پیشگاه تو معترف است و بر خود به تباه ساختن حق تو 
گواهی می د هد .پروردگاراء به پیامبر والامقام به تو نزدیکی می جویم و به 
امیر المومنینٍ روسپید به تو روی می آورم؛پس مرا از بدی هر آنچه 
آفریدی و هر آن که به بدی مرا می طلید‌بنام: ده به در شتی. که ان کار از 
بو من حاهد وی بقاایت نو وان یی و و بر نی 2۳ 
توانایی. پر ورد گار | ربا دوری از گناهان ۳ زمانی که مرا زنده داشته ای بر من 
رحم کن و با ترک دخالت در انچه به من ربطی 
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و نور به بصری,و اوعه سمعی,و اشرح به صدری,و فرح به عن قلبی, و 
آطلق 0 اه و اجعل فیٌ من الحول و القوه ما 
ول رلک علی ات سول وف الا یی اایت اعل للی و تاره 

دنیای و آخرتی و منقلبی و مثوای عافیه منک و معافاه و برکه منک الْلهم 
انت ربی و مولای.و سیدی و املی ی و سندی,و خالقی و 

ناصری,و ثقتی و رجائی,لک محیای و او لک سمعی و بصری,و تک 
رزقی »و الیک ار فی الذنیا و الاخره. ملکتنی بقدرتک و قذرت عل۳ 
بسلطانک,لک القدره فی آمزی ده ناصيتي بیدک,لا یحول احد دون 
زضاک: یز افتی. ازجه رحمتک,و برحمتک ارجو رضوانک,لا آرجو ذلک 
بعملی, فقد عجز عتّی عملی, فکیف آرجو ما قد عجز عتّی؟ آشکو |لیک فاقتی 
و ضعف قوّتی,و افراطی فی آمری,و کل ذلک من عندی,و ما آنت آعلم به 
مثّی, فا کفنی ذلک کله. الم اجعلنی من رفقاء محمّد حبیبک و ابراهیم 
خلیلک, فا را 
فاظلنی, و بمفازه من الثار فنجٌنی,و لا تسمنی السَوء و لا تخزنی,و من 
الذنیا فسلمنی, و حجّتی بوم القيامه فلقتی,و بذکرک فذگرنی,و للیسری 
فیسرنی, و للعسری فجئبنی, و الطلاه و الاکاه ها دمنت حیا فالهمتی:و 
لعبادتک فوفقنی,و فی الفقه و مرح فاستعملنی,و من فضلک 
فارزقنی,و یوم القیامه فبیض وجهی, و حسابا یسیرا فحاسبنی,و بقبیح 
عملی فلا تفضحنی,و بهداک فاهدنی,و بالقول 
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ما 


ندارد بر من ببخشای.و نیکونظری در آنچه تو را از من خشنود مي سازد 
روزی ام ساز و دلم را در نگهداری از کتابت همانگونه که به: من آموختی 
2 به گونه ای قرار ده تا قرآن را همانگونه که تو را از من 
خشنود می سازد تلا تلاوت کنم و دیدگانم را به آن نورانی کن و شنوائیم را به 
آن مأنوس گردان.و سینه ام را به وسیله آن وسعت ده و دلم را بگشا و 
زبانم را گویا گردان و بدنم را بر عمل به آن بدار و نیرو و توانایی در من 
آن گونه قرار ده که اين کارها و 
توانایی جز به کمک تو ممکن نیست.پروردگارا, , شب وروز و دنیا و آخرت: و 
محل. با کشت ها حایاه را تس شا مور کت سای اسحانی نود 
قرار ده. 


خدایا,تو پروردگار و مولا و آقا و آرزو و معبود من و فریادرس و تکیه گاه 
من و آفریننده و یاریگر من و مورد اطمینان و امید من هستی,زندگی و 
مرگ من و شنوایی 9 بینایی من در اختیار توست.روزی ام در دست توست 
و کارهایم در دنیا و اخزت هو بان می. کردد.با توانایی ات مالی من شدی 
و با سلطه ات بر من قدرت یافتی. توانایی در امورات من در اختیار نبوست 
و اختیارم در دست توست و هیچ کس در مقابل خواستة تو مانع نشود.با 
مهربانی ات امید به رحمت دارم و با رحمتت امید به رضوانت دارم و به 
خاطر کردارم امیدی به ان ندارم: زیرا کردارم در مقابل[هوای نفس‌آمن 
ضعیف است پس چگونه به چیزی که در مقابل من ناتوان است امید داشته 
باشم. به ز تو از نداری و ناتوانی ام و زیاده روی ام در کارها شکایت می 
کم هه اهامای ی‌است‌وی ات وید ابا ارس گام ره 
تو شکایت می کنم؛پس مرا در تمامی آنها کفایت کن.پروردگارا,مرا از هم 
صخیتان هم تیا نییبت متم صضلی الله. علیه وااله.ه خلیلت انراخیم 
غلبم السلام قرار دهدن ون فیاجت هرا از اه آمان:فران دم.یستن مرا 
ایمن دار و به مژدة خود مرا بشارت ده و با سایه ات مرا به سای حمایتت 
درآر و با رهایی از آتش مرا نجات بخش و بدی را به من مرسان و خوارم 
نساز و از دنیا مرا سالم بدار و در روز قیامت دلایلم را بر من تلقین نما و 
باد باه خمیت:فرا انا نودان ود احتی و اسان را بد. اسانی رای رز 
اختیارم ِِِ و مرا از سختی دور نما و[توجه تما و کات را تا 
زمانی که زنده ام به من الهام کن و توفیق بندگی ات را به من عطا فرما و 
مرا در فهم و خشنودی خود به کارگیر 
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لثّابت فی الحیاه انیا و فی الأخره فثثتنی,و ما آحببت فحتبه الی,و 
ی 
ضیاهی و دعانی مکی ره ری هه یاح و آخرنمه قاری لی‌نو. المفاه 
المحمود فابشی, و سلطانا نصیرا فاجعل لی,و ظلمی و جرمي و [سرافی 
فی آمری فتجاوز عثّی, و من فتنه المحیا و الممات فخلصنی.و من 
الفواحش ما ظهر منها و ما بطن فنجٌنی. و من آولیاتک یوم القیامه 
فاجعلنی, و آدم لی صالح ات آنیتنی,و بالحلال عن الحرام فاغننی,و بالطئب 
اه 7 
وتات سس ما فیس ما 5 سر ال 
ما ای ما ارو اس اس رآ که 
لیم و الطع و الیل الجرع و الرْیغْ و القمع.و آعوذ بک من البغی و الظلم 
و الاعتداء و الفساد و الفجور و الفسوق,و آعوذ بک من الخیانه و العدوان و 
الطغیان,ربٍ و آعوذ بک من المعصیه و القطیعه و السْیثه و الفواحش و 
الا وا ی من ار الما و تیاه و انعم و الشت ول ما 
تحبٌ,ربٍ و اعوذ یک من الشیطان و بفیه و ظلمه و عدوانه و شرکه و 
زانه. ی آعود ی من ی ما رل فی ماو ما عم فیه 
[الحدید(57) 2و آعور بک من شل ما خلقت من 
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و از احسان خود به من روزی کن و در روز قیامت مرا روسپید گردان و به 
آسانی مرا حساب رسی کن و به خاطر کردار زشتم مرا رسوا مساز و با 
هدایت خود مرا هدایت نما و مرا با سخنی استوار در زندگی دنیا و آخرت 
ثابت قدم و پایدار بدار و هر آنچه را که می پسندی برایم دوست با 
گردان و هرچه را که نمی پسندی در چشم من ناخوشایند کن و مرا از تمام 
امور مهم دنیا و اخرت کفایت کن و در نماز و روزه و دعا و عبادت و 
0 و اخرتم برکت قرار ده و مرا در مقام محمود و شایسته 
برانگیز و تسلطی یاری بخش برایم قرار ده و از ستم و بدی و زیاده روی 
در ایو درگذر و از آزمون و آشوب زندگی و مرگ مرا سرافراز بیرون 
بیاور و از شدت های آشکار و پنهان رهایی بخش و مرا در روز قیامت از 
دوستانت قرار ده و اعمال نیکی را که بر من عطا فرموده ای استمرار 
بخش و با حلال مرا از حرام بی نیاز گردان و مرا با نیکو از زشت و ناگوار 
کفایت کن و با چهرة کریمانه ات به من روی نما و روی از من نگردان و 
مرا به راه راستت هدایت نما و به انچه می پسندی و خشنود می شوی 
توفیق عطا فرما.پروردگارا, من از ریا و شهرت دوستی و تکبُر و خود بزرگ 
بینی و عجب و فخر فروشی ۱ فرازی و خودشیفتگی و زورگویی به 
تو پناه می برم.پروردگارا,پس مرا نجات بخش و باز به تو پناه می برم از 
بخل و ناتوانی و خشت و حسادت و چشم تنگی و چشم هم چشمی و 
خی اه با مس ام را کی نس فا اه رگا 
گرفتاری و انحراف از میانه روی و از ذلت و ستم و ظلم و تجاوز و فساد و 
تبهکاری و بدکاری و خیانت و دشمنی و سرکشی و گناه و داخل شدن در 
آن و گناهان کوچک و زشتی و گناهان بزرگ و نافرمانی و ترک نیکی و 
احسان و حرام و حرام شده و ناگواری و هر آن چه نمی پسندی,به تو پناه 
می برم.پروردگارا,به تو پناه می برم از شیطان و ظلم و ستم و دشمنی و 
شرک ورزیدن و از سربازان و سپاهیانش و از بدی هر آنچه از آسمان 
فرود آید یا به سوی آن 
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دابّه و هامّه آو جِنْ آو انس مشا یتحرک,و آعوذ بک من شرّ ما یل من 
السَماء و ما تفر فیها ژالحدید(4:)57]و من شیر ما ذرئی فی الأرض و ما 
پخرج منهاءو آعوذ بک من شرّ کل کاهن و ساحر و زاکن و نافث وراق؛و 
آعوذ بک من شرّ کل حاسد طاغ و باغ و نافس و ظالم و معتد و جا ثر. و 
آعوذ بک من العمی ۵ لصفم ی لبم و یره العدام و السی وال تیه 
اور کم الکسل رال و التجز و التریط. التعله ی 
یره ال ظاء و آغوسی فی‌ وا علفت فیلات و لایس وا 
ینم و ما تخت النثری [طه(6:)20],ربٌ و آعوذ یک من الفقر و الحاجه و 
المسکنه و الصّیقه و العائله,و آعوذ یک من العیله و اللّه, و آعوذ یک من 
یواست والقو: السیو الوای والفجون واللاء و کل مضوة لا 
هش لین علها اروت لمات لام اعطا کل لدع سالتا هم زدیا قر 
قسای غلی مر لاسکی الم ال ات ابر الع کم 


20-0- آخبرنا المفید عن عبد اللّه بن محشّد الأبهرگ عن علی بن آحمد بن 
الصَباح عن ابراهیم بن عبد الله ابن آخی عبد الرژاق عن عشه عبد الژژاق 
عن ابیه همام بن نافع عن مینا مولی عبد الژحمن بن عوف قال:قال لی 
عبد الرحمن:یا میناءالا احدنک بحدیث سمعته من رسول الله صلی الله علیه 
و اله؟قلت:بلی. قال : سمعته یقول: 


آنا شجره و فاطمه فرعها,و علی لقاحهاءو الحسن و الحسین ثمرها؛و 
محبوهم من امّتی ورقها. 
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بالا رود و از بدی هر جنبنده و گزنده و جن و انسی که حرکت می کند و باز 
به تو پناه می برم از انچه افریده ای. 


و به تو پناه می برم از بدی هرآنچه ات اتتمان فرود آید يا به سوی آن بالا 
رود و از بدی هر آنچه در زمین آفریده شده و هر آنچه از آن خارج می 
رک نی 
دمد و طلسم می کند و به تو پناه می برم از هر رشک برنده و سرکش و 
چشم بد زن و ستم پيشه و تجاوزگر و ستمکار.و از کوری و کری و لالی و 
پیسی و خوره و شک و تردید و از تنبلی و شکست و ناتوانی و کوتاهی و 
عجله و تباه ساختن [حقوق]و کوتاهی و کندی و از بدی هر آنچه در آسمان 
ها قح آن دو, و رت زرمین آفریدی و از فقر و نیازمندي و 
درماندگی ۵ تنکی | دز زق کی اه روزی 0 عایله مندی و دلت 
و از تنگی و سختی و دربند بودن و زندان رفتن و دست و پا بسته شدن و 
بلا و هر فصییتی. که تغان آن, را ندارم به تة بنان مین بوم.اجانت.: فرها اي 
پروردگار جهانیان. 


پروردگارا,ءهر آنچه از تو خواستیم به ما عطا فرما و از احسان خود به 
اندازة عظمت و بزرگی ات بر ما بیفزای,به حق اينکه هیچ معبودی جز تو 
نیست و تو شکست نایذیر و فرزانه ای». 


0201 2-مینا غلام عبد الرجمن بن عوف می گوید:عبد الرحمن به من 
گفت:ای مینا ایا روایتی را که از فرستاده خدا| شنیدم برایت بازگو کنم؟ 
گفتم:بله, او گفت:شنیدم که می فرماید:من همچون درختم و فاطمه شاخة 


آن درخت و علی مایة ثمربخشی آن و حسن و حسین میوة آن درخت 
هستند. و دوستداران انان از ات مسر ن:های. درخت می باشتند. 


ص45۰ 


ات ی بو اس ی 
ال وروی رب ی سای افش عال عل رفیل الا 
فلا علیه و اله :« ۱ ال [ الله* تحت المیزان«و الحمد لله»یملام: 


2 خی اه عی فیوالامنن ایس ی | حاوهفن مه ی | خی 
الحکمی عن عبد الحمن بن عبد الله البصري عن وهب بن جریر عن ابیه 
عن محمّد بن اسحاق بن بشّار عن سعید بن, مینایعن غیر واحد من 
اضخایه‌آن شرا من فریش. اعترصوا الرسول صلن الله. علیه. و آله خنم 
عتبه بن ربیعه» و آفیه بن خلف. و الولید بن المغیره, و العاص بن 
تمد الا ما تما مها دی کر وت 
فی الامر,فان یکن الذی نحن علیه الحق فقد آخذت بحظک منه,و ان یکن 
الدی انیت علت ال فقق اخدرا تحتا تفا وال ار کت مسا 


قل با آُهّا الکافتون* لا أَعْبْدٌ ما تْبْدوَ* لا ای فان سا ۰ 
[الکافرون (3-1:)109]اٍلی آخر الشوره.نمٌ مشی آبی بن خلف بعظم رمیم 
ففثه فی یده نم نفخه,و قال:آتزعم أَنْ ربتک یحیی هذا بعد ما تری؟فانزل 
الله تعالی: باق ٩‏ ی هت ره العظام و هی مه * 
فل بخْییها الذی آنسَآها أقّل مت و هو یک حَلْقٍ لیم [یس(36) +78 
9الی آخر الشوره. 


ور ای تا الففند عن الدوی قن یهن موش الفاسه ماخ لونه: 
ص :46 


اقلا ال الا له تسف سای ات 


[21]21-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرموده: کلم« لا اله الا اللّه»نیمی 
ات ان ات نمی زان سا مرس صاخ لت تن مد اقآ 
خا ملاع ساند. 


وا راهن فصن خآ ضای اه غایه ها الم و ول وق کافرمز ه ارق مرس الا با 


[22]22-سعید بن میناء از بعضی از صحابه نقل می کند که:گروهی از 
قریش که از آنان عتبه بن ربیعه, آمیه بن خلف,ولید بن مغیره و عاص بن 
سعید بودند نزد پیامبر شکایت کردند و گفتند: 


4 ۱1 
آن هستیم بر حق بود تو نیز بهرة خود را از آن خواهی برد.و اگر آن راهی 
که تو بر آن هستی حق بود ما نیز بهرة خود را از آن خواهیم برد. 


پس خداوند این آیات را فروفرشتاد:(پيامیر ما بگو ای کافران,آنچه شا 
می پرستید نمی پرستم و شما نیز انچه من می پرستم نخواهید پرستید) 
[کافرون(109)]تا آخر سوره. 


سیس اب بن خلف استخوانی پوسیده را در دست گرفت و آن را در 
دستش فشرداتا به. بودر تبدیل شدآو سیس بر آن دمید و گفت؛ ایا کمان 
فی. کنر که بروزد کار نهد آود استخوان را پس از آن چه دیدی زنده می 
شا زد بس دا وید فا نمند این آیات را نازل کرد:(درحالی که آفرینش خود 
را از یاد برده است برای ما مثل می زند و می گوید:چه کسی این 
ی دحشثسص«صحصح_«9_ 
و 


ص: 47 


عن محمّد بن علی الصیرفی,عن نصر بن مزاحم,عن عمر بن سعد.,عن 
فضیل بن خدیج.عن کمیل بن زیاد اللخعیَّ,قال: کنت مع آمیر المومنین علی 
بن آبی طالب علیه السّلام فی مسجد الکوفه و قد صلینا العشاء 
الاخره, فأخذ, بیدی حتّی خرجنا من المسجد,فمشی حتّی خرج الی ظهر 
الکوفه لا یکلمنی یکلمه,فلمّا آصحر تسم قال:یا کمیل,انْ هذه القلوب 
آوعیه فخیرها آوعاهاءاحفظ عّی ما آقول؛الاس لائه:عالم رای ام 
علی سبیل نجاه,و همچ رعاع,آتباع کل ناعق,یمیلون مع کل ریح,.لم 
یستضیئوا بنور العلم,و لم یلجئوا الی رکن وثیق.یا کمیل ام خیر من 
العال العلم بحزشیو آنت تخرش المال:و المال تتقضه العمه‌یو العلم 
بزکق علی الانقاق. را 
حیانه‌زو جمیل الاحدمته بعد وفانه,یا کمیل,هنفعه. العال: ترول بزواله با 
کمیلمات حران المال .و العلعاء بافون ما یقی التهن آعباتهم مففودهو 
اشتالی فی القلوب موجوده, هاه هاه ان هاهنا- و آشار بیده الی صدره-لعلما 
۱ ۳ 7 
طلتت. اسان میتی تحعم الله ی سم شمه علی هکره 
الصْعفاء ولیجه دون ولیٌ الحقّ,و منقادا للحکمه لا بصیره له فی 
آحنائه,یقدح الشکٌَ فی قلبه بأوّل عارض لشبهه لا لا ذا و لا ذاک,او منهوما 
اللدات,سلمن: القیاد بالشهوات: اه مغری. بالجمع و الادخان لسن من: رعاه 
الاین, آقرب شبها بهةلاء 


ص :48 


[23]23-کمیل بن زیاد نخعی می گوید :در مسجد کوفه همراه امیر مومنان 
علیه السلام بودیم و نماز عشا را به جا آوردیم.حضرت دست مرا گرفت تا 
از مسجد خارج شدیم.پس حرکت کرد تا به بلندی های خارج کوفه رسیدیم 
درحالی که کلمه ای بر زبان نمی آورد.پس هنگامی که به بیابان رسیدیم 
آهی کشید و سپس فرمود:ای کمیل,این قلب ها همچون ظرف هایند و 
بهترین ان ها نگهدارنده ترین انان است, هرچه می گویم به خاطر 
بسپار مردم سه دسته اتذ‌داتشمتد آلهن: امه نده ای. که در راه رستاری 
کام تزهی دارد و(فرومایگانی که مانند)پشه ها دستخوش باد می شوند و 
هميشه سرگردانند و از پی هر بانگی می روند و با وزش هر بادی تغییر 


جهت می دهند .از فروع دانش بهره ور نشده اند و به ستونی استوا| ر پناه 
نیاورده اند تا نجات يابند. 


ای کمیل,علم بهتر است از ثروت؛علم تو را پاسداری کند و تو باید ثروت را 
پاسداری نمایی. 


مال و ثروت در اثر خرج و هزینه کردن رو به کاهش می گذارد و حال آن 
که.علم و دانش با پخش و بخشش رو به افزايیش می گذارد.ای کمیل,هم 
نشینی با عالم, وظیفه ای است که خداوند سفارش فرمودم و باید به ان 
گردن نهاد. و در سایة آن. است: که. آذمی در زندکیش بندکی. و بسن از 
ضر کش با تبک: را به,دشننت. آوزد: 


ای کمیل.سود مال با نابودی اصل مال از بین می رود.مال اندوزان با آن 
که به ظاهر زنده اند ولی مرده اند, داننش ورزان چندان که زور کار 
پاید, پاینده اتدوخود خسمانی آنها از بین هت رود ملن انار کلمی .و 
معنوی‌]انان در دلها می ماند.هان!ابه راستی در اینجا-اشاره به سین خود 
فرمود-دانش سرشاری است که دانش اندوزانی برای آن نیافتم.اری.یکی 
را یافتم که نیکو در می یافت ولی قابل اعتماد نبود؛زیرا ابزار دین را 
وسیلهة دست یافتن به دنیا قرار می دهد و از حجّت های خدا به ضرر 
دوستان او کمک می گیرد.از نعمت های خدا علیه بندگان او پاری می جوید 
تا بتواند از ناتوانان وسیله ای در غیر مسیر ولین حق استفاده نماید.یا کسی 
که سر سیردة حکمت است اما بینش و تیزهوشی لازم را ندارد تا رمز و 
راز علم را دريابد. 


نخستین شبهه ای که به دل او راه یابد.شک و تردید در دل او شعله ور 


کرد 
ص :49 


الأنعام السائمه, کذلک یموت العلم بموت حاملیه ,للم بلی لا تخلو الارض 
ی ی را؛زآو مستترا مغموراءلثلاً تبطل حجج اللّه ,و 
بیناته, و این اولنک و اللّه الاقلون عددا الاعظمون خطرا بهم یحفظ الله 
۶ حقائق الاموو: فباشروا ارواح ۳ ,و تسا ما ان غود 
المترفون,و انسوا بما استوحش منه الجاهلون مضخیوا: آلدنیا :با بدان آرواحها 
ای الیل الأعلی, آولتک خلفاء الله.فن ارضه والوعاه ال :دنه ان اه 
شوقا الی رویتهم,و آستغفر اللّه لی و لکم.ئمٌ نزع یده من یدی و 
قال:انصرف |ذا شت. 


24-4 ان مجای هس ی وی ی و 


الله عن آنی تمعن اسدررعه العصر من عن.عمو ین علو ین انی طالت 
علیه لام عن [بیهعلیه البلام قال:قال لی التیت صلي اه علیه و له 
کت اس للم آلنین کبا.سا حمف بساسلی: لاه هن خاویکم هه 
را 


25-5- آخبرنا المفید عن آحمد بن الولید عن آبیه عن الضّقار عن ابن 
عیسی. عن محمّد بن مروان,عن محقّد بن عجلان,عن آبی عبد الله جعفر 
بن محشّد علیهما السّلام قال:طوبی لمن لم یبدّل نعمه اللّه کفرا,طوبی 
ااعتها ینعی الله 


226-6- آخبرنا المفید عن آبی بکر محمّد بن عمر الجعابی,عن عبد الکریم 
بن محمّد عن سهل بن زنجله الرازی عن ابن ابی اویس عن ابیه عن حمید 


ص:500 


0 ۱ ۳ اب 
پاسدار دین نیستند و بینایی و بینش لازم را ندارند و بیشتر به چهارپایان 
چرنده مانند.اين چنین است که علم با مرگ دارندگانش مي میردا! آری! 
زمین. هیه: کاه. از آمامی: قاتم.نه خحت خالی. تمی. ماند.خوام. اشتکار فتتنمورد 
باشد یا ترسان, و پنهان از دیده هاتا خکت های خدا باطل :تشود و تشانه 
هایش از میان نرود و کجایند آنان؟! آنان در شمار اندک و در نزد خدا| قدر 
و منزلتشان بس بزرگ است.خداوند به وسيلة اینان. حجّت های خود را 
حفظ کند تا به همتایانشان سپارد و این بذر را در دل های همانندهای 
ایشان بکارد.پس علم آنان برای 1 حقایق امور یورش آورده و با روح 
بقین در آمیخته اند و آنچه را نازبروردگان, انس گرفته اند,به تن همنشین 
دیاین ولی جانشان به ملا اغلی پیوسته ست . 


ای کمیل,آنان جانشینان خدا در زمینش و دعوتگران او به سوی دینش 
هستند.اه!اه!اچه مشتاق دیدارشان هستم.از خداوند برای خودم و تو 
امرزش طلبم.پس انگاه دست خود را از دست من بیرون کشید و 
فرمود:اگر خواستی باز گرد. 

4 افتتاح دین و اختنام آن 

221 امیر مفسان.علی. علید. الشلام عی. وید تا فیر اسلام ضلی الاه 
علیه و آله به من فرمود:ای علی!خداوند دین را به ما پایان می بخشد 


همان گونه که به ما آغاز نمود و یه وشیله ما پننن از ذشمتی و کینه.میان 
دل های شما انس و الفت ایجاد می نماید. 


[25]25-امام صادق علیه السلام فرمود:خوشا به حال کسی که به نعمت 
های پروردگار کفر نورزید. 


خوشا به حال کسانی که در راه[خشنودی ]پروردگار یکدیگر را دوست 


ص:51 


عن عطاء,عن این عباس,قال:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله یا بنی 
عبد المطلب, اي , سألت اللّه لکم ان یعلم جاهلکم,و آن یثیّت قاتمکم,و آن 
یهدی ضالکم,و آن یجعلکم نجداء جوداء رحماء,اما و الله لو ان رجلا صف 
قدمبه پیت ال کنو العفقام مضلیا قلفی الله بخضکم اهل البیت دخل الا 


7-7 2- آخبرنا المفید عن الحسین بن حمزه العلوی عن محمد الحمیری 

نم آبیه عن ابن عیسی عن مروک بن عبید عن محمد بن یزید 
الطبری, قال:کنت قائما علی راس الرْضا علیْ بن موسی علیهما السلام 
بخراسان و عنده ۳ 
موسی فقال لها | شتجای بافتی آنکش فولون رن الاش,عنند نبا و فراشن 
من رو اللت ضلی الله علیه‌تو آله فارعلته قطو لا مسععته من آجد من 
آبائی, و لا بلغنی عن آحد, منهم قاله,لکنا نقول: لاس ما ی 
الطاعه, موال لنا فی الذین, فلیبلغ الشاهد الغائب. 


28-8- و بهذا الاسناد,قال:سمعت الرضا علیه , السّلام تتکام فی توحید اللّه 

فقال: أوّل عباده اللّه مقر ی ان معرفه اللّه(جل اسمه) توحیده, و 0 

توحیده نفی الحدید عنه, لشهاده العقول آأَنْ کل محدود مخلوق.و شهاده کل 

مخلوق أنْ له خالقا لیس بمخلوق.و الممتنع من الحدث هو القدیم فی 

الأزل. فلیس اللّه عبد من نعت ۳ (یاه وحد من اکتنهه,و لا حقیقته 

اضاتب من ماه و ی او سس مه خر آتار آلنه ی 
من الحوّاس,و لا [یاه عنی من شبهه, و لا 


ص:52 


6 ففای سین ال برای سر غیه ااتطالی 


[26]26-پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و اله فرمود:ای فرزندان عبد 
المطلب ! من از خداوند دربارة شما ٍِِ که نادانان شما را بیاموزد و 
ربا ود 6 شم را قراز بخضده کمراه شا را ضدایت کند.و شما را دلاون 
و بخشنده و مهربان قرار دهد. به خدا قسم!اگر کسی ۰ رکن و 
مفام به تمار باستته واور ان»حال آبا نمی شها احل بیت‌خدا را ملافات 
کند داخل در دوزخ خواهد شد. 


7-مردم عبد من هستند در اطاعت 


[27]27-محقّد بن زید طبری می گوید:در خراسان نزد علی بن موسی 
الرضا علیهما السلام ایستاده بودم و گروهی از بنی هاشم نیز در نزد 
خضرت بودند و دز میان آنان اسحاق بن عباس بن موسی حاضر بود.یس 
اک اکآ( 
بید 


مردم پندگان ما اهل بیت می باشند.به خویشاوندی و نزدیکی ‏ ام به پیامبر 
خدا صلّی اللّه علیه و اله سوگند هرگز چنین سخنی نگفته ام و آن را از هیچ 
یک از پدرانم نشنیده ام و از هبح کسن به هن خبر ترضیده اشت که آنان 
دوستداران ما[در امور مربوط به آدین هستند؛پس کسانی که حاضر 


8 -کلام امام رضا در مورد توحید 


[28126 -همان راوی می 9 : شنیدم که امام رضا علیه السلام دربارة 


ار وتات اس و مایت هه کاس 
پر عظمت باد- بکانگی اوست و قوام توحید دور نمودن هر حد و مر و 
اه ای از اوست؛زیرا هر عقلی گواهی می دهد که هرچیز که مقداری 
دارد آفریده است و هر آفریده ای گواهی می دهد که آفریننده ای دارد که 
خود آفریده نیست.و آن که حادث نیست[و از عدم به وجود نیامده است ]از 
ازل وجود داشته است و قدیم است؛پس هر آن کس که ذات پروردگار را 
وصف نموده[و آن را در خصوصی مشخص و محدود کرده]او را نپر ستیده 
است و هر آن کس که [در گمانشآ]به درک حقیقتش رسیده است او را به 


یگانگی برنشمرده است و هر آن کس که او را به چیزی مثال زده است به 
حفیقتش دست نیافته است و هر آن کس که[در گمانش آ]به او رسیده 
است او را باور نداشته است و هرکس با یکی از حواس ظاهری اش به او 
اشاره کرده است به سوی حقیقت صمدیت او قصد ننموده است و هرکس 
او را به چیزی تشبیه کرده او را مدنظر نداشته است. 
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له عرف من بعّضه,و لا یاه آراد.من توقمه, کل معروف بنفسه مصنوع,و کل 
قائم فی سواو معلول, بصنع اللّه تال علیه, و بالعقول تعتقد معرفته, و 
بالغطر تثبت حچّته.خلق اللّه(تعالی) الخلق حجاب 7 
مفارقته انیتهم, و ابتداوه لهم دلیلهم علی آن لا ابتداء له بلعجز کل مبتدی 
مبهم عن ابتداء مثله, فاسماوه(تعالی) تعبیر؛ و آفعاله( سبحانه) تفهیم ۰ق3د جهل 
الله من حذه,و قد تعذاه من اشتمله.و قد اخطاه من اکتنهه, و من قال: کیف 
هو فقد شیّهه,و من قال فیه: 


لل 
«لم»فقد علله,و من قال:«متی»فقد وقته,و من قال:«فیم»فقد ضقنه, و 


امام فقد نقّاه,و من قال:«حنام»فقد غیّاه,و من غیّاه فقد جژآه,و من جوآه 
فقد آلحد فیه.لا یتغیر الله بتغیر المخلوقات,و لا یتحدد بتحدد المحدود, واحد 
لا بتأویل-عذد ظاهر لا بتاهیل المباشره.متجلٌ لا باستهلال رویه,باطن لا 
زاناس سای مساق کرت دام ای لا شید از عم 
عدم,فاعل لا باضطرار, مقذر / بفکره, مدبر لا بحر که, مرید لا بعزیمه؛شاع / 
بهِمّه, مدرک لا بحاسه, سمیع لا باله ,بصیر لا باداه, لا تصحبه الاوقات.و لا تضمه 
الأماکن,و لا تأخذه الشنات, و لا تحدذه الصفات, و / تقیده الأدوات.سبق 
الأوقات کونه, و العدم وجوده‌بو الابتداء آزله,بخلقه الأأشباه علم اه لا شبه 
له و بمضاء ته بین الاشیاء علم آن لا ضه لو نمقارنته بین الامور عرف آن لا 
فزین تیان ولمم ال املع معا هیا هس و یه 
متدانياتهاء بتفريقها دل 
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و هرکس او را به اجزاء تقسیم کند او را نشناخته است و هرکس شکل او 
در توهم حاطار شوه بیاورد او را قصد نکرده است.هرچه به ذات شناخته 
باشد ساخته شده است و هرچه به خود بریا نباشد دیگری اش پرداخته 
است.به وسیلة مخلوقات خدا بر او دلیل آورده می شود و به وسیلة عقل 
ها یه شناختنش اعتقاد حاصل می گردد و به وسيلة فطرت ها[ی 
الهی ]دلایل پروردگار ثابت می شوند .آفرینش آفریدگان توسط خدا| حجابی 

سن او افردکان است عفاهاه اه اد او ان دای ادا ات ان 


ست . 


و این که آفرینش آنان را آغاز نموده دلیل , بر این است که خود آغازی 
نك .زیر | هر آفریده ای از آنان از خلق چون خود ناتوان است پس نام 
هایش تعبیری از[حقیقتش ]و کردارش فهماندن آن[حقیقت ]است .به 
درستبی هرکس برای خدا حد مشخص کرده است به او جهل ورزیده و 
هرکس که[در گمانش آبر او احاطه يافته است بر او تعدی و زیاده روی 
نموده است و هرکس که[در گمانش]به حقیقت وجود او دست یافته درباره 
او به خطا رفته است و هرکس که بگوید«برای چه؟»برايش به دنبال علت 
کتنفه. آنفنت و هر کس بگوید«چه هنگام ؟» برایش زمان مشخص کرده 
است و هرکس بگوید:«در چه؟»برايش مکان درنظر گرفته است و هرکس 
بگوید:«تا کجا؟»برایش نهایت و پایانی درنظر داشته است.و هرکس 
بگوید :«تا چه مقدا ر؟»برایش نهایت و غایتی معین ساخته و هر کس برایش 
عای و و رای سای عم هه کین او 
کند به او شرک مر نو ات 


خداوند با تغییر و گونه گون شدن آفریدگان تعییر نمی پابد و با اندازه تابن 
موجودات محدود. محدود نمی شود.یگانه ای است که تعدد نمی 
پذیرد, آشکاری است که همراهی ندارد. رخ نمایی است که چهره نمی 

گشاید,پنهانی است که[ از مااجدایی پذیر نیست. بی طی هی مسافتی از 
همه جداست.و بی هیچ نزدیک گرداندنی به همه نزدیک است و لطیفی 
است که جسم ندارد و موجودی است که از عدم وجود نیافته است و عمل 
کننده ای است که[انگيزة عملش آدرماندگی و احتیاج نیست.بدون هیچ 
تأل و انديشه ای تقدیر می نماید و بدون یم هیچ حرکتی[امور جهانیان 
راآتدبیر قش: اکن .«بدون هیچ قصدی اراده می ۳ و بدون هیچ تلاشی, 
مشیت و خواسته خود را جاری می سازد.بدون هیچ حواس ظاهری درک 
می کند و بدون هیچ وسیله ای می شنود و می بیند.زمان او را همراهی 
ی کت وکا ها اهر اس فا 
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علی مفژقهاءو بتألیفها چِل علی مولفهاءقال الله(تعالی): و من کل شیء 
حلَفنا رَوجَیّن لَعَلکُمْ درون [الذاریات(49:)51].له معنی الرّبوبیّه اذ لا 
مربوب, و حقيقه لها لا مألوه,و معنی العالم و لا معلوم,لیس منذ خلق 
طندو 1 بفیم فد و لا بحجیه لحل و1 بوفته ستن ها 1 شمه سین 
یقارنه مع.کل ما فی الخلق من آثر غیر موجود فی خالقه,و کل ما آمکن فیه 
0 و الشکون, کیف یجری علیه ما هو 
آجراه, آو یعود فیه ما هو ابتدآه؟اذن ات دلالته, و لا مننع من الأزل 
نام و لمّا کان للبارخ معنی غیر المبرلو حد له وراء لحد له آمام,و لو 
0 له التمام للزمه القصان, کیف یستحق الأزل 1 رف 
لحدت.و کیف پنشن الاشیاء من لا یمتتع من الانشاء؟لو ‏ لت به المعانی 
فم محال اتقو ما نی المسال ع ای له ال اه ازع 


ااعظی 


29-9- آخبرنا المفید عن آبی غالب احمد بن محقّد عن ابن ۳ الخطاب 
السلام عن, آبائه علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلی ال علیه و 
اه ۷ ال عالی) روف یی الی قبوی لسن دای ماما 
منی فبرحمتی و منی,و آن ردها فبذنبه حرمها و عبد 
کته فده الی‌امانن حستت امه لي آنله تالیکل ای ارد ‏ 
خیرا. 
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و سال ها او را در بر نمی گیرد و صفات او را محدود نمی نماید و وسایل 
او را مقید و دست بسته نمی کند.بودنش پیش از زمان ها و وجودش پیش 
از عدم و ازلی بودنش پیش و شروع آفرینش بوده است.زمانی که 
همانندان را آفرید دانسته شد که هیچ همانندی ندارد و با ضذیت ا فقوت 
میان اشیاء دانسته شد که ضدذّی ندارد و با هم نشین کردن میان امور 
دانسته شد که هیچ هم نشینی ندارد.نور و ظلمت و سرما و گرما را در 
کنار هم فراز بدا دمیان: پیت دربن امد کان: آنشن:بر فرار نود .ومیان: شدیکان 


جدایی انداخت. 


با جدایی انداختنش بر جدایی اندازنده و با انس برقرار کردنش بر برقرار 
کنندة آن راهنمایی نمود .«خداوند فرازمند فرمود ۰« از هرچیز دو زوج 
آفريديم شاید شما متذکر شوید» [ذاریات(49:)51].مفهوم ربوبیت از آن 
اوست هنگامی که هیچ تربیت شونده ای وجود ندارد و حقیقت الهیّت 1 
اوست هنگامی که هیچ پرستنده ای نیست و او معنای دانا است زمانی که 
هیچ دانسته شده ای وجود ندارد.از زمانی که افرید مستحق معنای 
آفرینش نشد [بلکه از ازل این صفت را داشتآو از زمانی که به وجود 
آورد مستوجب صفت به وجود آورنده نشد.«منذ»او را وامگذارد و«قد»به 
او نزدیک نگردد و«لعل»او را در برنگیرد و«متی» او را زمانمند نسازد 
و«حین» او را احاطه نکند و«مع» با او همراهی نمی نماید.هر نشانه ای که 
در آفریدگان باشد در آفریدگار راه ندارد و هر آنچه در آفریدگان ممکن 
باشتد: در افرند کار آن همتیع است عر کت و شکون بر ام جربان بیدا تعی 
کند. 


چگونه بر او جریان پیدا کند چیزی که خود آن را به جریان آورده است یا 
چگونه به او باز گردد خیزی که ود ان را اغاد -نموده. است: شاب این 
براهینش گوناگون گردند و مفهوم ازلی اش ممتنع می شود و خالق 
مفهومی جز آفریده پیدا نمی کند.اگر در ماوراعش مرزی مشخص گردد 
برابرش نیز باید مرت یود و اک آندک اشتباهی بر او راه یابد کاستی 
لازم می اید. 


چگونه سزاوار ازل می شود موجودی که از حدوث[و وجود بعد از 
عدم ]خالی بیست و چگونه اشیاء را می آفریند آن که خود از آفرینش 
رهایی ندارد اگر مفاهیم بر او 29 گردند نشانه آفریدگان در او تحله 
می کند و از دلالت کننده به دلالت شده تغییر می یابد و در مجال سخن 


حچتی نیست و در درخواست از او پاسخی وجود ندارد. هیچ معبودی جز 
خداوند بلند مرتبة بزرگ وجود ندارد. 
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0-- 1 بن علی الکوفت عن جعفر بن 
ید الله ویس ای ماد لاه ی نات سس مالک 
یعنی این آبی وقاص-یقول:سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
یقول :فاطمه بضعه ِِ سژها فقد سرنی؛ و من ساء‌ها فقد 
تشاعتی فا مه الرت عو. 


1 
عثمان عن علین بن محمّد بن ابی سعید.عن فضیل بن الجعد.عن ابی 
( 


2 
الکتاب نسم الله الاخمن الرجیم من. عبد. الله أمیز المومنین. علم" بن آبی 
طالب الی آهل مصر و محقد بن آبی بکر,سلام علیکم,فائی آحمد الیکم اللّه 
الذی لا اٍله الا هو ما بعد:فائی آوصیکم بتقوی اللّه فیما آنتم عنه مسئوولون 
و الیه تصیرون,فاِنْ اللّه تعالي یقول: کل تفس یما, گت رَهيتة 
[المدثر(38:)74]و یقول: و بحَذْرْکُم له تیه و آلی اللّه لعصیزژ [آل 
عمران(38:)3]و یقول: قو تیک لستللَهْم آخهعین* عغفا کائوا بعْملون 
[الحجر(92:)15 و 93]فاعلموا عباد اللّه َنْ اللّه له عت وج" تالک کر 
الضغیر من عملکم و الکبیر فان یعذب ف فجن اظله ان بعف: فمه ارخم 
الثراحمین.با عباد 
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9-رسول خدا فرمودند:کار نیک هدیه ای از جانب من به بند مومن است 


[29]29-رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود:خداوند فرازمند می 
گوید: کار نیک هدیه ای از جانب من به بند مومن است پس اگر آن را از 
من بپذیرد به واسطة رحمتم و از جانب من است و اگر آن را رد نماید به 
واسطة نافرمانی اش آن را ثباه ساخته و از جانب خود اوست نه از جانب 

من و هر بنده ای که او را افریدم و به ایمان راهنمایی اش کردم و 
تلاقش را نکو ساختم و او راب به بخل مبتلا نکردم پس خیر او را می 


0-فاطمه پارة تن من است و علی عزیزترین مردم 


[30]30-ابن ابی وقاص می گويد:شنيدم که فرستادة خدا می 
فرمود:فاطمه پارهة تن من است. 


هرکس او را خوشحال کند مرا خوشحال کرده است و هرکس او را بیازارد 
مرا آزردم است. و فاطمه. عز بز ترین آفریدکان:در نزد من اسنت: 


اس و را او 
واگذار کرد به او نامه ای نکاشت. و به: اه دشتور داد که آن. نامه را برای 
مصریان بخواند و به آنچه به او سفارش نموده است عمل نماید و نامه این 
بود:به نام خداوند بخشنده مهربان.از بندهٌ خدا امیر مقمنان علی بن ان 
طالب : به آهل مصر و محمد پن آپی بکر سلام بر شما,همانا من خداوندی را 
9 ات سا از آن و 0 ند من آن باز می گردید 
سفارش می کنم.همانا خداوند فرازمند می فرماید:«هرکس در گرو اعمال 
خویش است»و می گوید:«خدا شما را از خودش بیم می دهد که بازگشت 
به سوی اوست» و می گوید:«به پروردگارت سوگند که از کردار همه 
خواهیم پرسید»ای نتدکان. خدا شذانید که پروردگار بلندمرتبه از کردار 
کوچک و بزرگ شما خواهد پرسید پس اگر عذاب کند ما ستم کارتریم و 
اگر ببخشاید او مهربان ترین مهربانان است. 
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اللّه,.اٍنْ آقرب ما یکون العبد الی المغفره و الرحمه حین یعمل للّه بطاعته و 
تصحه تال متمضا کر بتقوی الله,فائها تجمع الخیر و لاخیر غیرها ,رو یدرک بها 
من الخیر ما لا یدرک بغیرها من خیر الدنی و خیر الاخره, قال الله(عر و جل): 
و قیل لین اقا ما دا آ رل رَبْکَمْ قالوا حیُرا للذین آَحُسَئوا فی هذه الذئیا 
حستة و لداژ الاخزو حَیَر و لَِغم داژ المتّفینَ [النحل(30:)16]اعلموا یا عباد 
اللّه اِنْ الموّمن پعمل لثلات من التّواب: أمّا لخیر[ الدٌنیا ]فان اللّه بثیبه بعمله 
فی دنیاه, قال اللّه (سبحانه) لابراهیم: 5 آتبناخ آجرخ قفی الدْئ ٩‏ 2 فی 
الاخْرَو من الضالچین [العنکبوت(27:)29]فمن عمل للّه تعالی ۳ اجره 
فی الدٌنیا و الآخرو و کفاه المهم فیهماءو قد قال الله(تعالی)ز یا عباد الذین 
آمَیُوا ا توا َبْکَم للذین احسئوا فی هذه الدئیا حسَتة و أَرَضْ الله واسعةٌ 2 نما 
یُوَفی الضابرّون آَجْرَهم بغیر ساب [الزمر(10:)39]فما اعطاهم آلله فه: 
الونیا لم تحاسمم به فی الاخرم‌قال الله تعالی: 


و | الَحسّني 5 زيادهة [یونس(10) 261و الحسنی هی الجنه و 


الژّیاده هی الدنیا[و أمّا لخیر الاخرهَفاِنْ اللّه تعالی یکفُر بکل حسنه 
تششهرقالن للع و حل: 


ان الحسنات یهن السَیناتِ ذلک ذگری للذاکرین [هود(114:)11احتّی اذا 
کان یوم القیامه حسبت لهم حسناتهم, ثم آعطاهم بکل واحده عشر آمثالها 
الی سبعمائه ضعف,قال اللّه عرٌ و جلْ: جزاء من رَبک, عطاء ۳ 
[انبیاء(36:)78] و قال: قأولیک لَهُمْ جزاء الصْعْف بما عَملوا و 
لفات آمئون [سبا(34): 
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ای بندگان خداءهمانا نزدیک ترین حالت بنده به بخشش و رحمت پروردگار 
زمانی است که با بندگی خدا برای او عمل می کند و با توبه طلب خیر می 
نماید.تقوا پیشه باشید که تقوا همه نیکی ها را در خود جمع می کند و نیک 
جز آن نیست و به وسیلة آن نیکی از نیکی های دنیا اه 
آید که به جز آن حاصل نمی شود.خداوند عژتمند می فرماید:«به 
پرهیزگاران گفته می شود ؛پروردگارتان چه نازل کرده است؟ 
گویند«خوبی».برای نیکوکاران در این دنیا خر است و سرای آخرت بهتر 
است و چه نیکوست سرای تقواپیشگان.»بندگان خدا| بدانید که انسان 
موّمن برای سه نیکویی رفتار می کند:یا برای نیکی دنیا که پروردگار به 
خاطر کردارش در دنیایش به او پاداش می دهد.خداوند بلند مرتبه درباره 
ابراهیم علیه السْلام فرمود: 


«در دنیا پاداشش را عطا کردیم و در آخرت از صالحان است.»پس هرکس 
برای خداوند بلندمرتبه رفتار کند خداوند پاداش او را در دنیا و اخرت به او 
عطا می نماید.و او را در امور مهم دنیا و اخرت کفایت می کند.خداوند 
بلندمرتبه می فرماید:«ای بندگان موّمن از پروردگارتان بترسید.برای 
نیکوکاران در اين دنیا پاداش نیکوست و زمین خدا پهناور است فقط پاداش 
شکیبایان است که بدون حساب داده می شود.»پس خداوند به خاطر آنچه 
در دنیا به ایشان عطا فرموده است در آخرت آنان را مورد حساب خود 
قرار نمی دهد.خداوند بلند مرتبه می فرماید:«نیکوکاران را پاداش نیکویی 
است و زیادتی»و پاداش نیکو بهشت و زیادت دنیا است.و برای نیکی 
اخرت که خداوند بلندمرتبه در مقابل هرنیکی یک بدی را می زداید. 


خداوند بلند مرتبه می فرماید:«همانا نیکی ها بدی ها را می زدایند, این 
برای پند پذیران تذکری است.»تا هنگامی که قیامت برپا شود نیکی 
هایشان محاسبه می شود.سیس خداوند در مقابل هرنیکی ده برابر تا 
هفتصد برابر عطا می کند.خداوند بلند مرتبه می گوید:«پاداشی از سوی 
پروردگار تو و عطایی محاسبه شده است.»و می فرماید و نان باداش 
چند برابر آنچه عمل کرده بودند دریافت می دارند و آنان در جایگاهشان در 
ایمنی به سر می برند.؟ 
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7ارغنها فین .ها رحمکم الله. و اعملوا له وتخاضوا علیه.و اعلموا با 
عباد اللّه آن الملثقین را ال یی و 1 .شا رکوا آهل النیا فی 
دنياهم,و لم یشارکهم آهل الدّنیا في اه الله من آلدنیا ها کفاهم 
به بو آغناهم.قال له عر و جل: قُل من حَرّم زيته اللّه الّی أخْرَج لعباده و 
الطیبات من الق فل هی للذین آمئوا فی الحَیاه الذثیا خالحة یوم الْقَیامه 
کذلک نُمَصَل الأیابِ لقَوّم یعْلَمُونَ [الاعراف(32:)7]سکنوا الدٌنیا اسلا 
سکنت, و آکلوها بافضل ما آکلت, ِِِ آهل انیا فی دنیاهم فاکلوا معهم 
0 سکنوا من أفضل ما کون ,و تزجوا من آفضل ما یتزوجون,و 
0 له الدذنیا مع ال ها را 
للّه تعالی,یتمئون علیه فیعطیهم ما یتمتون,لا : ترذ لهم دعوه,و لا ینقص لهم 
تصیب من ال فالی هذا یا عباد اللّه بشتاق [لیه من کان له عقل و یعمل 
له بتقوی اللّه. و و تفای ال باللمتا اه اللمان اس سیم 
تیک قی احل پتمتففد عیدننوه بافسل ها درو کی افصل با کرو 
شکرتموه بأفضل ما شکر,و آخذتم بأفضل الطبر و السّکر, و اجتهدتم أَفضل 
الاجتهادیف ان کات عذر کم اطول نکم صلان و آکتر شکم ضیاها فانتم آنقی 
لله متدبه انصح لاولی الامرناحدزوا با غباد الله الموت, و شکره: خاعدوا رذ 
کی نه فاه بقع کم بامر عظیم خی ایکون معه نش آیدا تا 
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خدای رحمتتان کند در این امر رغبت کنید و یکدیگر را بو ان امر ترغیب 
نمایید. ای بندگان خدا!بدانید که تقوا پیشگان نیکی دنیا گذرا و آخرت پایدار 
را به دست آوردند و با اهل دنیا در دنیایشان شریک گشتند و اهل دنیا در 
امور اخروی آنان شریک نشدند.خداوند از دتیا به آن مقدار که ایشان را 
کفایت کند و بی نیازشان سازد بر آنان مباح ساخت.خداوند شکوهمند می 
گوید:«بگو چه کسی زینت های خداوند را که براي بندگانش خارج ساخته 
است و روزی های نیکو را حرام ساخته است.بگو آن نعمت در روز قیامت 
ترای کسانی اشت کهدر زندیی دنیا آیفان, آفردتده اخلاض داشته. اند. این 
چنین, نشانه هایمان را برای گروهی که می دانند شرح می دهیم.» 


در دنیا به بهترین شیوه زندگی کردند و از بهترین خوردنی ها استفاده 
نمودند و با دنیاپیشگان در دنیایشان همراهی نمودند و با ایشان از نیکوترین 
خر ذنی. ها بهرم"بردند و از تیکو‌تزین. اشامیدنی هاراستفاده: کزدند و از 
بهترین لباس ها پوشیدند و در بهترین مساکن,سکونت گزیدند و با بهترین 

همسران ازدواج نمودند و بر بهترین مرکب ها سوار شدند.با دنیاپیشگان از 
لذت های دنیا بهره بردند و انا فردا[ی قیامت ]آهمسایگان خداوند فرازمند 
هستند هر آنچه از خدا تمنا می کنند به ایشان عطا می نماید و خواستة 
آتانت رد نمی شود و بهره ای ۵ کاسته نمی شود.پس ای ند دا 
خدا! هرکس عقل داشته باشد و با تقوای الهی رفتار نماید به این [شیوةه 
زندگی ]رغبت نشان می دهد و هیچ نیرو و توانایی جز با کمک خداوند ممکن 
نیست.ای بندگان خدا!اگر پرهیزگار باشید و مراعات خاندان پیامبرتان را 
نمائید او را به بهترین شیوه پرستیده اید و با بهترین یاد,یاد نموده اید و با 
بهترین شکر سپاس گزاری کرده اید و بهترین شکر و شکیبایی را به کار 
بسته اید و با بهترین تلاش و سعی عمل نموده اید,هرچند دیگران نمازِ را 
طولانی تر از شما بخوانند و بیشتر روزه بگیرند,زیرا شما بیشتر از آنان 
رعایت تقوای الهی را کرده اید و برای صاحبان امر(امامان علیهم 
السلام)خود خیرخواه ترید .ای بندگان خدا!از از 3 سکرات آن برحذر 
باشید و توشه اش را آماده نمایبد.همانا مرگ با امری عظیم ناگهان شما را 
در بر می گیرد با چیزی که هرگز بدی در آن راه ندارد یا بدی که هرگز 
تیکین ۵ خبرق رز آن پنست: 
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کر مه کی آبتاتشی آقری لاله من اما سفن افیت ال انار 
من عاملها؟ انه ثه لیس آحد من النّاس تفارق روحه جسده حتّی یعلم الی ای 
این یرال الحه آم الا توف هه لت آم ول فان کان ولا 1 
فتحت له آبواب الجثه,و شرعت له طرقها,و رأی ما اعد اللّه له فیهاء ففزع 
من کل شغل,و وضع عنه کل ثقل,و | پ کان عدوّا للّه فتحت له بواب ب الثار, و 
فرع له طرتهان ظررالی ماات امک فا فاسعل کی و ترک 
کل سرور,کل هذا یکون عند الموت, و عنده یکون البقین,قال الله تعالی: 
آلذین تتقَاهم الْلایِگة طبّیین بقولون لام عنم اخلوا اه یما کم 
تفجلون آالتحل(2۵) :2و یقول: آلذین تاه ۶ العلانکة ظالمی. اشنم 

الوا البتلم ما کُا تفعل من شمه بلی لاله علیم یما کم تلو 

قاوحْلوا آتوات جَهتّم خالدین فیها قلیشن مَلُوی الْمْتکبَرین [النحل(28:)16- 
9 عباد الله ان الموت لیس فته فوت:فاحدروة قبل: وقوعه و اعووا 2 
عهرفا کر طید للموتیان افمتم له اد کدی ان فرنم میم آدر کم و هد 
آلزم لکم من ظلکم.الموت معقود پنواصیکم و الذنب نطوی خلفکم.فاکثروا 
واعظا؛ و کان رسول اللّه صّی ال علیه و اله کثیرا ما یوصی آصحابه بذکر 
الموت, فیقول آکثروا ذکر الموت, فاثه هادم اللدات,حائل بینکم و بین 
لشهوات یا" عباد الما بعد الموت لمن لم یغفر له أشدٌ من 
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پس چه کسی به بهشت از عمل کننده[برای بهشت ]و چه کسی در جهئم از 
عمل کنندغ[برای جهئم آنزدیک تر است؟روح هیچ کس از مردم از کالبدش 
مفارقت نمی کند تا بداند که به سوی کدامیک از دو منزل حرکت می 
کند:به سوی بهشت يا دوزخ؟دشمن خداست یا دوست او؟اگر دوست خدا 
باشد درهای بهشت برایش باز می گردد و راه های آن برایش هموار می 
شود و انچه را خداوند در بهشت برایش فراهم ساخته است مشاهده می 
کند.پس از هر مکروه و بدی استقبال می کند و هر شادی را رها می کند و 
تمامی این ها هنگام مرگ می باشد و یقین نیز در آن هنگام است.خداوند 
فرازمند می فرماید:«همان هایی که فرشتگان مرگ روحشان را می گیرند 
درحالی که پاک و پاکیزه اند به ان ها می گویند:سلام بر شما وارد بهشت 
شوید به خاطر اعتصالنن که انجام می دادید»و می فرماید :«همان ها که 
فرشتگان مگ روحشان را می گیرند درحالی که به خود ظلم کرده 
بودند.در این موقع آن ها تسلیم می شوند[و به دروغ می گویند:]ما کار 
بدی اتجام نفی: دادیم اری خداوند به آنچه انجام می دادید عالم است.[به 
آنها گفته می شود: ]اکنون از درهای جهثم وارد شوید درحالی که جاودانه در 
آن خواهید بود چه جای بدی است جایگاه مستکبران .»ای بندگان خدا!از 
مرگ گریزی نیست.پس پیش از فرارسیدنش از آن برحذر باشید و توشه 
ای را فراهم سازید.همانا شما گرفتار در دام مرگ هستید.اگر در مقابلش 
بایستید شما را در بر می گیرد و اگر از او بگريزید شما را در می یابد.و او 
جون سایه ای همراه شما است.مرگ به پیشانی[و سرنوشت شما] گره 
خورده است.و دنیا گذشته شما را درهم می پیچد پس هنگامی که نفستان 
در گرداب شهوات با شما به جدال برمی خیزد فراوان به یاد مرگ 
باشید. پنددهندگی مرگ[برای شما] کفایت می کند و فرستادة خدا یارانش 
را فراوان سفارش به یاد مرگ می نمود و می فرمود: 

فراوان به یاد مرگ باشید که درهم شکنندة لذت هااست و میان شما و 
شهوات مانع می شود». 


ای بندگان خدا!پیامدهای پس از مرگ برای کسانی که اه زین نشده اند 
تخت خر از .هرن اشت فیر اار یه خی ما ریک و تمابی آز برد 
باشید. 
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القبر یقول کل یوم:أنا بیت الثراب,آنا بیت الغربه, آنا بیت الوحشه,آتا بیت 
الدّود و الهوامم؛و القبر روضه من ریاض الجثه, و حفره من حفر الثپران,اِنْ 
لعبد المومن [ذا دفن قالت له الارض:مرحبا و آهلا قد کنت مقن أحتّ آن 
یمشی علی ظهری, فاذا ولیتک فستعلم کیف صنعی یک؛فتتسع له مد 
ترا لاه ارف ال ما خر لها کت یر 
آبغض من یمشی علی ظهری,فاذا ولیتک فستعلم کیف صنعی بک؛فتضظه 
حثّی تلتقی أضلاعه.و ان المعيشه الصْنک الّتی حذّر اللّه منها عدوه عذاب 
القبر,اثه بسلط علی الکافر قی قبره تسعه و تسعین تثیناء فینهشن لحمه,و 
یکسرن عظمه‌.یترددن علیه کذلک الی یوم یبعث,لو آنْ تثینا منها نفخ فی 
الأأرض لم تنیت زرعا آبدا.اعلموا یا عباد اللّه ان آنفسکم الضعیفه و 
آجسادکم الناعمه الرقیقه التی یکفیها الیسیر تضعف عن هذاءفان استطعتم 
آن تجزعوا لأجسادکم و آنفسکم مشّا لا طاقه لکم به و لا صبر لکم علیه, 
قا وا با ال توا ها کر الا غاد الما مد الست ماه 
اشدٌ من القبر,یوم یشیب فیه الضْغیر,و یسکر منه الکبیر, و یسقط فیه 
الجنین,و تَدْقل کل مَرَضَعَه عمّا أْصَعث [الحج(2:)22]یوم عبوس قمطریر 
پم کار ی 


ان فزع ذلک الیوم لیرهب الملائکه الذین لا ذنب لهم,و ترعد منه الشیع 
الشداد, و الجبال الأُوتاد.و الأأرض المهاد, و تنشق السُماء فهی یومثذ واهیه, و 
تتغیر فکأئها ورده کالذهان,و تکون الجبال کنیبا مهیلا بعد ما کانت صفا 
صلابا, و ینفخ 
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به درستبی که قبر هر روز ند| در می دهد من خانة تنهایی و خاکی 
هستم, من خانة وحشتم,من خانة کرم ها و گزندگانم.و قبر بای از باغ های 
بهشت يا گودالی از گودال های جهنم است. 


هنگامی که بندة مومن در خاک نهاده می شود زمین به او می گوید:خوش 
امدی!تو از کسانی بودی که دوست دارم بر روی من قدم بردارند پس 
هه ۱ 9 اي فد ان 9 
کرد.پس زمین تا چشم کار می کند برای او وسعت می یابد.و هنگامی که 
انسان کافر دفن می شودزمین به او خواهد گفت:آمدنت نکوهیده 5 
ناپسند باد.تو مبفوض ترین کسانی بودی که بر من گام می نهند.و زمانی که 
تو را در بر گرفتم خواهی دانست که با تو چگونه رفتار می کنم.پس او را 
در بر می گیرد و فشار می دهد تا استخوان هایش درهم می شکند.زندگی 
در تنحی و فشان که -خداوند دشمنانشن را از آن بر حذر داشته است عذاب 
قبر است.همانا خداوند بر کافر در قبرش ود اه ههار م مش اظ ‏ ی 
سازد تا گوشت بدنش را بگزند و استخوان هایش را خرد کنند و این چنین 
در نزد او رفت و آمد دارند تا روزی که برانگیخته شود و اگر یکی از آن 
۵ ۱ ۱۱ و0 ار 1 
بدانید که نفس های شما ناتوان و بدن هایتان نحیف و نرم است که امور 
اسان آن دا سای مود ای ان امفر شز اهان انوشستی ار 
خواستید که برای بدن ها و جاهایتان از چیزهایی که طاقتش را ندارید و بر 
آن نمی توانید بی تابی کنید پس به هر آنچه خدا دوست دارد عمل کنید و 
هرچه را مورد کراهت اوست ترک نمایید.ای بندگان خدا!همانا روز 
قیامت, شدیدتر از قبر است .روزی که کهدکان در آن. پیز هی شود و 
بزرکان در آن جون مستان می گردند[و عقل خود را از دست می دهند]و 
جنین ها در آن سقط می شوند و«هر مادری آن: را که شتیر دادم آسنت 
فراموش می کند,»روزی درهم فرورفته و گرفته و سخت,روزی که بدی 
اش گسترده است.ترس آن روز فرشتگانی را که هیچ گناهی ندارند می 
ترساند و هفت فرشته پر ابّت که گماشتگان بر جهنم اند لرزه بر 
اندامشان می افتد و کوه های میخکوب شده بر زمین و زمین هموار به 
لرزه درآیند .آسمان از هم جدا می شود و در آن روز فرو می ریزد و رنگش 
تغییر می یابد گویی روغن مذاب گلگون است و کوه ها که با صلابت و 
سخت هستند همچون سراب گردند. 
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في الضور فیفزع من فی السْماوات و من فی اأأرض الا من شاء 
اللفکیف من عصی پالشم و البصر و اللسان و الید و الّجل و الفرج و 
ااشا نم ی الام لم ره ی بل او هی بت ای 
غیره,الی نار قعرها بعید,و حژها شدید.و شرابها صدید.و عذابها جدید.و 
مقامعه حدید,لا یفتر عذابها و لا یموت ساکنها,دار لیس فیهر, 1 
یسمع لأهلها دعوه.و اعلموا یا عباد اللّه آَنْ مع هذا رحمه اللّه النی لا تعجز 
العباد, جثه عرضها کعرض الشماوات و الأرض آعدّت للمتثقین ,لا یکون معها 
شرّ آبدابلدٌاتها لا تمل,.و مجتمعها لا بتفق, و تتکانها قد جاوروا الژحمن و 
قام بین آیدیهم الفلمان,بصحاف من الذهب فیها الفاکهه و الیجان.ثم اعلم 
یا محقد بن آبی بکر ای قد ولیتک اعظم اجنادی فی نفسی,اهل مصر فاذا 
ولیتک ما ولیتک من امر الثاس فانت حقیق آن تخاف منه علی نفسک و آن 
تحذر منه علی دینک.فان استطعت آن لا تسخط ریک برضا آحد من خلقه 
فافعل,فاِنْ فی اللّه عرٌ و جلّ خلفا من غیره,و لیس فی شیء سواه خلف 
منه,اشتدٌ علی الظَالم و خذ علیه,و لن لأهل الخیر و قژبهم,و اجعلهم بطانتک 
ِِ و انظر الی صلاتک کیف هی فانک امام لقومک[ینبغعی لک]آن تتمها 

ی ی و 
اه ,و لا ینقص ذلک من آجرهم شیتا. و انظر الی الوضوء فا من تمام 
الطّلاه, تمضمض ثلات 


ص :60 


و صور دمیده شود و هرکس در آسمان ها و زمین است جز آنکه خدا 
بخواهد,از صدای آن می هراسد,پس کسی که با گوش و چشم و زبان و 

رگا وس مه اد نی ای اف ام اگر اهر 
آن روز بر او نبخشاید و او را نیامرزد چگونه خواهد بود؟!زیرا حکم بر او 
جاری می شود و به سوی غير خود حرکت مي کند.به سوی دوزخی ژرف 
که حرارتی سخت و فراوان دارد و نوشاک آن چرک و خونابه و عذابش 
تازه و با گرزهای آهنین بر سرشان کوفته می شود.عذابش باز نمی ایستد 
و ساکنینش نمی میرند.خانه ای است که بخشایش در آن راه ندارد و 

خواستة اهل آن شنیده نمی شود.ای بندگان خداابدانید که با نب 
و وه زر وت الهی که بندگان را پشت سر خود رها نمی سازد و[تنها نمی 
گذارد]بهشتی است عرض آن همچون عرض آسمان ها و زمین است که 
برای پرهیزگاران آماده شده است, همراه آن هرگز بدی وجود ندارد.لذت 
های آن خستگی نمی آورد و اجتماعاتش تراکنده نمی تون و ساکنین ان 
در همسایگی و مجاورت خداوند رحمانند و غلامان بهشتی به همراه ظرف 
هایی از طلا که در آن میوه و گل های خوشبو وجود دارد در کنارشان 
حاضرند.سپس بدان ای محمد بن ابی بکر که من تو را فرمانروای بزرگ 
ترین سپاهیانم قرار دادم ۵ آنان اهل مصر می باشند.هنگامی که تو را 
فرمانروا قرار دادم تو را فرمانروای بر امورات[شخصی] مردم ننمودم[تا 
بخواهی به هر طریق که دوست داری در ان رفتار کنی! آپس تو سزاوار 
هستی که از آن برخودت بهراسی و از آنان بر دین خود برحذر باشی. .پس 
اگر توانستی که به خاطر رضایت هیچ کس از آفریدگان,پروردگارت را به 

خشم در نیاوری پس آن گونه باش. 


همانا در خداوند عرژتمند جانشینی از غیر اوست[یعنی اگر با رضایت خالق 
موجب غضب مخلوق شدی دیگری از آفریدگان هست که جای او را 
بگیرد]و در هیچ چیز جز او جانشینی از او وجود ندارد.ایس اگر برای 
رضایت مخلوق موجب خشم خالق شوی هیچ چیز جای ان را پر نمی 
کند آنبر شتفکر ان .سخت بخیر و انان را[از ستمگری]باز دار.با نیکوکاران 
نرم رفتار باش و آنان راژبه خودآنزدیک ساز.و آنان را از نزدیکان و هم 
نشینان خود قرار ده.و به نمازت بنگر که چگونه است ؟ همانا تو پیشوای 
قومت می باشی پس سزاوار است که نمازت را کامل به پا داری و آن را 
سبک مشماری.پس هیچ امامی نیست که با گروه خود نماز 
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مژات.و استتشق ثلائاءو اغسل وجهک تم یدک الیمنی نم الیسری نم امسح 
زا را ای اس سول ال ی اه واه ی رگ 
اعلم آَنْ الوضوء نصف الایمان.ئمٌ ارتقب وقت الضلاه.فصلها لوقتهاءو لا 
تعجل بها قبله لفراغ,و لا توخرها عنه لشغل, فان رجلا سأل رسول اللّه صلّی 
اللّه علیه و اله عن آوقات الّلاه,فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
آتانی جبرئیل علیه السُّلام فأرانی وقت الصّلاه حین زالت السمس,فکانت 
علی حاجبه الأْیمنثم آرانی وقت العصر فکان ظل کل شیء مثله,: ۱ 
المغرب حین غربت الشمس,ن2 صلّی العشاء الاخره جين غاب الشفق 2 
صلّی الضبح فاغلس بها و النّجوم مشتبکه,فصل لهذه الأْوقات,و الزم الشتثه 
المعروفه و الطریق الواضحه. ثم 1[ رسول اللّه 
ی اه انآ الامن لا و آحقهم عملا بها.و اعلم أنْ کل 
شیء من عملک تبع لصلاتک,فمن ی الضّلاه فائّه لغیرها آضیع. آسال اللّه 
الذی یری و لا یری,و هو بالمنظر الأعلی آن یجعلنا و یاک ممّن یحبٌ و 
یرضی حتّی یعیننا و یاک علی شکره و ذکره.و حسن عبادته, و اداء حقه و 
0 و آخرتنا,و أنتم یا أهل مصر 

قولکم فعلکم.و سکم علانیتکم, و لا تخالف آلسنتکم فلوک و 
ات اه ال ما اف 
قداله و عحکه‌رانی لا اخاف علیکم مومنا مرا مشیر اه آلمومن فیسعه: ۱ 
بایمانه, و یا المشرک فیحجزه الله 2 بش ر که, و لک اخاف علیکم 
المنافسقول ها تعر فون ومل ما شگرور: 
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می گزارد و در نماز آن گروه کاستی وجود دارد جز آن که آن کاستی بر 
عهده اوست.از نمازشان چیزی کم مگذار و آنان تا کافل سا داز وان 
مراقبت کن که برای تم همانند باداش انان: خواهد بوو این رفتار توجیزق 


ستف-باز ابقر خهانت. بکردان وسته بار اب داخل فتی. کنو ضورشت ۱ 
بشوی و سپس دست راست و دست چپ را بشوی و سر و دو پایت را 
مه گتها امن ول را را و ک او کوه ل می کرو مان 
که وضو نیمی از ایمان است.سپس مراقب زمان نمازها باش و در وقتش 
تمار زا با واه خاطن او ی اه پس ار دفت آن عارمکرار و یرای 
کاری که پیش امده است ان را از زمانش به تاخیر میانداز.همانا مردی از 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله درباره اوقات نماز پرسید.پس پیامبر خدا 
لاه یه واه فرمد ی سل رس اهنت ععت مار زا هام ردال 
خورشید به من نشان داد و خورشید برابروی طرف راست او بود.سپس 
زمان نماز عصر را به من نشان داد که سایة هرچیزی هم اندازه خود او 
بود. سپس هنگامی که خورشید غروب کرد نماز مغرب را خواند و سپس 
هنگامی که سرخی مغرب از میان رفت نماز عشا را به جا آورد سپس نماز 
صبح را در هنگامی که سرخی مغرب از میان رفت نماز عشا را به چا آورد 
سپس نماز صبح را در هنگامی که ظلمت شب و سپیدی درهم آمیخته بود 
به جا آورد در حالی که ستارگان درهم تنیده بودند.یس در این اوقات نماز 
به پادار و سنثت شناخته شده و راه روشن را همراهی نما.سپس به رکوع و 
تیه ات رتسا با سول دا از همه امسر تما می وان هار شید 
به عمل به نماز سزاوارتر بود و بدان که هر عمل تو از نمازت پیروی می 
کند پس هرکس نماز را تباه سازد غیر آن را بیش تر تباه می کند.از خدایی 
که می بیند و دیده نمی شود و خود در نظرگاه بلندش قرار دارد می خواهم 
که ما و تو را از کسانی که[ آنان را ۳ دارد و[از آنان آخشنود می شود 
قرار دهد تا ما و شما را بر شکرگزاری و پاداش و بندگی نیکو و ادای 
0 و آخرت ما برگزیده است پاری کند. و شم 
ا اهل مضر بایه کردار شماءشختان واه باطن شما,ظاهرتان: را تصدیق 
کند و راست بر شمارد و قلب های شما نمی بایست با انچه بر زبان می 
اورید مخالفت کند.و بدانید که پیشوای هدایت و پیشوای نابودی و جانشین 
پیامبر و دشمن او یکسان نمی باشند. 
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با کته مق اس او ان افسل اله الرع یخی لس انا 
امه ای وی وی لاله فی مت آمری و علای مای اععاا: 
کت یا ایا دا مار فا وا هرا مالعا سل 
لما یبقی و اعدل عما یفنی؛ ,و لا تنس نصیبک من الدٌنیاءآوصیک پسبع هن 
من جوامع الاسلام:تخشی اللّه عر و جلّ و لا تخش النّاس فی اللّه.و خیر 
لول ما شاه ااحل و عض ی یز واه هاش این ای 
مرک و تزیغ عن الحق, احث لعاقه رک ما نت لنفسک و آهل بنگ.و 
اکرای ان ای وال فان لایخ اه و اصام 
للع خض الفضرات الی الخوو ۱ تحت فی الله لوفه انم و اس 
او ی ال اس ای او سل 
له مو5تا فی الّین»و خلنا و تاکم خله المتقین.ایقی لکم طاعتکم.جتی 

یجعلنا و |ّاکم بها وان علی شثر متقایلین [الحجر(47:)15]أحسنوا أهل 

مصر موازره محشّد أ و انیا غلی ام ها و تم هی 
که ال ابا با کی ما یره اقا ی رم 
اللّه و برکاته. 


نم المجلس الاْوْل,و یتلوه المجلس الثانی من آمالی الشیخ السعید آبی 
عفر فد پ‌الحسی بن علت الطوست رخمه الله. 
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همانا من برشما از اهل ایمان و مشرکان هراسی ندارم.اما خداوند.مومن 
را به وسيلة ایمانش باز می دارد و مشرک را به وسيلة شرک ورزی اش 
ازآضرر رساندن به‌اشما مانع می شود.و لیکن بر شما از منافق در هراسم 
کهنه انخه‌ من دانید مق ندید خرن فی. کوید فنته. آنخه <دوست نمی 


دارید رفتار می کند. 


ای محمد بن انی بکر!بدان که با فضیلت ترین آگاهی و دانش,پرهی زگاری 
در دین خدا و عمل به بندگی اوست.من تو را به تقوای الهی در امور پنهان 
و آشکارت و بر هر حالی که هستی سفارش می کنم.دنیا سرای بلا و 
نابودی و اخرت سرای پاداش و بایتد کف است,پس برای هر انچه باقی می 
ماندععل کن وان صرح ایور مت شوه روت رن ور وی را ایا 
فراموش مکن,تو را به هفت چیز سفارش می کنم که از مسائل پراهمیت 
در اسلام است:از خداوند شکوهمند بترس و از مردم دربارة امور خدایی 
نهراس و بهترین سخن آن است که رفتار انسان آن را تأیید کند و در یک 
مسأله به دو گونه متفاوت قضاوت مکن که امرت دگرگون شود و از حق 
منحرف می گردی و برای عموم زیردستانت هر آنچه برای خود و خانواده 
ات می پسندی,دوست بدار و هر آنچه برای خود و خانواده ات دوست 
نداری برای آنان نیز میسند.همانا این نحوةّ رفتار حجت و دلیل انسان را 
الزام اورتر می کند.امور زیردستان را بیشتر اصلاح می نماید و به سوی 
حق در سختی ها داخل شو و در راه خدا از ملامت ملامتگران نهراس و 
هنگامی که کسی از تو مشورت طلبید برایش خیرخواهی کن و خود را 
الگویی برای مومنان نزدیک و دور از خود قرار ده .«خداوند دوستی ما را در 
دین قرار داد و دوستی ما و شما دوستی پرهیزگاران است و بندگیتان را 
برایتان باقی گذارد تا ما و شما را به واسطة آن دوستی,برادراتی پر تخت 
هایی در مقابل هم[در بهشت ]قرار دهد.ای اهل مصر ابه نیکی با فرمان 
روایتان محمد همکاری کنید و بر بندگی تان ثابت قدم باشید تا در حوض 
پیامبرتان وارد شنوید. خداوند ما و .شها زا بر آنجه او را خشنود می سازد 
پاری کند و سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد. 


مجلس اه ی و 
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21 ایا هه آ خاش ات امه مه رن یی زر 
النعمان 


یشم اللّه اللَجْمن الرجیم 1-32- آخبرنا السٌیخ آبو عبد اللّه محقد بن محقد 
بن. الما زار رحفه الله) ,ما 


آ خرف ارودتی مش آاعا یم فا لتیار ارو من مه مر 
التیشابوری, قال:حدّثنا محقّد بن السرو, قال:حدننا آبي,قال:حدّثنا حفص بن 


غیاث,.عن برد بن سنان,عن مکحول,عن واثله بن الأصقع,قال:قال رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و اله:لا تظهر الشماته لأخیک فیعافه اللّه و یبتلیک. 


33-2- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن آبیه عن سعد عن ابن عیسی عن 
یونس عن کلیب الأسدی عن الطادق علیه السلام یقول : آما و اللّه 
لعلی ین اللمه ملاتکنه فاعیتهتا غلی دلک: هفرع و احهام‌علیکم بالظلام و 
العنادوبیکم ان 


که ایا تیه خی لب ای لس اف لین بت آ خسن 
الکوفی 
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2 جلسه دوم 
اشاره 


جلسه دوم 
در آن ادامة روایات شیح مفید محمد بن محمد بن تفشان افده است. 


«به نام خداوند رحمتگر مهربان» 
2-با برادر خود شماتت 
[1]32-رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:از گرفتاری که برای 


برادرت پیش امده است اظهار خشنودی مکن که خدا او را عافیت و رهایی 


ای اس سا غایی فتاه انا وی ها مدش 
[2133 -کلیب بن معاوية اسدی می گوید: : شنیدم که امام صادق علیه السلام 
می فرمود:به خدا سوگند که شما بر دین خدا و فرشتگان هستید.پس با 


پرهیزگاری و سخت کوشی ما را : بر این دین یاری نمایید.بر شما باد به نماز 
و بندگی و پرهیزگاری. 


ص :75 


عن جعفر بن محمّد بن مروان,عن آبیه عن شیخ بن محقّد عن آبی علی بن 
عمر الخراسانی,عن اسحاق بن ابراهیم,عن آبی اسحاق السْبیعی,قال:دخلنا 
علی مسروق الأجدع,فاٍذا عنده ضیف له لا نعرفه و هما یطعمان من طعام 
لهماءفقال الصْیف:کنت مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله بحنین؛فلمّا 
قالها عرفنا آثه کانت له صحبه مع الب صلّي اللّه علیه و اله قال فجاءعت 
صفیه بنت حییْ اپن آخطب الی الثبین صلی الله علیه و اله فقالت:یا رسول 
الله,زئی لست کأحد من نسائک قتلت الب و الأْخ و العمٌ,فاٍن حدث بک 
شیء فالی من؟فقال لها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله ای قداه تسناد 
الی..علی بن ای طالب علیه السلام نغ قال: الا آحدثکم بما حدثنی به 
الحارث الأعور:قال:قلنا:بلي.قال:دخلت علی علوت جن: ای طالت..عانه 
السلام الا ۱ و نات را ی دوش ال ال 
قلت:الله؛ فناشدنی ثلائاثمٌ قال:آما ئه لیس عبد من عباد اللّه من امتحن 
اللّه قلیه للایمان الا و هو پجد مودْتنا علی قلبه فهو یحتنا, و لیس عبد من 

ان فا هو یا ی 
پیغضنا, فاصیح محیّنا ینتظر الرحمه,و کان آبواب الرحمه قد فتحت له,و 
اصبح مبغضنا غلی شفا جرف هارٍ قائهاز به فی نار جهتَم 


ک 


[التوبه(109:)9]فهنیتا لأهل الحمه رحمتهم,و تعسا لأهل الثار مثواهم. 


35-4- حدتنا المفید عن الحسن بن علت ن الفضل الزازت عن علم زن 
عن 


ص :76 


کاس هید وشتر یبن احطب با رن آلله صلی الله یو و الب م ریت ارم تدای ور 
دوست داشتن اهل بیت 


[3]34 -ابو اسحاق سبیعی می گوید:به نزد مسروق اجدع رفتیم درحالی که 
میهمانی داشت که او را نمی شناختیم و آن دو از غذایی که نزدشان بود 

تناول می کردند.پس میهمان گفت:در حنین به همراه فرستادة خدا| ۷۳ 
اللّه علیه و اله بودم.[راوی گوید :آهنگامی که این سخن را گفت فهمیدیم از 
بابان هم تفا ایو صلی الم علیه ع اند است ام اداته داد تن 
ارت بت ی و سر سای اه اه ار 
عرضه داشت:ای رسول خدا!من همچون یکی از زنانت نیستم.پدر و برادر 
تا ای هه رم 


به این-و به علی بن ابی طالب اشاره کرد-سپس آن مرد ادامه داد:آیا آن 
چه را که حارث ۵ برایم روایت ه کرده است به شما بازگو نکنم ؟ 
گفتیم:چرا بگو.او گفت:بر علی بن ابی طالب علیه السّلام وارد شدم,به من 
فرمود:چه چیز تو را اینجا آورده است؟حارث می گوید :عرضه داشتم: 


محبت تو ای امیر مومناناحضرت فرموو: الله | خدا راست می 
۱ ۲ ۳ 0 ۵6 12 ای از بندگان خدا که خداوند 
قلبش را برای ایمان آزموده است وجود ندارد جز آنکه دوستی ما را در 
قلبش می یابد و ما را دوست دارد ۰ هیچ بنده ای از بندگان خدا که خداوند 
بر او غضب کرده است وجود ندارد جز آنکه کینة ما را در قلبش می پابد و 
ما را دشمن می دارد.یس دوستدار ما در انتظار بخشایش الهی است و 
گوبا درهای رحمت برای او با زگشته است و دشمن ما بر دهانة گودال 
آتشین قرار دارد که در حال فرو ریختن است.و با او در آتش دوزخ فرو 
ریخته می شود و نابود می شوند.پس رحمت الهی بر اهل بخشش گوارا 
باد و هلاک خداوند بر دوزخیان و جایگاه آنان. 


ص :77 


اسحاق بن سلیمان الهاشمیت.عن آبیه عن هارون الژشید,عن آبیه المهدی 
عن الذوانیقن عن آبیه محشد بن علی عن آبیه علی بن عبد اللّه بن عبّاس 
غن آنیه قال: 


شیر شون الله ضلی, ,للم لیم بو الم تقول یا اما الناس‌زتکن, فن 
القیامة: رکان اشعه لسن قیرتارفعال. له. فانل:بایی: انت و .افیا رتول 
اللففن ال کیان تفا انا علی. الیراقبه اخی صالح فلی. ناهد الله التو 
عقرها بو فاظمه. علی, ناقتی العضباء,و علی نن آبی طالب علی 
ناقه من نوق الجثه,خطمها من الْوْلو الژ[طب, و عیناها من یاقوتتین 
حمراوین,و بطنها من زبرجد اخضر علیها قبه من ولو بیضاء,یری ظاهرها 

من باطنها,و باطنها من ظاهرها,ظاهرها من رحمه الله و باطنها من عفو 
ال بدا اقیلت رفتو اذاا آدبرت دمت‌بو هو آمافی غلی اه حاخ فن: تور 
بضی ۶ لأهل ا لته ای التاج له سبعون رخا کل رکن پضی ۶ کالکوکب 
ار فی آفق السْماء,بیده لواء الحمد,و هو ینادی فی القیامه:«لا اله الا 
اللّه محشد رسول اللّه فلا یمد بملا من الملائکه الا قالوا:تبن مرسل و لا 
ییا یقول: 


ملک مقرّب,فینادی مناد من بطنان العرش:یا آیها الثاس,لیس هذا ملکا 
رای ولا با رل فا جایل عرش هد علت این ات .طالته و یه 
شیعته من بعده ۱ مناد لشیعته:من اتتض فقو ادن : خن 
العلویون.فياتيهم الداء: ها العلویُون, آنتم آمنون,ادخلوا الجتّه مع من کنتم 
توالون. 


36-5- آخبرنا المفید عن آحمد بن الولید عن آبیه عن الظفار عن ابن عیسی 
ص :78 


5-سواره ها در روز قیامت 


[4]35-عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب می گوید:شنیدم که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله می فرمود:ای مردم!ما چهار نفر در روز قیامت 
سواره ایم و جز ما کسی سواره نیست.پس شخصی عرضه داشت:پدر و 
مادرم فدایت ای رسول خدا.چه کسانی سواره اند؟پیامبر فرمود:من 
بر(براق) سوارم و برادرم صالح بر ناقه ای سوار است که قومش ان را 
یس اما سرا منت و ی و نی 
این اند ام ان تم یت مار ایس سا ان ار روا 
درخشان و دو چشمش از دو یاقوت سرخ و شکمش از زبرجد سبز است و 
بر آن محملی از مرواریدی سفید قرار دارد.ظاهرش از درونش و درونش 
از ظاهرش دیده می شود.ظاهرش از رحمت خدا و باطنش از بخشایش 
اوتتت:به. سر عت علو مین آید وه غفتب. می رو و او در مقابل من است.بر 
سرش تاجی از نور است که همه جمعیت را 090 


آن تاح هفتاد پایه دارد و هر پایه ای چونان ستاره ای درخشان در افق 
اسمان می درخشد و در دستش پرچم حمد است و در قیامت ندا در می 
دهد« هی معبودی جز خدا بیست و محمد فرستادة اوست»و بر هی 
گروهی از فرشتگان نمی 99 جز آنکه می گویند:او پیامبری فرستاده 
شدم است: و بر .هیچ گروهی از پیامبران تمی. گذرد جر آنکه هی کویتد:او 
فرشته ای مقزب است.پس منادی از درون عرش ندا در می دهد:ای 
مردم! این شخص فرشتةٌ مقرب و پیامبر فرستاده شده و حمل کننده عرش 
منادی بر شیعیان ندا می کند:شما چه کسانی هستید؟پس می گویند:ما 
علوی ها هستیم.یس صدا می اید:ای علوی ها شما ایمن هستید و به 
همراه هر کس که از او پیروی می کردید در بهشت داخل شوید. 


ص :79 


عن اللیّان قال:سمعت الْضا علیه السّلام یدعو بکلمات,فحفظتها عنه,فما 
دعوت بها فی شده الا فرح اللّه عنّی و هی:«الَهمٌ نت ثقتی فی کل 
کرب,و آنت رجائی فی کل شده,و آنت لی فی کل آمر نزل بی ثقه و 
عده.کم من کرب یضعف فیه الفواد,و تقل فیه الحیله, و تعی فیه الأمور؛و 
تخل قیه العد ودالعیت ه ای نی تست کم اعد آنر لته ری و 
شکوته الیک,راغبا [لیک فیه عمّن سواک,ففرجته و کشفته و کفنی قابت 
ولی کل نعمه,و صاحب کل حاجه,و منتهی کل رغبه,فلک الحمد کثیرا,و 
ال فاضاارتعص کی الا لحات ۲ جعر‌ها روف روف ان 3 
بالمعروف ص را معروفا تغنینی به عن معروف من 
وا سح سا رک ال امن 


37-6- آخبرنا المفید یف ربب و2 
ی ال اي فا اه سول ال ۱ 


خلتان لا تجتمعان فی منافق:فقه فی الاسلام,و حسن سمت فی الوجه. 


38-7- آخبرنا المفید عن آحمد بن الولید عن آبیه عن الصْفار عن القاشانمت 
عن المنقرٌ عن جفص قال قال ابو عبد له علیه السّلام اذا آراد احدکم لا 
یسأل اللّه شیثا الا آعطاه فلییاس من الاس کلهم,و لا یکون له رجاء الا من 
عند الله(عر و جل),فاذا علم اللّه عر و جلٌ ذلک من قلبه لم یسأل اللّه شیثا 
الا اعظاه,آلا فخاسبوا آنفشکم 


ص:60 


6-دو خصلت که در منافق جمع نمی شود 


[5]36-ریّان بن صلت می گوید:شنیدم که امام رضا علیه السّلام با کلماتی 
دعا می کند پس آن کلمات را حفظ کردم و در هر شدّت و گرفتاري به 
وسيلة آن ها دعا ننمودم جز آن که خداوند در کارم اه به وجود آورد 
و آن کلمات این بود:پروردگارا تو در هر مشکلی مورد اطمینان من هستی 
و در هرسختی به تو امید دارم و تو در هر امری که بر من فرود آید مورد 
اطمینان و یاریگر من هستی.چه بسیار مشکلاتی که قلب در مقابلش 
توانایی ندارد و چاره ای یافت نمی شود و امور در ان دگرگون می گردد و 
دور و نزدیک و دوستانسان را خوار می سازد و دشمن از آن خواری 
ابراز خرسندی می کند که تو آن را بر من فرو فرستادی و من به سوی تو 
از آن شکایت کردم و از هرچه غیر توست به سوی تو رو نمودم.پس تو در 
آزه اش حاصل کردی و آن را برطرف نمودی و مرا در آن کفایت 
کردی.پس تو سرپرست هر نعمت و صاحب هر خواسته ای هستی.پس 
فا ان مساو اه مه سا مت م اسان نن ای 
می شود.ای نیکویی که به نیکی شناخته شده ای و ای کسی که به نیک 
وصف شده ای.از نیکی خود بر من مرحمت فرما تا مرا از نیکی غیر از خود 
بی نیاز سازی.به رحمتت ای مهربان ترین مهربانان. 


6-دو خصلت که در منافق جمع نمی شود 

ارو .خها صلی الله هی الم فومونین خصوصت ات وف 
انسان منافق جمع نمی شود: 

قدرت فهم عمیق اسلام و خوش چهرگی. 


[7]38-امام صادق علیه السّلام فرمود:هرگاه یکی از شما بخواهد که هرچه 
از خدا طلب می کند به او عطا نماید می بایست از تمامی مردم مأیوس 
باشد و هیچ امید جز به خداوند بلندمرتبه نداشته باشد پس هنگامی که خدا 
این حالت را در قلبش ببیند آن بنده چیزی از خدا طلب نمی کند جز آنکه به 
او عطا نماید.آگاه باشید که پیش از آنکه مورد حساب قرار گيرید. 


ص: 01 


قبل آن تحاسبواءفاِن للقیامه خمسین موقفا,ءکل موقف مثل آلف. سنه ما 
تعذون؛ ثم تلا هذه الابه: فی یوم کان مقداره حخمسین الف سنه 
[المعارج(4:)70]. 


39-8- آخبرنا المفید عن الجعابْ عن الحسین بن علیْ المالکیْ عن آبی 
از ۱ 1 
ار و اس ِِ المع ال اقا 
زتتتوان الب لیم الم تعلیم خ الق یمان عولت توت عمل: ول 
عرفان العقول:فال آیه الضات: 


فحدّئت بهذا الحدیث فی مجلس آحمد بن حنبل,فقال لی آحمد:یا آبا 
الصّلت, لو قری بهذا الاسناد علی المجانین لأفاقوا. 


40-9- آخبرنا محقّد بن محقد بن العمان,قال: آخبرنا آپو عبید اللّه محمّد بن 
عمران المرزبانی,قال:جدثنی احمد بن سلیمان الطوسی,عن الژبیر بن 
بکار قال:حدّثنی عبد اللّه بن وهپ,عن السْدّی,عن عبد خیر.عن قبیصه بن 
جابر الأسدی,قال تفا رل الی افو انعر ای طالب علیه 
السلام فساأله عن الایمان, فقام علیه السلام خطیبا فقال؛الحمد له الّذی 
شرع الاسلام فسهّل شر ائعه لمن ورده, و آعه آرکانه گلی ی 
عزا لمن والاه,و سلما لمن دخله, و هدی لمن اثتم به,و زینه لمن تحلی به, و 
عصمه لمن اعتصم به,و حبلا لمن تمشک به,برهانا لمن تکلّم به,و نورا لمن 
استضاء به» و شاهد| لمن خاصم به» 


ص:02 


خود را در معرض محاسبه قرار دهید.پس همانا در قیامت پنجاه توقفگاه 
است و هر توقفگاه مانند هزار سال از سال هایی که به شمار می آورید 
است بش آنگاه این آیه. را تلاوت فرمود: 


«در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است.»[معارج(70):آية 4] 
8-ایمان در قول و عمل و عرفان 


1ات یاهیر اکیم صلی لاه له و ال فرموتا مان نی کفته فده 
کرداری عمل شده و شناخت عقل هاست.ابو الصلت می گوید: :در مجلس 
احمد بن حنبل این حدیث را روایت ت کردم,پس احمد به من گفت:ای ابا 
الصلت اگر این حدیث با این سند بر دیوانگان خوانده شود شفا می یابند. 


#کتخایق دای ی غایی الشلاق و رو اسان 


[9]40-قبیصه بن جابر اسدی می گوید:مردی به نزد امیر موّمنان علی 
علیه السّلام رفت و از ایمان پرسید.امام ایستاد و شروع به صحبت نمود و 
فرمود:ستایش از آن خداوندی است که اسلام را پایه نهاد و راه هایش را 
برابر ستیزه جویان استوار ساخت و ان را ماية عژت برای دوستان و 
همراهان و صلح و اشتی برای داخل شوندگان[در دین‌آو هدایت برای 
اقتدارکنندگان به اسلام و زینت برای زینت کنندگان به ان و حفاظ برای 
چنگ زنندگان[به ریسمان اسلام او ریسمانی برای متمشکان و دلیلی برای 
سخن گویان به اسلام و لوری برای روشنایی طلبان و گواهی برای جدال 
کنندگان 


ص:03 


و فلجا لمن حاخج به.,و علما لمن وعاه,و حدیثا لمن رواه, و حکما لمن قضی 
بهء و حلما لمن جرّب,و لیا لمن تدبر,و فهما لمن فطن,و یقینا لمن عقل, 
تبصره لمن, عزم,و آیه لمن توسٌم,و عبره لمن ا" ۳ صدز 
موه من له لس اصلح,و زلفی من ارتقب,و نقه لمن توگل,و راه لمن 
فّض,و جثّه لمن صبر 


ال سای ایام اش السی ای الم اس یی 
0 
این کم اسان ای ماه اتطالوات مارم ی 
مصابیحه, و الموت غایته, و الذنیا مضماره, و القيامه حلبته, و الجنه سبفته و 
الثار نقمته,و الّقوی عذته.و المحسنون فرسانه. فبالایمان یستدل علی 
الَالحات,و بالَالحات یعمر لققه.و بالفقه برهب الموت,و بالموت تختم 
آریع دعائم:الشبر و الیقین و العدل: ان ای ی ار 
شعب:السَوق,و الشفق,و الرّهاده,و الرقّب؛ آلا من اشتاق الی الجثه سلا 

7 من آشفق من التار رجع عن المحژمات و من زهد فی 
"۳ هانت عله. الیصیات بو من ارشت الیو سار الی الترانه و 
العین: عات ریم تفت علی شست له ول الک موه 
العبره, و سّه الأوّلین؛فمن تبضٌر فی الفطنه تبیّن الحکمه,و من تبیّن الحکمه 
عرف العبره.و من عرف العبره عرف السنه, ,و من عرف السنه فعانما کان 
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و غلبه و پیروزی برای احتجاج کنندگان و دانشی برای پذیرندگان و حدیثی 
برای راویان و حکمتی برای قضاوت کنندگان و بردباری برای تجربه گران و 
شناخت و بینشی برای تلاش گران و نشانه ای برای نشانه جویان و عبرتی 
برای پندگیرندگان و نجاتی برای راستگویان و دوستبی از جانب خدا برای 
اصلاحگران و نزدیکی برای رفعت جویان و راستی برای متوکلان و 
آسایشی برای اهل را ای 
دادرحق راه آن و هدایت صفتش و نیکی خصلت و طبیعتش 
است.پس[اسلام آروشن ترین روش,دارای جایگاه های نورانی و چراغ هایی 
روشن,هدفی بلند,محل مسابقه ای آسان و آماده و جمع کننده مسابقه 
دهندگان و محل رقابت آنان با سوارانی بزرگوار می باشد.تصدیق روش 
آن و اعمال نیک روشنی بخش آن و فهم و درک دین,چراغ هایش و مرگ 
نهایتش و دنیا میدان مسابقه اش و قیامت رت کنندةه مسابقه دهندگانش و 
بهشت جایزم آنان و دوزخ جزای عقب ماندگان ان تقو و ترهی کاری 
توشه و یاریگر آنان و نیکوکاران سوارکاران آن هستند؛ پس به وسيلة 
ایمان بر اعمال نیک استدلال می شود و به وسیل اعمال تیک می توان 
فهم دین را رواج داد و فهم دین,ترس از مرگ درپی دارد و با مرگ دنیا به 
پایان می رسد و با قیامت بهشت به نیکوکاران نوی مین کردد و دوزج 
برای گمراهان آشکار می گردد و ایمان بر چهار ستون استوار است:صبر و 
یقین و عدل و جهاد. 


و یقین_ بر چهار دسته است : شناخت آگاهانه و دریافت - حکیمانه و آندرز 
عبرت آخوز: و توجه به. یو پیشینیان.پس هر کس درد اکاهن و هشیازی 
بصیرت داشته باشد حکمت را بیان می کند و هرکس به بیان حکمت 
بیردازد عبرت و پند را می شناسد و هرکس عبرت شناس باشد سنت و 
شیوهٌ پیشینیان را می شناسد و هرکس سنت و راه و روش زندگی 
پیشینیان را بشناسد خویت خود از پیشینیان است. 
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قی, الاتلین:و العدل. علی. اربع: شعب:«علی غامض الخهمبو عماره: العلم, و 
زهره الحکم.و روضه اکل کس مر حمیل الم وین عم عری 
شرائع الحکم. و من عرف شرائع الحکم لم یضل,.و من حلم لم 
یفط[فی]آمره,و عاش فی النّاس حمیدا.و الجهاد علی آربع شعب:علی 
الامر بالمعروف,و الّهی عن المنکر.و الضدق فی المواطن,و شنان 
الفاسقین,.فمن امر بالمعروف,شد ظهر الممن.و من نهی عن المنکر ارغم 
ی ی وه ی ای ی ی 
دعائمه .فعال له الشانل نهد هدیت | ای فجزاک ال 
عن الذین خیرا. 


41-0- حدئنا المفید عن آحمد بن الولید عن أبیه عن محشد العطار عن 
الخشاب عن علیث بن النعمان,عن بشیر الدْهان,قال:قلت لأبی جعفر علیه 
السّلام جعلت فداک اي الفصوص آفضل آرکبه علی خاتمی؟فقال علیه 
السّلام:یا بشیر این آنت عن العقیق الأحمر و العقیق الأصفر و العقیق 
الأْپیض,فائها نلائه جبال فی الجثه: فا الاو یل ی ای ام 
صلّی اللّه علیه و اله,و ما الأصفر فمطلّ علی دار فاطمه علیها السّلام و 
ما الأبیض فمطلّ علی دار آمیر الموّمنین علیه السّلام.و الدور کلّها واحده 
یخرج منها ثلائه آنهار من تحت کل جبل نهر آأشْدٌ بردا من اللج,و آحلی من 
العسل:و اش بیاضا من اللین لا تضرب مها (ا ند الهعانهم السلام و 
شوه مها لها وا 
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و عدل بر چهار گروه تقسیم می شود:بر فهم و درک دشوار و پیچیده,بنای 
علم و شکوفایی حکمت و گلستان بردباری.پس هر کس پراکنده شدن 
را های حکمت را می داند و هرکس راه های 
حکمت را بداند گمراه نمی شود.و هرکس بردباری بورزد در آمورش زیاده 
روی نمی کند و در میان مردم ستوده زندگی می 


و جهاد بر چهار گروه تقسیم می شود:امر به معروف و نهی از منکر و 
راستی در موقعیت های گوناگون و کینه ۱ امر 
به معروف کند از موّمن پشتیبانی می نماید و هرکس نهی از منکر کند 
پوزة کافران را به خاک مالیده است و هرکس راستی پیشه کند هر آنچه بر 
سارک هی دس نمی کذاردا له ی ند اه هر کش وس ادن 
کینه بورزد به خاطر خدا خشمنای شده است و هرکس برای خدا خشمناک 
شود موّمن حقیقی است.پس این صفت ایمان و ستون هایش است پس 
سوال کننده به امام علیه السلام عرضه داشت:ای امیر مومنان به درستی 
که هدایت شدم و ره یافتم.پس خداوند از دین به تو پاداش نیک عطا 
فرماید. 


[10]41-بشیر دقان می گوید:به امام باقر علیه السّلام عرضه 
۱ ۱ 
سفید استفاده نمی کنی ؟ همانا این ۳ سه کوه در بهشت هستند:اما عقیق 
نخان رصو ترا ضای ام له و الم‌اشتره فصتق زرر 
ما انم ام ات ه ای اه ها کی اس را امه سر 
خارج می شود و از زیر کوهی,نهری جاری است که از برف سردتر و از 
عسل شیرین تر و از شیر سفيدتر است که جز محمد و خاندان او و 
ییا تن. کش آن ان نمی مشد.ه آیویر یی آنها یکی ات 
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و مخرجها من الکوثر,و ان هده الجبال تسیّح الله و تقذسه و تمٌده,و 
تفر آمیی آلشتو عمی السلام کمن تم شیم مها چن یمه آ 
محمّد علیهم السْلام لم یر لا الخیر و الحسنی و السعه فی رزقه,و السلامه 
شین خمیم. انوا البلاعیی هو آمان فن الشتاطان الجاتریو.من کل ما شاه 
الانسان و یحذره. 


42-1- حدّثنا المفید عن الجعابی عن ابن عقده عن آحمد بن یحیی بن 
زکربا عن ۳۳ بن زید ِِ محقهد بن ی الصَادق ِ 9 
میا 


43-2- حدثنا المفید عن الجعابی عن الفضل بن حباب عن عبد الواحد بن 
سلمان عن آبیه عن الأجلح عن ناقع,عن ابن عمر,قال:قال رسول ال صلی 
ال علیه و اله:انْ الله یحبٌ الحییٌ المتعفف,و یبغض البذی السائل 
الملحف. 


44-3- آخبرنا المفید.عن محقّد بن الحسین عن الحسین بن محشّد الأأسدی 
عن جعفر بن عبد الله بن جعفر العلوی المعمدي,عن یحیی بن هاشم 
الغسانی.عن محمد بن مروان.عن جویبر بن سعید عن الصحاک بن 
فزاجه‌قال خشیفت علت بن. این طالب: علیه التلام یقول آنانی آبو بکر و 
عفر فقالالی امت رشول الله ضلی الله علیة و. اله: فدکرت له فاطید؛ 
قال:فأتیته.فلقا رآنی رسول اللّه ضلی اللّه علیه و اله ضحک,نم قال:ما جاء 
تک با آبا الخستن معا احاحتی ,فا ل .فد کرت له فرایی: و قذمی میا اسلام و 
صرن لو ای ال با علی‌صدفت فایت افل مسا ویر خن با 
وعول 2 
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و محل خروج آن از حوض کوثر است و اين کوه ها تسبیح خدای را می 
گویند و او را پاک و بزرگ بر می شمارند و برای دوستداران 
مد صلی الت‌کله. و ال طلیه بخفش. مي شاندیس هر کین ار 
شیعیان آل محمد از آنان انگشتری به دست کند جز نیکی و خوبی و زیادی 
در روزی و آسایش از هر نوع بلا مشاهده نمی کند و او از سلطان ستمگر 
و هر آنچه انسان از آن می هراسد و در حذر است در امان خواهد بود. 


1نهی از سخن با احمق 


[11142-امام ضادق. علیه السلام فرموددان هم ضختی.. با اتسان. اخمق: 
بپرهیز که هرچه به او نزدیک تر باشی به ناراحتی نزدیک تر خواهی بود. 


[حا 2 وسول خدا ضلن. الله له و ال فرمو‌تخداوند اسان با خاش 
عفیف را دوست دارد و انسان بد اخلاق و درخواست کننده از دیگران 
را[ که بار خود را بر دوش تیخران می اندازد]و در درخواست خود پافشاری 
می کند دشمن می دارد. 


تست رن علی غلیه الستلای ا تخض بت فاطی لیا اتغلام 


[13]44-ضحاک بن مزاحم می گوید:شنيیدم که علی بن ابی طالب می 
فرمود:ابو بکر و عمر نزد من آمدند و گفتند:[چه خوب بود]اگر به نزد 
رسول خدا| می رفتی و[ازدواج با]فاطمه را به او یادآوری می کردی .امام 
می فرماید:پس به نزد ار اص هه اه رس اه خدا مرا دید 
خندید و سیس فرمود:ای ابا الحسن,چه چیز تو را به این جا کشانده است 
و خواستة تو چیست؟امام می فرماید:یس خویشاوندی و پیشتازی ام در 
اسلام و جهاد و یاری ِ را به او خاطر نشان ساختم.پیامبر فرمود:ای 
علی!راست گفتی,تو ات رن نی اش کن کر نمودی.یس 
1 
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فاطمه تز؟‌جنیها؟فقال:یا علی.لگه قد ذکرها قبلک رجال.فذکرت ذلک لها؛ 
فرایت الکراهه فی وجهها,و لکن علی رسلک حثی آخرج الیک؛فدخل علیها 
فقامت الیه ,فاخذت رداءه و نزعت نعلیه, ,9 أنته بالوضوء ,فوضاته بیدها و 
سا کف ‌فقال مایا قاط فلت ای ای با سل 
الله؟قال : 


ان علی بن آبی طالب من قد عرفت قرابته و فضله و اسلامه,و ای قد 
سالت ربّی آن یزوجک خیر خلقه و آحبهم الیه,و قد ذکر من آمر کی شیتا فما 
اف وا واه تس و 
کراهه.فقام و هو یقول:الله اکبر,سکوتها اقرارها؛فاتاه جبرئیل علیه السلام 
فقال:یا محمد,زوجها علیْ بن آبی طالب, فان اللّه قد رضیها له و رضیه 
لها.قال علی:فزچنی رسول الله صلی اللّه علیه و اله نم آتاني فأخذ بیدی 
فقال:قم بسم اللّه .و قل:«علی برکه اللّه و ما شاء اللّه, لا قوه الا 
بالله,تولت علی الله»نم جاءنی حین اففدتن..عندها. علیها. الشلام برد 
قال:<«الَهخْ انهما آحبٍ خلقک الث فاأحبهماءو بارک فی ذژیتهما و اجعل 
علیمما مت خافطانه اس اید قما و در یهما یک من الستطان خی 


45-4- حدّثنی جماعه عن آبی غالب آحمد بن محشّد الررار عن خاله, عن 
الأشعری.عن البرقیث عن ابن اسباطرعن داود.عن یعقوب بن شعیب, عن 
ای ید للم علیه اقلا فال ۱ رم سول للم صای الم علی و اه 
تاه غلنا علیهتا السلام تخل لیوا وهی وال لها ما کی ده 
له له ان ی ال وس مک ین با ۱ 
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آیا فاطمه را به ازدواج من در می آوزی ؟ییامیز فرمود:ای علی!همانا پیش 
از تو مردانی از او خواستگاری کرده اند و من نیز خواستگاری ایشان را بر 
فاطمه ره داشتم و کراهت و ناراحتی را در چهره اش مشاهده 
نمودم.اما : نو عجله مکن تا به سوی تو بیایم.پس پیامبر به نزد فاطمه رفت 
و فاطمه در مقابل ایشان تمام قد بلند شد و عبای پیامبر را گرفت و کفش 
هایش را از پا درآورد و برایش آب وضو فراهم ساخت و با دست خود در 
وضو به پیامبر کمک کرد انگاه نشست.پس پیامبر به فاطمه فرمود:ای 
فاطمه ام داشت:بله, چه خواسته ای داریٍ ای فرستادة خدا؟ 
برتری و9 اسلام او را می 9۳ از ان درخواست نمودم که 
بهترین آفریدگانش و محبوب ترین آنان را به ازدواج تو درآورد و او از تو 
خواستگاری کرده است اینک تو در این باره چه نظری داری؟پس فاطمه 
خاموش شد و رو برنگرداند و پیامبر خدا| در چهره او ناراحتی مشاهده 
نکرد.پس پیامبر ایستاد درحالی که می گفت:خدا بر ترااز هر توصیف] 
است,خاموشی او نشانه رضایت اوست.پس جبرئیل به نزد پیامبر اند ۲ 
عرضه داشت:ای محمدفاطمه را به ازدواج علی بن ابی طالب 
دراور.همانا خداوند به فاطمه برای[همسری] علی و علی 
برای[ همسری]فاطمه خشنود شده است.امام علی علیه السلام 
یی ی ی و 
به نزد من آمد و دستم را گرفت و فرمود:با نام خدا بلند شو و : 
برکت خدا[زندگی می کنم]هر آنچه خدا بخواهد[همان می شود]هیچ نیرو 9 
توانایی جز به کمک خدا ممکن نیست,بر خدا توکل کردم.سپس هنگامی که 
مرا در نزد فاطمه نشاند پیش من آمد و سپس فرمود:«پروردگارا همانا 
این دو محبوب ترین آفریدگان تو نزد من هستند پس آنان را دوست بدار و 
در فرزندانشان برکت قرار ده و از سوی خود بر آنان نگاهبانی قرار 
ده.همانا من این دو و فرزندانشان را از شیطان رانده شده به تو پناه می 
دهم». 

اه ی قاس یز نار 

[14]45-امام صادق علیه السّلام فرمود:هنگامی که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله,فاطمه علیها السّلام را به ازدواج علی علیه السّلام در آورد به 
نزد آن دو رفت درحالی که فاطمه می گریست,پیامبر به فاطمه علیها 


السْلام فرمود:چه چیز تو را به گریه واداشته است.به خدا قسم اگر درمیان 
خانواده ام بهتر از او وجود وت تو را به ازدواج او در می آوردم. 
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جنک لک له کی آاعی عی الشن سا تافت ااسا او 
رص 


قال علت علیه السّلام:نمٌ قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله قم فبع 
لدّرع فقمت فبعته و آخذت النّمن و دخلت علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و اله فسکیت الدراهم فی حجره,فلم یسألنی کم هی و لا آنا آخبرته‌م 
قبض قیضه و دعا بلالا فأعطاه و قال:ابتع لفاطمه طیبا. 0( 
ی ال هی اه الا ای اه ای وال 
لفاطمه ما یصلحها من ثیاب و آثاث البیت,و آردفه بعقار بن یاسر و بعده 
من آصحابه, فحضروا السوق فکانوا یعرضون السیء ممّا یصلح فلا یشترونه 
حتّی یعرضوه علی آبی بکر فان استصلحه اشتروه. فکان ممّا اشتروه قمیص 
بسبعه دراهم. و خمار باربعه دراهم,و قطیفه سوداء خیبربه, و سریر مزمّل 
بشریط,و فراشان من جنس مصر,حشو آحدهما لیف,و حشو الأخر من جر 
الغنم,و آربع مرافق من آدم الطائّف حشوها |ذخر,و ستر من صوف,و حصیر 
هجریّْ,و رحا الید و مخضب من نحاس,و سفی من آدم,و قعب للبن,و شیء 
للماء,و مطهره ی جزه خضراء,و کیزان خزف.حتّی ]ذا استکمل 
السراءکتل اه کر عضن الساع وخمان. اصحات,رسول, الاه خلن: االد 
علیه و اله الذین کانوا معه الباقی,فلمّا عرضوا المتاع علی رسول اللّه صلّی 
اللّه علیه و اله جعل یقلبه بیده و پقول:بارک اللّه لأهل البیت, قال علی علیه 
السّلام:فآقمت بعد ذلک شهرا صلّی مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و 
آرجع المي‌منزلي و لا آذکر شیتا من آمر فاطمه علیها الشلام نم قلن آزولج 
زشول للتصلی. الله صلنهدی له الا لت لت ول اللم لت لاه 

علیه و آله دخول 
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من نو را به ازدواج او ِ نیاوردم بلکه خدا| نو را به ازدواج[علی]دراورد و 
خمس را تا زمانی که آسمان ها در زمین پا برجاست مهریه تو قرار 
داحعلی غلیه السلام اف کویدشس رصول خدا ضلی, الله علنه و ال 
فرمود:برخیز و زره ات را بفروش.پس برخاست و آن را فروختم و قیمتش 
را دریافت داشتم و به نزد پیامبر خدا رفتم و درهم ها را در دامنش 
ریختم.پس از من نپرسید که چند درهم است و من نیز به او چیزی 
نگفتم.سپس مشتی از درهم ها برداشت و بلال را فراخواند و آن ها را به 
بلال داد و فرمود:برای فاطمه عطر بخر,سپس پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و 
اله با دودستش از درهم ها برگرفت و آن را به ابا بکر داد و فرمود:برای 
فاطمه هر آنچه از لباس و وسایل منزل که به کارش می آید بخر و عّار 
یاسر و گروهی از یارانش را نیز همراه ابو بکر فرستاد.پس در بازار حاضر 
شدند و هنگامی که به چیزهایی که[برای فاطمه]مناسب بوده دست می 
تافتتنین ند نا آن‌براسر ایو یکی غرضه که من ایو ایو کر آنرها:ا 
تبکو بر میت ننفزو ان را می خریدند.از چیزهایی که خریدند پیراهنی به 
هفت درهم و روسری به چهار درهم و قطيفة سیاه رنگ خیبری و تختی که 
با ریسمان هایی پیچیده شده بود و دو رختخواب مصری که داخل یکی از 
شاخه های خرما و دیگری از پشم گوسفند بود و چهار بالش از پوست 
طائثف که داخل آن از اذخر[گیاهی خوشبوآپر شده بود.و پرده ای از پشم و 
حصیری هجری و آسیاب دستی و ظرفی برای شستن لباس از جنس مس 
و مشکی از پوست و قدحی برای شیر و ظرفی برای آب و آفتابه ای 
قیراندود و کوزه ای سبز رنگ و دو کوزة سفالی.هنگامی که خرید به پایان 
رسید آبو بکر بعضی از وسایل را با خود حمل نمود و باران پیامبر که با او 
بودند بقيِ وسایل را حمل کردند.هنگامی که وسایل را بر پیامبر خدا عرضه 
داشتند آن ها را با دست خود جابه جا می کرد و می فرمود:خداوند به اهل 
بیت برکت عطا نماید.علی علیه السّلام می گوید:پس از آن یک ماه با 
باتوی صلی« الم علیه ه ال مار مت خوا تم و ند حایه آمیان مه کنشم 
ور‌جیزی از فاطمه به زبان نمی آوردم سپس همسران میدن دای 
الله-عليق الق فد ابا ار وفعول ها تیاه که وا هه ی تود ود 
شود. 
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فاطمه علیک؟قلت,افعلن, فدخلن علیه فقالت أمْ آیمن:يا رسول اللّه,لو أَنْ 
خدیجه باقیه لقرّت عینها بزفاف فاطمه,و ان علیّا برید آهله,فقٌ عین 
فاطمه ببعلها, و اجمع شملهما,و قرّ عیوننا بذلک!فقال:فما بال علیْ لایطلب 
مثی زوجته, فقد کثا نتوقع منه ذلک,قال علت فقلت:الحیاء یمنعني یا رسول 
اللّه! فالتفت الی الثساء فقال:من هاهنا؟فقالت آأَمٌ سلمه:آنا أَمُ سلمه,و 
ی یی 


فقالت أمٌ سلمه:فی أَقْ حجره,یا رسول اللّه قالافي حجرتک. و آمر نساءه 
ما آرحر ون ای ال هه فا ار فسکبت منها فی 
راحتی, فشممت منها رائحه ما شمهت مثلها قطّْ,فقلت:ما هذا فقالت:کان 
دحیة. الکلین, یذخل علی وسول. الله»ضلی. الله :علبه: و اله. فیقول. لی:با 
فاطمه,هاتی الوساده فاطرحیها لعقک,فآطرح له الوساده فیجلس 
علیها,فاٍذا نهض سقط من بپن ثیابه شیء قیأمرنی بجمعه, فسال علیّ علیه 
السلام رشول الله صلی.«الله علجه ه اله غن:<لی»فعال: هو عبر حسقط من 
آجنحه جبرئیل علیه السّلام قال علخ علیه الشْلام: قال ی رسول اللّه با 
علی, اصنع لأْهلک طعاما فاضلا.مٌ قال من عندنا اللّحم و الخبز,و علیک الثمر 
فاص انیت هرا عصصتا متیر مصول ال خلت الا ات ماه 
۱ ۳ ۳۳۳ 2 10 
کیشاسمینا قدیجخ وخبر لنا خیرا کثیرازنم قال لی رسول: 
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گفتم:اين کار را انجام دهید پس ایشان به نزد پیامبر رفتند و ام ایمن 
گفت:ای رسول خدا!اگر خدیجه زنده بود چشمش به عروسی فاطمه 
روشن می شد.همانا علی همسرش را می خواهد پس چشم فاطمه را به 
شوهرش روشن کن و پراکندگی و جدایی آن دو را به وصال تبدیل نما و 
چشمان ما را به این وصلت روشن گردان.پیامبر فرمود:علی به چه می 
اندیشد که همسرش را از من طلب نمی کند و ما در انتظار اين امر از 
جانب او بودیم.علی می گوید سیس گفتم:ای فرستادة خدا؛حیا مرا[از این 
کارآباز می دارد.سپس پیامبر خدا به زنان رو کرد و فرمود:چه کسانی این 
فلانی و فلانی است.رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:برای دختر و 
پسر عمویم در منزل خودم اتاقی اماده کنید. 


پس ام سلمه گفت:ای رسول خدا؛,در کدام حجره؟حضرت فرمود:در حجرة 
خودت.و به زنان دستور داد که خوب زینت کنند و به طور مناسب و شان 
خودشان,خود را بیارایند و اصلاح نمایند.امْ سلمه می گوید:از فاطمه علیها 
السّلام پرسیدم. آبا نزد تو عطری هست که برای خود ذخیره کرده باشی؟ 
گفت:بله پس با ظرفی آمد و از آن عطر در دست من ریخت. 


پس,از آن عطر بویی به مشامم رسید که مانند آن را هرگز نبوییده 
بودم.پس گفتم:این از کجاست؟فرمود:دحیه کلبی به نزد رسول خدا می 
امد ین مار دا ممنسن کت ای فاظمت دیراتدا رش ساوز و برای 
عمویت قرار ده.پس زیراندازی می آوردم و پهن می کردم و او بر آن می 
نشست پس هنگامی که برخاست از میان لباسش چیزی به پایین افتاد و به 
من دستور داد که آن را جمع کنم.پس علی از رسول خدا دربارة آن پرسید 
و پیامبر فرمود:آن عنبری است که از بال هاي جبرئیل فرو می ریزد.علی 
ها ی کش سرد ول اض لاه مه 
فرمود ای علی,برای خانواده ات غذایی نیکو فراهم ساز سپس 
فرمود: گوشت و نان از ما و خرما و روغن بر عهده تو باشد.پس خرما و 
ززوغن خریدضو رتسول خدا صلی: الله.علبه و اله اتفین, بالا زد و سشیروع به 
کوبیدن و مخلوط کردن خرما در روغن کرد تا به صورت حلوا درآمد و قوج 
بزرگی به سوی ما فرستاد که سر بریده شد و نان فراوانی برای ما پخت و 
سپس به من فرمود: 
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اللّه صلی اللّه علیه و اله:ادع من آحببت؛فأتیت المسجد و هو مشحن 
بالصّحابه, فاستحییت آن آشخص قوما و آدع قوماءثم صعدت علی ربوه 
هنای:و ناذیت: آجینوا الی: ولیمه: فاطمة؛ فاقبل التاس: آرسالا: خاستحیبت من 
کت اس اه اه سل الل ی لام هی له ها اقا 
فقال:یا علی,(ئی سأدعو اللّه بالبرکه.قال علی علیه السّلام:و کل القوم 
عن آخرهم طعامی,و شربوا شرابی,و دعوا لی بالبرکه, و صدروا و هم آکثر 

مر آربعه لاف رجلو لم تقص من الطعام شیم بدعا وسول الله ضلن 
له غلیه و اله بالشحاف فملئت,و وچّه بها (لی منازل آزواجه. نم خذ صحفه 
و جعل فیها طعاماءو قال:هذا لفاطمه و بعلهاءحتّي |ذا انصرفت الشمس 
العییت قال ول الصا اه مالیا ام لمات مانیه 
فانطلقت فأتت بها و هی تسحب آذیالها,و قد تصیبت عرقا, حیاء من رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و اله,فعثرت فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
اله:آقالک اللّه العثره فی الدّنیا و الآخره؛فلقا وقفت بین یدیه کشف الرّداء 
عن وجهها حی رآها علون علیه السْلامنم آخذ یدها فوضعها فی ید علی 
غلیه السلام:فعال باری الله لک فن اجه رسول: الله:یا علرخ بعم. الروجه 
فاظمه نو با فاظمه تعم العل علین., انطلفا الی منزلکما و لا تحوتا آمرا حي 
آتیکما.قال علو علیه الّلام :فأخذت بید فاطمه,و انطلقت بها حتّی جلست 
خاش لصتم جلست کون حا نها و هیسظ ره ال ار ای یو 
انا قظرق الم الارص حاع منمانم جاء ها ی 
فقال: ها ال با رل ال را کارا وال 
فاحل امه غلیها اسلا من 
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هرکه را دوست داری دعوت کن.پس به مسجد آمدم درحالی که لبریز از 
پاران پیامبر بود پس حیا کردم که گروهی را جداکرده[ و دعوت نمایم ]و 
گروهی دیگر را واگذارم.سپس بر بلندی که در آنجا بود بالا رفتم و ندا در 
دادم:به ولیمة فاطمه بیایید.پس مردم فراوانی آهتندهه ان فراواتی مردم و 
کمی غذا شرمنده شدم.پس رسول خدا ادن نزن درونم.فی. خذ رت 
آگاه شد و فرمود:ای علی!من از خدا برکت را خواهم طلبید.علی علیه 
السّلام می گوید :ان 0 تا تقو اخوشان اند ان عدا-خوروند و از 
توشتیدنن: ها اشاهیدید وه بزای. هن به بر کت: دعا کر تدم حارج شدند 
درحالی که بپش از چهار هزار مرد بودند و از غذا چیزی کم نشد.سپس 
نار دا هی لاد علیه و اله قدح ها و ظرف ها را خواسته همه آنها را 
پر کرد و به خانه های همسرانش روانه ره 
آن غذا قرار داد و فرمود:این برای فاطمه و شوهرش است.و هنگامی که 
خورشید رو به غروب بود رتو. خد | ضرای الله ید و اله فرمود:ای ام 
سلمه. فاطمه را ۱ کر ی 
ارامی حرکت مي کرد و دامنش بر زمین کشیده می شد و به خاطر شرم 
از رسول خدا صلی الله علیه و اله عرق از سر و روی او جاری بود.پس از 
شدّت خجالت پایش لغزید و رسول خدا به به او فرمود:خداوند تو را از لغزش 
در دنیا ات تم میدس ای هد معا ل صلاخان لاه 
علیه و اله ایستاد.حضرت چادر را از چهره اش کنار زد و علی چهره اش را 
مشاهده نمود.آنگاه پیامبر دستش را گرفت و در دست علی گذاشت و 
فرمود:ای علی‌!خداوند به تو در دختر رسول خدا برکت عطا نماید, فاطمه 
همسری نیکو است و ای فاطمه‌اعلی نیز همسری نیکو است.به سوی 
منزلتان بروید و کاری نکنید تا به نزد شما بیایم. 


علی می گوید:پس دست فاطمه را گرفتم و آمد تا در کنار صفه[ مکانی در 
ورودی مسجد مدینه‌آنشست و من نیز در کنارش نشستم.و او به خاطر 
شرم از من سرش را پایین انداخته بود.و من نپز به خاطر شرم از او سرم 
وا ساتن اداخه تود تست سول را صلی الله یهن ال اد ۰ 
فرمود:چه کسی این جا است؟عرضه داشتیم:داخل شو ای سر خدا.چه 
سک فیدار کنندخ و میهمانی هستی, خوش آمدی. 
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جانبه و عّا علیه السّلام من جانبه.نم قال:یا فاطمه,ایتینی بماء؛فقامت الی 
قعب فی البیت فملاته ماءء.ثم آنته به,فاَخذ منه چرعه فنمضص فتمضمض بهاا؛ثم 
9 وا 
منه بین ثدییهاء ثم قال: 


آدبری؛فلقا آدبرت نضح منه بین کتفيهاءن قال:«اللهمٌ هده ابنتی و أحث 
الخلق الی,اللهعٌ و هذا آخی و احث الخلق لاله لک ولتادو یک حفتامو 
با ی ای ای اه ال 
برکاته علیکم. اه حمید مجید. 


46-5- حدثنی جماعه,عن آبی غالب الژرارت,عن الکلینت عن عدّه من 
آصحابه, عن آحمد بن محمد, عن الوشاء .عن الخیبری ,«عن , بونس بن ظبیان؛ 
فن ان ید الله له بقول :لو ان الم ای امن 


المومنین لفاطمه علیهما السّلام ما کان لها کفو علی الأرض 


47-6- و روی ن آمیزر, المومتین غلیه: الشلام دخل بقاظمه علیها النسلام 
بعد وفاه اختها رقیه زوجه عثمان بسته عشر یوما؛و ذلک بعد رجوعه من 
بدر,و ذلک ایام خلت من شوّال,و روی اه دخل بها پوم الثلائاء لسث خلون 
فن دی الخکهره الله عالی اعاد. 


48-7- و حدثنی جماعه,عن آبی غالب,عن خاله,عن الأشعری,عن آبی عبد 
الله,عن منصور بن العباس,عن اسماعیل بن سهل الکاتب,عن ابی طالب 
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پس داخل شد و فاطمه را در کناری و علی را در طرف دیگر نشاند سپس 
فرمود:ای فاطمه آب بیاور.پس به سوی قدحی که در خانه بود رفت و آن 
را از آفت پر نمود و آن را به نزد پیامبر آورد,پیامبر جرعه ای از آت را 
نوشید و در دهان گرداند سپس آن را به ظرف برگرداند.پس از آن آب بر 
سر فاطمه علیها السلام ریخت سپس فرمود:رو کن.پس ی 
کرد از آن آب میان سینه هایش پاشید.سپس فرمود:برگرد.پس هنگامی که 
برگشت از آن آب میان شانه هایش پاشید سیس فرمود:پروردگار| ,این 
دختر من و محبوب ترین بندگان در نزد من است. 


پروردگارا,اين برادرم و محبوب ترین بندگان در نزد من است.پروردگارا,تو 
سریرست او هستی و به او اگاهی. به او در خانواده اش برکت عطا 
فرما. سپس فرمود:ای علیابه نزد همسرت داخل شو.خداوند تو را مبارک 
گرداند و رحمت و برکت خود را ؛ بر شما نازل کند, همانا او ستوده و با 


#اهامیر العوینیخ لیم اللام شم که حصری قامیه ایا الگاام 


[15]46-یونس بن ظبیان می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می 
فرمود:اگر خداوند امير مومنان را نمی افرید برای فاطمه هیچ همتایی در 


5-ازدواج حضرت علی با حضرت فاطمه بعد از جنگ بدر 


[16]47-و روایت شده است که امیر مومنان هنگامی که با فاطمه علیها 
السلام عروسی نمود شانزده روز از وفات رقیّه خواهر فاطمه و همسر 

ن گذشتة بود.و آن بس از باز کشت آفیر مقمنان از جچنی, بدر بود و آن 
چند روز پس از شروع ماه شوّال بود.روایت شده است که حضرت در روز 
سه شنبه ششم ذی الحجه با فاطمه ازدواج نمود.و خداوند بلند مرتبه 
داناتر است. 
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الغنویي.عن علید بن آبی حمزه,عن ی یر گر ان عیم .رد 
السلام, قال :حرزم ال (عژ و جل)النساء علی علی علیه السلام ما دامت 
فاطمه علیها السلام حیه.قلت: فکیف؟ قال: لها طاهره لا تحیض. 


49-8- آخبرنا المفید عن المراغیْ عن موسی بن الحسن بن سلمان عن 
6 بو ار 
۳ اه صلّی الله علیه و اله کان بالمدینه آقوام لهم و 
الا بو کان رفی ۱۳۹ او لا عیوب لهم فتکلموا فی عیوب 
الثاس,فأظهر اللّه لهم عیوباءلم پزالوا یعرفون بها الی آن ماتوا. 


50-9- آخبرنی آبو عبد اللّه محمد بن محقّد بن التعمان,عن آبی الحسن 
آحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید,قال: ؛حذثنی آبی, قال: ؛حذثنی محمد بن 
الحسن الضفار,قال:حدثنی آحمد بن محمّد بن عیسی,عن محمّد بن آبی 
و ام و رورا و فال قال ایو عفر یه الم تال 
قال رتسول الله-خلی الم غلفد م الم بنی لاسام علی عفر اسهم علی 
شماده آن لاله له و هی المله,و الصَلاه و هی الفریضه, ی 

و الرٌّکاه و هی المطهّره, و الحعٌ و هو الشٌریعه, و الجهاد و هو العرو 
۳ له وت و هو الوفاء ۳ عن المنکر و هو ۳ و الجماعه و 
0 0 ۱ 2 


ص :100 


6-حرام بودن بقية زنها تا وقتی که حضرت زهرا علیها السلام زنده بودند 


[7]48 1-ابو بصیر می گوید:امام صادق علیه السْلام فرمود:خداوند فرازمند 
تا زمانی که فاطمه زنده بود تمامی زنان را بر علی علیه السلام حرام 
ساخت.عرضه داشتم:چگونه؟حضرت فرمود:چون او پاکیزه ای بود که خون 
حیض نمی دید. 


7-سکوت بر عیوب مردم 


1 اعرصول خدا صلی.الله: لیم و له فر هوجو موه کرهه‌هایی ورد 
که خودشان عیب هایی داشتند و از بیان عیوب مردم خودداری می کردند 
پس خداوند نیز مردم را از بیان عیب هایشان باز_ داشت پس مردند 
درحالی که در نزد مردم هیچ عیبی نداشتند .و در مدینه گروه هایی نیز بودند 
که عیبی نداشتند ولی دربارةٌ عیب های مردم سخن می گفتند پس خداوند 
برایشان عیب هایی آشکار ساخت و هم چنان به آن عیب ها شناخته می 
شدند تا از دنیا رفتند. 


8-بنای اسلام بر چند چیز است 


01 رل خدا ضلی الله غلیه ی الم فرمو‌ا لام بر خه باه با ماود 
شده است:بر اف ان 
آن [حقیقت ]دین است و بر نماز که واجب است و بر روزه که سیر 
اثااتتتن انیت و بر ۳9 که مایة پا کی زگی[اموال]است و بر حح که 
شریعت است و بر جهاد که مایة عزت و شکست ناپذیری است و بر امر به 
معروف که موجب دفاع است و نهی از منکر که حجّت الهی است و 
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1-10 5- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن آبیه عن سعد عن ابن عیسی عن 
انش ملوتدعن اس لاد التحاظ عن ایس مالله لیم السلام فا ارشنن 
کن فیه کمل ایمانه و ان کان من قرنه الی قدمه ذنوب لم ینقصه ذلک, و 
هیده اداع الامانمرو الخیاء خسن الخلو. 


52-1- آخبرنا محمد بن محفد,قال آخبرنا اه القاسم جعفر بن محمّد 
(رحمه اللّه),قال:حدّثتی محقّد بن الحسن بن مثْ الجوهرق,عن محشّد بن 
آحمد بن یحیی بن عمران الاشعرق,عن آحمد ین محقّد بن آبی نصر 
البزنطی, عن آبان بن عثمان.عن کثیر البَوّاءءعن آبی عبد الله جعفر بن 

محقد علیهما السلام,قال:ان توجا علیه السلاش رکت السفيته فین. ال یوم 
من رجب,فآمر من معه آن یصوموا ذلک الیوم, و قال:من صام ذلک الیوم 
تباعدت عنه الثّار مسیره سنه,و من صام 1 

النار الشبعه,و من صام نمانیه یام فتحت له آبواب الجنان التمانتهنی من 
فتاه مومع قفا اعطی مشاه نم هواس نی رادم الاه 


قال:و فی الیوم الشّایع و العشرین منه نزلت الثبوّه فیه علی رسول اللّه 
صلی امه والهیصفن صام‌هدا الیوم کانو ات کواتفهصام سس 
شهرا. 


و اک 
معروف عن ابن یزید عن آبن عذافر.عن عمر بن یزید,قال قال آبو عبد ال 
علیه السلام :یا آابن یزید,انت 


1023 


[20]51- -امام صادق علیه السْلام فرمود :"چهار چیز است که در هر کس 
باشد ایمانش کامل است و اگر چه سر تا پایش گناه باشد موجب نقصان او 
تفی‌ شوه انما یر استی مدای امافت وا خفن اخلافین: استت: 


0-فضیلت روزه ماه رجب 


[ 1152 2- -امام صادق علیه السلام فرمود : همأنا نوج در روز اول ماه رجب بر 
کشتی سوار شد و همراهانش را در آن روز به روزه فرمان داد و 
گفت: هر کس در ان روز روزه بگیرد به اندازه یک سال از دوزخ دور ی 
شود و هرکس هفت روز از ماه رجب را روزه بگیرد درهای هفت گانة 
دوزخ بر او بسته می شود و هرکه هشت روز از رجب را روزه بگیرد 
درهای هشت گانة بهشت بر او باز می شود و هرکس پانزده روز روزه 
بگیرد خواسته اش به او عطا می گردد و هرکس بر آن بیفزاید خدا نیز در 
پاداش آن می افزاید.و می فرمود:در روز 27 از ماه رجب مقام پیامبری بر 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرو فرستاده شد و هرکس در این 
روز.روزه بگیرد پاداش کسی را دارد که شصت ماه روزه گرفته است. 


1-قول امام صادق علیه السلام به عمر بن یزید 


[22]53-عمر بن یزید می گوید:امام صادق علیه السلام فرمود:ای پسر 
یزید, 


ص:103 


ما ان ان تفای قفا گنیر ی فان ایو لاس 
آنفسهم. 


قلت:من آنفسهم,جعلت فداک؟قال:اٍی و اللّه من آنفسهم؛یا عمرآما تقراً 
کتاب اه عر و جلّ ان آقلی التاس باثراهيم لذین ابو و هذا لت و 
الذین آمئوا و اللةٌ ولتُ اون [آل عمران(3) :68 و ما تقرأً قول 


اللّه(ع اسمه): قمر فمَنْ تبعنی اه منی و5 من عصانی فانک غفوز رجیم 
[ابراهیم(14) و 


3 54-2 ار المفید عن الحسین بن آحمد بن المغیره عن حیدر بن 
محمّد بن نعیم عن محمّد بن عمر عن محمّد بن مسعود عن محفّد بن أحمد 
اللهدی عن معاویه بن حکیم عن الفلیسی عن حقاد الشمندری قال قلت 
لا ال عم عم ای ان با اتف ما مرا بقل( 
مثْ نم حشرت معهم قال فقال لی يا حقاد |ذا کنت نم تذکر آمرنا و تدعو 
الیه قال قلت نعم قال فاذا کنت فی هذه المدن مدن الاسلام تذکر امرنا و 
تدعو الیه قال قلت لا فقال لی انک ان مث نم حشرت امه وحدک و سعی 
نورک بین یدیک. 


95-4- آخبرنا محشّد بن محشد,قال:آخبرنی آبو الحسن آحمد بن محمّد بن 
الحسن بن رقال:حنتی اش :فا "خدتنی مختد بن الحشن الارن 
اخفد ۰ .ین بن عیسی,عن علیُ بن سعیدعن هشام بن 
ار اي ی 
الکلام.قال :فقبلت آقول :پقولون کذا قال:فیقول یقال لهم کذا.فقلت: هذا 
الحلال و الحرام و القرآن آعلم تک 
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به خدا قسم تو از ما اهل بیت هستی. عرضه داشتم:فدایت شوم از خاندان 
محمد؟ فر مود : بله, به خدا| قسم از خودشان هستی. گفتم: :فدایت شوم از 
خودشان؟ فرمود:بله به خدا قسم از خودشان.ای عمر!آیا کتاب خداوند 
عرزتمند را نمی خوانی که می فرماید:«همانا سزاوارترین مردم به ابراهیم 
کسانی هستند که از او پیروی نمودند و اين پیامبر و کسانی که ایمان 
آوردند و خداوند سرپرست مومنان است»[آل عمران(3):اية 68]و آیا 
سخن خداوند عرژتمند را نمی خوانی که فرمود:«هرکس از من پیروی کند 
از من است و هرکس از من نافرمانی کند پس به درستی که تو بسیار 
بخشنده و مهربانی.»[ابراهیم(14):اية 36] 


2-قول امام صادق علیه السْلام به حماد سمندری در مورد زمانی که به سرزمین اهل شرک می 
رود و در انجا می میرد 


[23]54-حماد سمندری می گوید: به امام صادق علیه السلام عرضه 
داشتم:من در سرزمین های اهل شرک وارد می شوم و کسانی از نزد ما 
هستند که[به من]می گویند:اگر آنجا از دنیا بروی با آنان محشور خواهی 
شد.پس امام به من فرمود:ای حماد!هنگامی که در آن جا هستی امر ما را 
به خاطر می آوری و به آن دعوت می کنی ؟ گفتم:بله.امام فرمود: .یس 
هنگامی که در این سرزمین ها(سرزمین های اسلام)هستی,امر ما را به یاد 
می آوری و به آن دعوت می کنی؟ عرضه داشتم:نه.امام فرمود:همانا اگر 
تودر انجا از دتبا بروق به تتهایی همحون بی ات بر اتگیخته خواهن شد. و 
نورت در مقابلت حرکت می کند. 


3-قول امام صادق علیه السلام به هشام بن حکم 


[24]55-هشام ین حکم می گوید:در منی از امام صادق علیه السّلام از 
اه 
داشتم:می دانم که این حلال و حرام است 
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صاحبه و آعلم الثّاس به فی هذا الکلام.قال:قال لی:و تشک یا هشام.یحتجح 
الله تال اغلی خلمه تم یکمن عالها بکل ها یاعدا ناس ات۱ 


25و اخترتمن الففید سفن الکستیت خن احفد عن یدی فر مد یت 
نعیم,عن محمد بن عمر.عن محمد بن مسعود.عن جعفر بن معروف,عن 
العمرکی,عن الحسن بن آبی لبایه, عن آبی هاشم.الجعفری قال:قلت لأبی 
جعفر محمّد بن علی التانی علیه السّلام:ما تقول جعلت فداک فی هشام بن 
ااسک فقال ترجه الله ما کان ام عن شم اند 


57-6- آخبرنی المفید عن ابن قولویه عن محشد الحمیری عن آبیه عن 
البرقی عن شریف بن سابق عن الفضل بن عبد الملک عن ابی عبد الله 
عن ابائه علیه السلام قال: 


فا رشنول الله‌ضای للم هه ال افل 0 
ما یقول الناس فیه.,اٍن خیرا فخیر.و ان شرا فشژ و اوّل تحفه المومن 
7 
و دها ق هن کل اهل پیت ۱ ناج حصل:[ 1۰ بر سمرصاحی الم( 
ین و ی 
به لیصرف الله به عکنه بلاء الذنیا, و اما اخ یستفیده فی الله(عز 
جل)قال:ئم قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله:ما استفاد 2 
فائده بعد فائده الاسلام مثل أخ پستفیده فی الله(عژ و جل)نم قال:یا فضل 
لا تزهدوا فی فقراء شیعتنا, فان الفقیر منهم لیشفع یوم القیامه فی مثل 
زتته و مصل : 
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و قرآنی است که شما همراه آن هستید و از تمامی مردم به آن در اين 
کلام آگاه تری.امام به من فرمود:ای هشام آبا در این سخن شک داری؟ 
خداوند بر آفریدگانش به حجٌتی احتجاج می کند که به تمامی آنچه 
آفریدگان به از نیاز دارند آگاه نیست. 


[25]56-ابو هاشم داود بن قاسم جعفری می گوید به امام باقر علیه 
السلام عرضه داشتم:فدایت شوم. دربارة هشام بن حکم چه نظری داری؟ 
امام علیه السلام فرمود:خدا رحمتش کند.چه بسیار از این 
ناحیه( مذهب, اهل بیت, ولایت)دفاع می کرد. 


[ 6۱57 2تفضل ین ید الماک فف. کهیوویامیر وا ضلی, الب علی و ان 
فرمود:ابتدای عنوان نامة اعمال انسان موّمن پس از مرگش سخنانی 
است که مردم دربارهةُ او می گویند,اگر نیکی ذکر شود پس [سرنوشت 
اوابه نیکی است و ائر بدی ذکر شود پس[سرنوشت اوابه بدی 
است.نخستین هدية انسان مومن این است که خود و هر ان کس که جنازه 
اش را تنشییع میٍ کنند امرزیده شوند. . سپس فرمود :ای فضل !از هر قبیله 
ای جز پیشتازان آن و از هر خانواده ای جز انسان های نجیب به مسحجد 
تقی. آیند‌ای فضل یه مسجدروندگان با کمتر از سه خصوصیت از مسجد 
باز نمی گردند؛یا به دعایی که با آن خدا را می خوانند و خدا به خاطر آن 
اتشان: را در بهشت: داخل. مین سازد و با دعایی که.یا ان خدا را می خوانند 
تا خدا به وسیلة آن آفات دنیا را از ایشان دور نماید و يا برادری که در 
راه‌[رضایت و قرب ]خداوند از او بهره می برند؛ سپس فرمود: انسان 
مسلمان پس از بهرة اسلام از هیچ چیز.چون برادری که در راه خدا از او 
بهره می برد استفاده نکرده است.سپس فرمود:ای فضل !شیعیان فقیر ما 
را کوچک مشمارید.همانا شیعیان فقیر ما در روز قیامت در همچون ربیعه و 
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قال:یا فضل,|تما سقی المومن فقضا اشوین فلت الاه فیحیی الا 
امانه. قال انا وق له تعالی یقول فی آعدانکم |ذا روا شفاعه 


[الشعراء(101-100:)26]. 


58-7- آخبرنا المفید عن آحمد بن محقد عن آبیه و المقید عن ابن قولوبه 
ال ابو عید له علیه الم من تعم لعر و لاو عمل له و عله 
لله,.دعی فی ملکوت السماوات عظیما, و قیل:تعلم لله و عمل لله و علم 
۳1 


59-8 آخبرنا آبو عبد اللّه بقال اختا اند القاسم جعفر بن 
محمد قال: آحذئنی محمد بن غید الله بنج عفر الحفیرکعن آبیه تن 
رواه,عن داود الرقیت.قال: 


و و رس 
توق ی محول عیه السی جان زاره قیالع السسته عبرت ‏ 
ذنوبه. 


60-29- آخبرنا المفید عن محشّد بن آحهد اف عن الحسین بن علیْ بن 
الحجاج عن آبی عبد الحمن عن عبد اللّه بن علی بن ابراهیم عن علی بن 
حرب ات ی ان نآ زیاد.عن عبد الله بن 
الحارث.عن الفا:بن کید المطاابت رحمه اللّه قال: قلت:یا رسول الله‌زما 


لنا و لقریش |ذا تلاقوا تلاقوا بوجوه مستبشره,و |ذا لقونا لقونا بفیر ذلک؟ 
1 
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سپس فرمود:ای فضل !همان موّمن به این نام نامیده شد چون خدا را امان 
خود قرار می دهد و خداوند امان او را می پذیرد؛سپس فرمود:ایا نشنیده 
شما برای دوستش را در روز قیامت می بینند,می گوید:«پس برای ما 
شفاعت کننده و دوستی نزدیک وجود ندارد.»[ شعر!ء(26):اية 101-100 ] 


5یاد گرفتن و عمل کردن و یاد دادن به خاطر خدا 


[ 586 ]7 2- -امام صادق علیه السلام فرمود :هرکس برای خداوند بلند مر نبه 
علم بیاموزد و عمل کند و برای خدا به دیگران یاد دهد,در ملکوت آسمان 
ها بزرگ خوانده می شود و گفته می شود که او برای خدا آموخت و برای 
خدا| به کار بست و برای خدا به دیگران آموزش داد. 


فلت خبارمت اناش کسیی غلیم التلاق فر قمع فان 
[ 59 ]8 2- -امام باقر علیه السْلام فرمود :هر کس در شب نیمه شعبان حسین 
علیه السّلام را زارت کند گناهانش آمرزیده می شود و در آن سال تا پایان 
سال که سپری می شود هیچ گناهی بر او نوشته نمی گردد پس اگر او را 
دز سال آیتدم نیز زیازت کند باه 7 کناهاتش افرر ندخدمی تتنود 

7 یمان و دوست. داشتن آل مخمد علیهم الشلام 


پیامبر خدا| عرضه داشتم:بین ما و قریش چه می گذرد که یکدیگر را با 
هرن فانن فادها ملاعات می کنند و ضحامی: که ما را لافات هی ماه 


غير از این می باشند؟یس پیامبر خشمنای شد و فرمود: 
ص: 109 


و الدی تقشی, نها بدخل قلب رح الاتمان‌ ی کم للهو لرسول: 


61-0- هن مس ی وق ی وی وس بسن 
تم نع رن انس تن ان اند لاضا شم. العارت 
الهمدانیت, قال : 


فلت یر لمومنین علی بن آبی طالب علیه السّلام فقال:ما جاء 
بک؟فقلت:حیی لک یا آمیر المقمنین.فقال:یا حارت آتحتنی؟قلت:نعم و 
اللقیها ات ار 


قال: آما لو بلفت نفسک الحلقوم رآیتنی حیث تحت,و لو رآیتنی و آنا آذود 
الجال عن الحوض ذود غریبه الابل لرآیتنی جیث یَحب‌,و لو رآیتنی و آنا ما 
علی الصَراط با الحفه بح نی مسول الاه‌ هن الله له و اله رای 


62-1- آخبرنا المفید عن الحسن پن علی الثحوق عن محشّد بن القاسم 
التارت عن..فخند بن. اجمد الطائی عنِ علی بن محمد الصیمری 
طا ی اه فلز ان یلید ۲ 91۰ 
آبطاً علوخ الولد. فصرت الی آبی الحسن علث بن محشد بن الضا علیه 
السّلام فذکرت ذلک له,فتبسم و قال: 


ائخذ خاتما فشه فیروزج,و اکتب علیه رب لاتدژیی قَزداً و آْت حَیّر الوارئین 
[الانبیاء(89:)21]قال: ففعلت ذلک,فما آتی علخ حول حثّی رزقت منها ولدا 
ذکرا. 

63-2- آخبرنا آبو عبد اللّه محمّد بن محشّد(رحمه اللّه),قال: آخبرنا بو عبید 
الله :فد بن غمران الفرزبانس‌فال نی عید الله‌ن الختین فا 


ص:110 


قسم به کسی که جانم در دست اوست ایمان در قلب کسی داخل نمی 
شود تا شما را برای [رضایت آخدا و رسولش دوست داشته باشد. 


8-دوست داشتن حضرت تقاف علیه السلام منفعت دارد در روز قیامت 


[ 30]61- -حارت همدانی می گوید: ۰به محضر امیر مقمنان علی بن ابی 
طالب علیه السلام وارد شدم.امام فرمود:چه چیز تو را , ۳ 
است؟عرضه داشتم: :دوستی تو ای امیر مومنان. .پس خرصوو ای حارت,آبا 
مرا دوست می داری؟یس گفتم:به خدا سوگندابله ای امیر مومنان.امام 
داری مشاهده خواهی کرد و اگر مرا مشاهده کردی درحالی که انسان ها 
را از حوض[کوثرآهمچون شترآن تشنه و غریب سیراب می کنم.,مرا 
هرگونه که دوست می داری مشاهده خواهی کرد و اگر مرا مشاهده کردی 
درحالی که بر پل صراط با پرچم حمد در مقابل رسول خدا می گذرم مرا 
هر گونه که دوست می داری مشاهده می کنی. 


9-انگشتر فیروزه #9 طلب فرزند 


[31]62-علی بن محمد صیمری می گوید:با دختر جعفر بن محمود کاتب 
ازدواج نمودم و او را به گونه ای دوست داشتم که هیچ کس را چون او 
دوست نداشتم.مذتی گذاشت و فرزندی نیاورد.پس به سوی علی بن 
موسی: الرضا علیه. القلام,زفتم .و ماله را برایشان <کر کردم.امام 
لبخندی زد و فرمود:انگشتری تهیه کن که نگینش فیروزه 1 
بنویس:«پروردگارا مرا تنها رها مکن و تو بهترین ارث ِِ 
هستی»[انبیاء(21):آی 89]راوی می گوید:چنین کردم پس یک سال 
نگذشت که از او صاحب فرزند پسری شدم. 


ص:111 


حدّثنی آبق. تسعید محقّد بن رشید قال :آخر شعر قاله السید بن محقد(رحمه 
اللّه) قبل وفاته بساعه, و ذلک اه ای علیه و اسود لونه, ثم آفاق و قد 
ابیض وجهه, و هو یقول: 


َحبٌ الذی من مات من آهل وژه تلقّاه بالبشری لدی الموت یضحک 

و من مات یهوی غیره من عدوّه فلیس له الا الی التار مسلک 

ابا کف عدیک وی آنمرتن »عم مالیتهها اضحت:فی: ا ررض اما 
آبا حسن ای بفضلک عارف و ای بحبل من هواک لممسک 

انمض ای این هم انا شادی یی مزر کی 

موالیک ناج مومن بین الهدی و قالیک معروف الصّلاله مشرک 

و لاح لحانی فی علوح و حزبه و قلت لحاک الله تک آعفک 

تفن آعفگ احهو جر 

64-3 آخبرنا المفید عن عمر بن محّد الصّیرفی عن علی بن مهرویه عن 
داود بن سلیمان عن الژضا عن آبائه عن آمیر المومنین علیه السّلام 
قال:کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله |ذا آتاه آمر بسژّه قال:«الحمد 


للم الخی تمه نم الضالحات »و ادا آناه آمر کر هه قال «الخند ال عم 
کل حال». 


تا او اد تن اس نی 
الرملی,عن 
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0-شعر سید حمیری قبل فوتش 


[32]63-ابو سعید محمد بن رشید می گوید؛آخرین شعری که سید بن 
محمد ساعتی قبل از وفاتش سروداین شعر بود.درحالی که بیهوش شده 
نود و رنکش تیان کشته بود سین به.هوش. آمد و چهره انش سبید شند 
درحالی که می سرود: 


کینی را دوست دارم که هر کس از دوستدارانش بمیرد/او را در هنگام 
مرگ با چهره ای شادمان و خندان مشاهده می کند. 


و هر کش نمیزد درحالی که غیر آو از دشمناتش را دوست. دارد/جز در آتش 
داخل نمی شود. 


ای ابا الحسناخود و خانواده ام و اموالم و هر آنچه در زمین مالکش هستم 
فدای تو باد. 

ای ابا الحسن!من به برتری نو تایه ان به ریسمانی از دوستی تو چنگ 
3 جا: ین ۳ ی او نی /ما در نان ت را تاکن موم 
دوستان تو اهل نجات و ایمان و دارای هدایتی روشن هستند/دشمنان تو 
گمراهی اشکار دارند, [ به خداآشرک می ورز ند. 

انسان ملامتگری مرا دربارة علی و شیعیانش ملامت کرد/و گفتم خداوند تو 
را لعنت کند همانا تو احمق هستی. 

کی یکره فماتی ک اش اقا خویسی با ما نی تقافر فاد 


[33]64-علی بن ابی طالب علیه السّلام می گوید:هنگامی که براي رسول 
خدا ضلی. الله لب و الد افری کوارا .تک ستن من آمد .مین 
فرمود :«ستایش از آن ۳ است که به ۳ نعمتش اعمال نیک را 
کامل می سازد» و هنگامی که برایش امری ناگوار پیش می آمد می 
فرمود:«ستایش در همه حال از آن خداست». 


ص:113 


الأعمش,عن عبایه الأأسدی,عن عبد الله بن لاش 7 
قال:قال رسول اللّه صلی الله علیه و اله لام سلمه یا أمْ سلمه علی ملی,و 
آنا من علی,لحمه لحمی,و دمه دمی,و هو منّی 1 
از اسنامه: اتعشفن ای ها تس ا لاسمین 


66-5- آخبرنا 1( 
عبد. الم 1 
الخشرسن این له السلم ای ای العدفم حل ما له هی 
عقال»ولاه المنصور علی آهلهاءفلقاً قدمها و حضرت الجمعه ضار الی 
متشه انیت صلن الله علیه و اله فرقا :لیر مهد الله ق آنتی علیه نم 
فال آها بعدرزن علی بن آنی.طالبدشی عها الیسلمین جارب المقفنن :و 
آراد الأمر لنفسه,و منعه من آهله, فحژمه الله امنیته و اماته بغصته, و هولاء 
ولده یثبعون آثره فی الفساد و طلب الأمر بغیر استحقاق له,فهم فی نواحی 
الأرض مقتولون و بالماء مضوّ‌جون.قال:فعظم هذا الکلام منه علی الثاس. و 

بحسر. احد مهم آن بطق حرف فقام البه-رعل: علبه: آزار فومسن 
سحق فقال:قنجی تجمد. الم و اتصای: علن. محفد انم این و سید 
الخرمنلیته و علیه سل الله ه انبانه آخسعین: آعا سا عاتتفن سیر فسن 
آهله, و ما قلت من سوء فأنت و صاحبک : و و اراس ری یر 
2 
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2-حدیث منزلت 


آ 65 لیامت دا ضلی الله غليه وال چه ات هه فرعووان ات ولمم 


گوشت ۲ گوز ت من و خون او خون من است و او نسبت به من در جایگاه 
ی موی ام و | 
و سرور مسلمانان است. 


اس ای یش مه اف تا ی وید که تفای یه اه رن سید 


[35]66-عبد اللْهٍ بن سلیمان تمیمی می گوید:هنگامی که محمد و ابراهیم 
دو فرزند عبد الله بن حسن بن حسن کشته شدند مردی به نام شیبه بن 
عقال به مدینه آمد که منصور او را فرمانروای مدینه قرار داده پود پس 
هنگامی که به مدینه آمد و روز جمعه فرارسید به مسجد النبی صلی الله 
علیه و اله رفت و از منبر بالا رفت و خدا را سپاس گفت و او را ستایش 
و وی فا وا ی مایا با و 
مخالفت ورزید و با موّمنان به جنگ پرداخت و امر [خلافتآرا به نفع خود 
ظلنیتو آن..۱ از اهل خود بازداشت پس خداوند آرزویش را بر او حرام 
ساخت و او را با غضه و اندوه آن از دنیا برد.و اين فرزندان علی در فساد 
و طلب امر [خلافت ]بدون سزاواری آن از علی پیروی می کنند پس آنان 
۲ ۱ ۰ ۱ 
سخن او بر مردم بزرگ و سخت آمد و هیچ کس از آنان جرآت نکرد که 

کلامی به زبان بیاورد.پس مردی که دستار قومسی کهنه ای بر تن داشت 
برخاست و گفت:پس ما خدا را ستایش می گوییم و بر محمد خاتم 
پیامبران و سرور فرستاده شدگان و فرستادگان الهی و تمامی پیامبران 
درود می فرستیم.امّا آنچه از نیکی بیان داشتی ما سزاوار آن هستیم و 
آنچه از بدی گفتی تو و همراهانت به آن سزاوارتر و شایسته تر هستید,ای 
کسی که به غير مرکب خود سوار شده است و غیر توشة خود را خورده 


است,: 
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ارجع مأزوراثم آقبل علی الثاس فقال:آلا آثتکم بأخف الثاس یوم القیامه 
ماه یا ها ره وا ای ات 
التاس,و خرح الوالی من المسجد ۲ بنطق بجرف: فلت عن الرْجل فقیل 
الشّلام. 


۳ هید من الاب کي ار پر نت سن ااعت یه همان 
الشوسین ای ای ات لیم العلام یسلی عنه عمط انه اجه مر 
ی ی ی ی 
سوداوان ابیض اللحیه, فلما سلم امیر المومنین علیه السْلام من صلاته 
اکت/ عانف ففیل رأسه,ثم آخذ بیده فأخرجه من باب کنده.قال:فخرجنا 
مسرعین خلفهما و لم نأمن علیه, فاستقبلنا علیه السْلام فی جاز سوح 
کنده,قد آقبل راجعا؛ءفقال:ما لکم؟فقلنا:لم نامیم. «علیت. دا 
الفارتن فقال: هدا اخن الخضرءالم نوا عبت اعت علت ایا بای: 


فقال:ائه قد قال لی:ائک فی مدره لا بریدها اه ییا قخهه له 
اخذر الا رت بعه اس قه اه آراه الظمر 


اخترا المع الکات عفن ال عفرانغن الففت عر الحضل نزن 
دکین عن قیس بن مسلم عن طارق بن شهاب یقول:لمّا نزل علی علیه 
اللاه با شید سالته غ قدفقه الا ففیل حالف یه ظ له و ال رن و 
عائشه, و صاروا الی 


ص:116 


اینک پشت کرده بازگرد.سپس رو به مردم کرد و گفت:آیا از کم توشه 
ترین و کم عمل ترین مردم در روز قیامت ما کار ین آنان به شما خبر 
ت کی که خر وا به ام خرن رت اه ای فا 
است.پس مردم را خاموش کرد و فرماندار از مسجد خارج شد و سخنی بر 
یماسا ره ی و سا مرسمه 
بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السّلام است. 


[36]67-اصبغ بن نباته می گوید:امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه 
القلام نود امواخقهفم ار جات الیل ساز می گزارد که وروی که دو رد 
سبز رنگ بر تن و دو گیسوی سیاه و ریشی سپید داشت به نزد او آمد.پس 
هنگامی که امیر مومنان سلام نمازش را گفت به نزدش رفت و سرش را 
بوسید سپس دست حضرت را گرفت و او را از باب کنده خارج کرد.راوی 
کویدما به. سرعت بپشت شضر آن ده خارح شدیم درحالین که و ان فد 
ایمن نبودیم پس در منطقةّ کنده با حضرت روبرو شدیم ِ باز می 
گشت.امام فرمود: شما را چه شده است؟عرضه داشتیم :از این 7 
بر تو ایمن نبودیم .امام فرمود:این برادرم خضر بود.آیا ندیدید هنگامی که 
نزد من آمد؟ گفتیم: بله. امام فرمود:او_ به من گفت:همانا تو در شهری 
هستی که هیچ ستمکری نیت بذق به آن: تفی کند جز آنکه خداوند او را 
درهم می شکند و از مردم برحذر باش.پس با او خارج شدم تا بدرقه اش 
کنم چون می خواست نماز ظهر بخواند. 

5-دیدار حضرت علی علیه السلام با ربذه زمانی که حضرت به طرف بصره می رفتند و کلام امام 
حسن با حضرت علی علیه السْلام 


گفت:هنگامی که علی علیه لشلام + و آمد از آمدن آنجا 
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البصره و مرا و و العصر فلقّا 
یدیه, ثم بکی, و قا 


۱[ 
علیه. الشلامتلا تیک با -بتیظ: و عکلم .و لا تجن. عنین. الجاریة:فمال :یا آمتر 
المومنین, ان القوم حص وا عثمان یطلبونه,بما یطلبونه اما ظالمون ان 
ون انیت آن رل ناریو هی هی وت الفرت و نعود 
الیها احلامها,و تاتیک وفودهاءفو الله لو کنت فی جحر ضبّ لضربت الیک 
العرب آباط الابل حثّی تستخرجک منه‌ئمٌ خالفک طلحه وال ربتر. فسالنک, آن 
لا تتبعهما و تدعهما,فان اجتمعت الأمّه فذاک, و اب اختلفت رضیت بما قضی 
اللمیو. نا الیوم آسالک لا تقدم العراق و آذکرک بالله آن لا تقتل 
بمضیعه. فقال ای المومنین علیه السلام بآ قولک :رن عثمان حصر؛ فما 
ذاک و ما علی منه و قد کنت بمعزل عن حصره؟ و آما قولک:اّت مکه؛فو 
لا کت این انا ال سل به مه آشا قولی «اعترل العر ای 
ودع طلحه فا تفه الله ها کیت کون کالم خر ی «وخل لیا 
تالا خیش الحیل کی رای بقطع عرقومام کرجها سم قها از 
اربادو لکنْ آباک يا بنت یضرب بالمقیل الی الحقّ المدبر عنه,و بالسّامع 
المطیع العاصی المخالف ابدا حتّی یاتی علیْ يومي,فو الله ما زال ابوک 
مدفوعا عن حقه مستأثرا علیه منذ قبض اللّه نبیّه صلی اللّه علیه و اله حتّی 

یوم الثّاس هذا فکان طارق بن شهاب ی وقت حدّث بهذا الحدیث بکی. 


ص:118 


و به یتوی ابضرم:رافته و *غلین یه قضد آنان خارج فده است‌:یسن یه توق 
علی رفتم و نشستم تا نماز ظهر و عصر را اقامه کرد پس هنگامی که از 
نمازش فارغ شد حسن بن علی علیه السّلام به نزد او رفت و در مقابلش 
نشست سپس شروع به به گریه نمود و گفت:ای امير مومنان!من توان سخن 
گفتن با تو را ندارم و گریست.پس امیر مومنان به او فرمود: فرزندم! گریه 
هی ی ی و ما ان ال ام خی یم 
فرمود :ای امیر مقمنان!همانا این جماعت عثمان را محاصره کردند و از او 
آنچه را می خواستند می طلبیدند آتان یا ستمگرند و یا ستم دیده.از تو 
خواستم که از مردم گوشه گیری کنی و به مکه بپیوندی تا جماعت عرب از 
کردار خود توبه کنند و عقلشان به ایشان بازگردد و گروه هایشان[برای 
عذرخواهی آنزد تو ایند؛پس به خدا قسم ار در لانة سوسمار بودی عرب 
قکان تور اشاساش‌ هی کر مرا ار لته ار سارخسس طالحه و 
زبیر به مخالفت با تو برخاستند پس,از تو خواستم که از آن دو پیروی 
تما ان وین به حال خود رها سازی پس اگر امت پیامبر وحدت پیشه 
هی کر دند که هدف حاضل است :وهای به لاف می گروندند هکم 
الهی گردن می نهادی و من امروز از تو می خواهم که به عراق رو نیاوری 
و به خدا برای تو یاداوری می کنم که خون خود را هدر ندهی و بی جهت 
و ات مه ی ی و را ات 
بود.ان چه ربطی به علی دارد؟درحالی که من از امرآمحاصرة او دور و بر 
کنار بودم [و دخالتی در آن نداشتم ]و اما سخن تو که می گویی به 
بیا,پس به خدا قسم من مردی نبودم که به مکه فرود آیم.امّا سخن تو که 
می گویی:از عراق دوری گزین و طلحه و زبیر را رها کن پس به خدا قسم 
همچون کفتاری نبودم که در انتظار می ماند تا صیاد بر او وارد شود و 
یمان دز پاش بتدارد با زانوهاش را فطع کت و هس اور از لاه 
اش خارج سازد و پاره پاره اش کند.اما پسرم,پدرت با حرکت به سوی حق 
با پشت کردگان به حق جدال می کند و با انسان های شنوا و 
مطبع.سرکشان و مخالفان را از سر راه برمی دارد تا روز من فرا 
رسد.پس به خدا قسم!پدرت همچنان از زمانی که پیامبر رحلت فرمود تا 
این روز از حقش باز مانده است و به آن پرزسیدع است.پس طارق بن 
شهاب هرگاه این حدیث را روایت می کرد می گریست. 


ص:119 


69-8- حدئنا المفید عن عمر بن محمد عن الحسین بن اسماعیل عن عبد 
اللّه بن شبیب عن آبی العینا عن محشد بن مسعر,قال:کنت عند سفیان بن 
عیینه, فجاءه رجل فقال له:روی عن الب صلّی اللّه علیه و اله آئّه قال:اِنْ 
العبد اذا آذتت ذنباء نم علم أنْ اللّه(عرٌ و جلّ)یطلع علیه,غفر[غفر له فقال 
اين عیینه:هذا کتاب اللّه(عژ و جلّ) قال اللّه(تعالی): و ما کم تسیر تستتزون أآن 
بشهد عَلیْکَمْ بعکم و لا أَبصارْکم و لاجْلْودکُمْ و لکن طَتتئم آنّ ال لابَعَْمْ 
کپیرا ما تعْملون [فصلت(41) :22]و ذلکم ظتکم الّذی ظننتم برتکم آرداکم 
فاذا کان الظنْ هو المردی کان ضده هو المنجی. 


0سا رین فا سا آ ات السش سین 
محمّد التمار,قال:حدثنا عبد الله بن محقد.قال حذئنا ای نصر 
البژاز,قال :؛حدننا حماد ربن سلمه .عن ۳ بن زید.عن ابن انش الذرداء .«عن 


آبیه, قال:قال رسول الله صلّی اللّه علیه و اله:ما آقلت الفبراء و لا أظلّت 
الخضر |ء علید دی لفجه اضدقرمن ابیت ذر. 


لس با عن ند له هشن اس سدع اه سا 
بالمانه الا ثلائه مجالس مجلس سفک فیه دم حرام, و مجلس استحل فیه 
فرج حرام.و مجلس استحلّ فیه مال حرام بغیر حقه. 


72-1- حدثنا المفید عن الحسین بن علی بن محمد بن علیْ بن ماهان عن 
ص:120 


[8]69 3-محمد مسعر می گوید: انزد سفیان بن عیینه بودم که مردی به 
سوی او آمد و به او گفت:از پیامبر صلّی اللّه علیه و اله روایت شده است 
که فرمود :اگر بنده ای مرتکب گناهی شود آنگاه بفهمد که خداوند بر او 
آگاه است گناهش اهر زنده عی شود. یس آبن گفنن. اف زاين کتاب خداوند 
عزتمند است.خداوند می فرماید ز«و شما از اينکه مبادا گوش و دیدگان و 
پوسنتان بر ضد شما گواهی دهند[ گنا هانتان راآپوشیده نمی داشتید لیکن 
گمان داشتید که خدا بسیاری از آنچه را که می کنید نمی داند و همین بود 
گمانتان که دربارة پروردگارتان بردید شما را هلاک کرد و از زیانکاران 
شدید.»[ فصلت(41):ابة 23-2 ]پس تدای که گمان, هلاک کننده باشد 
ضد آن,نجات بخش است. 


6-سخن پیامبر با ابا ذر 


[39]70-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:زمین کسی را راستگوتر 
از ابو ذر بر دوش خود حمل نکرد و اسمان بر راستگوتر از او سایه نیفکند. 
7-تمام مجالس امن هستند الا سه مجلس 

[40]71-رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:مجالس جز سه مجلس در 
امانت به شمار می آیند:مجلسی که خون حرام دن. ان ريخته 0 
مجلسی که فرجی حرام در آن حلال شمرده شود[روابط نامشروع جنسی 
در آن برقرار شود]و مجلسی که در آن مالی حرام و به غیر حق,حلال 
شمرده شود. 


خر [ 12 


نصر بن اللیث,.عن مخوّل عن یحیی بن سالم,عن آبي الجارود عن آبی الژبیر 
المعْیٌ عن جابر الأنصار قال:قال رسول اللّه صلی الله علیه و اله:حقٌ 
علوع علی هذه الأثه کجو" الوالد علی الولد. 


73-2- حدئنا المفید گرم اخمد: رن بن الولید عن آبیه عن ااسماز 0 ابن 
0 4 ۵۱۳ ۱۵ ای ای 
جعفر بن محیّد علیهما السشْلام فقلت له:جعلت ۳/۹ 0 
هوّلاء القوم, فا ذک رکم فی نفسی ,فا شیء آقول؟فقال یا حسین,|ذا حضرت 
مالسیم. مق الم آرا ای ارو ای ای علی تا 
ترید.قال: فقلت:جعلت فداک,ائی آذکر ۳ بن علیْ علیهما الِشْلام فا 
شیء آقول |ذا ذکرته؟فقال:قل:«صلی الله علیک یا با عبد اللّه»تکثرها 
تلائا. 


تج آقبل علینا و قال لب با عی اه الحسین علیه لام لا قتل بکت علیه 
الشماوات السته وا اون الشبع, و ما فیهنْ و ما بینهن,و من یتقلب قی 
الک هار صا سره ما لا بری,الا ثلائه آشیاء‌فائها لم تیک 
علیه, فقلت:جعلت فداک و ما هذه الثلائه الأشیاء الّتی لم تبک علیه؟ 
فقال<الیضرمیی وه 1۳ الک وا تفا 


74-3 آخبرنا المفید عن الحسین بن محقّد الّحوٌ عن آحمد بن مازن عن 
القاسم بن سلیمان عن بکر بن هشام عن اسماعیل بن مهران عن الاأصمٌ 
عن محمّد بن مسلم قال:سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول:اِنْ الحسین 
بن علی علیهما السلام عند ربه 


ص:122 


8-حق حضرت علی علیه السلام بر امت 


721 افو خدا صلی الله غلجه و, اند فر‌نحم علی خلیه السلام 
براین امت چون حق پدر بر فرزند است. 


ی ی وت ی رت رت ی 


یعقوب و فضیل بن یسار نزد امام صادق علیه السْلام بودیم.پس من به 
ایشان عرض کردم:فدایت شومامن در مجالس این جماعت حاضر می 
شوم و شما را در درون خود یاد می کنم.پس چه چیزی بر زبان بیاورم؟ 
امام فرمود :ای حسین ! هنگامی که در مجالس ایشان حاضر می 
شوی,بگوی:«پروردگا ۲ اسایش و شادی را به ما تشان بده»:یشسن من به 
ایشان عرض کردم:فدایت شوم!من حسین بن علی علیه السّلام را به یاد 
می آورم.پس هنگامی که او را یاد کردم چه بر زبان آورم؟امام فرمود سه 
بار بگو:«ای ابا عبد اللّه خداوند بر تو درود فرستد» سپس امام به ما رو 
کرد و فرمود:همانا هنگامی که ابا عبد اللّه الحسین علیه السُلام کشته شد 
آسمان ها و زمین های هفت گانه و آنچه درون و درمیان آن هاست و 
هرکس که در بهشت و دوزخ حرکت می کند و هر آنچه دیده می شود و 
دیده نمی شود جز سه چیز بر او گریستند.پس آن نزن او 
نگریستند.عرضه داشتم:فدایت شوم این سه چیز که بر حسین نگریستند 
چه بودند؟امام فرمود:بصره و دمشق و خاندان حکم بن ابی العاص. 


0ص توبات نام اصمیوه غلبة الکلام 


[431741-محمد بن مسلم می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می 
فرماید: 


ص:123 


(عرٌ و جل)ینظر اٍلی موضع ه و من حله من الشهداء معه,و ینظر 
الی زواره و هو آعرف بحالهم و باسمائهم و اما آبائهم, و بدرجاتهم و 
میم وله زر وجل امن ام روا لبری من سم سر 
ال ای ای اش لو ام رای ها 
ری اک ی ای 


ذنب. 


04-- آخبرنا المفید عن محقّد پن آحمد الشافعی عن الحسین بن 
اسماعیل عن عید له بن شیب عن آبس طاهر امد بن عیسب خن الحسن 
بن بن الحسین عن رمع جده,قال کان بقال: لا بحل لعین موّمنه 
0 


ا را ام که ال مهن مه فالتا ام ات لخن 
بن علی التمار قال:حذثنا علی بن ماهان,قال:حدثنا عمُی.قال:حذثنا صهیب 
بن عبّاد بن صهیب, عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام قال:مر آمیر المومنین 
علی بن ابی طالب علیه السْلام بالمقبره و یروی بالمقابر فسلم ثم 
قال:«السْلام علیکم با آهل المقبره و الثربه,و اعلموا أنْ المنازل بعدکم قد 
سکنت,و أَنْ الأموال بعدکم قد قسمتو آأنْ الأْزواج بعدکم قد نکحت, فهذا 
خبر ما عندنا, فما خبر ما عندکم؟». 


ها یی ای هو یآ 
الوون و رجا ور ربق و ما علت و ریا 


ص:24 1 


همانا حسین بن علی علیه السّلام در نزد پروردگارش به محل لشکرگاهش 
و شهدایی که همراه اوژبه مقام قرب الهی]فرود آمدند و به زائرینش می 
نگرد و او به حال و نام و نام پدرانشان و به درجات و جایگاه هریک در نزد 
خداوند شکوهمند از یکی از شما نسبت به فرزندش آگاه تر است و او 
هرکس را که برایش بگرید مشاهده می کند و از خدا می خواهد که بر او 
ببخشاید و از پدراتش علیهم السلام می طلبد که برایش طلب بخشش 
نمایند و می فرماید:اگر زیارت کننده من می دانست که خداوند چه 
اش بود و همانا زاثر حسین[از سفرش آباز می گردد درحالی که هیچ گناهی 


[44]75-امام سجاد علیه السلام از جدش روایت می کند که 
فرمود:سزاوار نیست که چشم با ایمانی مشاهده کند که نافرمانی خدا می 
شود و برهم نهاده شود تا آن گناه[به پایان برسد]و تغییر یابد. 

1 تاش ی بت خاروی یی اقا مان که اه سا سم کارت 


[45]76-امام صادق علیه السلام می فرماید:امیر مومنان علی بن ابی 
طالب علیه السْلام از کنار گورستان می گذشت.پس بر ایشان سلام کرد 
ی 9 بر شما ای اهل قبر و خاک.بدانید که در خانه هایتان 
پس 1 شما سکنی گزیدند و تروت هابتان ٍ پس از شما تقسیم شد و 
رن پس از شما به ازدواج[ ۰ .این خبرهای نزد 

ست,شما چه خبری دارید؟پس ندا دهنده ای از سوی قبرها که صدایش 
شنیده می شد و خود دیده نمی شدندا در داد:سلام و رحمت و برکت خدا 
بر تو ای امیر مومنان, اما خبری که نزد ماست اینکه انچه را عمل نموده 
بودیم یافتیم و به خاطر انچه از پیش فرستاده بودیم سود بردیم. 


ص:125 


قدّمناو خسرنا ما خلْفنا,فالتفت الی آصحابه فقال:آسمعتم؟قالوا:نعم یا 
آمیر المومنین.قال:فتزوٌدوا قَاِنّ حَیْرّ اراد افو [البقره(197:)2]. 


77-6- قال:و آخبرنا محقّد بن عمران | مد بن محمّد بن عیسی,عن 
عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابیه عن عبد الملک بن عمر قال سمعت ابا 
زجاء. یقول:لا تسوا علیا و لا آهل هدا البنت:فان جارا لنا من اللجین قدم 
الکوفه بعد قتل هشام بن عبد الملک زید بن علیْ علیه السلام وراه مصلوبا 
ِِ ترون الی هذا الفاسق,کیف قتله الله تعالی قال:فرماه اللّه 

فی عینیه, فطمس اللّه بهما بصره, فاحذ وا آن تتعرضوا| لأأهل هذا 
۱ 


8-7 7- المفید عن آبی حفص عمر بن محشد,عن علی بن مهرویه.عن داود 
بن سلیفان. الغازیبعن. آلاضا. عن. ابانه عن الحسین علیه السْلام 
کال تفت امن ۰ علیه السْلام یقول الملوک حکام علی الناس,و 
العلم حاکم علیهم,و حسبک موه الفلم. ان خسی االهنه چنیک 1 
ان تعجب بعلمک. 


۰ 7 علية الشلام ِ 0 اللّه 
عبدا عقلا الا استنقذه به یوما. 


80-9- آخبرنا المفید عن محشد بن الحسین البزوفری رحمه اللّه عن آبیه 
الصٌنعانخ عن العلاء 


ص:126 


به خاطر آنچه باقی گذاردیم زیانکار شدیم.پس امام رو به یارانش کرد و 
فرمود :آیا شنیدید؟ ۰ ۰ (بلی, ای امیر ِِِ .امام فرمود: : بترم 


2-ابو رجا می گوید:به علی و اهل بیت او دشنام ندهید 


[46]77-عبد الملک بن عمر می گوید: شنیدم که ابو رجاء می گوید:به كت 
و اين اهل بیت دشنام ندهید همانا یکی از همسایگان ما پس از اينکه هشام 
بن عبد الملک,زید بن علی را به قتل رساند از نجیر به کوفه آمد و دید زید 
را به صلیب کشیده شده دید پس گفت:آیا نمی بینید که چگونه خداوند این 
فاشسق.ز اب قتل رساند.راوی گوید:پس خداوند جراحتی در چشمانش به 
و2 اف و به وسیلة آن جراجت 1 هر / بینایی اش را 
دست ۷ برجذر 


[47]78-حسین بن علی علیه السّلام می گوید:شنیدم که امیر موّمنان علیه 
السلام می فرمود:یادشاهان فرمانروایان بر مردم هستند و علم بر آنان 
ان( 
[48]79-راوی گوید: شنیدم امام رضا علیه السلام می فرماید: خداوند عقل 
را در وجود کسی به ودیعه ننهاد جز انکه روزی به وسيلة ان,او را نجات 


‌ خدل بید ِ 


ص:127 


بن عبد الرحمن عن آبی هریره,قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله:ما 
تواضع-اجد الا رفعة الاد: 


1-0- آخبرنا المفید عن علت بن محقد بن ریاح عن آبی علیّ الحسن بن 
علوت رای یم ال فا ها ات 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله فقیل لهما:ائه توّه الی ناحیه قبا,فاثیعا 
فوجداه ساجدا نبحجت شجره, فجلسا پنتظر انه خی ظا اه نائم, فأهوبا 
لیوقظاه, فرفع رأسه الیهماءنمٌ قال:قد رآیت ت مکانکما, و سمعت مقالکما, و لم 
آکن راقداٍنٌ اللّه بعث کل نب کان قبلی الي مت بلسان قومه,و بعثنی 
ال کل آسودد یاهرنه اعطانی فی. ای سس حضا ثم بعطای 
نبا کان قبلی:نصرنی بالژعب,.یسمع بی القوم بینی و بینهم مسیره 
شهر,فیوّمنون بی؛و أحل لی المغنم؛و چعل لی الاأرض ۱ 
اما کت هها استم مق ترتیا و آشلی لها ق حل کل نم مدا 
فسألوه ایّاها فأعطاهم ذلک فی الذنیارو آعطانی مسأله توا فا لتق 
لشفاعه المومنین من آقتی الی یوم القيامه ففعل ذلک؛و آعطانی جوامع 
العلم و.هفاننع الکلام .و لم بعظ ها اغطائی:نتا. فبلی؛فحسالتی بالقه الي 
یوم القیامه لمن لقی اللّه لا یشرک به شیئا, موّمنا بی,موالیا لوصیی,محبّا 
لأهل بیتی. 


لور آخا المفیی نع راهم الکاتیرعرن تشن ایس اه 
ص:128 


3-بالا رفتن مقام به خاطر فروتنی 


[49]80-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:هیچ کس فروتنی پيشه 
نکرد جر انکه خداوند| مقام ]اه زا بالا برد, 


یه فرب متخفو عدلی الم یه و ات بنج شیر فا شده که به پیامبران قبلی داده نشده بود 


[50]81- -امام باقر علیه السّلام فرمود :بو ذر و سلمان در طلب رسول خدا| 
خارج شدند. به آن دو گفته شد :پیامبر به ناحیة«قبا»رفته است.پس به 
دنبالش رفتند و او را زیر درختی در حال سجده پافتند پس در انتظار او 
نشستند تا جایی که کضازن کردند پیامبر خوابیده است.پس به یکدیگر اشاره 
کردند تا ایشان را بیدار سازند.پس پیامبر سربلند کرد و فرمود:جایگاه شما 
را دیدم و سخنتان را شنیدم.من خواب نبودم.همانا خداوند تمامی پیامبران 
پیش از من را به زبان قومش به سوی آنان برانگیخت و مرا برای هر سیاه 
و سرخی به زبان عربی مبعوث کرد و به من دربارة امْتم پنج ویژگی عطا 
فرمود که به هیچ پیامبری پیش از من عطا نفرموده بود:مرا با هراس 
دیگران از ابهّتم یاری نمود این قوم سخنم را می شنیدند درحالی که میان 
من و آنان به اندازه مسیر یک ماه فاصله بود و به من ایمان می آوردند؛و 
کت یرام حال‌ساحت خعمامی مین را زاس سح اممیای فرار 
داد که در هرکجای آن باشم از خاکش تیمّم می کنم و بر آن نماز می 
گزارم؛و برای هر پیامبری خواسته ای قرار داد پس ایشان ان خواسته را 
طلبیدند و خداوند آن را در دنیا به ایشان عطا فرمود و خواسته ای به من 
عطا فرمود و خواسته ام را برای سعاعت: فان اما ر صیافتته ید 
تارادا سس امیس کرو اس خلوش و کنوها سر را به من 
عطا فرمود و آنچه به من عطا کرده است را به پیامبری پیش از من عطا 
بر او شرک نورزد و به من ایمان داشته باشد و جانشین مرا به سرپرستی 
بشناسد و اهل بیت مرا دوست بدارد خواهد رسید. 


ص:129 


کی شین مهر آنغن مد رین رز گر ایو المفید فن الحعابت هن احمه 
بن سعید الهمدانی عن العباس بن بکر عن محمد بن زکریا عن کثیر بن 
طارق,قال: 


سألت زید بن علت بن الحسین علبهم اللام غن«قیل الله‌مالین لد 

لت ثوراً واجداً و اقوا ثورا کثیر فقال با کثیر [نک رجل صالح:و لسنت 

سم اس اف آن بای | کل (مام جا: 0[ 
۳ 


01۰ 
الی الثّار نادوا باسمه,فقالوا:یا فلان,یا من آهلکنا هل فخلصنا مقّا نحن فید! 
ن بدعون, بالویل و التتورفختدها بغال لهم» لا عوغرا ال یور واجداً و 
ااعوا تبُوراً کثیراً [الفرقان(14:)25]نمٌ قال زید بن علی رحمه اللّه حدّثنی 
ای علیت نن السشنرعن یه الحسن:ین علت علنیم: السلام فال:فال 
رل هت له لوا شا رات تاصای 
و 


۱ 11 بن 0 0 ان بن ِِِِ ن نصر بن 
نصیر الیحرانون,عن آبیه,عن جابر بن عبد اللّه الأأنصاری,قال:قال رسول اللّه 
ص اللّه علیه و اله: 


با آثها آلتانن, انوا الله و اشتعوا قالوادلمن السشیع ور الطاعه, بعدی. با 
زشول: الله؟ فال لاخی و اين طفی و وصتن غلیت تن آبین«طالب»قال-«خابر 
نید الا فعصوه ق | و خالفوا ار هبو خملها علیه الب بوفت: 

۵3 اخترتا آلمفیی غن الخسین‌ تن لین مد غرن مدوبن مجنه 
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کسیر وال شاف با( فا ای سرا و فان تسوا الله.صلی الله و اتب 


[51]82-کثیر بن طارق می گوید:از زید بن علی بن حسین علیهم السّلام 
دربارة سخن خداوند بلند مرتبه که می کوید:«امروز یک بار واویلا نمی 
گویید بلکه باید بسیار واویلا سر دهید»[فرقان (25):اية 14]پرسیدم.او 
گفت:ای کثیراتو مرد نیکوکاری هستی و مورد اتهام نیستی و من می ترسم 
که هلاک گردی.به درستی,هنگامی که پیروان هر امام ستمگری به سوی 
دوزخ حرکت داده می شوند به نام آن امام خوانده می شوند؛پس می 
گویند:ای فلان!ای کسی که ما را هلاک ساختی؛پیش بیا و ما را از انچه در 
آن هستیم رهایی بخش.سپس شروع به واویلا و شیون می کنند.پس در 
این هنگام به آنان گفته می شود («آمروز یک بار واویلا نمی گویید بلکه باید 
بسیار واویلا سر دهید» سپس زید بن ۰ رجمت خدا بر او باد- 

+بدرم علی بن حسین از پدرش روایت کرده است که رسول خدا 
صلی الم غایی ادلی له شام مور ای ام بر اصویزر 
بهشت هستید.تو و پیروانت ت اهل بهشت هستید. 


6-لزوم اطاعت از حضرت علی علیه السْلام 
931 رل ها ضای الله یمه ال فرم‌دهای مره ارهز کار باشی: 
و[سخن مرا]بشنوید. گفتند؛ای رسول خدااپیس از نو سخن چه کقعته نم را 


بشنویم و از چه کسی اطاعت کنیم؟فرمود:از برادر و پسر عمو و جانشینم 
عفن ای طالی نو من و لاه صاری می مها مار آو 


سرپیچی کردند و نافرمانی اش نمودند و بر او شمشیر کشیدند. 


ص:131 


المقری عن یعقوب بن اسحاق عن عمرو بن عاصم عن معمر بن 
سلیمان,عن آبیه,عن آبی عثمان النهدی,عن جندب الغفاری: أنْ رسول ال 
صلی اللّه علیه و اله قال ان رچلا قال یوما و اللّه لا یغفر اللّه لفلان قال 
الله(عرْ و جلْ):«من دا الذی تالی علیث ۳0 لا آغفر لفلان,فائی قد غفرت 
لقلازنه اخنطت عم الضتا لی تقوله لا هقف لاه لفلان». 


85-4- حدئنا المفید عن الضّدوق عن آبیه عن محشد العطار عن البرقی 
عن آبیه.غز تخلف بن حّاد عن آبی الحسن العبدی,عن الأعمش,عن عبایه 
بن ریعیه فال:کان علن آمیر الغومتین غلیه الشلام کتیرا ها بغول :سلتی 
قبل آن تفقدونی,فو الله ما من آرض مخصبه و لا مجدبه,و لا فثه تضل مائه 
آو تقوی قانه الا و انا اعلق‌فاندها هسانفها ساعقها الی نوم الفباهه: 


86-5- حدثئنا المفید عن علیْ بن محمد الکاتب عن الحسن بن 
اک 
ار ی او ی ار 
تا اش ای رال ات له رل ال ها ار 
و اله یوما و هو نائم,و حیه فی جانب البیت, فکرهت ان اقتلها فاوقظ النبی 
ضلی: الله. علیه هه ال ور فطنتت: آنه: وی آلبهی فاضطکعت: بینه و ین 
لح فقلت:ان کان منها سوء کان الت دونه؛فمکئت هنیئم فاستبقظ الّبت 
ی ۵ هل نی مق [ئما ولیْکَمْ ال و رشو َذ 6 الذیق. مها 
[المائده(5): 


5حبی آتی علی آخر الایه,نغ:قال الحمد لله الذی تج لعلوج نعمته,و هنیتا 
1 


ص:132 


۰ ۱۱9۵ فرمود:روزی مردی گفت:به خد 
خداوند عرژتمند فرمود:چه کسی قسم خورد که فلانی را نمی آمرزم من او 
را بخشیدم و اعمال [نیک ]قسم خورنده را به خاطر این که گفت :«خدا 
فلانی را نمی بخشد»نابود ساختم. 


7-از من بیرسید قبل از اينکه مرا از دست دهید 


[54]85-عبایه بن ربعی می گوید:علی امیر موّمنان علیه السْلام فراوان 
می فرمود:پیش از آن که مرا از دست دهید از من بیرسید.به خدا قسم! 
هیچ زمین سرسبز و خشکیده و هیچ گروه گمراه پا اهل هداینی نبیست جز 
انکه من رهبر و راهبر و هدایتگرش را تا روز قیامت می شناسم. 


6سفایت ماز و خواب پیاشتر و کلام پیامی با آیی رافخ 


66 ایور اقذرفی کید روزین ب رتتول تقد ضلی الله له و الم داخل 
شدم درحالی که خوابیده بود و ماری در کنا ر خانه بود.پس نخواستم که آن 
مار را بکشم و پیامبر را بیدار سازم گمان کردم که آن مار به پیامبر ابلاغ 
وحی می کند پس درمیان آن مار و پیامبر خوابیدم و گفتم:اگر آسیبی از 
جانب مار باشد به من برسد.پس آن مار برجای خود توقف کرد پس پیامبر 
بیدار گشت در حالی که می خواند:«فقط خدا| و رسولش و مقمنان 
سرپرست و اور شما هستند» [ مائده(5): 


اسست که عفن را را هی غایه الس مام ساعت: 
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بفضل الله الذی آتاه.ثم قال لی:ما لک هاهنا؟فأخبرته خبر الحیه, فقال لی: 


افتلهاتفیعلت اه قال با آبا رافم کی آنت: و قوم:یفانلون معا فقو غلن 
و هد علی الباطل,جهادهم حقّلله(عرٌ اسمه)فمن لم بستطع فبقلیه 
لسن هراعه سس ۶ فقلت ها سل لادم اللة نی ان ادر‌کنمه ان تفس 
علی قتالهم.قال: 


فوعا یت ای ال یه وله فالغان کلف افاه ان ات اه 
ران‌هال با باه انس عا اقا قوخمان سار طلحه و الژّییر 
ذکرت قول الثبت صلّی اللّه علیه و اله فبعت داری بالمدینه و آُرضا لی 
تیب بو خرخات پتمسی ه ه خض مه امش الم تایه الساام سمخ ین 
یدیه, فلم ازل معه حتّی عاد من البصره.و خرجت معه الی صقین, فقاتلت 
بین یدیه بهاءو بالثهروان,و لم آزل معه حتّی استشهد,فرجعت الی المدینه و 
لیس لی بها دار و لا آرض,فأقطعتی الحسن بن علیخ علیهما السّلام آرضا 
ی ی ۱ 


87-6- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن آبیه عن سعد عن ابن عیسی عن 


اپن محبوب عن العقرقوفی,قال:سمعت آبا عبد اللّه علیهما السّلام یقول 
اصجانه,و زا سا که 


اتقها اللعیي کونوا - برره متحابین فی الله,متواصلین متراحمین,تزاوروا 


88-7- و آخبرنا محمّد بن محشد,قال ۳ آبو الحسن علی بن محمّد 
الکاتب,قال *اخبرتن: الجمین ین غلیدس ید الکریم فال :حد نا آبق اسخاق 


ص:134 


اخسای که فا جه آن عظا کون اس کارا امس هنن 
فرمود:اینجا چه می خواهی؟ داستان مار را به حضرت عرضه داشتم به من 
فرمود :او ر بکش. ,پس این را کردم. تن فرمود:ای ابا رافع! شما و 
ایو باحااق خهاو با آنان < حقی برای خداوند است و هرکس که توانایی 
نداشته باشد با قلیش[باید امام را پاری کنداو گناهی پر آو نیست.عرضه 
واشتان رصول خر برام دا کن, که اکن آان وا زک کردم سر ا یجنگ 
با آنان نیرومند سازد.پس پیامبر دعا نمود و فرمود:هر پیامبری امینی دارد و 
امین من ابو رافع است.راوی گوید:پس هنگامی که مردم پس از عثمان با 
علی بیعت کردند و طلحه و زبیر[به جنگ با علی]آحرکت کردند من پیامبر را 
به یاد آوردم پس خانه ام را در مدینه و زمینی را که در خیبر داشتم فروختم 
و خود و فرزندانم از مدینه خارج شدیم تا در پیشگاه امیر مومنان شهید 
شوم.پس همچنان با او بودم تا از بصره بازگشت و با او به صقین رفتم 
پس در سپاه حضرت در صقین و نهروان جنگیدم و همچنان با او بودم تا 
اینکه علی علیه السّلام به شهادت رسید پس به مدینه بازگشتم درحالی که 
آنجا خانه و زمینی نداشتم.پس حسن بن علی علیه السُلام زمینی در ینبع به 
فن وا دای کرد ه شصف از عای ار متام راحتا مود یس من واه 
ام در آن ساکن شدیم. 


9-امام صادق علیه السّلام فرمودند:از خدا بترسید و برادرانی نیکو باشید 


[56]87-عقرقوفی می گوید:در مجلسی حاضر بودم که شنیدم امام صادق 
علیه السّلام به پارانش می فرماید :از خدا بترسید و برادرانی نیکو باشید 
که برای خدا به یکدیگر محبت می نمایند و با یکدیگر در ارتباطند و به هم 
ی کت سار در موس | بگدیکر ملاقات: کنیخ هم رایف 
نمایید و امر ما را زنده سازید. 
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ابراهیم ابن محقد القفی, قال: آخبرنی عباد بن یعقوب, قال:حدثنا الحکم پن 
ظهیر.عن اب استتان عن.رافع مولی :ابید فا :رات ابا وجعه له 
آخذا بحلقه باب الکعبه, مستقبل التاس بوجهه,و هو یقول:من عرفنی فآنا 
جندب الغفاری, قرف اس ترفن ها یا | بو رت الغفاری, سمعت رسول اللّه 
صلی اللّه علیه و اله یقول:من قاتلنی فی الاأولی و قاتل هل بیتی فی 
التانیه حشره اللّه(تعالی)فی الثالثه مع الاجال؛|ئما مثل آهل بیتی, فیکم 
کمثل سفینه نوح,من رکبها نجارو من تخلف عنها غرق, و مثل باب حطّه من 
دخله نجا و من لم یدخله هلی. 


89-8- آخبرنا المفید عن آحمد بن الولید عن آبیه عن الضصْقار عن ابن 
عشی کف ات حخنویه کن. القلاع عنم مخته فا تست اب خعفر علید 
السّلام عن لیله القدر؟ فقال:تنژل فیها الملائکه و الکتبه الی سماء 
الدنیاء فیکتیون ما هو کائن فی آمر الشنه قفا میب لاه توا قال ور آمر 
موقوف له (تعالی) فیه المشیثه, یقذم منه ما ۳ یوْخر ما ریشاء,و هو 
فدله(عالی): تشعها اللو. ما قشاع ۶. پیت و عنده: رام الکنات 
[الرعد(13) وو 2 


90-59- آخبرنا المفید عن الجعابی عن ابن عقده عن محشّد بن هارون بن 


عبد ال[حمن , عن آبیه عن عیسی بن آبی الورد,عن احمد بن عبد العزیز,عن 
پی عبد الله علیه الشلام قال:قال آمیر المومنین علیه المتلام:۱ بقل مخ 


الثّقوی عمل؛و کیف یقل ما یتقبّل. 


90 آخیرتا المفید عن مدین الخسین المفری.غن علوت نزن محفد 
عن 
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[7]88 5- -رافع غلام آزاد شده ابو ذر می گوید زدیدم که ابو ذر حلقة در کعبه 
را در دست گرفته است و رو به مردم کرده است و می گوید:هرکس مرا 
می شناسد پس من جندب غفاری هستم و هرکس مرا نمی شناسد یس 
اند عم ای ای هت تدم سل شا سا لاف غاره و 
اله فرمود:هرکس در[سالیان]اول[پس از اسلامآبا من پیامبر و در سال 
های پس از آن با خانواده ام بچنگد خداوند در قیامت او را با دجال محشور 
می سازد.همانا مثل اهل بیت من در میان شما همچون کشتی نوح 
است.هرکس بر آن سوار شود نجات می یابد و هرکس از آن دوری کند 
غرق می شود و آنان مانند باب حطه می باشند که هرکس در آن داخل 
نود خحات فی باند و هر کسن در آن کاخ شود تابود می. کرد و: 


ی ی ی 


[8]89 9-محمد بن مسلم می گوید: از امام باقر علیه السلام از شب قدر 
پرسیده شد.امام فرمود: 


فرشتگان و نویسندگان اعمال در آن شب به آسمان دنیا فرود می آبند و 
آتجه از امد .بی شال هو انخه به. بندکان در ان عف رسد می کویستد و 
فرمود: و امری است که موقوف به خدا است و در آن مشیّت الهی جاری 
0 ۷ 7 0 5 
سخن اوست که می فرماید :«خداوند آنچه را بخواهد محو یا اثبات می کند 
و کتاب اصلی (ام الکتاب)نزد اوست.»[رعد(13): آیة 39]. 


2-در مورد تقوا 


9901 طانیر مان غلی ین این ظالب غلیه شام فرموهشم عملی ده 
همراه پرهی زگاری اندک نیست چگونه اندک باشد عملی که مورد قبول 
قرار می گیرد. 


ص:137 


آبی العباس الأحوص عن محشّد بن الحسین بن عیسی عن سماعه عن آبی 
عبد الله علیه السّلام قال:اِنْ من الیقین آن لا ترضوا الثّاس بسخط الله,و لا 
تکرهوهم علی ما لم یوتکم الله من فضله.فان الزق لا بسوقه حرص 
ریم رو ز برد که کارهی لو آحدکم فرّ من رزقه کما یف من الموت 
لأدرکه کما یدرکه الموت 


نش الفصلس الانت: من الا الیو شلف المخلش ال تفن الامالی 
لشیخ السعید الفقیه آبی جعفر محقد بن الحسن بن علت الطوسی رضی 
الله نف هار مخت ون بالضاف رین 
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3-در مورد رزق 

[60]91-امام صادق علیه السّلام فرمود:از[مراتب آیقین آن است که مردم 
را با به خشم آوردن خداوند خشنود نسازید و بر آنچه خداوند از احسانش 
نصا عطا فرموده آاشت آنان را خاداستهضاا خرض: انشان: ار متد ِِ 
راژبه سوی انسان]هدایت نمی کند و بد داشتن انسان بد دل او را باز نمی 
گرداند.و اگر یکی از شما همانگونه که از مرگ فرار می کند از روزی اش 
فرار نماید او را در می یابد همانگونه که مرگ او را در می یابد. 


مجلس دوم به پایان رسید و مجلس سوم به دنبال آن خواهد آمد. 
ص: 39 1 


[3] المخلتن الالت فیه. میم اخادیت: الشیه المفید مد ین مد بت 
النعمان 


یشم الله امن الرّجیم 1-92- آخبرنا المفید عن آحمد. ین الولید عن آبیه 
علیهما الِسّلام قال:|ذا کان یوم القیامه نادی مناد من بطنان العرش:آین 
خلیفه اللّه فی آرضه,فیقوم داود الب علیه السّلام فیأتی النداء :هن عند 
الله(عژ و جل)لسنا |باک آردنارو ان کنت للّه تعالی خلیفه.نم بنادی ثانیا آین 
خلیفه اللّه فی آأرضه؟فیقوم ‏ آمیر المومنین علیْ بن 1 طالت: علیه 
السّلام, فیأتی التداء ,من قبل الله(عرٌ و جل):يا معشر الخلائق,هذا علیْ بن 
آبی طالب,خلیفه اللّه فی آرضه,و حجْته علی عباده,.فمن تعلق بحبله فی 
دار النیا فلیتعلق بحبله فی هذا الیوم,.یستضیء بنوره,و لیبعه الی الدرجات 
العلا من الجنان.قال:فیقوم الّاس الذین قد تعلقوا بحبله فی الدّنیا فیثیعونه 
الف له نمیا آلنداء مرن نو الله (عر فحل لاهن علی باماه فی داز 
التنیا-فلیبعه الی حیت پذهب به: فخیتند 


ص: 140 


3- جلسه سوم 
اشاره 


جلسه سوم 


در آن ادامه احادیث شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان نگاشته شده 
است. 


4-کسی که به ریسمان علی علیه السّلام دست پیدا کند به بهشت می رسد 


[1]92-امام صادق علیه السّلام فرمود:هنگامی که قیامت برپا شود منادی 
از درون, عرش ندا در می دهد:جانشین خدا در زمین کجاست؟پس داود 
پیامبر صلّی اللّه علیه و اله برمی خیزد.پس ندایی از سوی خدا برمی آید:تو 
را اراده نکردیم اگرچه خليفة پروردگار بودی.سپس منادی برای بار دوم ندا 
در می دهد :جانشین و خليفة خدا| در مین کجاست؟پس امیر مومنان لین 
بن اف طالب بر می خیزد. پس ندایی از سوی خدا| برمی 1 ای گروه 
آفریدگان!اين علی بن ابی طالب علیه السشْلام جانشین خدا در زمین و 
حجّت او بر آفرید کا تشن است.پس هرکس که در دنیا به ریسمان 
[ ولایتش ]تمشک نموده است در این روز نیز به ریسمان[ ولایت]او چنگ می 
زند و از نور او بهره برد و به سوی درجات بالای ِ از او پیروی می 
نماید.یس مردمی که در دنیا به ریسمان[ ولایت ]او چنگ زده بودند از جای 
خود بر می خیزند و به دنبال علی علیه السّلام به سوی بهشت رهسپار می 
شوند.سبنین. ندایی از سوی. خذاآوند شکوهمند می. آید که؛آگاه. باشید 
هرکس در دنیا از پیشوایی پیروی نموده است بایددر این جا نیزااز او 
پیروی کند و هر جا که او می رود به دنبالش برود. 
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تباً الذ, بن ابا الدین اتغوا و رآو الغذات و تقطعت مغ آلاشنات 5 
قال الذین ا تفا لو نارهت منقم کما بروانهتا کدلی بربهم اه 
َعمالَهم حسراتِ عَلیْهمْ و ما هم بخارجین من الثّارٍ [البقره(167-166:)2]. 


293-2 آخنا العفید یم المین بن اخمه لیلحت فن ند بن امد بن 
آبی التلج,عن جعفر بن محقد بن الحسین,عن عیسی بن مهران,عن حقص 
پز‌کضر التان. یه معاذ الخژاز.عن یونس بن عبد الوارث.عن ابید 
لیا اين عتاس رجمه الله بخطب عندنا علی متیر البصره:آقبل علی 
قذم اللّه.. مارم ور ار الا واحایم الورانمو الوا حیت لها اا لد زا 
عال سهم من فرائض ال و لا عال ولی الله,و لا اختلف اثنان فی حکم الله 
فذوقوا و بال ما فطتم فیه بما قامت آیدیکم: تقعاد. الذین ظلفو| آظ 
مَْقلب ینْقلِبُونَ [الشعراء(227:)26]. 


94-3- آخبرنا المفید عن الجعابن عن ابن عقده عن عبید بن حمدون عن 
الحسن بن طریف,قال:سمعت ابا عبد الله جعفر بن محمّد علیه السلام 
تقول لا تجد. علبا . علیه السلام تقصی. تقضا لا مخدت له اصلا هی 
السَثّه.قال:و کان علی علیه السلام یقول:لو اختصم الی رجلان فقضیت 
بينهماثم مکنا آحوالا کثیره, ثم آتیانی فی ذلک الأمر, لقضیت بینهما قضاء 
واحدا رلأْنْ القضاء لا یحول و لا یزول. 


95-4- آخبرنا المفید عن محشد بن الحسین عن علی* بن محشد عن علیخ بن 
ص:42 1 


پس در این هنگام«پیروی شدگان از پیروی کنندگان بیزاری می جویند و 
عذاب الهی را مشاهده می کنند و ناتوان می کر اند و کر ند کان می 
کوتندنای کاش باز کشنی: داشتيم نا همانگوته که آنان از سا بیزاری: جشتنه 
ما نیز از آنان بیزاری می جستیم.این چنین خداوند کردارشان را به انان 
نشان می دهد و ان موجب حسرت انان است و از دوزج رهایی نمی 
یابند.»[بقره(2):اية 167-166 ] 


5-خطبة ابن عباس در بصره 


ابن عباس-که رحمت خدا بر او باد-در نزد ما بر منبر بصره سخن می گفت 
رو به مردم کرد و سپس فرمود: 


ای اقتی که در دینش سرگردان است.به خدا قسم!اگر آن را که خدا مقدذم 
انداختید و جانشینی و ولایت را همان جایی قرار می دادید که خدا قرار داد 
و هیچ دو نفری در حکم خدا اختلاف نمی کردند.یس سرنوشت ناگوار 
کوتاهی های خود را در آنچه از پیش فرستادید بچشید.«به زودی ستمکاران 
خواهند دانست که باز گشتشان به کجاست ۰[ شعر |26(۶) یه 97 


ادلی را کاس فا شین کیب بان و آنکو انش اسی کر شک ان 


[3]94-حسن بن طریف می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می 
فرماید:علی علیه السّلام را در حال قضاوتی نمی یابی جز انکه برایش 
اخلی تست مه سای ححطعلن, له ال مت هو رد 
مرد قضاوت خود را به نزد من بیاورند و میانشان قضاوت کنم سپس مذتی 
طولانی صبر کنند و در آن امر به نزد من بازگردند در میانشان به یک نحو 
قضاوت می کنم زیرا قضاوت تغییر نمی یابد و متفاوت نمی گردد. 


ص:143 


الحسین عن الحسن یبن علیْ بن یوسف عن زکربا الموّمن,عن سعید بن 
سا ای ال اه ای اس ای الا وال 
حضر شابا عند وفاته.فقال له:قل:لا له لا اللّه. قال :فاعتقل لسانه 
مراراءفقال لامرآه عند رآسه:هل لهذا َم؟ قالت: نعم, نا آقه. قال: آفساخطه 
انت علیه؟قالت:نعم.ما کلمته منذ سث حجح.قال لها: 


ارضی عنه.قالت:رضی اللّه عنه يا رسول اللّه برضاک عنه.فقال له رسول 
الا اه اه 7 


قل:لا اله لا اللّه. قال: فقالها. فقال ال صلی. ۱ علیه و اله:ما تری؟ 
فقال:آری رجلا آسود. قبیح المنظر,و سخ الثیاب.منتن الیح.قد ولینی 
تایه ٩‏ ,یی رها ال عی ال متهره ل ۲۰ منم 
و الرحیم» فقالها. الشات,فقال ی الله لیم ال اانظر ما 
تری؟ قال:آری رجلا آبیض اللون,حسن الوجه,طیّب الریح,حسن التیاب,قد 
ولینی, 9 الأسود و قد ولی عنی.قال ؛آعد ,فأعاد .قال: ما تری؟قال لست 
ار الاشوویه ار ااتض فد ولشین طفا علی تلی: الخال: 


96-5- آخبرنا المقید عن علتّ پن بلال عن احمد بن الحسن البغداد عن 
عمر بن علت کن یه عن جذه علیه اللام قاللقا نزلت علي لت صلی 


الله لیم ور ال ۳ جاع تَضَرّ ال و الْقنعْ [النصر(1:)110آفقال_لی:یا 
علی,لقد جاء تصَرٌ و الق ناذا رت ت الاس یَوَجْلوَ فی دین اللّه َفُواجا 
1 زر له 2 0 1 0 هِ تب و کات 
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[ 4]95-سعید بن پسار می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می 
فرمود*هفا نا رز سول 1 علن. الله علیه ‏ له کر.هامه فوت: حوای ور 
بالینش حاضر شد.یس به او فرمود:بگو:هیچ معبودی جز خدا نیست. 


راو کویدنیس زیاس از کلام بازماندا و شوانست لا اله الا الله یکوید آننن 
به زبی که در کنار جوان بود فرمود:ایا این جوان مادر دارد؟عرضه 
داشت:بله. من مادرش هستم.پیامبر پرسید: 


آیا از او ناراحتی؟زن گفت:بله از شش سال پیش تاکنون با او سخن نگفته 
ام.پیامبر فرمود:از او درگذر.زن گفت:ای رسول خدا!خداوند به وسيلة 
خشنودی شما از او خشنود گردد.پس پیامبر خدا به جوان فرمود:بگو هیچ 
معبودی جز خدا نیست.پس جوان آن رای گفت.پس پیامبر فرمود:چه می 

بینی؟جوان گفت:مردی سیاه چهره و زشت روی با لباسی آلوده و بوبی 
متعمّن رای می بینم که اینک به نزد من آمده است و راه نفس مرا گرفته 
است.پیامبر فرمود: بگو: 


اعمال اند کم رای بپذیر و از گناهان فراوانم درگذر همانا تو بسیار بخشنده 
و مهربانی.پس جوان آن کلمات رای بر زبان آوزاد:بتین پیامبر به او 
فرمود:نگاه کن چه می بینی؟جوان گفت: :مردی سپیدچهره, نیکوروی. خوش 
بوی و خوش لباس رای می بینم که نزد من آمده است و می بینم که آن 
مرد سیاه چهره از_ من روی گردان شده است.پیامبر فرمود :ان ذکر رای 
را ار 
من آمده است سپس بر آن حال از دنیا رفت. 


تال فیرظ ضیرم خیو خآون سامیم ای | اد یه و ال تن قلی اور خیرق موب 


66 مخنه من رین علی اد چد غلی سم ان ظالت. قازه: ا تام 
روایت می کند که فرمود: 


هنگامی که این آیه بر پیامبر نازل شد:«هنگامی که یاری خداوند و پیروزی 
فرارسید» [نصر (110):آية 1پیامبر به من فرمود:ای علی ,«یاری خداوند و 
پیروزی فرارسیده است»پس «هنگامی که دیدی مردم گروه گروه در دین 


نما؛ به درستی که بسیار توبه پذیر است.» 
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تواباً یا علی,اِنْ اللّه(تعالی)قد کتب علی المژمنین الجهاد في الفتنه من 
بعدی, کما کتب علیهم جهاد المشرکین معی,فقلت:یا رسول الله.و ما الفتنه 
ای ما فا وال هو و ۱۱ ۳ 
رتعول ار این ای بای ی ی ای سر 
قانلیه سول ال نون ان لا الما انامه ای سل الم 
فقال: علی احداثهم فی دیبهم» و فراقهم و استحلالهم دماء 
عترتی,قال:فقلت:یا رسول اللّه,(تک کنت وعدتنی تم فسل اللّه 
تعجیلها لی.فقال:أجل قد کنت وعدتک الشهاده, فکیف صیرک |ذا خضبت 
هه مان وم ات دام تخس لت با سول الا ادا 
پا ی اس و 
فأیه للخصومه فانک تخاصم آتی. قلت: با رسول الله,آرشدنی الفلح 
قال:اذا ریت قومک قد عدلوا عن الهدی الی الصّلال فخاصمهم. فان الهدی 
من اللّه و الصّلال من الشیطان؛یا علی.انْ الهدی هو اثباع آمر اللّه دون 
الهوی و الاآی, و کانک بقوم قد تألوا القرآن و آخذوا بالشبهات فاستحلوا 
الخمر و الثبیذ و البخس بالٌکاه و السحت بالهدیّه. فقلت:فما هم |ذا فعلوا 
ذلک آهم آهل فتنه آو آهل ره؟ فقال:هم آهل فتنه یعمهون فیها الی آن 
یدرکهم العدل.فقلت:یا رسول اللّه.العدل متا آم من غیرنا؟فقال:بل مثاءبنا 
فتح اللّه و بنا یختم,و بنا آلف اللّه بین القلوب بعد الشرک,و بنا یوْلف بین 
ها ی 
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ای علی,همانا خداوند بلندمرتبه در فتنة پس از من جهاد را بر مومنان 
واجب ساخت همانگونه که جنگ با مشرکان را به همراه من بر آنان واجب 
کرده بود.پس عرضه داشتم:ای رسول خدا! آن فتنه ای که جهاد در آن بر ما 
واجب شده است چیست ؟پیامبر فرمود: فتنة گروهی که گواهی می دهند 
هیچ معبودی جز خدا نیست و من فرستادة اویم درحالی که با شیوه و ستثت 
ها نی وه 
دالشتم : 


ای رسول خدا!پس ما به-خاظر چه خیزی. با آنان فی جنکیم. درجالن که 
گواهی می دهند هیچ معبودی جز خدا نیست و تو فرستادهة او هستی؟پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمود:به خاطر بدعت هایی که در دینشان وارد می 


عرضه داشتم :ای رسول خدااتو به من وعده شهادت داده ای. .پس از خدا| 
بخواه که آن را برای من نزدیک گرداند.پیامبر فرمود:بله.من به تو وعدة 
شهادت داده ام.پس صبر تو چگونه است هنگامی که این از این خضاب 
شود و به سر و ریشم اشاره کرد.عرضه داشتم:ای رسول خدا! امّا هنگامی 
که این گونه می فرمایید پس جایگاه صبر نیست بلکه جایگاه سرور و 
شبکر کراری. انشت:بيامیر فرمود: بله؛سین: بر ای دشمی اهادم بان قمانا خوبا 
امّت من به نزاع بر می خیزی. 


عرضه داشتم :ای رسول خدا! مرا به دلایل و براهین نیکو راهنمایی 
کن,پیامبر فرمود:هنگامی که مشاهده کردی قومت از هدایت به گمراهی 
رویگردان شدند با آنان بجنگ.همانا هدایت از جانب خدا و گمراهی از جانب 
شیطان است .ای علی! همان هدایت پیروی امر خدا| بدون هوای نفس و 
خودرآیی است و گویا می بینم که در مقابل گروهی ایستاده اي که قرآن را 
تاویل کرده اند و شبهات را اخذ نموده اند پس شراب و آبجو را حلال 
شمردند و از زکات کم گذاشتند و رشوه را به نام 0[ 
عرضه داشتم:پس کسانی که اين چنین کردند چگونه اند؟آیا اهل فتنه اند یا 
اهل ازتداد اپیامبز فرمود آنان اهل فته ندید آن-فته بر کروانند تا غدالت 
آنان را دریابد.پس عرضه داشتم:ای رسول خدا,عدالت از جانب ماست یا 
دیگری؟پیامبر فرمود:بلکه از جانب ماست.خدا به ما آغاز نمود و به وسیله 
فای‌تبانان خن رسا نو وه وله ها فتان تن ها یار ستری اسسو‌سرعرار 
نمود و به وسيلة ما پس از فتنه میان قلوب انس برقرار می نماید.پس 


عرضه. داشتم؛ستاینش. ار. آن: خداست. بر. آنجه از اخسان خویش. به. ها 
بخشیده است. 
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97-6- آخبرنی ,المفید عن ابن قولویه عن محمّد بن الحسین بن محقّد بن 
تارفن الععلی بن محمّد عن محشّد بن جمهور عن ابن محبوب عن آبی 
محمّد الوابشی عن ِِ الورد قال: سمعت آبا جعفر علیه السْلام یقول [ذا 
کان بوم القیامه جمع الله الاس فی صعید واحد من الأولین و الاخرین عراه 
حفاه, فیوقفون ت طریق المچشر جنی یعر قوا| عرقا شدبد | تشتد 
آنفاسهم فیمکتون, بذلک ما تشاع: اللهء و ذلک قوله تعالی قلا تَسْمَمٌ الا هَمساً 
[طه(108:)20 ]نم قال:ینادی مناد من تلقاء الفزش :این التبیت الافیة؟ 
قال: فیقول الناس قد آسمعت کلاً فسم باسمه فقال:فینادی ات نب 
الژحمه محمّد بن عبد اللّه؟قال:فیقوم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
فیتتم آمام التاس کلهم حتی بنتهی |لی حوض طوله ما بین ابله و 
صنعاء, فیقف علیه.نمّ ینادی بصاحبکم,فیقوم آمام اللاس فیقف معه,ئم یوُذن 
للثاس فیمزون.قال آبو جعفر علیه السّلام:فبین وارد یومئذ و بین 
مصروفو |ذا رات تضول الل صضلی اه یو ال مت تصرف مر 
فخیییا ال البیت: بکی:صفال با رسمه علی یا رت شمه وان 


فیبعث اللّه الیه ملکا فیقول لهنما بیکیک,یا محقّد؟قال:فیقول:و کیف لا 
ایک ناشن من شبعه آحی علت بن ای.طظالت اراهم ,قد صرعوا تلقاء 
اضعات. التار» و صعوا من «هرنت حوصی فان ففول: الک وسحل را 
محقد.قد وهبتهم لک, و صصخت ای ضرق لحم ی وم انوا 
یتولون من ذرّیْتک, و جعلتهم 
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9-شفاعت انم راره ۳ علیه و اله به شیعیان علی علیه السلام روز قیامت 


[6]97-ابو الورد می گوید:شنيدم که امام باقر علیه السّلام می 
فرماید :هنگامی که قیامت بریا شود خداوند همه مردم از پیشینیان و 
آیتذ نان را عریان ور پابرهته در یک مکان:جمع می. کتد. بسن بر راه. فحشر 
می ایستند تا جایی که به شدّت عرق می کنند و نفس هایشان به شماره 
هی افتده قر آن خالت: تا جایی, کد. خدا بخواهد. مه کف من شوند 2 آن 
سخن خداوند است که می فرماید: 


«جز صدای آهسته نخواهی شنید»[1طه(20)آية 8 سپس فرمود :منادی 
از درون عرش ندا در می دهد زپیامبر اصع کجاست؟امام می گوید: :پس 
مردم می گویند:سخن خود را به همه شنواندی.پس او را به اسمش نام 
و ها ی سای رت مه ی تا ات سس رس 
خدا برمی خیزد و در مقابل تمامی مردم حرکت می کند و به حوضی می 
رسد که طول آن به اندازة فاصلهّ میان ایله و.ضتهاء. آنست:یتین بر آن. هی 
ایستد پس دوست و همراه شما[علی بن ابی طالبآرا فرا می خواند پس 
دز مقابل مردم بلند می شوخ ودجة همراه بیاغیر-فی. ایستد انکام به.فردم 
اجازه عبور داده می شود .امام باقر علیه السّلام_ می ِِ. :در این میان 
که شخصی واردشده و دیگری عبور می کند هنگامی که رسول خدا می 
بیند از دوستان ما اهل بیت[به سوی دوزخآرهسپار می شوند.می گرید و 
می فرماید پر هرد کار راو شیعهة تکام است:او شیعهة # است. .پس خداوند 
فرشته ای را به سویش می فرستد و عرضه می دارد:ای محمد!چه چیز تو 

به گریه واداشته است؟می گوید:چگونه برای مردم از شیعیان برادرم 
علی بن ابی طالب نگریم درحالی که می بینم به سوی دوزخیان رهسپارند 
و از وارد شدن به حوضم منع شده آند! 


پس خداوند می فرماید؛ای محمدا!آنان را به ۳ و از گناهانشان 
اس ات که ولایت تو را پذیرفته اند 


ملحق ساختم 
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فی زمرتک,و آوردتهم حوضک,و قبلت شفاعتک فیهم و آکرمتک بذلک نم 
ی نا و 
باکیه ینادون:یا محقداه؛|ذا راها دلکفال فلا یفن اجه ومد کان. بتولانا. ۵ 
بعتا الا کان یزیا و ماه وردوضرا 


98-7- آخبرنا المقید عن. اين قولويه عن محقد بن هقام. غن عبد الله بن 
العلاء عن ابی سعید الأدمی عن عمر بن عبد العزیز عن جمیل عن آبی عبد 
له علیه السّلام:قال خیارکم سمحاوکم,و شرارکم بخلاوکم.و من صالح 
الاقمال ال بالاحوان و السعی.فی خوانجهم‌توفی :لیر مه للسیظان و 

تشخزح. عن. الیران‌بو دول الجتان‌با جمیل آختر .بهدا الخدیت غرر 
اضحایی .قلت: ۰من غرر اتا مه قال : هم الباژون بالاخوان فی العسر و 
اليسر نم قال:آما اي صاحب الکثیر بهون علیه ذلک.و قد مدح اللّه صاحب 
القلیل با علی أَنفُسِهم و لو کان یهمٌ حصاضة و من یوق شخ 
0 هُمْ المْفلِحَونَ [الحشر(9:)59]. 

99-8- آخبرنی المفید عن ابن قولویه عن اپن عامر عن الأصفهانن عن 
المنقری عن حماد بن عیسی عن ابی عبد الله علیه السلام.قال:کان فیما 
وعظ لقمان ابنه آن قال له: 


يا بنی,اجعل فی آیّامک و لیالیک و ساعاتک نصیبا لک فی طلب العلم, فائک 
لن تجد لک تضییعا مثل تر که. 


9 اضرا آلعفید غن الخسن ین یه الله القضان غ غنمان بن احمد 
عن 
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و آنان را در گروه تو وارد کردم و بر حوض تو داخل ساختم و شفاعت تو را 
در مورد ایشان پذیرفتم,و تو را این چنین گرامی داشتم.پس امام باقر علیه 
السّلام فرمود:چه بسیار گریه کنندگانی در آن روز هنگامی که اين چنین می 
بینند. که می کوینة:ای. محمدا اما در اداضه. می؛ فرماند نیس در آن روز 
کسی باقي نمی ماند که ما را دوست داشته باشد و ولایت ما را پذیرفته 
باشد جز آن که در گروه ماست و در حوض ما داخل می شود. 


نمی اف ریق ماوق عنی ااشاام 


1 ۳ صادق ِ ۳ فرمود: بهترین شما بخشنده ِ_ شماست 

رادران[ دیب ]و تلاش در سار ساختن خاخات آنان.اشست» و در ۷1 کار 
شیطان به خاک مالیده می شود و دوری از دوزخ و داخل شدن در 

4 به دست می آید.ای جمیل!اين حدیث را برای نیکان پارانت روایت 


کن. 


عرضه داشتم : نیکان پارانم چه کسانی هستند؟ فرمود ؛آنان کسانی هستند 
که در تشک تین و آسایش به برادران[دینی آخود نیکی می کنند.سپس 
فرمود :اما برای ثروتمند,نیکی و احسان آسان است و 
خداوند[ احسان]تنگدستان را ستوده است و فرموده:«و دیگران را بر خود 
مقدم می دارند هرچند خود فقیر باشند. کسانی که از بخل خویش بر کنار 
مانده باشند رستگارند.»[حشر(59):ايةٌ 9] 


شاه فا لفیا 


[ 8]99- -امام صادق علیه السلام فرمود :از پندهایی که لقمان به فرزندش 
بیان می داشت این بود که به او گفت:فرزندم!در روزها و شب ها و 
ساعات زد کن ات بهره ای را در طلب دانش قرار ده که هرگز تباهی 
مانند ترک دانش نخواهی یافت. 
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آحمد بن محقّد بن صالح عم تن نو تما تن یه للم وه 
رجاء,عن اسرائیل,عن ۳۹ اسحاق,عن حبشی بن چناده,قال:کنت جالسا 
عند آبی پکر, فتاه رجل فقال:یا خلیفه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله.ِنْ 
هیا ای ال اه او او اه ات ات 
تمر.ققال آبه بکز:ادعوا لی علیا, فجاعه علمن علیه السلام فقال آبو بکر: 


یا آب الحسن.ان هذا بذکر أن رسول للّه صلّی اللّه علیه و اله وعده آن 
بکر:عدق‌ها کر 1 الله 
صلی الله علیه و اله سمعته لیله الهجره و نحن خارجون من. مکه: الن 
المدیته یقول:یا آبا یک کفی و کف علت فی آلعدلسنهاء. 


101-0- آخبرنی المفید عن الحسن بن عبید ال القطّان عن عثمان بن 
الم ای وس اس ال ال کال سل له 
الل له و الوا علا ان ها مره یی امن لاه افواتا من 
ات هه یه ده شا هنم ی وها آیم عفد له من لا ی 


102-1- آخبرنا المفید عن محشّد بن |اسماعیل عن ,محشد بن الصْلت عن 
ابی کدیبه.عن عطاء,عن سعید بن, جبیر.عن عبد الله بن عباس 0 
رت له یل اب هی ان و اه ۰ ای ۱ 
[الکوثر(1:)108]قال له علیْ بن آبی طالب:ما هو الکوثر,یا رسول ال 
قال:نهر آکرمنی اللّه به.قال علوخ علیه الشلاماِنْ هذا لنهر 
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72-رنن: ی آنو نکر امد و گفت پیامبر به من قول داده که به من سه شاخة خرما بدهد 


[9]100-حبشی بن جناده می گوید: :در نزد آبو بکر نشسته بودم که مردی 
نف نز د او امن و گفت" 


ای خلیفه رسول خدا, همان رسول خدا| به من وعده داده است که سه 
شاخة خرما به من بدهد. 


ابو بکر گفت:علی را نزد من بیاور.پس علی علیه السّلام به نزد او آمد.ابو 
بکر گفت:ای ابا الحسن,این مرد می گوید که رسول خدا به او قول داده 
است که سه شاخه خرما به او بدهد.پس آن ها را و اه و رت 


سه شاخه خرما به او عطا فرمود.ابو بکر گفت:آنها را بشمارید.پس در هر 
شاخه 60 دانه خرما یافتند.پس ابو بکر گفت:فرستادة خدا صلّی اللّه علیه 
و الة راسنت کفت در آن شب که پیامیر هجرت می نمود مسا آز فکه: یه 
سوی مدینه خارج می شدیم شنیدم که می فرمود:ای ابا بکر!دست من و 
علی در عدالت یکسان[و مانند هم ]است. 

3-دوست داشتن علی علیه السلام 


101011 -وسول خدا ضلی. الله. عليه و ال فرمهتخعلی. غلیه. النظلام را 
دوست بدارید. همانا گوشت او گوشت من و خون او خون من است.خداوند 
جماعتین از افت.هرا کم‌سمان مرا دارم .علی ماه ساختنه وشفارشن مرا 
فراموش کردند.لعنت کند انان در نزد خدا هیچ بهره ای ندارند. 


4-در وصف کوثر و آن برای دوستداران علی, علية السلام است 


اا ال ید اه بق اس مه ویس ای که بر سای ان 2 


فروفرستاده شد: « ما خیر فراوان به تو عطا کردیم»[ کوثر (108) یه 
1اعلی بن ابی طالب به پیامبر عرضه داشت: 


ص :53 1 


شریف, فانعته لنا یا رسول اللّه.قال:نعم پا علی,الکوثر نهر یجری نحت 
رال رعالت ما نو اس باضا مت الاو احس الفسا ماش هن 
الژبد,و حصاه الزبرجد و الیاقوت و المرجان,حشيشه الژعفران ,ترابه 
اه الأذفر قواعده تحت عرش لله(ع و جلّ انم ضرب رسول اللّه 
ضلن الم یه اه ندم قی خی لت آمتر امه عله الا شوه فان 
علزران هدا اهر تیه لک:و لمحییک هن بعدی: 


103-2 آخبرنا لمفید عن الکاتب عن الرْعفرانت عن لقفنَ عن 
تیلست ابا عفر محت رن علی علی السلام بدول 0 ِِ 
جی الا وه امتر المفتن عله التام من لته ای این 
الیصره نزل بالر بده‌:فلها ازتحل. متها لغیه عید الله برن خلیته الطائته و قد 
نزل بمنزل بقال له قائد فقتژّبه آمیر المومنین علیه البقلام فقال له عبد 
اللّه:الحمد للّه الذی ر؟ الْحق الی آهله,و وضعه.فی موضعه کره ذلک قوم 
آو استبشروا به,فقد و اللّه کرهوا محقدا صلّی اللّه علیه و اله و نابذوه و 
قاتلوه فرد الله کیدهم فی نحورهم.و جعل دائره السوء, علیهم.و اللّه 
لنجاهدن معک. قن. کل موظن حفظا لرسول الله ضلی الله علیه و ال 
فرخب به آمیو المومنین علیة السلام و اجلسه الی:جتیهو کان. له خبیبا و 
ولباییسانله عفن التاس ال آن:سالة عن ای فوسی الاشعره فقال»و الله 
ها انا وان بو ما امن علک خفن وحم ات علین دلی قفا لایر 
الضومتین علیه السلام ضا کان دق مونضا و لا تاضحانی اقد کان. الخین 
تقذدمونی استولوا علی 
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ای رسول خدا!کوثر چیست؟پیامبر فرمود:نهری است که خداوند به وسيلة 
آن مرا گرامی داشت.علی علیه السّلام ۰ داشت :ای ۳ 
علی کوثر نهری است که زیر عرش پروردگار 9 دارد ِ از شیر 
سپیدتر و شیرین تر از عسل و نرم تر از کره است.سنگریزه هایش زبرجد 
و یاقوت و مرجان و علفش زعفران و خاکش مشکی خوشبو, و پایه های آن 
زیر عرش خداوند شکوهمند است.سیس رسول خدا صلی الله علیه و اله 
با دستش به پهلوی امير موّمنان زد و فرمود:ای علی! اين نهر برای من و 
تو و دوستداران تو پس از من می باشد. 


کلام خر خی له الا با غود آلله ب له رسانین که به مره مس رید 


اول 2 امام شاد غلته الاام از پفرن علم. الم رونت می 
کند:هنگامی که امیر مومنان از مدینه به سوی ناکثین در بصره روانه شد 
در ربذه فرود آمد.پس هنگامی که از ریذه خارج شد عبد الله بن خلیخ 
طائی ایشان را مشاهده کرد.درحالی که حضرت در توقفگاهی به نام 
فائدژ که کوهی در مکه استآ]فرود آمده بود.پس حضرت او را به خود 
نزدیک ساخت.عبد الله به حضرت عرضه داشت:ستایش از آن خدایی است 
که حق را به اهلش بازگرداند و آن را در جایگاه خود قرار داد.خواه این 
جماعت ناخشنود خردند پا به آن خوشحال شوند. به خدا| قسم!اینان محمد 
را دشمن داشتند و با او به ستیزه برخاستند و جنگیدند.یس خداوند 
نیرنگشان را به سینه هایشان بازگرداند و بدی را بر آنان احاطه کرد.به خدا 
قسم!ما با تو در هر جایگاهی که باشی برای حفظ[عظمت]رسول خدا می 
0 0 او 7 ی ی ات و 
همواره با او دوست و یاور بود و از احوال مردمر از او سوال ۲ 
اينکه از او درباره ابو موسی # پرسید.او گفت:به خدا| قسم ابه او 
اظفتان دایم و از انکه. اک .مصواهن. پندا ککد با نع ند سالفت 
برخیزد.امیر مومنان علیه السّلام فرمود:او در نزد من ایمن و خیرخواه نبود 
و کسانی که پیش از من بودند 
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مودّته و ولوه و سلطوه بالامره طلی الثاس,:و لقد اردت عزله ,فسالنی 
الاشتر فیه و آن آقژه فأقررته علی کره مت له, و عملت علی صرفه من 
بعد.قال: ها ی لح 
طوحء فقال ۷ 1 


انظروا ها هدا و تدهیت: الخیل: تر کض‌رفلی یت آن رخعت ففیل. له فده 
طبتء قد جاءتک تسوق القنم و الیل و الخبل فمنهم من جاءک بهدایاه و 
کرامته,و منهم من پرید الْفور معک الي عدوک.فقال آمیر المومنین علیه 
السّلام:جزی اللّه طیاً خپرا و قَصَل ال الَمُجاهدین علی القاعدین را 
عطیماً فلا نتها|لیه سلموا علبه, قال عید ال , بن خلیه زفستزنی و اّما 
را 
قلیه نم فال آها بعد نی کت اسلعت علی خهد رسول الله ضلی االه 
علیه و اله و آدیت الژکاه علی عهده,و قاتلت آهل رده من بعده, آردت 
بذلک ما عند اللّه, و علی اللّه ثواب من آحسن و ائقی,و قد بلغنا أنْ رجالا 
من أهل مکه نکثوا بیعتک, و خالقوا علیک ظالمین, فأتینا لنصرک بالحو, فتحن 
تن دک فا نما آخست ‏ آها تفیل 


بحقٌّ نصرنا اللّه من قبل ذاکم و آنت بحقْ جئتنا فستنصر 
تتگفیی کف التاسن اضرا و ات تفن نار الناس احذر 


فقال آمیر المومنین علیه السّلام:جزاکم اللّه من حیْ عن الاسلام و عن آهله 
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دوستی خود با او را ظاهر ساختند و او را بر کا ر گماشتند و او را بر امور 
0 ۱ فا 
من خواست که اندیشه ام را دربارة او بیان کنم.و من کراهت و ناخرسندی 
خود را از او بیان داشتم و رپس از آن در راه دور ساختن او از خود 
بودم.راوی گوید:امام با عبد اللّه در اين روش بود تا روزی جمعیّت فراوانی 
از سوی کوه های طبی روی[به سوی امام ]آورد امام فرمود بنگرید ابنان 
چه کسانی هستند؟ اسب سواران به تاخت رفتند و چیزی نگذشت که 
بازگشتند پس گفته شد:این قبیلة طی است که گوسفند و شتر و اسب می 
رانند و به سوی تو می آیند. گروهی از آنان با هدایت و بخشش های خود به 
سوی تو رهسپارند و گروهی از ایشان می خواهند به همراه تو سوی 
سای حرکت. که گت ای ای ان. یر عاية. اسلا 
فرمود:خداوند به قبیلهةٌ طی پاداش نیک بدهد. 


«خداوند مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداش زک تری بخشیده 
است ۰[نسا4(۶) ۳ 5 پس هنگامی که به امام رسیدند به ایشان سلام 
کردند عبد اللّه بن خلیفه می گوید:به خدا قسم! آنچه از جماعت آنان و 
سای ای ما و اه ای که 
چشمم را روشن ساختند.هیج سخنوری شیواتر از سخنور آنان ندیدم و 
دی انم ای برخافتت بسن سانش ار گنت و سپاس او را به 
جا آورد.سیس گفت:امّا بعد؛ همانا من در زمان رسول 71 
و اله اسلام آوردم و زکات پرداخت نمودم و پس از او با اهل بدعت جنگیدم 
و با آن جهاد آنچه را که در نزد خداست طلب نمودم و پاداش نیکوکاران و 
پرقته کار ان بر عفد خداست .ها کین رسیم اشت. کف کرمهی ار اح 
مدینه پیمان تو را نقض کردند و با ستمکاری بر تو به مخالفت برخاستند 
پس ما برای یاری نو به حق آمده ایم و در مقابلت [ گوش به فرمان 
تو]ایستاده ایم. .پس ما را , به آنچه دوست داری فرمان ده. سپس این شعر 
را سرود: 


خداوند پیش از اين:ما رابه: خق بازق نموداو نوتیز به حق نزد ما آمدی 
پس یاری خواهی شد 


با یاری مان بدون حضور تمام مردم تو را کفایت می کنیم/و تو به اين امر 
از تمامی مردم سزاوارتری 
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اسلمتم طائعین, و قتلتم المرتدّین.و نویتم نصر المسلمین.و قام سعید بن 
کیت ابر من ی و تمال با امز موی ای من آلامنمن بعدر 
ان یعبر بلسانه عمّا فی قلبه, و منهم من لا یقدر آن یبین ما یجد فی نفسه 
بلسانه,فان تکلف ذلک شقّ علیه,و ان سکت عشّا فی قلبه برح به الم و 
الپرم,و ای و اللّه ما کل ما فی نفسی آقدر آن أوَدیه (لیک بلسانی,و لکن و 
له لْجهدن علی آن آبیّن لک, و اللّه ولی التوفیق. اما آنا,فائی ناصح لک فی 
السَرٌ و العلانیه, و مقاتل معک الأعداء فی کل موطن,و آری لک من الحقّ ما 
له آکز, راد لس کان فبلیبو لا اعد الم خن اهل رماکصای ی 
ااسایه فا نی سول لیا ام ال ور او ای 
تفر اه اییت من ی فعال لد آمیز النسی له الا ری 
ال فته ای ایا بکن رک وال الله آن بررنی ماه و 
شیک اه و کلم تشر هیا حفت یر کلام هاش الاخلین 23 ارتحل 
او الوشین له لام متفه شیم شاه رل ی رل 
قار,فنزلها آلف و ثلائمائه رجل. 


04 اضرا الففیه فن مد الخسین عن سفن بو ند الوا 
عن علی بن العباس عن حمید بن زیاد.‌عن محمّد بن تسنیم عن الفضل بن 
دکین.عن مقاتل بن سلیمان,عن الطخاک عن ابنٍ عباس,قال: :سألت رسول 
اللّه صلي الله علیه و اله عن قول الله(عرٌ و جل): و السابمون السایقون 
افلتک الفف هن فین:. عبات اللعیم [الواقعه(12-10:)56]فقال:قال لی 
جبرئیل:ذاک علیثٌ و شیعته, هم السابقون الی 
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پس امیر مومنان علیه السلام فرمود آخداوند به شما از اسلام و مسلمانان 
باداش نیک بدهد با رضایت اسلام آوردید و از ذین خارج شدکان را کشتید و 
قصد یاری مسلمانان را نمودید.و سعید بن عبید بختری از قبیلة بختر 
برخاست و عرضه داشت ای امیر مومنان, گروهی از مردم می توانند با 
زبانشان آنچه را که در قلبشان می گذرد بیان دارند و بعضی از آنان 
تناس رن کت اه در خفم میم اند ۲ زان بان کف پل ی اه 
بیان[حقیقت]تکلیف شود بر او سخت خواهد بود و اگر از بیان آنچه دز 
دلش می گذرد خاموش ماند غصه و ناراحتی او را آزار می دهد.به خدا 
قسم!من نمی توانم هر آنچه در درونم می گذرد با زبانم بیان دارم. 


اما به خدا قسم!تلاش می کنم که آن را بخ ژبان: آوزم و هر توفیقی از 
جانب خداست .اما من در پنهان و آشکار خیرخواه توام و با دشمنانت در هر 
سرزمین می جنگم و برای تو حقی می بینم که پس از اين و در اين زمان 
از معاصران خودت برای هیچ کس ندیده بودم و آن برای برتری تو در 
اسلام و نزدیکی تو با پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله و هرگز از تو جدا 
نمی شوم تا پیروز شوی پا در پیشگاه تو کشته شوم . پس حضرت به او 
فرمود:خدا تو را ببخشاید.همانا زبانت انچه را که در درونت پنهان بود 
آشکار ساخت.از خدا می خواهم که عافیت و سلامتی را روزی 0 
پاداش تو را بهشت قرار دهد.و یک نفر دیگر از آنان نیز سخن گفت ولی 
من چز سخن این دو را حفظ نکردم.سیس امیر مومنان از آن مکان حرکت 
کردند و ششصد مرد به همراه ایشان رفتند تا به منزل ذی قار رسید و در 
آن فتزل و توففاه هرز ار و تسیضد هرد فر هن آمذنت: 


6-تفسیر قول خداوند متعال (و السّابمون السْأابفون) 
[3]104-ابن عبّاس می گوید:از پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله از سخن 
خدا که می فرماید :«پیشگامان پیشگامند,انها مقربانند,در باغ های پر نعمت 


بهشت[جایی دارند]»[ واقعه(56) یه 10- 2 آپرسیدم. .پس فرمود :"جبرئّیل 
به من عرضه داشت:آنان علی و شیعیانش هستند.آنان پیشگامان به سوی 


بهشت و به سبب کرامت خداوند به آنان, از مقزبان پروردکارند: 
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اه ال موم الم کر اه اش 


105-4- آخبرنا المفید ,عن آنی غالتب. احید بن محقد الژراری.عن عمّه 
علی بن سلیمان عن الطلیالسی عن العلاء عن محشد قال سألت آبا جعفر 
ار الیشلام عن قول الله(عژ و جل): قأولیک یبدْلْ ال سَیانَهمْ حسناتٍ و 
کان اللَه َفُورا رجیماً [الفرقان(25) :۰ ]فقال علیه الشلام:یوتی بالمومن 
المذنب یوم القیامه حثّی یقام بموقف الحساب,فیکون للّه(تعالی) هو الذی 
تتولی خسانه. لا بطلع علی جسابه آخدا هن التامرن, فبعز فه دنوبه حلی ادا اف 
بسیئاته قال الله(ع و جلّ)للملانکه:بدّلوها خشنات و .اظهزوها 
للناس .فیقول الثّاس حیننذ :ما کان لهذا العبد سیثه واحده, نم 0 الله به 
الف. الخنه:فهدا تاویل الایفنی هن فی المدنین. فن شعتا خاطه 


106-5- آخبرنا المفید عن آحمد بن الولید عن آبیه عن الصْفار عن ابن 
عیسی, عن محمد بن عبد الجبار.عن الحسن بن محبوب, عن اف ایوب 
اک ای ۰ 
قال: کان. انن علت تن الکشین علبه. السلام تغول آریعدفن کن فید کفمل 
ای ی و 
علی نفسه للثاس,و صدق لسانه مع الثّاس, و استحیا من کل قبیح عند الله 
و عند التاس‌توجسن خاعم مع. اخله: 

107-6- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن محشّد بن هقام,عن عبد اللّه بن 
العلاء,ءعن ابن شمون,عن حماد بن عیسی,عن اسماعیل بن خالد.عن ابی 
عبد 
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7-تفسیر قول خداوند متعال (9 قأولنک رن له سینانهج) 


[14]105-محمد بن مسلم ثقفی می گوید:از امام باقر علیه السلام از 
سخن خداوند ای فرماید: 


«خداوند بدی هایشان را به نیکی ها مبدل می کند و خداوند آمرزنده و 
مهربان است» پرسیدم.پس فرمود: موّمن گنهکار در روز قیامت آورده می 
شود تا در جایگاه حساب قرار گیرد پس خداوند بلندمرتبه حساب او را بر 
عهده می گیرد و هیچ یک از مردم را تر خساپ او آگاه: تمی.سازد: بسن 
گناهانش را به او می شناساند تا به بدی هایش اعتراف کند سپس به 
فرشتگان می فرماید:بدی ها را : به نیکی تبدیل کنید و[ٌآن گونه‌]بر مردم 
آشکار سازید.یس در این هنگام مردم می گویند :این بنده یک گناه هم 
ندارد. سپس خداوند به او فرمان می دهد به بهشت رهسپار شود.پس این 
تفسیر آیه است و مخصوص شیعیان گناهکار ماست. 

8-چهار چیز از کمال ایمان هستند 


[15]106-امام باقر علیه السّلام می فرماید:یدرم امام سجاد علیه السلام 
می فرمود :اچهار چیز است که در هرکس باشد ایمانش کامل می گردد و از 
کاهانش بای می کروه و درعالی بم‌جنا ان فوورد کارش فی .وود که ار او 
راضی است:هرکس به خاطر خدا به آنچه بر خود برای[ آسایش]مردم قرار 
داده است وفادا ابید باشد ۱ مردم راستگو بااشد و از هر زشتی در 
نزد خدا و مردم شرم کند و با خانواده اش خوش اخلاق باشد. 
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اللّه علیه السّلام یقول:جمعنا آبو جعفر علیه السّلام فقال:یا بنی ابّاکم و 
التعاض الجقوق و اضروا تن وان و ان دا کم حقضن قوفکم ال آمر 
ضرره علیکم اکثر من نفعه لکم فلا تجیبوه. 


108-7- آخبرنا الهفید عن الجعابی.عن محقّد بن یحیی بن سلیمان 
المروزی.عن عبید الله بن محمّد العبسی,عن, حماد بن سلمه.,عن ایوب.عن 
آبی قلابه,عن آبی هریره,قال:قال رسول اللّه صلی الله علیه و اله:هذا 
شهر رمضان شهر مبارک. افترض الله صیامه,تفلح فیه آبواب الجنان:و 


س‌ 


ها ی و اه ی ات و ی را ی 
برود دلک‌ضلی اللة علبة .و اله تلات متاتد 


8 09 آخبزنا الففید عن الخعاین این هدن هن خففر تن ند اند 
ی و 
علیه الشّلام یقول:ینا یبدأً البلاء ثم بکم,و بنا یبدا الاخاء ثم بکم,و الذی 
تحاه به تضن له کم کما آتصر تاره 

110-19- آخبرنا المفید عن علیْ بن بلال عن الّعمان,بن آحمد عن ابراهیم 
و ار اقا ی 
قال:جاء: آعرابن الی الشیت ضلی الله غلیه و الم. فقال:و الله.یا رسول 
الله هن آسای ما لنا بغیر قیاع تعط رن آنشا بقول : 

آتیناک یا خیر البریه کلها لترجمنا ما لقینا من الازل. 
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[16]107-اسماعیل بن خالد می گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام می 
فرماید: امام باقر علیه السلام ما را جمع نمود و فرمود:فرزندانم.از تجاوز 
به حقوق دیگران برحذر باشید و بر سختی ها و مصیبت ها صبر کنید و اگر 
بعضی از اطرافیان. شما را به امری فراخواندند که ضررش بر شما بیش از 
فايدة آن بود به آن [دعوت ]با سخ مگوئید. 

9-فضیلت شهر رمضان 

[17]108-رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:این ماه .رمضان ماهی 
پربرکت است.خداوند روزه اش را واجب ساخت.در آن درهای بهشت باز 
فت. درد وتا طین یبد صی شوند واجن آن. نی است: که:. از -هزار جاد 
بهتر می باشد. 

پس سه بار تکرار کرد:هرکس از آن محروم گردد[حقیقتاآمحروم شده 


است. 


[ 109 ]18 -سفیان بن ابراهیم می گوید : شنیدم که امام صادق علیه السلام 
فرمود:خداوند به وسیلة ما و آنگاه به وسيلة خودتان بلا و محنت و هم چنین 
آسایش را بر ما سپس بر شما آغاز می نماید و قسم به کسی که به او 
سوگند زده می شود,[دین آخداوند به وسیلة شما پیروز می گردد همان 
گونه که با سنگ به پیروزی رسید. 


1-شکوةه اعرابی به خاطر کمی باران 


ار ای رسول ده حداقسم به نز نو آمده 


1 .سپس آین شعر را سرود. 


ای بفترین آفرندکان به نرد ور آمدنه ۲ ان‌فحطظی و خشسالی. که ند ها 
روی آورده است بر ما ببخشایی/ 
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آتیناک و العذراء یدمی لبانها و قد شغلت ام البنین عن الطّفل 

و آلقی بکقیه الفتی استکانه من الجوع ضعفا لا یمرو لا یحلی 

و لا شیء مشّا یأکل الثاس عندنا سوی الحنظل العامی* و العلهز الفسل 
و لیس لنا الا الیک فرارنا و آين فرار الّاس الا الی الرٍسل 


فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله للضحابه:اِنْ هذا الأعرابین پشکو قلّه 
المطر و قحطا شدیدا.ثم قام یج رداءه حتّي صعد المنبر, فحمد الله و آثنی 
علیه,و کان فیما حمده به آن قال:الحمد له الّذی علا فی السّماء و کان 
عالیادو فی الأأرض قریبا دانیا آقرب الینا من حبل الورید؛و رفع یدیه الی 
الشماء و قال:اللَهم ق غینا مغیثاء مریثاءمریعا, غدقاءطبقاء عاجلا غیر 
سا به الُرع.و تنبت الزرع. و تحیی به الارض بعد 
موتهاء قما زد یندم الی نحره حتّی آحدق الشحاب بالمدینه کالاکلیل,و آلقتت 
السماء بأرواقها,و جاء آهل البطاح یضجٌون یا رسول اللّه,الغرق الغرق,فقال 

سول اللّه صلی اللّه علیه و اله:اللهمٌ جوالینا و لا علیناء فانجاپ السحاب 
اه را ال عبت ماد و قال:لله د آبی 
طالب لو کان حیا لقلاّت عیناه‌من بینشدنا قوله؟ فقام 0 
الخطایه مالس اروت رسول اللْه: 


فقال تلم الله‌صلی اللهبعلیه و الهااشن هداست فول این طالتب نهد 
من قول حسٌان بن ثابت. 


فا لین اب طالساه انس وال ای شترا موز 
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به نزد تو آمدیم درحالی که از سینة دختران[به جای شیر]خون می چکد و 
مادران فرزندان از کودکان خود روی گردان شده اند/و جوانان به خاطر 
ضعف و ناتوانی از گرسنگی بر زمین_ افتاده اند و هیچ فایده و ضرری از 
آنان حاصل نمی شود[و قدرت کا ر از آنان سلب شده است]/چیزی در نزد 
ما: تيشت, کم مردم از آن بخورند: خه خنظل. خشی: وه غلهرا نام: کیاهی 
است ]پست/و ما جز به سوی تو راه فرار و چاره ای نداریم و مردم جز به 
سوی پیامبر به کجا فرار کنند؟ 


پس پیامبر خدا صلی اللّه علیه و اله به یارانش فرمود:همانا این عرب بادیه 

نشین از کمی باران و خشکسالی فراوان شکایت می کند.پس پیامبر 
پر رای که ماش برزس کی سا ازحر رت 
پس سپاس خدا را , به جا آورد و ستایش او را گفت و از کلماتی که با آن 
ستایش خدا را به جای آورد این بود:ستایش از آن خداوندی است که در 
آسمان بالا رفت پس بلند مرتبه بود و در زمین پایین آمد و نزدیک تر از رگ 
رن گردید.و پیامبر دستانش را به سوی آسمان بلند کرد و 
فرمود:پروردگارا,با بارانی فراگیر و نیکو و طراوت بخش و گوارا و 
پوشاننده و به سرعت و نه کند.و سودبخش و نه ضرربخ ش[زمین هایآما 
را آبیاری کن تا مزرعه ها را از آن سرشار سازی و گیاهان را برویانی و 
زمین را پس از مرگش زنده کنی.پس هنوز دستش را پایین نیاورده بود که 
ابرهاء مدینه را جچون تاج در برگرفت و آسمان هر آنچه باران داشت بر 
زمین ریخت و ساکنین دشت ها می آمدند و فریاد مي زدند:ای رسول خدا 
[خطراغرق شدن[وجود داردپس پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله خندید و 
فرمود:خداوند ابو طالب را خیر دهد,اگر زنده بود چشم هاپش روشن می 
شد.چه کسی سخن او را برایم می سراید.پس عمر بن خطاب برخاست و 
کف ار سول دا اجه سا این را ارادم کرنه ات که 


«هیچ شتری بر دوشش نیکوتر و با وفاتر از محمد حمل نکرد». 


تبافین خدا ضلی اللغليی ود الم وان شین انم‌طالت تست بلکه 
و عرضه داشت:ای پیامبر خدا! شاید این شعر را اراده کرده ای: 
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و آبیض یستسقی الغمام بوجهه ربیع الیتامی عصمه للأُرامل 
تلوفته: الملا من ال فاشنه فهم عندم:فی عم فواصل 
9 
و نسلمه حتّی نصرع حوله و نذهل عن آبنائنا و الحلائل 
فقال رصول الله احل قفا رل نی کیازن قما[ 

تک افو لش کر فا بقجه اایت الاه 
کته مه لیم آ له 

فلم یک الا کالقاء الاداء و آسرع حثّی آتانا الثرر 

دفاق العزالی جمْ البعاق آغاث به اللّه علیا مضر 

قکان کما قاله.عته آبو ظالب: دا رواء غرر 


بالات تقی ضن لام فا ااسان ای لخن 


فقال دش( لاحضلی اللم یمه الا کات ای اه یل سب قلفه تا 


فی الجنه. 


111-0- آخبرنا المفید عن الکاتب,عن الرُعفران,عن الثَفیْ.عن جعفر بن 
محقد الوژاق عن عبد الله بن الازرق عن آبی الجخاف.عن معاویه بن 


تعلبه, قال : 


لمّا استوسق الأمر لمعاویه بن آبی سفیان آنفذ بسر بن آرطاه الی الحجاز 
فی طلب شیعه آمیر المومنین علیه السلام,و کان علي مکه عبید اللّه بن 
العبانشن تین عنید الفطلف فطلیه فلم نفد علیه‌فاخیر آن له ولدیت ین 


فبحث عنهما فوجدهما 
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یتیمان و حفظکنندة زنان شوهر از دست داده است/هلاک شوندگان بنی 
هاشم به او پناه می برند و آنان در نزد او در نعمت و احسان هستند/به 
خانه خدا سوگند!ادروغ گفتید که محمد رها می شود و تسلیم می گردد 
درحالی که هنوز در رکاب او می جنگیم و جهاد می کنیم/از او حفاظت می 
خود را فراموش می کنیم. 


شن تیامتر کدا صلی: اه علیه. و آله: فرموذبلفینن, مردق از ی کنایه 
برخاست و گفت:ستایش از ان توست و ستایش از سوی کسی است که 
سپاس گزاری نمود, 


به خاطر گل روی پیامبر از باران سیراب شدیم/آفریدگار خود را بسیار 
خواند و امیدوار به سوی او چشم دوخت/پس همانند کسی بود که عبا از 
دوش افکنده است و به سرعت می رود تا باران بارید/ بارش فراوان باران 
و فراوانی ابرها به گونه ای بود که خدا| به وسيلة آن قسمت های بالاای 
سرزمین مضر را نیز سیراب کرد/پس همان گونه که عمویش ابو طالب 
گفته بود بارانی با طراوت و فراوان بود/ خداوند به وسيلة باران ابرها[همه 
رات سس سای سس اما اس وان رها تست یم 


ر سبده است. 


تفش ,ول خدا ضلی الله غلیه و اله فرمتد:اخ. کانی‌اشدا ونذدر خفایل: هر 
بیت شعری که سرودی,خانه ای در بهشت برایت فراهم سازد. 


2-بسر بن ارطاه دو بچة قبید: ال بن عباس را کشت 


[20]111-معاویه بن ثعلبه می گوید:هنگامی که امر[خلافت آبرای معاویه 
تا فا ات سر سا را فر و سا ار 
مومنان علیه السلام به سوی حجاز روانه کرد درحالی که عبید الله بن 
عباس بن عبد المطلب در مکه بود.پس او را طلبید ولی بر او دست 
نیافت. به بسر خبر داده شد که عبد اللّه دو فرزند نوجوان ِ پس به 
جستجوی آن دو پرداخت و آنان را پیدا نمود و دستگیر کرد. 
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و آخذهما ,فأخرجهما من الموضع دی کان فیدم لهبا ذوابنان, فأمر کف ها 


هانشن حتف اللد شا الک ین ,سا | سوق 

ها من أحسن بنییث اللذین هما سمعی و غینی فقلبی الیوم یختطف 
لت بسرا و ما صدّقت ما زعموا من قولهم و من الافک الّذی اقترفوا 
آخن.غلن مدای ظعلی قزر کف مشخ ده ۵ کدی ا للم و ترفن 
فن لاله یر فاص ون ها اخعضی سا 


قال ثم اجتمع عبید اللّه بن عبّاس من بعد ببسر بن آرطاه عند معاویه,فقال 
معاویه لعبید اللّه:آتعرف هد الشیخ قاتل الضبیّین؟قال بسر:نعم آنا قاتلهما 
فمه؟فقال عبید الله:لو آنْ لی سیفا قال بسر:فهاک سیفی و آوماً لی 
سیفه, فز بره معاویه و انتهره,و قال آئی لک من شیخ,ما آحمقک اتعمد الی 
رجل قد قتلت ابنیه فتعطیه سیفک, کتک لا تعرف آکباد بنی هاشم,و اللّه لو 
دففته الیه لیداابی» و نی:بی: فعال عبید الیل الله کت آیوا یک نس ات 


به . 


112-1- آخبرنا المفید عن الجعابی,عن ابن عقده,عن جعفر بن محشّد بن 
مروان,عن ابیه عن |براهیم بن الحکم,عن الحارث بن حصیره.عن عمران 

بن الحصین,قال:کنت آنا و عمر بن الخطاب جالسین عند الثبیت صلی اللّه 
علیه و اله و علت علیه النتلام جالس الی چنبه,|ذ قراً رسول الله صلی الله 
علیه و اله من یُجِیبْ الْمَضْطرّ |ذا دَعاة و یَکَشف 
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و از جایگاهی که در آن بودند خارجخشان ساخت. گیسوان آن دو نوجوان از 
دو سوی رخسارشان رها شده بود.یس دستور داد انان را سر ببرند پس 
سر بریده شدند و خبر به مادرشان رسید که نزدیک بود جان از بدنش خارج 
شود آنگاه مادرشان این شعر را سرود: 


خه. کسی ده قزر قدم وا که هانتن دو مرواربن بودند که از ان صدف دا نی 
گردد می شناسد/چه کسی دو فرزندم را که گوش و چشم من بودند می 
شناسند پس امروز قلبم گرفته می شود/از بسر خبر دار شدم و آنچه آنان 
گمان نمودند و سخنانشان و تهمت هایی روا می دارند را باور نکردم/بر 
کشته شدن دو فرزندم با ناتوانی و ضعف سوگواری می کنم و مرثیه می 
خوانم و ستم و زیادروی این گونه است/ چه کسی مادری شیدا و گریان و 
مصیبت زده را به سوی دو کودکش در نبود سلف[(پدر)از دست رفته اند 
راهنمایی می کند. 


راو یاضف غبید اه بن. عباسن«ییین. از آن واقعه با بسرٍ بن ارطاه 
نزد ی و | این شیخ 
را که دو کودکت را کشته است می شناسی؟ بسر گفت:بله,من قاتل آن 
دو هستم.جور می گویی ؟ عبید ال گفت:[چه خوب بود]اگر شمشیری 
داشتم.بسر گفت:شمشیرم را بردار.و یه شمشیرش اشاره کرد.پس 
معاوبه آو را.تفی تمهد.ه از ان کا ر بازداشت.و گفت:ای شیخ!تو را چه شده 
است.چقدر تو نادانی به مردی که دو فرزندش را کشته ای اعتماد می کنی 
و شمشیرت را به او می دهی. گویا تو بزرگان بنی هاشم را نمی شناسی.به 
خدا قسم اگر شمشیرت را به او می دادی از تو آغاز مي کرد و سپس به 
را من فی. آمه‌عنند الله که عها فسفاار که آتاد.فی کردم ده 
سپس به سراغ او می رفتم. 


امین علی الله علید.د ال اه انم کی اف قرانیت. فرمویفه وس بر علی. عاید 
السّلام در کنارش بود 


نشسته بودیم 9 
تلاوت فر | آن که دعای درمانده ای را اجابت می کند و گرفتاری ها 
را برطرف می سازد و شما را وارثان اين زمین می نماید معبودی دیگری 
ات که مار ان ند می کرد سل 022 ری هد 
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تس 


آلسُوة و یَجُْقلكُم خلفاء الارٍض ال مع اللّه قلیلاً ما ندَکَرُونَ 
[النمل(62:)27] قال:فانتفض علیٌ علیه السّلام کانتفاض العصفور, فقال له 
لت صلی اللّه علیه و اله:ما شانک تجزع؟ فقالو ما لی لا آجزع و ال 
یقول: اه یجعلنا خلفاء الأأرض. ما بل وه بو 
اللم لا نی( مرو لا خضی | منافه 


2 اختوا المع الما ون عفر دم مد بخ اسان عن 
داود بن رشید عن محشد بن اسحاق التعلبی قال:سمعت جعفر بن محشد 
علیهما السلام یقول: 


یی اه اف تا شم رنه 


114-3- آخبرنا المفید عن آبی غالب الژرار5 رحمه اللّه عن عشّه علی بن 
سلیمان, عن الطیالسی,عن العلاءه عن مجقد عن آبی جعفر علیه السّلام 
یقول:لا دین لمن دان بطاعه من عصی اللّه,و لا دین لمن دان بفریه باطل 
علی اللّه, ۱ 


115-4- آخبرنا المفید عن غمر بن محفّد المعروف بابن الرْیَات عن ابن 
مهرویه عن داود بن سلیمان عن الرضا عن آبائه علیه السّلام قال:قال آمیر 
الصنن غلنه اسلا ام راض القیه احله مه ی هص الا لت ی 
طلت الشا: 


116-5- آخبرنا المفید عن المظفر الوژاق,.عن محشّد بن همّام الاسکافی 
عن الحمیریْ,عن ابی عیسی,عن ابن محبوب,عن التمالیْ,عن ابی جعفر 
علیه السّلام قال: 


لا یزال المومن فی صلاه ما کان فی ذکر اللّه قائما کان آو جالسا أو 
مفضطجعاء ان اللة 
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پس علی علیه السّلام همچون یک گنجشک به خود لرزید.پس پیامبر صلی 
للم غایه.ه الذ به او فرمود:تو را چه شده است که بی تابی می کنی؟امام 
عرضه داست وت نی نی تکنم درخالن که‌شدا ود می فرهاند :او ما را 
دار ان تن قراه می دسا یر ضای اه هه اهر موس اس سر 
یت قسم تو را جز موّمن دوست ندارد و جز منافق دشمن نمی 
دارد. 

مد ن اسحان ی ی توس کي امام اون عاه 
السّلام می فرمود:ما برگزیدگان خدا از میان بندگانش هستیم و شیعیان ما 
برگزیدگان خدا از میان امّت پیامبرش هستند. 


[23]114-محمد بن مسلم ثقفی می گوید:امام باقر علیه السْلام می 
فرماید: کسی که به اطاعت گناهکار گردن نهد دین ندارد و کسی که به 
دروغ باطل بر خدا گردن نهد.دین ندارد و کسی که به انکار یکی از نشانه 
های خدا کردن نهد,.دین ندارد. 


[24]115-امیر مومنان علیه السْلام فرمود:اگر بنده مرگ خود را که 


شتابان به سوی او پیش می رود مشاهده کند ارزوهای دور و دراز را 
دشمن می دارد و دنیاطلبی را رها می کند. 


تور ذکر و خوانش 


[25]116-مام باقر علیه السلام فرمود:انسان مومن تا زمانی که ایستاده 
یا نشسته يا خوابیده در یاد خدا باشد در نماز است همانا خداوند فرازمند 
می فرماید: 
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(تعالی)یقول: آلذین یَذْکُْونَ ال قیاماً و مود و ۶ 
فی حَلْق السّماوات و الأرْض رَبّنا ما خلت هذا باط 0 ِِ 
الثار [آل عمران(191:)3]. 


117-6- آخبرنا المفید عن ابن قولویه,عن آبیه‌عن سعد عن ابن 
سیفن الحسین ین ورن اشوین ات ال الاضا علیه السّلاء 
قال:|ذا کذب الولاه حبس المطر,و |ذا جار السلطان هانت الذوله,و |ذا 
حبست الرّکاه ماتت المواشی. 


118-7- آخبرنا المفید قال حدثنا آبو بکر محقّد بن عمر الجعابی,قال حدّثنا 
ابخ عیه اللّه جعفر ربن محقد الحسنی,قال:حذثنا آحمد بن عبد 
المشم‌فال تا عید الله بش مه الق اش برع فرب محتدیعت یه 
علیهما السْلام, عن جابر.قال: 


ال فد توویی ع 
جابر بن عبد ال الأنصارو,قال:قال رسول, ۳ اهلد و اله لعلو 
بن آبی طالب علیه الشلام:آلا آبشرک,آلا آمنحک؟قال بلی يا رسول 
الله.قال:فائی خلقت آنا و آنت من طینه واحده, ففضلت منها فضله فخلق 
منها شیعتنا,فاذا کان یوم القیامه دعی النّاس بأشهاتهم الا شیعتک فائهم 
بیدعون باستسا آنا نهد لطیب مولدهم. 


9-68 11- خبزنا المشه ن الجعایت عن معندین عبید له بن آبت انوی 
خمیر عل الشلام 
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«آنان که ایستاده و نشسته و به پهلو خفته خدا را یاد می کنند و در 
آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند[و می گویند:پروردگارا!اين جهان 
را بيهوده نيافریده ای,تو منزهی ما را از عذاب آنتشن حفظ کن.»[آل 
عمران(3): آية 191] 


[26]117-امام رضا علیه السْلام فرمود:هنگامی که فرمانروایان دروغ 
بگویند,باران نمی بارد و هنگامی که پادشاهان ستم کنند,دولت خوار می 
شود و هنگامی که ز کات پرداخت نگردد.,چهارپایان می میرند. 


فان و خیش حشرت تم صای الا قلی و الم و حصرت کی یی الا ی بارخ 


1181 2جایر بن: .عفد الله انضاری هی گفید:تامتر خدا لین الله.علبه و 
اله به علی, ین ابی. طالب: علبه السلام. فرمود؛ با بشارتی به. تو. دهم آبا 
چیزی به تو ببخشایم؟عرضه داشت:بله,ای فرستادة خدا| یت ان الله 
علیه و اله فرمود:همانا من و تو از یک گل آفریده شده ایم.پس از آن گل 
مقداری تاقب ماند هه شتغیان: ما از ان آفریده شدند پس هنگامی که قیامت 
فرا رسد مردم به نام مادرانشان فراخوانده می شوند مگر شیعیان تو که 
بهخاطر خلال راد کی و نسل باکسان به نام پصراتشان خهانده فی شوند. 
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ی ی ی ان 


9 را رشن ی یی ار مه ازراخ نی 
جعفر بن بشیر عن سلیمان بن سماعه.عن عبد الله بن القاسم,عن عبد الله 
بن سنان.عن این کی ان جعفر بن محمّد علیه السْلام.عن آبیه, عن جده 
الی شعت له الوا ی یا ها اد الصنت. بر 
هاشم,فجاء عبد المطلب الی الملک فاستآذن علیه,فأذن له و هو فی قبّه 
دیباج علی سریر له.فسلم علیه فرد ابرهه السلام, فجعل ینظر فی وجهه, 
فراقه حسنه و جماله و هیبته.فقال له:هل کان فی آبائک مثل هذا الور 
الخه یاه لک و الحمال و قالعه ها الفلی کل آبانی کان لم‌هدا اتضال 


و النُور و البهاء. 


فقال له آبرهه:لقد فقتم الملوک فخرا و شرفا,و یحقٌ لک آن تکون سید 
قومک.نمْ آجلسه معه علی سریره,و قال لسائس فیله الأعظم-و کان فیلا 
آبیض عظیم الخلق,له نابان مرضعان بأنواع الدُرر و الجواهر,و کان الملک 
9 به ملوک الا یت آننی به؛ فجاء به سائسه, و قد زین بکل زینه 

فچین قابل وجه عبد المطلب سجد له,و لم یکن پسجد لملکه,و 
۳ ال لسانه پالخویه فسام لیم اامصلتیو سا رای لفات ول 
ارتاع له و ظثه سحراءفقال:ر؟وا الفیل 
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[28]119-امام باقر علیه السلام فرمود:خداوند از کسانی که از ما بیزاری 
جستند بیزاری بجوید و کسانی را که بر ما نفرین کردند نفرین کند و 
کسانی را که با ما به دشمنی پرداختند نابود سازد. 


پروردگارا!تو می دانی که ما سیب راهنمایی و هدایت آنان بودیم و به 
برخیز. 


1201 )اما باقر غلیه اتلام از بدرش اساغ اد له اللام رات 
می کند که فرمود:هنگامی که ابرهه بن صباح پادشاه حبشه قصد ویرانی 
خانة کعبه را نمود به سرعت از حبشه خارج گردید و به سرعت با سواران 
حبشه را پشت سر گذاردند.و چهارپایی از عبد المطلب بن هاشم گرفتند[و 
با خود بردند].عبد ات به نزد پادشاه آمد و از او اجازه خواست.پادشاه 

به او اذن داد در حالی که بر تختی در خیمه ای از حریر قرار داشت,پس به 
ابرهه سلام کرد و ابرهه سلامش را پاسخ داد و به چهرة عبد المطلب می 
نگریست پس زیبایی و خوش چهرگی و هیثت اورابرهه را به شگفتی 
واداشت.پس گفت:آبا پدران تو نیز مانند این نور و زیبایی را که در تو می 
بینم داشته اند؟عبد المطلب گفت زبله, ای پادشاه!اتمامی پدران من این 
زیبایی و نور و خوش چهرگی را داشته اند.پس ابرهه به او گفت شما از 
فخر و شرف بر پادشاهان برتری یافته اید و سزاوار است که تو اقای 
قومت باشی.سپس او را,با خود بر تختش نشاند و به فیلبان فیل بزرگش- 
که فیلی سفید و عظیم الجتّه بود و دو عاج زینت شده به انواع مروارید و 
جواهر داشت و پادشاه به آن فیل به پادشاهان زمین مباهات می کرد- 
۱ 


پس فیلبان آن را آورد درحالی که با هر زینت نیکویی آراسته شده بود پس 
هنگامی که فیل در مقابل عبد المطلب قرار گرفت بر او سجده کرد 
درحالی که برای پادشاه سجده نمی نمود. 


سپس با زبان عربی شروع به سخن کرد و بر عبد المطلب سلام نمود! 
هنگامی که پادشاه این صحنه را دید بر خود لرزید و آن را جادو به حساب 


آورد و گفت: فیل را به مکانش باز گردانيد. 
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و 
فسلنی ما شنت؛و هو یری آثه ساله فی الجوع من مکُه,فقال له عبد 
ااتحالت دض آصحابک غدوا علی سرح لی فذهیوا به فمرهم برژه 
علی.قال: فتغیظ الحبشی من ذلک و قال لعبد المطلب:لقد سقطت من 
ی ی الم کب و انا نت دم رین وش 
قومک.و مکرمتکم الْتی تتمیزون بها من کل جیل,و هو الییت الذی یحخٌ الیه 
من کل صقع فی الاأرض,فترکت مسألتی في ذلک و سألتتی فی سرحک! 
فقال له, عبد المطلب:لست بر البیت الذي قصدت لهدمه, و آنا رب 
سرحی الّذی آخذه آصحابک, فجئت آسألک فیما آنا رئه,و للبیت رث هو آمنع 
له من الخلق کلهم,و آولی به منهم.فقال الملک:ردوا الیه سرحه؛و انصرف 
الی مکّه, و آتبعه الملک بالفیل الاأعظم مع الجیش لهدم البیت,فکانوا |ذا 
حملوه علی دخول الحرم آناخ,و |ذا ترکوه رجع مهرولا.فقال عبد المطلب 
لغلمانه:ادعوا ال ابنی؛ فجیء بالعباس.فقال:لیس هذا آرید.ادعوا الم 
ابنی؛فجیء بآبی طالب, فقال: 


تیدا ارید اففها نيع ای فصن غوسته ازاه آبی ات صلی نو 
اله,فلقا آقبل الیه قال: 


اذهب يا بنث حثّی تصعد آبا قبیس,ئمٌ اضرب ببصرک ناحیه البحر,فانظر أحٌ 
شیء یجیء من هناک و خبُرنی به,قال:فصعد عبد اللّه آبا قبیس,فما لبث آن 
جاء طیر آبابیل مثل السّیل و اللیل,فسقط علی آبی قبيسم صار الی 


ص:76 1 


سپس به عبد المطلب گفت:یرای چه کاری آمدی؟[خبرآبخشش و کرم و 
اخشان ته به کوش فرن زسیده اسنت و انجة ار ابهت و زسایی. 7 
ای ات اک و ادن 
بطلب و او گمان می کرد که عبد المطلب بازگشت آنان از مکه را می 
را به او گفت:یارانت صبحدم یکی از چهارپايانم را 
برده آتدابه: آنان تور ده که چهارپايم را به من بازگردانند.راوی 
گوید :پ س[پادشاه آحبشی از آن سخن خشمگین شد و به عبد المطلب 
گفت:از چشمم افتادی, به نزد من آمده ای و چهارپایت را می طلبی 
درحالی که من برای نابودی شرف تو و قومت و ماية کرامتتان که به 
وسيلة آن از هر نسلی متمایز می گردید آمده ام و آن خانه ای است که از 
هر ناحیه ای در زمین به سوی آن قصد می شود و تو خواسته ات را دربارة 
ان رها کردی و دربارة چهارپایت سخن می گویی!؟پس عبد المطلب به او 
گفت:من صاحب خانه ای که قصد نابودی آن را داری 0( 
چهارپایی هستم که پارانت تا من حرفتم, انم ,یمن سته: نر دنو آمجدم تا دربارة 
چیزی که من صاحبش هستم از تو درخواستی نمایم.خانة کعبه نیز صاحب و 
پروردگار ۳ و از تمامی آفریدگان باز دارنده نر و از آنان سزاوارتر 
۱ 1۳9 به او باز گردانید. 


عبد المطلب به سوی مکه روانه شد.و پادشاه با فیل بزرگ و به همراه 
لشکرش برای نابودی کعبه به دنبال عبد المطلب حرکت کرد.پس هنگامی 
که آن فیل را به داخل شدن در حرم وادار می کردند ناله سر می داد و 
هنگامی که او را رها می کردند دوان دوان باز می گشت.پس عبد المطلب 
به غلامانش گفت: فرزندم را به زد من بخوانید.یس عباس را 
آوردند. گفت:او را نمی خواستم.فرزندم را نزد من بخوانید.پس ابو طالب 
را آوردند. گفت:او را نمی خواهم, فرزندم را نزد من بیاورید.پس عبد اللّه 
پدر پیامبر صلی الله علیه و اله راون ندتن امین که حله آهن: ید 
المطلب گفت:فرزندم ابرو برفراز کوه ابو قبیس بایست و به سوی دریا 
بنگر.و ببین که چه چیز از آن جا می آید و مرا از آن آگاه کن.راوی 
کی ی ال از را ی و ان 
ابابیل همچون سیل و تاریکی شب فرارسیدند.پس پرندگان از کوه ابو 
قبیس پایین امدند سپس به سوی کعبه رفتند و هفت بار طواف نمودند. 
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سبعاءنمٌ صار الی الصّفا و المروه فطاف بهما سبعاءفجاء عبد اللّه (لی آبیه 
تاه ال ار ی ها ی اد عا یرت وا 
فاذا هی قد اخذت نحو عسکر الحبشه, فاخبر عبد المطلب بذلک,فخرج عبد 
المطلب و هو یقول:یا آهل مکّه اخرجوا الی العسکر فخذوا 
غنائمکم.قال:فاٌتوا العسکر و هم آمثال الخشب التخره,و لیس من الطیر ال 
ما معه ثلائه آحجار فی منقاره و رجلیه, نقتل بکل حصاه منها واحدا من 
القوم,فلقا آتوا علی جمیعهم انصرف الطیر,و لم یر قبل ذلک و لا بعده, فلا 
هلک القوم بأجمعهم جاء عبد المطلب الی البیت فتعلق 0 ها[ 


فانصرف و هو یقول فی فرار قریش و جزعهم من الحبشه:. 

ظارت فریش او رات خمیتنا قطلت فردا لاااری آنتا: 

ولا اخسن متمم خسیسا الا اخالی ماخدا تفیسا. 

هت وا فاحل رتسا 

0--- آخبرنا المفید عن الکاتب عن الرْعفرانت عن لنّقفت عن آبین 
واحد من مشیخه أهل الیضره یا ی ی 1 
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آنگاه به سوی صفام و مروه زفتند و هفت: بار میان: ان دو کوه رفت وآمد 
نمودند.پس عبد الله نزد بدرشن. آهد ۵ آوررا از فوضوع احام نمود. عبد 
آا کت رت وان ای ات هیا ۴ 
کن.پس نگریست و مشاهده کرد که به سوی لشگر حبشه حرکت 
کردند.پس عبد المطلب زا از ان آگاه کرد.پس عبد المطلب خارج شد 
درحالی که می گفت:ای اهل مکه!به سوی لشگر حرکت کنید و غنیمت 
های خود را دریافت دارید.راوی گوید:پس به سوی لشگر آمدند درحالي که 
همچون چوب هایی خشک شده بودند و هیچ پرنده ای نبود مگر آنکه 
فا ی 
به هلاکت می رساند پس هنگامی که تمامی لشگر به هلاکت رسید عبد 
ااسلت هس تاه شاد مد ار راو کشت کته ارت 


ای نگهدارندة فیل در ذی المغمس(منطقه ای در راه طائف)که آن را 
نگهداشتی گوبا در زندانی که نفس ها در از میان می رود و ناتوان 


است. 


تین ند المصااات بازگشت درحالی که دربارة فرار قریش و بی تابی آنان 


دربارة سپاه حبشه می ؟ 


تا فتاه یی بوانم را فتاه گوس تاه 
بدون مومنی ماندم/از انان چیزی[که برجای نمانده باشداجز برادر با 
عظمت ارزشمندم که درمیان خانوادة خود سرور و اقاست. 


0 ایق خعرت دای یی خی لا و ار ار جیار ون ریخ 


[0]1211-محقّد بن سیرین می گوید از تعدادی از بزرگان بصرو شنیدم که 
می گفتند:هنگامی که علی بن ابی طالب از جنگ جمل فارغ گردید دچار 
بیماری شد. 
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مرض,و حضرت ت الجمعه, فتً ای 0 انطلق 
یا بنو فجمع بالئاس.فآقبل الحسن الی | ,فا استمل علی: منت 
واه و رسای یی مات مه رل لاه ص ی اللم‌عایه و 
اله,نمٌ و قال:آبها الثاس,ن اللّه اختارنا لنبه. 


و اصطفانا علی خلقه,و آنزل علینا کتابه و وحیه,و ایم اللّه لا ینتقصنا آحد من 
حقنا شیئا الا تنقصه الله فی عاچل دنیاه و آجل آخرته,و لا بکون علینا دوله 
الا کانت لنا العاقبه و لَعلَمَنَّ تب بَعْد چین [ص(88:)38نمٌ جمع بالثاس,و 
بلغ آبان کلامة: فلفا انصرف. ال آبیه علیه الشلام نظر الیه 1 
ان سالت علی خدّیه.نم استدناه الیه فقیل بین عینیه, و قال ی اه 


رب بَفصْها من بَقَض و ال سَمیغ لیم [آل عمران(34:)3]. 


جرا امد الم اف و واه یددع اوه ی ۳ 
بن المثثی عن شبابه بن سوار عن المبارک, بن سعید,عن خلید الفژاء.عن 
انی: الضختر فال:فا وسول. الله. ضلی.. الاه علیه و اله آربع مفسده 
للقلوب:الخلوه باللساء.و الاشتفان م یو الاخد. برامرنوه محالته 
الموتی. فقیل:یا رسول الله.و ما مجالسه الموتی؟قال:مجالسه کل ضال 
عن الایمان,و جاثر عن لأحکام. 


123-2- آخبرنا المفید عن الجعاب عن ابن عقده عن عبد اللّه بن جریش 


عن آحمد بن برد عن محمّد بن جعفر,عن آبیه جعفر بن محشّد,عن آبیه 
و 
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و هنگامی که جمعه فرارسید از رفتن به نماز جمعه تأخیر کرد و به 
فرزندش حسن علیه السلام فرمود: 


فرزندم حرکت کن و با مردم نماز جمعه بگزار.پس حسن به سوی مسجد 
رفت و هنگامی که پر فراز منبر رفت خدا را سپاس گفت و ستایش او را 
به چای آورد و[بر یگانگی خداوند] گواهی داد و بر پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله درود فرستاد و فرمود:ای مردم!همانا خداوند ما را به پیامبری 
اختیار نمود و بر آفریدگانش برگزید و کتاب و وحیش را بر ما فرستاد و به 
نا او را او 
دنیا و حیات آخرتش از او خواهد کاست و بر ما برتری و حکومتی نخواهد 
داشت مگر آنکه سرانجام آن از آن ما باشد ۰« بعد از این از خبر آن آگاه 
خواهی شد»[ص(38) ۹ 8 ]سپس به همراه مردم نماز حجمعه رازه و 
سخن خود را به پدرش رساند.پس هنگامی که به سوی پدرش رفت.علی 
علیه السّلام به او نگریست و نتوانست از اشک هایش جلوگیری نماید تا بر 
گونه هایش روان نگردد.سیس حسن علیه السلام را به خود ۵۰ 
و میان دو چشمش را بوسید و فرمود :پدر و مادرم به فدایت«دودمانی که 
برخی از آن ها از نسل بعضی دگرند و خداوند شنوای داناست.»[آل 
عمران(3):آية 34] 


0 هینغاتی: که فلت قفا را فانشد می کته 

[11122 3>رسول نقدا صلی الله :علیه: و الة. فرمود*خهار جیز .موخت. تباهی 
قلب است:خلوت نمودن با زنان و حرف شنوی از آنان و عمل به نظر آنان 
و هم نشینی با مردگان. گفته شد:ای رسول خدا! هم تم فردکان 


چیست ؟ فرمود: هم نشینی با هرکسی که از[مسیر]ایمان گمراه است و بر 
احکام الفی تم می کندا و ان ها را ؛ نقجا تضی. اور [. 


1-آمدن طلبکار و قصه ابی لبابه 


۱ ۱ ی 
شنید که می گوید: 
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یقول:قولوا له لیس هو هاهنا, فصاح آبو لبابه:یا آبا الیسر اخرج الیت؛فخر- 
الیه, فقال:ما حملک ۹ هذا؟فقال: العسر با آبا 
لبایه.قال:اللّه قال:اللّه. فقال آبو لبابه:سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
اله تقمل‌ اف ات ان فطل سف ور یم رفقلا: کرحت 
ای ی 


داود ۳ سلیمان عن لاس غلیه السلام ِِ ی ار فی اللّه ققه 


125-4- آخبرنی المفید عن علیّ بن خالد عن آحمد بن ۳ و 
بن الجواح, و قال ۱ ال 
الله علیه و اله الذین نصیحه.قیل: 


ِ 


لمن یا رسول اللّه؟قال:للّه و لرسوله و لکتابه,و للائمّه فی الدّین,و لجماعه 


126-35- آخبرنا المفید عن محمّد بن الحسین عن آحمد بن نصر بن سعید 
عن ابراهیم بن |سحاق التهاوند عن عبد اللّه بن حمّاد عن عمرو بن شهر 
کن حابر ای مر اه له السام وال نا کی رل ار 
صان ال عم وله ماک ین کته الوا رکب راحلته و آنشاً قول :لا 
یدخل الچثه الا من کان مسلما.فقام الیه آبو ذر الغفار5 رحمه اللّه فقال:یا 
رستول اللعیه ما الاسلای ففال,ضلی الله عنه و الم الابل معریان ناو 
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پسر به . سوی من خارج شو,پس را یسر از خانه ِِ 9 لبابه 
گفت:چه چیز تو را به این سخن واداشت,او گفت :تنگدستی.ابو لبابه گفت: 
آه آخداا آبم بر کفع بهاخدا گاه او لاه کفت ار سول دا هلی الا 
علیه و اله شنیدم که می فرمود:چه کسی دوست دارد از آتش جهنم برکنار 
بانشه همه کفیم‌هته ما دوست داریم از آن کار باشیم گام پیامیر. 
صلّی اللّه علیه و اله فرمود:[هرکس که می خواهد]باید به بدهکار فرصت 
دهد و یا رت را رها نماید[و طلب خود را از او درخواست ننماید.یس 


من نیز چنین می کنم]. 

2بردار در راه خدا 

[33]124-داود بن سلیمان می گوید: شنیدم که امام رضاأ علیه السلام می 
فرمود: هر کس برادری در راه خدا به دست اورد خانه ای در بهشت را به 
دست اورده است. 


3-دین خیرخواهی است 


1251 سیاغیر دا ضلی. الله. غلیه هر الم فرعودگین ی خواهی 
است. گفتند:ای رسول خدا,برای جچه کسی؟ فرمود:خیرخواهی برای خدا و 
فرستاده عفانه کاس فبزای امامان,قر دیق و کرو فسامانان: 


4 -حقیقت اسلام 


[35]126-امام سجاد علیه السّلام از جدش روایت می کند که 
فرمود:هنگامی که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله مناسک حجه الوداع را به 
پایان رساند بر مرکب خود ار ی 
بهشت وارد نمی شود.یس ابو ذر غفاری(که رحمت خدا بر او باد)برخاست 
و عرضه داشت: 
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لثّقوی,و زنته الحیاء,و ملاکه الورع,و جماله لین تسوت اافما: الصا لخن 
لک یه اساته اسای ماما احل ات 


2127-36 آخبرنا المفید عن: الجعابیت غن, عمر بن. شید السشجستانة غن 
محمّد بن یزید عن |سرائیل,عن میسره بن حبیب,عن المنهال بن عمرو عن 
زز ابن حبیش,عن حذیفه بن الیمان,قال:سمعت الب صلی اللّه علیه و اله 
یقول: آتانی ملک لم یهبط الی الأأرض قبل وقته, فعرفنی آنه اشتادن الله(۶ 
بی یت ی ی ی ی 
تساء اهل. الخمیو ان الجنسن و الحسین. علیه السلام سیدا ,شباب. احل 
الجنه. 


128-7- آخبرنا المفید عن عمر بن محمّد عن آحمد بن اسماعیل بن 
و 
السّلام تقول :نا اذل من-بجنو من بذی الله(عر ۳۳ القیامه للخصومه. 


2 ایا | تفه انس کش یی ال تم تام که رین 
عبد الژحمن,عن اسماعیل بن صبیح,عن صباح المزنی,عن حکیم ابن 
جبیر,عن عقبه الهجری,عن عمه,قال:سمعت علیّا علیه السّلام علی المنبر و 
هو یقول:لاقولنْ الیوم قولا لم یقله آجد قیلی, و لا یقوله آحد بعدی 1 
کاویه انا ند ال و اه رشمل الله ضلی اللم عله عم اد تس تدم 
نساء الأمه. 
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اسلام برهنه ای است که لباسش تقوا و زینتش حیا و ملاکش پرهیزگاری و 


زیبائیش دینداری و میوه اش کردار نیک است و هرچیزی پایه ای دارد و 


[36]127-حذیفه بن یمان می گوید:شنیدم که پیامبر اسلام ضلن الله غلیه 
و اله می فرمود:فرشته ای به سوی من آمد که پیش از آن زمان بر زمین 
فرود نیامده بود پس مرا آگاه کرد که از خداوند عژتمند اجازه خواسته 
است که بر من سلام دهد و خداوند نیز به او آذن داده است.پس بر من 
سلام کرد.او به من بشارت داد که فاطمه بانوی زنان اهل بهشت است و 
حسن و حسین دو سرور و اقای جوانان اهل بهشتند. 


6 -افتخار کردن حضرت علی علیه السْلام به اموری 


[8 37]12-قیس بن سعد بن قباذه هی گوید: شنیدم کف.علی. اه السلام 
می فرمود:من اولین کسی هستم که در روز قیامت در مقابل پروردکار 
بلندمرتبه برای خصومت و داوری بپا می خیزد. 

نمی تواند چنین اذعایی بکند.من بندهْ خدا و برادر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله هستم و(فاطمه)بانوی زنان امت را به ازدواج خویش دراوردم. 
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1 ی 
1[ اسحاق,عن اد ۱ الجدلی, قال :دخلت "۳ أم 
سلمه زوجه الثبت صلی الله علیه و اله فقالت:آیست رسول اللّه صلی الله 
علیه و اله فیکم ؟فقلت :؛معاذ اللّه فقالت: 


ترشیت رای ماه ال وا موم وت افو 


31-0 1- ار المفید عن آبن قولویه..عن ات علیث محمد بن همام 
ار ای ای ی 
عن بن عمیره عن مدرک نزن آلمزهاز قالن:قال آنه عبد الله: جعفر سن.مجید 
علبه الشلام: با مدزک بان نوا پیش بفر لد فقظرو لکن بصیانته و کتمانه 
غن غیر اهله,افرا اصحاینا الشلام و رججه الله وترکانه و قل لهم:رحم آلله 
اما اخت موده الانز ییا فحدثهم بما یعرفون و ترک ما ینکرون. 


32-1 1- آخبرنا المفید عن الجعابی عن ابن عقده عن خالد بن یزید عن 
ای خالدگ نان خر یآ اسحاق,عن ربیعه السْعدی,قال آتیت 
حذیفه بن الیمان.فقلت له:حذثنی بما سمعت من رسول الله لت ال 
غلنه الم هس اه یوم ففال* 


علیک بالقرآن.فقلت له:قد قرأّت القرآن,و اما جثتک لتحدثنی بما لم آره و 
لم آسمعه من رسول الله صلّی اللّه علیه و اله اللهِمٌ (ثی آشهدی علی 
خذیفه نی اه لیخدتنی: ها هید تممع ۵ کم فال:عمال. خذیفغرقه ابافت 
فی الشده, فقال لی:خذها قصیره من 
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7-هرکس حضرت قلی علیه السلام را دشنام دهد پیامبر اسلام را دشنام داده است 


[39]130-ابو عبد اللّه جدلی می گوید:نزد ام سلمه همسر پیامبر رفتم 
پس گفت:ایا از شما کسی به رسول خدا دشنام می دهد؟ گفتم:یه خدا پناه 
9( اس انس 


8-پنهان کردن اهل بیت و صیانت آنها 


[40]131-مدرک بن هزهاز می گوید :امام صادق علیه السلام فرمود :ای 
مدرک !همانا امر[امامت ]ما فقط به پذیرفتن آن نیست بلکه به نگهداری و 
مخفی داشتن آن از غیر اهلش نیز می باشد.به یاران ما سلام و رحمت خدا 
و برکات او را برسان و به ایشان بگو:خداوند کسی را که دوستی مردم را 
به سوی ما بکشاند.ع با آنان دربارة[عمل]به آنچه می دانند و دوری از هر 
آنخه .نکر عی شمارنه نکن کهیدرزخمت. کته 


9-قول حذیفه:بدرستی که نشانة بهشت و راهنمای آن تا روز قیامت امامان از آل محمد هستند 


[41]132-ربيعة سعدی می گوید به نزد حذیفه بن یمان می آمدم و به او 


گفتم:از آنچه از رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله شنیده ای و دیده ای که به 
آن عمل.می کند بر انم شخن بحویاو صحفت به. فرآن رو آوز. 


به او گفتم:من قرآن خوانده ام و به نزد تو آمده ام تا در مورد چیزهایی که 
ندیده ام و از رسول خدا صلی اللّه علیه و اله نشنیده ام برایم سخن 
بگویی,پروردگارا من تو را بر حذیفه گواه می گیرم که به نزد او آمدم تا 
برایم سخن بگوید پس او شنید و مخفی داشت.راوی گوید:پس حذیفه 
گفت:آن را در سختی بیان داشتم. 
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ایحا لک ایر ها اه مه اه کل انامای و 
میتی فی: اسهای فعات له نیم لوه اند الته. فاتهای انم الا 
فاثقیهاء فقال لی:و الّذی نفس حذیفه بیدهِن آیه الجثه و الهداه الیها (لی 
یوم القیامه له آل مد عللهم. الکلام و ان ان التار و الاعام النما الت 
بوم القيامه لأعدا هم 


33-2- آخبرنا المفید عن الکاتب عن الرُعفرانی عن النقَفیْ عن عبید 
ی 
المومنین علی بن آبی طالب علیه السّلام بلغه آنْ معاویه قد توقف عن 
اظهار البیعه له,و قال:ان اقژنی علی الشام و آعمالی التی ولانیها عثمان 
بایعته؛ فجاء 9 ای( خن الموّمنین علیه السلام فقال له‌:با آمپر 
المومنین,اِنْ معاویه من قد عرفت,و قد وله الشام من قد کان قبلک,فوله 
آنت کیما تشٌسق عری الأمور ثم اعزله ان بدا لک.فقال آمیر المومنین علیه 
السّلام آتضمن لی عمری یا مغیره فیما بین تولیته الی خلعه؟قال:لا قال:لا 
پسألني اللّه(عرٌ ورجل]عن تولیته علی رجلین من المسلمین لیله سوداء آبدا 
و ما کلث شَخدٌ المضلین عصد عَضْدا [الکیف(18) :1]لکن آبعث 
7 دب 28 
آنشاً یقول: 


نصحت علیا فی ابن حرب نصیحه فرد فما منی له الذهر ثانیه 
ولم یقن الضه اد یه یه و کانت له کلک: اجه کافیه 
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پس به من گفت:این سخن کوتاه را از[مفاهیمی ]بلند و جامع همه خواسته 
ها و امورت دریافت دار,همانا نشانة بهشت در این امت براین است که 
غذا بخوری و در بازارها راه بروی [و در امور عادی چون مردم باشی].پس 

به او گفتم:نشانة بهشت را برایم بیان کن تا از آن پیروی کنم و نشانة 
دهفخ زا بار که تا از ان ید کنا ر باشم.پس گفت:قسم به کسی که جان حذیفه 
در دست اوست همانا نشانة بهشت و هدایتگران بسوی آن ۳ روز قیامت 
امامان از آل محمد صلّی اللّه علیه و اله هستند و نشانة دوزخ و دعوت 
کنندگان به سوی آن تا روز قیامت دشمنان ایشان می باشند. 


0-مشورت مفیره با حضرت علی علیه السْلام در مورد قرار دادن معاویه به فرمانروایی شام 


1 ۲ 2 حبله تن شحته از دوش رات ی کته اعی. که ها آفتر. 
موْمنان علی بن ابی طالب علیه السلام بیعت شد به او خبر رسید که 
معاویه از بیعت با او سر باز زده است و گفته است:اگر مرا بر شام و 
اختیاراتی که عنمان مرا بر آن فرمانر وا ری ی 2 اس سا 
سا اس ی سر را 
کسی که پیش از تو بوده است او را فرمانروای شام قرار داده است پس 
تو نیز او را فرمانروا و تا کارهای نابسامان سامان یابد آنگاه 
اکرا عدم صلاخیت اوابزایت اشکار شد آورا از کار بران کن‌.یسشن افتر 
ففهنان. عایه. التلام ردان میوواابا بو فاصاه میان:» اینکم. آه. را 
فرمانروا قرار دهم تا او را برکنار سازم عمر مرا ضمانت می کنی؟ عرضه 
داشت:نه.امام فرمود:خداوند هرگز از اینکه او را فرمانروای دو نفر از 
مسلمانان در شبی تاریک قرار دادم نمی پرسد«و من گمراه کنندگان را 
دستیار خود قرار نمی دهم»[ کهف (18) َْبةٌ 51 ]اما[نامه ای آبه سوی او 
می فرستم و او را به حقی که در دستان من است فرا می خوانم پس اگر 
پاسخ گفت مردی از مسلمانان است,هر آنچه به سود مسلمانان است به 
سود او نیز هست و هر آنچه به ضرر آنان است به ضرر او نیز خواهد بود.و 
اگر امتناع نمود با او در پیشگاه خدا به ستیزه و دشمنی بر می خیزم م.یس 
مغیره ه بازگشت درحالی که می گفت: 


بنابراین با او به ستیزه برخیز.و این شعر را سرود: 


له را درباره ابن حزب (معاویه) نصیحت کردم و او نیذیرفت و[مادرآجهان 
توانایی ندارد که برای دومین بار چون اویی را بیافریند/و نصیحتی را که به 
سودش اورده بودم نیذیرفت و ان نصبحت برایش کافی بود/ 
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الوا خی له کلمت الف ای تسه انم 


فقام قیس بن سعد رحمه اللّه فقال :با آمیر المومنین, ان المغیره اتباز 
کی اسر ام زد اللّه به, فقدم فیه رجلا و آخر فیه آخری.فان کان لک 
تا ی ال ای ان کات او ری ال لور 
انشا یقول: 


کاد ون ارت ترا ماه مره ان ای عایی معا وه 
و کت تقد اللم:قیبا مه قفا ی التی راکفا غین کافیة 
فسبحان من علا الشماء مکانها و آرضا دحاها فاستقات کما هیه 


134-3- آخبرنا المفید عن محشد بن الحسین المقری,عن عبد اللّه بن 
محمّد البصری,عن عبد العزیز بن یحیی,عن موسی بن زکریا؛,عن ابی 
خالد,عن العینی,عن الشعبیت یقول:سمعت علیث بن آبی طالب علیه السلام 
یقول:العجب ممن یقنط و معه الممحاه.فقیل له:و ما الممحاه؟ 
قال:الاستغفار. 


135-4- آخبرنا المفید عن الحسن بن حمزه العلوق عن أحمد بن عبد اللّه 
عن جده البرقی,عن ابیه,عن ابن پزید,عن این ابی عمیر.عن هشام بن 
شرع ات عبیده الحدذاء عن آبی عبد اللّه جعفر بن محشّد علیهما 
السْلام,قال :قال:آلا آخبرکم بش ما افترض اللّه علی خلقه؟انصاف الناس 
ها رت 
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پس قیس بن سعدل( که رحمت خدا بر او باد)برخاست و عرضه داشت:ای 
ار یا ار 
نکرده بود[و مورد رضایت پروردگار نیست] پس کزدار و مریز و مداراآمیز 
رفتار کن[و اوضاع را بسنج]پس اگر پیروزی با تو بود او با خیرخواهی به تو 
نزدیکی می جوید و اگر پیروزی با معاویه بود تو با مشورت و هم رآیی به 
او نزدی: شو‌سیین این شعر را شروداسوگند بت کنسی که هلاکت برا در 
جایگاهش استوار ساخت. 


نزدیک بود که مغیره.معاویه را بر تو نیرومند گرداند/و به حمد خدا؛,تو 
درمیان ما موفق و پیروز بودی,و آنچه مغیره به تو نشان داد[برای فریب 
تو]کافی نبود/پس منژه است خداوندی که اتفار را دز جایگاهش بلند 


گرداند و زمین را گسترد و این گونه استوار و برپا ساخت. 
1-پاک کننده استففار است 


[43]134-شعبی می گوید:شنیدم که علی بن ابی طالب علیه السلام می 
فرمود:در عجبم از کسی که ناامید می گردد و پاک کننده به همراه 
دارد. گفته شد:پاک کننده چیست ؟امام فرمود: استغفار. 


2-شدیدترین و مهم ترین واجبات بر مردم 


[44]135-امام صادق علیه السلام فرمود: آیا از شدیدترین و مهم ترین 
چیزی که خدا بر آفریدگانش واجب ساخت به شما خبر ندهم؟رعایت 
انصاف با مردم و احسان با برادران در راه خداوند عزتمند و یاد خدا در 
هرحال؛پس اگر اطاعت و بندگی خدا پیش آید به آن عمل می کند و اگر 
کناهی بیش اید آن را تزی می: تماین. 
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136-5- حدننا المفید عن الجعابین عن محفد بن له الق یک 
هی قال ال رل الا صلی ال له وا او ار لاس مور 
عر الاعاء و ان آبخل التاس من بخل بالشلام. 


2 آخبرنا ی وی ی مر نف 

یلی.عن علت بن آیی طالب علیه النلام قال:دعات الب صلّی ال علیه 
اسصاا اد الفن‌فل نی یس الععاه ی رانیرد 

قال:اللمعٌ آذهب عنه الحة و البرد.فما وجدت بعدها حژا و لا بردا. 


138-7- حدننا المفید عن الجعایت عن ۱ امن بن یی بن آبی موسی عن 
الحارت,عن علیخ علیه ار :کان 1 صلی له ی اله 
یأتینا کل, غداه فیقول: :الصّلاه رحمکم الله الصلاه تما بُرِیدٌ ال لذْهِبِ عنم 
الاجس آَهْلّ ابیت و یرم تطهیرا [الاحزاب(33:)33]. 


سرا بان آعفه رن شش اتب عاوان اه 
عبد الکریم بن محشد.عن علیث بن سلمه,عن محفد بن فخار عن عبد الله 
م عاأ 4 
تن سب 9 
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3-عاجزترین فرفم رآن کسی است که عاجز از دعا باشد 


ار ول خدا ضلی آلله یه م ال فرموددهساتا انان ترتن. مرک 
کسی, است که اد حضا کردن اجان باشد وسخیل ترین عنم ستی. انست که 
به سلام کردن بخل بورزد. 


4-دعای پیامبر برای حضرت علی علیه السْلام درحالی که حضرت علی چشم درد داشتند 


171 شام غلی عليم: السلام می, فرمایدتبیا رز ضلی آلله غلیه.ع اد 
مرا به سوی خود فراخواند درحالی که در چشمم دردی احساس می کردم 

پس از آب دهان مبارکش بر چشمم نهاد و دستاری ی و 
فرمود آپروردگارارگرما و سرما را از او دور ساز.پس بعد از آن گرما و 
سرمایی در خود احساس نکردم. 


[47]138-علی علیه السّلام می فرماید:پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله هر 
روز صبح بل تفن ها .هی امد و می فرمود :نماز [را بزری دازید]رخد| بر شم 
ببخشاید. نما ز [را برپا دارید]«خداوند می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت 
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قال:لمّا آتی نعی الحسین علیه السّلام الی المدینه خرجت آسماء بنت 
عقیل بن آبی طالب (رضی الله عنهما)/فی جماعه من نسائها ی انتهت 
الی قبر رسول اللّه صلي اللّه علیه و اله فلاذت به و شهقت عنده.نمٌ 
التفتت الی المه‌اخرنن و ااتضاریع هی تفول: 


ها دا تقولون نا الت لک بوم لیات وضدی القول مسموع 
خذلتم عترتی آو کنتم غیّبا و الحقٌ عند ولی الأْمر مجموع 

آزتامم هو ابو الصالمین ما تک له الیوم و اللة موم 

ماکان ند دام ا لاف اد حضر ها زک الشاباه لاغشا مدفوع 
قال»قماراینا باکبا ولا باکیه ار ما ریا دلی: الیوم: 

140-9 آخبرتا المفید عن مخند بن عمران عن آحفد‌بن فحند الجوهرت 
عن الحسن بن علیل العنزی عن عبد الکریم بن محمد عن حمزه بن القاسم 
العلو عن عبد العظیم بن عبد اللّه العلوی عن الحسن بن الحسین العربی 
عن غپاث بن ابراهیم گر اتصادی عفن ین مجمد علبه اس م قال اصبحت 
یوما أَْمُ سلمه (رضی اللّه عنها)تبکی, فقیل لها:ممٌ بکای؟فقالت:لقد قتل 
ابنی الحسین اللیله و دلک نی ما ریت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
3 شاحبا کئیباء فقالت: 


قلت:ما لی آراک یا رسول اللّه شاحبا کثیبا؟قال:ما زلت اللّیله أحفر القبور 
اه اصحانه(عیوی هم ام 


0ص 214 ایا المفیه هن مرن موه ی من نع ید 
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6-شعر اسماء دختر عقیل در مورد امام حسین علیه السلام 


[48]139-عبد اللّه بن عامر می گوید زهنگامی که خبر شهادت حسین علیه 
السلام به مدینه رسید اسماء بنت عقیل, بن آبی طالب در گروهی از 
ار سر ای 
به کنار قبر پناه برد و ناله ای در کنار قبر سر داد.سپس رو به مهاجرین و 
انصار نمود درحالی که می گفت: 


چه می گوئید اگر پیامبر در روز قیامت به شما بگوید-درحالی که سخن 
راست پذیرفتنی است-که خانواده ام را تنها گذاشتید یا اينکه نبودید[ بدانید 
که‌احق و حقیقت نزد ولی امر(خدا)محفوظ و انباشت است/آنان را به 
دست ستمگران سپردید و امروز نزد خدا هیچ شفاعت گری_ 0 
هنگام که در سرزمین ۳ با اجل(مرگ)روبه رو بودند از آنان رانده 
نشدل(کسی به پاری آنان نشتافت). 


راوی گوید:پس زن و مرد گریان به بسیاری آن روز ندیده بودیم. 


7-گریه کردن ام سلمه برای امام حسین علیه السلام 


[ 140 ] 49- -امام صادق علیه السّلام فر مود: ۰روزی ام سلمه شروع به 
گریستن کرد به او گفته شد: گربه ات برای چیست؟ گفت: امشب فرزندم 
حسین کشته شد.و آن به اين دلیل است که از زمان وفات رسول خدا جز 
امشب رسول خدا را ندیده بودم.یس امشب او را رنگ پریده و اندوهگین 
مشاهده کردم.پس به پیامبر عرضه داشتم:ای رسول خدا چه شده است 
که شما را رنگ پریده و اندوهگین می بینم؟پیامبر فرمود:امشب مشغول 
کندن قبر حسین و یارانش بودم! 
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الکریم بن محمّد.عن سلیمان بن مقیل مقبل الحارئی.عن المحفوظ بن 
الفتترن فالکخ تسه من بن میم کان سکن ال اییه:فال تشسفعت. ایو 
تقو ضا. تس با سفیلن. االخنسن علیت. الم خی کی ماع داد 
عاشور اغزفانی جالشن با هه معی حلص الحیق فسنعا هاتفا بعو[: 
۳ 

و قد حتثت قلوصی کی آصادفهم من قبل آن تتلاقی الخلژد الحورا 

فعاقنی قدر و الله بالغه و کان آمرا قضاه اللّه مقدورا 

کان السشن سر اه شتضاه یه الله‌تعلم ای آم آفلستض 

صلی لاله ی خی رنه فیر الشسین عایف: الخی مفیوا 

مجاورا لرسول اللّه فی غرف و للوصی و للطیّار مسرورا 


فقلنک لین ات توحفی له فان انا و ای فنص ارونا موا ره 
لکش غله الام و مواسا نمی تففتاوها وا مضه ال ماضاه فا 


12291 آغبزنا الغفید غن مد بن عهران عن احفمد بن مد آلجو هر خن 
عن محقد بن مهران,عن موسی بن عبد الحمن عن عمر بن عبد 
الواحد.عن اسماعیل بن راشد,عن حذلم بن ستیر, قال: قدمت الکوفه فی 
باللسوه من کربلاء و معهم 
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8-شغر جنْ در مورد حضرت آمام حسین علیه الشلام در شب عاشورا 


[50]141-پیرمردی از بنی تمیم که در رابیه سکونت داشت ف .5و2 :از 
پدرم شنیدم که می گفت:تا بعد از ظهر روز عاشورا از کشته شدن حسین 
علیه السلام آگاه نگشتیم.پس من به همراه مردی از قبیلة حیْ در رابیه 
نشسته بودیم که شنیدیم هاتفی ندا در می دهد و می گوید: 


به خدا قسمابه نزد شما نیامدم تا که او را در کربلا با گونه هایی خاک آلود 
و نحرشده مشاهده کردم /و در اطراف او جوانانی بودند که از گلویشان 
زدودند/و شتر جوانم را نهیب زدم که پیش از انکه با حوران با کر بهشتی 
ملاقات کنند به ملاقاتشان نائل شوم/و به خدا قسم تقدیر رسای پروردکار 
مرا بازداشت و امری بود که خداوند ان را مقذر ساخته بود/حسین همچون 
چراغی بود که از نور او بهره برده می شد و خداوند می داند که دروغ 
نگفتم/معبود ما بر جسمی درود فرستاد که قبر حسین علیه السلام آن را 
در برگرفت,دفن شده ای که با نیکی ها هم پیمان است/و در همسایگی 
پیاهیر خدا ضلی الله غایه و اله و علم علیه ال لام عفر ظار حوشتال 
و شادمان در خانه های[ بهشتی آبه سر می برد. 


پس گفتم:خدای تو را رحمت کند چه کسی هستی؟ گفت:من و پدرم از جن 
بشتابیم.پس از حح بازگشتیم و او را کشته یافتیم. 


9-گذشتن اسیران از کوفه و خطبة حضرت زینب 
[51]142-حذلم بن ستیر می گوید:در محرم سال 61 هجری به کوفه آمدم 
درحالی که علو بن حسین علیهما السلام همراه زنان از کربلا باز می 
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الاجناد. بحیظون بهفیه قد خرع. آلاسش. للظر الیهم,فلفا افیل, نهم. .علن 
الجمال بغفیر وطاء جعل نساء الکوفه یبکین,و یلتدمن, فسمعت علی بن 
الحسین علیه السلام,هو یقول بصوت ضنیل,و قد نهکته العله,و فی عنقه 
الجامعه,و یده مغلوله الی عنقه:, ان هولاء الّسوه بیکین,فمن قتلنا؟!اقال:و 
رات ینت بنت لت علیه الشلام و لم از حقره قط انطق چتهادا نها برغ 
عن لضان امتو لسن علبه اسلام قالدی فد آیهات الی التاس 7 
اسکتوا, فارتات الاأْنْفاس,و سکنت الأصوات,فقالت: الحمد للّه, و الصّلاه علی 
آبی رسول الله صلی الله علیه و اله ها بعد:یا آهل الکوفه,و با اهل الختل 
و الخذل, فلا رقأت العبره و لا هدأت اللئه, تما مثلکم کمثل کالتی تقصَث 
لها من بَغد فوّه آئکانا دون أَبْماتکم دحلاً یم [النحل(92:)16]آلا و 
هل فیکم الا الصَلف الظلف و الصٌرم الشرف خوّارون فی القاء, عاجزون 
عن الأعداء ,«ناکثون للبیعه, ,مضیعون للذمه, فبئس ما قذمت لکم انفش کم ان 
هی وی الق ات ام خالدون آتبکون!|ی و اللّه فابکوا کثیرا 
و اضحکوا قلیلا.و لقد فزتم بعارها و شنارهاءو لن تغسلوا دنسها عنکم 
ال ان اششالمی ند شاب ال الحی علاز خبرتکم,و مفزع 
نازلتکم,و آماره محجْتکم,و مدرجه حجٌْتکم خذلتم و له قتلتم!آلا ساء ما 
9 و نکسا؛ و لقد خاب السعی, ای سرت الم 
بقضت . من له یت مم لد و اس 
[الیفره(61:)2]ویاکم أتدرون أ کبد آمحقد فریتم. وخ دم له 
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و لشگربان[یزید]آنان را در برگرفته ِ و مردم برای مشاهده آنان از 
خانه خارج شده بودند پس هنگامی که زنان کوفم آنان را مشاهنه کردند 
که بر شتران بی جهاز سوار گشته اند شروع به گریه نمودند و به سر و 
ستته. دنق مس تشد که آمام تاد عله السام با صدایی ضعیف و آرام 
درحالی که بیماری او را ناتوان ساخته بود و بر گردنش غل و زنجیر بود و 
دستش بر گردنش زنجیر شده بود می فرمود:این زنان گریه می کنند.پس 
چه کسی ما را به قتل رساند؟ راوی گوید:و زینب دختر علی علیه السّلام 
را مشاهده کردم و هرگز زنی باحیا و پرده نشین ندیدم که گویاتر از او 
سخن گوید گویی از زبان امیر مقمنان علیه السلام سخن هی کوید .راوی 
گوید:به مردم اشاره کرد که خاموش شوند.پس نفس ها به شماره افتاد و 
صداها آرام شد.پس گفت:ستایش از آن خداست و درود بر پدرم قرستادة 
خدا صلّی اللّه علیه و اله,امّا بعد:ای اهل کوفه و ای اهل فریب و 
فروگذاشتن .اشک هایتان خشک مباد و ناله هایتان خاموش مباد.مثل شما 
مثل آن زن که آیا [سبک مغزی]پشم های تابیدهٌ خود رابپس از استحکام,وا 
می تابد,و پیمان و سوگندهای خود را وسيلة خیانت و فساد قرار می 
دهید 1 :اي 92]ذرمیان شما خر :خود پنسند و برهدعا و ستگدل 
و آتش افروز و خود بزرگ بین[و يا کینه جو]دارد؟در و هن ناتوان و 
در مقابله با دشمنان ضعیف هستید.پیمان شکنید و ذمه و پناه را تباه می 
سازید پس بد چیزی را برای خود از پیش فرستادید و غضب پروردگار بر 
شماست و در عذاب جاودانه اید.ایا می نگرید؟به خدا قسم !بگریید که 
سزاوار گریستن هستید,فراوان بگریید و اندک بخندید.همانا به ننگ و عیب 
انز عم تایل کشتید نو الود کی اين کردار هرگز از شما پاک نخواهد 
مسفر هان اسان سود اگاه وان اقل منت مسا 
خوبانتان و محلی که در هنگام بی تابی از بلاها به آن پناه می بردید و نشانه 
راه راست و طریق و مسیر حجنتان را خوا اجه فل رتسا نوی آکام 
۱ 
تلاشتان در زیانکاری و دستانتان قطع و معامله تان در خسران باد.غعضب 
پروردگار را برای خود خریدید.«مهر و و نیاز بر پیشانی آنان زده 
شد ۰»بقره(2) یه 6]وای بر شما! 
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1 


سفکتم,و أ کریمه له أصبتم لَقَد ثم سنا (5* تکاذٌ السَماواث بتقطّن 
من 3 الاضه گِ تک الجبال هد [مریم ([19) :0 8- -90]و لقد ۳ بها 
9 شوهاء بلاغ الأرض و الشماء آفعجبتم آن قطرت الشماء دما, و 
لعقذات الاختو آجُزی [فصلت(41) +16 )فلا پستخفتکم المهل ,فانه لا , بحفزه 
النداریو لا بحاف. غلبه. -فوت.. اللاررکلا . ان .ریک لبالمزهاد 


[الفجر(89): :قال :نم سکتت,فرأیت اللّاس حیاری,قد رژوا آیدیهم فی 
افو همشرد وت 4 کاب ۱ 1۲۰۲۹ 


کهولهم خیر الکهول و نسلکم اذا عدٌ نسل لا یخیب و لا بخزی 
143-2- آخبرنا محقد بن محشد,قال:آخبرنا آبو عبید اللّه محشّد بن عمران, 
فالتخا مخمد بت اتراهتق بن عالورفالخسا عید. اللهین. آین. فده 


الک ای فا یی سوم سر عفر ا لور فان ی اور انم بر 
داجه,قا[: 


آول شعر رئی به الحسین بن علخ علیه السلام قول عقبه بن عمرو 
السهمیّ,من بنی سهم بن عوف بن غالب:. 


اذا العين رت فی الحیاه و آنتم تخافون فی الدّنیا فاظلم نورها 
مررت علی قبر الحسین بکربلاء ففاض علیه من دموعی غزیرها 
فما زلت آرثیه و آبکی لشجوه و یسعد عینی دمعها و زفیرها 
کیت نز نفد الکشنین.عضانیا اظافت یه من اه فجورها 
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آیا می دانید که جگرگوشة محمّد را پاره پاره کردید و خون او را بر زمین 
ریختید و با دختر او برخورد نمودید و او را اسیر خود ساختید«راستی کار 
زشت و زننده ای انجام دادید.نزدیک است به خاطر این عمل آسمان ها از 
هم متلاشی گردد و زمین شکافته شود و کوه ها به شدت فرو 
ریزد.»[مریم(19): اي 90-89]و دخترش را دست بسته و با وضع دلخراش 
در مقابل زمین و آسمان به همراه آوردید. آیا در شگفتید که از آسمان خون 
ببارد و عذاب آخرت خوا ر کننده تر است.پس مهلت پروردگا ر شما را چیره 
نسازد همانا او عجله و شتاب نمی کند و ترس فوت انتقام از آن نمی رود 
هرگز!«همانا پروردگار تو در کمینگاه است.»[فجر(89):اية 14]راوی 
گوید :آنگاه زینب علیها الستلام خاموش گشت.یس مردم را حیران و 
سرگشته دیدم که[از تعجب آدست بر دهان برده بودند[و دستها به دندان 
می گزیدند]و پیرمردی را دیدم که گریست تا جایی که ریشش[از اشک 
چشمش ]تر شد درحالی که می گفت: 


پیران شما بهترین پیرانند و نسل شما هنگامی که نسل ها به شمارش 


0-اولین شعری که در مورد امام حسین علیه السلام گفته شد 


علی علیهما السلام سروده شد سخن عقبه بن عمرو سهمی از قبیلهة بنی 
سهم بن عوف بن غالب است که گفت: 


درهراسید, نور دنیا رو به تاریکی گذارد/در کربلا از کنار قبر حسین گذشتم 
پس اشک هایم به شدت بر آن قبر چو باران بارید/پس همچنان رثای او را 
می گویم و در اندوه او می گریم و اشک و آه آن چشمم را یاری می کند/ 


پس از حسین بر یاران دلاور او گریستم که قبرشان از دو سوی,اطراف 
کر مر ۱ 
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سلام علی آهل القبور بکربلاء و قلٌ لها منّی سلام یزورها 
سلام باصال العشی و بالصُحی تَودّیه نکباء الرّیاح و مورها 
و لا برح الوفاد زوار قبره یفوح علیهم مسکها و عبیرها 


144-53- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن جعفر بن محقّد بن مسعود عن 
ابیه عن محمد بن خالد عن محمد بن معاذ.عن زکریا بن عدیْ,عن عبید الله 

رن مره کل الم من سید سین عفیلعن موم ی آیی. ند 
لد ارم نز 


سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله یقول علی المنبر:ما بال آقوام 
یقولون: ان رحم ,رسول الله صلّی ال علیه و اله لا تشفع[ لا پنفع آیوم 
القیامه؟بلی و اللْه.اِنْ رجمی لموصله فی الذنیا و الاخره,و [ثی ها التاس 
فرطکم یوم القیامه علی الحوض,فاذا جثتم قال الرجل:یا رسول اللّه آنا 
فلان بن فلان؛فآقول :ما اللشت: فقو -قرفتم‌ر لک ونر .دی دای 
الستمال و ارتدفنم علین آغقانکم القم‌فری. 


145-4- آخبرنا المفید عن الحسن بن حمزه العلوی عن علی بن الفضیل 
و ی ای 
السلام یقول: 


ملاقاه الاخوان نشره تلقیح للعقل و ان کان نزرا قلیلا. 

146-55- آخبرنا المفید عن المظفر بن محقد الوژاق,عن محقّد بن 
همام,عن الحسن بن زکریا البصریٌ عن عمر بن المختار,عن ابی محمّد 
الیرسی,عن, اضر عن ابن مسکان,عن الباقر علیه السّلام قال:قال رسول 
الله صلی اللّه علیه و اله:کیف بک یا علی |ذا وقفت 
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سلام بر اهل قبرهای کربلا و اين سلام اندکی از جانب من است که این 
قبرها را زیارت می کند/سلام بر او شب هنگام و بامدادان که باد صبا و 
غبار آن,آن سلام را ای ای ی ار 
مشک و عبیر آن قبر خواهد وزید. 


1 1-پیوند خویشاوندی پیامبر در دنیا و آخرت ناگسستنی است 


[53]144-حمزه بن ابی سعید خدری از پدرش روایت می کند که می 


گوید: شنیدم رسول خدا| بر فراز منبر می فرمود: گروهی که می 
گویند:بستگان رسول خدا در قیامت شفاعت نمی کنند چه در سر دارند؟به 


ای مردم!همانا من در روز قیامت در کنار حوض کوثر در انتظا ر شمایم پس 
هنکامی. که آهدند کسی می. کویتدان سول خدا امن فلاتی: فرزند فلاتین 
هستم پس می گویم:نسبت را شناختم اما شما پس از من به چپ و راست 
منحرف شدید و به گذشته خود بازیس رفتید و باز گشتید. 


2-دیدار با برادران 


[54]145-عبد العظیم حسنی می گوید:شنیدم امام جواد علیه السّلام می 
فرمود:دیدار برادران دوای به بار رسیدن عقل است اگرچه کم و اندک 
باشد. 
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لین و هد لی وفتال. علت:-عليم. الشلام نبا رسول ۳۳ ِِ 


تم المجلس الثالث,و الحمد للّه رْ العالمین و الصلاه علی محشد و آله 
الطاهرینو تلو المجل الناع من افالن شم ان عم مه ره 
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3-ایستادن حضرت علی علیه السْلام بر در جهنم و پل صراط 


[55]146-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:ای علی!در چه حالی 
خواهی بود هنگامی که بر دهانة جهثم ایستاده ای و پل صراط کشیده شده 
است و به مردم گفته می شود که عبور کنید و تو به جهثم می گویی:این 
برای من و اين برای تو؟[و گروهی را در دهانة دوزخ جدا می سازی اپس 
رت ان شا ان بع ای سشت ار 
فرمود:آنان شیعیان تواند که در هرکجا باشی با تو هستند. 


مجلس سوم به پایان رسید و درود بر محمد و خاندان طاهرینش باد, و 
مجلس چهارم از امالی شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی رحمه الله 
به دنبال ان خواهد امد. 
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41 المجلس الرابع فیه آحادیث آحمد بن محشّد بن الصلت الأهوازی, و بقیه 
آحادیث الشیخ المفید محشّد بن محّد بن النعمان 


پشم الله لخن الاجیم 1-147- آخبرنا ان الضلت عن این عقده غن 
جعفر بن عبد الله عن عمر بن خالد عن محشّد بن یحیی المزنی عن الصادق 
علیه السْلام یقول:من کان فی حاجه آخیه المومن المسلم,کان الله فی 
خامسها کان نمسای اه 


148-2- آخبرنا ابن الصْلت عن ابن عقده,عن عاصم بن عمرو,عن مجشّد بن 
مسلم,قال:آتانی رجل من آهل الجبل,فدخلت معه علی آبی عبد اللّه علیه 
السّلام,.فقال له عند الوداع:آوصنی.فقال:آوصیک بتقوی اللّه و بر آخیک 
المسلم,و أَحتٍ له ما تحت لنفسک,و اکره له ما تکره لنفسک‌,و ان سألک 
فاعظه و [ن کف عبی, فاعرس علیه ولا تمله خیزا فاله لا بماک‌زو کن له 
عضدا فاثه لک عضدءان وجد علیک فلا تفارقه حبی تسل سخیمته و ان غاب 
فاحفظه فی غیبته,و ان شهد فاکنفه و اعضده 
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و در آن احادیث احمد بن محمد بن صلت اهوازی و ادامه احادیث شیح 
مفید 


محمد بن محمد بن نعمان روایت شده ست. 


4-برآورده کردن حاجت های مومنان 


می فرمود:هرکس نیاز برادر ممن و مسلمان خویش را براورد,تا زمانی 
ک و الا سر ار را ایکا مر وا ها را 
براورده می سازد. 


5-وصیت امام صادق علیه السلام در مورد خوبی به برادران مسلمان 


[2]148-محمد بن مسلم می گوید:مردی از اهل جبل نزد من آمد.پس با او 
به نزد امام صادق علیه السلام داخل شدم در هنگام خداحافظی به امام 
علید التتلام گرضه داضت به هن سفاروشی کن امام فرمو تور بعتقوای 
الهی و نیکی به برادر مسلمانت سفارش می کنم.هر انچه برای خود می 
پسندی برای او نیز بپسند و هر آنچه بر خود نمی پسندی بر او نیز روا 
مدار.و اگر حاجتی نزد زر تو آورد به او عطا کن و اگر[نیکی خود راااز تو 
باتداشت نو یکی خود راابر او آشکار ساز و از نیکی بر او ملول و خسته 
مشو تا او : نیز از نیکی به تو ملول نگردد و یاور 9 
او خشمناک شد از او جدا نگرد تا ناراحتی و کینه درونش را تسلّی بخشی 
و اگر نزد تو نبود در غیبتش از[مال و آبروی]او حفاظت نما و اگر نزد تو بود 
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فا وهی | وه حلاص فهیها رم فیرعت 
149-3- و بهذا الاسنادءعن ابن عقده.قال:حذثنی أحمد بن الحسن, قال: 


ی عبد اللّه علیه الشلام:ما حول ی ۳2 ی 
واجبات ما منها حقّ ال وا جتب علیه, ان خالفه خرح من ولایه له و ترک 


قلر- حول و لا قوّه ال باه العلت العظیم.قال علیه 
السلام: ایسر حق منها آن تحپٍ له ما تحبٌ لنفسک,و تکره له ما تکره 
ال التاتی آن یفن خاحه وشعرضاه و لا خالف ففله و 
الت. آن تضله ی و مالی ویک :و رخایک. و لسانی: و الجفه 
ار و 0 
و بجوع ول تلبس و یعری و لا تروی و بطم و الحقّ السٌادس آن تکون لک 
مراه و خادم و لیس لاخیک امراه و خادم فتبعث بخادمک فتغسل یابه, و 
را ها اه 
الش ان آن ند مرو تین و نم و تشهد جنازته,تعود مربضه, و تشخص 
بیدنک فی قضاء حوائجه,و لا تلجثه الي آن یسألک,فاذا حفظت ذلک منه فقد 
وصلت ولایتک بولایته و ولایته بولایه الله (عز و جل). 


(. 
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از او حمایت کن و یاری و پشتیبانی نما و گرامی بدار و با او مهربانی 


6برای مومنان نسبت به مومنان دیگر هفت حق وجود دارد 


191 تفن نم خسن فت. گنه آمام ضادق. غليم. الطلام غرم 
داشتم:حق موّمن بر موّمن چیست ؟امام فرمود؛هفت حق واجب است و 
هیچ یک از آنها نیست جز آنکه بر انسان موّمن واجب است و اگر با آن به 
مخالفت برخیزد از ولایت خدا خارج می شود و بندگی او را رها می کند و 
خدا در او بهره ای نخواهد داشت.راوی گوید:به امام عرضه داشتم:به من 
بفرمائید که انها چه حقوقی هستند؟امام فرمود:وای بر تو ای معلی!به 
درستی که من بر تو در هراسم و می ترسم که آن حقوق را رعایت ننمایی 
و تناه شاز يف ندانی و به ان عمل نکنی.راهی. وید 


عرضه ات نیرو و توانایی جز به وسیله 9 بلند ره ری 
ار را مت را 
او نبپسندی.و حق دوم آن است که در راه بر آوزذج ساختن نیازش قدم 
برداری و به دنبال خشنودی او باشی و با سخنش مخالفت ننمایی و حق 
سوم آن است که با جان و مال و دست و پا و زبانت به یاری او بشتابی و 
حق چهارم آن است که چشم و راهنما و ائینه و پیراهن او باشی و حق 
پنجم این است که سیر نگردی درحالی که گرسنه است و پوشیده نبااشی 
درحالی که عریان است و سیراب نگردی درحالی که تشنه است.و حق 
قتشم آنکه و همست تکار داشته تایه تر ادوت سر ب دس کارت 
نداشته بااشد پس خدمتکارت را بفرستی که لباسش را بشوید و برایش 
غذا فراهم سازد و بسترش را مهیا کند.یس همان تمامی اینها چیزی است 
که میان تو و او قرار دارد.و حق هفتم این است که سوگند او را راست 
شماری و دعوتش را پاسخ گویی و در تشییع جنازه اش حاضر شوی و در 
بیماری اش به عیادتش روف و جسم خود را برای برآورده ساختن نیازهایش 
اختصاص دهی و او را وامگذاری تا از تو چیزی طلب کند.پس ناه که 
این امور را درباره او به انجام رساندی ولایت خود را به ولایت او و ولایت 
او را به ولایت خداوند فرازمند پیوند داده ای. 
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0-4- و بهذا الاسناد.ابن الصلت عن اين عقده.عن محشقّد بن الفضل بن 
ابراهم‌عی اه عن این ابت هفقو عن ایت عند. الله علیه السلام فال ان 
من عطاج دینه عنام اخوانه, و صِِ استخف بدینه استخف باخوانه پا 
محمّد, اخصص بمالک و طعامک من تحبّه فی اللّه(جل و علا). 


و و دا الاستاه ایس الطلت عن این قفده عن اتف ین قسیرعن 
توبن مه انس ین رازن لسن آين‌کیه اللی عله لام 
قال:من کان وصل لأخیه پشفاعه فی دفع مفرم آو جر مغنم,نبّت الله(عرٌ و 
جل)قدمیه یوم تزل فیه الأقدام. 


152-6- و بهذا الاسناد ابن الصّلت عن ابن عقده,عن آحمد بن یحیی المنذر, 
مهران,عن آیی عید اللّه علبه الَلام قال نما رجل مسسلم آتاه رجل مسلم 
فی حاجه,و هو یقدر علی قضائهاء فمنعه |یاهاءعیّره اللّه یوم القیامه تعییرا 
شدیدا,و قال له:آتاک آخوک فی حاجه قد جعلت قضاوها فی یدک, فمنعته 
ایّاها زهدا منک فی ثوابها, و عرّتی لا آنظر الیک الیوم فی حاجه معدّبا کنت 
ام ی 


7 آخبرنا المفید عن الصدوق عن آبیه عن سعد عن اوه رن هو ار 
عن آبان عن آبی عبد الله جعفر بن محشد علیهما السّلام قال:|ذا کان یوم 
القیامه نادی مناد من بطنان العرش :این خلیفه الله فی ارضه ؟ فیقوم داود 
التبیت غلیة الشلام:فیاتی البداء هن 
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[4]150-ابن ابی یعفور می گوید:امام صادق علیه السلام فرمود:به درستی 
که هرکس دین خدا را بزرگ بشمارد برادرانش را بزرگ داشته است و 
هرکس دین خود را خوار شمارد برادرانش را خوار شمرده است.ای 
محقد! هرکس را در راه خدا دوست میداری به مال و غذای خود اختصاص 
ده[ و بر آنان از انها ببخشای]. 


[9]151<-امام صادق علیه السلام فرمود:هرکس با شفاعت در پرداخت 
بدهکاری يا کشاندن بهره و فایده[به سوی اوآبرادرش را یاری کند خداوند 
در روزی که قدم ها در ان می لفزد قدمش را استوار می سازد. 


[6]152- -امام صادق علیه السْلام فرمود: هر مسلمانی که برای نیازی به 
نزد مسلمان دیگری بیاید و آن دیگری درحالی که توانایی برطرف ساختن 
نیاز او را دارد او را واگذارد خداوند در روز قیامت به شدت او را خوار می 
سازد و به او می فرماید:برادرت برای نیازی به سوی تو امد و من برطرف 
ساختن آن را در دست تو قرار دادم و تو از روی بی رغبتی به پاداش آن,او 
را واگذاشتی, به شکست ناپذیریم سوگند!امروز در هی یک از نیا زهایت 


نمی نگرم!چه عذاب شده باشی يا بخشیده شده. 
8-کسی که به حضرت علی علیه السلام بپیوندد به بهشت می رسد 


[7]153-امام صادق علیه السْلام فرمود:در روز قیامت منادی از درون 
عرش ندا در می دهد:جانشین خدا در زمین کجاست؟پس داود پیامبر صلی 
الله علیه و اله برمی خیزد.یس از جانب خداوند بلندمرتبه ندا می اید: 
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عند الله(عر و جل)لسنا |یاک آردنا و ان کنت للّه تعالی خليفه.ثمّ ینادی 
تانیه:آین خلیفه الله فی أرضه؟فیقوم آمیر المومنین علی بن آبی طالب 
علیه السلام, فیأتی الثداء من قبل الله(عرٌ و جل)یا معشر الخلائق,هذا علت 
بن آبی طالب,خلیفه اللّه فی آرضه و حجٌْته علی عباده,فمن تعلّق بحبله فی 
دار انیا فلیتعلق ‏ بحبله فی هذا الیوم, لیستضیء بنوره,و لیثبعه الی 
الدرجات العلی من الجنان.قال:فیقوم آناس قد تعلّقوا بحبله فی الذٌنیا 
فیتبعوتة الی اجه : .ثم یأتی التداء من عند الله(جل جلاله) لا ,من ات پامام 
فی دار انیا قلیشعه |ٍلی حپث یذهب به, فحینثذ یتبژأً آلذین اثبعٌوا من الذین 
اتبعُوا 1 او الْعذابِ و تقطعت بهمْ الأسَبا و قال الذ, نان لو أنْ لنا 
کرَة فتتبر تتتبراً منم کما لبرَوْا مثا کذلک بُريهم اللَةْ آغمالهم سرا لبم و ما 
هم ِِ من الثار [البقره(167-166:)2]. 1 


۰ ات سم یی فیس وب ی 
بیه, قال: بینا 9 رحمه ۳ ی ۳ 1 
علی التّاس بوجهه .نم قال:أثتها الأمّه المتحیره فی دینها,آما و اللّه لو قدّمتم 
من قذم الله, و آخرتم من اخر الله, و جعلتم الوراثه و الولایه حیث جعلها 
و ۱ و لا عال ول اللّه, و لا اختلف اثنان فی 
حکم اللّه, فذوقوا یه 
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تو را اراده نکردیم هرچند که جانشین خدا بودی.سپس برای دومین بار ندا 
در می دهد: 


جانشین خدا در زمین کجاست؟پس امیر مومنان علیه السّلام برمی خیزد و 
ندایی از جانب خداوند شکوهمند می آید که:ای گروه آفریدگان!این علی 
بن آبی طالب است.جانشین خدا| یت و ی 
ی در دنیا به ریسمان[ولایت]او چنگ زده است در این روز 
نیز به ریسمان او چنگ زند و از نور او بهره گیرد و به همراه او به درجات 
بالای بهشت قدم گذارد .راوی گوید:پس مردمانی که در دنیا به 
ریسمان[ولایت اوآچنگ زده اند برمی خیزند به همراه او به سوی بهشت 
می: روند. آنگاه تدایی: از جانب خداوند عرتمتد می. آید؛آگاه:باشید اهر کس 
را احامی‌ اوه واه کا کهمی هد ال آهاه: 


پس در این هنگام«رهبران از پیروان خود بیزاری جویند و پیوندها گسسته 
پیشوایان گمراه بیزاری می جستیم- همان طور که انها از فا نارق هه 
جویند-خداوند بدین گونهم اعمالشان را همچون مایه حسرت پیش 
چشمانشان می آورد و هرگز از آتش رهایی نخواهند داشت ۰»[بقره(2) یه 
107-6 ] 


[8]154-یونس بن عبد الوارت از پدرش روایت می کند ات داضین که آبن 
عباس بر منبر بصره خطبه می خواند روبه مردم کرد و سپس گفت:ای 
امتی که در دینش سر گردان است به خدا| قسم اگر هر آنچه خداوند مقدم 
می ساخت مقذم می نمودید و هر آنچه خداوند به تأخیر اتدا کت به تأخیر 
می انداختید و جانشینی و ولایت را در جایی که خداوند قرار داده بود می 
نهادید هیچ یک از واجبات خدا کاستی نمی پذیرفت و ولیٌ خدا محتاج نمی 
گشت و هیچ دو نفری در حکم خدا با یکدیگر اختلاف نمی کردند پس جزای 
کوتاهی تان و اعمالی که از پیش فرستادید را بچشید.«به زودی ستمکاران 
خواهند دانست که بازگشتشان به کجاست.»[شعراء(26):اية 227] 
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آیدیکم و سَیِعَْمْ این ط۳لَموا َقّ مُلْقَلب ینْقلبُونَ [الشعراء(227:)26]. 
وتو اخیرنا آلمنید فن الا رگن آتی عیه ازاخ پن محمّد.عن سوید.عن 
الحکم بن سیار عن, سدوس صاحب السابري,عن انس بن مالک قال:قال 
رسول الله صلی الله علیه و اله اذا جمع الله الخلائق یوم القیامه فدخل 
آهل الجثه الجثه, و آهل الثار الثار ۳ مناد تحت العرش:تتارکوا المظالم 
بینکم, فعلی ثوابکم. 

156-0- آخبرنا المفید و الحسن بن اسماعیل,معا عن محمد بن عمران 
المرزبانین.عن عبد الله بن یعیی العسکری؛.عن آضضد بن زید بن احمد عن 
محقد بن یحيي بن آکثم عن آبیه قال:آقدم المآمون دعبل بن علیخ الخزاعیث 
وه سا له مه ها 
الممون- -فقال له آنشدنی قصیدتک؛ فجحدها دعیلرو انکو عسعز فنما فعال 
تفلک الاهان علیها کما ای علی فسشی رها نشده: 


تأسُفت جارتی لمّا رآت زوری و عدّت الحلم ذنبا غیر مغتفر 

ترجو الضبا بعد ما شابت ذوائبها و قد جرت طلقا فی حلبه الکبر 
آجارتی اِنْ شیب ارس یعلمنی ذکر المعاد و ارضائی عن القدر 
لو کنت آرکن للدّنیا و زینتها ٍذا بکیت علی الماضین من نفر 

اختی‌ال مان‌علی اهلی قضدعمم تضدع: القفتب لافی صدهه الخجر 
ری اقا هه اف ها بهداعیا لخیه ه لباقت ین ال تور 
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[9]155-رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود:هنگامی که خداوند تمامی 
افریدکان را در روز قیامت جمع نمود پس اهل بهشت در بهشت و دوزخیان 
در دوزخ داخل شدند منادی از زیر عرش ندا در می دهد:از ستم هایی که 
درمیان خود روا داشته اید درگذرید که یاداش شما بر من است. 


0 نون فقصیوق راکیت فومیظ وغبل برای مامونن غباست 


علیه)را به نزد خود فراخواند و او را از خود پناه داد.پس هنگامی که در 
مقابل قاطون ایستاد درحالی که من نزد مافون نشسته بودم به او 
گفت: قصیده خود را برای من بسرا پس دعبل آن سخن را انکار کرد و 

ار و ی را ی 
که تو را بر جانت امان دادم.پس دعبل سرود: 


هنگامی که همسرم ستمی را که بر من روا شد مشاهده کرد تسف خورد 

و بردباری را نا ی نابخشودنی دانست/پس از اينکه موی سرش سیید 
گشته است امید به جوانی دارد درحالی که در میدان مسابقه پیری رها 
شده است/ای همسرم!سپیدی موی,معاد را به یاد من می آورد و مرا از 
تقدیرات خداوند خشنود می سازد/اگر به دنیا و زینت آن اعتماد می کردم 
ینس پس می بایست بر کسانی که از گذشتگان کوچ کردند بگریم/گذشت زمان 
خانواده ام را از میان برد و آنان را چونان ظرفی که با سنگ برخورد کرده 
است درهم شکست/ندادهنده مرگ بعضی از آنان ر در برگرفت و بعضی 
دیگر را به خود می خواند و دیگران به دتبال هم می آیتد/ 


ص:215 


ما المقیم فأخشی آن یفارقنی و لست آوبه من ولی بمنتظر 
آصبحت آخبر عن آهلی و عن ولدی کحالم قصْ رویا بعد مدکر 

لو لا تشاغل عینی بالاولی سلفوا من آهل بیت رسول اللّه لم آقر 
و فی موالیک للمحزون مشغله من آن یبیت لمفقود علی آثر 

کم من ذراع لهم بالطّفّ بائنه و عارض بصعید ارب منعفر 

آمسی الحسین و مسراهم لمقتله و هم یقولون هذا سیّد البشر 
باه الهوعما حازیت احمو.فین چسن البلاء غلی الیل ی اور 
خافتمه هن علی الا سا خن مین خلاقه الدعتت قی ابقار دش 


انتهی الی قوله: 


لم یبق حیْ من الأحیاء نعلمه من ذی یمان و لابکر و لا مضر 
الا و هم شرکاء فی دمائهم کما تشارک آیسار علی جزر 

قتلا و سرا و تحریقا و منهبه فعل الغزاه بأهل الوم و الخزر 
آری أمیّه معذورین ان قتلوا و لا آری لبنی العبّاس من عذر 

قوم قتلتم علی الاسلام أَوْلهم حّی |ذا استمکنوا جازوا علی الکفر 
آبناء حرب و مروان و آسرتهم بنو معیط آولاه الحقد و الوغر 

اربع بطوس علی قبر الرُْکیْ بها آن کنت تربع من دین علی وطر 
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و اما کسی که باقی مانده است در هراسم که از من جدا گردند و من از 
جایگاه کسی که در موضع انتظار است باز نمی کردم امن از خانواده و 
فرزندانم خبر می دهم مانند ات دیده ای که رژیایش را پس از یادآوری 
پروردگار است, که آن اهل بیت خدا چیزی نخوانده ام /و در دوستان 
تو افراد اندوهگینی هستند که شب را به دنبال گم شده ای به صبح می 
رسانند/چه بسیار دست هایی از انان که در صحرای کربلا قطع شدند و چه 
بسیار چهره هایی که خاک دب یه افتاد/حسین و حرکت دادن او از 
قتلگاه را فراموش می کنم درحالی که می گفتند او سرور و آقای انسان 
هاست/ای امت بدکردار,به محمد در رفتار نیکویش با شما و قرآن و سوره 
هایی که برای شما اورد پاداش نیکویی ندادید/پس از او با فرزندانش 
همچو گرگی رفتار کردید که شخصی را میدرد و او را پاره پاره می کند. 


یحیی بن اکثم می گوید:مآمون مرا به دنبال کاری فرستاد پس برخاستم و 
پس از اينکه بازگشتم دعبل به نهایت شعر خود رسیده بود که می گفت: 


افیا ای کم سن قتا سیم او اقنا ل قف رسای ونکر معض را فیک ند 
ات مگ نی وگن اه پیت رک اگوی که ما رباران 
بر قربانی خود مشارکت می کنند/کشتن و به اسارت دراوردن و سوزاندن 
و غارت کردن عمل چنگجویان در جنگ با روم و خزر است/اگر بنی امیه 
خانوات مامیر صلی لاه ی سرا کید معوور سته رل رای ی 
عباس عذری نمی بینم/گروهی را که اولین اسلام آورندگان بودند کشتید و 
اکو اففت توانستند آنان از کفر نیز عبور می کردند/همان فرزندان حرب و 
مروان و خانواده هایشان و فرزندان معیط که سر تا پا کینه و دشمنی 
بودند/در طوس بر قبر امام پاکی بایست اگر از دین خواسته ای داری 
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هیهت کل اهري زهن بما کشبت له یداه فخد‌ما شفت او فدر 
فال فرب الما هون بعمافته الا رضم فال تضدفتتی اللم با وعیل: 


157-1- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن آبیه عن سعد عن ابن 
عیسی,عن ابن محبوب عن عبد ال بن سنان,عن معروف بن خربوذء,عن 
آبی جعفر الباقر علیه السّلام قال:صلّی آمیر المژمنین علیت بن آبی طالب 
علیه السّلام باس الضبح بالعراق,فلمّا انصرف وعظهم. فبکی و آبکاهم من 
خوف اللّه(تعالی).نمْ قال:آما و اللّه لقد عهدت آقواما علی عهد خلیلی 
۱۳ ای ای وان ام یعون و نمشتوی خف ایا 
خمصاء بر آعینمم کر کت المعزی,یبیتون لربهم سجدا و قیاماءیراوحون بین 
آقدامهم مه تاجن ر عم مساله تفای وفامه خن ارم اللو هه 
رآیتهم مع ذلک و هم جمیع مشفقون منه خائفون. 


158-2 آخبرنا المفید عن آحمد بن الولید عن اد عن الشمّار عن ین 
مسق ن علن لایر ی اه عون لام کی سل ال صای 
له علیه و اله,قال:|ذا کان یوم القیامه جمع اللّه الخلاتق فی صعید واحد,و 
ی 
الصبر؟ فیقوم عنق من الّاس.فتستقبلهم زمره من الملاتکه فیقولون لهم:ما 
کان صب ررکم هذا| الذي صبر تم ؟ فیقولون : صبر نا انفسنا علق طاعه الله, و 
ضبرناها عن مفصیثه الله.قال فیتادی مناد من عند اللتضدق عبادی:خلو| 
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هیهات, که هرکس در گرو اعمال خود است و خود دو دست دارد[ که با آن 
عمل می کند]پس هرچه می خواهی بگیر یا رها کن و واگذار. 


راوی گوید:پس مامون عمامه خود را بر زمین زد و گفت:ای دعبل به خد 


1-موعظة حضرت علی علیه السلام بعد از نماز صبح 


[11]157-امام باقر علیه السلام فرمود :امیر المومنین علیه السلام در 
عراق نماز صبح را با مردم خواند پس هنگامی که نمازش به پایان رسید 
مردم را پند داد.پس آنگاه از ترس خدا گریست و مردم را گریاند.سپس 
فرمود:به خدا قسم!در زمان دوستم فرستاده خدا با گروه هایی دمساز 
بودم و آنان شب را به صبح می رساندند و ژولیده و با لباس های کهنه و 
لاغراندام قدم برمی داشتند در حالی که میان چشمانشان همچون زانوان 
بز پینه بسته بود.شب را برای پروردگارشان 3 3 قيام,به صبح می 
رساندند.دائما در حال رکوع و سجود بودند و با پروردگارشان مناجات می 
این خصوصیات آنان را درحالی می دیدم که هراسنای و ترسان بودند. 
2-خداوند متعال امر می فرمایند روز قیامت به منادیان که ندا بزنید که يا اهل صبر و يا اهل 
فان ای سا انا 


[12]158-امام باقر علیه السلام از پیامبر اسلام او علیه و اله 
روایت می کند که ایشان فرمودند:هنگامی که قیامت برپا شود خداوند 
آفریدگان را در یک مکان جمع می کند و منادی از جانب خدا ندایی در می 


کهد و ان .وان کونت آخرین اه فخننیر همعون آدلنن. اسان ست 
رساند و می گوید: 


اهل ین کجا هستند؟پس گروهی از مردم برمی خیزند و گروهی از 
فرشتگان به استقبال آنان می روند و ایشان می گویند:این صبری که شما 


به. آن: رفتار نموده اید چه صبری است؟پس پاسخ می گویند:جانهای 
خویشتن را بر شد کی خدا| وا گنج و از نافرمانی خدا| بازداشتیم. 


راوی گوید:یس منادی از جانب خدا ندا در می دهد:بندگان من راست 
کفن ۲ 
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سبیلهم لیدخلوا الجثه بغیر حساب.قال:نمٌ ینادی مناد آخر,یسمع آخرهم کما 
یسمع اولهم, فیقول:اين آهل الفضل.فیقوم عنق من النثاس, 7 زمره 
من الملائکه, فیقولون:ما فضلعم هذا الذی نودیتم به؟فیقولون: کنا یجهل 
علینا فی الذنیا فنحتمل و یساء الینا فنعفو.قال: فینادی متاد من عند 
اللّه(تعالی)اصدق عبادی 12 نامر لیدخلوا الجثه ۳ حساب .قال: : ثم 
پنادی مناد عند الله(ع و جل),یسمع آخرهم کما پسمع اولهم, فیقول آین 
جیران اللّه(جل جلاله) فی داره؟فیقوم عنق من الثاس , فتستقبلهم زمره من 
الملائکه ,فیقولون لهم:ماذا کان عملکم فی دار الذنیا فصرتم به الیوم جیران 
ای ی را وا تا ی ال ول فا ی 
الم ,و نتوازر فی اللّه ,فينادي مناد من عند الله تعالی:صدق عبادی خلوا 
سبیلهم لینطلقوا الی جوا الله فی الجنه بغیر حساب. 


قال: فینطلقون الی الجثّه بغیر حساب نم قال آبو جعفر علیه السْلام:فهولاء 
جیران الله فی داره,یخاف الناس و لا یخافون؛ و یحاسب الناس و لا 
یحاسبون. 


9 ول آخیر ی الففید عن الکاتب عن. ال عفر اون القفه عنن اب 
ی ان ی ار یت را 
مشیخه آهل البصره یقول:لمّا فرغ علی بن آبی طالب علیه السْلام من 
شا ات ی ی اه اه 
السّلام:انطلق يا بنت فجمع بالئاس. 


فأقبل الحسن علیه السّلام الی المسجد.فلمّا استقلٌ علی المنبر حمد الله و 


ص:220 


راهشان را باز کنید تا بدون حساب در بهشت داخل گردند.راوی گوید: پس 
منادی دیگری ندا در می دهد و آن ندا را به گوش آخرین اهل محشر 
همجون اولین ایشان می رساند و می گوید:اهل برتری کجا هستند؟پس 
گروهی از مردم برمی خیزند و گروهی از فرشتگان به استقبال آنان می 
روند پس می گویند:این برتری که شما به. آن. خوانده شدید چه برتری 
است؟ پس می گویند:در دنیا با ما به نادانی رفتار می شد پس تحمّل می 
کردیم و به ما بدی می شد پس ما درمی گذشتیم.راوی گوید:پس منادی از 
جانب خداوند فرازمند ندا در می دهد بندگانم راست گفتند.راهشان را باز 
کنید تا بدون حساب در بهشت داخل گردند.راوی گوید:سیس منادی از 
جانب خدا ندا در می دهد که آن ندا را به گوش آخرین اهل محشر همچون 
اولین ایشان می رساند.یس می ۳۹ ؛همسایگان خدا در درگاهش کجا 
هستند؟پس گروهی از مردم برمی خیزند و گروهی از فرشتگان به 
استقبال آنان مین زونه یس به. ایشان می کویند: 


رفتار شما در دنیا چه بود که امروز به وسیله آن همسایگان خدا در 
در‌گاهش گشته اید؟یس می گویند:ما در راه خدا یکدیگر را دوست می 
داشتیم و به یکدیگر بخشش می نمودیم و یکدیگر را پاری می نمودیم.پس 
منادی از جانب خداوند ندا درمیدهد:بندگانم راست گفتند.راهشان را باز 
کنید تا بدون حساب به هفتابجی خداوند در بهشت رهسپار گردند. 


راوی گوید:پس بدون حساب به سوی بهشت رهسپار می گردند.پس امام 
باقر علیه السلام فرمود: 


ایشان همسایگان خدا در خانه اش هستند مردم می هراسند و هراسی به 
انان نمی رسد و مردم مورد حساب قرار می گیرند و ایشان محاسبه نمی 


3-خطبة حضرت امام حسن علیه السلام در بصره بعد از جنگ جمل 


[13]159-محمد بن سیرین از تعدادی از نزو کان بصره روایت ق: کتند. .5 
هی کفتدضحاهی که اعیر ففسان علف تن انس طالف غلیه السلام ار خی 
جمل فراغت یافت بیمار گشت و روز جمعه فرا رسید پس به فرزندش 
حسن علیه السلام فرمود: فرزندم حرکت کن و با مردم ۵ 
دار, پس امام حسن علیه السّلام به سوی مسجد آمد و هنگامی که بر فراز 
فتید اقراز کرفت این خدا را کفت‌مساس آهرا سا ارره 
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و تشد و صلّی علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله.نم قال:أَیّها القاس,اِن 
له اختارنا لنبوْته, و اصطفانا علی خلقه و بریته,و آنزل علینا کتابه و وحیه,و 
ایم اللّه لا ینتقصنا آحد من حقّنا شیثا الاً انتقصه اللّه فی عاجل دنیاه و آجل 
آخرته,و لا یکون علینا دوله الا کانت لنا العاقبه و لتعْلَمْنّ تب ید چین 
ام سم انس وین آناه کلامه‌قاعا اضر ی ان 
السّلام نظر الیه فما ملک عبرته آن سالت علی خدّیه, ثم آستدناه فقیّل بین 
عینیه,و قال:بأیی آنت و أمّی درب بَعَضْها من بَعْض و ال سَمیغ عَِیم [آل 
عمران(34:)3]. 


160-4- آخبرنا المفید عن ابن ی او کت وم 
عن ابن معروف,عن محمّد بن سنان.عن طلحه بن, زید.عن جعفر 
محشد,عن آبیه,عن جده علیه السّلام قال:قال رسول ا 
الهما قیض الله سا حنی آمزه آن.تفضی ال افصل عصبرته من عضنمرو 
آمرزنت آن اوضی ففلت: | ینمرا وت فهال 


آوص يا محقّد الی ابن عشّک علی بن آبی طالب,فائی قد آثبثّه فی الکتب 
السالفه, و کتبت فیها آئه وصیک, و علی ذلک اخذت میثاق الخلائق و مواثیق 
ِ و رسلی رأخذت مواثیقهم ۹ بالژبوبیه, و لک پا محمد بالثبه, و لعلیث 
161-5- آخبرنا المفید عن أحمد بن الولید عن سعید, بن عبد اللّه بن 
موسی عن محمّد بن عبد الژحمن العرزمی.عن المعلی رین هلال.عن 
الکلبین.عن ۳ صالح,عن, ابن عباس,قال:سمعت رسول الله صلی الله 
علیه و اله یقول :ًعطانی اللّه(تبارک 
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و بر وحدانیت خدا گواهی داد و بر فرستاده خدا درود فرستاد پس 
فرمود:ای مردم!ابه درستی که خداوند از ما برای پیامبری خود اختیار نمود 
و بر آفریدگان و مخلوقاتش برگزید و کاب و وصیبن را ین ما کرو 
خداوند در دنیا و آخرت ای ات و هیچ غلبه و تسلطی بر 
ما بیست مگر آنکه سرانجام_ از آن ماست«و هرآینه خبر آن را به زودی 
خواهید دانست»[ص.: (38) یه 8پس با مردم نماز جمعه کزازد, و 
ی نی هی ی ری 
علیه السّلام به او نگریست و نتوانست که اشک خود را نگه دارد تا بر گونه 
اش روان نگردد سیس حسن علیه السلام را به خود نزدیک کرد میان دو 
چشمش را بوسید و فرمود :پدر و مادرم به فدایت«دودمانی که بعضی از 
بعضی دیگر هستند و خداوند شنوا و داناست :»[ل عمران(3) یه ۱34 


تناو بان گرشتي ای ابا کی یه سامیرق حصر محی صای زا غلیة مالغ و آخانش 


60۱ رتسول دا ضلی الله غلیه.و ال فرمد خداوند هه پیاموی را 
قبض روج نکرد تا اینکه به او فرمان داد به بهترین خاندان و نزدیکانش 
وصیت کند و به من نیز امر کرد که وصیت کنم.پس عرضه 
داشتم:پرورد گارا, به چه کسی وصیت کنم یس فرمود :ای محمد به پسر 
عمویت علی بن ابی طالب وصیت کن پس همانا من او را در کتب پیشین 
پا برجا ساخته ام و در آن ها نگاشته ام که او جانشین توست و بر آن,پیمان 
از آفریدگان و پیامبران و فرستادگانم گرفتم.و پیمان آنان برای من به 
پروردگاری و برای تو ای محمد به پیامبری و برای علی به ولایت است. 


1611 ند آلله بن شاس.ضی کمبدذشنیدم که فر فتادم غذا ضلی الله 
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و تعالی)خمسا,و آعطی علیّا خمسا:آعطانی جوامع الکلم,و آعطی علیّا 
جوامع الیو لیا و ععله وصانو اعطاس: نویه اغطاه 
السلسمیل:و اعظانی الوحی‌نو اعطاه. الالهام و آنتری تف. البهو فیه. له 
آبواب السماء و الحجب حتّی نظر ال فنظرت البه.قال:نمَ بکی رسول ال 
و و ی 

لحجس قد انخرفت و الی یوب الشماء قد فتحت و تظرت |لی علت و هو 
رافع راسه الی,فکلمنی و کلمته,و کلمنی ریّی(عرٌ و جلّ)فقلت:یا رسول 
الله.یم کلمک ری وقال فال لی:یا محقد انی جعلت, عایا وصیی و وزبری و 
خی من اعد فاعلمه,فها هو یسمع کلامک؛فاعلمته و آنا بین یدی 
ربی(عرّ و جل) فقال لی:قد قبلت و آطعت.فآمر اللّه الملائکه آن تسلم 
علیه, ففعلت, فرد علیهم السلام.. و رایت الملائکه یتباشرون به,و ما مررت 
شاانکه. راتکه الشماه الا نوی و الوا ده النی. بعی 
بالحق ,لقد دخل الشرور علی جمیع الملانک باستخلاف الْه(عرٌ و جلّ)لک 
اش عتی ات رات ملد رشن فد کوا رعشمم ال ار فعلت ۱ 
جبرئیل,لم, نکس حمله العرش رءوسهم؟فقال:یا محقد, ما من ملک من 
الملائکه الا و قد نظر الی وجه علی بن آبی طالب استبشارا به ما خلا حمله 
العرش, فائهم استاذنوا الله(عز و جل)فی هذه الشاعه ,فاذن ۳۹ آن ینظ ‏ وا 
الی لین ای طالب خطرا السهاعا هطت اف ره لک هه 
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خداوند به من پنج چیز و به علی نیز پنج چیز ارزانی فرمود:به من سخنی 
جامع و به علی دانشی جامع ارزانی نمود.مرا پیامبر و علی را جانشین 
قرار داد.به من کوثر[خیر کثیر يا فاطمه زهرا علیها السْلام يا نهری در 
بهشت منظور می باشدآو به علی سلسبیل عطا فرمود.به من وحی و به 
علی الهام بخشید.مرا به سوی خود بالا برد و درهای آسمان و حجابها را بر 

اه کی اه کی وس فر ای که ای و نو 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله گریست!پس عرضه داشتم:پدر و مادرم 
فدایت گردنداچه چیز تو را به گریه وا داشته است ؟پیامبر فرمود:ای ابن 
عباس!همآًنا اولین سخنی که خدا به من گفت این بود که فرمود:ای محمد! 
به زیرآپای]خود بنگر,و من به حجابها نگریستم که شکافته شده بود و 
دروازه های آسمان که گشوده شده بود و به علی نگریستم که سر به 
سوی من فرازکرده,با من سخن گفت و من با او سخن گفتم و نیز خدای 
عز و جل با من سخن گفت. گفتم:ای رسول خداءچه سخنی با تو گفت؟ 
فرمود:خدا به من فرمود:ای محمد همانا من علی را جانشین و وزیر و 
و ی ی ام وی و 
کلام خداوند را به او رساندم.درحالی که در پیشگاه پروردگارم قرار 
داشتم.پس خداوند به من فرمود:همانا 9 و اطاعت کردی.یس 
خداوند به فرشتگان فرمان داد که بر او سلام کنند پس این چنین کردند و 
عل یه الم لام یمان را انم کت مریم که فرشاو ره او 
بشارت می دهند و بر هیچ فرشته ای از فرشتگان آسمان نگذشتم جز آنکه 
به من تهنیت گفتند و عرضه داشتند:ای محمد!سوگند به کسی که به حق تو 

را برانگیخت به خاطر اینکه خداوند پسر عمویت ۳ جانشین 0 
شادی بر تمامی فرشتگان فرود آمد.و مشاهده کردم که حاملان عرش 
سرهایشان را به سوی زمین پائین آورده اند.پس گفتم:ای جبرئیل !چرا 
حاملان عرش سرهایشان را بائین آورده اند؟یس گفت:ای محمد!هیچ 
فر شته ای از فرشتگان تبود فکر آنکة برای شادی و سرور به چهره علی 
بن ابی طالب نگریست جز حاملان عرش که در این ساعت از خداوند 
کسب اجازه نموده آند دا ۰9۰ 
اعتم وا از آشه کست تا سیر کردم 
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یخبرنی به,فعلمت ی لم آطاً موطتا الا و قد کشف لعلت عنه حثّی نظر 
الیه.قال ابن عباس:قلت:یا رسول الله:آوصنن فقال:غلیک بموژه لین پن 
اب طالت :و الذی بعنتی بالحق نبا لا بقیل, الله من عند حسنته جن ساله 
عن حث علی بن آبی طالب علیه السّلام و هو تعالی علم.فاٍن جاء بولایته 
قبل عمله علی ما کان منه‌بو ان لم یأت بولایته لم یسأله عن شیءنمْ آمر 

تقد ال التارساتن ارف اند هی الجی سیان انار ات عضا علی 
مبغض علت منها علی من زعم آأنْ لله ولداءیا بن عبّاس,لو أَنْ الملائکه 
ال یه سا ال ورس نها علی عض هل 


و لن یفعلواءلعدّبهم اللّه بالثار قلت:یا رسول اللّه,و هل یبغضه حد؟قال:یا 


بن عبّاس نعم یبغضه قوم یذکرون آئهم من أمتی,لم یجعل الله لهم فی 
الامتلام تا 


يا بن عبّاس,اٍنْ من علامه بغضهم تفضیلهم من هو دونه علیه,و الّذی بعثنی 
الوا ها بفت الاتشا اکیم علیه میم وصا انم علنه‌ من دص ی 
ال آنت صاشتفاق ال لح کما اخری سول الله صلی الله عله د 
اله و وضانی بمودته, و ائه لاک عملی عندی .ال ابن عباس:فلما مضی من 
الرمان ها قضی‌بو» حضرت: رشول الله .ضلی. الله علیة. بو الم الوفاه 
خر فا فا آ وا ارس لا ایا 
فقال:یا بن عباس خالف من خالف علیا,و لا تکونن لهم ظهیرا.و لا 
ولا فلتیا وشول, اللخ‌فلم. لا نامز الاش: بترک: مخالعته؟قال فیک صلی 
الله, علنة بو اله» حلی آغمی غلنهرت فال بانن غاشءقد نشی. دیفم علم 
یناخ ی بات شا ار احه 
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درحالی که او نیز مرا به آنچه مشاهده کردم خبر می داد پس دانستم که بر 
هیچ محلی قدم نگذاشتم مگر آنکه آن جایگاه بزای غلی. و۶ وشن و اشکان 
گردید تاا نم انجا نکردا وان انجه ی کذرد باخین تنودااین. عباین هقف 
گوید:پس عرضه داشتم:ای فرستاده خدا!مرا سفارشی کن.پس فرمود:بر 

تو باد به دوستی علی بن ابی طالب,سوگند به 0 
پیامبری برانگیخت خداوند از هیچ بنده ای نیکی را نمی پذیرد تا از دوستی 
علی بن ابی طالب علیه السّلام از او سوال کند درحالی که خداوند 
0 داناتر است.پس اگر ولایت و دوستی وی را با خود بیاورد 
کردارش بر آن گونه که بوده است مورد پذیرش واقع می شود و اگر 
و اه کارا ی یا سر 
و ام ی ین کسی 
از آتش بت ات که کیان دارد خداوند فرزندی دارد.ای آبن 2 
اگر فرشتگان مقزب و پیامبر فرستاده شده بر دشمنی علی جمع می 
شدند-درحالی که هرگز این چنین نخواهد شد-خداوند همگی را با اتش 
عذات. هی تمود گر صه. داشتم: ای -رمول خداا ابا کسنی:ا آه.دشفتین می 
کند؟پیامبر فرمود:بله, ای آبن عباس گروهی که می کهیند آنان از امت.من 
هستند با او دشمنی می کنند.خداوند برای انان هیچ بهره ای از اسلام قرار 
نداده است.ای ابن عباس!همانا از نشانه های دشمنی ایشان این است که 
کسی را که از او پائین تر است بر او برتری می بخشند,سوگند به کسی 
که به حق مرا به پیامبری برانگیخت خداوند هیچ پیامبری را گرامی تر از 
من و هیچ جانشینی را گرامی تر از جانشین من علی قرار نداده.ابن عباس 
می گوید:پس هم چنان همان گونه که رسول خدا صلی الله علیه و اله به 
من فرمان داد و مرا به دوستی او سفارش کرد عمل می نمودم و آن 
بزرگترین عمل من در نزد خودم بود.ابن عباس می گوید:پس هنگامی که 
برهه ای از زمان گذشت و هنگام وفات رسول خدا فرارسید به نزد ایشان 
حاضر شدم پس به ایشان عرضه داشتم:پدر و مادرم فدای تو ای رسول 
خدا پایان عمر تو نزدیک است پس چه دستور می دهید؟پیامبر فرمود:ای 
ابن عباس!با هرکس که با علی به مخالفت برخاست مخالفت کن و هرگز 
پشتیبان و دوستدار او مباش.عرضه داشتم:ای رسول خداءپس چرا مردم را 
به ترک مخالفت با علی دستور نمی دهی؟راوی گوید: 
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من خالفه من الدٌنیا و نکر حقّه حلّی یغیّر اللّه تعالی ما به من نعمه.یا بن 
غیاس: ادا اردت آن‌علفن الله, ون عنی بر اش فا سلی: طر یفه علیت. بن. ابت 
طالب,و مل معه حیث مال,و ارض به اماما, و عاد من عاداه.,و وال من 
والاه,یا اش ای ات ای ی فیه, فا الشک فی: علین کفر 
بالط( عالی ). 


162-6- آخبرنی المفید عن الحسین بن محمّد التقار.عن محمّد بن 
القاسم الانبارف‌عن آنیه: 00 با 0 الژاهد, قال:سمعت آبا 

الطائوت الواعظ بح ۰ سمعت وهب بن منبه,.یقول :قرآت فی زبور 
داود اسطرا ,.منها ما حفظت و منها ما نسیت, فماأ حفظت قوله زا داود, اسمع 
مّی ما آقول,و الحقٌ آقول,من آتانی و هو یحیّنی آدخلته الجلّه.یا داود اسمع 
ملّی ما آقول,و الحقّ آقول.من آتانی و هو مستحی من المعاصی التی 


عصانی بها,غفرتها له و آنسیتها حافظیه.یا داود,اسمع متّی ما آقول و الحقّ 
اقلست نان حشته ماحدم هه الحه:فال دا و سا هد 


الحسنه؟قال:من فلج عن عبد مسلم.فقال داود علیه السّلام:الهی کذلک لا 
عیام رفک آن قطاع: رز حاعض عنی: 

6-7 آخبرنا المفید غن آبی غالت الررازگعنجته محقد بن تملیمان: 
عن محمد بن خالد.عن ابن حمید عن ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام 
یقول قال: 


ول الم صلی للم یه و ال ان شرت لت فوابا التنی اس اه 
عقابا البغی,و کفی بالمرء عیبا آن یبصر من الاس ما یعمی عنه من نفسه,و 
ان یعتر التانس جما لا بستطرع 
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پیامبر گریست تا از هوش رفت.سپس[بعد از اينکه به هوش آمد]فرمود:ای 
ابن عباس! دانش پروردگار من درباره آنان پیشی گرفته است .سو گند به 
صخا سم تاه 7 را انکار تضوحه اند.ار دنا خارع نمی نود | 
خدافته نعمت ها اه را عفر دهذاه ار ام امن اند لاه این اس کر 
خواستی خدا را درحالی ملاقات کنی که از تو خشنود است پس در مسیر 
علیبن استطالب جر کت کن مه هو بای کهععایل شه تن مره همان 
ی ی از ی ی 
فان اه زا ما دارای یه عباس! ابو صدر بان که وتا نها کی 
بر نو راه یابد.یس به درستی که شک در علی کفر ورزیدن به خدای 
فرازمند است. 


7-حکایت از وهب بن منبه و جدش در زبور داود 


[16]162-وهب بن منبثه می گوید: :در زبور داود علیه السّلام سطرهایی را 
خواندم که بعضی از آن را به یاد دارم و برخی را فراموش کردم.پس آنچه 
در یاد دارم این است که فرمود :ای داود اک انخه فی" وم مش هصق رن 
است که می گویم؛هرکس به نزد من بياید درحالی که مرا دوست می دارد., 
[به یقین]او را وارد بهشت خواهم کرد .ای داود, آنچه که می گویم ی 
به حق می گویم.هرکس درحالی نزد من بیاید که از گناهانی که با آنها 
نافرمانی مرا کرده شرم دارد از او درمی گذرم و آنچه به یاد دارد را از 
خاطرش پاک می سازم.ای داود اهر آنچه می گویم بشنو و حق آن است که 
می گویم.هرکس با یک نیکی به درگاه من بیاید او را در بهشت داخل می 
سازم.داود گفت ٍپروردگارا! این نیکی چیست؟خداوند فرمود:هرکس برای 
مشکل بنده مسلمانین کشایشی به مجود آورد.یس داود علیه السلام عرضه 
داشت: معبود من‌ابرای همین است کسی که تو را می شناسد سزاوار 
نیست که امیدش را از تو قطع کند. 


8-سریع ترین خوبی ها تیکی به دیگران است و سریع ترین بدی ها بدکاری است 


[17]163-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:همانا سریع ترین خوبیها 
از نظر پاداش نیکی به دیگران و سریع ترین بدی ها از نظر کیفر بدکاری[و 
تجاوز به حدود الهی]است و این عیب برای انسان کافی است که آن عیبی 
زا در.مردم ببیتد که از دیدن ان عیب در خود ناتوان است و چیزی را برای 
مردم بد برشمرد که خود توانایی ترک ان را ندارد و این که همنشین خود 
را در آنچه به او ربطی ندارد آزار دهد. 
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قزر کمن آن بو دی لته بسا لا بخنید: 


164-8- آخبرنا المفید عن عمر بن محقّد المعروف بابن الرْیَات عن محشّد 
بن همام عن الحمیری عن عبد الله بن محمّد بن عیسی,عن ابیه عن ابن 
المغیره, عن ابن مسکان, عن عمّار بن یزید.عن اتف عبد الله علیه السلام 
قال آعا رل سول ال لیا عم و له ی ی فال تا ین ای 
طالب علیه السْلام:یا علی انی سألت الله(عرٌ و جل)آن پوالی بینی و بینک 
ففعل,و سألته آن یواخی بینی, و بینک ففعل,و سألته آن یجعلک وصیّی 
ففعل.فقال رجل من القوم:و اللّه لصاع من تمر فی شن بال خیر مقا سأل 
محقد رته.هلاً سأله ملکا بعضده علی عدوه,آو کنزا بستعین به علی فافته؟ 
فا نزل اللّه(تعالی) قلََلک تارک بَقَضَ ما بُوحی الیک ضایّق صَدرّک آر 
تقولوا لو لا رل یه کر او جاة معه علک اما آئت تذیژ و ال علی کل 
شیء وکیل [هود(12:)11]. 


165-9- آخبرنا المفید عن الصّدوق عن ابن المتوگل عن الشعد آبادی 
الیرقت عن آبیه عن ابن آبی عمیر,عن غیر واحد من اصحایه,عن آبی 
الثمالی, قال حذثنی من حضر عبد الملک وت 
بمکه, فلا صار الی موضع العظه من خطبته, قام الیه رجل فقال:له 
مهلاءاتکم تامرون,و لا تاتمرون,و تنهون و لا تنتهون,.و تعظون و 
تعظون: افافتداء بسیرتکم اه طاعه. لامر کم ؟فان: فلتم افتداء پبسیرتنا ,فکیف 
یقتدی بسیره 
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یتقو مس اغای مناشفد کی رو خصرت: علی یه التتاام 


[18]164-امام صادق علیه السّلام می فرماید:هنگامی که رسول خدا صلّی 
الله علیه و اله در بطن قدید[ موضعی در نزدیکی مکه‌آفرود امد به علی بن 
انا ها ی ی را ان و 
تو دوستی برقرار کند و خدا این چنین کرد ار میان من و تو 
برادری برقرار کند و اين چنین کرد و از او خواستم که تو را جانشین من 
قرار دهد و اين چنین کرد. 


پس مردی از آن جماعت گفت:به خدا قسم !یک پیمانه از خرما در مشکی 
کهنه و پوسیده بهتر از آن چیزی ات که خحند ار برفود رش خر خواتست 
نمود.چر| فرشته ای را درخواست نکرده است که او را بر دشمنش یاری 
دهد و یا گنجی نطلبیده است که برای فقر و بٍ بیچارگی خود از او کمک 
و 


بش خداو‌ند بلتذمرتبه. این آبة: را فرسشتاد«مبادا از بیم. آن که بکویند چرا 
گنجی بر او نازل نمی شود و با فرشته ای همراه او نیامده است بد بخشی از 
انچه را که به تو وحی شده فروگذاری و دل تنگ شوی,تو فقط هشدار 
دهنده ای و را مراقب هرچیزی است.»[هود(11):اية 12] 


0-اعتراض مردی به عبد الملک بن مروان در خطبه اش 


[19]165-آبو حمزه تعای: فت گوید؛ شخصی که در هنگام سخنرانی عبد 
الملک بن مروان در مکه در نزد او حاضر بود برای من نقل کرد:آنگاه که 
مر اک موه ار ارس ی وه رای 
برخاست و گفت:آهسته, آهسته.[صبرکنآبه درستی که شما فرمان می 
رن تا ار و پند می 
شما پیروی کنیم؟پس اگر گفتید که به رفتار و کردار شما اققد] کنیمچگونه 
به کردار شتصکا وان اقتدا می شود و چه حجنی در پیروی از ستمکارانی 
است که اموال پروردگار را درمیان خود دست به دست می کنند و بندگان 
خدا را بندگان و خدمتگزاران خود ساخته اند. 
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الظَالمین,و ما الحجّه فی اثباع المجرمین الذین ائخذوا مال اللّه دولا و 
جهن ۳ له خولا؟و ان قلتم:آطیعوا آمرنا و اقبلوا نصحنا,فکیف ینصح 
۱ اه ۱ که اه ۳ ۳ 
قلتم:خذوا الحکمه من حیث وجدتموها,و اقبلو العظه من 
منکم, ِِ عنها,و اطلقوا آهتال ,و خلوا لیا رت لها الذین شرّدتم 
فی البلاد,و نقلتموهم عن مستقژهم الی کل واد, فو اللّه ما قلدناکم آزقه 
اشعت نامه حکمناکم في آبداننا و اموالنا و ادیاننا لتسیر وا فینا بسیره 
الجتّارین,غیر آثا نصبر ایا المذه و بلوغ الغایه و تمام المحته: 
لکل قا تم زوم ۱ عووری کزان قاری ات ی و کرو 
۷ آقصاها [الکهف(49:)18] و سیَعْلَم الذین ظلَمُوا ا مُنْقلب یلْقلبُوت 
آ[الشعراء (227:)26]قال 0 اجه بعض. اصعات: المسانه کفیص: علیه رد 
کان:دلی آخر آعهدتا بهته لا تدری ما کاوت حالد: 


160-20 اخبرنا. الففید عن. الصدوی ضر. آییه: غرن. اخمددین. آدرتزرمن 
محمّد بن عبد الجبار.عن القاسم بن محقد الژازی,عن علی بن محمد 
الهرمزدانی.عن علی بن الحسین عن آبیه الحسین علیهما السّلام قال لا 
فرصت فالمه فت سول الم صلی له یه واله مت الی علت ز 
آبی طالب علیه السْلام آن یکتم آمرها,و پخفی خبرها,و لا یوذن آحدا 
بمرضها, ففعل ذلی, و کان یمرژضها بنفسه, و تعینه علی ذلک اسهاء: مت 
عمیس 
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و اگر گفتید که فرمان ما را گردن نهید و اندرز و خیرخواهی ما را بپذیرید 
پس چگونه کسی که برای ت خیرخواهی ننموده ِ برای دیگری 
واحت هم اد رگد که کت را ار ها کهانید رات ار 
و موعظه و نصیحت را از هرکس که شنیدید بپذیرید پس چه بسا که در 
میان ما کسی باشد که انواع اندرزها و موعظه ها در نزد او اشکارتر باشد 
دور شوید و قفل هایش را [که در مقابل دیگران قرار داده ی 
را بسته اید]برگشائید و راه موعظه را[برای دیگرانآباز کنید تا کسانی که 
آتان: ۱ در سرزمینهای دیگر تبعید کرده اید و از وطن و جایگاهشان به هر 
سرزمینی انتقالشان دادید به سوی آن سرعت بگیرند.پس به خدا قسمما 
زمام امورمان را به شما واگذار ننمودیم و شما را بر جان و مال و دین 
خود مسلط نساختیم که بخواهید درمیان ما به شیوه ستمگران رفتار کنید 
جز آنکه ما خود را برای طلب بقاء مدت[به پایان رسیدن بقاء سختی ها]و 
رسیدن به نهایت کار و پایان سختی ها به صبر وعده می دهیم.و برای هر 
بریا ایستاده ای[حاکم و فرمانروایی]از شما روزی است که از ان تجاوز 
نمی کند و نامه عملی است که ناگزیر است آن را بخواند«هیچ عمل کوچک 
و بزرگی را ازر قلم نینداخته است و آن را به حساب آورده 
است»[ کهف(18) یه 9و به زودی ستمکاران خواهند دانست که 
باز گشتشان به کجاست ۰[ شعر!26(۶) یه 7راوی گوید: :پس گروهی از 
یاران عبد الملک به سوی او برخاستتد و دستگیرش نمودند و آن آخرین 
باری نود کم ان شخض را خشاهده کر ذیض و نمی ذآنيم که وضعیستش ید کجا 
انجامید. 


1-وفات حضرت زهرا علیها السلام و آماده کردن حضرت برای دفن و اندوه حضرت علی علیه 
السلام بعد از دفن حضرت فاطمه علیها السلام 

[166 ]20-|مام حسین علیه السلام می فرماید:هنگامی که فاطمه دختر 
عی فان ار شب ی مه الب اس سور که 
امر[بیماری]او را پنهان دارد و خبر[وخامت حال]او را مخفی سازد و هیچ 
را سار ماه ر انس لمکم لام ورن کرو 
و ار ای سا ایا وا و 
و ور این مه اسر ار سای وه که تام سا انامه 
او سفارش کرده بود. 
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ارتفا اند اغلی انتیرار لک کها مت یم قاتا رها الفاه سشت 
آمیر المومنین علیه السّلام آن یتولی آمرها و یدفتها لیلا و یعی 
قبرهاءفتولی ذلک امير المومنین علیه السْلام و : و عفی موضع 
قبرهاءفلما نفض یده من تراب القیر هاچ به الحزن»و ارسل دموعه علی 
ی را ای ۱ 


السّلام علیک يا رسول اللّه‌عتّی و عن ابنتک و حبیبتک,و قرّه عینک و 

زاثرنک, و التبته فی التّری ببقعنک المختار ال لها سرعه الْحاق یک.قلّ یا 
رسول اللّه عن صفیّنک صبری,و ضعف عن سیّده الُساء تجلدیالا آَنْ فی 
آلاست لیس یه الحرن ی ی رانک لخوضن ای عسف اقد 
ی ای قبرک بعد آن تا ی ای دیع 
بیدی؛و تولیت آمرک بنفسی,نعم و فی کتاب الله تعم القنول, [ئا لله و [ثا 
یه راجون [البقره(156:)2]قد استرجعت الودیعه,و أَخذت_الژهینه,و 
آختلست الژهراءءفما آقبح الخضراء و الفبراء.یا رسول الما حزنی 
یم و ی ای فا ی 
لتی فیا آنت مقیمرکمد متج.و هر مهتح,سرعان ما قزق تاو الیل 
الغال تمرم فلیل ام رها له ال یا دس رل و 
الله بیننا و هو خیر الحاکمین, سلام علیک یا رسول الله.سلام مودع لا سثم و 
لا قال, فان أنصرف فلا عن ملاله,و ان آقم فلا عن سوء ظنْ بما وعد الله 
الایرنت لیر 
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پس هنگامی که زمان وفات فاطمه علیها السْلام فرارسید به امیر مومنان 
سفارش نمود که امر[کفن و دفن]او را بر عهده بگیرد و او را شبانه به 
خاک سپارد و مزارش را پنهان سازد.پس امیر مومنان اين امور را بر عهده 
0[ 
هنگامی که دستانش را از خای قبر زهرا پاک کرد اندوه در وجودش 
برانگیخته و اشکهايیش را بر چهره اش روان گرداند و رو به سوی قبر 
او لا با ی | 
[سلامی]از جانب من و دختر محبوب تو و روشنی چشمانت و ملاقات کننده 
تو[در این شب ]که در خاک و در بارگاه تو آرمیده است.[دختری که‌]خداوند 
اختیار کرده است که به سرعت به تو بییوندد.ای فرستاده خدا پس از دختر 
تودمرا توان بردباری اندکی است و پس از [درگذشت]بانوی زنان 
جهان, خویشتنداری من به سستی و ناتوانی گرائیده است, اما من که پیرو 
راه و روش تو هستم و سختی جدایی تو را دیده ام و اندوهگین گشته 
ام[ اینک آشکیبایی ممکن است. به درستی که این من بودم که تو را درمیان 
قبر نهادم پس از ان که جان گرامی ات بر روی سینه من از بدن خارج 
شد.و با دستان خود چشمانت را برهم نهادم و خود,امرآکفن و دفن]تو را بر 

عهده گرفتم .آری و در کتاب خدا| پذیرش نیکویی[از این اعمال ی 
«همه ما از خدائیم و به سوی او باز می گردیم. ۰»[بقره(2) یه 6 1 ]همان 
امانتی که به من سپرده بودی به سوی تو بازگردانده شد.و به صاحبش 
رسید و زهرا از من گرفته شد.پس آسمان و زمین چه زشت و نازیبا 
است.ای فرستاده خدا!از این پس اندوه من جاودانه و شبهایم به شب 
زنده داری می گذرد و اندوه همچنان در قلب من به سر می برد تا آن روز 
که خداوند خانه ای را که تو در ان ساکنی برایم بر گزیند. اندوهی شدید مرا 
فرا گرفته است که چون زخمی بر جانم نشسته و غمی است که درونم را 
برمی انگیزد.چه سریع میان ما جدایی انداخت و من شکایت خود را به 

سا سم رو رگا وا 
چگونه بر ستمکاری بر من و بر علیه حق او,در کنار هم جمع شدند پس 
احوال ما را از فاطمه خبر گیر.پس چه بسیار حرارت و بغض پرتلاطمی که 
در سینه اش وجود داشت و راهی برای بیان و بازگو کردن آن نیافت و به 
تو خواهد گفت و خداوند میان ما حکم می کند که او بهترین حکم کنندگان 
است.سلام بر تو ای فرستاده خدا سلام وداع کننده ای که از روی 
پات وی و بات ای سلام نمی کند.پس اگر[به سوی خانه ام‌آروی 


گردانم از 
ص35۰ 2 


افو آحتل و لول غلید اتمستولین لیا لععلت هام فتت فیر ی راما 
الالت عنده معکو‌فاره لاعولت اعوال القکلی علی جلیل العزتهفبعین اللّه 
ترفن ننک ستاو بهنضم حها قرارو من ارنها جهرااو لم بطل العهدو لم 
تخلق..مت. الاک فالی. الا ما رسول. الات. المسکیه فیک اخمل 
اه اه ای ی الا بش اه 


167-1- - 1 
السّلام قال بقل تشتول الم صلی: آللهه عنم 0 العمت کار ی ره 


الموّمنین. 


108-2 آخبرنا الففید عن علی بن.مخند آلکاتب عن اب القاسم زکریا 
بن یحیی عن داود بن القاسم الجعفری عن الّضا علیه السّلام یقول:أنْ 
آفبر .امین عليه. القلام فا لکمیل نن یا فجضا قال:یا کمیل,آخوک 
دینک فاجتط. لدینک, بفا: شقت: 


169-3- آخبرنا المفید عن آحمد بن الولید عن اه عن الطفار عن 
القاسانخ عن المنقرخ عن حفص قال:قال آبو عبد اللّه علیه السْلام 
تقول ۱:۱ آراد آحدکم آن لا یسأل اللّه شینا الا اعطاه,فلییاس عن التّاس 
کلهم,و لا یکون له رجاء الا من اللّه (عرّ و جلّ)فاثه (ذا علم اللَه(عت و 
جل)ذلک من قلبه لم تسا الله شیئا 1 آعطاه, لا مار آنفسکم قبل آن 
تحاسبو| ,فان فی القيیامه خمسین عوعفا حل موقف مقام آلف سنه, ثم تلا 
هذه الابه: فی یوم کان مقدارژه خمسین اف سته [المعارح(70) +4 
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خداوند به اهل صبر وعده داده است نمی باشد. 


بردباری خوش یمن تر و زیباتر است و اگر توانمندی و غلبه فرمان روایان 
بر ما نبود جاودانه در کنار قبرت باقی می ماندم و همچون معتکفان در کنار 
مزارت درنگ می نمودم و همچون زن فرزند مرده بر عظمت این مصیبت 
ناله و زاری سر می دادم.پس در محضر پروردگار دخترت مخفیانه به خاک 
سپرده می شود و حقش به زور از | و گرفته می شود و آشکارا از ارث 
محروم می گردد درحالی که پیمان[تو با این مردمانآطولانی نگشته است 
و یاد تو به کهنگی نگراییده است.پس ای رسول خدا| شکایت به درگاه خدا| 
می برم و زیباترین عزاداری را درباره تو به جا می اورم پس درود و 
رحمت و برکات خدا بر تو و دخترت باد. 

رگ کماز مات آرنت 


71 مرول شا ضلی. آلله: غلیه.ع الم فرمو‌دس ین کفارم کناهان 


دصر ای خی ات ما کل اعیرن ‏ 


[22]168-امام رضا علیه السّلام می فرماید:که امیر المومنین علیه السّلام 
در کلماتی که به کمیل بن زیاد فرمود اين چنین گفت:ای کمیل!دین تو 
ترا اس ات هرا مس ای احواط کر 


4 -کلام امام صادق علیه السلام در کیفیت دعا 


[23]169-امام صادق علیه السْلام می فرمود:هرگاه کسی از شما بخواهد 
که هرآنچه از خدا می طلبد : به او عطا نماید می بایست از تمامی مردم 
ناامید گردد و هیچ امیدی جز به خدا نداشته باشد پس به درستی که 
هنگامی که خداوند آن مطالب را از قلب او دریابد هیچ چیزی از خدا طلب 
نمی کند جز آنکه به او عطا می نماید.آگاه باشید که از خود حساب رسی 
کنید پیش از آنکه به حسابتان رسیدگی شود.به درستی که در قیامت پنجاه 
توقفگاه است و هر توقفگاهی به مقدار هزار سال به طول می 
انجامد.سیتن این آبه را تلاوت فرمودند:«در روزی که به درازای 1 
هزار سال است.»[معارج(70):اية 4] 


ص: 237 


4-- آخبرنا المفید عن الکاتب عن الرعفرانی عن القفی.عن حبیب 
ای سر ای و 
السائب,عن ابراهيم بن محقد الیمانت,عن عکرمه,قال:سمغت غبد الله نن 
العبٌاس یقول لابنه علیْ بن عبد اللّه:لیکن کنزک الذی تدخره العلم,کن به 
اش اختباطا هنک کنر ال هت ااخمر,فانی. موزعی. کلاها ان. ات وعنته 
اجتمع لک به خیر آمر الدّنیا و الأخره,لا تکن من یرجو الأًخره بغیر عمل,و 
یوَحُر اوه لطول الأمل,و یقول فی الدٌنیا قول الراهدین,و یعمل فیها عمل 
الژاغبین.ان آعطی منها لم یشبع,و ان منع منها لم یقنع,یعجز عن شکر ما 
یوّتی,و یبتفغی الزیاده فیما بقی,و یامر بما لا یاتی.یحبٍ الصالحین و لا یعمل 
عملهم,و یبغض الفجّار و هو آحدهم,و یقول:لم آعمل فاتعتی لا آجلس 
فأتمنی,فهو یتمثّی المغفره و قد دآب فی المعصیه,قد عّر ما ند کر فیه 
من تَدَکر [الفاطر(37:)35]یقول فیما ذهب:لو کنت عملت و نصبت کان 
ذخرا لی, و يعصي ربه(تعالی) فیما بقی غیر مکترث.ان سقم ندم علی 
العمل,و ان صیْ آمن و اغتژ و أجُر العمل,.معجب بنفسه ما عوفی,و قانط 
انلی‌ان رقب آشرو ان بسط له هلیتعلیه قسه علی ما بط و( 
۱ ۱ ۳ 
افتقر قنط,فهو ینبغی الزیاده و آن لم یشکر,و یضیع من نفسه ما هو اکثر 
یکره الموت لاساءته,و لایدغ الاساءه 
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5-وصیت ابن عباس به پسرش علی 


ی بن عباس به پسرش علی بن 


می بایست گنجی که آن را ذخیره می کنی علم و دانش باشد و به علم 
بیشتر از گنج طلای سرخ رغبت و اشتیاق داشته باش.پس همانا من سخنی 
را در نزد تو به ودیعه و امانت می گذارم که اگر آن را فرا بگیری به وسیله 
آز تیکین. آمز دقن و آخرت برای تو جمع می گردد از کسانی مباش که بدون 
کردار[نیک]امید به آخرت دارند و توبه و بازگشت به سوی خدا را به خاطر 
آرزوهای دراز به عقب می اندازند.در دنیا سخن دل پر رف ان زا بت زبان 
می آورند و چون دلبستگان رفتار می کنند.اگر از دنیا به آنها عطا شود سیر 
بش رد مان از ان ارجا شود فاص نمی کتقار ادن ازجم رد 
آنان عطا شده است ناتوانند اما در آنچه باقی مانده است زیادت می 
طلبند و به انچه خود عمل نمی کنند فرمان می دهند.نیکوکار دوست می 
دارد ولی بة کردار آنان: عفل تفی کند. و بدکاران: رادتتمن.می داد ولی 
خود نیز از آنان است.و می گوید: 


عمل نمی کنم تا به سختی و مشقت بیفتم و می نشینم و آرزو می 
اس و اس ای و کار اران مس 
کوشد,در طول زندگی با یادآوریها و تذکرات گر را به-شتر اور دم‌گربارح 
آنچه. گذشته است مین کوید؛اگرااین گونه]آرفتار می کردم و به پا می 
داشتم ذخیره و توشه ای برای من بود.و در آنچه باقی مانده است بدون 
ناراحتی و نگرانی نافرمانی پروردگارش را می کند.اگر بیمار گردد از کردار 
خود پشیمان می شود و اگر بهبودی یابد ایمن می شود و فریفته می گردد 
و عمل[نیک]را به تأخیر می اندازد.تا زمانی که در عافیت و سلامت به سر 
کر و و نی ی ی 0 
چیزی را طلب کند از خود بی خود می شود و کبر می ورزد و اگر به 
تا یب 
می کند نه بر آنچه که یقین و باور دارد.از روزی به آنچه برایش ضمانت 
شده است اطمینان ندارد و به. آتچه برایش تقسیم شده است. قانع 
نیست.پیش از آنکه خود را خسته و ناتوان سازد چیزی را طلب نمی کند و 
در آنچه می طلبد خسته نمی گردد[در طلب هرچیز افراط و تفریط می 
کند و خود را خسته می سازدآ]. 


اگر بی نیاز گردد سرکشی می کند و اگر محتاجح شود ناامید می گردد.پس 
او زیادت می طلبد هر چند سپاسگزار نباشد و از جانب خود هر آنچه 
فزونتر است تباه می سازد مرگ را ناگوار 


ص :39 2 


فی حیاته ان عرضت شهوته, واقع الخطیئه نم تمنی التوبه,و ان عرض له 
عمل الاخره دافع.یبلغ فی الزغبه حين, را لب نیقی اافیل ین 
تعمل:فهق نالطول مذلنو فی: العمل مقلتباوو فی الذنبا با لفرض,فاو۱ 
آفاق واقع الخطایا و لم یعرض,یخشی الموت,و لا یخاف الفوت,یخاف علی 
غیره پاقل من ذنبه,و برچو لنفسه بدون و 
کر پات ای ند فی ماه را میت فا 1 
یصیح و هقه الغذاء. و یمسی و نیّته العشاء,و هو مفطر,یتعوْذ بالله منه من 
هو فوقه,و لا پنجو بالعوذ منه من هو دونه,یهلک فی بغضه اذا آبغض,و لا 
یقضر فی حبّه |ذا أحبِ,یغضب فی الیسیر,و بغضی علی الکثیر, فهو یطاع و 
بعضی 5 الله. العنستهان [ خسف (18:)12]. 


171-5- حذئنا انم یی الله مد ین مرها نش تا آبو بکر محمّد بن 
عمر الجعابی قال:حدثئنا محفد بن محمّد بن سلیمان الباغندی, قال: :؛حدثنی 
هارون بن حاتم.قال:حذثئنا ٍسماعیل بن توبه و مصعب بن سلام,عن آبی 
اسحاق؛عن ربیعه السُعدی,قال: تیت حذیفه بن الیمان فقلت له:حذثنی بما 
سمعت من رسول الله صلن, الله علیه و اله او زانقه لاعمل به,قال فقال 
لی: علیک بالقرآن. فقلت له:قد قرأت ت القرآن,و [ئما جثتک لتحدئنی, اللهم ائی 
آن ام علي صیقه اب لب لقی ما اي یه ونم رم مق تیوه 
اللد.ضیالاه علیه فاله ه ه عصع و که فعال خد ره 


ص:240 


می داند چون موجب ناراحتی اوست و خود در هنگام جلوه گری شهوتش از 
ناراحت ساختن دیگران ابایی ندارد. 


اشتباه و نافرمانی می کند و توبه را آرزو می کند ۵ آکز عملی مرتو‌ط یه 
را ار را یت ۳ 
زیاده روی می کند و در هنگام عمل در کردار خود کوتاهی می کند.پس او 
به احسان آشنا است ولی در کردار اهل تفریط و کوتاهی می باشد.از 
خستگی و ناتوانی بیماری در دنیا سرعت می ورزد و هنگامی که بهبود می 
یابد اشتباهات را مرتکب می شود و[از آنهاآروی گردان نمی شود.از مرگ 
می هراسد و از دست رفتن[فرصت هاانمی ترسد.بر دیگری به کمتر از 
گناه خود در هراس است و برای خود بدون هیچ عملی 
امید[نجات]دارد.درحالی که بر مردم طعنه زننده و بر خود آسان گير است. 


تا زمانی که خشنود است امید به ایمنی و امانت دارد و اگر ناراضی 
گردد[هر چیز را]خیانت می بیند.اگر در سلامتی به سر برد گمان می کند که 
او توبه کرده است[و این سلامت ثمره توبه اوست]و اگر مبتلا گردد در 
سلامت طمع می کند و باز می گردد.شب را در نماز به سر نمی برد و روز 
را به روزه داری سپری نمی کند.شب را به صبح می رساند درحالی که هم 
و غم او غذا است و روز را به شب می رساند درحالی که نیت او خوردن 
شام است درحالی که روزه دار نیست.کسی که بر فراز اوست از او به 
نجات نمی یابد.هنگامی که کینه می ورزد در کینه خود هلاک می شود و 
فتکاضت که دوست می دارد در دوستی اش کوتاهی شعت کتفسة. اساتی: 
خشمناک می گردد و بر [ستم‌آفراوان ساکت می ماند.پس او مورد 
اطاعت قرار می گیرد و خود نافرمانی می کند و خداوند پاری ده است. 

6-قول حذیفه:بدرستی که راهنما و نشانة بهشت تا روز قیامت آل محمد صلّی اللّه علیه و اله 


[25]171-ربیعه سعدی می گوید. به نزد حذیفه بن یمان آمدم و به او 
گفتم:به آنچه از پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله شنیده ای یا دیده ای برایم 
ار را ی و ۱ 
به قرآن.پس به او گفتم:به درستی که من قرآن خوانده ام.و به نزد نو 
آمده ام که برایم سخنی[غیر از آنچه می دانم‌آبگویی,پروردگارا من تو را بر 
ره امس هن اوه ارام اما رس ۳ 


نشنیدم و ندیدم سخن بگوید و او مرا از ان بازداشت و آن [مسائل آر| از 
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هذا,قد آبلغت فی الشْده.نم قال لی:خذ ها قصیره من طویله و جامعه لکل 
آمرک, زل آیه الجه قي هه اجه لنه انم لیاکل الطعام و یمشی فی 
الأسواق. فقلت له 


ّن لی آیه الجثه آثبعها.و تن لی آیه الثار فأٌقیها.فقال لی‌:و الذٍی نفسی 
تیدهران آبه الجثه الهداه الیها الی یوم القيامه و ایه الحق الی یوم القيیامه 
ال مج مه للم ان ام الا شاه الکفر ورام الب انار الی 
یوم القیامه لغیرهم. 


72-6- آخبرا المقید عن علت بن خالد المرافت عن القاسم بن محقد 


خلت علی, از امین علی بخ انس طالت علبه اتلام فلت نطلام 
علیک با یر المومنین و رحمه. له و برکاته کیف آمسیت؟ قال :[مسیت 
نتظرهارو آمسی عدونا بوشس بنیانه علی شفا جرف هار,و کأَنْ ذلک فا 
قد انهار به فی نار جهتم.و کأنْ آبواب الحمه قد فتحت لاهلها,فهنیثا لأهل 
الحت حالس اه الاو لیهست ارس 
امعت لا آممعص سکن قلیفیعان کان سب ولا لا ملیتن تمیعص لا 
ان کان یبغض ولیّنا فلیس بمحبٌ لناٍ اللّه (تعالی)أخذ المیثاق لمحبنا 
بعف ناه کب فی ال کر ام سشفعت هن الشضاء وافراظا افراط الا شام 


2 ها اد ی فا ای تایه وا هون 
بن 


ص:242 


پس حذیفه گفت:ای فلانی‌ادر سختی[مراد و مقصود خود 
راآرساندی[بسیار شدید و تند سخن گفتی ]سپس به من گفت:از سخنان 
طوای کت ها ایا زا سافت کی وان وا کی اعامم. مرا 
تمامی امورت بدان .همان نشانه بهشت در این امت اشکار است.به 
درستی که پیامبر غذا می خورد و در بازار ما قدم می زند.راوی گوید پس 
به حذیفه ۰ 


تشاته,بهشت را برايم بیان حا عا از آن پیروی: کنم و ناه جووغ را نیز 
برایم بیان کن تا از آن برحذر باشم.پس حذیفه به من گفت:سوگند به 
کسی که جانم در دست اوست همانا نشانه بهشت و راهتمایان به سوی آن 
هستند و نشانه دوزخ و کفر و راهنمایان به سوی دوزخ تا روز قیامت,غیر از 
ایشان می باشند. 


7- کلام حضرت علی علیه السلام با خسش بن معتمر 


طالب علیه السلام شرفیاب شدم و عرضه داشتم:سلام و رحمت و برکات 
خدا بر تو ای امیر مقومنان.روز را چگونه به شب رساندید؟حضرت 
فرمود:روز را به شب رساندم درحالی که دوستداران خود را دوست می 
داریم و دشمنان خود را دشمن می داریم و دوستان ما روز را به شب می 
رسانند در حالی که سرخوش و شادمان از رحمتی هستند که از جانب 
خداوند در انتظار آنان است و دشمنان ما روز را به شب می رسانند 
درحالی که اساس و پایه خود را بر دهانه ریزان دوزخ بنا نهاده اند و گویا آن 
دهانه دوزخ آن را درون آتش جهنم فروخواهد ریخت و گویا درهای رحمت 
برای اهلش باز شده است پس رحمت گوارای اهل رحمت و نابودی و 
آنتشن بر دوز خیان باد.اق خبیش هر کش دوست دارد بداند که آیا دوست ما 
است يا دشمن.قلب خود را بیازماید.دیس اگر دوستدار ما را دوست می 
دارد دشمن ما نیست و اگر دوستدار ما را دشمن می دارد دوست ما 
بیست. به درستبی که خداوند فرازمند از دوستداران ما به دوسنی پیمان 
گرفت ‏ و در ذکر(لوح محفوظنام دشمنان ما را نگاشت.ما 
نجیبیان[ آفریدگان]هستیم و فرزندان ما که پیش از ما از دنیا می 
روندهمچون]فرزندان پیامبرانند. 
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پوسف عن عبد السْلام بن عاصم,عن اسحاق بن اسماعیل عن عمرو بن 
آبی قیس عن میسره بن حبیب.عن المنهال بن عمرو قال: اخبرنی رجل من 
تمیم, قال: کنا مع علوث بن آبی طالب علیه السْلام بذی قار و نحن نری آنا 
ی فو بسا ی و اه این ی هم ارف 
انا ی آ ری طحه ر ره ی رها ال 
امه ات ای اس لاس فلت اما ای این عنی وا 
تقولفعال لا سای قظر چا مکین:فتا کانمن آهر الیصوه ان 
اه فلت آوهای.عگ | قحخضصدی فقال: 


ویحک!4ا کثا نتحفث آضحاب مجقد آنْ الثبت ضلی اللّه علیه و اله عهد الیه 
تمانعن عمدا لمشعید شیا‌متها الن احد غرم فلع هذا ما عهد اه 


174-98- آخبرنا المفید عن الصدوق عن آبیه عن محشّد بن آبی القاسم عن 
الترفتعن, آببهقال:حدتی: من: سمع حنان.ش, شندیر. تقول:ستفعت. آبین 
دی الضیزفم. تقول ترایت رتسول اللّه ضلی. الله علیه و اله فیما بری 
الثائم و بین یبدیه طبق مغطي بمندیل, فدنوت منه و سلمت علیه, فرد 
السّلام.و کشف المندیل عن الطبق,فاذا فیه رطب,فجعل پأکل منه, فدنوت 
منه فقلت:یا برشنول. ال تاولتن رطیه. کناولتینواخده فا کلتهانع: قلت :یا 
رسول الله,ناولنی آخری,فناولنیها فأٌکلتها, و جعلت کلما آکلت واحده سألته 
آخری خیم آخطانی: تضانی. رطیات الما طلیت. مه آخرعرمعال 
لی: حسبک. قال : فا نتبهت من منامی,.فلما کان من الغد 
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8-خبر دادن حضرت علی به ذی قار به اينکه بر دشمنانش پیروز می شود و قتل طلحه و زبیر 


[27]173-منهال بن عمرو می گوید:مردی از بنی تمیم برایم روایت نمود 
که در ذی قار به همراه علی بن ابی طالب علیه السلام بودیم درحالی که 
به روشنی می دیدیم در اين روز زبون خواهم شد[‌کنایه از کشته شدن به 
سرعت در جنگ است‌آپس شنیدم که علی علیه السّلام می فرمود:به خدا 
قسم!هرآینه بر اين گروه[اصحاب جمل]پیروز می شویم و اين دو مرد- 
طلحه و زبیر-را خواهیم کشت و[خونآلشکر این دو را مباح خواهیم 
ساخت.تمیمی می گوید:به نزد عبد الله بن عباس آمدم و گفتم:آیا نمی 
ی و ی یر اه را 
شد مشاهده کنی.پس هنگامی که ماجرای بصره آن شد که من در آن 
حاضر بودم [و با چشمان خود حادثه جمل را مشاهده نمودم ] گفتم :یسر 
عمویت را جز به آنکه راست گفت و حقیقت را بیان کرد مشاهده نمی 
کنم.پس ابن عباس گفت:وای بر تواهمانا ما با یاران محمد سخن می 
کفتیم کبا متیر ضلی الله علیضو الم فشتاد یشان را به اسان شود که 
هیچ عهدی از آن هشتاد پیمان را با کسی جز او مطرح ننمود.پس چه بسا 
این سخن نیز از ان پیمان ها باشد. 


9 نوات سیر ورین خرس اررهسان فد صلی اه فلیوی الب 


۱۵ یر ضیرقی من مت رسول .دا خلی, الم علیه وله رانو 
خواب مشاهده کردم درحالی که در مقابلش طبقی بود که با دستمالی 
پوشیده شده بود.پس به ایشان نزدیک شدم و سلام کردم. 


حضرت سلامم را پاسخ گفت و دستمال را از روی طبق برداشت.در ان 
مقداری خرما بود و حضرت شروع به خوردن از ان نمود.پس به ایشان 
نزدیک شدم و عرضه داشتم:ای فرستاده خدا,خرمای دیگری به من 
بده.پس خرمای دیگری به من داد و من آن زا خوردم.یس هر گام خرهایی 
می خوردم یک خرمای دیگر ار نمودم تا اینکه پیامبر 
هشت خرما به من عطا کردند و من آن هشت خرما را خوردم آنگاه از 
پیامبر خرمای دیگری طلب کردم. 


پس به من فرمودند:برای تو کافی است. 
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دخلت علی جعفر بن محمّد الصادق علیهما السْلام و بپن یدبه طیق مغطی 

تیان اند ای رانهفی العتام فن رید ول ی اه 
اله.فسلمت علیه‌فرژ علی السلامنمُ کشف عن الطبق,فاذا فیه 
رطب, فجعل یاکل منه, فعجبت لذلک, و قلت:جعلت فدای ناولنی 
رطبه, فناولنی فأکلتهاءن طلبت آخري فناولنی فأکلتها. و طلبت آخری حتّی 
اکلت پمانی رطبات,نمْ طلبت منه آخری ی 2 11 
اک وا ای ما ی 


175-9- آخبرنا المفید عن الجعابت, قال :حلاثنی الشیخ الصالح عید ال 
علی الرّضا علیه الشلام هر («#ث#« ۱ غن ابانة علهة التعلام قال:قال 
آمیر المومنین. علیه السلام:العلم وراثه کریمه‌نو الاداب حلل حسان؛و 
العکر ان میتی الا عتدار در اه کف سک وی بر کین ما کرهته 
من غیرک. 


2176290 آغبرتا المفید غن: اخمد ین الولیدرعن آنیهعن سعد عن. این 
8 محبوب,عن الّمالیت:قال قال کان علوخ بن الحسین علیه 
اه وال 
المحاسبه من هشک,و ما کان الخوف لک شعارا, و الحزن لی .دتازا این 
آدم,اتک میت و مبعوت و موقوف بین یبدی ال( و جل) مسئول ,فعد 


جوابا. 
177-1- آخبرنا المفید عن آحمد بن محشد الجرجرائین عن اسحاق بن 
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سدیر می گوید:پس, از خواب برخاستم و فردای آن روز به نزد جعفر بن 
محمد صادق علیه السلام رفتم,درحالی که در مقابلش طبقی بود که با 
دستمالی پوشیده شده بود.همانند انچه در خواب در مقابل رسول خدا دیده 
بودم.پس بر امام سلام کردم و سلام مرا پاسخ گفت و دستمال را از روی 


پس مرا حیرت فراگرفت 9 عرضه داشتم:فدایت گردم!ایک خرما به من 
بده,پس حضرت خرمای دیگری به من داد پس آن را خوردم.آنگاه خرمای 
دیگری طلب کردم و حضرت خرمای دیگری به من داد و من آن را خوردم.و 
خرمای دیگری طلب نمودم تا هشت خرما را تناول کردم.انگاه خرمای 
دیگری طلبیدم.پس امام به من فرمود:اگر جدم رسول خدا بیشتر از این به 
تو می داد من نیز بیشتر می دادم.پس[از خوابی که دیده بودم]او را اگاه 
کردم و او چون کسی که از حقیقت باخبر است بر من تبسُم نمود. 


0علم میرائی گرانبها 


و آدات و ۱ پارچه ۹ یریشم "7 ۳0 و 0 ۳۷ ای 
صاف و درخشان است. 9۰ عذرخواهی [ هنگام اشتباهات همچون آبیم دهنده 
ای خیرخواه است و این ادب برای تو کافی است که هر آن چه از «بحر ان 
نمی پسندی خود نیز انجام ندهی. 

1-موعظه های امام سجاد علیه السلام 


[30]176-آبو حمزه تمالی می گوید:امام سجاد علیه السلام می 
فرمود: فرزند آدم!تا زمانی که پند دهنده ای از جان خود داشته باشی و 
9 رفتار و کردارت از انديشه دانصی: تو بااشد و ترس از پروردگار 
ر تو و اندوه پیراهن تو باشد بر مسیر خیر و نیکی هستی.فرزند آدم,به 
درستی که تو خواهی مرد و برانگیخته خواهی شد و در برابر پروردگار 
بلندمرتبه می ایستی و مورد بازخواست قرار می گیری.پس پاسخی آماده 


کن. 
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عبدون عن محمد بن عبد اللّه بن ها عن 
9 عند لش صلی ال اه و 


اله,فرد رجل من القوم علیه, فقال الب صلّی الله علیه و اله:من رد عن 
عرض آخیه کان له حجابا من نار. 


178-2- آخبرنا المفید عن ابن قولویه,عن آبیه.عن سعد عن البرقی,عن 
سلیمان بن مسلم الکندی,عن ابن غزوان,عن عیسی بن ابی ۱ 
آنان.نن: فلت عن ابیت ند لاه علیه السْلام قال:نفس المهموم لظلمنا 
تسبیح,و همّه لنا عباده, و کتمان سنا جهاد فی سبیل الله.نمٌ قال آبو عبد 
الله کلیه التسلام ست ان بکیت :هد الحدیث بالذهب. 


ترا لمقیددعن الا تفن اه عفه ی این رات توت 
القطایرعی مهب ی اجکی اسماعل مس ان غلی بر 
هاشم بن مهن آیهرغن عید خسن ین فیس لوحت حالس تالا 
مع مر ناشن لس ای طالت یه السلام علی, باب اافسر خن 
آلجاته امس الی حائط القصر,فوثب لیدخل,فقام رجل من همدان فتعلق 
وه فلا او اوسم تس یا سا مامت ال ادا 
تک کی یت کي اقا بلی. فان نیمه تفا ی الا 
به.قال:حدثنی خلیلی رسول ال صلی اللّه علیه و اله آثی آرد آنا و شیعتی 
الحوض رواء مرویین مبیضّه وجوههم,و یرد عدونا ظماء مظمئین 
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[3]177-ابن ابی الدر داء از پدرش روایت می کند که می گفت: :مردی در 
نژد بيامیز به: آبزوی دیگری دست یازید[سخن می گفت و آبروی دیگری را 
می برداپس مردی از ان جماعت پاسخ او را گف ت[و آبروی 11 مرد را 
اس ای ی ی ار 
او را از اتش محفوظ دارد. 


[32]178-امام صادق علیه السّلام فرمود:آه کشیدن کسی که برای 
مظلومیت ما غمگین باشد تسبیح به شمار می آید و اندوه او عبادت و 
پنهان داشتن اسرار ماءجهاد در راه خدا است. .سس امام فرمود :سزاوار 
است که این حدیث با[ آب ]طلا نگاشته شود. 


4-حدیث حضرت علی علیه السّلام بر مرد همدانی 


[33]179-عبد الرحمن بن قیس رحبی می گوید: به همراه امیر مومنان 
علی: بن ابی طالب علیه السلام بر در قصر نشسته بودم پس[گرمای 
سوزان ]خورشید امام را وادار کرد که به دیوار قصر پناه ببرد پس برخاست 
تا داخل شود.پس مردی از همدان برخاست و به لباس علی علیه السلام 
که خداوند به وسیله آن مرا سود بخشد.امام فرمود:ايیا در این احادیت 
فراوان[ که تاکنون گفته ام ]انچه می خواستی نبود؟مرد عرضه 
داشت:بله,اما حدیثی برایم روایت ت کن که خداوند به وسیله آن مرا سود 
بخشد.امام فرمود:دوستم فرستاده حدا لین اااد علیه و اله به من 
فرمود:«به درستی که من و شیعیانم سیراب و با چهره های درخشان بر 
حوض کوئثر وارد می شویم و دشمنان ما تشنه و با چهره هایی سیاه بر 
حوض کوثر وارد می شوند». 
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مسوده وجوههم,خذها الیک عتیره من طویله آنت مع من آحببت, و لی ما 
اکتسبت, ارسلنی يا اخا همدان؛ئم دخل القصر. 


4 اخبرتا المفیه عن, عت ین محنو الکافت: عن. خسن نع 
ار 0 ابراهیم ین محقّد القفیت عن ِِ بن کلیب,عن معاویه 
حماعه من اصجاب, امین الجومشین علیه السلام آه ال پوما:ادعوا غنیا و 

باهله و حیّا آخر, و قد سشاها,فلیآخذوا أَعطیّاتهم,فو الذی فلق الحبّه و ۳ 
ای سا ها اه ای او 
المقام المحمود ام آعداء لی فی الذنیا و الاخره,لاخذن غنیا آخذه تضرط 
اهله و لثن تبث قدمای ارکن قباتل الب فبانل و قائل الب قبایل و 


1861-35- آخب نا المفید عن آبی عمرو عثمان الدقاق عن جعفر ين محقّد 
ای ی ال وا ال مد ار 
ات ی ی یج 
العام. نم سول بر زامن الّییع اه 
آبیهرعنگ ایک فلت ما هن عبد فطرت یافش عطر‌زاو دفعت 
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اين[حکمت ]کوچک را ازاروایات]طولانی و فراوان دریافت کن که:[در 
قیامت]تو با هر ان کسی هستی که دوستش داری و برای تو همان است 
که با اعمال خود به دست اوری. 


سرا رها کن اه تراد همذاتی اسینن افام داخل فصن شید 
5-دعوت کردن حضرت از بعضی از قبایل تفر بو ذافتق گر دزن آنبا 


[34]180-حارت بن حصیره می گوید: گروهی از یاران امیر مقمنان علیه 
السْلام برایم روایت ند که حضرتٍ روزی 
فرمودند: قبیله«غنیت» و«باهله» و قبیله دیگری را[که امام آن را نام 
بردند]فرا بخوانید.پس هر آنچه را به نان عطا شده است بازپس 
بگیرید.پس قسم به کسی که دانه را شکافت و موجودات را آفرید آنان 
هیچ بهره ای در اسلام ندارند.و من در جایگاهم در نزد حوض کوثر و مقام 
محمود گواهم که آنان دشمنان من در دنیا و آخرت می باشند.آن چنان 
99 مجازات می کنم که«باهله»[از شدت ترس آخود را 3 
و اگر قدم های من استوار گردد بر قبائل[کافر]وارد می شوم[و آنا 

ی ی ۱۳ 
ندارند مباح می سازم. 


6 فضیلت گربه کردن بر خضرت ابا غید الاه 


[35]181-امام حسین علیه السلام فرمود:هیچ بنده ای نیست که از 
چشمانش در[مصیبت]ما قطره ای اشک خارج شود و ذره ای بگرید جز آن 
که خداوند به وسیله آن قطره او را مدتی بی پایان در بهشت جای می 
دهد آخهد بن. بخبی. آودی می گوید؛پس امام حسین علیه الشلام را در 
خواب دیدم و عرضه داشتم:مخوّل بن ابراهیم از ربیع بن منذر از پدرش از 
شما روایت کرده است که فرمودید:هیچ بنده ای نیست که از دیدگانش 
درمصیبت ]ما قطره ای اشک خارج شود و ذره ای بگرید جز آنکه خداوند 
به وسپله آن قطره او را مدتی بی پایان در بهشت جای دهد. 
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عیناه فینا دمعه الا بغْآه الله بها فی الجثه حقبا.قال:نعم.قلت؛سقط الاسناد 


182-6- آخبرنا المفید عن آبی نصر محشّد بن الحسین عن علی بن أحمد 
بن سیابه عن عمر بن عبد الجبار عن آبیه عن علین بن جعفر,عن آخیه 
موسي عن آبائه علیه السّلام قال ال رسی‌زال ی ال هو الم نات 
یوم لأصحابه:آلا اثه قد دب الیکم داء الأمم من قبلکم,و هو الحسد,لیس 
بحالق الشعر لکّه حالق 0 تون 


183-7 0 المفید عن الجعابن عن محشّد بن الولید عن عنبر بن محمّد 
کِ ِ تمعن این الصمل غامز بن واه الکان تشه 


سمعت آمیر الممنین علیه السّلام یقول:ان آخوف ما آخاف علیکم طول 
اا واء له انا طول سل نینس ارم وا نام ای ی 
عن الحقّ,ألا و ان انیا قد توت مدبره و الاخره قد آقبلت مقبله,و لل 
ده یا ی تا ار اس اه ال ان 
الیوم عمل و لا حساب,و الاخره حساب و لا عمل. 


184-8- آخبرنا المفید عن الحسین بن محشّد الْفار.عن ابن آبی 
آوپس,عن آیبه,عن حمید بن قیس,عن عطا‌عن این عتاس قال:قال رسول 
الله صلی الله علیه و اله یا پنی عبد المطلب,اٍئّی سألت الله لکم أَنْ یعلم 


حاهلکمو ان ات فامکم‌و ان بمدی 
ردو 25 


امام فرمود:بله,پس عرضه داشتم:سلسله سند میان من و شما ساقط 
شد[و من پس از این,این روایت را مستقیما از خود شما نقل می کنم]. 


7-مذموم بودن حسد 


[36]182-رسول خدا صلی اللّه علیه و اله روزی به یارانش فرمود:آگاه 
باشید که بیماری امتهای پیش از شما به شما نیز سرایت کرده است و ان 
حسد است که مو را ریشه کن نمی کند ولی دین را ريشه کن می سازد و 
اينکه انسان دستانش را[از هر کاری]باز دارد و زبانش را حفظ کند و بر 
برادر مقمنش عیب جویی نکند و طعنه نزند,او را از حسد حفظ می کند. 


8-در هراسم برای شما از طولانی بودن آرزوهایتان و پیروی از هوای نفس 


[37]183-ابو طفیل می گوید:شنيدم که امیر موّمنان علیه السّلام می 
گوید:همانا بیشترین چیزی که من از آن بر شما در هراسم آرزوهای 
طولانی و پیروی از هوای نفس است.اما ارزوی طولانی؛ اخرت را از یاد 
می برد و پیروی از هوای نفس,انسان را از حق باز می دارد و منحرف می 


آگاه باشید که دنیا پشت کرده است و آخرت به شما روی آورده است و 
هریک از دنیا و اخرت فرزندانی دارد.پس شما از فرزندان اخرت باشید و 
از فرزندان دنیا نباشید پس همانا امروز. روز عمل است نه روز حساب و 
اخرت روز حساب است نه عمل. 


9-دعای حضرت محمد برای فرزندان عبد المطلب 


11 ترفتول: خدا. صلی. اللم غلیه: و الم فرمونای فرنندان یو 
المطلب!من از خداوند درخواست نمودم که نادانان شما را بیامرزد و برپا 
خاستگان شما را ثابت قدم و استوار گرداند.و گمراهان شما را هدایت کند 
و شما را والا و کریم و بخشنده بگرداند. 
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ضالکم,و آن یجعلکم نجداء جوداء رحماءءو لو أنْ رجلا صلّی وصف قدمیه 
وال گرم الفاه الق الا بتکم احل لس لاو 


65-9 1- آخبر نا المفید عن الجعابین.عن عبد اللّه بن محمّد بن سعید عن 
احمد بن عیسی بن الحسن الجرمی,عن نصر بن حقاد.عن عمرو بن 
شمر,عن جابر الجعفی,عن آبی جعفر محقّد بن علی الباقر علیه السّلام عن 
جابر بن عبد له الأنصارخ. قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله ان 
جبرتیل نزل علو و قال ان الله‌بآمری آن تقوم تفضیل علوت بن آبی طالب 
حطیبا غلی اضای یاو هی ی هس رحس اه ان 
تسمع ما تدکره,و الله یوحی لیک یا محقد أن من خالفک فی آمره دخل 
اّاررو من آطاعک فله الجتّه.فأمر بت صلّی اللّه علیه و اله منادیا فنادی 
بالصّلاه جامعه,فاجتمع الّاس و خرج حتّی رقی المنبر,کان آوّل ما تکلم 

به:‌آعود باللم.من الشیطان الاجيم‌شنم الله الحمن الاحیم نم قال نها 
لتاس,آنا البشیر,و آنا التذیر,و آنا الب الأی,تّی مبلغکم عن الله(عر و 
چلٌ)فی آمر رجل لحمه من لحمی,و دمه من دمی,و هو عیبه العلم,و هو 
ادخ انتجبه ال من هذه امه و اصطفاه و هداه و ۳۳ خلقنی و ایاه, و 
فقطلنی بالزشنالعنو فضله تاسلیغ علی,: مر 
جعله جازن العلم .و الیش مه الاکامم :و حضه بالوخبهنو آبان آمزه و 
خوف من عداوته,و ازلف من والاه,و غفر لشیعته, هو الناس ۳۳2 
بطاعته. و انه ( عز 0 عاداه عادانی,و من والاه 
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ار کسی: خرفیان شما زر کنو شقام در ۳ بگزارد وژبه عبادت‌آپاهای 
خود را در کنار هم قرار دهد و با کینه شما اهل بیت خدا را ملاقات کند,در 
دوزج داخل می شود. 


0 -خطبه پیامبر در فضیلت حضرت علی به امر جبرئیل 


[39]185-رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:به درستی که جبرئیل بز 
من فرود امد و عرضه داشت:همانا خداوند به تو فرمان می دهد که برتری 
علی بن ابی طالب علیه السلام را بر یارانت اعلام داری تا انان نیز پس از 
خود این سخن را[برتری علی بن ابی طالب را]از جانب تو به دیگران اعلام 
دارند و به تمامی فرشتگان نی فزهان هی ده کم آنجه تو.بیان همه داری 
را بشنوند و ای محمداخداوند به تو وحی می کند که همانا هرکس که در 
امر پروردگار با تو به مخالفت برخیزد اهل دوزخ خواهد شد و هرکس از تو 
پیروی کند بهشت از ان اوست.ییامبر صلی الله علیه و اله به منادی فرمان 
داد و او به نماز جماعت ندا در داد.پس مردم جمع شدند و پیامبر از منزل 
خارج گشت و بر فراز منبر قرار گرفت و اولین سخنی که به زبان راند این 
بود:از شر شیطان رانده شده به خدا پناه می برم. 


به نام خداوند بخشاینده مهربان. سپس فرمود:ای مردم !من بشارت دهنده 
و بیم دهنده و پیامبر درس نخوانده هستم.به درستی که من از جانب 
خداوند عزتمند درباره مردی پیام آورده ام که گوشت او گوشت من و خون 
این امت برگزید و انتخاب کرد و هدایت نمود و یاریش داد.خداوند, من و او 
را آفرید.مرا به پیامبری و او را به تبلیغ و پیام رسانی از جانب من,برتری 
بخشید.مرا شهر علم و او را در آن شهر قرار داد.و او را نگهبان دانش و 
کسی که احکام الهی از او دریافت می شود قرار داد.او را , به جانشینی 
مخصوص گردانید و امرش را آشکار ساخت و هرکس با او دشمنی نمود 
ترساند و هرکس که او را گرامی داشت به خود نزدیک گرداند و شیعیانش 
را امرزید و تمامی مردم را به پیروی از او فرمان داد.و به درستی که 
خداوند شکوهمند می فرماید:هرکس که با او دشمنی کند با من دشمنی 
نمود و هرکس او را دوست بدارد مرا دوست داشته است. 
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ای میاه ایو من ال الق تون خصام عضا ی وه 
اذاه اذانی.و من ابغضه ابغضنی, و من , احبه احبنی, و من ارداه اردانی,و من 
کاده کادنی,و من نصره نصرنییا أبّها التاس,اسمعوا ما آمرکم به و 
آطیعوه, فائی آخوفکم عقاب له یوم تجذ کل تفس ما عملبت. من خر 
مجح مُحضراً و ما عملث من شوء توذٌ لو آنْ بیتها و یت مدا تعیداً و بح 3 
تَْسَة و ال روف بالعباد [آل عمران(30:)3]ئمٌ آخذ بید علیت آمیر المومنین 
علیه الشّلام فقال:معاشر الثاس,هذا مولی المومنین,و حجّه اللّه علی خلقه 
آجمعین, و المجاهد للکافرین. اللَهِمٌ ای قد بلغت,و هم عبادک و آنت القادر 
علی 1 حهم حا خلحمم برجی با آ رضم ال احمفن آتعض اللم لی ده لکم ۶ 
ترل عم الضتیر فاناه حبریل علیه ا للم فقال: 


یا محمُد.ان الله(ع و جل ایفرتک السْلام و یقول لک:جزاک اللّه عن تبلیعک 
خیرا, قد بلفت رسالات ربک,و نصحت لامتک,و ارضیت المومنین.و آرغمت 
الکافرین؛یا محمد ان ابن عمک مبتلی و مبتلی به؛پا محمد, قل فی کل 
آوقاتک: 


«الحمد للّه رت العالمین» و سَتفلَمُ الَذين طلَغوا أ5 فلقلب لبون 
[الشعراء (227:)26]. 


86-0 1- آخبرنا المفید عن محمد بن عمر عن علی, بن عبد الژحیم 
السجستانی,عن ابیه.عن الحسن بن ابراهیم,عن عبد الله بن عاصم,عن 
محمّد بن بشرقال:لما سیر ابن الژبیر ابن عباس رحمه الله الی 


س‌ 
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هرکس دشمنی خود را با او آشکارسازد.دشمنی اش را با من آشکار کرده 
است و هرکس با او به مخالفت برخیزد با من مخالفت کرده است و 
هرکس از او سرپیچی نموده است.هرکس او را بیازرد مرا ازرده است و 
هرکس کینه او را در دل داشته باشد کینه مرا در دل داشته است.هر کس 
او را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هرکس او را خوار شمارد مرا 
خوار شمرده است و هرکس او را[از حق خودآباز دارد مرا بازداشته است 
و هرکس او را یاری کند مرا پاری کرده است.ای مردم!انچه به شما 
فرمان می دهم را بشنو تویدو از آن: نیروی: کنید.تسن: ههانا من. شما زا از 
کیفر خداوند برحذر می دارم«روزی که هرکس کارهای نیک و بد خود را در 
برابر خود حاضر می بیند,ارزو کند که.ای کاش میان او و کردار بدش 
فاصله فراوان بود»[آل عمران(3) :آاية 28]آنگاه دست علی بن ابی طالب 
را در دست گرفت و فرمود:ای گروه مردم!اين شخص مولای مومنان و 
هجحجت خدا| بر تمامی آفریدگان و جهاد کننده با کافران است .پروردگارا به 

درستی که من[آنچه را خواسته بودی ]ابلاغ کردم و آنان بندگان نو هستند و 
تو نز خیر آنان توانایی "بسن | اهر اانان: :زا اصلاح فزما.به رجمت توا چشم 
دوخته ایم‌اای مهربان ترین مهربانان و من بر خود و شما از خداوند طلب 


آنگاه. از متبر پایین. آمد:سن: خب رتیل به نزد پيامتر امد و عرضه داشت:اق 
محمدابه درستی که خداوند عزتمند به تو سلام می رساند و می 
فرماید:خداوند به تو از اين تبلیغ و رساندن امر الهی پاداش نیکو عطا 
فرماید. به درستی ۳۹ رسالت پروردگارت را ابلاغ کرده و برای امتت 
خیرخواهی نمودی و مومنان را خشنود گردانیدی و پوزه کافران را به خاک 
مالیدی.ای محمد!همانا پسر عمویت مورد امتحان الهی قرار می ۳ 
جرمان بر داش اسر ار ها یکرت اس ار ناس 
زمانها و لحظه ها بگو:ستایش از آن خداوندی است که پروردگار جهانیان 
ی و 
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الکتشه رحته اللف اقا رقم لش ان این الا ست ی زلی 
الطائف فرفع اللّه(عرٌ اسمه)بذلک لک ذکرا,و أعظم لک آجرارو حط به عنک 
فرواا ان دا سلی ال عون زا موم الگرایه للاراریی له لم 
توجر الا فیما تحت |ذا قل آجرک قال اللّه تعالی و عسی أن تکرَقوا یا و 
هو خر لک لش( 16اه هداز ما تست آشک انس یر لک عند 
کل ,غرم الله تک .علی الظبر فی البلویتوالشکر فی العماء اه علی کل 
شی ۶ قدیر.قلقّا ول ر اجای الی ابن عباس اجاب عنه» ۳ فقال ز«َا 
۱ تعالی قادر علي تضعیف الأجر,و العائده بالفضل, 
الریاده من احسای و ایا اخک از ال ی ان ارس که 
متی آعداء خلق اللّه لی احتسابا و لذلک فی حسناتی,و لما آرجو آن آنال به 
زضوان. رتییا آخیبالذتیا .قه ولت:ه ان لاخره قه اظلت:فاغمل 
الا للم ای تیاغل رای او 
العلانیه, اه علی کل شیء قدیر». 


187-1- آخبرنا المفید عن المظقر بن محشد البلخی,عن محشّد بن هام 
عن حمید بن زیاد عن ابراهیم بن عبید الله بن حثان,عن الربیع بن سلیمان 

عن الشکونی,عن الصادق جعفر بن, محمد,عن ابیه علیه السلام,عن جده 
3 الشاام فالشععت رشول الله-صلی الله علیه ,و له تقو اخیل 


بات اکن هش اف الاسو ار نید اد 
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1 -نوشتةٌ محمد بن حنفیه به اين عباس هنگامی که ابن زبیر آن را به طاثف می برد و جوابش 


و ار ۱ 
نامه این چنین گفت:اما بعد خبر رسید که فرزندان جاهلیت تو را به طائف 
تبعید نموده اند.پس خداوند به سبب آن یاد و نام تو را والا گرداند و پاداش 
فراوان به تو دهد و گناهان تو را ببخشاید.ای پسر عمو!همانا انسان های 
۳ هو 2 امتحان واقع می شوند و کرامت 9 بزرگی , به نیکان هدیه می 

و اگر فقط در آنچه می پسندی پاداش بگیری 2 پاداشت اندک 
0 درحالی که خداوند بلندمرتبه می فرماید:«و چه بسا چیزی را 
ناخوش بدارید و در آزا شیر فتنما باشد.»[ بقره(2) یه 6 و من شک 
ندارم که اين تبعید برای تو در نزد پروردگار و خالق تو نیکوتر است.خداوند 
به تو بر صبر در امتحانات و شکرگزاری در نعمتها نیرو و توانایی عطا 
فرماید.به درستی که او بر هر کاری توانا است.پس هنگامی که نامه به ابن 
غبانن تسید. از ان پاسخ گفت.پس گفت:اما بعد.یس همانا نامه ات را 
دریافت کردم که در آن مرا به خاطر تبعید شدنم به صبر واداشته بودی و 
از پروردگارت خواسته بودی که نام و یاد مرا والا و بلند گرداند و او بر 
مضاعف نمودن پاداش و بازگرداندن فضل و احسان و زیادت آن توانا است 
و آنچه می پسندم این است که عملی که ابن زبیر درباره من انجام داد و 
دشمنان آفریدگان خدا را بر من غلبه و تسلط داد در زمره حسنات و نیکی 
های من محسوب گردد و امیدوارم که به وسیله آن به رضایت و خشنودی 
پروردگارم دست یابم.برادرم!دنیا پشت کرده است و آخرت روی آورده 
ست . 


در هراسند هر چند که او را به چشم نمی بینند و برای خشنودی او در پنهان 
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تکن من آغنی الّاس:و کف عن محارم الله تکن آورع الثاس,و أحسن 
مجاوره من جاورک تکن مومنا, و احسن مصاحبه من صاحبک تکن مسلما. 

نم المجلس الرابع,و یتلوه المجلس الخامس من الأمالی,للشیخ السعید 
۱ ۱ 1 
الله عالی مج یی ااضلاه علی ای واله الط هر 
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ریخات مه رای یف عیذغایی کو کدا فرار خاند استه 


[41]187-امام صادق علیه السلام از پدرش و ایشان از جدش علیه السلام 
روایت می کند شنیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید:به 
خشنود باش تا از بی نیازترین مردم باشی و از حرام های خداوند دست 
نگه دار تا از با تقواترین مردم باشی و با همسایگانت خوش همسایگی کن 
تا مومن باشی و با همراهان و هم نشینانت خوش رفتار کن تا مسلمان به 


مجلس چهارم به پایان رسید و پس از آن مجلس پنجم از امالی شیخ فقیه 
ابو جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی رحمه الله خواهد امد و درود بر 
پیامبر و خاندان پاکش. 
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[5] المچلین الخامنشن فیه:بعیه احادیت الشیخ المفید محتد بن محمد بن 
النعمان 


یشم اللّه امن الرّجیم 1-188- آخبرنا المفید عن |سماعیل بن محقد 
الأنبارک عن ابراهیم بن محمد الاأزدیک ,«عن شعیب بن أیّوب.عن معاویه بن 
هشام,عن سفیان.عن هشام بن حسان, قال: سمعت آبا محمد الحسن پن 
علی علیهما السّلام یخطب الثّاس بعد البیعه له بالأمر, فقال:نحن حزب الله 
الغالبون؛ و عتره , رسوله الأقربون,و آهل ربیته الظرنون الطاهرون, و آحد 
الّقلین اللّذین خلفهما رسول اللّه ۷ مهو لت قوه: شم الا لین 
کتاب اللّه, قیه تفصیل کل شیء لا بنیه الاطل من َشن ده و لا من له 
[فصلت(42:)41] فالمعوّل علینا فی تفسیره لا نتظنی تأویله بل نتیقّن 
حقائقه,فأطیعونا فان طاعتنا مفروضه اذ یکانت بطاعه اللّه(عِرٌ و جل)و 
ده[ مقرونه قال, اللّه(عز و جلّ) 1 ۳1 الذین منوا آطیغوا ال و أطیفُوا 
الرَسَول اولی الأمر مِنْکمٌ فان تنار رکه فی شی عر فردوة ای ال 5 
سول [النساء(4) :9 و لو رو ی الشول و الی أولی 
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اشاره 


و در آن ادامه روآیات شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان وجود دارد. 


[1]188-هشام بن حشان می گوید:شنیدم امام حسن بن علی علیهما 
السّلام پس از اینکه در امر خلافت با او بیعت شد برای مردم سخن می 
گفت پس فرمود:ما گروه پیروز خداوند و خاندان نزدیک فرستاده او و اهل 

بیت پای و پاکیزه او و یکی از دو چیز گرانبهایی هستیم که فرستاده خدا 
صلن الله علیة و الددرسان امتتن به جا کذاردیکی از آنبده کران است 
که در آن هرچیز به تفصیل بیان شده است و باطل از هیچ سو بدان راه 
ندارد و در تفسیر آن بر ما اعتماد و ائّکا می شود.ما تفسیر آن رای به 
گمان و و هم نمی دانیم بلکه به حقائثق آن یقین و باور داریم.پس از ما 
نوم ری کی سمش از ما واجب است چون همراه و همسان 
نیروی از خداوند والا و فرستاده اوست. 


خداوند بلندمرتبه می فرماید:«ای مومنان,خدا و پیامبر رای اطاعت کنید و 
از اولوا الامر فرمان برید و چون در امری اختلاف کردید آن رای به خدا و 
پیامبر ارجاع دهید.»[نساء(4):اية 59] «و اگر آن رای به پیامبر و پیشوایان 
ارجاع می دادند از حقیقت امر آگاه می شدند.»[نساء(4): 

آية 83] 
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آلافر ولقق لعلعة الذین شتيطوته ملقم [التساء(83:)4]و آحدرکم و 
هتاف الشیطان, فان 0 ی مین کون کأولیاءه آلذین قال لهم: 
کنو عال نی ۱ ۳ 1 ری ما لا رون [الانفال(48:)8]فتلقون 
الی لماح وزراء و ٍلی السّیوف جز ۳ لیمد حطعارو هام غرضاة [ 
سا اشاها ل تک مت من یل و کسبّث فی ایمانها حَیْر 
الانعام(158:)6] 


ِ 


89-2- آخبرنی المفید عن ابن قولویه عن ابیه عن سعد عن ابن 
السلام قال:ما کان عبد لیحبس نفسه علی الله الا ادخله الجنه. 


909 آخیرتا المفیدش مد ین غمران المرزبانافن امین مهد 
الجوهری.عن الحسن بن علیل عن عبد الکریم بن محمد.عن محمّد بن 
علوت: عن محمد بن منقر.عن زیاد بن المنذر قال:حدئنا رتیل بغرم ام 
الفضل بن العباس,قالت:لما ثقل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله فی 
مرضه الذی توقی فیه آفاق افاقه و نحن نبکی,فقال:ما الذی یبکیکم؟قلنا:یا 
رسول اللّه,نیکی لغیر خصله,نبکی لفراقک ایّاناء و لانقطاع خبر السماء عثا, و 
که الا میهد تفا صلیم رازه عایضه الهه آها زین اامتمونون و 
المستضعفون من بعدی. 


اخیرنا الفید فرن و ین عفر الجما عن ابو عقده عن موی 
بن 
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و شما را از گوش سپردن به سخن شیطان برحذر می دارد به درستی که 
فرادهید]همچون دوستان او می شوید که شیطان به آنان گفت:«امروز 
هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد و من شما را ولی وقتی 
ی ۳ و گفت: من آز ز شما بیزارم من 
چیزی را می بینم ی 
و سنگین و شمشیرها را تکه تکه شده و عمودها را درهم شکسته و تیرها 
را سست و پوسیده خواهید یافت[هیج کاری از دستش بر نخواهد 
آمد]آنگاه«ایمان آوردن افرادی که قبلا ایمان نیاورده اند یا در هنگام ایمان 
کار نیکی انجام نداده است سودی به حال انا نخواهد 
داشت.»[انعام(6):اية 158] 


11 2 امام ضافق.غلیه الشلام فرمو‌گهم ده ای تست که. اد واه 


نفس خود برای خداوند جلوگیری کند مگر آنکه خداوند او را به بهشت راه 
می دهد. 


4-کلام َمٌ فضل دختر عباس و گریه کردن او وقتی که پیامبر مریض بودند 


3]1901-ام الفضل دختر عباس می گوید:هنگامی که بیماری رسول خدا 
صای 2۱۱۱ علیه و اله که در آن بیماری وفات یافت شدت پیدا کرد[و از 
هوش رفت]لحظه ای به هوش آمد درحالی که ما می ینیم تن 
فرمود:چه چیز شما را به گریه درآورده است؟عرضه داشتیم:ای فرستاده 
خدا! گریستن ما علتهای گوناگونی دارد.ما برای دوری نو از +9 و برای 
قطع شدن اخبار آسمان از خود و برای این امت پس از تو می گرییم.پس 
پیامبر فرمود:همانا شما پس از من مورد ستم و غلبه[دشمنان]قرار می 
گیرید و ناتوان نگه داشته می شوید. 
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یوسف القطانِ عن محشّد بن سلیمان المقری عن عبد الصّمد بن علیث 
التوفلیت, سای ای اس ین تال ات رت ار 
بلعلعته ال ابر آلعسین خلت بو اس طالب علت لام عدوا عر 
هن اصتاها ناه الخارت مین اه ماه چا وا علی النات 
فسمعنا البکاء فبکیناء فخرج الیناً الحسن با 
لکم آمیر المومنین علیه لام :انصرفوا الی منازلکم؛ فانصرف القوم 
غیری»فاشته الیکاء من,منزله فیکیت و خرح الحنفن علیه القلام و قال:] ل 
آقل لکم انصرفوا فقلت:لا و اه ا این رسول الله صلّي اللّه علیه و الما 
الم قال فیت قویل فلم پلیت آن ال تن ال ملع 
امین اس هلب لام را همست عضوب لاس ساب 
صفراء,قد نزف و اصفر وجهه.ما آدری وجهه أصفر و العمامه, فاکییت علیه 
فصو کیت رففال ی لاک با ات .ها با للم لحنه. 


فقلت له:جعلت قداک,اٍتی اعلم و ال نک تصیر لی الجتثه,و ما آیکی 
فش ال یا ید الم فا رای ایحا نهد وی 
هذا آبدا قال:نعم یا أصیغ,دعانی رسول اللّه صلّی الّه علیه و اله یوما فقال 
فتحمد ال تعالی,و تثنی علیه و تصلی علت صلاه کثیره.ت تقول:آنها 
لاس بائی رسول رسول الّهصلی اه علیه و اه ایک و هو یقول لک 


ص :266 


5-موعظة حضرت علی علیه السلام بعد از ضربت خوردن 


[4]191-آصیغ بن نباته سعدی می گوید:هنگامی که ابن ملجم,علی بن ابی 
طالب علیه السّلام را ضربتی از شمشیر زد صبحدم گروهی از یارانمان-من 
و حارث و سوید بن غفله و گروهی که همراه ما بودند-به سوی خانه علی 
رفتیم و کنار در نشستیم.پس صدای گریه شنیدیم و ما نیز گریستیم.حسن 
بن علی علیه السّلام از خانه خارج شد و فرمود:امیر مومنان علیه السّلام 
به شما می گوید که به سوی خانه هایتان بازگردید.پس تمامی جماعت جز 
من بازگشتند پس صدای گریه از خانه علی شدت یافت پس من نیز 
گریستم.امام حسن علیه السّلام خارج شد و فرمود:آیا به شما نگفتم که به 
خانه هایتان باز گردید؟یس عرضه داشتم:نه به خدا سوگند ای فرزند رسول 
خدا!جانم مرا همراهی نمی کند و پایم مرا بر خود حمل نمی کند که 
بازگردم تا زمانی که امیر مومنان علیه السّلام را ببینم.راوی گوید: 9 
گریستم.امام حسن علیه السّلام داخل شد و اندکی نگذشت که خارج 
1 ت و به من فرمود:داخل شو.پس به نزد امیر مقمنان داخل شدم 
درحالی که امام علی علیه السّلام تکیه زده بود و سرش را با دستاری زرد 
رنگ بسته بود.خون از چهره او جاری بود و رنگش به زردی گراییده بود که 
من ندانستم که آيا چهره اش زردتر است يا دستاری که به سر بسته است! 
پس خم شدم و او را بوسیدم و گریستم پس به من فرمود:ای اصبغ!گریه 
نکن به خدا سوگند که این بهشت است.پس عرضه داشتم:فدایت گردم!به 
خدا سوگند من می دانم که تو به سوی بهشت رهسپاری,من برای از دست 
دادن شما ضی: کزریخ .ای امیر مومنان!فدایت گردم .روایتی که از رسول خدا| 
شنیده ای را برایم بازگو,پس به درستی که تو را به گونه ای می بینم که 
پس از اين روز هرگز از تو ,روایتی نخواهم شنید. |مام فرمود: بله, ای 
اصبغ.روزی رسول خدا صلی اللّه علیه و اله مرا به نزد خود فراخواند و 
فرمود:ای علی!حرکت کن تا به مسجد من برسی آنگاه از منبرم بالا برو و 
مردم را به سوی خود فرا بخوان پس سیاس خداوند بلندمرتبه را بگو و 
ستایش او را به جا آور و بر من درود فراوان بفرست.سپس بگو:ای مردم! 
همانا من فرستادة فرستاده خدا به سوی شما هستم و او به شما می 
گوید:به درستی که لعنت خدا و فرشتگان مقرب ۱ فرستاده 
شده او و نفرین من بر کسی است که به غیر پدر خود نسبت داده شود(یا 
خود را به غیر پدرش نسبت دهد)و یا به غیر مولای خود مربوط بداند و یا 
درباره اچرت کسی او را اجیر کرده است ستم روا دارد.پس به مسجد 
پیامبر صلّی اللّه علیه و اله آمدم و بر قراز منبرش رفتم.پس هتگامی که 
قریش و کسانی که در مسجد بودند مرا دیدند به سویم رو کردند. 
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۵ ها ری هت یی آ انم امزسلین دلعی ی من آفی الیش 
ای ی روا اه ای ار اه 
علیه و ال و ضفدت مرج فاها وان فریش:وهن ای الممتحد: آفیلدا 
نحوی,فحمدت اللّه و آثثیت علیه و صلیت علی رسول اللّه صلّی اه علیه و 
الف‌ضلام کنتره‌نن فلت نما الناس ای نتشون سول الافضلی الا علبه و 
لا و لعنه ملاتکته الففربین. و آنببانه 
ار ای ی یار امس اما تال موه 
ظلم آجیرا آجره.قال:فلم یتکلم آحد من القوم الا عمر بن الخطاب, فائه 
قال:قد آبلغت یا آبا الحسن,و لکتک جثت بکلام غیر مفشر.فقلت:بلغ ذلک 
رسول اه صلی الّه علیه و اله فرجعت الی ان صلی اه علیه و ال 
فأصرنه الخبر فقال:ارجع الی مسجدی حی تصعد منبری فاجمد ال و آثن 

علیدرو صل علیت:؛ مق یا لها ناما کنا اقجیتگم بشیء ال و عندنا ناویل 
و تفسیره,آلا و اثی آنا آبوکم لا و ی آنا مولاکم آلا و لثی آنا آجیرکم. 


192-5- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن آبیه عن سعد عن ابن عیسی,عن 
ابن محبوب,عن التمالین.عن آبی جعفر علیه السلام قال:بنی الاسلام علی 
خمس دعائم: 


اقاف الضااهه اه ال کامره یم شین رصان زوس الیش الولایه تا رهز 
الننت. 


926 1 و مدا الاشتاد‌فال. فال: شون الله صلی الله-غلیه-و الم لا ترول 
قدم عبد مومن یوم 


ص :268 


پس سپاس خدا را گفتم و ستایش خدا را به جا آوردم و بر فرستاده خدا 
درود فراوان فرستادم, آنگاه گفتم:ای زر دم اهما زا من فرستادة فرستاده 
خدا صلی الله علیه و اله به سوی شما هستم و او به شما می فرماید: 


به درستی که لعنت خدا و فرشتگان مقرب او و پیامبران فرستاده شده او 
و نفرین من,بر کسی است که خود را به غیر پدرش نسبت دهد و یا خود را 
به غیر مولای خود مربوط بداند یا درباره اجر کسی که او را اجیر خود کرده 
است ستم روا بدارد.امام علیه السّلام فرمود:پس هیچ کس از آن جماعت 

جز عمر بن خطاب سخنی نگفت.پس عمر گفت:ای ابا الحسن,[سخن 
۳9 را ابلاغ کردی اما سخنی بدون تفسیر را برای ما آوردی.پس 
گفتم:سخنت را به رسول خدا می رسانم پس به نزد پیامبر صلّی اللّه علیه 
و اله بازگشتم و خبر[آنچه در مسجد گذشت]را به ایشان رساندم. 


پیامبر فرمود:به مسجد بازگردم تا از منبرم بالا روی پس ستایش خدا را به 
جا آور و سپاس او را بگو و بر من درود بفرست آنگاه بگو:ای مردم!ما 
چیزی را برای شما نمی آوریم جز آنکه تأویل و تفسیر آن نیز در نزد ما 
است.اگاه باشید که همانا من پدر شما و مولای شما و اجیر شما هستم. 


اه اه خی ام کسام و ی ارس 
است:برپا داشتن نماز و پرداخت زکات و انجام روزه ماه رمضان و حح 


ص :69 2 


القیامه من بین یدی الله(عرٌ و جل)حلی بسأله عن آربع خصال:عمرک فیما 
آفنیته, و جسدکی فیما ابلته/ و مالک من این اکتسبته هر وضعته, و عن 
سا اه النتت: 


فقال:رجل»فن القوم:و ما علامه خکم‌با سول الله؟فقال؛فحته هد او 
فصتم ده علی را لسن اس طالت علية التسلام: 


7 اکیاا المفین عون ال ان الفاستم. بنفخته اللال‌رغن 
علو ات ی ی سار ال نع ۱ 


اسان کوعرا فخذوا بحت مهار فقو الله. لا تخیر که رس سک ضلی, االه 
علیضه اه ان یره 


195-8- آخبرنا المفید عن المظقر بن آحمد البلخت,عن محقّد بن هقّام 
الاسکافی,عن احمد بن مابنداد:بن منصور عن الحسن بن علی الخژاز.عن 
ایا ی ار 
علی الباقر علیه السْلام قلت لأصحایی اتتظروتی خی ادخلن‌علن نت عیه 
اللّه جعفر : بن محشد علیهما السّلام فأعژیه به, فدخلت علیه فعژیته,نم قلت: 
ائا له و ای | اه راجعون [البقره(2) 6 آذهب و اللّه من کان یقول:قال 
رصول الله صلی الم علیه و له فلا سل یی یه و شم سول لاه ضلن 
له علیه و اله و الم لا یری مثله آبدا,قال فسکت آبو عبد اللّه علیه السّلام 
ساعه. نم قال:قال الله(تباری و تعالی)اِنْ من عبادی من یتصدذق بشق تمره 
فاربیها له کما 


ص:270 


7-از بندگان,روز قیامت از چهار چیز سوال می شود 


991 1 اوترصول دا ضلی الله غلیه و اله رنه عفن در ره ات 
در مقابل خداوند شکوهمند قدم از قدم برندارد تا خداوند از چهار چیز او 
سوال کند:عمرت را در چه چیز سپری کردی و جسمت را در چه کار پیر و 
خسته نمودی و ثروتت را از کجا به دست اوردی و در کجا قرار دادی و از 
محبت و دوستی ما اهل بیت سوّال خواهد شد.پس مردی از ان جماعت 
پرسید:ای رسول خداانشانه دوستی شما چیست؟پیامبر فرمود:دوستی این 
مرو رس شد علی نم اس‌طالت له الا فرار د اوه 


[7]194-عیاض از پدرش روایت می کند که علی بن ابی طالب بر جماعتی 
ها پر اه کسام زا ی سا یه ار رس 
گفت:برخیزید و به این مرد پناه برید.پس به خدا سوگند هیچ کس جز او 
شقتمادا اد اشرار‌فاهیزتان آگاه‌تفی. کر داند. 


[8]195- -سالم بن ابی حفصه می گوید :؛هنگامی که امام باقر علیه السلام 
به شهادت رسید به یارانم گفتم در انتظار من باشید تا بر امام صادق علیه 
السّلام وارد شوم و به خاطر وفات پدرش به او تعزیت بگویم. 


پس داخل شدم و به او تسلیت گفتم سپس گفتم:«ما از خدائیم و به سوی 
او باز می گردیم»[بقره(2):آية 156]به خدا سوگند رفت آن کسی که مي 
رل ها ره ار مرا کم رای سل ای 
علیه و اله بود سوال نمی شد[ همه اسناد حدبت از جانب او از رسول خدا| 
را می پذیرفتندابه خدا سوگند مانند او هرگز دیده نمی شود.راوی 
فرمود:خداوند والا و بلندمرتبه می فرماید: به درستی که از بندگان من 
کسانی هستند که به شاخه خرمای صدقه می دهند پس من ان را پرورش 
می دهم همان گونه که یکی از شما که اسب خود را پرورش می دهد تا 
آن صدقه را به مقدار کوه احد قرار دهم. 


2 


یرثی آحدکم فلوّه حلّی آجعلها له مثل جبل آحد؛فخرجت الی أصحابی 
فقلت:ما ریت آعجپ من هذا, کثا نستعظم قول آبی جعفر علیه السّلام قال 
زشتول, الله ضلی: الم علفم ی الة بل واسطه,ففال: لی آیم عید الم عایه 
السّلام قال اللّه تعالی بلا واسطه. 


-196- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن آبیه عن سعد عن ابن عیسی,عن 
علی بن الحکم,عن آبی سعید القماط,عن المفصُل قال:سمعت آبا عبد الله 
علیه. التسلام حقول لا یکفل آنمان العید یکین فبه: ارسع-خهصال سین 
خلفهه نسحه فسهره تمس اافضل من فولمنه بحرج الفضل .مت ماه 


9 وا تیه مرو هو پم واه روف این از نات ع عله 
تور موه لوغ اوه ین سانهان غن الصا عن ان له اساام 
قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله یقول اللّه تبارک و تعالی یا بن 
ها یا ان ال مس ای اه 
منزول و شنک الینْ صاعد,و لا یزال ملک کریم یأتینی عنک فی کل یوم 
تقمل .غیر ضالم ابا ین آدم لو تصعت منک مرن غتری: وه ات لا تدر سم 
اه فا 


شمرو الکفن کن امن محقدبنحقاد اکن ید من بعش خن 

بسا مرن ام معصعن »کر مصعن آین اس تعال فال»رسول 
ال اه واه ای ار ای 
اشند تن خبانته فی ما لم 


خر 2 27 


راوی گوید؛یس به نزد یاران خود آمدم و گفتم:شگفت : تر از این مشاهده 
نکرده ام.ما سخن امام باقر علیه السلام را که بدون واسطه می 
گفت:«رسول خدا فرمود»را بزرگ می داشتیم اما امام صادق علیه السلام 
بدون واسطه به من گفت«خداوند فرمود». 


عجار یار کال اما ازسخ 


[9]1961-مفصل بن عمر جعفی می گوید: شنیدم که امام صادق علیه 
السلام می فرمود: ایمان بنده کامل نمی کرور تا در او چهار ویر کین 
باشد: اخلاقش نیکوگردد و نفسش سخی و بخشاینده شود و از زیادی سخن 
دست بردارد و زیادی مالش را از اموالش خارج کند[و به فقراء عطا 
نماید]. 


0-موعظه در حدیث قدسی 


[10]197-پیامبر خدا ضلی الله غلیه و اله فرمود:خداوند عزتمند و والا می 
فرماید:ای فرزند آدم اچگونه با من به انصاف رفتار می کنی.با نعمت های 
خود به تو محبت می کنم و تو با گناهان با من بدرفتاری می کنی.نیکی من 
به سوی تو نازل و جاری است و بدی تو به سوی من بالا می اید. 


و همچنان فرشته با کرامت هر روز از جانب تو با کرداری ناشایست به نزد 
من می آید.ای فرزند آدم!اگر صفات خود را از غیر خود می شنیدی و نمی 
داتشتی که این ضفات از ان کشت به سرعت او را دشمن فی داشتی. 


181 رسفا خدا ضلی الله. لیه. و اله. فرتودخدر دانف. خیرخوام 
یکدیگر باشید.به درستی که خیانت یکی از شما در علمش سخت تر از 
خیانت او در مالش می باشد و همانا خداوند در روز قیامت از شما درباره 


27 3: 


هن له اک وی الصا 


199-12- قال:و آخبرنی الجعابی عن ابن عقده عن علی بن الحسین بن 
ی 
الم اس مد سل الم قال کد قب رب آمرایل ان وک 
کثنینی,و ضعینی علی سریری و غطی وجهی,فاتک لا ترین سوءاقال:قلا 
آن مات فعلت به ذلک,: نم مکثت حیناء و کشفت عن وجهه لتنظر الیه, فاذا 
هی بدوده تعترض 7 3 لذلک,فلما کان اللیل آتاها فی 
شاف ففال لما:آقرعی‌ما رابت ؟فقالت*احل لفه فزعت. 


فقال:آما ایک ان کنت فزعت فما کان ما رأیت الا فی آخیک فلان,آتانی و 
معه خصم له فلمّا جلسا الی قلت:اللَهمٌ اجعل الحقٌ له,و وجّه القضاء 
له,علی صاحبه؛فلما اختصما الیْ کان الحق له,و رأیت ذلک بیّنا فی 
القضاء, فوجهت القضاء له علی صاحبه, فأصابنی ما ریت لموضع هوای کان 
معه و |ن وافقه الحق. 


200-3- آخبرنا المفید عن عمر بن محشّد الضیرفین,عن الحسین بن 
با ۳ 
ای ری ار 
خعاضه مر التان کی رامع لمات رضصول الله فلت ازله علیه وه 
اله حنّی وقفنا فی مجمع طرق, 


274: 


[12]199-امام باقر علیه السّلام فرمود:در بنی اسرائیل قاضی ای بود که 
درمیان انان قضاوت می کرد. 


پس هنگامی که زمان مررگش فرارسید به همسرش گفت:هنگامی که 
مردم مرا غسل ده و کفن کن و بر تختم قرار ده و چهره ام را بپوشان پس 
به درستی که بدی نخواهی دید.پس هنگامی که او مرد آن چنان کرد آن گاه 
لحظه ای درنگ نمود و پوشش چهره اش را کنار زد تا به او بنگرد. 


پس ناگهان کرمی را دید که در بر بینی اش داخل می شود.پس,از آن_ امر 
ترسید. شب هنگام و ب همسرش امد پس به او گفت: آنچه 
دیدی تو را ترساند؟همسرش گفت:بله ترسیدم.قاضی گفت:اما تو اگر از 
آنچه که مشاهده کردی ترسیدی بدان که آن امر به سبب این مسأله است 
که روزی برادرت به همراه طرف دیگر دعوا به نزد من آمدند.پس هنگامی 

نزد من نشستند با خود گفتم:پروردگارااحق را برای او[برادر 
همسرم]قرار ده و قضاوت را به نفع او و به ضرر همراهش متوجه کن.پس 
هنگامی که داوری را به سوی من آوردند دیدم که حق به نفع اوست و در 
قضاوت آشکارا حقّ برای او می باشد.پس قضاوت را به نفع او و به ضرر 
همراهش متوجه ساختم.پس آنچه دیدی به خاطر اینکه در دل محبت به او 
داشتم بر سرم آمد هرچند[در حقیقت نیز احق با او بود. 


[1 200 ]3 1- -"زید بن ثابت می گوید:ما گروهی از یاران پیامبر در جنگی از 
خنک ها به حتراه فرتفاده خدا خلی. الله علبه و الة ار شم با کر 
محلی که راه ها به هم می پیوندند ایستادیم. 


ص:5 27 


فطلع آعرابن بخطام بعیر حتّی وقف علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
و قال؛السلام -علیک با زسول اللم درخ الله وب رکاته فقال له رشول اه 
صلن الله علیة:و الم و علیک القلام فال:کنف. اضبحت‌نبانی انت .و آقتریا 
سول ال ال آتاح الا الک کی اسحت از 


س‌ 


و کان وراء البعیر الذی یقوده الأعرابیْ رجل فقال:یا رسول اللّه رن هذا 
الأعرابن سرق البعیر,فرغا البعیر ساعه,فانصت له رسول اللّه 1 
علیه و الفمنمم رفاءه فال‌انم. افیل سول الله ضلی اللهعله الم غلی 
الژجل فقال:انصرف عنه,فاِنْ البعیر یشهد علیک نک کاذب.قال:فانصرف 
الجل,و آقبل رسول اللّه صلّی اللم علیه و اله علی الأعرابت فقال: 5 
شیء قلت ین جنی؟قالقلت للم صل قلی مجشد حی لا نی 
ضااه‌راللی بازی علی فد ی ال یخی زر کمرالامع سم علین دی 
لا ییتی سلام, اللهمٌ ارحم محقدا حتّی لا تبقی رحمه.فقال رسو ۳ 
اللّه علیه و اله ای آقول:ما لی ری البعیر ینطق بعذره,و آری الملائکه قد 
سئوا الأفق؟ 


3 


3 


- 


201-4- حذئنا 4( 
علیه و اله کان ادارای اش ری که شیعو ان ان فی‌صلا :فان الا 
انی. آعوذ یی من فش ما فیة, فان «هت عمد الله.و ان امظر قال: المع 
ناشتا نافعا.التّاشی:السحاب,و المخیّله آیضا:الشحابه.و پروی أَنْ عبید بن 
الأبرص الأسدی قال للمنذر پن ماء السْماء حین خیّره و آراد قتله:اٍن شئت 
که انش ی الا و ان سین 


ص:276 


پس عربی بادیه نشین در حالی که افسار شترش را در دست داشت ظاهر 
شد تا در مقابل پیامبر ایستاد و عرضه داشت:سلام و رحمت و برکات خدا 
بر تو ای فرستاده خدا.پس پیامبر اکرم به او فرمود:و سلام بر تو,عرب 
بادیه نشین گفت:ای فرستاده خدا!پدر و مادرم به فدایت شب را چگونه به 
صبح رساندی؟پیامبر فرمود:ستایش خدا| را به جای می آورم.تو شب را 
چگونه به صبح رساندی؟راوی گوید,و پشت شتری که عرب صحرانشین آن 
را هدایت می کرد مردی بود.پس مرد گفت:ای فرستاده خدا همانا این مرد 
عرب شتر را دزدیده است. 


یس شتر ساعتی آواز سر داد و رسول خدا| خاموش بود و آوای او را می 
شنید .راوی گوید: 


آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله رو به مرد کرد و گفت:از او دست 
بردار همانا شتر گواهی می دهد که تو دروغگو هستی.راوی گوید:پس مرد 
بازگشت و رسول خدا رو به اعرابی کرد و فرمود: 


هنگامی که به نزد من آمدی چه چیزی گفتی؟عرب گفت:گفتم:پروردگارا بر 
محمد به حدی درود فرست که درودی باقی نماند.پروردگارا برکت خود ر 
بر محمد فروفرست تا حدی که برکتی باقی نماند.پروردگارا بر محمد سلام 
بفرست ,تا حدی که سلامی باقی نماند. 


پروردگارا بر محمد اس نماند پس رسول خدا صلّی 
ی ی 


کرده اند. 


13 فر گام پیافیر ابری را می دید همه جبز را زضا فی کرد 


[ 201 تاه من کیتنامر علی ال له ماه هر اه ابر هی وه 
همه چیز را رها می کرد هرچند در نماز بود و می فرمود:خداوندا من به تو 
از بدی هر آن چه در آن است پناه می برم.پس اگر گذر می کرد سپس 
خدا را می گفت و اگر می بارید می فرمود:خداوندا ابری سودمند بود.و 
تا هن ار ای 
بن ماء السّماء را داشت او را مخیر کرد و گفت:اگر بخواهی رگ وسط 
ساعد تو را قطع کنم و اگر خواستی # دیگر ذارعت(رگ ابجل)و اگر 
و 
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الورید.فقال: آبیت اللعن, ثلاث خصال کسحائب عاد,و لا خیر فیها لمرتاد. 


2002-15- آخبرنا المفید عن الجعابیت.عن ابن عقده عن آحمد بن سلمه عن 
ابراهیم بن محشّد,عن الحسن بن حذیفه,عن آبی عبد اللّه علیه السْلام 
قال:مزض زجل هن و سلمان رحمه الله فافتقده فقال:آین صاحبکم؟ 
قالوا:مریض.قال:امشوا بنا نعوده؛فقاموا معه,فلمّا دخلوا علی الرجل |ذا هو 
یجود بنفسه,فقال سلمان:یا ملک الموت.ارفق بولی الله.فقال ملک الموت 
ین ی وی مین ولو طورب ۳۱ 
لظهرت لک 

203-6- حدثنا المفید عن ان و سک زر 0 محقّد 5 القاسم 
0 ۳-۹ الی ای 7 له 7 1۳ ایا 2 ,فآ 
السحاب, و جاء الغیث, فروینا منه. 

قال آبو الطیّب:قال الأصمعی:الجهش:آن یفزع الانساین الی الانسان؛قال 
آبو عبیده:هی مع فزعه, که یرید البکاء.فی لفه آخری:آجهشت اجهاشا فأًنا 
مجهش,و منه قول لبید: 

قالت تشکی الیخ اللفس مجهشه و قد حملتک سبعا بعد سبعینا 

فان تزادی ثلائا تبلغی آملا و فی الثلاث وفاء للثمانینا 
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پس منذر گفت:شب را با نفرین تو به سر می برم.مرا در سه حالت مخیر 
کردی که مانند ابرهای قوم عاد می باشند[ که برای عذاب نها را 


فراگرفت]و برای طلب کننده این سه امر هیچ خیری وجود ندارد. 
ی ی یگ 


[5]2021 1- -امام صادق علیه السلام فرمود:مردی از یاران سلمان رحمه 
اللّه بیمار گشت.پس سلمان از او پی جویی کرد و گفت:همراه شما 
کجاست؟گفتن:بمار است سلمان گفت:برویم و از او عیادت کنیم پس ۷ 
او برخاستند پس هنگامی که بر او داخل شدند دیدند که در بستر مرگ 
افتاده است.پس و فرستاده مرگ با دوست خدا مدارا کن! 
فرشته ای با کلامي که حاضرین می شنیدند فرمود:ابا عبد ال ٍهمانا من با 
آشکار قی شوم ]با عید الاه که سامان بودا. 


ک استن بار ان فر خی حفسه به فغانم پزاحیر صلی اآله لیس اد 


1612031 -ابو هریره می گوید:در حدیبیه ختقنکی: .ها را فراگرفت پس به 
نزد رسول خدا پناه بردیم.پیامبر دست به دعا گشود.پس ابرها درهم 
آمیخت و باران فرو بارید و از آن سیراب ب گشتیم.ابو طیّب می گوید:و آن 
به همراه درماندگی و ترس است گویا می خواهد بگرید.و از آن قول لبید 
سل ار ال هه لا 
کی به هششاد سالکی خواهی رشند: 
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204-7- حدذثنا محمّد بن محمدقال خحدتنا. امه الطیت الحسین بن محمّد 
الثشار,قال:حذننا آحمد بن عبد الله بن محشدقال:حذننا آبو الفضل 
الژبعی ,قال: 


حذثنا جمیل المکم۳.قال:حذثنی الأصمعمت,قال:حذثنا جابر بن عون,قال: 


دخل. استماء: بن خارچه: آلفز ار علی عمر بن عبد الخزیز یوم پویع لهزفانشا 
یقول: 


ان اولف الانام بالخو قدها هو آولن بان بکون خایها 
بالأمر و الثّهی اللاتی یأبی بغیره آن یلیقا 

من آبوه عبد العزیز بن مروان و من کان جدّه فاروقا 
فقال عمو لو آمشکت غعن هد لکان أحت لن: 


205-8- حدّثنا آبو عبد اللّه محشد بن محشد؛قال حذثنا آبو حفص عمر بن 
محقد الطیرفیه,قال:حدٌثنا القاضی, آبو عبد اللّه الحسین _ بن 
اسماعیل, قال:حدثنا آبو سعید عبد الله بن شبیب.,قال:حدثنی ابن آبی 
آویس: ها لح ی 0 عن سلیمان بن بلال.عن محمد بن یوسف ‏ عن 
التانب وان مرن الحطاب ها هه مصتصی فی از فد المدتم |ذ 
هو بآصوات فی بیت.فاطلع علیهم فاٍذا هم علی شراب,فقالوا له حین 
زاوها هدا با این الحطاب الیسش. اللهتغالی‌اتقول.ع: لا کحسموا 
[الججراث (12:)49].قال فأعرض,عمر غنهم و انضرف مبادرا]. 


206-9- آخبرنا المفید عن الحسن بن عبد اللّه المرزبانن.عن آبی 
درنجعن سای ین عره 1 اه الا ای کی بر 
بات که 


ص:260 


6 1-شعر اسماء بن خارجه 


[17]2041 -جابر بن عون :اسماء بن خارجه فزاری در روزی که با عمر بن 
عبد العزیز بیعت می شد و بر او وارد شد.پس عمر گفت:اگر اين کلام را 
تیان نعی آفرنیم کفشت داشنی نو 


سال 6.ق رحلت کرده بود. بنا به تحقیق, این اشعار از ابن شماس می 


باشد]. 
7عمر و مجلس شراب 


۱ | 
را تاه اه ار و 
خطاب این چه رفتاری است.آیا خداوند نمی گوید:«در کار پنهانی دیگران 

کنجکاوی نکنید»[حجرات(49):اية 12]راوی گوید: 


8-کعب بن سور و سبب قرار گرفتنش به قضاوت بصره 


قضاوت بصره 0( 0 ۱ 
حاضر نود یمن زنی بیشن آمد.ه کفت؛ 
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سور قضاء البصره, و کان سبب ذلک آن: خضر. مجلسن عمر فجاءت امرآه 
فقالتتیا: آفنر المومنین,اث زوجی صلّام قوام.فقال عمر؛انْ هذا اللاجل 
صالح,لیتنی کنت کذا؛فردت علیه الکلام.فقال عمر کما قال.فقال کعب بن 
شون۱ ( ۱5 وال مشق هش روها رب رال عط لها مه فا 

علی بزوجهاءفتی به, فقال له:ما بالها تشکوک,و ما رآیت آکرم شکوی 
منها؟قال له:یا آمیر المومنین, (ثی امرو و نزل فی الحجر و 
التحل و فی الشبع الطوال.فقال له کعب: 


ان لها علیک حقا,فابعل و آوفها الحقّ,فصم نم وصلّ.فقال عمر لکعب:اقض 
شهعا فالتنغم اجل اه للرجال اریعا,غاوخت تکل واخده لبله فلها من کر 
اربع لیال لیلهرو نضتع بتفشته قی اللاته. ما شا فالر مه دلک: 


و قال لکعب:اخرج قاضیا علی البصره,فلم یزل علیها حتثّی قتل عنمان, فلا 
کاز وم ال حل حرخ مبافل الیره وف که سیف دنل موبوی و 
تلائه آخوه له آو آربعه, فجاءت آشهم فوجدتهم فی القتلی فحملتهم,و جعلت 
تقول: 


آیا ع ایک بدمع سرب علی فتیه من خیار العرب 
فما ضّهم غیر حین افو س ی امیری قریش غلب 


207-0- آخبرنا المفید عن علیٌّ بن خالد عن الحسن بن علیّ الکوفی.عن 
المانشه بر مهد 0 ۱۱۰0۳۲ الفزنیترعن: جعفر فن 
علی,عن علیْ بن هاشم,عن بکیر بن عبد اللّه الطویل و عقّار بن آبی 
معاویه,قالا حثنا آبو 
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ای امیر مومنان همسر من دائما در حال روزه و نماز به سر می برد.پس 
عمر گفت : همانا او مردی نیکوکار است.ای کاش من هم آن چنان بودم.یس 
زن سخن خود را تکرار کرد و عمر نیز همان گونه سخن گفت.پس کعب بن 
سور ازدی گفت:ای امیر مقمنان همانا این ژزن از همسرش شکایت می 
کند و خبر می دهد که او هیچ بهره ای از همسرش ندارد.عمر گفت: 


همسرش را به نزد من بیاورید.پس او را آوردند.عمر گفت:چه شده است 
که همسرت از تو شکایت می کند و من تاکنون گرامی تر از اين نوع 
شکایت ندیده ام.مرد گفت:ای امیر مومنان کسی هستم که آپات نازل 
شده در سوره های(حجر) ,(نحل)و هفت سنوره طولانی (بقره تا 
اعراف)هراسناکم ساخته است.پس کعب به مرد گفت:همانا اين زن بر تو 
حقّی دارد پس با او همسری نما و حق او را وفا نما پس روزه آنگاه نماز 
بگذار پس عمر به ععب گفت:میان آن دو قضاوت کن. کعب 
گفت: بله, خداوند برای مردان چهار همسر را حلال گرداند و برای هر کدام 
یک شب را واجب گرداند پس هر زنی از هر چهار شب.یک شب را در 
اختیار دارد و در سه شب دیگر مرد هر کار که خود بخواهد انجام می 
دهد.پس عمر آن مرد را به همین حکم (که از هر چهار شب,یک شب را به 
همسرش اختصاص دهد)وادار کرد و عمر به کعب گفت: 


برای قضاوت در بصره خارج شو.پس او هم چنان قاضی بصره بود تا عثمان 
به قتل رسید پس هنگامی که روز جنگ جمل فرارسید پا اهل بصره همراه 
شد درحالی که در گردنش قرآنی آویخته نود یسن دز ان روز او و سه یا 
چهار برآدرشن کشته . شندند. یس مادرش. سر -رسید و انان را درعیان 
کشتگان یافت پس حملشان نمود درحالی که می سرود: 


ی سر کیرد جز رگ ِ ۳ 9 ۰ که می 
پرسیدند] کدام فرمان روای قریش پیروز می شود به انها اسیب نرساند. 
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رو ام توا ماهر ین تقد دهم و 
فا یْمََّ | هم لا یمان لمم 21 لَعَلَمْم یتقو 
ی س حین قر قرآها اه ۳4 قوتل آهم منذ حتّی 


208-1 ۷ 
بن سعید,عن الژبیر بن بکار,.عن علیْ بن محقد,قال:کان عمرو بن العاص 
یقول:ان فی علی دعابه.فبلغ ذلک آمیر المومنین علیه السْلام فقال:زعم 
ابن التارفه ات تلعابه, مژاحه ذو دعابه,اعافس و اخازن: «هیهات یمنع من 
العفاس و المراس ذکر الموت و خوف,ٍ البعث و الحساب؛و من کان له 
قلب, ففی هذا عن هذا له واعظ و زاجر, ما و شر القول الکذب,اثه لیحدذث 
فیکذب و یعد فیخلف فاذا کان یوم الباس فاک زاخر و آمز هو اما لم یخذ 
السیوف هام الژجال,فاذدا کان ذلک فاأًعظم مکیدکه قفی نفشنه: آن یمنح القوم 


استه. 


عبد 118 بن رن 3 بن ِ آبی حمزه الْمالی, قال:قال لا 
علی بن الحسین زین العابدین علیهما السْلام أْ البقاع فضل؟فقلت:الله و 
رسوله و ابن رسوله اعلم. 

فقال:|ِنْ آفضل البقاع ما بین الرکن و المقام,و لو آَنْ رجلا عمر ما عقّر نوح 
فی 
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9-قول حضرت علی علیه السّلام در جنگ جمل در مورد آیة و ان توا أبماتهُم من بمد... 


2071 تایه نخان خی نان وت بش اخصی روت ی که دصر 
علی علیه اسلا روز جنگ جمل می گوید:«و اگر بعد از پیمان سوگند خود 
را شکستتند و انین.شما زا مورد طعن فرار دادند با پیشوایان کفر بیکار کنیذ 
زیرا انها به عهدشان وفا نکردند:‌باشد که از کردار خود دست 
بردارند».آنگاه زمانی که این آیه را تلاوت فرمود سوگند خورد که با اهل آن 
ایه از زمانی که نازل شده است تا امروز جهاد نکرده است بکیر می 
گوید:این روایت را از امام باقر علیه السّلام سوّال کردم و امام 
فرمود:شیخ راست گفت.علی این چنین فرمود و حقیقت این گونه بود. 


0-سخن پسر عاص به حضرت علی علیه السلام و جوابش 


مزاح است. این سخن به امیر مومنان رسید پس فرمود:فرزند نابغه کمان 
می کند که فراوان بازی و شوخی می کنم و اهل مزاح هستم و وقت خود 
را پا زنان به عیش ونوش و خوشی می گذرانم.چه دور است این سخن.یاد 
مرگ و ترس از برانگیخته شدن و حساب روز قیامت ما را از خوشگذرانی 
و هم نشینی با زنان باز ای دازده هر کش که فلت احام.و و فتتن اداشته 
باشد در این سخنان پند دهنده و باز دارنده ای می یابد.اما بدترین سخن 
دروغ است.به درستی که او سخن می گوید و دروغ بر زبان می آورد و 
وعده می دهد و خلف وعده می کند.پس در روز جنگ او چه بد بازدارنده و 
فرماندهی است.تا زمانی که شمشیر برنیامده اند متحیر است و پراکنده 
گویی می کند پس هنگامی که اين چنین شود بزرگترین حیله او با خود این 
است که پشت خود را به جماعت ببخشاید[عقب نشینی کند و پا به فرار 
بگذارد و شاید کنایه ان از عریان شدن عمرو عاص در مواجهه با حضرت 
علی علیه السْلام در جنگ صفین ]. 


1 -بهترین عبادتگاه 


[22]209-ابو حمزه ثمالی می گوید:امام سجاد علیه السلام به ما 
فرمود : کدام عبادت گاه با فضیلت تر است؟عرضه داشتم :"خداوند و 
فرستاده اش و فرزند فرستاده اش آگاه ترند.پس فرمود:همانا با فضیلت 
ترین عبادت گاه ها ما بین رکن و مقام است و اگر کسی همانند نوح علیه 
السّلام درمیان قوم 
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قومه آلف سنه الا خمسین عاماءیصوم الثهار و یقوم اللّیل فی ذلک 
العوص: لقن الله بر میالم سضعه رلک سا 


210-3 آخبرنا محمّد بن محشد,قال:آخبرنا آبو القاسم جعفر بن محشّد بن 
قولویه, قال حدذثنی آبی.قال :جداثنی سعد بن عبد الله, قال:حدتنا احمد بن 
محقد این کسی:غن -عید: لاه بن مسکان,عن بکر بن محقد,قال:سمعت 
اف نس وا ول رن تمه ام علی ود 
فی غیر امله.و کم من مومل املا الخیار فی غیره.و کم من ساع الی حتفه و 


211-4- آخبرنا المفید عن محمّد بن المظفر.عن محمّد بن عبد ربه.عن 
عصام بن یوسف عن آبی بکر بن عیاش,عن عبد الله بن سعید.عن ابیه, عن 
ای ال ال رس ال حلی ال و الا نا 
فارزقه الکفاف و العفاف,و من رت فأکثر ماله و ولده. 


212-5- حدئنا المفید عن الجعابی,.عن انن عفدم:عن: آبت حاتم عن محمد 
بن الفرات,عن حنان بن سدیر.عن آبی جعفر علیه السّلام قال ما ثبّت اللّه 
ای اه ایام وق ایا ی الا بت اه فرم ار 


213-6 آخبرنی المفید عن علی بن خالد المراغیت,عن علوخ بن العباس 
عن جعفر بن محمّد بن الحسین عن موسی بن زیاد,عن یحیی بن یعلی.عن 
۳۳ الخالد الواسطی,عن آبی هاشم الخولانیت,عن زاذان؛قال سععت 
سلمان رهمه الله 
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خود نهصد و پنجاه سال عمر کند و در آن جایگاه روزها را به روزه و شبها 
را به نماز به سر آورد آنگاه خداوند را درحالی که ملاقات کند که ولایت ما 


را به همراه نداشته باشد آن عبادات برای او سودی نخواهند داشت. 


۶2 مام صادق علیه السلام فرمودند: که چه بسیار نعمتی که از سوی خداوند بر بنده اش که 0 
امیدی ندارد 

[ 10 3]2 2- -بکر بن محمد می گوید: : شنیدم که امام صادق علیه السلام می 
فرمود:چه بسیار نعمتی از سوی خداوند بر بنده اش که به آن امیدی ندارد 


و خه: بشبیار اهندواز ان نهد آزخونتی که خیر و یکی در غیر ان آزته حی بافتة 
۱ 


و نصیب خود, کند و کم کار است. 
3-دعای پیامبر برای کسی که او را دوست می دارد و برای کسی که او را دوست نمی دارد 
2111 سول دا اضلی. الله. علیه و الم فرمویوته فندا هر کم .مزا 


دشمن دارد ثروت و فرزندانش را فراوان گردان!؟ 


[25]212- -امام باقر علیه السلام فرمود آخداوند متعال محبت ۹ علیه 
السّلام را در قلب کسی پایدار نساخت مگر آنکه[اگرآقدمی از او لغزید 
قدم دیگز او استوار می ماند. 


4-دوست داشتن حضرت علی علیه السلام 


0۱21 نان من کویه فتتوم که ستمان رخمه اللد مس کشت وه 
علی علیه السلام را دوست می دارم. 
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هللا افال اخت ریق ارام ای سای ول الله ی الله ارم 
و اله پیضرب فخذه و یقول: 


شک لین شک ار عحتی هه ری مت لین تفای تون 
لله(تعالن سف. 


14-7 2- حدثنا المفید عن اين قولویه رحمه اللّه عن آبیه عن محشّد بن 
و ی ی ی ی 
متا تن توا وت دعر 9 السّادق علیه 
السّلام:ما آکثر ما آسمع منک يا سیّدی ذکر سلمان الفارسی ۳فقال:لا تقل 
الفارسیت,و لکن قل سلمان المحقدی, | تدری ما کثره ذکری له؟قلت:لا 
قال:لثلات خلال:|حداها:ایناره هوی آمیر المومنین علیه السّلام علی هوی 
نفسه, و الانته یه الققراع ه. اختبارن. اباهم علی, اهل. التروه: و العدده و 
الثالثه:حبّه للعلم و العلماء.ِنْ سلمان کان عبدا صالحا حنیفا مسلما ۳1 
کان من المشرکین. 


215-8- آخبرنا المفید عن الکاتب,عن الرُعفرانی,عن التْقفیْ.عن عثمان 
بن سعید,عن منصور بن مهاجر.عن علی بن عبد للاعلی,عن زر بن 


کانت عصابه من قریش فی مسجد الیّبیَ صلی اللّه علیه و اله فذکروا علیت 
بن آبی طالب علیه السّلام و انتهکوا منه,و رسول الله صلی الله علیه و اله 
قائل فی بیت بعض نسائه, فاتی بقولهم فثار من نومه فی ازار لیس علیه 
غیره, فقصد نحوهم و راوا الغضب فی وجهه, فقالوا:نعوذ 
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به درسنی که دیدم رسول خدا| بر روی ران خود می زد و می 
فرمود:دوستدار تو دوستدار من و دوستدار من دوستدار خداوند است و 
دشمن تو دشمن من و دشمن من دشمن خداوند است. 


5-سه خصلت سلمان محمدی 


[27]214-منصور بزرج می گوید:به امام صادق علیه السلام عرضه 
دام انار همان ار شتا باه مان ارم رای تیا ام 
فرمود:نگو سلمان فارسی بلکه بگو سلمان محمدی.آیا می دانی چرا بسیار 
او را باد می کنم؟عرضه داشتم:نه,امام فر مود:به خاطر سه فیر کی .اول 
اینکه خواست امیر مومنان علیه السّلام را بر خواست خود مقدم می 
داشت.دوم بیچارگان زا خفنت مت. <اسنت و آنان. زا بر ردان 
توانگران برمی کردم سوم اینکه دانش و دانشمندان را دوبینت می 
ها و و تم ها 
ورزان نبود. 


[28]215-زر بن جبیش می گوید دوهی از قریش در مسجد پیامبر صلی 
له علیه و اله بودند پس علی پن اپی طالب علیه السّلام را یاد کردند و از 
ان ی و سس شتا صلی ال عنم ماو اند بکس از 
همسرانش در خواب قیلوله به سر می بردند.پس سخن قریش به پیامبر 
زشتید بسن با لنیی: که:سر آن: جیز درکرق, بن تن تداشت به سرعت: از سا 
برخاست.و به سوی آنان رفت.قریش خشمناکی را در چهره پیامبر 
ماه کر مش دا سای اد و پا تا با من 
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بالله هن غضب الله؛ و غضب رشوله ففال سول الله صلی الله عایم و له 
ما کم یی ایا ون لا الا ان لا ی وا سم اه علا عفر 
0 آنی علانففد آذانی: 


7 ان ۷1 ۷ لولید ا میت یی 7 
الهلی عال کل البارت مخوط لین علی ار الستن غب بن اه 
طالب علبه السلام فقال با آمیر الما از طلحه ه الزتر وعاسم 
امتیا از قلی ی ال ابا ای ان ارت ی دا سار قرو 
جزت عن الحقّنَ الحقّ و الباطل لا بعرفان بالتاس,و لکن اعرف الحقّ 
تا هن نو الباطل باعتات هن اج فان تهلا آکون کی لین 
عفر مد مالیا ففال ار الموسشی له اسان دنامن عر 
توا الحه لصا ایکا اما قیال ان 


217-0- آخبرنا المفید عن محمّد بن عمران عن محمّد بن اسحاق عن 
الولنة. نن عفد ین اسحاق .عفن انم فال:استادن -عمرو من, العاض :غلی 
معاویه بن آبی سفیان,فلقا دخل علیه استضحک معاویه,فقال له عمرو:ما 
آضحکک يا آمیر المومنین,آدام اللّه سرورک؟قال:ذکرت اين آبي طالب و 
قد غشیک بسیفه فائقیته و ولیت. فقال: آتشمت بی يا معاویه,و آعجب من 
هذا یوم دعاک الی البراز فالتمع لونک,و أطت آضلاعک,و انتفخ منخرک,و 
الم ونان نهد او فدالی و ایند 
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ی رسول که صلی الا علیمم الم مها با غلی وه کات خاریی | 
علی را رها نمی کنید؟آگاه باشید که علی از من و من از او هستم.هرکس 
عیبر یازارد. مرا ارزون است وه کی غلی را ار اند مرا رده استه 
[دوبار اين جمله را تکرار کردا. 


7-نظر حارث پسر حوط در مورد طلحه و زبیر و عايشه 


[29]216-ابو بکر هذلی می گوید:حارث بن حوط لیثی بر امیر مومنان 
علی بن ابی طالب علیه السلام وارد شد پس عرضه ۱ امیر 
تیان ان ی کم کاس دا حر ی اع 
کنند.پس امام فرمود:ای حارث همانا اگر تو به پائین پای خود بنگری و به 
بالاای سرت نگاه نکنی از حق منصرف می شوی[ مسائل را جزتی 
وا ات ای را ی 
بشناس.پس امیر موّمنان علیه السّلام فرمود:همانا عبد الله بن عمر و سعد 
بن مالک حق را خوار ساختند و باطل را نیز یاری نکردند پس چه زمانی این 
دو پیشوای در خیر باشند که بشود از انان پیروی کرد. 


58-اعتراض معاویه به پسر عاص روز صفین 


[300]217- -ولید بن محمد بن اسحاق حضرمی از پدرش 0 
عمرو عاص از معاویه بن ۳ سفیان اجازه ورود خواست پس هنگامی که 
وارد شد معاویه شروع به خنده کرد پس عمرو گفت:ای امیر مومنان !چه 
چیز تو را به خنده واداشته است.خداوند شادی تو را پایدار گرداند .معاویه 
گفت:به یاد فرزند ابو طالب افتادم که با شمشیرش تو را در برگرفته بود 
پس تو ترسیدی و به او پشت کردی.عمرو عاص گفت:ای معاویه.آیا مرا 
سرزنش می کنی و عجیب تر از آن.روزی است که تو را به جنگ فراخواند 
پس رنگ چهره ات تغییر کرد و استخوان هایت به صدا درآمد و بینی ات باد 
کرد به خدا سوگند اگر با او جدال می کردی گوش تا گوش تو را از هم می 
درید و زن و فرزندانت را یتیم و بی سرپرست می کرد و سلطنت تو را 
نابود می ساخت.و عمرو این چنین سرود: 
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عیالک,و برّک سلطانک,و آنشأً عمرو یقول. 

معاوی لا تشمت بفارس بهمه لقی فارسا لا تعتلیه الفوارس 

معاوی لو آبصرت فی الحرب مقبلا آبا حسن تهوی دهتک الوساوس 

و آیقنت أَنْ الموت حقّ و آثُه لنفسک ان لم تمعن الرٌْکض خالس 

دعاک فصّت دونه الأذن اٍذ رعا و نفسک قد ضاقت علیها الأمالس 

اتتتمت یی وا لتی رمه ی عم یی نا من ترس اه 

فا آمر لافاه لم بلق:شلوه بفعترک تسفی علیه ال وامسن 

آبی اللّه الا آثه لیث غابه بو آشبل تهدی الیه الفرائس 

فان کنت فی شک فآرهج عجاجه و الا فتلک البّرُهات البسابس 

فقال معاویه مها با ابا عید الله‌نو لا کل هدارفال ان آستذعینه. 

218-1- آخبرنا المفید عن اين قولویه عن آبیه عن سعد عن ابن 
عیسی,عن احمد بن اسحاق,عن بکر بن محمّد,عن آبی عبد الله جعفر بن 
محشد علیه الشلام قال: 

سمعته یقول لخیثمه:یا خیثمه آقری موالینا السلام.و آوصهم بتقوی ال 
العظیم. و آن یشهد آحیاوهم جنائز موتاهم,و آن یتلاقوا فی بیوتهم.فاِنْ 
لقیاهم ۳ ادن 

فان رف بدم له الفلام ففال‌ترحم الله‌فن اختا: اما 


219-2- و بهذا الاسناد.قال:قال آبو عبد اللّه علیه الشّلام:اِنْ الذعاء لیر ؟ 
القضاء,و اِنْ المومن لیذنب فیحرم بذنبه الزق. 
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ای معاویه در جنگ با جنگاوری که از شدت توانایی اش دانسته نمی شود 
که از ز کدام سوی هجوم آورد کسی را که با چنین جنگاوری جنگیده است که 
هیچ کس بر او برتری نمی يابد.سرزنش نکن* ای معاویه اگر در جنگ ِِ 
می آوردی و چشم باز می کردی و می دیدی که ابو الحسن چگونه حمله 

مي کند وسوسه ها تو را فرا می گرفت؟و یقین مي کردی که مرگ حق 
است و اگر به سرعت ندوی به زودی تو را در می یابد *تو را فرا می خواند 
او ی ی 
بیابان ها بر جان تو تنگ می گردد؟*آیا مرا سرزنش می کنی هنگامی که 

نیزه اش مرا دریابد و دندان های درنده در جنگ مرا به شدت بگزند* پس 
چه کسی است که با او نبرد کند و بدن او به جایگاهی نرسد که بادهای 
دفن کننده که خاک را از جایی به جای دیگر می برند بر او عبور نماید 
[کنایه از اینکه هرکس با علی بجنگد سرانجام کشته خواهد شد وزیر خاک 
هایی که بادهای صحرا به این سوی و آن سوی می برند مدفون خواهد 
شد]*از خدا ابا 0 بیش از این بگویم]جز آنکه او شیر جنگل و پدر 
شیران است که شکارها , به او تقدیم می شود" پس اگر شک داری گرد و 
غبار او را برانگیز[با او به نبرد برخیز]و گرنه پس آن[سخنان تواکلامی 
باطل و بیهوده است. 


9- کلام امام صادق علیه السلام به خثیمه 


[31]218-بکر بن محمد می گوید شنیدم امام صادق علیه السلام به 
خینممه می گوید ای خیثممه به دوستان ما سلام برسان و آنان زا به تقوای 
خداوند سفارش کن و اينکه زندگان از ایشان برای تشییع جنازه 
مردگانشان حاضر شوند و به دیدار یکدیگر در خانه هایشان بروند که دیدار 
انان موجب حیات و زنده ساختن امر ماست.راوی گوید:انگاه امام دستانش 
را بلند کرد و فرمود:خداوند هر ان کس که امر ما را زنده بدارد مورد 
رحمت قرار دهد. 

0 -فضیلت دعا کردن 


[32]219-امام صادق علیه السّلام فرمود:همانا دعاءقضای حتمی پروردگار 
را باز می گرداند و همانا ممن نافرمانی می کند پس به خاطر نافرمانی 
اش از روزی محروم می گردد. 
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220-3- آخبرنا المفید عن المراغی,عن محقّد بن الفیض عن آبیه عن عبد 
العظیم الحسنوه رضی الله عنه عن آبی جعفر التانی عن آبائه عن آمیر 
المومنین علیه السلام قال: 


ی ان الای ام انم یه وا مایت قفا ی هی ۵ 
علی‌فا خاز من استاد و لا تدم من انتشاریا علن:علیی بالطلجه فان 
لأّرض تطوی باللّیل ما لا تطوی بالتهار؛یا علی,اغد علی اسم اللّه,فاِنٌ ال 
تعالی بارک لاأْمّتی فی بکورها. 


221-34- آخبرنا المفید عن مجشّد بن عمران المرزبانن,عن آحمد بن محشّد 
بن عیسی المکُی؛عن عید الله بن آحمد بن حنبل,عن آیبه عن هوذه بن 
خلیفه, عن عوف بن عطیه عن ابیه,‌عن ام سلمه رضی الله عنه قالت:بینا 
سول لصا للع و الم نی ی | قالش العادها رسول اه 
علیا و فاطمه علیهما السلام فی السده فقال:قومی فتنحخی ع ال 
بیتی. قالت: فقمت فتنجیت فی البیت قریباء فدخل علی و فاطمه و الحسن و 
الحسین علیهم السّلام و هما صبیّان صغیران, فوضعهما الب صلّی اللّه علیه 
و اله فی حجره و قبلهما؛ و یبا دی یی وفاطفه بالید ۲۱ مره و 
بل فاطمه علیها الشلام و قال:اللهِمٌ الیک آنا و آهل بیتی لا الی 
الا رفقلت یا رسول اللده آنا عععن فقال:و ات 


2222-35 آخبرنا تهب مقر قال. اخبر تا السریف ایند الخسن رن 
محقّد بن یحیی,قال:حدثنی جدّی,قال:حدثنا (براهیم بن علیْ و الحسن بن 
بیحیی,جمیعا, قالا:حذثنا نصر بن مزاحم.عن ابی خالد الواسطی,عن زید بن 
علیْ بن الچسین,عن آبائه,عن علیث علیه السّلام قال:کان لی من رسول 
اللّه اللت یه وا لس ام 
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2وضص تاد ای ال لو تالف هه ی ای که رسد سین ی رو 


[33]220- -امیر مومنان علیه السلام می فرماید زپیامبر خدا| مرا به سوی 
یمن گسیل داشت پس این چنین سفارش نمود:ای علی!هرکس طلب خیر 
نمود حیران و سرگشته نشد و هرکس مشورت طلبید.,پشیمان نگشت.ای 
علی!در اول شب حرکت کن.همانا زمین در شب به گونه ای پشت 
سرگذاشته می شود که در روز اين چنین نیست[حرکت در شب سریع تر 
از حرکت در روز است]ای علیاروز را با نام خداوند آغاز کن همانا خداوند 
والاء برای امت من در سحرگاهان [و سحرخیزی ]برکت و خیر وانهاده است. 


2-فاطمه و شوهرش و فرزندانش به خانة ام سلمه وارد شدند.پس پیامبر فرمودند 


[34]221-ام سلمه(رضوان اللّه تعالی علیها)می گوید:هنگامی که رسول 
خدا در خانه ام بود خدمتکار گفت:ای رسول خدا!همانا علی و فاطمه در 
کنار در خانه ایستاده اند.پیامبر فرمود: 


مرا با اهل بیتم تنها بگذار در گوشه ای از خانه درحالی که نزدیک ایشان 
بودم جای گرفتم پس علی و فاطمه و حسن و حسین علیه السّلام داخل 
شدند درحالی که آنها دو کودک کوچک بودند.پس پیامبر آن دو را در دامن 
خود نشاند و بوسید و علی را با یک دست و فاطمه را با دست دیگر در 
آغوش گرفت و فاطمه را بوسید و فرمود:پروردگاراامن و اهل بیتم به 
9 نو و نه به سوی دوزج در حرکتیم[یا میل داریم ]ام سلمه می 
گوید:عرضه داشتم ای رسول خدا ایا فن. نیز با شفا . هستم نس بیامیر 
فرمود و تو نیز[با ما هستی]. 


از سا سر ای علیم الا 


[35]2221-امیر مقمتان علیه الشانم فرمودبرای من از جانب رسول خذا 
ای اسهم له مخت ور 
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بعطهن حد قبلی,و لا بعطاهّ آحد بعدی.قال لی:أنت یا علی آخی فی الذن 
و آخی فی الاخره,و آنت آقرب الافتق ضقان اج که پوم ۳ و منزلی و 
آنت الوزیر, عدوک و عدوی,و عدوی عدوٌ ال ,و ولیک ۹ ,و وی ولمت 


223-6- آخبرنا المفید عن علیّ بن محشّد الکاتب,عن الحسن بن علی 
العف ان النففرع انا هیم سب عم فال ی اس آخیهعن 
بکر بن عیسی,قال:لمّا اصطفت الّاس للحرب بالبصره خرح طلحه و الژبیر 
قی ضف اضحابههاءفنادی. آفیر المومنین علیْ بن آبی طالب علیه السلام 
الژبیر بن العوّام فقال لم:یا ابا..عید الله‌زادن. مین لافضی الیک, ینید 
عندی,فدنا منه حتّی اختلفت اعناق فرسیهما فقال له آمیر المومنین علیه 
السلام نشدتک اللّه ان دکرنک شین فذکر ته, آما یزاف به؟ 
فقال: نعم. فقال : آما بتذکر یوما کنت مقبلا علی بالمدینه تحدثنی اذ خرح 
رسول اللهتصلی الله غلیه و الهفرای شفیرو آنت یسم ال‌فقال لیا 
زبیر, اتحب علیا؟فقلت: 


و کیف لا أحبّه و بینی و بینه من اسب و الموده قی اللّه ما لیس لغیره! 
فقال:[تک ستقاتله و آنت له طالم.فقلت:آعوذ باه من ذلک؟فنکس ۳ 
رأسه نم قال:ائی آنسیت هذا المقام.فقال له آمیر المومنین علیه 
السّلام:دع هذاءآفلست بایعتنی طائعا؟ قال:بلی.قال:فوجدت متّی حدنا 
ی ی ات و ی 
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که پیش از من به هیچ کس عطا نشده بود و پس از من نیز به کسی عطا 
نگردید.پیامبر به من فرمود:ای علی تو برادر من در دنیا و اخرت هستی و 
در روز قیامت جایگاه تو نزدیک ترین جایگاه به من است 0 و تو 
در بهشت همانند منزل دو برادر روبروی هم است و تو جانشین و 
سرپرست و وزیرآمن آهستی.دشمن تو دشمن من و دشمن من دشمن 
خدااست و سرپرست تو دوست من و دوست من دوست خدااست. 


[36]223-بکر بن عیسی می گوید:هنگامی که مردم برای جنگ در بصره به 
علی ر نن ای طالب عاید ی عوام را ند| 9۰ ۳ ینس به او 
گفت:ای ابا عبد اللّه,به من تزدیک شو تا تو را از رازی که نزد من است 
آگاه گردانم.پس زبیر نزدیک گشت تا گردن اسب هایشان در کنار هم قرار 
گرفت.پس امیر مومنان به او فرمود:تو را به خدا سوگند می دهم اگر 
چیزی را به یاد آوردم و تو آن را به یاد آوردی به آن اعتراف می کنی؟ 
گفت:بله. امام فرمود: آبا روزی را به یاد می آوری که به همراه هم در 
مدینه حرکت می کردیم و با من سخن می گفتی که ناگهان رسول خدا تو 
را با من دید در حالی که تو به من لبخند می زدی.پس به تو گفت:ای 
زبیر‌ایا علی را دوست: مین داری ایس کفتی؛چگونه او را دوشت نداشته 
باشم درحالی که میان من و او خویشاوندی و محبتی در راه خدا است که 
برای هیچ کس همچون او نمی باشد.پس پیامبر فرمود:همانا تو با او 
خواهی جتکید درجالي که : بر او ستم روا می داری.پس گفتی:از آن به خدا 
پناه می برم؟پس زبیر سر به زیر انداخت سپس گفت:همانا من این واقعه 
را فراموش کرده بودم.پس امیر مومنان علیه الشلام به او 
فرمود:این[سخنآرا رها کن.ايا تو با من از روی اختیار بیعت ننمودی؟ 
گفت:بله.امام فرمود:ایا از من چیزی مشاهده کرده ای که موجب جدایی 
از ند ی ی فا 


آنگاه گفت:چاره ای نیست.به خدا سوگند با تو نمی جنگم.پس به سوی 
بصره بازگشت.پس طلحه , به او گفت:زبیر تو را چه شده است که از ما 
روی برمی گردانی. 
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تخر که ای انیت طالب ففالتلا ور لکن: زکرتی:ها کان انصانبه ال هه احید 

علیٌ ببیعتی له:فقال له طلحه:لا و لکن جبنت,و 0 
الا دا اس مت ول ها 
العسکرین العظیمین حنّی |ذا اصطفّا للحرب قلت:آترکهما و آنصرف,فما 
تقول فربش غدا| بالمدینه ؟ اللّه اللّه با آبه لا تشمت الأعداءءو لا تشین 


نفسک بالهزیمه قبل القتال.قال:یا بنث ما آصنع و قد حلفت له باللّه الا 
آقاتله؟قال له:فکقر عن یمینک و لا تفسد آمرنا .فقال الربیر:عبدی مکحول 
ها ای اد ی تال حتال فا ای نیز 
الییر و ما فعل و عتقه عبده فی قتال علیث علیه السلام. 

| تفه کصو لا و نی ام ام عن فضو آلیده ‏ علانق 

ا وی مدا الضدی و ال و العی کلم نوم من سضدی 

و من هو فی ذات الاله مشقر یکیر بژا ربه و یصدق 

آفی الحق آن یعصی الب سفاهه و یعتق من عصیانه و یطلّق 
کدافق ماء ۹ ی 


و 
علیهما السْلام عن قوله تعالی لا ت؟عُوا الم خوراً واجدا و ااعُوا چورا کثبر| 


[فرقان(14:)25]فقال 
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فرزند ابی طالب تو را جادو کرده است؟زبیر گفت:نه.اما چیزی را به یاد 

من آورد که زمانه آن را از یاد من برده بود و به بیعت من با او بر من 
ای اک 
کرده است[کنایه از ترس‌]پس زبیر گفت: ؛نتررسیده ام اما یادآوری شدم پس 
به یاد آوردم.پس عبد الله به او گفت:ای پدر این دو لشگر بزرگ را به 
همراه آورده ای و اینک که برای جنگ به صف آیستاده اند می گویی آن دو 
را رها می کنم و باز می گردم.یس قریش فردا در مدینه چه خواهد گفت؟ 
خدا را,خدا را ای پدر که کاری نکن که موجب سرزنش دشمنان شویم و 
خود را با فرار پیش از نبرد خوار نساز.زییر گفت:فرزندم, چه کنم که به 
خدا سوگند خورده ام با علی نجنگم؟عبد اللّه گفت: به خاطر قسمت کفاره 
ای بده و امر ما را تباه نسازپس زبیر گفت:بنده ام مکحول به عنوان 
کفاره قسمم در راه خدا آزاد است.آنگاه با ایشان به جنگ بازگشت.پس 
همام ثقفی درباره رفتار زییر و آزاد کردن بنده اش در جنگ با علی این 
گونه سرود: 


آیا مکحول را آزاد می سازد و نافرمانی پیامبرش را می کند.همانا از راه 
هدایت, گمراه شده و بازداشته شده اتتک ابا با ایض عمل رای وین و 
پرهیزگاری را قصد می کند؟روزی خواهد دانست که چه کسی نیکی می 
کنه و زاشت من وب سان. کمراهی وهذایت مرضان کسی کم آن سا سر 
نافرمانی می کند و کسی که بنده ازاد می کند تفاوت عمیقی است*و 
کسی که در[مسیرآذات معبودش به پا خاسته است و از روی تیک 
پروردگارش را بزرگ برمی شمرد و راست می گوید؟آیا در راه حق است 
که از روی نادانی از پیامبر سرپیچی شود و به خاطر نافرمانی اش بنده 
آزاد و رها نماید*ماتند کسی که آب می ریزد ولی حقیقتا در سراب به سر 
یبرد آفاه باشید که انجه فر هم رود در کمراهی است ۴ 


5 تسیر قیل ختاوند حفال: لا ختغوا ا لقع تور 

[37]224-کثیر بن طارق می وید زید بن علی بن حسین علیه السلام 
درباره سخن خداوند که می فرماید:«امروز یک بار واویلا نمی گکوئید بلکه 
باید بسیار واویلا سر دهید»[فرقان(25): 

آیة 14] 
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زید:یا کثیر,اتک رجل صالح,و لست بمثهم.و ی خائف علیک آن تهلک,تّه |ذا 

کان یوم القیامه آمر اللّه بنباع کل هام جات ات تمعن باون و 

شور وان لا طاتم با ی اهاها هل الان فخلضا متا هر فیه ده 
ل لهم: 


تالم را واخدا هی وا ترا سرا ال زتتیی غلی غیه 
الشلام ۳ قال:قال رسول اللّه صلّی 
للّه علیه و اله لعلن بن آبی طالب علیه السّلام نت یا علی و آصحابک فی 
اتحهرایت: باعل و اشاعک فیس الحتف. 


225-8- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن آپیه عن سعد عن ابن 
نا( 
عبد الله علیه السْلام:ما الایمان؟فجمع لی الجواب فی کلمتین فقال:الایمان 
بالله ان لا خفضی. الله فلت 


فما الاسلام؟فجمعه فی کلمتین فقال:من شهد شهادتنا, و نسک نسکنا؛و ذیح 
3 

قال. ول الله ی للم علیه. ‏ بالت هدقع اشران 
227-0- آخبرنا المفید عن الجعابی,عن ابن عقده عن محشّد بن آحمد بن 
جعفر بن 
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سوال کردم.یس زید گفت:ای کثیر تو مرد نیکوکاری هستی و در معرض 
ائهام قرار نداری ولی من بر نابودی 9 هراسانم.هنگامی که روز قیامت 
فرارسد خداوند به پیروان هر امام ستمگری دستور می دهد که به سوی 
دوزج روانه شوند. .پس واویلا سر می دهند و بو امامشان می گویند ای 
کسی که ما ها بت اونی اکن سا ها را اد اضر آن.هستنم ات 
پس در این هنگام به انا کته می شود«آمروز یک بار نمی گوئید 
بلکه باید بسیار واویلا سر دهید» آنگاه زید بن علی گفت :پدرم آزر پدرش 
خی سم علی ما مر ات ور که درمتر ۳ صایم اد 
قلیه م ال یه لین اس ات له الا مه منوا علی افه سا رانت 
در بهشت هستید. 

ای علی!تو و پیروانت در بهشت هستید. 

6 -معنی ایمان و اسلام 

[ 5 36]22- -آبو بصیر می گوید از امام صادق علیه السلام پر سیدم :ایمان 
پیات ۱ بنیز امام پاسخ ر ی ی فرمود :ایمان به خدا 


پس اسلام چیست؟پس پاسخ را در دو کلمه جمع فرمود و گفت:هرکس که 
گواهی دهد [همچون]گواهی ما و پارسایی ما و نذرآهمچون]پارسایی ما و 


7 2-مسجدبازار آخرت است 


[39]226-رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود:مساجد بازاری از 
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محقد عن آبیه عن جذه علیهم السّلام قال؛قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
ال اک موی انا اسهم شاه 


228-1 آخبرتا العفید عن الخعابیعن این فعده‌عن شمان ین مد 
عن محمّد بن عمران عن محمّد بن عیسي الکندی عن جعفر بن محمّد علیه 
السلام, قال جاء اعرابی الی, رسول الله صلی الله علیه و اله فقال:یا 
محقد, آخبرنی بعمل یحبنی اللّه علیه.قال :یا آعرابیت ازهد فی الذدنیا یحبک 
اله(عز و جلْ)و ازهد فی ما فی آیدی .النّاس یحبک الثاس .قال:قال عفر 

بن محمد علیهما السلام : من آخره اللّه(تعالی)من ذل المعصیه الی عز 
اللقمی انا مال و کرو با میرم و آنشته با شور . خاف اللّه 


(عرٌ و جلّ) آخاف الاش‌فته کل نیع مهن لوحت للّه(ع و جل)خاقه اللّه 
من کل شیء. 


229-2- آخبرنا المفید عن علی بن خالد المراغیت,عن الحسن بن علیت 
الکوفی عن اسماعیل بن محمد المزنین.عن سلام بن آبی عمره عن سعد 
رن سس این یی العار و ی بن لین یه یلام 
تال ال سول ال سا اه ها ال اما آل 
ابراهيم علیم الشلام فرحوا و استشروا ود دکرعند هم آل محقد علیهم 
السلام اشماژت قلوبهم؟!و الذعر نفس محمّد بیده لو ان عبدا جاء یوم 
القیامه بعمل سبعین نبیا ما قبل الله ذلک منه حثّی یلقاه بولایتی و ولایه آهل 


و2 اخیزنا آلصفید عم مهن هرا الفنربا تشن اعلیظ بن 
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8-فضیلت حسن خلق 


[40]2271نرسول خدا صضلی الله علیه .و ال فرضوذابا ایمان ترین مردم 
خوش خلق ترین انان است. 


9-زهد در دنیا 


[ 8 1]22 4- -امام صادق علیه السلام فرمود عربی صحرانشین به نزد پیامبر 
صلی الله.علبه و آله آمد.و عرضة داشت؛ ای محمدا 


مرا از عملی آگاه کن که خداوند به سبب آن مرا دوست داشته باشد.پیامبر 
فرمود:ای عرب صحرانشین!از دنیا دل بت دوستت دارد و از 
آنچه در دستان مردم است دل بر گیر تا مردم دوستت دارند. .راوی 
گوید :امام صادق علیه السلام فرمود :هر کس خداوند او را از خواری گناه به 
عزت پرهی زگاری خارج سازد.خداوند بدون ثروت او را بی نیاز ساخته و 
بدون خانواده عزیز و شکست ناپذیر قرارداده و بدون انسان» مونس و هم 
نشین او گشته است و هرکس از خداوند نهراسد خداوند او را از همه چیز 
می ترساند. 


0قبول شدن اغمال با ولایت ال بیت 


[42]229-رسول خدا ضلی الله علیه.و لد فرمود: گروه هایی که هنگامی 
که در نزدشان خاندان ابراهیم علیه السّلام یاد می شود خوش می گردند و 
شادمان می شوند و هنگامی که در نزدشان خاندان محمد یاد می گردد در 
دل هایشان کراهت پیدا می شود چه در سر دارند؟سوگند به کسی که جان 
محمد در دست اوست اگر بنده ای در روز قیامت تا هفتاد پیامبر 
بیاید خداوند آن را از او نمی پذیرد تا آن هنگام که خداوند را با ولایت من و 
ولایت اهل بیت من ملاقات کند. 
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عن محقد بن حمید.عن محقّد بن اسحاق عن محمّد بن فلیج.عن موسی بن 
عقیه,عن محقّد ین شهاب الرّهر,قال:لقّا قدم چعفر بن آیی طالب علیه 
التلام ماه الحیی هرس لاله لین لمات و الب ال مره 
ار را 
معهم حتّی کانوا بتخوم البلقاء.فلقيهم جموع هرقل من الرژوم و 
العرب‌فاتجات المشلجون ال قربه بعال: لها موته‌فالتفی آلتاس عندها و 
افسلها فقتالا شتیدانو کان اللواء بومقذ مغ وید ین حارتهفعانل به ی شاط 
ری ی متفر فان | به قتالا شدیدات اقتحم عن فرس له 
زر 0 الاسلامن اه با ار 
قتل,فاعطی المسلمون الواء بعدهم خالد بن الولید. فناوش القوم تام 
حتّی انحاز بالمسلمین منهزما,و نجا بهم من الژوم,و انفذ رجلا من 
ای ال مد ال سر سر ای اه ام ال 
بالخبر فعال. عبد. الرحمن:فضرت الي, اللت صلی الله غلیه و الم فلا 
وصلت الی المسخد تال لمترتل االه صلی ال علبه والت علی رما ۱ 
عبد الرحمن ثم قال صلّی اللّه علیه و اله:آخذ اللواء زید فقاتل 
1 
اخذ اللواء عبد اللّه بن رواحه و قاتل و قتل,فرحم اللّه عبد اللّه.قال: 
اخحات مرول اللصحلی اه یه وال هم حوله ,قفا لهم الب 
الم یه بو الم وا سکم افقاله او ها تا یکیو فقو مت خبار 
آشرافناءو آهل الفضل ما! 
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1 2-جنگ موته 


طالنه اس و 
را به سوی(موته)گسیل داشت و به همراه او زید بن حارثه هن اس 
رواحه را هم در کنار لشگر فرستاد.پس مردم با آنان حرکت کردند تا به 
مات واه انا سس لس ان اس اورفنتای ع اضرای با ان 
مواجه شدند. مسلمانان به دهی که به آن موته گفته می شد عقب نشینی 
کردند.پس دو لشگر در آن ده با یکدیگر روبرو شدند و جنگي سخت انجام 
دادند.و پرچم در آن روز در دست زید بن حارثه بود.پیس با آن. یزجچم جنگید 
تا به وسیله نیزه های آن جماعت,کشته شد.آنگاه جعفر پرچم را در اختیار 


گرفت و به سختی جنگید سپس خود را از اسب خود(شقراء) به پائین 
انداخت بنین ان رابی. کرد و جنگید تا کشته شد.راوی گوید:جعفر اولپن 
ما و ار وا ۱ 
بن رواحه پرچم را گرفت,جنگید تا کشته شد.پس مسلمانان بعد از اپن سه 
را و و و ای اه ۱۰ 
ویب داد تا مستلمانان شکست هروه ر | موفق به عقب: شنیتی. کر ه آنان 
را از دست رومیان نجات داد و مردی از مسلمانان به نام عبد الرحمن بن 
سمره را برای خبررسانی به سوی پیامبر فرستاد عبد الرحمن می گوید:به 
سوی پیامبر رفتم پس هنگامی که به مسجد رسیدم پیامبر به من فرمود:ای 
عبد الرحمن آرام باش.آنگاه پیامبر فرمود: زید پرچم را گرفت و جنگید و 
کشته شد.خدا زید را ببخشاید. سپس جعفر پرچم را گرفت و جنگید و کشته 
شد.خدا جعفر را ببخشاید.آنگاه پرچم را عبد اللّه بن رواحه گرفت و جنگید 
و کشته شد, پس خداوند عبد الله را ببخشاید راوی گوید:یاران فرستاده 
ایا ی درحالی که آن حضرت را احاطه کرده بودند 
گریستند.پس پیامبر فرمود:چه چیز شما را به گریه واداشته است.پس 
گفتید:چرا نگرییم در حالی که بهترین و شریف ترین افراد ما و اهل برتری 
از ما از میان ما رفته اند. 
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فقال لهم علیه السّلام:لا تبکوا,فاتما مثل أمتی مثل حدیقه قام علیها 
صاحبها, فاصلح رواکبها,و بنی مساکنها,و حلق سعفها,فأطعمت عاما فوجاثمٌ 
عاما قوجام عاما فوجاءفلعلٌ آخرها طعما آن یکون آجودها قنوانادو آطولها 
ها وی ی او یس ی سس ی فا 
من حواریه. 


قال:و قال کعب بن مالک پرثی جعفر بن طالب(رضی اللّه عنه و عن 


ان مان الجوانهنه الحضا سا ها خی مات مخ 

دا تعلی اش الخشانعرا شم مه ادا لش فا 

فتفیر القصر الخنیز اففدهم والشفس قد کشفت و کادت ام 

قوم علا بنيانهم من هاشم فرع آشمٌ و سوّدد ما ینقل 

قوم بهم نصر الاله عباده و علیهم نزل الکتاب المنزل 

۵ هدآهم ,ری ال لد اخلقه وب هم نی الیت المرتتل 

پیض الوخوی شرت اون ا میم دی ادا اغر المان الهمعن 

231-4 آخبرنا المفید عن مه دون بن المظقّر البژاز عن آحمد ین عبید 
و 0 ای فد ۱۹ لا کان تهم اخد شت الشن :ضلن. الله 
علیه و اله فی وجهه, 
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پس پیامبر فرمود:نگریید.همانا امت من همچون باغی ۰ 
بر آبادی] آن قیام کرده است و بلندای نخل های آن را اصلاح و خانه هایش 
را آباد و برگ های نخل را حرس نموده است,پس در سالی گروهی را سیر سیر 
می گرداند آنگاه در سالی[دیگر]گروهی[دیگر]را سیر می گرداند آنگاه[در 
سال بعد) گروهی[دیگر را سیر می. گرداند پس چه بسا آخرین تخل های 
اين_ 9 خوشه هایی نیکوتر و ساقه هایی طولانی داشته باشد.اما اما 
سوگند به کسی که به جحق. مرا به پیامبری برانگیخت. هراینه. عیسی بن 
مریم گروهی از حواریون خود را در میان امت من خواهد یافت راوی 
گوید:و کعب بن مالک در رئای جعفر بن ابی طالب و کسانی که با او شهید 
شدند این گونه سرود: 


چشم ها آرام شد و اشک چشم تو به شدت فرو می ریزد همان گونه که 
ابرهای مرطوب[از آسمان] فرو می ریزند *و گویا درمیان اعضای بدن و 
جوارح من چیزی همانند شهابی که[در آسمان]داخل می شود حرکت می 
کند*از شوق کوج کسانی که روزی در(موته)و در کنار هم کوشیدند و تلاش 
کردند و بازنگشتند*پس دی ماه درخشان برای از دست دادن آنان: یر 
کرد و خورشید گرفته شد و نزدیک بود که غروب کند*گروهی که بنیان و 
پایه آنان از هاشم بر فراز رفت,نسلي سربلند که سروری [ایشان آمنتقل 
نگردید*گروهی که معبود به وسیله آنان بندگانش را یاری نمود و کتاب 
نازل شده را بر آنان فروفرستاد؟*و با هدایت یافتن آنان پروردگار از 
بندگانش خشنود کشت و با تلاش آنان پیامبر فرستاده شده یاری 
شد*روسپیدانی که دست هایشان دیده می شود که می بخشاید و عطا می 
کند هنگامی که زمان قحطی,غبار خود را در همه جا پراکنده می کند. 


2-دعای پیامبر در روز احد بعد از مجروح شدنشان 


1 231]-ابو سعید خدری می گوید:در روز جنگ احد صورت پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله مجروح شد 
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و کسرت رباعیته فقام علیه السلام رافعا یذیه یقول:ن الله اشت؟ غضبه 
علن.نهود ان قاله: 


العزیز بن الله,و اشتذ غضبه علی الثضاری آن قالوا:المسیخ ین الله؛و ان 
الله ات که کلی هد زاف و ادانی اف رن 


232-5 آخبرنا المفید عن علمت بن مالک آلتجویء غن اجمد بن عبد الجبار: 
عن. 

بشر بن بکر عن محمّد بن اسحاق,عن مشیخته,قال:لمّا رجع علی بن آبی 
طالب علیه السلام من آحد ناول فاطمه علیها السلام سیفه و قال؛ 

ا فاظم‌های لیف ی جمس انیت بر دید و از رام 

اعفری هد اعدرت ایض امه فرضام رب غاد زیم 

قالتو بیع بوم. احویی قو قاخت ریم عاضی: کلام ها تفت وتف رو هه تقول: 


لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علیخ فاذا ندبتم هالکا فابکوا الوفیث آخا 
الوفی 


233-6- آخبرنا المفید عن الکاتب عن الرعفرانی.عن النّقَفیْ,عن محشّد 
بن عتمان‌فن. ایی. عید له الأسلمی.عن موسی بن عبد الله 
الاسدی, قال:لقا انهزم اهل البصره آمر علت بن آبی ص آمیر المومنین 
تاتتر( شمه الله ار ات ی را 2 
بالسشیف ؟ فقالت: استبصرت باا بای هن اخلن. آنکد علیت فمالن ایا نود 
افتیضارا مره الی ,ماه اللة لختضن تمد نا خی افو 
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و دندان هایش شکست پس پیامبر برخاست و درحالی که دستانش را 
0 ۱۳10 خاطر 
این که گفتند عزیر فرزند خداست و خشم او بر مسیحیان شدت گرفت از 
زمین ریخت و مرا در رابطه با خانواده ام آزار داد شدت گرفت. 


تن پز اج خر بل علیه اسان ند ار پر کی اء اسد 


[45]232-محمد بن اسحاق از بزرگان خود نقل می کند:هنگامی که علی 
بن ابی طالب علیه السّلام از جنگ احد بازگشت شمشیر خود را به فاطمه 
علیها السلام سیرد و فرمود :ای فاطمه, این شمشیر را بگیر بدون اینکه 
مذمّت و ملامتم کني چرا که ترسو و پست نیستم *به جان خود سوگند در 
اس سص امه و اسر کاس کی ان سا 
است تلاش نمودم. 


راوی کهیت در روز جنگ احد درحالی که باد شدیدی می وزید سخن ندا 
دهنده ای شنیده شد که ندا در داد: 


هیچ شمشیری جز ذو الفقار و هیچ جوانمردی جز علی وجود ندارد* پس 
سشحافیت که خواستید برای کشته شده ای زاری کنید بر وفادار بگریید[ کنایه 
از علی علیه السلام است آ. 


4 -کلام عمار با عايشه و و خر جمل 


[46]233-موسی به عبد اللّه اسدی می گوید:هنگامی که اهل بصره[در 
جنگ جمل]آشکست خوردند علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمان داد که 
عايشه در قصر ابی خلف فرود آید.پس هنگامی که عايشه در آن جا فرود 
آمد,عمار بن یاسر(که خداوند از او خشنود باد)به نزد او رفت و به او 
گفت:ای مادر!ضربه شمشیر فرزندت رز چگونه یافتی ؟ عايشه پاسخ 
دادزچون تو پیروز گشتی حقیقت امر برایت ت آشکار گردید[در حقیقت طعنه 
۱ ۱ 7۳| 
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سعفات هجر علعلمنا آثا علی , الحق و کم علی الباطل,فقالت له 
عاش یا سل ای الم با تاره سک قه وی 
عظمک,و فنی آجلک, و آد هت دینک لابن ]۳ طالب.فقال, عمار(رحمه 
الّی و له اخترت لنفسي فی آصحاب رسول اه صلّی اللّه علیه و ال 
فرابت.عل] آفراهم لکات الام(غر وحل و اعلمهم بتاملهر و آشذهم تخای) 
اعیت ارم ال ی راید مج سول اه هی اما و 
ماه وبا ی الا کر 


234-7 آخبر نا فد تن محقّد,قال:آخبرنی آ بو الحسن احفد ین محفد 
اين الحسن بن الولید(رحمه له قال: «حوثنی آبی,قال بحثنا ِ ۳ 
هر ید لاد بن الولید.قال:دخلن 7۳ ۱ ۱ فی 
ژمن بنی مروان, فقال: :ممّن آنتم؟قلنا:من آهل الکوفه,قال:ما من البلدان 
اکترمضا لناامن اهل الا هواک ار جرا 
الّاس,فأحببتمونا و آبفضنا الثّاس, و باپعتمونا و خالفنا الّاس,و صدّقتمونا و 
کدّبنا الاس,فاحیاکم اللّه محیانا, و آماتکم مماتنادفاشهد علی آبی کان 
یقول:ما بین آحدکم و بین آن یری ما تقرّبه عینه آو بغتبط الا آن تبلغ نفسه 
هکذا-و اهوی بیده الی, حلقه- و قد قال الله(عز و جل)فی کتابه و5 لفق ۳ 
ژسلاً من قبّلِک و جعلنا له آژواجاً و یه [الرعد (38:)13]فنحن زرا 
ها 
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به خدا سوگند اگر آن چنان بر ما برتری یافته و ما را شکست می دادید که 
ما را بر شاخه های نخل(هجر)آویزان می نمودید هرآینه می دانستیم که ما 
ترحفیم و شا بو باطل,نشن عایشه به او گفت:انن کونة کمان می کتیرار 
خدا| بترس ای عمار, همانا سن تو بسیار شده و استخوان هایت سست و 
پایان عمرت نزدیک گشته است تو دین خود را برای فرزند ابی طالب از 
بین بردی.پس عمار[که خدایش او را رحمت کند] گفت:به خدا سوگند من 
شا ود رصان اران ول دا صای اه له هآ کشسنی دا 0 
تمودم و دیدم که علی علیه السلام بیش از همه کتاب خداوند عژتمند و 

همند را می خواند و به تفسیر آن آگاه تر است و بیش از دیگران 
احترام آن را بزرگ می دارد و به سنت[نبوی]آشناتر است اضافه بر اینکه 
با رل خدا صلی الله غلبه و اله وا وند اشت و« تین ها استعانات 
او در اسلام,بزرگ و فراوان بوده است.پس عاپشه خاموش شند. 


5مدح اهل کوفه 


۱ ند آلله بن ولد من دنر تعان شب مات بر آماض ضادق 
علیه السلام وارد شدیم.امام فرمود: 


شما از چه کسانی هستید؟عرضه داشتم:از اهل کوفه.امام فرمود: 
[مردم آهیچ سرزمینی بیشتر از اهل کوفه دوستدار ما نیستند خصوصا این 
گروه!همانا خداوند شما را به امری هدایت نمود که مردم به آن نادانند 
تما ها زا وت تسده رم ما را مس ارت تسا با 
بیعت نمودید و مردم با ما به مخالفت برخاستند شما سخن ما را راست 
شمردید و مردم سخن ما را دروغ انگاشتند پس خداوند شما را چون ما 
زنده بدارد و چون ما بمیر اند. 


پس بر پدرم گواهم که می فرمود:میان هریک از شما و اين که چیزی ببیند 
که موجب چشم روشنی اش گردد یا خشنود شود[ این مقدار فاصله است 
که‌]جانش به این جا برسد-و با دستش به گلوی خود اشاره کرد-و خداوند 
عزژتمند و شکوهمند در کتابش فرموده است: 


«پیش از تو رسولانی فرستادیم و همسران و فرزندانی برای آنها قرار 
یا ان لا ای ها 
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35-8 2- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن سعد عن ابن عیسی,عن محمّد 
ابن سنان.عن المفصل بن عمر.قال:سمعت ابا عبد الله جعفر بن محمد 
علیه السّلام یقول: 


ان فی اشفا ا تفه اک لوزن فی تست دس حانج خل ‏ دا 


الخلق القلیل من هذا الخلق الکثیر علی هذا الاین العزیز». 


3-9 آخبرنا المفید غن الجعابت.عن این .عقده عن عبید بن حمدون:عن 
محقد بن حسّان بن سهیل,عن عامر ین الفضل,عن بشر ین سالم البچلی, و 
سای ال اه ال ی اسان فان اطا ای ال 


237-0- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن آبیه عن سعد عن ابن 
عیسی,عن ابن محبوب. عن ابن عمیره. عن جابر الجعفیت.عن آبی جعفر عن 
ابائه علیه السلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله لجبریل علیه السْلام: ی البقاع أَحتٌِ 
الی اللّه(تبارک و تعالی)قال: 


الشتاخه ی ات اظفا ای اللت الیش معول الا ی اخوهم شوت 
منها.قال:فای البقاع اضر الی اللّه تعالی؟قال الأسواق, و آنقض آهلها الیه 
آولهم دخولا الیها, و آخرهم خروجا منها. 


238-1- آخبرنا المفید عن الجعابی,عن آبی عقده عن عبد اللّه بن آحمد 


تن یت رگوکن ید الم ,تخیر مدش غتمان تن رید این کار بن 
ال او قالش را و اه یر ی 
یقول:من دخل سوقا:«فقال 
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6 -تسبیح ملائکه در آسمان چهارم 


[ 4861235 -مفصل بن عمر می گوید: : شنیدم که امام صادق علیه السلام می 
در مور ژهمانا در آسمان چهارم فرشتگانی « هسنند 3 در تتییج ان می 


7 کی که اف اقوی کن سایق ی سیم صلی الم یی ال بم لا رقم رام تشر 
261 رمول ها صلی الله غلیه و آله مروت کس درو مصاهات 
8بهترین جاها و بدترین آنها 

02۱ رسول خدا ضلی ۱اه له واه مه تفر کات انم در 
نزد خدا محبوب تر است؟جبرئیل گفت:مساجد.و محبوبترین اهل مسجد در 
نزد خدا کسی است که پیش از همه در آن داخل شود و پس از همه از آن 
خارج گردد .پیامبر فرمود:و چه مکانی در نزد پروردگار مغبوض تر است؟ 


جبرئیل گفت:بازارها.و مغبوض ترین اهل بازار در نزد خدا کسی است که 
پیش از همه در آن داخل شود و پس از همه از آن خارج گردد. 


9-سخن در مورد داخل شدن در بازار 


28 سم ی شمان هی کوکشم که آنام صاوق ليم النظلام 
می فرمود:هرکس در بازارهای داخل شد و گفت: 
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آشهد آن لا زله الا الله و أَنْ محشّدا عبده و رسوله, الم ای آعوذ بک من 
الظلم و المأثم و المغرم»کتب اللّه له من الحسنات عدد من فیها من فصیح 
و اعجم. 


239-2 آغبرنا المفید عن الجعابیت,عن ابن عقدم عن آحمد ین یوسفت 
الجعفی,عن محمّد بن حسان.عن حفص بن راشد الهلالی,عن محمد بن عباد 
عن بن سریع ابا رقی.قال:سمعت جعفر بن محمّد علیهما السْلام یقول:لما 
ولد الثبی صلی الله علیه و اله ولد لیلاءفاتی رجل من اهل الکتاب الی الملا 
من قریش و هم مجتمعون:هشام بن المغیره, و الولید بن المغیره,و عتبه, و 
شیبه, فقال:أ ولد فیکم اللیله 9 قالوا:لا و ما ذاک؟قال:لقد ولد فیکم 
اللیله آو تعلسطین مولود اسعه احفدنته شاف تیکون-هلای اهل. الکتاب: علی: 
یدیه, فسأآلوا فخبروا,فطلبوه فقالوا:لقد ولد فینا غلام.فقال:قبل آن آتیکم آو 
بعد؟قالوا:قبل.قال: فانطلقوا معی آنظر الیه, فأتوا مه و هو معهم. فأخبرتهم 
کتف تسف سار اس اس ال اسر 


رنه قنقا له و نظر الی الشامه فخرز مغشیا علیه, فادخلته أمه, فلفا 
آفاق قالوا له:ویلک ما لک؟قال ذهبت نبوّه بنی اسرائیل الی یوم 
القیامه,هذا و الله مبیرهم.ففرحت قریش بذلک.فلما زای فرخهم: قال :2 
الله لیسطون یکم فطم فح ریما احل المستر ق واه المفرت: 


240-3- آخبرنا المفید عن الحسین بن محمّد الثمار.عن محمّد بن قاسم 
الاتبانیعن احمدنن یمن عید الحيم بن فسر الملالی‌رعی العمرع عن 
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«گواهی می دهم که هیچ معبودی جز خداوند نیست و محمد بنده و 
فرستاده اوست. 


پروردگارا من به تو از ستم و گناه و خسران پناه می برم»خداوند به تعداد 


ولا بتاتیر ضالی آلله غیهنن الم 


[52]239-محمد بن عبّاد می گوید. :شنیدم که امام صادق علیه السْلام می 
فرمود:هنگامی که پیامبر به دنیز آمد شب هنگام بود پس مردی از اهل 
کتاب به نزد گروهی از قریش آمد درحالی که هشام بن مغیره,ولید بن 
مغیره و عتبه و شیبه گرد هم جمع آمده بودند پس آن مرد گفت:ایا در اين 
شب فرزندی از شما به دنیا آمده است. گفتند:: نه.مگر چه شده است؟مرد 
گفت:امشب درمیان شما یا در فلسطین فرزندی به دنیا آمده است که 
نامش احمد است و علامتی در بدن دارد.و نابودی اهل کتاب به دست 
اوست.پس از احوال او جویا شد ند و با خبر گردیدند.پس آن مرد را 
طلبیدند و گفتند:درمیان ما فرزندی به دنیا آمده است؟مرد گفت:پیش از 
آنکه به نزد شما بیایم یا پس از آن؟گفتند:پیش از آن.مرد گفت:پس با من 
حرکت کنید تا به او بنگرم.پس به نزد مادرش آمدند درحالی که آن مرد با 
آنان بود.یس مادر کودک به آنان خبر داد که چگونه به دنیا آمده است و 
نوری را که مشاهده 9 است بیان نمود.یهودی گفت:کودک را به من 
نشان بده.پس به آن نگریست و به علامت در بدن کودک نگاه کرد پس 
نعره ای براورد و بیهوش شد. 


پس مادر کودک را به درون برد.هنگامی که آن مرد به هوش آمد به او 
گفتند:وای بر تورتو را چه شده است؟مرد گفت:پیامبری بنی اسرائیل تا 
روز قیامت از میان رفت به خدا| سو گند این کودک نابودکننده اتان 


‌ ست.پس فریش برای این امر مسر ور شدند.پس هنگامی که مرد شادی 
انان را دید گفت:به خدا| سوگند او به وسیله شما غلبه و برتری[بر 


جهانیان آمی يابد که اهل شرق و غرب درباره آن سخن می گویند. 
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آنب خم تمعن آنهیعان آاضی اسر لسن لین یی ات 
علیه الَلام الی الحسن ین علت علیه لام فقال فیما آوصی به ال 
بنی,لا فقر اشد من الجهل,و لا عدم اعدم من العقل,و لا وحده اوحش من 
العجپ,و لا حسب کچسن الخلق, و لا ورع کالکفَ عن محارم اللّهو لا عباده 
ری او بای ال یل مرا وتره 
الژفق والده.,و الطبر من خیر جنوده 9 بنیت, اه لا بذ للعاقل من ان ار 
شانه فلیحخظ لسانهیو لیغری اهل زمانه‌با فان من البلاء الفاعدو, اش 
من ذلک مرض البدن,و أشَد من ذلک مرض القلب, و ان من التعم سعه 
المال, و افضل من ذلک صحه البدن, و افضل من ذلک تقوی القلوب 

تا و فیها ربّه,و ساعه یحاسب 
نفسه,و ساعه پخلو فیها بین نفسه و لذْتها فیما یحلّ و یجمل؛و لیس 
للمومن بد من آن یکون شاخصا فی ثلاث : مرمه لتعاننه راو خطوه لمقا, او 
لذه فی غیر محژم. 


241-4- آخبرنا المفید عن ابن قولویه رحمه اللّه عن الکلینی رحمه اللّه 
عن علیث بن ابراهیم عن الیقطینن عن حنان بن سدیر عن آبیه,عن آبی 
خی مت ی اف ی ام کال ‏ ا ‏ اعا 
رشتول الب صلیالله عله وله شسون کرو قفنیم سلما وو وه 
اللّه فقال له عمر:ما نسبک آنت يا سلمان؟و ما صلک؟فقال آنا سلمان بن 
عید الله,کنت ضالاً فهدانی اللّه بمحقد علیه السّلام و کنت عائلا فأغنانی 
الهش تمضای الله علض ماه 
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[3]240 5-امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السْلام به فرزندش حسن 
بن علی علیه السلام وصیتی نمود.از جمله ان سفارش ها این بود که 
و :فرزندم !هیچ نداری شدیدتر از نادانی نیست و نبود هیچ چیز سخت 

تر از نبود عقل نیست و هیچ تنهایی هراسناک تر از خودبینی و هیچ نسب و 
خویشاوندی[پر فایده ترآاز خوش اخلاقی نیست و هیچ پرهیزگاری چون 
چشم پوشی و دست کشیدن از حرام های خداوند نیست و هیچ عبادتی 
چون انديشه در آفریدگان خداوند شکوهمند نیست.فرزندم عقل دوست 
انسان و بردباری وزیر او و مدارا پدرش و صبر از بهتریان لشگریانش 
است.فرزندم!عاقل می بایست که در شان و رتبه خود بنگرر و زبان خود 
را حفظ کند و مردم زمان خود را بشناسد. فرزندم!همانا تنگ دستی از 
امتحانات الهی است و سخت تر از آن بیماری بدن است و از آن دشوارتر 
بیماری قلب[و روح]است و از نعمت های خداوندی گستردگی مال و برتر 
از ان سلامتی بدن و برتر از ان تقوای دل است. 


فرزندم!برای موّمن سه ساعت است:ساعتی که در آن با پروردگار خود 
فتاحات می کنو صاکتی کر ان تفس خه و وا صخاسنه ضی کید شا تین 
که درمیان نفسش و لذت های حلال و نیکوی نفس خلوتی حاصل 
کند.مومن می بایست به یکی از سه امر مشغول باشد:سامان بخشیدن به 
امور زندگی یا قدمی در راه آخرت و یا لذتی در غیر حرام. 


2-سوال عمر از سلمان از نسبش 
[54]241-امام باقر علیه السّلام فرمودند:گروهی از یاران پیامبر در محلی 
نشسته بودند و نسب یکدیگر را به رخ هم می کشیدند و به آن افتخار می 


کردند و درمیان آنان سلمان که خدایش او را رحمت کند بود.پس عمر به 
سلمان گفت:ای سلمان اصل و نسب تو چیست؟سلمان گفت: 

من سلمان فرزند بنده خدا هستم.گمراهی بودم که خداوند به وسیله محمد 
صلی الله علیه و اله مرا هدایت کرد و نیازمندی بودم که خداوند به وسیله 
تحمدضصلی الاه لیم و الق‌مر یف تیار کرد 
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و کنت مملوکا فأعتقنی اللّه بمحقد صلي اللّه علیه و اله فهذا حسبی و 
نسبی يا عمر.ئم خرح رسول الله صلي الله علیه و اله فذکر له سلمان ما 
ی ی سم 
قریش, .ان حسب المرء دینه و مروّته خلقه,و أصله عقله,قال اللّه(تعالی): با 
نها الا سن |ئا حفناکَم من دکرٍ و آئئی و جعلناکم شعوبا و قبایْل لتعارفوا ان 
أَکرَمَكَم عند عتَدّ الله آتقاکم [ الحجرات(49) :13 آنم 12 کل سلمان رحمه 
اللّه فقال له:یا سلمان,اثه لیس لأحد من هولاء علیک فضل 1 بتقوی 
اللفمن کت آنقن ضنه فانت افصل من 


242-55- آخبرنا المفید عن الجعابی,عن ابن عقده عن آبی عوانه 3 
بن یوسف عن محشّد بن یحیی الأودی,عن |اسماعیل بن آبان,عن فضیل بن 
الژبیر. عن آبی عبد الله مولی بنی هاشم.عن آبی 1 
حججت: نا و سلمان الفارشو" زحمه الله فمرزنا بالابذهیو چلشا ال این 
ذژ الغفارخ رحمه اللّه فقال لنا:ٍئه ستکون بعدی فتنه,و لا بدٌ منهاء فعلیکم 
بکتاب الله و الشیخ علی بن آبی طالب فالزموهما,فاشهد علی رسول الله 
صلی اللّه علیه و اله آئی سمعته و هو یقول:عل أوّل من آمن بی,و اول 
من صذقنی,و اوّل من یصافحنی یوم القیامه,و هو الصذیق ۳ 
فاروق هذه الامّه یفرژق بین الحقّ و الباطل,و هو یعسوب الموّمنین,و المال 
یعسوب المنافقین. 


24920 آخیرها المفیه نان قولویه غرم آیبهغن مین یه الله,عن 
ابر 
بل 


ص :316 


و بنده ای بودم که خداوند به وسیله محمد صلی اللّه علیه و اله مرا آزاد 
گرداند.آری ای عمر!اين اصل و نسپ من است.آنگاه رسول خدا صلّی ال 
علیه و اله خارج گشت پس سلمان آنچه عمر گفته بود و پاسخی را که داده 
بود برای حضرت بیان داشت.پس رسول خدا فرمود:ای گروه قریش !همانا 
حسب انسان دین او و مروت او اخلاق او و اصل او عقل اوست.خداوند 
والا و بلندمرتبه فرمود: 


«ای مردم!ما شما را از مرد رن آفزبذیم و شما را دسته ها و قبیله ها 
کردیم تا یکدیگر را بشناسید ولی گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین 
شماست»[حجرات (49):اية 13] انگاه رو به سلمان کرد و به او فرمود:ای 
سلمان! همانا برای هیچ کس از اینان هیچ برتری بر تو به تقوای خداوند 
نیست پس تو از هرکس که پرهیز گارتر بوده از او برتری. 


3 موضیت آبو قزر به یسک به قرآن و به ضرف غلی غلیه الیتلام 


پس از ربذه عبور نمودیم و ۳ نزد ابو ذر 0 نشستیم.پس به 

اک ۳ ۱ آن: کریزق تیست سن بر شصا 
ی وی و ی و 
باشید.بر رسول خدا گواهی می دهم که شنیدم می فرمود:علی اولین 
کشت ات سش هن اسان امه این کی ات که بدا صضی خر 
و اولین کسی است که در روز قیامت دست در دست من خواهد نهاد و او 
راستکوی بر کین آم عداکنده اين.امت: ات که فان حوه باظل عداری 
می افکند.او پیشوای مقمنان و ثروت پیشوای منافقان است. 
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عیسی,عن صفوان بن یحیی,عن یعقوب بن شعیب,عن صالح بن میثم الثقار 
تحفم الله فا فخدت. فی کناب منتم رصی. الله. عنه بقول تمستا لیلد عند 
امیر المومنین علی بن آبی طالب علیه السلام فقال لنازلیس من عبد 
ام که بانعانا آخع دموا هی فاد 0 
با 
۳ و آصیح میفضنا یس پنیاته علی شفا جرف هار,فکان ذلک اشنا 
قد انهار به فی نار جهثم,و کاَنْ آبواب الاحمه قد فتحت لأصحاب 
الژحمه, فهنیتا لأصحاب الرحمه رحمتهم,و تعسا لأهل الثّار منواهم. اِنْ عبدا 
لن یقصر فی حیْنا لخیر جعله اللّه فی قلبه‌بو لن یحیّنا من یحتِ مبغضناءِنْ 
ذلک لا یجتمع فی قلب واحد ما جَقَلّ ال لرَجْل من قلبیّن فی جوفه 
[الاحزاب (4:)33]یحتب بهذا قوماءو یحثْ بالاخر عدوهم و الذی یحتنا فهو 
یخلص حیّنا کما یخلص الدّهب لاغشْ فپه.نحن التّجباء و آفراطنا آفراط 
الأنییاء و آنا وصی الاوضیاء و آنا زب اللذ و. روله علیه السلام.و الفته 
الباغیه حزب الشّیطان,فمن احّ آن بعلم حاله فی حیّنا فلیمتحن قلبه,فان 
وجد فیه حبٌ من الب علینا فلیعلم ان الله عدوه و جبرئیل و میکائیل, و الله 
عدو للکافرین. 


24427 اخبرتا العفیی فی این فولیهکن آیبه کین ند کر این 
عیشتی:ع. فحتند: آلیر فیت عن فصالهرعن اب بصی‌عن ابی, حعفر ؛علیه 
السلام قال:|ّا و شیعتنا خلقنا 
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4 -دوستدار و دشمن اهل بیت علیهم السلام 


خشنود باشد-یافتم که نوشته بود:شبی را در نزد امیر مومنان علی بن ابی 
طالب به سر آوردیم.پس به ما فرمود:هیج بنده ای نیست که خداوند قلبش 
را به ایمان آزموده است مگر آنکه دوستی و محبت ما را در قلب خود می 
0 و هیچ بنده ای نیست که از کسانی باشد که خداوند بر ایشان غضب 
کرده است مگر اینکه کین ما را در قلب خود می جوید.پس ما از محبت 
مومنان به خود شادمان می گردیم و کينة دشمنان خود را درک می کنیم و 
دوستدار ما به برکت محبت ما با رحمتی از سوی خدا که هر روز در انتظار 
آن به سر می برد شادمان می گردد و دشمن ما بنیان خود را بر دهانة در 
حال ریزش جهنم برپا می کند.پس گویا آن دهانة ریزان او را با خود در 
آتش دوزج فرو خواهد ریخت و گویا درهای ۳ برای اصحاب رحمت 
بازگشته است.پس بخشایش بر اصحاب بخشایش گوارا باد و هلاکت باد بر 
کساتی که:عاراه آنانتدفتخ است؛ 


همانا بنده ای که در محبت ما کوتاهی نخواهد کرد به خاطر نیکی و خیری 
است که خداوند در قلب او نهاده است و کسی که دشمن ما را دوست 
می دارد هرگز ما را دوست نخواهد داشت. 


همانا این دو در یک قلب نمی گنجد و«خداوند دو قلب در درون هیچ کس 
قرار نداده است»[احزاب(33): آبة 4 که با تفع گروهی را دوست بدارد و 
با دیگری به دشمنانشان مهر بورزد و کسی که ما را دوست می دارد 
دوستی ما را خالص می گرداند همان گونه که طلا خالص می شود و هیچ 
ناخالصی در ان یافت نمی شود.ما نجیبان[این خلق آهستیم و فرزندان ما 
چون فرزندان انبیاء هستند و من جانشین جانشینان و حزب خدا و فرستاده 
او هستم و گروه طغیانگر حزب شیطان است.پس هرکس دوست دارد که 
حال خود را درباره محبت ما بداند پس قلب خود را بیازماید اگر در آن 
محبت کسی را که بر ضد ما تشویق و ترغیب می کند یافت بداند که 
خداوند و جبرئیل و میکائیل دشمنان او هستند و خداوند دشمن کافران 


۱ ت‌. 
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هن یه مر وی خی دنا مش یه کال امن ابا مستون: 


245-8- آخبرنا المفید عن محمّد بن عمر الجعابی.عن ابن عقده عن 
محقّد بن یوسف عن محقّد بن زیاد عن آبی انوت ال اش ند ان 
عبده الیشابوری,قال:قلت لأبی عبد الله جعفر پن محشد علیهما السلام ان 
الثاس یروون عن الب صلّی اللّه علیه و اله أنْ فی الیل ساعه لا یدعو 
فیها عبد مومن بدعوه 1 استجیب له؟قال, نعم.قلت:متی هی,جعلت 
0 الی الثلث الباقی منه. 


246-59- آخبرنا المفید عن الجعابین,عن محقّد بن یحیی بن سلیمان 
المروزی.عن عبید اللبن مد العبسیت,عن حماد بن سلمه,عن آیوب.عن 
ای قلابه,گن انب فریرهان وسول الله ضلی اه علیم ,و اله فال :هد شور 
رمضان,و هو شهر مبارک. افترض اللّه(تعالی)صیامه,تفتّح فیه آبواب 
اااوه س ۵ لا و یه ین من اه شهر,فمن حرمها 
حرم؛یردد ذلک ثلاث مژات 


600 9 آخبرنا المفید تس 0۳ محمد بن یحیی بن سلیمان 
قآ ی یم قل ال سر ال 
اله من صام شهر رمضان ایمانا و احتسابا,غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه,و 
فرضلین: لیله, | مدز ایهاناده اختشابانغقر الله لها تقد من ون 


ص:322 


5-طینت شیعه و طینت دشمنانشان 


[244]- -امام باقر علیه السلام فرمود. : همأنا ما و شیعیان ما از کل از 
علیین آفریده شدیم و دشمنان ما از گل آلوده که ۳ مسنون است(گل 


سیاه بدبوی پخته شده است) آفریده شدند. 


[8]245 5-محمد بن عبده نیشابوری می گوید:به امام صادق علیه السلام 
عرضه داشتم: همانا مردم از پیامبر روایت می کنند که در شب تساغنی 
است که هیچ بنده مومنی در آن دعایی نمی کند مگر آنکه برایش اجابت 
می شود.امام فرمود:بله. عرضه داشتم:فدایت گردم آن چه ساعتی است؟ 
فرمود: ها بین تیمه. شب و یک سوم باقن مانده از آن.عرضه داشتم: ایا آن 
شبی از شبهای معین است يا هر شب ؟امام فرمود:بلکه هر شب است. 


7-فضیلت ماه رمضان 


[59]246-رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:این ماه رمضان است و 
آن ماد مبارکی است که خدا روزه آن را واجب ساخت.در این ماه درهای 
بقشنت بان هی کرند وتا طین. بهیند کشیده.ضی: تخد .از یی ات 
که از هزار ماه برتر است.هرکس در این ماه[ از رحمت خداآمحروم شود 
محروم و بدبخت گشته است و این سخن را سه بار تکرار نمود. 


[60]247-رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود :هرکس در ماه رمضان 
از روی ایمان و ذخیره گشتن عمل در درگاه خدا روزه بگیرد خداوند گناهان 
پیشین او را می آمرزد و هرکس در شب قدر از روی ایمان و ذخیره گشتن 
عمل در درگاه خدا نماز بگزارد خداوند گناهان پیشین او را می آمرزد. 


ص:3 32 


تیال ۳ بن عل بن توق زرا کر ۳ ٍِ 
مسکان,عن سلیمان بن خالد,عن آبي عبد اللّه علیه السلام قال:آریعه لا تر 
لهم دعوه:الامام العادل لرعیته, و الاخ لأخیه بظهر الغیب به کل ال به ملکا 
یقول "لته لک میل..ها حقعوت: اخیی‌نو الفالد لفلدمنه المظلوم یقول 
توت (عر و جل او غزمی وحلالی لأنعمی اک ولو بعد عین. 


تشر آتمخلمن الخاشس :ولو الفجلسن الشادنی من آمالی الشیک الجلیل 


ابی:خففر. الظونننی,رخفه االة 
ص :324 


8-چهار شخص دعایش برنمی گردد 


[61]248-امام صادق علیه السلام فرمود:چهار شخص است که دعایشان 
باز نمی گردد[و حتما مستجاب می شود]پیشوای عادلی که برای زیردستان 
خود دعا کند و برادری که برای برادر [دینی]خود در غیاب و پشت سر او 
دعا کند که خداوند فرشته ای را موکل او می کند که به او می گوید:برای 
تو همانند آن چیزی است که برای برادرت درخواست کردی. و[دعای‌آیدر 
برای فرزندش و دعای مظلوم, که پروردگار می فرماید ذبه شکست ناپذیری 
و عظمتم سوگند به نفع تو انتقام خواهم گرفت هرچند مدتی بگذرد. 


0 رای کی ان اي عطي يم از اعالی بت 
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[6] المجلش السادتن قیه بقنه آحادیت الشیخ المفید مد بن محید بن 
النعمان 


شش اازاه الرَحمن الرّجیم 1-249- حذثنا المفید عن عمر بن محمّد عن 
هد کر و 5 
العزیز, قال: وجدت فی کتاب ابی,عن الژهری.عن عبید الله بن عبد الله.عن 
ابن عباس,قال:وجدت حفصه رسول اللّه ضلی ال ,.علیم و اله مع مٌ 
ابراهیم فی یوم عائشه,فقالت:لأخبرئهاءفقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
اله:اکتمی ذلک و هی علی حرام,فاخبرت حفصه عائشه بذلک,فاعلم الله 
نییّه صلی اللّه علیه و اله.فعف حفصه آئها آفشت سژه فقالت له:من 
انباک؟ هذا قال:نبانی العلیم الخبیر,فالی رسول الله صلی الله علیه, و اله 
من نسائه شهراءفأنزل الله(عر اسمه) ان توبا ی اللّه قَقَدٌ ضقث قلویکما 
[التحریم(4:)66]قال ,ابن ,عباس:فسالت عمر بن الخطاب من اللتان 
تظاهر تا علوه رصول الله صلی الله-علیه و ال فعال حفضه: وا کید 


ص :326 


اشاره 
و در آن بقیه روایات شیخ مفید محمد بن محشد نعمان آمده است. 


9-تفسیر قول خداوند (اِنْ تثوبا ی اللّه) 


[ 1]249- -آبن عباس گفت:حفصه,رسول خدا| را در روزی که ۰ مخصوص 
عايشه بود به همراه ام ابراهیم یافت پس گفت:حتما عايشه را آگاه خواهم 
کرت رصول خدا خی آلله یمه لو رم فحته آفر میک 


این امر را پنهان بدار,[چون]اینک عايشه بر من حرام است[گویا عايشه در 
ایام عادت ماهیانه به سر می برد]حفصه عايشه را بر آن امر آگاه نمود و 
خداوند نیز پيامبزش, را آگاه گرداند و.بیاهیر دانفیت که خفصه راز او را 
برملا ساخته است؛پس حفصه به پیامبر عرضه داشت:چه کسی تو را آگاه 


گرداند؟پیامبر فرمود:خداوند دانا و آگاه به من خبر داد.آنگاه رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و اله یک ماه از زنان خود کناره گرفت.و خداوند اين آیه را 
فروفرستاد :«اگر شما دو نفر به درگاه خدا| توبه کنید مسلما دلهایتان به او 
میل کند» [ تحریم(66) یه 4آابن عباس می گوید :از عمر بن خطاب درباره 
دو زنی پرسیدم که با هم رسول خدا| را [۳ دادند.عمر گفت:حفصه و 
عايشه بودند. 


ص: 327 


عن شدذاد بن عبد الله المخزومین.عن عامر بن حفص,قال قدم عروه بن 
الژبیر علی الولید بن عبد الملک و معه محمد بن عروه.فدخل محمّد دار 
الدواب, فضر بته دابه فخر میتارو وقعت فی رجل عکروه الاکله و لم تدع 
ورکه تلک اللیله, فقال له الولید:اقطعها؛فقال:لا؛فترقت الی ساقه فقال 
له اقظنها و لا افسدت علیک جسدی خعطغها بالشسان و هو شح کببه ام 
یمسکه احد,و قال:لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, و قدم علی الولید فی تلک 
السّنه قوم من بنی عبس فیهم رجل ضریر,فسأله الولید عن عینه و سبب 
ذهابها ,فقال:با ۳ المومنین, بثك لیله من بطن واد,و لا آعلم عبسیا تزید 
طالی عل لفط نا محل فت ماکان اس اهر ما وا ی 
و صبیْ مولود,و کان البعیر صغیرا صعبا فنذ فوضعت الصبی,و اثبعت 
البعیر, فلم ای لا یا ی مت ص ای ی اه را 
نب فی بطنه باکلهبو لحقت الیعیر لختبسه قتفحنی برجله قی وجهی 
فتاه و دس ات ال ی ول ال ول لا نس تال 
الولید: 


انطلقوا به اٍلی عروه لیعلم أَنْ فی اللّاس من هو عظم منه بلاء.و شخص 
غروه الت. آلمذیته فانته فزیش.و الاتضار فقال له عیسی نن طلحه تن غبید 
الله:آیشر یا آبا عبد اللهفقد صنع اللّه یک خیرارو اللّه ما یک حاجه الی 
شاع اد واحها وترکه ه وس ایو بت جوارم و بسن ما شا 
نم آخذ واحده و ترک خمسا:یدین 


ص :3286 


0-دو حکایت از عروه و مردی از بنی عبس نزد ولید بن عبد الملک 


[2]250-عامر بن حفص می گوید:عروه بن زبیر به همراه محمد بن عروه 
به نزد ولید بن عبد الملک رفتند. محمد به طویله ای رفت و چهارپایی به او 
ضر به ای زد و محمد[به خاطر آن ضربه‌آمرد و به زمین افتاد.در پای عروه 
نیز خوره افتاد و در آن شب آرام نگشت.ولید به او گفت:پایت را قطع 
کن.او گفت:نه.پس خوره تا ساق پای او بالا رفت.ولید به عروه گفت: 


پایت را قطع کن و گر نه بدنت را فاسد می کند.پس پایش را با اه قطع 
نمود و او را که پیرمرد مسّی بود هیچ کس نگاه نداشت.عروه گفت:در این 
سفر خود,سختی کشیدیم در آن سال گروهی از بنی عبس به نزد ولید 
آهدنذ و: هیا تشان مردی بود که ضرر فراوانی به او وارد شده بود. ولید از 
شنم آه ون شیب اسیب آن.را پرزسند.یسن کفت:ای, امیر. مومتان اشبی در 
ی ای ی مب کی ی یاچ اقب 
حال من بدتر باشد.سیل ما را در برگرفت و هر آنچه از خانواده و فرزندان 
و روت که: دقتنم رخ و خر ندش که تارمن ند دنا آمدم:بود ات بسن رفتند 
شتر که کم سال و چموش بود پا به فرار گذاشت.پس کودک را بر زمین 
نهادم و به دنبال شتر رفتم.و هنوز اندکی دور نشده بودم که صدای فریاد 
فرزندم را شنیدم. 


پس به سوی او بازگشتم درحالی که سر گرگ در شکم فرزندم بود و او را 
می خورد.و به دنبال شتر رفتم تا او را به دام اندازم که با پایش لگدی به 
صورتم زد و چشمم را نابود کرد و بینایی مرا از بین برد.پس شب را به 
۱ ۱ ۱۰ 1 
داشتم.پس ولید گفت:او را به نزد عروه ببرید تا بداند که درمیان مردم 
کسی هست که امتحانش از او عظیم تر باشد.و عروه به مدینه بازگشت و 
قریش و انصار به نزد او آمدند.پس عیسی بن طلحه بن عبید اللّه ۳ 
گفت:بشارت بر تو ای ابا عبد اللّه که خداوند با تو به نیکی رفتار کرده 
است.به خدا سوگند تو به نیازی به راه رفتن نداری پس عروه گفت:چه 
نیکوست آنچه خداوند با من رفتار نمود به من هفت پسر عطا فرمود و مرا 
پا آنان به هر مقدار که خواست بهره مند نمود آنگاه یکی از آنان را از من 

گرفت و شش فرزند را برایم باقی گذارد. 


ص :329 


هزحلا معا ۵ یضرا هال‌دالفی لنی کت اخدت لقد ایفیت‌بو ان کیت 
ابتلیت لقد عافیت. 


251-3- آخبرنا محمّد بن محشد,قال: آخبرنا آبو بکر محشّد بن عمر الجعابی, 
قال حدثنا آبو العباس آحمد بن محمّد بن سعیدقال:حذثنا احمد بن یوسف 
الجعفی عن الحسین بن محمّد,عن آبیه عن آدم بن عیینه بن آبی عمران 
الهلالی, قال سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام تقو که فصو ماع فد 
ات ی و نت و 


0 کت ی 
اس عمایت ال فععت رم اه صلی. اه یش و اه 
یقول: استرشدو| العاقل, و لا تعصوه فتندموا. 


253-5- آخبرنا المفید عن الجعابی,عن ابن عقده عن الحسن بن جعفر,عن 
طاهر بن مدرار عن رزین بن انس,قال:سمعت جعفر بن محمّد یقول:لا 
یکون المومن مومنا حتّی یکون کامل العقل,و لا یکون کامل العقل حتّی 
یکون فیه عشر خصال:الخیر منه مامول,و اسر منه مامون.یستقل کثیر 
الخیر من نفسه, و یستکثر قلیل الخیر من غیره,و یستکثر قلیل السْرٌ من 
نفسه, و یستقل کثیر الشْرٌ من غیره,لا یتبژم بطلب الحوائح قبله, 4 
من طلب العلخ عمرم الدل أحت 


ص :330 


و به من شش عضو عطا فرمود و تا زمانی که خواست مرا از آنان بهره 
مند کرد آنگاه یکی از آنان را گرفت و پنج عضو را باقی گذارد:دو دست و 
یک پا و گوش و چشم.سپس گفت:معبود من اگر[نعمتت]را از من 
گرفتی[ بقیه نعمت هایت را|/جاودانه کردی و اگر مرا امتحان نمودی 
[آنگاه‌آبه من عافیت و سلامت دادی. 


[3]251 -آدم بن عیینه هلالی می گوید: : شنیدم که امام صادق علیه السلام 
می فرمود:چه بسیار که ساعتی بردباری,خوشحالی طولانی به دنبال آورد و 
یتسار کهساعس ارت انم ای یه ال آوزد, 


2-از انسان عاقل هدایت بطلبید 


[ 252 ان هروه مت ددم که اهر آکرم صلن الله یهن اه 
ی فرهود ناد انسان: عافل «دایت:.ظانید از .سکن اه نسریشی نکنید که 
پشیمان می شوید. 

مخ لت بر آقر ففسن آستخ 


فرمود: هیچ مومنی[حقیفتا موّمن نمی شود تا آنکه ۹ 1 گردد. و 
و و وا را سا یا ار 
رود و از بدی او ایمنی حاصل گردد نیکی بسیار خود را اندی شمرد و نیکی 
اندکی را از دیگری فراوان بداند و بدی اندک خود را فراوان شمرد و بدی 
فراوان دیگری را اندک بداند و در طلب خواسته های خود ملول نگردد و از 
اینکه در تمام عمر به دنبال دانش باشد خسته نشود. 
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من العرّ,و الفقر أَحبٍ الیه من الغنی,حسبه من الدٌنیا قوت,و العاشره و 
1 لا قال:هو خیر مثی و آتقی. تما الّاس رجلان:رجل 
خیر منه و آتقی,و آخر شرّ منه و آدنی, فاذا لقی الذی هو خیر منه تواضع له 
لیلحق به, و |ذا لقی الّذی هو شرّ منه و آدنی قال:لعل شتّ هذا ظاهر و 
خیرم باطنرفا دا فعل دلی علا ومناد. هل ز فانه. 


254-6- آخبرنا المفید عن الحسن بن حمزه العلو عن محشد بن الفضل 
نها نی اکن قم بن عید. الطفیدکن. «اهررین: مجمد کن. الهند ر تن 


الرترعن اس در رخمه الله فال فا رسول الله ضلی. اللد. علیه وله لا 
تضاوا بعلوة آحدا فتکفروا,و لا تفصْلوا علیه آحدا فترتگوا. 


الکندی,عن اسماعیل بن صبیح عن خالد بن العلاء.عن المنهال بن 


کنت جالسا مع محشّد بن علیْ الباقر علیهما السّلام اذ جاءه, رجل, فسلم 
علیه فر5 علیه السّلام.قال الاجل:کیف آنتم؟فقال له محمّد صلی اللّه علیه 
و اله آو ما آن لکم آن تعلموا کیف نحن,نما مثلنا فی هذه الأّْمّه مثل بنی 
اسرائیل رکان یذیح ابناوهم و تستحیا نساوهم,الا و ان هو لاء یذبحون ابناءنا 0 
یستحیون نساء‌نادزعمت العرب أَنْ لهم فضلا علی العجم, فقال العجم:و بما 

دا اقالوا کان-مجفد ضلی الله علية و الم عرسا فالوا ام اضتذفتم و زعمت 
ِِ» لها فضلا علی غیرها من العرب.فقالت لهم العرب من غیرهم:و 
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خواری در نزد او از عزت,و فقر در نزد او از , بی نیازی محبوبتر باشد.از دنیا 
قوت روزانه برایش کافی باشد و رفتار با دیگران آن هم چه رفتاری!! که]با 
هیچ کس ملاقات نمی کند جز آنکه می گوید او از من بهتر و پرهیزگارتر 
است.همانا مردم دو دسته هستند:‌گروهی که از او بهتر و پرهیزگارترند و 
دیگران که از او بدتر و پست ترند.پس اگر با کسی ملاقات کند که از او 
بهتر است در برابرش فروتنی می کند تا به او بپیوندد و هنگامی که با 
کسی ملاقات کند که از او بدتر و پست تر است می گوید:شاید بدی او 
آشکار و نیکی او پنهان است پس اگر چنین کند برتری می یابد و سرور 
اهل زمان خود می شود. 


[6]254-رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود:هیچج یک از شما با علی 
ت نورزید که کافر می شوید و هیچ کس را بر او برتری نبخشید که 
کف کر ره 


[ 55 7]2- -منهال بن عمرو می گوید:در نزد امام باقر علیه السلام نشسته 
بودم که مردی به نزد اف امد نع بر او سلام کرد.امام سلام او را پاسخ 
داد.مرد گفت:چگونه اید؟امام باقر علیه السّلام فرمود:اینک زمان آن 
رسیده است که بدانید ما چگونه هستیم؟مثال ما اهل بیت در این امت 
همچون بنی اسرائیل است که پسرانش سر بریده می شدند و زنانشان را 
زنده نگاه داشته می شدند هان به درستی که ایشان پسران ما را سر می 
برند و زنان ما را زنده نگاه می دارند گمان کردند که بر عجم, برتری 
دارند.,پس عجم گفتند:چرا[شما برتری دارید]؟عرب گفتند: محمد صلی الله 
علیه و اله عرب است.و عجم گفتند:راست گفتید.و قریش ی گمان کردند به 
تا و سا رای ار | 
برتری دارید]؟ 
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یلها کان. فد صلی ال ی و الم فرشا قالوا لهم:صدفتم "فان 
کان القوم صدقوا فلنا فضل علی الناس؛ لا یه محقد صلی اللّه علیه و 
اله و آهل بیته خاضّه و عترته,لایشرکه فی ذلک غیرنا. فقال له الجل:و اللّه 
اثی لأحتکم آهل البیت.قال:فاتخذ للبلاء جلبابافو اللّه اثه لأسرع الینا و الی 
شیغتا من الیل فی الوادعنو ضا بدا البلاع خر یمه بت مدا الاهاع ی 
بکم. 


256-8- آخبرنا المفید عن ا|سماعیل بن یحیی العبسی,عن محشّد بن جریر 
الطبري,عن محقّد بن ا|سماعیل عن عبد السّلام الهروق,عن الحسین 
الأشقر, عن قیس بن الربیع,عن الأعمش,عن عبایه بن ربعی عن آبی آیّوب 
الأأنصاری, قال:مرض رسول ات ۲ و مرضه, فانته فاطمه 
علا اساات ورن فلا رات سا پوت شا تاه خص و اس 
المرض و الجهد استعبرت,و بکت حثّی سالت دموعها علی خدُیها, فقال لها 
لست صبی اه بل وت زا اطع ری وا للع زوس اف نوم 

و آکترهم: علمانو اعلمهم, حلماران الله. تعالی اطلع الی أهل. الارض 
1 وال لا ثانیه فاختار بعلک, فجعله 
وصیّا. فسرّت فاطمه علیها السْلام 7 رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و اله آن یزیدها مزید الخیر,فقال:یا فاطمه,|تّا آهل بیت آعطینا سبعا 
لم بعلها اعد قبلنا و 1 بعطاها اد دبا نا افصل الایاع وه آبوک:ه 
وصیّنا آفضل الأْوصیاء و هو بعلک,و شهیدنا آفضل الشهداء و هو عمک, و ما 
هن حفل الم لد ناهن ین ها ضم الما هه این ی مه ما یط 
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گفتند: محمد صلّی اللّه علیه و اله از قریش بود.پس به ایشان گفتند:راست 
گفتید.اگر آن جماعت راست گفتند پس برای ما برتری نسبت به مردم 
وجود دارد.چون ما فرزندان محمد صلی الله علیه و اله و اهل بیت و 
ها کر اسر سا فا 
عرضه داشت, به خدا| سو گند من شما اهل بیت را دوست دارم .امام 
فرمود:پس خود را برای امتحان آماده کن.به خدا سوگند امتحان و بلای 
خداوند به ما و شیعیان ما از سیل در وادی و صحرا؛سریع تر نزدیک می 
وی ی و ی رت و 
خوتن: و اسان هم از فا شروع-شده آنحاه:به ما می رسد 


6-عیادت فاطمه علیها السلام از پدرش وقتی مریض بودند و بشارت ایشان به حضرت فاطمه 
علیها السّلام 


[8]256-ابو یوب انصاری می گوید:رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله بیمار 
ها اش و ای سا 
و سختی آن بر رسول خدا را مشاهده کرد اشک از چشمانش جاری شد و 
گریست تا جایی که اشک هایش بر گونه اش روان شد.پس پیامبر به او 
فرمودناض فاطمه‌علنها. الساام هماا خن به حاطر انکه خداوند تو را چزرگ 
می دارد کسی را به ازدواج تو دراوردم که پیش از همه مسلمان شد و از 
همه داناتر و بردبارتر است.همانا خداوند والا بر اهل زمین نگریست و مرا 
برگزید پس او را جانشین[من]قرار داد.پس فاطمه علیها السّلام مسرور 
گشت و خوشحال شد.پس پیامبر خواست که شادی و خوشی او را افزون 
گرداند.پس فرمود:ای فاطمه‌ابه ما اهل بیت هفت خصوصیت داده شد که 
به هبعج کس پیش از ما وین از ما عطا کشت پیامتر:ما پوترین ماهیران 
است که او پدر توست و جانشین ما برترین جانشینان است و او شوهر 
توست و شهید ما برترین شهد | است و او عموی توست[یعنی حضرت 
حمزه‌آو از ما کسی است که خداوند 1 قرار داد تا با آن به 
همراه فرشتگان پرواز کند و او پسر عموی توست[جعفر طیار ]و دو نوه 
اه انا ما را را تا و به کسی که جان من در 
دست اوست این امت ناگزیر از مهدی است و او به خدا| سوگند از 
فرزندان توست. 
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هذه امه و هما ابناک.و الذی نفسی بیده لا بد لهذه امه من مهدی,و هو و 
اللممن ولد ی 


257-9- آخبرنا المفید عن محشّد بن آحمد المنصوري عن محمود بن محشّد, 
عن آحمد بن محشّد بن یزید,عن |سماعیل بن آبان.عن الاعمش,عن المنهال 
عن زاذان.عن سلمان رضی الله عنه قال:بایعنا رسول الله صلی الله علیه 
و ال علن الضه للمشلمین و الاتمام بعلیت بن انن طالتن علبه. السلام. ده 
الموالاه له 


0 آغیزتا المفیه عن جهن آاحفد الحتضو رفن شمان بر سمل 
عن عیسی بن اسحاق القرشی.عن حمدان بن علی الخقاف.عن ابن 
حمید.,عن اللمالی,عن آبی جعفر الباقر عن آبیه علیهما السٌُلام عن محقّد بن 
ات نق تشز کل یه کال لا مرت «اطمه روا السس م تیوه 
اللّه صلی اللّه علیه و اله مرضها الذی توقیت فیه و ثقلت جاء‌ها العبّاس بن 
عید لت رضی اه عم اقا مل تا یاوه بش بل ای 
آحد؛فانصرف الی داره,و فأرسل الی علی علیه السّلام فقال لرسوله:قل 
له:يا بن اخ, عمک یقرئک السّلام,و یقول لک:قد فجأنی من الغم بشگاه 
حبیبه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله ق فلق عنم ور عسق: فاطمتهه ها 
هدّنی,و ای لاظتما اعلنا لخفقا مرشول ال ضلی الله علیه و الهیو ال 

یختار لها و یحبوها و یزلفها لدیه,فان کان من آمرها ما لا بدٌ منه,فاجمع آنا 
لک الفداء-المهاجرین و الأنصار حتّی یصیبوا الأْجر فی حضورها و الصّلاه 
علیها. و فی ذلک جمال للدّین.فقال علی علیه السّلام لرسوله و آنا حاضر 
عنده: آباع. عفی. الشلام 
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یه سالما نایم با خرن نیو صای الب یی ی آلد تضووظ اجه حتتفی, با علی عیه 
السّلام 
[ 5 2] شمان که خداوند از اه خشنهه ای کونتتیامیر دا ضلن: االد 


علیه و اله بر خیرخواهی برای مسلمانان و پیروی و دوستی کلف بن ۳ 
الب عایه ام از ها ممان کر فرت: 


6 وی امن اسر فاطی لیا اش ری خریع فاطیه سا الا مسا مووته 


81 10]25-عمار-که خداوند از او خشنود باد-می گوید:هنگامی که فاطمه 
دختر رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله به بیماری ای که در آن بیماری 
درگذشت دچار شد و بیماری اش شدت یافت عباس بن عبد المطلب برای 
عیادت او آمد.پس به او گفته شد:فاطمه سخت بیمار است و هیچ کس 
اجازه ورود ندارد به خانه ات بازگرد.پس عباس شخصی را به سوی علی 
علیه السلام فرستاد و به فرستاده خود گفت:فرزند برادر.عمویت به تو 
سلام مي رساند و به تو می گوید:اندوهی از بیماری محبوب فرستاده خدا 
صلّی اللّه علیه و اله و نور چشم او و ما,فاطمه بر من وارد شده است که 
مرا رها نمی کند و آرام نمی گذارد.و من گمان می کنم اولین کسی باشد 
که از ما به فرستاده خدا می پیوندد و خداوند او را برگزیده و به او 
مهربانی کرده و به خود نزدیک می گرداند.یس اگر از امر[وفات]فاطمه 
گریزی نیست- -فدایت شوم-مهاجرین و انصار را جمع نما تا پاداش حضور[در 
تشییع جنازه]آفاطمه و تصاز جر. او وا فری تصاهد که انم .قوخت رییانی دی 


است. 


پس علی علیه السلام به فرستاده او-درحالی که من ایستاده بودم- 
فرمود:به عمویم سلام برسان 
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و قل:لا عدمت |شفاقک و تحتنک و قد عرفت مشورتک و لرآیک فضله.ِن 
ات را اه اه یر 1 
ممنوعه و عن میرن مدفوعه,لم تحفظ فیها وصیّه رسول لاح 1 
علیه و اله:و ی 


با و ی 9 قال:فلقّا آتی العاس رسوله بما قاله علم 
علیه الشّلام قال: 


یغفر اللّه لابن آخی.فائه لمغفور له,ِنْ رأّی ان آخی لا یطعن فیه.ثه لم 
یولد لعبد المطلب مولود أعظم برکه من علی الا ای صلّی الله علیه و اله 
ان غاب لم پزل. آشنعهم الی کل فکرمه‌نو اعلجهم بکل فضیامتو اشتجعیم 
فی الکزنهه و اشفهم جهادا للاعداء فی نضره الحنيفية, اول هن آمن بالله. و 
فسوات‌صای اات ات روالد 


259-1 آخبرنا المفید رن الجعایت, عن ابن عقده عن محقد نت لقاسم 
ال ما خر | اه 
احبٌ محّنا لا لغرض دنیا یصیبها منه,و عادی عدو‌نا لا لاحنه کانت بینه و 
بینه,ثمٌ جاء بوم القیامه و علیه من الدُنوب مثل رمل عالجح و زبد 
البحر.غفرها اللّه(تعالی)له. 


60-2 2- آخبرنا المفید عن الجعابین.عن ابن عقده عن جعفر بن محمد بن 
عبید,عن الحسن بن محشد؛,عن آبیه عن محشّد بن المثثّی الاأزدی 1۳۳ 
عیدالاه علیی الا یه فجن اتیت کم همست ادرف ول ): 
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و بگو:دلسوزی و الفت تو از بین نرود.مشورت تو را دریافتم و پيشنهاد 

از ۳ ۱ 
و اله پیوسته مورد ستم بوده, از حقش بازداشته شده و ارنش از او گرفته 
شده است.سفارش رسول خدا صلی الله علیه و اله درباره او رعایت نشد 
و نه حق پیامبر و نه حق خدای شکوهمند و بلندمرتبه در موردش به پا 
داشته نشد و خدا برای حکمرانی و انتقام از ستمگران کفایت می کند.ای 
عمو من,از تو می خواهم که اجازه دهی انچه را به من اشاره نمودی ترک 
کنم.چرا| که فاطمه به من سفارش نموده است که امرش را مخقفی 
دارم.راوی گوید:پس تام که فرستاده عباس سخنان علی علیه السلام 
را به نزد او رساند. 


عباس گفت:خداوند برادرزاده ام را ببخشاید یس همأنا آه آهزژینده شده 
نج درستی که در نظر و انديشه برادرز ده 3 خدشه ای وارد 
صلی اللّه علیه و اله به دنا نیامده است.همانا علی علیه الَلام همچنان 
پیش قدم ترین آنان است به هر بزرگواری و داناترین آنان است به هر 
موضوع و بی باک ترین آنان است در هر جنگ.او کسی است که از همه 
آنان در جهاد دشمنان برای یاری دین راستین سرسخت تر است و اولین 
کسی است که به خدا و رسول او ایمان اورده است. 


9 -محبت اهل بیت 


[11]259-حسین بن مصعب می گوید:شنیدم که امام صادق علیه السلام 


می فرمود:هرکس برای خدا ما را دوست بدارد و دوستدار ما را نه برای 
هدف دنیوی که به او می رسد[بلکه به خاطر ما] دوست بدارد و با دشمنان 


ما نه به خاطر کینه و درز شمنی که میان او و ان شخص است., د رز شمنی کند 
انگاه در روز قیامت اگرچه مقدار شن شنزار و کف دریاها بار گناه خود به 
صحر ای محلتیر اورد خداوند بر او می رچ بخشاید. 

[12]260-محمد بن مثثی ازدی ود که شنیدم امام صادق علیه السلام 
می فر مود:ما سبب[ ارتباط ] شما و خداوند والا هستیم. 
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261-3- آخبرنا المفید عن الجعابی,عن ابن عقده عن آحمد بن یحیی عن 
آسید بن زید,عن محشّد بن مروان,عن الصادق علیه السّلام قال:قال رسول 
اللّه صلی اللّه علیه و اله بکروا بالضدقه فان البلاء لا بتخطاها. 


4 وتا المفین غن مهن السظیمی الب اراعم الختش رن سا 
عن عبد الله بن, سلیمان,عن محمد بن علی العطار.عن هارون ین آبی 
برده,عن عبید الله ن عوصیتعن السا رک نن ان بعن عطیه,عن این 
عاسن فال کل با رسول لمات الحلشساء خی قال مه رگم بالله 
مهو آدکم فین هکم متفه هد کر کهبا لا خرن عسات 


و قال 1۳ 1 له 
ضان الله علیه و اله لاه اخاقمت علن آقتی اللاله نهد العفر قه و مضلات 
الفتن. و شهوه البطن و الفرج. 


264-6- آ خر المفید عن الجعابی,.عن 9 بن محمد بر گت 
التتعوقال کا. رد اي یه الله له شام وه وه قوم بسن 
التضربن فنهم,بخدیت آبه عن این این خی ال فی المع آملاه 
علنهم,قلغا قامعا قال آنوعید الله علیه العلام. ان التانشن آخدوا. تفینا و 
شمالاو اک لرمتم حاحکم ک ز ل وا 
الکو اه ای ال وال 
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0 -فضیلت صدقه 


2611 ول خدا ضلی. آلله فلية ۵ اله فرخهتتضتض را با ضحفه اغاز 


1 2بهترین جلسات 


[14]262-ابن عباس می گوید: گفته شد:اي رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله! کدام همنشینان بهترند؟پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود:کسی که 


دیدارش خدا را به یاد شما اورد و سخنش بر دانش شما بیفزاید و کردارش 
اخرت را به یاد شما بیندازد. 


2-می ترسم زن های امتم را از سه چیز 


651 2 سول دا ضلی الله غلیه و الم فرمه ده فیه ات که ار آن 
بر امت خود در هراسم: گمراهی پس از شناخت و گمراهی های فتنه ها و 


شهوت شکم و فرج[زیر شکم]. 


[16]264-محمد بن صامت می گوید:در نزد امام صادق علیه السلام بودیم 
و از نزن آف. کروافی از اهل بصره حضور داشتند پس امام صادق علیه 
السّلام حدیث پدرش از جابر بن عبد الله را که در مورد حج بود برایشان 
روایت نموده و املا فرمود.پس هنگامی که برخاستند امام صادق علیه 
السلام فر مود: 

ی و وی ی موم 
شدید. .یل فکر می کنید که[در 2 قیامت آبه 2 کجا وارد می شوید!به خدا| 


سوگند به سوی بهشت,به خدا سوگند به سوی بهشت,به خدا سوگند به 
سوی بهشت. 
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اساعل ع ند الله بن نیس گر 0 بن ۳ ی 
اسحاق بن یحیی,عن ان برده الأسلمی,عن آبیه, قال :؛کان رسول الله صلی 
اللّه علیه و اله زذا صلّی الصبح رفع صوته حتّی تسمع أصحابه بقول الم 
اصلح لیم دیتی الا جعلته لی عصمه».ثلاث مژات:« الم اصلح لی دنیای 
آلنی جعلت فیها معاشی».ثلات مات« الم آصلح لی آخرتی التی جعلت 
الیها مرجعی»تلات مات« الم نی آعوذ برضاک من نستخطکرو آعود 
پعفوک من نقمتک» ثلاث مژات.« الم اس غود یک" منک لا ح لما 
آعطیت, و لا معطی لما منعت,و لا ینفع ذا الجدٌ منک الج؟». 


266-8- آخبرنی المفید عن الضدوق عن ابن المتوکل عن الأسدی عن 
النَخعیْ,عن النوفلی,عن محشد بن سنان,عن المفصُل قال قال آبو عبد الله 
علیه السّلام ان اللّه تعالی ضمن للموّمن ضمانا.قال:قلت:ما هو؟قال:ضمن 
له ان اقر لله بالژبوبیه, و لمحمّد صلی الله علیه و اله بالنبه, و لعلی علیه 
السّلام بالامامه,و اذي ما افترض علیه.ان یسکنه فی جواره.قال:فقلت:هذه 
و اه هی الکرامه التی لا بشیهها کرامه الأدمتین قال آبو عبد اه علیه 


267-9- حذثنا المفید عن علی بن بلال عن مزاحم بن عبد الوارث بن عبّاد 
عن محمّد بن زکریا الغلابی عن العباس بن بکار عن آبی بکر الهلالی عن 
عکرمه 
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3-چیزی که بعد از نماز صبح می گویند 


[17]265- -آاپن برده اسلمی از پدرش روایت می کند که شتحافف که رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و اله نماز صبح می گزارد صدای خود را بالا می برد تا 
به گوش یارانشان برساند و سه بار می فرمود : «خداوندا, , دین مرا که مایة 
حفظ من قرار دادی اصلاح کن»و سه بار می فرمود :«خداوندا,دنیای مرا 
که ژند حی) مرا در آن قرار دادی اصلاح کن»و سه بار می 
فرمود:«خداونداء آخرت مرا که بازگشت مرا به سوی آن قرار دادی اصلاح 
کن»و سه بار می فرمود:«خداوندا,همانا من از غضبت و خشنودی تو و از 
عذاب تو به بخشش تو پناه می برم»و سه بار می فرمود:«خداوندا! 
خداوندا! همانا من از تو به تو پناه می برم.هیچ مانعی در برابر بخشش تو 
نیست و هیچ عطا کننده ای برای آنچه که تو بازداری وجود ندارد و تلاش 
هیچ تلاش کننده ای[بدون لطف تو]سودی نمی بخشد». 


4-چیزی که خداوند ضمانت می کند برای مومن 


[18]266-امام صادق علیه السلام فرمود:همانا خداوند فرازمند برای 
موّمن چیزهایی را ضما: نت کرده است.راوی گوید:یه امام عرضه داشتم:آن 
چه ضمانتی است؟امام فرمود:برای مومن ضمانت کرده است که اگر به 
بش ورد ار خداوند و پیامبری محمد صلی الله علیه و اله و امامت امام 
علی علیه السُلام اقرارکرده و واجباتش را ادا کند.او را در همسایگی خود 
سکونت دهد.راوی گوید عرض کردم: به خدا سوگند این پاداش بزرگوارانه 
ای است که پاداش بزر گوارانه اختان به آن شباهت ندارد .آنگاه امام صادق 
علیه الطلام فرخودداندی عمل کنید و فراهانبهره ببرید: 
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عن ابن عبّاس قال الغلابی:و حدثنا آحمد بن محقّد الواسطی,عن عمر بن 
بونس کنر الکلیت,عن یی صالع عن ابن عبّاس.قال:و حدثنا عبید اللّه ین 
تک و و 
الظلت:قالاخضا غمر ین نوتس الماهتعن الکلمة,عن آس صالح کن امن 
عبّاس قال:دخل الحسین بن علیْ علیهما السّلام علی آخیه الحسن بن علی 
غلیهما: السلام افی- مره الذی نوفی: فیه:فقال, له کنف خی با آخی ؟ 
قال آجدنی فی اول نوم من ایام الاخرخ و آخن نوم .من آنام الذتیا ور اعلم 
لت اس اج ان بای ی ای ی لا الفلاه خی کرو 
مثی لفراقک و فراق اخوتک و فراق الأحبّه,و آستغفر اللّه من مقالتی هذه و 
1 
المومنین علیٌ بن آبی طالب علیه السّلام و لقاء فاطمه و حمزه و جعفر 
علیهم السْلام و فی اللّه(عرٌ و جلٌ)خلف من کل هالک و عزاء من کل 
مصیبه, و درک من کل ما فات.رآیت يا آخی کبدی آنفا فی الطست, و لقد 
عرفت من دهانی,و من آين آتیت.فما آنت صانع به يا آخی؟فقال ۱9 
علیه السْلام: آقتله و اللّه. 


فال :فلا آخترکنبه آبدا خن تاعیترشول الله ضلی الله علو الیو لکن 
اکتب:«هذا ما آوصی به الحسن بن علی الی آخیه الحسین بن علی, آوصی 
انم یشتهد آن لا الد. الا الله فحده لا شریک لفره یی حق عبادنهر لا 
ریک له قی الصلکیو لا ولین لهرفن الدل . 
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5-وصیت امام حسن علیه السلام به امام حسین علیه السلام در هنگام فرتکتی آن حضرت 


حسن بن 3 ۳ السلام و بیمای ای که به اتحاهید ِ 
شد.پس به او عرضه داشت : برادرم .[حال آخود را چگونه می یابی؟امام 
حسن علیه السلام فرمود:خود را در اولین روز از روزهای حیات اخروی و 
آخرین روز از روزهای زندگی دنیوی می یابم و می دانم که از مدت معین 
شده ام در نمی گذرم و بر پدر و جدم وارد می شوم با اینکه دوری تو و 
برادرانت و دوستان را ناخوش می دارم و از اين سخنم از خدا طلب 
بختسترر می کنم[و به سوی او باز می گردم.بلکه به دیدار فرستاد آخدا| 
ضلی اه یه و له امن فان علی سب اش طاصست انا و 
فاطمه علیها النَلام و حمزه و چعفر علیهما الَلام شوق و علاقه دارم(و از 
سوی خداوند جانشینی است بر هر هلاک شونده ای و ماتمی بر هر 
مصیبتی و جبرانی بر هر از دست رفته ای است)[ این سخنی است که در 
هر هنگام تسلیت و تعزیت به صاحب عزا گفته می شود]ای برادرم اندکی 
قبل جگرم را در طشت مشاهده کردم و دانستم که چه کسی بر من چنین 
فصنینت. ه ستی را مها چاشته است.ه از که ای تنم کفتم‌زیسن ی 
برادرم تو با او[که با من چنین کرده است]چه می کنی؟امام حسین علیه 
السلام فرمود: به خدا| سوگند او را می کشم.امام حسن علیه ,السْلام 
قرضهد شش هر ی ققرا نع اه اکان نمی دایم با سول دا ضلی الم علیه 
اه مات مره آما شش این کلما: ات که ویب عل ند 
برادرش حسین بن علی وصیت می کند. وصیت می کنم که حسن بن علی 
گواهی می دهد هیچ معبودی جز خدا نیست و او یگانه ای است که همتایی 
تدارد و آه-خداو‌ند را آن کوته که سزاست: هی بر ستد خدایی: که هستایین در 
فرمانروایش ندارد و هیچ یاری کننده ای از خواری ندارد[چون خوار نمی 


گردد] 
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و آثه خلق کل شیء فقدره تقدیرا,و أثه آولی من عبد و أحقْ من حمد.من 
آطاعه «رشد و من عصاه غوی» و .من تب الیه اهتدی, فائی ایک پا حسین 
نف خانت‌ من اهلت هو و آخل تک ان یه عن مهم و قیل من 
خیم یکین آیم لا وا مسق وسول له حای 
له علیه و اله فاتّی أَحقّ به و پبیته من آدخل بپته بغیر |ذنه و لا کتاب 
جاءهم من یعده.قال ال قیماانزله علی ت یه صلّی ال علیه و اله فی 
کتابه: یا آنها الذین آمئوا لا تفخْلوا بیُوت الثبث للاً آن نود لک 
[الاحزاب(33): 


3فو اللّه ما آذن لهم فی الاخول علیه فی حیاته بغیر ذنه,و لا جاءهم 
الاذن فی ذلک من بعد وفاته, و نحن مأذون لنا فی البْصرّف فیما ورثناه من 
بعده,فان آبت علیک الامرأه فأنشدي بالقرابع التی قرب ال (عه 1 
خلامنی ,و لحم المانته مرول الله صلی الله علیه:ه الة آن لا تظریق 

۱ کر ور کر ی ار ۳ 
الیه, و نخبره بما کان من الثاس الینا بعده.یمٌ قبض علیه السلام قال این 
عبّاس:قدعانی الحسین علیه السَلام و عبد اللّه پن جعفر و علیّ بن عبد اللّه 
بن العباس فقال :اغسلوا ابن عمکم, ففغسلناه و حتطناق ق. آلشتناه آکفانه ثم 

را ما اه تا وا ای ای را 
یفتح البیت,فحال دون ذلک مروان بن الحکم و آل آبی سفیان و من حضر 
هناک من ولد عثمان بن عفان.و قالوا ادف افیو المومنین عنمان, الشهید 
القتیل ظلما بالیقیع بشرٌ مکان و یدفن الحسن مع رسول اللّه صلّی اللّه 
غلیه.ع لام الله لا کون تدلی آیدا سین سر العف شسا و عضی 
الما و بنفد 
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و او هرچیز را آفرید و برایش اندازه معینی قرار داد و او سزاوارترین 
وا 
است.هرکس از او پیروی کند هدایت شود و هرکس او را نافرمانی کند 
گمراه گردد و هرکس به سوی او بازگردد راهنمایی یابد.پس ای حسین!در 
مورد خانواده و فرزندانم و اهل بیت تو که پس از خود باقی گذارده ام به 
تو سفارش می کنم که از خطاکارشان درگذری و از نیکوکارشان[نیکی اش 
راآبپذیری و برای آنان جانشین[من ]و پدر باشی و مرا در کنار جذم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله دفن کنی که همانا من به او و خانه او از کسانی 
که بدون اجازه او در خانه اش داخل شدند درحالی که پس از او کتابی 
آتتصاتی یف ابان تاره نشده است سزاوارترم.خداوند در آنچه بر بیامپرش 
فروفرستاد در کتابش فرمود:«ای مومنانابه خانه های پیامبر داخل نشو 
فک آنکه شما را دعوت کند»[احزاب(33):آية 53]آیس به خدا سوگند! 
پیامبر صلی اللّه علیه و اله ,بدون اذن خود به آنان اجازه وارد شدن نداد و 
پس از وفات پیامبر صلی اللّه علیه و اله با یه آنان اجازه داخل شدن داده 
نشد درحالی که ما در استفاده از آنچه از پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به 
ارت قاس رداص ان زن[عايشه ]مخالفت نمود پس تو را به 
خویشاوندی ای که خداوند والا مرا به توژبه سیب 1 و 
گردانده و نسبت نزدیکی که با رسول ۱ الله علیه و اله داری 
سوگند می دهم که به خاطر من و خونی به زمین ریخته نشود تا رسول خدا 
صلی الله علیه و اله را ملاقات کنیم و شکایت را به سوی او ببریم.و او را 
از رفتاری که مردم پس از او با ما نمود باخبر کنیم.آنگاه امام حسن علیه 
السُلام از دنیا رفت.ابن عباس مي گوید:پس حسین علیه السّلام.من و عبد 
الله بن جعفر و علی بن عبد الله بن عباس را فراخواند و فرمود:پس 
عموان ]سل دیتاسا سل ری یط رایمه کف بر 
نمودیم.آنگاه او را بیرون برده و در مسجد بر او نماز گزاردیم.و حسین 
علیه السلام فرمان داد که خانه [پیامبر ضان لد علیه و اله] گشوده 
شود.پس مروان بن حکم و خاندان بنی سفیان و فرزندان عثمان بن عفان 
که انضا خاضر بودند.ماتع ندید و کفتند: ابا آمتر هومنان:عمان: هیده کشت 
شده از روی ستم در بدترین مکان در بقبع به خاک سپرده شود و حسن با 
رسول خدا دفن گردد.به خدا سوگند این امر واقع نشود تا انکه شمشیرها 
درمیان ما شکسته شود و نیزه ها درهم شکند و تیرها پایان یابد. 
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الیل افقال المسین علیه الّلام:[ما و ال الْذی حزم مکّه للحسن بن علت 
و ابن فاطمه أحقّ پرسول اللّه صلّی اللّه 5 
بغیر |ذنه,و هو و اللّه أحقّ به من حقال الخطایا؛مسیّر آبی ذرّ رحمه اللّه 
سول الم حلی ال علبه وال کم ماهر ایا ای 
ذلک الأعداء و آبناء الأعداء .قال: فحملناه فاتینا به. قبر اه فاطمة علیها 
السّلام فدفثاه الی جنبها (رضی اللّه عنه و آرضاه)قال ابن عبّاس:و کنت 
آالمی :ضرف فسعت الط ج کت ان سل انس لاسام 
علی من قد آقبل,و رایت شخصا علمت الشْر فیه, فاقبلت مبادرا فاذا آنا 
بعانشه فی. اربعس براکتا علن.بعل -مرکل تقد مهم و تا فزهم. بالفتال قزها 
راتتی قالت:الت الث با بن:عتاش, لفق اجترائم غلث فی: الانبا توذونتی. هره 
بعد آخرت:تریدون. آن توا ی هی انیت فلا ات فیات ‏ سوآًتاه! 
توف غلی بو نوم »علی صمل‌برسو آن ی فیم تفن للع تعانلی 
وا له لت ی ول ال لت الله له الم وین یه آن 
بدفن معه,ارجعی فقد کفی اللّه(عرٌ و جلّ)المئونه,و دفن الحسن علیه 
الی جنب أمّه,فلم یزدد من الله(تعالی) الا قرباءو ما ازددتم منه و 
له عورش فد ریت ۱ 


۱ التماغ:فکنی: تسام )۳ ۰ 
فانصرفت و هی تقول: 
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حسین علیه السّلام فرمود:سوگند به کسی که مکه را حرمت بخشید حسن : 
ی ها ی ایا اه مان اه 
علیه و اله و خانه او سزاوارتر از کسانی است که بدون اجازه او در خانه 
اش داخل شدند.به خدا سوگند عثمان از بر,دوش کشنده اشتباهات و 
تبعیدکننده ابو ذر و کسی که با عمار و عبد اللّه بن مسعود آنچنان رفتار 
د و حمایت کننده خویشاوندان و پناه دهنده رانده شده رسول خدا ۳1۳7 
الله علیه و اله[ عثمان ]سزاوارتر است.اما شما پس از او حکومت یافتید و 
دشمنان و فرزندان دشمنان[رسول خدا| خلت اه هلان اا شما 
بیعت نمودند.راوی گوید:پس امام حسن علیه السّلام را حمل نمودیم و به 
نزدیک قبر مادرش فاطمه علیها السلام آوردیم و در کنار مادرش علیها 
السّلام دفن کردیم (و خداوند از او خشنود گردد و خشنودش گرداند).ابن 
عباس می گوید:و من اولین کسی بودم که برگشتم پس نت وصیدا یی 
علیه السلام اروت آوردند.شتاب کند و شخصی را دیدم که شم را از او 
دریافتم پس بازگشتم و ناگهان عايشه را درمیان چهل سوار بر قاطری زین 
اک ی انب کر ٩‏ ۳ ۱2 به جنگ فرمان 
می داد.پس هنگامی که مرا مشاهده کرد گفت:هان ای ابن عباس!در دنا 
رن را با هیده مرا بان ییازان مین هد منوا هید کسیر که 
از او دل خوشی ندارم و دوستش نمی دارم در خانه ام وارد کنید.پس 
گفتم:چه شرم آور ِ روزیر بر قاطر و روزی بر شترسواری و می 
خواهی نور خداوند را خاموش گردانی و با دوستان خدا| بخنکی و میان 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و دوست او مانع شوی تا از اینکه در 
کنارش دفن گردد.با زگرد که خداوند شکوهمند و بلندمرتبه هزینه[ مقدمات 
امرآرا کفایت نمود و حسن در کنار مادرش علیهما السّلام به خاک سپرده 
شد.پس چیزی جز نزدیکی به خداوند بر او افزوده نشد و به خدا سوگند بر 
شما نیز دوری از خدا چیزی افزوده نگردید.چه بدی و شٌی!با زگرد که آنچه 
تو را خشنود می نمود مشاهده کردی.راوی گوید:یس عايشه چهره درهم 
کشنیده و با بلندترین ضدایش. ندا در داد: ای این غباس ابا جنی. جحفل زا 
فراموش کرده اید؟همانا شما صاحبان کینه ها و نفرت ها هستید پس 
گفتم:به خدا سوگند اهل آسمان آن را فراموش نکردند پس زمینیان چگونه 
آن را فراموش کنند.پس عاپشه باز گشت درحالی که این شعر را می 
خواند: 
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فالقت عصاها و استقت بها الثوی کما ق7 عینا بالایاب المسافر 


268-10- حدّثنا المفید عن ابن قولویه رحمه اللّه عن آبیه عن سعد عن ابن 
عیسی, عن ابن محبوب عن ۳ محمد الاأنصاری,عن معاویه بن وهب 
قال: کنت جالسا عند جعفر بن محمّد علیهما السلام اذ جاء شیخ قد انحنی 

من الکبر,فقال:السْلام علیک رحمه اللّه و برکاته.فقال له آبو عبد الله!و 
وا ار فا 
قیکی,فقال له آبو«عند اللغ علیه الشلام؛و ما کیک با تست ؟قال. له:باتن 
رسول اللّه,آنا مقیم علی رجاء منکم منذ نحو من مائه سنه ول هذه السّنه 
و هذا, الشهر و هذا الیوم,و لا آراه فیکم,فتلومنی آن آبکی!قال:فیکی آبو 
عبد اللّه علیه السّلام ثم قال:یا شیخ.ان آخُرت منیَتک کنت معناءو ان عجُلت 
کنت یوم القيامه مع ثقل رسول الله, صلّی اللّه علیه و اله.فقال الشیخ:ما 
آیالی ما فاتنی بعد هذا یا بن, رسول اللّه.فقال له آبو عبد اللّه علیه السّلام یا 
شیخ,|ِنْ رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله قال:ائی تارک فیکم النّقلین ما ان 
تفتکتم ههاء ان نضلها کیات: اللم الصیر لو رن اهانستی‌ جع و ایت 
قعبا نهه ارات 


قال‌:يا شیخ,ما آحسبک من آهل الکوفه.قال:لا قال:فمن آین نت؟قال :من 
سوادها جعلت فداک قال آفن- انتت من آفتر جدی المظلمم الکستن علیه 
السلام؟قال:انثی لقریب منه.قال:کیف اتیانک له؟قال:ائّی 
الا ی ک ‏ سالت اه ای سازاست رم فاظی ه 
یصابون بمثل الحسین علیه السْلام و لقد قتل علیه السّلام فی سبعه عشر 
من آهل بیته, نصحوا لله و صبروا فی جنب الله,فجزاهم احسن جزاء 
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پس آن زن قصد اقامت گزید و سفر را رها نمود همان گونه که با آمدن 
مسافر چشم روشن می گردد. 


6-شیخ انتظار می کشید دولت حق را و گریه می کرد برای امام حسین علیه السْلام 


[20]268-معاویه بن وهب می گوید:در نزد امام صادق علیه السْلام 
نشسته بودم که پیرمردی به نزد او آمد که از شدت پیری قدش خمیده 
شده بود.پس گفت:سلام و رحمت و برکت خدا بر تو باد. 


امام صادق علیه السّلام به او فرمود:و سلام و رحمت و برکت خدا بر تو 
باد.ای پیرمردابه نزدیک من ای.پیرمرد نزدیک شد و دست امام را بوسید 
ار ی و 0 

به گریه وا داشته است؟پیرمرد گفت:ای پسر رسول خدا!امن از صد 
ای ی ی 
و این روز به آن دست می یابم و اف فز اان را در شما مشاهده نمی 
کنم.پس از اینکه می گریم مرا سرزنش می کنی؟ راوی گوید:امام صادق 
علیه السْلام گریست سپس فرمود:ای پیرمرد اگر مرگ تو به تأخیر افتاد که 
تو,با ما,.هستی و اگر پیش افتاد تو در روز قیامت با خاندان رسول خدا 
صایء اه علبه واه بت مید کمتاي فرزند رسول داد هر 
آنچه پس از این از دست دهم هی ابایی ,ندارم.پس امام صادق علیه 
السّلام فرمود:ای پیرمرد!همانا رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:من 
دزمیان. شما دو چیز گرانبها باقن می گذازم. که تا ژمانی که به آن چنگ 
زنید هر زر گمراه نگردید: کتاب فرو فرستاده شده خداوند و عترت و 
اانگاهاآماه فرجمد 


ای پیرمرد گمان نمی کنم که از اهل کوفم باشی؟پیرمرد گفت:نه.امام 
فرمود: .پس از کجا هستی؟ او گفت :فدایت گردم از روستانشینان کوفه 
هستم.امام فرمود:با قبر جدٌ مظلومم حسین علیه السّلام چه مقدارٍ فاصله 
داری؟مرد گفت:همانا به آن نزدیک هستم.امام فرمود:چقدر به آنجا می 
روی؟مرد گفت:من فراوان به آنجا می روم.امام فرمود:ای پیرمرد.آن 
خونی است که خداوند والا[ انتقام آفرزندان فاطمه به مانند مصیبت حسین 
علیه السلام وارد نشده و نخواهد شد. 


حسین علیه السلام درمیان هفده نفر از خانواده اش به شهادت رسید و 
آنان برای خود خیرخواهی نمودند و در پیشگاه الهی بردباری ورزیدند. 


ص: 351 


الظابرین,|ثه |ذا کان یوم القيامه آقبل رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و 
معه الحسین علیه السّلام و یده علی رآسه یقطر دما فیقول:یا ربٌ.سل 
مّتی فیم قتلوا ولدی.و قال علیه السّلا م کل الک وکا موی شنوه 


269-1 ۱۳ تن اکن 
لا ۱ 

من الکوفه مستترین,و خرجت معهم فصرنا الی کربلاء.و لیس بها موضع 
یا وا کی سای ار ای اسان دا 
جاء‌نا رجل غریب فقال:أصیر معکم فی هذا الکوخ اللْیله فانی عابر سبپل؛ 
فاجیناه و قلنا غریب منقطع به.فلمّا غربت الشمس و اظلم الیل 
آشعلنا,فکتا نشعل بالثفط ثم جلسنا نتذاکر آمر الحسین بن علی علیه 
اه مصی فا مس اس ی ملاع ۱ 
رماه اللّه ببلیّه فی بدنه.فقال ذلک الرجل:فًنا قد کنت فیمن قتله, و اللّه ما 
اصاینیت سوء. و اتکم یا قوم تکذبون؛فمسکنا عنه,و قل ضوء الفط, فقام 
ذلک اجل لیصلم الفتیله باصیعه,فأخذت الثّار کقه,فخرج و نادی حتّی آلقی 
نفسته فی القرات تتفوص به, فوالله لقخ:رآیناه بدخل ر اه فی الماء و الثار 
علی وجه الماء,فاذا آخرج رأسه سرت الثّار الیه فیغوصه الی الماء.نم 
تخر قتقوی نماض رل دای اند ی هلک 
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پس خداوند والا پاداش دهد به آنان, نیکوترین پاداش بردباران را همانا 
هنکاهی: که فیافت.بر با شود-وصول خدا صلی: الله: علیه و الم به: هفراه 
حسین علیه السّلام رو به محشر می آورند درحالی که دست رسول خدا بر 
سر حسین علیه السّلام است و از آن خون می چکد پس می 
فرماید: پروردگارا از امتم بپرس که چرا فرزند مرا ؛ نها وت رساندند؟ 
بر حسین وه 0 


7-کیفیت هلاک شدن مردی که امام حسین علیه السْلام را کشر- 


[21]269-محمد بن سلیمان از عمویش روایت می کند که می 
گفت:هنگامی که در زمان حجاج تر ترس[از خونریزی حجاج]ما را 
فراگرفت گروهی از ما پنهان از کوفه خارج گشتند و من نیز با آنان خارج 
شدم و به سوی کربلا حرکت کردیم در آنجا جایگاهی که در آن سکنی 
گزینیم نداشتیم پس کلبه ای بر ساحل فرات بنا کردیم که در آن پناه 
بگیریم.پس هنگامی که در آن به سر می بردیم مردی ناآشنا به نزد ما آمد 
و گفت:امشب من نیز با شما در اين کلبه خواهم بود همانا من از اين راه 
می گذرم درخواست او را اجابت کرده و با خود گفتیم ناآشنایی است که 
در راه مانده است.هنگامی که خورشید غروب کرد و شب همه جا را 
فراگرفت چراغ روشن کردیم.و ما چراغ را با نفت روشن می نمودیم.آنگاه 
تیه وا وین تن لین له البسلام وفصییت او و شمااتشن و کسانی 
که او زا دوست می داشتند یادآوری می نمودیم نس ؟ 


هیچ یک از کسانی که حسین علیه السْلام را کشته اند زنده نمانده است 
جز آنکه خداوند او زا به آفتی در بدئش دجار نموده است.یس ان مزد 
کفت امن تب از کساتی تدم که حسو را به قتل رساندند.به خدا سوگند 
هیچ بدی به من نرسیده است و همانا شما گروهی هستید که دروغ می 
گویید.پس او را[از سخن بازداشتیم],[در اين هنگام ]نو ر[چراغ‌]نفتی کاهش 
یافت.آن مرد برخاست تا فتیله را با انگشتش درست کند که آتش کف 
دست او را گرفت پس از خانه خارج شد و فریادی برآورد تا خود را در 
فرات ت انداخت و در آب فرورفت پس به خدا سوگند او را دیدیم که سرش 
را در آب فرو می کند درحالی که آتش به روی [ ایستاده است پس 
هنگامی که سرش را از آب خارج می نمود آتش به آن سرایت می کرد 


رس 


پس سرش را در آب رن هی تبرد-آنگام سرش را از آب خارج می 


هلای شد. 
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270-2- حدّثنا المفید عن ابن قولویه عن آبیه عن سعد عن این 
عیسی,عن ابن محبوب,عن منصور بزرج.عن 18 بصیر. عن آبی عبد له 
خی بر سد اما السلام فی فقو اللط(عر بل ): و علاماتِ و یاللّجّم 
هم تون [النحل(16): 


16 قال: الم هل الله‌صضلی. الله عایع مه ال العلامات الا که من بعده 
علیهم الشلاد. 


271-3- آخبرنا محمّد بن محشّد,قال: آخبرنا آبو الحسن احمد بن محقد ابن 
الحسن بن الولید.عن آبیه,عن آحمد بن محشّد بن خالد البرقی,عن صالح بن 
جمزه‌کن الحسین بن عید اکن پسعد بن طریف,عن اأصية ین اناد 
امیز امین له التلام .ال اصحای اعلموا فا ان الط ضالی‌اله 
یجعل للعبد-و [ن عظمت حیلته,و اشتدٌ طلبه,و قویت مکایده-أکثر ما 
سقی له في الذکر لیم فالعارف بهذا العاقل له أعظم الّاس راحه فی 
منفعته» و الثارک له أعظم اللاس شفلا فی مضرته, و الحمد لله رت 
۱ ۱ 
ایها المستمع من سعیک, و قطر من عجلتک, و اذکر قبرک و معادک, فان الی 
الله مصیرک, و کما ندین تدان: 


2-4 27- آخبرنا المفید عن عمر بن محمّد عن علیْ بن مهرویه عن داود بن 
ی ومنین علیه السلام قال:قال رسول 
الله صلی الله علیه 0 ی 

اولیک لا خلاق هم فی الاخره و لا 


8 -تفسیر قول خداوند: (و عَلاماتِ و باللجُم) 


[22]270-امام صادق علیه السلام درباره پروردگار که می فرماید:«و 
نشانه ها نهاد و به ستارگان, راه رمی پابند» [نحل(16) ۱ 6 آ]پرسیدم .امام 
فرتهو تا ره رل خدا سای الم یه ور انعم اه ها آماما نیس ار آه 


[ 31271 2- -اصیغ بن نباته می گوید :امیر مومنان به یارانش فرمود :"بدانید که 
خداوند فرازمند برای بنده خود-هرچند ترفندی شگرف و همتی بلند و 
نیرنگ هایی نیرو مند داشته باشد- بیشتر از آنچه در قرآن حکیم برایش 
تشان کردمءقرار نداده اشت‌بیش کی که این امر زا بداند و آن زا بقهمد 
بیش از سایر مردم در راه سود خود اسایش می یابد و کسی که این 
حقیقت را رها کند بیش از هر انسانی در راه[زدن به ]کسی خود ِِ 
می شود و ستایش از آن پروردگار جهانیان است چه بسا کسی که بر 
نعمت ارزانی می گردد ولی بلای استدراج شاملش گشته ای و به 
او مهلت می دهد تا در قیامت او را مجازات کندو چه بسیار انسان هایی 
که در نزد مردم مورد ابتلا و امتحانی قرار گرفته اند که برای او[از جانب 
خدا و برای ارتقای رتبه اوابه وجود آمده است پس ای شنونده[این 
سخن ]تلاش خود را پایدار بدار و از شتاب خود بکاه و قبر و بازگشت خود 
وا کر نصا با ات سا اس را آست یه که فا کی 
با تو رفتار می شود. 


[24]272-رسول خدا 1 اللم لیف اه کم عیشت بر کت که بر 
اهل بیت من ستم کرده و با آنان بچنگد و به[حکم و عمل]ایشان اعتراض 
کرده و به آنان دشنام دهد.حرام است«آنان بهره ای در آخرت نخواهند 
داشت و خداوند با آنان سخن نمی گوید رو در قیامت به آنها نظر نخواهد 
داشت و پاکشان نمی دارد و برای آنها عذابی دردناک است .ال 
عمران(3):ية 77] 


ص: 355 


2 و لَمم غذاث آلیغْ. [آل عمران(77:)3]. 


273-5- آخبرنا المفید عن ابن قولویه,‌عن محمّد بن هقمام.عن علیْ بن 


س‌ 


محمّد بن مسعده,عن جذه مسعده پن صدقه,قال:سمعت ابا عبد الله جعفر 
بن محقّد علیهما السّلام یقول:و اللّه لا بهلک هالک علی علیه 

علیْ علیه السلام 1 رآه في أحتٍ المواطن الیه,و الله لا پهلک هالک 
۱ 


2274-6- آخبرنا المفید عن علی بن الحسین البصري عن آحمد بن علی پن 
مهدی عن آأبیه عن الرّضا عن آبائه علیه السّلام,قال تفا سول . الاه صلّی 
اللّه علیه و اله حیّنا آهل البیت یکفر الدٌنوب,و یضاعف الحسنات,و ان 

اللهرفالی للع شتا اف الست ما علمم فت عطظا ام العباد | 73 
کان منهم فیها علی اصرار و ظلم للموّمنین, فیقول للتّتات :کونی حسنات. 


275-7- آخبرنی المفید عن المظقر بن محقّد الخراسانت عن محقّد بن 
رن ی و این ید اه لب اه ی 
موسی بن عمران علیه السّلام | تدری یا هوسی,لم انتجبتک من خلقی,و 
اصطفیتک لکلامی؟فقال:لا یا ربْ؛ فأوحی اللّه الیه:ثّی اطلعت الی الأرض 
فلم آجد علیها أشدٌ تواضعا لی منک؛فخرٌ موسی ساجدا و عفر خذیه فی 
التراتت تلا مته ال فاحل فا وی الا لد 
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1-دوست داشتن علی علیه السّلام و دشمن داشتن آن حضرت 


[25]273-مسعده بن صدقه می گوید:شنیدم که امام صادق علیه السلام 
می فرمود:به خدا سوگند از بین رونده ای بر محبت علی علیه السّلام از 
میان نمی رود مگر آن که[ اثر]آن مجبت را در محبوب ترین جایگاه ها 
مشاهده می کند و به خدا سوگند هلاک شونده ای بر کینه علی علیه السلام 
از میان نمی رود مگر آنکه[اثراآن کینه را در نایسندترین جایگاه ها 


[26]274-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:محبت ما اهل بیت 
گناهان را از بین می برد و نیکی ها را چند برابر می کند و به درستی که 
خداوند بلندمرتبه از جانب دوستداران ما اهل بیت ستم هایی را که بر 
بندگان نموده اند جبران می کند مگر آن که ستم ها با پافشاری و 
ستم[فراوان آبه مومنین صورت گرفته بااشد که خداوند به گناهان می 
فرماید: نیکی باشید[تبدیل به نیکی شویدا. 


3 -چیزهایی که خداوند به حضرت موسی وحی کرده 


[27]275- -امام صادق علیه السلام ی ۱ به موس بن بن عمران 
انتخاب کردم و تو را برای سخن با خود برگزیدم؟ رت وان و 
داشت :پروردگارا نمی دانم,خداوند به او وهی کرد : همأنا من به زمین 

گریستم و بر آن متواضع تر از تو نسبت به خود نیافتم پس موسی به 
سجده افتاد و از روی خواری و کرنش برای پروردگارش گونه هایش را بر 
خاک نهاد. .یل خداوند به او وحی نمود. 
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ارفع رآسک يا موسی,و مر یدک فی موضع سچودک, و امسح بها وجهی و 
۱ ۱0 ۳۵۳ ۱۳۷ 


276-8- آخبرنا المفید عن الجعاب.عن این عقده عن محقّد بن یوسف بن 
اتراهیم غن آببه عن. وهیت ین حفضرعن ای حشان. العحلیت رفال: لعیت آمه 
الله ۰ بت راشند الهجزت .ففلت لها آخبرینی. ما شمعت: من 
اک اه 


قال لی حبیبی آمیر المژمنین علیه السلام یا رشید کیف صبرک اذا آرسل 
الیک دعی بنی آمیّه فقطع یدیک و رجلیک و لسانک؟فقلت:یا امین 
الممنین, یکون آخر ذلک الی لجته*فال:نعم یا رشید و نت معی فی 
الدٌنیا و الآخره.قالت:فو اللّه ما ذهبت الاأیام حتثّی آرسل الیه الدعی عبید 
اللمتن ریاصعصاه الی ال آعه ی مرا تشن علبه السلام فا ان را 
منه, فقال له ابن زیاد:فبأٌ میته قال لک صاحبک تموت؟قال:خبرنی خلیلی 
ضلوات الله علیة الک تدعونی الی البراءه منه فلا اتب ,فتقمنی فتقطع 
س و رجلی و لسانی.فقال:و اللّه لأْکدْبنْ صاحبک,قدموه فاقطعوا یده و 
رجله و اترکوا لسانه؛فقطعوه ثم حملوه اٍلی منزلنا فقلت له:یا آبه جعلت 
قداک, هل تجد لما آصابک آلما؟ قال:و اللّه لا با بنثه الا کال حام بین التاس. 


تم دخل علیه جیر انه و معارفه یتوجعون, له فقال: ائتونی بصحيیفه و دواه 
اک لکم: .ها 1 ما آعلمنیه مولای آمیر الموّمنین علیه السْلام؛فاتوه 
بصحیفه و دواه, فجعل یذکر و تقلی علیهم آخبار الملاحم و الکائنات و 
تشیدها الی آمتر العغمتین علبه التسلام قناح 
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ای موسی!سرت را بلند و دستت را بر جایگاه سجده ات بکش و با آن 
چهره و اعضای بدنت را مسح کن که ان ایمنی از هر بیماری و درد و عیب 


4-کیفیت شهادت رشید هجری 


[281276-حسان عجلی می گوید :امه ال دختر راشد[رشیدآهجری_ را 
2 کردم,پس به او گفتم‌:یه آنچه از كت شنیده ای مرا آگاه 
0 تو چگونه است هنگاسی که 0 بنی امیه[ گروهی 
راآبه سوی تو بفرستد که دو دست و دو پا و زبان تو را قطع کنند؟پس 
عرضه داشتم :ای امیر ققفتان ,انا سرانجام آن به بهشت می انجامد؟ 
فرمود:بله, ای راشد.و نو در دنا و آخرت پا من هستی.امه اللّه می 
گوید:پس به خدا سوگند مدت زیادی نگذشت که آن حرامزاده[عده ای 
راآبه سوی او فرستاد و او را به بیزاری جستن از امیر مقمنان 
فراخواند.پیس او از اينکه بیزاری تجوید بسن باز زد.پیس ابن زیاد گفت:مولای 
روی؟راشد گفت:دوست صمیمی ام که درود خدا بر او باد به من خبر داد 
که تو مرا به بیزاری جستن از او فرا می خوانی و من بیزاری نمی جویم 
پس تو دو دست و دو پا و زبانم را قطع می کنی.عبید الله گفت:به خدا 
سوگند مولای تو دروغ گفت.او را بیاورید و دست و پایش را قطع کنید و 
زبانش را رها کنید.پس دست و پایش را قطع کردند و او را به منزل ما 
آور ادن .دیلین به او گفتم:ای پدر, فدایت گردم,آیا از آنچه بر تو وارد شده 
است دردی حس می کنی؟ گفت:به خدا سوگند دخترم[دردی نیست]مگر 
چون فشاری که از فراوانی جمعیت مردم باشد آنگاه هفسایکان و 
آشتابا تن بر او داخل شده و برایش سوگواری کرده و همدردی می 
نمودند.پس گفت: کاغذ و دواتی بیاورید تا از آنچه امیر مومنان علیه السْلام 
مرا ؛ رن آگاه ِِ برایتان بیان کنم پس کاغذ و دوأتی آوردند و او 


آنان 1 نه آخیر هخسان,غبه التلام مد ی کزد: 
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ذلک ابن زیاد فأرسل الیه الحجٌام حثّی قطع لسانه,فمات من لیلته تلک 
تضفه الاو کان آمیر المصی علیة لام سیم زشید السلی کان که 
القی علیه السشّلام الیه علم البلایا و المنایا فکان یلقی اللرأجل فیقول له:یا 
فلان بن فلان تموت میته کذا و آنت یا فلان تقتل قتله کذا؛فیکون الامر کما 
قاله رشید رحمه الله. 


سلیمان,عن داود عن جعفر بن اسماعیل,عن عمرو بن ابی عمرو عن 
المقبرگ, عن آبی هریره,قال:قال رسول الله صلی, الله علیه و اله رت 
ضاتم حطه: مر امه العوع ره ااعطس ره رت فانم هن فيافه السفر: 


278-0- حدئنا المفید عن عمر بن محمّد عن علی بن مهرویه عن داود بن 
سلیمان عن الرضا عن آیائه عن علت بن آبی طالب آمیر المومنین علیه 
السْلام قال نقال رسول الله صلی الله علیه و اله قال الله(عرٌ و جل)پاین 
آدم, کلکم ضال الا من هدیت,و کلکم عاثل الا من آغنیت,و کلکم هالک الا من 
آنجیت, فاسألونی اکفکخ و آهدکم سبیل رشدکم.فان من عبادی الموّمنین 
من لا یصلحه الا الفاقه و لو آغنیته لأفسده ذلک و اِنْ من عبادی من لا 
یصلحه الا الضَحّه و لو آمرضته لأفسده ذلک,و اِنْ من عبادی من لا یصلحه الا 
المرض و لو آصححت جسمه لاأفسده ذلک,و ان من عبادی لمن یجتهد فی 
عبادتی و قیام الیل لی,فألقی علیه الّعاس نظرا مّی له,فیرقد حتّی یصیح 
و یقوم حین یقوم و هو ماقت لنفسه زار علیها,و لو خلیت بینه و بین ما پرید 
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پس خبر به ابن زیاد رسید و او رگزن را فرستاد تا زبان او را قطع کند و او 
در ان شب از دنیا رفت خدایش او را ببخشاید و امیر مقمنان علیه السلام 
او را رشید مورد ابتلا و امتحان می نامید و علی علیه السّلام دانش بلاها و 
مرگ ها را به او آموخته بود.پس[گاهی]مردی را می دید و می گفت:ای 
فلان فرزند فلان تو اين گونه می میری و تو ای ِِ اين گونه کشته می 
شوی و حقیقت امر همان گونه بود که رشید می ؟ 


5صقرقت رووخ 


21 روا خدا ضلی الاه یه وال فر‌خوخوحه بان رفک دای که 
بهره اش از روزه جز گرسنگی و تشنگی نباشد و چه بسیار شب زنده داری 


[30]278-رسول خدا صلی الله علیه و اله می قرماید:خداوند شکوهمند و 
بلندمرتبه فرمود:ای فرزند ادم! تمامی شما گمراهید جز آنکه من هدایتش 
کردم و تمامی شما نیازمندید جز انکه من بی نیازش نمودم و تمامی شما 
نابودید جز آنکه من او را نجات بخشیدم پس از من بخواهید تا شما را 
کفایت کنم و به 7 هدایت راهنمایی نمایم .همأنا از شد کان موّمن من 
کسی است که چیزی جز نداری,[دین]او را بهبود نبخشد و اگر او را بی نیاز 
کنم بی نیازی او را فاسد می گرداند و همانا از بندگان من کسی است که 
جز سلامتی برای[دین]او کارساز نباشد و اگر بیمار کنم,بیماری اش او را 
تباه می کند. و همانا از بندگان من کسی است که جز بیماری برایش نیکو 
و کر ام تا ام سای را در 
و وی ی ی ی و 

کند ولی به خاطر لطف من نسبت به او چرت را بر او می افکنم پس می 
خفاید تا ضح و ای که مرف خرودار دست. خود به شفت: ار ات 
است و خود را سرزنش می کند. 
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لدخله العجب بعمله, ز کان هلاکه فی عجبه و رضاه من نفسه,فیظن أثّه قد 
فاق العابدین و جاز باجتهاده حذ المقضرین فیتباعد بذلک منثی,و هو یظن, آه 
قنت السنفا سل الفاماسن«علی اعمالممو. ان سعست یه لا یاسن 
المذنبون من مغفرتی لذنوبهم و ان کثرت,لکن برحمتی فلیثقوا,و لفضلی 
یروا و الی مس بظرزی فلیطعتو ابو دلک الب اور عبادی بما بصلحهم, و 


279-1- آخبرنا المفید عن محشّد بن الحسین البزوفرکگ رحمه اللّه عن آبیه 
عن عبد الله بن زیدان البجلیْ,عن الحسن بن ابی عاصم,عن عیسی ین عبد 
الله,عن آبیه, عن جذه,عن امپر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام 
قال:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله:من سلم علن فی شیء من 
ال ای رام ات زوس مت 


280-2- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن آبیه جمیعا عن سعد عن القاسم 
ی ی ال اب ویب سم 
علیه السلام من تعلم لله,و عمل لله‌بو علم للّه,دعی فی ملکوت الشماوات 
عظضا فقیل تعلم للدیه عم لصو علم اه 


281-3- آخبرنا المفید عن عمر بن محشّد الرْیات عن الحسین بن یحیی بن 
عیاش عن الحسن بن عبید الله عن یزید بن هارون,عن حقاد بن سلمه,عن 
علیْ بن زید.عن انیت عثمان, قال: کنا مع سلمان الفارسي رحمه الله تحت 
شجره,فأخذ غصنا منها,فنفضه فتساقط ورقه.فقال:آلا تسألوئی عفا 
صنعت ؟ فقلنا : خبر نا؛ فقال کنا 
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و اگر من میان او و آنچه می خواهد مانعی ایجاد نمی کردم عجب و 
خوذششتکی: از عملشن در فلیش. تقود عی. کرد آنحاه تابودی اش در 
خودشیفتگی و خشنودی از خود می بود.پس گمان می کرد که بر عبادتگران 
برتری یافته است و با تلاشش از مرز اهل کوتاهی[و تفریط در عمل ]عبور 
نموده است پس به این گونه از من دور می شد درحالی که گمان میکرد به 
من نزدیک شده است.پس بایستی اهل عمل بر کردار خویش تکیه نکنند 
هرچند نیکو باشد و گنهکاران از بخشش گناهانشان ناامید نگردند هرچند 
فراوان باشد.بلکه باید به رحمت من اعتماد کنند و به احسان من امید 
داشته باشند و به لطف ویژه من اطمینان داشته باشند و آن به این دلیل 
است که من بندگان خود را به آنچه که موجب خیر و نیکی برای آنان است 
تدبیر می کنم و من به آنان مهربان و آگاهم. 


7 السلام. علی النیتن 
[31]279-رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:هرکس در هرکجای 


زمین بر من سلام کند آن سلام را دریافت می دارم و هرکس در کنار قبرم 
به من سلام کند ان را می شنوم. 


8 یاد گرفتن و یاد دادن و عمل کردن به خاطر خدا 
[ 860 2] 32- -هرکس برای خدا بیاموزد و[عملش راابه کار بندد وآبه 
دیگری] آموزش دهد در ملکوت آسمان ها[به نام آبزرگ خوانده می شود 


پس گفته می شود او برای خدا آموخت و [عملش راابه کار بست و 
آموزش داد 


9-فضیلت نماز 
[3]281د3- -آبو عثمان می گوید : با سلمان فارسی- -خدایش رحجمت کند-زیر 
درختی بودیم.پس شاخه ای از آن را ند کر قنته .و آزن را تکان داد پس برگ 


هایش به زمین ربخت.پس گفت:آیا از کاری که کردم از من نمی پرسی؟ 
گفتم:مرا آگاه کن.سلمان گفت: 
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مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله فی ظل شجره فاأخذ غصنا منها, فنفضه 
فتساقط ورقه,فقال: لا تسألوئی عشّا صنعت؟ فقلنا: آخبرناءیا رسول الله قال 
ان العبد المسلم |ذا قام الی الصّلاه تحائت عنه خطایاه, کما تحاثك ورق هذه 
الشجره. 


282-4 آخبرنا المفید عن اين قولویه عن الکلینت عن علی , بن ابراهیم 
سر,قال «سمعت آنا عید له حعفر بن محقد عابما الم بقلم بزل 
اللّه(جل اسمه)عالما بذاته و لا معلوم. و لم یزل قادرا بذاته و لا 
مقدور. قلت له:جعلت فداک,فلم یزل متکلما؟فقال: 


الکلام-مخدت:کان اللغ(ع ول آو لین تلم آخدت: الکلام 


283-5- آخبرنا المفید عن الکاتب عن ال عفرانت.عن لقفیَ, عن 
اسماعیل بن صبیح,عن یحیی بن مساور,عن علی بن حزور,عن الهیثم بن 

عون لو عوعرم‌عال سععت علا غلیم السلام ول ان بالکروه 
مساجد مبارکه, و مساجد ملعونه؛فمَا المبارکه فمنها مسجد غنی و هو 
مسجد مبارک,و الله ان قبلته لقاسطه, و لقد,اسُسه رجل موّمن,و اه لفی 
شاه الا رنه ان جقعته لاير وتف الوم ی سره 
عیون,و یکون علی جنبه جنْنان,و ان آهله ملعونون و هو مسلوب منهم.و 
مسجد جعفی مسجد مبارک,و ریما اجتمع فیه ناس من العرب من اولیائنا 
این ی مد ی ار مس ار ال ان کب اس رن 
خصراعزه ها ع اللهرفه تا فا تال خیم هش تشد آلنم اد 
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با زجول دا صلی الله غلیه و اله ون زیر نمانه خرشتی نودیم.سن. شاخه ای 
از درخت را برگرفت و آن را تکان داد پس برگ هایش به زمین ربخت.پس 
فرمود:آیا از کاری که کردم از من نمی پرسی؟پس عرضه داشتم:ای 
رسول خدا ضلی الاد علیه و اله ما را آگاه کن.پیامبر فرمود:همانا بنده 
مسلمان هنگامی که به نماز بر می خیزد گناهانش از او فرو می ریزد و 
همان گونه که برگهای این درخت فروریخت. 


نی الم یا تاش 


فرمود آخداوند والا هميشه به ذات خود آگاه است ولی در محدوده 
دانش[دیگران]در نیا نیاید و هميیشه به ذات خود توانا است ولی نحت 
قفرت گر ان افراز. نمی گیرد پس عرضه داشتم :فداپت شوم. .آپا خداوند 
سخن وجود نداشت سیس سخن را به وجود اورد. 


3مالیه فبازن 


[35]283-خالد بن عرعره می گوید:شنیدم که امام علی علیه السلام می 
فرمود:همانا در کوفه مساجدی پرخیر و برکت و مساجدی نفرین شده 
وجود دارد.و اما از مساجد پربرکت مسجد<«غنی» ۰ پرخیر 
و برکت است.به خدا سوگند قبله آن راست و مستقیم بوده و آن را مردی 
باایمان بنا نهاده است و آن در بهترین مکان زمین قرار داشته و زمین آن 
پاک است.و شب ها و روزها نمی گذرد مگر آنکه در آن مسجد چشمه 
هایی روان می گردد.و در کنار آن دو باغ قرار دارد و همانا اهل آن(قبیله 
غنی)نفرین شده اند و آن مسجد از آنان گرفته شده است.و مسجد جعفی 
مسجدی مبارک است.و چه بسیار شود که گروهی از دوستان ما از عرب 
در آن جمع می شوند و نماز می گزارند و مسجد بنی ظفر مسجد مبارکی 
است و به خدا سوگند در آن صخره ای سبز رنگ است که خداوند هیچ 
پیامبری را بزتیانکتخت هکر آنکه در آن.ضخره تصویر چهره او وجخود دارد.و 
آن مسجد سهله است. 


ص: 365 


و مسجد الحمراء و هو مسجد یونس بن متی علیه السْلام و لینفجرن فیه 
عين تظهر علی السبخه و ما حولها.و آمّا المساجد الملعونه فمسجد 
ای ی سس لیم البجلی,و مسجد ثقیف و 


284-6- آخبرنا المفید عن الکاتب عن الرُعفران عن القفیْ,عن عبید 
الله بن اسحاق الصبیْ,عن حمزه بن نصر,عن اسماعیل بن رجاء 
ال بیدط.قال:لنا رجعت رل آمیر. المومنین علبه السلام من عنم اج و 
الژبیر و عائشه,یوذنونه بالحرب, قام فحمد الله و آثنی عانمو ضای‌ تن 
محشد و آله صلّی اللّه علیه و اله ثم قال:یا ها الاس.تّی قد راقبت هولاء 
القوم کیما یرعووا آو یرجعوا,و قد وبختهم بنکثهم و عژفتهم بغیهم. فلیسوا 
یستجیبون,آلا و قد بعثوا (لت آن آبرز للطعان,.و آصبر للجلاد.فاٍئما منک 
ی من آنتانا اال ماه ای و ها اه بالحوبس ( 
ات بالصّرب.و آنا علی»ضا وعدنی بت هن ار یه رن 
لعلی یقین من ربّی,و فی غیر شبهه من آمری. ایا الّاس,اِنٌ الموت لا یفوته 
المقیم,و لا یعجزه الهارب. لیس عن الموت محیص, من لم یمت یقتل, ان 
افصل الفت ال مالدی ان آنن ی طالت ده ال ربه بالسی 
آهون عليّ من موت علی فراش,یا عجبا لطلحه,ألب علی این عقّان حتّی 
اذا قتل اعطانی صفقه یمینه طائعا, نم نکث بیعتی,و طفق ینعی ابن عفان 
الاو اتمه برغم وه 


ص :366 


و مسجد حمراء که مسجد یونس بن متی علیه السْلام است و در آن چشمه 
ای خواهد جوشید که بر زمین های نمکزار و زمین های اطراف 1 روان 
گردد و اما مساجد نفرین شده مسجد آشعث بن قیس و مسجد جریر بن 
عبد الله بجلی ثقیف و مسجد سمای و مسجدی که در حمراء بر قبر یکی 


وه خر عالن. یه الشااه یفن فرساد ان آه اه تس که ین او اه بر ی 
کیز رز 


مومنان علیه السْلام از نزد طلحه و زبیر بازگشتند درحالی که انان به او 
اعلام جنگ کرده بودند.امام برخاست پس خدا را ستود و ستایش او را به 
جای اورد و بر محمد صلی الله علیه و اله و خاندان آو درود فرستاد آنگاه 
گفت:ای مردم!همانا من مراعات این گروه را نمودم تا دست نگه دارند یا 
بازگردند و به خاطر پیمان شکنی شان آنان را سرزنش کردم و سرکشی 
آنان را به ایشان شناساندم پاسخ نگفتند هان و اینک فرستاده ای به سوی 
من گسیل داشته اند که برای جنگ آماده شوم.و برای رزم بردباری بورزم 
و می گویند:که وجود تو پوچی و بیهودگی را برای فرزندان ما به ارمغان 
اورده است. 


مادران فرزند مرده بر آنان بگریند.[خدا مرگشان دهد]من نه به جنگ تهدید 
می شوم و نه از جنگاوری می ترسم.من به امید یاری و تأیید و پیروزی ایی 
هستم که خداوند به من وعده داده است.و همانا من بر باور استواری از 
جانب پروردگارم[با برجا]هستم و در کار خود شکی ندارم.ای مردم همانا 
هیچ برجا مانده ای آن را باز نمی دارد و هیچ گریزانی انا کاتهان مت 
سازد.هیچ چاره ای از مرگ نیست.هرکس[در جنگ]کشته نشود[در 
بسترآمی میرد. 


همأنا برترین مرگها کشته شدن[در راه خدا]است .سو گند به کسی که جان 
فرزند ابی طالب در دست اوست هراز تضر نم شیر بر عم آزنان کر از 
مرگ در بستر است.از طلحه در حیرتم مردم را بر عثمان بن عفان تحریک 
را شدای کب کم دش با اسان سم ارگ ادا گام ی 
را شکست و برای فرزند عفان از روی ستم به نوحه سرایی پرداخت و خبر 
مرت عتهان. ۱ پراکنده ساخت و به نزد من آمد به گمان اینکه از من 
خونخواهی عثمان نماید. 


ص: 3067 


و الله ما صنع فی آمر عثمان واحده من ثلاث:لن کان ابن عقّان ظالماء کما 
کان یزعم حین حصره و الب علیه, اثه لینبغی ان پوّازر قاتلیه و آن ینابذ 
ناصریه,و [ن کان فی تلک الحال مظلوما ,اثه لینبغی آن یکون معه.و آن کان 
فی شک من الخصلتین,لقد کان ینبغی آن یعتزله و یلزم بیته و یدع الّاس 
جانبا؛ فما ۳9 هذه الخصال واحده,و ها هو ذا قد اعطانی صفقه یمینه 
غیر متّه ثم نکث بیعته, الم فخذه و لا تمهله.آلا و ان الژبیر قطع رحمي و 
قرابتی,و نکث بیعتی,و نصب لی الحرب.و هو یعلم ائه ظالم لی,اللهم 


285-7- آخبرنا المفید عن علیْ بن مالک الثحویٌ عن الحسین بن عطار 
عن محقّد بن سعید البصریٌ عن آبی عبد الرَحمن الاصباعت,عن عطاء ین 
گراسام وان کلا رحل‌شن این فعلی,دا یود امریت فد لته 
فحمد اللّه و آثنی علیه,و قال:ایها الّ(س,اٍئّه قد حدث فی الاسلام حدث 
اه ی اه ها و 
معاویه قتل حجرا و اصحابه,فان یک عند المسلمین غیر فسبیل ذلک,و ان 
لم یکن عندهم غیر فأسال اللّه آن یقبضنی الیه,و آن یعجل ذلک,قال الحسن 
تن ان الکسسس :فلا وا الله صلی با اصلاح‌عیی‌ها خبی سضعیا علبه اضرا 


286-8- آخبرنا المفید عن الجعابن.عن ابن عقده عن محشّد بن الحسن 
عن 


ص :368 


به خدا سوگند آنچه در کار عثمان انجام داد از یکی از سه حال خارج 
نیست.اگر فرزند عفان ستمکار بود همان گونه که در زمان دستگیری و 
تحریک بر ضدٌ او اين چنین گمان می کرد پس سزاوار بود که قاتلان او را 
کمک و همراهی کند و با یارانش آشکارا بچنگد و اگر عثمان ذز آن.ژمان 
سنم دیده ۱ 0 0 ۳ 1 دو 
امر[ستم کاری و ستم دیدگی عثمان ]شک داشت سزاوار بود که کناره 
گیری کند و در خانه بنشیند و مردم را به حال خود رها کند پس او هیچ یک 
از این تسه کای وا انجام نداد اه کسی اسست: که خنوی‌ساز وستت باری به من 
داد انگاه پیمان شکنی نمود.پروردگارا او را[آبه شدت و غعضب خود]برگیر و 
به امان نده.آگاه باشید که زبیر رحم و خویشاوندی مرا قطع نمود و پیمان 
شکنی کرد و مرا به جنگ واداشت درحالی که می داند به من ستم روا می 
دارد.خداوندا هر گونه که می خواهی مرا از[شنٌ]او کفایت کن. 


3 ار بقضی: از تانفین وقنی که خر کرققت تقد 


[37]285-حسن بن ابو الحسن بصری می گوید:در زمان معاویه در 
خراسان می جنگیدم و فرماندم_ ما مردی از تأبعین بود[ مراد خواجه ربیع 
است]پس با ما نماز ظهر خواند آنگاه بر فراز منبر رفت پس خدا را سپاس 
گفت و ستایش او را به جای آورد و گفت:ای مردم!به درستی که در اسلام 
حادته اخ برری رخ داده. اسنت که از زمان وفات پیامبر.صلی الله علیه و 
اله. مانند آن به. وقوع نپیوسته. است.به من خبر رسیده. است. که 
معاویه, حجر و یارانش را کشته است.پس ان در نزد مسلمانان راهی برای 
تغییر این وضعیت وجود دارد پس راه همان اسنت و آکر در تزد انان راه 
تغیبری نیست از خدا می خواهم که مرا به سوی خود ببرد[جانم را بگیرد]و 
در آن تعجیل کند.حسن بن ابی الحسن می گوید:پس به خدا سوگند بر ما 
نمازی جز آن نماز نگزارد تا صدای زاری[خانواده اش در 9 او 
راآشنیدم. 


ص :369 


علی بن ابراهیم بن یعلی عن علی بن سیف بن عمیره,عن آبیه عن 
الگمالت,عن آبی چعفر محقّد بن عل بن الحسین علیهم السّلام.قال:قال 
یر المقمین علت پن ای طالب غلیه اما لت آبه و نا الم 


متی نزلت.و فی من انزلت, و لو سالتمونی عما عم بین اللوحین لحدئتکم. 


287-9- آخبرنا المفید عن علت بن مالک التَحو عن آحمد بن علت 
قینین المکرت قن غکربه ضاخب این عاسعال لها سم 2 موه ترا اد 
فاستخدن لسفقد بق آنن وقاص علیه,فقال لاه وا ارت شه میم 
فخذوا من علن بن آین طالبتفادن لو جلنن .معه علن الشریر:فال:و 
شتم . الفوم آمیر الفین. (صلوات. الله. علیه)رفانسکت. عیا سید 
بالبکاء فقال له معاویه:ما پیکیک یا سعد؟آتبکی آن یشتم قاتل آخیک عثمان 
بن عفان؟قال:و الله ما آملک البکاء, خرچنا من مکه مهاجرین حثّی نزل هذا 
التعنی سعه التسول. صلی الله-ليه و الم ععان فبه مییتتا بو 
میا ز اعرا هر وی ان ای طالت اه لام مهافت وی 
علینا و هبنا نبی الله صلی الله علیه و اله آن نذکر ذلک له,فاتتنا عائشه 
ایا وین ان لت هه هل سیم و رم دیل عحرشور [ 
قد آخرجنا من المسجد و ترک فیه,فلا ندری من سخط من اللّه.أو من 
یبن سل الله صلی اللف لته و اله ها خری له دلی: فا مایم 
قذکرت ذلک لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله فقال لها:یا عائشه,لا و اللّه 
ما آنا 


ص:70 3 


4علم حضرت علی علیه السلام کربارق قفنتستر گران 


[38]286-امیر موّمنان علی بن ابی طالب علیه السُلام فرمود:هیچ آیه ای 
فروفرستاده نشده مگر آن که می دانم جه هنگام و درباره چه کف 
فروفرستاده شد.و اگر از من درباره آنچه میان دو لوح محفوظ ۵ لو شک 
و اثبات بپرسید برایتان بازگو می کنم. 


05ستافت حرف غلین غایه ا شام 


[ 30]287- -عکرمه از یاران ابن عباس می گوید :هنگامی که معاویه حح 
گزارد در مدینه فرود آمد پس برای سعد بن ابی وقاص اجازه گرفته شد[تا 
داخل گردد].پس معاویه یه همنشینانش گفت:هنگامی که به سعد اجازه 
و39 دادم و نشست و گفت:از علی بن آخفج طالب سخن بگوئید[ از او 
بدگویی کنید]پس به او اجازه داد و با او بر تخت نشست.راوی گوید:پس 
آن جماعت به امیر مومنان علیه السّلام دشنام دادند.یس اشک از چشمان 
سعد فرو ریخت.پس معاویه به او گفت:ای سعد چه چیز تو را به گریه 
واداشته است؟آیا می گریی که به قاتل برادرت غتفان بو عمان دشنام 
داحمشد تقد کفت بم‌خدا س‌کند نمی توانم ریم[ به باه من آورم کهااز 
مکه برای هجرت خارج گشتم تا در اين مسجد فرود آمدیم-مسجد پیامبر را 
قصد نمود-و آن را محل خواب و استراحت خود قرار دادیم.ولی همه ما 
نترون شدیم .و علی, تن انی طالب:علنه السلام جر آنها نافی کدارده.شد 
این واقعه بر ما سخت آمد و به نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و اله آمدیم تا آن 
امر را به او یادآوری کنیم ینس بر عايشه واردشده و گفتیم :ای ام المومنین ! 
ما نیز چون علی همراهی پیامبر کرده و مانند او هجرت نمودیم.ولی ما از 
مسجد بیرون شدیم و او باقی گذارده شد.پس نمی دانیم, این عذابی از 
جانپ خداست. با خشمناکی اق. ار جانب پيامیر ضلی الله. علية .و اله 
سخن را برای رسول خدا| بیان نمود.پس پیامبر فرمود:ای عايشه. به خدا| 
سوگند نه من آنان را از مسجد خارج 


ص :371 


آخرجتهم,و لا آنا آسکنته بل اللّه آخرجهم و آسکنه.و غزونا خیبر فانهزم عنها 

مق آنهرم فقال. تبرن. الله .صلی, الا غلیه و ال عظین ال انه البوع لا 
9 
اعظاخ الایه کفتم الله له و غرونا تتوی مع‌ترمنول الله صلی الم علبه ه ال 
فواع علی الثبخ صلّی الله علیه و اله علی ثنیّه الوداع و بکی,فقال له الب 
صلی الله علیه و اله: 


ما بیکیک؟فقال:کیف لا آبکی و لم أتخلف عنک فی غزاه منذ بعنی 
للّه(تعالی), فما بالک تخلفنی فی هذه الغزاه؟فقال له الب صلّی اللّه 
عیه وال اهامای ان مس مهار عم اه 


لا نبین بعدی؟ فقال علی علیه السلام بل رضیت. 


288-0- آخبرنا المفید عن الجعابی عن ابن عقده عن الحسن بن القاسم 
عن علتّ بن |براهیم بن یعلی عن علت پن سیف بن عمیره,عن آبیه,عن آبان 
للع آبیه., قال:سمعت آمیر الموهنین علیت بن آبی طالب علیه 
السّلام پقول:و اللّه لأذودنْ بیدی هاتین القصیرتین عن حوض رسول اللّه 
صلت الله علية و ال آغداء تایه لامردنه احبا فا 


289-1- آخبرنا ی ای ی عقده عن آحمد بن محقّد,عن 
۲ اب ۳ 22 بر ااخصتت علمة التلای تال تفن وا 
اللّه بنا آفلح, 0 1۳ 


290-2- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن آبیه‌عن سعد عن ابن 
عیسی عن 


ص :372 


نمودم و نه من علی را در مسجد سکنی دادم بلکه خداوند آنان را در خارج 
ساخت و او را سکنی داد.به خیبر یورش بردیم پس رز 
خوردگان, شکست خوردند[ مراد ابو بکر و عمر است‌آیس پیامبر خد این 
الله علیه و اله فرمود:امروز پرچم به مردی می بخشم که خدا و رسولش 
را دوست می دارد و خداوند و پیامبرش نیز او را دوست می دارند.پس 
علی را فراخواند در حالی که چشم درد داشت پس از اب دهان خود در 
چشمش نهاد و پرچم را و ی و ی بر 
کرد.و به همراه رسول خدا در غزوه تبوک بودیم.پس علی با پیامبر(ثنبه 
الوداع)[تیه ای مشرف به مدینه آوداع نموده گریست. .پس "۰ این اللّه 
علیه و اله فرمود:چه چیز تو را به گریه واداشته است؟علی علیه السلام 
گفت:چگونه نگریم درحالی که از زمانی که خداوند تو را برانگیخته است در 
هیچ غزوه ای تو را تنها نگذاشته ام.پس چه در ذهن توست که مرا در اين 
جنگ باقی می گذاری؟پس پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به او فرمود:ای 
علی!آبا خشنود نمی گردی که جایگاه نو نسبت به من همچون هارون 
نسبت به موسی باشد مگر آنکه هیچ پیامبری پس از من نیست.پس علی 
علیه السْلام فرمود:بلکه خشنود گردیدم. 


6-حضرت علی علیه السلام ممانعت می کند از وارد شدن دشمنانش به حوض 


[ 028 اه سود حونلی هی یتشد که آهر ففضان غلی بن. آمی 
طالب علیه السلام فر مود:به خدا| سو گند با همین دو دست کوتاآهم دشمنان 
را از حوض پیامبر صلی الله علیه و اله دور می سازم و دوستانمان را بر 


7 مام باقر علیه السّلام فرمودند:هرکس خدا را به ما بخواند رستگار می گردد 


[41]2869- -امام باقر علیه السْلام فرمود:هرکس خدا را به ما بخواند 
رستگار می گردد و هرکس خدا را به غیر ما بخواند نابود می گردد و نابود 
فف گر داند: 


ص :3 37 


ابن.محیوب عن آبان بن عثمان عن آبی عبد اللّه جعفر بن محشد علیه 
السلام قال:اذا دعا آحدکم فلیبداً بالظلاهعان. الیشت صلی اللْهٍ علیه و 
ای اس خی ال سای اه عم وال و ای ال ال 
بعض الدعاء و پرد بعضا. 


291-43- حذنئنا المفید عن اجمد ی الو نید غرت ایند عن الضفار.عن اپن 
تین آین میسن آبان بن عثمان,عن بحر السْقاء عن. آشعی الا 
علیه السلام بقول:ان من روح اللّه(تعالی) ثلائه النهجد بالایل رن افطار 
الصائم. 9 لقاء الاخوان. 


4 92 22 آخیرزا الفید عن الخفایت رابت عمده عرن آجمد بن کب الخمیه 
عن محمّد بن عمرو بن عتبه عن الحسن بن مبارک عن العباس بن عامر.عن 
ای رت اس ان نباته, قال:کنت آرکع عند 
باب امیر المومنین غلیه اللام ,وتان ادضه الله‌یاد؛ کرش آمیر المغستین غایه 
السشلام و قال:یا آصبغ. 


فقلت:لبّیک.قال أق شیء کنت تصنع؟قلت:رکعت و آنا آدعو.قال: آفلا 
آعلمک: دعاع: شعفتم من رسول. الله ءضلی الله. علنة: و الم قلت 
بلی.قال: قل:«الحمد له علي ما کان و الحمد للّه علی کل حال»ئم ضرب 
تدم آلنفتی, قلیه منکن الاشوو فال نا اضتع لنم, ستته قدمی‌:و یت 
دلاتگنه اتصظت دیف للم از خم مک فوی تفای 


293-5- آخبرنی المفید عن الکاتب عن الرعفرانی عن اللقفی,عن محمّد 
بن |سماعیل,عن زید بن المعدل,عن یحیی بن صالح الطیالسیت.عن 
[سماعیل بن زیاد.عن ربیعه بن تاجد,قال:لمّا وجّه معاویه بن آبی سفیان بن 
عوف الغامدعد 


ص :374 


انز پیامیز قیل اد و 


[42]290-امام صادق علیه السلام فرمود:هنگامی که یکی از شما خدا را 
می خواند,دعا را با درود بر پیامبر اغاز کند پس به درستی که صلوات و 
درود بر پیامبر پذیرفته شده است این چنین نیست که خداوند قسمتی از 
دعا را بپذیرد و قسمت دیگر آن را رد کند. 


9-سه چیز از روح خدا هستند 


فرمود:همانا سه چیز از رحمت خداوند بلندمرتبه است:شب زنده داری و 
افطاری دادن به روزه دار و دیدار برادران[دینی]. 


0۵ -دعایی که حضرت قلی علیه السلام به اصبغ باد داد 


[ 4292 اضه ین تاشمی ویرک ور خایه آمیر مخسان ‌غايه ااسلام 
بر زمین افتاده بودم و خدا را می خواندم.امیر موّمنان علیه السّلام از خانه 
خارج گشت و فرمود :ای اصبغ ا(پس عرضه داشتم: لبیک. 


امام فرمود:چه کار می کردی؟ گفتم:خم شده و دعا مي نمودم.امام 
فرمود:آیا دعایی به تو نیاموزم که از رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
شنیدم ؟ عرضه داشتم بله .امام فرمود بکو: (ستایش از آن خداست بر هرچه 
بود و ستایش ان خداست بر هر حال)آنگاه با دست راست بر شانه چب 
من زد و فرمود :ای اصبغ کون قدمت استوار 10 ولایتت کامل باشد و 
دست و دلباز باشی [اهل بخشش باشی ]پس خداوند از خودت به تو 
بخشاینده تر و مهربان تر است. 


ص:5 37 


الی ‏ اأنبار ‏ الی ‏ الغاره,بعثه فی سثّه آلاف فارس,فآغار 
علی«هیت»و«الانبار», و قتل المسلمین.و سبی الحریم,و عرض الاس 
علی البراءء من آمیر الموّمنین علیه السْلام,استنفر آمیر المومنین علیه 
السلام الناس. 9۰ قد کانوا تقاعدوا کنه,: "ی اجتمعوا 1 خذلانه, و امر منادبه 
في الثاس فاجتمعوا,فقام خطیباء فحمد اللّه و آثنی و سل 
الله صلی اللّه علیه و اله نم فال:ّا بعد: ها لّاس,فو اللّه هل مصرکم 
صلی اللّه علیه و اله آن یمنعوه و من معه من المهاجرین,حتّی ببلّغ رسالات 
اللّه الا قبیلتین صغیر مولدهماءما هما بأقدم العرب میلادارو لا بأکثره 
عذرار فلا امد ول االه شلی الم علیصم ال اف هه تضو از الله و 
دینه,رمتهم العرب عن قوس واحده,و تحالفت علیهم الیهود, و غزتهم القبائل 
قبیله بعد قبیله.فتجرّدوا للدّین, و قطعوا ما بینهم و بین العرب من الحبائل,و 
ما بینهم و بین الیهود من العهود,و نصبوا لاأهل نجد تهامه و آهل مکه و 
الیمامه و آهل الحزن و آهل السْهل,قناه الدّین,و تصبروا تحت حماس 
الجلاد.حتّی دانت لرسول الله صلی الله علیه و اله جر بر فیهم قژه 
العین قبل آن یقبضه اللّه الیه, فأنتم فی الاس آکثر من آولتک فی آهل ذلک 
الرُمان من العرب.فقال الیه رجل آدم طوال فقال:ما آنت کمحشد؛و لا نحن 

کأولتک الذین ذکرت, فلا تکلفنا ما لا طاقه لنا به.فقال آمیر المومنین علیه 
السلام آحشن مسمفا تخفشتن احابة,ککم: اللواکل .ها تزیدونتی الا غقا,هل 
اد تک ان لس تدای الا له و اه م ال اسان 


ص :376 


1 -خطبءة حضرت علی علیه السلام بعد از غارت شدن شهر انبار توسط سفیان غامری 


( بن عوف عامدي را به سوی (انبارابرای تکوم به دشمنان 
کشا داشت او را درمیان شش هزار سوارکار روانه کرد. .پس 
بر(هیت)و(انبار)حمله کرد و مسلمانان را به قتل رساند و خانواده شان را 
اسیر کرد و مردم را به بیزاری جستن از امیر موّمنان علیه السلام 
واداشت.امیر مقمنان علیه السلام مردم را برای جهاد با دشمنان کوچ 
داد.درحالی که به جنگ توجهی نداشتند و برای خواری امیر مومنان علیه 
السْلام با هم اجتماع کرده بودند.و منادی امام درمیان مردم ندا درداد پس 
جمع شدند.امام ایستاد و آغاز به سخن کرد.پس, ستایش خدا را به جا آورد 
و سپاس او را گفت و بر فرستاده خدا صلّی اللّه علیه و اله درود فرستاد 
آنگاه فر مود:اما بعد ای مردمابه خدا سو گند اهل سرزمین شما درمیان 
سرزمین ها بیشتر از گروه انصار درمیان عرب هاست.آن روزی که انصار 
تا ساضر ضلی الم یه والهسان سته که.ار .هریت کنر کان به 
همراه او دفاع کنند تا رسالات الهی را تبلیغ کند دو طایفه نوبنیاد بودند و از 
قبائل کهن و پرتعداد هم به شمار نمی رفتند پس هنگامی که انصار رسول 
خدا و پارانش را پناه داده و خدا و دینش را یاری کردند.,عرب آن دو قبیله 
را چون تیری از کمان یکپارچگی خود بیرون راندند و بهود بر علیه آنان هم 
پیمان شده و قبایل 019 پس 0۵۳ ۱۱9 
برای[یاری‌آدین تنها ماندند و ریسمان های دوستی میان خود و سایر قبائل 
تو ی تا هی ی ی ان ی ات 

جنگ و جهادآستون دین را برای اهل نجد و تهامه و مکه و یمامه و حزن و 
لا مر ۱ علیه و اله 
نزدیک گشت و پیامبر پیش از آنکه خداوند او را به سوی خود ببرد روشنی 
چشم خود را در آنارخ دید. یس شما درمیان مردم[این زمان‌]بیشتر و پر 
تعدادتر از انصار درمیان اعراب آن زمان هستید.پس مردی گندم گون و 
درازقامت به امام گفت:: تخ ماه شمه خی اه عایه و سین ها 
نیز همانند آنان که بیان ۳9 تیستیم .نس ها را به آنجه. بر آن. توانابی 
نداریم مکلف نکن.پس امیر مقمنان علیه السّلام و :خاموش باش ۳ 
پاسخت را نکو بگیری.زنان فرزند مرده بر شما بگریند که جز اندوه بر من 
نمی افزایید.ايا به شما خبر دادم که من مانند محمد و شما مانند پاران او 
هستید؟ 


ص: 377 


و اما ضربت لکم مثلاءو آنا آرجو آن تسوا بهم.نمٌ قام رجل آخر فقال:ما 
وج هیر التوسشی» سجن مه الن اسحاب لیر وان تلم التان من کل 
ناحیه و لغطوا.فقام رچل فقال بآعلی صوته:استبان فقد الاشتر علی آهل 
العراق,لو کان حیّا لقلّ اللْغط,و لعلم کل امری ما یقول.فقال لهم آمیر 
الوشین (صلوات اه غله هلک نالا آوت کم یا بر 
الأْشتر,و هل للذأشتر علیکم من الحو الا حو المسلم علی المسلم؟و غضب 
رل ام رد وس مسا ز سس الا ار 
لیا ری شم وال الم ما فطع خرعا علی آانا آن 
تفرق,و لا علی عشاثئرنا آن تقتل فی طاعتک؛فقال لهم:تجقٌزوا للشّیر الی 
غد وا نم فعل مره علین السلمبو بل غلهوحوه آصعانه. فتال 
لهم:آشیروا علي پرجل صلیب ناصح یحشر الّاس من الشواد؛فقال سعید 
بن قیس:علیک با آمیر المومنین بالتاصح الاریب الشَجاع الْلیب معقل بن 
قیس اللمیمیت؛قال: نعم؛نمٌ دعاه فوجهه و سار,و لم یعد حتّی ان امیر. 
الموّمنین علیه السْلام. 


294-6- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن آبیه عن سعد عن ابن 
عیسی, عن العباس بن عامر عن آبان عن برید عن الطادق علیه السلام 
یقول لمّا توقیت خدیچه (رضی اللّه عنها)جعلت فاطمه علیها السّلام تلوذ 
ترصوی لته صلی لاو الم و وهی وهی تقو ایه این ای 
قال:فنزل جبرئیل علیه السّلام فقال له:ربک یمرک آن تقری فاطمه 
السلامه. و تقول لهازان آعک فی.ست من فضب,کعابه .من ذهب. و عمده 
یاقوت احمر.بین 


ص :378 


فقط برایتان ِِ زذم به. این امید که به. آنان اقتدا کنید. آنگاه مرد دیگری 
برخاست و ؟ 


چقدر امروز امیر مومنان و یارانش به یاران نهروان محتاجند.سپس مردم 
از کر یی کر هت ۱ ۱۵ ۱9 زا انداختند.پس مردی 
آشکار گشت.اگر 7 بود سروصدا[های اعتراض اش اگم می گشت و 
هرکس می دانست که چه می گوید.یس امیر مومنان فرمود: 


مادران داغ دیده بر شما بگریند.حق من بر شما از مالک اشتر واجب 
است.آیا برای مالک اشتر حقی جز حق مسلمان بر مسلمان وجود دارد؟و 
خشمنای شد و از .متیر فزود آمدد.یس حجز بن عدی و عفد بن قیس 
برخاسته و عرضه داشتند ای امیر موّمنان خداوند تو را به بدی دچار 
نکند.ما را به دستور خود امر کن تا از آن پیروی کنیم.پس به خداوند بزرگ 
اگر اموالمان پراکنده _- .ِ و بستگانمان در راه اطاعت از تو 


پس امام فرمود :"برای حرکت به سوی دشمنان آماده شوید. آنگاو امام علیه 
السّلام به اقامتگاهش وارد شد و سران یارانش دریی او داخل گشتند.یس 

امام به آنان فر مود: .مردی استوار و خیرخواه که جمعیت مردم را 
رهبری کند به من معرفی کنید.یس سعد بن قیس گفت:ای امیر مومنان!ابر 
تو باد به مرد خیرخواه و عاقل بی باک و با استقامت معقل بن قیس 
تمیمی.امام فرمود:بله. آنگاه او را فراخواند و روانه مندان .خی نمود و او 
نیز حرکت کرده بازگشت تا امیر مومنان علیه السشلام به شهادت رسید. 


2 -حضرت فاطمه علیها السلام بعد از وفات مادرش 


[2941]-برید عجلی می گوید: : شنیدم که امام صادق علیه السلام می 
فرمود:هنگامی که خدیجه که خدا از او خشنود باد وفات یافت فاطمه علیها 
السلام به پیامبر خدا پناه برده و دور او می گشت.و می گفت: 


ای پدرم.مادرم کجاست؟راوی گوید:پس جبرئیل فرود آمد و به پیامبر 


عرضه داشت: 


پروردگارت به تو فرمان می دهد که به فاطمه سلام رسانده و به او 
بخویفن : همأنا مادرت در خانه ای از نی است که ات قهایش از طلا و 


ستونهایش از یاقوت سرخ می باشد و درمیان آن 


ص :379 


اه وه ریسفت سر ان فقالت فاطیم-علها السلام ان اللهه الا مه 
فته التتاام و البه اسلا 


295-7- آخبرنا المفی عن الجعابی عن الفضل بن الحباب الجمحیٌ عن 
الحسین بن عبد اللّه الأْبللیَ عن آبی خالد لأسدیٌ عن آبی بکر بنن عیاش عن 
صدقه پن سعید الحنفیْ.عن جمیع بن, عمیر قال:سمعت عبد الله بن عمر 
بن الخطاب یقول:انتهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله (لی العقیه فقال:ا 
یجاوزها آحد؛فعوّج الحکم پن آبی العاص فمه مستهزئا به صلّی اللّه علیه و 
اله و قال رسول اللّه صلی الله علیه و اله من, اشتری شاه مصلّاه فهو 
بالخیارافعقج الحکم فمه,قیصر به بت صلی الّه علیه و اله فدعا علیه 
قصر هریز نا افاق مخت آلیت اضلی الله یه و له ری ا موه 
یداو تفای ها 

296-8- آخبر نا المفید.عن المراغی,.عن العباس بن الولید.عن الحسین بن 
سعید.عن اهر هارون بن سعید,قال: صلّی بنا 0 بن عقبه بالکوفه 
صلاه الغدام- -و کان سکرانا-فتغئی فی التانیه منها,و زادنا رکعه او رون نام 


فی آخرها ماد ول ان شرس وال خانعض من و مان افیم. علاء 


۱( 
و فاح الخمر عن سنن المصلّی و نادی و الجمیع الی افتراق 
ید که عم ان مومت فا تک فما لف من ای 


297-9- آخبرنا المفید عن محشّد بن الحسن المقری عن الحسن بن علود 
بن 


ص :380 


آسیه و مریم دختر عمران به سر مي برد.پس فاطمه علیها السلام 
فرمود : همأنا خدا[ منشاً]آسودگی است و آسایش و امنیت از او و به سوی 


یهایس یاخیر لین االه علیه و لد 


[47]295-عبد اللّه عمر بن خطاب می گوید:رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
اله به گردنه ای رسید و فرمود:هیچ کس از آن عبور نکند.پس حکم ابن ابی 
العاص دهانش را برای مسخره کردن پیامبر صلّی اللّه علیه و اله کچ کرد و 
رسول صلی الله علیه و اله فرمود:هرکس گوسفندی که شیر در پستان 
هایش جمع شده است را بخرد حق فسخ دارد.پس حکم دهنش را کج 
کرد.پیامبر صلّی اللّه علیه و اله او را دید و نفرینش کرد.پس دو ماه بیهوش 
شد و آنگاه به هوش آمد.پس پیامبر صلی الله علیه و اله او را از مدینه 
بیرون راند و از آنجا تبعیدش نمود. 


4 نماز ولید در کوفه در حالت مستی 


[48]296-هارون بن سعید می گوید:ولید بن عقبه در کوفه با حالت مستی 
برای ما نماز صبح خواند.پس در رکعت دوم نماز اواز خواند و رکعت 
دیگری بر نماز افزود و در پایان نماز خوابید.پس مردی از بکر بن وائل 
انگشتر[فرمانروایی]اش را از او دزدید.پس علباء سدوسی درباره او چنین 
سرود. 


در نماز سخن گفت: آشکار| و نز. ان افزود و نفاق خود را آشکار نمود؟*و 
خمر را از مستحبات نماز گزار برشمرد و ندا درداد درحالی که همه 
می افزایم.پس من و شما هیچ بهره ای[از نیکی و خیرآنداریم/ 


ص: 381 


عبد اللّه البغدادی عن عیسی بن مهران,عن نعیم بن دکین.عن موسی بن 
قیس, عن الحسین بن آسباط العبدیْ,قال:سمعت عقّار بن یاسر رحمه اللّه 
یقول عند توجهه الی صفْین:اللَهمٌ لو آعلم أثه آرضی لک آن آرمی بنفسی 
من فوق هذا الجبل لرمیت بهاءو لو اعلم آثّه آرضی لک آن آوقد لنفسی نارا 
فأوقع فیها لفعلت,و اٍئثي لا آقاتل آهل الشام الا و آنا آرید بذلک وجهک,و آنا 


اجه ای ای با ار ند وعیک گرم 


298-0- آخبرناالمفید عن آبی عبد له بن آبی راقع عن چعفر بن محقّد 
ِ بن زید لأنصارخ,قال:سمعت جابر بن عبد اللّه الأنصارح* رحمه ه ال 
بقول:تمثل ابلیس لعنه اللّه فی آربع صور:تمتّل پوم بدر فی صوره سراقه 
بن جعشم المدلجی فقال لقریش: ا غاب کم الوم من الاس و ی جاژ 
کم قفا تراعتِ الفتّنان تکص علی عَقَتیُه و قال ای برٍیء نکم 
[الانفال (48:)8]و تصوّر یوم العقبه فی صوره منبّه بن الحجاج فنادی: ان 
محقّدا و الصباه معه عند العقبه فادرکوهم؛فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و اله للانصار:لا تخافوا فان صوته لن یعدوهم.و تصوّر یوم اجتماع قریش في 
از اتف کی صوزه شب من اه جدو آشار علبهم ی یت صلی له 
( ی الذین کَقژوا لنینُوک 
او یِفتلوک او خر و یفکزون و بَفْكَرّ ال و ال حَیرّ الماکرین 
الانفال(8) 0 و پوم قبض 


ص: 3802 


75- کلام عمار وقتی توجه به جنگ صفین می کرد 


[49]297-حسین بن آسباط عبدی می گوید:شنيدم که عمار بن یاسر 
هنگام حرکت به سوی صفین می گفت:خداوندا.اگر می دانستم که در نزد 
نو پسندیده تر است که خود را از بالای این کوه به پائین اندازم خود را پرت 
می کردم و اگر می دانستم خواهان آنی که برای خود آتشی بیفروزم و خود 
را درون آن اندازم اين چنین می کردم.و من با اهل شام نمی جنگم جز 

آنکه از این نبرد,رسیدن به رضای تو را می طلبم.و امیدوارم که مرا امید 
نگردانی که من خواهان [دیدارآذات بزرگوارت هستم.[عمار در همین جنگ 


76 -تمثل شیطان در چهار دفعه 


02901 هلیم بن کید انضار .ی کوند دم کف خابد پم غید 2۱۱ 
انصاری می گوید:ابلیس- که نفرین خدا بر او باد-در چهار صورت ظاهر 
گشت:در روز جنگ بدر در چهره سراقه بن جعشم مدلجی ظاهر شد.یس 
به قریش گفت :امروز هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد و من شما را پناه 
مر داد ولی وقتی دوگروه رودررو شدند از تصمیم خود منصرف شد و 


من از شما بیز ارم[ انفال (8) یه ]و در روز عقبه در چهره منبه بن حجاج 
ح شد پس ندا درداد:همانا محمد و جوانان همراه او در عقبه 
هستند, آنان را دریابید.پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله به انصار 
گفت :نهر اسید .همان صدایش به آنان نخواهد رسید.و در روز گردهمای 
قریش در دار الندوه.در چهره پیرمردی از اهل نجد آشکار شد و 
درباره[چگونگی قتل]آنها,مشورت داد.یس خداوند این آیه را 
فروفرستاد«آنگاه که کافران بدخیالی می کردند که تو را به زندان بیندازند 
یا بکشند و يا بیرونت کنند انان مکر ورزیدند و خدا هم مکر ورزید و خدا 
بهترین چاره اندیشان است.»[انفال(8):اية 30] 


ص:383 


ال ای االه علی و الم یوم ره یه فا 
تجعلوها کسروانیه و لا قیصرانیّه, وشعوها تتسع,فلا تردوها فی بنی 
هاشم, فینتظر بها الحبالی. 

تم المجلس السادس,و بتلوه المجلس السابع من آمالی الشیخ آبی جعفر 


ااطونی کرسفی ام 


ص :364 


و روزی که پیامبر وفات نمود شیطان در چهره مغیره بن شعبه ظاهر شد و 
گفت:ای مردم. 

خلافت ر همچون حکومت کسری و قیصر قرار ندهید و آن را گسترش 
دهید تا گسترش داده شود.و آن را به بنی, هاشم بازنگردانید:تا انتظارآبه 
دنیا آمدن خلیفه توسظ آزنان حامله کشیده شود. 


مجلس ششم به پایان رسید و مجلس هفتم امالی شیخ طوسی به دنبال 
خواهد امد. 


ص: 385 


[7] المجلس السایع فیه بقیه آحادیث ن الشیخ المفید محمد بن محمّد بن 
النعمان 


یسم ال الرَحَمن الرّجیم 1-9- آخبرنا المفید عن آحمد بن الولید عن 
آبیهغن الصْفار.عن ابن عیسی,عن ابن, میوگ آبان: بن- مان بعن 
اسحاعیل الخعفوت: فال دصل,رجل: علی آیی؛ جعفر -فحند بن. علیه عانهما 
السلام و معه صحیفه مسائل شبه الخصومه. 


فقال له آبو جعفر علیه السّلام هذه صحیفه تخاصم علی الدین الّذی یقبل 
اللّه فیه العمل؟ فقال:رجمک الله,هدا الّذی آرید .فقال جعفر علیه 
السشلام اشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له, هر ان ترا شید ۵ 
رسوله.و تقلژ بما جاء من عند ال و الولایه لنا هل البیت, و البراءه من 
عدونا,و السلیم لنا,و الواضع و 0 انتظار ام فا لنا دوله ان 
شاء اه (تعالی)جاء ها 


300-2- آخبرنا المفید عن الجعابن,عن ابن عقده عن جعفر بن محشّد بن 
هشام.عن محمّد بن اسماعیل البژازعن الیاس بن عامر عن ابان بن 
عثمان.عن 


ص:386 


7 جلسه هفتم 
اشاره 


هشن ان نقیه روآنات شته مفید حخمد یف میدب فان امه آنزک: 


7 -حقیقت دین اقرار به ولایت است 


[1]299-اسماعیل جعفی می گوید:مردی بر امام باقر علیه السّلام داخل 
شد درحالی که با او نوشته ای بود که مسائلی مانند اعای طرفین دعوا را 
در برداشت.پس امام باقر علیه السلام فرمود ت ی نوشته ای است برای 
ستیزه کردن با دینی که خداوند درا فرض ایمان به‌اآن: دین عمل را می 
پذیرد.مرد گفت:خداوند تو را رحمت کند.این همان چیزی است که اراده 
کرده ام.پس امام باقر علیه السّلام فرمود: گواهی ده که هیچ معبودی جز 
خداوند نیست و او یگانه است که همتایی ندارد و محمد بنده و فرستاده 
اوست.و به آنچه از نزژدر خداوند آمده و ولایت ما اهل بیت و بیزاری از 
دشمنان ما و سر فرود آوردن در مقابل ما و فروتنی و اطمینان قلبی و 
انتظار امر[فرج]ما اقرار کن.همانا برای ما روزگاری است که اگر خداوند 
بخواهد ان را می اورد[و مستقر می سازدآ. 


ص: 3807 


آبی بصیر,قال:سهعت آبا جعفر محقد پن علی علیهما الشلام یقول:|ذا دخل 
اهل الجته الم عالیخ‌فان غفاء الله من انار کات للمتعتهاء من التاره 


301-3- آخبرنا المفید عن الجعابی,عن اب غفهم ن اب هه موی بر 

یوسف عن علیْ بن الحکیم الاأزدی.عن مرو بن ثابت.عن فضیل بن غزوان 

عن الشَعبی,عن الحارث,عن عليّ بن آبی طالب علیه السّلام قال:من 

اجنین تانت یوم القیامه حیت یحبٌ».و من ی ۳ یوم القیامه حیت 
1 


4- آخبرنی جماعه,عن محشّد بن عمران المرزبانن,عن محشّد بن 
موسی عن محّد بن سهل,عن هشام,عن آبی مخنف,عن ابن حصیره.عن 
ای «ضاد ون ندب بر کید آللة الأزدی, قال تفا عل ین آبین طالب علیه 
السلام فی الباس لیستنفرهم. الت آهل الشام‌بودلی بعد انقضاء المده التی 
کانت بینه و بینهم, و قد شنْ معاویه علی بلاد المسلمین الغارات, فاستنفرهم 
بالژغبه في الجهاد و الژهبه فلم ینفروا ,فأضجره ذلک,فقال:یا آیها الثاس 
المجتمقه آبدانهم المختلفه اهواوهمنها عرت «عوه.هن دغاکم‌نو لا اشتراح 
قلب من قاساکم.کلامکم یوهن الصَمٌ الصلاب تثاقلکم عن طاعتی بطمع 
فیکم عدوکم,|ذا آمرتکم قلنم:«کیت: و کیت .و لیت. و غسی»اعالیل 
بایان ۳۳ تسألوتی التاخیر, دفاع ذی این هیهات هیهاتلا یدفع 
الصْیم الدلیل, و لا یدرک الحق الا بالجه و الضبر ی دار بعد دارکم تمنعون, و 
مع أَقّ امام بعدی تقاتلون؟! المغرور و ال من غررتموه,و من 


ص :388 


8 رهام باقن غلیه الاا رای خدا آرادشنگانی از تور ات 


[ 300 ]2- -آبو بصیر می گوید: : شنیدم که امام باقر علیه السلام می 
فرمود:اگر چنین باشد که اهل بهشت به خاطر کردار خود وارد بهشت می 
شوند پس آزادشدگان خدا از دوزخ کجا هستند؟‌همانا برای خدا 
آز ادشند کاتی از دوزج است. 


9-دوست داشتن حضرت علی علیه السلام 


[3]301-علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود:هرکس مرا دوست بدارد 


در روز قیامت مرا آنچنان ببیند که دوست دارد و هرکس که مرا درشمن 
دارد در روز فیاهفت مرا انضان بنیتد که تاخوش:.دار د. 


مایق رس علنی یم لاش در وی خی کرتم ال شراخ 


[4]302-جندب بن عبد الله آزدی می گوید:علی بن ابی طالب علیه السّلام 
فرصان میم ساست: آان با زاین .اه شام سل 
دارد.و آن پس از پایان یافتن مدتی بود که میان علی و اهل شام مقر 
و ی ی مب ۲ ما اس 
بود.پس علی علیه السّلام با سخن از میل در جهاد و ترساندن آنان را 
سل ات اسر با سای ا سوه تسا اسان قرر 
راهی کند ولی حرکت نکرد.یس امیر مقمنان از ایشان ملول گشت و 
فرمود. 


ای مردمی که بدنهای شما در کنار هم اما افکار و خواسته های شما 
پراکنده است خواسته آن کس که از شما یاری خواهد اجابت نخواهد شد.و 
قلب آن کس که شما را تحمّل کند آسایش نخواهد یافت سخنان شما 
جنگاوران سرسخت را سست می کند و سنگینی شما در پیروی از من 
دشمنانتان را در شما به طمع می اندازد.هنگامی که به شما فرمان می 
دهم می گویید:فلان و ای کاش و شاید.[امروز و فردا می کنید]و بهانه های 
نابخردانه می اورید و همچون بدهکاران از من مهلت می طلبید. هیهات 
هیهات.[بدانید که‌]افراد ناتوان هرگز نمی توانند ظلم و ستم را دور کنند و 
حق جز با تلاش و بردباری به دست نمی اید.پس از[دفاع نکردن آخانه خود 
از کدامین خانه دفاع خواهید کرد و با کدام امام پس از من به مبارزه 
خواهید رفت ؟به خدا| سوگند!افریب خورده است آز. کنن. که به گفتار شما 


بفریبد و مغرور شود و هر آن کس که به امید شما به سوی پیروزی رود با 
کندترین پیکان به میدان امده است. 


ص :389 


فاز بکم فاز بالشهم الأخیب, آصبحت لا آطمع فی نصرتکم,و لا اصدّق قولکم, 
فرق الله بینی و بینکم,و آعقینی بکم من هو خیر لي منکم.آما ائکم ستلقون 
بعدی ذلاً شاملا؛ و سیف قاطعا, و آثره یتخذها الظالمون فیکم سنه, تفژق 
جماعتکم, وی یوکس نا فلرل, اند رآیتمونی فنصرتمونی,و 
ستعرفون ما آقول لکم عم قلیل.و لا بد ال می طلمقال:فکان جندب 

لا یذکر هذا الحدیث الا بکی,و قال نصدق و الله امیر الموّمنین علیه 
السّلام, قد شملنا الل و ,و لا یبعد ال الا کرت ای 


303-5- آخبرنا المفید عن علی بن خالد عن محشّد بن صالح,عن عبد الأعلی 
بن واصل عن مخوّل بن ابراهیم,عن علی بي حزور,عن الاصبغ بن نباته.عن 
عقار.ین پاسر؛فال:فال رسول الله صلی الله علیه و اله لعلت علیه السلام 
پا غلیت؛ان الله. قد زیی بزینه لم پزین العیان بزینه آحت الی الله متهاءزتنک 
بالژهد قی النیااو جعلک لا ترزا منها شیثابو لا ترزً منک شیتا.و وهب لک 
ات و ی انا ماک وی 
فیک فاولئک جیرانک في دارک,و شرکاوک فی جنتک,و ما من آبفضک و 
کب غلی قجو" علی الله آن بوقفه موق الک یز 


304-6- آخیرنا المفید عن علیٌ بن مالک التحوي عن جعفر بن محمد 


به خدا| سوگنداصبح کردم درحالی که گفتار شما را باور ندارم به یاری شما 
امید نداشته و خداوند میان من و شما جدایی بیفکند و پس از شما کسانی 
را برای من درپی آورد که از شما برای من بهتر باشد.هان به درستی که 
شما پس از من خواری فراگیر و شمشیری بژنده و ستم و خیانتی را که 
ستمگران درباره شما چون یک سئت و روش دائمی انجام دهند, مشاهده 
خواهید کرد.اجتماعتان از بین رفته و چشمتان اشک بار خواهد شد و زودا 
که آرزو کنید.[ای کاش]مرا می دیدید و یاریم می نمودید و به زودی آنچه 
را که به شما می گویم خواهید دانست و خداوند جز ستمگران را[از 
خود]دور نمی سازد.راوی گوید:پس جندب هرگاه این حدیث را به یاد می 
آودن: مف. کریننست .و می گفت:به خدا سوگند! امیر مقمنان ات 
خواری ما را مر را مشاهده کردیم و خداوند جز 
ستمگران را[از خود]دور نمی سازد. 


اقب عص‌نه غلی عایه تام 


[5]303-رسول خدا صلی اللّه علیه و اله به علی علیه السْلام فرمود:ای 
علی!خداوند تو را به زیوری آراست که بندگان به زینتی_ توب تر از ان 
در نزد خدا آراسته نشده اند,تو را به دل برگرفتن از دنیا آراست و تو را به 
گونه ای قرار داد که از دنیا چیزی برنگیری و دنیا نیز چیزی از نو بر کیرد و 
ی ی ی 
دوسنت داشته 0 و خلافت ]تو راست ۳9 بر کسی که 
با تو کینه توزی کرده و بر تو دروغ ببندد.و أمّا کسانی که دوستت دارند 
امامت ]تو را تصدیق فف: کت همسایگان تو در خانه[ اخروی]و شریکانت 
در[جایگاه ]بهشتی ات هستند و کسانی که تو را دشمن می دارند و بر تو 
دروغ می. بندند پس بر خداوند است. که آنان را دز جایگاه دروغ گویان نگه 
دارد. 


ص: 391 


عن آبی نجبه قال:سمعت عشّار بن یاسر رحمه اللّه یعاتب آبا موسی 
الأشعری,و یوخه علی تاره عن علیّْ بن آبی طالب علیه السَّلام و قعوده 
عن الدخول فی بیعته,و یقول له:یا آبا موسی,ما الّذی جرک عن آمیر 
الم متیف مارد الشّلام ؟فو له لن شککت فیه لتخرجنْ عن الاسلام.و آپو 
ول کر تا ی ار هر :ما آنا 
لک بأخ,سمعت رسول الله صلی اللّه علیه و اله یلعنک لیله العقبه و قد 
هممت.مع القوم بها هممت فقال له آبو موسی: آفلیس قد استغفر لی؟قال 
عتار تقد سشعت: اللعرد و ات انتنفع الاستعماره 


3005-7- آخبر نا المفید عن اسماعیل بن محمّد الکاتب عن عبد الطمد بن 
۱ و 
صدر الکتاب: 


هذا ما وضعت الحکماء في کتبها: الاجتهاد فی عباده اللّه آریح تجاره, و لا مال 
آعود من العقل,و لا فقر آشد من الجهل,و آدب تستفیده خیر من میراث,و 
حسن الخلق خیر رفیق ی ی ی ی 


306-8- آخبرنا المفید عن محشّد بن الحسین الحلال عن الحسن بن 
الکسین: الاتضارگرعن زقر بن؛ شلیمان:عن آشرش ۳ 
السُجستان عن آبی قلابه,قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله من 
آستٌ ما یرضی اللّه(عرٌ و جلّ)آظهر اللّه له 
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2-سرزنش کردن عمار,ابو موسی اشعری را 


کند-آبو موسی اشعری را ملامت کرده و او را به سبب کندی در 
امر[خلافت ]علی بن ابی طالب علیه السلام و سستی در بیعتلش با آن 
حضرت توبیخ 0 او می گوید:ای ابو موسی!چه چیز تو را[از 
افرار به دلات علی یه تام و نت امراه ارداعت سود به وا 
سوگند!اگر در[حقانیّت]علی علیه السّلام شک کرده ای از اسلام خارج شده 
ای.و ابو موسی گفت:این چنین مکن و سرزنش مرا رها کن.من برادر تو 
هستم.پس عمار به او گفت:[ولی]من برادر تو نیستم.شنیدم که رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و اله در شب بیعت عقبه تو را نفرین می کرد و تو با آن 
جماعت آن گونه قصد ۳ نمودید[ که همه ما مشاهده نی ابو 


[7]305- -آبو فرات می گوید: کتاب وهب بن منبه را می خواندم که در 
ابتدای آن نوشته بود:این سخنی است که حکیمان و دانشمندان 
خود آورده اند :تلاش در راه بندگی خدا سود بخش ترین تجارت است.و هیچ 
نروتی برگشت پدذیرتر از عقل و هی نداری ای سخت تر از نادانی 
نیست. تربیت نیکویی که از آن بهره بری بهتر از ارث است و خوش رفتاری 
بهترین دوست و توفیق یافتن بر آمور بهترین راهبر است.و هیچ پشتیبانی 
مطمئن تر از نظرخواهی و هیچ وحشتی هراسناک ن تر از خودشیفتگی نیست 
و انسان بزرگ منش ستايش شدن[از سوی دیگران‌آرا در سر نمی 
پروراند. 


4 توت فطة از بیاعن. صای الاب یه وراد 


[8]306-رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود:هرکس آنچه خدا را 
نهد ین سازد پنهان دارد خداوند انچه 
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7 یسره,و من آسّ ما یسخطر لْه(عرٌ و جلّ)آظهر ال ما بحزنه,و من 
شتعی اف رصوان. اللع ارضام للم منران هوسا ادله اللب ه من عاد 
فریضا قایه موه فی‌دال که و آوضا رت لاله صلات الله. له و 
اه ی ار ی این بر 
یطلب علما شیْعه سبعون آلف ملک پستغفرون له,و من کظم غیظا ملاً ال 
جوفه ایمانا,و من اعرض عن محرژم ابدله الله به عباده تسژه,.و من عفا عن 
قطلمی آبدله لها غرافی تا درا گرم و من شی مسحد او ای مت 
قطاه بنی اللّه له بیتا فی الجه‌بو بر ان ره ی اه مس اک 
او ی ای ها فس اه سا[ 
سبع مائه جسنه,و من آحاط عن طریق المسلمین ما یوذیهم کتب اللّه له 
آجر قراءه آربع مائه آیه کل حرف منها بعشر حسنات,و من لقی عشره من 
المسلمین فسلم علیهم کتب اللّه له عتق رقبه,و من آطعم موّمنا لقمه 
آطعمه اللّه من ثمار الجثه, و من سقاه شربه من ماء سقاه اللّه من الرحیق 
لمختوم و من کساه توب کساه له من الستبرق و العریر و صلّی علی 
الخلانکه مانعیقی ولی وهای 


307-9- آخبرنا المفید عن علی بن الحسن البصری عن آحمد بن ابراهیم 

اه بن لا لاس گن صرن ی متس اس 

قال:سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله یقول:کنت آنا و علیت عن 
به آلغرن سم الله فیل ارشهای ارم 
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که او را خشنود می سازد برایش آشکار می نماید.و هرکس آنچه را که 
موجب خشم خداوند است پنهان دارد خداوند انچه موجب اندوه اوست 
اشکار می نماید.و هرکس ثروتی از غير حلال به دست اورد خداوند او را 
گرداند.و هرکس در راه خشنودی خداوند تلاش کند خداوند او ر خشنود 
می سازد و هرکس مومنی را خوار سازد خداوند او را خوار می گرداند و 
هرکس از بیماری عیادت کند در رحمت پروردگار فرو می رود-و در این 
هنگام رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله به کمرگاه خود اشاره کرد-و هنگامی 
که در کنار بیمار نشیند رحمت پروردگار او را در بر می گیرد و هرکس از 
خانه خود در طلب دانش خارج شود هفتاد هزار فرشته او را بدرقه کرده و 
برایش از خدا بخشش می طلبند.و هرکس خشم خود را فرو برد خداوند 
درونش را سرشار از ایمان می سازد و هرکس از حرامی روی گرداند 
خداوند عبادتی جایگزین آن می سازد که شادمانش نماید.و هرکس از 
ستمی که بر اه شده. است. دز کدرد خداوند در براتر آن سر بلندی ای در 
دنیا ما ار مسجدی اگرچه به مقدار 
و برایش خانه ای در بهشت بنا می کند و 
هرکس بنده ای را ازاد کند همان مایه ازادی او از دوزخ است که هر 
عضوی از بدن آن بنده فدیه و بهای عضوی از بدن اوست و هرکس درهمی 
در راه خدا ببخشد خداوند برایش هفتصد نیکی می نویسد و هرکس از سر 
راهم مسلمانان آنچه را که سیب ازار ایشان است بردارد خداوند برایش 
پاداش قرائت ت چهارضد آیه.را هی تویسه که در هفایل. هر حرف از آن .ده 
دی به او عطا می کند.و هرکس با ده مسلمان دیدار کرده و بر آنان سلام 
نماید خذا وه بزای او[یاداش اآزاد کردن بنده ای را می نویسد.و هر کس به 
لقمه ای مومنی را طعام دهد خداوند از میوه های بهشتی به او می خوراند 
و هرکس جرعه ای از اب به موّمنی بنوشاند خداوند از رحیق مختوم 
شراب ناب سر به مهر به او می نوشاند و هرکس به موّمنی لباسی 
به مقدار نخ هایی که در ان لباس به کار رفته بر او درود می فرستند. 


5 هت جرب مخمد صای الله. علیة و المع غلی غلية الشلام قل ار ارم 
( 0 انست بو مالک من وند تدم که رصنول خدا ضلی الله. علیم.د 


اله می فرمود:من و علی در سمت راست عرش دو هزار سال پیش از 
افرینش ادم تسبیح خداوند را به جا می اوردیم. 


ص: 395 


الق عاض‌فاطا تخلق آوم حا اف -صلیش تنعل من صلت: زلیم لت افن 
اصلاب الطاهرین و آرحام المطقرات " ی 
ااسالت »سا قوس فحیل ی اه فا ماس ات ها ۵ 
جعل التبوّه, و الرساله ال ی رح لو و الق ی هه اخار نا 
ای سا فالله المخیوه و آنا محقونمالله العلت و هد 
علیهانا تشم ال سالهه لاوس و اانسه. 


308-0- آخبرنا المفید عن محشّد بن عمران عن محقّد بن موسی,عن 
هشام, عن آبی مخنف عن عبد اللّه بن عاصم,عن جبر بن نوف,قال لمّا آراد 
امین اشوین لیم لام الخسر الیه لام ام الیه مخوه: اصحاه 
فعالوا لم کیت:یا ام التخمین الی عاوه ه اضحایه فبل, مشیشا لیم 
کنیا تدعوهم لین الحوره تاسرهم ها لهم قبة. الخط عایت العکه نزداو 
علیهم عوه‌فقال. امیر المومنین. علیه السلام. لعبید الله من یراق 
باکت شم الم الخین الم هن ید اللن لت آمیر لسن ی 
معاویه بن آبی سفیان و من قبله من التّاس؛سلام علیکم,فاّی آحمد الیکم 
له الذی لا له الا هو.ّا بعد.فاٍن للّه عبادا آمنوا بالشٌزیل,و عرفوا الثأویل. 
و فقهوا فی الدّین و بیّن اللّه فضلهم فی القرآن الحکیم,و آنت یا معاویه و 
ابوک و آهلک فی ذلک الژمان آعداء الزسول ,مکدّبون 0 
ی 

دا اراد 
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پس هنگامی که خداوند آدم را آفرید ما را در صلب او قرار داد آنگاه ما را 
از پشتی به پشتی در صلب های مردان پرهیز کار و رحم های زنان پاکدامن 
منتقل نمود تا در صلب عبد المطلب نهاد.آن گاه ما را به دو نیم کرده,نیمی 
در صلب عبد اللّه و نیم دیگر را در صلب ابو طالب تهاد [بنابراین آپیامبری و 
رسالت رآ در من و جانشینی و قضاوت را در علی قرار داد.آنگاه برای ما 
دو نام برگزید که آن دو نام را از نام های خود مشتق ساخت.پس خداوند 
محمود است و من محمدم و خداوند علی است و این هم علی است.پس 
من برای پیغمبری و رسالتم و علی برای جانشینی و قضاوت. 


6 2-نامة حضرت علی علیه السلام به معاویه وقتی به طرف شام می رفت 


[10]308-جبر بن نوف می گوید:هنگامی که امیر مومنان علیه السلام 
خواست که به سوی شام حرکت کند سران یارانش به دور او گردآمده و 
گفتند:ای امیر مومنان![چه خوب می شد]اگر پیش از حرکت ما به سوی 
آنان نامه ای به معاویه و یارانش می نکاشتی و انان را به حق خوانده و به 
آنچه برایشان نود هن است فرمان می دادی تا به افزن وسیله حجّت بر 
آنان قوی و محکم گردد.پس امیر مومنان به عبید اللّه بن ابی رافع 
نویسنده خود فرمود: بنویس:به نام خداوند بخشنده مهربان.از بنده خدا علی 
امیر مومنان به معاویه بن آابی سفیان و مردمی که در جانب اویند سلام بر 
شما.به درستی که من خدایی را می ستایم که هیچ معبودی جز او 
نیست. اما بعد: 


پس همانا خداوند بندگانی دارد که به آنچه نازل شده ایمان آورده و تفسیر 
آن: را شتاختنه و دربارم دین تشن یافتند.خداوند برتری شان را در قرآن 
حکیم بیان نمود[ ولی ]تو ای معاویه و پدرت و خانواده ات در أ زمان 
دشتمتان. پيامیز بودید که فر ان را دروغ انکاشتید .بر نبا مصلمانان 
اجتماع نمودید.هرکس از مسلمانان را که مشاهده کردید زندانی نموده یا 
شکنجه کرده و یا کشتید تا آنکه خداوند اراده عزت بخشیدن به دینش و 
آشکار نمودن پیامبرش را نمود که اعراب گروه گروه به دین او گرویدند و 
این امت از روی اختیار و اکراه اسلام اوردند. 


ص: 397 


(تفالی زان مهو ایا تیاعر سر آقاخا و اسلت 
هم اه وا و رها کت من دا ی ها لین اه ره و ما 
ی ی ال الّیق و من فاز بالفصل.فاٍته من 
تاره مک وه طلی فا سحیلس کی اد فلت آرم‌حیل و ۱ 
تم ون وا ی سس ال اس تاش مان آیلی انس ما اسر 
فدا وا ام سل ی ای ال ی وا یم و 
اف ی ار یاه انیم اه اتید ا لاه ها 
تجهله الاعیّه من آمرها.فاثقوا اللّه الذی الیه ترجعون و لا تلیشها الق 
بالباطل [ البقره(42:)2]لتدحضوا به الحق.و اعلموا أنُ خیار عباد الله الذین 
و وا شور اه ال نا ی الیل اه الم ۱ 
و اٍّی آدعوکم الی کتاب اللّه و ستّه نبیّه صلی اللّه علیه و اله و حقن دماء 
هذه لاه فان قبلتم آصبتم رشدکم و هدیتم لحظکم.[و ان آبیتم الا الفرقه و 
اد ال اما الم الا بعاه له ای ااس تا 
و السّلام. 


قال فکتب الیه معاویه ما بعداثه. 
لیس بینی و بین قیس عتاب غیر طعن الکلی و جر الرقاب 


فلقا وقف ام المومنین علیه ِ علی جوابه بذلک قال: اک لا تقدی 
هی اعته و لک الله فده یشاءٌ [القصص(56:)28]الی صراط 


0 را امه مخ دون لته انعر عفن مهو اه سمل 
ص :398 


شما از کسانی بودید که[رسیدن به امیال دنیوی]و يا از ترس[جانتان آدر 
این دین داخل شدید.پس برای شما سزاوار نیست که با پیشکسوتان در 
دین و کسانی که به برتری رستگار شده اند بجنگید.همانا هرکس از شما با 
این دین بچنگد از روی گناه و ستم بوده است پس برای کسی که 
قلب[ عقل ]دارد سزاوار نیست که قدر و اندازه خود را نداندبلکه سزاوار 
است که‌آاز مرز و حذ عبور نکند و با طلب انچه. که سزاوازش نیست خود 
را بیچاره نسازد. 


همانا سزاوارترین مردم به امر خلافت درگذشته و حال کسی است که به 
وان خوا ضی الله علسه الم دیشر مه کاتسا آکام برمه ورین 


پر سابقه تر و در جهاد برتر از هرکس بوده و اولین کسی باشد که ایمان 
آورذه است و به اضوری که زیردشتان به آن آگاهی ندارند تواناتر باشد. 


پس از خدایی که به سوی او باز می گردید بترسید و حق را برای بی اعتبار 
ساختن به باطل نپوشانید و بدانید که بهترین بندگان خدا کسانی هستند که 

به آنچه می دانند عمل می کنند و بدترین آنان نادانانی هستند که به سبب 
نادانی خود با اهل دانش ستیزه می کنند.آگاه باشید که یم تفا اج کتات 
خدا و روش پیامبرش صلی اللّه علیه و اله و جلوگیری از ريخته شدن خون 
اين امت فرا می خوانم.پس اگر بپذیرید هدایت می یابید و به بهره و سود 
خود راهنمایی می شوید و اگر جز از جدایی و متفرق ساختن وحدت این 
امت سرباز زنید فقط از خدا دورتر می شوید. .و [اين کار اجز بر ناراحتی و 
رنج شما نخواهد افزود.و السلام.راوی گوید:پس معاویه به امام علیه 
السّلام چنین نگاشت:اما بعد. همان و 
سرزنشی جز ضربه های به پهلو و قطع شدن گردن ها وجود ندارد[راه ما 
فقط جنگ و خونریزی است].پس هنگامی که امیر مومنان بر جواب ب معاویه 
آکاق ند فومه ی هما با تواتمی وان اهر کستی زا بخواهی: هدانت کنی: اما 
خداوند هرکس را که بخواهد به راه راست هدایت می کند. 


ص :399 


العطار,عن آحمد پن عمر الذهقان.عن محمّد بن کثیر عن عاصم بن 
کیتنآ اس ال را الن ای هی اه 
کشک اه الحو‌ست رس للم صلوات اه علش و هلت 
ازواجه فقلن:ها عتدنا الا الماء فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله:من 
امذا الرجل اللیلب؟فقال علخ ین ابی طالت علته السلام:آبا له با زسول 
الله و نی اطفه. علها السلام قعال باه ییا اه رتتول ا؟ 
فقالت:ما عندنا الا قوت الضبیه لکتّا نوثر ضیفنا.فقال علی علیه السّلام:یا 
ابنه محقد.نومي الشبیه, و طفثی المصباح؛فلقا آصبح علرح علیه السّلام غدا 
علی رسول اه صلّی اللّه علیم و اله فأخبره الخیر,فلم ببرج حتّی آنزل 
1 و ویو علی أْفسهم و لو کان یه حصاضَة و من بُوق 
بش تشه هم حون .1 الحشر(9:)59]. 


310-2- آخبرنا المفید عن ابن قولویه رحمه اللّه عن الکلینن عن عدّه من 
آصحابه, عن سهل عن محقّد بن سنان,عن حقّاد بن آبی طلحه,عن معاذ بن 
کثیر, قال: 


نظرت الی الموقف و الّاس فیه کثیر,فدنوت الی آبی عبد اللّه علیه السّلام 
فقلت:اِنْ آهل الموقف لکثیر؛قال:فصوب ببصره فآداره فیهمئم قال:ادن 
مثی یا آبا عبد الله, قدنوت منه فقال غثاءبأتپ به الموح من کل مکان,ا و 
الله‌ما ال الا لکممعل ماه ما شفل الله الاسنکم. 


311-3- آخبرنا المفید عن الحسن بن محمّد عن محمد بن همام عن حمزه 
بن آبی حمزه عن ابی الحارث شریح,عن الولید بن مسلم,عن عبد العزیز 
بن 


ص :400 


7نزول قول خداوند: (و یرون لی أنَیهخ) 


[1]309 1-ابو هریره می گوید:مردی به نزد تبافتر اند..ه از کزنستکن 
شکایت کرد. .پلس پیامبر خدا[ برای آوردن غذا| شخصی 1 خانه های 
همشر اتشان: فرسعاد: آنان: گفتند؛جر اب نداریم:شین پیامبر خدا فرمود:چه 
کسی[مسئولیت ]این مرد را در اين شب به عهده می گیرد. 


پس علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود:ای رسول خدا من 
در[آخدمت ]از او خواهم بود.و به نزد فاطمه امد و فرمود:ای دختر رسول 
خدا در نزد تو چیست؟او گفت:جز غذای فرزندانمان چیزی نداریم اما 
مهحانسای رای خود فرع میدس پس علی علیه السلام فرمود ای یز 
ی کن و چراغ را خاموش 

نما,پس چون علی علیه السّلام شب را به صبح آورد و به نزد رسول خدا 
صلی الله علیة وه ال رفت و اهرا از این اضر آکام نموهعهمجان در آزسا 
بود که خداوند اين آیه را فروفرستاد«و آنان را بر خود مقدم می دارند 
هرچند خود نیازمند باشند, کسانی که از بخل خویش برکنار مانده باشند 
رستگارند.»[حشر(59): یه 9] 


8 2-خداوند حج را جز از دوستداران اهل بیت نمی پذیرد 


[12]310 -معاذ بن کثیر می گوید :([در حجآبه محل وقوف مردم نگریستم 
درحالی که عذه فراوانی, بودند پس به امام صادق علیه السْلام نزدیک 
گشته و عرضه داشتم :؛عده فراوانی به موقف آمده اند.راوی گوید: زپس 
امام علیه السّلام نگاهش را به سوی مردم کرد و درمیان آنان چرخاند. آنگاه 
فتهوداق. آبا عفد الله‌به من نزدیی و تردیی میس فرمود این خار و 
خاشاک و کفی است که موج از هر مکان می آورد.نه چنین است به خدا 
سو گند حج[واقعی اجز برای شما [دوستداران اهل بیت آنیست و نه چنین 
است به خدا سوگند خداوند[حج را]جز از شما نمی پذیرد. 
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تلتمانرعن شمان بسن خسیبعن اس آمامه البا هلت فا فال رسوال 21۱۱ 
۳۳ ال علیم و اله لتنقضن عری الاسلام عروه عردن ناد نقضت عروه 
تشبّث الثاس بالْتی تلیها, فأَوْلهنْ نقض الحکم,و آخرهن الضلاه. 


312-4- آخبرنا المفید عن الکاتب عر آخمد ین ععفر المالکتعن غبد 
۳ 

بزم آتی تسب/عن آبی دز رجهه الله قال:قال رسنول: 2۱1 
صلی اه علیه واه انق له حبت ما گفت. مخالق ای بخلق حسننو دا 


313-5- آخبرنا المفید عن علی بن خالد المراغی عن محقّد بن مدرک عن 
زکریا بن الحکم,عن خلف بن تمیم,عن بکر بن حبیش عن آبي شیبه,عن عبد 
الملک بن عمیر عن آبی قژه,عن سلمان الفارس رحمه اه قال:قال لی 
الثیت صلی الله علیه و اله يا سلمان,|ذا آصبحت فقل:<«الهِمٌ آنت ربّی لا 
شریی. لی اضبخنا و اضیع الملک. للب» قلها لانانه: ادا آخسیت: فقل مثل 
دک تفانهن بکترنما هن من خطیقد. 


314-6- آخبرنا المفید عن الجعابی,عن ابن عقده عن آبی عوانه موسی 
بن یوسف عن محقد بن سلیمان عن الحسین الاشقر,عن قیس, 

لیث,عن آبی لیلی,عن الحسین بن علیّ علیهما السّلام قال:قال رسول الله 
صلی الله علیه و اله الزموا موذتنا اهل البیت, فائه من لقی الله یوم القیامه 
و هو یوثنا دخل الجله بشناعتناو الذی نفسی بیده لا ینقع عیدا عمله لا 


بمعرفه 
ص :402 


[13]311-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:ریسمان های اسلام یکی 
پس از دیگری از هم گسسته خواهد شد.و هرگاه ریسمانی پاره گردد مردم 
به ریسمان پس از آن چنگ می زنند.پسر اولین ریسمان پاره 
شده[ریسمان]حکومت[ما اهل بیت]است و آخرین آنها نماز. 


هن خطاه زر شون 


سول شتا ضای لاه عم و ال موه 
بترس,و با مردم با رفتاری نیکو برخورد کن[رفتار کن] 
مزتکب نتندی کملی نیکو انجام ده تا آن: را باک. کند. 


0 -دعای صبح و شب 


ِِ بودی 
آان 


خدا| 
هو که گناهی 


2-۹ 


9اه اعسلمان فارشی-خدایتن رست کصفت. کوتبیا مین ضلی,: لاه 
علیه و اله به من فرمود:ای سلمان, هنگامی که صبح کردی سه بار 
بگو:«خداوند!تو پروردگار من هستی و هیچ شریکی نداری. 

صیح کردیم درحالی که حکومت و پادشاهی جهان از آن خداست».و 


هنگامی که روز را به پایان رساندی همانند آن. بکو بسن این #۳ 
اشتباهاتی که میانشان انجام داده ای می پوشاند. 


1 2-دوستی اهل بیت 


[161314- ترصن نذا ضلی الله غلیه و ال فر ممد‌فحهایی دار هل 

بیت باشید.یس به درستی که هرکس در روز قیامت خدا را ملاقات کند 
درحالی که ما را دوست دارد با شفاعت ما داخل در بهشت می 
گردد.سوگند به کسی که جانم در دست اوست کردار هیچ بنده ای جز با 
شناخت حق ما به او سودی نمی بخشد. 
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315-7- آخبرنا المفید عن محقّد بن عمران عن محقّد بن موسی عن 
محمّد بن آبی السری,عن هشام عن آبی مخنف,عن عبد الژحمن بن 
جردت :۴ آینه: قال ل ومع الثفاق علی کتب القصیه بٍ قبوه آفیر 1 

هت هل الشام,و عبد 1 رن فی 1 19 العراق, فقال ِ 
الوفسن ی اشا للکاتب: :اکتب هذا ما ۱ 
بن آبی طالب فتهاوبق ف آنی تیان فها مره نت ااعاض: 


اکتب اسمه و اسم آبیه, و لا تسمه بامره المومنین ,.فاتما هو آمیر هولاء و 
لیس بأمیرنا.فقال الأحنف بن قیس:لا تمح هذا آلاسم.فاِتّی اتخوف ان 

محوه, فتراجع الخطاب قفا الا ال این ی ار هذا 
الاسم تحه الله.فقال آمیر ی یه اه 


9 
علیه و اله یوم الحدیبیه, و قد آملی علیت:هذا ما قاضی علیه محشد رسول 


اللّه سهیل بن عمرو.فقال له سهیل: 


امه رون الق ی اک ی ها مشود کی ساب آشتی واانهم 
ایک و فا ال ما 
ستدعی الی مثلها فتجیب و آنت علی مضض.فقال عمرو بن العاص:سبحان 
الله ول ها بشیه ردلی سجن حون ه مان انوا کباراافمال. آمتر 
المومنش. غلیه الفلام با این التامنی متی. لش تن للفاسفین ولباره 
للمسامین عدغانه هل تشبة الا آک التن دفعت نی ؟فقال عمره- 


ص :404 


اقب ور ون پیت ریت خی غلی تام و اوه بر نف 


تک دا شکاتی که اهر براتن دا له تایه آی‌ نان اضر خفسان و 
و عبد الله بن عباس درمیان مردانی از اهل عراق حاضر شدند.پس امیر 
مومنان به کاتب گفت:بنویس, این صلح نامه ای است که امیر مومنان علی 
بن ابی طالب علیه السلام و معاویه بن ابی سفیان بر ان توافق کرده 
اند.پس عمرو عاص گفت:نام او و نام پدرش را بنویس و از او 
به[ عنوان]امیر مومتان نام مبر. ك اه این گروه است 3 فرمانروا و امیر ما 
وت از اگر آن را حذف کنی به تو باز ِ اپس امیر مومنان از محو 
کردن آن نام خودداری ورزید.پس سخن در آن مورد تا مدتی طولانی از 
روز میان انان رد و بدل شد. 


پس اشعث بن قیس گفت:این نام را پاک کن-خدا او[عمرو عاص‌آرا 
اندوهگین سازد-پس امیر مومنان فرمود:الله اکبر.و روشی همچون 
روش[ گذشتگان شما]و متالی همچون نمونه ای[ از رفتار گذشتگان شما 
مشاهده می کنم‌آبه خدا| سوگند من نویسنده تسف خدا سای اللة. غلره .> 
اله در روز حدیبیه بودم.و او این چنین به من املاء نمود این صلح نامه ای 
است که محمد فرستاده خدا و سهیل بن عمرو بر[اساس]ان با یکدیگر 
صلح کرده اند.پس سهیل به او گفت:«ای رسول خدا!»را حذف کن.پس 
همانا ما به اين لقب برای تو اقرار نداریم و آن را برای تو گواهی نمی 
دهیم.نام خودٍ_ و نام پدرت را بنگار.پس من از حذفش سرباز زدم پس 
پیامبر فرمود: آن را پاک کن و تو به مثل اين امر خوانده می شوی و از روی 

بی میلی می پذیری.پس عمرو عاص گفت:خدا منژه است.آیا اين همچون 
آن است درحالی که ما اهل ایمانیم ولی آنها کافر بودند. 


پس امیر مقمنان علیه السلام فرمود:ای فرزند نابغه‌ازن بدکاره]تو چه 
هنگام دوست و یاور بدکاران و دشمن مسلمانان نبوده ای؟ایا تو جز شبیه 
مادرت هستی که تو را به دنیا اورده است؟ 


ص: 405 


۷ 


ارت الا 


316-8- آخبرنا المفید عن الصٌدوق عن آبیه عن آحمد بن ادریس عن 
محمّد بن عبد الجبار عن ابن ابی عمیر عن ابان بن عثمان عن ابان پن 
تغلب عن عکرمه. عن عبد الله بن العباس,قال:لما حضرت رسول الله 
فا ی را از اسر 
اللّه ما ببکیک؟فقال :آبکی لذژیْتی, و ما تصنع بهم شرار آمّتی من بعدی,کأئی 
بفاطمه بنتی و قد ظلمت بعدی و هی تنادی«با آبتاه با آبتاه» فلا یعینها آچد 
من آفتی. فسمعت دلک فاطمه علیها السْلام فبکت.فقال لها رسول اللّه 
صلی الله علیه و اله لا تبکینْ یا بنیْه.فقالت:لست آبکی لما یصنع بی من 
بعدک و لکن آبکی 0 رسول اللّه تدای و۱ ۳ 


317-9- آخبرنا ۱ 
بن هارون.عن محمد بن عبد ال[حمن العرزمین.عن المعلت بن هلال عن 
ات مر اش ال ی ان اس قلعت سول اه مایا 
غه واه حول اعطای لاه فیسایی اعطی ها سا عطایی راید 
الک ای تا وا لاه دعس با یل لا حصا تعاس 
الکوثر و أعطی لت التلسییل؛ و أعطانی الوحی,و آعطی علتّا اللهام؛و 
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پس عمرو گفت:ناگزیر هیچ نشستی از این پس میان من و تو برگزار 
نخواهد شد.پس امیر مومنان علیه السلام فرمود:به خدا سوگند امید می 
ورزم که خداوند جلسه ام را از تو و همانند تو پاک سازد.آنگاه صلح نامه را 
نگاشت و مردم متفرق شدند. 


تفای کف توق فان عض رنف رشدلن خی ال خی بش الم گر مت کنو خاظر 
مصیبت هایی که بر ذریه اش وارد می شود 


[18]316-عند الله. بن عیامن هی یدامن که وفات رفنول..عدا 
فرارسید گریست ۳ اشکش, محاسنش را تر کرد.یس به ایشان عرضه 
شد:ای رسول خدا!چه چیز شما را به گریه وا داشته است؟پیامبر فرمود:بر 
فرزندانم و آنچه بدکاران امّتم پس از من بر سر آنان می آورند می 
گریم.گویا دخترم فاطمه را می بینم که پس از من مورد ستم قرار گرفته و 
ندا در می دهد: 


«ای پدر!ای پدر!»پس هی کس از امت من او را یاری نمی کند.پس 
فاطمه علیها السّلام آن سخن را تا ار 
اه نهر و الم کم تن ی مس و یت ام وه 


داشت : 


ای وسل خدا حلی اه هو ال بر آ نتوین از یسرم م دی 
گریم بلکه بر دوری تو می گریم.پس پیامبر صلی اللّه علیه و اله به او 
فرمود:ای دختر محمدابه تو بشارت باد که به زودی به من می پیوندی.پس 
همانا تو اولین شخص از خانواده ام هستی که به من می پیوندی. 


تنج عظا وه به امین اضاین آااه غایه و آل و حصزی ی خته اتتااه 


[19]317-ابن عباس می گوید:شنیدم که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله 
می فرمود:خداوند پنج چیز به من و پنج چیز به علی عطا نمود:به من 
سخنی جامع و به علی علمی کامل عطا فرمود.من را پیامبر و علی را 
جانشین من قرار داد.به من کوثر و به علی سلسبیل عطا کرد.به من وحی 
را و به علی الهام را ۰ به سوی خود بالا برد و[در همان 
حال ]درهای آسمان به روی علی گشوده شد تا انجا که هرچه من دیدم او 
هم دید و به آنچه من نظر کردم نگریست. 
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حثی رأی ما رأیت و نظر الی ما نظرت الیه.نم قال:یابن عبّاس,من خالف 
علیّا فلا تکون ظهیرا له و لا ولیّفو الذی بعثنی بالحق ما یخالفه آحد الا غیر 
للّه ما به من نعمه و شوّه خلقه قبل ادخاله الثار,یابن عباس,لا تشک فی 
فلقرهای ال فبه صرح خن مانب عحت الخلود فی انار 


318-0- آخبرنا محمّد بن محقمد,قزال اخبزتا ابو طالت آحمد بن محمد 
الررارق, قال حدّثنا محقد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری,عن أبیه,قال حدثئنا 
اکفد . ن ای عبد ال البرقی,قال:حدذثنی محمد بن عبد الژحمن 
العرزمین.عن ابیه.عن ان یو 2۱ الطادق جعفر بن محمد علیهما 
السّلام,قال:من زی الایمان الفقه.و من زی الفقه الحلم,و من زی الحلم 
الفق, من زی الفق اللیْن.و من زی الليّن الشهوله. 


319-1 ۳ المفید ۳ آحمد ۳ الولید عن آبیه عن, الَفّا ی عن ابن 
شاد السّلام قال: 


تفه ی کف کل ای اس هن رسای ی 
ذنوبه, ورلقی ربه و هو عنه راض,و لو کان فیما بین قرنه الی قدمه ذنوب 
حطها الله (تعالی)عنه, و هی:الوفاء بما یچعل الله کلف نفسه, و صدق 
اللسان مخاتاشس: و الحیاه مق بقیح عند الله و ند آلتاس‌:و حفس الخای 
مع الاهل و التاس.و آریج من کّ فیه من المومنین آسکنه اه فی آعلی 
علیّین, فی غرف فی محل الشرف 
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آنگاه 9 ِ آبن عباس اهرگز پشتیبان و دوست مخالفان و 
یا اس وا را اب 
داخل کردنش در دوزخ او را زشت روی می گرداند ای ابن عباس در 
[حقانیت ]علی شک مکن.پس به درستی که شک در او انسان را 
از[دایره]ایمان بیرون کرده و موجب جاودانگی در آتش می شود. 


5-خصلت های ایمان 


[20]318- -امام صادق علیه السلام فرمود:فهم دین لباس ایمان است و 


بردباری لباس فهم دین و مدارا لباس بردباری و نرمی لباس مدارا و 
آسانکیزی: لیانتن نرمی: انست: 


[21]319-ابو حمزه ثمالی می گوید:شنیدم که امام باقر علیه السُلام می 
فرمود:چهار چیز است که در هر کس باشد اسلامش کامل می گردد و بر 
ایمانش یاری می شود و گناهانشان پاک می گردد و در حالی پروردگارش 

را ملاقات می کند که از او راضی است و اگر از سر تا پا غرق در گناه 
باشد خداوند والا گناهانش را فرو می ریزد و آن چهار چیز:وفاداری به آنچه 
خداوند بر عهده او نهاده است[انجام واجبات الهی ]و راستگویی با مردم و 
خجالت کشیدن از[انجام |انچه در نزد خدا و مردم ناخوشایند است و خوش 
رفتاری با خانواده و مردم.و چهار چیز است که در هرکس از مومنان باشد 
دایعا ای سا ای سار موه 

می دهد. 
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کل الشُرف من آوی الیتیم,و نظر له فکان له آبارو من رحم الصْعیف و آعانه 
و کفاه, و من انفق علی والدیه و رفق بهما و بژهما و لم یحزنهما,و من لم 
ا ‏ ( 


از 
ی الحیاء فی شیء قط ال زانه. 


لت السزبات غن جعفر ن مجقدالکشتعن بجی بن هام عن مره 
ول الاب هی اه اد با ۱ ول ای ی 
قال:فأمسک عئی عشرا لا یجیینی,تم قال:یا جایر,لا آغبرک عّا سألتنی؟ 
فا ات مایا له ی ی یت اک رت 
عل فعال ها تست یی با تیوه لکن کنت. اتطر- ما بای من 
السّماء‌فاتانی جبرئیل علیه السّلام فقال:یا محقددرتک یقول:اِن علی بن 
ای طالب یی یی آهای ی شود ال اند کن موضی ور 
ات ای خی ای ال ی با ی ارات ۲ با 
اقل ال عرسا خاا حم ها رضم ال لام شرف اه اه 
معی غدا, 
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هرکس یتیمی را پناه دهد و به او چون پدری[مهربانانه]بنگرد و کسی که بر 
ناتوان ببخشاید و او را یاری کرده و کفایتش نماید و کسی که بر پدر و 
مادرش انفاق کند و با آنان به نیکی و مهربانی رفتار کند و آنان را از خود 
ناراحت نسازد و آن کس که با زیردستان خود مدارا کرده و او را بر آنچه 
به عهده اش گذاشته یاری کند و او را در آنچه توانایی ندارد به زجمت 
نیندازد. 


[22]320-رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمودند:هرگز پرده دری در 
چیزی قرار نگرفت مگر آنکه آن را خراب و معیوب نمود و هیچ وقت حیا در 
خیزق فرار نکر فت مکر آنکه آن: را زیت بخشید. 


7-تعیین وصی از طرف خداوند 


[23]321-چابر بن عبد الله حزام می گوید:به نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و اله آخفه و عرضه داشتم :ای رسول خدا!جانشین تو کیست؟جابر می 
گوید:پس دقایقی سخن نگفت و پاسخ مرا نداد آنگاه فرمود:آیا تو را به 
آنچه از من پرسیدی آگاه نگردانم؟ (پس عرضه داشتم: .پدر و مادرم به 
فدایت.به خدا سوگند خاموش ماندی و پاسخم ر ندادی تا جایی زا گمان 
نگشتم که در انتظار آن چه که از بالا به سویم می ۳ پس 
خی رتیل به نزن من آندو: کفت‌ ای فحعه برفرد کارت می فرماند: همان علی 
بن آبی طالب جانشین و خلیفه تو بر خانواده و امت توست و او کسی 
اتنت که از خوض قو دفاع می. کندا و. تهی گذارد دشمنانت. از آن: سیر اب 
شوند]و او صاحب پرچم توست که در برابر تو به سوی بهشت حرکت می 
کند.یس عرضه داشتم:ای پیامبر خدا. 

به من خبر ده که آیا با هر آن کس که به او ایمان نیاورد جهاد کنم.پیامبر 
فرمود:بله, ای جابر! اين جایگاه[امامت]قرار داده نشد مگر برای اینکه از 
آن پیروی شود.پس هرکس از او پیروی کند فردا با من است و هرکس با 
مخالفت با او به مخالفت برخیزد هرگز در حوض کوثر بر من وارد نمی 
شود. 
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و من خالفه لم یرد علوخ الحوض آبدا. 


322-4- آخبرنا المفید عن الجعابن.عن این عقده عن عمر بن أسلم.عن 
سعید بن یوسف البصري,عن خالد بن عبد الرحمن المدائنی.عن عید 
الژحمن, بن آبی لیلی.عن ابی ذر الغفاری رحمه الله قال:رایت رسول الله 
صلی الله علیه و اله و قد ضرب کتف علی بن ابی طالب علیه السلام 
بیده,و قال یا علیْ من احبنا فهو العربیْ,و من ابغضنا فهو العلج, شیعتنا اهل 
البیوتات و المعادن الشرف:و من کان مولده صحیحا, و ما ,علی ما [براهیم 
غلیه الشلام الا تجن و شیعتنا ما الا ما 
سیئات شیعتنا کما بهدم القوم البنیان. 


323-5- حدثنا المفید عن الکاتب عن الرُعفرانی عن القفیت.عن محمّد بن 
علی.عن الحسین بن سفیان,عن آبیه,عن لوط بن یحیی,عن عبد الرحمن بن 
جندب,عن آبیه,قال:لما بویع عثمان سمعت المقداد ين الأسود الکندی یقول 
لخد ال خن عوقو اللفر با عید الرخفن‌ها رابت مثل ها اه الی, احل 
هذا البیت بعد نبیهم.فقال له عبد الژ[حمن:و ما آنت و ذاک پا مقداد؟ 
قال:ای و اللّه أحبّهم لحبٌ رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و بعترینی و 
ال ی لاه بثه, لتشرف ,قريش علی الناس بشرفهم,و اجتماعهم علی 
نزع سلطان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله من آیدیهم.فقال له عبد 
الژحمن:ویحک و الله لقد اجهدت نفسی لکم.قال له المقداد:و الله لقد 
ترکت رجلا من الذین یامرون بالحق و به یعدلون.اما و الله لو ان لی علی 
قریش آعوانا لقاتلتهم 
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8تعریف عربی و علج 


1 4322 2انق در قاری من کونخ؛دندم کهم-رصول خدا صلی. آلاهعلیه: و اد 
با دست به شانه علی بن ابی طالب علیه السلام زد و فرمود:ای علی! 
هرکس ما را دوست بدارد عرب است و هرکس ما را دشمن بدارد کافر 
عجم است.شیعیان ما اهل خانه ها[ی پاک و معادن[پاکی زگی]و شرافت 
بوده و حلال زاده اند و کسی جز ما و پیروان ما بر دین ابراهیم علیه السّلام 
نبوده واذیگر مرذمان از آن بر کنارتد. همانا برای خداوند فرشتگانی است که 
گناهان شیعیان ما را از میان می برند همان گونه که مردم خانه ها را 
ویران می سازند. 


9 -کلام مقداد و عبد الرحمن بن عوف در مورد اهل بیت 


[25]323-عبد الرحمن بن جندب از پدرش روایت می کند آن هنگام که با 
عثمان بیعت شد شنیدم که مقداد بن اسود کندی به عبد الرحمن بن عوف 
می گوید:ای عبد الرحمن!به خدا سوگند همانند آنچه بر سر اهل این خانه 
پس از پیامبرشان آمده است تاکنون مشاهده نکرده ام.پس عبد الرحمن به 
او گفت:ای مقداداتو را با آن ها چه کار؟مقداد گفت:به خدا سوگند من 
آنان را به خاطر علاقه ام به رسول خدا صلی اللّه علیه و اله دوست 
دارم.به خدا سوگند هنگامی که می بینم قریش از بزرگی ایشان بر مردم 
برتری یافت و اینک برای گرفتن ریاست رسول خدا از دست آنان در کنار 
هم جمع شده اند اندوهی بر من عارض می شود که آن را آشکار نمی 
سازم.پس عبد الرحمن گفت:وای بر تو.به خدا سوگند هر آن چه می 
توانستم برای شما انجام دادم|اما سودی نبخشید و انديشه شما تغییر 
نیافت ایس مقداد گفت:به خدا سوگند مردی را از تبار آنان که به حق 
فرمان می دهند و آن را برپا می دارند رها کردی.به خدا سوگند اگر من در 
برابر قریش یاورانی داشتم 
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قتالی ایاهم یوم بدر و آحد .فقال له کبد الژ[حمن ؛نکلتک ارگ یا مقداد لا 
یسمعنْ هذا الکلام منک الثاس,آما و اللّه ائی لخاثف آن تکون صاحب فرقه 
و فتنه, قال جندب:فتیته بعد ما انصرف من مقامه, فقلت له:یا مقداد آنا من 
آعوانک. فقال : 


رحمک اللّه,ِنْ الذی نرید لا یغنی فیه الجلان و الثلائه, فخرجت من عنده و 
آتیت علیخ بن آبی طالب علیه السْلام فذکرت له ما قال و قلت,قال:فدعا 
لنا بخیر. 


24-06 آشیزیا المفیه ی دشن عفراآن الفرزبا نون مد ون امه 
الحکیمی عن اسماعیل بن اسحاق عن سعید بن یحیی عن یحیی بن سعید 
عن عبد الملک بن عمیر اللخمی, قال : قدم حارثه بن قدامه الشعد ید ات 
معاویه, مع معاویه علی الشریر الأحنف بن قیس و الحباب المجاشعیت, فقال 
له معاویه:من آنت؟قال: نا حاأ رثه بن قدامه.قال:و کان نبیلا فقال له 
معاویه ها عشسفت: | تکون هل ِا 1 نحله؟ فقال:لا تفعل یا معاویه قرِ 
شبهتنی باللحله, و هی و الله حامیه اللْسعه حلوه البصاق,و الله ما معاویه 1 
کلبه تعاوی الکلاب, و لته 1 تصغیر افو .فقال معاویه:لا تفعل.قال :تک 
فعلت ففعلت.[قال له: فادن اجلس معی علی الشسریر فقال: لا 
آفعل .قال:والم؟قال :ای رآیت هذین قد آماطاک عن مجلسک ‏ فلم آکن 
لأشارکهما .قال له معاویه :ادن آساژک, فدنا منه فقال :پا حارثه, ای اشتریت 
من هذین الرجلین دینهما.قال:و مثّی فاشتر یا معاویه.قال له:لا تجهر. 
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همانند روز بدر و احد با آنان می جنگیدم.عبد الرحمن گفت:ای مقداد! 
مادرت به عزایت بشیند مبادا که مردم این سخن را از تو بشنوند به خدا 
سوگند من ً هراسم که[ تو درمیان اين امت اجدابی و فتنه ایجاد 
کنی.راوی می گوید:پس از اين که مقداد از آنجا بازگشت به نزدش آمده و 
گفتم:ای مقداد!امن از یاران تو هستم.پس گفت:خدا تو را ببخشاید دو یا 
سه مرد ما را در آن چه می خواهیم بی نیاز نمی سازد سپس از نزد او 
خارج شده و به نزد علی بن ابی طالب علیه السلام امدم و سخنان مقداد و 
خودم را برایشان بیان نمودم.پس علی علیه السّلام برای ما به نیکی دعا 
نمود. 


0-کلام جاریه بن قدامه با معاویه 


[26]324-عبد الملک بن عمیر لخمی می گوید :حارثه بن قدامه سعدی به 
نزد معاویه آمد در حالی که احنف بن قیس و حباب مجاشعی بر تخت کنار 
معاویه بودند .«پس معاویه یه او گفت: 


تو که هستی؟ گفت:من حارثه بن قدامه هستم.راوی گوید:حارثه مردی 
کوتاه قد و لاغر بود. 


پس معاویه به او گفت:امید نداشتم که تو باشی.ایا تو جز زنبور عسل 
چیزی هستی؟حارثه گفت:ای معاویه[با من اين گونهآرفتار مکن.تو مرا به 
زنبور عسل تشبیه کردی و حال آنکه به خدا سوگند نیشی سوزان و سخت 
و آب دهانی شیرین دارد.اما به خدا سوگند معاویه فقط سگی درمیان سگ 
ها است که عوعو می کند ونام]امیوم نیز کوچک شده و مصغر امه[ کنیز ] 
است.پس معاویه گفت:این گونه مگو.حارثه گفت:تو گفتی و من نیز 
گفتم ,چرا؟گفت :همانا مشاهده کردم که این دو نفر[ احنف و حباب ]تو را از 
خارجاحت دور ساخته آندیتن نمی خواهم که آنان شزکا شم ضعاونه زه 
اف کفت نزدبی شه ا کوررا از وازی اه کردانم: 


پس به او نزدیک گشت پس معاویه گفت:ای حارثه!من دین این دو را 
خریده ام.حارثه گفت: 


ِ ی من نیز بخر.معاویه گفت:این سخن را بلند نگو وآخاموش 
باش ]. 
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325-7 - آخبرنا المفید عن المرزبانت,عن مد بن احمد الحکیم, عن 
۳" اس کارا سل ها اه اه ی 
ان تستغفر لمن اغتبته. 


326-8- آخبرنا المفید عن الجعابین,عن این عقده عن یحیی بن زکریّا عن 
ی 


و 2 وا مود ری ای ی ای وه مه بو یه اه 
بن غالب,عن الحسین بن رباج عن ابن عمیره,عن محمد مروان,عن ابن 
امی: بعفقن‌عن: ای ید للم علنم. الشلام. فال نلانه ۲ یعیل الا هم 
صلاه : عبد ابق من موالیه حنّی پرجع الیهم فیضع یده فی ا ندیم من رحزه أمْ 
قوما و هم له کارهون,و امره باتنت و زوجها علیها ساخط. 


328-0- آخبرنا المفید عن آحمد بن الولید عن أبیه عن سعد عن ابن 
عیسی, عن بکر بن صالح,عن الحسن بن علیْ,عن عبد الله بن ابراهیم عن 
الحسین پن زید.عن جعفر بن محمد.عن ا که عاره السّلام قال:قال 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله لا آسری بی الی الشّماء و انتهیت الی 
سدره المنتهی, نودیت :با محمد استوص بعلوث خیرا» فانه سید المسلمین و 
امام المتقین و قائد الغرژ المحجلین یوم القیامه. 


329-1 آخبرنا العفید عن الکاتب عن الر عفرانترعن الققمه:عن عقمان 
بن 
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1-در کفارة غیبت 


2 رتکد ضلی الله ليم الم فرجفی کفاره سته کرد ان 
است که برای کسی که غیبتش را نموده ای از خداوند طلب بخشش 
تما نت 

2-در طلب رزق 


[28]3261-عمرو بن سیف ازدی می گوید:امام صادق علیه السلام به من 
فرمود:طلب روزی از[راه| حلال را رها مکن که آن تو را بر دینت بهترین 
یاور است و بار سفر را بربند و بر خدا توکل کن. 

3-از سه کس نماز قبول نمی شود 


[ 7 209]32- -امام صادق علیه السلام فرمود: له گروه هستند که ِ 
پذیرفته نمی شود: بنده ای که از مولای خود گریخته است تا زمانی که 
باز گشته و دست در دست مولای خود قرار نهد و مردی که گروهی را 
رهبری[اجباری]کند درحالی که آن گروه رهبری او را ناخوش می دارند و 
زنی که شبی در بستر بیارامد درحالی که شوهرش بر او خشمناک است. 


صقر سورخ فففیت: غالی له لتاق #عاف که سامت صلیو االة یو و الب به چم آه رقف دوته 
[30]328-رسول خدا صلّی الله علیه و اله فرمود:هنگامی که[در شب 
معراج آبه اسمان برده شدم و به«سدره المنتهی»رسیدم ند| بر امد:ای 
محمد.بر علی خیرخواهی نما و به نیکی رفتار کن.همانا که او اقای 


مسلمانان و پیشوای پرهیزگاران و رهبر سپیدرویان شناخته شده[به 
نیکی ]در روز قیامت است. 
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آبی شیبه,.عن عمرو بن میمون,عن جعفر بن محشد عن آبیه.عن جدذه علیهم 
السّلام قال: 


قال آمیر الممنین علیث بن آبی طالب علیه السْلام علی منبر الکوفه: آیُها 
الاشبانت کان نی من سول الله صلی الم غلیه ی الهتر خصال لو 
احن الی ممّا طلعت علیه الشمس:قال لی رسول اللّه صلّی ال علیه و 
الة. با علترانت. اخیة فی التبا و الاخرفیو انت اقرت. اللاتن. الث عم 
القيامه فی الموقف بین یدي الجتار,و منزلک فی الجتّه مواجه منزلی کما 
من بعدی فی عدانی اسر ی آینت الحاقط ی ی اهلی عند غیبتی, و 
آنت الامام و و القائم بالفسط فی و[ ولیی,و ولیی ولیث 
ال ,و عدوک ,عدوی و عدوی عدق اللّه. 


32 ت آخبرنا المفید عن العابت کن ان عقده عن أحمد بن عبد الحمید 
تکیت فال سعت عفر ین عحته علها الشّلام یقول:من دمعت عینه 
دمعه لدم سفک لنا,آو حقّ لنا آنقصناه, و عرض انتهک لنا,آو لأحد من 
تتتیفتنا, رل اج اللّه(تعالی)بها فی الجثه حقبا. 


331-3- آخبرنا المفید عن علی بن بلال المهلّین,عن عليْ بن عبد اللّه بن 
اتد. ع ابراهیم بن محمد التقفی.عن محمد بن عبد اللّه بن عثمان.عن 
علت بن آبی سیف,عن علت ؛ ۱ 
اضحات ات الخوهته 


ص :418 


05-ده خصلت برای حضرت گلی علیه السلام 


[31]329-امیر مومنان علیه السلام بر, فراز منبر کوفه فرمود:ای 
مردم.برای من از جانب رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله ده خصوصیت بود 
که در نزد من از آنچه خورشید بر آن طلوع می کند محبوبتر و گرامی تر 
بودند.رسول خدا صلی الله علیه و اله به من فرمود:ای علی!تو برادر من 
در دیا و اخرت:ه تزدیی: تریم. افرید نان به من. در روز فیامت: دز برابر 
خداوند ۳ تو در بهشت روبه روی منزل من است همان 
گونه که خانه های برادران در راه خدا در برا, بر یکدیگر قرار می گیرد.و تو 
از من ارت برده و جانشین من درمیان بستگان و خانواده ام هستی.و در 
نبودم از خانواده ام حفاظت می کنی و امام و پیشوای امت من و برپا 
دارنده عدالت درمیان زیردستانم می باشی تو دوست من هستی و دوست 
من دوست خداست و دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خدا 
است. 


6-فضیلت نان بر اهل تفت 


[32]330-محمد بن ابی عماره کوفی می گوید:شنيدم امام صادق علیه 
السّلام می فرمود:هرکس برای خونی که از ما ریخته شود پا حقی که ما از 
آن: نتجروم. کردیم. و.جرستی. که آز ها با یکی از شیفیان .هنک شود قظرم 
اشکی بریزد خداوند بلندمرتبه مدتهای طولانی[و بی پایان]او را در بهشت 
سکنی دهد. 


ص :419 


علی بن آبی طالب علیه السّلام مشوا الیه عند تفلاق الثاس غنه و فرار 
کثیرهم |ٍلی معاویه طلبا لما فی یدیه من الدنیا, فقالوا:یا آمیر الممنین,أعط 
هذه الاموال و فصُل هولاء الأشراف من العرب و قریش علی الموالی و 
العجم, و من تخاف علیه من النّاس فراره الی ی لهم ۳ 
المومنین علیه السّلام آتأمروثی آن آطلب التّصر بالجور,لا و اللّه لا َفعلن ما 

طلعت شمس و لاح فی السّماء نجم,و اللّه لو کان مالی لواسیت بینهم,و 
کیف و اثما هو آموالهم؟!قال ثم آرمٌ آمیر المومنین علیه السّلام طویلا 
سا کتارنه فال :مرت کان له مال فتاه و الفساد, فان اعطاء المال فی غیر حقّه 
تبذیر و اسراف,و هو و ان کان ذکرا لصاحبه فی الدّنیا و الأّخره فهو تضیعع 
عند اللّه (عر و جل)و لم یضع رجل ماله قی غیر حقّه و عند غیر آهله الا 
حرمه اللّه شکرهم و کان لغیره ودهم.فان بقی معه من یودّه و پظهر له 
الشکر,فائما هو ملق و کذب یرید الثقذب به الیه لینال منه مثل الذی کان 
یأتی الیه من قبل,فاٍن زلت بصاحبه الّعل فاحتاج الی 0 ات مکافاته 
فشر خلیل و آلأم خدین,و من ضیْع المعروف فیما آتاه فلیصل به القرابه و 
لیحسن فیه الصْیافه,و لیفک به العانی,و لیعن به الغارم, و اين السّبیل, و 
اقترا لاهن فیت شل» الا او 1 الثوائلب و 
الحقوق, فان الفوز بهذه الخصال شرف مکارم الدبا مدرک فضانل الاخرت 

32-4- آخبرنا المفید عن الجعابین‌,عن ابن عقده عن علیْ بن 
الحسین,عن العباس بن عامر عن آحمد بن رزق عن اسحاق بن 
عشار, قال:قال لی بو عبد 


ص :420 


7 ربیعه و عماره می گویند:‌گروهی از یاران امیر المقمنین به نزد حضرت آمدند زمانی که تعدادی 


[ 33]331-ربیعه و عماره می گویند :زگروهی از یاران امیر مقمنان تین بن 
ابی طالب علیه السْلام به نزد حضرت آمدند به هنگام پراکنده شدن مردم 
سای اسر دص توایایی رآ هعموص ای اه کر 
از اموال دنیا در دست او بود.یس عرضه داشتند :ای امیر قاشان این 
اموال را[برای جذب یاران خود]و اين اشراف و ثروتمندان عرب و قریش 
و کسانی را که می ترسی به نزد معاویه بگریزند بر بندگان و فقرا و عجم 
برتنری دهتا به سوی نو گرایش پیدا کنند ایس امیر مقمنان به آنان 
فرمود: آیا به من فرمان می دهید که با ستم درپی پیروزی باشم. 


به خدا| سوگند, تا زمانی که خورشید طلوع فش . کند و ستاره ای دز اشفان 
می درخشد چنین نخواهم کرد.به خدا سوگند.اگر اين اموال[که می 
بینید ]ثروت شخصی خودم بود میان انان به تساوی تقسیم می نمودم.حال 
گوید: سپس امیر مقمنان مدت طولانی ساکت ماند.سپس فرمود: هر کس 
ثروتی دارد از فساد برحذر باشد.به درستی که بخشش مال در غیر مسیر 
حق بر باد دادن و اف کرون.: آن است و این بخشش بی دلیل هرچند یاد 
شخص را در دنیا و آخرت برپا می دارد ولی او را در نزد خداوند 
فرازمند,تباه می سازد و هیچ کس ثروت خود را در عیر مسیر حقش و در 
نزد غیر اهلش قرار نداد جز انکه خداوند او را از سیاسگزاری محروم 
ساخت و تفت آنان را متوجه غیر او گرداند.پس اگر کسی با او باقی 
ماند که دوستش داشته و ابراز شکرگزاری می کند,او انسانی چاپلوس و 
دروغگوست که می خواهد به او نزدیک گردد تا از آه همانند آتچه. بيشتر 
دریافت می: کرد نمزم بزدیسن. اکر قدم آن. اسان ترو‌تفند بلغزد[و در 
گرفتاری بیفتدآو نیاز به پاری همراهیش داشته باشد[ مشخص می شود که 
اوآبدترین دوست و سرزنش گرترین همراه است.و هرکس که[تاکنون]در 
آنچه خداوند به او_ داده است نیکی را تباه ساخته و از ۳/1 کوتاهی نموده 
است[پس اینک ]با آن ثروت با نزدیکان پیوند برقرار کرده و با آنان به نیکی 
میهمان نوازی نماید و اسیران را آزاد سازد و بدهکاران و در راه ماندگان و 
بیچارگان و جهادگران در راه خدا را یاری کند و خود را بر سختی ها و 
جخقوفی. که می بایست آن ها را برآورده سازد بر بردباری تمرین دهد.یش 
به درستی که دستیابی به این خصوصیات [نیل به آبهترین صفات نیک در دنیا 
و رسیدن به فضیلت های آخرت است 


ص :421 


له علیه السّلام يا (سحاق, کیف تصنع پزکاه مالک |ذا حضرت؟قال یأتوئی 
(لی المنزل ی فقال لی:ما آراک یا اسحاق لا قد آذللت 
الماک ای ان اه ای اقیل :من اد لیوا نفد ارخن نی 
تالم ارند: 


333-5- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن,ٍ اد عن سعد عن ابن 
عپسی,عن ابن محبوب,عن حنان بن سدیر.عن آبیه, قال: کنت عند آبی عبد 
له علیه السْلام فذکر عنده المومن و ما یجب من حقّه, فالتفت الیث آبو عبد 
اللهعلية السْلام فقال لی:یا آبا الفضل, آلا آحانک بجال امن ند اللد ؟ 
فقلت:بلی فحذثنی جعلت فداک. فقال ادا فنض. اللم روخ العففن اعد 
ملکاه الی السشماء فقالا:یا رت عبدک و نعم العبد,کان سریعا الی 
طاعتک,بطیتا عن معصیتی,و قد قبضته الیک,فما عاها شوت ده فیقول 
ای اس او ی ی ام او ی ی ی و 
آتندی ۱ قلت:بلي. فقال :| ذ| گت آزاد او من قبره خرج معه مثال 
یقدمه آمامه.فکلما راخ المومن هولا من اهوال یوم القیامه , قال له 
المثال:لا تجزع و لا تحزن و آبشر بالشٌرور و الکرامه من اللْه(عر و 
جل)قال:فما یزال پبشره بالشرور و الکرامه من اللّه(سبحانه)حتّی یقف 
بین یدی اللّه(عرٌ و جل)و یحاسبه حسسابا یسیرا, ما الجثه و المثال 
آمامه, فیقول له المومن:یرحمک اللّه, نعم الخارج معی من قبری,ما زلت 
تبشرنی بالسٌرور و الکرامه من اللّه(عر و جل)حتّی کان ذلک,فمن 


12 2 


8 -کیفیت دادن زکات 


[34]332-اسحاق بن ِ می گوید :امام صادق علیه السلام به من 
فرمود ای اسحاق!هنگامی که زمان [پرداخت آزکات اموالت فرا می رسد 
ابا ِِ 
ساخته ای 


برحذر باش.به درستی که خداوند والا می فرماید: هرکس دوست مرا خوار 
سازد خود را برای جنگ با من آماده ساخته است. 


9 موُمن بعد از قبض روحش 


[35]333-حنان بن سدیر از پدرش روایت می کند که نزد امام صادق علیه 
السلام بودم.یس سخن موّمن و حقوق واجب او به میان امد.پس امام 
صادق علیه السٌلام رو به من کرد و فرمود:ای ابا الفضل.آیا از حال موّمن 
نزد خدا| با تو سخن نگویم؟عرضه داشتم: بله-فدایت گردم -برایم سخن 


بگوئید. 


امام فرمود:هنگامی که خداوند روح انسان مقمن را از بدنش خارج می 
سازد دو فرشته [نویسنده اعمال اوابه بالا رفته و عرضه می 
دارند:پروردگارا!او بنده توست و چه نیکو بنده ای در عطا و پیروی 
از[فرامین]تو شتابان و در حرکت به سوی نافرمانی تو کند قدم بود و اینک 

تو او را به سوی خود بالا آورده ای پس_به ما چه فرمان می دهی؟پس 
ار ی ور وه و و 
مرا تسبیح گوئید و ستایش کنید و به وحدانیتم گواهی دهید و بزرگ 
برشمرید_ و[تواب]آن را برای بنده ام بنویسید تا او را از قبرش 
برانگیزم.انگام امام بة من فر مود؛آیا بر تو بیفزای یم ؟عرضه داشتم:بله.امام 
فرمود: 


هنگامی که خداوند مومن را از قبرش برانگیزد جسمی با او از قبر خارج 
می شود که در برابرش حرکت می کند پس هرگاه انسان موّمن یکی از 
ترس های روز قیامت را مشاهده کرد آن فرد به او می گوید:نترس و 
ناراحت مباش و بر تو به شادی و کرامتی از سوی خداوند والا بشارت 
باد.دراوی گوید:پس آن فرد همچنان انسان موّمن را به شادی و کرامتی از 
جانب خدا بشارت می دهد تا در پیشگاه خداوند بلندمرتبه بایستد و خدا 


کردار او را به ات محاسبه کرده و او را به بهشت فرمان می دهد 
گوید:خداوند تو را ببخشاید.چه نیکو از قبرم مرا همراهی کردی و پیوسته 
مرا به سرور و کرامتی از سوی خدا بشارت دادی و ان چنان شدتو 


ص:3 42 


آنت؟ فیقول له المثال:آنا السرور الّذی آدخلته علی آخیک فی الدٌنیا خلقنی 
اللهعه لابتترک: 


334-6- آخبرنا المفید عن اين قولویه غرم رنه عن سعد عن ابن 
ال کت را اش ین و درک الی . 
السّلام فقال:الا اعلمک دعاء لدنیاک و اآخرتک و تکفی به وجع عینک؟ 
فقلت:بلی فقال ول و ار ی ار «اللهم نی اشالک زیخ 
ی ها ال ی یرای لین لت مخته وال دنل از 
فی بصری, و البصیره فی دینی, و الیقین فی قلبی, و الاخلاص فی عملی, و 
ی ی ال یر ریا ها اه 


335-7- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن الکلینی عن علی بن ابراهیم 
۳ 
الله علیه السْلام یقول:راس طاعه الله الضابما صنع الله فیما احتٍ العبد 
تما کرمو للم نیم الله (عالی) بعند شا الا ویر لد 


336-8- آخبرنا ی ای ی ار وت 0 


للم لسع عی ان که الم علیه الشلام قال سشععت آیی عله ازساام فول 
اخساه مر اتایشه اللم لت ان امه 
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بتین. ان شخص می گوید:من آن شادمانی هستم که بر برادرت در دنیا 
۳ از ان آفرید عا تم توا مار ده 


0-دعا برای درد چشم 


[36]334-محمد جعفی از پدرش روایت می کند.چشم درد فراوانی 
داشتم.پیس شکایت آن را به نزد امام صادق علیه السلام بردم.امام 
فرمود:آیا دعایی برای دنیا و آخرتت به تو بیاموزم که درد چشمت را هم 
برطرف کند؟ عرضه داشتم:بله.امام فرمود:در اخرین لحظات صبح دم و 
مغرب می گویی:«پروردگاراءهمانا به حق محمد و خاندان او بر تواز تو 
می خواهم که بر محمد و خاندان او درود فرستی و در دیدگانم نور و در 
دینم بصیرت و آگاهی در قلبم یقین و در کردارم بی ریایی ِ/ در جانم 
سلامتی و در روزیم گشایش و برایت شکرگزاری تا زمانی که زنده ام 
داشته ای قرار دهی». 


1-نهایت اطاعت,راضی بودن به آنچه خداوند انجام می دهد است 

[ 335 ]37- -اسحاق بن عمّار می گوید: : شنیدم که امام صادق علیه السلام 
علیه السلام می فرمود افتتر آض بند کین خدا| خشنودی به 11 چیزی است که 
خداوند در آنچه بنده اش دوست می دارد و يا ناخوش دارد انجام می دهد.و 


خداوند با شده اش بهچیری رفتاو نفاید جر آنکه آنعیر سایق یر ویک 
او باشد. 


2-مذمت افشاگری 


[38]336-امام صادق علیه السلام فرمود: شنیدم که پدرم علیه السلام به 
گروهی از یارانش می فرماید:به خدا 


ص :425 


آفواهکم آوکیه لأخبرت کل رجل منکم ما لا یستوحش معه الی شیء,و لکن 
قد سبقت فیکم الاذاعه ان ال بالغ مرو [الطلاق(3:)65]. 


37-9 3- اخرنا الففید عن علق لا رن فد نن الکسین بر خمیه 
اللَحمی,عن سلیمان پن الربیع عن نصر بن مزاحم قال علی بن بلال:و 
حدثنی علیّ ین عید له بن أسد الأصفهان,عن القَفت,عن محقّد ين علت 
عن نصر بن مزاحم.عن یحیی بن یعلی الأأسلمی,عن علی بن الحزور,عن 
الاصبغ بن نباته, قال:جاء رجل الی علی علیه السْلام فقال:یا اه 
هوّلاء القوم الذین تقانلهم, الذعوه واحده, و الرسول واحد,و الطلاه واحده, و 
الحح واحد,فبم نسفیهم؟قال: 


نطو ما تاه الله(تعالی اف کنایه فعال‌ها کل جارفی کتات: لاه 
آعلمه.قال: 


اما سمعت الله(تعالی)یقول فی کت راک الرْسْلِ فصن بَعصَهُم بَعصَهَمٌ علی 
بعض مهم من کلم اللة و رفع قضَه رجات 5 تیا ی ی مزیم 
کر بو اس ۳ 


9 سس < :9 ده 
الساِ و یدنا پژوح القَذس و لو شاء ال ما افتتل الذین من بعدهم من 
تقد ها جاعتقم الساث: و لکن اعتلفوا فملهم:من آمن و مهم من کدم 


[الیقره(2) :259] فا وقع الاختلاف کنا نحن آولی پاللّه(عل و ۲ 0 بالتبوخ 
ضلن الله: غلیه و الم و بالکنات و نالخف فجن الذین اعلنوا دهم الخن 
کفروانه قیاع الق فا اف مش نم ماارارشد: 


38-40 3- اخبزنا العفید غن الشریف فحند رین طا هررعن ان غفده عن غید 
للم آخمدتن لسن الکا هلط رت محتم ون نخس هدرک فا 


ص :426 


سوگند اگر دهان شما ریسمانی داشت و دهن لق نبودید[ که سخنان مرا هر 
جا مطرح کنید] هریک از شما را به چیزی آگاه می کردم که به آن از هیچ 
چیز دیگری هراس نیابید.اما از پیش مشاهده کرده ام که خبرها را به همه 
جا,پخش می کنید.«و خداوند امر خود را به سرانجام می رساند.» 


33-سوال شخصی از حضرت علی علیه السلام فزباز6 کمانی نیا ان حضرت می جنگند و به 
حج می روند 


[9]3371 3 اضيغ بن شانه.می کوید: امردی به نزد علی علیه السّلام آمد و 
کر صیه داشت :ای امیر مومنان! این کروهت است که : تو با آنان می 
جنگی[درحالی که‌آدعوت و فرستاده و نماز و جح ما یکی 0 .پس[اگر 
مسلمان: تیستند | آنان را خه بنامیم؟امام فرمود :از آنان به آنچه خداوند والا 
در کتابش نامیده نام نتر‌هدد تفن هد آنکه. گر کناب قوانسات: تم 
دانم.امام فرمود:آیا نشنیده ای که خداوند والا در کتابش می فرماید:«ما 
برخی از این فرستادگان را تر بعضی: دیکر برترق داذدیم-درمیان آنها کسنی 
بود که خدا با او سخن گفت و بعضی را در جایی برتری داد-به عیسی پسر 
مریم معجزه ها دادیم و او را به روح القدس یاری کردیم و اگر خدا می 
خواست کسانی که بعد از آنها بودند با وجود دلایل ی 
آمده بود با یکدیگر نبرد نمی کردند ولی آنان اختلاف کردند بعضی. ایمان 
آوردند و برخی کافر شدند.»[بقره(2):اية 253]. 


پس هنگامی که اختلاف واقع شد ما سزاوارترین اشخاص به خدا و پیامبر و 
کتاب و حق بودیم.یس ما کسانی هستیم که ایمان اوردیم و آنان کسانی 
هستند که کفر ورزیدند و خداوند با مشیت و اراده خود جنگ با انان را 


ص : 427 


دخلت مع عشی عامر بن مدرک علی آبی عید اللْه علیه الشلام 
فسمعته:یقول من اعان, علی موّمن بشطر کلمه,لقی الله و بین عینیه 
کت این من رخمه. اراد 

1 رخا المفید غن مه بو عفران الخرتا ترفن مد رن 
بحی( عن جتله این محفند بن حیله عن. آبیم فال؛اختمع عندنا. السید. بن 
محمّد الحمیری و جعفر بن عفان الطاتی, فقال له السید ییا عوقو 
آل محشد علیهم الشلام رثدا!: 


ما بال بیتکم یخژب سقفه و یابکم من آرذل الأثواب 

فقال جعفر:ما آنکرت من ذلک؟فقال له السیّد:اذا لم تحسن المدح 
خاسکت. | بوضف ال: فحفه صلی الله. علبه ی الم تضتل:هدا اف لکتن 
اعف کهدا طیعی:و علمک و متهاکه 1۱۳ 
آقسم باللّه و آلائه و المرء عمّا قال مسئول 

ان علی بن آبی طالب علی الثّقی و الب مجبول 

اه کان ماه الخی لهفتن الاخهتقضین 

یقول بالحق و یعنی به و لا تلهیه الأباطیل 

کان |ذا الحرب مرتها القنا و آحجمت عنها البهالیل 

یمشی الی القرن و فی کقّه آبیض ماضی الحً مصقول 

مشی العفرنی بین آشباله آبرزه للقنّص الغیل 

ذاک الذی سلّم فی لیله علیه میکال و جبریل 

ص :428 


[40]338-محمد بن عبید می گوید:با عمویم عامر بن مدرک بر امام صادق 
علیه السْلام وارد شدیم پس شنیدم که می فرمود:هرکس و لو با جزئی 
ترین کلمه [ کسی راآبر علیه مومنی یاری دهد[ و علیه مومن توطئه نماید]با 
خداوند دیدار می کند درحالی که درمیان دو چشمش [پیشانی اش آنوشته 
شده است :؛ناامید از رحمت پروردگار. 


ی تقو مدرد کایدا ی صاحی ضلی اه اند اه 


[41]339-جبله بن محمد بن جبله کوفی می گوید: آپدرم برایم روایت نمود 
که سید بن محمد حمیری و جعفر بن عفان در نزد ما گردآمده بودند.پس 
سید به او گفت:وای بر تو.آیا درباره خاندان بیافتر ضایف الله علیه ۸ اله 
بدگویی کرده و می گوئید: 


خانه شما را چه شده است که سقف آن نزدیک است که خراب شود و 
را انکار هی کنی نزن ید کف کف مدای خاهوش باش آب 
خاندان محمد صلی الله علیه و اله این چنین توصیف می شود اما من عذر 
تو را می پذیرم.اين طبع و دانش و نهایت فهم توست و من شعری سروده 
ام که مدح ننگین تو را از انان پاک سازم: 


به خداوند و نعمت هایش سوگند می خورم درحالی که انسان مسئول 
سخن خویش است/فطرت علی بن ابی طالب بر پرهیزگاری و نیکی 
حق می گوید:و حق را قصد می کند و پوچی ها او را به خود مشغول نمی 
دارد/در هنگامی که جنگ نیزه ها را با خود همراه کرده و بزرگان و نیکان از 
آن. در صی هاتتدایا. شجاعت جرکت. مین کند. درحالی. که در دش 
شمشیری سید و برنده و صیقل داده شده قرار دارد/همچون شیری سخت 
و نیرومند درمیان فرزندان خود که از بیشه اش به شکارچیان حمله ور می 


ص :429 


میکال فی آلف و جبریل فی آلف و یتلوهم سرافیل 
لبله تور مددا آنرلها کانهم طیز ابابیل 
قسشامو اکتا زوا خیم مدا اعضام ون 


کذا یقال فیه یا جعفر,و شعرک پقال مثله لأهل الخصاصه و الصْعف؛فقبّل 
خففو راسه کال ات ورالله اس با انا هاشمره بح الاخات. 


2 آخیزنا: النفته عن لت ین بلال عن انساغیل بن هعلق بر ید 
لحمن عن یه عن یی بن حمید عن یه حمیدزن قیس,عن علٍ ‏ 
قل ار را را رح هه الخوارج اجتاز 
لژ وراء فقال للثاس:ثها وراه فسیروا و جلبوا عنهاءفان الخسف آسرع 
النها من الوتد.فی التخاله فلعا آتی موضعا من ارضها قال:ما هده الارض؟ 
فا رال ار سا ترا فیتو متا ای مه لاد فا 
هو براهب فی صومعه له فقال له:یا راهب آنزل هاهنا؟فقال له الژاهب:لا 
تنزل هذه الأرض بجیشک.قال:و لم؟قال: 


له لا ینزلها الا نیت آو وصیْ نب بجیشه,یقاتل فی سبیل اللّه(عرّ و 
جلّْ)هکذا نجد فی کتبنا.فقال له آمیر المژمنین علیه السّلام فأنا وصی سیّد 
الاتاعبه ند الامضیاء. 


فقال له الاهت:فانت اذن أصلع قرنش و وصت محقد صلی الله علیه و 
الفالن له ات لهس 


آنا ذلک.فنرل ال اهب الیه, فقال:خذ علی شرائع الاسلام.اثی وجدت فی 
ص:430 


میکائیل و جبرائیل هریک درمیان هزار فر شته که دریی انا اسرافیل 
حرکت می کرد/در شب جنگ بدر برای پاری او فروفرستاده شدند گوبا 
آنان: پر تدکان ابابیل بودتد/یشن هنکامی که به نزدیک او رسیدند به او سلام 
کردند و اين بزرگداشت و تکریمی برای او بود/ 


ای ابا جعفر این چنین درباره اهل بیت باید سرود و همانند شعر تو در شآن 
اک( 
خدا سوگند تو سرآمد هستی و ما دنباله رو توایم 


6 یور خضرت علی غلیبه الشاام از متفه دیراد و پرانا بو آد جنگ شوار ع 


[340] 42-امام باقر علیه السّلام می فرماید:هنگامی که امیر موّمنان علیه 
السّلام از جنگ با خوارج بازمی گشت به «الزوراء»رسید.یس به مردم 
فرمود:این جا«الزوراء»است. .یس حرکت کنید و از آن دور شوید همانا 
فرورفتن در آن از فرورفتن میخ در الک تندتر ات ,پس هنگامی که به 
منطقه ای از زمین آنجا رسید فرمود:این چه زمینی است؟ گفته 
شد:زمین«بحرأ».حضرت فرمود: 


زمینی شوره زار است.از آن دور شوید و به سمت راست حرکت کنید.پس 

صین. که به «یمنه السشواد»رسید راهی را در صومعه ای مشاهده کرد 
پس به او فرمود:ای راهب!آیا در اين جا فرود بیاییم؟پس راهب گفت:با 
سیاهیانت در این زمین فرود میا.امام فرمود:چرا؟راهب گفت:ما در 
کتا نان خوانده ایم که جز جانشین پیامبر که به همراه سپاهیانش در راه 
خدا.فی. جنکند در. این .متطقه. فرود نمی. اید.یسن افیر مقومنان: به او 
فرمود:من جانشین و سرور پیامبران هستم.من سرور جانشینان 
۹ ترین مرد قریش و جانشین 
هد صای الب که راله ماس ما له ام بر اه 
اسلام را بر من عرضه بدار. 


ص :431 


الانجیل نعتک,و نک تنزل آرض براثا بیت مریم و آرض عیسی علیه الشْلام 
فعال آمتر. الحفمتی. عليه. السلام فی: و لا .ترا بیع آنی ,مضه 
فقال:الکزوا هذا فلکزه برجله علیه السلام فانبجست عین خزاره, فقال :هذه 
عین مریم التی انبعقت لها؛نمٌ قال: 


اکشفوا هاهنا علی سبعه عشر ذراعا:فکشف فاذا بصخره بیضاء فقال علیه 
السّلام:علی هذه وضعت مریم عیسی, من عاتقها, و صلّت هاهنا؛ فنصب آمیر 
المومنین علیه السّلام الضخره و صلی الیهاءو آقام هناک آربعه أبّام ینم 
الطلاه, و جعل الحرم فی خیمه من الموضع علی دعوه, ثم 9 
براثادهذا بیت مریم علیها السْلام,هذا الموضع المقدس صلي فیها 

و 7 


341-3- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن آبیه عن سعد عن آبی الجوزاء 
عن ابن علوان,عن عمرو بن خالد.عن زید بن علین,عن آبیه عن الحسین بن 
علیث, ما ال لیم السلا قال قال ,سول السصتی ‏ یه 
و اله:یا علی, ان الله(تعالی)امرنی آن ائخذک آخا و وصیا,ءفانت آخی و 
وصیّی,و خلیفتی علی آهلی فی حیاتی و بعد موتی,من تبعک فقد تبعنی,و 
و ی ی ی ی ی ی 
ظلمنی.یا علیْ,انت منی و آنا منک.یا علی,لو لا انت لما قوتل اهل 
الثهر.قال:فقلت يا رسول اللّه,و من آهل التّهر؟قال:قوم یمرقون من 
الاسلام کما یمرق الشهم من الژمیه. 


ص :432 


به درستی که در انجیل صفات تو را یافته ام و[ّاینکهآتو در زمین برائا خانه 
مریم علیه السْلام و زمین عیسی علیه السْلام فرود می ایی.پس امیر 
مومنان فرمود:بایست و ما را به چیزی خبر مده.سپس به مکانی رسید و 
فرمود:ضربه اين چنین است!آنگاه با پای مبارکش ضربه هایی به آن محل 
زد و چشمه ای روان شروع به جوشش نمود.پس امام فرمود:این چشمه 
مریم است که بر او شکافته شد.سپس فرمود:این جا را به مقدار هفده 
اه 
علیه السْلام فرمود:این جا مریم علیه السُّلام حضرت عیسی را از شانه اش 
به زمین گزارد و نماز خواند.پس امیر مومنان صخره را محکم ساخت و بر 
آن نماز گزارد و در آنجا چهار روز باقی ماند و نماز را کامل به پا داشت و 
خانواده خود را در خیمه ای [نزدیک]که صدایشان به حضرت می رسید جای 
داد سپس فرمود:این جا زمین براثا و خانه مریم علیه السّلام است و 

جایگاهی مقدس که پیامبران در آن نماز گزارده اند.امام باقر ۳ 
السلام[در ادامه ] فر مود:و یافتیم که در آن مکان حضرت ابراهیم علیه 
الشلام پیش از عیسی علیه السشلام نماز گزارده است. 


7 یر داون رت فحضد اضآی الا یه و ال از بارخ 


[ 11 | 4-حضرت قلی قایه ارام حی فرمانوترسنول خدا علی الم غایه 
و اله فرمود:ای علی!خداوند فرازمند به من فرمان داد که تو را برادر و 
جانشین خود قرار دهم.یس تو برادر و جانشین و خلیفه من بر خانواده ام 
در زمان حیات و پس از مرگم هستی.هرکس از تو پیروی کند از من پیروی 
نموده است و هرکس از تو سرپیچی نماید از من سرپیچی نموده است و 
هرکس به تو کفر یورزد به من کفر ورزیده است و هرکس به تو ستم کند 
به من ستم کرده است.ای علی!تو از من و من از توام.ای علی!اگر تو 
مر ی ی ان ال ی ره 
هستند؟ پیامبر فرمود:گروهی که از اسلام خارج می گردند همان گونه که 
ار از اه مان ارم وه 


ص:3 43 


مهو ال ها ای مر مت عون این بر 
اه الا اس مس ار ای ات ای ری اه 
بن عقبه,عن بشیر القان,قال:قلت لابی عبد اللّه علیه الشلام رثما فاتتی 
العت فاعریعد فیر الخشس له السلام فال احست ریا شرا من 
ار الخسس عت مالس اما ها تفن روص ید کت 
رون ی و عشرون من مورا ما مر نب 
قی سل او امام عادل من اه یوم عیذ قاوفا بخه کنس لد مان خر 
و ماه عمره مبرورات متقبّلات و مائه غزوه مع نیت مرسل آو |مام عادل,و 
من آتاه یوم عرفه عارفا بحقه کتبت له آلف حچجّه و آلف عمره مبرورات 

مات و ال رو منت مرسل از ایام عاول کال سصو نات ار کی 
انس ای فلا له الفصی ی ال ایآ 
قبر الحسین علبه السلام غارفا بحقه فاغتسل فی الفرات و توخه [لیه, کتبت 
له کل تایه ماما کال ولا اع از فا خر وه 


5 اخبرتا المفیدعن. امن الولید اغن آنبه غن الارشفی ابوب 

بن نوح,عن صفوان عن ابراهیم بن زیاد.عن الضادق علیه السّلام قال:ان 
الله(تعالی) زد غضب علی آمّه نم لم پنزل بها العذاب, آغلی آسعارها,و قصر 
آعمارها,و لم تریح 0 تفزر آنهارها,و لم تزک ثمارها,و سلط علیها 
تتیر ار هارة-خیسمن علیقا آمطار‌هار 
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[44]342-بشیر دهان می گوید:به امام صادق علیه السّلام عرضه 
داشتم:چه بسا به حج نرفتم ولی به نزد قبر حسین علیه السّلام می ایم[این 
چگونه است؟]امام فرمود:ای بشیر. کار نیکویی انجام داده ای. 


همانا هرکس در غیر روز عید با شناخت نسبت به حق حسین بن علی علیه 
السّلام به نزد قبرش بیاید برایش بیست حجچ و بیست عمره پذیرفته شده و 
صحیح و بیست جنگ به همراه پیامبر فرستاده شده يا امام عادل,نوشته می 
شود.و هرکس دز روز کید. درجالی که به خق. اه آکاه است به زیارت 
مزارش بیاید برایش صد هزار حج و صد هزار عمره پذیرفته شده و صحیح 
و صد جنگ با پیامبر فرستاده شده یا امام عادل,نوشته می شود و هرکس 
در روز عرفه درحالی که به حق امام آگاه است به کنار قبر حسین بیاید 
برایش هزار حج و هزار عمره پذیرفته شده و صحیح و هزار جنگ با پیامبر 
فرستاده شده پا امام عادل, نوشته می شود.بشیر می گوید:پس عرضه 
داشتم:پس اگر توانستم به هردو جایگاه[حج و کربلا]بروم چطور؟پس امام 
با خشم به من نگریست پس فرمود:ای شیر هرکس درحالی که به حق 
امام آگاه است به زیارت قبر حسین بن علی علیه السْلام بیاید و در فرات 
غسل کند و به سوی او حرکت نماید در برابر هر قدمی که بر می دارد 
تواب یک حج با تمام عباداتش نگاشته می شود.راوی گوید:و چیز دیگر به 
یاد تفارش جر آنکه فرمود:و جنگی[یعنی برای هر قدم ثواب یک جنگ به 
همراه پیامبر و یا امام برایش نوشته می شودا. 

9-زمانی که خداوند بر مردم غضب می کند 

[45]343-امام صادق علیه السّلام فرمود:هنگامی که خداوند بر امتی 
خشمناک شود انگاه عذاب را بر انان فرو نفرستد[در عوض ]قیمت 
های[اجناس]آن امت را گران می سازد و عمرهایشان را کوتاه می 
گرداند.تاجران آن امت سود نمی کنند و چشمه هایشان نمی جوشد و میوه 
های درختانشان نیکو و گوارا نمی شود و بدان آن امت بر آنان مسلط می 
کزدنگ هباران بر آنان نفی بارد: 
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344-6- آخبرنا المفید عن محشّد بن محشّد بن طاهر عن ابن عقده عن 
احمد بن محمّد بن سعید عن سلیمان بن محمّد عن محمّد بن عمران عن 
محمّد بن عیسی الکندی.عن جعفر بن محمد علیه السلام,قال:جاء اعرابیت 
رلی الثب صلی الله علیه و اله فقال:یا محشد آخبرنی بعمل یحتنی الله 
علیه.قال:یا آعراب,ازهد فی الذنیا یحبک اللّه, و ازهد فیما فی آیدی الاس 
یحبّک الناس.قال:و قال جعفر پن محشّد علیهما السْلام من أخرجه اللّه من 
ذل المعصیه الی عر الثقویر آغناه بلا مال,و أعزّه بلا عشیره,و آنسه پلا 


345-417 آخبرنا المفید عن محقّد بن محقّد بن طاهر ۰ اين عقده عن 
6۳۳ عید له علیه اللقلام یه بغول کنت | 
الحسن , بن عن علیه السلام قوم من اخخاند یعژونه,عن ابنه له. فکتب 
التهم:<ضا بعد,فقد بلغنی کتابکم تعژوئی بفلانه, فعند الله احتسبها تسلیما 
لقضائه, و صبرا علی بلائه, فان آوجعتنا المصائب,و فجعتنا الوائب بالا 
الشالوخه: النی کانت بنا حفیه, ٩‏ الاگفان لین لد کان مضه 

التاظرون,و تقرٌ ۳ العیون,آضجوا 5 قد اخترمتهم الایّام, ,و نزل بهم الحمام, 
متجاورون فی اه النّجاور؛ و لا صا بینهم و لا تزاور,و لا بتلاقون عن 


ص436 


ان کیان ویو خرن ان یرت 


[46]344-امام صادق علیه السّلام از پدرش روایت می کند که 


فرمود:عربی صحرانشین به نزد پیامبر امد و عرضه داشت:ای محمد!مرا 
از عملی اگاه کن که خداوند به خاطر ان مرا دوست بدارد. 


پیامبر فرمود از دنیا ذل بر کیر تا خداوند دوستت بدارد و از آنخه: در داست 
مردم است دل برگیر تا مردم دوستت بدارند.و امام صادق علیه السّْلام 
فرمود:هرکس که خداوند او را از خواری گناه به عزت پرهی زگاری برساند 
بدون ثروت بی نیازش ساخته و بدون خانواده و اطرافیان سربلندش می 
سازد و بدون همدم انیسش می شود و هرکس از خدا بترسد خداوند 
هرچیز را از او می ترساند و هرکس از خدا نترسد خداوند او را از هرچیز 
در هراس می افکند. 


[345] 47-محمد بن مسلم می گوید:شنیدم که امام صادق علیه السلام 
می فرمود:گروهی از یاران امام حسن مجتبی علیه السُّلام در تسلیت دختر 
از دست رفته آن حضرت نامه ای نگاشتند.پس امام حسن علیه السّلام 
برایشان نوشت: اما بعد.نامه شما که برای ابراز همدردی با من نگاشته 
ندید به: دستم زنستند:نسن افرن -فوت: آن: دختر | در درگاه خداوند سر نهادن 
به قضای او و بردباری بر بلایش به حساب می آورم.هرچند مصیبت ها ما 
را به درد ورد و سختی از دست دادن دوستان همدم که به ما مهربان و 
پذیرا بودند و برادران دوستدار ما که ملاقات کنندگان[از 
دیدارشان]شادمان گشته و چشم به مشاهده شان روشنی می یافت ما را 
آزرد.روزها آنان را در ربود و مرگ بر آنان فرود آمد پس باقی گذاردنی ها 
را باقی گذاردند.هلاکت آنان را از قیان: برد و انان. در لشعر کاه. مزد نان به 
خاک افتادند[ کنایه از قبرهای در کنار هم است].در محلی که جای 
همسایگی نیست با یکدیگر همسایه اند و هیچ رابطه و دیداری میان آنان 
وجود نداشته و با نزدیک ترین همسایگان خود نیز ملاقات نمی کنند. 
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قرب جوارهم آجسامهم نائیه من آهلهاءخالیه من آربابهاءقد آجشعها اخوانها, 
ها وا ار و ار 
وه ارت ضارت ی ناک انار الروحس مصرعت کر انار انوس 
ققارقها هنز قلی: فا هیا الباه و کانت آید منطو که ساکت سب 
مسلوکه, صار الیها الاژلون, و سیصیر الیها الآخرون,و السّلام». 


346-58- آخبرنا المفید عن الحسن بن حمزه العلوق عن محقّد بن عبد اللّه 
بن جعفر,عن آبیه عن هارون عن ابن زیاد عن جعفر بن محقد عن ابیه 
علیهما السّلام قال:فی حکمه آل داود:یابن آدم,کیف تتکلم بالهدی و آنت لا 
تفیق عن الژدیایابن آدم,آصیح قلبک قاسیا و نت لعظمه اللّه ناسیا,فلو 
کنت باللّه عالما و تفه ار فا الم تزل مه خانفایی: ده «اخایونخی 
کیف لا تذکر لح هرارش فیه وحدک! 


9 -347- آخبرنا محمّد پن مخطزر‌فال آخبزنا ایغ القاسم جعفر بن محمد,عن 
آبیه, عن سعد بن نید اللم مر مد بر سییر رقم آلاجدت غرم وود 
الابزار, قال: :سمعت موسی بن جعفر علیه السْلام یقول:کفی بالتجارب 
تأدیبا, ۳1 بملّ الأیّام عظه, و بآخلاق ف عاشرت معرفه,و بذکر الموت حاجزا 
من الذْنوب و المعاصی,و العجب 2 تلمجمین من الطعام و 
اذا اشتعلت قی. اندانمم ۱ 
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بدن هایشان از اهلشان دور افتاده و از جانشان خالی گشته است درحالی 
که برادرانشان بر [دیدار]آنها آزمندند.یس من همچون این خانه,خانه ای و 
ههمون این آرامگاه, آرامگاهی ندیده ام .در خانه های هراس انگیز و سر 
قامت ات خوارکننده.دخترم به آن سرزمین خوف انگیز وارد گشته و از 
خانه انس خود خارج شد.پس من بدون اندوه و هجران از او جدا قف. گرم 
و او را به دست بلاهای پس از مرگ می سپارم.او کنیزی مملوک بود که به 
راهی پیموده شده قدم نهاد دپیشینیان به: آن راهم رفته و آیندکان نیز به سوی 
آن حرکت خواهند نمود و السلام. 


نی کع گر از ال دای 


[48]346-امام صادق علیه السّلام از پدرش روایت می کند که فرمود:در 


حکمت آل داود این چنین آمده است:ای فرزند آدم | چگونه از هدایت سخن 
می کویی درحالی که بر مرگ برتری نیافته ای. 


[ه از ذدست آن فراری نداری]ای فرزند آدم ی دل گشته ای و یز کی 
خداوند را فراموش کرده ای.. پس اگر خدا را می شناختی و عظمت او را 
می فهمیدی پیوسته از او ۱ بوده و به وعدم هایش امید داشتی.وای 


3 سوفظه آق از آماه کاظع غلیه استلاه 


[49]347-داود ابزاری می گوید: شنیدم که امام موسی بن جعفر علیه 
السلام می فرمود: :تجربه های زندگی برای ادب نمودن و تلخی روزگار 
برای پند و اندرز و رفتار کسانی که با آنان برخورداری برای شناخت آنان و 
باد فر ی برای مانع شدن از گناه و نافرمانی کفایت می کند.و فراوان ۳ 
شگفتم از کسانی که خود را از غذا و نوشیدنی باز می دارند تا بیماری بر 
آنان روی نیاورد چگونه خود را از گناهان حفظ نمی کنند تا آتش در بدن 
هایشان شعله ور نگردد. 
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داریا آنشفیه. غ الحعان ین این یه .ید تاللی ن 
محمّد.عن زید بن علی,عن الحسین بن زید بن علی عن علی بن جعفر عن 
اک ی ایا ی ال ال قاس لاه ی 
ال اد واه بلغونی حاجه من لا بستطیع ابلاغی حاجته,فاثه من آبلغ 
شاطاا اس لا مه ایا الم حدهه یه الخ اما وم 
القیامه. 


349-1- آخبرنا المفید عن الحسن بن حمزه العلوق عن ابن البرقی,عن 
7 ی وی بن فصَال,عن الحسن بن الجهم عن آبی الیقظان,عن عبید 

تین الولند الوضافمه, قال:سمعت ابا ید آلله حقفرر بن: ضد نت علرهها 
لت یقول:نلاث لا یضر معهِنْ شیء:الذعاء عند الکربات,و الاستغفار عند 
الذنب,و الشکر عند النعمه. 


350-2- هذا| حدیت وجدنته شا بعض المشایخ(رحمهم للْه),ذکر اه وجده 
فی کتاب لأبی غانم المعلم الأعرج‌و کان مسکنه بباب الشعیر,وجد بخطه 
علی ظهر کتاب له حین مات:و هو آنْ عائشه بنت طلحه دخلت علی فاطمه 
علیها السّلام فرآتها باکیه, فقالت لها:بأبی نت و أمي,ما الذی ببکیک؟فقالت 
لها(صلوات اللّه علیها)اً سائلتی عن هنه حلّق بها الطائر,و حفی پها الشائر, و 

رفع الي السماء آثرا, ,و رزئت فی الأرض خبراءٍنْ قحیف تیم و آحیوک عدیٌ 
جاریا آبا الحسن فی الشباق, حثی |ذا تقّبا بالخناق, سا له الشنآن,و 

طویاه الاعلان, فلمّا خبا نور الدّین, و قبض الثبیْ الأمین,نطقا بفورهما, 17 
نشنو‌رهماری ادلا بقدی قیا آما لخن علی: 
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4 واب برآورده کردن حاجت 


ا ال رل دا صلی اه شیم اه فرتای کش که تا ای 
بیان نیازش را به من ندارد به من بگوئید. 


به درستی که هرکس نیاز کسی که توانایی بیان ان نیاز را ندارد به سلطان 
و فرمانروایی برساند خداوند گام هایش را بر صراط استوار می گرداند. 


5-سه چیز, که تفتتلق انا جهضا منم سین دننید 


391 عفبید الله بن, ولید عضافی می کهید‌تسیدم که آقام صادق علنه 
السْلام می فرمود:سه چیز است که به همراه آن ها چیزی به انسان آسیب 
نمی رساند:دعا در هنگام سختی ها و طلب بخشش هنگام گناه و 
شکر گزاری در هنگام[دارا بودن از آنعمت. 


[52]350- -اين حدیثی است که آن را به خط فردی از بزرگان-که خداوند بر 
آنان کشا ندهیافتم وسادامیی کر که انوا در کبایی اد این غاد ععام 
اعرج که خانه اش در باب شعیر بوده مشاهده کرده است و به خط او در 
پشت کتابش در هنگام مرگ او یافته که نوشته بود:عايشه دختر طلحه بر 
فاطمه علیها السّلام داخل شد پس مشاهده کرد که فاطمه می گرید.پس 

به ایشان عرضه داشت:یدر و مادرم به فدایت.چه چیز تو را به گریه 
واداشته است ؟ فاطمه علیها السْلام به او فرمود :از بدی و شری ۳ 
پرسی که پرندگان به خاطر آن به اوج آسمان پرواز می کنند و راه 
روندگان با پای برهنه حرکت فن تضاشهانرتین به سهی اسمانها بالا مج رود 
و تمام زمین از خبرش آگاه می شود.همانا قحیف تیم و احیوی عدو[ کنایه 
از ابو بکر و عمر استآبا ابا الحسن در اسب تاختن همراهی نمودند تا به 
افشار اسب او. تزدیک شندند.یسن در آن. هنکام کینه خود را بر او آشکار 
ان رن 
پیامبر امین صلی اللّه علیه و اله از دنیا رفت آتش کینه آنان فوران کرد و 
در اتش خشم خود دمیدند.و در مورد. فدک. گستاخانه رفتار کردند پس 
چه [ نیکو آزمینی بود 
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تلک |ئها عطیّه الرَن الأعلی للئجی الأوفی,و لقد نحلنیها للضبیه السواغب 
من نجله و نسلی,و |ئها لبعلم اللّه و شهاده آمینه,قاٍن انتزعا مثّی البلغه,و 
منعانی: االخظه و آحتسیها بعم الختی تفر لیجد ما اکله‌ها: قیاع ره 
تغْ المچلس السابع.و یتلوه المجلس الثامن من آمالی الشیخ الطوسی 


رحمه الله. 
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برای کسی که به آن دست یابد.همانا که آن بخشش خداوند والا به پیامبر 
نجات بختش. و وقادان نون که پيامتر ان را برای کمک به کودکان بی نوا و 
تیان ارف ول دیف وان اور را تاو سا 
و امنیتش بر آن گواهی می دهد پس اگر مایه کفاف مرا از من گرفتند و 
مرا از این روزی اندک بازداشتند آن را در روز قيامت وسیله ای برای 
نزدیکی خود به خداوند حساب مي اورم و هراینه کسانی که فدک را[به 
تاحق ابر کر فسنه ان زاب افرودنده ات در اعماق خهتم خواهنه بافت. 


مجلس هفتم به پایان رسید و به دنبال آن مجلس هشتم از امالی شیخ 
طوسی خواهد امد. 
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[9] المجلشن النامن. قیه, بقیه اخادیت الشته المفید مت ین مخت بن 
النعمان 


بشّم اللّه الَحْمن الأّجیم 1-351- آخبرنا المفید عن آحمد بن الولید عن آبیه 
عن الضْفار,عن البرقی,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن المفصّل عن آبی عبد 
الله علیه السلام قال:قال آمیر المومنین علیه السْلام اعطیت تسعا لم یعط 
آحد قبلی سوی لیب صلی اللّه علیه و اله:لقد فتحت لی الشبل,علمت 
المنایا,و البلایاءو الأنساب؛و فصل الخطاب,و لقد نظرت فی الملکوت بان 
ربّی,.فما غاب عّی ما کان قبلی و لا ما یأتی بعدی,و ان بولایتی اکفل الله 
لهذه الاْمه , دینهم,و تم علیهم الثعم ,و رضی لهم اسلامهم ,ذ یقول یوم الولایه 
ی ی ی با مب مد 


0 
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دا هدر ۳۹ 
ففد ان نقیه دوایات و6 عفید بر مخمیق یره تفمان وجود دارد. 


7-عطا شده به حضرت علی علیه السلام نه چیز 


[1]351-امیر مقمنان علیه السْلام فرمود:نه چیز به من عطا گردید که 
پیش از من به هیچ کس جز پیامبر عطا نشده بود:راه ها برایم گشاده شد و 
علم زمان های مرگ و بلاهای جهان و نسب شناسی اشخاص و قضاوت به 
من عطا گردید و با اذن پروردگارم در ملکوت آسمان ها و زمين نگریستم و 
هیچ چیز از آن چه پیش از من بود و پس از من خواهد آمد از نظرم دور 
نماند.و خداوند به ولایت من دین این امت را کامل کرد و نعمت را بر انان 
تمام ساخت و اسلام را به عنوان دینشان پذیرفت. زیر | در روز عید عدیر 
که ی سای لاه رما ها مها سا تا ان کم 
که من امروز دینشان را کامل کردم و نعمتم را بر ایشان تمام ساختم و از 
اسلامشان خشنود گردیدم.و تمامی اینها را خداوند بر من منت نهاد پس 
شتایش از ان آدست: 
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و سلیمان بن خالد علی آبی عبد اللّه جعفر بن محشد علیهما السّلام 
فابتدًنی,فقال :یا سلیمان,ما جاء عن آمیر المومنین علت بن آبی طالب علیه 
السلام یوّخذ به.و ما نهی عنه, ینتهی عنه جری له من الفضل ما جری 
ال ای وا اد سای مین و 
ال لعانب علی آمیرالمومتین في شیء کالعئب علی له و علی رسوله 
صلی الله علتة و الت و لاه غلبم ف صفتر, اه کر علی.حد الشری 
باه کان آمیر المومنین علیه اللام باب الله لا نوتن. الا متهبوسیله آلدی 
من تمشک بغیره هلک,کذلک جری حکم الائمّه علیهم السّلام بعده واحد بعد 
واخدخملهه اللم آرکان ارو هم الخته. البالعه لیم وف ثرض ‏ 
من تحت الثری آما علفت آن. امتر المومتین-علیه السلام کان بغول را 
قنسیم. الم بسن الحه‌نو تاره نا القاروی ]کرت انا تصاحب: العضا د 
المیومیو لقد اف لی خفیه الملایکه و اوح بمثل ما آقژوا لمحقّد صلّی 
الله علیه و ال وله ما مات دوف حول او زو 
ی ام موی و ی اه 
خاکسی و استای قفاوم لند اعلیت سصالا لم عطیا اس فلی وت 
لبلای و القضایا, و فصل الخطاب؟ 


3 ود آخیریا المفیه غن الحعایت عن علی تین العاشفن. آتراهیم بن 
بشر عن منصور بن یعقوب,عن عمرو بن شمر‌عن ابراهیم بن, عبد 
الأاعلی,عن سوید ابن غفله,قال:سمعت علیّا علیه السّلام بقول:و اللّه لو 


صببت الدّنیا علی المنافق صبّا ما آحبنی,و لو ضربت بسیفی هذا خیشوم 
الحففن لح هه نلک سسشعت رستول 
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8 تال حصرت علی غلیه التقلزم 


| ]سید فرع داهن فان بن خاله مر آهاه ضادن فانه 
السلام داخل شدیم.پس امام شروع به سخن کرد و فرمود:ای سلیمان!می 
بایست به هر آنچه از سوی امیر مومنان علی بن ابی طالب آمده است 
عمل شود.و از هر آنچه او نهی فرموده است دوری گردد.او هر برتری که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و اله دارد را دارا است و فرستاده او بر تمامی 
آفریدگان خدا برتری دارد. کسی که بر امیر مومنان در امری عیب بگیرد 
کی ری و 
امد کفجی و با بزر کق بر او خرده گیرد چون کسی است که به خدا شرک 
ورزیده است.امیر 0 درآ شناخت ‏ خدآوند نود که جر از ان نمی خوان 
وارد شد و راه او بود که هرکس به غیر او دست بازد نابود می شود و حکم 
امامان پس از او یکی پس از دیگری نیز همین است.خداوند آنان را ستون 
های زمین قرار داد.و آنان دلیل رسای خداوندند بر کسانی که بر روی 
ها ار کباش یدای اسر مان خیم ان مس 
فرمود:من از سوی خدا| قسمت کننده بهشت و دوزج و جدا کننده 
بزرگ[میان حق و باطل ]و صاحب عصا و نشان[فر مانروایی آهستم, 9۰ تضاضی 
فرشتکان مومع همانند آنخه بزای عفد ضای الله علید و الا قرار تموده 
اند بر من اقرار کرده اند و همچون وظیفه ای که بر دوش پیامبر نهاده شد 
بر دوش من نیز قرار گرفت و آن وظیفه ای است از سوی خدا و به 
درستی که محمد صلی الله علیه و اله خوانده می شد پس [به جامه 
وحی‌]پوشانده می شد و به حرف طلبیده می شد پس سخن می گفت و 
من نیز خوانده شده وژبه جامه الهام اپوشانده می شوم و به حرف خوانده 
می شوم پس سخن می گویم و خصوصیاتی به من عطا گردید که به هیچ 
کس پیش از من عطا نشده بود:دانش بلاها و رویدادهای آسمانی و زمینی 
و قضاوت به من گشت. 


9 تبرت یه سفاقق 


[3)353- - سوید بنر غفله می گوید: : شنیدم که امام غفلی علیه السلام می 
فرمود:به خدا سوگند,اگر تمام دنیا را بر منافق فروبریزم و به او ببخشم 
مرا دوست نخواهد داشت و اگر با 1 شمشیر ضرربه ای_به بینی انسان 
مومن بزنم[و او را پیازارم امرا دوست می دارد.و[علتش]ان چیزی است 
کار سول دا هل اه یه و لهس که مب وتا علی اجه 
موّمن تو را دوست نمی دارد و جز منافق تو را دشمن نمی دارد. 
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اللهدضلی: الم قلیهه اله-یقهول ال لاد نی الا موه لا سعضی: زا 
منافق. 


354-4- آخبرض المفید عن الجعابیٌ عن یوسف بن الحکم عن داود بن رشید 
عن سلمه. بن. صالم-عن, عید الملک. بنمعید. التحمن عن الاشعد بن 
طلیق,قال سمعت الحسین بن العربی یپحذث عن مژه.عن عید الله بن 
هسعه اقا نعیه الا جریا ی 
و نفسی له الفداء-قبل موته بشهر,فلقّا دنا الفراق جمعنا فی پیت.فنظر 
الینادفدمعت عیناه‌نم قال:مرحبا بکم,حیّاکم ال حفظکم اللّه.نصرکم 
له نفعکم اللّه,هداکم الله,وققکم الله.سلمکم اللّه,قبلکم اللّه, رزقکم 
اللْه,رفعکم اللّه.آوصیکم بتقوی اللّه,و آوصی اللّه بکم,ائی لکم نذیر مپین 
لا تعلوا علی الم قف: عباده :و بلاده] ,فان اللّه(تعالی)قال لی و لکم: لک 
ادا لایر : تجْعلها لذین ا ییون ۳12 ی اارض : و لا قساداً و العاقتة 
مر [الزمر(60:)39]قلنا:متی یا نب ال آجلک؟قال:دن الأجل و 
المنقلب الی اللّه,و الی سدره المنتهی,و جتّه المآوی,و العرش الاأعلی,و 
الکاس الأوفی, و العیش المنتهی.قلنا:فمن یغشّلک؟قال :آخی و آهل بیتی 
الأدنی فالأدنی. 


وود آخبرنا الصفید عن, محند: بن .محفد بن طاهر:عن این عفدم عن 


محمّد بن اسماعیل,عن الحسن بن زیاد عن محمّد بن اسحاق,عن جعفر بن 
ده عن این جذه.قال رسول با صاحب 
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0خبر دادن پیامبر صلّی اللّه علیه و اله از نزدیک شدن فوتشان 


[4]354-عبد اللّه بن مسعود می گوید:محبوب و پیامبر ما صلّی اللّه علیه و 
اله- که پدر و مادر و خودم ی سا از 
مرگ خود با خبر کرد.پس هنگامی که زمان جدایی نزدیک شد ما را در خانه 
خود جمع نمود و به ما نگریست پس اشک از چشمانشان جاری گشت و 
فرمود؛خوتتن آمدین‌خداهند ما را زندم بدارد و خفط کند و باری تمایة.و 
سود بخشد و هدایت کند و توفیق دهد و سالم بدارد و بپذیرد و روزی 
بخشد و بلند دارد.شما را به تقوای پروردگار که سفارش خودم و خداوند 
است سفارش می کنم. همانا من برای شما بیم دهنده ای آشکارم که 
تشد نان و تفر تفیم های خدا بر او برتری نیابید خداوند والا به من و شما 
می فرماید:«سرای آخرت فقط برای کسانی است که در زمین برتری 
طلب نیستند و نمی خواهند فساد کنند و سرانجام نیک از آن پرهیزگاران 
است»[ قصص (8 2) آية 3 ]و خداوند منزه می فرماید («مگر جهنم جایگاه 
متکبران نیست؟»[زمر(39):اية 6]راوی گوید: 


عرضه داشتیم:ای پیامبر خدا,اجل تو کی فرا می رسد؟پیامبر فرمود: اجل 
تزدیک: ۱ ۵ بازگ ۳ به. تسوی خو| اج المند: بهشة ۳ 
جایگاه[ پرهیز گاران]آاست و عرش فرازمند خداوند و جام های لبریزآاز 
شراب های بهشتی]او را حتی فراهم شده می باشد. 


عرضه داشتیم:پیس چه کتتیف شما را غسل می دهد؟پیامبر فرمود: برادرم و 
خانواده ام (نزدیک تر و نزدیی تر)[هر آن کس که به من نزدیک تر است آ. 


ا سمل دا ضلی الله غیت و الق فرموه فرفته ای که و سس 
راست انسان است بر فرشته سمت چپ فرمانروایی می کند. 
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فاذا عمل العبد السیثه قال صاحب اليمین لصاحب الشمال:لا تعجل و آنظره 
سعصاعات فان فضی بیع ساعات و کم بیصن فال اکنت,قما افل یاه 
هذا العبد! 


356-6- آخبرنا المفید عن آحمد بن محشّد بن الحسین عن آبیه عن الصْفار 
عن القاشانن عن الأصبهانی عن المنقرخ عن حفص قال:سمعت آبا عبد 
اللّه علیه السّلام یقول:قال عیسی ابن مریم لأصحابه:تعملون للدٌنیا و آنتم 
ترزقون فیها بغیر عمل, و لا تعملون للاخره و انتم لا ترزقون فیها لا 
بعمل,ویلکم علماء الشسوء ,الأجره تأخذون و العمل لا تصنعون‌ایوشک رت 
العمل آن پطلب عمله,و یوشک آن پخرجوا من الدٌنیا لی ظلمه القبر, کیف 
یکون من اهل العلم من مصیره الی آخرته و هو مقبل علی دنیاه,و ما یضژه 
اشهی الیه ممّا ینفعه؟ 


357-7- آخبرنا المفید عن الجعابیْ عن ابن عقده عن محقّد بن |سماعیل 
بن |براهیم آبی علی قال:حذثنی عم آبی الحسین بن موسی عن ابیه عن 
موسی,عن آبیه جعفر بن محمد.عن ابیه محمد بن علین.عن ابیه علیث بن 
الحسین علیه الشلام قال: 


قال آمیر المومنین علیّ بن آبی طالب علیه السّلام ان المومن لا بصبح الا 
خائفا و ان کان محسنا,و لا یمسی الا خائفا و ان کان محسنالاأئُه بین 
۱ 0 از 
بر ما تصونه ض: الملکات ال بو فولوا را جعرعها بهو اعملوا ریت کونوا 
9 را ها 3 و عودوا ی ره 
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فرشته سمت چپ می گوید:شتاب مکن و او را هفت ساعت مهلت 
بده.یس هنگامی که هفت ساعت می گذرد و بنده از خداوند طلب بخشش 
نمی کند می گوید: بنویس. این بنده چقدر بی شرم است! 


31-موعظة حضرت عیسی 


فرمود:عیسی بن مریم به یارانش فرمود: 


برای دنیا تلاش می کنید درحالی که بدون تلاش هم در ان روزی داده می 
شوین و برای. اخرت لاش نمی کنید. دوخالی. که: در آن. بدمن غقل. هید 

روزی نخواهید داشت.وای بر شما که چه بد دانشمندانید!پاداش و ارت 
در مقابل دانشتان ]دریافت می دارید و به وظیفه عمل نمی کنید.چه نزدیک 
است که گذارنده وظیفه [ بر دوش شما]. عملش را از شما طلب کند و 
چیزی نمانده است که شما از دنیا به سوی تاریکی قبر خارح 
شوید .دانشمندی [ که به علم خود عمل نمی کند ]آچگونه به سوی آخرت 
حرکت فی: کت درخالی که به دیا رف کردم است و انخة به اه آسیتب می 
زساند .در تزدش دوشت. داشتنی. تر از آن.خیز است: که به آو: فایده مین 


2-صفت های مومن 


تا ات ی ار 


چون او درمیان دو امر است:میان زمانی که سپری شد و نمی داند که 
خداوند به خاطر ان شمان او عکوه راز می کند. و« احلی. که ری 
است و نمی داند به چه خطراتی دچار خواهد شد. 


آگاه باشید.به نیکی سخن بگوئید که به آن شناخته شوید و به نیکی رفتار 
کنید تا از نیکان باشید.با خویشان خود رفت وامد کنید هرچند از شما دوری 
کنند و به هر کس که شما را[از نعمتی آمحر وم ساخت به بیش از ان 
بخشش کنید و امانت را به هرکس که شما را امین دانست باز گردانید و به 


پیمان کسی که با او پیمان بستید وفادار باشید و هنگامی که قضاوت 
نمودید عدالت ورزید. 
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عاهدتم,و اذا حکمتم فاعدلوا. 


8 ِِ آخبرنا المفید 3 0 ابن عده ۰ محمّد پن آحمد پن 


علیه البتلام فا" 


کان فلهش الخسن عایه اتقلام یلها ای زوا قلف»فلاه الکلنات و 
ام ی لو الم «ییایم للّه و باللّه.و من هبو الی لو فی 
ان 
ی ات ی ی نی 
لا قوّه الا بالله العلی العظیم». 


0 آخبر نا المفید عن أحمد بن محقد لول عن هد بن: این 
ی را ار 
صلّی اللّه علیه و اله:آعطیت فی علی تسعااثلاتا فی الدنی, و ثلائا فی 
الاخره.و اثنتین آرجوهما له, و واحده آخافها علیه: فاشا ۳ التت فی 
الدنیا ای ان باه ادلی و وصیّی فیهم.و آمّا التلائه التی فی 
الاخره.فاتی اعطی یوم القیامه لواء الحمد فأرفعه الی ع: بخ ای طاکت 
یحمله عثُی,و آعتمد علیه فی مقام الشّفاعه, و یعیننی علی حمل مفاتیح 
الجثه. و آمّا اللتان آرجوهما له:فائه لایرجع من بعدی ضالاً و لا کافرا و اما 
التیه اخاققا له فغدر افرر اه رن عدی. 


ص :452 


3-دعای امام سجاد علیه السلام 


[8]358-امام صادق علیه السّلام می فرماید:امام سجاد علیه السّلام می 
فرمود:هنگامی که این کلمات را بر زبان می آورم اگرچه تمامی جن و 
انسان ها برضد من تجمع کنند باکی ندارم:به نام خدا و به کمک او و از 
وه را و ها و 
سوی تو کردم و امرم را به تو واگذاردم پس مرا با حفاظت ایمان از مقابل 
و پشت سر و سمت راست و چپ و بالای سر و زیر پا حفظ کن و با نیرو و 
توانایی خود[بدی ها را]از من دور نما.به درستی که هیچ نیرو و توانایی جز 
به خداوند والای بزرگ ممکن نیست. 


صضا کون مود ضلی الاه یه ی الم بو خص ب عای خلت بای ی را 


[9]359-رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود:درباره علی نه خصوصیت 
به من عطا گردید که سه خصوصیت در دنیا و سه خصوصیت در آخرت 
است.بر دو امر به او امید دارم و از یک امر بر او در هراسم.اما سه 
خصوصیت او در دنیا اینکه:عیب های[دین ]مرا در کاستی های ان می 
پوشاند[ و جبران می کنداو امر خانواده مرا به پا می دارد و جانشین من 
درمیان انان است. 

و اما سه خصوصیت در آخرت اینکه پرچم حمد در روز قیامت به دست من 


داش شود یس ان را به علی ین آبی طالب علیهاللام می سپارم و او 
آرمدا آدخانت هن س نون فت رصن و ماع بو اه تکیه می کنم 
و بر حمل کلیدهای بهشت مرا پاری می کند.و اما دو امری که در آن دو به 
او امید دارم اینکه پس از من گمراه و کافر نمی گردد و اما امری که در 
آن بر او هراسانم خیانت قریش به او پس از من است. 


ص:3 45 


360-0- آخبرنا المفید عن عمر بن محمّد الصْیرفی.عن محمد بن القاسم 
عن جعفر بن عبد الله المحمدی,عن یحیی بن الحسن بن فرات عن 
المسعودی ,.عن الحارث بن حصیره.عن آبی محمّد انز (حدذثنی آبن 
کت اه هی اللد العنزی, قال:|تا لجلوس مع علیت بن آبی طالب علیه 
السلام یوم الجمل اذ جاءه الّاس پهتقون به یا آمیز ۳ ,لقد نالنا الثبل 
و النْشاب؛فسکت نم جاء آخرون فذکروا مثل ذلک فقالوا:قد جرحناءفقال 
علی علیه السّلام:یا قوم. من یعذرنی من قوم یامرونی بالقتال و لم تنزل 
بعد الملانکه. فقال: تا لجلوس و ما نری ریحا و لا نحشها اذ هبت ریج طیبه 
من خلفنا, و اللّه لوجدت بردها بین کتفی من تحت 0 و الیاب قال :فلمّا 
هبت صب ب امیر المومنین درعه, ثم قام الی القوم, فما رایت د فتحاأ کان ا رواخ 
مله . 

361-11 آخبرنا الغفیه غن احمد ین مخقد الصطولم۳:عن: زکربا "ین بخین 
الساجی,عن اسماعیل بن موسی السْدی,عن محمد بن سعید.عن فضیل بن 


مرزوق»عن 1 سخیله,عن ان ذژ و سلمان(رضی اللّه عنهما)قالا ِ 
زسول اللم ضلی الله .غلبه و ال یند علن بن ابف. طالت علیم. السلام 


فقال:هذا آوّل من آمن بی,و هو آوّل من تصافی یوم القیامه,و هو 
الطدذیق الا کنو 9۰ فاروق هذه الا نیو یعسوب المومنین. 


362-2- آخبر نا المفید عن الجعابی.عن ابن عقده عن یحیی بن زکریا عن 
ص :454 


5 فک گردن حافه ین جر عقی غلیه الم بخ ی جمان 


[10]360-ابو عبد اللّه عنزی می گوید:در کنار علی بن ابی طالب علیه 
السلام در جنگ جمل نشسته بودیم که گروهی از مردم به نزد او آمده 
فریاد می زدند:ای امیرٍ مومنان انیزه ها و عمودها بر ما وارد شده است 
پس امام خاموش شد.آنگاه گروه دیگری آمده و مانند آن سخن را بر زبان 
آورده و گفتند:ما مجروح شده ایم.پس علی علیه السلام فرمود:ای 
جماعت!چه کسی عذر مرا می پذیرد از اين که گروهی مرا به جنگ فرمان 
می دهند درحالی که فرشتگان هنوز بر من فرود نیامدند[و فرمان جنگ را 
از سوی خدا نیاوردند].راوی گوید:ما همچنان نشسته بودیم و هیچ بادی را 
احساس نمی کردیم که ناگهان بادی خوشایند و نیکو از پشت سر ما وزیدن 
گرفت که به خدا سوگند خنکی آن را میان دو کتف خود از زیر زره و لباس 
احساس کردم.پس هنگامی که آن باد وزید امیر مومنان زره بر تن کرد و به 
سوی آن جماعت برخاست و من هیچ پیروزی سریع تر از آن مشاهده 


نکرده بودم. 
ی ال کش اه اه 
[11]361-ابو ذر و سلمان-که خداوند از آن دو خشنود گردد-می 


2 | بن ابی طالب علیه 
السٌلام را در دست گرفت و فرمود ی ی ی ات 
ایمان اورده و اولین کسی است که در روز قیامت دست دردست من می 
د و اوست راستگوی بزرگ و جداکننده[حق و باطل ازااین امت و 
پیشوای مومنان. 


ص: 455 


بکیر بن مسلم عن محمّد بن میمون,عن جعفر بن محمّد.عن آبیه,عن جدّه 
علیه الشّلام. قال:قال آمیر المومنین علی علیه السّلام ستدعون الی سبّی 
فسیونی:و تدعون الی البراءه منلی قمدوا ال قاب فائی علی, القطره. 


363-13- آخبرنا المفید عن آحمد :ین الولید غن آبیه, عن الصّفار.عن محمّد 
سیگ ان ای عفن مین نالرت ای عفر 
علیه السْلام قال وی کات ای ها :(ذ| ظهر الرژبا من بعدی 
ظهر موت الفجاه,و |ذا طففت المکایبل آخذهم اللّه بالسٌنین و الثقص,و |ذا 
منعوا الژکاه منعت اضر برکاتها من الژرع و التمار و المعادن کلها,و [ذا 
جاروا فی الحکم تعاونوا علی الاثم و 9 اذا نقضوا العهد سلط شلظ اد 
علیهم شرارهم.نَمّ یدعو خیارهم فلا یستجاب لهم. 


364-14- آخبر نا المفید عن محمّد بن عثمان الصیرفی عن محمّد بن عبد 
اللّه العلأف عن محمّد بن یعقوب الذینوري».عن فد اراد بن محمد 
البلویٌ,عن عماره بن زید.عن بکر بن حارثه الژهری.عن عبد الحمن بن 


کعب بن مالک,عن جابر بن عبد اللّه قال:سمعت علیّا علیه السّلام ینشد, و 
حول الصا الامس اه الم تیوه 

انااخو الفضطفی لااشی في نی فعه ریت و نام قفا جلده: 

جدّی و جدٌ رسول اللّه منفرد و فاطم زوجتی لا قول ذی فند 

فالجمد لله شکر | لا شریک له البة بالعید و الباقی بلا مد 


ص :456 


7-نهی از دوری جستن از حضرت علی علیه السلام 


ِِ ۷ تام دهید و به ببزاری جستن از من دعوت شوید 


بت رضم 
8-نکته ای از کتاب حضرت علی علیه السلام 


[13]363-ابو حمزه ثمالی می گوید:شنیدم که امام باقر علیه السلام 
فرمود:در کتاب علی بن ابی طالب یافتم که:هنگامی که ربا اشکار شود 
مرگ ناگهانی ظاهر می گردد و هنگامی که از پیمانه ها کم گذاشته شود 
خداوند آنان را به قحطی و کمبود دچار می کند و هنگامی که زکات 
پرداخت نگردد زمین تمامی برکات خود اعم از کشت و میوه و معادن را 
باز میدارد و هنگامی که در حکم قضاوت ستم روا گردد بر گناه و دشمنی 
یکدیگر را یاری می نماید و هنگامی که پیمان [الهی ]را زیر پا بگذارند 
خداوند بدانشان را بر آنان مسلط می گرداند و آنگاه خوبانشان هرچه خدا 
را بخوانند دعایشان اجابت نمی گردد. 


9 گفقن عض نم لین یه ای وه هنیدم عص نم سید صای الم خیم و ال 


[14]364-جابر بن عبد اللّه می گوید:شنیدم که علی علیه السّلام اين شعر 
زان سر دوه سول ها ای اه اه و اه ان رای هی 


من برادر محمد مصطفی هستم و هیچ شکی در نسبت من با او نیست با او 
بوک شده ام و دو نوه او فرزندان من هستند*جدٌ من و رسول خدا یکی 
است و فاطمه همسرم است و این سخن انسانی دروغگو نیست*پس 
ستایش و شکر از آن خدابی که هی همتایی ندارد و به بنده 
خود[علی ]و بر سایرین نیکی بی پایان ارزانی می کند* 


راوی گوید:پس رسول خدا صلی اللّه علیه و اله لبخندی زد و فرمود:ای 
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قال :فاتم سل الله صلی الله غلیه .و الم و فال تضدفت باعل 


مارا العفید عن ات ااقانشم فیس مهس فواویهن 
محقد بن یعقوب الکلینی.عن ابن ادریس,عن محمّد بن عبد لجا 
صفوان بن یحیی,قال :قلت لأبی الحسن علیه السلام آخبرنی عن الاراده من 
الله(عرٌ و جلّ)و من الخلق؟فقال:الاراده من الله(عرٌ و جلّ)حداثه الفعل لا 
غتر دلی ,لس( جل آسنمدالا مه لا تفر 


366-6- آخبر نا المفید عن آحمد بن الولید,عن آبیه عن الضّقار عن 
القاشانی عن الاأصفهانین.عن المنقریٌ.عن اب غببته: فا لتسمفت. ابا ید 
اللهغلته السلاه یقول :ها طن عید الا مالله غلیهتجه سا نفی ویت. اقترفهرهد 
اما فی نعمه قر عن شکرها. 


367-7- اک( 
السلام آثه قال؛ 


علیک بالجد, هر یک مر ی رفن قفاوم الاه و طاعته, فان 
اللّه (تعالی)لا یعبد حو* عبادته. 


368-8- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن الکلین عن عدّه من أصحابه 


عن ابن عیسی عن ابن محبوب,عن داود بن کثیر.عن آبی عبیده الحذاء.عن 
آبي جعفر علیه السّلام قال:قال رسول الله صلّی اللّه علیه و اله قال 


الله(عر وجل :۷ کل الغاملون غلی اعمالهم التی بخملون‌یفا انوا فاليم 
لو اجتهدوا و أتعبوا آنفسهم آعمارهم فی 


ص :458 


تفای اراوی خدا ند 


[15]365-صفوان بن یحیی می گوید:به ابو الحسن علیه السّلام عرضه 
داشتم:مرا از چگونگی اراده خداوند و آفریدگان آگاه کن؟امام فرمود:اراده 
از سوی خداوند به معنای به وجود آوردن فعل است نه غیر آن,چرا که 
او[برای کاری]دغدغه نداشته و نمی انديشد. 


31-حجت خداوند بر مردم 


فرمود:هیچ بنده ای نیست مکر اینکه برای خداوند بر ضد او حجتی است یا 
به خاح. کات هکت فده ساب ار ی کف فش کار آن 
کوتاهی کرده است. 


2-جدیت در عبادت 


[17]367-ابو الحسن علیه السلام فرمود:بر تو باد به تلاش و 
کوشش,و[اینکه به زعم باطلت]خود را از مرز گوتاهي در عبادت خدا و 
بندگی او خارج نسازی.پس به درستی که خداوند والا آن گونه که شایسته 
اش است بندگی نمی شود. 


[18]368-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله می فرماید:خداوند والا و 
بلندمرتبه فرمود:نبایستی عمل کنندگان بر کارهایی که برای رسیدن به 


ص :459 


عبادتی, کانوا مقضرین غیر بالغین فی عبادتهم کنه عبادتی,فیما یطلبون من 
کرامتی,و الثعیم فی جناتی,و رفیع الدرجات فی جواری.و لکن برحمتی 
فلیثقوا,و فضلی فلیرجوا,و الی حسن الظن بی فلیطمئئواءفان رحمتی عند 
ذلک تدررکهم,و بمئی آبلفهم رضوانی و البسهم عفوی,فائی آنا الله الحمن 
الژحیم, بذلک تسمیت. 


369-9- آخبرنا المفید عن آحمد بن الولید عن آبیه عن الصفار,.عن 
القاشانی عن الاصفهانی,عن المنقری.عن ابن عیینه.عن حمید بن زیاد.عن 
عطاء بن یسار.عن امیر المومنین علیه السلام قال "یو قف العبد بین یدی 
الله. مدا فیسوا سن هی لیم بو میم ماه فتتویت الهم 
العمل, فیقولون:قد استغرقت التعم العمل؛ فیقول:هبوا له نعمی,و قیسوا 

بین الخیر و السرّ منه؛فان استوي العملان آذهب اللّه الشثژ بالخیر و آدخله 
الجثه, فان کان له فضل آعطاه اه بفضله,و [ن کان علیه فضل, , و هو من 
آهل النّقوی,لم,. پشرک باللد صالی ان اثقی الشرک به,فهو من آهل 
المعفتم کف له له ره ان سا فص یه زمره 


0-0 37- آخبرنا المفید عن علین بن مالک التحویي.عن محمّد بن القاسم 
الانباز ادن یفن عبد الطمد بن محمد الهاشمی,عن الفضل بن سلیمان 
الَهدی,عن این الکلبی,عن شرقی[بن]القطامی,عن آبیه, قال:خاصم عمرو 
تن .عهان .سین عمان اشامة بن رید الی. عاوبه بن. ات تسفیان. مقدمه 
المدینه, فی حائط 


ص :460 


بش هماها ان ااص اه عسرضان اس کید مورا در زان ند کی مت 
به هدف رسیدن به کرامتم و نعمت های بهشت و درجات والا در همسایگی 
ام خسته نمایند در عبادت من کوتاهی کرده و به حقیقت و ژرفای آن دست 
نيافته اند.اما به رحتم اعتماد کنند و به فضل و احسانم امیدوار باشند و به 
خوش گمانی به من اطمینان ورزند.پس در آن هنگام رحمتم نان .وا ند .مین 
باید.و به. لطف خون خفتنودی. آم را شامل. آنان هی سازم .و لباسن بخشتن 
بر تنشان می پوشانم.یس به درستی که من خداوند بخشاینده مهربانم و به 
همین نام خود را نامیده ام . 


3-توقف بنده در پیشگاه خداوند برای حساب پس دادن در مقابل نعمتها 


[19]369-امیر مقمنان علیه السلام فرمود:بنده را در مقابل خداوند 
ایستانده.یس خداوند می فرماید: 


میان نعمت بخشی من به او و کردارش مقایسه کنید.پس می گویند نعمت 
ها کردار او را در بر می گیرند.خداوند می فرماید:نعمت هایم را : بر او 
ببخشایید و میان نیکی و بدی او مقایسه کنید.پس اگر نیکی و بدی او 
یکسان باشد خدا بدی او را با نیکی از میان می برد و او را در بهشت داخل 
می سازد پس اگر[نیکی بر بدی]برتری داشت خداوند به[ مقدار]برتری اش 

به او عطا می کند و اگرژبدی بر نیکی]به ضرر او برتری داشت ولی از 
تقوانیشکانی بود که به خدا شرک نورزیده و از شرک به او دوری نموده 
بود, بتن. آف ان آضوز تدم شدگان است که خداوند اکن کات با رخعت خود 
0 بخشاید و با بخشش خود,به او برتری می بخشد. 


4-اختلاف عمرو بن عثمان بن عفان و اسامه که اختلاف خود را نزد معاویه بن ابی سفیان بردند 
ی 


صحیته. نخاق یف نی صفاویت. بو ان تیان هامت که. نم ده اضده سود 
بردند. 


ص :461 


من حیطان المد یه ارم الکلام بینهما حتّی تلاحیا فقال عمرو,تلاحینی و 
۱ ار سا ی ۱ 
تستفیلیی به دا العید؟: تا ی تال ده 


یاپن الشوداء, ما اطغاک ! فقال نت ۲۲| و لم تعیرنی تاه زه و 
له خیر من ,و هی ام آیمن مولاه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
صاعه رل اه ای اه و ی ار ی 
علی طاعه الله و ظاعه رشول الله ضلوات الله. علیه و آله و فیضص رشول 
الله صلن الله علبه و اله. و آنا آمین علی آبیک:و علی هن. هو خیر ,هن 
اک تغل ار و زد وه بو عبیده, و سروات ت الففاخربن. وال تصارءفانی 
تفاخرنی پابن عثمان!فقال عمرو :یا قوم آما تسمعون بما یجبهنی به هذا 
لعبد؟فقام مروان ین الحکم فجلس |لی جنپ عمرو بن عثمان.فتام 
نشغیان فجلس, الی«جنب عمرو‌عفام عید الله بن. عباس فجلشن [لیر جنب 
اسامه,فقام سعید ين العاص فجلس الی جتب عمرووفقام عید ان 
تام دی اه اه اعد الا فتال :ان عندی من هذا, الحائط 
لعلما.قالوا:فقل بعلمک فقد رضینا.فقال معاویه: آشهد آَنْ رسول اللّه صلّی 
اللّه علیه و اله جعله لأأسامه بن زید,قم يا آسامه فاقبض حائطک هنیثا مریئا؛ 
تقام اتامم ولماش محر وا معاوت 
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پس کلام میان آن دو بالا گرفت تا آنکه به یکدیگر فحش و ناسزا گفتند.پس 
عمرو گفت:به من پرخاش می کنی درحالی که تو بنده و عبد من هستی؟ 
اسامه گفت:به خدا سوگند من بنده تو نیستم و اين که به تو منسوب باشم 
مرا شادمان نمی کند.آقای من,رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله است.پس 
عمرو گفت:آیا نمی شنوید که این بنده در مقابل من چه بر زبان می آورد؟ 
آنگاه عمر رو به او کرد و به او گفت:ای فرزند زن سیاه رواچه چیز تو را 
به سرکشی واداشته است؟پس گفت:: نو از من سرکش تری.مادرم را بد 
بر می شماری درحالی که به خدا 1 
ایمن کنیز رسول خدا است که رسول خدا چندین بار به او بهشت را وعده 
داده است و پدرم نکوتر از پدرت است و او زید بن حارثه همراه و دوست 
و بنده رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله است که در«موته»در راه 
فرمانبرداری خدا و فرستاده خدا ضلی اللَه علیه و اله شهید گشت و رسول 
خدا لین الم له وا مها رت ورحالی سم فما‌ای رک و 
کسانی که بهتر از پدرت هستند همچون ابو بکر و عمر و ابو عبیده و مردان 
شریف از مهاجرین و انصار بودم.پس ای فرزند عثمان,تو به من فخر می 
فروشی؟ ( پس عمرو گفت:ای جماعت!آپا نمی شنوید که این بنده چگونه 
مرا خوار می سازد؟پس مروان بن حکم برخاست و در کنار عمرو بن 
عثمان نشست و حسن بن علی علیه السلام نیز برخاست و در کنار اسامه 
نشست پس عتبه بن ابی سفیان برخاست و در کنار عمرو نشست و عبد 
اللّه بن عباس برخاست و در کنار اسامه نشست همچنین سعید بن عاص 
امه کار سروس وت له بن خر بر ار جای نو لو 
و کنار اسامه قرار گرفت.پس هنگامی که معاویه مشاهده کرد آنان 
دوگروه ور 7۳ تال بلايي بزرگ یه 
ی و ار ی 


کوش من دهم کم رسال هد نی الم یه مان اس ناع را شرا ماه 
بنر زید قرار داد.ای اسامه برخیز و باغ خود را با راحتی و اسایش 
برگیر.پس اسامه و بنی هاشم برخاستند و به معاویه پاداشی نیکو دادند. 
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خیوا قافن غموست عتمان علی معادین فا رای المع ات 
خیرانما روت علی ان کدبت فولنامو فسشخت ارو اشفت سا غد نا فمال 
معاویه: 

9 


ویحک یا عمرواائّی لمّا ریت هولاء ی ی 
آعینهم تدور الیْ من تحت المفافر پصفْین فکاد یختلط علیٌ عقلی,و ما 
مومت ما ره عسان-ممص قی آخلها پاک مار اه رها عون که وی 
حتّی نجوت منهم بعد نبا عظیم و خطب جسیم. فانصرف فنحن مخلفون لک 
مس اللّه(تعالی). 


۱[ 0 9 اللّه 7 حمزه بن 
مان ای ند المع لام قال بت رشول ال ی ال اه 
ال تخنی چات وه مغ اطامه اد فا ایعلی راک ی ات ی 
رین قال:«اللهمٌ لا مانع لما آعطیت, و ی لها نی 3 ۰ ٩ب‏ ها 
هدیت. ال ای فا ی ات ای فا تخل ات مرن و 
تستدل ,و انت المتنع فلا ثر امه 


372-2- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن آبیه عن سعد عن این 
عیسی,عن ابن محبوب,عن این رئاب,عن محمد بن مسلم,عن ابی عبد الله 
علیه السّلام قال:ما خلق الله خلقا آکثر من الملائکه,و اه لینزل کل یوم 
با 
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پس عمرو بن عثمان بر معاویه رو کرد و گفت:خداوند از خویشاوندی میان 
ما به تو پاداش نیک ندهد تو برای ما کاری نکردی جز اینکه سخن ما را 
دروغٌ شمردی و دلیل ما را باطل کردی و دشمنان را بر ما دلشاد 
کردی.پس معاویه گفت:وای بر تو ای 1 وقتی اين جوانان بنی 
هاشم را مشاهده کردم که از ما کناره گرفتند چشمانشان در جنگ صفین 
را به یاد آوردم که از زیر کلاه خود به سوی من می نگریستند پس نزدیک 
بود که عقلم واژگون شود و درهم بریزد.ای فرزند عثمان!من از آنان ایمن 
نیستم درحالی که بر سر پدرت آن آوردند که خود هت..داتی.انان برای 
ریختن خون من با من به جنگ برخاستند تا آن که پس از دروغی بزرگ و 
حوادثی ناگوار از آنان نجات یافتم پس بازگرد که اگر خدا بخواهد ما برای 
تو بهتر از باغت را , به جا خواهیم گذارد و به تو خواهیم بخشید. 


تخس شون سای الله نیم ی له 


[21]371-امام صادق علیه السْلام می فرماید:روزی رسول خدا صلی الله 
علیه و اله با یارانش حرکت می کرد پس به 2 فرمود: آرام باشید ۳ 
پرورد کارم:ز| بستایم. آنگاه فرمود :خداوندا! هیچ مانعی از آنچه عطا نموده و 
هیچ عطا کننده ای از آنچه بازداشتی و هیچ تنگ کننده ای بر آنچه گشادی و 
هیچ گشاینده ای بر آنچه تنگ کردی و هیچ راهنمایی برای آنکه گمراهش 
کردی و هیچ گمراه کننده ای برای آنکه هدایتش نمودی وجود ندارد.خداوندا 
تو بردباری هستی که نادانی نمی کنی و بخشنده ای هستی که بخل و 
خشت نمی ورزی و شکست ناپذیری هستی که خوار نمی گردی و والایی 
هستی که دست پازیده نمی شوی. 
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الییت المعمور فیطوفون به,فاذا هم طافوا به پزلوا فطافوا بالکعبه,فاذا 
طافوا بها آتوا قبر الیت صلّي اللّه علیه و اله فسلّموا علیه,: توا قبر آمبر 
المغمتین..علبه. السلام. فسلموا غیت آتوا قبر الحسین علیه التتلام 
ار ها سا 


وتقال: یه تسام این بر اش فراع موم 
متکیّر,کتب الله له آجر مائه آلف شهید,و غفر الله ما تقدّم من ذنبه و ما 
تا تفت و الا ری هت عام اسان اای الاک 
انصرف شیعته الی منزله بفان مرض عادوه, و ان مات تبعومر بالاستغفار الی 
قبره.قال:و من زار الحسین علیه السّلام عارفا بحقّه کتب اللّه له ثواب آلف 
خه لو اضر مره عم اما تم معا اوه 


23 + آخبریا المفید ون این فولویه.عن آبیهرعن شعد عن مد شن 
احمد بن یحیی,عن محقّد بن الحسین,عن محقّد بن سلیمان عن 
التمالی:عن. آبی.-جعفر:علبه. السلام قال: ال اننین تضافحا .علی. وجه لارض 
ذو الفرنین و ابراهیم الخلیل علیه السلام استقبله ابراهیم فصافحه,و اوّل 
شجره علی وجه الأرض التخله. 


374-4- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن آبیه,عن سعد ِ تن 
اخفد بن یحیی» کن, محمد بن الحسین.عن ابن عمیره.عن عمر 

ما ای خی ها الا 
علیه و اله ذا تلاقیتم فتلاقوا باللسلیم و التصافح, و اذا تفژقتم فتفرژقوا 
باللاستغفار. 
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تفزایی عیاربت اعام غلن و اتاش سین ایا ااتقلام 


[22]372-امام صادق علیه السلام فرمود:خداوند هیچ آفریده ای را بیشتر 

از فرشتگان نیافرید.هر روز هفتاد هزار ملک فرود می ات هب 
المعمور)می روند و آن را طواف می نمایند.پس هنگامی که به گرد ِ 
طواف نمودند فرود می آیند و گرد کعبه طواف می کنند.پس هنگامی که 
پر گرد کعبه طواف کردند به نزد قبر پیامبر آمده و بر او سلام می کنند 
آگاه به روضر ار بسانم ال میا تراسا ی کیله 
آنگاه به نزد قبر حسین علیه السُلام می آیند و بر او سلام می کنند.آنگاه به 
بالا می. زونه ه.مانتد این کر وخ هفیشته. و تا روز قيامت. فرود.هی. اینذا ۵ ین 
چنین می کنندآو امام صادق علیه السّلام فرمود:هرکس امير مومنان علیه 
السّلام را درحالی که به حقش آگاه است و ستمگر و متکیُر نیست زیارت 
کند خداوند برایش پاداش صد هزار شهید را می نویسد و گناهان پیشین و 
پسین پسین او را می بخشاید و در جمله ایمان آورندگان برانگیخته شده و 
حساب بر او آسان گرفته می شود و فرشتگان به استقبال او می روند و 
هنگامی که باز می گردد فرشتگان تا منزلش او را بدرقه می کنند.هنگامی 
که بیمار کردد از اه,عیادت. هی کنتند و انگام. که بمیرد تا فبرشن. هه دتبالش 
رفته و برایش از خداوند طلب بخشش می نمایند و فرمود: 


هرکس حسین علیه السلام را درحالی که به حقش آگاهی دارد زیارت کند 
خداوند برایش پاداش هزار حح پذیرفته شده و هزار عمره پذیرفته شده را 
مین نویشسد و کناهان پیشین و یسین او زا می آمززد. 

7-اولین کسانی که بر روی زمین با یکدیگر دست دادن,ذو القرنین و حضرت ابراهیم بودند 


[3 23]37-امام باقر علیه السلام فرمود:اولین کسانی که بر روی زمین با 
یکدیگر دست دادند ذو القرنین و ابراهیم خلیل اللّه علیه السلام بودند که 
ابراهیم علیه السلام به استقبال او رفته با او دست داد و اولین درخت بر 
روی زمین درخت خرما بود. 


سرا ضوا سای الم انش بر الم من از جازشه ای که وک را فان کر ی با کم ویس 
دهید و سلام کنید 


[24]374-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:هنگامی که یکدیگر را 
اه یت 
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375-5- آخبرنا المفید عن آحمد بن الولید,عن آبیه,عن الصَفار,عن ابن 
عیسی,عن ابن آبی عمیر,عن ربعی,عن الفضیل,عن آبی عبد اللّه علیه 
السلام قال:اِنْ للّه علما لم یعلمه الا هو,و غلما اخلمه ملانکتهو ابانه ده 
رسله, و ما مه ملنکته و یاه و رسله فجن نجل 


ای رن را اب تا رل 
الله صلی الله علیه و اله: 


صلاتکم علیث |جابه لدعائکم,و زکاه لأعمالکم. 


377-7- روی آنْ آمیر المومنین علیه السّلام خرج ذات لیله من المسجد, و 
کانت لیله قمراء,فَم الجتانه,و لجقه جماعه یقفون آثره؛:فوقف علیهم نم 
قال:من آنتم؟ قالوا:شیعتک 1 آمیر المومنین, فتفژس فی وجوههم ثم 
قال :ال لا اری. ایک ها آلسعه افالوا ها فا العسا آشر 
المومنین؟فقال:صفر الوجوه من السّهر عمش" العیون من البکاءءحدب 
المور م الاسض نون فم الساصسول امن الا هام 
غبره الخاشعین. 


378-8- و قال آمیر المومنین علیه السّلام الموت طالب و مطلوب,لا 
یعجزه المقیم. 3 لا یفوته الهارب.فقِدّموا و ا تتکلموا ,فاه لیس عن الموت 
علي اراس ۳ من موت ی فراش. 
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9علم اهل بیت علیهم السّلام 


[5 25]37-امام صادق علیه السلام فرمود:همانا خداون دانشی دارد که جز 
او کسی نمی داند و دانشی دارد که به فرشتگان و پیامبران و 
فرستاد گانش آموخت و آنچه فرشتگان و پیامبران و فرستادگان خدا| می 
دانند ما نیز می دانیم. 


تفص لت تماز بر حص بت ند صلی: الله غلیه ق اه 


201 رسول بعنا ضلی اللم. علیظ و اه فرموه دنس تما بر سوه 
موجب پاسخ داده شدن به خواسته هایتان و پاکی کردارتان است. 


1-صفات شیعه 


پس به جانب بیابان روان شد.و گروهی نیز به دنبال حضرت حرکت 
کردند.پس حضرت ایستاد و فرمود:شما کیستید؟ گفتند:ای امیر مومنان!ما 
شیعیان تو هستیم.پس حضرت در چهره هایشان خیره شد آنگاه فرمود:پس 
مرا چه شده است که سیمای شیعیان را بر شما نمی بینم؟!عرضه 
داشتند :ای امیر مومنان ! سیمای شیعیان چگونه است؟امام فرمود: «چهره 
هایشان از شب بیداری زرد.چشمانشان از شدت گریستن کم سو گشته 
است.پشتشان از فراوانی نماز خمیده شده, شکم هایشان از روزه 
لاغر,لبانشان از کترت دعا پزمرده شده است و بر آنان کرد و غبار اتسان 
های فروتن نشسته است. 


وس ‌عطه رت علی .عیم کلام 


2و اسان غلبه الطلام فرمفنس اسان رااسی ید و 
خود نیز طلبیده می شود.هیچ بر جای مانده ای آن را ناتوان نمی سازد و 
هیچ گریزانی از آن رهایی نمی یابد.پس اعمال نیک از پیش بفرستید و 
سخن [ بیهوده آمگوئید که از مرگ چاره ای نیست به درستی که شما اگر[در 
میدان جنگ]کشته نشوید[در بستر]خواهید مرد.سوگند به کسی که جان 
علی در دست اوست هزار ضربه شمشیر بر سر برایم از مرگ در بستر 
انار آسته 
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9 و من کلابه فلیه الشتلا انا البانن آضیعتم آغراضا سل فیک 
الشایاییو اموالکم تهب الحصاتج ما حعمم نی ادتبا من طعام فلکم فیه 
غصص,و ما شربتموه من شراب فلکم فیه شرق.و آشهد باللّه ما تنالون من 
الا مه فرح ون ها ال نفرای اعی گرهوها ها الانوتی تا حضاو 
ایاکم للبقاء لا للفناء. و لکتکم من دار الی دار تنقلون, فتزودوا لما آنتم 
صاثرون الیه و خالدون فیه, و السّلام. 


380-0- آخبرنا المفید عن آحمد بن الولید آ نید عن الصْقّار عن این 
آ اسلا قال آفضل ما سل به موس اون اسان ناه و رسوله‌و الخهاد 
کل الم و کلمه الاخلاص فائها الفطره,و |قامه الظّلاه فئها 2 ۳ 
ایتاء الژکاه قاتا من فرائض الله, ۰ صوم شهر رمضان فانه جثه من عذاب 
الط جح البیت فانه میقات للدین و مدحضه ال مه صله الژزحم فانه 
ترا ال مسا لح هدفه ال فا ما ی السطاتنه و اه 
عضب الرب. و صنائع المعروف فانها تدفع مینه السشوء,و تنقی مصارء 
الهوان, لا ِا فان اللّه مع من صدق,و جانبوا الکذب فان الکذب 
مجانب الایمان, آلا و ان الضادق 1 کر ملاع ان الکادت 
علی شفا مخزاه و هلکه,آلا و قولوا خیرا تعرفوا به,و آعملوا به تکونوا من 
اهتنه ادها المانه ال هه ا که صلما عن قطعکم, ی ۳ 
0۰ 
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[29]379-از سخنان علی علیه السلام است که فرمود:ای مردم شب را به 
صبح رساندید درحالی که هدف هایی هستید که آماج تیرهای مرگ قرار 
گرفته اید و ثروتهای شما در معرض تاراج مصیبت هاست.در هر طعامی که 
در دنیا برگرفتید ناگواری ۵ و هر توشیذنی. که آشامنتند. آتدوهی وجود 
داشت.خدا را گواه می گیرم که به هیچ نعمتی در دنیا شادمان نمی گردید 
مگر آنکه به خاطر از دست دادن نعمت دیگری ناخوش می شوید.ای 
مزدم! به رنستی. که ها و شما پرای پایندگی و نه نیستی آفریده شده 
ی ی اه ی ناسا 


353-بهترین توسل ها 


[30]380-امیر مومنان علیه السلام فرمود:برترین چیزی که توسل 
خویند کان به آن ذشت: باز ندنده 


ایمان به خدا و فرستاده او و جهاد در راه خدا و کلمه اخلاص[لا اله الا 
اللها که ابزاساس] مظرت است سا داسن‌ اد که تس است : 
پرداخت زکات که از واجبات الهی است و روزه ماه رمضان که سپری از 
کیفر خداوند است و حج خانه خدا که میعادگاه دین و فروریزنده گناهان 
اجل است و صدقه پنهانی که گناهان و اشتباهات را از میان برداشته و 
خشم خدا را خاموش می سازد و کردار نیک که مرگ بد را دور کرده و از 
کشته شدن لت با و باز فی.دارد:ا هام باشید: 


پس راست بگوئید که خداوند با راستگویان است و از دروغ دوری کنید که 
دروغ ایمان را دور می سازد و همانا انسان راستگو بر آستانه نجات و 
۱ 
نف آنشتاخته شویخ و-به تیکی ز فا ر کنید تا از اهل آن باشید.و امانت را به 

۱ ۱ 
ی ور و هی ان واه 
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381-1- آخبرنا المفید عن الکاتب,عن الاجلح,عن حبیب بن آبی تاکن 
ات ان سا سا ار 
یدعتا فی شیهه,و لا عذر لمن رکب ذنبا بجهاله, منطو ار 
وازرَغ ور آخری [الانعام (164:)6]و آنت مهن شرع الخلاف متمادیا فی 
غّه الامل,مختلف السَرّ و العلائیه رغبه فی العاجل و تکذیبا بعد بالأجل,و 
لا را اه ی ار ال ان ره 
اف تفای تا عم فان الحی ‏ یا مت ای التا شوت هم 
منقلب عنک. فلا تطمئن الی الذنیا فائها غژاره.و لو اعتبرت بما مضی حذرت 
ما بقی و انتفعت منها بما وعظت به,و لکلک تبعت هواک و آثرته,لو لا ذلک 
لم کانن علی ما وا انیب لا اعطض رعاء ول ارو 
السّلام».و کتب علیه السّلام ٍلی آمراء الأجناد:«من عبد اللّه آمیر المومنین 
الی اضحات الشیاله ها بعد.هان حفا علی الغولی آن لا مره عن رفیته 
فضل ناله, و لا مرتبه اختصّ بهامو آن پزیده ما قسم اللّه له دنوٌا من عباده و 
قفا هم ال وان ام خی ال اعمیت دوم سا الا شم حرب ها 
آطوی دونکم مرا الا فی حکم,و لا ور لکم حقّا عن محله,و آن تکونوا فی 
الحتن عندی بواء‌فادا فعلت دلی, وجبت. لین علیکم. آلنیعه و لزستکم 
الطاعه, و ان لا تنکصوا| عن دعوه, و لا 
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4 د-نامة حضرت علی عایة السلام به معاویه 


[31]381- امیر مقمنان علی بن ابی طالب علنه. السلام به.صاونة. نن. این 
تشان اشت وداعا دای انا خدامند .فرارهند کاس سا بر ها 
فروفرستاد و ما را در شبهه ای رها نکرد و هیچ بهانه ای برای کسی که از 
روی نادانی مرتکب گناهی شود وجود ندارد درحالی که[ سفره]توبه باز و 
گشوده است.«و هیچ گنهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی 
گیرد»[انعام(6):آية 164]و تو از کسانی هستی که در غفلت آرزوهای خود 
در پنهان و آشکار شروع به سرپیچی و سرکشی نموده ای چون به دنیا میل 
داری و آخرت را دروغ برمی شمری.و گویز رفتار گذشته ات را[در دوران 
جاهلیت آبه یاد آورده ای و راهی برای بازگشت نيافته ای.»و امام علی- 
درود خدا بر او باد-به عمرو بن عاص نگاشت.«از بنده خدا امیر مومنان به 
عمرو بن عاص.اما بعداپس[بدان]آنچه از دنیا که تو را از خود بی خود کرده 
به گونه ای که آن را در برگرفته و به آن اعتماد کرده ای از تو روی گردان 
می شود.پس به دنیا اطمینان مکن که بسیار فریبنده است و اگر از آنچه بر 
دنیا گذشته است پند می گرفتی از آنچه باقی مانده است برحذر بودی و از 
آن به مقدار آنچه که پند گرفته بودی بهره می بردی ولی تو از هوای 
نفست پیروی نمودی و به دنبال آن رفتی.اگر این چنین نبود غیر ما را بر 
آنخه.. فا .تو را به شوی ان خواندیم برترق. تمی. دادی جون. بر ماءاهید 
بیشتری است[که بر حق باشیمآو به حجت پروردگار بودن سزاوارتریم.و 
السلام.»و امام علی علیه السلام به سرداران سیاه نوشت:«از بنده خدا| 
امیر مومنان به یاران سلاح و رزم.اما بعد پس بر مولا سزاوار است که 
برتری که زیردستش به آن دست يازیده و مرتبه ای را که به آن مخصوص 

کته از او پنهان ندارد و واژگون نسازد.و بر انچه که خداوند بر انان 
ارو اک داشته. انست. راید تا از .مان ند اش آنان زاجم خود بردیی 
گرداند و بر آنان مهربانی کند.آگاه باشید که بر من لازم است که جز در 
جنگ رازی را از شما پنهان ندارم و جز در حکم دادن امری را در برابرتان 
مخفی نسازم و حقی از شما را از موعدش به تأخیر نیندازم و اين که 
در[هریک از/حقوق نزد من یکسان باشید.پس اگر چنین کردم بر شما 
واجب است که با من بیعت کنید و از من پیروی نمائید و از فرمان من 
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تفژطوا فی صلاح,و آن تخوضوا الغمرات |لی الحقّ فان آنتم لم تسمعوا لی 
علی .دلک. لم. بکرم آخد آهفن«علت مف. العنی. فبه‌تم احل آکم. قنه 
عقوبته» و لا تجدوا| عندی فیها رخصه, فخذ وا هذا من امز ان که 9۰ اعظ امن 

ا نکن هذا یصلح اد کم 9۰ السلام». 


382-2- آخبرنا المفید عن علی بن خالد,عن العباس بن الولید.عن محشد 
بن عمر الکندی,عن عبد الکریم بن اسحاق الرازی,عن بندار عن سعید بن 
خالد,عن اسماعیل بن آبی ادریس,عن عبد الحمن بن قیس البصری,قال: 


حدثنا زاذان,عن سلمان الفارسی رحمه اللّه قال:لمّا قبض الب صلّیٍ اللّه 
قلیه: و اله فاد اه بکن الا ررقم الم جماعه مرت اتخار تفامهم 
وا وا 
فتهما,ففخضدوا با یکرفقال له الجایلیه دنا وجدیا فی الانجیل رسولا بخرج 
ند شیر که لا خروت. هید .من اه فد کی بانه خی 
السول,ففرعدا الق ملکنا فجمم وخوه .قوما: ی فی التماس الحقٌ 
فیما اصل بنا,و قد فاتنا نبیُکم محشّد,و فیما قرآناه من کتبنا أَنْ الأنبیاء لا 
یخرجون من الذٌنیا الا بعد |قامه آوصیاء لهم یخلفونهم قی موه مت 
منهم الصّیاء فیما أشکل,فانت آنها الامیر وصیّه لنسالک عشا نحتاج الیه؟ 
فا مره هه ویو الب ضلیت. الله غلیه هر ال قالخا ناه 
لرکبتیه, و قال له: 


خبرنا-آیّها الخلیفه-عن فضلکم علینا فی الدّین,فائّا جثنا نسآل عن ذلک؟ فقال 
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و در امر صلاح[دین و امت ]کوتاهی نکنید و در جنگ ها در راه حق داخل 
شوید پس اگر شما این سخن و فرمان مرا گوش نسپرید هیچ کس برای 
من بی ارزش تر از آن کسی که در اين امر با من به مخالفت برخیزد 
نیست.آنگاه کیفر این مخالفت را بر شما وارد می کنم و در نزد من هیچ 
اجازه و بخششی نمی پابید.پس این سخن را از فرمانروایان خود دریافت 
دارید و به گوش جان بشنوانید تا امرتان اصلاح گردد.و السلام. دا 


5-آمدن نصاری به مدینه بعد از فوت پیامبر 


[32]382-سلمان فارسی-خدایش از او خشنود باشد-می گوید:هنگامی که 
پیامبر از دنیا رفت و ابو بکر امر خلافت را بر گردن گرفت گروهی از 
مسیحیان که در برابر آان ها جاثلیق حرکت می کرد به مدینه امدند.جاثلیق 
فردی متین بود که به کلام و انواع آن اشنا بود و تورات و انجیل را و انچه 
در ان دو است را از بر داشت.پس به سوی ابو بکر رفتند پس جائلیق به 


همانا ما در انجیل خوانده ایم که پیامبری بعد از عیسی خارج می شود و 
اک ها ی ان اسر 
گفته می شود که او همان پیامبر است پس به پادشاهمان پناه بردیم و از 
او یاری جستیم پس مردان قوم ما را جمع نمود و ما را در جستجوی حق 
آنچه به ما خبر رسیده است,؛فرستاد و. اینک. ها پیاهبر شما مجخمد زا از 
دست داده ایم و چون در کتاب هایمان خوانده ایم که پیامبران از دنیا نمی 
روند مگر این که جانشینی برایشان معین گردد که درمیان امتشان باقی 
مانند تا در آنچه[حکمش آمشکل می شود از نور آنان بهره برده شود.پس 
ای امیر آیا تو جانشین او هستی تا از آنچه بدان احتیاج داریم از تو بپرسیم؟ 
پس عمر گفت:این جانشین فرستاده خدا است.پس جاثلیق بر زانو نشست 
و به او گفت:ای خلیفه ما را از برتری دین شما : بر ما آگاه کن.یتس فا آهده 
ای کت اد انم امد از تفا ال کید ؟ 
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آبو بکر:نحن مومنون و آنتم کقار,و المومن خیر من الکافر و الییمان خیر 

من الکفر. فقال الجانلیق:هذه دعوی یحتاج الی حجه, فخبرنی انت موّمن عند 
الا کدی ال ای را ای سل مکی با 
الله.قال:فهل آنا کافر عندک علی مثل ما أنت مومن آم آنا کافر عند اللّه؟ 
فقال: نت عندی کافر, و لا علم لی بحالک عند اللّه.فقال الجاثلیق:فما آراک 
الا شاکا فی نفسک و فی, و لست علی یقین من دینک,فخترنی آلک عند 
اللّه منزله فی الجثه بما آنت علیه فی الدّین تعرفها؟فقال:لی منزله فی 
الجتثه آعرفها بالوعد.و لا آعلم هل أصل |لیها آم لا.فقال له:فترجو آن تکون 
لی منزله فی الجته؟قال آجل آرجو ذلک. فقال الجاثلیق:فما آراک 1 راجیا 
لی,و خائفا علی نفسک,فما فضلک علی فی العلم؟ ثم قال له:آخبرنی هل 
احتویت علی جمیع علم الثبن المبعوثت الیک؟قال:لا و لکن آعلم منه ما 
قضي لی علمه.قال:فکیف صرت خلیفه للنبیْ,و آنت لا تحیط علما بما تحتاج 
آلبه افته من علمهءه کنف:قدمی: قومک علی دلک ؟فقال له عم 


کفْ-بُها الّصرانت-عن هذا العنت و لا آبحنا دمک.فقال, الجاثلیق:ما هذا 
عدل علی هن جاء مسترشدا طالبا.قال سلمان رحمه اللّه فکأئما لبسنا 
جلباب المذله, فنهضت حّی آتیت علیّا علیه السّلام فأآخبرته الخبر,فأقبل- 
باه یدح سونو التصرانت معول دلونیکلمتهن اسالهعا اعناح 
الیه, فقال له میر المومنین علیه السّلام سل-یا نصرانی-فو الّذی فلق الحبّه 
هرا ااسسها سای فاص لا 
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پس ابو بکر گفت:ما اهل ایمان و شما کافرید.و موّمن بهتر از کافر و ایمان 


پس جاثئلیق گفت: این ادعایی است که نیاز به دلیل دارد.پس به من بگو که 
تو در نزد خداوند مومنی يا در پیش خودت ؟پس ابو بکر گفت:من در نزد 
خودم مقمنم و از آنچه در نزد خداست خبری ندارم!جاثلیق گفت:یس آیا 
من در نزد تو همان گونه که تو مومنی,کافرم يا من در نزد خدا کافرم؟ابو 
بکر گفت: و نزد من کافری و از حال تو در نزد پروردگار خبری ندارم! 
پس جائلیق گفت:پس تو فقط درباره خود و من شک داری و 
در[صختآدین خود یقین و باور نداری.پس به من بگو که آیا تو در پیشگاه 
خداوند به خاطر دینی که برآنی خایکاهن. ذر. بقشت "داری. که: آن..ز۱ 
بشناسی؟ابو بکر گفت: :من جایگاهی در بهشت دارم که با وعده بو ورد دار 
آن را می شناسم و نمی دانم آیا به آن می رسم یا نه؟پس جاثئلیق 
گفت:پس امیدواری که من نیز جایگاهی در بهشت داشته باشم.ابو بکر 
گفت:بله به آن امید خارهسین حانلیق کفت‌:تو را این خنین قتشم کهاتر 
من امید داری و بز جود: .دز هراسی.پس تو چه برتری در دانش بر من 
داری؟انگاه به او گفت:به من بکو ایا تمامی دانش پیامبری که به سوی تو 
برانگیخته شد را دارا هستی؟ابو بکر گفت:: نه اما آنچه را از دانش او به من 
رسیده است می دانم.جائلیق گفت:پس چگونه جانشین پیامبر گشته ای و 
حال آنکه به دانشی که امت او به آن نیاز دارند احاطه نداری.و قوم تو 
چگونه تو را براین امر سزاوار دانست؟!پس عمر گفت: 

ای مسیحی!از این مجادله دست بردار وگرنه[ریختن آخونت را مباح می 
سازیم.پس جائلیق گفت: این چنین رفتاری در برابر کسی که در طلب 
هدایت است عادلانه[ و شایسته آنیست. 

پس سلمان-که رحمت خدا بر او باد-گوید:گویا که لباس خواری بر تنمان 
پوشانده باشند, برخاستم و به نزد علی علیه السّلام آمده و او را از اين خبر 
آگاه کردم ,پس علی-که پدر و مادرم به فدایش باد- -آمد و نشست درحالی 
که آن؛ یی فن کفت فر | به کسی راهتمایی کنید که از آنچه نیاز دارم 
از او بپرسم.پس امیر موّمنان علیه السّلام به او فرمود:ای مسیحی!بپرس. 
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یکون الا آخبرتک به عن : نب الهدی محقد صلّی اللّه علیه و اله فقال 
التصرانی: سالک عشا با عنه هذا الشیخ خترتی آمزمن آنت عنة الله. ام 
عند نفسک؟فقال آمیر المومنین علیه السّلام آنا موّمن عند الله کما آنا 
مذفوه فی عقیدتی ففال الجانلیهالله آکتر هدا کلاش دنیی بدییم متتی فیه 
بصحّه یقینه فخبُرنی الأن عن منزلتک فی الجثّه ما هی؟ فقال علیه السْلام 
منزلتی مع الّبیّ الأمَتَ فی لغردوس الأعلی,لا آرتاب بذلک,و لا آشک قی 
الوعد به من ربی.قال اللصرانی:فبما ذا عرفث الوعد لک اسر الّتی 
دکرتها؟ فقالی آهتن الفطفین. عليق التلام بالات الهترل وه صوی تین 
المرسل. قال: 


قیما ذا علمت صدق نبیک؟قال علیه السّلام:بالآیات الباهرات و المعجزات 
البیّنات.قال الجائلیق:هذا طریق الحجّه لمن آراد الاحتجاج,فختُرنی عنِ اللّه 
تعالی, آین هو الیوم,فقال علیه السّلام:یا نصرانی.اِنْ الله تعالی یجل عن 
الأٍین,و یتعالی عن المکان,کان فیما. لم یزل و لا مکان,و هو الیوم علی ذلک 
لم یتغیر من حال الی حال.فقال: آجل أحسنت ها العالم و آوجزت فی 
الجواب, فخبُرنی عنه تعالي آمدرک بالحواس عندک,فیسالک ۳۹ فی 
طلبه استعمال الحواس,آم کیف طریق المعرفه به ان لم یکن الاأمر 
کذلک,فقال آمیر المومنین علیه السّلام تعالی الملک الجتّار آن یوصف 
عفد او ناه تور که الجوایت. او تعاش الا السیق ای صعر فم ساره 
الباهره للعقول,الذاله ذوی الاعتبار بما هو عنده مشهود و معقول.قال 
الجانلیق؛صدقت, هذا و اللّه هو الحق* الذی قد ضل عنه الثاتهون فی 
الجهالات, فخبُرنی الآن عشّا قاله 
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پس سوگند به کسی که دانه را شکافت و خلق را آفرید از هیچ چیز گذشته 
و آینده از من نمی پرسی مگر آنکه تو را از جانب پیامبر هدایت محمد 
صلی اللّه علیه و اله آگاه می گردانم پس مسیحی گفت:از تو همان را می 
در پیش خودت؟امیر مقمنان یه السلام فرمود:من در نزد خدا مومنم 
همان گونه که در نظر خود نیز مومنم.یس جاثلیق گفت:الله اکبر!این سخن 
کسی است که به دین خود اطمینان داشته و به صخت باور خود یقین 
دارد.پس این به من بگو چه جایگاهی در بهشت داری ؟حضرت 
فرمود:جایگاه من با پیامبر امی در بهشت برین, انشت :هی تردیدی در آن 
ندارم و در وعده ای که پروردگارم به من داده است شکی به دل راه نمی 
دهم.پس مسیحی گفت:پس چگونه وعده را به جایگاهی که ذکر نمودی 
دانستی؟پس امیر مقمنان علیه السلام فرمود: : به وسیله کتاب فرو فرستاده 
شده و راستگویی پیامبر فرستاده شده. مسیحی گفت:پس ار کجا به 
۳ پیامبرت یی بردی؟امام فرمود:به وسیله نشانه های آشتکار .۵ 
را یس ای کف ای رو ال ار باس ات 
که می خواهد با دیگری بحث کند.یس مرا از خدا آگاه کن که او امروز 
کجاست؟حضرت ت فرمود :ای مسیحی !همان شان خداوند والا برتر از آن 
است که در پاسخ به سوال(کجاست) بگنجد و از هر مکانی والاتر است.او 
هم چنان از ازل و بدون مکان بوده و امروز هم این چنین است و از حالی 
نم حال ریک ری ی کنو 


جاثلیق گفت:درست است. نیکو گفتی ای عالم.پاسخی کوتاه و رسا بیان 
کت رفن یا ان خداوش وال شیر وم که آبابه خظر ما او با خواشن 
ظاهری درک می شود تا انسان حقیقت جو در طلب او با استفاده از حواس 
پنجگانه خود حرکت کند و اگر این چنین نیست راه شناخت او چگونه است؟ 
بر امین مان اه ارام رود خدامتد فرفایر ای نها فالایه اش ان 
اس ار اراس را ار اه 
گردد.و راه شناخت او آفریدگانش هستند که عقل ها را به حیرت می افکند 
0 به آنچه در نزد او دیده و فهمیده می شود راهنمایی می 
ِِ در ۳ از انا ی ایو آیی‌موا اتانجه اسان ودره 
فستتخ کفته اشت آدام کرد کم‌فردم است :هشیم آفرندم شدوخ استت. 
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نبیُکم فی المسیح,و آثُه مخلوق.من , آين آثبت له الخلق,و نفی عنه الالهیّه, و 
آوجب فیه افص و قد عرفت ما یعتقد فیه کثیر من المتدینین.فقال آمیر 
المومنین علیه السّلام:آثبت له الخلق بالثقدیر الّذی لز مه, و اللصویر و الثغیر 
من حال الی حال,و الزیاده التی لم ینفک منها و القصان,و لم آنف عنه 
الثبوّه,و لا آخرجته من العصمه و الکمال و الّیید,و قد جاء‌نا عن اللّه تعالی 
بأئه مثل آدع حَلَقَهْ من ثراب ثم قال له کُن قَیَکون [آل عمران(59:)3]فقال 
له الجائلیق:هذا ما لا یطعن فیه الان. [غیر أن الحجاج مما تشترک فیه 
الحجٌّه علی الخلق و المحجوج منهم]فبم نبت آیها العالم من الرعیّه الثاقصه 
عنک؟قال:بما آخبرتک به من علمی بما کان و ما یکون.قال الجائلیق:فهلمٌ 
شیتا من ذکر ذلک آتحقق به دعواک.فقال آغیز المومنین علیه السلام 
خر ات ان ی ی مسر ان خی سای مه مرا 
خلاف ما اظهرت من الطلب و الاسترشاد,فاریت فی منامک مقامی, و 

رتست فیه یکلا میرن خی رنه فیه مت خلافی زو آهرت فیه باباعی فا[ 


صدقت و اللّه الذی بعث المسیح,و ما اطلع علی ما آخبرتنی به لا له 
قالی نهد ان ارس لاو معا سول الم صلی ال مه 
اله,و نک وصو رسول اللّه,و أحقٌ الثّاس بمقامه.و سلم الّذین کانوا معه 
کاتسلافة و قالوا ترجم ال با [فنخیره بما وجدنا علیه هذا الأمرآو 
ندعوه الی الحق. فقال له عمر:الحمد للّه الذی هداک- ها الجل-الی الحق 
۵ طد هن فعی لیر انم بت ان شعام ان 
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چه دلیلی اثبات می کند که آفریده شده و معبود نیست و نقص در او راه 
دارد؟درحالی که بسیاری از متدینین[به دین مسیحیت آبه ان اعتقاد دارند 
این را می دانی؟پس امیر مومنان فرمود: آفرید گی او از تقدیر و اندازه ای 
که لا زمه وجود اوست و شک ل [جسمیت ]و تعییر او از حالی به حال دیگر و 
افزایش و کاسشتی کار اه نوی یرد تابث من و هن توت را از 
او نفی نکردم و او را از عصمت و کمال 8 از جانب خداوند خارج 
نساختم درحالی که از سوی خداوند والا به ما رسیده است که:«او همچون 
آوم. علیت التعلام اسیت. که خداوند او وا ار حاق افرند آنگاه به : 
فرمود "باش هماندم موجود شد»[آل عمران(3):اية 9پس جائلیق به 
تین سختی است که در آن عللی ورد نم شود چز نان چه دلیل 
آوری میان حجت خدا بر آفریدگان و کسانی که برایشان حجت آورده شده 
یکسان است[نشانگر علم والای تو نیست‌آپس ای عالم به چه چیز از 
زیردستانی که از توٍ پائین نرند ممتاز گشتی ؟امام فرمود بآن چه از 
رویدادهای گذ شته انتده از روی دانشم به نو خبر می دهم جائلیق 
کف تس ری ارآن رها با نها یات را واه آن 
دریابم.امیر موّمنان علیه السْلام فرمود:ای مسیحی!از جایگاه خود,به سوی 
کسی که از او پرسشی داشتی خارج شدی و برخلاف آنچه آشکار ساخته 
بودی که به دنبال هدایت و حقی قصد دیگری درس :داتتی: از در خواب, 
مقام و جایگاه من به تو نشان داده شده و درباره من با تو سخن گفته شد 
از مخالفت با من برحذر داشته شده ای و به پیروی از من فرمان داده 
از آنچه مزا بر آن آگاه گرداتدی جز خذاوند والا خبر تداشت و.هن کواهن 
می دهم که هیچ معبودی جز خدا نیست و محمد صلی الله علیه و اله 
فرستاده اوست و تو جانشین فرستاده خدا و سزاوارترین_ مردم به مقام او 
هستی.و کسانی که با جائلیق_ بودند همچون او اسلام آورده و گفتند:به 
سوی فرمانروای خود باز می گردیم و او را از آنچه اين امر را یافته ایم 
آگان می کنیم و او را بم-صوی عق فرا هی" خوانيم.بشن عمر به او کفت؛اق 
مردم ستایش از آن خداوندی است که تو را به سوی حق دعوت نمود و 
همراهان تو را به سوی خود راهنمایی کرد جز ان که واجب است بدانی. 
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علم الْبّه فی آهل بیت صاحبهاءو الأمر من بعده لمن خاطبت آوّلا برضا 
الأْمّه و اصطلاحها علیه,و تخبر صاحبک بذلک و تدعوه الی طاعه 
الخلیفه.فقال:قد عرفت-آیها الرجل-و آنا علی یقین من آمری فیما آسررت 
و آعلنت. و انصرف لاس و تقدّم عمر آن لا یذکر ذلک المقام من بعد,و 
توگد‌علی من (کره بالعتات. و فال اما و اللّه لو ۷ اکن آخاف آن یقول 
الناس:قتل مسلما؛لقتلت هذا الشیخ و من معه.,فائی آظن آئهم شیاطین 
آرادوا الافساد علی هذه الأْمّه و ايقاع الفرقه بینها. 


فقال أمیر المومنین(صلوات اللّه علیهالی:یا سلمان,آتری کیف یظهر اللّه 
له وراه ها ی موق از مر 


383-33 آخبرنا المفید.عن علمت بن خالدءعن العباس بن الفغیره عن آجمد 
بن منصور عن عبد الزاق.عن " معمر.عن قتاده, عن نصر ین عاصم 
اللیثیه «عن خالد بن خالد الیشکری, قال: خرجت سنه فتح تستر حتّی قدمت 
الکوفه, فدخلت المسجدفاذا آنا بحلقه فیها رجل جهم من الرجال 
فقلت:من هذا؟فقال القوم:آما تعرفه؟ قلت :لاقالوا:هذا حذیفه بن الیمان 
صاحب رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله قال:فقعدت الیه فحدّث 
القوم, فقال:اِنْ الاس کانوا یسآلون رسول: الله اصلی: اللم علیه. له عن 
الخیر,و کنت آسأله عن الشْرّ؛فآنکر ذلک القوم علیه, فقال:ساحدثکم بما 
آنکرتم: 


ائثه[جاء آمر الاسلام فجاء آمر لیس کأمر الجاهلیه, و کنت اعطیت من القران 
فقها].و کانوا یجیئون فیسألون الصا ۷ علیه و اله فقلت آنا:با 
رسول الله, ایکون بعد هذا 
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که علم پیامبری درمیان اهل بیت صاحب نبوت است ولی امر خلافت پس 
از پیامبر برای, کسی است که ابتدا با او سخن گفتی که[ انتخاب]او با 
رضایت و هم رآیی مردم بوده است فرمانروای خود را به این امر آگاه کن 
و او را به پيروي از خلیفه فراخوان.پس جاثلیق گفت:ای مرد فهمیدم و من 
از امر خود در آنچه پنهان کرده و آشکار تمودم. یقین دارم.مردم بازگشتند و 
غمن فرمان داد کف این رواد نس از ان بانتکرود نو < تهدید کرد که هرکس 
کت و 
بگویند عمر مسلمانی را به قتل رساند نمی ترسیدم این شیخ و 
همراهیانش را به قتل می رساندم.پس همانا من کمان می کنم آنها 
شیاطینی بودند که می خواستند این امت را تباه گردانند و میانشان جدایی 
چگونه خداوند حجتش را بر دوستانش اشکار می گرداند و حال انکه بر 
قوم ما به سبب آن جز نفرت از ما چیزی افزوده نمی شود. 


[33]383-خالد بن خالد یشکری می گوید:در سال فتح (تستر)[ از شهر 
خود]راهی شده تا 0 رسیدم پس در مسجدی داخل شده و گروهی از 
مردم را مشاهده کردم که در میانشان مردی زشت رو حضور داشت.پس 
گفتم:او کیست؟آن جماعت گفتند:آیا او را نمی شناسی؟ گفتم:نه. گفتند:او 
حذیفه بن یمان همنشین پیامبر خدا صلی الله علیه و اله است.راوی 
گوید:پس من نیز نشستم پس شروع به سخن کرده و گفت:همانا مردم از 
رتیه[ 0( تاره کی مرو مت دراه 
بدی از او سوال می کردم.راوی گوید:آن جماعت این کار حذیفه را ناخوش 
داشتند.پس گفت:در آنچه ناخوش داشتید برایتان سخنی خواهم گفت :به 
درستی که اسلام آمد امری که همچون امر جاهلیّت نبود و به من نیز قهمی 
از فران ارزانی شد‌خردم‌سی آهدند ای نبا متردصلی اللهعلبه واله معا ل 
می کردند. من نیز پرسیدم:ای رسول خدا! آیا پس از اين 


ص:3 48 


الخیر شرا؟قال:نعم.قلت:فما العصمه منه.قال:السیف.قال:قلت:و هل بعد 
الشیف بقیه؟قال : ۰ نکم » ,تگون امارخ علی آقذاء و هدنه علی 
دخن.قال: قلت: نم ما ذا؟قال :ثم تفشو دعاه الطلاله, فان رایت یومتذ خلیفه 
عدل سس یت یت شجره. 


بحشد علیهماالشلامدینی فقلت:آشهد آن ‏ ال[ له وحده لا شریک له و 
تا صای الب لت هد اله رسیل الم آن لا [مام عدل بعده‌ن 
الحسن و الحسينتم علت بن الحسینم بن علت نع 
انت.فقال:رحمک ال قال:اثقوا له اتقوا له ایْقوا ال علیکم بالورع و 
ضوی الجمت و اواعرایاس وش ال و الفرم کوها مها فن الرنبو 
الأعلی. 


385-5- آخبرنا المفید عن الجعابن.عن ابن عقده عن یعقوب بن زیاد عن 

وی ی ی ی سس سا 

قومتی نن-حعفرفن ‏ آبيه»غليه القلام. فا اخ: من الضدن فانلهرو: خرر 
من الخیر فاعله. 


386-6- آخبرنا المفید عن الجعابی,عن علیْ بن سعید المنقرق,عن عبد 
ی بن محمّد بن آبی هاشم.عن یحیی بن الحسین,عن ابن طریف.عن 
بن 
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خیر[ ظهور اسلام آشرژی خواهد بود؟پیامبر فرمود:بله. گفتم:پس چگونه از آن 
بدی در امان باشیم؟پیامبر فرمود:با شمشیر عرضه داشتم:و ایا پس 
ازآشری که از بین می رود با] شمشیر شر دیگری خواهد بود؟پیامبر 
فرمود: بله, حکومتی [ استوار]بر گرد و غبار و صلحی [استوار]پردود. عرضه 
داشتم ؛آنگاه جچه می ی الله علیه و اله فرمود آنگاه رهبران 
گمراهی آشکار می گردند. .پس اکو دز ان روز جانشینی عادل د یدی همراه 
افتاشتو کر و بفیر درخالی کدیو ره ورخت خی اتداخته اخ: 


7 ی ماع اک با ای ام معا قی 


یر ها ۱ ی 
و او یگانه است و محمد فرستاده اوست و علی امام عادل پس از اوست 
و آنگاه حسن و حسین و سپس علی بن حسین و سپس محمد بن علی و 
آنگاه نو امامان ما هستید. پس امام علیه السلام فرمود اخداونر بر نو 
ببخشاید.انگاه. سنه بار فرمود؛از خدا بترسید.بر شما باد به پرهیز کاری: و 
راستگویی و باز گرداندن امانت و پاکی شکم و زیر شکم تا با ما در جوار 


خداوند والا باشید. 
8-موعظة حضرت امام صادق علیه الشلام 


[35]385-امام کاظم علیه السّلام می فرماید:شنیدم که پدرم امام صادق 


علیه السلام می فرمود ؛نیکوتر از راستگویی, گوینده 1 و بهتر از 
تک ءانجام دهنده ان است. 
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نباته,عن سلمان الفارسی قال:سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
ولا ی العواسرن و هار الا ادا علی ها ان تفتکنم هن 
تضلوا بعدی آبدا؟قالوا:بلی,پا رسول اللّه.قال:هذا علخ آخی و وزیری و 
وار ی وف ی آمایکم فا وه که و اقنوط لکراتیان جر 
آمر نش ان اقول, لکم ما فلت. 


7 اخبزنا. السفید سین مد بن . لین ااعترت شین ملظ ین 
العباس, عنْ الحسین بن بشر عن محقد بن علی بن سلیمان,عن حنان بن 
سدیر عن آبیةه غن الناقر علیه الشلام. قال کان »اس صلی الا ید و ال 
جالسا فی مسجده,فجاء علت علیه التثلام فسلم و جلس, جاء الحسن بن 
بت وه ی مک یب نس مس 
الشلام ففعل التبم مثل ویک" و 
قامعا انیت صلی ال یه ی تا ضعری اعرض عن تشز 
الحسین علیهم السّلام,فقال له انیت صلّی اللّه علیه و اله:ما منعک آن 
تلم علی. لت موجه .موه اند ی الفتم مه خی الحی لفه ر ان 
الحمه تنزل علیه و علی ولدیه. 


388-8- آخبرنا المفید عن ابن فولوتهکن آبیه,عن سعد عن این 
جعفر بن. ها ای ار ی ۳ ضاعف له 
عمله کل حشه سفاته صنف:و وی فلع و جل و له ساعه 
من چشاءٌ. [البقره(261:)2]. 
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9سن فان آلسو عه دای مرت ای یه اقلا کرد 


[36]386-سلمان فارسی می گوید:شنیدم که رسول خدا صلّی ال علیه و 
اله می فرمود:ای گروه مهاجرین و انصار.آیا شما را به امری راهنمایی 
نکنم که اگر با یت یآ اه کر را ی ان 
گفتند:بله,ای رسول خدااپیامبر فرمود:این علی برادر و وزیر و وارث و 
جانشین منامام شماست پس برای دوستی من او را دوست بدارید و 
برای بزرگ داشت من او را ۷ 
ده که اه وا کم نم نها وم 


اي کون بر سرب ققی یه تلم ب فر مت ]تیف 


[ 3138هام باقر علیه الطلام می فرمانده:نیامبر ضلی الله علیه و آله در 
مسجد نشسته بودند.پس علی علیه السلام به نزد او آمده سلام کرد و 
نشست.آنگاه حسن بن علی علیه السلام ۷ پیامبر او را 9 7 
نشاند و در آغوش گرفت و بوسید سپس به او فرمود:برو و در کنار پدرت 
بنشین.آنگاه حسین علیه السّلام آمند ع بيامتر مانند آن رفتار را انجام داد.و 

به او گفت:در کنار پدرت بنشین.پس مردی در مسجد داخل شد و فقط بر 
پیامبر سلام کرد و از علی و حسن و حسین علیه السّلام روی گرداند.پس 
پیامبر به او فرمود: 


چه چیز تو را بازداشت که بر علی و دو فرزندش سلام نکنی؟ !پس سو گند 
به کسی که مرا به هدایت و دین حق برانگیخت مشاهده کردم که رحمت 
پروردگار بر او و دو فرزندش فرود می آید. 


1-هرگاه نیکو شود عبدی,خدا عملش را زیاد می کند 


[38]388-امام صادق علیه السلام فرمود:هنگامی که بنده موّمن عملی 
نیکو انجام می دهد خداوند عملش را چندین برابر کرده و در برابر هر نیکی 
هفتصد برابر پاداش می دهد و ان سخن خداوند است که می فرماید:«و 
خداوند اعمال هرکس را که بخواهد چند برابر می کند.»[بقره(2):اية 
۳261 
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389-9- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن آبیه,عن سعد بن عبد اللّه عن 
علی بن عمر العطار,قال:دخلت علی آبی الحسن العسکریْ علیه السّلام 
یوم اللاناء فقال:لم ار آمس؟قلت:کرهت الحرکه في یوم الائنین. قال:یا 
علی,من أحپٍ آن یقیه اللّه شرّ یوم الائنین فلیقراً فی أَوّل رکعه ِِ 
الغداه هل اتی عَلي الائسان [الانسان(1:)76انمٌ قرأ آبو ای 1 
اسلا حقفاهم الا ش. قلی الوم و لفاحم تیم اي سور 
[الانسان(76) :11]. ۱ 


390-0- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن القاسم بن محمد,عن علیْ بن 
|براهیم,عن آبیه,عن جده,عن عبد الله بن حشاد الأنصاری.عن جمیل بن دژاج 
۳ آبی عید اه علیه اللام قال:سمعته یقول لداود بن 
سرحان: پا داود آبلغ موال عین اساام‌نوه انیت افو رخح اللّه عبدا اجتمع 

مع آخر فتذاکرا آمرنا فان ثالنهما ملک یستغفر لهما,و ما اجتمع اثنان علی 
ذکرنا الا باهی الله عالی انیها الملائکه, فاذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذکر فان 
فی اختفا عکم و مذاکرتکم احیاءنا, یر الا وا سره را کرسا عن اه 
دعاالی ذکرنا. 


391-1 آخبرنا المفید عن حسن بن حمزه الحسنت, رضی له عن عن 
ی گنه ایس یه ال تست العادی عه 
السّلام آثه قال لأصحابه :اسمعوا مثّی کلاما پقت یر اکن اه مه وه 
لکد احد ک سا هرن لندغ کیرااخن 
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برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید. 


ص: 


الکلام فیما یعنیه حّی یجد له موضعا, فرب یر من خی خی 
یه امه سای اح کم سا ول تساه مس ماری ‏ 
اقصاه من مار سعها آردام ما یروا اخاکم زوا کانه عر خن سا 
وی ان روا ادا نم مین ا لول کل هو علض داز 
بالاحسان ماأخوذ بالاجرام. 


392-2- آخبرنا المفید عن محشّد بن محشّد بن طاهر عن ابن عقده عن 
یحیی بن الحسن العلوی عن اسحاق بن موسی,عن ابائه عن امیر المومنین 
علیه السْلام قال: 


فان ون الله لاله یچ الهد ال شین سا دمی الففیاع. قاومره 
الجلوس الیهم عباده. 


393-3- آخبرنا المفید عن محشّد بن طاهر عن ابن عقده عن محشد بن 
اسماعیل بن |براهیم بن موسی بن جعفر عن الحسن, بن موسی عن آبیه 
کو ابانة 0 السْلام قال:قال رسول الله ضلی اه علیه و اله:الذنیا 
دولزفها کان لی-ضها. اتاکعلن ضعفی: و ما کان علیک لم تدفعه بقوّتک و 

من انقطع رجاقه ما فات استراح بدنه,و من رضی بما رزقه اللّه قفزت 
عینه. 


394-4- آخبرنا المفید عن محقد بن آحمد العلو" عن عبد الله بن أبیْ عن 
۷۳ عروبه.عن محمّد بن المثثی,عن المعتمر بن ,سلیمان.عن اییهرعن آبی 
مخلد عن عبد الله بن مسعود قال:رایت رسول الله صلی الله علیه و اله و 
اه کی ات اي طالی کل یام هه له تفت ۱ سول 
اللضا هت ل.عای مک ففال صلم آلله له ه ال کر هن اه 
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در آنچه به او مربوط است را نیز رها کند ِ جایگاهی متاسب برایش 
۱ ۳7۳۳۱ 
هرکس با انسان بردبار مجادله کند او را[از خود]دور می سازد و هرکس با 
که در نزد شما نیست به نیکوترین وجهی که دوست دارید در نبود شما او 
از شما چنان یاد نماید یاد کنید و همچون کسی عمل کنید که می داند به 
خاطر نیکی هایش پاداش داده می شود و به خاطر گناهانش مواخذه می 
گردد. 


5-بزرگان و فقها رهبران امت من هستند 


[42]392-رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:پرهی زگاران,بزرگان[ این 
امت ]و فقها,رهبران[ این امت] می باشند و نشستن نزد انان عبادت است. 


6-دنیا رهگذری است و می چرخد 


[43]393-رسول دا ضلی, 2۱۱ علیه و اله فرمود:دنیا دست به دست می 
گرد بسن هر اجه زا بم وی اشد سس بان ات بهخو زسنده 
است[و تو برای زسیدن: مه آن: کار نکرده ایو آن چه از دنیا بر ضرر نو 
باشد پا توانایی ات,قدرت برطرف کردنش را نداری. هرکس امیدش در 
آنچه از دست رفته است قطع گردد بدنش راحت و آرام می شود و 
کفیزه بت آ نکم حیزا: ی 
می يابد. 


5 کی ای لیصا ]لام سا مالس سای نب قاس 
یف -عبد اللّه بن مسعود مي گوید:دیدم که رسول خدا دست دردست 
تت بن ابی طالب گذاشته و آن را می بوسید.یس عرضه داشتم:ای 


۳ و در نزد تو چه جایگاهی دارد.یس پیامبر صلی اللّه علیه و 
اله فرمود:همان جایگاهی که من در نزد خدا دارم. 
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395-5- آخبرنا المفید,عن ابن قولویه,عن علین بن حاتم,عن الحسن بن 
عبید 1 ات نجران,و محمّد بن عمر ین 
یزید معاء ای ی وا وال ی ۱ 
علیه السّلام لمن کان الأمر حين قبض رسول الله صلی اللّه علیه و اله؟ 
قال:لنا آهل البیت. فقلت: فکیف صار فی تیم وعدی؟قال :(لک سأّلت فافهم 
الجواب, ان الله تعالی لها کتب آن یفسد فی الارض و تنکح الفروح الحرام,و 
تک سر ها رل اللّه,خلی سس اعداای ی مراوهم هن الدتا سح 
تقعواعن فا محر الظلم علی ندیم ووتا. 


96-6- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن آبیه عن سعد عن ابن 
عیسی, کن عثمان آبن عیسی,عن 1 لابی تب 


عَن قَتل تفسا بة بقبر تفس أَو قساد فی اأرْضٍ قَکانّما قتل الثاس جَویعاً و من 
آخیاها قَکاَتما ه الثاس ن جَمیعاً [المائده(32:)5]قال:من آخرجها من ضلال 
۱ 


397-7- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن أیبه و محقّد بن الحسن,عن 
شام الم او فال فان اه کید الم عم هر مق سا تسام ۱ 
تک ۱ کلم الا آن ولا همه ها من سوه الیو ار 
مت ار ان سای ار اسان ال له وا و 
الا ال سح ی وال نی المع سس 
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سیر فر وس اقل یت ریم الکلام ات رمانی که سول وا سلی: ال یه بر ال از شا 


رفته است 


داشتم "امر خلافت پس از رسول خدا| بر عهده چه کسی است؟امام 
فرمود:بر عهده ما اهل بیت.یس عرضه داشتم:پس جچه شد که به 
دست[قبایل ]تیم و عدی افتاد .امام فرمود :حال که پرسیدی پس پاسخ را 
بفهم: :آنگاه که خداوند والا مقذر فرمود که:در زمین فساد شده و زنا رایج 
گشته و به غیر آنچه فروفرستاده است حکم شود.میان دشمنان ما و 
مقصودشان از دنیا مانعی ایجاد نکرد تا[با اختیار خودآما را از حقمان ۳ 
دارند و ستم[مقذر خداوندابه دست ایشان واقع شود نه به دست ما 


9-تفسیر قول خداوند در قرآن: (من قتل تفُساً قیرٍ تمُس) 


ناه ی کار انم صامق. غلبم اللاه از این آیم که 
خداوند فروفرستاده است پر سیدم . 


«هرکس انسانی را جز به قصاص و يا فسادی که در زمین کرده است 
بکشد چنان است که همه مردم را کشته باشد و هرکس انسانی را از مرگ 
نجات دهد کویت مردمان را حیات بخشیده است.»[مانده(5):اية 2مام 
فرمود:هرکس انسانی را از گمراهی به سوی هدایت رهنمون شود او را 
زنده ساخته است و هرکس او را از هدایت به گمراهی بکشاند به خدا 


[ 47]397-امام صادق علیه السّلام فرمود:چه چیز را باز می دارد از اینکه 
در جواب سخن[و طعن و کنایه ]مردم به آنان بگوئید :از همان راهی که 
خداوند رفته بود حرکت کردیم و از همان خاندانی که خداوند برگزیده بود 
برگزيديم.خداوند پاک محمد را برگزید و ما خاندان محمد را برگزيديم پس 
ما به انتخابی از سوی خداوند چنگ زده ایم. 
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398-8- آخبرنا المفید عن علی بن آحمد القلانسی عن عبد اللّه بن محشّد 
عن عبد الحمن بن صالح,عن موسی بن عمران. عن, ابی اسحاق 
السَبیعی,عن زید بن آرقم,قال:سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
تغدیر خم بقول ان الضدفه لا بحل لی ولا لاهل بیین لعن الله:من ادعق الت 
غیر آبیه,لعن اللّه من تولی غیر موالیه,الولد لصاحب الفراش و للعاهر 
الحجر, و لیس لوارت خضیه را و قد سمعنم ی من کذب 
خلت متععدا فلیتبوا مفعده من التار الا بو انی فرظ لکم غلی؛ الحومرو 

مکاثر بکم الأمم وم القیامه, فلا ,تسود وا وجهی, ,لا ْستنقذنٌ رجالا من التاریو 
لیستنقذن من بدی آقوام. ان اللّه مولای, و آنا مولی کل مومن و مومنه, الا 
فمن کنت مولاه فهذ| علون مولاه. 


399-9- آخبرنا المفید عن محقّد بن الحسین عن محقّد بن یحیی,عن جدّه 
یحیی بن الحسین عن آبی مصعب یحیی بن احمد عن یوسف بن 
الماجشون .عن محمد ۳9 المنکدر, قال: :سمعت سعید ر بن المسیب 
یقول:سالت سعد بن آبی وقاص,آسمعت من رسول لا ی له علیه و 
اله ول لعلت علیه السام انت می له هارون من موسی: ۱۱ آنه لش 
معی نب؟ قال: نعم. فقلت: نت سمعته؟قال فدخل اصبعیه فی آذئته و 
قال:نعم, و الا فاستکتا. 


400-0- آخبرنا المفید عن علوت بن محمد الکاتب.عن الحسن بن علیث 
الزعفرانین.عن ابراهیم بن محمد التقفر" .«عن آد جعفر 1 بحیی 
بن 
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تصویش حخضویف تنیز ای الا یه و ال ون سود قویی کم 


098 ندب ار قخ خی کمید‌شکتنخم که ول دا صلی الله غلنه و 
اله در روز غدیر خم فر مود:صدقه بر من و اهل بیتم روا نیست.خداوند 
لعنت کند کسی را که خود را به غیر پدرش منسوب کند و سرپرستی غیر 
مولای خود را بیذیرد.فرزند برای صاحب بستر است و برای زناکار سنگ 
است |[ کنايه از اينکه هیچ بهره ای نداردآو وارث فوضیتی ندارد.آگاه,باشید که 
شما سخن مرا شنیدید و مرا مشاهده کردید.هرکس از روی عمد بر من 
درو بیندد بزرسی شود.آگاه باشید که من در کنار حوض کوتر خشتم به رام 
شمایم و در روز قیامت به فراوانی شما امت مباهات می کنم.پس مرا 
روسیاه نکنید.آگاه باشید که من گروهی را از دوزخ رهایی می بخشم و 
گروه هایی نیز به دست من از تفر رهایی می پابند .همأنا خداوند 
سرپرست من و من نیز صاحب اختیار هر مرد و زن باایمان هستم.آگاه 
باشید که هرکس من سرپرست و صاحب اختیار او هستم این علی 


1 3-حدیث منزلت 


فد و ی ای 
سعد بن ابی وقاص پرسیدم:آیا از رسول خدا شنیدی که به علی علیه 
السّلام مي فرمود:جایگاه تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی 
است جز آنکه پس از من پیامبری نمی آید؟‌گفت:بله.راوی گوید:به سعید 
گفتم:آیا تو نیز شنیدی؟پس انگشتانش را درون گوشش کرد و گفت:بله و 
راوی گوید: 


ِِ 


اگر این چنین نبود خاموش می ماندند. 
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عبد الحمید الحمّانیْ,عن قیس بن الژبیع.عن سعد بن , طریف,عن الأصبغ بن 
قاتمیعن اف وت لا صار ان 1 اللّه صلی له علیه و اله سثل عن 
الحوض ففقال:أمّا |(ذا سألتمونی عنه فأخبرکم أَنْ الحوض آکرمنی اللّه به,و 
فا لیف کان قای فنه اقا سومان ناج ها 
الّتیه عدد نجوم الشْماءیسیل فیه خلیجان من الماء ِِ آشة بیاضا من 
اللْین,.و آحلی من العسل,حصاه الرمرد و الیاقوت,بطحاه مسک آذفر,شرط 
مشروط من ربّی لا یرده آحد من آفتی الا الْقیّه قلوبهم,الصحیحه 
نیاتهم ,المسلمون للوصیت من بعدی, الذین رد ما علیهم فی پسر و / 
یاخذون ما علیهم في عسر,یذود عنه یوم القیامه من لیس من شیعته کما 
تدود ال لیر الاخرت من ای تسه آم‌ ما اصا. 


21 -401- آخبرنا المفید عن آحمد بن محمد بن الحسن بن الولید.عن 
آبیه,عن محشّد بن الحسن الطفار.عن بعقوب بن یزید.عن اين آبی عمیر عن 
عائذ الأحمسعت, قال:دخلت علی, سیدی ۳ عبد الله علیه السلام 
فا ما بات رل رال ام له از 
ما نحن بذوی قرابته.ثم قال لی: 


یا عاتذ.|ذا لقیت اللّه(عرٌ و جلّابالصَُلوات الخمس المفروضات لم یسألک 
اللّه عما سوی ذلک.قال:فقال له آصحابنا:أ شیء کانت مسألتی حبی 
آجابک بهذا؟قال: 


ما بدات شوال‌دو لخی رل لیمکت قیاق اللیلنو کیت شاتما. آن اوق 
تدلک فاهلی:فایند ان علیه السااه بخواب ها کت ارید آن اساله فند. 


ص :6 49 


2-صفت حوض در بهشت 


001 کانه انعت: اتضاری ی دار رسد خدا ضلی: الله علعه اه 
درباره حوض کوثر پرسیده شد. 


قاس ضای الله یه و الم قرو نون شوه آیه خه سا و من دهد 
که آن حوضی است که خداوند به وسیله آن مرا گرامی داشت و بر انبیاء 
پیشین برتری بخشید و ان درمیان(ایله و صنعاء)است که دز .آن به تعداد 
ستار گان آسمان ظرف است و دو آبراه به آن سرازیر می شود. اب ان 
سپیدتر از شیر و شیرین تر از عسل است و سنگریزه های آن زمرد و 
یاقوت و مجرای آن از مشک خوشبو است.و شرطی از جانب پروردگارم 
قرار داده شد که جز کسانی که دلی پاک و نیتی سالم دارند و بر جانشین 
پبس از من سر تسلیم فرود می آورند و کسانی که در راحتی و آسایش 
هرآنچه دارند عطا می کنند و در سختی آن را پس نمی گیرند[و بر مشقت 
ها بردباری می ورزند]بر آن حوضص وارد نشوند.در روز قیامت کسانی که از 
شیعیان وضٌّی من نیستند از آن حوض رانده می شوند همان گونه که 
شتری که بیماری جرب دارد از سایر شتران رانده می شود هرکس از ان 
بنوشد هر گز تشنه نمی گردد. 


3.-هنگامی که خدا را با نمازهای پنج گانه ملاقات کنید از چیز دیگری سوال نمی شود 


[1]401 5-عائذ آخمسی می گوید:بر آقای خود امام صادق علیه السلام 
وارد شده و عرض کردم:سلام بر تو ای فرزند رسول خدا!امام فرمود:و 
سلام بر تو!به خدا سوگند ما اهل بیت, فرزندان پیامبر هستیم و نه فقط از 
نزدیکان او.آنگاه به من فرمود:ای عائذ.اگر باژبه جا آوردن کامل] نمازهای 
فاحت سه کاه عا را لفات کی اوعد آن از بو خبرخ واه 
و تیگ 


راوی گوید:پس یکی از اصحاب از او پرسید:سوّال تو چه بود که امام این 
چنین به تو پاسخ داد.گفتم:من سوالی نپرسیدم.اما من مردی هستم که 
نمی توانم نماز شب بخوانم.و می ترسیدم که به خاطر این امر مورد 
از ات قرار گیرم و هلاک شوم.پس امام[پیش از سوال من]پاسخ آنچه 
را که می خواستم از او بپرسم به من بیان فرمود. 
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402-2- آخبرنا المفید عن عبد اللّه بن علی الموصلی عن علی بن حاتم 
عن آحمد بن محقّد الموصلی ی علی بن الحسین,عن العبّاس 
ن . علت السَامی, قال: :سمعت الرّضا علیه السلام یقول؛کلما آحدث العباد 


0993 آخبرنا الففیه عون این فولوبه‌سن آنه عن سعد عن ابن 
ی و را ی لسن کیت ما بن [براهیم.عن 
الحسن ب زید, عن عن جعفر بن محمد.عن ابية, عن جدذه علیه الشّلام قال :قال 
رسول الله صلی اللّه علیه و اله:آقریکم غدا مّی فی الموقف آصدقکم 
للحدیث,و آداکم للاأمانه,و آوفاکم بالعهد,و آحسنکم خلقا,و آقربکم من 


ا نات 


404-4 آخبرنا المفید عن ابن قولویه,عن الکلینن عن علی بن ابراهیم 
عن الیقطینت عن یونس عن محقّد بن زیاد.عن رفاعه فال:سمعت آبا عبد 
الله علیه السّلام یقول:اربع فی التّوراه.و الی جنبهنْ اربع.من اصبح علی 
النیا حزینا فقد آصبح علی ربّه ساخطاءو من آصبح یشکو مصیبه نزلت به 
فائما یشکو ریّه,و من آتی غنّا فتضعضع له لیصیب من دنیاه ذهب یلا دینه,و 

من دخلٍ الثار ممّن قرأً القرآن فائما هو مشن کان ییثخذ آیات اللّه هزوا.و 

الأربع التی الی جنبهن: کما ندین تدان, ۳ 2 


ندم,و الفقر هو الموت الأکبر. 


405-55- آخبرنا المفید عن المرزبانوخ.قال:وجدت بخط محشد بن القاسم 
بن 
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۵4-جزای گناهان 


[52]402-عیاس پن علی شامی می گوید:شنیدم که امام رضا علیه السّلام 
می فرمود :هر گاه بندگان ای مرتکب شوند که پیش از آن انجام نمی 
دادن خداوند نیز بلایی تاشتاخته بر آنان واردمن تسار د: 


افغالین قه سا زا رشن الدضای الم اه و ال فا ی ید 


[53]403-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:نزدیک ترین شما به من 
کفداای. قنامت اد خایکاه: اخساب اراستورین ج اهانت دازگرین < 
وفادارترین و خوش رفتارترین و نزدیک ترین شما به مردم است. 


[54]404-رفاعه می گوید:شنيدم که امام صادق علیه السلام می 
فرمود:چهار جمله در تورات است که در کنار آن چهار امر آمده 
است:هرکس برای امر دنیا غمگین شود بر پروردگار خود خشمگین شده 
پروردگارش شکایت کرده است و هرکس به نزد توانگری بیاید و در 
برابرش فروتنی کند تا از دنیای او بهره مند شود دو سوم دینش از بین می 
رود و هرکس از قاریان قرآن در دوزخ وارد شود از کسانی بوده است که 
آیات خداوند را به بازی می گرفت و چهار جمله ای در کنار آن آمده است 
اين است "همان گونه که رفتار کنی با تو رفتار می شود و هرکس چیزی را 
به تنهایی به دست اورد ان را به خود اختصاص می دهد[ ملک شخصی او 
می شودآو هرکس مشورت نکند پشیمان می شود و فقر و نداری همان 
مرگ بزرگتر است. 
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مهرفیهرقال خی المدونن. الشاغر قال؛شسععت. التباشت یشند للشد 
آنن محند الکیر ۳ 


ان امراً خصمه آبو حسن لعازب الرأی داحض الحجج 
لاتیقیل اللم هه مد رو لا تیه تم ازفاد 


6-6 40- آخبرنا محمّد بن محقد.,قال آخنزتی المظفر ین فد فا لاخ ترا 
مت ی اس ی ری کر ی ی 
علیه النتلام ان بدعو التاس 7 تفه ادف ع دوه ی تخوف 
ارس هام مها ارف سل لاه صل المع اه 


407-17 آخبرنا المفید عن عمر بن محقد الْیات,عن علیْ بن العبّاس عن 
آحمد بن منصور عن . عبد الرژاق.عن ابن عیینه.عن عمار 
ل ره فا تست انا ال یقول:جاء یسب بن هه ال اقب 
المومنین علیه السّلام متلیّبا بعبد الله ن تا تقال له این الموسین له 
اسلام ماشای کفقال »کیت علی الم و علی رسواه فا 


ما تقول دفال فلم اشتع: ال الم بو مت ام اون قایه 
الم فقو مات مات القضت و لین سای راکت الغیله[ )1 


علبه ايشد حقوها بوضینها لم یقض تفتا من حج و لا عمره فیقتلونه؛یرید 
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7-شعر حمیری 


[55]405- -حمدونی شاعر می گوید:شنیدم که ریاشی برای سید بن محمد 
حمیری این گونه می سراید:کسی که دشمنش علی علیه السلام باشد 
کسی است که نظری دور از حق و حجتی باطل دارد *و خداوند هیچ عذری 
از او نمی پذیرد و بر دشمنانش برتری نمی یابد. 


8-سبب عدم دعوت حضرت علی علیه السْلام مردم را به سوی خودش 


[6]406 5-زراره می گوید: به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم:چه 
چیز امیر مقمنان علیه السلام را بازداشت از اينکه مردم را به سوی خود 
فراخواند و در برابر دشمنش شمشیر بکشد؟امام فرمود: : ترس از اينکه آن 
جماعقت از فین بر کردند ور تیامیری محمه صلی الله ید و الة تبر خماهی 
ند هند ۰[و اصل دین از دست برود]. 


9 آلله بسا فرط بسن عدایفو ع باعیر نی اللع خلی باه 


[57]407-ابو طفیل می گوید:مسیّب بن نجبه نزد امیر ممنان علیه السّلام 
آمد درحالی که از عبد الله بن .سا شکایت داشنت: :مکی بووین آغیر 


1 0 


عبد الله بر خدا و رسولش دروغ می بندد.امام فرمود:چه می گوید؟راوی 
گوید:پس من سخن مسیب را نشنیدم ولی شنیدم که امیر مومنان علیه 
السٌلام می فرماید:خشمناکی دور باد[خشمگین مشو]!اما سواری بر شتری 
تج و قه نصا ی آنه توخالی که نهر را با ز پسفانی مسکم کردم ۵ 
همه محژمات حج و عمره را ترک نکرده است حچ و عمره خود را ناتمام 
گذاشته است,شما او را به فتل می, زسانیددو از آن سخن:خسین: بن 
قه لصوم کر 
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408-8- آخبرنا المفید عن جعفر بن محشّد بن قولویه عن آبیه عن سعد بن 
عبد الله.عن احمد بن محمد بن عیسی,عن علی بن الحکم,عن ابی سعید 
الفقاط,عن المفصّل بن عمر.قال:سمعت ابا عبد الله جعفر بن محمّد 
علیهما السلام یقول:لا یکمل ایمان العبد حتّی یکون فیه خصال اربع:یحسن 
کرو یی مس ی ال تلم مالقا مر مالت 
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ان تانب حبار اه افت 


[408] 8 5-مفضل بن عمرو می 3" : شنیدم که اما م صادق علیه السلام 
۳ 
آید: اخلاقش نیکو گردد و اهل بخشش شود و سخن اضافه نگوید و افزون 
از ثروتش را از اموالش خارج کند[و به فقرا ببخشد.] 

مجلس هشتم از کتاب امالی پایان یافت و مجلس نهم به دنبال می آید. 
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91 المجلس التاسع فیه بقیه آخادیت ث الشیخ السعید ی عبد ال محمد بن 
محمد بن اللعمان رحمه ا له ند بعض احادیث ۳ عمر عبد الواحد بن 
محمد المعروف بابن مهدي. عن ابن عقده,روایه محمد بن الحسن بن علون 
الطوسی,عن ابن مهدی 


شستم الله آاخکست. تخیر ادا کیت | لمفیه ی این اف هار بر 
محمّد الطیرفی, قال:حدثنا محفد بن مخلد بن حفصقال:حذثنا محمّد بن 
الولید بقال :؛حدئنا عندر ,ببن محمد قال :حذثنا سعید, عن سلمه بن کهیل. عن 
آبی الطْفیل,قال:قال آأمیر المومنین علی بن آبی طالب علیه السّلام فی 
خطبه له:انْ آخوف ما آخاف علیکم طول الأمل و اثباع الهوی.فَمّا طول 
الأمل فینسی الأخره,و ما اثباع الهوی فیضلّ عن الحقّألا و ان الدّنیا قد 
تولت مدبره و ان الاخره قد آقبلت مقبله بو لکل واحده ِ بنون؛ ,فکونوا| 
مره اه الاخرم ولا تکونها مت آنباء التا فا الیهم یله لا 
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9 جلسه نهم 
اشاره 
ففی آن تفه رحوانات آمدکیه الله مخمه یه مخمد بر مان ه بزخی رما نا 


ابو عمر عبد الواحد بن محمد معروف به ابن مهدی از ابن عقده و روایت 
محجمد 


بن محمد بن حسن بن علی طوسی از ابن مهدی است. 


1 3-خطبة حضرت علی در مورد طولانی بودن آرژ‌ها و تبعیت از هوای نفس 


[1]409-ابو طفیل می گوید:امیر موّمنان علیه السْلام در خطبه ای 
فرمود:بیشترین چیزی که از آن بر شما در هراسم آرزوهای طولانی و 
پیروی از هوای نفس است.اما آرزوی طولانی آخرت را از یاد می برد و 
پیزوی از هواق تفس انسان را از حی,متحرف»می سازد:.آگاه باشید که ذنبا 
پشت کرده است و آخرت روی آورده است و هریک از این دو فرزندانی 
دازتد بس.شما از فرزندان اخرت باشید و از فرزندان دتیا تباشید.یش به 
درستی که امروز عمل است نه حساب و فردا روز حساب است نه عمل. 
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حساب و غدا حساب و لا عمل. 


410-2- آخیرنا المفید عن این قولویه عن الکلینت عن کلت عن آبیه عن 
الیقطینی عن یونس عن عمرو بن شمر,عن جابر,قال دخلنا علی ابی جعفر 
محمّد بن علی علیهما السلام تب 
ره این سل ال ای ی ی رات 

علی فقیرکم,و لینصح الرجل آخاه کنصیحته لنفسه, اکتموا اد انا وا 
تحملوا الناس علی اعناقنا, و انظروا آمرنا و ما جاءکم عتا.فان وجدتموه 
للقرآن موافقا فخذ وا به؛ و 2 لم تجدوه موافقا فردوه,و ان اشتبه آلامر 
علیکم فیه فقفوا عنده و ردوه [لینا حثّی نشرح لکم من ذلک ما شرح لنا,و 
اذا کنتم کما آوصیناکم,و لم تعدوا اٍلی غیره, فمات منکم میّت قبل آن : 
اه ای مان شا ی ها ما 
اجر عشرین شهیدا. 


11-3 اخترنا المفید عن این قولویه عن ابی العیاشمرعن ابیه.عن القاسم 
بن محشد عن محمّد بن |سماعیل,عن علیخ بن صالح,عن سفیان بیّاع 
الحریر.عن عبد المومن الأنصاری,عن آبیه,عن آنس بن مالک ,قال اتتتا لته.من 
کان آثر الثّاس عند رسول الله صلی اللّه علیه و اله فیما رآیت؟قال ما 
رأیت آحدا بمنزله علی بن آبی طالب علیه السْلام, کان یبعثه فی جوف 
۱ ۳ ۶ 
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2 ریت ام باق خلیه التفلان یه ختاعتی ار اضاته 


[2]410- -چابر می گوید :ما کروهیف بودیم که پس از به پایان رسیدن مناسک 
حح بر امام باقر علیه السلام وارد گشته و هنگام رفتن به ایشان عرضه 
داشتیم:ای فرزند رسول خدا!, ۳ 


پس فرمود:باید ِ توانمندان شما ات را باری ِ و بی نیازان شما 
1 ِ دارید و رده ۲ بر گرد # نگردانیداآنان 1 ۳ مسلط 
نکنید]و در امر ما و آنچه از سوی ما برای شما آمده است بنگرید پس اگر 
آن را موافق قرآن یافتید پذیرفته و اگر موافق نیافتید نپذیرید و اگر امر به 
1 مشتبه شد بایستید و آن را به ما بازگردانید تا آنچه برای ما توضیح 
ارو ده زا بو ان توت 8 : ها ی 

شمازز ما 09 داشته پیش با" او کشتد. شود پاداش دو 
شهید را دریافت می دارد و هر کس که در رکاب آن حضرت یکی از 
دشمنان ما را بکشد پاداش بیست شهید به او داده می شود. 


سل تا ین اند یم ب ال خی کت راید اوه خضصی ای یه تاره 


نمی داننزستتد 


411 رای از انمن نی مالک روایست می کنه که از آوپوشیدم بو 
علی بن ابی طالب مشاهده نکردم.در دل شب مرا به دنبال او می فرستاد 
و تا صبح با او خلوت می نمود و این جایگاه علی در نزد پیامبر بود تا پیامبر 
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فارق الذّنیا قال:و لقد سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و هو 
یقول:یا انس, تحت علیا؟قلت: 


یا رسول اللّه,و اللّه ای لاأحبّه لحبک ایّاه.فقال:آما ائک ان آحببته آحبّک 
وان اشضته ا لاه ان اقض االه خی نفی زار 


412-4- آخبرنا المفید عن المظفر بن محشد عن محشّد بن آحمد بن آبی 
الثْلج, عن احمد بن محمد بن موسی الهاشمی,عن محمّد بن عبد 
ال[ البداری آعن انیهغن ابش مفحیوتعن آبی زکریا الموصلي,عن جابر عن 
آبی جعفر,عن آبیه,عن جدّه علیهم الشّلام أَنْ رسول الله صلی اللّه علیه و 
اله قال لعلی علیه السلام آنت الذی احتح اللّه بک فی ابتدائه الخلق حیت 
آقامهم آشباحا ,فقال لهم آلست بربکم؟قالوا بلی.قال:و محقمد, رسولی؟ 
قالوا:بلی.قال: و علی آمیر المومنین وصیّی؟ فأبی الخلق جمیعا الا استکبار | 
و عتوّا من ولایتک الا نفر قلیل, و همقل القلیل, و هم آصحاب الیمین. 


413-5- آخبرنا المفید عن محمّد بن عمران عن ابن درید عن الرواسی عن 
عمر بن بکیر,.عن ابن الکلبین.عن آبی مخنف,عن کثیر بن الصّلت,قال:جمع 
زیاد الثّاس برحبه الکوفه لیعرضهم علی البراءه من آمیر المژمنین علیٌ بن 
آبی طالب(صلوات الله علیه)و النّاس من ذلک فی کرب عظیم, فاغفیت فاذا 
آنا بشخص قد سد ما بین السْماء و الأرض,.فقلت له:من آنت؟فقال آنا 
الثفاد ذو الاقبه, آرسلت الی صاحب القصر فانتبهت مذعورا,و |ذا غلام لزیاد 
قد خرح الی الثّاس فقال:انصرفواء فان الأمیر عنکم مشغول.و سمعنا 
الطیاح من داخل القصر, 
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و شنیدم که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله می فرمود:ای انس!آیا علی 
علیه السلام را دوست داری؟عرضه داشتم:ای رسول خداابه خدا| سو گند 
من او را دوست دارم چون تو او را دوست می داری.پس پیامبر 
فرمود:اگاه باش که اگر او را دوست داشته باشی خدا تو را دوست می 
دارد و اگر او را دشمن داری خدا| تو را دشمن می دارد و اگر خداوند تو را 
دشمن دارد در دوزخ می افکندت. 


4-احتجاج خداوند با حضرت علی علیه السلام در ابتدای خلقت 


[4]412-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله به علی علیه السّلام فرمود:تو 
کسی هستی که خداوند در آغاز آفرینش آفریدگان و هنگامی که انان را به 
صورت اشباحی برپا داشت به تو احتجاج کرد.پس خداوند به آفریدگان 
فرمود:ايا من پروردگار شما نیستم؟عرضه داشتند: بله, هستی.خدا فرمود:و 
محمد فرستاده من نیست؟ گفتند:بله,‌هست.خدا فرمود:و علی بن ابی 
طالب جانشین من نیست؟پس جز گروهی اندک دیگر افریدگان از روی 
نخوت و سرکشی از ولایت تو سرباز زدند و آن چند نفر که کم ترین 


ای شاد عفع کرد رما کنقه برزای رات ار شرت ای علیی | لاه 


[5]413-کثیر بن صلت می گوید:زیاد.مردم را در میدان شهر کوفه جمع 
نمود تا آنان را و ۳ 
درود خدا بر او باد-نماید و مردم از آن امر در مشکلی بزرگ افتاده 
بودند.پس از _ اند گنه به خواب رفتم و در خواب شخصی را دیدم که[از 
بزرگی]میان آسمان و زمین را پر کرده بود.پس به او گفتم:تو کیستی؟ 
ی تاه بو اسان تعاس ده بت ات ار 
قصر(زیاد) فرستاده شده ام.پس با ترس از خواب برخاستم که دیدم غلام 
زیاد به سوی مردم خارج شد و گفت:بازگردید.که امیر از شما صرف نظر 
نمود و فریادی از درون قصر به گوشمان رسید.پس در اين باره سرودم: 
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فقلت فی ذلی: 
فا کان تیا غسا ار اهنا ی وله العاد ده له مه 
فاتتقظ السق مه رب نت ما قاول تظلفا صاحت: ]ره 


414-6- آخبرنا المفید عن محمّد عن جعفر بن محشقد عن محشّد بن 
همام.عن حمید بن زیاد.عن ابراهیم بن عبد الله عن الژبیع بن سلیمان.عن 
اسماعیل بن مسلم الشکونی,عن اآبی عبد الله جعفر بن محمّد علیه السلام 
قال:قال رسول الله صلّی اللّه علیه و اله من رد عن عرض آخیه المسلم 
کنت من احل آلجیه الی مه من ات الیه عفروی: ملیکافی :فان ععر مارتن 
1 عفد کف الفعه: 


1 آخبرنا المفید,عن المظقر بن محقّد البلخت,عن محقد بن آحمد بن 
اضر وا رای وا ی 
بن عبر اللهقال رل علی آمیر السومین علق س ای طالت غله التلام 
و قد وت مان بن عفان: قوب نم مطر فا کنیا فیلت تما آضایی حعلت 
فدایمی ۰ میت فقال ی سم لت ها ال 
1 تفاضتع. ماذااقلت تقوم اف اللاس:.و تدعوهم. الی. تقلبی و 
تخبرهم نک آولی بالثبت صلی الّه علیه و اله و بالفضل و الایقه,تسآلهم 
اللصر لین ولا الطاهرن علی نان اخای عسو ی بانه شرت 
پالعش مه لین الما فاد انا لک کان لک ها اه انآ 
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از آنچه بر ما اراده داشت دست برنداشت تا نقلاٌ ذو الرقبه او را 
دریافت*پس همان گونه که با مردم در میدان از روی ستم رفتار می 
کرد,نقا گردن کلفت نیز با ضربتی, مشقت و سختی او را از مردم برطرف 
نمود. 


6 3-حفظ آبزوق برادر مسلمان 


رون خفاهای اه له و له فمم کین ار مت سار 
ی ای و ی ی ی ی 
سپاسگزاری نماید پس اگر چنین ۱ است. 


7 یت جتیب غید الله‌با خر غلی علیه الکلام بخد از فعتت: با غقمان 


711 نجتدت: بسن عبط آلله هید حمتختیر آمیر .موستان. غلنیه. الشلام داکل 
شدم درحالی که با عثمان بن عفان بیعت شده بود.یس دیدم حضرت 
سرش را به پائین افکنده و بسیار اندوهگین است.پس عرضه 
داشتم :فدایت کزنم .از قومت چه بر 0 آمد؟امام فرمود ([من مامور 
به ]بردباری نیکو[ هستم ]یس گفتم:خدا منژه است. به درستبی که بسیار 
ار تس اخام ید ان ام رود 


[بردباری نورزم اپس چه کنم؟گفتم :درمیان مردم برخیز و آنان را به خود 
فراخوان و ایشان را از اینکه به جانشینی پیامبر و برتری و پیشی گرفتن 
سزاوارتری آگاه کن و از آنان بخواه که تو را بر کسانی که علیه تو به پا 
خاسته اند پاری کنند.پس اگر ده درصد آنان ببه توبانتته کویته با دم فرضد 
پاری شده ای.پس اگر به تو نزدیک گشتند آن چیزی است که تو می 
پشتدی وداک سرباز زدندیا آنان بجنی 
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کیان یرت ار انم ای هی ام خایس 
لو کت اولی مهم وان فلت کون طله فلت ان شا ال شید ار 
کف ال ار یه الما اه سراف رسیل انشا اه و 
اله.فقال آمیر المومتین علیه السّلام آتراه-يا چندب-کان یبایعنی عشره من 
مانه؟فقلت ارجودلی عفال کی لا ارجوتو لاهن کل مانه آنان.ه ساخترک 

من این دلی نا متظر التاشس الت فرس رو ان فییشا حول ان لسن 
یرون لهم فضلا علی ساثئر قریش,و آئهم آولیاء هذا الأمر دون غیرهم من 
و ام ان وه مت یه الستطان ای احد آ دنه ی ان 
تا ما اد ها ها 
طائعین. قال: 


فقلت:ا فلا آرجع آخبر الثاس مقالتک هذه,و آدعوهم ا|لی نصرک؟فقال:با 
کلها- کرت من فضل, آفیر العفن علی بم اف طالت عله اس امین 
زبرونی و نهرونی حتّی رفع ذلک من قولی الی الولید بن عقبه,فبعث اٍلیْ 


فخیسیی خن کلم فرت فعلی سبنلی. 


416-8- آخبرنا المفید عن علی بن خالد المراغی,عن آحمد بن الصّلت,عن 
حاجب بن الولید,عن الوضّاف بن صالح,عن آبو ٍسحاق عن خالد بن طلیق, 
قال:سمعت آمپر المومنین علی بن آبی طالب علیه السْلام یقول:ذمتی بما 
آقول رهینه, و آنا به زعیمائّه لا بهیچ علی الّفوی زرع قوم,و لا یظماً علی 
القوی سنخ اصل, آلا اِنْ الخیر کل الخیر فیمن عرف قدره,و کفی بالمرء 
جهلا آن لا یعرف قدره ان 
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نا 
کشته شوی به خواست خدا شهید هستی.و عذر تو در نزد خداوند پذیرفته 
ی ی وا سا 
با من بیعت می کنند؟عرضه داشتم:امید دارم.امام فرمود:اما من امید 
ندارم که از هر صد نفر دو نفر با من بیعت کنند.و تو را آگاه خواهم کرد که 
چرا چنین می گویم.همانا مردم به قریش می نگرند و قریش می گوید: 


(خاندان محمد برای خود بر سایر قریش برتری می بینند و گمان می کنند 
که انان مسئول امر خلافت هستند نه قریش!و خاندان محمد اگر خلافت را 
در دست گيرند اين منصب هرگز به دست کسی غير ایشان نخواهد افتاد و 
هم چنان درمیان خود آن زا دست به دست کرده و در غیر خود قرار نمی 
دهند)به خدا سوگند قریش هیچ گاه از روی اختیار اين برتری را به ما نمی 
بخشد.راوی گوید:پس عرضه داشتم:آیا مر ما ان کت 
خبر کنم و آنان را به پاری فراخوانم؟امام فرمود:ای جندب! اینک زمان اين 


کار نیست.جندب می گوید: 


پس از آن به عراق بازگشتم پس هرگاه از برتری امير مومنان علی بن ابی 
طالب علیه السْلام سخنی بر زبان می اوردم مرا باز می داشتند و بر من 


پس گروهی را به سوی من فرستاد و مرا زندانی کرد تا ضمانتم را نمودند 
۱ 
ی عطاق ری قای فالی | لا 


فرمودذه من در گرو نج ی 1۳۹۳۴ 
گیرم.همانا با پرهیزگاری زراعت هیچ قومی خشک نمی گردد و ريشه 
دوستی تتنه: قمی: ما ند آگاه باشید که تمام خیر در کسی است که ارزش 
خود را بداند و در نادانی انسان همین بس که ارزش خود را نشناسد 
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انقضی خای :الم الی ال رجل, قمش علما من آغمار غشوه ق انم 
فتنه,فهو فی عمی غن الهدی الدی آتی من عند رثه,و ضال عن سه نی 
صلّی اللّه علیه و اله یظ آنْ الحقٌ فی صحفه,کلاً و الذی نفس ابن آبی 
طالب بیده,قد ضِلَ و َضلٌّ من افتری,سفاه رعاع لاس عالما و لم یکن فی 
العلم تسا فالعاییر فاسر ها فر یه خی متا نمی زرا رو مه 
عبر حاصل‌به استکتر هنبغس طایل‌تجلسن ان سفتا ضاضا لتخلیض. دا 
اشتبه علیهم.فان نزلت به احدی المبهمات ها لها حشوا من رآیه.نم قطع 
ی و ۱۱ 2۳ ماو له اه 
الحرام,غیر ملیء و الله باصدار ما ورد علیه. و لا نادم: غلمی ها فرظ مته و 
اولنک. الذیق.حلت. غلیهم: اللیاحه اد هم آحیاء اققام رح فقال :با آفین 
المومنین: ها ما نعتمد؟فقال:استفتحوا بکتاب 
اللّه ,فانه امام مشفق, و هاد مرشد و واعظ ناصح,و دلیل یودذی الی جثه 
للّه(عر و جلّ). 


417-9- آخبرنا محشّد بن محقد.قال اخبرنی آبو عبید اللّه محقّد بن عمران, 
فا ری ستد بن راهمالن اعد الله بسن اه سید 
الوتژاق,قال: 


حدنی مسعود بن 2 الجحدری قال احدئنی |براهیم بن داحه, قال ال 
الشهموت, 
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همانا مغبوض تنرین آفریدگان خدا نزد او کسی است که دانش خود را از 
کم تجربه گان دور مانده[از حقیقت ]و فرومایگان گمراه به دست آورد. .پس 
او هدایتی را که از سوی پروردگارش می آید مشاهده نکرده و از سئت 
پا ی ای سای کرام تم ات مرس که ۳ 
حقیقت آن چیزی است که در کتب او آمده است.هرگز, سوگند به کسی که 
جان علی بن ابی طالب در دست اوست هر آن کس که بر او دروغ ببندد 
وا ی 
که یک روز تمام نیز عمر خود را در دانش سپری نکرده است به سوی آنچه 
اندکش از فراوانش بهتر است سرعت می گیرد و آن را فراوان بر می 
شمرد و آنگاه که از آنچه فایده ای ندارد سیراب می گردد و کارهای بزرگ 
و فراوان به حساب می آورد[بر منصب‌آنشسته و برای مردم فتوا می دهد 
و پاک ساختن و تصحیح آنچه در آن به اشتباه افتاده اند را بر عهده می گیرد 

پس اگر یکی از امور پیچیده به نزد او آورده شود بر آن نظری زائد و بی 
۳ آماده سازد و آانگاه در[راههای ]شبهه ناک قدم نهاده, سر گردان در 
نادانی ها و سوار بر تیرگی ها می شود.پس مردم از دانش او همچون تار 
عنکبوت[بهره می برند]از آن چه نمی داند پوزش نمی طلبد تا سالم بماند 
و در هیچ علمی به یقین قاطع دست نمی یابد تا از آن بهره برد.از او 
ارثها[ که بیهوده تقسیم کته اند]فریاد می کشند و از : قضاوتهای[ اشتباه ]او 
خونها[ی ناحق ریخته شده‌آمی گریند و ازدواج های حرام حلال شمرده می 
شوند.به خدا سوگند به آنچه از او سر زده است اندوهگین نیست و از 
کوتاهی هایی که از او بوده است پشیمان نمی باشد.آنان کسانی 
هستند که 3 اند ام می بایست [همچون مردگان ]بر آنان گریست. «پس 
ی سا تمائیم؟امام ِ«ِ کارا ای یه هن 
امامی دلسوز و هدایتگری راهنما و پند دهنده ای خیرخواه و راهنمایی 
است که به سوی بهشت خدا هدایت می کند. 


9-ولین شعری که در رثای امام حسین علیه السلام سروده شد 


[9]417-ابراهیم بن داحه می گوید؛ اولین شعری که در رثای حسین بن 
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من بنی سهم بن عوف بن غالب. 

|ٍذا العين قرّت فی الحیاه و آنتم تخافون فی الدٌنیا فاظلم نورها 

مررت علی قبر الحسین بکربلاء ففاض علیه من دموعی غزیرها 

فما زلت آرثیه و آبکی لشجوه و یسعد عینی دمعها و زفیرها 

تکیت :هن بعد لین عضانه اطافتبه هن حانبنة قیور‌ها 

سلام علی آهل القبور بکربلاء و قل لها متثّی سلام یزورها 

سلام بآصال العشمة و بالصُحی تَوّدّیه نکباء الٍیاح و مورها 

و لا برح الوفاد زار قبره یفوح علیهم مسکها و عبیرها 

418-0- آخبرنا المفید,عن علی بن خالد المراغی.عن محشد بن آحمد 
البژازرعن آحمد بن الصْلت,عن صالح بن آبی النجم,عن الهیثم بن عدیّ,عن 


عبد اه بن الیسع.عن الشعبوخ. عن صعصعه بن صوحان العبد ید رحجمه 
اللّه, قا 


دخلت علی عثمان بن عفان فی نفر من المصریین, فقال عثمان :قدموا رجلا 
منکم یکلمنی؛ فقذمونی, فقال عثمان :؛هذا,و کانه 1 له: ان 
0 لکثه بالتعلم,فقال 
عثمان:هات. فقلت بسم اللّهالرحمن الرحیم آلذین ان عیناهُمٌ في لأضٍ 
اقاموا الطّلاح و آتوّا الّکاه و أَمروا بالمَعرژوف و تهوّا غن الْمَنکرِ و له عاقبَة 
الأْمُور. [الحح(41:)22]فقال عثمان: 


فینا نزلت هذه الایه؟فقلت له:فمر بالمعروف,و انه عن المنکر,فقال 
عثمان:دع 
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هنگامی که در زندگی چشم روشن می گردد درحالی که شما در دنیا در 
هراسید پس نور دنیا را خاموش کردید*بر قبر حسین به کربلا گذر کردم و 

دز آن سررمین اش به شوت ار جشعانم تا 
او می سرایم و در اندوه او می گریم و چشمم اشک و آه خود را جاری می 
کند*و پس از حسین گروه های که از دو سوی قبرش به دور آن طواف می 
کنند بر او می گریند* سلام بر مدفون شدگان در کربلا ولی این سلام که از 
سوی من آن قبر ها را زیارت می کند بسیار اندک است*سلام در شب 
وروزآبر آن قبرکه باد صبا و بادهای شمال و وزش ان.سلام ما را بدرقه 
می کند؟*و همچنان زاثران قبرش به سوی او می ايند و مشک و عنبر آن 
قبر بر آنان می وزد* 


[10]418-صعصعه بن صوحان عندی می گوید: به همراه گروهی از اهل 
مصر بر عثمان بن عفان داخل شدیم پس عثمان گفت:یکی از شما پیش 
بياید و با من سخن گوید.ایشان مرا پیش فرستادند.عئمان گفت:با اين 
سخن بگویم.گویا مرا کوچک شمرده بود پس به او گفتم:دانش اکُر به سن 
بود من و تو هیچ بهره ای از ان نداشتیم اما ان به اموختن است.پس عثمان 


چیزی بگو.پس گفتم:«به نام خداوند بخشاینده مهربان آنها کسانی هلستند 
که آکز در زفین. به. انان. قدرت بخشيخيم مار بریا می دارد و زکات .مین 
دهند و آمر به معروف و نهی از منکر می کنند و سرانجام کارها با 
خداست»[حح(22):اية 1 یس عثمان گفت:این ایه درباره ما نازل شده 
است.به او گفتم:پس به نیکی فرمان ده و از بدی بازدار.عثمان گفت:این 
سخن را رها ر 
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هه ات ها معک. فقلتم له پسم اللّه اللحمن الاحیم یج ا 
دیارهق بقیر حقْ الا آن یَفولوا ربا اللَ... [الحح(40:)22]ٍلی آخر 
عتمان: 


و هذه آیضا نزلت فینا.فقلت له:فآعطنا بما آخذت ,من اللّه تعالی.فقال 
عثمان:یا ها النّاس,علیکم بالسمع و الطاعه. فان 1 الجماعه, و ان 
الشیطان مع الف,فلا تسمعوا |ٍلی قول هذا,و اِنْ هذا لایدری من اللّه و لا 
ین اه فقلت له:أما قولک:علیکم بالشمع و الطاعه؛فاتک ترید متا آن نقول 
غدا:رنا تا آطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیلا,و آّا قولک:آنا لا آدری 
ئ ۲1 فان اللممزینا و زت اباتتا الاغلیریو آها فولیدانی لا آذری:انن الم 
فان اللد(عالق ابالفرضاد وال فقصب و آمر ضذ فیا و علق الانخ اب فوتا 


1 9-1 41- ایو المفید عن ابن قولویه عن الکلینی عن علی بن 
ابراهیم,عن محقد بن عیسی,عن یونس عن محمّد بن زیاد,عن آبی محمّد 
الوابشیت,قال: 

ذکر آبو عبد اللّه علیه السّلام صحابنا فقال:کیف صنیعک بهم فقلت:و اللّه 
ما اتغذی و لا آتعشی الا و معی منهم اثنان آو ثلائه آو آقل آو 
اکثر.فقال فضلهم علک نا آبا محعداکتر من فضلک علیهم.فقلت:جعلت 
فداک و گنفته راکمه زا ا ات ۱۳00 


7 
رک 


2 خبرتا المفید هن آحمد ین الولند عن ابیهرعن الضمار:کن این 
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و آنچه از حفظ داری را بگو.پس به او گفتم:به نام خداوند بخشنده 

مهربان«و آتهایی که به ناحق از خانه هایشان رانده شدند چرا گفتند خداوند 

پروردگار ماست»(حج(22):اي 40] و تا آخر آیه را خواندم. تیک دا 
ت:اين آیه نیز درباره ما نازل شده است.پس به او ؟ 


آنچه را که از خدا| دریافت داشته ای به ما بده.پس عثمان گفت:ای مردم 
بشنوید و پیروی کنید. 


تکروی است پس سخن او را نشنوید.او نمی داند که خدا کیست و 


بشنوید و پیروی کنید گویا تو از ما می خواهی که فردا بگوئیم:پروردگارا!ما 
از بزرگان و سرورانمان پیروی کردیم پس ما را گمراه کردند و اما این که 
می گویی:من نمی دانم خدا چیست به درستی که خداوند پزهردکاز ما و 
پدران پیشین ماست.و اما اين که قی کفیین مت نمی دانم خدا| کجاست 
پس همانا خدا در کمین[ستمگران]است .در این هنگام عثمان خشمگین شد 
و فرمان داد که ما را بازگردانند و درها را به سوی ما بست. 


1-فضیلت اطعام 


[11]419-ابو محمد وابشی می گوید:امام صادق علیه السّلام یارانمان را 
یاد کرد و فرمود :رفتار تو با آنان چگونه است؟پس عرضه داشتم:به خدا 
سوگند ناهار و شام نمی خورم مگر آنکه دو يا سه نفر کمتر یا بیشتر از 
آنان همراه منند.امام فرمود :ای ابا محمد احسان آنان بر ثذ بیش از نیکی 
فن آنان است .عرضه داشتم :فدایت گردم چگونه این چنین است؟درحالی 
که من از غذای خود به آنان می دهم و از اموالم ؛ ی 
خدمتکار خود را به خدمت آنان گمارده ام .امام فرمود ؛هنگامی که داخل 
ی ی 
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عیسی,عن یونس عن السری بن عیسی,عن عبد الخالق بن عبد 
رهرقال:فال. آبو عبد اللت-عایه السلامخیر ها بخلیف الجل. بعدخ نلانه :ولد 


باژ یستغفر له.و سئه خیر یقتدی به فیها و صدفقه تجری من بعده. 


2113 اخبرتا الففید عن اب یرفن آننفن ند ن. ان 
عیسی,عن الحسین بن سعید.عن ابن محبوب.عن مالک بن عطیه,عن داود 
بی کر ای اه لا فا فا ال بر ول ات 
موسی بن عمران:یا موسی,ما خلقت خلقا أحبٌ ال من عبدی المومن,و 
ق کر و اما هر رو ام اس 
عبدی علیه, فلیصبر 7 بلائی, و لیشکر نعمائی, و لیرض تفا مه | که فی 
الیفیه عندی ازاعمل بوضانی و اطاع آمزی: 


422-4 آخبرنا المفید عن علی بن خالد عن محقّد بن الحسین بن صالح 
رقم له بن کی لین ای خی قال ای راهان 
رجلان یسألان عن طلاق الأمه, فالتفت الی خلفه فنظر الی علیْ بن آبی 
طالب علیه السْلام فقال:یا أصلع, ما تری فی طلاق الأمه؟فقال له باصبعه 
فکذانو. آشار. بالشایه..و, النی.. کلها. الفت. الهتا. عم و 
قال:ثنتان.فقال:سبجان اللّهاجثناک و نت آمیر المومنین. فسأآلناک فجئت 
الب ما لها ها کاعی ها وان مر ها فا 
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2بهترین چیزهایی که انسان بعد از مرگش باقی می گذارد سه چیز است 


[12]420-امام صادق علیه السلام فرمود:بهترین چیزی که انسان پس از 
خود تاقی می گذارد سه چجیز است :فرزند نیکوکاری که برایش طلب 
تخششن تماید و.ستتن تیکو که در آن به آو اقتدا شود.و ضدقه ای که بسن 
از او جریان داشته باشد. 


33-وحی خداوند به حضرت موسی علیه السلام 


[13]421-امام صادق علیه السْلام فرمود:در آنچه خداوند والا به موسی بن 
عمران وحی کرد این بود: 


ای موسی هیچ آفریده ای را محبوبتر از بنده موّمنم نیافریدم و من او را به 
آه ی ار 
و من به آن چه خیر بنده من در آن است آگاه ترم پس می بایست بر 
امتحان من بردباری ورزد و نعمت هایم را شکر گذار باشد و به قضای من 
خشنود شود تا من نام او را هنگامی که به خشنودی من رفتار کرد و 
فرمانم را پیروی نمود نزد خود در زمره راستگویان بنگارم. 


4-معنی طلاق کنیز 


[14]422-رقبه_بن مصقله از اجدادش روایت می کند که:دو مرد به نزد 
عمر بن خطاب امدند و از او درباره طلاق کنیز پرسیدند.پس عمر به پشت 
سر نگریست و علی بن ابی طالب علیه السلام را مشاهده کرد.يیس 
گفت:ای و کم و طلاق کنیز چه نظری داری؟پس امام با 
انگشتان سبابه و انگشت کناری آن اشاره ای کرد.پس عمر به سوی آن ده 
برگشت و گفت:دوبار.پس گفتند:خدا منژه است!سراغ تو آمدیم درحالی 
که امیر مومنان هستی و از تو سوالی کردیم پس به نزد مردی رفتی و از 
او پرسیدی و به خدا سوگند او با تو سخن نگفت.یس عمر گفت: 


آبا فی دانیو. که او کشت کفتنوایبه کفت: او غلی, سن. آنی. طالب لیم 
السّلام است.شنیدم که رسول تشد سای ال ات . ال قی فرجوه ار 
آسمان ها و زمین های هفت گانه در یک کفه و ایمان علی در کفه دیگر 
قرار داده شود ایمان علی برتری می یابد. 
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ا.قال:هذا علی بن آبی طالب,سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 


بقول لو نْ السماوات البع و الأرضین ال وا فیک مه ات 


423-5- آخبرنا المفید عن المظقر بن محشد البلخی,عن محشّد بن همّام 

عن الحمیري عن داود بن عمر النهدي.عن ابن محبوب,عن عبد الله بن 
یونس عن المنهال بن عمروءقال:دخلت علی علی بن الحسین علیهما 
السّلام منصرفی من مکه فقال لی:یا منهال.ما 7 بن کاهله 
الأسدی؟ فقلت:ترکته حیّا بالکوفه؛ قال: 


فرفع یدیه جمیعاء فقال علیه السّلام:«الَهمْ آذقه حرّ الحدید؛اللَهم آذقه حر 
الحدیداللْهمْ آذقه حرّ الثار»قال المنهال:فقدمت الکوفه,و قد ظهر المختار 
بن ایت.عیدیو کان لن ضدیفارقال فکتت فی فترلی: آیاما حتی انقطع التاس 
عنّی,و رکبت الیه فلقیته خارجا من داره,فقال:یا منهال,لم تأتنا فی ولایتنا 
هده‌رو لم تهلنا بهابو لم تشرکنا فنها؟ فاعلمتم آنی کنت نمکه,و آلی فد جنک 
ار سا مور ای ای وی ی 
و قد کان آخبر بمکان حرمله بن کاهله, فوجّه فی طلبه,فلم نلیث ان جاء 
قوم یرکضون و قوم یشتدون حثّی قالوا ما الامترهءالتشار مرف آخذ حرمله 
ها ها ۰ 
الذی مکننی منک نم قال:الجزار الج؟ار؛فأتی بجزار.فقال له:اقطع ب 
فقطعتا, نم قال له:اقطع رجلیه؛فقطعتا نم قال؛الثار 
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5-مختار قاتل حرمله 


[15]423-منهال بن عمرو می گوید:در بازگشتم از مکه به دیدار علی بن 
حسین علیه السّلام رفتم.پس به من فرمود:ای منهال!حرمله بن کاهله چه 
می کرد؟ (! یس عرضه داشتم:هنگامی که کوفه را ترک کردم زنده بود.یس 
امام دستانش را بلند کرد و فرمود:«خداوندا!حرارت آهن را به او 
بچشان, خداوندا!حرارت آهن را به او بچشان,خداوندا!حرارت انتن راد اد 
بچشان)منهال می گوید: :پس به و آمدم درحالی که مختار بن ابی 
قيام کرده بود و او دوست من بود. 


پس چند روزی در خانه ام بود تا مردم مرا رها کردند پس به سوی مختار 
رفتم و او را بیرون خانه اش ملاقات کردم.پس گفت:ای منهالاچرا تحت 
رهبری ما نیامده و ما را یاری ننموده و در اين امر با ما مشارکت نمی 
کنی؟ پس او را آگاه نمودم که در مکه بودم و اینک به نزد تو آمده ام.و 
فا ار را ما ره ات 
گویی که در انتظار چیزی بود و او از مکان حرمله بن کاهله آگاه شد و 
۳ بود پس اندکی تگذشت که گروهی دوان 
دوان و گروهی به سرعت روان آمده و گفتند:ای امیر! بشارت ده که 
حرهله بن کاهله دستکیر شد.بین آتدکی نخذشت که خرمله را آوردند. 


فحانت که مختار به او نگریست گفت:ستایش از ار خداوندی است که 
مرا بر تو مسلط کرد سپس گفت:جلاد[ را بیاورید ایس جلاد را 
آوردند. گفت:دو دستش را قطع کن.پس این چنین کردند.سپس گفت:دو 
پایش را هم قطع کن.یس این چنین کردند. آنگاه گفت: آتش, 
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الا ر؛فاأتی بنار و قصب فألقی علیه فاشتعلت فیه الثار .فقلت:سبحان اللّه! 
فقال لی:یا منهال,اِنْ السبیح لحسن,ففیم سبُحت؟فقلت:ایُها الأمیر.دخلت 
ق تفر نی هنم ضرق من که غلی: علر:: بن الحسین علیهما السلام 
فقال لی:یا منهال,ما فعل حرمله, بن کاهله الاسده؟ فقلت: کر کت ۱۳2۰ 
بالکوفه؛ فرفع یدیه جمیعا فقال:«اللهِمٌ آذقه حرّ الحدیداللَهم آذقه حث 
الحدیداللَهمْ آذقه حرّ الثار».فقال لی المختار:آسمعت علی بن الحسین 
تام سل ها دس ۱ را 

صلّی رکعتین فأطال السْجود.ئم قام فرکب,و قد احترق حرمله, و رکبت 
معه و سرنا, فحاذیت داری,فقلت:آنها الأمیر.ان زآیت آن تشافتی و تکرمنی 
و تنزل عندی و تحرّم بطعامی.فقال:یا منهال تعلمنی أنْ علت ۱ 
دعا باریع دعوات فاجابه الله علی بدی ثم تامرنی ان اکل! هذا : پوم صوم 
شکیا للری مصل ال ها فعلته. وت هر مه هی ال عمل» زاس 
الکسن غانه اللام 


424-6- آخبرنا المفید عن محقّد بن غمران المرزباتث.عن محقد بن 
ابراهیم,عن الحارث بن آبی آسامه‌,قال:حدثنا المدائنی,عن رجاله:أن 
المخار من ای غبیه اافی رعمه اللف طفر تالککفه یله یهام لباز 
عشره لیله بقیت من شهر ربیع الاخرٍ سنه سث و سین فبایعه الثّاس علی 
کناب الله و سته سول الله صلی الله علته و اله و الطلب نذم الخسین بن 
عل غلیه الا وهای هه رنه ماود واه 
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آتش[بیاورید]. بس/_ آتش و هیزم اوردند و بر او ریختند و اتش 
برافروختند.,پس 


خداوند منژه است .مختار گفت:ای منهال!همانا تسبیح همواره نیکو است 
اما برای چه تسبیح گفتی؟جواب دادم:ای امیر.در این سفرم به مکه هنگام 
باز گشت بر امام سجاد علیه السلام داخل شدم یس به من فرمود :ای 
منهال احرمله بن کاهله اسدی چه می کند؟عرضه داشتم: 


هنگامی که کوفه را ترک کردم زنده بود پس امام دستانش را بلند کرد و 
فرمود:خداوند گرمای آهن را به آو بچشان,خداه‌ندا کرمای آهن را , 1 
بچشان خداوند گرمای آتش را به او بچشان. 


پس مختار به من گفت:آیا خود شنیدی که امام سجاد علیه السّلام این گونه 
بگوید؟پس گفتم :به خدا سو گند شنیدم.پس مختار از اسبش فرود آمد و دو 
رکعت نماز گزارد و سجده را طولانی کرد پس برخاست و سوار اسب شد 
درحالی که حرمله سوخته بود.من نیز به همراه او سوار شدم و حرکت 
کردیم.به کنا ر خانه ام که رسیدم گفتم:ای امیر اگر مشدّف گردانید و مرا 
گرامی بدارید و به نزد من فرود آئید و از غذایم استفاده کنید[خوشحال می 
گردم].پس گفت:ای منهال!ابه من می گویی که امام سجاد علیه السّْلام 
چهار دعا فرمود که خداوند به دست من آن را اجابت کرد آنگاه از من می 
خواهی که غذا بخورم.امروز روزی است که برای شکرگزاری آنچه به 
توفیق خدا انجام دادم باید روزه بدارم.حرمله کسی است که سر امام 
حسین علیه السلام را حمل نمود. 


6-بیعت مختار در کوفه 


21 مدای از .رحال خوت رمآشدضی کند که مار بو آنف. غیرد 
ثقفی-که خدایش رحمت کند -شب چهارشنبه,چهارده شب از ماه ربیع الاخر 
سال شصت و شش باقي مانده بود به کوفه آمد و مردم بر کتاب خدا و 
ی سول اس الم خاه ام هه ات یس ای 
السلام و خانواده اش و دفاع از ناتوان با او بیعت کردند.یس شاعر در این 
باره سرود: 
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الصْعفاء فقال الشاعر فی ذلک. 
قفا دعا الفخیارحضا تنضره‌علی الخیل خروی. مت کیت ۵ ارشقز) 
دعا بالثارات الحسین فأقبلت تعادی بفرسان الطباح لتنارا 


هک المان الب یه ادج عظیمی کان ی ان قیل ان 
این ار و تاه سا خرس و آفام لکوت ال لمحتم یه 
ود ی نو ی نها انوس الیداین اد و کان با رض 
ای ی ریا یو الم العدلی و ابا ره ان موی 
قریهه ام ایراهته بن ااشن رجمم الله بالا نب لس الت. این 
مر ای اف دم ات سته ون 

من المحژم سنه سبع و سین فی آلفین من مذحج و اسد, و آلفین من تمیم 
7 و خمسمائه من قبائل المدینه, و الف و خمسمائه من کنده 
و ربیعه» و آلفین من الحمراء.و قال بعضهم:کان ابن الأشتر فی آربعه آلاف 
۳ القباتل, نو تمانیه لاف من الحمراءرو شتع الفختار ایراهیم بن, الاشتر 
رجمه اللّه ماشیاء فقال له [براهیم:ارکب رحمک اللْه؛فقال:تی لأحتسب 
الاجر فی خطای معک, و أحبٌ آن تغبلٌ قدمای فی نصر آل محمد علیهم 
السلام ثم وذعه و انصرف .فسار ابن الأشتر حتّی هن المدائن, نم سار پرید 
ابن زیاد فشخص المختار عن لوف لیا آتاه أَنْ ابن الأشتر قد ارتحل من 
النذانن:و اخبل.حتی نزل المدانن فلفا. ترل این الاشترهر الخازر بالموصل 
اقلا ارفی الم رل ی اسعه امین 
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آنگام: کت فختان ما زا خواند تموان این آنبتت سا امه سرخ و شسفید که 
سم بر زمین می ت_ِِ برای یاریش آمدیم/پس ندا درداد:ای طلب 
کنندگان خون حسین ایس اسب ها صبحدم برای طلب خون او شروع به 
دویدن نمودند و باهم مسابقه دادند. 


و مختار به سوی عبد الله بن مطیع که از سوی ابن زبیر حاکم کوفه بود 
حرکت کرد و او و پارانش را شکست خورده از کوفه بیرون کرد و ِ تا 
ی مها 

سپاهیانی را به سوی ابن زیاد که در سرزمین«الجزیره»بود بفرستد.و پس 
ابو عبد الله جدلی و ابا عمره کیسان غلام عرینه را پیشقراولان سپاهش 
قرار داد و ابراهیم بن اشتر را برای اماده سازی سیاه در حرکت به سوی 
ابن زیاد-لعنت خدا بر او باد- فرمان داد و او را فرمانده سپاهیان 
گرداند.پس ابراهیم در روز شنبه هفتم محرم سال شصت و هفت هجری 
درمیان دو هزار نفر از قبایل(مذحج و اسد)و دو هزار نفر از«همدان و 
نمیم> و هزار و پانصد نفر از قبایل مدینه و هزار و پانصد نفر ا ز«کنده و 
ربیعه» و دو هزار نفر از قبیله «حمراء»خارج شد.و برخی می گویند:این 
اشتر درمیان چهار هزار نفر از قبایل مختلف و هشت هزار نفر 
از«حمراء»حرکت کرد و مختار,ابراهیم بن اشتر را با پای پیاده بدرقه نمود. 


پس ابراهیم گفت:سوار شو که خداوند بر تو ببخشاید.مختار گفت:من برای 
قدم برداشتن همراه تو گمان به پاداش دارم ۰ دوست دارم که پاهایم در 
راه یاری خاندان محمد غبارآلود گردد.آنگاه پا او خداحافظی نمود و 
باز شین ابناشتن جر کت کرد با به:مدانن٩‏ سید انجاه: به وی این 
زیاد حرکت کرد وقتی به مختار خبر رسید که ابن اشتر از مدائن حرکت 
کرده است از کوفه خارج شده و امد تا در مدائن اتراق کرد هنگامی که 
آبن اشتر در کنار نهر«خازر» در موصل فرود آمد.ابن زیاد با 9 
حرکت کرده و در چهار فرسخی لشگر ابن اشتر فرود آمد. 
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عسکر اين الأشترم التقوا فحضّ ابن الأشتر آصحابه و قال‌:یا آهل الحقّ و 
آنصار الدّین,هذا اين زیاد قاتل الحسین بن علی و آهل بیته علیهم السّلام قد 
آتاکم له پم وسربه سجن الیهان فا لس یه و ضرع الم فاه 
بأیدیکم,و یشفی صدورکم, و تزاحفوا و نادی آهل العراق:یا لتارات الحسین؛ 
فجال اصحات این ال نت حول 0 ایا شرطه اللّه الصّبر الضبر؛فتراجعوا 
فقال لهم عبد اللّه بن بسار بن آبی عقب الدوْلَ:حدّثنی خلیلی یا نلقی 
هل الشام علی تهر بقال له الخازر, فیکشفونا حلّی نقول:هی هی نکر 
علیهم فنقتل آمپرهم؛فابشروا و اصبروا فائکم لهم قاهرون.نم حمل ابن 
الاشتر رحمه اللّه عشتا فخالط الفلت,و کشرهم اهل العزان"فرکنوفم 
بقتلونهم. فانجلت الغقه و قد قتل عبید اللّه بن زیاد و حصین بن نمیر و 
شرحبیل بن ذی الکلاع و ابن حوشب غالب الباهلت و عبد ال بن آیاس 
الشلمیت و آبو الأشرس الذي کان علی خراسان و آعیان أصحابه(لعنهم 
الله).فقال این الاشترنی رایت بعد ما انکشفت: التانشن طائفه منهم قد 
ضبرت تقانل .فافدت علیمو افل رل آعر فن نکم که عل, افش 
تفری اسلا بدتوسته آخد الا رکه فدنا فیی فضریت بده: فا شهار و سقها 
علی شاطی النهر, فشرقت بداه و غربت رجلاه, فقتلته و وجدت منه ریح 
المسکبو اخلله این زیاد فاطلیوه فجاع رحل فترع ختیه و با تلم فاد هو این 
زار اعنه الله) غلی ها مصف این الاشتره فا بر ارت و اتو‌قوو از عا که الیل 
بجسده, فنظر الیه مهران مولی 
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سپس دو لشگر در برابر هم قرار گرفتند پس ابن اشتر یارانش را[به 
نی وله اس انم اس است. 


خداوتن شهار اصوبزایش افو بارانش که باران شیضانند فرار دامع استت 
پس با نیتی[ خدایی آو بردباری با آنان بچنگید امید است که خداوند با دستان 
شما او را بکشد وا اتش ]سینه هابتان را تسکین دهد و ارام سازد .پس [برای 
جنگ ]به یکدیگر نزدیک گشتند و به سوی اهل عراق ندا درداد :ای انتقام 
گیرندگان خون حسین علیه الشْلام ایس باران ابن اشتر در میدان به حرکت 


آ مدرد 


تنتر.. اه وین آنای. : تذا درداد :ای نگهبانان دین خداوند بردباری 
ورزید,بردباری ِِ «پس بازگشتند[در همین حال اعیدٍ. ال بن یسار بن 
تقاشتا ند ی نت تا ار جنگ املاقات می کنیم یت ن بضا 
[ضربه آاسختی وارد کرده[و به عقب می رانند]تا آنکه بگوئیم :آن همان 
است[همین قدر عقب نشینی بس است ]یس بار دبک به ایشان حمله 
کرده برایشان سخت می گیریم تا فرمانروایشان را از مین برداریم و پس 
بشارت دهید و بردباری نمائید به درستی که شما بر انان برتری می 
پابید.آنگاه ابن اشتر-که خدایش رحمت کند-به هنگام عصر به دشمن هجوم 
آورد و به قلب سپاه زد.پس اهل عراق دشمن را درهم شکستند بر آنان 
برتری یافته و همگی را به قتل رساندند بترم تنکا. و اندون| شکشت ابر آنان 
اشکا‌شد‌ورحالی که عنید لس افو خن تن نموم من نی 
الکاع وان خوشته ی الب هی و ید اللم چ آناسن سلمی: و ایو 
الأشرس که فرمانروای خراسان بود و سران یارانش-که نفرین خدا بر آنان 
باد-از میان رفته بودند.پس ابن ن اشتر گفت:پس از اینکه آن لشگر شکست 
خورده مشاهده کردم که عژوهت از آنان هم چنان پا برجا مانده و می 
جنگند پس به سویشان آمدم و مردی از آنان با کبکبه و هیاهو به طرف ما 
آمد که گویی قاطری سپید و سیاه است.مردم را وادار به فرار می کرد و 
هیچ کس 7 
هدید او ره ادلی دم فان با حفاه شام ین ند 
ساحل نهر فروافتاد پس دو دستش از هم دریده شد و دو پایش سیاه 
گشت پس او را کشتم درحالی که از او بوی مشک به مشامم رسید و 
گمان کردم که او ابن زیاد است[فرمان دادم]که او را شناسایی کنید.پس 


مردی امد و کفش هایش را دراورد و در او تامل نمود.یس او همان طور 
که آبن اشتر گمان کرده بود 
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زیاد و کان یحبه حبا شدیدا, فحلف لا پاکل شحما آبدا,و آصیح الثاس فحووا| 
ها ال ره صیی اه اه | الی الشام.فقال له عبد الملک بن 
مروان: ؛متی عهدک بابن زیاد؟فقال:جال اللاس و تقذم فقاتل,و قال:ایتنی 
بجژه فیها ماء؛ فاتیته فاحتملها فشرب منها وصت الماء بین درعه و جسده, و 
صبٌ علی ناصیه فرسه فصهل نم آقحمه,فهذا آخر عهدی به.قال:و بعث ابن 
الأشتر براس ابن زیاد اٍلی المختار و آعیان من کان معه,فقدم بالرَءوس و 
المختار یتغدّی,فالقیت بین پدیه,فقال:الحمد للّه رب العالمین.وضع رأس 
الحسین بن علي علیه السّلام بین یدی ابن زیاد(لعنه اللّه)و هو یتفدّی,و 
اتینت براس این.زیاد و آنا اتفخق:قال: رآینا حته بیضاء تخلل: الزءوس:«حتی 
دخلت فی آنف ابن زیاد وت :مر آدبمته خلت من وه و خرجت من 
انفه, فلمّا فرغ المختار من الفداء قام فوطی وجه ابن زیاد بنعله ثم رمی بها 
ال موی له ما اعساما فان فصعمادعلی مه سس کافر: 


ق رن الم و لت له و وت برس ابن زیاد و رس حصینٍ بن نمیر و 
الم بن شاد الم الا نصا الاشعری الی عحقه ین الستده 
ٍ بمکه و علی , بن الحسین علیه السلام توت تک و کتب الیه معهم:«آمّا 
بعد,فانی بعئت آنصارک و شیعتک الی عدوک ۳ بدم آخیک المظلوم 
الشهید, فخرجوا, ی ن ی ار 
ا ایو لخد له رت امه الدی 
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همان ابن زیاد بود.پس سرش را جدا نمود و تمام شب با جسد او آتش 
برافروختند. وقتی مهران غلام زیاد به او نگریست-او را بسیار دوست می 
داشت- -سو گند خورد که از آن پس هرگز چربی[کنایه از غذای چرب آنخورد 
و صبح که مردم آنچه در لشگرگاه بود را گردآوری می کردند[ فهمیدند]غلام 
کید اد به شام گریخته است.یس[در شام]عبد الملک بن مروان به او 
گفت: آخرین بار چه زمانی ابن زیار را مشاهده کردی؟گفت:مردم هجوم 
آوردند و او نیز پیش آمد و جنگید آنگاه گفت:کوزه ای آب برایم بیاور.پس 
کوزه را آوردم آن را برگرفت و از آن آشامید و مقداری آب میان زره و 
بدن خود و قدری بر پیشانی اسبش ریخت پس شیهه ای کشید و آنگاه به 
سوی میدان عحری روانه شد و این آخرین بار بود که او را مشاهده 
کردم.راوی گوید:ابن اشتر سر ابن زیاد و بزرگان همراهش را به سوی 
مختار فرستاد.پس سرها رآ آورده و درحالی که مختار غذا می خورد در 
مقابلش انداخته شد پس گفت:ستایش از آن خذاتش است که پروردگار 
جهانیان است.سر حسین بن علی در مقابل ابن زیاد نهاده شد درحالی که 
او غذا می خورد و سر ابن زیاد به نزد من آورده شد در حالیکه غذا می 
خوردم.راوی گوید:و دیدیم ماری سپید درمیان سرها حرکت می کند تا در 
بینی ابن زیاد داخل شد و از گوشش خارج گشت و در گوشش داخل شد و 
از بینی اش خارج گشت.پس هنگامی که مختار از غذا فارغ شد برخاست و 
با کفش خود صورت ابن زیاد را له کرد آنگاه کفشهایش را به سوی غلامش 
اتذاخت. و کفت:آنها.را نشوق:بسهمانا من آن. را بر ضورت: انسانی: نخشن 
و کافر قرار دادم.و مختار به سوی کوفه حرکت نمود و سر ابن زیاد و 
حصین بن نمیر و شرحبیل بن ذی الکلاع و عبد الحمن بن ابی عمیر ثقفی 
و عبد الله بن شذاد جشمی و سائب بن مالک اشعری را به سوی محمد بن 
حنیفه در مکه فرستاد و امام زین العابدین علیه السّلام نیز آن زمان در مکه 
بود و به همراه سرها به محمد نگاشت: 


اما بعداپس من يیاران و شیعیانت را به سوی دشمنانت گسیل داشتم 
تا[ انتقام آخون برادر مظلوم و شهیدت را طلب کنند پس خشمگین و 
اندوهناک درحالی که اجر خود را از خدا طلب می کردند خارج شدند و با 
دشمنانتان بدون درنظر گرفتن هیچ بهره ای[از دنیا ارو در رو شدند.پس 
پروردگار بندگان, آنان را به قتل رساند و ستایش از آن پروردگار جهانیان 


است 
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طلب لکم البّار,و آدرک لکم روساء و تن ال 6 و207 
فی کل بحر,فشفی بذلک صدور قوم مومنین,و آذهب غیظ قلوبهم».و 
قدموا بالکتاب و الءوس علیه, فبعث برأآس ابن زیاد اٍلی علی 2 
علیهما السّلام فادخل علیه و هو یتفدّی,فقال علت بن الحسین علیهما 
السْلام ادخلت علی ابن زیاد(لعنه الله)و هو یتغذی و راس ابی بین 
بدیه, فقلت: الم لا تمتتی حلّی ترینی رأس این زیاد و آنا آتغدٌی, فالحمد له 
الذی آجاب دعوتی. ثم افو فرمی به, فحمل الی ابن الژبیر فوضعه ابن الژبیر 
علی قصبه, فحرکتها الژیح فسقط فخرجت حیّه من تحت الشتار فاخذت 
بأنفه, فا عاد وا القصبه فحژکتها الژیح فسقط, فخرجت الحیه فأزمت 

بأنفه, فعل ذلک ثلاث مژات, فآمر ابن الزبیر فالقی فی بعض شعاب 
مکُه.قال:و کان المختار رحمه اللّه قد سئل فی آمان عمر بن سعد بن آبی 
وقاص, فآمنه علی آن لا یخرحج من الکوفه فان خرح منها قدمه 
هدر.قال:فأتی عمر بن سعد رجل فقال:ائّی سمعت المختار یحلف لیقتلن 
تخلارو الله‌ها احشبة غیرک.قال فخر خعمر خن آنن الخام فقیل له آتری 
هذا یخفی علی المختار,فرجع لیلا فدخل داره,فلما کان الفد غدوت فدخلت 
قلی المختار, و جاء الهیثم بن الأسود فقعد, فجاء جفص آبن عمر بن 
سعد,فقال للمختار:یقول لک ان خقض آن نا بالژی کان بیننا و 
بینک. قال: اجلس؛فدعا المختار آب عمره.فجاء رجل قصیر یتخشخش فی 
الحدید فساژه,و دعا برجلین فقال:اذهبا معه؛فذهب فو الله ما احسبه بلغ 


دار 
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که انتقام شما را طلبید و سر دشمنانتان را در برابرتان حاضر ساخت پس 
خداوند آنان را در هر راه و مسیری به قتل رساند و در هر دریایی غرق کرد 
و با آن سینه موّمنان را آرام کرد و آتش خشم قلب هایشان را از میان 
برد.پس نامه و سرها ق او سر آبن زیاد 
را به نزد امام سجاد علیه السلام فرستاد.سر را به نزد امام اوردند درحالی 
که امام غذا می خورد.یس امام سجاد علیه السلام فرمود:به نزد ابن زیاد 
برده شدم درحالی که غذا می خورد و سر پدرم در مقابلش بود پس رو به 
خدا گفتم:خداوندا!مرا از دنیا مبر تا در هنگام غذا خوردن.سر ابن زیاد به 
من بنمائی؛"پس این ات ان خدایی است که خواسته مرا پاسخ 
گفت. آنگاه امام فرمان[به بردن سر داد]و سر را از آنجا برده و به سوی 
ابن زبیر حمل کردند.پس ابن زبیر سر را بر شاخه ارزنی قرار داد که باد 
رانا را نا سس مار ار 
پشت بوته ای بیرون آمد و بینی او را گزید.بار دیگر نی را برگرداندند.باد 
آن را حرکت داد و سر به زمین افتاد پس مار خارج گشت و بینی اش را 
گزید و اين امر سه بار تکرار شد پس ابن زبیر فرمان داد که سر را در 
یکی از دژه های مکه بیندازند.راوی گوپد:و از مختار- که خدایش رحمت 
کند-خواسته شد که عمر بن سعد ابی وقاص را امان دهد پس او را به اين 
شرط امان داد که از کوفه خارح نگردد و اگر خارج شود خونش هدر 
است.پس مردی به نزد عمر سعد آمد و گفت:شنیدم که مختار سوگند می 
خورد که هرآینه مردی را خواهد کشت,به خدا سوگند گمان نمی کنم آن 
مرد جز تو باشد.راوی گوید:روزی عمر به قصد رفتن به گرمابه از خانه 
خارج شد.پس به او گفته شد:ایا گمان می کنی این کار تو بر مختار مخفی 
1 
روز بعد بر مختار داخل شدم و هیثم بن اسود نیز آمد و نشست و سپس 
حفص ابن عمر بن سعد آمد و به مختار گفت:ابو حفص[مراد عمر سعد 
است‌آمی گوید:ما را به آنچه میان ما و تو بود فرود آر[و هرچه می خواهی 
بر سرم بیاورآمختار گفت:بنشین آنگاه ابا عمره را طلبید.پس مردی کوتاه 
قد که از زرهش به هنگام برخورد با او صدایی برمی خاست آمد.مختار او 
را به سوی عمر سعد روان کرد و دو مرد را فراخوانده و گفت:به همراه او 
بروید پس به خدا سوگند رفت و من گمان نمی کردم که حتی به خانه عمر 
بن سعد رسیده باشند که با سر او بازگشتند. 


ص:533 


عمر بن سعد حثی جاء برآسه, فقال المختار لحفص:آتعرف هذا؟فقال:اثا 
للّه و ایا الیه راجعون,قال:نعم.يا با عمره آلحقه به؛فقتله.فقال المختار 
رخقه الله عم بالحشین: و حفص بعلی تن لو لاسما فال و ات 
امر تاره فان رای ایا وال اس لن ما و1 
شراب حتثی آقتل قتله الحسین پن علی علیه السّلام و آهل بیته,و ما من 
دینی آترک آحدا منهم حیّا.و قال:آعلمونی من شرک فی دم الحسین و آهل 
بیته,فلم یکن یأتونه برجل فیقولون هذا من قتله الحسین آو ممّن آعان علیه 
الا قتله, و بلفه آَنْ شمر ابن ذی الجوشن(لعنه الله)آصاب مع الحسین ابلا 
خای اف الک رها و فا مها فتال الا 


آحصوا لی کل دار دخل فیها شیء من ذلک اللحم؛فاحصوها فأرسل الي من 
کان آخذ منها شیئا فعتلیم ۵ هدم دهرا تالکهففی ان ااخختار 0 7 
آسید الجهنثن و بن, الهیثم البذائی-من کنده و حمل بن مالک 
المحاریت,فقال :ی اه اللهز این الحسین بن علت؟قالوا زاکرهنا علی 
ای هیفاق 


بلی. ثم قال:اقطعوا یدیه و رجلیه,و دعوه یضطرب حتّی یموت؛ فقطعوه, و 
آمر بالآخرین فضربت آعناقهما,و آتی بقراد بن مالک و عمر بن خالد و عبد 
الحمن البجلی و عبد اللّه بن قیس الخولانث فقال لهم:یا قتله الضالحین, لا 
ترون الّه بریئا منکم,لقد جاءکم الورس بیوم نحس؛فآخرجهم الی السّوق 


۰ بعت 
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پس مختار به حفص گفت:آیا این را می شناسی ؟پاسخ داد:ما از خدائيم و 
به سوی او باز می گردیم.مختار گفت:ای ابا عمره او را به پدرش ملحق 
ساز.او نیز کشتش.پس مختار گفت: 


عمر در مقابل حسین علیه السّلام و حفص در برابر علی بن حسین علیه 
السلام کشته شد[و البته آهیج برابری نیست .راوی گوید حکومت مختار پس 
از کشتن ابن زیاد قدرت گرفت و سران کفر را به ترس انداخت.و می 
گوید:هیچ غذا و نوشیدنی بر من گوارا نیست تا کشندگان حسین بن علی 
علیه السلام و خانواده اش را بقل مه سوه من ان ۰ ۲ 9 
تکراه انا مها کی ؟ کفت هرا آکاه کنید کف جه. کستی در ویخن 
خون حسین و خانواده اش مشارکت نموده است و هیچ مردی را به نزد او 
نمی آوردند که بگوید او از قاتلان حسین یا از کسانی است که بر قتل او 
یاری کرده است مگر آنکه مختار او را به قتل می رساند.به او خبر رسید 
که شمر بن ذی الجوشن-که خداوند لعنتش کند-بر شتری از امام حسین 
علیه السّلام دست یافته و آن را گرفته و هنگامی که به کوفه آمده است 
شتر را 1 یی کرده و گوشت هایش را تقسیم نموده است.پس مختار 
گفت:خانه 9 را که از آن گوشت در آن.داخل: شده اشت. برایم 
تعیرش ارات ها را یرشمردته آنگان خشار با ان خود را سس 
هرکس که چیزی از آن گوشت گرفته بود فرستاد و آنان را کشت و خانه 
ای ارف ها و ی نی اس ی ال ی هن 
بدائی از(کنده) و حمل بن مالک محاربی نزد مختار اورده شدند.یس مختار 
گفت:ای دشمنان خدا!حسین بن علی کجاست؟گفتند :وادار شدیم که به 
سوی او خارح شویم [ و به اکراه با او جنگیدم ] مختار گفت آپا بر او منت 
شاد مان ات یرای تیه کم سرانی رفت ‏ تو صاحب لباس حسین 
علیه السلام هستی 1۰و پس از کشته شدن او پیراهنش را دزدیدی ]خداوند 
تو را لعنت کند. گفت:: نه. مخت ر گفت:بله سپس گفت:دو دست و دو پایش را 
قطع کنید و رهایش کنید تا بر خود بلرزد تا جان دهد.پس این چنین کردند 
در مورد دو نفر دیگر فرمان داد پس گردن هایشان زده شود.و قراد بن 
ند اه آوردی شندش یه آنان کفت ای کشندکان. انسان.های تتکمکار آبا 
نمی بینید که خداوند از شما بیزاری می جوید: ورس[گیاهی است که برای 
رنگرزی استفاده می شود]بر شما در روزی وارد آمده است[ضرب المثلی 
عیتی آنبت این انان رات هی بازان برد هقی زر سا ند 
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المختار معاذ بن هانی الکندی و آبا عمره کیسان الی دار خولی بن یزید 
الاصیحت: و هو الذی حفل راس الخستن, علبه. الشلام الی این وباد-هانو! 
داره فاستخفی فی المخرج, فدخلوا| علیه فوجدوه قد اکب و نفسه 
قوصته فاخذوم.. و خرجوا بزیدون الفختار فتلفاهم."قی رکب فرووه: [لی 
داره,و قتله عندها و احرقه.و طلب المختار شمر بن ذی الجوشن فهرب 
الی الاده یه الی این عمرمفضره نید ف مر من اصعاه خمانای/ 
قتالا شدیدا فأئخنته الجراحه,‌فآخذه بو عمره أسیرا و بعث به |لی المختار 
فضرب عنقه,و آغلی له دهنا فی قدر و قذفه فیها فتفسخ, و وطی مولی لال 
حارثه بن مضرب وجهه و رأسه,و لم یزل المختار بتتّع قتله الحسین علیه 
السّلام و آهله حثّی قتل منهم خلقا کثیرا,و هرب الباقون فهدم دورهم, و 
قتلت ات وال ای فا اس اه اه ایا ااعتار 
فاعتقهم. 


5-7 42- و ی ی 
الا ال رآ ار ال و 
صدق لسانه زکا عمله,و من حسنت نیته زید فی رزقه.و من حسن بژه 
باه یه زیدفی مره 

426-8- آخبرنا المفید عن علی بن محشد البژازعن زکریّا بن یحیی 
الکشحت عن آبی هاشم الجعفر,قال:سمعت الرضا علیه السّلام 
یقول:الائمّه علماء حلماء صادقون مفهّمون محذئون. 
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و مختار.معاذ بن هانی کندی و ابو عمره کیسان را به خانه خولی بن یزید 
اصبحی که سر امام حسین علیه السّلام را به نزد ابن زیاد حمل کرد 
فرستاد.هنگامی که به خانه اش آمدند او در آستانه در مخفی شد پس 
داخل شده و درحالی که سبدی از نی بر روی خود انداخته بود او را یافتند 

پس او را گرفته و به سوی مختار بردند.وقتی مختار آنان را درحالی که 
0 بر اسب بود مشاهده کرد[ دستور داداو را به خانه اش باز گرداندند و 
در کنار خانه اش به قتل رسانده و آتشش زدند.و مختار شمر بن دی 
الجوشن را طلبید ولی او به بیابان ها گریخت و آنگاه مختار ابو عمره را 
درپی او فرستاد او به همراه گروهی از یارانش به سوی او حرکت کرده و 
به سختی با آنان جنگید پس زخمی کاری بر شمر فرود آمد و ابو عمره او 
را به اسارت گرفت و به سوی مختار فرستاد پس او نیز گردنش را زد و 
هر ی ای ی ی ار وت 
شد و غلامی از خاندان حارثه بن مضرّب سر و صورتش را زیر پا له 
کرد.هم چنان مختار به دنبال قاتلان حسین علیه السْلام و خانواده اش بود تا 
گروه فراوانی از آنان را به قتل رساند و بقیه گریختند و مختار خانه 
هایشان را ویران ساخت و پیوسته بندگان.اربابان خود را که با حسین علیه 
السّلام جنگیده بودند به قتل می رساندند و به نزد مختار می آمدند او هم 
آنانوا راو هن مات 


7-موعظة امام صادق علیه السلام 
[ 5 42] 7 1- -امام صادق علیه السّلام فرمود :هر کس راستگو بااشد کردارش 


پاک می گردد و هرکس نبّتش نیکوگردد روزی اش افزون شود و هرکس با 
خانواده اش به نیکی رفتار کند بر عمرش افزوده گردد. 


و وصفات اتنه. غلییم ااظلام 
امام رضاأ علیه السلام می فرمود :امامان دانشمندان و بردباران و 


راستگویانی هستند که از جانب خدا به درک حقیقت جهان رسیده اند و با 
آنان سخن. حفته می.شود. 
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9 2و عنف. علید. الشلام فال«سمعته: پقول نا اغین لارتشبه. این 
الناس,و فیها نور لیس للشیطان فیها نصیب. 


28-0- آخبرنا المفید عن المظفر بن محقّد البلخی,عن محشّد بن جبیر 
عن عیسی,عن مخوّل بن |براهیم.عن عبد الرحمن بن الاسود؛عن محمّد بن 
تیاعر ورد پن علیْ,عن آبی جعفر عن آبائه علیهم السّلام قال:قال 
سل ای ایا ی الم ان له کی ایا یا 
لی؟قال: اسمع.قلت: سمعت. قال:يا محمّد. ان علیا رایه الهدی بعدک,و امام 
آولیائی, و نور من آطاعنی,و هو الکلمه ای المع اللّه ان 
فعد آختیتهمن اعضه فمد. آنعصی سر ندای: 


1 -429- آخبرنا المفید عن المظفر بن محمّد.عن محشّد بن آحمد بن آبی 
لثْلج,عن آبیه,عن داد اب رشید,عن عطاعء بن مسلم عن الولید بن 
بای ع عفر ان مش رم آییم .رخفه 2۱۱۱ فال :تشمعت: غلیا. آامیر 
الموّمنین علیه السْلام و هو یجود بنفسه یقول:یا حسن.فقال الحسن:لبیک یا 
آبتاه. فقال:اٍنْ الله أَخذ میثاق آبیک علی بغض کل منافق و فاسق,و أخذ 
تا کل شاف شاف علی فعض ایبی: 


30-2 4- آخبرنا المفید عن عمر بن محشّد ارات عن علی بن عباس,عن 
امن مور الا سح رت ایا ار ار 
عقار,عن واثله بن الاصقع قال ی اس 
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[ 19]427 -و هم او می گوید :شنیدم که امام رضا علیه السّلام می فرمود:ما 
چشمانی داریم که به جشتمان مردم. شبیه نیست: و یرای آن توری. است. که 
شیطان در آن بهره ای ندارد. 


ای اسان فد از ناشن 


[20]428*زسول خدا .صلی. الله .غلیه ق اله فزهود‌خداوند با من سمانن 
بست یس عرضه داشتم :ٍپروردگارا!آن را برایم اشکار 
کن. فرمود: بشنو. عرضه داشتم: شنیدم. فرمود:ای محمد!همانا علی پس از 
نو پرجم هدایت است و پیشوای دوستان من و نور کسانی است که از من 
پیروی می نمایند و او کلمه ای است که خداوند پرهیز کاران را به همراهی 
او وادار ساخت پس هرکس او را دوست بدارد مرا دوست داشته است و 
هرکس او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است.پس او را, به آن-تشارنت 
د0. 

0-علامت منافق و فاسق 


۱2 تستم سف کویهکتتيوم که اعیر عومتان. علی شلیه. انتام تور 
آکرنن لخطات خانس می ومد 


فرمود:همانا خداوند بر پدرت پیمان گرفت که هر منافق و بدکار را دشمن 
بدارد و بر هر منافق و بدکاری پیمان گرفت که پدرت را دشمن بدارد. 


1-حدیت اصطفاء 
24901 رتسول خدا اصلی: الله غلیه و اله فرهوت‌ههانا خذامند از عیاض 
فرزندان ابراهیم,اسماعیل را و از فرزندان اسماعیل کنانه را و از فرزندان 


کنانه قریش را و از قريش هاشم را برگزید و مرا از میان فرزندان هاشم 


ص :39 5 


و اصطفی هاشما من قریش,و اصطفانی من هاشم. 


919 آخبرنا المفید فن احفد نن. الولیه عون آنیهرعن. الطفاررغن. آنن 
عیشی‌بعن این مصفب,غن رید السطامدعن آبی عید الله ,علیه. السلام آنه 
قال اجتشنها جوان العمدو احدزوا آن تتقل. عیکم ال عیرکم.آما اما لم 
تنتقل عن آحد قط فکادت آن ترجع الیه.قال:و کان آمیز المومنین علیه 
ام تقول:قل ما آدنر شیء فاقیل. 


4 اخیرنا ابوه عمر هن این عقوم ری اخهه ی لتاق 
اسماعیل بن عامر عن کامل ابن العلاء,عن عامر بن السمط,عن سلمه بن 
کهیل.عن انوا صادق؛عن علیم,عن سلمان,قال :ن ول هده الأْمه ورودا| 
کی 0 1۱ 
السلام. 


433-5- آخبرنا بو عمرو عن ابن عقده عن آحمد بن یحیی بن زکریّا.عن 
علي بن قادم,عن |سرائیل,عن عبد اللّه رین شریک,عن سهم بن چصین 
الأسدو؛ قال:قدمت الی مکُه آنا و عبد اللّه بن علقمه,و کان عبد اللّه بن 
علنعه یه لمات (سلوات الله غلیم )ده فان فلت لح مل لی فی هم 
تعتی آبا سعید الخدرن- تحدت به عهدا؟فال:تعم*فاتیناه فقال:هل سمعت 
لعلث منقبه؟قال:نعم |ذا حدثتک فسل عنها المهاجرین و فریشا ان رسول 
الم صلی الله فلی الم قام بم وین حاین نم فا "یه الناسن: الست 
اولی المع‌شین مره انفسمم ‏ فالوا بلی مالما تلات 


ص:540 


ام سدق غلب لام فرسودند که از مرا تسه ها اجه کی بیره کیرد 


[ 23]431-امام صادق علیه السلام فرمود:از همراهی نعمت ها به نیکی 
بهره گیرید و از اینکه از شما به غیر شما منتقل شود برحذر باشید آگاه 
باشید نعمت ها هرگز از کسی به دیگری منتقل نمی شود که بخواهد به او 
باز گردد.و امیر مومنان می فرمود:کم است که چیزی پشت کند و سپس 
روی اورد. 


روایات محمد بن محمد بن نعمان به پایان ر سید 


| 2432سمان هی. گفید:همانا اولین کی از این اشکسر رتعول دا 
وارد می شود اولین کسی است که اسلام اورده است و او علی بن ان 
طالب: عانه التلام. اسات: 


[25]433-سهم پن حصین آسدی می گوید:من و عبد اللّه بن علقمه به مکه 
آمدیم و عبد لیب یه ورب ۱ دشنام داده 
بود.راوی گوید:پس به او گفتم:آیا می خواهی که با ایو سعید خدری دیداری 
تازه کنیم ؟گفت:بله.,پس به نزد او آمدیم آنگاه عبد الله گفت:آیا خصوصیتی 
نیکو دربارة علی شنیده ای؟گفت:بله.هنگامی که از آن با تو سخن گفتم. از 
صلّی اللّه علیه یه و اله ۳ روز عید. عدیر خم ۷ و[پیام پروردگار 
رااابلاغ کرد آنگاه فرمود :ای مردم!آیا من نسبت به مقمنان از خودشان 
سزآوارتر قيشتخ ؟ کفتند:بله,پیامپر این کلمات: وا شبه بار بر زبان آوزد 


ص:541 


مژات, ثم قال:ادن با علیت؛فرفع رسول الله صلی الله علیه و اله یدیه حلّی 
نظرت الی بیاض آپاطهما قال:من کنت مولاه فعلی مولاه؛ثلاث 
ملژات.قال:فقال عبد اللّه بن علقمه:آنت سمعت هذا من رسول اللّه صلّی 
له علیه و اله؟قال ام وا (لی آذنیه و صدره,قال:سمعته 
آذنای و وعاه قلبی.قال عبد اللّه بن شریک:فقدم علینا عبد اللّه بن علقمه و 
سهم ین حصین,فلما صلینا الهجیر قام عبد اللّه ۳ 
ال اوه اس مت ی قا الا بای ات 


434-6- آخبرنا آبو عمر,قال حثئنا آبو العبّاس,قال:حدّثنا یحیی بن زکریا 
ابن شیبان الکندی,قال:حدثنا ابراهیم بن الحکم بن ظهیر قال:جدثنی 
میرن منصور بن سلم بن سایور.عن عبد الله 9 «عن عبد اللّه بن 
یزید,عن آبیه, قال:قال ۱۳ الله صلی الم و وال علیت بن انی‌طالت 
مولی کل موّمن موّمنه, و هو ولیْکم من بعدی. 


435-7 آبو عمرو عن ابن عقده عن عبد الله بن آجمد عن نصر بن 
مزاحم,عن عمرو بن شمر,عن جایر.عن تمیم.و عن ابی الطفیل.عن بشر پن 
غالب,و عن سالم بن عبد الله,کلهم ذکروا عن ابن عیّاس: ان رسول اللّه 
حلی الم ال قال ید ارم ی ساألت الله(عرٌ و جلّ)ثلانا 
آن یثلت قائلکم,و آن بهدی: ضالکم:ه آن بعلّم جاهلکم,و شبات 
الله(تعالی) آن یجعلکم جوداء نجباء رحماء,فلو آن آرا ضیف تن ال کره 
الفقام فصضای. و ضامی لفی الله(ع و حل او هه لاهل مت 


ص:542 


آنگاه فرمود:ای علی به من نزدیک شو.پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
الفنسان او زا نله کرو حاست کمهن سس رل اردی سره 
سه بار فرمود:هر که من صاحب اختیار آویم یس لو صاحب اختیار 
اوست.راوی گوید:پس عبد اللّه بن علقمه گفت:تو این سخن را از رسول 
۳ 
گفت:دو گوشم آن را شنیده اند و قلبم آن را در برگرفته است.عبد الله بن 
شریک می گوید:پس عبد اللّه بن علقمه و سهم بن حصین به نزد من آمدند 
پسر ۱ عبد اللّه بن علقمه برخاست و سه 
۱ ی ۱ ی ۱۳۳ 
ات ور ها ماشسای ها حیرص شا 


مرول دا صلی. الله له و الم فرصدتغلی:سن ای ظالت 
ای اختیار هر زن و مرد مومنی است و او سرپرست شما پس از من 


تفای رسلن الا ضین الم علیی یب الق دانخ بش غیو الب 


[27]435-رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:ای فرزندان عبد 
المطلب!همانا من سه بار از خداوند فرازمند خواستم که سخنگوی[بر 
حق آشما را استوار دارد و گمراهتان را هدایت بخشد و نادانان شما را 
بیاموزد و همچنین از خدا خواستم که شما را اهل بخشش و نجابت و 
مهربانی قرار ‏ دهد.پس اگر کسی درمیان رکن و مقام بایستد و نماز بگزارد 
و روزه بگیرد آنگاه خدا را در حالی ملاقات کند که به خاندان محمد دشمنی 
می ورزد در دوزخ داخل می شود. 


ص:543 


تن 0 لاه هم ال مش ان انار 


تب ی 7 السّلام 1 2 1 ِ 
الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله فقال:آلا ترضین أتی زوجتک آقدم 
اقتی ساماه آحلدهم ها وا کترهم: علما آما ترضین آن تکوی سوه سا ء 
اه الا فا حعل اه لته ارو آن امی سا ات اه 
الجنه. 


437-29- آبو العباس,قال حدثنا الجسن بن عتبه الکنده,قال:حدثنا بّار بن 
بشن.قال, حلننا علیه بن العاسم. آبة الخسن.الکندخ:عن محقد .بن. عیذ 
الله‌یعن آبی عبیده‌,ین محشد, بن عشار بن یاسر,عن آبیه عقّار بن 
یاسر,قال:سمعت رسول اللّه صلّی له علیه و اله یقول: اوصي من آمن بی 
و صدقنی بالولایه لعلی, فانه من تولاه تولأنی.و من ولا نی تولی ای 
أحبّه حیی,و من أحیّنی أَحبٌ اللّه,و من آبغضه آبغضنی,و من آبغضنی فقد 


فاحل 


8-30 43- ی ای یا ای یی ی 
العوفت یذکر و 2 ۱ 
عَنْکمٌ الاجس آهل البِیّتِ تا کم تطهیر| [الاحزاب(33:)33]قال نزلت 
2 


ص :544 


7 جوا رتول الله. صلی الله غلیه و الهبه قاطعه علها القلام گام شکایت به رشول الله 
فلی الم یه : اد 


[28]436-علی علیه السّلام می فرماید:فاطمه[از فراوانی در کارها و 
تنهایی در امورابه پیامبر شکایت نمود.پیامبر فرمود:ایا خشنود نمی گردی 
که من اوّلين امت خور را در اسلام آوردن و بردبارترین و داناترین آنان را 
نه ازدهاح تو درآوزم ابا خشنود تمی کردی که باتوی زتان: بهشتی باشی ؟ 
جز مریم دختر عمران که خداوند او را بانوی زنان زمان خود قرار داد[ البته 
زنان از ابتداء تا انتهای خلقت است‌آو دو فرزندت اقای جوانان بهشتی 
باشند. 


6 وس سیب عاستر صلی الم غلیه و الد یه ولانت عای غلیه الا 


[29]437-عفار ناسر می گوید:شتیدم که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
رم ار ان را که ی او ای سک یا رات 
برشمرد به ولایت علی سفارش می کنم.پس به درستی که هر کس ولایت 
او را بپذیرد و هرکس او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هرکس مرا 
دوست بدارد خداوند را دوست داشته است و هرکس او را دشمن دارد 
مرا دشمن داشته و هرکس مرا دشمن دارد خدا را دشمن داشته است. 


9-نزول آية تطهیر 


[30]438-ابو ایوب صیرفی می گوید:شنیدم که عطیّه عوفی یاد می کرد 
که از ابو سعید خدری درباره سخن خداوند که می فرماید«خداوند می 
خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و چنانکه باید و شاید شما را پاک 
سازد»[ احزاب(33): آية 3 آیرنسندمایسن مرا افاه کرداکه ‏ آبه. دراوم 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و علی و فاطمه و حسن و حسین(که درود 
خدا| بر آنان باد)افرو فرستاده شده است. 


ص:45 5 


قاس ا نالعا رسای 


439-1- آبو عمرو عن این عقده عن محمّد بن سلیمان عن نصر عن 
شریک عن اسماعیل المکن رن یمان الاخول.عن انیت رافع, قال:بعث 
ان صل ال ی اه ی ایا ی ان فا العباس یطلب 
صدقه ماله,فأتی الثبت صلی اللّه علیه و اله و ذکر ذلک له,فقال له الثبی 
صلی الله علیه و اله:یا عمر.اما علمت ان عم الژجل صنو ابیه,اِنْ العباس 
آسلفنا صدقه للعام عام آوّل. 


1 ای را ی ی 
0 ۳ 0 29 1 0 کرت ۷ 
عل علیم السلام فالتا رابت رخا کان ات ال وشول لاه مت 
تایه ایرآ کات ات اس تساه ای لاه اد مه را 


441-3- آبو عمرو عن ابن عقده عن الحسن بن علی بن بزیع.عن عمرو 

بن ابراهیم.عن سوّار بن مصعب عن الحکم بن عتیبه,+عن پحیی بن 

الجژار.عن عبد الله بن مسعود,قال:سمعت رسول الله صلی الله علیه و 

اله یقول من زعم آثه امن بی و بما جثت به, و هو یبفض علیاءفهو کاذب 
بموّمن. 

442-4 آبو عمرو عن ابن عقده عن محشّد بن |سماعیل الزاشدی؛عن 

علی 


ص:546 


سم اسان حافته ویر اسان ات 


[31]439-پیامبر عمر را برای دریافت زکات گسیل داشت.پس, به نزد 
عباس امده و زکات مالش را طلبید. یس عباس به نزد پیامبر صلی الله 


غلیهو اله آمدو ایشان را از کار غمر گام کرویس بنامیر فرهودنای عیا 
انا تقی انیت که موه اسان ماش است‌سس ا ناساس 


راما سا ادل ارس توساو: 


1 وس «اشقفی فرین فرفم ره سامت صای الاه لیخ و ال تربع غای علیه الالام ون قاطافه 
علیها السلام هستند 


[32]440-جمیع بن عمیر می گوید:به همراه مادرم بر عايشه وارد 
شدیم.پس مادرم علی علیه السلام را نزد عايشه یاد کرد.یس عايشه 
گفت:هیچ مردی محبوب تر از علی و هیچ زنی محبوب تر از فاطمه در نزد 
رسول خدا مشاهده نکرده ام. 


سس ای ید اازفلان 


411 دعید الله ین مشود می کویواشون که.رسول عدا ضلی ازاء 
علیه و اله می فرمود:هرکس گمان می کند که به من و آنچه آورده ام 
ایمان 0 است و علی را دشمن می دارد پس او دروغگو است و اهل 
ایمان نیست. 


ص: 5347 


بن ثابت العطار عن عید له بن میسره عن عدق : 1 
عارزت ال ترایت: ممتول. الا ضلی. انامه علیه بو الم حامل الخمین له 
الشام هه هلال ای آخم‌فاعت. 


443-5- آبو عمرو عن ابن عقده عن الحسن بن علی بن, عفان.عن حسین 
بن عطیْه-عن ای اه ار عبد 0 
آبیه, قال:بعث رسول الله صلی الله علیه و اله علی بن آبی طالب علیه 
السلام و خالد بن الولید کل واحد منهما وحده, و جمعهما فقال:|ذا اجتمعتما 
فعلیکم علمت قال:فآخذنا یمینا و : پسارا, قال:و آخذ علوت فابعد فأصاب سبیا 
اه سار ی اس ال رم و کنت آأشدّ الاس بغضا لعلیْ علیه 
الشلام و قد علم ذلک خالد بن الولیدقاتی رجل خالدا فأخبره آّه اخذ جاریه 
من الخمس,فقال:ما هذائم جاء آخر,ثم نت آخروتم تا بعت "الاخبا, «غلی 
ذلک ,فدعانی خالد فقال:با بریده,قد عرفت الذی صنع, فانطلق بکتابی هذا 
(لی رسول اللّه صلی الله, علیه و اله قأخبره؛و کتب |لیه,فانطلقت بکتابه 
حّی دخلت علی رسول ان صّی اللّه علیه و اله و أخذ الکتاب فأمسکه 
9 و کان کما قال الله(عز و جلّالا یکنب و ۸ یقرا وس 
اله.قد عضتب» عضا شویدا کم آوم, عصب ملم. قط لا جوم قنظه و 
اللضیر, فنظر الی فقال: 


يا بریده,ِنْ علیّا وللکم بعدی,فاحتٍ علیّا فائما پفعل ما یومر.قال:فقمت و 
ما اخد مهن آلناتن احت المت .منه:و قال عبد آلله. بن. عظاء:حدتت: بذلک. آبا 
جرب بن 


ص :548 


[ 34]442- -بر|ء بن طازت مین وید :دیدم که رسول خدا| حسن را بر دوش 
گرفته و می فرمود: 


خداونداابه درستبی که من او را دوست می دارم پس دوستش بدار. 
3-حضرت علی علیه السْلام از خمس,کنیزی اختیار کرد 


[35]443- خفیه آلاشنن فریده ار رن زدات ی ند که رهز راهان 

بن ابی طالب علیه السّلام و خالد بن ولید را هرکدام به تنهایی[برای 
را فراخوانده فرمود:هنگامی که هردو 
کنار یکدیگر گرد آمدید علی بر شما برتری دارد[و او فرمانده است].راوی 
گوید:پس ما به راست و چپ حرکت کردیم[و پراکنده شدیم‌]لیکن علی در 
جنگ پافشاری کرده زنی را به اسیری گرفت و او را از ناحیه خمس[سهم 
امام‌آبه عنوان کنیز مال خود کرد.بریده می گوید:من کینه فراوانی نسبت 
به علی علیه السْلام داشتم و خالد بن ولید این امر را می دانست.پس 
مردی به نزد خالد آمد و او را آگاه کرد که علی کنیزی از ناحیه خمس 
برگرفته است و گفت:این طور نیست آنگاه اشخاص یکی پس از دیگری 
آفدند. و آخیاز بز این امر پی درپی به گوش رسید.پس خالد مرا به سوی 
خود فراخواند 9 بریده!از آنچه علی انجام داده است با خبر 
شدی.پس این نامه را به نزد رسول خدا ببر و او را از اين امر آگاه کن و 
اه ین ار ار رم او 
گشتم.پس پیامبر صلّی اللّه علیه و اله نامه را بدست چپ خود گرفته و نگه 
داشت و همان گونه که خداوند والا می فرماید: 


که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله نه می نویسد و نه می خواند و من عادت 
فارغ شوم.پس سر به زیر انداختم-یا سخن گفتم-و از علی علیه السّلام 
عیب جویی نمودم وقتی از سخن فارغ شدم.سرم را بلند کرده پس 
مشاهده کردم که پیامبر به شدت خشمگین شده است که مانند آن را جز 
در روز غزوه بنی قریظه و بنی نضیر هرگز مشاهده نکرده بودم.پس به من 
نگریست و فرمود:ای بریده!همانا علی پس از من سرپرست 
شماست.علی را دوست بدار که او به آنچه فرمان داده شده عمل می 
کن.راوی گوید:پس برخاستم درحالی که هیچ یک از مردم محبوبتر از علی 
علیه السلام در نزد من نبود. 


ص :549 


سوید بي بن غفله,فقال:کتمک عبد اللّه بن بریده بعض الحدیث رف ان اد 
ضلی لاه تال فا مت دی ار یه 


444-6- آبو عهرو عن ابن عقده عن محقشد, بن آحمد بن الحسن 
القطوانی,.عن فخلد بن شداد.عن محمّد بن عبید الاه عن ات عیو الم عن 
آبی سخبله, قال: 


حججت آنا و سلمان فنزلنا بأبي ذژ,فکثا عنده ما شاء الله.فلها حان ما 
خفوف قلت:با آب ذدژانی آری آمور | قد حدئت »و انا خائثف آن یکون فی 
الثاس اختلاف, فان کان ذلک.فما تأمرنی؟قال:الزم کتاب الله و علی بن 
آبی طالب علیه السْلام,و آشهد آّی سمعت رسول ای ی 
اله یقول:علی آوّل من آمن بی,و آوّل من یصافحنی یوم القیامه,و هو 
الصَدّیق الاکبر,و هو الفاروق یفرق بین الحقٌ و الباطل. 


449-97 آخریا ایق مره ‌فال: آخبونا اه العباس,قال:حذثنا فضل بن 
یوسف,قال حذئنا محمد بن عکاشه,قال :حدثئنا انم المغر|ء حمید بن ای 
عن منصور بن حازم.عن حبیب بن آبی ثابت,عن سعید بن جبیر,عن ابن 
توت قال عمر:علیخ أقضانا. 


آرطاه بن حیدر عن یوب بن ۳9 ,.یونس ین ۵ 2 
0 هر رفس رویول له صلی ال و تفن ات 


ص :50 5 


7 ی سا ۳ 
داشته است که رسول خدا, به او فرمود: 


ای بریده پس از من نفاق می ورزی. 

#ت‌شیان الاب ضلی الا اه و الم ی فرداتض او کی کم بع مت ابهام آمردغل عابه انظلام 
بود 

[36]444-آبو سخیله می ید مر و سلمان باهم وه کزآزدیم سپس به 
نزد ابو ذر فرود امدیم. 

نشن. هر أن قدر که خدا خواست در نزد او بودیم.یس هنگامی که زمان 
رفتن فرارسید گفتم: 

ای ابا ذرابه درستی که من مشاهده می کنم اموری به وقوع پیوسته است 
و من در هراسم که در میان مردم اختلاف افتد.پس اگر این چنین شد مرا 
به چه فرمان می دهی؟گفت:همراه کتاب خدا و علی بن ابپ طالب علیه 
السلام پاش کوافی مت دهم کم شید رصول دا ضلی الله یه و اند 
ففی: فر مود *غلی اولین: کشی. استت که هم هن ایمان. اهر و اولی کسی 


است که در روز قیامت دست دردست من می نهد و کت و۳ 
جدا کننده ای است که میان حق و باطل جدایی می افکند 


است. 


میت تانشفی ناخ تین و سیم ریما انکلای تشه خاش رشتوال الله ضای االه غلیه و 
ال انتتوت 


6 اه یره مت کمتدتندم که رسول شدا ضلی. الله غلنه.و الد 
می فرمود:هرکس حسن و حسین را دوست بدارد مرا دوست داشته است 
و هرکس ان دو را دشمن دارد مرا دشمن داشته است. 


ص:551 


447-39- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن الحسین بن عبد الحمن عن 
آبیه عن عبد اور بن عبد اللّه , بن سنان عن سلیمان بن قرم عن ابی 
الحجاف و سالم بن آبی, حفصه, عن نقیع بن آ داود.عن نت 
الحمراء.قال: شهدت الب صلی اللّه علیه و اله افين صاها بخیع ال 
باب علیْ و فاطمه علیهما السْلام فیخذ بعضادتی الباب نَمٌ یقول:السْلام 
علیکم هل البیت و رحمه له و برکاته,اللاه برحمکم الله نها بر ال 


لدب عَلْکم الاخس آهل ابیت و بُصَهْرَکم تطهیراً [الاحزاب(53:)33] 


448-0- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن محّد بن آحمد القطوانی,عن 
/ براهیم بن آنس عن ا؛ ی 
له قال:کنا عند الب صلي اللّه علیه و اله فاقبل علی بن آبی طالب علیه 
السّلام فقال الثبن صلی الله علیه و اله قد اتاکم اخی؛ نم التفت الی الکعبه 
فضریها انیده: تم قال:و الذی نفسی بیده. ان ها وم فا پوم 
القیامه؛نمْ قال:اثه اولکم ایمانا معی,و اوفاکم بعهد الله, و آقومکم با مق 
اللّه, بو آعد لک رفی الژعیه, و آقسمکم بالشویه, و اعظمکم عند الله مزیم قال 
فنزلت ان الذین منوا رل الطالحات آولنی هم حَیرٌ 
[البینه(7:)98] قال و کان اسان م تم ان | اد علیه و اله اذ آقبل علیث 
علیه السلام قالوا:قد جاء خیر البریه. 


91 اخیریا اه عفره عر این عقوم عن احفدننت الخسین ن. اعد 


ان خر دازام بت فاد ین انن سای الفی رات لام فحعله 


ص:552 


7 ترش صخیه هی االم غیت و ال بان ریز نان حانه سر علی علیه الشازم و قاطانه 
کلجا الا م سی رففنة وی فده تیهام علیکم با ال یه اتود 


[39]447-ابو الحمراء می گوید:مشاهده کردم که پیامبر صلی اللّه علیه و 
اله چهل صبح به در خانه علی و فاطمه علیهما السلام می امد پس کناره 
های در را می گرفت و می فرمود:سلام و رجمت و برکات خدا بر شما ای 
خانواده من,نماز برپا دارید,خداوند شما را ببخشاید«خداوند می خواهد 
بلندی چا آز. ما احل. بیت. جفر کنم و.سانکه بانه غ شاید نها زا یاک 
سازد.»[احزاب(33):آية 33] 


8نزول آیة (ِنّ الّذی آمَئوا و عَملُوا الصالحات) 


[40]448چایر بن عبد الله می گوند:نزد پیامبر بودیم که غلی بن این 
طالب علیه السلام پیش امد.یس پیامبر فرمود :برادرم به نزد شما امد 
آنگاه پیامبر رو به جانب کفبه کرد و با دست. به دیوار آن زد آنگاه 
فرمود :سوگند به کسی که جانم در دست اوست.او و شیعیانش در روز 
ضاخت رستکار تسین فزمعی اه اولین کسی است. که با من ایمان آوزد 
و وفادارترین شما به پیمان خدا| و پایدارترین شما به امر اوست و او 
شنت باه فان از هتم شا عدالمتفین. هه ام کفستم 
در[رعایت ]مساوات و برابری دفیق تر است و در نزد خداوند بیش از 
تمامی شما برتری دارد.راوی گوید:پس این ابه فروفرستاده شد:«کسانی 
که ایمان اآورده اند و کارهای شایسته رده اند بهترین 
آفریدگنند» [بینه(98) آیة 7و باران پيامبر صلّی المع الا 


9-سر امام حسین علیه السلام در مقابل ابن زیاد 
[41]449- -حکم بن محمد بن قاسم نقفی از پدرانش روایت می کند :که 
هنگامی سر حسین علیه السلام تاد ایو الا بو اه آورده بودند 


حاضر بودم پس عبد اللّه با شاخه خیزران به دندان های حسین علیه السّلام 
قی. کونید وصی: کفتا: 


ص:53 5 


ثنایاه و یقول: اه کان لحسن التّغر.فقال له زید بن آرقم:ارفع قضیبک,فطال 
ما رایت رسول الله ۴ موضعه.قال :تک ِِ قد با زید بجر 
کان ی هفلاء ۰ التساء رحم فارسل معهنْ من ن قشم ,فقال تون 
الا القتل. قال ی الفاتسن صتد 


42 -45)0- آخیر ۳۳ عمرو عن ابن عقده. عن آحمد .بن الحسین,بن عبد 
الملک عن اسماعیل بن عامر,عن الحکم بن محقد عن آبی اسحاق السَبیعت 
ان زید بن ارقم خرجح من عنده یومثذ و هو یقول:اما و الله لقد سمعت 
رو ای متسه ال 


اللهمٌ ای آستودعکه و صالح المومنین, فکیف حفظکم لودیعه رسول اللّه 
ضلی اللهءعلیه و ال 


1-3 45- آخبرنا اف کفرو اعن. این عقده عن الحسین بن عبد الژ[حمن 
الازدی؛ عن آبیه عن عبد التُور بن عبد اللّه 0 القرشی,عن ابراهیم 
بن عبد الله بن معید.عن ی ای ما ای 
رل ال صلی الا علیه و الم الت امش رگن علی فراهه لنعمی عل 

قریش,و فیه نزلت هده الایه و من الثاس من یشری تَفسَة ابْتغاء مرْضات 
الله. [البقره(207:)2]. 


52-4- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن آحمد بن یحیی بن زکریّا.عن 
اسماعیل بن آبان.عن آبی مریم,عن آبی اسحاق,عن حبشیٌ بن جناده 
السلولی, 


ص :554 


همانا او دندانهای نکویی دارد.پس زید بن ارقم گفت:چوب خیزرانت را کنار 
بگذار. من فراوان مشاهده کردم که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله آن 
جایگاه را می بوسد.عبید اللّه فرمان داد که امام سجاد علبه الشلام را 
گردن بزنند.امام فرمود:اگر میان تو اين زنان رحمی به جاست پس کسی 
را بفرست که خبر را به آنان برساند.ابن زیاد گفت:خود خبر را به آنان 
برسان.و گویا از امام شرم نمود و خداوند کشته شدن را از اما سجاد 
علیه السلام باز گرداند.قاسم بن محمد می گوید: هر گز منظره ای هراسناک 
واه اتسور اماخحنسن مه لام در سعایل ان زیاه اتداخعنه مداد 
با چوب به سر و دندان او زد مشاهده نکرده ام. 


[42]450-ابو اسحاق سبیعی می گوید:همان روز زید بن ارقم از نزد اين 
زیاد بیرون آمد در حالی که می گفت:به خدا سوگند شنیدم که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله می فرمود:خداوندا ,او و مومنان نیکوکار را نزد تو به 
افانت می‌ سار وم مات رو خداضای اه وه نم المسا 
حفظ کردید؟ 


0-نزول آية شريفة (و من الثّاس مَن یشری) 


]ده این ناش فی کوید ات که موسدل دا سای اند غلیه و ال به 
سوی مشرکان خارج شد علی علیه السْلام در بسترش خوابید تا قریش را 
از کشتن بیامبررمتحرف.سازد و دراین باره این آبه قرو فر تستاده شد«بعضی 
از مردم در طلب خشنودی خدا جان خود را می فروشند.»[بقره(2):أية 
27| 
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قال:سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله یقول لعلی علیه السّلام آنت 
هی له هار من مه عوشی رال اس تب خر 


453-5- آخبرنا ایو عمرو عن این عقده عن أحمد بن یحیی ين زکریّا عن 
تفر ا تست سول آلله ضلي. الم عایه نی اه تقو لغلی علنه 


السلام انت من بت لم:هارمن هن موی الا اه لا نب بعدی: 


4-56 آخبرنا آبو عمرو عن این عقده عن محقد ين آحمد بن الحسن عن 
یوسف بن عدی,عن حماد بن المختار عن عبد الملک بن عمیر,عن انس بن 
مالک,قال:آهدی لرسول الله صلی اللْه علیه و اله طاثئر,فوضع بین 
بدیه, فقال:اللَهمٌ اثتتی باحبٌ خلقک الیک یأکل معی؛فجاء علی علیه السّلام 
فدق الباب, فقلت:من ذا؟فقال: آنا علمد. 


فقلت:اِنْ الب صلّی اللّه علیه و اله علی حاجه؛حثی فعل ذلک ثلائاء فجاء 
الرابعه. فضرت. الباب برجله فدخل:فقال الب صلی الله. علید و. اله ما 
حبسک؟قال قد جثت ثلاث مرّات.فقال الب صلّی اللّه علیه و اله ما حملک 
غیت ای فال فلت وت ات یجاسن قوممه 


455-47 اخبرنا آبو عمرو عن این عقده عن الحسن بن عتبه عن بکار پن 
اس و له واه کال یی مورا وروی 
ضلی الله.علنه .و اله فکدادی ضد اضسیه و من احبتا لیا فان الریا قسع 


الب و الفاجر. 
ص:56 5 


1-حدیث منزلت 


[44]452حبشی بن جناده سلولی می گوید:شنيدم که رسول خدا صلّی 
الله علیه و اله به علی علیه السْلام می فرمود: 


جایگاه تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی است جز آنکه 
پیامبری پس از من نیست. 


[45]453-جابر بن سمره می گوید:شنیدم که رسول خدا صلی الله غلیه: هد 
اله ‏ یه ی ی و مس سا 


[46]454- انس بن مالک می گوید: "پرنده ای[سرخ شد‌اآبه رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و اله هدیه گشت پس آن را در برابر خود 
نهاد, فرمود:خداوندا محبوبترین بندگانت را به اینجا بیاور تا به همراه من از 
این پرنده بخورد.پس علی بن ابی طالب علیه السلام آمد و در را زد.پس 
گفتم: کیست؟ گفت:من علی هستم.گفتم:پیامبر مشغول کاری است.پس 
این امر سه بار انجام شد.پس علی برای چهارمین بار امد و با پا در را باز 
کرده داخل شد.پس پیامبر فرمود:چه چیز مانع ورود تو شده بود؟علی علیه 
السلام عرضه داشت : سه بار آمدم ایس پیامبر به من فرمود:ای انس اچه 
من[محبوبترین بندگان خدا]باشد. 


ص: 5357 


۱ یز ی و و2 0 
کت اف ری الصا ری الل سای 
الیش له بوم سم قفا ای الم لس ال 


هن کت مولان فید | عل صولای اللم وال هی والامنه غان فر عادان: 


457-49 آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن یعقوب بن یوسف عن نصر بن 
مزاحم,عن محمّد بن مروان,عن الکلبی,عن آبی صالح,عن ابن عبّاس,قال: 


بقل اللْهٍ و یمه [یونس(58:)10]بفضل اللّه الثبیج صلّی اللّه علیه و اله 


اد و4 اخبرنا اه غفرو کن ان هنم کن. تعقون نن وفع آخمد 
بن حماد عن فطر بن خلیفه و برید بن معاویه الفس انساعل بن 
یی و ی کی ل الله صلی الله 
علیه و اله و قد انقطع شسع نعله. فدفعها الي علی اون اس 
خلس و خلسنا جوله کاتما غلی. زءوسنا الطیر: فقال:ان منکم من یقاتل 
علی تأویل القرآن, کما قاتلت النثاس علی تنزیله. فقال آ 1 
رسول اللّه؟قال:لافقال عمر:آنا هویا رسول له ؟فقال لا و لک" 
خاصف, التعل قال:فأتینا علیا علیه السلام نبشره بذلک, فکاثه لم یرفع به 
رآسا, و کته قد سمعه قبل.قال |سماعیل بن رجاء:فحدّثنی آبی,عن جدی 
آبی آَمّی حزام بن زهیر:آثه کان عند علیْ فی الرحبه, فقام الیه رجل فقال 
له:یا آمیر المو‌منین, هل کان فی الثعل حدیت؟فقال ۲ انگ. تعلم ان کان 
ممّا کان یسژه 


ص :58 5 


وسیها واضتی هل بوخ غانیم لام تن راوید مان 


[47]455-امام حسین علیه السلام فرمود:هرکس ما را برای خدا دوست 
بدارد به همراه ما اين چنین بر پیامبرمان وارد می شود-دو انگشتش را به 
هم چسباند-و هرکس ما را برای دنیا دوست بدارد پس به درستی که دنیا 
نیکوکار و بدکار را فرا می گیرد[و به هردو می رسدا]. 


ام ند و آرقم خی کفخت سل عدا صلی الله علیم مه اله در وود 
عید غدیر خم برایمان خطبه خواند و فرمود:هرکه من صاحب اختیار اویم 
پس این علی صاحب اختیار اوست خداوندا هرکس که او را یاری کند. کمک 
کار ناش وتا هر کمن که آنان خی کید تن کر 


5-تفسیر آیة شريفة (یقَصْل اللّهِ و ِرَحمته) 


[ 7 45] 49- -آبن عباس درباره آبه«بم فضل و رحجمت خدا»[یونس(10) یه 
9 واکفت تفصل, خدا پيامین ضلی. الله. علیه. ه اله و تخمت: اه .علی. علید 
الشلام آزیرست: 


6-حدیث نعل 


[50]458-|بو سعید خدری می گوید:رسول خدا به سوی ما می آمد که بند 
کفشش پاره شد.پس آن را به علی علیه السّلام داد تا تعمیرش کند آنگاه 
نشست و ما نیز به آرامی در اطرافش نشستیم گویا که پرنده روی سرما 
نشسته بود[کنایه از شدت آرامی است]پس پیامبر فرمود: کسی از شما بر 
اساس باطن قرآن می جنگد همان گونه که من براساس ظاهر فرو 
ار 
اه علیه و اله من آن شخص هستم؟پیامبر فرمود:نه.بلکه او همان 
و ی ی ی اس 
او را به آن امر بشارت دهیم ولی اوپیس از شنیدن این سخن آسر بلند 
نکرد کمیا که پیش از آیزن ان را تشیدم بو 


اسماعیل بن رجاء از جدش که همان پدر مادرش خزام بن ز هیر باشد 
روایت می کند که او در اجتماعی از مردم نزد علی علیه السّلام بود.پیس 


مردی برخاست و به او گفت:ای امیر مقمنان !ایا درباره کفش روایتی 
است؟پس حضرت فرمود:خداونداابه درستی که تو می دانی که آن از 


سخنانی بود که رسول خدا مرا از ان اعان هی ساخت: و به. دود دستشن 
اتارم و سا را الا شود 
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افو لاله ی لاه هه اف اسان مد مه مها 


459-1- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن الحسن بن علی بن عقان.عن 
عبد الله عن فطر.بن خلیفه عن ابی اسحاق,عن عمرو بن ذی مژر.و سعید 
بن وهپب »و عن 5 بن نقیع, قالوا: سمعنا علیا علیه السلام پقول فی 
الرحبه: آنشد الله من سمع الب یقول یوم غدیر خمّ ما قال الا قام.فقام 
ثلائه عشر, فشهدوا ۱ ۱ الله صلی الم علیه فاله قال:السنت اولی 
بالم‌منین من آتفسهم؛قالوا:بلی یا رسول الله؛فاخذ بید علن فقال:من کنت 
مولاه فهذا علیث مولاه, اللهم وال من والاه,و عاد من عاداه, و احث من 
اه ارف مرن امن ار سر ره ه ا نف وله فا[ 


آبو [سحاق حین فرغ من الحدیث:یا آبا بکر, ی آشیاخ هم؟ 


002 ار ای و ی انیم ی ی همست امد من 
اسماعیل بن صبیح,عن سفیان عن عبد الموّمن عن الحسن بن عطیّه عن 
و آبی سعید الخدری: اه سمع رسول الا ایا علیم و اله 
یقول: نی تارک فیکم اللقلین,الا آن آحدهما آکبر من الأخر:کتاب اللّه حبل 
ممدود من الشْماء ٍلی الأأرض,.و عترتی آهل بيتي, و ائهما لن یفترقا حثّی 
پردا علی الخوضرو فال الا آن اهل.ننتی, عیتتی النین 21 الماهان الا تضصارد 
کز ی تفاکفها عن مستتممه ان | مخسشد. 


461-53- آخبرنا انذ عمرو عن اآبن عقده عن بعقوب بن یوسف عن حبیین 
ام ین ۳ و ۳ 
الذین منوا 
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7-حدیت مناشده 


[51]459-زید بن نقیع می گوید اشنیدم که علی علیه السّلام در اجتماعی 
از مردم می فرمود:شما را به خدا سوگند می دهم که هرکس در روز عدیر 
خم شنید که پیامبر چه فرمود بایستد.پس سیزده نفر ایستادند و گواهی 
دادند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:آیا من به مقمنان از 
خودشان سزاوارتر نیستم. گفتند:بله.ای رسول خدا.یس دست علی را 
گرفت و فرمود:هرکه من صاحب اختیار اویم اين علی صاحب اختیار و 
مولای اوست.خداوندا حمایت کن هرکس که او را حمایت کند و دشمنی 
کند با هرکس که با او دشمنی کند و دوست بدار هرکس او را دوست 
بدارد و دشمن بدار هرکس او را دشمن بدارد و یاری کن هرکس که او را 
یاری کند و خوار ساز هر کس که او را خوار سازد.ابو اسحاق هنکامی که 
از حدیت فارغ شد گفت:ای ابا بکر!آن شیوخ چه کسانی بودند[ که با علی 
بیعت کردند و بعد به مخالفت پرداختند]؟! 


8-حدیت ثقلین 


[52]460- ابو سعید خدری می گوید:شنیدم که رسول خدا صلی اللّه علیه 
و اله مي فرمود:من دو چیز گرانبها در میان شما به یادگار می گذارم.که 
یکی از آن دو بزرگتر از دیگری است. کتاب خدا که ریسمان کشیده ای از 
آسمان به سوی زمین است و خانواده ام که همان اهل بیت من هستند و 
این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند و 
فرمود :آگاه باشید که خانواده ام جایگاه سر و امانت من هستند که به 


آتاندر کتاز خود]مسکن داده ام و انصار همراهان من هستند پس از 


29-تفسیر قول خداوند: یا نها الذین آئوا الوا ال 

[53]461-امام باقر علیه السّلام درباره سخن خداوند که می فرماید:«ای 
مقمنان از خدا بترسید و با راستگویان باشید»[توبه(9): اي 119]فرمود:با 
با 
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الوا ال کُوئوا مَع الضادقین [التوبه(119:)9]قال:مع علوخ بن بی طالب 
1۳ السّلام. 


62-4 آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن الحسین بن عبد الحمن عن 
ابیه. و عثمان بن سعید معا عن عمرو بن ثابت.عن صباح المزنی.عن 
الحارث بن حصیره,عن آبي صادق,عن ربیعه بن ناجد.عن علی علیه السْلام 
قال؛:دغانی سول الله صلی الله علیه و اله قعال با علی ان فنک. نها مهن 
عیسی این مریم آحبّته الْصاری حتّی آنزلوه بمنزله لیس بها,و أبغضه الیهود 
حلّی بهتوا أمه, قال:و قال علی علیه السلام یهلک فی رجلان محب مفرط 
بما لیس فی.و مبغض یحمله شنانی علی ان یبهتنی. 


تم المجلس التاسع,و یتلوه المجلس العاشر من آمالی الشیخ السعید 
السدید الفاضل العالم آبی جعفر الطوسی رحمه الله 
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0-در حضرت علی علیه السْلام شباهت هایی از حضرت عیسی علیه السلام وجود دارد 


621 4 علی علیه التلام فرم‌درصول خدا ضلی الله یه وال فا 
فراخواند و فرمود :ای علی!تو شباهتی با عیسی بن مریم داری.مسیحیان او 
را دوست داشتند و او را تا جایگاهی بالا بردند که سزاوارش نبود و یهود او 
را دشمن داشتند تا جایی که به مادرش تهمت زدند.راوی گوید:و علی علیه 
السّلام فرمود: 


دوگروه درباره من هلاک می گردند:دوستدار زیاده رو که در آنچه در من 
وجود ندارد[سخن می گوید]آو دشمنی که دشمنی اش او را بر آن می دارد 
که بر من تهمت زند. 


مجلس نهم به پایان رسید و مجلس دهم از امالی شیخ نیک یاد و نیک 
تا ار ای ها 
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[10] المجلس العاشر و فیه بقیّه آحادیث ابن مهدی,و بعض آحادیث آبی 
مک د ال ام ال ی دای واه دی امن علن الوسی 


پشم الله امن الرّچیم 1-463- آخبرنا به آبو عمرو عبد الواحد بن محشّد 
بن عبد اللّه بن محشّد بن مهدی سنه عشر و آریع مائه فی منزله ببغداد فی 
درب الژعفرانیتث,رحبه بن مهديق.عن ابن عقده 3 الحسین عن حسن بن 
تا و این الحارث بن حصیره: ات یذکر الصباح. 


1 1 موسی بن جعفررعن 0 1 
السلمر تسایر خی اللعفال لا ری رسول الا صلی له علشو 1 
فاطمه من علیّ علیه البقلام آتاه آناس من قريش فقالوا:ژنک زوجت علّ 
پمهر خسیس؟فقال:ما آنا زوجت علبا و لکن الله (عرْ و جل)زوجه,لیله 
ازع قیرط الهی اوعت ناه الی لته ؛آن 
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0- جلسه دهم 

اشاره 

جلسه دهم 

و در این مجلس,ادامه روایات ابن مهدی و برخی روایات ابو محمد فخام 
نامر ان ۵ رو انت مجمه بن شخ ین طواسی. | مدمه استی: 

به نام خداوند رحمتگر مهربان 


[1]463-ابو عمرو عبد الواحد بن محمد به سال چهار صد و ده هجری,در 
خانه اش در بغداد,از رحبه بن مهدی و او نیز از ابن عقده حافظ ,او نیز از 
ای و 2 
حصیره: همانند این روایت را نقل کرده است ولی صباح مزنی را در سند 


ذکر نکرده است. 
1-زدواج حضرت فاطمه علیها السْلام با حضرت علی علیه السلام 


[2]464-جابر بن عبد اللّه می گوید:هنگامی که رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و اله فاطمه و علی علیهما السْلام زا به. عقه. یکی درآوند زخهت از 
قریش به نزد پیامبر آمده و گفتند:به درستی که علی را با مهری اندک به 
ازدواج فاطمه درآوردی .پیامبر فرمود: .من تقلین را به ازدواح[ فاطمه ]در 
نیاوردم بلکه خداوند چنین کرد.شبی که به سوی اسمان برده شدم در 
سدره المنتهی خداوند به سدره وحی کرد: 
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انثری ما علیک؛و نثرت الدَرّ و الجوهر و المرجان,فابتدر الحور العین 
فالتقطن, فهنْ بتهادینه و یتفاخرن به و یقلن:هذا من نثار فاطمه بنت محشّد 
صلی اللّه علیه و اله فلقّا کانت لیله الرژقاف آتی الب صلی اللّه علیه و اله 
ببغلته الشُهباء و ثثی علیها قطیفه,و قال لفاطمه:ارکبی؛ و آمر سلمان آن 
ایا ایا یا ای ی ی ۱ 
سمع الثب صلی اللّه علیه و اله وجیه فاذا بچبرئیل علیه السّلام فی سبعین 
الفا, فک تیل عانعن ها کها لم ای صی ال یه و الم ها اهیصجم 
الی لأرض؟قالوا:جننا نزف فاطمه لی زوجها علت . بن آبی طالب علیه 
واه ی ی هرا که 


465-3- آخبر نا ان مرو ابن عقده عن اند رن محمّد بن یحیی 
الخعفه عن آبیه.عن یادن خیتمه هدز هن بن, معامتهمعا غرم الا عفر رن 
عدهْ بن ثابت,عن زر بن حبیش,عن علم* علیه الشّلام,قال:ِنْ فیما عهد ال 
سول له صاب امه ال ار و الا ای 


-‌ 


: 


6-4 46- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن محشّد بن آحمد بن الحسین عن 
خزیمه بن ماهان عن عیسی پن یونس,عن الأعمش عن سعید بن جبیر.عن 
ابن عباس,قال:قال رسول الله صلي الله علیه و اله یاتی علی الناس یوم 
القیامه وقت ما فیه راکب لا نحن آربعه.فقال له العباس بن عبد المطلب 
عمه:فداک آبی و آَمّی,و من هولاء الأربعه قال: آنا علی البراق,و آخی صالح 
علت ناف الم آاتیتعفر ها مومهه فتی 
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هر آنچه داری فروریز و سدره مروارید و گوهر و مرچان فروریخت پس 
حور العین ها پیش آمدند و آن جواهرات را برگرفتند و آنها را بين خود رد و 
بدل کرده به. خاطر آنها فخر فروشی می کردند و می گفتند!این ها از آن 
چیزی است که بر سر فاطمه دختر محمد ریخته می شود. 


پس در شب زفاف فاطمه,پیامبر, قاطر خاکستری خود را آورد و پارچه ای 
بر روی ان انداخت و به فاطمه فرمود : سوار شو.و به سلمان فرمان داد 
که پیشاپیش فاطمه حرکت کند و خود نیز در پشت سر حرکت کرد.درمیان 
زاة بیاهبر ضداین. شتید انگاه خبرائیل را درمیان هفتاد. هزار فرشته و 
میکائیل را درمیان هفتاد هزار فرشته مشاهده کرد.پس پیامبر فرمود:چه 
چیز شما را به سوی زمین پائین آورده است؟گفتند: آمده ایم فاطمه را به 
ی میس وی ۶ 
و فرشتگان و محمد صلّی اللّه علیه و اله تکبیر گفتند و از آن شب بود که 
تکبیر در هنگام مراسم عروسی رسم گردید. 


2و را غیر از مومنین دوست ندارند يا علی 


4051 ]3 -علی علیه السلام می فرماید :همانا از وعده هایی که رسول خدا| 
ضلی اللت علشه الا من درهتان کذاشت آين مود که فرمودهر ند مت وه 
را دوست نداشته و جز منافق تو را دشمن نمی دارد. 

433-جز چهار نفر روز قیامت سواره نیستند 

[4]466-آبن عباس می گوید:رسول خدا| فرمود:در روز قیامت زمانی بر 
مردم فرا مي رسد که جز ما چهار نفر کسی سواره نخواهد بود.پس عباس 
بن عبد المطلب عموی پیامبر عرضه داشت:پدر و مادرم به فدایت. این 


چهار نفر چه کسانی هستند:پیامبر فرمود:من که بر براق سوارم و برادرم 
صالح که سوار بر ماده شتری است که قومش ان را پی کردند 
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خمزه» آشد اللمنو اد رو له علی تافتی: تاو اخن غل نی ارت 
ظالبه علی اوه من توق سا تانق ان من 
کشوم آلجمن: علی براشة تاج من توز,لذلی. الاج یعون ز کنارعلن کل 
رکن یاقوته حمراء تصضی ۶ للژاکب مسیره ثلائه ایام, و بیده لو|ء الحمد 
ینادی:لا له الا اللّه محشد رسول اللّه؛ فیقول الخلائق:من هذاء ملک مقرّب, أو 
نب ۰ مرسل,آو. حامل عرش؟ فینادی مناد من بطن ۱ تم 
1 للر ار اش ای اه اه المحتلین فی ات 
7۳ 


467-5- آخبرنا اد ری خر ره عقوم تن آحهن : محته مرن شک 
الجعفی. عن جابر بن الحرٌ النخعیْ,عن عبد الژحمن, بن , میمون عن 
اشفا تفت این اه تعول له ام سل الله صلی لاه خن 
۵ له ی العال لت علیم اشامن من الساء خدیجه غلیما اسلا 


468-6- آخبرنا آبی عمرو عن ابن عقده عن الحسن بن علیٌ علی بن بزیع.عن 
قاسم بن الصْحاک.عن منیر بن حوشب آخو و آعن ۳ سعید 
الهمدانت,عن آبی جعفر, علیه , التلام. الا هرق نات 2 عَملّ صالحاً 
[مریم(60:)19]قال:و الله لو آئه 1 
ولایسا هصو تزا ممعو فه فضابانها اغتی و دلی: شا 
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و موی ره ین ۶ و ین سونو 5 بر ماده شتر غضباء من سوار 

است و برادرم علی بن آبی طالب که بر ماده شتری از ماده شتران 
رز 
پارچه های خداوند رحمان قرار داد.بر سرش تاجی از نور است که هفتاد 
پایه دارد.بر هر پایه ای یاقوتی سرخ قرار دارد که برای سوارکار. مسیر 
حرکت سه روز را روشن می کند و پرچم حمد در دست اوست و ندا در 
می دهد. هیچ معبودی جز خدا| بیست و محمد فرستاده اوست پس 
افریدگان می گویند:او کیست؟فرشته ای مقرب است يا پیامبری فرستاده 
شده و يا حمل کننده عرش خداوند؟پس منادی از درون عرش ندا در می 
دهد:او فرشته ای مقژب و پیامبر فرستاده شده و حمل کننده عرش خدا 
مومنان و پیشوای سپیدرویان نامدار در بهشت های پرنعمت خداوند است. 


لین کسی که خریخ .مخمل ضلی لالم علیه و ال آربان آیرد 

[ 5]467- -عبد الرحمان از پدرش روایت می گنز :.شنیدم که ابن عباس می 
گوید:اولین کسی که از مردان به رسول خدا صلی الله علیه و اله ایمان 
آورد علی علیه السْلام و از زنان خدیجه بود(که خدا از او خشنود باشد) 
5تفسیر آیة شريفة (الاً من تابَ و آمن و عَمِلّ صالحا) 


[6]468-امام باقر علیه السّلام درباره این آیه که می فرماید:«مگر آنان که 
توبه کنند و ایمان آورند و نیکوکار باشند» فر مود: به خدا| سوگند.اگر توبه 
کننده ای توبه کند و ایمان بیاورد و کردار نیک انجام دهد ولی به ولایت و 
دوستی و شناخت برتری ما هدایت نیابد آن کردارش او را از چیزی بی نیاز 
نمی سازد. 


ص :69 5 


469-7- آخبرنا بو عمرو عن ابن عقده عن محقّد بن آحمد بن الحسین عن 
ابیه عن هاشم بن المنذر.عن الحارث بن الحصین عن ای صادق,عن ربیعه 
بن ناجد,عن علیت علیه السّلام قال:خرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله 
0 لمبا هله ال ضار کبفاه و الحشر ی الحشن رصان االد 


470-8- اخبرنا ابو عمرو عن ابن عقده عن الحسن بن علیْ بن بزیع.عن 
اسماعیل بن صبیح,عن خباب بن قسطاس, .عن موسی بن عبیده,عن اپیاس 
بن سلمه,عن ابیه,قال:قال رسول الله ِ اللّه غلیه.و اله. النجهم آمان 
لاه السفاءرو هل بسن امان لا ستی: 


471-9 + آخبرنا آیو عمرو عن ابن عقده عن أحمد ين یحیی الصَوفت,عن عبد 
عمره, عن أبیه قال:کثا بازاء الٍوم.فأصاب الاس جوع.فجاءت الأتصار الی 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله فاستأذنوم فی نحر الایل,فارسل رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و اله ٍلی عمر بن الخطاب,فقال ما تری؟قال:الأنصار 
قد جاءوا یستأذنونی فی نحر الابل.فقال:یا نبی اللّه, فکیف لنا ذا لقینا العد 
غدا رجالا جیاعا.فقال:ما تری؟قال:مر آبا طلحه فلیناد فی النّاس بعزمه 
منک:لا یبقی آحد عنده طعام الا جاء به؛و بسط الأنطاع فجعل الاجل یجیء 
بالمدٌ و نصف المد و ثلث المدٌ فنظرت الی جمیع ما جاءوا به فقلت:سبع و 


عشرفن ضاعا او ماه مر ون-صاقا لایعاهر انامه اختمع الاسن 
ص:70 5 


091 7غلی علید. التاام مق فرمانتهکافی که ول دا ضلي, اااه 


7-حضرت رسول فرمایند که اهل بیت من امان امت من هستند 


[8]470-رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمودند:ستارگان موجب ایمنی 
اسمانیان و خانواده من موجب ایمنی امتم می باشند. 


8-دعای پیامبر برای لشکرش 


94711 بو عمرو از پدرش روایت می کند که در جنگ در براید روم بودیم 
که سنگی به مردم روی آورد.پس انصار به نزد رسول خدا صلی الله 

علیه و اله آمدند و از او اجازه خواستند که شتری را پی کنند.یس رسول 
خدا صلی الله..علنبه و اله. به دسا هر ین خطاب: فرزستادسن عمر 
گفت:چه می بینید؟ [چه می فرمایید؟]پیامبر فرمود:انصار به نزد من آمده 
درباره ۳ شتری اجازه می خواهند.عمر گفت:ای پیامبر خدا پس 
چگونه ما / با مردانی گرسنه فردا با دشمنان نبرد کنیم؟پیامبر گفت:چه 
نظری داری؟عمر گفت: به ابا طلحه فرمان ده که درمیان مردم ندا دهد و 
از سوي شما تأکید کند که:هیچ کس نباشد که در نزد او غذایی است مگر 
آن که آنزا تاوونهبارخه ای کنوده شد‌یتن کسیرهی آمهو نی هد و را 
نیم مد و یا یک سوم مد غذا در آن قرار می داد پس به تمام آنچه آورده 
بودند نگریستم و گفتم که آن بیست و هفت يا بیست و هشت 
ضاع [ماه آاست و ارس شاه من کورد که نا 
که بت دوز ما هیر صلی الم علیهه الم رد آموم دنه مان ها از نتفر بود. 


ص:71 5 


یومئذ |لی رسول الله صلی الله علیه و اله و هم یومئذ آریعه آلاف 
رجل,.فدعا رسول الله صلی الله علیه و اله باکثر دعاء ما سمعته قط ثم 
ادخل یده فی الطعام نم قال للقوم:لا یبادرن احدکم صاحبه,و لا پاخذن 
آحدکم حثّی یذکر اسم اللّه؛ فقامت اول دفقه فقال:اذکروا اسم الله ثم 
خذ وا ؛فأخذوا فملئوا کل وعاء و کل شیء, نم قام الناس فاخذوا فملئوا کل 
وعاء ۵ کل تموع ی طمام کر فقال ویو الله صلی الا علید وله 
شمان اه اش وان سح ده مس لزق اند ی دم لا 


یقولها آحد الا حنزمه اللّه علی البار. 


3 


ِ 


3 


472-0- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن آحمد بن یحیی بن زکریّا عن 
عید الژحمن ,عن آبیه عن الأجلح عن ای الژبیرعن جابر,قال:ناجی رسول 
الم صلی الله علیه و اله علت بن آنی طالب علیه السلام بوم. الطائی 
فطال مناجاته, فرآی الکراهه في وجوه رجال ,فقالوا:قد آطال مناجاته منذ 
الیوم فقال:ما آنا انتجیته, و لکنْ الله(عرٌ و جل) انتجاه. 


473-1- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن عبد الحمن عن آبیه عن جابر, 
ی ال ی خی ال سصعت ای ات اه اسار 
تقو یت ام سول ال ی لاه واه مل رسای فا 
من النّاس ثلاث سنین,و کان مشّا عهد ال آن لا یبغفضنی مومن,و لا بحبّنی 
کافر ام صافي ته الله‌ها کیت هلا کرمت رو لا عاات فلا صل یرو لا تفت 
ما عهد الی. 


474-2 آخبرنا آبو عفره قال آخبرنا احفد‌قال حدقنا اجمد بن یحیی:قال: 
ص:572 


پس پیامبر دعایی خواندند که هرگز چنین دعای طولانی نشنیده بودم آنگاه 
دستش را در غذا کرد و سپس به آن جماعت فرمود:هیج یک از شما از 
همراه خود جلو نیفتد و هیچ یک از شما غذا نگیرد مگر اين که نام خدا را یاد 
کند.پس اولین گروه پیش آمدند و پیامبر فرمود:نام خدا بر زبان آرید 
آنگاه[سهم خود را]بگیرید.پس غذاها را گرفتند و هر ظرف و هر شیثی را 
پر[از غذا]کردند. آنگاه مردم برخاستند و هر ظرف و هرچیزی را که داشتند 
پر کردند و با این همه, دای فراوانی بافن فاندا سول خدا صلی اااد 
علیه و اله فرمود:گواهی می دهم که هیچ معبودی جز خداوند نیست و 
محجمد بنده و فرستاده اوست .سوگند به کسی که جانم در دست اوست این 
سشيع وا کی نمی ند من آیکم خد امه اه اسر اکن رام هت کرداند. 


9-حدیث مناجات 


۱0اه مت من رل دا هی الاه عایه اه الم نو ری اتف 
علی بن ابی طالب علیه السّلام پنهان سخن می گفت و سخنش را طولانی 
کرد.پس ناخوشایندی را در چهره مردانی.مشاهده نمود.پس گفتند:پیامبر 
سخنش را از امروز طولانی ساخته است.پیامبر فرمود:من با او به پنهان 
سخن نگفتم بلکه خداوند والا با او سخن گفت. 


اقصتیان تون حط ربج علی: .غای. الا نت بتیر. تناسیر .ضلی آالد علیه ‏ اه یهجوت ززند 
تا 


ای اه 
کسی از مردم با او نماز کزازتتهاو خواندم و از آنچه با من در میان 
گذاشت این بود که مومن مرا دشمن نمی دارد و کافر يا منافق مرا 
دوست نمی دارد.به خدا سوگند دروغ نگفتم و به من دروغ گفته نشد و 
گمراه نشدم و کسی به خاطر من گمراه : نگشت بکشت: و آنخه را با هن ترهیان 
دار فرآهوش تکریی ام 


ص:3 57 


حذئنا عبد الژحمن بقال : حدثنا آنی؛عن هشام بن عروه.عن 2 قال *کان 
رجل ناما فذکر له الب صلّی اللّه علیه و اله حدیثاءفقال:لا تذکره لأحد, و 
کان ان صلی الله.علیه و الم بحت. آن .ید کرن, فلا آذتر قال, لین صلی 
له علیه وله الحرت خدغه*فانظلی الجل فافشامه کاد الله لته فی 


5-13 47- آخبرنا ابو عمرو عن ابن عقده عن ا هشن یی رن رغنه 
الژحمن»,عن آبیه عن الاخفتن عن عطیّه عن اآبی سعید الخدری,قال:قال 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله لعلت بن آبی طالب علیه السّلام فی غزوه 
تبوک ی و هلو که ل لو داعبا زصون الله [ئی اکره آن 
وله ها رو من یی اقا پل فا ها خی 


6-4 - آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن آحمد بن یحیی عن عبد 
الژحمن؛ عن ابیه عن محمد بن اسحاق,.عن یحیی بن عباد عن اک 
الژبین,عن آییه,عن صفیه ینت عید المطلب انها عالت: کنا مع حشان:بن ثابت 
فی حصن فارع الب صلی اللّه علیه و اله بالخندق,فاذا بهوديٌ یطوف 
بالحصن,فخفنا آن یدل علی عورتنا, فقلت لحسان:لو نزلت الی هذا 
الیهودفانی: اخاف آن‌ندل قلی:غوزضا حال‌ یا ببت عید. الفطلت, اعد 
غلفت ها ۱۱ بصاحب قدادفال*فتعر مت ۳ -ترلت: و آخذت عمودا فقتلته 
به,ثْ قلت لحشان:اخرج فاسلبه قال:لا حاجه لی فی سلبه. 


7 اخیوتا اوه ری ی این قیمع آخمه ر خیی ‏ عی: ند 
الژ[حمن 


ص :574 


1-خداوند به سود پیامبرش در جنگ با بنی قریظه نیرنگ به کار برد 


[12]474-هشام بن عروه می گوید:مرد سخن چینی بود که روزی پیامبر 
خی ای اوه سا کی ورف را کر 
پاد نکن.و پیامبر صلّی اللّه علیه و اله دوست داشت که آن سخن را بر زبان 
آورد[چون به یج پیامبر بودآپس هنگامی که آن مرد - .پیامبر 
و 
عمد چنین به آن انسان سخن چین گفتم تا آن را منتشر سازد]پس آن مرد 
رفت و سخن را فاش ساخت و خداوند به سود پیامبرش در جنگ با بنی 
قریظه نیرنگ به کار برد. 


2-حدیث منزلت 


۱7 آترمتول خواضای آلله کلنه و اله ری وک به فلی بت نی 
طالب علیه السْلام فرمود:جانشین من درمیان خانواده ام باش پس علی 
علیه السّلام عرضه داشت :ای رسول خدا!همانا من ناخوش دارم که عرب 
بگویند:پسر عموی پیامبر او را خوار ساخت و تنهایش گذاشت.پس پیامبر 
فرمود: آیا خشنود نمی گردی که جایگاه تو نسبت به من چون جایگاه هارون 
نسبت به موسی باشد. 


3-کشتن فرد یهودی توسط صفیّه,زمانی که پیامبر در خندق بودند 


[14]476-صفیه دختر عبد المطلب می گوید:با حسان بن ثابت در دز 
خارتاین وت آنوونم و با ‌صای الم لیم و اه در خندق بود که دیدیم 
شخصی بهودی در اطراف دژ می چرخد پس ترسیدیم که بر مخفیگاه ما 
۷ 
که من در هراسم که بر مخفیگاه ما راه یابد.حشان گفت:ای دختر عبد 
المطلب!می دانم که من یارای مقابله با این شخص را ندارم.صفیه 
گوید:آماده شدم سپس به بیرون آمده و نیزه ای برداشته و او را با آن نیزه 


کشتم‌انگاه به. حسان: کفتم»خارج شو وه غنایم آه زا بر کتر.خسان کفت:تیادی 
به غنایم او ندارم. 


ص:575 


عن آبیه عن محمّد بن اسحاق,عن محشّد بن مسلم ابن شهاب الژهری.عن 
کر ب سره مسون ی مهن ی اللم‌صای ال لتق وله ها 
افتتح خیبر و قشّمها علی ثمانیه عشر سهماءکانت الرجال آلقا 
سل و الصل مان فرس آرا تعسو ال کل شیرمی لاه عفر 
سهما مائه سهم,لکل مائه منهم رأس, فکان عمر بن الخطاب رآسا,و علی 
زاس وک راسا ال و رسای عاضم نع راسانو ان همم اللت 
0 


ِ -8 47- آخبرنا بو قرو عن این عقده عن آحمد ۳ یحیی,عن عبد 
لو سول و لذی قرایه رسول له صلی اه له و له یس کله,و ق 


قرابتهم.قلت: کلهم؟قال :نعم, کلهم. 


9-7 47- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن آحمد بن یحیی عن عبد 
الژحمن » عن آبیه عن لیث بن آبی سلیم,عن عطاء بن آبی رباح,عن جابر بن 
عبد اه له قال:هدیه الأمراء غلول. 


480-8- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن آحمد بن یحیی عن عبد 
الژحمن؛ عن آبیه عن ابراهیم بن مهاجر,عن ابراهیم قال:ارتد الأشعت بن 
ی ی 
فقالوا: نصلی و لا نودی الزٌکاه؛فابی علیهم اپو بکر ذلک و قال :لا آحل عقده 
عقو‌هاو ول الله هل الله‌عایه ن اه ای 


ص:76 5 


۵4_فتح خیبر و تقسیم غنائم جنگی 


[ 7 15]47*هنوز تن صخرمه .هی کهیدسکامی که پیافیر صلی الله. علید. و 
اله خیبر را فتح نمود آن را بر هجده سهم تقسیم نمود و حال انکه هزار و 
چهار صد نفر مرد[یياده نظام ]و دویست سوار حاضر بودند.[برای پیاده ها 
هزار و چهار صد سهم وچهار صد سهم نیز برای سوارها قرار داده شد.هر 
سهمی از هجده سهم صد سهم بود[مجموعا هزار و هشتصد سهم‌آو برای 
هر صد نفر یک سردسته مشخص کرد پس عمر بن خطاب و علی و طلحه 
و زبیر و عاصم بن عدیٌ سردسته ها بودند و سهم پیامبر نیز با عاصم بن 
عدی بود. 


[16]478-حسن بصری می گوید:خمس برای خدا و فرستاده او , و 
خویشاوندان رسول خدا| می باشد اما نه تمام خمس و پیامبر خن اللّه 
علیه و اله آن را بر کسانی که خداوند آنان را مشخص نموده نیز تقسیم 
قهن.. کرد ولی خلفا خلفا آن را به خویشاوندان خود اختصاص دادند ۰راوی 
گوید:پرسیدم: 


قصه آنان ۱ کف له هن آنان [چنین کردند]. 


[17]479-جابر بن عبد اللّه می گوید:[یذیرفتناهدیه فرمانروایان خیانت 


است. 

6 فد یدای آزترعته ند از شوت کب اکزق فلی الله علی م اه 

[16]480-ابراهیم گوید:اشعث بن قیس و گزوهون از عرب پس از وفات 
تاش کی اللّه علیه و اله از دین باز گشتند.زیرا گفتند:نماز می خوانیم 
3 زکات نمی پردازیم.پس ابو بکر از اين امر سرباززد و گفت :گروهی را 


که وسول خدا صلی الله علیه.و. الهبسته. است نحی کشایم.و.چيری. از 
اس مر خد ها ها اه ار و مات عی ان 


ص: 5377 


نب اللّه صلّی اللّه علیه و اله و لأجاهدئکم,و لو منعتمونی عقالا ممّا آخذ 
منکم نیی اللّه صلّی اللّه علیه و اله لجاهدتکم علیهنمٌ قراً و ما مُحَمَدْ الا 
سول قَد خلت من له الرْسَل [آل عمران (144:)3]حتی فرغ من 
ات ان نس فور بان سس قییفی خصن وال 
الأشعث:اجعلوا لسبعین مثا آمانادفجعل لهم,و نزل بعد سبعپن و لم یدخل 
نفسه فیهم.فقال له آبو بکر:اثه لا آمان لک زا قاتلوک.قال:آفلا آدلک علی 
یو هن دراک تسین اس علی ده که اجنین ای فععل: 


481-19- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن آحمد بن یحیی,عن عبد 
الژ[حمن,عن آبیه عن محشّد بن اسحاق,بن عمرو بن شعیب,عن آبیه.عن 
جدّه عن الب صلی الله علیه و اله آئه قال:یّما حلف کان فی 
الجاهلیّه, فاِنْ الاسلام لم یرژه الا شدّه, و لا حلف فی الاسلام,المسلمون ید 
علی من سواهم.یجیر علیهم آدناهم فیرد علیهم آقصاهم,تر سرایاهم علی 
قعدهم,لا بقتل مومن بکافر؛ ودیه الکافر نصف دیه المومن,و لا جلب و لا 
جنب و لا توخد ضدفانهم الا کی دورهم .قال: 


رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله هذا الحدیث فی خطبه یوم الجمعه قال یا 
اما ناس 


42-0 آخبرنا ابو عمرو عن ابن عقدو عن آحمد بن ؛ بحیی,عن 
7 وج الثبت صلی ال علیه و اله ها قالت:نزلت هذه الأیه فی 

انها ری اللة لبذجت عم الاست آقل ات اه ۳ 
االاخات 3 )3 | آمرتت وسول 


ص :578 


1 3 
-ه 


و در برابر شما خواهم ایستاد و اگر مرا با ریسمانی بازدارید از آنچه پیامبر 
خدا از شما می گرفت بر آن امر با شما می جنگم.آنگاه اين آیه را 
خواند:«محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بوده 
اند»[آل عمران(3):آية 144]و تا آخر آیه را خواند.پس اشعث بن قیس و 
گروهی از قومش در دژی پناه گرفتند.اشعث گفت:برای هفتاد نفر از ما 
امان د هید. پس امان داده شد و اشعت خود پس از هفتاد نفر فرود ۳۹ و 
خود را درمیان آنان داخل نکرد.پس ابو بکر به او گفت:به درستی که تو 
اسان تاره ها با و ی د ات کف تو را به تیکهنز از ان 
راهنمایی نکنم؟از من برضد دشمنانت یاری بجو و خواهرت را به همسری 
من دراور.پس ابو بکر هم چنین کرد. 


7-مسلمانان برضد غیر خودشان یکپارچه اند 


[19]481-پیامبر صلی الله علیه و اله قرمود:هر پیمانی که در زمان 
جاهلیت بود اسلام جز بر شدت ان نیفزود. 


درمیان جاهلیت مرسوم بود و اسلام از ان نهی کرداو مسلمانان برضد غیر 
خود یکپارچه انةنزدیک ترین آنان پناه:می جوند و دوز تزین آنان به او پاسخ 
اه او و ای ی را ان 


همه به صورت مساوی تقسیم می نمایند]انسان موّمن به خاطر کشتن 
انسان کافر کشته نمی شود.خون بهای کافر نصف خون بهای مومن است. 


جلب و جنب صحیح نیست[جلب به این معناست که زکات گیرنده به سوی 
اهل زکات رفته و در جایگاهی استقرار پیدا کند آنگاه مأمور گرفتن زکات 
را به سوی آنان بفرستد ۳ زکات را جمع کند و فرمان داده شده که 
صدقات و زکات در محل خود اهل زکات گرفته شود و جنب به این 
معناست که کارگزار در دورترین مواضع اهل زکات فرود آید و فرمان دهد 
که اموال به سوی او آورده شود.]و نبایستی صدقاتشان جز در خانه 
هایشان گرفته شود.رسول خدا| این روایت را در خطبه اش در روز حجمعه 
بیان فرمود و گفت:ای مردم... 


8 نزول آية تطهیر 


20921 نله فمشیر مامیر صلی الله عایه له .هی این اب در 
خانه ام فرو‌فرفتاده: شد:«خداوند می. خواهد. پلیدی. زار ما اهل. نیت 


دور کند و چنانکه باید و شاید شما را پاک سازد»[احزاب(33):آية 33] 
ص :79 5 


اللّه صلی اللّه علیه و اله آن آرسل الی علي و فاطمه و الحسن و الحسین 
علیهم السْلام فلقّا آتوه اعتنق علیا پیمینه, و الحسن بشماله, و الحسین علی 
نویه فاطمع ی یه ففال :دازا ِ آهلی ۵:عترتی فاذهت عنهم 
الٍجس و طهّرهم تطهیرا»قالها ثلاث مات 


قلت:فاًنایا رسول اللّه.فقال ایک علی خیر ان شاء اللّه. 


483-1- آخپرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن آحمد بن یحیی,عن عبد 
الرحمن,عن آبیه عن الحسن بن الحکم,عن عديْ بن ثابت,عن رجل من 
ای ی 
تبع الضّید غفل, و من لزم السٌلطان افتتن,و ما یزداد من السّلطان قربا الا 
ازداد من الله(تعالی)بعدا. 


484-2 آخبر نا آبو عمرو عن آحمد عن آحمد بن یحیی,عن عبد الْرّحمن 
اهر غهن بغ یم در هه و اس رم یه الم رد 
ی 
485-3 آخبرنا ان عمرو عن ابن عفده:.غن. اخمد بن یجیی,عن عبد 
ان شا ات ای مب ایا وا 


قال:لا یور رجل علی عشره فما فوقهم الا جیء به یوم القیامه مغلوله یده 
الی عنقه, فان کان محسنا فک عنه, وان کان فمتتا عیدغا الی‌غاد. 


4 ار | ور هدن ان عون آخمد ن میرن یر 
ص:80 5 


فرستاده خدا به من فرمان داد که به دنبال علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السّلام بفرستم.پس هنگامی که به نزد پیامبر آمدند علی را با دست 
راست و حسن را با دست چپ در برگرفت و حسین را بر سینه اش و 
فاطمه را برپایش نهاد و سه بار فرمود :خداوندا| ,اینها اهل خاندان و عترت 
من هستند پس پلیدی را از انان دور ساز و به بهترین وجه پاکشان 
گردان.امْ سلمه می گوید :عرضه داشتم ای رسول خدا!من تب درضیان آنان 
تیاعر صایه اه عله و اه طرعووایی ها اند و بر شک 
هستی. 


وشصي قظای از خفزت. مد ضای الام غلیه و الب 


[ ۱495 عیام ضلی الله له ی آله. فرمودهر‌کنن در ضحدا نند کین 
کند[ طبعش]آخشن می گردد و هرکس درپی صیدی رود غافل می شود[و 
خود را نة آن. مشقول. داشته است ]و هرکس همراه سلطان باشد فریفته 
شده ع ات به سلطان نزدیک تر شود از خداوند والا دورتر می 


گردد. 

0-حضرت علی علیه السلام فرمودند:میانه روی در یک سنت نیکوتر از تلاش برای رسیدن به یک 
روش جدید است 

[22]484-عبد الله می گوید: که علی علیه السلام فرمود:میانه روی در یک 


سنت و روش دیرین,نیکوتر از تلاش برای رسیدن به یک روش جدید است 
و هم چنین می گوید:از رز کنتف امه ید که. اخذخت یه آن عمل کدو 


[3]485 2-پیامبر ضای اااه علیه و اله فرمود:هیچ کس بر ده نفر به بالا 
فرمان نمی دهدا[یا امیر و فرمانروا نمی گردد]مگر انکه در روز قیامت 
درحالی اورده می شود که دستانش به گردنش با غل و زنجیر بسته شده 
پس اگر نیکوکار بود ازاد می گردد و اگر بدکار بود زنجیری بر زنجیرهایش 
افزوده می شود. 


ص:81 5 


الرحمن,عن آبیه عن محقد بن اسحاق,قال:حدثنا ابن هر گنس 3 
انیت ند ال حمن الجهنت,قال:بینما نحن عند رسول اه ی 
اله اذ طلع راکبان,فلمّا رآهما نب اللّه صلّی اللّه علیه و اله,قال:کندیان 
مذحجیّان, فاذا رجلان من مذحج, فأتی آحدهما الیه لیبایعه. فلما آخذ رسول 
اللهسصلی الله علیه وه لسن تساه فا با رف الله ارات من راک 
فامن یک,و صنفی: و شیک ما خا له؟قال:طوبی له,قال:فمسح علی یده و 
انصرف.قال:و آقبل الاخر حثّی آخذ بیده لیبایعه قال:یا رسول الله.آرأیت 

هی امکعصض میبهآعی هام بر گرها را ال ومیل وی 
ال ی نم انصرف. 


487-5- آخبرنا آبو عمرو قال:حدثنا آحمد,قال:حدثنا آحمد بن یحیی, 
قال:حثننا عبد الاحمن,قال:حذننا آبی.عن محشد بن اسحاق,عن الژهری, 
عی عبر الچمن بن زید بن حارثه.عن مجمفع بن حارثه, قال:سمعت رسول 
الله صلی اللّه علیه و اله یقول:یقتل الدّجّال دقن بات اللت تفه تن 
ذراغانه الله بالتفله بارض السام. 


488-6- آخبرنا آبو عمرو قال حدثنا آحمد,قال حدٌثنا آحمد,قال حدثنا عبد 
الحمن,قال حذثنا آبی,عن محقد بن اسحاق,عن محمد بن ایراهیم,عن ابی 
سلمه بن عبد الژحمن.عن ابی هریره.عن التبیت صلی الله علیه و اله 
قال:لیهبطن الدّجٌال بجور 


ص:562 


1.-دو مرد از قبیلة مذحج به نزد پیامبر آمدند برای بیعت با آن حضرت 


[24]486-عبد الرحمن جهنی می گوید:در نزد رسول خدا صلّی اللّه علیع و 
الم:توديم. که تهناگاه-دو:شوار ظاهر تندندیسن زمانی, که یافثر خدا صلی 
اللة علیه و اله. آندوزا مشاهده کرد فرضود؛این ذو از بتی کنده.ه مذجخع 
هستند.[از قضا]آن دو .«_ِِ_ .پس یکی ر نه- سنوق, پیامبر آمد تا با 
پیامبر بیعت کند هنگامی کن. سول .خدا لین الم غليم و الق دسعت. اور 
گرفت تا بیعت کند عرضه داشت:ای رسول خدا!کسی که تو را دیده و به 
تو ایمان آورد و سخنت را راست برشمرده از تو پیروی نموده چه پاداشی 
برایش است؟پیامبر فرمود:خوشا به سعادتش.راوی گوید:پس بر دست 
پیامبر دست کشید و بازگشت.و دیگری پیش آمد همین که پیامبر دست او 
ی 
ایمان اورد و سخنت را راست برشمرد و از تو پیروی نماید ولی تو را 
ندیده باشد برای او چه پاداشی ار فرمود:خوشا به سعادتش و 
باز‌هم خوشا به سعادتش.راوی گوید:سپس بر دست پیامبر دست کشید و 
باز 


2-دجال در سرزمین لد کشته خواهد شد 


[ 5]487 2- -مجمع بن جاریه می گوید :شنیدم که رسول خدا می فرمود:دجّال 
در کنار«باب اللذ» به فاصله هفده زذراع کشته می شود ولد دهی در 


سرزمین شام است[در نزدیکی یت المقدس از نواحی فلسطین ]. 
ص:583 


و کرمان فی ثمانین آلفا ان وجوههم مجانٌ مطرقه,یلیسون الطیالسه,و 


489-7- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن آحمد بن یحیی,عن عبد 
الرخمن,عن آنن اسحاق‌دعن المانن,ین معیدین العانس:عن فص اطلهرعن 
العاش ین عید تست ال ۱ تصرت آا طالت الوا فال اه 
اه صلی اللّه علیه و اله يا عغ,قل کلمه واحده آشفع لک بها یوم القیامه؛لا 
اله الا الله فقال:لو لا آن یکون علیک و علی بنی آبیک غضاضه لأقررت 
بعینیک و لو سألتنی هذه فی الحیاه لفعلت.قال:و عنده جمیله بنت حرب 
حاله الخطب: و هی تقو لهنبا آبا طالب مت علی دین الاشیاح فا ل:۱۵ه] 
خفت صوته فلم یبق منه شیء.قال:حرک شفتیه, فقال العباس:فاصغیت آلیه 
فقال قولا خفیفا:لا اٍله الا اللّه. فقال العبّاس للثبی صلی اللّه علیه و اله:یا بن 
آخی,قد و اللّه قال آخی الّذی سألته.فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
الق ام اسف 


0-8 49- آخبرنا ار ضرق این دی آحمد بن یحیی,عن عبد 
الاحمن,عن آبیه عن محشّد بن اسحاق,عن عبد اللّه بن آبی بکر بن عمرو 
بن حزم.عن آبیه,قال:عرض فی نفس عمر بن عبد العزیز شیء من 
فدک,فکتب الی ۳ بکر و هو علی المدینه:انظر سثه آلاف دینار.فزد علیها 
غلّه فدک آربعه آلاف دینار, فاقسهها فی ولد فاطمه علیها السّلام من بنی 
هاشم.و کانت فدک للثبین صلی اللّه علیه و اله خاضه, 


ص :5654 


3-دجال در جور و کرمان فرود می آید 


[26]488-پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله فرمود:دجال درمیان هشتاد 


هزار نفر در جور[محله ای در ِ و کرمان فرود می آید که چهره 
هایشان گویی سپرهایی کوبیده شده[و يا پوشیده شده]است. 


طیالس بر تن کرده[و آن لباسی غیر عربی است که بدن را فرا می گیرد و 
هیچ تزئین و خیاطی خاصی در ان دیده نمی شود ]و کفشی پشمین به پا 
می د! 


4 گفتن لا الد الا الله ابو طالب قبل از قوش 


فرارسید ی ی اه تایه راهم 0 ای ۰ 
بگو تا به سبب آن در روز قیامت شفاعت تو را کنم.بگو هیچ معبودی جز 
خدا نیست.پس گفت:اگر مایه خواری و کاستی تو و فرزندان پدرت نبود در 
مقابل چشمانت اقرار می کردم و اگر در زمان حیاتم این چنین می 
خواستی انجام می دادم. 


راوی گویداي در س او جمیله دختر حرب همان[بر دوش کشنده هیزم 
هاابود و می ؟ 


ای ابو طالب ابر دين پدران و. بزر کان بمیر پس شکافیت که صدای ابو 
طالب به کاستی گرائید و قدرتی بر سخن گفتن در او باقی نماند دولب 
خود را تکان داد.عباس گوید:به او گوش سیردم پس به آرامی گفت:هیچ 
معبودی جز خدا نیست.پس عباس به پیامبر عرضه داشت:فرزند پرادر.به 
ند ام آحه اراس هس رس فا هی 1 
علیه و اله فرمود:نشنیدم. 


5-تقسیم ثمرات فدک بین فرزندان حضرت زهرا علیها السلام 

در مورد فدک ۳9[ گام به 0 0 ۳ 
مد بنه بود عکاشت*شس حرار تاو ش کر له قدی ,را کف جهار هز ار دینار 
ار ان تا ها اه ان ار 
هاشم تقسیم کن.راوی گوید:فدک مخصوص پیامبر بود 


ص: 85 5 


و ی 
الا مها ی تا 


ِ -491- آخبرنا آیه کرو عن عقده عن آحمد بن یحیی عن عبد 
4 


تسوا الصا الم عنم وله فصو نی از وف ]نی تیه 
ها مرت توق لا تایه الائنین,و دفن لیله الاربعاء. 


2-0 49- آخبرنا ابو عمرو عن ابن عقده ِ آحمد بن یحیی, عن عبد 
۳۹ له قال ای کما آکرت یمن فلکمررن | ۳ ۳ 
بشبر,و باعا بباع,حتّی لو ان احدا من آولتک دخل جحر صتٌ 
لدخلتموه, قال:قال آبو هربرهو |ن ششتم فاقرهوا لقرآن گالذین من کم 
کابوا آش؟ ملعم فُةَع و آکتر آقوال و آولادا قَاستفتغوا يخلاقهم قال آبو 
هریره:و الخلاق الین قَاستَعتقنم بکلاقکم کما اشتقتة تع آلذین من فلکم 
لام [التوبه(69:)9حتّی فرغ من ۳ 
انش مالشاری و فال نها انلس ال هم 


3-1 49- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن آحمد بن یحیی,عن عبد 


بی 


ص:86 5 


چرا که از زمین هایی بود که بدون جنگ و خونریزی بر آن دست يافته بود و 
تيامیز آعوالن داست که آما را برات ود نشان کرت بودار حمله 
باشد و عواف سهمی از[زمین های آبنی قریظه است. 


6 نتوفات سل اللم ضای الاه غلیهو الق ور فان زییم الیل 


9011 2دغموو بن خنه ان پذرشن روایتدفی کنت که سول خدا ضلی: لاه 
علیه و اله در دوازدهم ربیع الاول در روز دوشنبه وفات بافت و در شب 
چهارشنبه به خاک سپرده شد. 


21 یاستر اضلی الله علنه و آله فرموه‌هتان: وید که امت»های ین 
از شما بهره خود را برگرفتند شما نیز بهره خود را خواهید برد.ذراع به 
ذراع, ,وجب به وجب و باع به باع[ باع مسافت بین دو شانه در ظتحآمی است 
که دست ها به.ذهطرف:,بازن. خردداختی: اکر یکی از آنان دز تسفراخ لانه 
بزمجه[ افتاب پرستآوارد شده باشد شما نیز همین کار را خواهید 
کرد.راوی گوید که ابو هریره افزود:اگر خواستید قران بخوانید که می 
فرماید :«مانند پیشینیانتان که از شما بیرومندتر بودند و اموال و 
فرزندانشان زیادتر بود به سهم خود بهره بردند»[ابو هریره گوید خلاق به 
معنای دین است]«و شما نیز از سهم خویش برخوردار شدید همان گونه 
که پیشینیان شما بهره 0 «ية 9و تا آخر آیه را 
خواندند.عرضه داشتند:ای پیامبر خدااپس یهود و نصاری چه کردند.فرمود:و 
مردم.جز آنان تمی باشند: 


ص: 5867 


طالب علیه السْلام یقول و مسح لحیته:ما یحبس آشقاها آن یخضبها من 
آعلاها بدم. 


494-2- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن آحمد بن یچپی,عن عید 
الرحمن,عن آبیه عن حبیب بن آبی العالیه,عن مجاهد,عن نب اللّه صلی الله 
علیه و اله قال:من فارقنی فقد فارق الله.و من فارق علیا فقد فارقنی. 


495-3 آخبرنا آبو عمرو عن آحمد عن آحمد.بن یحیی عن عبد الثحمن, 
عن آبیه عن الأعمش,عن عمرو بن مژه,عن آبی عبیده عن عبد الله پن 
مسعود, آثه قال:لمّا کان یوم بدر و آسرت الأسری.قال رسول الله صلی 
له له اله ما نون فی حول القوم فقال غعر تن اتتطات ۶ وسول 
اللشرفم لین کده ک و آخرجوک فاقتلهم. 


یا بای ی و سوم 
حانضوت: فیه نارا و آلقهم فیه. فقال بن عبد 2 
رحمک.قال:ئم ان رسول الله صلی الله علیه و اله قام فدخل,و آکثر الاس 
فی قول آبی بکر و عمر.فقال بعضهم:القول ما, قال آبو بکر,و قال 

بعضهم: القول ما قال عمر؛فخرج رسول الله صلی الله علیه و اله فقال:ما 
اختلافکم تیا آنها: الناسدفی فول .هدن |[ حلین انها جتلهما ال اعفم لها 
2 و عیسی علیه السّلام,قال نوح: 
رب لا تَدَر عَلی الاْض من الکافرین تتار [نوح(26:)71]و قال ابراهیم 
0 قانک عَفُورٌ رَجيمٌ [ابراهیم(36:)14]و 
۱ با اطیس علی آموالهم و اشْدذ؟ 


۳ 
3 
کً( 
:6 


7-خبر دادن حضرت علی علیه السلام به شهادتشان 


[31]493-هبیره ابن مریم می گوید: شنیدم که له بن آخ طالب علیه 
السلام درحالی که دست بر ریشش می کشد می فرماید:چه چیز بدبخت 
ترین افراد این امت رای باز می دارد که این ریش رای از خون سر خضاب 
کند؟ 


2201 بیامیز تخد | ضلن الله یه لت فرشندفر کسن اردفت خدا کردد 
از خدا جدا شده است و هرکس از علی جدا شود از من جدا شده است. 


8-اسیران جنگ بدر 


[33]495-عنید الله. بن. مسعود می. گوند:در روز جنگ بدر هنکامی که 

اسیران دربند شدند رسول خدا الله, علیه و اله فرمود:درباره این 
جماعت چه نظری دارید؟یس عمر بن خطات گفت:ای رسول خدا!آنان 
کسانی هستند که سخنت رای دروع شمردند و تو رای از وطنت بیرون 
کردند آنان رای بکش.آنگاه ابو بکر گفت:ای رسول خدا!آنان قوم و طائفه 
تو هستند و شاید که خدا آنان رای به خاطر تو از دوزخ نجات بخشد. آنگاه 
عبد اللّه بن رواحه گفت:تو در بیابانی هستی که هیزم در آن فراوان است 
هیزمی گرد هم آر و آتش برافروز و آنان رای در آتش بیافکن.پس عباس 
بن عبد المطلب گفت:خداوند خویشاوندی تو رای قطع کند.راوی 
گوید: سپس رسول خدا برخاست و به درون | خیمه ار فت و حال آنکه پیشتر 
مردم سخن ایو بکر و عمر را پذیرفته بودند.پس برخی 
گفتند: سخن[حق ]سخن ابو بکر است و برخی می گفتند:سخن [حقآسخن 
عمر است پس رسول خدا به درآمد و فرمود:ای مردم اختلاف شما درباره 
سخن این دو مرد برای چیست.مثل این دو مانند برادران انان از 
پیشینیان,نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السّلام می باشد.نوح 
عرضه داشت«پروردکارا!احدی از کافران رای بر روی زمین باقی 
نگذار»[نوح(71):اية 26]و ابراهیم گفت:«هرکس از من پیروی کند از من 
است و هرکس نافرمانی کند تو آمرزنده مهربانی»[ابراهیم(14)؛آیة 36]و 


ص :89 5 


علی فلويهم قلا بُوْمنوا علی روا اْعذاتِ لیم [یونیس(88:)10]و قال 
کم ان عر تم ۳9 عباذک و ان تفر هم قانک نت الْعزیر الحک 
[المائده(5) 8 ال یا آبها لاس ۵ یک عیله فلا فیک منکم اخد الا 
بفداء 1 ضربه عنق. 


فقلت:یا رسول الله, ال سهیل بن بیضاء,و قد کنت سمعته پذکر الاسلام 
بمکه. 


قال:فسکت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله فلم یحر,قال:فلقد جعلت 
آنظر الي السماء متی تقع علی الحجاره.فائی قذمت بین یدی رسول ال 
صلی اللّه علیه و اله قال:نم ان الب صلّی اللّه علیه و اله قال:ال سهیل 
بن بیضاء.قال: ففرحت فرحا ما فرحت مثله قطّ.قال الأًعمش:فکان فداوهم 
7 


6-4 49- آخیرنا ابو قرو عل: ابن عقده عنٍ احمد بن یحیی عن عبد 
ال ات علن اه علیم 1 فال 5 
بعض فی الذّنیا و الاخره, و الطلقاء من قریش و العتقاء من ثقیف بعضهم 
آولیاء بعض فی الذنیا و الاخره. 


497-5 آخبرنا آبو عمرو,قال: آخبرنا آحمد,قال آخبرنا احمد,قال فا تن 
الژحمن ,قال:حذثنی آبی, قال :حدئنا الأعمش,عن تمیم بن بن سلمه.عن 
پا و ی را 
قلیف-و اله منله 


8-6 49- آخبرنا آبو عمرو.عن ابن عقده,عن آحمد بن یحیی.عن عبد 
الژحمن,عن آبیه.عن احمد بن ابی العالیه.‌عن مجاهد.عن ابن عباس,.عن 
علیث 


ص :590 


«پروردگارا!اموالشان را نابود و دل هایشان را سخت کن که اینان تا عذاب 
دردناک را نبینند ایمان نمی آورند»[یونس(10) ۳ 58و عیسی عرضه 
داشت :«اگر آنها را غداب کتی سند کان تو هستند و اگر آنها را بیامرزی تو 
شکست ناپذیر فرزانه ای»[المائده(5):اية 118] سپس فرمود:ای مردم! 
شما فقیر و محتاجید.پس هیچ یک از این جماعت از دست شما رهایی نیابد 
تا از انان فدیه بگیرید[و رهایشان سازیدآو یا گردنش را بزنید.پس گفتم:ای 
رسول خداامگر سهیل بن بیضاء که شنیده بودم در مکه اسلام اورده 
است.پس رسول خدا| خاموش شد و سخنی به نیکی بر زبان نیاورد.راوی 
می گوید:پس به آسمان نگریستم که چه زمانی سنگی بر سرم فرود می 
آید پس پیامبر فرمود:مگر سهیل بن بیضاء.پس به قدری خرسند شدم که 
هرگز آن گونه 0 نشده بودم.اعمش می گوید:و قدیه آنان شصت 


9-مهاجرین و انصار,برخی دوست برخی دیگرند 


[34]496-پیامبر صلّی اللّه علیه و اله فرمود:مهاجرین و انصار در دنیا و 
آخرت برخی دوستان یکدیگرند و آزادشدگان از قریش و ثقیف نیز در دنیا و 
آظرنته بر خی وتان برحی دبیر نگ 


[ 35]497- -جریر بن عبد اللّه بجلی نیز همچون این حدبت را از پیامبر 
روای یت کرده است. 


ص:591 


بو این ظالی سای تسام ‌قال ای شام آلاشن قمت اهر خلتسهام خاش 
علیه السّلام فحلفت لهم بالّه,ما قتلت عثمان,و لا آمرت بقتله, و لقد نهیتهم 


499-37 آخیرنا ابو عمرو عن اين ‏ عقده عن احمد بن یحیی عن عبد 
س طالب علیه السّلام أنّه قال:آن اعظم الّاس جرا فی اد 
ا هم رمصییه في الدنیا, و ان آهل الببت اعظام الناس مصیبه, مصیبتنا 
سل اه یاه را اه الم 


500-8- آخبرنا ۳ عمرو, عن ابن عقده عن آحمد بن یحیی عن عبد 
الژحمن؛ عن آبیه عن عبد اللْهٍ بن محشّد بن عقیل,عن حمزه بن نت تتعید 
الخدری.عن آبیه, عن الب صلی الله علیه و اله قال:اتزعمون آن رحم نبی 
اللّه لا ینفع قومه یوم القیامه؛بلی و اللّه ان رحمی لموصوله فی الذنیا و 
الاخره.نمٌ قال:یا | آیها الثاس, آنا فرطکم علی الحوض, فاذا جثت و قام رجال 
تقولون یا پیت اللهر آرا فلان بن فلان, و قال آخر: 


یا نب اللّه,آنا فلان بن فلان.و قال آخر:یا نبی الل.آنا فلان بن 
ول آما اللسب فقد عرفته,و لکنکم آحدنتم بعدی,و ارتددتم 


اشحاعل بن 2 #9 بن 1 ۳ ۳[ 
الطفیل, قال : 


خطب الحسن بن علیْ علیه السّلام بعد وفاه علی علیه السّلام و ذکر آمیر 
المومنین فقال :خاتم الوصیین و وصی خاتم الاتیا ره آمت: الطذیقین و 
الشهداء و الضالحین. ثم قال: 


ص :592 


0-بری بودن حضرت علی علیه السلام از قتل عثمان 


[36]498-علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمود:اگر مردم می خواستند 
برمی خاستم و در پشت مقام ابراهیم به خدا سوگند می خوردم که من 
ولی از من نافرمانی کردند. 


تیزر کتزین فرقم از قظر ار در اخرتق مضیییت ذنده ها جر کنیا فستند 


[37]499-محمد بن حنیفه می گوید:پراجرترین مردم در آخرت پربلاترین 
آنها در دنیاست. 


و به درستی که اهل بیت فاجعه دیده ترین مردم هستند.مصیبت ما به 
رسول خدا صلی الّه علیه و اه از پیش بود آنگاه مردم در آن مصیبت با ما 


۶ رک تضربته رشسال االدضلی الا غلیوری له 


001 تاش صلت انله له و له فنمودایا مان عی. کتید "که 
خویشاوندی پیامبر خدا| در روز قيیامت به قومش سود نمی بخشد؟بله به 
خدا سوگند خویشاوندی من در دنیا و آخرت برقرار است. 


سپس فرمود:ای مردم.من در کنار حوض کوثر از پیش در انتظار 

ای ی ی ی ۱ 
خدا من فلانی فرزند فلانی هستم.و دیگری می گوید:ای پیامبر خدا من 
ای ی 0 
از من دخارناددست هام ۳( و به گذشته خود باز گشنید. 


3-خطبة امام حسن علیه السْلام بعد از وفات حضرت علی علیه السلام 
علی علیه السّلام خطبه خواند و امیر مومنان را یاد کرد و فرمود:او ختم 
نیکوکاران بود.سپس فرمود: 


ص:593 


آیها الاس,لقد فارقکم رجل ما سبقه الاْوْلون.و لا تدرکه الاخرون,لقد کان 
رسول الله صلی الله علیه و اله یعطیه الژایه یه فیقاتل جبرئیل عن یمینه.ي 
میکائیل عن یساره,فما برجع حثّی یفتح اللّه علیه,ما ترک ذهبا و لا فصه [لا 
شیء علی صبی له, ها ال( سای رت بر 
عطائه, آراد آن یشتری بها خادما لام کلئوم.ن قال:من عرفنی فقد عرفنی,و 
من لم یعرقنی فًّنا الحسن بن مچقد البیج صلی الله علیه و اله.: نم تلا هذه 
الایه, قول یوسف: الَبَعت له اباتق ابراهیم و اسحاق و یَعَمَوتِ 
[یوسف(12) :]نا ابن البشیر, و آنا این الندیرنه آنا این آلداعی, الی اللْه, و 
آنا ابن السراج المنیر,و آنا ابن الذی و اس ال 
البیت الذین آذهب الله عنهم الجس و طهّرهم تطهیرا,و آنا من آهل البیت 
الذین کان جبرئیل ینزل علیهم و منهم کان یعرج.و آنا من اهل البیت الذین 
افترض الله موژتهم و ولايتهم فقال فیما انزل علی محقّد صلی الله علیه و 
اله قْل لا أسْئلْکُمْ عَلَیّه جرا الا المَوََ فی الْفْرّبی من بقترف حستة 
[الشوری(23:)42]و اقتراف الحسنه: مودتنا. 


502-0- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن ابراهیم بن محشّد بن اسحاق 
عن اسحاق بن برید الطائی,عن سعد بن صارم,عن الحسن بن عمرو عن 
رشید.عن حبه العرنی, قال : : سمعت علیا علیه السلام یقول: .نجن التجباء, و 
آفراطنا افراط الاأنبیاء حزبنا حزب اللّه, ,و الفثه الباغیه حزب الشیطان,.من 


ساوی بیننا و بین عدونا فلیس منا. 
ص :594 


ای مردم!به درستی که مردی از شما جدا گردید که پیشینیان بر او برتری 
شافتتده اند اجه اخایگاها مت ما شرسمه لخد صای الله غلیه و اله 
پرچم جهاد راز به او می سپرد و جبرئیل از سمت راست و میکائیل از سوی 
حرسمی کته هبار نمی کشت تا دام تص هرا شرون کوداند: 


هیچ طلا و نقره ای به جا نگذاشت جز مقداری برای فرزندانش و در بیت 
المال نیز جز هفتصد درهم که از بخشش او افزون آمده بود چیزی باقی 
نگذاشت و می خواست با آن خدمتکاری برای ام کلئوم تهیه نماید. , سبنین 
فرمود:هرکس مرا شناخت که شناخت و هرکس مرا نشناخت من حسن 
فرزند محمد پیامبرم.سپس این ایه را از قول حضرت یوسف علیه السْلام 
تلاوت نمود«من از کیش نیاکانم ابراهیم.اسحاق و یعقوب پیروی کرده 
ام»من فرزند بشارت دهنده و بیم دهنده و دعوت کننده به سوی خدا| و 
چراغ روشنی بخش و فرزند کسی هستم که برای هدایت جهانیان فرستاده 
شد.من از اهل بیتی هستم که خداوند پلیدی را از آنان دور ساخت و به 
نیکی پاکشان گرداند.من از اهل بیتی هستم که جبرئیل بر آنان فرود ِِِ 
از آنان عروح می یافت.من از اهل بیتی هستم که خداوند محبت 
وان را داب ساحت ین اجه جر ح سلن الا علبه و ال 
فروفرستاده فرمود:«بگو من در ازای رسالتم پاداشی جز محبت 
خویشاوندی از شما طلب نمی کنم و هرکس کار نیکی انجام دهد»و انجام 
کار نیک دوستی ما اهل بیت است. 


[40]502-حبّه عرنی می گويد:شنيدم که علی علیه السْلام می 
فرمود:مردمان با نجابت ما هستیم که فرزندان ما فرزندان پیامبرانند حزب 
ما حزب خداست و گروه سر کش گروه شیطانند. هر کس ما و دشمنان ما 
را یکسان بداند از ما نیست. 
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1و اخیرتا اب مره رن اب عقوه: اغری. عفر ین عبد اللّه 
المحمدي,عن, اسماعیل بن مرئد.عن جده.,عن علی علیه السْلام قال:قال 
رسول الله صلی الله علیه و اله حق علیت علی الناس حق الوالد علی ولده. 


04-2 5- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن علی ؛ بن الحسن بن عبید.عن 
اسجاعیاد هن آبان‌گ. اسشحای:- اه ۳ فاروزکن: آنف 
سعید قال : 


قال رسول الله صلی الله علیه و اله علیت مثی و آنا منه فقال جبرئیل:یا 


محمد و آنا 


3 وود اخبرنا اه عمرهعق این عمدمعی احم نن یی ین زو کر این 
حسین بن ۳ الجعفی, عن زائده.عن, هشام بن حسان.عن الحسن عن 
جابز. فال قیل :یا رففول اللة صلی, الله: علبه و الا الاسلام آفضل ؟ 
قال:من سلم المسلمون من لسانه یده. 


4 که اخبرنا آبه-عفرو غه الواخد بن شید بن مهد عن این غفده 
عن الحسن بن جعفر بن مدرار عن عقه طاهر عن الحسن بن عقار.عن 
عمرو بن مژوءعن, عبد اللّه بن الحارث,عن علیْ علیه السّلام قال:قال 
رسول الله صلی اللّه علیه و اله نا سیّد ولد آدم یوم القیامه و لا فخر, و آنا 
۹ 


بم 
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۵09 سول خدا ضلی آلله علیه ب اله فرضوفاحق غلی بر خرن سا 


حق پدر بر فرزندش می باشد. 


04 یوضر | ی الم یه ی الم قرموو کی ان مرن است: و سن 
ادا سل صت نی ای الم ماج وا سر 
5-مسلمان کسی است که مسلمانان از دست او و زبانش در امان باشند 

[43]505جابر می گوید:گفته شد:ای رسول خدااکدام 


ایام | ملهان ان است هیر خرصیی سی. که .مها نان اد فان و 
دستش در امان باشند. 


کاس متا خن نی لاه لیم و ال مریم رای اه 
[44]506-رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود:من سرور فرزندان آدم 
در روز قیامت هستم که به آن افتخار نمی کنم و من اولین کس هستم که 


زمین در برابرش شکافته می شود ولی به خود نمی بالم و من اولین 
شفاعتگر و اولین کسی هستم که شفاعتش پذیرفته می گردد. 
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بن آبی أمیّه,عن مجاهد.,قال:قلت لابن عباس:من الذین آراد رسول الله 
اه واه اسان وناز شاه فا ای ۳9 
علیمم مهافت ال صلی ال ایو اه و هلو تیه الی ار 


508-6- آخبرنا آبو غمزو عن آنن ققذم عن: آجمد تن بحبی آعن عبیند الاه 
بن موسی,عن فطر.,عن انس,قال:قال رسول الله صلی الله علیه و اله ان 
آخی و وزیری و وصیّی علی بن آبی طالب. 


09-7 5- آخبرنا ابو مرو ۳( ابن عقده الجشن عن قفی اد بن 

سم لا یه الوم ی اش لاس سس مع رسیل اسان 
۳ علیه و اله یقول من کنت مولاه فعلیث مولاه, الایت وال من والاه,و عاد 
من عاداه؟فقام بضعه عشر فشهدوا. 


98 آخیبرنا آبه غمرو عن ابن عقده عن جعفر بن علیم عن عن حسن بن 
حسین عن عمر بن راشد.عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام فی قوله نم 

0 یومَیْذِ غن التّعیم [التکاثر(8:)102]قال:نحن من التعیم.و فی قوله: 

اعْتَصعُوا بحَبْل الله جمیعاً [آل عمران(103:)3]قال:نحن الحیل: 


511-49- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن یعقوب بن یوسف عن آبی 
عسّان, عن مسعود بن سعید عن جابر,عن آبی جعفر الباقر علیه السّلام فی 
قوله شعالی ام سیون الا علی ماه آناهم. الق عن. وصاه 
[النساء(54:)4]قال نحن الثاس. 
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7 کسانی که رصتوال ختا صلی الا یه و آله نهد یداه آنما ماما کرد 


اللّه ۳ ال خوازس ِ ان ناهام کند سه ۳ بودند؟ 
گفت:علی و فاطمه و حسن و حسین-که درود خدا بر آنان باد- و 


اسر کون کل دز فران اف است یاو علن شتا لام 


6۱501 رشنهآن. دا ضلی الاه. علنه مه آله. فرعودتهصاا بر اقز ‏ دزن وه 
خاتشیر هو.علی باس طالب علیه الساام اشت. 


[47]509-عمیره بن سعد می گوید:شنیدم که علی علیه السّلام درمیان 
جمعیت,مردم ,را سوگند می دهد و می فرماید:چه کسی شنیده است که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله می فرمود:هرکه من مولا و صاحب اختیار 
اویم بقل مولا ۲ صاحب اختیار اوست .خداوندا! گرامی بدار هر کس او را 
گرامی دارد و دشمن دار هرکس که با او دشمنی کند؟پس چند ده نفری 
برخاستند و گواهی دادند. 

9-تفسیر قول خداوند متعال: (نم تاتان توح غرم نمی و (اعْتَصِعُوا یحبّل اللهٍ جمیعاً) 


[48]510- -امام صادق علیه السلام درباره آیه«در آن روز از نعمت هایی که 
داشتید بازخواست خواهید شد»[ تکاثر (102) یه 8]فرمود ۳ آن نعمت ها 
هستیم. و درباره آیه«همگی به ریسمان الهی چنگ #نجد 4[ عمران(3) یه 
3 آفرمود :ما ریسمان هستیم. 

سر قول !از وین الایت ی ما ناف 

[49]511-امام باقر علیه السّلام درباره آیه«یا به مردمی که خدا از کرمش 
بهره مندشان ساخته حسد می ورزند»فرمود:ما ان مردم هستیم. 
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512-0- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن آحمد بن موسی بن اسحاق, و 
محمد بن عبد الله ین تلیمان معا عن بجیی: ین کید الصفید: را قیس عن 
ال هن عظای ان عاسن ام سس رن الا ی ها اناهم الا هر 
قصْله [النساء(54:)4]قال:نحن الثاس دون الاس. 


وی و آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن الحسن بن علی بن عقان.عن 
آبی حفص الصَانْغ قال:صلیت خلف جعفر بن محشّد علیه السّلام فجهر بیسم 


اللّه الرَحْمِ الرّجیم. 


514-2- آخبرنا آبو عمرو عن ابن عقده عن آحمد بن یحیی,عن آبی غشان, 
عن جعفر بن حبیب النهدی.عن آبی العباس:برذون بن شبیب عن الصادق 
علیه السّلام یقول:احفظوا فینا ما حفظ العبد الصالح فی الیتیمین, و کانَ 
آَبوهما صالحا. [الکهف(82:)18]. 


515-3- آخبرنا آبو عمرو,قال:حدثنا آحمد,عن جعفر بن محشّد بن هشام, 
قال:حدّثنا الحسین بن نصر.قال:حدّننا آبی,قال:حدّثنا غضاض بن الصّلت 
لور ,عن لزع بن المنذر,عن آبیه, قال: ه :سمعت محقّد بن الحنفیّه یحدّث 
516-4 آخبر نا 5 عمروءعن ابن عقده عن آحفدرین یحیی عن جعفر بن 
عنبسه عن اسماعیل بن ابان عن مسعود بن سعد.عن جابر.عن آبی جعفر 
علیه السّلام 
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[50]512- -آبن عباس درباره آبه«یا به مردمی که خدا از کرمش بهره 
فنذشان.ساخته خنسند فی ور ند» گفتت؟ ما آن .مردم هتیستیم اه سایر مردم: 


1 اه کقیی شیم لاد 
[51]513-ابو حفص صائغ می گوید:پشت سر امام صادق علیه السّلام نماز 
خواندم پس بشّم اللٍ الّحْمن الّچیم را بلند تلاوت کرد. 


[52]514-برذون _بن شبیب می گوید: :شنیدم امام صادق علیه السلام می 
فرمود :درباره ما آنچه آز بنده صالح [ خضر ]درباره آن دو کودک ینیم حفظ 
کرد.حفظ کنید درحالي که پدر آن: ده کودی انساتی نیکو کار بودا مراد تعمیر 
دیهازی انبنت که زیر .آن کنجی برای ده کودی بودا. 


2 -ناصبی ها 


[53]515-محمد بن حنفیه از پدرش علی بن ابی طالب علیه السْلام روایت 
می کند که فرمود:خداوند چیزی بدتر از سگ نیافرید و دشمنان ۳ 
بیت (ناصبی ها)بدتر از سگ هستند. 


[6 1 94]5-امام باقر علیه السلام فرمود: شیعه ما کسی است که از خداوند 
والا فرمانبرداری کند. 
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قالءضا شتا من اطاع اللدرف هحل] 


517-5- حدثنا آبو عمرو عبد الواحد پن محشّد عن ابن عقده عن آحمد بن 
بحیی, قال سمعت آبا غسان یقول:ما رایت فی جعفین افضل من مسعود بن 
سعد, و هو آبن سعد الجعفیت. 


518-6- حدّثنا آبو عمرو عن آحمد بن یوسف الجعفی,عن محقّد بن 
اسحاق,عن الحسن بن محشّد اللیثیت,قال:حدثنی آبو چعفر المنصور؛عن أبیه, 
عن جده,عن ابن عبّاس,قال:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله:من آذی 
العباسن فقد ادانیه ماع اتجل .ضی آنزه. 


519-7- حدثنا آبو عمرو عن ابن عقده عن محشّد بن الفضل بن ابراهیم 
عن ابیه عن نصر بن قابوس عن جابر.عن محقد بن علی بن عبد الله بن 
عباس,قال: 


قال ابن عباس:ما وطثت الملائکه فرش آحد من الثاس الا فرشنا. 


520-8- آخبرنا آبو عمرو,قال:حذننا أحمد بن یحیی بن المنذر الحجری, 
قال:حدثنا عمرو بن خالد,قال:حدثنا اسرائیل,عن جابر.عن عکرمه,عن ابن 
ان فال الم ر ول اه صلی لاه هه اله ان مین نله | که 


وه شا آیه عشه فلاخم الا اسر سم مکی 
الیسابوری.قال:حگئنا بشر بن الحکم,قال:حثنا عمرو بن شبیب,عن عبد 
الاص ی ی ین سار هن این اس مال ان 
رسول 
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4مدح مسعود جعفی 


طائفه (جعفی)با فضیلت تر از مسعود بن سعد ندیدم و او همان ابن سعد 
5-هرکس عباس عموی پیامبر را اذیت کند پیامبر خدا را اذیت کرده است 
[56]518-رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود:هرکس عباس را بیازارد 
مرا ازرده است.همانا عموی انسان چون پدر اوست. 


نايم غیان ی گمیهاگرشکان عه حانم عانیان پیاسیر سلن الم علید ی ال زا یر با تکواشتد 


اند 


پیامبرآرا زير پای خود قرار ندادند.[و بر ان حرکت نکردندا] 


7وظاق میاشیر فلی الم عم ود اه پرام این ظراش 


201 ان اس می کسدرفتولخدا سای اللم له الم برانش ده 
فرمود که خدا عکست وداناس دض خضاا کید 


[59]521-روایت دیگری همچون حدیث فوق است. 
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ارحص ال یه و اله اراس ی الله الح کت 


2-610 52- حدثنا بو عمروءعن ابن عقده عن آحمد بن یحیی عن یحیی بن 
ی و ی الباقر عن ابن عباس,قال:قال 


انتهت آحادیث آبی عمرو بن مهدی 


3-1 ۵2- آخبرنا آبو محمّد حسن بن محشّد بن یحیی الفعّام عن المنصوری, 
اه یات لس اافش کت عبانم ایهم الا فال جات رل 
الی سیّدنا الضادق جعفر بن محمّد علیهما السّلام فشکا ,الیه رجلا 
یظلمه,قال له:آین آنت عن دعوه المظلوم علی الظالم الّتی علمها الب 
علیه السلام امیو الموشین علیه السلام ؟ما دعا بها عطلوم علی طالیه |[ 
نصره اللّه تعالی علیه و کفاه یّاه,و هو:«اللَهِمٌ طشّه بالبلاء طفاء و عقه 
بالبلاء عادو ققّه بالاذی ققّابو ارمه بیوم لا معاد له و ساعه لا مرد لها و آبح 
حریمه, و صلّ علی محشد و آهل بیته(علیه و علیهم السّلام),و اکفنی آمره, و 
قنی شزه. و اصرف علّی کیده,و اه هو ار 
الا لحم فلا تسم ال همضاو عنت الوجوهللحت القتومو قد خاب 
هن حصل مارا فا ول کاموه »د نت قرو ات 


524-2- و بهذا الاسناد,عن الضّادق علیه السْلام فی قوله تعالی قَلنعَیبتَة 
يا طَیِبَةَ [ النحل(97:)16]قال: القنوع. 
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قرانال کسی که استام آورد رن علی غلیه الا بوه 


522 تن موی .عی کفتذاعای علیه السلام آولین. کنبی. انخت: که 
اسلام اور 


«احادیث ابو عمرو بن مهدی به پایان رسید» 
80-دعای مظلوم 


[61]523-امام کاظم علیه السّلام می فرماید:مردی نزد آقای ما امام 
صادق علیه السْلام آمد و از مردی که به او ستم می نمود شکایت 
نمود.امام فرمو د:آیا دعایی را که ستمدیده برضدٌ ستمکار انجام می دهد و 
پیاهتر ضلی ال علیه. و. اله. آن:زا به. اهر مففنان. آموخت: تمن:.دانی ان 
دعایی است که آن را هیچ ستمدیده ای بر علیه ستمکاری نمی خواند جز 
آنکه.خد اند آه را از سی کند و کفایتس ی ماید و آن جع ای عنین 
است که هفت بار می گویی:«خداونداءاو را در بلا فروبرده و مصیبت را بر 
او فراگیر کن و با آزار و اذیت او را از میان بردار و او را به روزی بیفکن 
وا ها 
حریمش را مباح بر شمر.و بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا از 
ستم او کفایت کن و از بدی او نگه دار و حیله و نیرنگ او را از من 
بازگردان.دلش را پاره پاره کن و دهانش را بر من ببند و تمامی صداها در 
برابر خداوند رحمان خاشع و ارامند پس جز صدایی ارام و پنهان نمی 
شنوی و جهزه در براتر خذاونة زنده و بایندم. نتر به زیر آورده اند و ظر 
ستمگری در خسران است.پس در جهنم خوار و درمانده شوید و سخنی 
نگوئید) و آرام باش آرام باش.[و بر خدا توکل کن]. 


1-تفسیر آیة (قلنْْییتةُ حياة طَْبَ) 


[62]524-امام صادق علیه السْلام درباره آیه«او را زندگی پاکیزه خواهیم 
داد»فرمود:ان صرفه جویی است. 
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525-3- و بهذا الاسناد.عن الصادق علیه السّلام قال |ذا عرضت لأحدکم 
حاجه فلیستشر اللْه ربه,فان آشار علیه یمرو ان لم یشر علیه 
توعف:فال۰فقلت با سدیبو کی اعلمتدلی کقال نمنخد غقیب المکونه و 
تقول:«الَهِمٌ خر لی» مائه مهن تتوشّل بنادو تصلّی علیناءو تستشفع بنا 
کای‌ها پمک هام یو الری اسار ایک 


526-4- و بالاسناد,قال:قال الظادق علیه السّلام اِنْ اللّه تعالی یحتٌ 
الجمال و الثجمل,و یکره البّس و البافس, فان الله(عرٌ و جل)]ذا آنعم علی 
عتثرنعمه. آخت. آرتری ليم آنوها فیل و کش دای فال ای توته و 
بطیب ربحه, و یچصص داره,و یکنس آفنیته, حیی ان السراج قبل مغعیب 
الشُمس ینفی الفقر, و یزید فی الرزق. 


527-5- و بهذا الاسناد.عن الضادق علیه السّلام عن آبائه علیه الشّلام آنْ 
مود جاعالی آمیر الخومین,علی تن ابفتظالت:علیه السلام فعال آخترنی 
عشا لیمن لله, و عقّا لیس عند ال و عمّا لایعلمه اللّه؟فقال:أَمٌا ما لا یعلمه 
له فلا یعلم آَنْ یلها کیا لمحت قاری نالعا رای ما 
لیس للْه؛فلیس للّه شریک,و آمّا قولک:ما لیس عند اللّه؛فلیس عند اللّه 
ظلم للعباد. فقال الیهودو: آشهد آن لا له الا اللّه,و آشهد آنْ محقّدا عبده و 
ایک افو وین اهل العی وفات العو واسام کی نم 
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2 کیفیت. اتخاره کردن 


[63]525-امام صادق علیه السّلام فرمود:هنگامی که برای یکی از شما 
نبازی بدید امد از پروردگازنش نظرخواهی کند[ پنهانی ]چنانچه پیشنهادی 
فرمود بپذیرد و گر نه بازایستد.راوی گوید: 


عرضه د اگوی آن یام جهانی را شهمم‌آنام :فرجوونیسن, از تسار 
واجب به.. سیجدو. , صف روی و صدبار می کویی:خداوند برای 
من‌[نیکی |برگزین آن گاه به ما اهل بیت توسٌل می جویی و بر ما درود می 
فرستی و ما راژبه درگاه خدا|واسطه قرار می دهی آنگاه می نگری که چه 
به تو الهام می شود پس به آن عمل می کنی پس ان چیزی است که خدا 
به تو اشاره فر موده است. 


3-مستحب است در ظاهر خود اظهار کند نعمت را انسان 


[64]526-امام صادق علیه السُلام فرمود:همانا خداوند والا زیبایی و زینت 
را دوست دارد و فقر و فقر نمایی را ناخوش دارد.انگاه که خداوند بر بنده 
ای نعمتن من. دهد دوست دازد که اثر آن تعمت. را تر او ببیند.عرضه 
ذاشتتد:چگوته اثر آن زا آشکاز کند.امام فرمود:لباسش را تمیز می کند و 
خود را خوشبو می سازد و خانه اش را گچ کاری می کند و آن را جارو می 
زند حتی برافروختن چراغ پیش از غروب خورشید که فقر را دور می سازد 
و از بین می برد و بر روزی می افزاید. 


لسن از رن فان یی الزلای 


[65]527-امام صادق علیه السّلام از جدّش روایت می کند که مردی 
یهودی به نزد امیر مومنان علیه السلام آمد و گفت:مرا از آنچه برای خدا 
تست و انحه در ترد. اه کفی باشد هخا انا نمی داند آداه کرد 


امام فرمود:اما آنچه خدا نمی داند اين است که برای خودش فرزندی نمی 
داند و سخن شما را دروغ برمی شمرد هنگامی که گفتید:عزیر فرزند 
خداست.اما این که از آنچه برای خدا نیست پرسیدی.خدا شریک ندارد و 
اما: انن: که می گویی. آتچه در نزد خدا نیست.در نزد خدا ستم به بندگان 
وجود ندارد.یس بهودی گفت:گواهی می دهم که هیچ معبودی جز خدا 
نیست و محمد بنده و فرستاده اوست و گواهی می دهم که تو حق و از 
اهل حق هستی و حق را بر زبان آوردی و به دست علی علیه السُلام اسلام 
اورد. 
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و هو پشرب قدعانیالی شرب ففلت:ا دی ما شربتهفط فقال :نت 
لا یضژه؛ و لم آعد ذلک علیه.قال:فلمّا کان یوما من اللیّام,قال لی الفتح پن 
خاقان:قد ذکر الرْجل-یعنی المتوکّل-خبر مال یجیء من قم,و قد آمرنی آن 
آرصده لأخبره به, فقل لی:من أَح طریق یجیء حثّی آجتنبه؛فجئت الی 
الامام علی بن محمّد علیهما السْلام فصادفت عنده من آحتشمه فتبسٌم و 
قال: .لی:۱ بکون. ]۷ خیرا جا آبا فوتتی,لض لم. تعد التشاله لا 
فقلت: آجللتک يا سیّدی فقال لی:المال یجیء اللْیلْه.و لیس یضلون الیه,فبت 
عندی,فلمّا کان من اللّیل و قام الی ورده قطع الرّکوع بالسّلام. و قال 
لی:قد جاء الرجل و معه المال,و قد منعه الخادم الوصول ال فاخرج و خذ 
ما معه,فخرجت فاذا معه الزنفیلجه فیها المال,فاخذته و دخلت به 
الیه, فقال:قل له:هات المخنقه التی قالت لک القمیه:ائها ذخیره جذتها؛ 
فحرجت: الیه فاعطانها, فدخلت ها البه ففال. لی:فل, له الحته. المی. آبذلتیا 
منها رها الینا, فخرجت الیه, فقلت له ذلک, فقال:نعم. کانت ابنتی استحسنتها 
فأبدلتها بهذه الجیّ,و آنا آمضی فأجیء بها.فقال:اخرج فقل له:اِنْ 
اللْه(تعالی)یحفظ ما لنا و علینا هاتهامن کتفک,فخرجت الی الاجل 
فاخرختها من کتفة فقشی علیه. فخرع الیه. خلیه الشلام.ففال له هد کنت 
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5 آمدن مال تال کونت اسام حاخق طلیه التقلام از قم حر تهان عو کل 


[66]528- -منصوری از عموی پدرش روایت کند: ۰روزی بر متوکل داخل 
- ۳ او 9ب می نوشید باس 0 به نوشیدن فراخواند. گفتم: آقای 


در برابرت هستند نشناخته ای و این به زیان توست نه زیان او دیگربار 
چنین تهمتی به او نزن.راوی گوید: 


روزی از روزها فتح بن خاقان به من گفت:متوکل خبردار شده که مالی از 
سوی قم[برای امام هادی‌آمی اید و به من فرمان داده است که در کمین 
آن مال باشم تا او را باخبر سازم.پس به من بگو که آن مال از چه راهی 
ای ای ای 
و نزد او یکی از کارگزاران را ملاقات کردم.پس امام لبخندی زد 

فرمود:ای ابا موسی!جز خیر نمی باشد.چرا سخن متوکل را[ که 0 
تو با من شراب می نوشیآبرایم بازگو نکردی؟ عرضه داشتم:آقای من 
شما را بزرگتر از آن داشتم[که آن سخن را بر زبان آورم].پس امام به من 
فرمود:آن مال امشب می رسد و یاران متوکل بر آن: دست:تمی بابند.یس 
شب در نزد من بمان.شب هنگام که برای نماز شب برخاسته بود در حین 
رکوع,نماز را با سلام به پایان رساند و به من فرمود:آن مرد به همراه 
اموال آمد و خادم نگذاشت که به نزدم آید پس بیرون رو و هر آن چه با 
اوست برگیر,پس بدر آمده دیدم که زنبیلی همراه دارد که اموال درون آن 
است پس آن را گرفتم و بر امام وارد شدم.پس امام فرمود:به او بگو 
گردنبندی را که آن زن قمی گفت که از مادر بزرگش برای او مانده است 
به ما بدهد.پس به سوی او رفتم پس گردنبند را به من داد و آن را نزد امام 
آوردم.پس امام به من فرمود:به او بگو:روپوشی که به جای آن جایگزین 
کردی به ما بازگردان.پس به سوی او آمده و سخن امام را : به او گفتم.پس 


دخترم از ان کردتشد خوشش ات پس من این روپوش را جایگزینش کردم 
و به او دادم[ تا دخترم به همان دلخوش بااشد و گردنبند را طلب نکند آبه 
خانه می روم و آن را بازیس می آورم پس امام فرمود:خارج شو و به او 
بگو:همانا خداوند والا آنچه برای ما و بر علیه ماست حفظ و نگهداری می 
کتدبان ۱ از دوشت درآور و به ما بده.پس به سوی او رفتم پس روپوش را 
از دوشش درآورد و از هوش رفت.پس امام به سوی او خارج شد و پس 


آن مرد عرضه داشت:[در حقیقت امر شما]تردید داشتم و اکنون به باور و 
یقین رسیدم. 
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529-7- الفجٌام عن المنصوریّ,عن, سهل بن یعقوب بن اسحاق الملقّب 
اس نواس المودذب فی المسجد المعلّق فی صف, شرف سفق را تعال 
المنصور5:و کان یلقّپ بابی نواس ات کارت تخاخه هت سم الباینت بو 
بظهر لت علی یی فیاهن علن نفقسه فلا شنم الامامعليم السلام 


یا آبا السَری آنت آبو نواس الحقّ.و من تقدمک آبو نواس الباطل.قال: فقلت 
له ذات بوم: 5 سیدی قد وفع لی اختیارات الایام ِ سیدنا ابه دن علیه 
الکیلم عن آبیه. عن ستدنا الضادق علیه السلاه فی کل شهر فأعرضه 
علیک فقال لی:افعل؛فلمّا عرضته علیه و صحُحته,قلت له‌:یا سیّدی,فی [کثر 
فده ایام فواظم‌کن المقاضد لما ذکر فیها من انس هو المعاوفت فندانی 
علی ااتیار من الاو ها ها ها عم لو ای هه فی 
الحوائج فیها؛فقال لی:یا سهل,ِنْ لشیعتنا بولایتنا عصمه لو سلکوا بها فی 
لجّه البحار الغامره و سباسب البیداء الغاتره بین السَیاع و الدْتاب و آعادی 
الجنْ و الانس منوا من مخاوفهم بولايتهم لنا,فثق باللّه(عرٌ و جلْ)و آخلص 
ی الوا ی اه رو وه عبت نتم و اقصد ما شتّت يا سهل, |ذا 
آضبخت ه.قلت: تلا ت«اصیعت اللهه معتضها, بدمامک الضیع الدی لا بظاول 
و لا یحاول.من شر کل طارق و غاشم من سائر من خلقت و ما خلقت من 
خلقک الصامت و الثاطق, فی جثه من کل مخوف بلباس 
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6دها ترا قوری از خیزهاین که از آنها قی تر شنی 


[67]529- "منصوری درباره ابو سری سهل بن یعقوب بن اسحاق ملقب به 
ابو نواس اذان گوی مسجدی در«صف شنیف»به سامراء می گوید که:او به 
ابو نواس مشهور بود چون از مردم جدا بود و در قید و بند رفتار معمول با 
آنها نبود و به راحتی با آنان رفتار می کرد[و از نظر نوع سخن و رفتار هیچ 
مبالاتی نداشت ]و به راحتی تشیع خود را ابراز می داشت و بر خود ایمن 
بود[چون شود را به هزل قر و خیالی زده بو کسی کاری به کارش 
نواس واه اند فرمود :ای ابا ی برحقی ۱ پیش از 

تو ابو نواس باطل بود.راوی گوید:پس روزی به امام عرضه داشتم:آقای 
من هد مس ای از مه بر فاسا و وا عم ارف زر 
اقای ما امام صادق علیه السلام برایم روایت کرده اند که در هر ماه 
روزهایی است که از شروء به کار در آن ایام باید تشخدر عوخ:فن: آن روزها 
را بر شما عرضه می دارم[تا نظر شما را بدانم‌آامام به من فرمود:این 
چنین کن.پس هنگامی که روزها را بر امام عرضه کردم و امام نیز آن را 
درست برشمرد عرضه داشتم:اقای من در بیشتر این روزها موانعی است 
که ما را از رسیدن به هدف باز می دارد چون ذکر شده است در این ایام 
شومی و امور هراس انگیز وجود دارد.پس مرا بر [چگونگی]دوری از این 
امور در این روزها راهنمایی کن چون ضرورت مرا وادار می کند که در اين 
روزها به دنبال نیاز خود حرکت کنم.پس امام به من فرمود:ای سهل.همانا 
شیعیان ما به سبب ولایت ما در امان هستند و چنانچه در ژرفای دریاهای 
عمیق و اعماق بیابانهای فرورفته میان درندگان و گرگها و گروه های جن و 
انس قرار بگیرند از هراس تمامی انها به سبب پیروی ایشان از ما اهل 
بیت درامانند پس به خدا اطمینان داشته باش و ولایت خود را نسبت به 
امامان پاکت خالص گردان و به هرکجا خواستی رو کن و هرچه می خواهی 
انجام ده. 


ای سهل !هنگامی که صبح دم سه با ر گفتی :(خداوندا!صبح کردم درحالی که 
به رشته بلند و محکم(توحید)تو چنگ زدم که هیچ رشته از آن بلندتر و 
و وا 
ات اب ارت ۳ 2 
همان لباس برازنده دوستی خاندان پیغمبرت باشد 
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سابغه, ولاء آهل بیت نبیّک,محتجزا من کل قاصد لی الی آذیّه یجدار حصین, 
موقنا بان الحقّ لهم 


و معهم و فیهم و بهم؛ آوالی من والوا؛و آجا نبواءفصل علی محشد 
و آل هم فا ی الم بهم من شژ کل ما ۰ الأعادی 
ک یدیع الشماوات و ارس ۵ جعلنا من شن آندیی سا و ین علیی 
سَدّا قَاعسَیناهم قَهْمْ لا ببْصدژون [یس(9:)36]و قلتها عشیا ثلائادحصلت فی 


حصن من مار و اف من محذورک .فاذ | آردت التوجه فی بوم قد 
حذرت فیه, فقذم ای توجهک آلکهد هرت العالمین,و المعوذتین,و آیه 
الکرسی,و سوره القدر, و آخر آیه من آل عمران,و قل:«اللَهمْ بک یصول 
الضایل و غدرنک طول الطائل. و حول اک دی خول 1ب وج 
یمتازها ذو قوه 1 منک, بصفوتک من خلقی و خیرتک من برتک, محشد 
ی هر ی واه عاه ی الشای صل لماک نت هد 
الیوم و ضرره,و ارزقنی خیره و پمنه»و اقض لی, فی متصرفاتی بحسن 
اه و الظفر الأمنته و کفایه الطاغیه الغویّه, و کل ذی 
ی ان هه ار و 
آبدلنی من المخاوف فیه آمنادو من العوائق فیه یسرا,و حّی لا یصدّنی صااٌ 

عن المرادو لا یحل بی طارق من آذی العباد.|تک علی کل شیء قدیر و 
ی یا ی اه ۲ 
[الشوری(1:)42 1] 
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قر اه قاتا کی فان کر هو اه کین فد آراسرا درفب که 
استوار اعتراف به حق آنات و دست یازیدن به رشته محبت ایشان پناه 
تشم تال کسفین دانم وس رابانان عصضراه اسان ترا وست ]را 
بوده و به سبب ایشان راه به حق توان یافت هر کس را دوست دارند 
دوست می دارم و از هرکس دوری کنند دوری می جویم پس بر محمد و 
خاندان او درود فرست و به وسیله آنان مرا از بدی هر آنچه از آن در 
هراسم پناه ده,ای بزرگ!دست دشمنان را به واسطه پدیدآورنده آسمان ها 
و زمین از خور کوتاه می کنم(همانا ما پیش رو و پشت سرشان دیواری 
کشیدیم و دیدگانشان را پوشاندیم که نبینند)و اگر شبانگاه نیز سه بار این 
کلعات را بر زان اوری دراه از اجه را هراس سا فکندم آنعتی 
دو:بزاند انجه از ان برحذر هستی.پس چنان چه بخواهی در روزی که از آن 
برحذر داشته شده ای به امری روی آوری پس پیش از اقدام به عمل 
بگو«ستایش از آن پروردگار جهانیان است»و دو سوره «فلق»و«ناس»و 

آیه الکرسی و سوره قدر و آیه آخر از سوره آل عمران را بخوان و بگو: 


خداوندا!توانمندان به دست تو توانایی یافته و افزونمندان به قدرت تو 
افزونی می یابند و هیچ قدرتمندی جز به وسیله تو توان ندارد و هیچ 
نیرومندی جز از جانب تو نیرویی ندارد که بدان ممتاز گردد.به حق برگزیده 
آفرپدگانت و انتخاب شده مخلوقاتت, محمد پیامبرت و خاندان و فرزندانش 
بر آنان درود فرست و بدی این روز و ضرر آن را از من بازدار.و نیکی و 
خیر آن را روزی ام ساز.و در کردارم خوش عاقبتی و از ندیه میت و 
و دست پابی به آرزوها و کفایت در برابر سرکشان گمراه و هر توانمندی 
که قصد آزار مرا دارد قرار ده,تا در پناه و امنیتی از هر بلا و عقوبت باشم 
و برای من به جای هراس آن ایمنی و به جای گرفتاری جهان آتتاتف 
جایگزین فرما تا هیچ بازدارنده ای مرا از مردام بازندارد و هیچ آزاری از 
بندگان بر من وارد نشود.به درستی که تو بر هر کاری توانایی و امور به 
سوی تو باز می گردد ای کسی که«هیج چیز همانند او نیست و او شنوای 
بیناست». 
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530-8- الفعام عن المنصوری, عن عم آبیه عن آبی الحسن الثّالث عن 
آبائه علیهم السّلام عن آمیر | منین صلّی اللّه علیه و اله قال:قال رسول 
اللخ صلی الله یه وه الیل وا انا له خی ره خی 


مبغعضی. 


531-9- و بهذا الاسناد.عن آمیر المومنین علیه السْلام قال:قال رسول 
ات آخفنی لجنت 


532-0- و بالاستاد.عن آمیر الممنین علیه الشلام.قال:قال رسول اللّه 
ی لاه ال یی نوی هل تاش اشتا سضنت ات ایک 
بالئعم,و تتمقت ال بالمعاصی, خیری علیک نازل و شیک الیْ صاعد,و لا 
ال ملک کریم بای عنک فی کل بوم و لله بعمل قبت‌با بن دم 
مقته.یا بن دراد کر او یز تعضب ارگ یر اعضت :ها امحقک شم 
آمحق. 

533-1- و بهذا الاسناد.عن الصٌادق علیه السّلام قال |ذا کان لک صدیق 
فولی وایهم فاهفه علن آلعشر ما فان لی علبه قبل ولتت فلن تصدیق 
سوء. 

534-2- الفحام.عن عمه عن عبد اللّه نزن آحفد غن آپبه آجمد بن عامر 
عن الرضا عن آبائه:(صلوات اللّه علیهم)قال:قال الثبن صلّی اللّه علیه و اله 
هن فال قف کل بوم,هائم مه سل اله الا الله الملی: الحو المین» اسجلت 
ایب ارف ااعصر مس تم بات الا ره اسعسه ای الخنه. 


ص :614 


۲ نا مین صلی الله یو الب فرتوجی یا علی مدا و یوار سم رس من قیوشت 
شخ نگ 


01 ]9 اضیر مفسان علت علبه الطلام ی فرسایهیاضر حوا.صلی. االد 
علیه و اله به من فرمود:ای علی! دوستدار تو دوستدار من است و دشمن 
0 


اد 9متیاعیر اکرم ضلی الله علیه و له فرمودکها را یه تفت 
نعمتهایی که به شما روزی کرده است دوست بدارید و مرا به خاطر 
دوستی خدا دوست بدارید و اهل بیت مرا به خاطر محبت من دوست 
بدارید. 


8-موعظه در حدیث قدسی 


[70]532-پیامبر صلی الله غلیه و اله می فرماید:‌خداوند والا عی 
فرماید:ای فرزند ادم.با من به انصاف رفتار نمی کنید.با نعمتهای خود به تو 
محبت می کنم و تو با گناهان با من بدرفتاری می کنی.نیکی من به سوی 
تو نازل و جاری است و بدی تو به سوی من بالا می آید.پیوسته در هر 
شبانه روز فرشته نز کوازیسیا کردار تاشایسست ته بهه: ناج من. عی. اجد:ای 
فرزند آدم اگر صفت خود را غیر از خود می شنیدی و نمی دانستی این 
ضفات. از آن. کیست. شتابان بر او خشمگین می شدی.ای فرزند آدم در 
هنگام خشمناکی ات مرا یاد کن تا در هنگام خشمناکی ام تو را یاد کنم و تو 
را در میان نابودشدگان هلاک نسازم. 


9-در صفت دوستی که به ولایتی رسیده 


[71]533-امام صادق علیه السلام فرمود:اگر دوستی داشت که به 
حکمرانی اش داشتی.دست یافتی پس دوست بدی نیست. 


0_فاندة گفتن لا اله الا اللّه الملک الحو* المبین 


[72]534- عافد اخرق ضلی له عایمم له فرمود: هر کس در هر روز صد 
بار بگوید:«هیچ معبودی جز خداوند فرمانروای حق آشکار نیست»با این 
کلمات بی نیازی را به سوی خود کشانده و فقر و نداری را از خود دور می 
سازد و در دوزخ بر خود بسته و در بهشت را بر روی خود می گشاید. 
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535-73- و بهذا الاسناد,قال؛قال الثبیج صلی اللّه علیه و اله آربعه آنا لهم 
شفیع یوم القیامه: 


المحبٍ لأهل بیتی,و الموالی لهم المعادی فیهم,و القاضی لهم حوائجهم و 
الساعی لهم فیما ینوبهم من آمورهم. 


536-4- و بهذا الاسناد,قال:قال الب صلّی اللّه علیه و اله یقول اللّه(عرٌ 
کل )لا اند زا الاه حضنیمن: دخله آم من دای 


و لقاع وین السن لاش ین ادهش بس یو الم 
الضتاکنن مخله عر الظاوی غليه السلام تقو دلیسن مه الانضاف. مطالیه 
الاخوان بالانصاف. 


538-6- الفحام قال:حدثنی المنصوری,قال:حدثنی عم آبي,قال:قلت 
للامام علی بن محمد علیهما السْلام:علمنی پا سيدي دعاء اتقتات الی 
اللّه(عرٌ و جل).فقال تی هداعا کقرا ما اقوا اللضرسه قد صالت 
الله(ع و جل)آن لا یخیب من دعابه فی مشهدی بعدی و هو«یا عذتی عند 
العدد, و پا رجائی و المعتمد و پا کهفی و الشند, و پا واحد پا اکد ۵ پا قل هو 
له آحد. آسالک الم بحقْ من خلقته من خلفک, و لم تجعل فی خلقک 
اه صل ی ها ی اف سس کته کرت 

39-7 5- الفخام عن المنصوری ,«عن عم آبیه عن الامام بلق بن محمد,عن 
آبائه علیه السلام عن الضادق علیه السّلام قال:ما کان لا یکون الی یوم 
القیامه رجل مومن الا و له جار پوذیه. 
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ادا ایور امه هی اه رای رومیت که 
کسانی که برای رضایت من اهل بیت من را دوست می دارند و درباره 
آناناومزا رضایت ما ادشمنی می کنتخ و کسانی که‌نبازهای اهل بت را 
ات گرانی که در مورد امور مرتبط با اهل بیت 
تلاش می 


شیامن هلو االه غلیه و الم قر موم لز الا اناد ون معکم سره شنت 


[74]536-پیامبر صلّی اللّه علیه و اله فرمود:خداوند شکوهمند بلندمرتبه 
می فرماید: کلمه«لا اله الا الله»دژ استوار من است که هرکس در داخل 
آن شود از عذاب من در امان است. 


[75]537-ضحاکی بن مخلد می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
می فرمود:از انصاف نیست که از برادر خود طلب انصافی نمایی[شاید 
منظور این است که خود انصاف نداشته باشی و انتظار داشته باشی که 
آنان انصاف را رعایت کنند]. 


3-دعای امام هادی علیه السلام 


[6]538 7-منصوری از عموی پدرش روایت می کند که به امام علی بن 
محمد عرضه داشتم: 


آقای من دعایی به من بیاموز که به وسیله آن به خدا نزدیکی جویم.پس 
اضام قرضوت این دغای اشت که‌من خدایرا مشیار نه آن مین خوانم و از خدا 
خواسته ام که هر کس را پس از من در مزارم با ان بخواندش,ناامید 
نگرداند و آن این چنین است ۰« ای یاور و همراه من درمیان یاوران و 
همراهان و ای امید و مورد اعتماد من و ای پناهگاه و تکیه گاه من و ای 
یگانه,یکتا و ای[ که می گویی]بگو خدا یگانه است.خداوند به حق آفریدگانی 
که درمیان مخلوقاتت چون آنان کسی را نیافریدی بر تمامی آنان درود 
فرست و برایم چنین و چنان کن[و دعای خود را ذکر کن]. 


4 نمام مومنان فان کات خواهند داشت, که آنها را اذیت خواهند کرد 


[77]539-امام صادق علیه السلام فرمود:هیچ انسان موّمنی نبوده تا روز 
قیامت هم نخواهد بود جز انکه همسایه ای دارد که او را می ازارد. 
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08 و متا الاستاد فال‌تو فان الصاوق یه الا من تفت 
دنیاه, فاتهمه فی دینه. 


541-9- و پهذا الاسناد.قال:قال الصادق علیه السّلام ثلاث دعوات لا 
خرن اعن الله (عالن)دعاء الهاند لولده آذا مین دغویه قلية ادا عفعته 
دعاء آلمظلوم علی ظالمه و دعاوه لمن انتصر له منهئو رجل مومن دعا لاخ 
له موّمن واساه فیناء و دعاوه علیه ذا لم یواسه مع القدره علیه و اضطرار 

اخیه الیه. 


542-0- و بهذا الاسناد.عن الضادق علیه السّلام قال نلائه آوقات لا یحجب 


فیها العاء عن اللّه(تعالی)فی آأثر المکتوبه, و عند نزول المطر,و ظهور آیه 
معجزه له فی آرضه. 


1 سود الاشاورعن الضادن له اساام فان لش مت مس تم 
الصا عن وله ال 


544-2- و بهذا الاسناد, علیه السلام قال قال الطادق علیه السلام علیکم 
پالش اه الس ال ارم فص اس یی ی ایا یو 
بالشفاعه. 


مد 1۷ 0 با أب 0 0( 1 
اخرجت عنها خرجت کرها.قال:قلت:و لم يا سیدی؟قال:لطیب هوائها و 
عذوبه مائها و قله دائها.نم قال:تخرب سر من رای حتّی یکون فیها خان,و 
تال للماههو علامه 
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[78]540-امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس را دنیایش سامان یافته و 
بی دردسر بود,در دینش مهم کن[زیرا هرکس دین کامل داشته باشد در 


45-سه دعا مستجاب می شود 


[ 79]541- -امام صادق علیه السلام فرمود: : دنه دعا است که از خدا| مخفی 
تفت مانداو ان را اجابت می کند]:دعای پدر برای فرزندش قتحاخین که نها 
او نیکی می کند و نفرین پدر برای فرزندش آنگاه که پدر را[از حقش آباز 
می دارد و نفرین ستمدیده بر ستمگر و دعای ستمدیده در حق کسی که او 
را فو بر آیز ان تمد بارق کتق وددعای انسان مومن برای برادر مومنش 
که در راه اهل بیت او را یاری دهد و نفرین او هنگامی که با توانایی بر 
یاری؛و ناچاری برادرش به آن کمی,او را یاری ندهد. 


6-وقت های دعا کردن 


[80]542-|مام صادق علیه السلام فرمود:در سه زمان دعا از خدا مخفی 
نمی ماند[و اجابت می شود]: 


پس از نماز واجب و هنگام فرود آماه باران و زمان آشکار شدن نشانه ای 
۳ ت برای خداوند در زمین. 
7 زوم تقیه و زهد 


1۱543-امام ضادق عليه السلام فزفود کسی که تفه را مراغات نکتد و 
ما را از مردم پست حفظ ننماید از ما نیست. 


[82]544-امام صادق علیه السّلام فرمود:بر شما باد به پارسایی که 
آن, همان دینی است که ما همراه آن هستيم و با .خد| بدان گونه رفتار می 
کنیم و 11 را از دوستداران خود می طلبیم [ پس با پارسایی سعادتمند شوید 
وآما را با[درخواست]شفاعتتان خسته مکنید. 

8 مدح سامراء و اخبار خراب شدن آنجا 


[83]545-روزی امام لین بن محمد علیه السلام فرمود :ای ابا موسی!با 
ناراحتی به سوی سامرا خارج شدم و اگر[ّاینک]از آن بیرون شوم از سر 
بی میلی خارج می گردم.راوی گوید : عرضه داشتم :آقای من چرا؟امام 


فرمود:برای هوای نیکو و آب گوارا و کمی بیماری اش.سپس فرمود:سامرا 
ویران می گردد تا جایی که در آن فقط میهمان سرا و سبزی فروشی برای 
مسافران باقی می ماند و نشانه خرابی این از من» ,نوسازی و آتادانی 
محل شهادتم خواهد بود. 


ص :619 


تدارک خرابها تدارک العماره فی مشهدی من بعدی. 


1 
ابیت فقال: لهس دیا الضاوی. عليه الصلای عد شم العلمیه ادن ماحتت 
له, فقال له. 


آلبسک اللّه منه عافیه فی نومک المعتری و فی آرقک 
بخرج من جسشمک: الشقام کما آخرخ ذل الشوال .من عنفی 


فقال:یا غلام, آیش معک؟قال هن درهم.قال آعطها 
للأشجع .قال :فآخذها و شکر و ولی, ,فقال:ردوه, فقال:یا سیّدی, سالت 
فأعطیت و آغنیت ,فلم رددتنی؟ قال: اجنین آنیر ین آبائه.عن الثبی ۳۳ 
اه قال:خیر العطاء ما آبقی نعمه باقیه,و اِنْ الذی آعطیتک لا 
یبقی لک نعمه باقیه,و هذا خاتمی فان آعطیت به عشرهم آلاف درهم ۳ 
فعد ال وقت کذا و کذا آوفک ایاها.قال:یا سیدی,قد آغنیتنی, و ۳ 
الأسفار,و احصل في المواضع المفزعه, فتعلمنی ما آمن به علی 
قیر دین الله تون و له اشلم ۶ من فی السّماوات و الأرَض طوعا و کرها 
3 الیه برجعون [ال عفران(3) بو" قال آشجع :فحصلت فی واد تعبث فیه 
لح فسمعت قائلا یقول:خذوه فقر آتها فقال قائل: کیف نأخذه و قد احتجز 
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9اشتع نام تزم ایام سادق غله اقلا رفتند 


[84]546-امام کاظم علیه السْلام می فرماید:نزد آقایمان امام صادق علیه 
السلام بودیم که اشجع سلمی بر او داخل شد تا او را مدح کند ولی امام را 
بیمار یافت.پس نشست و سخنی نگفت.پس آقای من امام صادق علیه 
التلام به: ان فر هدما ری زا کار انس انخه براع ان بانتجا افخن زا 
ذکر کن. 


پس گفت:خداوند از سوی خود در خوابت که موجب دردمندی تو شده و 
شب بیداری ات سلامت را بر تلت بپوشاند و همان گونه که خواری 
نیازمندی را از گردنت برداشت بیماری را نیز از بدنت خارج سازد.یس 
امام فرمود:ای غلام!چه چیز همراه دای ؟ ره داشت:چهار صد 
درهم.امام فرمود:آن را به اشجع بده.راوی گوید:پس آن پول را 
گرفته, شکرگزاری نمود و باز گشت.پس امام فرمود:اشجع را 
باز گردانيد. .پس عکرضه داشت:اقای من!از تو درخواست کردم پس عطا 
نمودی و مرا بی نیاز ساختی.یس چرا مرا باز گرداندی؟امام فرمود: 


پدرم از پدرانش از پیامبر روا یت کرده که فرمود:بهترین بخشش آن است 
که نعمتی جاودان باقی گذارد و آنچه به تو عطا کردم برایت نعمتی جاودان 
باقی نمی گذارد ولی این انگشتر مرا بگیر.پس اگر در مقابلش ده هزار 
درهم به تو پرداختند که آن را بفروش ]و گر نه به نزد من در فلان زمان 
با کرا مبله نتب طور ام بستو برداخت کت اشجع کمت: افان .من 
مرا بی نیاز ساختی.من فراوان سفر می کنم و در برخی مواقع امور 


پس چیزی به من بیاموز که با آن بر خود ایمن باشم.امام فرمود:هنگامی 
که از چیزی ترسیدی دست راست خود را بر سر بنه و با بلندترین صدایت 
بخوان +« پا آن ها غیر آ خدا| می خواهند حال آن که اتتضا تیان و زمینیان 
خواه وناخواه در برابر او تسلیم هستند و به سوی او باز می گردند :»> 
عمران(3) یه 3]اشجع گفت:پس به منطقه ای قدم گذاردم که جثیان به 
آنجا رفت وآمد می کردند پس شنیدم کسی می گوید :او را بگیرید.پس آن 
ایه را خواندم. 


جسته است. 


ص: 621 


0 و-بالاسادرعن, الضادق‌رعن اه علیهما الشلام‌رعن خابر بن عید 


/ 


گنت نی الست اوه اللم. یمق ال انا مت بخاتت. ودقلت ام 
المومنین(صلوات اللّه علیه)من جانب,اذ آقبل عمر بن الخطاب ورمعه رجل 
قد تلّب به,فقال:ما باله قال:حکی عنک یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
اله, نک قلت:من قال:«لا |له الا اللّه محمّد رسول اللّه»دخل الجثه,و هذا اذا 
شوه لاش یا فا عمال فان فلت وی نا ول الاه صای 2۱۱ 
علیه و اله.قال:نعم,|ذا تمسشک بمحبه هذا و ولایته. 


548-6- الفخام عن عمّه عمر بن یحیی,عن محمّد بن سلیمان بن 
عاصم,عن آحمد بن محشّد العبدی,عن علین بن الحسن الاموی,عن محقّد بن 
جریر,عن عبد الجبّار بن العلاء عن یوسف بن عطیّه عن ثابت,عن آنس قال 
ابر ی درشول الم صلی اللهعله و راله ان اسر نعلته الدلول: و -حماره 
المون فغعلت‌ها اموی مت لاله ضلی الله لیم واه ماش هی 
بغلته و استوی علیّ علی حماره,و سارا و سرت معهما,فاتینا سفح جبل 
| ال یوم الیل نش اس امه بگاء کداره 
الکرست و قد اطلتهماءو رآیت الثبتَ صلی اللّه علیه و اله و قد مدّ یده ٍلی 
شیء یاأکل,و آطعم علیّا علیه السّلام حتّی توهمت آئهما قد شبعاانمٌ رآیت 

لت صلّی اللّه علیه و اله و قد مد یده الی شیء و قد شرب و سقی علّ 
عاه. لام خی فورت: مها کج ریا رمانم بات اما شم که 
ارتفعت:ینرلا فرکبا وسازا و فرت معهما:عالفت الثی صلی اللم غلیه و 
ی 

یت. فقال : فرایت ما 
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0 -ولایت حضرت علی علیه السلام سبب داخل شدن در بهشت است 


[85]547-جابر بن عبد اللّه می گوید:در نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و اله 
بودیم من در سویی و علی علیه السّلام در سوی دیگر که عمر بن خطاب 
تیش آمد درحالن که کریبان مردی را گرفته-می کشید.بیامیر فر مود؛ 


او را چه شده است؟عمر گفت:ای رسول خدا!او از تو حکایت می کند که 
فرموده ای هرکس بگوید هیج معبودی جز خدا نیست و محمد فرستاده 
اوست در بهشت داخل می گردد.این سخنی است که اگر مردم بشنوند در 
اعمال خود کوتاهی می کنند.ای رسول خدا آیا تو چنین گفته ای؟پیامبر 
ای ام غیت و اد فرمود:بله.اگر به محبت و ولایت این شخص[علی 
علیه السْلام ]آتمشک جوید. 


1 -حدیت غمامه 


[6]548-اننتن بن مالک می گهید:رسول خدا صلی الله علیه و اله بة من 
فرمان داد که بر قاطرش«ذلول»و آلاغش«یعفور» زین پنهم نین. آنجه«نه 
من فرمان داده بود را انجام دادم.آنگاه بداسنن صلی الله علیه و اله بر 
قاطرش نشست و علی علیه السلام نیز بر الاغ سوار شد.و حرکت کردند و 
من نیز با آنان حرکت نمودم.پس به دامنه کوهی رسیدیم. آن دو پیاده شدند 
و از کوه بالا رفتند تا به قله کوه رسیدند آنگاه ابری سفید دیدم که چون 
طرقین تخت[ که ان را خر بر هی کیرداان دو: وا در نز گرکته و.دیدم. که 
پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به سوی چیزی دست دراز کرد و شروع به 
خوردن کرد و به علی علیه السّلام نیز خوراند تا گمان کردم که آن دو سیر 
گشتند آنگاه مشاهده کردم که پیامبر به سوی چیزی دست دراز کرد و از 
آن نوشید و به علی علیه السّلام نوشاند تاکه فکر کردم آن دو سیراب 
گشتند.انگاه دیدم که ابر بالا رفت.و آن دو از کوه پایین آ ید اه ده ان 
مرکب شدند و حرکت کردند و من نیز با ان دو حرکت نمودم.پس پیامبر رو 
به من کرد و دگرگونی را در چهره ام مشاهده نمود پس فرمود:چه شده 
است که چهره ات را دگرگون می بینم ؟عرضه داشتم :از آنچه دیدم به 
خیزرت | فتادم یا مبر ضلی الله علیة .و آله فرفود ان هرا بود دندی؟ 
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کان؟فقلت:نعم,فداک آبی و ی یا رسول اللّه.قال:یا آنس,و الذی خلق ما 
بد 6 ام ال مر ٩۲‏ لهس مه واه وقان خن ۳7 و ثلائمائه و نلاثه 
هو عل. 


549-7 و بهذا الاسناد عن علت : بن الحسن,عن جعفر الأموق,عن العبّاس 
غلوشا عه الم صلو ال له وله اه اف خلت بن ای ما علره 
السّلام فناوله النب صلّی اللّه علیه و اله حصاه,فما استقرّت الحصاه فی 
کت علون علیه السلام حتّی نطقت,و هی تقول:«لا اله الا الله؛محد رسول 
لا یه و مرت لاه یدصت ی ال له و 

تبیابق بعلی بن آبن طالب. علیه الشلام»ولا نم :قال السیخ صلی الله علیهو 
اله‌تمن آصیح منکم راضیا بالله: بولابه عل ین آس طالب فند آمن خوف 
او فاد 


و و وه الفحامعره المتضور ره غ اببه غن ابی:-الخسن الالکه غن 
آبا ا س ال ال سس ای ار ی 
النعمه. 


551-9- الفشام عن المنصور؛عن عم آبیه عن آبی الحسن الثالث عن 
آبائه علیه السلام قال:قال آمیر المومنین سألت الیْبین صلّی اللّه علیه و اله 
ع لاسما ففال یی تالفلیهی افزار سانشان ه عم نار کان: 


552-0- الفجام عن المنصوری,عن عم آبیه عن آبی الحسن الثّالث عن 
آبائه علیه الشلام قال:قال الضادق علیه السلام آأنْ من صفت له 
دنیاه, فاتهمه فی دینه. 
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گفتم:بله,ای رسول خدا صلی اللّه علیه و اله پدر و مادرم فدایت 
گردند.پیامبر فرمود:ای انس!سوگند ی هر آنچه بخواهد می 
آفریند.از آن ابر سیصد و سیزده نفر از پیامبران و سیصد و سیزده نفر از 
جانشینانشان خورده اند که در میانشان هیچ پیامبری گرامی تر نزد خدا از 
من و جانشینی گرامی تر نزد خدا از علی نبوده است. 


2 <-شهادت دادن 0 به ولایت حضرت قلی. علیه السلام 


را 
السّلام قرار داد.و هنوز سنگ ریزه در دست علی علیه السُلام قرار نگرفته 
بود که ,شروع به سخن کرد و گفت:هیج معبودی جز خدا نیست و محمد 
صلی اللّه علیه و اله فرستاده اوست. خداوند را به پروردگاری و محمد 
صلی الق علنه و الهرا به, سامتری هعلی علبه. الصلام را جف. شر‌ترعکن 
پذیرفتم. سپس پیامبر صّی اللّه علیه و اله فرمود:هرکس از شما به خدا و 
ولایت علی بن ابی طالب علیه السْلام خشنود بگردد از ترس خدا و کیفر او 
در امان است. 


[88]550- -امام صادق علیه السلام فرمود:هرکس در دوری و فراق 
خشمگین نگردد شکر نعمت [وصال ]را به جا نخواهد آورد[شاید منظور این 
البحت که هر کشن کر فراق تن اب‌ شود قور وضال را نخواهد دانست ]. 


3 9-حقیقت ایمان 


[89]551-امیر موّمنان علیه السّلام می قرماید:از پیامبر صلّی اللّه علیه و 
اله درباره[حقیقت ]ایمان پرسیدم.پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود:راست 
شمردن با قلب و اقرار به زبان و عمل به اعضاء و جوارح بدن. 


اه در دینش ملهم 
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553-1- و بالاسناد.عن الضادق علیه السّلام قال من نالته علّه فلیقراً فی 
خیش الحفی سه ات تفن کهست. اه الا فلیمی سفن مین 
لاله العا ده 


نم المجلس العاشر, و یتلوه المجلس الحادی عشر,من آمالی الشیخ الفاضل 
العالم العامل آبی جعفر محشّد بن الحسن الطوسی رحمه الله و نور 
ضریحه بمحشد و آله الأطهار الأخبار الأبرار. 
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4-خواندن سورءة حمد بر مریض 


[91]553-امام صادق علیه السْلام فرمود:هرکس بیمار شد در گریبان خود 
هفت بار سوره حمد را بخواند پس اگر بیماری برطرف شد[ که نکوست ]و 


_. 


مجلس دهم به پایان رسید و مجلس یازدهم از امالی شیخ طوسی درپی 
خواهد امد. 


خداوند روحش را پاک و ضریح او را به حق محمد و خاندان پاک و برگزیده 
و نیکوکارش نورانی کند. 
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[11] المجلس الحادی عشر و فیه بقیّه آحادیث ت آبی محشّد الفحام,و فیه 
اخامت ای فا سفه آضا جات هر اه ۳ 
اخاوتتین احمد تن ای النوانس احاقط رنه امین ام مر 
السگری,و فیه آحادیث عن محقّد بن علی بن خشیش الکوفي یشم الله 
لحم الّچیم 1-554- آخبرنا الفجام عن المنصوری,عن عم آییه عن آیی 
الکسش الالت عن ااصی اش الم ارات له ی ال ی 
تذهب ضیاعا:سراج تقده فی الشمس الذهن یذهب و الصوء لا ینتفع به, و 
یا ایا 
طاهیه یعدم الی:شیعان: فلا ینتفم بهزق آمر اه جستناء حزف الی .عیین فلا برقع 
بهارو معروف تصطنعه |لی من لا یشکره. 


555-2- الفعام عن المنصوری,عن عم آبیه قال:قصدت الامام علیه السلام 
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11- جلسه یازدهم 
اشاره 


جلسه یازدهم 


ونر آن بقیه روایات ابو محمد فخام و روایت های ابو قتاده و هم چنین 
روایات 


محمد بن 


علی بن خشیش کوفی آمده است. 


5-پنج چیز است که تباه می گردد 


اک امین عفضان. خلته السلام: فرممونه جنید. افست که شاه چی 
گردد :چراغی که در روشنایی بر می افروزی که روغنش می سوزد ولی از 
نور آن بهره گرفته نمی شود و باران فراوانی که بر شوره زار ببارد که تباه 
می گردد و زمین از آن بهره نمی برد و غذایی که آشپزش به نیکی آن را 
ی یز ۵ هن را در برابر انسان تسیر فی. کدارن و اه از آن.غدا استفاده 
نمی کند و زنی نیکو که به ازدواج مردی ناتوان[از نظر جنسی]در می آید و 
اسف و دم ی هر ار رو 
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یا سیدی,ان هذا الجل قد اطرشیین ۵ فطع ورف و مانینبی‌ها آلهم 
۳ 7 
ان تتفصل علید بمسالته. فقال : تکفی ان شاء الله.فلما ان فی اللیل 
طرقنی رسل المتوکل,رسول یتلو رسولا فجئت و الفتح علی الباب قائم 
فقال:یا رجل,ما تأأوی فی منزلک باللیل؟کةٌ هذا الجل مّا بطلبک؟فدخلت 
وا سول ال فی قراس فقال تا نا ممی شل عی مرت 
#۳ شیء لک عندی؟فقلت:الضله الفلانه,و الوزق الفلانی؛و ذکرت 
اقا ما ای ی دا دا 
فقال:لا فقلت:کتب رقعه؟فقال:لا.فولیت منصرفا فتبعنی,فقال لی:لست 
آشک تک سألته دعاء لک, فالتمس لی منه دعاء.فلّا دخلت الیه علیه السّلام 
قال لیا ابا مدمسی: هرا فد الصا فقلت کی اش ور اکن نالا 
لی: تک ما مضیت الیه و لا سألته.فقال:اِنْ الله(تعالی)علم مثا آیّا لا نلجاً فی 
المهثات الا الیه,و لا نتوگل فی الملقات الا علیه, و عوْدنا |ذا سألنا الاجابه,و 
نخاف آن نعدل فیعدل بنا.قلت:اٍنْ الفتح قال لی کیت کیت قالزه وال 
نظاهرمی تعانیتا پباطته ال عاه لمن ب عودیه |دا اخلصت. می.ظاعهه الام: 
اعترفت پرفتولن. الب صلی لاه هو المرهحتنا اه الببت: و 
له (تیارک تا یر لت بای یی ها وه 
مت الا فا سا الا را سا انوا لاه وه سا ان ۱ 
یخیب من دعا به فی مشهدی بعدی, 
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ورزر مایت مس وک رد ی اس نی 
و عرضه داشتم:اقای من!این مرد[متوکل ]مر| از خود دور ساخته و روزی 


ام را قطع نموده و مرا ملول کرده است. 


و در اين امر جز آن که او می داند من از همراهان توام به چیزی مئهم 
نیستم.پس هنگامی که چیزی[از حقم]را از او می طلبم موافقت تو او را 
وادار[به قبول ]خواهد ساخت یس سزاوار است که خواسته او را بر من 
ببخشایی[و حق مرا از او بگیری‌آپس امام فرمود:اگر خدا بخواهد کفایت 
می شوی. شب هنگام فرستادگان متوکل یکی پس از دیگری به نزد من 
آمدند پس به در خانه که آمدم فتح را کنار در مشاهده کردم پس گفت:ای 
مرد!امشب در خانه ات چه ارمیده ای که این مردامتوکل ]در طلبت 
پافشاری می کند پس به نزد متوکل رفته و او را بر بسترش نشسته 
یافتم.پس گفت:ای ابو موسی!ما تو را از یاد برده ایم و تو خود نیز ما را به 
فراموشی وا داشته ای.چه طلبی از ما داری؟پس گفتم :فلان 7 
مقدار پول و چیزهایی را خی کرعی ٩9‏ 996۳ وزاب ان جوا 
را به من بدهند.یس به فتح 


علی بن محمد به این جا آمد؟ گفت:نه.پس گفتم:نامه ای نگاشت؟ 
گفت:نه.پس باز گشتم و فتح به دنبال من آمد.یس به من گفت:شک ندارم 
که تو از او خواسته ای برایت دعایی کند.پس از او بخواه که برای من نیز 
دعایی کند.پس هنگامی که به نزد امام رفتم به من فرمود:ای ابا موسی! 
چهره ات چهره انسان های خشنود است.پس عرضه داشتم:ای آقای من! 
همه به برکت وجود شماست.اما به من گفتند که شما به آنجا نرفته ای و 
چیزی از او درخواست نکرده ای.پس امام فرمود:همانا خداوند والا می 
دانست که ما در امور مهم جز به او پناه نمی بریم و در سختی ها جز بر او 
توکل نمی کنیم و از این روی در,درخواست هایمان ما را به اجابت عادت 
داده است و[چون می دانست]از اين که به کژی بگرائیم در هراسیم ما را 
استوار می دارد.عرضه داشتم:فتح به من چنین و چنان گفت[و از شما 
خواست که او را دعا کنید] امام فرمود:به درستی که او در ظاهر ما را 
دوست داشته و ولایت ما را می پذیرد ولی در باطن از ما دوری می کند 
دعا برای کسی که تو برایش دعا من کنن: هنکاهی که دویند کین خداوند 
خالص باشی و به[پیامبری آرسول خدا و حق ما اهل بیت اعتراف نمایی و 
چیزی از خدا بخواهی تو را محروم نمی سازد.عرضه داشتم:اقای من 


دعایی به من می آموزی که از میان دعاها برگزینم.امام فرمود:این دعایی 
است که فراوان به ان خدا را می خوانم و از خدا 
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و هو:«یا تفر نم عند العدد,و ی رجائی و المعتمد,و یا کهفی و السند,و یا 
واحد یا آحد.یا قل هو اللّه أحد. سالک اک ی فا 
اف ای یه ایا ار لیس ی کرو کرت 


556-3- الفجام عن آحمد بن محمّد بن بط عن خیر الکاتب.قال:حذثنی 
شمیله الکاتب,و کان قد عمل آخبار سر من رأی,قال:کان المثهو کل رکب 
الی الجامع,و معه عدد ممّن یصلح للخطابه,و کان فیهم رجل من ولد 
العباس بن محمد یلقب بهربسه, و کان المتوکل یحقره, فتقذم الیه آن 
حطت یا خخطت و اخسن قف م الضو کل بضای قسالنفه من یل آن 
تا ار , منطقته من ورائه,و قال:یا آمیر المومنین,من 
خطب یصلی.فقال المتوگل:آردنا آن نخجله فأخجلنا.و کان آحد 
الأشرار.فقال یوما للمتوگل:ما یعمل آحد بک آکثر ممّا تعمله بنفسک فی 
علی بن محشد,فلا یبقی فی الدّار الا من یخدمه,و لا یتعبونه بشیل ستر و لا 
فتح باب و لا شیء و هذا |ذا علمه الّاس قالوا:لو لم یعلم استحقاقه للأمر 
ما فعل به هذا دعه اذا دخل یشیل الستر لنفسه و یمشی کما یمشی غیره. 
فتمسٌّه بعض الجفوه؛فتقدم آن لا یخدم و لا یشال بین یدیه ستر,و کان 
المتوگل ما رئی آحد مشن یهتمٌ بالخبر مثله,قال:فکتب صاحب الخبر الیه أَنْ 
علت سمل ال الم کدم هه اشمل اد بر یه سر ات 
هواء رفع الشتر له فدخل, فقال:7۵اعرفوا خبر خروجه؛فذکر صاحب الخبر 
آن هواء خالف ذلک 


ص :32 6 


خواسته ام که هرکس یس از من در مزارم خدا رابه این دعا بخواند ناامید 
نگرداند.و آن این چنین است :ای یاور من درمیان یاوران و ای امید و مورد 
اطمینان من و ای پناهگاه و تکیه گاه من و ای یگانه یکتا تا و ای کسی که[می 
گوید]بگو خدا یگانه است.خداونداابه حق آفریدگانی که خلق کردی و 
درمیان آفریدگانت بسان آنان قرار ندادی[مراد اهل بیت است‌]از تو می 
خواهم که بر انان درود فرستی و با من چنین و چنان کنی[و انگاه خواستة 
خود را بطلبد]. 


7 <-حکایت متوکل و هریسه 


[3]556-سمیله کاتب که در کار نگارش وقایع سامرا بود می گوید: متوکل 
عباسی برای نماز جمعه حرکت کرد و با او تعدادی از کسانی بودند که 
برای خطابه و سخنرانی سزاوار بودند.و درمیان انان مردی از فرزندان 
عباس بن محمد ملقب به هریسه نیز بود.و متوکل او را خوار بر می 
شمرد.پس روزی برای خواندن خطبه[های نماز جمعه‌]در حضور از نو 
پیش از آنکه متوکل از منبر فرود آید به سوی او پیشی گرفته کمربند او را 
از پشت سر کشید ی ی اه ی 
او کار ای رم ۱ 
را شرمنده کرد.راوی گوید:و او یکی از نابکاران بود.پس روزی به متوکل 
گفت:هیج کس بیشتر از آنچه تو برای علی بن محمد کار انجام می دهی 
برای خود تو کاری نمی کند.یس در خانه کسی نمانده مگر اين که خدمت 
او را می کند نه برای کنار زدن پرده.نه برای گشودن در و نه هیچ کار 
دیگری[به او زژحمت نداده‌آو او را خسته نمی کنند و اگر مردم از این امر 
آگاه شوند می گویند:اگر متوکل شایستگی او بر امر خلافت را نمی 
دانست با او چنین رفتار نمی کرد.او را رها کن تا هنگامی که بر تو وارد می 
شود خود پرده را از مقابلش کنار زند و همانند دیگران راه برود.پس کمی 
به او سختی برسان و دستور ده که کسی خدمت او را نکند و پرده ای از 
مقابلش کنار زده نشود. متو کل از کسانی بود که دیده نشد کسی چون او 
به سخن[دیگران]اهتمام ورزد .راوی گوید: ۰ پل پیک متوکل به او نگاشت که 
علی بن محمد داخل خانه سوه هه کاس مه سس رای آن کات 
پرده را از مقابلش کنار نزد.بلکه بادی وزید و پرده را کنار زد و او داخل 
شد پس متوکل گفت:از خبر خروج امام آگاه شوید[و ببینید هنگام بیرون 
رفتنش چه پیش می آند ]بنیز آن پیک بیان داشت که بادی مخالف 
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الهواء شال الشّتر له حّی خرج.فقال:لیس نرید هواء یشیل الشٌتر,شیلوا 
الشتر بین یدیه. 


557-4- قال و دخل علیه السّلام یوما علی المتوکّل فقال:یا آبا الحسن,من 
آشعر الثاس؛ و کان قد سأل قبله ابن الجهم,فذکر شعراء الجاهلیّه و شعراء 
الاسلام, فلما سأل الامام علیه السلام قال فلان بن فلان العلویگ.قال ابن 
الفخام:و احسبه الحشانوم. قال: 


حیث بقول: 
ها را من تفر عصاه بط کفووی انعواد اضایج 
فلع شازعنا القضاع قضن نا علیهم بسا تهوات نداء الطوامع 


قال:و ما نداء الصوامع,یا آبا الحسن؟قال: آشهد آن لا اله لا الله, هن 
محمّدا رسول الله,جوی آم جلّک؟فضحک آلفته کل نظ قال:هو جک لا 
ندفعک عنه. 


558-5- الفعام قال حدّثنی آبو الطیّب, آحمد بن محقّد بن بطه و کان لا 
بل المشهی یرون من ور السای فقال لی نت موم عاشوراه رصق 
نهار ظهیر و الشمس تغلی,و الطریق خال من آحدو آنا فزع من الرعّار و 

من آهل البلد, آتخفی اٍلی آن بلغت الحائط الذی آمضی منه الی الشباک 
قمددت عینی,ف(ذ! برچل جالس علی الباب ظهره الت کاثئه بنظر فی 
ارس فلت ها چسی ٩‏ 0 یزور 1 ۱1 
الشاکته آعیی فاقصی‌ستی قال امر لا 
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باه فلت پا رام ای کان ی وا انار ای کی مت 
گفت:نمی خواهیم که باد پرده را کنار زند.خودتان پرده را از مقابل علی بن 


محمد کنار زنید. 
58-سوال متوکل از آشعر عرب 


[4]557-راوی گوید:روزی امام بر متوکل داخل شد.یس متوکل گفت:ای 
ابا الحسن!بهترین شاعران چه کسانی بودند؟و او پیش از امام از ابن جهم 
نیر نیز پرسیده بود شاعران هلت 9 اج را ذکر نموده 9 .پسن 
فشام کفت: حمان. .مین 8 0( .امام فرمود:[او ِ 
است]چون این چنین سرود:همانا گروهی از قریش بر ما فخر فروختند به 
خاطر برآمدگی گونه ها و بلندی انکشتان پس هنحاهی: که برای قضاوت 
ها و ی و 
چون ماءرندای گل دسته ها را بر فراز می کنیم[یا دوست می داریم ]متوکل 
گفت: 


ای ابا الحسن!ندای کان. زونه چیست ؟ گفت: گواهی می دهم که هیچ 
معبودی جز خدا نیست و محمد فرستاده اوست.ای متوکل او جد من است 
پا جد تو؟یس متوکل خندید و گفت:او جدذ توست.تو را از[انتساب به‌]او باز 
نمی داریم. 


9-بو طیب و زیارت عاشورا 


[5]558-ابو محمد فخام می گوید:ابو طیّب برایم روایت ت کرد-او کسی بود 
که برای زیارت در کنار ضریح داخل نمی شد و از پشت پنجره زیارت می 
کرد "پس به من گفت "هنگام ظهر_ در روز عاشورا درحالی که خورشید[از 
شدت گرماآهمه چیز را به جوش آورده و در راه نیز هیچ کس نبود به شهر 
وارد شدم.من از بدکاران و از اهل آن دیار در هراس بودم.پس پنهانی 
حرکت و تا به دیواری رسیدم که از آن جا به سوی پنجره[برای 
زیارت آحرکت می کردم. 


پس چشم برگشودم و دیدم مردی در کنار در نشسته و پشت بر من کرده 
ها 0 ۱2 
پیت را وا ات کت سم 


آقای فن آضده ام تا از پشت پنجره زیارت کنم و آنگاه به سوی تو می آیم و 
تس را می کر کشتای. ابا طت جرا رال نمی یی 
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تدخل,پا آبا الطَیب؟فقلت له:الذار لها مالک لا آدخلها من غیر |ذنه.فقال:یا 
ابا الطیت کتکون, فولانا رقایو توالیتا حقانه تمنعک حول الذار!ادجل با آب 
ا لت 


فقلت :انضی: اسام. علیهی لا آقیل. مته فجیت الی:البات »و لیشن:علیه آحد 
فیشعر بی, و بادرت الی عند البصري خادم الموضع ضع, ففتح الباب, و دخلت 
فکان یقول:آلیس کنت لا تدخل الذار؟فقال: شا آنا فقد آذنوا لی بقیتم آنتم. 


59-6 5- الفخام قال حدذثنی المنصوری,عن عم ابیهره حدثنی عمی,عن 
کاقور. الخادم متا الخدیت فال کان ی الموضه مجاون الامام فن . اهل 
الصَْنائع صنوف من الثاس,و کان الموضع کالقریه,و کان یونس الثقاش 
یعتننی سیدنا الامام علیه السلام و بخدمه, فجاءه یوما پرعد.فقال له :پا 
سیدی, اوضیی بآهلی خیرا. 


لا و ی ی ان سا *و هو متبسم 
علیه السّلام قال:قال یونس:ابن بغا وجّه ال بفص لیس له قیمه؟أقبلت آن 
آنقشه فکسرته بائنین و موعده غدا و هو موسی بن پغاءمّا آلف سوط آو 
القتل.قال:امض الی منزلک,الی غد فرج.فما یکون الا خیراءفلقا کان من 
الفد وافی بکره یرعد, فقال: 


قد جاء السول یلتمس الفصّ.قال:امض الیه فما تری الا خیرا.قال:و ما 
آقول له,یا سیّدی؟قال:فتبشٌم,و قال:امض الیه و اسمع ما یخبرک به.فلن 
یکون الا خیر,قال:فمضی و 3 یضحک.قال:قال لی,یا ستّدی:الجواری 
اختصموار فیمکنک آن تجعله فضین حتّی نغنیک. فقال سیدنا الامام علیه 
السلام له لک الحمد اذ 
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گفتم:خانه صاحبی دارد که بدون اجازه او داخل نمی شوم.پس گفت:ای ابا 
طیب تو دوستدار ما باشی و حقیقتا از ما پیروی کنی و[ آنگاه]آتو را بازداریم 
که در خانه داخل شوی!ای ابا طیب!داخل شو.پیش خود گفتم:حرکت می 
کنم و بر او سلام می نمایم و نمی پذیرم[که در خانه داخل شوم].پس به 
در خانه آمدم و هیچ کس آنجا نبود که مرا ببیند.ناگهان در مقابل دیدگانم 
خادم خانه را مشاهده کردم.یس در را بر من گشود و داخل شدم درحالی 
که می گفت: 


آیا تو کسی نبودی که در خانه داخل تمی شدی ویس گفتم:به من که اجازه 
دخول دادند و مانده اید شما. 


[6]559-فخام گوید:منصوری از عموی پدرش همچنین عمویم از کافور 
خادم روایت می کند که:در جایگاهی اطراف امام علیه السّلام کره‌هن از 
مردم با شغلهایی گوناگون زندگی می کردند و آن جایگاه چون روستایی 
بود و یونس نقاش به نزد امام علیه السّلام می آمد و به او خدمت می 
کرد.یس روزی درحالی که می برزید نزد امام آمد و عرضه داشت:آقای 
من!به شما وصیت می کنم که با خانواده ام به نیکی رفتار کنید.امام 
فرمود:چه خبر است؟گفت:تصمیم بر کوچ گرفته ام و می خواهم از اين جا 
بروم.امام درحالی که لبخند می زد فرمود:چرا ای یونس.یونس گفت: 


«ابن بغا»نگینی به سوی من فرستاد که قیمتی برایش نبود[بسیار پرقیمت 
بوداو خواست که بر روی آن نقشی بیافرینم ولی آن را به دو قسمت 
شکستم و زمان تحویل نگین نیز فردا است و او«موسی بن بغا»است.با 
هزار تازیانه به من می زند يا مرا می کشد.امام فرمود:به خانه ات برو,تا 
فردا گشایش حاصل می شود پس جز خیر نخواهد بود.فردا صبح یونس 
درحالی که می لرزید به نزد امام آمد و گفت:فرستاده اين بغا آمده است و 
نگین را می طلبد.امام فرمود:به سوی او برو پس جز خیر مشاهده نخواهی 
کرد.یونس گفت:آقای من به او چه بگوٍ یم؟امام لبخند زد و فرمود:به سوی 
او برو و آن خبری را که برایت آورده است بشنو.پس هرگز جز نیکی 
نخواهد بود.راوی گوید:پس یونس حرکت کرد و لبخندزنان بازگشت و 
گفت:اقای من,فرستاده او به من گفت:دو ریک با یکدیگر به نزاع 
برخاسته اند پس اگر بتوانی آن را به دو نگین تقسیم کنی تو را بی نیاز 
خواهم ساخت.پس آقای ما امام علیه الشلام فرمود: 


ص: 637 


جعلتنا مقن ید یحمدک حقاء فایش قلت له؟قال: قلت: آمهلنی حتّی تال آمره 


-560- الفجام عن المنصوری,عن عم آبیه عن الامام علیْ بن محمّد 
لهسکري: عن آباته عن آمیر المومنین علیم السلام قال سمعت رسول اللّه 
صلی الله علیه و اله یقول:من دی لله مکتوبه فله فی آثرها دعوه 
مستجابه.قال ابن الفام:رآیت و الله آمیر المومنین علیه السّلام فی 
الوم, فسألته عن الخبر,فقال:صحیح |ذا فرغت من المکتوبه, فقل و آنت 
ساجد«الهم بحقٌ من رواه و روی عته صلّ علی جماعتهم و افعل بی کیت 

و در < 


561-8- الفخام عن عقّه عمرو بن یحیی عن اسحاق بن عبدوس عن محمّد 

بن بهار عن عیسی بن مهران.عن مخوّل بن ابراهیم,عن الفضیل بن 
لایر عن آبی داود السبیعین.عن عمر عمرو ربن جصیب آخی بریده پن 
ی 
بکر فسلم علی رسول اللّه صلي اللّه علیه و اله.فقال:انطلق فسلم علی 
امير المومنین فقال:یا رسول الله.و من امیر المژمنین؟قال: علیّ بن اپی 
طالب.قال:عن آمر اللّه و آمر رسوله.قال:نعم.: نم دخل عمر فسلم 
فقال:انطلق فسلّم علی آمیر المومنین, فقال:با پ الله,.و من امیر 
المومنین ؟قال:علی بن آبی طالتب فال:عن. ‏ آهر. اللغ. و اه وله ؟ 
قال: نعم.ئم دخل عمر فسلم فقال: 


او فسلّم علی آمیر المومنین.فقال:یا رسول اللّه,و من آمیر الموّمنین؟ 
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خداوندا!ستایش از ان توست که ما را از کسانی قرار دادی که به حق تو 
را می ستایند.پس تو به او چه گفتی؟یونس گفت:گفتم:به من فرصت دهید 
تا فکر کنم چگونه نگین را به دو قسمت تقسیم نمایم.امام فرمود:زدی به 
هدف. 

1 <-استجابت دعا بعد از نماز 


60 شام علی ید اللام فرمودشتیدم که سامید آکیم. ضلی الله 
علیه و اله می فرمود:هرکس برای خدا نماز واجبی بخواند برایش پس از 
آن نماز خواسته بر آوزذه شده ای است .آبن فخام فقض کوید" نه خدا| سو گند 
که امیر مومنان علیه السلام را در عالم رویا دیده و درباره اين روایت ت از او 
پر سیدم.پس امام علیه السلام فرمود: صحیح است.پس اف که ِ 
واجبت را به پایان رساندی در حال سجده بگو:خداوندا!به حق کسانی که 
این حدیث را روا بت: کرده ه از انان:روایت: شدم آنست بر همکی. آنان دزود 
فرست و با من چنین و چنان کن[و خواسته خود را ذکر کن]. 


۵ اه سس خر سار ی ام نی و یی اسر تین ام ام 


[8]561-عمرو بن حصیب برادر پریده بن حصیب می گوید:هنگامی که من 
و برادرم نزد پیامپر اکرم صلی الله علیه و اله بودیم ابو بکر داخل شد.پس 
بر رسول خدا صلی الله علیه و اله سلام کرد.پیامبر فرمود:برو و بر امیر 
ی ام اش شا فا ی ای 
فرمود:برو و به امیر مومنان هم سلام کن.پس گفت:ای رسول خدا!امیر 
مومنان کیست؟پیامبر فرمود:علی بن ابی طالب. گفت:ایا اين امر به 
فرمان خدا| و فرستاده اوست ؟پیامبر فرمود: بله. 
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فلز تن انش ‌طالت قال عفن امد الل و آمز وله فا ل نم 


2-9- الفخام عن عمّه عن اسحاق بن عبدوس,عن محمد بن بهار بن 
عمار, عن زکریا بن بحیی,عن جابر.عن اسحاق بن عبد الله پن الحارث,عن 
آبیه عن آمیر المومنین علیه السْلام قال: آتیت البْبیَ صلی الله علیه و اله و 
عنده آبو بکر و عمر,فجلست بینه و ؛ بین عائشه فقالت لی عائشه:ما وجدت 
الا فخذی آو فخذ رسول و فقال:مه یا عائشه, لا 
توذینی في علیت, فانه آخی فی الدنیا و آخی فی الاخره, و هو آمیر الموّمنین 
تجلسه لو الصا عوعلت اس ا ار مور اولاعی المتهره اعداع ار 


563-0- الفجام عن محمّد بن الفرحان عن محقد بن علی بن فرات عن 
سفیان این وکیع:غن. آبیهرخن الأًعمش,عن , ابن المتوکل الاجیتءعن ات 
سعید الخدری,قال:قال رسول اللّه لین ال علیه و اله:یقول 
اللّه(تعالی)یوم القیامه لی و لعلی بر نیو طالب آدخلا الجئه رقم أحکمازه 
اذخلا النان من انفشکهاو. دلک قوله لَقیا فی جهّنه جهَتم کل کقار عنید. 
[ق(24:)50]. 


564-1- الفخام عن محقّد بن هاشم الهاشمی عن آبیه عن محقّد بن 
زکریا الجوضزی البصره,غن غبد. الله تن المتتی,عزن تعامه بن, عید اللم نن 
آنس بن مالک,عن آبیه,عن جده,عن الب صلّی اللّه علیه و اله قال ب(ذا کان 
پوم القیامه و نصب الصراط علی جهثم لم یجز علیه الا من معه جواز فیه 
وان لت ین امن طالب علیه: السلام مردلی 
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5 کلام نامر صلی آله یه و الو و تفه در مووو رفن عازن التلام 


[9]562-امیر مومنان علیه السّلام می فرماید:به نزد پیامبر آمدم و ابو بکر 
و عمر نیز نزد ایشان بودند.پس میان او و عايشه نشستم.پس عایشه به 
هش ات اه واه اسان سس لصا صا الم .تعاس۱ 
تیافتی نیامعر کرجود ای غایشهاان این سکن ادست برتان‌مرا فیبارج:علی 
آزآر. مدمانه درستی که او در ونیا و ارت رات خفن است‌تو آفیر :هو‌هتان 
است که خداوند در روز قیامت او را بر صراط می نشاند و بدین 
روی,دوستان خدا را در بهشت و دشمنان او را در دوزخ داخل می سازد. 


4ستفسیر آية (ألقیا فی جَتَم کل کقار عنید) 


10۱5631 درشنول خدا ضلی الله علیه و اله: فر موه خدآوند در رهر فیامت بد 
من و علی بن ابی طالب می فرماید: 


هرکس که شما را دوست داشت در بهشت و هرکس که شما را دشمن 
داشت در دوزخ داخل سازید و آن معنی سخن خداوند است که می 
فرماید:(ناسپاسان لجوج را به جهنم دراندازید.)[ق(50):اية 24] 


5تفسیر آية (و ففوغ هم مسْوّلوت) 


[11]564-پیامبر فرمود:در روز قیامت هنگامی که[پل آصراط بر جهنم قرار 
می گیرد هیچ کس بر آن نمی گذرد جز آنکه با او برگه عبوری است که در 
آن, ای بن اب طالب اشت و آن معا سسن‌هرورد کار انشت که 
می فرماید:(و آن ها را نگاهدارید که باید بازخواست شوند) مراد پرسش 
از ولانت علی‌ین این طالت است. 
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هی ای ااتضاقاته 22:9 آیعی هن وله 


0 ی حفاد 1 ۱ 
غمر:قال اسالتی عم بن: الخطاب,ققال لی‌نبا نیت من اخیز. آلتانتن نهد 
رتول الله صلی الله علیه و اله ؟قال:قلرن: 


من أحل اللّه له ما حژّم علی الثاس.و حرّم علیه ما أحل للثاس؟فقال و اللّه 
ی فصو مس رم علی عای من یی طالب له سا سوه 
احلّت لاس و حرم علیهم آن یدخلوا المسجد و هم جنب و حلّه له و غلقت 


الأبواب و سدذت و لم یفلق لعلی باب و لم پسد. 


1 لفخام عن عقه عن حمد بن عبد اللّه ‏ ی ی 
7 ۳۷ عبد الله جعفر 
بن محشّد علیهما السّلام قال:قال آبی لجابر بن عبد اللّهنلی |ٍلیک حاجه آرید 
آن آخلو بک فبها؛فلقا خلا به فی بعض الْبّام,قال له:آخبرنی عن اللوح الّذی 
رآیته فی ید أمّی فاطمه علیهما السّلام قال جابر:آشهد باللّه لقد دخلت 
علق عاطیه یقت رسول الله صلی الله علیه و اله لاهتها بولدها الجسین 
علیه السلام , فاذا بیدها لوح آخض هن زبرجده خضراء, فیه کتاب اتف من 
النخسش. و اطبت. من رانحه. الفسی الادفر فقلت :ما هدانبا. بنکه رسول 
اللّه؟ 


ص :642 


6 <-علی علیه السلام بهترین مردم 


ی ی و آله است؟ 
کته "هر کنیس که خداوند آنجه ۱ اه مر ان 
باشد و آنچه را برای مردم حلال ساخته بر او حرام کرده باشد.پس عمر 
گفت:به خدا سوگند گفتی و راست گفتی خداوند بر علی بن ابي طالب 
2 
حلال ساخت پس درهاژبه روی دیگر صحابه ]بسته شد ولی برای علی هیچ 


دری بسته نشد و مسدود نگردید. 
شنت تیه عم تص فامایوم: انا ان که 


[13]566-امام صادق علیه السْلام می فرماید:پدرم امام باقرٍ علیه السْلام 
به جابر بن عبد الله فرمود:با تو کاری دارم که می خواهم در آن زمینه با تو 
خلوت کنم.پس در یکی از روزها که با جابر خلوت کرد به او فرمود :مرا از 
لوحی که در دست مادرم فاطمه علیها السْلام دیده ای, آگاه کن.جابز 
گفت:خدا را گواه می گیرم که : بر فاطمه دختر رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
اله داخل شدم تا به خاطر اهلد اوه ندش حسین به او تبریک بگویم.پس 
لوحی از زبرجد سبز در دستش بود که در آن نوشته ای نورانی تر از 
خورشید و خوشبوتر از پوی مشک اذفر قرار داشت.پس عرضه داشتم:ای 
دختر رسول خدا صلی الله علیه و اله این چیست؟ 
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فقالت:هذا لوح آهداه اللّه(عرٌ و جل)ٍلی آبی,فیه اسم آبی و اسم بعلی و 
اسم الاوصیاء ره ففعلت, فقال 
تتممل لی ان تا رتیه یه فرعم قفضی سار ال ری اش یی 
من کاغذ فقال له: 


تب اه کات من اه 73 ِ امین ۷ 
محمد خاتم التبیین .پا محشد, عظم ات نب اشکر نعمائی, و لا تحجحجد آلائی, و 
لا ترج سوای,و لا تخش غیری,فائه من یرجو سوای و یخش غیری اه 
عذابا لا آعدّیه آحدا من العالمین,یا محشد,ئّی اصطفیتک علی الأنبیاء,و 
فعلت وک غلی الاوضیاء و 1 ۷ ۳ 7 
مدذه ی و الحسین خیر اولاد الأولین و الاخرین, فیه تثبت الامامه, و منه 
عفت بل رت مان وم انار علمی والاعی الب سای خل 
منهاج الحقّْ,و جعفر الضادق فی العقل و العمل تنشب من بعده فتنه صّاء 
فالویل کل الویل لکد ب‌ یی ری من حلمی هس و علی آلضا 
یقتله عفریت کافر یدفن بالمدینه الی بناها العبد الصَالح [لی جنب شیر خلق 
الله,و محقد الهادی الق سبیلی الذات عن خریمی و القتم فی زعیته حسن 
آغژ,یخرج منه ذو الاسمین علی[و الچسن], و الخلف محقّد یخرج فی آخر 
المان علی رأسه غمامه بیضاء تظلّه من الشمس, ینادی بلسان فصیح 
یلسمعه القلین و الخافقین ,و هو المهدی من آل مه ده تما 
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پس فرمود:«این لوحی است که خداوند والا و بلندمرتبه به پدرم هدیه 
کرده است در آن نام پدرم و شوهرم و جانشینان پس از او از فرزندان من 
قرار دارد ۰ پس از او خواستم که رز را به من[امانت ]بدهد ۳ از روی 1 
بتوبسمر,بتن. خنین کرصافاه:‌بافر علیه السلام به آو.فر مود ابا می نوانی ان 
نوشته را بر من عرضه کنی؟عرضه داشت:بله.پس جابر به خانه اش رفت 
و نوشته ای بر کاغذ را به همراه آورد.پس امام به او فرمود:در نوشته ات 
تنک جا ان زار اتف بخوانم دز توشته اهوم بود:به نام خداوند بخشنده 
مهربان.این نوشته ای از خداوند شکست نایذیر داناست که آن را فرشته 
وحی[جبرئیل و روح الأمین]بر محمد ختم کننده پیامبران فرو فرستاد.ای 

محمدانامهایم را بزرگ شمار و نعمت هایم را شکرگذار باش و بخشش 
هایم را انکار مکن و به غیر من امیدوار نباش و جز از من نترس.هما 
هرکس را که به غیر من امید داشته باشد و از او بهراسد چنان کیفر کنم 
که هیچ یک از جهانیان را چنان کیفر نکرده باشم.ای محمد!همانا من تو را 
بر پیامبران خود برگزیدم و جانشینت را بر تمامی جانشینان برتری دادم و 
حسن را فراگیرنده علم خود پس از به ۳ رسیدن زمان[امامت ]پدرش 
قرار دادم و حسین را بهنرین فرزندان پیشینیان و ایند کان قرار دادم که 
اتاختض اف سار ی دم او آه علی»ست صادیکران ره یه 
شکافنده علمم و دعوت کننده به راه من با روشی درست و جعفر راستگو 
در عقل و کردار که پس از او فتنه ای شدید به وجود می دی خواهند 
امد. 


پس تمامی نفرین ها بر کسی که بنده و بهترین آفریدگانم موسی را دروغ 
برشمرد و علی رضا را موجودی خبیث و کافر به قتل می رساند و در 
شهری که بنده ای تیکوکار: آن را بنا نهاده است در کنار بدترین آفریدگان 
خدا , به خاک سپرده می شود.و محمد که به راه من هدایت می کند و از 
حریم من دفاع می نماید و امور زیردستانش را بر عهده می گیرد و او نیکو 
و نامدار است که از او صاحب دو نام ف و حسن خارج می شود[ مراد 
امام هادی و امام عسگری علیهما السّلام است‌آو جانشین ایشان محمد 
است که در اآخر الژمان خارج می شود درحالی که بر سرش ابری سیید 
است که در برابر خورشید بر او سایه می افکند.با زبانی عربی و واضح که 
جنْ و انس در شرق و غرب آن را می شنوند ندا در می دهد که او مهدی 
از خاندان محمد است که زمین را همان گونه که , پر از ستم شده است از 
عدل پر می سازد. 
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الأرض عدلا کما ملئّت جورا. 


567-4- و عن المنصوريی عن سهل بن یعقوب بن 9 عن 
آبیه, قال ۳ رح الی سیدنا الطادق علیه السّلام فقال له:پا 7 
الیک دینا رکبنی و سلطانا غشمنی, مارد ارعاصی دا اس به وه 
اقضی بها دینی و اکفی بها ظلم سلطانی. 


فقال:اذا جنک اللیل, فصل رکعتین, اقرأ فی الأولی منهما الجمد و آیه 
الکرسی, و فی ال رز کعه التانته الخمد ه احو الخشنر لو انز لیا هدّا الْفوآن علی علی 
خیل االحتر رد رای خانمد آلشورهن حر الیصخف:« فرع 
رانک و قل:«بهذا القرآن و بحق من ار شاه به, و بحق کل موّمن مدحته 
فیه, و بحقک علیهم فلا آحد اعرف بحقک منک بک پا الله»عشر مزات, ثم 
تقول:«يا محمد»عشر مزات«یا علی»عشر مزات«یا 0[ 
مزات«یا حسن»عشر مزات«یا حسین» عشر مزات«يا علید 
الحسین»عشر مزات«یا محمد بن علیت»عشر مزژات«یا جعفر 
محفد»عشر مزات«یا موسی بن جعفر»عشر مزات«یا علیدث 
موسی»عشر مزات«یا محمد بن علین»عشر مزات«یا علیث 
محمقد»عشر مرات«يا حسن بن علیْ»عشر مرات«یا حجه» عشر مژات نم 
تسأّل اللّه(تعالی) حاجتک. قال: فمضی الژجل و عاد الیه بعد مدذه.قد قضی 
دینه, و صلح له سلطانه, و عظم یساره. 
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8-دعای امام صادق علیه السلام 


و اس ای و سم ی ات ی 
آقایمان صادق علیه السلام آمد پس عرضه داشت آقای من : ابه تو از 
قرضی که بر دوش من قرار گرفته و سلطانی که بر من ستم روا می دارد 
شکایت می کنم و می خواهم که دعایی به من بیاموزی تا از آن بهره ای 
برده که قرض خود را با آن بپردازم و از ستم سلطانم ایمن گردم.پس امام 
علیه السلام فرمود:هنگامی که شب نو را فراگرفت دو رکعت 1 
بگزار.در رکعت اول از آن,حمد و آیه الکرسی و در رکعت دوم حمد و آیات 

آخر سوره حشرداگر ما اين قرآن را بر کوه نازل می 
کردیم...»[حشر(59ظ): 


آية 1 تا آخر سوره را بخوان آنگاه قرآن را برگیر و بر سرت گذار و ده بار 
بگو:«به حق این قرآن و به حق کسی که قرآن را به وسیله او 
فروفرستادی و به حق هر موّمنی که در قرآن او را ستودی و به حق تو بر 
آنان که هیچ کس داناتر از تو به حقت بر آنان نیست».پس ده بار می 
گویی«به ذات خودت ای خدا»سپس ده بار می گویی«ای محمد» و ده بار 
می گویی«ای علی»و ده بار می گویی«ای فاطمه»و ده بار می گویی«ای 
حسن »و ده بار می گویی«ای حسین» و ده بار می گویی«ای ای بن 
حسین»و ده بار می گویی«ای محمد بن علی»و ده بار می گویی «ای 
جعفر بن محمد»و ده بار می گویی«ای موسی بن جعفر»و ده بار می 
گویی«ای علی بن موسی»و ده بار می گویی«ای محمد بن علی»و ده بار 
می گویی«ای علی بن محمد؟؛ و ده بار می گویی«ای حسن بن علی»و ده 
بار می گویی«ای حجت»آنگاه نیاز خود را از خدا می طلبی. 


و ی پرداخته بود 
و سلطانش با او نیکو شده بود و در کارهایش راختی: و آشاینش فراوانی به 
کنر امن نود 
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568-5- الفعام عن محمد بن. أحمد الهاشمی عن عیسی بن آحمد 
ال ی اکن ات ای او ها ام نا ام 
الضادق علیه الشّلام قال استخاره الباقر علیه السْلام:«اللَهِمٌ ان خیرتک 
تلاو حول ایو سم ساب وی کاس وه 
ال ال ااعوافی وی میور ارفا جاک الدلوی ار 
فیها عزم رای یه و قادنی یا مولای الیه فسهّل من ذلک ما توغْر,و يسُر 
ها رای کي سای ال وا ی کر ماخ اج 
خافیه ارت که وم وزج تلم و بجده فیامو جدیه :| عطدی. بامزت 
لواء الظفر فیما استخرتک فیه,و فوز الانعام فیما دعونک له,و من علمت 
بااصال یا ی ای وا ای سا آقدری ات تا 
الغیوب». 


569-6- و بهذا الاسناد,عن الضادق علیه السّلام قال علیکم بالثقیّه, فاثه 
لیس متا من لم یجعلها شعاره و دثاره مع من يامنه لتکون سجیته مع من 
یحجدر۵. 

570-7 و بهذا الاسناد.قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله:یا 
علت,نْاللّه(عز و جل) قد غفر لک و لشیعتک,و محبّی شیعنک,فآبشر فٍتک 
الأنزع البطین, منزوع من الشُرک,بطین من العلم. 


571-8- و بهذا الاسناد.عن الصّادق علیه السلام قال:قال رسول اللّه 
صلی اللّه علیه و اله اثما سشّیت ابنتی فاطمه لأنْ الله(عرٌ و جلَّ)فطمها و 
فطم من أحبها من الثار. 
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ق صانتفکا رخ اساش ناف عایه شام 


[5]568 1- -امام صادق علیه السْلام فر مود :استخاره امام باقر علیه السلام 
این چنین بود:«خداوندا همانا برگزیده توءدستیابی به آرزوها را نزدیک می 
گرداند و موهبت هایت را فراوان می کند و انسان_ را در راه رسیدن 
به آخواسته هایش رستگار و بهره مند می سازد و درآمدها را پاکیزه می 
داشته شده حفظ می نماید. 


حداوند 191 فرمانروای فرمانروایان! :در آنچه نظرم بر از محکم و وا 
ی ار با ها را 
خیر,از آنچه که مهم است کفایت کن و هر امر دردناکی را از من برطرف 
کردان شداهندا بایان امفرض را .رم ندمت تا کواری ه مراد ار :۱ 
سلامتی و دوری اش را نزدیکی و خشکسالی اش را خژمی قرار 
ده.پروردگارا پرچم پیروزی را در آنچه - آن از تو طلب خیر نمودم به من 
عطا فرما و دستیابی به بخشش خود را در آنچه تو را برای آن خواندم بر 
من ببخش وبا اخسانت. در آنچه به تو امید دارم بز من منت بگذار سس به 
درستی که تو می دانی و من نمی دانم,تو می توانی و من نمی توانم و تو 


بر امور پنهان, بسیار دانایی. 


[16]569-امام صادق علیه السلام فرمود:بر شما باد به تقیه.پس به 
درستی که از ما نیست هرکس تقیه را شعار و پوشش خود با کسانی که 
ازژ[بدی انهاادر امان است[و خطری از سوی انان او را تهدید نمی 
کند]قرار ندهد تا انکه تقیه در مواجهه با کسانی که از[شزآانها ترسان 
است جزتئی از نهاد و طبیعت او باشد و جزء اخلاقش دربياید. 


هدنر مس رکفت سای مرت غقی عایق التا را 


5701 1-رتول, خدا صلی الله: علیم و ال فرمود آی. علی‌اهمانا خذاوند 
والا تو و شیعیانت و دوستداران شیعیانت را بخشید.پس بر تو بشارت باد 
که تو کناره گیر لبریز هستی[این تعبیری است که برخی منافقین از حضرت 
داتشتتدیه صعنای بی: موع سکم بر ی آاز ‏ کر کبار تدم ای ه لیزیر از 
دانشی.[در حقیقت پیامبر از تعبیری که برخی منافقان برای حضرت علی 


علیه السّلام استفاده می کردند بهره برد و معنای دیگری را از آن استفاده 
فرمودا]. 
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572-9- و بهذا الاسناد.عن الضادق علیه السّلام في قوله تعالی ان 
الخشنات: تست الستات. اهوز( 1 11:01 اقا علاه. االل. تذهت توت 
الثهار. 


720 کش وبا اسآ ورف قیالع وج اف فول: عقوی» فضبه خمیل 
[یوسف(18:)12]قال:بلا شکوی. 


574-1- و باسناده,قال:قال الباقر علیه السّلام اثقوا فراسه المومن.فاه 
ی وی اللفه ی نلاس ای ای فش ی ارات وسمین 
[الحجر(75:)15]. 


575-2- و باسناده,فی قوله تعالی قَاجتیُوا ارس من الاوْان و اجنوا 
ول الرُور [الحجح(30:)22]قال: الرْجس هر بو:قول ال ور العناء. 

23 -6 7 5- و باسناده.عن الطادق علیه السلام فی قوله و لَقَو ووصَلنا لَهْم 
المَوْلَ [القتصص(51:)28]قال امام بعد امام و فی قوله تعالی تتجافی 


و و له مد بَهَمٌ عن المضاجع [السجده(32) 6۰ ]قال : کا نوا لا ینامون خفن تضاه | 
ی ۱ 


ی 2 ال :از و هه ۳( 
ای ی له حین خلق آدم,و آفرغ ذلک الثور 
فی صلبه, فافضی به الی عبد المطلب نم افتر نرقا من: کید القطلب نا فی 
ی اس و 1 لا لی لی, و لا تصلح الوصیّه الا 
ایهم ند وید یفن که بات اه الا علت زره 
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2 یر یی زار صر اف فاناه غاها اانفاام 


ا7 9 زنول.شدا .ضلی الله علیه و ال فرفوه:ههانا وخترم فاطنه 
نآمنده فد برا خداوند فرارهه آمهووستداراشش را ارخوزغ جدا برداند. 


523-تفسیر آية (ٍنّ الَحسَنات یدمن السَبناتِ) 


[19]572-امام صادق علیه الشسلام درباره سخن خداوند که می 
فرماید:«همانا نیکی ها بدی ها را از میان می برد»[هود(11):اية 
4 آفرمود:نماز شب گناهان را از میان می برد. 


4-تفسیر آية (قَصَبر جَمیلّ) 


[20]573-آمام صادق علیه السلام درباره سخن خداوند والا درباره یعقوب 
که می فرماید:«پس بردباری زیبا»[یوسف(12):اية 18]فرمود:بردباری 
بدون شکایت. 


5-تفسیر آية (ِن فی ذلک لایاتٍ للمْتَوَسَمِینَ) 


[21]574-امام باقر علیه السّلام فرمود:از زیرکی انسان موّمن برحذر 
باشید پس به درستی که او با نور خدائی مشاهده می کند آنگاه اين آیه را 
تلاوت فرمود :۰و در این نشانه هایی برای هوشیاران است ,۰»[حجر(22) یه 
30 


6-ستفسیر آية (َاْتبُوا الرَجُسَ من الونانِ) 


[5 22]57- -امام باقر علیه السلام درباره سخن خداوند که می فرماید:«از 
بتهای پلید و گفتار دروغ دوری کنید»[حح(22): اي 30]فرمود:پلیدی, شطر نج 
و کفتار دروعغ ,غنا و آواز است[ احتمالا مراد اما م بیان برخی مصادیق باشد]. 


7 شیر آیة ( لد وضلبا ة القکل) و (تتجافی جَنْوبْهْمْ عن القضاجع) 


۱6 امام صاوق ید اللام دراره سعن عدآوزد که می فرمایو ها 
این گفتار را یکی بعد از دیگری به آنها رساندیم»[قصص (28): آية 
1 فر مود: مراد امامی ینس از امام کر است. و درباره سخن خداوند که 
هی فرماید:«پهلن از پستر خواب برگیرند»[سجده(32)آی ۱16 
فرمود:نمی خوابیدند تا نماز شب می خواندند. 


2 ند سای لاه لاله و خن لیصا ای اد تور تاو با اه 


۱ اضر معمتان غلق.ین این طالب علیه التتام من گرم نیینا سیر 
اکرم صلّی اللّه علیه و اله به من فرمود:ای علی! خداوند والا من و تو را از 
نور خود هنگامی که آدم را خلق کرد و آن نور را در پشت آدم قرار داد و به 
عبد المطلب رساند آنگاه آن دو نور از عبد المطلب از هم جدا شدند من 
فر ها ادا ی نس ات ای ساسا 
من و جانشینی جز برای تو سزاوار نیست.پس هرکس جانشینی تو را انکار 
هار که اس ار یه 
او را با صورت در دوزخ می اندازد. 
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578-5- قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله لا آسری بی الی السماء 
کنت من بین کماب وین او ادنی: وحن الی -ریی. هار اوحق تم قال اب 
محشداقراً علن بن آبی طالب علیه السّلام آمیر المومنین الشْلام.فما 


ما ما ها 


579-6- و بالاسناد.عن جابر,قال:سمعت ابن مسعود یقول:قال الْبیْ 
ضلی اللم: علیه و الم -خرعت. الار غلق .هن آهن تیور احب: علنا نو توله:و 
لقن للم مارت عا ۳ و ناواه, علین منی کجلده ما بین العین و الحاجب. 


580-7- و بالاسناد,عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری,قال:سمعت الثین صلی 
اللّه علیه و اله یقول:من أحتٌٍ آن یجاور الخلیل فی داره,و يأمن حر 


581-8- و بالاسناد,قال:دخل سماعه بن مهران علی الضادق علیه السّلام 
فقال له:یا سماعه,من شرّ النّاس؟قال:نحن یا بن رسول الّه.قال:فغضب 
حتّی احمات و جنتاه, ز نم استوی جالسا, و کان مثکنا ,فقال :را سماعه.من شر 
الثاس ؟فقلت: 


هفاک شم سا اللمهم رت الا یزار مد سونا 
کارا و رفضه,فنظر ای ثم قال:کیف بکم |ذا سیق بکم ال الجته و سیق 

بهم الی الثار, فینظرون الیکم فیقولون: ما آنا لا تری رجالاً کنا تقفَة مب ۳9 
الاسرار [ص(38): 


62 شاه ابر مقر ان هه له .هکم اساعم.متتیا ال الاه 
بض القیامخ 
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9 ابید حصرس عای غله الشام را ابر الحفضیه میاه 


[25]5781-رسول خدا .لین الم علیه و اله فرمود:هنگامی که[در شب 
معراج آبه آسمان برده شدم از پروردگار خود به مقدار نزدیکی دو سوی 
کمان يا نزدیک ز تر فاصله داشتم.یس پروردگارم آنچه را می خواستم به من 
وحی فرمود آنگاه فرمود:ای محمدابه امیر مومنان علی بن ابی طالب 
سلام برسان که بر هیچ کس پیش از او این گونه نام را و 
نیز بر هیچ کس این نام را نمی نهم. 


0 -آتش جهنم بر دوستداران علی علیه السلام حرام است 


[26]579-پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود:آتش بر هر آن کس که 
به من ایمان اورد و علی را دوست بدارد و سرپرستی او را نپذیرد حرام 
گردیده است و نفرین خدا بر هرکس که با علی جدال کند.و قصددشمنی 
با|او نماید.علی نسبت به من همچون پوست میان چشم و ابروپلک]است. 


0 ان بن خید الله اتضاری.هی کميذشتيدم که .امن ضلی اه 
علیه و اله می فرمود: هرکس دوست می دارد که با خداوند خلیل در خانه 
اش همسایگی کند و از گرمای دوزخش در امان باشد پس علی بن ابی 
ظالت. رادوست ید ارد: 


تساعه من فان ند تضی رآامام ضاتی هلیم اتشلام شاب 
شد.پس امام علیه السلام به او فر مود: 


ای سماعه بدترین مردم کیست؟عرضه داشت:ماءای فرزندان رسول 
خدا.راوی گوید:پس امام خشمناک شد تا گونه هایش سرخ گشت آنگاه 
راست نشست و پیش از ان تکیه داده بود. 


پس فرمود:ای سماعه!بدترین مردم کیست؟پس گفتم:ای فرزند رسول 
خداابه خدا سوگند به شما دروغ نگفتم.ما در نزد مردم بدترین مردم 
هستیم.زیرا آنان ما را بی دین و پیمان شکن نام می نهند.پس امام به من 
نگریست آنگاه فرمود:چگونه اید هنگامی که شما به سوی بهشت برده 
شوید و آنان به سوی دوزخ روان گردند پس به سوی شما می نگرند و می 
گویند:«چرا مردمانی را که از اشرار می شمردیم و مسخره شان می 
کردیم نمی بینیم ؟»[ص(38):ايةٌ 62] ای سماعه بن مهران!ابه خدا سوکند 


خداوند امده و او را شفاعت می نمائیم و شفاعتمان پذیرفته می گردد. 
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بآقدامنا فنشفع,فیه فنشّع و اللّه لا یدخل الثار منکم عشره رجال,و اللّه لا 
" 1 تخل الا هنک انم رجا لاه 
تذل الا سکم رحل ماحتا مسا فی الرحات وا میا عد کم زمر 


82-9- الفخام عن عمّه عن محقّد بن جعفر عن محقد بن المثی,عن 
ات هنن ما ار بش شید العی فلخت سشد لام نا 
جعفر محمد بن علیث علیهما السلام ثمانی عشره سنه, فلمّا آردت الخروج 
ودعته, و قلت: افدنی. 


فقال:بعد ثمانی عشره سنه‌.یا جابر!اقلت:نعم,اتکم بحر لا ینزف و لا یبلغ 
قعره. 


فقال:یا جابر,بلغ شیعتی علی الشلام.و آعلمهم أثّه لا قرایه بیننا و بين ال 
ری ولو لا سرت الب الا بالطاعه. لمیو چا خاستشن اطاع ال .و احتا 
فیو ون و من عصي الم بنقعه حتنیا جایررمن هذا الذی بسأل ال 
فلم بعطه‌آی توکل علیه فلع بکفه: اوق به فلم تخهایا جاین آنزل النا 
۳ 
و کجارنه وطثتهامیا جابر, النیا عند ذوی الألباب کفیء الظلال,لا [[ ار ِ 
اعزاز لاهل دعوته,الطّلاه تثبیت للاخلاص و تنزیه عن الکبر,و ال کاه تزید قی 
التری فلضتام و ال سکن اقلوت: القصاضن و الی وه حف‌ الاو 
حبنا اهل البیت نظام الدّین.و جعلنا الله و ایاکم من الذین یخشون 1 
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به خدا سوگند از شما ده نفر در دوزخ داخل نمی گردد.به خدا سوگند از 
شما پنج نفر در دوزخ داخل نمی گردد.به خدا سوگند از شما سه نفر در 
دوزخ داخل نمی گردد به خدا سوگند از شما یک نفر هم در دوزخ داخل 
نمی گردد.پس به درجات الهی با یکدیگر رقابت کنید و دشمنانتان را با 
پرهیزگاری اندوهگین سازید. 


مان با از این ان اطاعوت ی کون 


[29]582-جابر بن یزید جعفی می گوید:هجده سال در خدمت امام باقر 
علیه السّلام بودم.پس هنگامی که خواستم از نزد ایشان خارج شوم با او 
وداع کردم و عرضه داشتم:مرحمتی نمائید[سخنی به من بفرمائید].امام 
فرمود:ای جابرایس از هجده سال؟عرضه داشتم:بله. همانا شما دریایی 
هستید که پایان نمی پذیرد و به ژرفای آن رسیده نمی شود.پس امام 
فرمود:به شیعیانم از جانب من سلام برسان و آنان را آگاه کن که هیچ 
خویشاوندی میان ما و خداوند نیست و جز با فرمانبرداری از خداوند به او 
نزدیکی جسته نمی شود.ای جابر!هرکس از خدا پیروی کند و ما را دوست 
بدارد همو دوستدار ماست و هرکس نافرمانی خدا را نماید دوستی ما به 
او سودی نمی بخشد.ای جابراچه کسی است که از خداوند چیزی طلبد و 

به آخقطا تماید یا بز ات کل کنو هخدا اعرا کمایت کندا باه اسان 
داشته بااشد پس خدا| او را نجات نبخشد؟ ای جابر در دنیا همچون منزلی 
که در آن فرود آمده ای و می خواهی از آن رهسپار جای دگر گردی, ,فرود 
آی.و ابا دنیا جز مرکبی است که در خواب بز ان شوار گشته ای بسن آنگاه 
که بیدا شده ای خود را بر بسترت یافته ای که نه بر مرکبی سواری و نه 
افسار آن را به دست گرفته ای.یا جز لباسی است که پوشیده ای و کنیزی 
است که با او نزدیکی نموده ای.ای جابر! دنیا نزد صاحبان عقل چون سایه 
ای است. کلمه«لا اله الا الل#مواخت شکشت. نایذیری, ایمان. آورندکان: به 
آن و نماز موجب استواری اخلاص و پاکی از خودپسندی است.زکات در 
روزی می افزاید.روزه و حجح سبب ارامش دل ها و قصاص و اجرای حدود 
موجب جلوگیری از خون ریزی و دوستی ما اهل بیت موجب سامان یافتن 
دین می باشد.خداوند ما و شما را از کسانی قرار دهد که در پنهان از 
پروردگار خود در هراسند و از قیامت بیمناکند. 
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نب ِِ الفحام عن صفوان بن ِ_ الهروک ِ ا خد ۰ محمد بن 
۱9 ۱ ی 
المقدام.عن آبی بخیی,عن جعفز ين نحند الطادق علیه الشلام قال:سثل 
الباقر علیه السلام عن فضل لیله اللّصف من شعبان.فقال:هی آفضل لیله 
بعد لیله القدر,فیها یمنح اللّه(تعالی) العیاد ,و یغفر لهم بمئه, فاجتهدوا 
فی القربه الی اللّه فیهاءفائها لیله آلی اللّه تعالی علی نفسه لا بر سائلا له 
فیها ما لم یسأل معصیم,و |تها اللیله الّتی جعلها اللّه لنا آهل البیت بازاء ما 
جعل لیله القد لنتنا صلی اه علیه واله فاجتهدوا فی الدعاء و ااء علی 
الله تعالن(عر ول یاه مزر سم الله(عانی ها اه مره وحم مانه 
مره و کبره مائه مژه غفر الله(تعالی)له ما سلف من معاصیه, و قضی له 
حوائج الذّنیا و الآخره,ما التمسه منه,و ما علم حاجته اه 
طنه کرما مه تعالی مه تفضلا +علی اوه عال آییه بخیی فعلت. لس را 
الضٌادق علیه السّلام آیش الأدعیه فیها؟ فقال:|ذ! نت صلیت العشاء 
الآخره فصل رکعتین؛اقراً فی الأولی بالحمد و سوره الجحد و هی فْلْ با أبا 
الکافژوت و اقرا فی الرکعه الانیه پالحمد و سوره الوحید و هی فْلّ هو 
ال 5 < فاذا سلمت قلت«سبحان الله»نلانا و ثلائین مژه و«الحمد لله» نلانا 
و ثلاثین مژه و«اللّه آکبر» اه ان لها من الیوستها ااهاه 
ایا ار انا در سر 
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53-فضیلت نيمةّ شعبان 


[30]583-امام صادق علیه السّلام می فرماید:از امام باقر علیه السّلام از 
برتری شب نیمه شعبان پرسیده شد.امام فرمود:آن برترین شب پس از 
شب قدر است.در آن شب خداوند والا احسانش را به بندگان بی دریغ عطا 
می کند و آنان را با لطف خود می آمرزد.پس در آن شب برای نزدیکی به 
خدا تلاش کنید.پس به درستی که آن شبی است که خداوند به خود سوگند 
خورده است که هیچ درخواستگری را تا زمانی که گناهی را نطلبیده است 
بازنگرداند و آن شبی است که خداوند در برابر آن که شب قدر را برای 
پیامترجان ضلی اللة عله و ال فرار داق‌آن را برای عاععتر فومودنسن در 
دعا و ستایش خداوند والا کوشش کنید.به درستی که هرکس در آن صد بار 
خدا را تسبیح گوید و صد بار ستایش او را به جای آورد و صد بار او را 
ارگ بدارد خداوند والا گناهان پیشین او را می بخشاید و خواسته های دنیا 
۱۹ ۱ ۱ 
نیازمند می داند هرچند که آن را طلب نکرده باشد از روی بخشش و 
اخسان بر شد تشن برآورده فی سا ان بحتی مت وید سن بش امام 
صادق علیه السلام عرضه داشتم:چه دعاپی در آن شب بخوانم؟امام 
فرمود:هنگامی که نماز عشا را خواندی دو رکعت نماز بگزار در رکعت اول 
حمد و سوره جحد که همان«قل با ایها الکافرون»است بخوان و در رکعت 
۳93 ان و توحید که همان«قل هو الله, احد»است تلاوت کن.یس 
هنگامی که سلام گفتی سی و سم بار«سبحان و ای ورد بار«الحمد 
لاه یه ار با لاه امه و و انگامبتهای. کسی که با تر تا 
در هنگام سختی ها و مشکلات به سوی اوست»و تا آخر دعا را 
بخوان[ ملف 7 آن. ععا ۲ هر اعمال. سال‌ادر کتات: سحیا< 
المتهجّدبیان کرده ایم- 
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و پقول«یا رب»عشرین مژه«یا _محمد»سبع مرژات«لا حول, و لر قوه الا 
باللْه» عشر مرات«ما شاء اللّه»عشر مژات«لا, قوّم, 1 باللّه» عشر 
مرات,ث تصلی علی الثبین صلی اللّه علیه و اله فعشالن الاه خاجیی وف از 
له شالت تما بفضله بکرمه عدد القطر لیلعی الله ابا هاریگر مه و بفضله: 


7 تارفن ارس عم ع اس آیت الخس ال ره 
آبانه کر فونتتت بن عفر هی الم قال | رجا جاء (لی سیّدنا الصّادق 
خی الم فشک ال ال ففال لصتم الاسش که دکرت وا اغرفک 
فقیرا.قال:و اللّه یا سیّدي ما استبنت, و ذکر من الفقر قطعه و الضادق 
غلبم السلامیکه ال ان فال له ری لو اعطبت مالوای من هانه 
ینار کنت تأخد؟قال :لا لی آن ذکر آلوف دنانیر و الجل یحلف آئه لا 


۳ 2 علیه الشلام غِ 0 کش اتانی آمیر اب 
السلام علی الفرات.اذ خرجت موجه عظیمه فغطته حثی | ره 
انحسرت عنه و لا رطوبه علیه. ۳۱ | 0 7 عنه, فقال: و 
ناوت لک فال فلت مها[ 


اما الما المو کل و ی 
آبانه 1 3 قال قال ِ 0 2 السشْلام سمعت الثبیث ِ 
الله غلیهو اله بعزل انا حفر لاش بدم 
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5 


پس هنگامی که فارغ گشتی به سجده برو و بیست بار بگو«ای پروردگار»و 
هفت بار بگو:«هر آنچه خدا بخواهد»و ده بار بگو(هیچ توانایی جز به کمک 
خذآوند همکن تیست آنگاه بر پیاهیر صلی آلله علیم و اله درود می فرزستی 
و نیاز خود را از او می طلبی.پس به خدا سوگند چنان چه این گونه به تعداد 
قطرات ان از تصلم و کم سای اد با بر یه 
اما 


مرف که از فظریشن شکایت می گرد فاد انین عند الاه 


[31]584-امام کاظم علیه السّلام فرمود:مردی به نزد آقای ما امام صادق 
علیه السّلام آمد و از نداری به او شکایت نمود.امام فرمود :امر آن گونه که 
می گویی نیست و من تو را ندار برنمی شمرم.مرد گفت:آقای من!به خدا 
شو کند: امر بر تو-اشکار نکشنته. است | و پپوشخه از ندارزي خود بیان می. کرد 
و امام صادق علیه السلام سخن او را صحیح نمی شمرد.تا این که امام به 
او فرمود:مرا آگاه کن که اگر برای بیزاری جستن از ما صد دینار به تو داده 
شود می پذیری؟عرضه داشت:نه.پس امام تا هزاران دینار پیش رفت ولی 
مرد قسم می خورد که چنین نمی کند[و در مقابل ان مقدار پول از امام 
بیزاری نمی جویدایس امام به او فرمود:ايا کسی که چنین سرمایه و 
کالایی دارد که در برابرش این مقدار پول داده می شود و او ان کللا را 


رت اه که از اب سین امه و بش جر غلی ی ال لا لام کرد 


اک9 یات خاتر می میا آمیر مان غلیه التلام در کار قرات قدم 
می زدیم که ناگهان موجی بزرگ از فرات برخاست و حضرت را در 
برگرفت تا او را از دیدگان من پنهان ساخت آن گاه موج بازگشت درحالی 
که هیچ تری و رطوبتی بر امام نبود.از اين امر زبانم بند آمد و شگفت زده 
شدم و از امام سبب را پرسیدم.امام فرمود :+ آن را مشاهده کردی؟عرضه 
داشتم:بله.امام فرمود فر شته متسه بر : آب بیرون آمده و بر من سلام 
کرد و مرا در آغوش گرفت. 


کت تفر وه قیانس تاد حضرنخ فد ای آاله یه ق لیا تج ی وق که 
[ 86 ]3 3- -امیر مقمنان قلی بن ان طالب علیه السلام فر مود: : شنیدم که 


یامیر صلّی اللّه علیه و اله می فرمود:هنگامی که مردم در روز قيامت 
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الفا تا انا رو الک هل مهف ای مسا اه 
محتیک و محبّی آهل بیتک,الموالین لهم یک,و المعادین لهم فیک,فکافتهم 
بما شئت؛ فأقول:یا رت الجثه.فأنادی:فولهم منها حیث شئت,فذلک المقام 
المحمود الذی وعدت به. 


4 نیع کاففر العاوم ال فان 
الامام علت بن محقّد علیه الشّلام اترک الشطل الفلانخ فی الموضع 
الفلانی لاتطفر : منه للطّلاه؛ و آنقذنی فی حاجه,و قال:|ذا عدت فافعل ذلک 
کون میا اداتا فت همالع خیم السلام اسامه اسیت ما فا 
لی بو کانت یله بارده, فحسست به و قد قام الی الَلاهرو ذکرت نی لم 
۳ الاناء فنادانی یا ها 
مثل هذا؟و لم آجد بدا من اجابته, فجئّت مرن فقال کت 


يا ویلک,آما عرفت رسمی, نی لا آتطر الا بماء بارد.فسجُنت لی ماء و 
ترکته فی الشطل؟قلت:و اللّه يا سیّدی ما ترکت السطل و ل 
الماء قال:الحمد للّه لا ترکنا رخصه و لا رددنا منحه,الحمد للّه الذی جعلنا 

من هل طاعتف و ,وففنا للعون علی. عبادنهران النبت .ضلی ال علیه و اه 
ای رن اه ای سل یط 


985 الفعام عن یعس بن: ی گن. زبزاهیم ین .غید: الا 
الکنجیت,عن آبی عاصم,عن الطادق علیه السلام قال:شیعتنا جزء مئاءخلقوا 
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منادی ندا دردهد«ای فرستاده خدا!همانا خداوند-که نامش پرعظمت باد-به 

تو این توانایی را داده که دوستدارانت و دوستداران اهل بیتت را که به 
خاطر تو آنان را دوست می دارند و به خاطرت با[دشمنان]آنان دشمنی 
ضف: کنتر پاداش دهی ,پس آن گونه که می خواهی به آنان جزا ده».پس من 
می گویم:ای پروردگار بهشت:انگاه فراخوانده می شوم که آنان را در هر 
جا از بهشت که خواستی جای ده.و این همان مقام ستوده شده ای است 
که به آن وعده داده شدی. 


7-کافور خادم و حدیث سطل 


[34]587-کافور خادم می گوید:امام علی بن محمد به من فرمود:«فلان 
مرا به دنبال نیازی فرستاد و فرمود: 


هنگامی که بازگشتی چنین کن تا زمانی که برای نماز آماده می شوم مهیا 
باشد.و امام علیه السلام به پشت دراز کشید تا بخوابد و من انچه را که 
امام به من فرمود فراموش کردم و آن شب,شب سردی بود.پس احساس 
کردم که امام برای نماز برخاسته است و به یاد اوردم که من سطل را در 
مکانش قرار نداده ام.پس از ترس سرزنش امام از آن مکان دور شدم و 
از اینکه امام در طلب ظرف به سختی بیفتد اندوهگین و دردمند گشتم. .پس 
امام با صدایی خشمگین مرا صدا زد.یس با خود گفتم:ما از خدائیم.چه 
عذری دارم تا نگویم اين کار را فراموش کرده ام؟هیچ چاره ای از پاسخ 
امام نیافتم.پس هراسان به نزد ایشان رفتم.پس امام به من فرمود:وای بر 
نو. 


ایا شیوه مرا نمی دانی که من جز با اب سرد وضو نمی سازم پس برایم 
آب گرم کرده ای و در سطل ریخته ای؟[امام علیه السّلام با اين 
سخن,برای خادم بهانه ساخت تا شرمنده نشود]عرضه داشتم:آقای من به 
خدا| سو گند من به سطل و به ت رز در آن جاأ قرار ندادم.امام 
فرمود: ستایش از ان خداست. به خدا| سوگند,هیچ اجازه و عذری را رد 
ننموده و از هیچ بخششی دریغ نکردیم .ستایش از آن خدایی است که 
بخشش را از اهل پندگی اش قرار داد و بر کمک بر عبادتش توفیق عطا 
ی بای ای اه ما ی ری تا و 
کسی که عذر دیگری را نمی پذیرد خشمگین است. 
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پسووهم ما یسوونا,و یسژهم ما یسژنا,فاذا آرادنا آحد فلیقصدهم فائهم 
الذین یوصل منه الینا. 


2 
راجیک, فیمقتک الله و یعادیک. 


590-7- الفجام قال کان اف الیت آکمن من وین توطیر وا ی 
آضحایتا: و کان جدذه بوطیر غلام الامام ات الحسن علیت بن محمد, و هو 
سماه بهذا الاسم,و کان .مهن / بدخل المشهد,و یزور من وراء الشبای, و 
بقول:للار صاحب حتّی آذن له,و کان متأدّبا بحضر الدّیوان.و کان ذا طلب 

من الانسان, حاجه,فان آنجززها سر و بشر» و ان وعده عاد الیه انیه, فان 
ار و الا عاد ثالثه,فان آنجزها و ال قام فی مجلسه.|ن کان مقن له 
فحلیر اه خطه: ناش فا یه 


ال الطراظ ترید ره دی اضف المعاد تخوو ی از تعام 
اش لنشاتن ارندی فاته با یدمن فد آلذ ام 


591-8- الفجام عن محمّد بن عیسی عن هارون,عن آبی عبد الصّمد 
ابراهیم, عن مهف جذه محمّد بن ابراهیم ,قال: :۰ سمعت الطادق هن تن 
محقد علیهما السلام یقول فی قوله(تعالی): آحْلوا فی السْلم كافَة 
[البقره(208:)2]قال:فی ولایه آمیر الموّمنین علی علیه السّلام و لا تتَبعُوا 
خْطْواتِ السّبّطان [آل عمران(33:)3]قال :لا 
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8 -اخلاق شیعه از فضیلت طینت ائمه است 


[35]588-امام صادق علیه السْلام فرمود.: :شیعیان ما جزئی از ما هستند که 
از باقی مانده گل ما آفریده شدند.هر آنچه ما را اندوهگین کند آنان را 
اندوهگین می سازد و هر آنچه ما را شادمان سازد آنان. را شادهان می 
گرداند.پس هرکس که ما را فی, طلید فی, بایئست. آنان را فضد کند[ و.نه 
ای ان ی هه ای شا دای ۱ 
نیکی در حق شیعیان ما چون نیکی در حق ماست]. 


0591 دعبيامیز ضلی. الله غليه ۵ ال فرمود امبه.-دار نم خهفت: ۱ امد 
نگردان که خداوند بر تو خشم گرفته و با تو به دشمنی برمی خیزد. 
9 نی طلیی غلاق آبی الختم علی بم فد 


[37]590-ابو محمد می گوید: ابو طیّب احمد بن محمد بن بوطیر مردی از 
یاران ما بود و جذش بوطیر قلام ابو الحسن علی بن محمد هادی علیهما 
السلام بود که امام خود,او را بدین اسم نام گذاری کرده بود.و او از کسانی 
بود که[برای زیارت آدر حرم داخل نمی شد و از پشت پنجره زیارت می 
کرد و می گفت:خانه صاحبی دارد تا آنکه به او اجازه داده شد که داخل 
گردد[ که شرح آن در احادیث گذشته آمده است]و او انسان شعر پیشه ای 
بود که در مجامع شعری حاضر می شد.و هنگامی که از کسی حاجتی می 
طلبید اکر ان را برایش به انجام می رساند شکرگذاری می نمود و 
نقنادمان می: کشت و اگر , به او وعده[ آینده آمی داد برای دومین بار باز می 
گشت پس اگر برایش به انجام می رساند[که شکرگذاری می نمودآو گر 
نه برای سومین بار باز می گشت پس اگر برایش به انجام می رساند[ که 
شکرگذاری می نمود]و گر نه اگر مجلسی برقرار بود برمی خاست و در 
همانجا این اشعار را می خواند و اگر مجلسی فراهم نبود مردم را جمع می 
کرد و بر انها این چنین می خواند: 


آیا در اين راه(یعنی دنیا)تو بر گردن من حقی می خواهی بگذاری یا می 
خواهی در روز قیامت به من احسانی بنمایی؟همانا من به خاطر دنیای خود 
تو را می خواهم ای سرور من از خواب بیدار شو 


0-تفسیر قول خداوند: (اِحْلوا فی السّلّم کَاقة) و (و لا توا خطّواتِ السَبّْطان) 


[8]591 3-محمد بن ابراهیم گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که در 
حضوت نم سا ال اعای هم ها اهر فر ام انم 


درآیید»فرمودند: مراد ات از تفایض در ار ولایت حخضرت. امیر ا امین 
علیه السلام است و ایة«و از وسوسه های شیطان پیروی نکنید»بعنی فقط 
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تثبعو| غیره. 


592-9- الفخام.عن ما و ی ی لا مهن رفن ات یی امه 
اتراهیمعین انمعن جذه.و هو ابراهیم بن عبد الطْمد قال سمعت جعفر بن 
مخت اه السام هون کان ترا ان الله اخطفی اد و نوحا و آل ابراهيم 

و ال عمران [و آل محقد] عَلی العالمین [آل عمران(33:)3]قال:هکذا 
نزلت. 


3-0 59- الفخام عن محمّد بن عیسی بن هارون.عن ابراهیم بن عبد 
الطمد, عن آبیه,عن جذه,قال:قال سیدنا الضادق علیه السّلام من اهتمٌ 
لرزقه کتب علیه خطینه: رن دانیال کان فی زمن ملک جبار عات, آخذه 
فطرحه فی جتب و طرح معه السباع, فلم ندن منه,و لم تجرحه, فاوحی الله 
الف بت" من آنبانه ان انت: داتبال بطعام قال با وتو آین. دانیال؟ 
قال:تخرج من القریه فیستقبلک ضبع فائبعه فاثه یدلک علیه,فأتت به الصیع 
الی ذلک الجت ,فاذا فیه دانیال, فادلي الیه الطعام, فقال دانیال: الجمد, لله 
الدع ۳ ینسی من ذکره,و الحمد له الذی لا یخیب من دعاه, الحمد لله ۳ 
من توگل علیه کفاه, الحمد له الذدی من وثق به لم یکله الی غبره, الحمد 
له الّذی یجزی بالاحسان احسانا و بالظبر نجاه ثم قال الصادق علیه السْلام 
ان اللّه آبی لا آن یجعل آرزاق المثقین من حیث لا یحتسبون,و لا تقبل 
لأولیائه مات فی دوله الظالمین. 


انتهت آخبار ۳ محمّد الفحام. 
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در مور آیة ان الله اضطافی آوم) 


[39]592- داز هم بن عبد الصمد گوید: :از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که هنگام قرائت ه آیة«همانا خداوند برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل 
عمران را»می فرمود:«و آل محمد» را سین ادامه آبه. را می. خواند:«بر 
جهانیان» .گفت :این چنین نازل شده بود ۰[ این حدبت قابل بررسی است [ 


2-حضرت دانیال در چاه 


سرور ما "۳ ِ علیه لام فرمود هم و غم ۳۳ رزق و روزی 
او باشد بر او گناهی نوشته می شود. 


حضرت دانیال در روزگار پادشاهی ستمگر و عصیانگر زندگی می کرد.آن 
پادشاه او را گرفت و به چاهی انداخت و چند حیوان درنده نیز همراه او به 
چاه انداخت تا او را تکه و پاره نمایند ولی آن شیر .و -یلنگ به او نزدیک 
نشدند و او را مجروح نساختند.در این شرایط خداوند به یکی از بنامتة انش 
فخ کرم کصربه راال ۱ متام وان با بر وسف داتال اس 
خداوند فرمود:از ان منطقه یک کفتاری بیرون می ابد تو دنبال او را بگیر تا 
ان مکان را بیابی. 


آن کفتار به سوی آن چاه مان پیامبر غذایی را که فراهم کرده بود به 
داخل چاه رساند.دانیال گفت:خدایی را حمد می گویم که آن کسی را که او 
را باد می کند فراموش نمی نماید و درخواست او را تزآهززه می 
سازد.خدایی را سپاسگزارم که هرکه بر او توگل نماید او را کفایت کند و 
فد اد ار‌خدای است که هر کت به او اطمینان و وی ۵ نی 

نهد. 


ستایش از آن خدایی است که نیکی را با نیکی و صبر و بردباری را با نجات 
پاداش می دهد آنگاه امام صادق علیه السلام فرمود:به درستی که خداوند 
ابا کرد جز آن که روزی تقواییشگان را از آنجا که به حساب نمی آورند 
قرار دهد و چز آنکه برای دوستان خود گواهی در دولت ستمگران نپذیرد[و 
۳ 

او عم ار ان رسد 
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594-1- آخبرنا الشْیخ آبو عبد اللّه الحسین بن عبید اللّه الغضاثری.عن 
آبی محمّد هارون بن موسی التلعکبری,قال:حدثنا محقد بن همام.قال:حدثنا 
علی بن الحسین الهمدانی,.قال حذئنا آبو عبد ال محمد بن خالد 
البرقین.عن آبی قتاده القمی,قال:کتا عند آبی عبد الله علیه السلام اذ 
تذاکروا عنده الفتوه, فقال:و ما الفتوه. لعلکم تظئون آنها بالفسوق و 
الفجور!کلاً تما الفتوّه طعام موضوع,و نائل مبذول, و بشر مقبول,و عفاف 
مرو و ارت مکفه فت ,و | تلک فشطاره و فسوق. نم قال:و ما المروه؟ 
فقلنا: لا تعلم.فال ,علیه السلام: المر*ه و الله آن یضع الرْجل خوانه بحسب 
غناه, فان المروه مروتان مروه فی الشفر, و مروه فی الحضر فامّا النی فی 
الحضر فتلاوه القرآن, و لزوم المساجد, و المشی مع الاخوان فی 0 9۰ 
اللعمه تری علی الخادم.فانها مما تس الضدیق, و تکبت العدو؛و اما التی 
فی السفر فکثره الژاد, و طیبه و بذله لمن یکون معک,و کتمانک علی القوم 


هنشت فد ای" الله غلیوه الهالخ فان اللهرف کل اوق 
الفته علی یی ال وان المعونه قلی فو تن آن ار ار 
595-2- باسناد آبی قتاده,قال:قال آبو عبد اللّه علیه السّلام لیس لحاقن 
رای,و لا لملول صدیق,و لا لحسود غنی,و لیس بحازم من لم ینظر فی 
العواقب, و البّظر فی العواقب تلقیح للقلوب. 

596-43- بالاسناد الی آبی قتاده, قال؛قال آبو عبد الله علیه الشلام لمعلی 
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3<-معنی فتوّت و مروت 


[41]594-ابو قتاده می گوید:نزد امام صادق علیه السلام بودیم که از 
جوانمردی یاد شد.یس امام فرمود:جوانمردی چیست؟ شاید شما کمان می 
کنید که جوانمردی با بدکاری و بدسگالی میسر است.هر گز.همانا 
جوانمردی غذایی است نهاده شده و تحفه ای است بخشیده شده و 
نشاطی است پذیرفته شده و عفتی است نکو و آزاری است [ که از 
دیگرانآباز داشته شده است و اما آن[ که ذیکرآن انجام می دهند]موذی 
گری و بدکاری است.پس امام فر مود: :و مروت چیست ؟عرضه داشتیم: : لمی 
دانیم .امام فرمود: : به خدا| سوگند مروت در این است که انسان سفره اش 
را به قدر توانگری اش قرار دهد.پس به درستی که مروّت بر دو قسم 
است: 


مروت در سفر و مروت در وطن اما مروت در وطن تلاوت قران است و 
بسیار رفتن به مسجد و سعی در برطرف ساختن نیاز برادران دینی و 
نعمتی که به خدمتگزار خود ارزانی می داری.پس این امور از کارهایی 
است که دوست را شادمان می گرداند و دشمن را خوار می سازد.و اما 
مروت در سفر فراوانی توشه و نیکویی ان و بخشش ان به همراهانت و 
پوشاندن اين امر از مردم یس از خز این از ایشان است .سو گند به کسی 
هممصا ی اه اه را تست هیاس سا ها اند 
والا و9 و بلندمرتبه بنده را به قدر مروتش روزی می بخشد و یاری 
پروردگکارآدر رساندن رزقآبه میزان هزینه است[که در راه صحیح انجام 
می دهداو به درستی که بردباری به میزان سختی بلاء بر مومن 
فروفرستاده می شود. 


[42]595-امام صادق علیه السْلام فرمود:نظر کسی که ادرار خود را جمع 
کرده و در فشار است[در چنین حالی نظریه می دهد]ارزش ندارد و انسان 
کسل و افسرده دوستی ندارد.حسود بی نیاز نمی گردد و کسی که به 
سرانجام کار ننگرد دوراندیش نیست و سرانجام نگری موجب آزمودگی 


دما ننت: 
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هعایرغاری بالشخاء و حسن الخلق, فانهما یزینان الجل کما تزین الواسطه 
القلاده. 


597-4- باسناد آبی قتاده,القمّی قال:قال آبو عبد اللّه علیه السّلام لداود 
رخا باحصا المکاره ما مه بعص تما اللم خه 
یشاء,نکون فی الژجل, 9۰ لا تکون فی ابنه, و تکون فی العبد, ور لا تکون فی 
سیّده:صدق الحدیث, و صدق الناس,و اعطاء السائل,و المکافه بالصّنائع, و 
آداء الأمانه و صله الرحم. و اللوژد الی الجار و الصاحب,و قری الطیف.و 
رات الحیاء. 


94و که بالاشتادعن آبی:قادصفن. آبی عیه اللهعليه اسلا ‌قال :واضته 
ورقه بن نوفل لخدیجه بنت خویلد علیها السّلام [ذا دخل علیها یقول لها:ی 
پست احی بیاری حاها ول الما بای خی مار عاها. از لیبق مت 
ماررتت عالها متعی علمهر و اتما بسعد بالعلماغتهن اطاعهم ای نیم انم لا 
فراق آبعد من الموت,و لاحزن اطول من التساء,و تلقی من لا یجدی علیک 
الموفت. اما ای . صحله, الاخفی: الک ات« ات نید ی 
فیضژک,و یقرب منک البعید,و یبد منک القریب,|ن اتمه او ان 
ائتمنک آهانک, و ان حدنک کذیک؛و ان حدثته کذّبک,و آنت منه ام 
التتر ات دی یَحسبْهٌ الظاآن ما خنی: .فا جاعه: لم. تحده شتا 
[النور(36:)24]و اعلمی ی السَابٌ الحسن الخلق مفتاح للخیر,مغلاق 
للشت و أَنْ الشاث الشحیح الخلق مغلاق للخبر مفتاح للشث,و اعلمی آأنْ 


الاجژ |ذا 
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[43]596-امام صادق علیه السلام ود بن خنیس فرمود :ای معلی!بر 
تو باد به گشاده دستی و نکو رفتاری که این دو موجب زینت 
گردند همان گونه که نگین گردنبند را زینت می بخشد. 


اکن تفطاق حضربت سارق یم اارگلاد 


[44]597-امام صادق علیه السلام به داود بن سرحان فرمود:ای داود! 
ان باه اه این سا اد بای نو 
فرزندش تناشید هنور یه باسد دی ور اراس تباشداه آنها یار ند ِ 
راستگویی و صداقت با مردم و کمک ۱3 

و پرداخت امانت و9 رفت وآمد خویشاوندان و دوسبی با همسایه و ۳ 

میهمانداری و سرامد انها هم حیاست. 


5<-وصیت و رقت بن نوفل به حضرت خدیجه 


599 تضشامام سادق له اللام. فرم‌د‌ستارش جرف نم ستعفل. ید 
خدیجه دختر خویلد-که سلام خدا بر او باد-هنگامی که بر او داخل شد این 
چنین بود:ای دختر برادرم!با نادان و دانا ستیزه مکن پس همانا تو هرزمان 
که:.با نادان خدال کتی تو را می آزارد و هرگاه با دانا جدال کنی دانشش تو 
را[از رسیدن به مقصودت آباز می دارد.و همانا کسی به واسطه 
دانشمندان رستگار می شود که از انان پیروی کند.دختر عزیزم همانا هیچ 
جدالی دورتر از مرگ و هیچ آندوهی طولانی تر از[ گرفتار شدن 
به ازنان[ نابکارآنیست .گاه با کسی ملاقات می کنی که هرز سرخ[قتل آنیز 
برایت سودی نمی بخشد.دختر عزیزم!از هم صحبتی با کودن دروغ پرداز 
دوری کن پس او سود تو را می طلبد و9 تن می رساند.دور را برایت 
نزدیک و نزدیک را برایت دور جلوه می دهد.اگر او را امین برشمری به تو 
خیانت می کند و اگر او تو را امین برشمرد تو را خوار می سازد.اگر با تو 
سخن بگوید دروغ می گوید و اگر تو با او سخن بگویی سخنت را دروغ و تو 
را نسبت به او همچون سرابی هستی«که تشنه به آن گمان آب می برد و 
زمانی که به آن می رسد چیزی نمی یابد»[نور (39) یه 24و بدان که 
جوان نیک رفتار کلید نیکی ها و قفل بدیهاست و جوان بداخلاق و بخیل 
قفل نیکی ها و کلید بدیهاست.و بدان که اجر اگر بشکند 
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الک اه تن ام مها 


599-6- بالاسناد الی آبی قتاده.عن الضادق علیه السّلام قال:اِنْ لله(عرٌ و 
جلٌّ) وجوها خلقهم من خلقه و آرضه لقضاء حوائج |خوانهم,یرون الحمد 
قاری بالله. ( کر 9 جات مکارم الأخلاق.و کان فیما خاطب 
لله(تعالی)به نبّه صلّی ال علیه و اله آن قال له‌:یا محقّد تک لعلی خْلْق 
عظیم [القلم(4:)68]قال:السَخاء و حسن الخلق. 


600-7- بالاسناد,الی آبی قتاده,عن داود بن سرحان,قال:کثا عند آبی عبد 
اللّه علیه السّلام اذ دخل علیه سدیر الضیرفی,فسلم و جلس,فقال له:یا 
سدیر,ما کثر مال رجل قط الا عظمت الحجّه للّه علیه,فان قدرتم آن 
تدفعوها عن آنفسکم فافعلوا. 


فقال له:یا بن رسول الله,بما ذا؟قال:بقضاء حوائج اخوانکم من اقدال کش نم 
قال: 


ِ النعم-یا سدیر-بحسن مجاورتها,و اشکروا من آنعم علیکم.و آنعموا 
من شکرکم.فاتکم |ذا کنتم گذلک اپسنوجیتم مق ال فالی لادم 
۰ المناصحه؛نم تلا ین سشَکَوَیم لزید کم [ابراهیم(7:)14]. 


601-8- بالاسناد الی آبی قتاده,عن داود قال:قال آبو عبد اللّه علیه 
ا لام کات هن من ادها فجه. العوامفه الفلد امه الرخل ری 
مه بقوه کل | خااعما اه رو السزااه 


602-9- بالاسناد الی آبی قتاده قال:کنت عد آوت ان ال علیه السلام 
فدخل علیه زیاد القندی, فقال له:یا #باذره لت لهوّلاء ؟قال:نعم يا بن رسول 
ال ,لی مروه 
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دوباره به هم نمی چسبد و گل به حساب نمی آید[ کنایه از اينکه آب رفته را 
نمی توان به جوی بازگرداند و برخی اشتباهات قابل جبران نیست ]. 


6-مکارم الاخلاق 


[46]599-امام صادق علیه السّلام فرمود:همانا خداوند متعال کسانی را 
دارد که آنان را از میان آفریدگان زمینی خود و برای برطرف ساختن نیاز 
برادرانشان آفریده است.آنان ستایش خداوند را مایه عظمت و نو کی 
خود می بینند و خداوند متعال نیز خصلتهای بزرگوارانه اخلاقی را دوست 
می دارد.و در آن چه خداوند والا پیامبرش را به ان خطاب کرد این بود که 
فرمود:ای محمد! «تو اخلاقی شگرف داری»[قلم(68):اية 4]امام صادق 
علیه السْلام فرمود:مراد گشاده دستی و خوش خلقی است. 


[600] 47-داود بن سرحان می گوید:نزد امام صادق علیه السّلام بودیم که 
سدیر صیرفی بر او داخل شد پس سلام کرد و نشست پس امام علیه 
السّلام به او فرمود:ای سدیر!هرگز مال و ثروت هیچ انسانی فراوان نمی 
گردد مگر آن که حجّت خدا بر او بزرگ و تمام می گردد پس اگر توانستید 
آن را از خود دور سازید پس چنین کنید.پس سدیر عرضه داشت:ای فرزند 
رسول خدا چگونه؟ نعمت های خداوند را با درست استفاده کردن از آن ها 
دریابید و از کسی که نعمتی بر شما ارزانی داشته سیاس گزار باشید و از 
نعمتهای خود بر کسی که از شما سیاس گزاری می کند ببخشایید.یس 
چنانچه شما چنین باشید شایسته فزونی[از جانب ]خداوند و خیرخواهی 
برادرانتان خواهید شد آنگاه اين آیه را تلاوت فرمود که:«اگر شاکر باشید 
افزونی به شما عطا خواهیم کرد.»[ابراهیم(14):اية 7] 


8<-سه چیز از سعادت هستند 


[48]601-امام صادق علیه السلام فرمود:سه چیز از سعادت انسان 
است:همسری که از او تمکین نماید و فرزند حرمت گزار و مردی که 
کسب و کاری نصیبش شود که برای بهره وری در آن صبح زود از خانه 
بیرون رود و[درآمدی کسب کند]و[شب هنگام ]در کنار خانواده اش بیارامد. 


9-کلام حضرت صادق علیه السلام به زیاد قندی 


[49]602-ابو قتاده می گوید:نزد امام صادق علیه السلام بودم که زیاد 
قندی بر او داخل شد.پس امام به او فرمود:ای زیاد!ایا این [ستمگران راابه 
عنوان دوست انتخاب کرده ای؟عرضه داشت:بله. ای فرزند رسول خدا! 
من مروت و جوانمردی دارم 
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و لنش فتاه هی له نما آماسی اخوایت من عمل :| سلطا نفتال ۱۶ 
زیاد ما آذا کنت فاعلا ذلک,فٍذا دعتک نفسک الی ظلم الثاس عند القدره 


علی ذلک فاذکر قدره اللوری و اغی عفونتی :و دهات ها انیت الم 
عنفم نو سقاعتها ابیت ال تفسی*ع ایک ه اسلا 


603-0- تما دای اس قتاده.عن ۳ عبد له علیه السلام قالِ ثلاث لم 
یسأل الله (عرٌ و جل)بمثلهن؛ آنِ تقول:اللهِمٌ فقهنی فی الدّین,و حبینی |لی 
الخنسلمین, 5 احعل لی لسان صدق فی الاخرین [ الشعرء(84:)26]. 


604-1 تاقشات آنی قتاده, عن ارت یو اراد علیه السلام آثه «قال:لست 
ار ار الشاب منکم الا غادیا قی حالین:|ما عالما و متعلماءفان لم 
یفعل فرزط,فان فاص من آنم فک الارم مار رن 
محمدا بالحق. 


605-2- بالاسناد اٍلی آبی قتاده,قال:قال آپو عبد اللّه علیه السّلام یا ابا 
قتاده, أً تتهادون؟قال:نعم يا بن رسول اللّه.قال:فاستدیموا الهدایا بر؟ 
المزند آلی اهاها. 


606-3- بالاسناد آبی قتاده,قال:قال لی آبو عبد اللّه علیه السّلام لکلٌ 
فاحل و له الوان الب ای هی آن جی الا بت 
ها ی اه سار شاه 

607-4- بالاسناد ٍلی آبی قتاده,عن الضادق علیه السّلام قال اما الحق 
منیف فاعملوا به, و من سزه طول العافیه فلیثق الله. 
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آما اندوخته مالی ندارم و من از طریق کار برای سلطان و 3و اما حاصله از 
آن به برادرانم کمک و انفاق می کنم.پس امام فرمود:ای زیاد!اما اگر می 
خواهی چنین کنی پس هنگامی که نفست تو را به ستم بر مردم فراخواند و 
بو بر آن توانایی داشتی ,توانایی خداوند والا بر مجازات تو و از بین رفتن 


ی 


۱0-سه درخواست از خداوند اجابت می شود 


[90]603-امام باقر علیه السلام فرمود:سه دعا است که خداوند والا به 
مانند آنها خوانده نشده[مگر آنکه اجابت فرموده]است:اینکه 
تن آخداوندز به من فهم دین عطا کن و مرا دوستدار مسلمانان قرار ده 
و برایم زبانی گوبا و راستگو درمیان آیندگان مقزر فرما ۰[ شعر ا(6 84)2] 


1کقنجوانان باید با دانشمند بانفتته با داش آمود 


[1]6041 5- -امام صادق علیه السلام فرمود: ۰دوست ندارم که جوانان شما را 
جز در دو حال ببینم:دانشمند و یا دانش آموز پس اگر چنین نکند کوتاهی 
کرده است پس اگر کوتاهی کند[ نعمت خود را تباه ساخته است و | گنز 
نعمت خود را تباه سازد گناه نموده است و اگر گناه کند سوگند به کسی که 
عم ایا وحم مرا ره توس ی ور تسد 


2امام صادق علیه السْلام فرمودند:در هدیه دادن را و به دادن هدیه به اهلش استمرار داشته 


[52]605-|مام صادق علیه السلام فرمود:ای قتاده! آیا به یکدیگر هدیه می 
دهید؟عرضه داشت:بله, ای فرزند رسول خدا!امام فرمود:پس هدیه دادن 
را با با زگردان زیادی 1 به اهلش[و کشا نت: که ار نیاز دارند]ادامه دهید 
و برپا دارید. 


وود ادات: تششن 


[3]6061 5- -امام صادق علیه السلام فرمود : هر‌چیز زینتی دارد و زینت سفره 
سبزی است و برای انسان موّمن سزاوار نیست که بنشیند مگر در مکانی 
که نشستن به او منتهی شود[یعنی در آخر مجلس بنشیند و یا وقتی همه 
نشستند بنشیند]پس به درستی که تجاوز به حقوق دیگران و جلو زدن از 
انان, نشانه ضعف عقل است. 


[54]607-امام صادق علیه السْلام فرمود:همانا حق والا و فرازمند است 
پس به آن عمل کنید و هرکس دوست دارد که عافیت و سلامتش طولانی 


باشد از خدا بترسد و تقوا داشته باشد. 
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608-5- بالاسناد الی آبي قتاده,عن صفوان الجمال,قال:دخل المعلی بن 
کین *علین انی. .کید اللم علیه السلام. بودعه: و قد. اراد سفراءفلیا 
ودعه, قال:یا معلی,اعزز بالله یعززک.قال:بما ذاءیا پن رسول اللّه؟قال:یا 
معلی,خف الله(تعالی)یخف منک کل شیء.یا معلی,تحبّب الی |خوانک 
بصلتهم, فِنْ له جعل العطاء محبّه و المنع مبغضه,فأنتم و اللّه ان تسألونی 
و أعطیکم فتحبّونی أَحث الی من لا تسألونی فلا آعطیکم قتیفضونی و مهها 
آجری اللّه(ء و جلٍ)لکم من شیء ِِ یدی فالمحمود الله(تعالی)و لا 
تنعد و زمر تک ما اجری اللهلکم علی ده 


609-6- باسناد آبی قتاده,عن آبی عبد اللّه علیه السّلام آأثّه قال:حقوق 
ای خقو ام یله ماش تصول اللد؟ 


610-7- بالاسناد الی آبی قتاده, قال:قال آبو عبد اللّه علیه السّلام آهل 


المعروف فی الذنیا هم آهل المعروف فی الاخره,لائهم فی الاخره ترجح 
لهم الحسنات فیجودون بها علی آهل المعاصی. 


آخر آخبار آبی قتاده 

آحادیث الغضائثری 

611-8- آخبرنا بو عبد اللّه الحسین بن عبید الله الغضاثری,عن اللعکبرت 
عن محمد بن همام.عن محمد بن علیْ بن الحسین الهمذانی عن محمد بن 
خالد 
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تداع عای با آنام ضایی لیب ای وق موه ار رت ید اه 


[5]608 5-صفوان جمال می گوید:معلی بن خنیس برای خداحافظی بر 
که با امام وداع نمود امام فرمود:ای معلی!از خدا سرافرازی بجو تا تو را 
سربلند دارد. عرضه داشت:ای فرزند رسول خدا!به چه چیز؟امام فرمود:ای 
معلی!از خداوند والا بترس تا هرچیز از تو در هراس باشد.ای معلی!با 
برادرانت به وسیله رفت وآمد با آنان دوستبی کن یس همان خداوند 
بخشش را و ۳ و باز داشتن را موجب کینه قرار داده است. به 
خدا سوگند اگر شما از من چیزی بخواهید و من عطا کنم پس مرا دوست 
بدارید در نزد من محبوبتر است که از من چیزی نطلبید پس به شما 
نکنم و مرا دشمن دارید.پس هر زمانی که خداوند نعمتی را به دست من 
برای شما محقق سازد آن که ستودم هی شود خداه‌ند است و شما از 
شکر گذاری آنچه خداوند به دست من برای شما محقق ساخته است برکنار 
نباشید. 


55-حقوق شیعیان 

[56]609-امام صادق علیه السّلام فرمود:حقوق شیعیان ما بر ما واجب 

ی ۷ بر شیعیان است.گفته شد:ای فرزند رسول خدا! 
چنین است؟ اما" پاسخ داد :چرا| که آنان در[رعایت حق ]ما 


گرفتار[سختی هاآمی شوند ولی ما در[رعایت حق]آنها دچار 
[ مشکلات ]نمی شویم. 


6-اهل معروف در دنیا همان اهل معروف در آخرت هستند 


[57]610-امام صادق علیه السّلام فرمود:اهل نیکی در دنیا همان اهل 
تیک در آخرتند زیرا آنگاه که دس آخرت فک هایشان بر اشتباهاتشان 
فزونی می یابد از آن[نیکی ها]بر گنهکاران می بخشایند. 


پایان روایات ابی قتاده 
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الشرقغن .مخقه من نسانرعن: افطل گن: آنی عید الله غلیه. الشلام 
قال:ِنْ اللّه(تعالی) لم یجعل للموّمن او کی ات سره ات 
التقاء,فادا علم.مته آنه,سباتی نما فیه بوار دیته قیه لبه مکرما فال ابو 
علین رت هذا الحدیثت لأحمد بن علی بن جمزه #9 الظال تن -و کان 
روایه للحدیت- -فحذثنی کنر الحسین, بن اسد الطفاوی ,«عن محمد بن القاسم 
بن الفضیل بن بسار,عن آبیه,عن آبی عبد اللّه علیه الشلام. آئه قال:من 
یموت النوب اکن من مت تا ال وش یه با سای کر مس 


612-59- آخبرنا الغضاثری قال آخبرنا آبو محشد,قال حدثنا محقد بن همام, 
قال. وا .علت بن. لیرد آلممدان‌فال نی محند ین مخااد 
البرقی».قال حذثنا محقد بن سنان,عن مفصّل بن عمر,عن جعفر بن محمّد 
آنم عه سن الست ‏ اصن با او علی الا 
قال:کان | بالژحبه و لاس حوله مجتمعون.فقام الیه رجل 
فقال تیا امیر آلنوشن نی بالیکان الق انرلی آلله هو ای دب الا ر! 
فقال له‌نمه فصّ اللّه فاک,و الذی بعث محقدا بالحقٌ نبادلو شفع آبی فی 
کل اتب علی وعة این لشنعه للم رتعالی) هم ای ردب نالا ر واه 
قسیم. لزانم قالو الذی بعت محفدا بالحق نباان تور ان طالت یوم 
الیامه لها ال الا وه ار مه ام 
و نوری,و نور فاطمه,و نوری الحسن و الحسین و من ولده من الاأثقه لاأنْ 
نوره 
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احادیث غضائری 
7 مردن با گناهان 


[ 611 د-امام صادق, علیه السلام فرمود:همانا خداوند بلندمرتبه برای 
انسان موّمن مدت معینی برای مرگ قرار نداده است.تا زمانی که او[در 
دنیا آماندن را دوست بدارد زنده اش می دارد و هنگامی که بداند به زودی 
از او عملی سر خواهد زد که تباهی دینش در آن است او را گرامی و 

ارجمند به سود خود ها 
می گوید: این روایت را برای احمد بن علی بن حمزه مولی الطالبین- که 
راوی حدیث بود-نقل کردم پس از او حسین بن اسد طفاوی از محمد بن 
قاسم بن فضیل بن یسار از پدرش از امام صادق علیه السْلام برایم روایت 
هستند که با اجل های معین از دنیا می روند و کسانی که با نیکی های خود 
تن ای و 


38-نور ابو طالب در روز قیامت 


0 او ماه ‌صادی از پوزانی علمم اللام ردانت می کند که روز 
امیر مقمنان علیه السلام در میدان شهر نشسته بود و مردم در اطرافش 
جمع شده بودند.پس مردی برخاست و عرضه داشت:ای امیر مومنان!تو در 
مکان و جایگاهی هستی که خداوند تو را در آن فروفرستاده است درحالی 
که پدرت پا آتش عذاب می شود[چون مان می کردند ابو طالب کافر 
بوده است آ]. .پس ۹ علیه السلام به او فرمور :ساکت باش که خداوند 
دهانت را بیندد.سوگند به کسی که محمد صلّی اللّه علیه و اله را به حق به 
پیامبری برانگیخت اگرِ پدرم برای هرگنهکار روی زمین شفاعت کند خداوند 
شفاعت او را درباره انان می پذیرد. 


آپا پدرم با آتش عذاب شور درحالی که پسرش قسمت کننده آتش[و 
بهشتاست آنگاه فرمود:سوگند به کسی که محمد صلّی اللّه علیه و اله 
تا ات یا مات ور ات ره 
و ی از 
و نور من و دو نور حسن و حسین و امامان از فرزندان حسین.زیرا نور او 
از نور ماست که خداوند دو هزار سال پیش از خلقت ادم ان را افریده 


۱ ت‌. 
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من نورنا الذی خلقه الله(عر ال ان قیل غلق ارم بالفی هام 


کر لس حاه ات س اب خی له له الم وال :ال سول بل 

ضای الله عصی الق یال اف ول فلا ان یی مه ی 
الموّمن,ما ترکت علیه خرقه پتواری بها,و |ذا کملت له الایمان ابتلیته 
بضعف فی قوّته و قله فی رزقه.فان هو جزع اعدت علیه, و ان صبر باهیت 
بخ ملاتکتی ,الا و قد جعلت علبا علما لتاس,فمن تبعه کان هادباء وه من نز که 
کی از اد ال مت 1 فص ال مافه. 


614-1- آخبرنا ت ی و ی 

بش مد المالکی,عن الیقطینی عن یحیی بن زکریا پشر ,عن داود 
القت عن آبی عبد اه علیه الشّلام قال:قال رسول اللّه صلّی له علیه و 
اله (ق الله(عرٌ و جلْ)خلق المومن من عظمه جلاله و قدرته,فمن طعن 
علیه آو 5 علیه قوله فقد 3 علی ال وج 


615-2- حدثنا محشّد بن أآحمد بن آبی الفوارس الحافظ املاءءفی مسجد 
ا ار 9 جانب السرقت تس ذی القعده نسته احدی درو و 


1 
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9 ممبتلا شدن مومن 


[60]613-پیامبر صلّی اللّه علیه و اله فرمود:خداوند بلندمرتبه و والا می 


فرماید: اگر نبود که از بنده مومن حیا می کنم و شرمسارم بر او تکه لباسی 
باقی نمی گذارم که به وسیله آن خود را بپوشاند و هنگامی که ایمان او 


کامل گردد او را به سستی توانش و کاستی در روزی اش دچار می سازم 


پس اگر بی تابی کند نعمت و توانایی را به او باز می گردانم و اگر بردباری 
ور را صاهات ی کسام باشید که علی علیه السلام 


را نشانه ای برای مردم قرار داده ام پس هرکس از او پیروی کند هدایت 
یافته و هرکه او را رها کند گمراه گشته است جز موّمن او را دوست نمی 
دارد و جز منافق او را دشمن نمی دارد. 


[61]614-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:همانا خداوند والا انسان 
مت وا اد علمت علال و توانانی اس ار دم است بو هر کسن ای ی 
عیب جویی کند پا سخنش را نیذیرفته و رد نماید [سخن ]خدا| را رد کرده 


است. 
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تال الط صلی الله علیود الضها عطمت تمه اللمهعلی یه الا عطلیه 
موه الان نمی له تم ی اوه فد فرص سل اه 
للژوال. 


016263 حفتنا. مجد ببن. اجمد بن آنی القوارزشرعن آخمد ین محتد 
الطَائْغ. عن محمد بن اسحاق السژاج,عن قتیبه بن سعید.عن حاتم عن بکیر 
بن یسار عن عامر بن سعد,عن آبیه, قال:سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه 
و اله یقول لعلی علیه السّلام ثلائا فلأن یکون لی واحده منهن أحبٌ ال من 
حمر النعم؛سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله یقول لعلی. و خلفه فی 
بعض مغازیه.فقال:یا رسول اللّه ,تخلفنی مع النساء و الطبیان؟ فقال رسول 
له صلّی اللّه علیه و اله آما ترضی آن تکون مثّی بمنزله هارون من موسی 
الا آثه لا نبیْ بعدی؟و سمعته یقول یوم خیبر:لأْعطین الرایه رجلا یحبّ الله و 
رسوله,و یحبّه اللّه و رسوله,قال:فتطاولنا لها قال:ادعوا لی علیّ؛فاتی علتَ 
آرمد العینین, فبصق في عینیه,و دفع الیه الرایه ففتح علیه,و لا نزلت هذه 
لأیه وخ نان و انعم دعا رسول له صلی اللّه علیه و اله علّ و فاطمه 
و حسنا وخسینا. علیمم السللام و فال اللهت حول اهلی. 


آحاکیت ان متفه ال ری 


617-4- حدّثنا آبو منصور السَکُر,عن جده علن بن عمر,عن عبد اللّه بن 
آحمد بن العباس,عن مهد بن یحیی,عن عبد الرژٌاق,عن آبیه,عن مینا عن 
این مسعود,قال:لیله ال قال لی رسول اللّه صلی الّه علیه و اله یا بن 


مسعود. نعیت الیْ نفسی 


فقلت:استخلف یا رضول اللهرفال :من کقلت آبا بکر :ها غرض عستر فالتا 
بن 


ص :680 


0-سبب از بین رفتن نعمت ها 


[62]615-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:هیچ گاه نعمت خدا بر 
بنده ای فراوان نگردد مگر آنکه [مسئولیت]خرج زندگی مردم نیز بر او 


فزونی می یابد.پس هرکس آن. فستتو لیت: | نیذیرد نعمتش را در پیشگاه 
نابودی و فنا قرار داده است. 


وه فناین عطریت غلی ای از 


[63]616-عامر بن سعد از پدرش روایت می کند:شنیدم که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به علی علیه السْلام سه خصوصیت ذکر کرد که اگر 
یکی از آنها برای من بود از شتران سرخ مو در نزد من محبوبتر بود.درحالی 
که پیامبر صلی الله علیه و اله علی علیه السلام را در یکی از جنگ 
هایش[در مدینه ]آجانشین خود ساخته بود شنیدم که علی علیه السّلام عرضه 
داشت:ای رسول خدا!مرا درمیان زنان و کودکان باقی می گذاری؟پس 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: آیا خشنود نمی گردی که جایگاه تو 
نسبت به من همچون جایگاه هارون نسبت به موسی باشد جز آنکه هیچ 
پیامبری پس از من نیست.و همچنین شنیدم که پیامبر صلی اللّه علیه و اله 
در روز جنگ خیبر فرمود:پرچم را فردا به کسی می سپارم که خدا و 
رسولش را دوست می دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست می 
دارند.یس ما گردن بر می افراشتیم تا رسول خدا صلی الله علیه و اله 
پرچم را نما ندهدرولی شامش صلن الله علیه و ال فرمود‌علی را کرد من 
فرا بخوانید. پس علی آمد در حالیکه چشمانش را از شدت درد بسته 
بود.آنگاه پیامبر از آب دهان خود بر دو چشمش گذارد و پرچم را به او 
و رک 2 
فرو فرستاده شد«بيائید فرزندان خود را به مباهله فرا بخوانیم»[آل 
کهران )یه ای اه 
حسن و حسین علیهم السلام را فراخواند و فرمود :خداوندا| اینها خانواده 


روایات ابو منصور سکری 
62 کلام این موه با رجول اللب‌هلی لاه خیم و ال نیع لاف 


67 ان خشسفود ی مهو سا ریک رل خداصلی. الله غایه 
و اله به من فرمود:ای ابن مسعود.به [گوش]جانم,خبر مرگم خوانده 


ان ی 


ص: 6891 


مسعود, نعیت الیث نفسی. قلت: استخلف. قال :من ؟قلت عمر: فأأعرض 
علی,نمّ قال:یا بن مسعودنعیت الیْ نفسی.قلت:استخلف.قال:من؟قلت 
علیّا. قال:آمّا انهم ان آطاعوه دخلوا الجثه جمعون آکتعون. 


دحا ایو متضون الک رفن یم لو بر مر کر غیشسی زان 
سلیمان عن محمّد بن حمید,عن زافر بن سلیمان,عن المسلم بن سعید.عن 
الحکم بن آبان,عن عکرمه,عن اين عبّاس,قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و اله:ما وله بای نظر قی کل بوخ الی آنویه پرجمه الا کان لهکل نظره 
حجّه مبروره.فقالوا:با رسول الله, و ان نظر فی کل یوم مائه نظره؟ 
قال ختقم للم ا کر و اطنب. 


619-6- حدننا ی وی جده علیّ بن عمر عن العیّاس پن 

اه ای وا ال ار 
اللّه علیه و اله قافلین من تبوک.فقال لی فی بعض الطریق:آلقوا لی 
الأحلاس و الأْقَتاب, ففعلوا فصعد رسول اللت خی اه علیه و اله 

فخطب, فحمد اللّه و آثنی علیه بما هو آهله,ثمٌ قال:معاشر الثّاس, ما لی |ذا 
ذکر ال ابراهیم علیه السّلام تهللت وجوهکم,و |ذا ذکر ال محمّد صلی | 

علیه و اله کأَتما یفقاً فی وجوهکم حب الرمان.فو الذی بعثنی بالحق نبیاءلو 
جاء آحدکم یوم القیامه باعمال کأمثال الجبال و لم یجی بولایه علی بن آبی 
طالب علیه السْلام لأکبه الله(ع و جل) فی الثار. 


ص: 6892 


به[ گوش ]جانم,خبر م رگم داده شد. گفتم:جانشینی برگزین فرمود: که را؟ 
گفتم :عمر را. .پس بار دیگر از من روی گرداند. آنگاه فرمود :ای ابن 
مسعود. به[ گوش ]دلم, ,خبر 9 وفاتم داده شد.گفتم:جانشینی قرار 
ده .فر مود: .دچه کسی؟ گفتم:علی 


فرمود :آگاه باش چنان چه آنان از او پیروی کنند همگی در بهشت داخل می 
کر ند 


3 -خوبی به پدر و مادر 


[65]618-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:هیچ فرزند نیکوکار 
نیست که در هر روز با مهربانی به پدر و مادرش بنگرد مگر آنکه در برابر 
هر نگاهی حچی پذیرفته شده برایش نوشته می شود. گفتند: 


ای رسول خدا!هرچند در هر روز صد بار نگاه کند؟پیامبر صلّی اللّه علیه و 
اله فرمود:بله, نعمتهای خداوند بیشتر و نکوتر از اینهاست. 


4-انکارکنندة ولایت حضرت علی علیه السلام 


[66]619-انس بن مالک می گوید:با رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله از 
تبوک باز می گشتیم که در میانه راه به من فرمود:برايم زین ها و رحلهای 
شتران را بر روی هم گرد آورید.پس چنین کردند آنگاه رسول خدا صلّی 
له علیه و اله بر فراز آنها رفت و خطبه خواند پس ستایش خداوند را به 
جاأ آورد و سپاس او را چنان چه سزاوارش است به زبان آورد آنگاه 
فرمود:ای گروه اه فروم است[که می بینم آهنگامی که خاندان 
1 براهیم پاد می شود چهره هایتان می درخشد و هنگامی که خاندان محمد 
۳0 اللّه علیه و اله یاد می شود گویا در چهره هایتان دانه انار ۰ 
اند.سوگند به کسی که مرا به حق به پیامبری برانگیخت اگر یکی از شما 

در روز قیامت با کرداری هم چون کوهها[به عرصه قیامتآقدم بگذارد و 
ولایت علی بن ابی طالب را همراه نیاورد خداوند او را به صورت در اتش 


ص:683 


620-7- جدثنا آبو منصور السْکُری,عن جده علیت بن عمر.عن اسحاق پن 
مروان القطان.عن ابیه عن عبید بن مهران العطار.عن یحیی بن عبد الله 
تن ا تسش هه عن جعفر بن, محمّد علیهما السلام عف مان 
جذهما, قال:قال رسول ای ال را ۳۳ 
آحلی من الشهد, و آلین من الّبد.و آیرد من اللج.و آطیب من المسک, فیها 
طینه خلقنا الله(عرٌ و جل)منهارو خلق منها شیعتنافمن لم یکن ,من تلک 
الطینه فلیس مثا,و لا من شیعتناو هی المیثاق الذی آخذ الله(عزژ و 
ی ای ی 
بن الحسین بن علی علیه السْلام هذا الحدیت, فقال:صدقک یحیی بن 
0 هکدا آخیرنی آییغن شدععی الست-صلن الله علیه.ه ال 


621-98 حذئنا آهدختضور ایتک رفن عو عای ‏ عم ری این 
محمّد الباغندی.عن هاشم بن ناجیه.عن عطاء بن مسلم عن الولید بن یسار 
عن انش تمعن آییه فال مت آمیر اس مین علی بن اس طالت 
علیه السْلام هو یجود بنفسه.فسمعته یقول:یا حسن,.قال الحسن علیه 
السلام ۳ یا آبتاه.قال:ان الله (تعالی)أخذ میتاق آبیک-و ریما قال:آعطی 
ختاقی نو مینای کل مومند علی بعش کل مناقی و فاییوبه آحز میثاق کل 
منافق و فاسق علی بغض آبیک. 

622-9- حدثنا آبو منصور السُکُری,عن جده علی بن عمر.عن اسحاق بن 
9 ابیه عن حماد بن کثیر عن آبی خالد,عن ابن طریف,عن ابن 


ص :6894 


65 5-شیعیان ما از خاک بهشتی آفریده شده اند 


[67]620-رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود:همانا در بهشت چشمه 
ای است شیرین تر از عسل و نرمتر و روانتر از کره و خنک " تر از برف و 
خوشبوتر از مشک که در آن گلی است که خداوند والا ما ۳( از 
آن آفرید.پس هرکس که از آن گل نباشد از ما و قتیفیان ها شستت و ان 
پیمانی است که خداوند والا از آن گل برگرفت که همان ولایت علی بن 
ابی طالب علیه السّلام باشد.عبید می گوید:این روایت را برای محمد بن 
علی بن حسین بن علی صلّی اللّه علیه و اله ذکر نمودم پس فرمود: 


بسن غبد آلله به رات فت درم ای اسر کمن ردا: بت کرده 
است. 


اسان اف د کافر رت غلی غلنه الشایش را فنست تاره 


طالب علیه الیتلام کم او در حال 0 بود به نزد حضرت رفتم پس 
شنیدی کم فرمود ای کش اامای جسن کلب الا معرسه دای "وس یه 
فرمانم:ای پدراحضرت فرمود:همانا خداوند والا پیمان پدرت راز براین 

برگرفت-و شاید فرمود:خداوند پیمان من و هر مومنی را براین برگرفت- 
که هر منافق و بدکاری را دشمن بدارم و پیمان هر منافق و بدکاری را بر 
کینه و دشمنی پدرت برگرفت. 


ص:685 


عن علوخ علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله آنا مدینه 
ا لفات اه بات کدی ره توا مس عر انا 


623-0- حدذئنا ان تور الشْکری,عن جده علین بن عمر,عن آحهد بن 
الأأزهر عن عبد الرْژاق,.عن معمر,عن الرُهری,عن عبید الله بن عبد الله,عن 
ابن عباس,قال:قال الب صلّی اللّه علیه و اله لعلیت علیه السلام:یا علمت 
ی و ی ام 


جل). 
آحادیث ابن خشیش 


624-1 حدتنا فحتد.ین. علین ين حجشیتنن. غرم مختد بن آحهد بن عل 
املاءءفی المسجد الحرام.فی ذی الحجّه من سنه ثمان و سبعین و 
لک 1 بن علیْ عن 

1 (ذا کان بوم عرفه غفر الله(تعالیلاخاج 
اه اذا کان لیله المزدلفه غفر اللّه(تعالی) للثَجٌارٍ,و |ذا کان یوم منی 
غفر اللّه للجقّالین,و (ذا کان عند جمره العقیه غفر اللّه للْسَوّال, فلا یشهد 
خلق ذلک الموقف من قال«لا اله الا الله»|لا غفر الله له. 


625-2- حدّثنا محفّد بن علیْ بن حشیش,عن محشد بن آحمد بن عبد 
ابراهیم, 


ص:686 


7 -حدیت مدینه 


916221 6-زسو [ دا ضلی لاه غلیه و الم فرهفدمن مر بخشت. هش و 
۱ 
راهی جز درش در آن شهر داخل می گردد. 


صحضرنت غلی غلیه التقلام ایاق یاب آخزت 


[70]623-پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله به علی علیه السّلام فرمود:ای 


علی!تو در دنیا و اخرت سروری.هرکس تو را دوست بدارد مرا دوست 
دا ۱ و هر کسر مرا دوست بدارد خد| را دوست داشته است و9 


هرکس تو را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است و هرکس مرا دشمن 
بدارد خدا را دشمن داشته است. 


احادیث ابن حشیش 

9-حجاج و تخففتم خن حتاهانشان 

621 رشول.خدا صلی. اللم .علیه و الم فرعوتتصافی. که زور قرفه 
فرا می رسد خداوند حاجیان راستین را می بخشاید و در شب مزدلفه 
خداوند والا تاجران زا هقف آمززد و در روز منی خداوند شترداران را می 


بخشد و در هنگام جمره عقبه خداوند خواهشگران را سس 
آفریده ای از کسانی: فلا الة آا اللم» مه گویند درآن جایگاه حاضر نمی 


تتتونخ هر آنکه خد هدند افراهی افر رن 


ص: 6807 


عن ابن جریج.عن عطاء.عن ابن عبّاس,قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و له لیس من مات فاستراح تمیت, اما المت مت الاخیاء. 


626-3- حدثنا محقد بن علینْ بن حشیش,عن محشّد بن آحمد بن علیْ بن 
عبد الوهاب عن محمد بن علین بن الحسین عن علین بن عبید الله عن محمد 
بن اسحاق الصْبیْ.عن نصر بن حماد.عن شعبه,عن السَدی,عن مقسم.عن 
ابن عباس,قال: وقف تیال ال صلی. اه علیه و اله علی قتلی بدر 
فقال:جزاکم اللّه من عصابه شرا لقد کذبتمونی صادقا, و خونتم امتناتم 
التفت الی آبی جهل بن هشام.فقال :ِنْ هذا آعتی علی اللّه من فرعون ان 
فرگون سیفن بابلا کته الق ان:هداتا آفم بای دعا بالات 
العژی. 


627-4- حدّثنا ابن خشیش عن ابراهیم بن محشّد بن آحمد عن عبد اللّه بن 
محمّد بن عبد العزٍ پز عن یحیی بن عبد الحمید عن اسحاق بن سعید.عن آبیه 
عن اين عبّاس,قال:اتی رجل [لی بت صلی اللّه علیه و اله فقال:ما عمل 
ان. عملت: به.نخلت:. الجیه؟ فا اشتر تفا جدیدات اش فیه ی 
تخرقه, فانک لا تخرقه حثی تبلغ به عمل الجنه. 


628-5- حدئنا ابن خشیش,عن محقد بن عبد الغنی بن سعید عن عثمان 
بن محمد ۱ ۳ محمد بن حماد الطهرانت عن عبد الژزاق عن 


ص :688 


0-حقیقت مرگ 


[72]625-رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: کسی که بمیرد و دربی 
آن آسایش و راحتی بیابد مرده [حقیقی ]نیست .۰مرده[ واقعی ]مرده زد کات 
است [مقصود کسی است که حیات معنوی ندارد]. 


1 کلام زسزلی خباصای الاب قالیه و آلف ور خن بو 


[73]626-ابن عباس می گوید:رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله بر کشته 
شدگان بدر ایستاد و فرمود:خداوند و 
چشاند[ سخنان ] مرا که راستگو بودم دروع برشمردید و به من که امانتکار 
بودم خیانت کردید انگاه رو به سوی ابو جهل بن هشام کرد و فرمود:او بر 

ار و ۱ ام مه 
کرد خدا را یگانه بر شمرد و او هنگامی که به هلاکتش پقین نمود لات و 
عری زاف راخ ماود 

2واب آب دادن 

این باسرمت دی بع رو ماس ضای الا یهن 1 
آمد و عرضه داشت:چه عملی انجام دهم که با آن به بهشت رهنمون 
گردم.پیامبر فرمود:مشکی نو بخر آنگاه با آن مردم را سیراب کن تا [از 


کثرت استفاده از آن]آن را با وی ری | پاره نمی 
کنی هکر انکه به وسله آن به کرداری شایسته بهشت: وسبدم باشتی: 


ص :689 


دون ااففاام تایه میسن فا نی شالف 
الوتاق: 


لقیت آبا معشر فحدّتتی به. 


629-6- حدّثنا ابن حشیش عن آحمد عن سلیمان تن آخمد الطندرا نوخ عن 
عمرو بن ور عن محقّد بن یوسف عن سفیان التوریْ,عن عبد الحمن بن 
القاسم, عن ابیه, عن عائشه, قالت: ما شبع ال محمد علیهم السلام ثلائه تام 
قباغا حیی لحی تالله(غ وج | 


و 


بالعقیق لم یزل یری خیرا. 
631-8- حدئنا آبن حشیش عن محمد نز + اند الاسفراینت عن عبد 
الژحمن بن محشّد بن عبد اللّه.عن عبد اللّه بن محمود.عن صخر صخر بن محمد 


عن اللیت پن سعدعن الرهون عن. انم قال فال رسول الله ضلی. ال 
عایو ات المشایخ فان من اجلال الا تتحتل فت 


عن ید له ی خمدان تن اس نید لخن کقه نخان مومت 
الاخخای اه انم وال ۱ 
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3-دعای مظلوم مستجاب می شود 


6201 تیا عدر ا گرم ضالی: لاه غليه. ۸ الم فرت دام مسففیدم بذیر فته 
شده است هرچند از بدکاری باشد که بر خود هراسان است عبد الرژاق 
می گوید:انگاه ابا معشر را ملاقات کردم پس این حدیث را برایم روایت 
نمود. 


4 -خاندان پیامبر سه روز سیر نگشته اند 


0۱0291 تاه می فمیتتخاندان. مخمد صلی اللم غلهده الم شسه: وه 


5-ثواب انگشتر عقیق 


]سول خدا ضلی الله علیه. و الم ف هکس ای ففیق یه 


6 -احترام به سالمندان 


[8]631 7-رسول خذااصان لاه رد و اله فرمود:پیران را بزرگ دارید[ و 
احترام کنید]اپس همانا از [مصادیق]بزرگ داشتن خداوند بزرگداشت پیران 


است. 
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آکلتم فاخلعوا نعالکم,فاثه آروح لأقدامکم. 


890 -633- حدذئنا مجقد بن علیْ بن حشیش,قال حذئنا آبو ذث قال :"حدثنا عبد 
اللّه ,قال: :؛حدثنی الأحمسی, قال: !حذثنی آبن ۳ حماد, قال :؛حدننا یحیی بن 
سلمه ,کن موم ۳ صادق,عن علیم ,قال: ۰ سمعت سلمان یقول :ن ول 
دم الانه ووودا علی نها الما اشلاما -علی تین ای ال علیه السلام وه 
ارخای ها اه ی و رل ی ابفلا 


634-1- حدئنا ابن حشیش,عن آبی ذرّ,عن عبد الله عن فضل بن یوسف, 
عن مخوّل.عن منصور-بن ان الأسود -عن آبیه, عن, الشعبی.عن الحارث.عن 
علی علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله الحسن و 
الحسین سیٌدا شباب آهل الجثه. 


یونس. بن عبد الاعلی عن ال بن عیینه,عن الاهرق.عن آنس بن 
مالک آن رخا ال سول الله صلی اللض له و اله عن الشاعة قمالا 
اخددت: لها وفال کت الله و رشهله:قال ان مهن آخسست, 


636-3- حذثنا محمّد بن علین بن حشیش.عن محمّد بن آحمد بن عبد 
الوهاب عن محمّد بن محقّد بن یحیی عن الحسن بن علی,عن اللْولوْق.عن 
شعبه,عن توبه العنبری.عن ات بن مالک,قال فا رسول الله صلی 1 
علیه و اله:علیکم بالوجوه الملاح و الحدق الشود فان الله. پستخین: ان 
تخاب الییه الع بالار: 


ص :692 


7-آداب خوردن 

[79]632-رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود:هنگامی که غذا می 
خورید کفش هایتان را ذرآوزید که این برای پاهایتان آسوده تر است. 
یی یی که بو رسای ال ی الله قلیه وال اند شم ظرود 

از این امت بر پیامبرش وارد می شود اولین کته است که اسلام اورده و 


از خاندان فلان است. 


تجزنت زصول الم عر عفر افام‌سسم و انام خسیی علیتا الا 


سول ای له مره اه خرصوهخشتم. سین و روز 
جوانان اهل بهشتند. 


ان وحن اه رل ها من الله غلیه و آله ور حووه قحامتت 


اکم2آسن ی سالک ری کمیدعردن ان رسول شدا ضلی الله فلیه و 
اله درباره قیامت پرسید.پیامبر فرمود: 


برایش چه فراهم آورده ای؟ گفت: محبت خدا| و فرستاده او.فرمود:تو با 
کسانی هستی که دوستشان داری. 


[83]636-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:بر شما باد به نمکین 
چهره گان و چشم سیاهان.پس همانا خداوند حیا می کند که چهره نمکین را 
در انش عذاتب کند: 
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637-4- حدئنا ابن حشیش عن علی بن القاسم بن یعقوب عن محمّد بن 
الحسین بن مطاع عن احمد بن حسن القواس عن محقمد بن سلمه 
الواسطی,عن یزید بن هارون.عن حقاد بن سلمه,عن ثابت عن انس بن 
مالک,قال: رکب رسول ال صلّی اللّه علیه و اله ذات یوم بغلته, فانطلق 
الی جبل آل فلان,و قال:با آنس.خذ البغفله و انطلق الی موضع کذا و 
کاو لها بت بالحصن فان مت هام وال کب ابعاء 
و آت به الیت.قال اه ها و اک ول رده 
اللّه صلّی اللّه علیه و اله فحملته علی البغله فأتیت به الیه,فلقا آن بصر 
رسول الله صلی الله علیه و اله قال:السلام علیک یا رسول اللهقال:و 
علیک السّلام يا آبا الحسن,فاِنْ هذا موضع قد جلس فیه سبعون نبیا 
مرسلاءما جلس فیه من الأنبیاء آحد الا و آنا خر منه, و قد جلس فی موضع 
کل نبیخ أخ له ما جلس من الاخوه آحد الا و آنت خیر منه. 


قالي آنس:فنظرت الی سحابه قد أَظلتهما و دنت من رءوسهما,فمدٌ الب 
صلی اللّه علیه و اله بده الی الشَحابه,: فتناول عنقود عنب فجعله بینه و بین 
علی,و قال:کل يا آخی,فهذه هدیّه من الله(تعالی)الت ثم الیک.قال 
انسش:فقلت یا رسول اللهرعلت آفوی؟ فال :نعم علخ ای فعلت:با وسول 
اللْه.صف لی کیف علین آخوک؟قال:اِنْ الله (عرٌ و جل)خلق ماء تحت 
العرش قبل آن یخلق آدم بثلاثه آلاف عام,و آسکنه فی لولوه خضراء فی 
غامض علمه الی آن خلق آدم,فلشا آن خلق آدم نقل نقل: دلک الماء من الللةه 
فاجراه فی ضلت ادم الی آن فبحه اللهییت قله الی ضلت مت 
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و خوایتو چ سول وا صلی الم یز ال و ره .ی کلیه یفام یاه وی 


1 تین بن صالت ص وبروت رسول خدا ضلی الله. غلید.و لد 
بر قاطرش سوار شده و به سوی کوه خاندان فلان رهسپار شد و 
فرمود:ای انس!قاطر را بگیر و به فلان محل و فلان جایگاه برو. 


علی را می بینی که نشسته است و بر روی سنگریزه ها تسبیح می 
گوید.سلام مرا به او برسان و او را بر قاطر سوار کن و به اپنجا پپاور.انس 
وه یه و اسان و که رزیت .ای الا ام وه 
اله فرموده بود ود ! پس او را بر قاطر سوار نموده و به سوی پیامبر 
آفروم.شن سای ۳ خوا خضلن الله علية و الد راما فده کرد 
عرضه داشت:سلام بر تو ای فرستاده خدا!پیامبر فرمود:و سلام بر تو ای 
ابا الحسن.همانا اين جایگاهی است که هفتاد پیامبر فرستاده شده بر آن 
نشسته اند.و هیچ پیامبری بر آن ننشسته است مگر آنکه من از او برترم.و 
ار ار و 
تتشسته هکر آنکه ود از او برتری. 


انس می گوید:پس ابری را مشاهده کردم که بز. آنان سابه افکند و به 
سرهایشان نزدیک گشت. 


بسن بیاضبز به سوق آن. ابر دمتت. کشنود و خوشه ای انگور برگرفت و میان 
خود و علی قرار داد. 


و فرمود :برادرم بخور.پس این هد به ای از سوی خداوند والا به من و آنگاه 
وا نا ۱ 
علیه و اله علن, نراد تست بیاهتز ضلی. اللد غلیهع: ال خرخود همان 
خداوند والا سه هزار سال پیش از آنکه آدم را بيافریند آبی زیر عرش خود 
آفرید و آن را در مرواریدی سبز در دانش پیچیده خود قرار داد تا اینکه آدم 
را آفرید.پس هنگامی که آدم را آفرید آن آب را از مروارید منتقل کرد و در 
پشت آدم جاری ساخت تا او از دنیا رفت آنگاه آن آب را به 


شنت (شیت )مت عل نمود. 
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فلم یزل ذلک الماء ینتقل من ظهر الی ظهر حتّی صار فی صلب عبد 
القطلت نم شیه الله عر بو جل )تین قصار تمه قی آیی. غنة, الله ین 
عبد المطلب, و نصف فی آبی طالب.فانا من نصف الماء و علی من اللّصف 
الأخر, فعلی آخی فی الذّنیا و الآخره,نم قراً رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله 
5 هو الدی. حلهه هو الماء تشدا فحعاه تسا فراع کان رک قدیرا 
[الفرقان(54:)25]. 


638-5- آخبرنا ابن حشیش,عن آبی المفِصُل الشْیبانین,عن محقد بن علی 
بن معمر عن ابن آبی الخطاب,عن آبن آبی عمیر و محشد بن سنان.عن 
هارون ن غارچ آبی بصی ایب مد له علبة لس قال بصعت 
بقول با الحسصفته رتسول له خی الله علیم و ال زد ناه جیریل عله 
السّلام فقال:پا محقد آنحته؟قال:نعم.قال:آما اِنْ أمتک ستقتله؛فحزن 
زسول الله.صلی اللهعليه و اله لدلی. خرن شدیدا فقال: جبرتیل: غلیه 
السلام ا زک آن رگ الثربه الّتی بقتل فیها؟قال: نعم.قال: فخسف 
خیرل سل الم هاس حا وس سل الم‌صای لاه خاش و ال له 
کربلاء حتّی التقت القطعتان هکذا-و جمع بین السَبّابتین- فتناول بجناحیه من 
الثربه فنا ای او ای ال یمام ی ات 
العین, فقال رسول اللّه صلّی ال علیه و اله طویی لک من تریه,و طویی 


639-6- آخبرنا ابن حشیش,عن آبی المفصّل عن ابن عقده عن ابراهیم 
بن عبد الله التحوقک عن محقد بن مسلمه عن یونس بن آرقم.عن 
الاعمش,عن سالم بن آبی الخورن. انش ین عالی آن .عظیها من عطماء 
الملانکه انستتادن:ربه 
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پس هم چنان آن آب از پشتی به پشت دیگر منتقل می گشت تا در صلب 
عبد المطلب قرار گرفت.آنگاه خداوند آن را به دو نیم کرد.پس نیمی از آن 
در پدرم عبد الله بن عبد المطلب و نیمی دیگر در ابو طالب قرار 
گرفت.پس من از نیم آن آب و علی از نیم دیگر است.بنابراین علی در دنیا 
را ای رت ای سای ۳ 
۱ ۱ اه 7۱۳0۱ 
داد و پروردگار تو تواناست.»[فرقان (25):آية 54] 


مین زاون یرل به که شدی اسام ین قلره الک ام 


[85]638-ابو بصیر می گوید: :شنیدم که امام صادق علیه السْلام می 
ترمود آن.هکام. که سین علبه السلاخ نزد زشسول دا صلن اللم علیه .و 
اله بود جبرئیل به نزد حضرت آمد پس عرضه داشت:ای محمد!آیا او را 
دوست می داری؟فرمود:بله.جبرئیل عرضه داشت؛:اگر خاکی که در آن 
کشته می شود را به تو نشان دهم شادمان می گردی؟فرمود:بله.راوی 
گوید:پس جبرئیل ما بین محل نشستن رسول خدا تا کربلا را درهم کشید تا 
این دو قطعه[ کربلا و مجلس پیامبر ]این چنین به هم نزدیک گشتند- و دو 
ای ام وا وا و 
به رسول خدا داد آنگاه زمین را در چشم برهم زدنی گستراند.پس رسول 
خدا صلی الله علیه و اله‌[به امام حسین علیه السلام] فرمود:چه خاک 
نیکویی داری و خوشا به حال کسی که در[راه]تو کشته می شود. 


4 5-خبر دادن میکائیل به قتل امام حسین علیه السلام 


[86]639-انس بن مالک گوید:یکی از بزرگان فرشتگان برای زیارت پیامبر 
صلی الله علیه و اله رخصت طلبید. پس به او اجازه داده شد. 
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(علرٌ و جل)فی زیاره الب صلّی اللّه علیه و اله فأذن له,فبینما هو عنده اذ 
دخل علیه الحسین علیه السّلام فقیْله الب صلّی اللّه علیه و اله و آجلسه 
فی حجره,فقال له الملک: آتحیّه؟قال:آجل آش؟ الحث, ائه ابنی,قال له:اِنْ 
اشتکتسفاه فان آقنی تفیل اس دا ولدق فال انعمرو ان شنت آریک :من 
الثربه التی یقتل علیها.قال:نعم؛فآراه تربه حمراء طیّبه الژیح, فقال:ذا 
صارک هتم آلتربه:دها عبط هی علاهه. فنل ایک هدا: کال سالم.بن. آنن 
الجعد اخبرت آن القلک کان شکانیل علیه الشلام. 


640-7 آخیر نا ان جشینرعن. آبن الففصل الشیبا نت عن علوم بن محید 
ی ی ی ی ی ی 
عتاس,قال:بینا آن راقد فی منزلی ات ان ما الا مر نت 
ام سلحه روج التبن.ضلی الله علیه و اله فخرست. شوه .بی عاندی. [لی 
منزلهاءو أقبل آهل المدینه الیها اللجال و الْساء. فلما آنتهیت الیها قلت:یا 
أمْ اهر یی 2 ی وت و آقبلت علی النسوه 
قتل سیّدکن و سید شباب آأهل الجئه,قد و اللّه ۱ له و 
ریخانته. الجسین خعیل :با 2 المومین:و هن این علمته لک افالت ترایت 

رسول ال صلٍ اه علیه و اله قی لمنام | الَاعه شعثا مذعورا,فسألته 
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قامی که اور ورد امین صلمه ال اه واه مو. شین عایه الم بر 
حضرت وارد شد پس پیامبر او را بوسید و در دامنش نشاند.پس فرشته به 
فرزند من است.فرشته گفت:همانا امت تو او را خواهد کشت. فرمود: امت 
هن آه را کواهند کفت عیسه:اشت لها کر مخواهی خاکی: ها که ترا 

شته می شود به تو نشان می دهم.فرمود:بله.پس خاکی سرخ گون و 
خوشیبو به پیامبر نشان داد و عرضه داشت: 


هنگامی که این خاک به خونی تازه تبدیل شود آن نشانه کشته شدن این 


5-ام سلمه خبر به قتل رسیدن امام حسین علیه السلام را داد 


[7]6401 8 تین | اد بن عباس می گوید :!هنگامی که در خانه ام خوابیده بودم 
ام ی 
و اله شنیدم.از خانه خارج شدم درحالی که حشّی مرا به سوی منزل او می 
کشاند و اهل مدینه از مرد و زن به سوی او آمده بودند.پس هنگامی که به 
او رسیدم گفتم:ای ام المومنین!اتو را چه شده است که فریاد میزنی و 
پاری می طلبی؟پس پاسخم را نداد.و به سوی زنان هاشمی رو کرد و 
تیف انس المطلت مرا باری کته 


و با من بگریید,به خدا سوگند آقای شما و سرور جوانان اهل بهشت کشته 
شد.به خدا سوگند نوه رسول خدا و گل خوشبوی او حسین کشته شد. 


پس گفته تشر ای ام المومنین ! این امر را از کجا دانستی ؟ گفت : هم این 
دول خذا صلی الله له و الهرا دی کون هراشتان دو اب ویدم ار اه 
علت این حالت را پرسیدم پس فر مود :فرزندم حسین و خانواده اش امروز 
کشته. شدند پس. آنان را ؛ به خاک سپردم و اینک از دفن آنان فارغ گشتم. 
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فقمت حلی دخلت البیت و آنا لا آکاد آن آعقل.فنظرت فاذا بتریه الحسین 
الآ ها پل می رباع فا او صاوت هی الربعنی فعم فلز 
ابنک؛و آعطانيها الثبت صلّی اللّه علیه و اله فقال:اجعلی هذه الثربه فی 
زجاجه-آو قال:فی قاروره‌و لتکن عندک,فٍذا صارت دما عبیطا فقد قتل 
الحسین؛ف ریت القاروره الن و قد صارت دما عبیطا تغور.قال:و آخذت ام 
سلمه من ذلک الم فلطخت به وجههاءو جعلت ذلک الیوم مأتما 7 2 
علی الحسین علیه الشْلام.فجاءت الژکبان بخبره.و آه قد قتل فی ذلک 
لت مرو تنل هو 1 کی اي فعار مد بیع 
علیهما منزله فسألته عن هذا الحدیث,و ذکرت له روایه سعید بن جبیر هذا 
الخدیت عن غید اللهبینعیاسن ففال آبو-جغغر غلیه السلام حذنیه* عم بن 
ای ار 
قال:فلقّا کانت اللیله رایت رسول له صلّی له علیه و اله فی متامی 
آغیر آشعث,فذکرت له ذلک و سألته عن شأنه, فقال لی:آلم تعلم أئی 
فرغت من دقن الحسین و اد .قال عمرو بن ۳۹ المقدام: : فحدثنی 
سدیر عن آیس جعفر لیه لام أنَچیرئیل جاة لس لثبت صلی له علیع و 
الم تال ره ای یل انا الخشی یه انسای فا ای تسایر 
الشلام:فهی عندنا. 


641-8- آخبرنا ابن حشیش عن آبی المفصّل عن هاشم بن نقیّه الموصلی 
عن جعفر بن محمّد بن جعفر المدائنی عن زیادربن عبد الله المکاری عن 
لیت بن آبی سلیم.عن حدیر-أو حدمر-بن عبد الله المازنی.عن زید مولی 
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پس برخاستم و به‌[این]اتاق داخل گشتم و تا آن زمان چیزی نمی فهمیدم. 
[به اطرافم] می نگریستم که چشمم افتاد به تربت حسین که جبرئیل آن را 
از کربلا آورده و به پیامبر گفته بود:هنگامی که این خاک به خون تبدیل شود 
فروندت: کشته: شندم ات امیش بو انوا رنه مر سردم اه فرجود آینه 
خاک را در شيشه ای-يا گفت در ظرفی-قرار ده و پیش تو باشد پس 
هنگامی که تبدیل به خون تازه شد حسین کشته شده است.پس اینک به 
اين ظرف نگربستم و آن خاک تبدیل به خون تازه ای شده بود که فوران 
می کرد.راوی گوید:و ام سلمه از آن خون برگرفت و چهره اش را با آن 
خونین کرد و آن روز را روز ماتم و نوحه سرایی بر حسین علیه السلام 
قرار داد.پس سواران خبر شهادت حسین علیه السلام را اوردند 
و[گفتند]که او در آن روز کشته شده است.عمرو بن ثابت از پدرش روایت 
می کند که بر امام باقر علیه السّلام در منزلش وارد شدم و از اين روایت 
از او پرسیدم و روایت حدیث توسط سعید بن جبیر از عبد الله بن عباس را 
برایش ذکر کردم پس امام باقر علیه السّلام #رهور "عمر بن ابی سلمه از 
مادرش ام سلمه این حدیث را برایم روایت کرده است.این عباس در 
روایت سعید بن ی وی ام رل ای ی 
زا عنار الوصه ذ کر کور ی عوات وسق‌شن آن امسرا بو خرن بان کردم 
ها لت ان عات تن به ه. فرمف و ایا نمی این سس ای 
7 فارغ گشته ام؟ عمرو بن ابی مقدام می 
گوید: سدیر از امام باقر علیه السّلام روایت می کند که جبرئیل خاکی را که 
حسین علیه السّلام در آن کشته می شود به نزد پیامبر آورد آنگاه امام باقر 
علیه السشلام فرمود:آن خاک در نزد ماست. 
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جحش,قالت:کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله ذات یوم عندی نائما 
۱ 


فحاع الخفتیت:علبه السلام فجعلت اعلله محاقه ان و قظ الست:صلی: لاه 
علیه و اله فغفلت عنه,فدخل و اثبعته, فوجدته و قد قعد بطن الثبیث 
صلی اه علیه و اله فوض زیته فی سژه رسول ال صلی له علیه و ال 


قجعل بنول علیه:فاردت آن. آخده. عنه,فقال رسول الله ضلی. الله. علیة. و 
ال دی ایا ری ین هن بوله فا فرع موضا النخ ای لاه 
علیه و اله و قام یصلّی,فلمّا سجد ارتحله الحسین علیه السشّلام فلبث الب 
صلی اللّه علیه و اله بحاله حثی نزل فلا قام عاد الحسین فحمله حثّی فرغ 
من ضااتهفسط البت صلی الله علله یله ده حعل بعول ارت ارت تا 
خیرتل فعلت با رسشولن للم تمد راننی: الوض صلعت شتا ما رانک صیوره 
ان چترتیل: :علبه . البقلام.. فعرانی. افی. اینی. الخنسین:و 
اجه واه مر لدب دا 


خیرا, و ذکر من فضله. 


642-9 آخبرنا انن-خشسشءغن. نی العفصل عن. العیان ین خلیل: بعن 
محمّد بن هاشم عن سوید بن عبد العزیز:عن داود بن عیسی الکوفی.عن 
عماره بن عربه,عن, محمّد بن ابراهیم النیمی.عن آبی سلمه,عن عائشه:ان 
رسول ال ی للم ی وال آخلس حسا ای تخد عیل بقل تتال 
جبرئیل: تحت اینک هذا؟ قال:نعم.قال:فاِن أَمُتک ستقتله بعدک؛فدمعت عینا 
رشسول الله‌ضلی اللط غلیه و الم فنال لمان شش ازیی من ترنته ای 
بعتل علیها کفال:شم‌فار اه خر تیل غلیه الشلام راب من رات 
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[8]641 8-زینب بنت جحش می گوید :رسول خدا روزی در نزد من خوابیده 
سس سس علهاام آعمی نم اه راهم که ساس صان اه 
عنم و الضسا سفار سا دیول مخت رما لاه اه ار اه ال سوه 
او داخل[ اتاق آشد. به دنبالش رفتم و دیدم که بر شکم پیامبر نشسته است 

پس آلتش را در ناف رسول خدا رازن اد هروه رانک دام 2 
0 ۱ 0 737 
فرزندم را رها کن تا از ادرارش فارغ شود.هنگامی که از ادرار فارغ شد 
پیامبر خود را شستشو داد و وضوگرفت و برای نماز برخاست.به سجده که 
رفت حسین بر دوش او قرارگرفت و پیامبر به همان حالت درنگ نمود تا 
حسین فرور ات تن هنحافن. که برخاست حسین علیه السلام باز گشت 
پس او را برگرفت تا از نمازش فارغ شد. 


آنگاه پیامبر دست برگشود و می فرمود:ای جبرئیل به من نشان بدهابه من 
نشان بده.پس عرضه داشتم:ای رسول خدا!امروز کاری کردید که هر گز 
ندیده بودم چنین کنید. فرمود:بله. 


جبرئیل به نزد من آمد و درباره فرزندم حسین به من تسلیت گفت و مرا 
آگاه کرد که امتم او را خواهند کشت و خاکی سرخ رنگ برایم آورد-زیاد بن 
عبد الله گوید :در آاسم راوی که حدیر است يا حدمر شک دارم ولی هرجچه 
که باشد,جناب لیث از او یه نیکی ستایش کرده و از خصوصیات اش باد 
کرده است- 


[89]642-عايشه می گوید:رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله حسین را بر 

ران خود نشاند و شروع به بوسیدنشر کرد.یس جبرئیل گفت :آبا 
فرزندت را دوست می داری؟فرمود:بله. گفت:همانا ات پس از تو او را 
خواهند کشت.پس اشک از چشمان پیامبر جاری شد جبرئیل عرضه 
داشت: ار تخواهفی.از خاکی که ند آن» کشتهدمی سود تضراتی امین 
دهم. فرمود:بله.پس جبرئیل اندکی خاک از زمینی را که حسین علیه السّلام 
فان کت میت نود هه ایتتاره نشان داد و گفت:این زمین به 


« ط ه ل»نامیده شده است. 
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الاو ال فا غلها فا تفع الط 


643-0 آخبرنا این حشیش,عن محقّد بن عبد ال عن و القاسم 
کتیر.عن آبی الجارود ال حفر عند قبرآلحسین علی الشلام عند ۳۹ 


644-1 آخبرنا این حشیش,عن آبی المفصّل الشّیبانت عن محقد ین 
کی ره ی 9 
علیهما السّلام یقولان:اِنْ له (تعالی)عوّض الحسین علیه السّلام من قتله 
آنٍ جعل الامامه فی ذریْته,و السُفاء فی تریته,و |جابه الذعاء عند قبره,و لا 
تعد د آیام زائریه جائیا و راجعا من عمره.قال محمد بن مسلم: فقلت لأبی 
عبد اللّه علیه السّلام هذا الجلال ینال بالحسین علیه السّلام فما له فی 
نفسه؟ قال : ان للّه(تعالی) آلحقه باللبی ۳ الله علیه و اله فکان معه فی 
درجته و منزلتم.نمٌ تلا آبو عبد اللّه علیه السّلام و الذین آمئوا و ابعتَهم 
رهم بایمان لح با او (21:)52]الایه. 


7 ۱ 9 قاق ی 
ای رجل کثیر العلل 
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7هنگام کندن قبر برای امام حسین علیه السّلام مشک خوش بویی پیدا شد 


[90]643-ابی جارود می گوید "وقتی برای اولین بار قبری برای امام 
حسین علیه السّلام کنده شد,در بالا سر و پایین پاهای آن حضرت گودالی 
کنده شد و مقداری مشک اذفر[ که مشکی بسیار خوشبو است آپیدا شد 
ولی در آن هیچ شکی نکردند. 


8 9-خداوند به خاطر شهید شدن امام حسین علیه السْلام چند چیز را به حضرت عطا فرمودند 


( 6 شخمد بن مسم مین کی که امام صانق ‏ آسام بافر 
علیهما السلام می فرمودند: همانا خداوند والا به حسین علیه السلام در 
برابر کشته شدنش پاداش داد به اینکه امامت در فرزندانش و شفا در 
خاکش و اجابت دعا را در نزد قبرش باشد و اینکه روزهایی که 
زاثرینش[برای زیارت] می آیند و می روند از عمرشان محسوب نمی 
گردد.محمد بن مسلم می گوید:پس به امام صادق علیه السْلام عرضه 
داشتم :این 0 رو کی و احترام به واسطه[بزر گداشت آحسین علیه السلام 
به دست مي اید ولی به خودش چه خواهد رسید؟فرمود :"همانا خداوند او را 
مایا وا ی اه ور و 
جایگاه او همراه خواهد بود .آنگاه امام صادق علیه السلام این آبه را تلاوت 
فرمود («و مقمنان و فرزندانشان را که به پیروی از آنها ایمان آورده اند به 
هم ملحق می نمائیم»[طور(52) یه 1 ]تا آخر آنه: 


[92]645-حارت بن مغیره نصری می گوید:به امام صادق علیه السلام 
عرضه داشتم:من مردی هستم که فراوان بیمار می شوم 
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و الأمراض,و ما ترکت دواء الا تداویت. به قما اتفعت بشیء: منه فقال 
لی:آین آنت عن طین قبر الحسین بن علی علیه السّلام فان فیه شفاء من 
کل داء,و آمنا من کل خوف,فاذا آخذته فقل هذا الکلام:«اللهِمٌ ای آسألک 
بحقّ هذه الطینه,و بحقٌ الملک الّذی آخذها,و بحقّ الب الّذی قبضها,و بحقٌ 
الوصی الّذی حل فیها.صل علی محشّد و آهل بیته,و افعل بی کذا و 
تاه ال نم فان لت اه یه له علیه السّلام یا الملک الرت فا نی 
خبرتیل علیه السلام و آراها اللبه ضلی اللهعلبه و الة فقال:هده تربه اییک 
الحسین,تقتله آمتک من بعدک,و الذی قبضها فهو محمّد رسول اللّه صلّی 
اللّه علیه و اله و ما الوصی الذی حلّ فیها فهو الحسین علیه السّلام و 
الشهداء(رضی ال عنهم)قلت:قد عرفت -جعلت فداک-الشفاء من کل 
ی :اذا خفت سلطانا آو غیر سلطان فلا 
تخرجن .هن .منزلی. الا و معک من «ظیی. فبر.. الحستن. علیه. الشلام 
فتقول :«الهم [لی آخذته من قبر ولیک و اين ولتک,فاجعله لی آمنا و حرزا 
لما آخاف و ما لا آخاف»فائه قد یر؟ ما لا یخاف.قال الحارث بن 
المفیره فأخذت کما آمرنی,و قلت ما قال لی فصعّ جسمی,و کان لی مان 
من کل ما خفت و‌ها لم آخف,کما فال آبو عبد الله علیه السلام قما ریت 
عم دلی خعد الله مکتوها و لا محذورا. 


646-93- آخبرنا ابن, حشیش,عن ۳۹ المفصّلِ عن محمد بن محمّد عن 
النهاوندی گن. عبد الله نن حفاد عن زید آت آسامه, قال :؛کنت فی جماعه 

من عصابتنا بحضره ستدنا الصادق علیه السّلام فأقبل علینا بو کیت اد 
۳3 السلام فقال: ان الله(تعالی) 
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و هیچ دوایی را رها ننمودم جز آنکه خود را با آن مداوا کردم ولی از هیچ 
یک از آنها بهره ای نبردم.پس امام به من فرمود:چرا از گل قبر حسین بن 
علی علیه السُلام استفاده نمی کنی,به درستی که در آن شفا از هر بیماری 
و ایمنی از هر ترسی است.پس هنگامی که از آن گل برداشتی این سخن 
را بگو:«خداوندا!من به حق اين گل و به حق فرشته ای که آن را برگرفت 
و به حق پیامبری که آن را در مشت گرفت و به حق جانشینی که در آن 
فرود آمد از تو می خواهم که بر محمد و خاندانش درود فرستی و برایم 
چنین و چنان کنی[و دعاهای خود را بطلبد].راوی گوید: آنگاه امام 1۳ 
علیه السّلام به من فرمود:اما فرشته ای که آن را برگرفت جبرئیل است 
که آن را به پیامبر نشان داد و عرضه داشت: این خاک[مزار ]فرزندت 
حسین است که امتت پس از تو او را خواهند کشت و کسی که آن را در 
ها کی ۱ هی ها و جانشینی که 
در آن فرود آمد حسین علیه الشلام و شهدا[ی همراه ۹ -که خداوند 
از آنان خشنود باشد- عرضه داشتم ؛فدایت گردم بهبودی از هر بیماری را 
فهمیدم.ایمنی از هر ترسی چگونه است؟پس فرمود:هنگامی که از سلطان 
با غیر سلطانی ترسیدی از منزلت خارج مشو مگر آنکه از گل قبر حسین 
علیه السلام. همزاهت. باشد‌یس فی گویی:«خداوندااهن آن.را از قبر 
دوست تو و فرزند دوستت برداشتم.پس آن را ایمنی و 
قانعی از. آنجه.می تر شم و تضی. کرستم. قرار ده عرا که ماه انحة که 
موجب هراس نیست را هم برطرف می سازد. 


حارثت بن مغیره می گوید:پس همان گونه که امام فرموده بود اژ ان کل 
برداشتم و هر آنچه امام فرموده بود را بر زبان آوردم پس بدنم سالم 

ت و برای من ایمنی از هر آنچه می ترسیدم و نمی ترسیدم بود همان 
ها سا اس ار و اسر 
ناخوشایند و ترسناکی را مشاهده نکردم. 


[93]6461-زید بن اسامه می گوید:درمیان گروهی از مردم در محضر 
اقایمان امام صادق علیه السلام بودیم که امام به ما رو کرد و فرمود: 
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تجعل تربه جدی الحسین علیه السّلام شفاء من کل داء و آمانا من کل 
خوف,فاذا تتاولها آحدکم فلیقیّلها و لیضعها علی عینیه,و لیمژّها علی ساثر 
جسده,و لیقل:«الَهمٌ بحقَّ هذه الربه, و بحق من حل بها و ثوی فیها,و بحق 
آنبه و آقه.و آخية و الائثه من ولده:و بح الملانکه. الحاکین به الا جعلتها 
شفاء من کل داء,و برءا من کل مرض, و نجاه من کل آفه,و حرزا ممّا آخاف 
اخذر نم پسعهلها قال ایو آشای فاتی. استعهاها من.دهری ااطول کبا 
قال ی اه الا لیم ال ام ما ارف مد الله مک ها 


647-4- آخبرنا ی شین یناشن فی ای مه کي نی 
سألته علیه السلام عن الطین الّذی یذکل يأکله التاس.فقال: کل طین حرام 
کالمیته و الم و ما أُهلٌ لغیر اللّه به ما خلا طین قبر الحسین علیه السّلام 
باه هو 35 


رد ۷ 0 1 صلّیتِ فی ره 1۳ خانتوم 1 ِ 
آحدهما ثیاب الشفر, فقال آحدهما لصاحبه:یا فلان, آما علفته ان ظین: قیر 
الحسین علیه السلام شفاء من کل داء,و ذلک اه کان بی ‏ وجع 
فتعالجت بکل دواء فلم آجد فیه عافیه, و خفت علی نفسی و آیست منها؛و 
کانت ها امر هن اه الک تین کنفنه 
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همانا خداوند والا خاک قبر جدّم حسین را بهبودی از هر بیماری و ایمنی از 
هر ترس قرار داده است.یس هنگامی که یکی از شما[مقداری ازاآن را 
برگرفت آن را ببوسد و بر چشم نهد و بر بقیه بدنش بکشد و بگوید: 
تس سا تا ی پم ی و 
و به حق پدر و مادر و برادر و امامان از فرزندانش و به حق فرشتگانی که 
او را دربر گرفته اند[هیچ نمی خواهم مگر اینکه]آن را شفای از هر دردی و 
بهبودی از هر بیماری و رهایی از هر آفت و پناهی از هر آنچه می ترسم و 
از آن برحذرم», ,قرار دهی» آنگاه از آن استفاده کند.ابو اسامه فی گویند: .یس 
من در تمام دوران طولانی زندگیم همان گونه که امام صادق علیه السلام 
فرموده بود و توصیف نموده بود از ان استفاده کردم و به شکر خدا هیچ 
ناخوشایندی مشاهده نکردم. 


ورین کوز نان زر خاک گر ما ی اما ری قانم الرگلاه 


[ 94]647-سعد بن سعید اشعری می گوید از گلی که خورده می شود و 
مردم از آن استفاده می کنند پرسیدم.فرمود رو 
خون و آنچه بدون ذکر نام خدا| سر بریده شده حرام است مگر گل قبر 
حسین علیه السْلام که آن شفای هر بیماری است. 


شا پاعا بای حسین غلیه ایام 


[95]6481-حسین بن محمد ابو عبد اللّه ازدی از پدرش روایت می کند 
که:در مسجد جامع مدینه نماز می گزاردم و در دو سوی من دو مرد بود که 
یکی لباس سفر به تن داشت.پس یکی از آن دو به همراهش گفت:فلانی 
آیا می دانی که گل قبر حسین علیه السّلام شفای هر بیماری است؟و آن 

به این دلیل است که خود درد شکم داشتم و با هردوایی که معالجه می 
کردم بهبودی نمی یافتم.پس بر خود هراسان شدم و از خود ناامید گشتم و 
ار وا را 
که من در شدیدترین حالت بیماریی ام بودم. 
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فدخلت علخ و آنا فی أَشد ما من العلّه,فقالت لی‌نیا سالم ما آری علنک 


ن آعالجک فتیر باذن اللّه(عرٌ 


ت 
1 
31 
- 
3 
94 


مها ۹ 


بواحده مما فی هذه السبحه-من سبحه کانت فی یدها-فقلت: و ما هذه 
السنجو فقالت | ها شن. یی قزر الخمفن له الشلام خلت لما:یا ر اه 
داویتنی پطین قبر الحسین علیه السلام؟فخرجت من عندی مغضبه و رجعت 
و اللّه علتی کش ما کانت و آنا آقاسی منها الجهد و البلاء‌و قد و ال 
خنیت علی سین آدن المودن قعاما ایا 


649-6- آخبرنا ابن حشیش عن آبی المفصُل عن الفضل بن محشّد بن آبی 
طاهر عن محقد بن موسی الشریعین عن آبیه موسی بن عید العزیز 
قال فیتی . بوصا ین سر آفبون. التضرانت الختظیب .فی. شارع: آبی. آخمد 
فاستوقفنی,و قال لی: 


بحق نبیک و دینک.من هذا الذدی پزور قبره قوم منکم بناحیه قصر ابن 
هر ما هو من آاضحاتب تک فلت بیس فو مر آسچا هه آنن هه 
دعاک الی تام عنه؟فقال له:عندی حدبث .طریف. فقلت : حدثنی 
تعفقال متم ال او الکیو الخاده اانتوت فی الیل فضرت الب ‌ففال 
لی:تعال معی؛فمضی 
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0 سالم می بینم که بیماریت روزبه روز فزونی می یابد؟ 
یهد آی فتم اه 

گفت:می خواهی که تو را مداوا کنم و به اذن خداوند والا بهبودی یابی؟به 
او گفتم:من هیچ چیز چون این امر نیازمند نمی باشم.پس مقداری آب از 
یک ظرف را به من نوشاند و بیماری ام برطرف شد و بهبود یافتم گویا 
هرگز بیمار نبوده ام.پس از چند ماه که پیرزن به سراغم آمد به او گفتم:ای 
سلمه-اسم آن زن سلمه بود-تو را به خدا سوگند می دهم چگونه مرا مداوا 
کردی؟پس گفت:با یکی از دانه های اين تسبیح-از تسبیحی که در دست 
داشت- گفتم: این تسبیج از چیست؟پس گفت:همانا این تسبیح از گل قبر 
تیه ور زرد اهل سنت]امرا با گل قبر حسین 0 0 ۳۶ 
از نزد من خارج شد.به خدا سوگند از آن لحظه بیماری ام به شدیدترین 
صورت خود بازگشت. و من از آن روز بیماری ام را با تلاش و سختی 
معالجه می کنم.به خدا ۱ بیماری ]بر خود هراسانم.آنگاه اذان گو 
اذان کفت.بس آن ده فرد برخاسته و نماز گزاردند و از مقابل چشمانم دور 


شدند. 


دانشجوی 0 ها دز بایان ی 0 
به من گفت:به حق پیامبرت و دینت [به من بگو]:این کیست که گروهی از 
شما هر روز او را در حوالی قصر ابن هبیره زیارت می کنید؟او از کدام 
یاران پیامبرتان است ؟ گفتم:او از یاران پیامبر نیست بلکه فرزند دختر 
اوست.پس چه چیز تو را واداشت که از او بپرسی ؟یس گفت:در نزد من 
درباره او روایتی نیکو و نادر است.پس گفتم :آن را برایم روایت کن.پس 

ت:شب هنگام سابور بزرگ(خادم رشیدی) به دنبال من فرستاد.به نزدش 
رفتم.پس به من گفت:با من بیا. 
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و انا هی فلا لین موشیی بن غیستی. | لماش قوحد ای ۶ آنل العفل 
میکنا غلی فشادهیو ادا بین. یدید ظشت فیها خنشو:خوفه‌نو کان. الاشید 
استحضره من الکوفه, فقبل سابور علی خادم کان اه موسی؛ ,فقال 
له:ویحک ما خبره؟ فقال له:آخبرک أئّه کان من ساعته جالسا و حوله 
ندماه, و هو من اصح الناس جسما و آطیبهم نفسا؛اذ جری ذکر الحسین بن 
علیخ علیه السّلام قال بوحثا:هذا الذی سألتک عنه.فقال موسی:ان الافضه 
لتغلو فیه حثّی انهم فیما عرفت یجعلون تربنتگر دواء یتداوون به فقال له 
رجل من بنی هاشم کان حاضرا:قد کانت بی علّه غلیظه فتعالجت لها بکل 
علاج,.فما نفعنی,حلّی وه و کاتبي ان اخذ من هذه الثربه, فاخذتها 
قنفعشی: الله ماب رال عی:ها کنت آخده فا تفیعی: عند مها شی۶؟ 
قال*تعم قوخه فجاعه منیا بقطعه قباولها موسی ین عینسی: فآخدها مونشن 
فاستدخلها دبره استهزاء بمن تداوی بها و احتقارا و تصغیرا لهذا اللرجل 
ال هده تربنه-یعنی الحسین علیه السلام-فما هو الا ان استدخلها دبره 
حی صاح:التثّار الثار الطست الطست؛فجثناه بالطست با 
فانصرف الیّدماء و ضار المجلس ماتماءفاقبل علمج سابور فقال؛انظر هل 

لک فیه حیله؟فدعوت بشمعه, فنظرت فاذا کبده و طحاله و ریته و فواده 
خرج منه فی الطْست,فنظرت الی آمر عظیم فقلت:ما لأأحد فی هذا صنع 
الا ایکون لت الک کان سعی آلموت 


فقال لی سابور:صدقت و لکن کن هاهنا فی الذار الی آن یتبیّن ما یکون من 
امره؛ 
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او به راه افتاد و من نیز همراه او روان شدم تا اينکه به موسی بن عیسی 
هاشمی رسیدیم و دیدیم که عقلش از میان رفته و بر بالشی تکیه داده و 
در مقابلش طشتی است که دل و روده اش در آن ریخته است و این 
درحالی بود که رشید او را ای فا ای ای را 
که از نزدیکان موسی بود کرد و گفت:وای بر تو!او را چه شده است.پس 
جواب داد: 


۰ در ار و سالم ۱ ترین مردم بود 
اک اش ی ی ی الا ان ام 


یوحن گفت:این چیزی است که از نو درباره آن پرسیدم.[پس خادم 
و آپس موسی ؟: ی 


شیعیان درباره حسین زیاده روی می کنند و تا آنجا که می دانم آنان خاک 
مزار او را داروی خود قرار می دهند و خود را با ان مداوا می کنند.پس 
مردی از بنی هاشم که در جمع حاضر بود به او گفت:من به سختی بیمار 
بودم و به هر درمانی متوسٌل گشتم ولی مرا سود نبخشید تا اينکه 
نگارنده[ نامه هایی بیان داشت که از این تربتر برگیرم پس,از آن 
برگرفتم[و استفاده کردم] و خدا اين چنین به وسیله آن مرا سود بخشید و 
بیماری را که در خود می یافتم از من برطرف نمود.موسی گفت:از آن 
تربت چیزی نزد تو باقی مانده است؟گفت:بله پس به دنبال آن فرستاد و 
تکه ای از آن تربت را برایش آوردند پس موسی به عیسی آن را برگرفت 
۵ بزآق :مخز کزدن کشی که:به:.وشبله. آن.خای بیمازی, خود را مداوا 
کرده بود و خوار ساختن و کوچک نمودن کسی که این خاک مزار اوست- 
یعنی حسین علیه السْلام-آن خاک را در مقعد خود داخل ساخت پس هنوز 
آن خاک را در پشت خود داخل نساخته بود که فریاد کشید: آتش آتش! 
طشت طشت!پس برایش طشتی آوردیم و آنچه می بینی را درمیان آن 
بالا آورد.پس هم صحبتان بازگشتند و مجلس ماتم سرا شد.پس سابور رو 
به من کرد و گفت:نگاه کن!ایا چاره ای می بینی.پس شمعی خواستم و در 
طشت نگریستم و دیدم که کبد و طحال و ریه و قلب او در طشت ریخته 
شده است.امری بس بزرگ را مشاهده کردم.پس گفتم:از هیچ کس جز 
عیسی که مردگان را زنده می کرد کاری برنمی آید.سابور به من 
کت اشت کنص اما اد سا شاه اس اس تا اس ار ها واصه کرو 
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فبگ: غندهم. و هی بنلک. الحال: ما .رقم راشه فمات:فین :وقت. الستجر ‌فال 
محقد بن موسی:قال لی موسی بن سریع:کان یوحتا یزور قبر الحسین و 
هخ‌علی دیتهرنم. انطلم بعد هدا و-خسن اسلامه. 


650-7- آخبزنا ابن خشیش,عن محقد بن عبد اللهرعن علی بن محشد بن 
مخلد عن احمد بن میثم عن یحیی بن عبد الحمید الحمّانَ آملا علتٌ فی 
مترلی فلقمن آتو بکر بن عیاش فقال لی :امض نا با بحبی الی قذافلم آذر 
من نعتی‌نو کنت: ال آبا نکر عن:فراخعته:و کان راکبا حمارا لهفجعل پستر 
علیه و نا آمشی مع رکابه,فلمّا صرنا عند الدّار المعروفه بدار عبد ال پن 
حازم التفت الی فقال یا اين الحقانی اما جررتک معی و جشمتک معی آن 
تمشی خلفی لأسمعک ما آقول لهذه الطاغیه.قال:فقلت:من هو یا آبا بکر؟ 
فالتا الفاصر لاف موصین ی کت ین حضی و انا آ هد 
حتّی |ذا صرنا الی باب موسی بن عیسی و بصر به الحاجب و تبینه,و کان 
الناس ینزلون عند الرحبه, فلم ینزل ابو بکر هناک,و کان علیه یومتذ قمیص و 
اتار هی فحی ال اسعال فلع مایم مارا 


تغال این الحتانت فممنی: الخاخت: فرجرم آنم: یکره فا له اشتعه: نا 
فاعل و هو معی؟ فترکنی, فما زال بسیر علی حهاره حلی دخل الابوان؛ فبضر 
بنا موسی و هو قاعد فی صدر الایوان علی سریره و بجنبی السریر رجال 
2 
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پس شب. را در آتجا ماندم و او در آن حال بود و سر خود را بلتد نکرد و 
صبحدم از دنیا رفت. 


محمد بن موسی فت: کهیز موی بن سریع به من گفت:یوحلا درحالی که 
بر دین خود بود قبر حسین علیه السلام را زیارت می کرد سپس اسلام 
اورد و اسلامش بس نکو بود. 


3 <-شخم زدن قبر امام حسین علیه السلام به دستور موسی بن عیسی 


الحمید حمانی در منزلش بر من املا کرد و گفت:در ایام حکمرانی موسی 
بن عیسی هاشمی در کوفه از منزل خارح شدم پس ابو بکر بن عیاش مرا 
مشاهده کرد و به من گفت:ای یحیی با ما به سوی او بیا. 


پس ندانستم که چه کسی را درنظر دارد و من بیش از اینها ابو بکر را 
احترام می کردم که نخواهم او را همراهی کنم و او سوار بر الاغش بود و 
را 
خانه های معروف به خانه عبد اللّه بن حازم رسیدیم رو به من کرد و 
گفت:ای ابن حقانی.همانا و ی 
پشت سر من حرکت کنی تا آن چه را به اين ستمگر می گویم به تو 
بشنوانم.پس گفتم:ای ابو بکر.او کیست؟گفت:این بدکار کافر موسی بن 
عیسی است.پس خاموش شده و به دنبالش رفتم تا به در خانه موسی بن 
عیسی رسیدیم.پبس دربان او را دید و شناخت.و مردم[در آن زمان‌]در 
قو ی ی ی ی هب 
پیراهن و لنگی بر تن داشت و او لنگ را برگشود.پس سوار بر الاقش داخل 
شد و به من ندا داد:ای ابن حمانی به دنبالم بیا.پس دربان مرا بازداشت 
ولی ابو بکر او را منع نمود و به او گفت:آیا او را باز می داری درحالی که 
او به همراه من است؟پس دربان مرا رها کرد.او هم چنان بر الاغش 
حرکت می کرد تا به ایوان قصر رسید.پس موسی ما را مشاهده کرد 
درحالی که در جلوی ایوان بر تختش نشسته بود و در دو سوی تخت مردان 
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و کذلک کانوا یصنعون. فلما آن رآه موسی,رخب به و قرژبه و آقعده علی 
سربره: فمتعت نا حینتوضلت الن البوان آن آتجاوزم‌فلا استقر آنو بکر 
علی الشریر التفت:فرانی خبت آنا واقف:فناداتی تعال .ویک قضرت الیه و 
تعلی. .کی رجلفه وعلیت فمیض) و (زار‌فاجلستی مین بجیه:عالشت. البه 
هوسی. ققال:هدا رجل کلمنا غیه؟قال:لا و لکتی. جنت: یه .شاهدا 
علیک.قال:فیما دا؟قال:گی رآیتک و ما صنعت پهذا القبر قال:أط قبر؟ 
قال فیر الحسون بن علن بن اطع بش رسول له ضلی الله علیة وله و 
کان موسی قد وجّه اٍلیه من کربه و کرپ جمیع آرض الحاثر و حرنها و زرع 
الانع فیهاقانته مونسی ی کاد آن‌دتفدتم فال.ه ما نت و ا؟ 
قال شمه کت احو اس ای رات فی ام ات هلر ود 
بنی ان صرت و الکو اعترضنی اریز 3 
ای بای کت ضقان 
لی:آین ترید.أیّها الشیخ؟ قلت:آرید الغاضریّه قالت لی:تبطن هذا 
الوادی, فاتک اذا آتیت الی آخره اتضح لک الطریق.فمضیت ففعلت ذلک فلا 
صرت الی نینوی |ذا آنا بشیخ کبیر جالس هناک, فقلت: من آين آنت ها 
الشیخ؟فقال لی:آنا من هل هذه القریه.فقلت:کم تع؟ من الشّنین؟ فقال:ما 

را 0 0 

1 


ص:16 7 


و آنان نیز چنین می کردند.پس هنگامی که موسی او را دید به او خیر مقدم 
و به خود نزدیک گرداند و بر تخت خود نشاند.ولی من که به ایوان 
رسیدم .از عبور بازداشتند پس وقتی ابو بکر بر تخت قرار گرفت روی 
گرداند و مرا دید که ایستاده ام.پس ندا درداد:وای بر تو پیش آی.پس به 
سوی او رفتم درحالی که کفشهايم در پایم بود و پیراهن و لنگی بر تن 
داشتم پس مرا در مقابلش نشاند.یس موسی وه او کرد و گفت:این 
مردی است که درباره اش با ما سخن می گویی؟گفتم:: نه اما ۳ برای 
گواهی بر تو آورده ام.موسی گفت:در چه چیزی؟ گفت:همانا تو و آن چه را 
با این قبر کردی مشاهده نمودم.گفت:کدام قبر؟ گفتم:قبر حسین بن علی 
عایه السام کر رنه فاطمه دعر «سولعدا صلی الله علیصو اله. و موفتت 
دز ان زمان: کسانی: را فرشفاده- نهد که آن قبر و تمامی زمینهای حرم 
ی ی ی و ی سر 
کشاورزی کنند.پس موسی خشمگین شد تا جایی که نزدیک بود از هم 
دریده گردد. آنگاه گفت:آن امر به تو چه ربطی دارد؟ابو بکر گفت:بشنو تا 
نو را اگاه کنم.بدان که من در خواب دیدم که گوبا به سوی قومم, بنی 
غاضره حرکت می کنم.پس هنگامی که به پل کوفه رسیدم ده خوک مرا 
دنبال کردند و قصد مرا داشتند.پس خداوند به وسیله مردی از بنی اسد که 
او را می شناختم مرا یاری نمود و آنان را از من بازداشت.پس به راه خود 
ادامه دادم یس امین که به شاهی[ مکانی نزدیک قادسیه آرسیدم راه را 
گم کردم.پیس پیرزنی را در آن جاأ مشاهده کردم که به من گفت:ای 
پیرمرد.به کجا می خواهی بروی؟گفتم:می خواهم به غاضریه بروم.به من 
گفت:از میان این وادی برو آنگاه که به نهایتش برسی راه بر تو روشن می 
گردد.پس حرکت نمودم و آن چنان کردم پس هنگامی که به 9 رسیدم 
پیرمردی مسن را مشاهده کردم که آنجا نشسته بود.پس گفتم: ای پیرمرد 

نو از کجا هستی؟ گفت :از اهل این ده هستم. گفتم:چند سال داری؟ 
6 را ی اب۳۳ 
که در یاد دارم اين است که دیدم حسین بن علی علیه السلام و پیروان و 
مان و خانواده اشنا اش ات میتی با ده زد رد 


717 


تراه و لا یمنع الکلاب و لا الوحوش شربه؛فاستفظعت ذلک و قلت له‌:ویحک 
آنت رآیت هذا؟قال:ای و الذی سمک الشماء,لقد ریت هذا آبها الشیخ و 
عاینته, و انک و آضخایک الذین یعینون علین ما قد را مما اقرح عیون 
الخشلمین آن. کان. فی الذنبا: مشلم فعلت ویحک, و ها تقو فال .حیت: لم 
شکوه اما آحر ملظ نکم انم 


قلتها آخری الب قال آیکرب یر این الق صلی الم غلته و له و عجرت 
ارضه؟قلت:و آين القبر؟قال:ها هو ذا نت واقف فی آأرضه.فآشا القبر فقد 
ینز آن بعرفه مرضعه فال ایو گردین عیاش و ما کسه رابت المور 
قبل ذلک الوقت قط و لا آتیته فی طول عمری,فقلت:من لی بمعرفته؟ 
فمضی معی السیخ حتّی وقف بی علی حیر له باب و آذن,و اذاجماعه 
کیره لت التات هلان ابو ال کواعلی اس شین الله صلی زا 
علیه و اله فقال:لا تقدر علی, الوصول فی هذا الوقت قلت:و لم؟قال:هذا 
وقت زیاره ابراهیم خلیل الله و محمّد رسول الله و معهما جبرئیل و 
میکائیل فی رعیل من الملاتکه کثیر.قال ابو بکر بن عیاش:فانتبهت و قد 
دخلنی روع شدید و حزن و کابه و مضت بی الایام حتّی کدت ان انسی 
اشامت اضظزرت الی الخیعم الیدسشی عاصره لین ان لین کل ول 
مقهم فحرجت: و انا زا اذکن الحدیت ین اد صرت بعنطره الکوفه لقتی 
عشره من اللصوص, فحین زاتمم ذکرت الحدیث و رعبت 0 خشیتی 
لهم فقالوا لی:آلق ما معک و انج بنفسک؛ و کانت معی نفیقه, فقلت ت:و بحکم 
انا اش تگر ا سا سر هی ساب 
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درحالی که سگان و درندگان از نوشیدن آن بازداشته نمی شوند. یس آن 
امر را بزرگ پنداشته و دهشت زده شده و به او گفتم:وای بر تو.این صحنه 
را مشاهده کرده ای؟ گفت:بله, ای پیر مرد سوگند به کسی که آسمان را 
تور این امر را دیدم و با چشمان خود مشاهده کردم.و همانا نو و 
یارانت کسانی هستید ت بر آنچه ما دیده ایم[و مصیبت آن آچشمان 
0 را یاری ِ هرچند ۳ اه امتشا اد 
هستید.پس گفتم:وای بر تو مردات چیست ؟ گفت : زیر | آنچه سلطانتان با 
شین که آلتتام کریم است را بتمین تما رن مر سین کید 


گفتم:با او چه کرده است؟ گفتم:آیا قبر فرزند پیامبر شخم زده شده و در 
زمینش کشاورزی می شود؟ گفت:قبر کجاست؟گفتم:تو اینک در زمین آن 
قبر ایستاده ای.اما از اينکه جایگاهش شناخته شود به دور مانده است .ابو 
بکر بن عیاش گفت:من هرگز پیش از آن زمان قبر را ندیده بودم و در تمام 
عمرم به نزد آن نیامده بودم پس گفتم:چگونه آن قبر را بشناسم؟ شیر ان 
پیرمرد با من حرکت کرد تا مرا در کنار صحنی متوقف کرد که در و دربانی 
داشت و گروه فراوانی پیشت در بودند.پس به دربان گفتم: ۰ می خواهم[به 
کنار قبر]فرزند رسول خدا بروم.گفت:در اين زمان نمی توانی داخل 
شوی ؟ گفتم :چرا؟ گفت ایک زمان زیارت ابراهیم دوست خدا و محمد 
فرستاده اوست صلّی اللّه علیه و اله و همراه آن دو جبرئیل و میکائیل 
درمیان تعداد فراوانی از بزرگان فرشتگان حاضر هستند ابو بکر بن عیاش 
گفت:پس ِ بیدار شدم هراسناک و اندوهگین و ناراحت.و چند روز 
کذشتت: تاخاینی که ثز دیی بود. خوابم راقر آمونشن کنم.انگاه مخبور: تدم به 
خاطر ظلیی که از کسی داشتم به سوی یی غاضره خاوح شوم,پین: از 
خانه خارج شدم درحالی که آنچه را در خواب دیده بودم به یاد نمی آوردم تا 
به پل کوفه رسیدم و ده دزد مرا مشاهده کردند.پس هنگامی که آنان را 
دیدم خواب را به یاد آوردم و از ترس آنان وحشت مرا فراگرفت.یس به 
من گفتند:هرچه داری بر زمین بیافکن و خود را نجات ده.و همراه من 
مقداری پول و توشه سفر بود.پس گفتم وای بر شما من ابو بکر عیاش 
هفستم و به دفال یط از خانه خارح فندم ام 


ص:719 


دین لی,و الله الله لا تقطعونی عن طلب دینی و تضرّوا بی فی نفقتی, فائی 
شدید الاضافه,فنادی رجل منهم,مولای و رت الکعبه لا یعژض له.ثم قال 
لبعض. فتيانهم:کن. معه حلی تصیر به الی الطریق. الایمن.قال آبو 
بک فلت ان ما را فی لاش آعکت من سل الخنازتر حلین 
صرت الی نینوی, فرآیت و اللّه الذی لا له الا هو الشْیخ الّذی کنت رآیته فی 
ها می: بضورته و هه رایته فی. الیفطت کما رایته قی المتامنواع فحین 
رآیته ذکرت الأمر و الروّیا,فقلت:لا اله الا اللّه ما کان هذا الا وحیاءث سألته 
کفشالتی اام.قی الضام فاجایشی تن فال لین 


امض بنا؛فمضیت فوقفت معه علی الموضع و هو مکروب.فلم یفتنی, شیء 
فی منامی لا الَذن و الحیر فاتّی لم آر حیرا و لم آر آذنا فائّق الله أیها 
الژجل,فائی قد آلیت علی نفسی لا آدع [ذاعه هذا الحدیث,و لا زیاره ذلک 
الموضع و قصده و اعظامه. فان موضعا یأتیه ابراهیم و محمّد و جبرئیل و 
میکائیل علیهم السّلام لحقیق پان پرغب فی [تیانه و زیارته.فان ابا تن 
حدثنی أَنْ رسول له صلّی اللّه علیه و اله قال؛من رآنی فق الفنام قایاق 
رآی.فان الشیطان لا پتشبه بي.فقال له موسی. :نما مشک عن اجابه 
کلامک لأْستوفی هذه الحمقه التی ظهرت منک,و باللّه تن بلغنی بعد هذا 
الوقت آنک تحدّث بهذا لأأضربنْ عنقک و عنق هذا الذی جثت به شاهدا علیت. 


فقال. آبق بکر؟|ز۱ بجتعتن, ال و [ناخ منک‌فاتی. اتما اروت الله نها کلفتکن 
بهففال لفا براجعی با -عاصت و ستمه ففال له اشسکت آخزای الم خ فساح 
لسانک, فارعد 


ص:720 


شما را به خدا سوگند می دهم که مرا از طلب فرضم باز ندارید و به 
اموال تق ره توشه ام و نرسانید .همأنا من بسیار تنگدستم یس مردی 
از میان ِ- ند| درداد: به پروزد از کعبه سو گند می دهم کسی , به او کاری 


سیس به رگم ۱ جوانانشان گفت:با او باش تا او را به راهی ایمن 
برسانی.ابو بکر گفت: .یس آنچه را در خواب دیده بودم به باد می آوردم و 
از تعبیر شدن خوک ها[یی که در خواب دیده بودم]در شگفت بودم تا به 
نینوا رسیدم.به خدایی که هیچ معبودی جز او نیست پیرمردی را که در 
خواب دیده بودم با همان چهره و ظاهر مشاهده کردم.آنچه از او در خواب 
دیده بودم با آنچه در بیداری می دیدم یکسان بود.پس هنگامی که اه زاین 
خواب دیدم خواب را[به طور کاملبه یاد آوردم.پس گفتم:هیچ معبودی جز 
خدا نیست.ان خواب چیزی جز وحی نبود. 


آنگاه همان گونه که در خواب از او پرسیده بودم سوال کردم و او به من 
پاسخ گفت.سپس به من گفت:باهم برویم.پس حرکت ت کردم و با او بر 
جایگاهی ایستادم درحالی که او اندوهگین بود.یس هیچ قسمتی از خواب از 
من فوت نشد[و همه آن راآجز صحن و سرا و دربان [مشاهده کردم]ولی 
هیچ صحن و دربانی مشاهده نکردم.یس ای مرد از خدا بترس.به درستی 
که من خود را قسم داده ام که پخش خبر این خواب را[درمیان مردم‌آرها 
نکنم و زیارت آن جایگاه و حرکت به سوی آن و بزرگداشت آن را تر 
ننمایم.سزاوار است در ادن و زیارت جایگاهی که ابراهیم ۵ و 
جبرئیل و میکائیل علیهم الشّلام بدانجا می آیند.همانا ابو حصین برایم 
روایت نموده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:هرکس مرا 
در خواب دید [گویا]مرا[در بیداری‌آدیده است چون شیطان خود را شبیه 
من نمی سازد.پس موسی به او گفت:همانا از پاسخ سخنت دست نگاه 
داشتم تا اين حماقتی را که از تو پدید آمده است به طور کامل دریابم.به 
خدا سوگند اگر پس از اين به من خبر رسد که : تو این سخن رآ بر زبان 
آورده ای هرآ وا وا که ی ار 
خواهم زد.پس ابو بکر گفت:بنابراین خدا من و او را ازاشرٌ]تو باز می 
دارد.پس همانا من در آنچه با تو سخن گفتم [رضایت]خدا را طلبیدم.پس 
موسی گفت:ای سرکش با من مجادله می کنی-و به او دشنام داد-پس ابو 
بکر گفت :؛خاموش باش.خدا تو را خوار سازد و زبانت را قطع کند. 
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موسی علی سریره نم قال:خذوه؛ فأخذ الشیخ عن السرپر و آخذت آنا, فو 
الله لقد.بر بنا.هن الستخب. و الجد و الطرب‌ها طینت. نا لا نکتر الاحباء 
بدابو کان آشة ما مت بی من ذلک أَنْ رأسی کان یچ علی الشخر.و کان 
بالران لا یکیو اه کر یل اس یلم سای ۳ 
منک, الم تاک آردناءو لولد ولتک غضبنا ی ها 
الحبس,قما لبثثا فی الحبس ال قلیلا فالتفت الق آبو پکر و رأی ثیابی قد 
خرّقت و سالت دمائی,فقال:یا حمانت قد قضینا للّه حمّاءو اکتسبنا فی یومنا 
هذا آجرارو لن یضیع ذلک عند اه و لا عند رسوله؛فما لبثنا ال مقدار غدائه و 
توشه‌فی خاء نا رواد خاخها زمره ال عمای ای کر تلم فان 
ان ۱ ۱۳1 


تعبا تشدیدانو کان یدبک آدا عبت فی مه خن سرا خن هون 


اللهم ان هدا فیک فلا تنسه؛فلقّا دخلنا علی موسی,و |ذا هو علی سریر 
ه,فحین بصرینءقال:ا حث الّه و لا قلّب من جاهل أحمق بتعژش لما 
یکره, ویلک با دعیخ ما دخولک فیما بیننا معشر بنی هاشم: فقال له ند 
بکر:قد سمعت کلامک و اللّه حسبک.فقال له:اخرج قَبحک اللّه,و اللّه لئن 
بلغنی آأنْ هذا الحدیث شاع آو ذکر عنک لأضربنْ عنقک نم التفت ال و 
قال:یا کلب؛و شتمنی,و قال:ابّاک نم یاک آن تظهر هذاءفائه نما خیّل لهذا 
الشیخ الأحمق شیطان یلعب به فی منامه, اخرجا 
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پس موسی بر تخت خود لرزید آنگاه گفت:او را بگیرید. پس شیخ و من را 
روی تخت دستگیر کردند.به خدا سو‌کند. آنچه که. از کشیدن. و زدن بر ها 
گذشت چنان بود که هرگز گمان نمی کردم بیش از اين زنده بمانیم.و 
سخت ترین چیزی که بر من گذشت این بود که سرم بر تخته سنگی 

یده می شد و بعضی از اطرافیان او نیز به نزد من آمده و ریش مرا 
که و هی کاس و نو را و کوا رسد کت 
کنایه به ما نسبت زنا دهد[بلکه با الفاظی صریح و واضح به ما دشنام می 
داداو ابو بکر ‏ به او می گفت:خاموش شوخداوند زبانت را قطع سازد و از 
تق انداو کر .خداوندا مالرضایتآتو را طلبیدیم و برای فرزند دوست تو 

ی یم ویو و نوک سوق ان تال ها راهان ات ری 
جز اندکی در زندان نماندیم.پس ابو بکر رو به من کرد و دید که لباسم پاره 
شده و خون جاری گشته است.پس گفت:ای حقانی!برای خدا حقی را به 
انجام رساندیم و در این روز پاداشی [عظیم آبهم دست آوردیم و این کا ر ما 
هرگز در نزد خدا و فرستاده اش ک ی 
روزوشب در زندان باقی نماندیم تا فرستاده اش به نزد ما آمد و ما را به 
سوی موسی برد و فرستاده موسی در جستجوی الاغ ابو بکر رفت ولی آن 
را نیافت.بنابراین با پای پیاده برای دیدن موسی به راه افتادیم.او در 
سردابی بود که از نظر وسعت و بزرگی همچون شهر بود.پس آن قدر 
پیش رفتیم که به سختی خسته شدیم.و ابو بکر هنگامی که از راه رفتن 
خسته می شد اندکی می نشست و صقن کفنت "خداوندا! همه این [ سختی ]ها 
به خاطر توست پس آن را فراموش مکن.پس هنگامی که بر موسی داخل 
شدیم او بر تختش نشسته بود. 


ژمانین که.ما سرا دید کقت خداو‌ندا هیم نادان. احففی را که انجه تاخوسش ی 
دارد انجام می دهد زنده ندارد و[به ماآنزدیک نگرداند.وای بر تو ای 
زنازاده.چه شده است که در کار ما جماعت بنی هاشم دخالت می کنی؟ 
گفت:خارج شوخداوند تو را زشت[رو]گرداند به خدا سوگند اگر به من خبر 
رسد که این سخن در[میان مردم]رواج یافته است يا از تو یاد شود گردنت 
را خواهم زد.آنگاه روبه من کرد و گفت:ای سگ-و به من دشنام داد و 
که ۱ 
شیطان براین شیخ احمق مشتبه شده و او را در خوابش بازی داده 
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علیکما لعنه اللّه و غضبه؛فخرجنا و قد یئسنا من الحیاه,فلمَا وصلنا الی 
منزل الشیخ آبی بکر و هو یمشی و قد ذهب 1 آراد آن یدخل 
منزله التفت لت و قال:احفظ هذا الحدیث و آثبته عندک.و لا تحدئش هولاء 
ال عاعیی لگ خفت به اه العقول و الکین: 


0 آخبرنا ابن حشیش,عن آبی المفصّل عن محقد بن علت , ها 
راز قال:کنت قند رن ون من اند .اد ام رح هرن اهل 
العراق, فسأله جریر عن خبرٍ الّاس,فقال:ترکت الشید و قد 9 ق 
الحسین علیه السّلام و آمر آن تقطع السدره التی فیه, فقطعت. قال:فرفع 
جریر یده و قال:اللّه آکبر,جاءنا فیه حدیث عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
اله أه قال:لعن الله قاطع الشدره؛ثلاثاءفلم نقف علی معناه حیْی الان, لا 
القضند اه سین فص الخشن یه ارام خی لا عفد لاس ی 
فبره. 


۳ 


2-9 65- ی و ی یم و 
الخجی, قال حذثنی آبی.عن عمّه عمر بن فرج قال:انفذنی المتوکل فی 
تخریب قبر الحسین علیه السْلام فصرت الی الاحیه,فآمرت بالبقر فمژ ۳ 
علی القبور, کلهاءقلقا بلغت قبر الحسین علیه السّلام لم تم 9 
عمّی عمر بن فرج:فاخذت العصا بیدی,فما زلت آضربها حثّی تکسٌرت العصا 
فی یدی,فو اللّه ما جازت 


5 
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نفرین و خشم خدا بر شما باد.پس خارج گشتیم درحالی که از زندگی ناامید 
بودیم پس هنگامی که به منزل شیخ ابا بکر رسیدیم- و او پیاده حرکت می 
کرد چون الاغش رفته بود- خواست در خانه اش ِِ شود که رو به من 
کرد و گفت:این خواب را در یاد نگه دار و در نزد خود باقی گذار و برای اين 
اراروداست مک اما سای نات مسا آن ,مایت سا 


[98]651-یحیی بن مغیره رازی می گوید:نزد جریر بن عبد الحمید بودم که 
مردی از اهل عراق به نزد او آمد پس جریر از اخبار ِ از او پرسید.پس 
گفت:رشید[هارون عباسی ]ر| در حالی ترک کردم که قبر حسین علیه 
السّلام را شخم زده و فرمان داده بود که درخت سدر که در آن بود قطع 
شود و پس آن را قطع نمودند.راوی گوید:پس جریر دستانش را بلند کرد و 
گفت : خدا بزرگتر[ از آن]است|که به وصف دراآید].درباره او روایتی از 
را ات اه وه و ی ان 
فرمود:خداوند قطع کننده درخت سدر را نفرین کند.پس تاکنون مفهوم آن 
را نفهمیده بودیم.زیرا قصد او از قطع آن درخت تغییر محل قتلگاه حسین 
علیه السّلام است تا مردم بر محل قبر او آگاه نگردند. 


5-متوکل دستور تخریب قبر حضرت امام حسین علیه السلام را داد 


[99]652-عمر بن فرج می گوید :متوکل مرا برای ویران نمودن قبر حسین 
علیه السلام فرستاد پس به 1 ناحیه آضم و دستور دادم که گاوها را بر بر 


قبرها عبور دهند[و آنها را شخم بزنندآپس آنها بر روی تمامی قبرها حرکت 
کردند ولی به قبر حسین علیه السلام که رسیدند از حرکت بازایستادند 


عمویم عمر بن فرج می گوید:پس عصا به دست گرفته و آن قدر آنها را 
زدم که عصا در دست من شکست اما به خدا سوگند از قبر حسین علیه 


السلام عبور نکرده و کافی به سوی آن برنداشتند. 
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علی قبره و لا تخطته,قال لنا محشّد بن جعفر:کان بن فرح شدید 
لاتحراف عن آل محقّد صلّی الّه علیه و اه فانا ابا الی اه من و کان 
جذیي آخوه محمّد بن فرج شدید الموده لهم(رحمه الله هریت عنه), فان 
آتولاه لذلک و آفر بولادته. 


ی 2 
مه غرت ابر انیم ال الی کربلاء لتغییر قبر 
الجنبنین. .علبه الشلام. ور کنب ضفی: الی. جففر مس محتد چن 
القاضی:آعلمک آثی قد بعثت ابراهیم الیزج الی کرپلاء لنبش قبر 
الحسین, فاذا قرأت کتابی فقف علی الأمر حتّی تعرف فعل یفعل. قال 
الذیزح: فعژفنی جعفر بن محمّد بن عمّار ما کتب به الیه, ففعلت ما آمرنی 
به جعفر بن مجقد ین عقار ثم نیته فقال لی‌:ما صنعت؟ فقلت: 
امرت به,فلم آر شیثا و لم آجد شیتا.فقال لی:اً فلا عظفته قلت:: 

ما ریت کب آلی السشلطان:ان راهم ای قد ش قلم بجد شتا 
آمرته فمخره بالماء و کربه بالبقر.قال آبو علیْ العقاری:فحدثنی ابراهیم 
اه لنم عن ور الأمر فقال لی:آتیت فی خاضّه غلمانی کر 
ای نبشت فوجدت باریه جدیده و علیها بدن الحسین بن و وجدت منه 
رائحه المسیک. فترکت الباریه علی حالها و بدن ای الباریه, و 
امرت بطرح الثراب و 
تحرثه فلم تطأه البقر,و کانت اذا 
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تک 
ت 


راوی گوید:محمد بن جعفر به ما گفت که عمر بن فرج از[طریق]خاندان 
محمد صلی الله علیه و اله بسیار انحراف داشت پس من از او به سوی 
خدا| بیزاری مي جوپم ولی جذُم که برادر او بود همان ۳ 
بیت محمد صلی الله علیه و اله را بسیار دوست می داشت-خداوند بر او 
ببخشاید و از او خشنود گردد-پس من به همین خاطر او را دوست می دارم 
و به خاطر اینکه از نسل او هستم خشنودم. 


6-براهیم دیزج قبر امام حسین علیه السّلام را نبش کرد 


[100]653-|براهیم دیزج می گوید:متوگل هزا بزای تفییر فخل. فیز سین 
علیه السلام به کربلا گسیل داشت و به همراه من به جعفر بن محمد بن 
عمّار قاضی نگاشت:تو را آگاه می کنم که ابراهیم دیزج را برای شکافتن 
قبر حسین به کربلا گسیل داشتم.پس هنگامی که نامه ام را خواندی بر این 
امر آگاه باش تا بدانی او چنین کرد یا تدم ود ایس: هر ان 
محمد بن عقّار از آنچه بدو نگاشته شده بود مرا شناخت و من نیز آنچه 
جعفر بن محمد بن عمار به من فرمان داد انجام دادم.آنگاه به نزد او 
آمدم,بتین: نه .هن گفنت: 


چه کردی؟ گفتم:آنچه به من فرمان دادی اما چیزی نیافتم و قبری مشاهده 
نکردم.پس به من گفت:ایا عمیق کندی؟گفتم:اين چنین کردم و چیزی 
ندیدم.پس به سلطان نگاشت,همانا ابراهیم دیزح قبر را شکافت و چیزی 
نیافت و به او فرمان دادم که بر آن آب بگشاید و با گاو شخم زند.ابو علی 
عمّاری می گوید:ابراهیم دیزج برایم روایت نمود و من نیز از چگونگی آن 
امر از او پرسیدم.پس به من گفت:فقط با زیردستان مخصوص خود به آنجا 
آمدم و قبر حسین علیه السّلام را شکافتم حصیری تو یافتم که بدن حسین 
| درجالت که نخس بر آن قرار داشت به حال خود 
رها کردم.و فرمان دادم که فز. آن خاک بریزند آنگاه آب بر آن گشودم و 
فرمان دادم که با گاو آن زا کم تم سر ان زراعت شود ولی گاو آن 
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جاءت الی الموضع رجعت عنه,فحلفت لغلمانی باللّه و بالیمان المغّظه 
لثن ذکر آحد هذا لاأفتلنّه. 


654-1- عنه عن آبی المفصّل عن محشد بن ابراهیم بن آبی الشّلاسل 
کي ات اه اباسای قال صفه هی اه ین قاقان ال 
هارون المعلت. و کان قائدا من قوّاد السلطان,آکتب له,و کان بدنه کلّه 
تین شدید البیاض حتثی یدیه و رجلیه کانا کذلک,و کان وجهه آسود شدید 
شاد ان فان ام یه قار ات سس سا 
عن سواد وجهه فابی آن یخبرنیثْمٌ اه مرض مرضه الذی مات فیه, فقعدت 
فسالنه: فرانته. کانه. بت .ان یکتم -علنه. فضمنت. له . الکتمان 
فحدثنی, قال: وجهنی المتوکل آنا و الدْیزج لنیش قبر الحسین و اجراء الهاء 
علیم,فلضا عرمت علی الخروع و الفسیر الی الاحنه رابت رسول الم ضلی 
له علیه و اله فی المنام.فقال:لا تخرح مع الایزج و لا تفعل ما آمرتم به 
حّی واقینا کربلاء,و فعلنا ما آمرنا به المتوگل,فرآیت 9 
اله فی المنام فقال:ألم آمرک لا تخرج معهم و لا تفعل فعلهم.فلم تقبل 
حتّی فعلت ما فعلوا؟ نم لطمنی و تفل فی وجهی,فصار وجهی مسوذا کما 
رخ خسعنعلی جالی ول 


عته عفن ای الحفصال عن سید بم, احصه ابف القاشیم: ااقفیه 
عن الفضل بن محقّد بن الحمید قال:دخلت علی ابراهیم الدّیزج.و کنت 
جاره,اعوده 
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و هرگاه که به آن مکان می رسید باز می گشت پس ]لامان خود را به خدا 
([ این امر را یاد کند او را 


7-قصة هارون معژی و نبش قبر امام حسین علیه السْلام 


[652] 101 اب عید الله بافظانی. مت کویدتفبید الله. بن بحین ین خاقان 
مرا به عنوان کاتب هارون معزی که بکی از سران[سیاه ]اسلطان بود 
منصوب کرد.بدن هارون بسیار سفید بود حتی دستها و پاهایش هم اما 
صورتش سیاه بود آن هم بسیار سیاه که گویا که قیر بود و از آن جراحتی 
متعفن شکافته سر گشوده بود. 


راوی گوید:پس از مدتی که با من آنس گرفت از سیاهی چهره اش 
پرسیدم و او از پاسخ به من سر باز زد.بعدها او به بیماری مبتلا شد که در 
همان بیماری از دنیا رفت.پس در کنارش نشستم و از ان امر از او 
پرسیدم.یس مشاهده کردم که گویا مایل است رازش نهفته بماند.پس به 
ی ای را پوشیده بدارم پس به من این چنین حکایت 
و آ ان یه هی ی رو هرت 

بان اه سیم سمل تا یاه اه را در خمات بان 
کردم. 


پس فرمود:با دیزج خارج شو و آنچه درباره قبر حسین علیه الشلام به شما 
دستور داده شده انجام مده. 


پس هنگامی که صبح کردیم گروهی نزد من آمدند و مرا به حرکت ترغیب 
و تضویق نفودند سس با آنان.حر کت کردم تا بته کربلا رسیديم.و آن-جچه را 
متوکل به ما فرمان داده بود انجام دادیم. .پس پیامبر را در خواب دیدم که 
فرمود:ایا به تو فرمان ندادم که با آنان خارج مشو و کردارشان را انجام 
مده ولی قبول نکردی و آنچه انجام دادند,انجام دادی؟انگاه پیامبر در خواب 
سیلی محکمی بر من نواخت و در صورتم آب دهان افکند پس چهره ام 
همان گونه که می بینی سیاه گشت و بدنم به حالت اولش باقی ماند. 


8قصة ابراهیم دیزج و نبش قبر امام حسین علیه السّلام 


[102]655-فضل بن محمد بن عبد الحمید می گوید:بر ابراهیم دیزج داخل 
شدم-و من همسایه اش بودم و در بیماری که به مرگش انجامید از او 
عیادت می کردم- 
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0 لذی مات 0 بحال سوء.و [ذا هو کالمدهوش و عنده 
الانبساط لت ۳۳ حاله بو آشار الی الطّبیب, فشعر الطبیب باشارته,و 
لوصح اه فقال اخبرک و الط و ام از ان المتوکّل 
ار ای وا را ها 
تطمتتن آثر القبن‌فوافیت الاحبه مساء ومغنا الفعله و التوز کارتون مهم 
۰ و المزور 9 مت ها تا را ات 

۹ آرضه, فطرحت نفسی لما نالنی من تعب الشفر و 
1 فاذا ضوضاء شندیون ۵ اصوایت عالیه, ول مان 
تنهوتی فقیت...و آنا دعر .فقلت للعلمان:ها شانکمفالوا اعجت 
شأن.قلت: و ما ذاک؟ قالوا بموضع القبر قوما قد حالوا نا و بین القبر و 
کان ذلک فی آوّل الیل من لیالی البیض فقلت:ارموهم,فرموا 0 
هام . الهاقما . سع . سم ها الا قف «ضاجیه الدی رف به 
فقتله, فاستوحشت لذلک و جزعت و آخذتنی الحمّی و القشعریره,و رحلت 
کن آلفر لوفتی وت فعسی فلی آنسفلی ال ل لما کم ایام کی 
القی‌کمه ما تقوم الق عرفال اما ی 


قد کفیت ما تحذر من المتوکل,قد قتل بارحه الأولی و آعان علیه فی قتله 
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پس او را در بدحالی یافتم.او بيهوش بود و پزشک بر بالینش بود.پس از 
من اطمینان کند وبا من راحت باشد. 


پس حالش را از من پنهان ساخت و به من درباره پزشک اشاره ای 
کرد.پس پزشک اشاره او را فهمید و از حالش چیزی به دست نیاورد و 
ندانست که چه دوایی بنویسد تا او استفاده نماید. 


پس برخاست و خارج شد و اتاق خالی گشت.پس از حال دیزج پرسیدم.او 
ی اس ی رم ی می نمایم 
الشام عات همم و انوا منم و انار قاروا محر و اوه 
بگردانیم.یس هنگام عصر به آن ناحیه رسیدیم و همراه ضاهعاز حران و 
پثاهایی بودند که با خود بیل و کلنگ داشتند.پس به نزد غلامان و یارانم 
آمدم تا کارگران را به ویرانی قبر و شخم زمین بگمارند و خود را از 
خستگی سفر بر زمین انداختم تا بخوابم و مرا خواب در ربوده بود که 
ناگهان سروصدایی شدید و بلند به گوش رسید و غلامان مرا بیدار 
کردند.پس هراسان برخاستم و به غلامان گفتم:شما را چه شده است ؟ 
گفتند؛ شگفت ترین افر است؟ گفتم:آن چیست؟ گفتند:در محل قبر گروهی 
مبان ما و قبر مانع شده اند و به طرف ما قیر پرتاب می کنند پس 
برخاستم احقفت ان آمز رانروشن تمايم. که آن را همانگونه. که وصف 
کردند یافتم و آن ِِ در اولین شب از شبهای بیض[یعنی سیزدهم 
ماه‌]بود. .پس گفتم :شم نیز ز به سویشان تیراندازی کنید.اینان تیراندازی 
کرد فرهاعان یم مان ها گت مس مرن ار آها خز بر و 
که آن"زا پزتاب. کردم بود فزود. تیاهند و آو را کشت.از این اضر .هرانان و 
ترسان شدم و تب ولرز مرا فراگرفت.همان وقت از جانب قبر بازگشتم و 
خود را اماده ساختم که متوکل مرا به قتل برساند چون درباره قبر حسین 
علیه السّلام تمام آن چه را از پیش به من گفته بود به انجام نرساندم.ابو 
تززه فن وی بت اه حقم.ا انخه.او متوحل تخر کفایت ندیم کل 
اوایل دیشب کشته شد 
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ا تخت فقال لین فوصت بری قا فقو لیف یریما لا رم وف 
البقاء. 


قال آبو برزه:کان هذا فی آوّل الهار.فما آمسی الدّیزج حّی مات.قال ابن 
حشیش:قال آبو المفصُل ان المنتصر سمع آباه یشتم فاطمه علیها السّلام 
فساأل رجلا من الثّاس عن ذلک,فقال له:قد وجب علیه القتل,الا آئه من قتل 


اناخه ام سل له من 
ِ آیالی |ذا آأطعت الله بقتله آن لا یطول لی عمر؛فقتله و عاش بعده 


656-3- عنه عن آبی المفصل عن علیّْ بن عبد المنعم ین هارون 
الخديجی الکبیر من شاطی الیل ال بخانی-جدی القاسم ین آخند بن 
تعمر آلاسذه الکوفیرو کان له علم بالشیره: یام الاس:قال بلغ التوکل 
جعفر بن ایض ان افل ات ماد تشون ارص‌ستوی ارباره کر لسن 
علیه الّلام فیصیر |لی قبره منهم خلق کثیر,فانفذ قائدا من قواده,و ضّ 
البت ها هر الختد کور لیشفت میسن عم سابع لاس من 
زیارته و الاجتماع الی قبره.فخرج القائد. الی الست: سل بط امسر دای 
فی مه شیم و اه ای ای اه واه نمی اجتمعها لب و 
#ا هاچ آترا تما ای من عفن اش تاره میاها فاللال 
با حمامم علی مات عوارفکت مالامر ال الخضره ,فو رواب ال کل (لن 
القائد بالکف عنهم و المسیر الی الکوفه مظهرا نْ مسیره الیها فی مصالح 
آهلها و الانکفاء الی المضر فعضی الامز علی لک ی کانت شته شجیه و 
آربعین, فبلغ 
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و منتصر قاتلان او را در کشتنش یاری نمود.پس به من گفت:این خبر را 
شنیده ام ولی به بدنم چیزی رسیده است که با آن امیدی به زنده ماندن 
ندارم .ابو برزه ِ ِ امر ر اول _ دوز بود و یت دوز به شب 
۳ کین ار پرسید.پس به ِ با او شده است 
جز آنکه هرکس پدرش را به قتل رساند عمر طولانی نخواهد داشت. منتصر 
گفت:پروایی ندارم چنان چه با کشتن اوءاز خدا فرمانبرداری نمایم و عمرم 
طولانی نگردد پس او را به قتل رساند و پس از او هفت ماه زندگی کرد. 


9-زیارت قبر امام حسین علیه السلام در زمان متوکل 


ار اب 
کند که:به متوکل جعفر بن معتصم خبر رسید که روستانشینان فراوانی در 
زمین نینوی برای زیارت قبر حسین علیه السّلام گرد هم می آیند و از آنان 
جمعیت بسیاری در اطراف قبر او تشکیل می گردد پس یکی از امیران 
خود را به آنجا فرستاد و به همراه او جمعیت فراوانی از سپاهیانش را 
کسیل داشت با فیر جسین علبه السلام را پشکافند و مردم زا از زبارت و 
اجتماع در کنار قبر آو بازدازند.ینسن آن امیر به سوی کربلا خارج شد و به 
ان چه فرمان داده شده بود عمل کرد و آن در سال دویست و سی و هفت 
هجری بود.پس روستانشینان به پا خاستند و برضد او اجتماع کرده و 
کفتند: کر ا آخرین تفر کشته شويم. کساتی که از ما باقی مانده اند از 
زیارت حسین علیه السّلام دست برنمی دارند-و دلیل این پای بندی- 
کرامات فراوانی بو که آنان راب بر اين گونه رفتار وادار می کرد "۳ 
ان آبه دست 4 ۱ از آن مردم و کوفه 0 خاه بود 

و اظهار داشته بود که حرکت به سوی کوفه به مصلحت اهل کوفه و 
با کشت به آن سترزمین است.یسن امر بدین منوال گذشت تا سال دویست 
و چهل و هفت فرارسید. 
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المتوگل آیضا مصیر الاس من آهل الشواد و الکوفه ٍلی کربلاء لزیاره قبر 
السشی یه انیا وا فد کر حفمم الک و صار لهم سوق کبیر فأنفذ 
قائدا فی جمع کثیر من الجند,و آمر منادیا ینادی ببراءه الدْمّه ممّن زار قبره 
و نبش القبر و حرث آرضه,و انقطع النّاس عن الژّیاره.و عمل علی تتبع آل 
ابن:طالب علمض النلام والتهه فقتا.و لض رت .ما فرر 


657-4- عنه عن آبی المفصّل عن عبد الژزاق بن سلیمان بن غالب 
الأزدی قال:حدثنی عبد اللّه بن رابیه الطور, قال؛حججت سنه بع و 
اریعین و مائتینه فلع ضدرت. .هن. الحغ: ضرت: الی. العراق فزرت. آمیز 
المومنین علي ين آبی طالب علیه السلام علی حال خیفه من 
السٌلطان,وزرته ثم توجهت الی زیاره الحسین علیه السّلام, فاذا هو قد 
حرئت آأرضه و مخر فیها الماء.و آرسلت الثیران العوامل فی الأرض, قبعینی 
و بضزی. کفت آری الیزان تساق. قت: الارض فتنساق لهم عتی: |ذا :جاذت 
مکان القبر حادت عنه یمینا و شمالا.فتضرب بالعصی الصّرب الشدید فلا 
ینفع ذلک فیها, ی یا وا اک الزیاره, فتوجخهت 
۳ وا ی 


قاللهان کانت امیه قد ات فنل این بفت نها مظلوها 
قامد آناهشه یه تما هدا آعمرک فیوه دوه 
اشتقوا علی الا یکمتها شامعوا قی قناب قفوم ز رما 
ص :34 7 


پس به متوکل خبر رسید که مردم از روستانشینان و اهل کوفه به سوی 
کربلا برای زیارت قبر حسین علیه السُلام حرکت می کنند و جمعیت آنان به 
این وسیله فزونی یافته است و آن مکان برایشان همچون بازاری بزرگ 
فرمان داد که جارچی به بری شدن ذمه کسانی که قبر حسین علیه السلام 
را زیارت می کنند ندا دردهد [کنایه از اينکه حجت براین گروه تمام است و 
هرکس پس از این زیارت کند خونش هدر است]و قبر حسین علیه السْلام 
را شکافت و زمینش را شخم زد.و مردم نتوانستند به زیارت بروند و 
شروع به تعقیب و پی جویی خاندان ابی طالب و شیعیان نمود تا این که 
کشته شد ولی انچه را درنظر داشت و مقر ساخته بود نتوانست به پایان 


دیفم فیی آشام وی ای اقا ور سا 9 ری 


0021ید الله خن رایه طوری رصن در سل نمسته وحهل و 
هفت حج گذاردم پس هنگامی که از حج بازگشتم به عراق رفتم و با هراس 
از سلطان به زیارت امیر مومنان علی ای طالت علیه ااسلام نایل 
شده و او را زیارت کردم آنگاه برای 0 علیه السلام حرکت 
کردم و دیدم که زمین قبر او را شخم زده اند و در آن آب بسته اند و 
گاوهای شخم زن در آن رها شده اند.و به چشم خود دیدم که گاوها در 
زمین رانده شده و حرکت فی, کنتد ۵ آنحان که به .هقایل قین فی. رسد آز. 
قبر رانده می شوند و به سمت راست و چپ منحرف می شوند.پس با 
عضا به شنت بر آبان. کذفته فی نون ال سنوی نصن. بختتین 6 فبر وا به 
هیچ وجه زیر پا قرار نمی دهند. 


پس نتوانستم زیارت کنم و به سوی بغداد حرکت کردم درحالی که در این 
باره می سرودم: 


به خدا سوگند اگر بنی امیه فرزند دختر پیامبرش را با مظلومیت به قتل 
رساند/فرزندان پدرش[بنی العباس آبه مانند آن رفتار کرده و به جان نو 
سوگند که قبر او را ویران ساختند/از این در تأسف بودند که نتوانستند آنان 
را در قتل حسین یاری دهند پس به دنبال جنگ و دشمنی با پیکر بی جان او 
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فلقا قدمت بغداد سمعت الهائعه, فقلت:ما الخبر؟قالوا:سقط الطاثر بقتل 
حقف المته کل رفقخیت لذلی: مه فلت الم یله بایاه 


۷ 
ان قلی العطر استادن آن باتی رشولن الله قفا الت ضلی الم علیه و 
اله لا سلمه:آملکی علینا الباب لا یدخل علینا آحد؛فجاء الحسین علیه 

شای الا عاه وا وه اه ال ای ال 


قال :فان أَمتک ستقتله,و ٍن شئت آریتک المکان الذی بقتل به,فم۹ یده فاذا 
طینه حمراء,فآخذتها أَمُ سلمه فصیّرتها اٍلی طرف خمارها,قال ثابت: فبلغنی 
آثه المکان الذی قتل , به بکربلاء. 


عن علی بن سهل,عن مومل,عن حقاد بن سلمه.عن عمار بن ابی 
عمارء,قال: 

امظرت الشماء توم فنل الحشین علیه السلام دما -عبیظا: 

60-7 6- آخبر نا ابن حشیش.عن یزید بن جناح عن عبد ال بن زید عن 
عباد بن یعقوب.عن یوسف بن کهیل عن هارون بن الحسن,عن ابی سلام 
مولی قیس,قال:خرجت مع مولای قیس الی المدائن, قال:سمعت سعد بن 


حذیفه یقول:سمعت آبی حذیفه یقول:سمعت رسول الله صلّی اللّه علیه و 
الهتقول ما من ید فلا امه 
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پس هنگامی که به بغداد وارد شدم صدای هراس انگیزی شنیدم و گفتم:چه 
خبر است؟ گفتند: 


بخت و اقبال این چنین فرود آمد که جعفر متوکل به قتل رسید.پس از این 
امر در شگفت شدم و گفتم :خداوندا شبی در شام شبی|[ کنایه از این که 
هر کردار ناشایست پاسخی ناگوار دارد]. 


0 تفر تشه آخ ین کففد تن آمام سیم عایه لام | پم ضرف ز سل اه ضلی الم ارو 
اله داد 


[105]658-انس بن مالک می گوید:فرشته باران اجازه خواست که به نزد 
زو ل.کوا ای | عبت ج لش سا ید 


تن یا عی یه 2 نامه فرمود در چاه نا هیچ کس.سن فاداعل نگرده شن 
حسین علیه السْلام آمد تا داخل شود ام سلمه او را بازداشت ولي او پرید 
و داخل شد و شروع به پریدن بر شانه های رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
اله کرد و بر دوش حضرت نشست.پس فرشته به حضرت عرضه داشت:ایا 
او را دوست می داری؟پیامبر فرمود:بله.فرشته گفت:همانا امت تو او را 
خواهند کشت پس اگر بخواهی مکانی را که در آن کشته می شود به تو 
نشان می دهم.پس دست برکشید و گلی سرخ آورد.پس ام سلمه آن را 
بگرفت و در کنار روسری اش نهاد.ثابت می گوید:به من خبر رسید که 
انا کل از امکانی ود که چنمن له الم فر لا در آزرمکان کته 


شند. 
2-ز آسمان خون بارید روز شهادت امام حسین علیه السلام 


[106]659-عقار بن ابی عشّار می گوید:از آسمان در روزی که حسین 
علیه السلام کشته شد خون تازه بارید. 
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یموت و في قلبه مثقال حبّه خردل من حب علیْ بن آبی طالب علیه السّلام 
الا آدخله الله الجثه. 


تم المجلس الحادی عشر,و یتلوه المجلس الثانی عشر,من آمالی الشیخ 
الطوسی تغمده الله بغفرانه. 


ص :38 7 


3-دوستدار علی وارد بهشت می شود 


6601 0 آنانه تفه شم کممت نوم که رنه[ کدا صلی. الله‌عانه. ن اه 
می فرمود:هیج بنده و کنیزی[ کنایه از هیچ زن و مردی است‌آنمی میرد 
درحالی که قلبش به مقدار دانه ای خردل از محبت علی علیه السلام باشد 
مگر آنکه خداوند او را در بهشت داخل می سازد. 


مجلس یازدهم به پایان رسید و مجلس دوازدهم از امالی شیخحخ محمد بن 
حسن بن علی ابو جعفر طوسی-که خداوند او را با بخشش خود در برگیرد- 
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[12] المجلس الثانی عشر فیه أحادیث آحمد بن محقّد بن الصلت 
الاه ات فنص اخایت ای اد 9( 


یشم اللّهٍ اللمجْمن الچیم 1-661- آخبرنا آبو الحسن آحمد بن محشّد بن 
هارون بن الصٌلت سماعاً منه فی مسجده بشارع دار القیق ببفداد.فی 
سلخ شهر ربیع تمعن ارهما هی ابن 1 
بن احمد بن المستورد.عن یوسف بن کلیب, عن یحیی بن سالم,عن صاح 
الفرص ین ای آلسست نآ اوه خر نن هه فال مر ۳ 
ی مه 


تا 7 0 عبد ال ق 9 7 0 
البردعن‌تجایر ان سول الله,ضای الله‌علیه و اله دعا علا علیه السلام. و 
هو محاصر الطائف,فکان القوم استشرفوا لذلک و قالوا:لقد طال نجواک له 
مند الوم فقال ها نا تشه لک الله انتجاه. 
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2- جلسه دوازدهم 
اشاره 


ام وراه 


و رن روایات احمد بن محمد بن صلت اهوازی و برخی روایات ابو الفتح 


8 لام دادن یه حضورت علن علیه اتاام 


[1]661-از ابو الحسن احمد بن محمد بن هارون معروف به ابن الصْلت در 
مسجدش که در خیابان دار الرقیق بغداد بود.در اخر ماه ربیع الاول سال 
9 هجری قمری شنیدم که از ابن عقده,از عبد الله بن احمد,از یوسف 
بق ات ار یی و دایص را ی تن رانی دا از 
سم ات کر سار ای ال اه ماه ها اهر وحم رو 
عای غلبه اللامسهام آمیر مان سطلام کقم 


5-حدیث مناجات 


[1 1602 2-خانز ضی. کهید‌ماهیز خدا ضلن الله: غلیه و اله-درحالی که طایت 
را محاصره کرده بود علی علیه السّلام را فراخواند و جماعتی به اين امر 
نگریسته و گفتند:از امروز نجوایت يا علی فزونی یافته است. 


باهیر ضلی اللّه علیه و اله فرمود:من با او نجوا نکردم بلکه خداوند با او 
نجوا فرمود. 
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663-3- آخبرنا ابن الصّلت عن ابن عقده عن یعقوب بن یوسف عن عبید 
له ين موسی,عن جعفر الأحمری,عن جمیع ین عمیر قال:قالت عقتی 
لعائشه و انا اسمع له انت مسیرک الی علی علیه السْلام ما کان؟ 
قالت:دعینا منک [ثه ما کان من الاجال أحث الي رسول الله صلی اللّه علیه 
و امن عله. علیم السلام و لا هن الساء اخت البه. فن فاطحه:*غلیعا 
السلام. 


4 آخبرنا اين الصلت عن ابن عقده عن آحمد بن یحیی,عن علیّ بن 
ثابت.عن ,منصور , بن الأسود.عن مسلم الملائی.عن انس بن مالی,انه سمع 
رسول اللّه 7 علیه والم تفیل نیم خدیر ‏ انا اولی حالموصیق هن 
اقمتیت اخد بیه علن له الشام فقال هن کیت مان فعلی فولاه الا 
وال من والاه و عاد من عاداه. 


665-5- آخبرنا ابن الصّلت ,عن ابن عقده عن محمّد بن سلیمان عن 
اسماعیل بن ابان.عن عبد اللّه بن مسلم الملائیت,عن آبیه, عن ابراهیم بن 
علقمه بن الأسود, عن عائشه, قالت:قال رسول اللّه صلی الله علیه و اله 
لمّا حضره الموت:ادعوا لی حبیبی. فقلت لهم:ادعوا له ابن آبی طالب,فو 
الما پزید غیره قلضا جاعه فج الیوب الدی کان له ۶ آدخله فیه, فلم 
فزل بصه کي فیس وید علیه. 


۳[ اصی عن زکرتاعن نس قال: | الشت صلی 
وب و 

و اکول اخاف.ق تکون: ولی/ و وصتی و .وارتی"تدحل, رایع: اربعه 
ی ی 
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6 نوت خاشعی رم قلی قلیی الرقازم و فامایه عایا الطلزم 


1 3 قدم 2 
گفت:ما را رها کن!هیچ مردی در نزد رسول خدا خلت الاه علیه و اله 
محبوبتر از علی علیه السّلام و هیچ زنی محبوب تر از فاطمه علیها السْلام 


نبود. 


0641 بسن عالیعت کمندتشندم که رسول خدا صلی. الله علید. ج 
اله در روز عید غعدیر خم می فرمود:من از موّمنان به خودشان سزاوارترم 
و ی رو و ار ی ای 
اختیار اوست,خداوندا زر ی دار کسی که او را بزرگ می دارد و دشمنی 
کن با کسی که با او درز شمنی کند. 


8 6+حضرت. غلن, غاید الطلام کوست سول دا صلی الاه علید و ال 


[ 065 طغابشته ی کمیتتهکامی. که زهان ففات. سول غذا لیر 2۱۱۱ 
علیه و اله فرارسید فرمود: ۰ دوستم را نزد من بخوانید.پس به اطرافیان 
حضرت گفتم:فرزند ابو طالب را فراخوانید به خدا سوگند جز او را نمی 
طلند ,یس هنکامی. که علی علیه السلام .نم نزد پیامتر آمه بارجه ۳ 
خود بود بر گشود و علی علیه السْلام را در آن داخل ساخت پس هم چنان 
علی علیه الشلام را در آغوین داشت. تا ار دیا رقت درحالین که دست: او 
براتن]علی علیه السْلام بود. 


9-حضرت علی علیه السْلام جزء چهار نفری که وارد بهشت می شوند 


[6]666-انس می کوید:پیامبر صلی الله غلبه و اله بر علی علیه السلام 
تکیه داد و فرمود:آیا خشنود نمی گردی که برادرم باشی و من نیز برادرت 
باشم و سرپرست و جانشین و وارث[پس از من]باشی؟و جزء چهار نفری 
باشی که در بهشت داخل می شوند:من و تو و حسن و حسین و فرزندان 
ما که از پس ما 


ص:743 


خلف ظهورنا.و من تبعنا من أمتنا عن آیمانهم و شمائلهم؟قال:بلی یا رسول 
الله. 


667-7- آخبرنا این الصَلت,عن ابن عقده,عن علی بن محقد الکندی,عن 
الطفیل؛ فان کت ی لس بوم الشی ییاشم 
یقول: آنشدکم بالله جمیعا ‏ فیکم آحد صلی القبلتین مع رسول الله صلی 
الله علیه و اله,غیری.قالوا:الهمٌ لا.قال:آنشدکم بالله جمیعا هل فیکم آحد 
وجد الله قبلی؟قالوا:اللَهمّ لا.قال:فانشدکم بالله جمیعا هل فیکم آحد هو 
آخو رسول الله صلی الله علیه و اله,غیری؟قالوا للم لا قال آنشدکم 
بالله؟ هل فیکم آحد له زوجه مثل زوجتی فاطمه سیّده نساء آهل الجتّه؟ 
قالوا: له لا. 


قال: فآنشدکم باللّه هل فیکم حد له سیطان مثل سبطیّ الحسن و الحسین 
ابنی رسول اللّه ضلی ال علیه و اله سیدی شباب ب آهل الجثه ؟ قالوا للم 
لا قال فآنشدکم باللّه هل فیکم أحد ناجاه, رسول اللت لت الله نیمه اد 
فقذم بین یدی نجواه صدقه,غیری ؟ قالوا اللهخْ . 


فالتا شک تالم هن کم اخف فال لم,رسول لاه هی آلاه غلیوتو 
الم من کت مولامفعلت بو الاو وال مو الم عاد نادار 
قالوا :للم لا قال:فانشدکم اه 9 اون الصا 
ال علیه و اله («آنت ملق بمنزله هارون من موسي », غپری؟ قالوا :اللهه 
لا. قال: آنشد کم باللّه هل فیکم آحد ۳ ال له لاه علن و اد 
بطیر؛ فقال : 


«اللهد تین باخت. خلفی: الیی. باکل: غعی من .ها الظانفخخات 
علیه, فقال : 


«الَهمْ و الیت»فلم یأکل معه آحد,غیری؟قالوا: الم لا.قال:اللهِعْ اشهد. 
ص :744 


خواهند آ من و هرکس از امت ما که در چپ و راست خود[و در تصا ون 
موارد]از ما پیروی کند؟عرضه داشت:بله,ای فرستاده خدا! 


0-حدیت مناشدت 


[7]667-ابو طفیل می گوید:در روز عاشورا[سقیفه بنی ساعده]در خانه 
بودم و شنیدم که علی علیه السّلام می فرمود:تمامی شما را به خدا 
سوگند می دهم آیا درمیان شما جز من کسی هست که با پیامبر خدا صلّی 
للّه علیه و اله به دو قبله نماز گزارده باشد.گفتند:نه.فرمود:تمامی شما را 
ی 
یگانه برشمرده باشد؟ گفتند: نه 


فرمود؛تمامی شما را به خدا سوکند من دهم آیا درمیان شما کسی جز من 
برادر رسول خدا می باشد؟ گفتند:نه.فرمود:شما را به خدا سوگند می دهم 
ایا درمیان شما کسی هست که همسری همچون همسرم فاطمه, بانوی 
زنان اهل بهشت داشته باشد؟ گفتند:نه.فرمود:شما را به خدا سوگند می 
دهم ایا درمیان شما کسی دو فرزند چون حسن و حسین دو فرزند 
فرستاده خدا صلی الله علیه و اله و سرور جوانان اهل بهشت دارد؟ 
گفتند:نه. فرمود:شما را به خدا سوگند می دهم آیا درمیان شما جز من 
کسی هست که با رسول خدا صلی الله علیه و اله نجوا کند و برای 
نجوایش صدقه بپردازد؟ گفتند: نه. فرمود:شما را به خدا سوگند می دهم آیا 
درمیان شما جز من کسی هست که رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
درباره او گفته باشد:هرکه من مولا و صاحب اختیار اویم علی نیز مولا و 
صاحب اختیار اوست.خداوندا گرامی بدار هرکه او را گرامی بدارد و 
دشمن دار هرکه او را دشمن دارد؟ گفتند:نه. فرمود:شما را به خدا, سوگند 
می دهم ایا درمیان شما جز من کسی هست که رسول خدا صلی الله علیه 
و اله به او گفته باشد:جایگاه تو نسبت به من همچون جایگاه هارون نسبت 
به موسی است؟ گفتند:نه. فرمود:شما را به خدا سوگند می دهم آیا درمپان 
شما کسی جز من هست آنگاه که پرندم ای[سرخ شده‌آبرای پیامبر 
الله له آله ایرندشی با عفر صلی آلله علنه و الهفر نون 


خداوندا محبوبترین آفریدگانت را به اینجا بیاور تا با من از اين پرنده بخورد 
یس من داخل شدم و پیامبر فرمود : و[ محبوبترین آفریدگان توادر نزد 
من‌آنیز هست آپس هی کس جز من از آ پرنده نخورد ؟ گفتند؛ :له حضرت 
فرمود :خداوندا گواه باش. 


ص:45 7 


668-8- آخبر نا ابن الصْلت عن ابن عقده عرق ا ود بن یحیی عن اسماعیل 
بن آبان.عن نصیر بن زیاد.عن جابر عن آبی جعفر علیه السلام آئه قال:ا 
ولد فاطمه مغفور لنا. 


عن عبید. ال بن موسی عن عن ِِِ مسروق,عن 
عائشه,قالت: آقبلت فاطمه علیها السَلام تمشی,لا و الله الذی لا ٍله الا هو 
شتا تحره موی یه سول الم صلی الله علیه و ال نا رای 
قال:مرحبا بابنتی؛مژتین؛قالت فاطمه علیها السلام فقال لی:آما ترضین آن 
اک 


الذین ۳ ِِ ی 1 بباهل 0 
۱ ۱ 
۷ 


671-1- آخبرنا ابن الصّلت عن ابن عقده عن أجمد پن یحپی عن عبید اللّه 
پن موسی,عن قطر,عن آنس,قال:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله:ِنْ 
اخی و وزیری و وصیی فی اهلی علیخ بن آبی طالب. 


عانعن 


ص:46 7 


[8]668-امام باقر علیه السْلام فرمود:ما فرزندان فاطمه علیها الشلام[از 
وف دا خی ده آم | شانو آ سا یم معاب عخست اکفه پاش | 


1 (تحضرث فاطتم علییا الکلام باه باتوی دیاین آسااه 


[9]669-عايشه می گوید:فاطمه علیها السلام راه می رفت و سو گند به 
رسول خدا صلی الله علیه و اله نداشت پس هنکامی که پیامبر صلی الله 
علیه و اله فاطمه را دید دوبار فرمود:دخترم خوش امدی.فاطمه علیها 
السلام فرمود:پیامبر صلی الله علیه و اله به من فرمود:ایا خشنود نمی 
گردی که در روز قیامت بانوی زنان موّمن و بانوی زنان اين امت باشی؟ 
2-کسانی که پیامبر به همراه آنها به مباهله رفتند 


6701 مجاهت فی کویختبه این غباش. کقتم با فیر خلن اللم علیه.ع. له 
همراه چه کسانی می خواست[با مسیحیان نجران]مباهله کند؟ گفت:علی و 


فاطمه ‏ و حسن و حسین علیهم السلام و مراد از انفس [خودمان ]پیامبر 
اه و 


16717 -وضنول خذا ضلی, الله: عاية و الم فرموت انا بر آدز بو جتین و 
جانشین من درمیان خانواده ام علی بن ابی طالب است. 


ص: 747 


عبد اللّه عن فطر بن خلیفه عن آبی اسحاق عن عمرو بن ذی مر و سعید 
۱ 
اله ِِ من 9۳ ِِ مولام اد وال من والاه,و عاد من 
عاداه»فقام بضعه عشر فشهدوا. 


673-3- آخبرنا ابن الصّلت عن ابن عقده عن جعفر بن محشّد 
المحمدی,عن اسماعیل بن مزید عن عیسی بن عبد اللّه.عن آیتهعن 
جذه,عن علیث علیه السلام قال: 


فال,رسیولن الله‌ضلی اللم عليه و العف لین علی: المسلمین کسید ااوالد 
علی گنه 


پا ۱ تن اه و ۹3 نت ِ 3 رن آبی 
سعید قال : 


قال رسول الله صلی الله علیه و اله علخ مثی و آنا منه.فقال جبرئیل:یا 


محمد و آنا 


675-5- آخبرنا ابن الصّلت عن ابن عقده عن الحسن بن علی بن بزیع عن 
اسماعیل بن ابان.عن صباح بن یحیی,.عن جابر.عن عبد الله بن یحیی عن 
علی علیه السّلام قال:اِنٌ ابنی فاطمه یشترک فی حیّهما ابر و الفاجر؛و 
ی کتب لی آن یحبنی کل مومن,و یبفضنی کل منافق. 


6-6 67- آخبرنا ابن الصّلت عن ابن عقده عن محّد بن اسماعیل.عن عمر 
اللمار.عن عبد الژحمن بن هلقام.عن شعبه, عن و عبید بن 
ابراهیم,عن 


ص:48 7 


[ 2 12]67- -عمیره بن سعد می گوید:شنیدم که علی صلی اللّه علیه و اله در 
میدان گاه شهر مردم را سوگند می دهد و می فرماید:چه کسی شنید که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود:هرکه من مولای اویم علی مولای 
اوست,خداوندا کرامن بدار هر که او را گرامی بدارد و دشمن دار هر که او 
را دشمن بدارد.پس چند ده نفر برخاستند و گواهی دادند. 

4-حق حضرت علی علیه السْلام بر مسلمین 


[13]675ترسول خدا ضلن اللهخليه و الم فرمووهق علی بر مسلماتان 
چون حق پدر بر فرزندانش است. 


[14]674-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:علی از من و من از 
0 ۱ ۱ ۱ 


5-فضائل حضرت علی علیه السّلام 


[15]675-علی علیه السلام فرمود:همانا نیکوکار و بدکار در محبت دو 
فرزند فاطمه[حسن و حسین] مشتر کند ولی برای من نگاشته شده است 
که هر موّمن مرا دوست بدارد و هر منافقی با من دشمنی کند. 


ص:749 


فضایه: العوفت فال‌مسالت: جای ین کید الله غن بعله بن این ظالب: علیز 
الشلام؟ فقال:ذاک خیر البشر. 


677-7- آخبرنا ابن الصّلت,عن ابن عقده عن محشّد بن الفضل بن ابراهیم 
عن آبیه عن نصر بن قابوس عن جابر,عن محمّد بن علیث بن عبد الله بن 
عیاش فال: فالم این این ها موظتت: الما که فرش اعد مرن الاسه کر 
فرشنا. 


678-8- آخبرنا ابن الصّلت,عن ابن عقده عن محشّد بن اسماعیل بن 
(براهیم بن موسی عن عم ابیه عبد الله بن موسی,عن ابیه,عن جذه,عن 
علی ین الخنسیره عم ابیة علیه السلام فا فال عفر بن الخطاب عیازه بت 
هاشم سئه,و زيارتهم نافله. 


679-19- آخبرنا ابن الصْلت,عن ابن عقده عن یعقوب بن یوسف عن آحمد 
بن حمدان عن مختار التماربعن اه حیان ,عن آپیه. عن علین علیه السلام 
قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله من تولی علیّا فقد تولاًنی.و من 
تولانم فقو توالت اللهر ع ول از 


680-0- آخیر نا ابن الطلت عن ابن عقده عن ابراهیم بن محمد بن 
و محمد بن اسحاق عن صباح.عن السُدی,عن صبیح؛عن زید بن 
رقم.قال: 


خرج رسول الله صلّی اللّه علیه و اله فاٍذا علیٌ و فاطمه و الحسن و 
۱ ۱ 0 

681-1- آخبرنا عن ابن الطلت,عن ابن عقده عن علی بن محشّد بن علت 
الحسنوت عن جعفر بن محمد بن عیسی,عن عبد الله بن علوت عن الژضا 


ص :750 


6ات مه خاند ما سای با تن گاارنه 

1 ابن عباس می گوید:فرشتگان در زمین خانه کسی از مردم جز 
7عیادت از بنی هاشم سنت است 

[18]678-امام حسین علیه السّلام می فرماید:عمر بن خطاب گفت:عیادت 
از بنی هاشم رسم است و زیارت و دیدار با انان مستحب. 

8-ولایت حضرت علی علیه السلام 

6791 ترصسول. شدا ضلی الله: طلبه و آله. فرخودض کش .ولامنت .و 
سرپرستی علی را بپذیرد سرپرستی مرا پذیرفته است و هرکس 


سرپرستی مرا بر خودش بیذیرد خداوند والا را به سریرستی خود برگزیده 
است. 


06201 ند ین ارقم ی کیت رل خفا صلی آلله علیه و ال از شانه 
خارج شد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را مشاهده کرد 
پس فرمود:من با هرکس که با شما بجنگد می جنگم و با هرکس که با شما 
از در ای ایا ضاه و ارفا رصی کیم, 


ص:751 


آباته‌دغن آمیر المومتین غله السلات فال کل ها آلهی ند کر اه فوو من 
المیسر. 


682-2- آخبرنا ابن الصَلت, قال: آخبرنا ابن عقده,قال:حدثنا علیْ بن 
محمد.قال:حدثنا داود.قال:حذثنی علیْ بن موسی,عن اآبیه.عن جعفر بن 
مختدفن. هتکن علیٌ ین الحسین بعن. اهر علن. "عایهم 
الشلام, قال نفال رسول الله‌ضلی الله علیه و اله اذا کان یوم القیامه یقول 
اللْه(عرٌ و جل)لملک الموت:و عرژتی و جلالی و ارتفاعی فی علوْ مکانی 
لأذیقنک ۰ الموت کما اذقت عبادی. 


۷ 9 عن ۹ ۳ را علیه الستّلام عن آبائه كِ 
ال فا لاحاب لس هه اه یم عم ااصام 
حول الکعبه , و کات بلابمانه و سین ضنها, فجعل تطعوا تمحصره فی یده:و 
بقول: جاء الْحَقٌ و رَقق الباطِلْ ان الباطِل کان رَهُوقاً [الاسراء (81:)17] 
جاء الق و ما دج الباطل و ما یذ [سبا(49:)34 ]فجعلت تکت لوجوهها. 


684-4- آخبرنا ابن الصْلت,عن ابن عقده,عن علیْ بن محقد,عن داود بن 
سلیمان,عن الرضا علیه السْلام عن: آنانه-عر. امین الموّمنین علیه السلام 
قال اقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله هل تدرون ما تفسیر هذه الأیه کلا 
اذا کت الأَرْض دکا دکا [فجر(21:)89]قال:ذا کان یوم القیامه تقاد جهئم 
و 


ص:752 


9-هرچیزی که انسان را از یاد خدا دور می کند از مصادیق قمار است 


[21]681-علی علیه السلام فرمود:هرچه انسان را از یاد خدا باز دارد رد 
از مصادیق قمار است. 


[22]682-رسول خداتضلی الم علیه و اله فرمود:هنگامی که روز قیامت 
فرارسد خداوند والا به فرشته مرگ می فرماید: به شکست ناپذیری و 
شکوه و فرازمندی در بلند مرتبگی ام سوگند,طعم مرگ را به تو می 
چشانم همان گونه که آن را به بندگانم چشاندی. 


[23]683-امام رضا علیه السلام از پدرانش روایت می کند که:در روز فتح 
مکه رسول خدا صلی الله علیه و اله[در شهر]داخل شد درحالی که سیصد 
و شصت بت در اطراف کعبه بود پس با چوبدستی که در دست داشت آنان 
را از زمین بلند می کردآو بر زمین می کوفت آدرحالی که می فرمود:«حق 
آمد و باطل ابود شد به درستی که باطل ابودشدنی 
است»1[اسراء(17) :ای 81]«خق امد و.باطل اشکار تمی شود و باز تمی 
گردد»[سبا(34):آية 49]و بت ها با صورت به زمین می افتادند. 


2-تفسیر آیة: (کلاً ٍذا کت الاوضم دک 


[24]684-رسول خدا صلی الله غلیه و اله فرمود:آیا می دانید. تقسیر 
آیه«اما چنین بیست هنگامی که زمین به سختی درهم کوبیده 
شود»[ فجر (89) یه 1 ]چیست ؟ فرمود "تحاهفت که روز قیامت فرا رسد 
دوزخ با هفتاد هزار افسا ر که در دست هفتاد هزار فرشته است لگام زده 
می شود پس چنان[آن بندها و افسارها را]از خود دور می سازد که اگر 
خداوند والا او را باز ندارد اسمان ها و زمین را خواهد سوزاند. 
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685-5- آخبرنا ابن الصٌلت,عن ابن عقده,عن المنذر بن محقّد عن آحمد 
بن یحیی الصْبُیْ.عن موسی بن القاسم,عن آبي الصّلت,عن الضا علیه 
السّلام عن آبائه علیهم السّلام قال:قال سل از صلی اللّه علیه و اله لا 
حول 999و ول عل و تولو لو ۱ الا باصابه 


686-6- آخبرنا ابن الصُلت,عن ابن عقده,عن محشّد بن عبد الملک,عن 
هارون بن عیسی,عن جعفر بن محقد عن ابیه قال آخبرنی علیْ بن 
موسی,عن آبیه.‌عن اپی عید الله:عن ابیه علیه السْلام عن جابر بن عبد 
مان ول الله صلیع انم علیه وله قال فی یب رن اسر الحریت 
کتاب الله, و خیر الهدی هدی محشد.و شرّ الأمور محدناتها.و کل محدثه 
بدعه,و کل بدعه ضلاله و کان |ذا خطب قال فی خطبته: 


یا بعد. فاذا ذکر الساعه اشتد صوته و احمرات و جنتاه, ثم یقول : صبحتکم 
الشاعه آو مشتکم؛: بت تمولعنت. انا و الساعه: هد هنم ره شیر 


باصبعیه-. 


ترا این تفن ان عفمعن یش لاهن 
اسماعیل بن همّام,عن الضا عن آبائه علیه السّلام آنْ علبا علیه السّلام 
۱ تک تبعثنی فی الأمر,آفأکون فیها کالشَکُه المحماه آم 
الشاهو بری مالا بری القانتی؟ فال‌عل الساهد برق ما لا بزی الغانت. 


688-8 آخبرنا ابن الصّلت,عن آحمد,بن محقّد بن سعید ابن عقده عن 
ایت: عیة الله تن ین و للع انصعن ال ضا عانعن 
علیت علیهم الشلام قال: 


ص:754 


مایق خیرم وسران ال سای الم یو و له 


[25]685-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:هيچ سخنی جز با 
عمل, کامل نمی گردد و هیچ سخن سر | نیت [ سالم ], تمام نمی 


شود و هیچ سخن و کردار و نیتی جز براساس سنت [من],سودی نمی 


[26]686-جابر بن عبد له ۳ گوید: رسول خدا صلّی له علیه و اله در 
هدایت,هدایت محمد و بدترین آموررجدیدترین آنان است و هر امر < جدیدی 
1 ۰ در ۳ مه اش می فرمود :اما بعد...یس , هنگامی که از 
قیامت یاد می کرد صدایش بالا می رفت و گونه هایش سرخ می شد آنگاه 
می فرمود:قيامت صبح يا شب به شما می رسد و بر شما فرود می 
اید.انگاه می فرمود:من و قیامت مانند این-و به دو انگشتش اشاره می 


[ 27]687-امام کاظم علیه السلام از جذدش روایت می کند که علی علیه 
السْلام عرضه داشت:ای رسول خی الله علیه و اله! شما مرا بر 
امری گسیل می دارید آیا من در آن امر چون آهنی گداخته ام؟[که برای 
کشاورزان استفاده می شود و هنگامی که با آتش گداخته شود سرنع تر در 
ار را ی 
کند؟پیامبر فرمود:بلکه حاضر و شاهد آنچه را غایب نمی بیند مشاهده می 
کند[در باب این روایت بحث های فراوان و تفسیرهای گوناگون ارائه شده 
یب و و هه ی م۳ 

به خاطر قدرت و توانایی ظاهری و بدنی ام برای ماموریت: ها کسیا: 
ی ان و خی ارو 
شود ]. 
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لمّا صرفت القبله آنی رجل قوما فی صلاه, فقال:اِن القبله قد صرفت؛ 
تحوّلوا و هم رکوع. 


689-9- حدئنا آبن الصْلت,عن ابن عقده.,عن علی بن محمّد الحسنی عن 
جعفر بن محقد بن عیسی کن عبید له 0 
علوخ علیه السلام قال:رقیا الأنبیاء وحی 


690-0- آخبرنا ابن الصلت,عن ابن عقده,عن جعفر بن عنبسه بن عمر, و 
عن یمان رس نصا عانعن عل تایه :ال( 
اسماعیل. 


691-1- آخبرنا ابن الصّلت,عن ابن عقده,عن علی بن محشّد الحسینی, 
جعفر بن محمّد بن عیسی,عن عبید الله بن علی,عن الضا عن ابا 
غلت عله السلام ال کان. اتراهنی ال مت. اضاف: التفیه ۱ 


4 
"7 
3 
2 
3 


شاب قفا ما ها هخا من الا مر قیال کرم: 


692-2- آخبرنا ابن الصُلت,عن ابن عقده,عن الحسن بن القاسم,عن ثبیر 

بن ابراهیم. عن سلیمان بن بلال المدنین.عن الژضا بعن ۳۵ جعفر بن 
محشّد عن آبائه علیهم السلام أنْ [بلیس کان یأتی الأنییاء علیهم السّلام من 
لدن آدم علیه السّلام الي آن بعث اللّه المسیح علیه السّلام بتحدّث 
و یسائلهم,و لم یکن باحد منهم آشذ آنسا منه بیحیی بن زکریّا علیه ۹( 
السّلام, فقال له یحیی:یا با مژه ان لی الیک حاجه.فقال له:آنت أعظم قدرا 
یم از اک بممالد. فصای. ما تست قفا یر افیف آمر 
تریده.فقال یحیی: 
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4-تغییر قبله 


[28]688-امام علی علیه السّلام فرمود:هنگامی که قبله از جهت اولش 
تغییر یافت مردی به نزد گروهی آمد که نماز می گزارند پس گفت:همانا 
قبله تغییر یافته است.پس آن گروه در حال رکوع سوی قبله خود را تغییر 


دادند. 
5 یات ام خی آزررت 
[29]689-امام علی علیه السْلام فرمود:خواب پیامبران, وحی است. 


6-سماعیل برای قربانی شدن 


[30]690-امام علی علیه السْلام فرمود:آن کس که آماده شد برای سر 
بریده شدن, اسماعیل است. 


[ 690 تام غلی. غلبه: اتشام قرمفت آنرافیم اولین کسی انشت که. اد 


میهمان پذیرایی نمود و اولین کسی است که موی سرش سپید گشت.پس 
ابراهیم گفت :این [ سییدی موی آچیست ؟ گفته شد: ۰ موجچب متانت در دنیا و 
تور انیت در آخرت است. 


[32]692-امام صادق علیه السّلام از پدرانش روایت می کند که:ابلیس از 
زمان آدم تا هنگامی که خداوند مسیح را برانگیخت به نزد پیامبران می آمد 
و سخن می گفت و از آنان ستئوال می.برسین وبا هبح یک از آنان. ون 
یحیی بن زکریا سك السلام انس و هم نشینی نداشت.پس یحیی علیه 
السلام به او فرمود:ای ابا مژه[ کنیه ابلیس است آاز تو چیزی می طلبم؟ 
ابلیس گفت:منزلت تو بزرگتر از آن است که خواسته تو را رد کنم.پس 
هرچه می خواهی بپرس.که من در امری که می طلبی با تو مخالفت نمی 
کنم.پس یحیی فرمود: 
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با آبا عتضاخت أن تعرض علی مصائدک و فخوخک الْتی تصطاد بها بنی 
آدم.فقال له ابلیس:حبّا و کرامه؛و واعده لغد.فلمّا آصبح یحیی علیه السّلام 
فد ی ستتطظر الموعد:و آخاق غلیه التایه اخلاقا ما تععر سنا ماه 
من خوخه کانت فی بیته, فاذا وجهه صوره وجه القرد,و جسده علی صوره 
الخنزیر,و |ذا عیناه مشقوقتان طولاءو |ذا آسنانه و فمه عظما واحدا بلا ذقن 
و لا لحیه و له آربعه آیدنیدان فی صدره و یدان فی منکبه,و |ذا عراقیبه 
ات ای و علیه قباء و قد شدٌ وسطه بمنطقه,فیها خیوط 
فجاقه ۱ نیده چرس عظیم, و 
اه ات اس و ی ان .فلها تأشله 
بحیی علیه السّلام قال له:ما هذه المنطقه التی فی وسطک؟ فقال ۰ هدذه 
المجوشسه آنا الذی.شستتها عرسا لقم قعال له قما هده الخوط الالوان؟ 

قال له: 


هذه جمیع آصباغ الْساء,لا تزال المرآه تصبغ الْبغ حتّی بقع مع لونها فآفتتن 
الثاس بها.فقال له:فما هذا الجرس الذی بیدک ؟ قال:هذا مجمع کل لذّه من 
طنبور و بربط و معزفه و طبل و نای و صرنای,و ان القوم لیجلسون علی 
شر‌ابهم فلا یستلذونه فاحژک الجرس فیما بینهم, فاذا سمعوه استخفهم 
الطرب, فمن بین من پرقص‌بو من بین من یفرقع آصابعه,و من بین من 
یش" نیابه.فقال له:و و الأشیاء آقژ لعینک؟قال:النْساء هن فخوخی و 
مصائدی, فانی |ذا اجتمعت علیث دعوات الطالحین و لعناتهم صرت الی 
اللساء فطابت نفسی بهنْ.فقال له یحیی علیه السلام فما 
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ای ابا مژه!دوست دارم,فریبها و دام هایی که فرزندان آدم را به وسیله آن 
به دام می اندازی بر من عرضه کنی.ابلیس گفت:با محبت و بزرگواری 
چنین می کنم و به او وعده فردا داد.پس هنگامی که یحیی علیه السلام 
صبح کرد در خانه اش و در انتظار وعده شیطان نشست و در را محکم 
بست.پس چیزی احساس نکرد تا شیطان از شکاف کوچکی که در خانه اش 
بود[و نور از آن به داخل می امدابر او مجسم شد.پس چهره اش همچون 
میمون و بدنش همانند خوک بود و چشمانش از کثرت فاصله دو سوی ان 
از هم دریده بود و دندان ها و دهانش یک استخوان و بدون چانه و ریش بود 
و چهار دست داشت:دو دست در سینه و دو دست در شاأنه. عضلات پشتش 
در مقابل و انگشتانش در پشت او قرار گرفته بودند.قبایی بر تن داشت و 
میان آن را با کمریندی بسته بود در آن نخ هایی به رنگ های سرخ و زرد و 
سبز و رنگهای دیگر آویزان بود و در دستش زنگی بزرگ و بر سرش کلاه 
خودی بود و در ان اهنی اویزان بود شبیه قلاب. 


پس هنگامی که یحیی در او تأَملی کرد به او گفت:اين کمربند که درمیان 
بسته ای چیست؟ این همان آنن پرسنی است که من آن را بنیان نهادم و 
برایشان زینت بخشیدم.پس یحیی گفت: 


این نخ های رنگین چیست؟گفت:این تمامی رنگهایی است که زنان استفاده 
می کنند از اين رنگها[ برای خود و لباس هایشان آبه کار می برند تا آنکه 
رنگ[لباسهایشان]با این رنگ هماهنگ می شود همرنگ شوند پس مردم را 
با آن می فرپبند پس یحیی به او گفت:اين زنگ در دست تو چیست؟ 
گفت:این گردآورنده هر لذتی از سنتور و بربط[سازه ای رشته ای با کاسه 
صوتی]و دف و طبل و نی و نی لبک است و همانا اين جماعت بر 
شرابخواری می نشینند و آن را گوارا و خوش طعم نمی یابند پس این زنگ 
زا دز فیانشان:تکان فی: دهم با شنیدن ضدای زنی,خوشی و طرب آنان زا 
۱ 7۳ 
لباس بر خود می درند.پس یحیی 
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هذه البیضه ان علی رآسک؟قال:بها آتوفن دغوه المومتین:قال:قها هذه 
الحدیده الْتی آراها فیها؟قال: هه افلت صالخ فان ی علیه السلام 
فهل ظفرت بی ساعه قطّ؟قال:لا و لکن فیک خصله تعجبنی.قال یحیی:فما 
هی؟ قال: آنت رجل آکول, فاذا آفطرت آکلت و بشمت فیمنعک ذلک من 
بعض صلاتک و قیامک باللیل.قال یحیی علیه السّلام :فائی اعطی الله عهدا 
کی اش من لام ی ماه خن سا ای ال مرو ای ( 
آنصح مسلما حثی آلقاهنم خرج فما عاد الیه بعد ذلک. 


693-3- آخبرنا ابن الصُلت,عن ابن عقده,عن محشّد بن المنذر عن أحمد 
بن یحیی عن موسی بن القاسم,عن علی بن جعفر.عن آخیه موسی عن 
آبائه علیه السّلام قال:قال رسول الله صلی الله علیه و اله اِنْ الله آخرجنی 
و رجلا معی که 
ابیناء فتضقته 9 هذه-علی هذم و ضمٌّ بین السبابه و الوسطی-و 
الم فان له صر هو وصول ال ؟فال 1 ی 9 


694-4- آخبرنا ابن الصَلت,عن ابن عقده.عن علی بن محقد العلوی.عن 
جعفر محمد بن ,عیسی,عن عبید اللّه بن علیْ عن الّضا عن 
اه ال قال رسول اه لاله له و اه کل نسب و صهر متقطم بو 


695-5 آخبرنا این الطلترعن ابن عقده‌رغن آخمد بن, مخیند ین اعد 
الاحمن قراءه,عن محقد بن عیسی العبد,قال:حذثنا مولی علخ بن 
مولسی ؛ 
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چه چیز بیش از همه چشم و را روشن می کند؟گفت:زنان.آنها دام های 
منند.هنگامی که نفرین و لعن نیکوکاران بر من جمع گردید به نزد زنان 
رفتم و با آنان آسایش و راحتی یافتم. 


پس یحیی به او گفت:پس این کلاه خود که بر سرت نهاده ای چیست؟ 
گفت:با اين از نفرین موّمنان در امان می مانم.یحیی گفت:این آهنی که در 
آن می بینم چیست؟گفت:با اين دل نیکوکاران را دگرگون می سازم.یحیی 
گفت:آيا هرگز لحظه ای بوده که بر من چیره گردی؟ گفت:نه.اما در تو 
خصوصیتی است که مرا به شکعی وادا که ای کفت آن سس ؟ 
گفت:تو مردی هستی که بسیار می خوری پس هنگامی که افطار می 
کتی| انقدر آغذا هی خوری که سنکین فی شوی و آن تو را از برخی نمازها 
و شب زنده داری هایت باز می دارد. 


ی کی کی ای که اما ما ات کر 
ار و پر و 
۱05 


9-نسب تون آالله اضلی الاه علیه و اله 


[33]693-رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود:همانا خداوند من و 
یواست رای من سا 
صلب پدرمان خارج گشتیم و من بر او به مقدار برتری این براین پیشی 
گرفتم-و انگشت سبابه و وسط دستش را به هم چسباند-و آن برتری نبوت 
است.پس گفته شد:ای رسول خدا صلی الله علیه و اله!او کیست؟ 
گفت:علی بن ابی طالب. 


[34]694-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:هر خویشاوندی نسبی و 
سببی در روز قیامت جز خویشی من چه از نسب و چه از 
سبب(ازدواج)بریده خواهد شد. 


ص:761 


عن علی بن موسی,عن آبیه موسی بن جعفر,عن آبیه,عن جدّه,عن علث 
علیهم السلام آئهم قالوا:یا علی.صف لنا نبینا صلی اللّه علیه و اله کائنا 
نراه.فاٍئّا مشتاقون الیه.قال:کان نبی اللّه صلی اللّه علیه و اله آبیض اللون 
مشربا حمره, أدعج العین, سبط الشعر, کت اللحیه,ذ| وفره. دقیق 
لت تا ماه ی محر ی ی ال مه مر هی اد 
ی ی ی 
1 اقیل. کافا تحص من تیا ات ات حسا ات 
کلف لیس بالقضیر المتر تدو لا بانطویل المتقط و کان فی فجهه: تحاویر, انا 
کان فی الناس غمرهم,کائما عرقه. فی وجهه الوَلو عرقه آطیب من ریج 
المسک‌,لیس بالعاجز و لا باللئیم,اکرم التاس عشره,و آلینهم عریکه,و 
آجودهم کفا.رمن خالطه بمعرفه آحبه, و من برآه بدیهه هابه, عژه بین 
تون بالق آه یله و از هون عله.صای: اه یه و ال دسا 
تسلیما. 


696-6- آخبرنا ابن الصّلت,عن ابن عقده,عن علی بن محشد بن علی 
الحستیه رفن جغفر بن فد تن غیسیرعن, غبید: الله بن علیْ,عن الرضا 
عن آبائه علیه السلام,عن الّبت صلّی اللّه علیه و اله قال:ٍتی لأعرف حجرا 
کان یسلم علین بمکه قبل آن آبعث,|ثی لأعرفه الأن. 

697-7- ابن الصّلت عن ابن عقده عن علی بن محشّد بن علی الحسینی 
عن جعفر بن محقد بن عیسی عن عبید الله بن علی عن الضا عن 
ابائه, عن علیْ علیه السّلام 


ص:762 


فان خرن مه هی هقی ی اه 


[35]695-آمام باقر علیه السلام از اجدادش از علی علیه السلام روایت 
می کند که به علی علیه السلام عرضه داشتند:ای علی!پیامبرتان را به 
گونه ای برایمان وصف نما که گوبا او را مشاهده می کنیم.پس به درستی 
که ما به او اشتیاق و رغبت داریم.علی علیه الشلام 
فرمود:پیامب ر[پوستیآسپید رنگ داشت که به سرخی درآميخته 
بود.چشمانی سیاه و موهایی بلند داشت که تا روی گوشش آمده بود. 


ریشش تنک بود و موهای میان سینه اش نازک بود.گردنش گویا جامی نقره 
ای بود که در لوله های آن طلا جریان دارد.از جناق سینه ۳ نافش مو 
لا و 9 
نبود کف دستها و پاها زانوانش بزرگ و مردانه بود.هنگامی که راه می 
رفت گویا از میان تخته سنگی بیرون می آید و هنگامی که پیش می آمد 
گویا از سراشیبی فرو می افتد.هنگامی که به سویی برمی گشت با تمام 
بدنش چنین می کرد.[از نظر جئه‌انه کوتاه قد و نه بسیار دراز بود و در 
چهره اش خالهایی بود که هنگامی که درمیان مردم بود آنها را می 
پوشاند.گویا عرق چهره اش مروارید بود.عرقش از بوی مشک خوشبوتر 
بود. 


ناتوان و پست نبود و از تمامی مردم زندگی گرامی تر و کریمانه تر داشت 

و از همه آ سان گیرتر و نرم رفتارتر و بخشاینده تر بود.هرکس را که با 
اه ای و سا 
اولین بار می دید بزرگ و گرامی می داشت.سپیدی ای میان دو چشمش 
ام (خداوندا بر او و خانواده اش درود و سلام فرست). 


1-سنگ به پیامبر سلام ۳۰1 


را 
اک ان را سم نام 


ص :763 


فا ات العسر مه فلفت‌فها ل. رتیل ال ی الله ای .۵ اد 
اشهدوا| اشهدوا| بهذا. 


تب ای کرو این 
عبید اللّه بن علی عن التضا عن آبائه علبهم السّلام أَْ الب صلی ال 
ال ما ای ی ار 
کرها. 


1 
اببه عن حففر.ین فحند. عن, آبیه.عن آبائه علیهم السّلام آنْ رسول 1 
صلّی اللّه علیه و اله دفع خیبر الی آهلها بالشطر,فلمّا کان عند الظرام بعث 
عبد اللّه بن رواحه فخرصها عليهم.نمٌ قال:اٍن شثتم آخذتم بخرصناءو ان 

شنتم آخذنا و احتسبنا لکم.فقالوا : هذ | الحق, بهذا قامت السشماوات ۵ آلارر: 


10 -700- آخبرنا ین الصّلت, عن اين, عقده,عن عبد له بن علت قال:هدا 
۳ عن انم رن ی آبائه #۷ الیتلام عن علی 
غیه راهان الت.صلی ال عله ماه فسات خمهم الا و 
قالذالخاله والدم: 


701-1- آخبرنا ابن الصْلت,عن انش عفدن عن ند الملی الطعان. عن 
هارون بن عیسی,عن عبد اللفیین ابراهیفن اتضاعن آبانه عن علت 
غلیمخ السلام ان سول 


ص:764 


مش الفیر در مه 
[37]697-علی علیه السلام فرمود:ماه در مِ به دو نیم شد(شق القمر)و 


از هم شکافت پس رسول خدا| ۳ الله علیه و اله فرمود: گواه 
باشید, براین امر گواه باشید. 


[38]698-پیامبر صلّی اللّه علیه و اله در روز جنگ بدر فرمود:هیچ کس از 
فرزندان عبد المطلب را ؛ به آسیزی. کحیز با نان با اخبار وی میلی آبه بو 
این جنگ ]خارج شدند. 


4 باز گرداندن نصف زمین خیبر به اهلش 


[39]699-امام صادق علیه السّلام از پدرانش روایت می کند که رسول 
ی علیه و اله نیمی از خببر را به اهلش بازگرداند پس هنگامی 

که زمان میوه چینی فرارسید عبد ال بن اه را بدانجا گسیل داشت و 
او مقدار[محصولی را باید به مسلمانان می پرداختندآرا براساس حدس 


سپس گفت:اگر خواستید تخمین ما را بپذیرید و چنانچه خواستید[ میوه ها 
چیبده شود] می پذیریم و آنگاه سهم شما را به حساب می آوریم.پس 
گفتند :این است حق که آسمانها و زمین بر ان اتمطوار کردیده اند. 

5پیامبر فرمودند:خاله مثل مادر است 

0001 -غای عليه. لام مین فرهانه:یا هیر ضلی. الله علیه و الم آمز 
فرمود که دختر حمزه را به خاله اش بسپارند و فرمود:خاله[ همچونآ]مادر 


است. 


ص :65 7 


الم ضلی الاب هی اله‌ سای الق بدن فی مر تعضانرو آفتته هقی 
شهر رمضان. 


702-2- آخبرنا ابن الصْلت,عن ابن عقده,عن علیْ بن محقد بن علیٌ عن 
جعفر بن محقّد بن عیسی,عن عبد ال بن علی عن علی بن موسی,عن 
آبیه,عن جده,عن آبائه.عن علیْ علیه السّلام قال:خلف رسول الله صلی 
اللغ -علبه و راله .علا علیه. الفلام. فیت. خروم ضوی. فقال؛نا. زسول 
للْه,تخلفنی بعدی؟قال:لا ترضی آن تکون مثّی بمنزله هارون من موسی 


الا َثّه لا نبیت بعدی. 


703-3- آخبرنا ین الضلت,عن ینم عقده, عن عبید اللّه بن علی, قال:هذا 
الحسن,عن آ هدن جدذه جعفر بن ۱ آبائه علیهم السلام آَنْ علا 
آوّل من آسلم. 


704-4- آخبرنا ابن الصلت,عن ابن عقده.عن علی بن محمد,عن داود پن 
تسلیتان:عن. الوضا عن آباثه علبه الشلام قال قال. رسول. الم صلی. الله 
علیه و اله من کنت مولاه فعلیث مولام| للم وال من والاه, و عاد من عاداه, و 
اخذدل من خذله, و انصر من نصر ه. 


705-5- آخبرنا ابن الصْلت,عن ابن عقده,عن محشّد بن هارون الهاشمی 
0 3۵ ی او ی ی 9 
هن جذه.,علی بن 0 طالت ۳ السلام قال :قال ال ح 
ال علیه و اله لا آستری بی الی السماء نم من السشماء الی السماء نم الی 
در آلمتهی: وففت بین ندیررش (ع وجل) 


ص :766 


6-تاریخ جنگ بدر و فتح مکه 


[41]701-علی علیه السّلام می فرماید:رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله در 
ماه رمضان به سوی جنگ بدر رفت و در ماه رمضان مکه را فتح نمود. 


7-حدیث منزلت 


[42]702-علی بن موسی الرضا علیه السْلام از اجداد خود روایت می 

ی 
جانشین خود ساخت.پس عرضم داشت ای رسول خدا.پس از خود مرا به 
جای می گذاری؟[و با خود به جنگ نمی بری؟]فرمود آپا 0 
که جایگاه تو نسبت به من چون جایگاه هارون نسبت به موسی باشد جز 
آنکه پیامبری پس از من نیست. 


لین کمنی که الم آیره 


[43]703-امام ضاذق علیه السلام از پدزاتنش روایت هی کند که غلی غلیه 
السلام اولین کسی بود که اسلام اورد. 


9-حدیث غدیر 


447081 ترسنون خدا صلی الم غلبه. ه الم کر موفهر که کب مولای. آونم 
علی: مولای اوست.خداوندا| کرامی دار هر کس که او را کرامیف دارد و 


نماید و یاری کن هرکس که او را یاری کند. 


نیت ترآ 


[45]705-رسول خدا ضلی, آلاه علیه و اله فرمود:هنگامی که[در شب 
معراج]به آسمانها برده شدم از آسمانی بخ اسمان دیگر رفتم تا به سندرم 
المنتهی رسیدم و در برابر پروردگارم ایستادم 


ص:767 


قلت:رِتٍ یا.قال:صدقت ۳ 0 2 نب 


لی. قال:قد اخترت لک علیّاءفاتخذه لنفسک خلیفه و وصیّا. 
تاه ی یه یر ای ال ال هآ در و 
لا آحد بعده,یا محمد علی رایه الهدی,و امام من آطاعنی,و نور آولیائی,و هو 
الکلمة التی. آلزمتها المتفین:من احته. فقد اختی,و .من ابفضه فقد 
آبغضنی,فیشٌره بذلک يا محقد.فقال الّبت صلّی اللّه علیه و اله رپ فقد 
بشرته.فقال علی:آنا عبد اللّه و فی قبضته ان یعدّبنی فیذنوبی,لم یظلمنی 
شتتاده ان: سم لی..ماا وعدنی قالله اولن بی. فقال؛اللهم اجل قلبدو. اجعل 
رتیعه آلایمان یک قال: فد فعلت ولیک .ییا محفد:غیر آنی مخنظه نشیء من 
البلاء لم أختصٌ به آحدا من آولیائی.قال:قلت:رث آخی و صاحبی.قال:اثه قد 
سبق فی علمی آئّه مبتلی و مبتلی به.و لو لا علیت لم یعرف حزبی و لا 
اولنای و لا آولیاء رسلی. 


06-6- ی ۳ 
چده,عن علی علیهم الشلام قال:قال رسول اللّه صلّی ال علیه و اله:ل 
شین لت الت تاه فد ماه متا 


ادف کر له 


ص :768 


پس خداوند به من فرمود :ای محمداعرضه داشتم :پروردگارا گوش به 
فرمانم و[از پاسخ به تو سعادتمندم ]فر مود :؛همانا آفریدگان مرا 
آزمودی.پس کدام یک[ بیش از دیگران ]انم تو فرمان پذیرفتند؟ 
گفتم: پروردگارا!علی. فرمود :ای محمد راست گفتی.یس آیا برای خود 
جانشینی برگزیده ای که پس از تو امور تو را به انجام رساند.و به بندگانم 
از کتابم آنچه را که نمی دانند بیاموزد.حضرت می فرماید:عرضه داشتم:تو 
خود برایم برگزین.پس همأنا انتخاب تو برایم نکوتر 0 
فرمود:علی را برایت برگزیدم پس او را جانشین و خلیفه خود قرار ده.یس 
به درستی که من دانش و بردباری خود را به او بخشیده ام و او به حق 
امیر مومنان است و هیچ کس پیش از او و پس از او به اين نام نامیده 
نشده است.ای محمد علی پرچم هدایت و امام کسانی است که از من 
پیروی می کنند.او نور دوستان من و همان کلمه ای است که پرهیز گاران 
را به همراهی آن واداشتم.هرکس او را دوست بدارد مرا دوست داشته 
است و هرکس او را دشمن دارد مرا دشمن داشته است.پس ای محمد او 
را براین امر بشارت ده.پس پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود:پروردگارا 
9 ارت دادم و علی در جواب ب گفت:من بنده خدا و در اختیار او 
هستم.اگر مرا عذاب کند که به سبب کناهانم بوده و بر من ستم روا 
نداشته است و اگر آن چه به من وعده داده است بر مان تمام سازد پس 
فرمود:خداوندا| قلبش را روشنی بخش و بهار دل او را ایمان ی قرار 


د0. 


خداوند فرمود:ای محمد با او چنین کردم جز آنکه او را : به بلایی مخصوص 
گردانم که هیچ یک از دوستانم را به چنین بلایی مخصوص نگردانیده 
ام. گفتم:پروردگارا او برادر و همراه من است. فرمود:همانا در دانش من از 
پیش بوده است که او مورد امتحان قرار می گیرد و مردم نیز درباره او در 
معرض امتحان قرار می گیرند.اگر علی نبود گروه من و دوستانم و 
دوستان فرستاده ام شناخته نمی شدند. 


)ول دا صلی الله علیه نم ال فرمود ناسین که اسهان 
برده شدم...و دقیقا مانند حدیث فوق را روایت کرده است. 


ص :769 


هذا الحدیث, فقال:حذثنی به اون موسی بن جعفر,عن آبیه جعفر.عن 
آبیه, عر جذه,عن الحسین بن علی ,«عن علین علیهم السلام قال :قال رسول 
اللخ-صلی الاض لت هه اه ها ای ات الساءس هم. امه امه 


الما ای فدرم المتش ی کر العدت واه 


8 ریا این الطلتفن ان عقدهرعن عل بن مه آلفری تشاعی 
تاو ارس رصان ناه علم لام عال فال رسون 0 
الله علیه و اله لعلی علیه الشلام:یا علیت تک آعطیت ثلائه ما لم أعط 
قلت:یا تسیل اللسما اعطیت:.فال اعطت هرا لیرد لم اعطره 
اعظیت زر وی فاطظنهو لم. اعطر اعطیت الخشن و الکسین ودلم اعطظ 


709-9- آخبرنا ابن الصلت,عن ابن عقده.عن علي بن محمّد بن علی 
الحسیني,عن جعفر بن محشّد بن عیسی,عن عبید اللَم بن علیْ,عن الرضا 
قآ من قلم لاسام فال کال رسول الله ی الل عایه و لین 
علین اِنْ فیک مثلا من عیسی ابن, مریم آأحبّه قوم ففرطوا فی حبّه فهلکوا 
فیه, و بغضه قوم فأفرطوا فی بغضه فهلکوا فیه, و اقتصد فیه قوم فنجوا. 


710-0- آخبرنا ابن الظلت,قال: آخبرنا ابن عقده,قال:حدذثنی علیْ بن 
محمد القزوینی,قال:حدذثنی داود بن.سلیمان الغازی,عن الاضا عن آبائه 
اه صلی ال علیه و اله یا علت,تک سید 


ص:770 


[47]707-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:هنگامی که به آسمانها 
برده شدم,از اتتا به آسمان دیگر می رفتم ۳ به سدره المنتهی 
رسیدم . تتصاضیت حدیت را روایت نموده است. 


1-سه چیز به حضرت علی علیه السلام اعطا شده 


407081 رسول خدا صلّی اللّه علیه و ال فرمود ای علی علیه السّلام! 


عرضه داشتم:ای رسول خدا به من چه عطا گشته است.فرمود:دامادی 
کسی همچون من به تو عطا گردید که به من عطا نشد و همسرت فاطمه 
به تو عطا شد که به من عطا نگردید و فرزندانی چون حسن و حسین به تو 
داده شد که به من عطا نگشت. 

2-حضرت علی علیه السلام مانند حضرت عیسی 


(709 ]9 -رصول. خدا ضلی. آلله. خلیه و الم گرمووای. غلی‌آهتایا ۶و 
همچون عیسی بن مریم هستی.گروهی او را دوست داشتند و در محبت او 
زیاده روی کردند پس نابود شدند و گروهی او را دشمن داشتند و در 
دشمنی با او زیاده روی کردند و نابود گشتند و گروهی درباره او میانه روی 
کردند پس نجات یافتند. 


03-حضرت: علین عليه الشلام آقا و نترور متسلمین 


[50]710-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:ای علی!همانا تو آقا و 
سرور مسلمانان و امام پرهیزگاران و پیشوای سیپیدرویان نامدار و رهبر 
مومنان هستی. 
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11-51 7- آخبرنا ابن الصّلت,عن ابن عقده,عن علیْ بن محشد عن داود پن 
سلیمان, عن الرضا عن آبائه عن علین علیه السّلام قال:قال رسول ۳ 
صلّی اللّه علیه و اله لیس فی القيامه راکب غیرنا و نحن آربعه.قال:فقام 
البه رجل من الأنصار, فقال :فداک آبی و امی, انت و من؟قال:انا علی دابه 
ال البراق,و آخي صالح علی ناقه الله التی عقرت. و عمّی حمزه علی 
ناقتی العضباء,و آخی علیْ بن آبی طالب علی ناقه من نوق الجثّه,و بیده 
لواء الحمد,واقف بین یدی العرش ینادی:«لا اله 1 الله, محمّد رسول 
الله» .قال: "فیقول: آلادمیون .ها هدا. الا ملک ققب: او تبون فرشل؛ آو تحامل 
عرش رت العالفین فال شمه ملک من تحت بطنان العرش:معاشر 
الادمیین, ما هذا ملکا مقژیادو لا نبا مرسلا و لا حامل عرش,هذا الصدیق 
الأکبر هذا علیت بن آبی طالب. 


71292 قال ابن عفد آخبر نی غید الله: بن احمد بن‌خاهر قن کناب فا 
تس یال یی وس نی مد 

713-3- آخبرنا ابن الصّلت,عن ابن عقده,عن القاسم بن جعفر المعروف 
بابن الشامی, عن عباد بن آحفد القز وینیث عن عمه عن, آبیه,بعن جابر.عن 
السُعبی,عن آبی رافع,عن حذیفه بن الیمان,.عن الب صلّی اللّه علیه و اله 


ن اهل یاجوج و ماجوج,قال: ان القوم لینقرون بمعاولهم دائبین,فاذا کان 
الیل قالوا:غدا نفرغ؛ 
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4-سواره ها روز قیامت 


1 درو( خدا صلی الله علیه.ی آله فرمو‌تور فیاست زر ما تخهار 
نفر کسی سواره نیست.پس مردی از انصار برخاست و عرضه داشت:پدر 
و مادرم به فدایت.تو و چه کسانی؟فرمود:من بر مرکب خدا,براق و برادرم 
صالح بر شتر خدا که انرا پی کردند و عمویم حمزه بر شترم عضباء و 
برادرم علی بن ابی طالب بر شتری از شتران بهشت سوار است.درحالی 
که پرچم حمد را در دست دارد در مقابل عرش می ایستد و ندا در می 
دهد . هی معبودی جز خدا بیست و محمد فرستاده اوست.راوی گوید: .یس 
انسانها می گویند او جز فرشته ای مقرژّب يا پیامبری فرستاده شده و یا 
حمل کننده عرش پروردگار جهانیان نیست.پس فرشته ای از درون عرش 

به آنان پاسخ می دهد:ای گروه انسانها او فرشته ای مقژب یا پیامبری 
ا ‏ ماصل ی یت او فا کر ایس 
طالب است. 


5-مردمان قوم یأجوج و مأجوج 


317131 «تحذيفه بن. جمان. گویدپیامیر.صلی الله علیه: و اله «رباره. اهل 


سرزمین یاجوج و ماجوج ۰ آن گروه با جدّیت و بدون سستی با 
ک را سای ۱ 
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فیصبحون و هو آقوی منه بالأمس,حتّی یسلم منهم رجل حین پرید الله آن 
یبلغ امره, فیقول الموّمن :(غدا نفتحه ان شاء الله؛فیصبحون نم یفغدون علیه 
فیفتحه اللّه, , فقو الذی نفسی بیده لیمرَن الجل منهم علی شاطی الوادی 
الذی بکوفان و قد شربوه حثّی نزحوه, فیقول:و الله لقد رآیت هذا الوادی 
مژه,و ان الماء لیجری فی عرضه.قیل:یا رسول اللّه,و متی هذا؟قال:حین لا 
تیف هن الوتاداا فیل ضابه: الاباع: 


24 اخبزنا ابن الصَلت,عن این عقده,عن عباد.عن عمه,عن آبیه. عن 
آیی المخالد.عن زید بن وهب,عن آبی المنذر الجهنی, قال :قلت:یا نب اللّه, 
۳۹ آفضل الکلام. قال:«لا اله الا اللّهوحده. لا شریک له,له الملکی,و له 
الحمد, ,. یحیی و یمیت, بیده الخرتو هو علي کل شی ۶ قدیر»مائه 0 
کل یوم.فانت یومئذ آفضل الاس عملا الا من قال مثل ما قلت و اکثر 
,«سبحان الله,و الحمد لله, و لا اله الا لو ال آکی و لا حول و لا قوه 
الا بالله» و لا تنسینْ ۳ صلاتک, فائها ممحاه للخطابا برحمه اللّه. 


55 -15- ۱ الصّلت عن ابن عقده,عن ۰ عقه,عن آبیه, عن موسی 
19 ال ۳ 0 ۳۳ ره تث الاتی شتفادمی انا 
آکثرهم جوعا فی الآخره.یا سلمان, |ئما الذنیا سجن المومن,و جثه الکافر. 
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پس صبح می کردند درحالی که آن سنگها از دیروز سخت تر شده بود.تا 
اینکه مردی از آنان [در مقابل اراده پروردگار]تسلیم می شور 23 
زمانی است که خدا می خواهد امرش را ؛ به انجام برساند.یس آن انسان 
موّمن می گوید:فردا اگر خدا بخواهد آنرا می گشائیم. .پس صبح ِِ شروع 
به کار می کنند پس خدا آن را می گشاید. سوگند به کسی که جانم در 
دست اوست یکی از آنان بر ساحل برکه ای که در کوفه بوده و از آن به 
قدری آشامیده بودند که آبش تمام گشته بود گذر کرده و می گوید:به خدا 
سوگند یک بار این برکه را دیده بودم که در آن آب جریان داشت. گفته 
شد:ای رسول خدا!آن امر چه هنگامی است.فرمود:زمانی که از دنیا جز به 
مقدار اندکی از[محتویات ]ظرفی باقی نمانده است. 


6-بهترین کلام ها چیست 


[54]714-ابی منذر جهنی می گوید:عرضه داشتم:ای پیامبر خدا؛ءبرترین 
سخن را به من بیاموز. فرمود:هر روز صد بار بگو:«هیچ معبودی جز خدا 
ان اوست.اوست که زنده می دارد و می میراند. همه نیکی ها به دست 
اوست و او بر هر کاری توانا است.» که نو در آن روز پر فضیلت ترین 
کردار را درمیان مردم انجام داده ای جز آن که کسی چون آنچه گفته ای بر 
زبان آورد .و ذکر(خدا منزه است و ستایش از ان اوست و هیچ معبودی جز 
خدا نبیست و هی نیرو و توانایی جز به وسیله او ممکن نیست) ر | فراوان 

2 لته خی بر مات وا امش کرد که ان اسساهات. ۱ 
0 ۳ 


7-دنیا زندان موّمن است 


شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و اله می فرمود:به درستی که 
یر ترین مردم در دنیا گرسته ترین آنان در آخرت است:ای. سلمان ادتبا 
زندان مومن و بهشت کافر است. 
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716-6- ابن الصْلت,عن ابن عقده عن عتّاد بن أحمد القزوينت عن 
آبیه,عن جابر عن الِسْعبی,عن جابر بن عبد اللّه البجلی,قال:سمعت سلمان 
الفارسیخ رضی اللّه عنه پقول لی و للأشعت بن قیس:اِنْ لی عندکما 
ودیعه.فقلنا:ما نعلمها لا أنْ قوما قالوا لنا:آقرء‌وا سلمان عنا 
السشّلام.قال: فا شیء أفضل من الشلام و هی تحیّه هل الجله؟ 


177 7 این الطلت: گن. انت عقتهن عیاد ین احمد الفرویت: عن 
عشّه,عن آبیه,عن مطرف,عن الشعبیخ.عن صعصعه بن صوحان,قال :عادنی 
آمین الممنیخ علیه السّلام فی مرض نم قال:انظر فلا تجعلنْ عیادتی ایاک 
فخرا علی قومک. فاذا رآيتهم فی آمر فلا تخرج منه,فائه لیس بالرجل غناء 
عن قومه,|ذا خلع منهم بدا واحده یخلعون منه آیدی کثیره,فاذا رأینهم فی 

خیر فاعنهم علیه,و |ذا رايتهم فی شر فلا تخذلتهم.و لیکن تعاونکم علی 
را ی ای 
عن معاصیه. 


بن آحمد عن عقه‌عن آبوعن جاس‌عن ترا وه مایم دی 
یذ الله بن عیّاس, قال:کلهم.قالوا:(ذا کنت مساقرا ثم مررت ببلده ترید 


آن تقیم بها عشرا فأت الظلاهو ان کنت اما ترید آن تقیم بها أقل 
عشره فقضر فان قدمت و آنت 
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8-اهل بهشت 


[56]716-جریر بن عبد اللّه بجلی می گوید:شنيدم که سلمان فارسی به 
من و اشعت بن قیس می_ گفت:من در 0 شما امانتی دارم.یس 
گفتیم:چیزی به یاد نداریم جز آنکه گروهی به ما گفتند: به سلمان از جانب 
ما سلام برسانید.سلمان گفت:پس چه چیز با اتتین کر از لام است 


درحالی که آن تبریک و شادباش بهشتیان است؟ 


ود فاد ضرع غلی غلیه اتشلام ان سعه در گام الق اد 


[57]717-صعصعه بن صوحان مي گوید:در بیماری ام امیر مقمنان غلین 
علیه السْلام از من عیادت نمود انگاه فرمود:[اینک ]بنگر و عیادت مرا از 
خود موجب فخرفروشی بر قومت قرار مده.آنگاه که ایشان را مشغول به 
امری مشاهده کردی خود را از آن کنار مکش همانا هیچ انسانی از 
اطرافیان و نزدیکان خود بی نیاز نیست و هنگامی که یک دست از آنان 
برکشد آنان چندین دست از[یاری]او برخواهند کشید.یس هنگامی که آنان 
را در بدی مشاهده کردی خوارشان مساز و باید یاری شما در راه بندگی 
خدا باشد چرا که شما تا زمانی که یکدیگر را در راه بندگی خدا یاری کنید و 
یکدیگر را از نافرمانی او بازدارید.در خیر و نیکی هستید. 


0-شکسته و تمام خواندن نماز 


[ 718 ]86 <5- -راوی ی و آبن عباس روایت 
مه کم ی ها که 


هنگامی که در سفر بوده و از سرزمینی عبور می کنی که می خواهی ده 
روز در آن اقامت کنی نماز را کامل به جا آور و اگر می خواهی کمتر از ده 
ژوز دز آنخا بمانی نماز را کامل رن اگر , به مکانی رسیدی درحالی 


که با خود می کون 
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تقول: آسیر غدا آو بعد غد,حتّی نتم علی شهر, فاکمل الصّلاه و لا تقضٌر فی 
اقل من ثلاث.و قال:سأالتهم عن صاحب الشفینه, ایقظر الطلاه کلها؟ 
قال:نعم,اذا کنت فی سفر ممعن.و ان سافرت فی رمضان فصم ان 
شئت.و کلهم قال:|ذا ِ فی , السشَفینه فأوجب الصّلاه الی القبله, فاذا 
استدارت فاثبت حیت آوجیت. .و کلهم 7 العصر و الفجاح مسفره,فانها 
کانت صلاه رسول الله صلی الله علیه و اله و کلهم قنت فی الفجر, و 
عثمان أیضا قنت فی الفجر. 


719-9- و بهذا الاسناد.عن عبّاد.عن عشّه,عن آبیه, عن جابر.عن ابراهیم بن 
ای سیر ان لت سای لت له لام و 
عبد اللّه بن عبّاس ذکرا آنْ ابن آدم |ذا کان فی آخر یوم من الذنیا,و اوّل 
1 
ای کنت علیک لحریصا شحیحاءفما عندک؟ فیقول:خذ منی کفنک. فیقبل الی 
ولده فتقول و لاه ای کنت لکم لمحبا, فما لی عندکم؟ فیقولون آن تودیک 
الی حفرتک فنواریک فیها.فیقبل الی عمله فیقول:و اللّه ای کنت فیک 
لزاهدا,و اک کنت علی لثقیلاءفما عندک؟ فیقول:انا قرینک فی قبرک و یوم 
نشرک حتّی آعرض آنا و آنت علی ربک.فان کان لله ولا آتاه أطیب خلق 
اللّه ربحارو آحسنه منطقاء و آحسنه ریاشاءفیقول: آبشر بروح و ریحان و جثه 
تعیم :فیقول "مین انت؟فال 11 عملک الصالح ارتحل من الذنیا الی الجنه, فائه 
لیعرف غاسله و بناشد حامله آن یعجله, فاذا دخل قبره تاه 
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فردا با یرارکت می کماف اقدر بع نون حالت ساکی هانی ایک 
ماه کامل گردد پس از یک ماه نماز را کامل به جا آور و در سفر کمتر از 
سه[شبانه روزانماز را شکسته نخوان. 


زاهوق کهید؛از آنان درباره کسی پزسيدم که‌با کشتی مسافرت. می کند آبا 
نماز را بشکند يا کامل بخواند؟ گفت:بله.اگر در سفری دوردست هستی و 
چنان چه در رمضان مسافرت کردی اگر خواستی روزه بگیر و تمامی آنها 
نمازگزاری پس هنگامی که درمیان نماز کشتی دور زد به همان سو که 
نماز می گزاردی باقی بمان.و تمامی انها نماز عصر وقتی به پا داشتند زیر 
نور خورشید واضح و مشخص بود و آن به شیوه نماز رسول خدا صلی الله 
علبه:.و. اله. بو .و: تمافی. انان: در تما ضیم فتوت. کر فکند و عتمان خنیه 
کرد[این روایت ت از طریق اهل سنت نقل شده و احکام فقهی اهل سنت را 
در بر دارد و موافقت علی علیه السلام با مواردی همچون«شکسته 
نخواندن نماز در سفر کمتر از سه روز و اینکه در سفر ماه رمضان اگر 
خواستی روزه بگیر يا اینکه قنوت ه گرفتن را ویژه نماز صبح دانسته است 
اگر نگوییم دروغ بستن به حضرت باشدبر تقیه حمل می شود]. 


1هنگامی که انسان در آخرین روز از دنیا و اولین روز آخرت قرار می گیرد ثروت 
و فرزندان و کردارش بر او ظاهر می شوندا] 


917191 کسوید سفق سین کویذغلی بن اب طالب یه اشلای ورعبه 
له تن غباس. کفتدهگاهی که فرزند ادم در آگرین روز از زا و امین 
روز از آخرت قرار می گیرد[شب اول قبر]ثروت و فرزندان ۰ بر 
او ظاهر می شود پس رو به ثروتش می کند و می گوید:به خدا سوگند من 
۰ و بخیل بودم.پس چه چیز در نزد توست؟پس می گوید: کفنت را 
ز من 


پس رو به سوی فرزندانش می کند پس می گوید:اینکه تو را تا قبرت 
بدرقه کنیم و در آن به خاک سپاریم.پس رو به کردارش می کند و می 
گوید:به خدا سوگند من به تو دلبستگی و رغبتی نداشتم و تو بر من سنگین 
بودی پس چه در نزد توست؟می گوید:من در قبرت و در روزی که 
برانگیخته می شوی همراه توام تا آنگاه که من و تو برپروردگارت عرضه 


گردیم. 


پس اگر از دوستان خدا باشد خوشبوترین و خوش سخن ترین و خوش 
تزین. افزند کان: خدابه نزد او می. ایو هی حوتدروع و رتخان و 
بهشت پر نعمت خداوند بر تو بشارت باد. 


پس می گوید:تو کیستی؟می گوید:من کردار نیک توام که از دنیا به سوی 
بهشت کوچ کرده ام. 


پس[مرده ]آشوینده خود را می شناسد و از حمل کنندگان خود می طلبد که 
در بردن او شتاب کنند.پس هنکامی که در قبر داخل می شود دو[فرشته آبه 
نزدش می آیند. 
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اقنان؛یقال لاحدهما متکررو للاغر تکیر؛یعزان آشعارهمانو بحان, بانبانهما: 
آصواتهما کالژعد العاصف,و آبصارهما رو الا و 
ربک؛ ها دمص ی صفوا الم ری ها شام منم ی 


فیقولان:نتتک اه لما تحت و ترضی,فهو قول اللّه(تعالی) یِتبّتْ ال اْذین 
آمئوا بالْقوّلِ الّایتٍ فی الْحیاه الذْیا و فی الأخرّه [ابراهیم(27:)14].نم 
یقولان:نم ولت له قرپر العین نومه الامن الساب الثاعم.فانت لقول 
الله(عز و جل) أصحاث اجه یوََیذِ یر فشتقژا و أجسَن عیلاً. و آقا عدة 
هقی اه اف یا وا انا اس ال دشر 
بنزل من حمیم و تصلیه جحیم قدمت شرّ مقدم.فیقول:من آنت؟فیقول آنا 
عملک الخبیث.فائه لیعرف غاسله فاد حامله آن: بخیسه:فادا دخل .قی 
کر آاه ما القیس ها آ ان کی ره قاس و ما دینک و 
من نبیک؟فیقول:لا آدری .فیقولان:لا ‏ دریت و لا هدیت, فیضربان یأفوخه 
بمرزبه ضربه ما خلق اه من ده الا نذعر لها ما خلا اَقلین,نبقتحان له 
ال ار ول پم ی الحال نمی آاصتی خیم ده 
لقناه من الرّح,حتی ان دماغه لیخرج من بین آظفاره و لحمه,و یسلّط ال 
علیه حیّات الأرض و عقاربها و هوامّها و شیاطینها فتتناهشه حتّی یبعثه اللّه.و 
اه ی فیام تاه ماه من 


2-60 ابن الصطلت, عن آجمد بن مد بن عفده:عن القاسم بن جعفر ین 
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که به یکی منکر و به دیگری نکیر گفته می شود موهایشان به زمین کشیده 
می شود و دندان هایشان را برهم می سایند .صدایشان چون رعدی شدید 
و مهیب و دیدگانشان چون برقی رباینده است.آنگاه می گویند : فلانی 
پروردگارت و دینت و پیامبرت کیست؟پس می گوید: 


خداوند پروردگارم و اسلام دینم و محمد پیامبرم است.پس می 
کویند: خداه‌ند قو را بر انخه ذدوشت: دارزی و مین بسندی با برجا نداند:ه ان 
سخن خداوند والا است که می فرماید: 


«خداوند مومنان را با گفتار ثابت در زد کی دنیا و آخرت پایدار می 
دارد»[ ابراهیم (14):اية 7آنگاه آن دو فرشته می گویند:ای دوست خدا با 
چشمان آرام و همچون جوانی آسوده و ایمن بخواب. .پس نو مصداق سخن 
پروردگار هستی که می فرماید:«در آن روز قرارگاه بهشتیان از همه بهتر و 
آسایششان نیکوتر است»[فرقان(25) ۳ 24و اما زشت روترین و بد 
لباس تبرین و بدبوترین آفریدگان خدا| به نزد دشمن خدا| می آید.بتین به او 
مش. اند وارد شدن در آتش گداخته شده و داخل شدن در دوزخ بر تو 
بشارت باد.به بد قدمگاه قدم گذاشتی.پس می گوید:تو کیستی؟پاسخ می 
دهد:من کردار ناپسند توام.پس او شوینده خود را می شناسد و از حمل 
کت کانه میت یو که اف را که امه سم فرص اس سح امه 
که در قبر داخل می شود دو فرشته سئوال کننده داخل می شوند و کفن 
هایش را در قبر می اندازند آنگاه می گویند:پروردگار و دین و پیامبر تو 
کیست ؟پاسخ می دهد:نمی دانم. یی آن: وه فرشته: اف کونند اند آنستتی/و 
هدایت نگشتی.آنگاه با گرزی آهتی چنان ضر به ای بر سرش میِ زنند که 

هیچ آفریده ای از خدا جز جن و انس نمی ماند مگر آنکه از آن ضربه 
1۳ می شود. آنگاه دری از دوزخ به رویش می کشایتد و به او می 
گویند:با بدترین حالت بخواب. 


پس آن قبر از نظر تنگی هم چون سر آهنی نیزه ای است[و اين فشار به 
حدی است]که مغز سر او از میان ناخن و گوشتش بیرون می زند و 
خداوند مارها و عقربها و گزندگان و شیاطین زمین را بر او مسلط می 
گرداند تا روژی که او را برانگیزد.و او از شدت 2 
سر می برد ارزو می کند قیامت برپا شود. 
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آحمد عن عباد,بن آحمد القزوینین.عن آبیه عن عبد الژ[حمن بن ثابت عن 
حسٌان بن عطیّه,عن عمرو بن میمون الأزدی قال:کنت مع معاذ بالشام.فلهّا 
قبض آأتیت عبد اللّه بن مسعود بالک‌فمبه کنت. :فا بکر بعش الوقت فی 
زمانه فقلت له:یا آبا عبد الژ[حمن, کیف تری فی الصّلاه معهم ؟ فقال:صل 
السّلاه لوقتها, و اجعل صلاتک معهم سبحه.فقلت:آبا عبد الرحمن-یرحمک 
الاه لاه فی الخماعه ‏ ففال وی با تن میمون ان مر اه 
الأعظم قد فارقوا الجماعه,اِنْ الجماعه من کان علی الحقّ و آن کنت 
وحدک. فقلت:آبا عبدٍ الرْحمن,و کیف آکون جماعه و آنا وحدی؟فقال:اِنْ 
معک من ملائکه الله و جنوده المطیعین له آکثر من بنی آدم اولهم و 
اخرهم. 

اتتفت احادیت ابن الضلت. 61721 آخبرنا فلا بزن. قح ین عفن عن 
علیٌ بن محمد للبژازرعن ابراهیم بن اسحاق عن محمّد بن الحسن 
التن ضالم بر اس ااسووعن نان بق فلت فد سین ین 
ی ال ار 
شیکم کل سفن نوج اه لام من تما تجارو هخا نها غرق. 
722-2- آخبرنا الحفار.عن عیسی بن موسی الهاشمی عن آبی بکر بن 
المرزیان.عن محقّد بن موسی القرشی,عن ابراهیم بن سعید الجعفی,عن 
عبد الله البجلیّ.عن شعبه, عن قتاده.عن حمید بن عبد الژحمن.عن آبی 


سبعید 
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[60]720-عمرو بن میمون ازدی می گوید:به همراه معاذ در شام بودم 
پس هنگامی که از دنیا رفت به نزد عبد الله بن مسعود در کوفه رفتم و با 
او همنشین شدم گاهی بعضی از نمازها را زودتر از ز جماعت و در اول وقت 
به جا می آورد.پس به او گفتم:ای ابا عبد الرحمن!نماز با آنان را چگونه 
می بینی؟[و درباره آن چه نظری داری؟] گفت :نما ز [ واجبت‌آرا در 
زمانش[به فردای آبه جای آور و نماز خود با آنان را مستحبی قرار ده.پس 
گفتم:ای ابا عبد الرحمن- خداوند تو را ببخشاید.-نماز درمیان جماعت 
مسلمانان را رها کنیم.پس گفت:وای بر نو ای ابن میمون !همان نوده 
انبوهی از مردم جماعت را رها نموده اند.همانا جماعت, کسانی هستند که 
بر حق باشند هرچند که تو یک نفر به تنهایی[بر حقآباشی پس گفتم:ای ابا 
عبد الرحمن.چگونه من به تنهایی یک جماعت باشم؟ گفت:همانا فرشتکان 
خدا و سپاهیانش فرمانبر او که از پیشینیان و آیندگان فرزندان آدم بیشترند 
به همراه تو هستند. 


روایات ابن صلت به پایان رسید 
3-حدیت سفینه 


17211 6-یامیر ضلی اللم غليه و اله. فرمودمتل. اهل بیت .من درمیان 
شما همچون کشتی نوح علیه السْلام است هر کس در آن داخل شود نجات 
می یابد و هرکس از آن سر باز زند غرق می شود. 
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الخدرخ.عن عمران ابن حصین,قال:قال رسول اللّه صلی الله علیه و 
ال الط النوخه.علی یبن اش ظالب غباده: 


723-63- اخیریا فلا جین محته ان الفصان شتسه او کل علی 
اللّه,قال اخبرنی اکن ن یر خسن سا 
سعید بن آحمد البژاز,عن المنذر بن محقّد بن محشد:عن آیبه,عن الضا عن 
آبائه,‌عن علی علیهم السْلام قال:قال رسول اللمصلن ااخ‌ضاه ای 
هن ههد لا مدفن خاخهسکنمب بالسریاب < ال مع ند خر البریم. 


24-4 7- آخبر نا الحقار.عن عیسی بن موسی عن علی بن عبید.عن محمّد 
بن سهل عن ابی عید الله بن محقد البلوی عن ابراهیم بن عبید الله بن 
العلارعن آبیه عن زید ابن علی غن» آنیه,عن :جده‌رعن. علیت علیه. آلشلام 
قال:ما زلت مظلوما مذ کنت,آن کان عقیل لیرمد فیقول:لا تذژونی حتّی 
تسوا آخت علها قاضجغ فان وفابی رند: 


725-5- آخبرنا الحقار,قال:حدئنی بو الفضل,قال:حدثنا علیْ بن عبید, 
قال :حدذئنا محمد بن ,سهل ,قال :حدئنا عبد اللّه بن محمد البلوی قال: :حذثنی 
ابراهیم بن عبید له بن العلانظرن, آبیه غرم زید بن علیْ.عن انیه رن 

جر ان اش طالت غلیمی الساامرعن انم سای اناد ِ ۲ 
اله,قال الحسن و الحسین یوم القیامه عن جنبی عرش الرحمن بمنزله 
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رگا گرون به صورت ,ره علی: غلیه: ااتقلام 


۱221 2 ول دا ضلی, الم غليه و اله نموت گام به هرهم غلی بن 
ایی:طالبءعبادت انست. 


5-هیج هدهدی نیست مگر آنکه زیر بالش نوشته شده که آل محمد بهترین آفریدگانند 


[63]723-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:هیچ هدهدی نیست مگر 
آن که در بالش به زبان سریانی نوشته است:خاندان محمد بهترین 
آفریدگانند. 

تج ای ی کاس ادودح آفت سامت وه 

[64]724-علی علیه السّلام فرمود:از زمانی که به دنیا آمدم تاکنون 
مظلوم و ستمدیده بوده ام.اگر عقیل چشم درد می گرفت می گفت:پیش 
از اينکه در چشم برادرم علی دوا بگذارید در چشمم دوا نهید.[و اجازه دوا 


گذاشتن نمی داد].یس مرا خوابانده و در چشمم دوا گذاشته می شد در 
حالی که چشم دردی نداشتم. 


ای یوم و یس طلیی الا فر وت امه 
[65]725-پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله فرمود:در روز قیامت حسن و 


حسین در دو طرف عرش خداوند رحمان همچون دو گوشواره یک چهره 
اند. 
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26-6- آخبرنا الحفار,.عن الجعابن عن علیْ بن موسی الخرّاز عن الحسن 
بن علی الهاشمی عن |سماعیل عن عثمان بن آحمد عن آبی قلابه عن بشر 
بن عمر عن مالک بن آنس عن زید بن آسلم عن |سماعیل بن آبان.عن آبی 
و ت را فاخته,عن عبد الحمن بن آبی ليلي,قال:قال آبی 
دفع: الب صلی, الله علیه و اله الرایه یوم خیبر ٍلي علی بن آبی طالب علیه 
السّلام ففتح اللّه علیه,و آوقفه یوم غدیر خمٌ, فاعلم الثاس آئه مولی کل 
ال یو نمی »وان اد 


ففانل علید ال اویل که قاتلت علی الیل فان لمدانت میی یفن له 
ی ی دش 


ی العروه الوثقی».و قال له:«آنت تبین لهم ما اشتبه علیهم بعدی».و 
قال له: 


«آنت امام کل مومن و مومنه,و ول کل مومن و موّمنه بعدی»و قال 
لو آنت الذی آنزل الله فیه: و ذانْ من ال و سول ای الناسی یوم الححٌ 
الاکبَرٍ [التوبه(9) :3 و قال له:« آنت الاخذ بسئتی و الذاث عن ملتی».و قال 
له:«آنا ال من تنشق الا رض عی وارت معی». و قال له:«آنا عند الحوض, و 
آنت معی>؟» .و قال له +« آنا ۳۳ الجثه و انت سبعدی تدخلها ۰ 

و الحسین و فاطمه علیهم السلام».و قال له:«ان اللّه آوحی الوث آقوم 
قضلک قهمت به قی اتاس و بلتهم ما آمرتي له تلیعه» و قال له:« الق 
الصْغائن التي لک فی صدور من لا یظهرها الا بعد موتی, اولتک یلعنهم الله 
عنم الا عفمی 6 یکی الستضلی الله یه و الد فقیل مم ییا وک پا 
رسول 
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58 0-فضاتل حصرت علی علیه التقلام 


261 ]ان لنلی ی ویحباعفر ضلی الله علیه. و الم کر رودصی خبیر 
پرچم را به علی بن ابی طالب علیه السْلام سپرد و خداوند به وسيلة او 
مسلمانان را پیروز ساخت و پیامبر او را در روز غدیر خم ایستاند و مردم 
را آگاه کرد که او مولای هر زن و مرد مومنی است.و به او فرمود:تو از 
منی و من از توآم.و به او فرمود:براساس باطن قرآن می جنگی همان 
گونه که من براساس ظاهر فرو فرستاده شده قرآن جنگیدم.و به او 
فرمود:جایگاه تو نسبت به من همچون جایگاه هارون نسبت به موسی 
او و اه رد ایا نو 
بجنگی می جنگم.و به او فرمود:تو ریسمان محکم الهی هستی.و به او 
فرمود:توئی که هر آنچه پس از من بر آنان اشتباه گردد را بیان می کنی و 

به او فرمود:تو پس از من پیشوا و سرپرست هر زن و مرد مومنی 
1 درباره او این آیة را 
فروفرستاد:«در روز حجّْ اکبر خدا و رسولش به مردم اعلام می 
کنند...»[ توبه(9): 


اند 3و به او فرمود:تو سنت و شیوه مرا پیاده می کنی و از ملت من 
حمایت و دفاع می کنی.و به او فرمود: من اولین کسی هستم که در بهشت 
و ات ۱ 
می گردید.و به او فرمود:خداوند به من وحی فرمود که برتری تو را بیان 
دارم م یس برتری ات را درمیان مردم بیان داشتم و آن چه را که خداوند 
ابلاغ و رساندن ان را به من فرمان داده بود ابلاغ کردم.و به او 
فرمود:خداوند به من وحی فرمود که برتری تو را بیان دارم پس برتری ات 
را درمیان مردم بیان داشتم و انچه را که خداوند ابلاغ و رساندن ان را به 
ار 
کسانی است. که ان.را جز پس از مرگ من آشکار نمی سازند برحذر 
باش,ایشان کسانی هستند که خداوند و نفرین کنندگان آنان را نفرین می 
کنند. آنگاه پیامبر صلّی اللّه علیه و اله گریست.پس گفته شد:ای رسول 
خدا! چرا می گریی؟ 
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الله؟قال:آخبرنی جبرئیل علیه السلام آئهم یظلمونه و یمنعونه حقّه,و 
یقاتلونه و یقتلون ولده, و یظلمونهم بعده؛ ایض جبرئیل علیه السلام عن 
ربُه(عرٌ و جلّ)أَنْ دلک یزول ذا قام قائمهم,و علت کلمتهم,و آجمعت الأمه 
علی محبّنهم,و کان الشانی لهم قلیلاء و الکاره لهم ذلیلا.و کثر المادح لهم,و 
ذلی حین تغیر البلاد. و ضعف العباد. و الایاس : من الفرج.و عند ذلک یظهر 
العائم: منهم,فقیل: له:ما- اسفه؟قال الثبیت صلّی الله. عیة: و الم امه 
کی اه اند اش ای مور وله امسر آلله العد مس 
بخمد التاطل انشا فهم :و صعیم اللاس:سنراعب الیو خانت متیم :فا :و 
سکن: البکاء. عن, رسول. الله: صلی. الله: -علیه فقال: معاشند 
المومنین آبشتروا بالفرخرفقان وعذ الله لا بخلفو قضاءه لا یزخ و هو الحکیم 
التییای قه اه پیت لیم یم اهلی ناد و الرجس م وم 
تطهیرا, الم اکلاهم وارعهم و کن لهم و انصرهم و آعنهم و آعژهم,و لا 
تولمضیه احافتی هرانک علی کل ی فذیر. 


67 ایا الما ناکت یخی بر نید الله بن عجب 
الأنصاری.عن خلف بن درست»عن القاسم بن هارون.عن سهل بن 
سفیان,عن هام عن قتاده.عن آنس,قال وا رسول الا ای اه 3 
اله:لمّا عرج بي الی السماء دنوت من ربی(عر و جل)حتّی کان بینی و بینه 
قاب: فوسین اه ادن فقال نیا محقّد,من تحٌّ من الخلق علیه السّلام 
قلت:یا رت علا,قال: التفت با فحقد؛فالتفت غن بسارق,-.فادا علمه بن. آبی 
طالت علیه | اسلا 
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فرمود:جبرئیل به من خبر داد که آنان به او ستم روا داشته و او را از حقّش 
باز می دارند و با او می جنگند و فرزندانش را به شهادت می رسانند و 
پس از او به انعم هی کیو رل ار حاب دا من سس زدان که 
حکم و خواسته شان والایی یابد و این امت بر محبت آنان اجتماع کند و 
دشمنان. انان اندک و تاخفتین داز ند کانشان.خوار کرتند. وه ایند نانشان 
فراوان گردند و آن در زمانی است که سرزمین ها تغییر یابد و بندگان 
ناتوان شوند و از گشایش ناامید گردند و در آن هنگام است که قائمشان 
پدیدار می شود. .پس گفته شد: اسمش چیست ؟پیامبر فرمود : نام او چون 
نام من و پدرش چون نام پدرم است او از فرزندان دخترم می باشد که 
خداوند به وسیلة آنان حق را آشکار می سازد و با شمشیرهایشان باطل را 
خاموش می نماید و مردم از ایشان پیروی می کنند گروهی به سوی آنان 
میل دارند و گروهی از آنان در هراسند.راوی گوید او گریستن رسول خدا 
صلی الله علیه و اله متوقف شد پس فرمود:ای گروه مومنان بر شما به 
گشایش بشارت باد.به درستی که وعده خداوند تخلفی نمی پذیرد و 
قضای[حتمی ]او باز نمی گردد و او حکیم آگاه است یس همأنا پیروزی 
خداوند نزدیک است.خداوندا ۳۳ ایشان خاندان نزدیک من هستند پس 
پلیدی,وا از آنان ویدار و به هون شکل پاکشان. کنخد اهنوا آنان. ,۱ 
حفظ و از آنان مراقبت نما و برایشان[یار و یاور]باش و یاری شان نما و 
کزاهی شان بدا و خوارشان سار .و از عیان آنان یز انم جانشین قرار ده 
به درستی که تو بر هر کاری توانایی. 


9-حدیث اسراء 
[67]727-رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:هنگامی که به سوق 


اسمان بالا برده شدم به پروردگارم نزدیک شدم تا جایی که میان من و او 
به مقدار نزدیکی دو سر کمان پا نزدیی تر فاصله بود. 


داری؟عرضه داشتم: 

پروردکار ااعلی:.را دوست می دارم.فرمود:ای محمّد روی گردان پس به 
سمت چپ خود برگشتم و علی ابن ابی طالب علیه السلام را مشاهده 
کردم. 
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728-8- آخبرنا الحثار,عن الجعابن,عن محشّد بن آحمد الکاتب,عن آحمد 

بن یحیی الاودی.عن حسن بن حسین الأنصاری.عن یحیی بن یعلی عن عبد 
الله بن موی عن اش هاشم الوعانیعن. ای الیتر ی رادان فال فال 
فان رانا رها ی رات رسیل الهسای الم ع وا 
ضرب فخذه,و قال:محتک محبّی و محبّی محبّ للّه. و مبفضک مبغضی و 
مبغضی مبغض لله(عرٌ و جل). 


0 آخترتا 9 عبد اللّه ين محقد بن عثمان عن محقد بن 
ال ی ی ال ی 
میکائیل,عن |سرافیل,عن القلم, عن اللوح,عن اللّه تعالی علیْ حصنی,من 
دخله امن ناری. 


730-0- آخبرنا الحقار,عن عبد اللّه بن محشد,بن عثمان عن محقد بن 
علیْ بن معمر عن علیْ بن یونس اللوْلوْی عن جذه هشام بن یونس,عن 

حسین بن سلیمان,عن عبد الملک بن عمیره,عن آنس.قال:نظر الب صلی 
له علیه و اله الی علت علیه الَلام فقال:کذب من زعم أّه بیغضک و 
یحبنی. 


731-1- آخبرنا الحقار,عن عبد اللّه بن محشّد عن عبد اللّه بن زاذان عن 
عباد بن یعقوب,عن یحیی بن یسار عن محمّد بن اسماعیل عن آبی 
اسحاق,عن عاصم بن ضمره,عن علیّ علیه السّلام و عن الحارث,عن علت 
علبه السلام‌یعن. ای .ضلی الله علیه و الط آنه. فال :منلی منلشجره: آنا 
آصلها, و علیْ فرعها,و الحسن و الحسین ثمرتها, 
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تست داشتن سرب خلی غلبم التلام 


[68]728-زاذان می گوید:سلمان به من گفت:ای زاذان!علی را دوست 
بدار.پس همأنا من مشاهده کردم که رسول خد | بر روی ران کل زد و 
فرمود:دوستدار تو دوستدار من است و دوستدار من دوستدار خداست و 
دشمنت دشمن من و دشمن من دشمن خدای والاست. 

ززن قق وخ اش نیرت 

[2 ]منز ضقان غليه الطلام از سامبر صلی الله غلجه واه و اه از 
جبرئیل و او از جبرئیل و او از میکائیل و او نیز از اسرافیل و او از قلم و او 


از لوح و او از خدای والا روایت می کند که فرمود:علی دز استوار من 
اسنت. که هر کین در ان داخل کرده از آتش مرن دز امان انست: 


2.-فضائل علی علیه الشلام 
[70]730-انس می گوید:پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به علی علیه السّلام 


ی و 
دشمنی با تو مرا دوست می دارد. 


11 ناضیر اکرم صلی اللم:علبه و ال فرم‌تهل من حون درختی 
است که من تن آن و علی شاخ آن و حمن و حسین مبوخ آن و شین 
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والیه مرففافایی آن شرع‌من الت الا الطت: 


732-2- آخبرنا الحفار:عن عبد الله بن محقد عن محقد بن آبی بکر عن 
احمد بن محمّد بن یزید.عن حسین بن حسن,عن قیس بن الژبیع.عن آبی 
هاشم الرمّانی,عن مجاهد,عن ابن عبّاس,قال:قال رسول الله صلی الله 
علیه و اه لته مر تشر ای سم مد 


3 33-7 7- اخوا هلال وه یاهع ی بر مزاع مش وین 
هارون الهاشمی,عن محمد بن زیاد النتخعی عن محمّد بن فضیل بن 
فومانن: عالت: الحمت ی ای ین معو ین علی,عن ابیه.‌عن جذه 
علیه السلام قال:قال علت علیه السلام قال الثبت صلّی الّه علیه و اله لا 
آسری بی الی السماء, نم من السماء الی سدره المنتهی, , وقفت بین یدی 
رلی(عرٌ و جل)فقال لی:یا محقد.قلت:لیک و سعدیک.فقال:قد بلوت خلقی 
فایهم وجدت آطوع لک؟قال: قلت: رب علیا.قال : صدقت پا محمد, فهل 
اه یی ی وم عنکی ملس ان مر کاس هار تفای ؟ 
قال:قلت:اختر لی,فِنْ خیرتک خیرتی.قال:قد اخترت لک علیّاء فاتخذه 
لنفسک خلیفه و وصیا و نحلته علمی و حلمی,و هو آمیر المومنین حقاءلم 
پنلها آحد قبله و 0 بعده.یا محمد.علی رایه الهدی و امام من 
اطا نی ی تون آولباتی و قو الکلعه الک آلنمها یورین انم قمه 
اچینی,.و من آبغضه فقد آبغضنی,فبشّره بذلک یا محقد.فقال الب صلّی 
الله علیه و الم قلت‌گر ی فقدشرته ففال 
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21 رتسول دا ضلی الله غليه ه اله فرمه‌تا رام علی زیت یه 
من همچون جایگاه سرم نسبت به بدنم می باشد. 


4-حدیث اسراء 


[73]733-هنگامی که[در شب معراج]به آسمان ها برده شدم از آسمانی 
به اسمان دیگر رفتم ۳ به سدره المنتهی ۳ و در مقابل پروردگارم 
ایستادم پس خداوند به من فرمود:ای محشّد!عرضه داشتم:پروردگارا! گوش 
به فرمانت هستم از پاسخ گویی به تو سعادتمندم. 


فرمود:همانا تو آفریدگان مرا آزمودی.پس کدامیک از تو فرمان پذیرترند؟ 
گفتم:پروردگارا! علی.فرمود:ای محمّد راست گفتی.ینترم. آیا برای و( 
جانشینی برگزیده ای که پس از تو امور تو را به انجام رساند و به بندگانم 
ای که ان و میداد سوت که ات میگ داد 


عرضه داشتم:خود برایم برگزین.پس همانا انتخاب تو برایم نیکوتر 
است.خداوند فرمود: 


علی را برایت برگزیدم پس او را جانشین و خليفة خود قرارده.به درستی 
که من دانش و بردباری خود را به او بخشیده ام و او به حق امیر مقمنان 
است و هیچ کس پیش از او و پس از او به اين نام نامیده نشده است.ای 

محمّد!علی پرچم هدایت و امام کسانی است که از من پیروی می کنند.او 
نور دوستان من و کلمه ای است که پرهی زگاران را به همراهی آن 
واداشتم.هرکس او را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هرکس او را 
دشمن بدارد مرا دشمن داشته است. 


پس ای محقّد او را براین امر بشارت ده.پس پیامبر فرمود:پروردگارا!: به او 
بشارت دادم 
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علوغ علیه الشلام:آنا عبد اللّه و فی قبضته,زن یعاقبنی فبذنوبی لم یظلمنی 

شیئا,و ان تم لی وعدی فاللّه مولای.قال: آجل,و اجعل ربیعه الایمان بک 

قال:قد فعلت ذلک به یا محقد.,غیر آّی مختضّه بشیء من البلاء لم آختص 
نب آحدا سن ای نا فلت 


ربّی آخی و صاحبی.قال:قد سبق فی علمی آثّه مبتلی,لو لا علیْ لم یعرف 
حزبی و لا اولیائی و لا اولیاء رسلی. 


34-4- آخبرنا الحقار,عن الجعابن,عن علی بن آحمد العجلی,عن عبّاد بن 
یعقوب,عن عیسی بن عبد الله العلوی عن ابیه, عن آبیه عن جذه.عن علوم 
علیه السّلام قال:جاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله ذات لیله 
یطلبنی, فقال: آین آخی,یا ام آیمن؟قالت:و من آخوک؟قال:علی.قالت:یا 
رسول اللّه,تزوجه ابنتک و هو آخوک؟قال:نعم.آما و اللّه يا أمْ آیمن,ز8جتها 
کفوا شریفا وجیها فی الدّنیا و الاخره و من المقرژبین. 


735-5- آخبرنا ۳ الجعابین.عن علیْ بن آحمد.عن غاد .ین 
یعقوب.عن عیسی عبد, الله,عن ات ...ین .یه 
السلام,قال:قال رسول ی ند 
المال یعسوب المنافقین. 


76-6 آخبر نا الحقار,عن محقد بن آحمد بن الصَوّاف,عن |سحاق ین عبد 
الّلام. عن فاطفه عن آمیر المغمتین صلوات الله-علیهما فال:قال سول 
الله ضلن الله:علبه و اله انها رجل ضنع الی» رجل من ولدی ضنیعه فلم 
یکافثه علیها,فأًنا المکافی له علیها. 
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که ِ( ۹ در جواب گفت:من بنده خدا| و در اختیار او هستم.اگر مرا عذاب 
کند که یه سیب حتاها تم نفد ۵ بز من ستم روا نذاشتقه انشت: ۵ ار آنخت یه 
من وعده داده است را بر من تمام سازد پس خداوند به من سزاوارتر 
است.پس پیامبر فرمود:ای محمد با او چنین کردم جز آن که او را : به بلایی 
مخصوص گرداندم که هیج یک از دوستانم را به چنین بلایی مخصوص 
نگردانیده ام. گفتم:پروردگارا او برادر و همراه من است. فرمود:همانا در 
دانش من از پیش بوده است که او مورد امتحان قرار می گیرد و مردم نیز 
دربارة 1 در معرض امتحان قرار می گیرند.اگر علی نبود گروه من و 
دوستانم و دوستان فرستاده ام شناخته نمی شدند. 


ی لیم ال یراق رل االم عهلی الا فلین له 
[74]734-علی علیه. الشلام می گوند:شبی زسول دا ضلی الله علیه. و 


اله به دنبال من امد و فرمود:ای ام ایمن برادرم کجاست؟عرضه 
داشت:برادرت کیست؟ فرمود:علی.عرضه داشت:ای رسول خدا. 


دخترت را به ازدواج او در می آوری درحالی که او برادر توست؟ فرمود:بله 
به خدا سوگند ای امّ ایمن.دخترم را به ازدواج همسری شریف و آبرومند 
در تیا و آخرت: و از بزدیی شدگان[ در گاه الهن در آذزدم. 


6-حضرت علی علیه السلام پیشوای مومنان 


آ ود ۱7 عیامیر اترخ صلی الله غلیه و ال فرم‌لین سشه‌ای مقما ند 
ثروت پیشوای منافقان است. 

7-پاداش پیامبر به نیکی بر فرزندان او 

[76]736-علی بن ابی طالب علیه السّلام می فرماید:رسول خدا صلی 
الله عاجه:ه ال فرمود هر کس هنک از فرزندان من نکی و احشسان کید و 


احسان خواهم داد. 
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737-7- آخبرنا الحقار.عن آبی الحسن علیت بن آحمد الحلوانیت, قال:حدثنا 
محقد بن اسحاق المقری,قال:حذثنا علیت بن حفاد الخشاب.عن علیث 
المدینی.عن وکیع عن سلیماب بن, نت جابر.عن مجاهد.عن ابن 
عتاس. فا :قال سول اللّه صلی الّه علیه و اله:شَا عرج بي الی النشماء 
یت علی باب الجثه مکتوبا«لا له الا الله.مجقد رسول الله,علوت جبیب 
لیلخ تس ال انم اهما هی با یی اف ال 


738-58- آخبرنا الحار.عن علین بن آحمد الحلوان,عن محشد بن القاسم 
المقری,عن الفضل بن حباب عن مسلم بن ابراهیم.عن آبان.عن قتاده.عن 
آبی العالیه,عن ابن عبّاس,قال:کثا جلوسا مع الثْبیَ صلی اللّه علیه و اله اذ 
فیط علیه. الا خترقل علیة السلامیو هعه خاص هن آلبافر. الاحهر 
مملوءا,مسکا و عثیرا و ان ای ختت سول الله شیر الاه قاه العلن 

بن آبی, طالب علیه السْلام و ولداه الحسن و الجسین فقال له:السّلام 
علیک اللّه یقراً علیک السّلام و بحتیک بهذه التحته با هرک آنصت ابها غاا 
و ولدیه,قال ابن عبّاس:فلقا صارت فی کف رسول الله صلی الله علیه و 
اله هلل ثلانااو کیّر ثلائاِنمٌ قالت بلسان ذرب طلق: شنم الله ]ند 
الاحیم طه* ما آنرّلنا عَلَیک الْفْرَآن لِتشقی [طه(1:)20 2-1 افاشتیها التبین 
صلی اللّه علیه و اله و حیّا بها علیّا علیه السّلام.فلما صارت فی کف علی 
علیه السّلام قالت:بسم الّه اللحمن الرحیم اما وَلیْکَمْ ال 1 سول 5 
الذین منوا الذین یِقیمَون الصّلاح و5 ویو الرکاة و5 هم راکقون 
[المائده(5): 55 ]آفاشتشها 
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8-حدیث معراج 


۱ سول خها ضلی الم غايه, و آله فراع که به سس 
آسمان بالا برده شدم دیدم که بر در بهشت نوشته شده است: هیچ معبودی 
جز خدا نیست محمد فرستادة اوست.علی دوست خداست.حسن و حسین 
برگزیدگان اویند.فاطمه کنیز خداست نفرین خدا بر دشمنانشان. 


امن ان بلور ظرحژ یه ایو یب رین یه ضلی الاج غلیه ی اند 


بر او فرود امد در حالی که با او جامی بلورین و سرخ رنگ و لبریز از مشک 
دون ار سل را ای اه ی ایس ان 
دو دو فرزندش حسن و حسین قرار داشتند.پس جبرئیل به پیامبر عرضه 
داشت : سلام بر تو.خداوند به تو سلام می رساند و با این هدیه به تو درود 
می فرستد و به تو فرمان می دهد که بر علی و دو فرزندش درود 
فرستی ابن عبّاس می گوید:پس هنگامی که آن هدیه در دستان پیامبر قرار 
گرفت سه بار«لا اله الا اللّه»و سه بار«اللّه اکبر» گفت آنگاه با زبانی شیوا 
و بژان عرضه داشت: : به نام خداوند بخشایندة مهربان«طه[ای پیامیر اقران 
زا بر هار کرويم که ند مت آفتی» اطهر 2۱ )2-1۱ آسن جامنز آو 
را بوئید و آن را : به علی سپرد پس هنگامی که در دستان علی علیه السلام 
قرار گرفت عرضه داشت: : به نام خداوند بخشایندة مهربان«فقط خدا| و 
رسولش و مومنانی که نماز را برپا می دارند و در رکوع زکات می دهند یار 
و یاور شما هستند»[ مائده(5):اية 55 


ص: 797 


علخ علیه السّلام و حیّا بها الحسن علیه السشّلام فلا صارت : کت الحسن 
قالت:بسم اللّه الحمن الرحیم عَمّ یتساءلون* عَن الب الْعظیم* آلذی 
فیه مُحْتلفُونَ [النبا(1:)78- 3]فاشتقها الحسن و حیّاً بها الجسین : 
۳ رت فی کف الجسپن علیه الّلام قالت:بسم له الحمن رصم فل 1 
تلع علّه ثرا لا القوته فی العْرّبی و من تفترف 0 
خسناً ان ال عَفُوژ سَکُورٌ [الشوری(23:)42َمٌ رات الی الب صلّی اللّه 
علیه و اله فقالت:بسم اللّه الرحمن الاحیم له تور السَماواتِ و الأرّض 
۲ (35:)24]قال ابن عباس ای ها یت آ اه 


توارت بقدره الله(ع# و جل). 


39-9 7- آخبر نا الحقارءعن ابن السماک,عن عبد الملک بن محشد 
الژقاشی. عن ابیه و معلی بن راشد معا عن عبد الواحد بن زیاد,عن عبد 
الرحمن, بن اسحاق,عن التعمان بن سعد.عن علی علیه السلام أنْ الثبث 
لاله یه و الم فا یار کهن له مر ان وا مه 


740-0- آخبرنا الحقار.عن آبی عمرو عثمان بن آحمد بن عبد اللّه الدفاق 
الرقاشی. عن مسلم بن ابراهیم,عن الحارث بن نبهان,بعن عاصم بن 
بهدله,عن مصعب, بن سعد,عن, سعد,عن الب صلی اللّه علیه و اله 
قال:خیارکم من تعلّم القرآن و علمه. 


1 و 4 آخین‌ا الخمان‌غن فان بن احمورعن ال اکن فهسه ین 


اب 


ت‌ 


ص :798 


پس علی آن را بوئید به حسن سپرد.پس هنگامی که در دست حسن قرار 

گرفت گفت: به نام خداوند بخشنده مهربان«دربارة چه چیز از یکدیگر می 
پرسند؟از خبری بزرک:خبری. که دربارة ان اخقلاف دارند»[نبا(78) :آية 1- 
3]پس حسن آن را بوئید و به حسین سپرد پس هنگامی که در دست حسین 
قرار گرفت گفت زبه نام خداوند بخشایندة مهربان«بگو من در ازای رسالتم 
پاداشی جز محبت خویشاوندانم از شما طلب نمی کنم و هرکس کار نیکی 
انجام دهد بر نیکیش می افزایم زیرا| خدا| آمرزندة شکرپذیر 
است»[شوری(43) یه ۱23 آنگاه آن تحیت به پیامبر بازگردانده شد پس 
گفت: به نام خداوند بخشایندةه مهربان«خداوند نور اسفان ها و زمین 
است»[نور (24) ۷ 35]ابن عباس می گوید: :یس نمی دانم که با قدرت 
خداوند والا به سوی آسمان ها بالا رفت يا در زمین پنهان شد. 

اد کرففم و باد دادن فران 


[79]739-علی علیه السّلام نقل کرد که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله 
فرمود هزین فا کسن است که فران: بیا نورد .و به دیکران ناد وهد: 


[80]740-سعد بن سعد نقل کرد که پیامبر اکرم ضلی., الله علیه و اله 
فرمود:بهترین شما کسی است که قرآن بیاموزد و به دیگران یاد دهد. 


ص :799 


جهیر عن موسی بن علت ین رباج عن یه عن کقبه بن عامر:أن رسول 
الله صلی الله علیه و اله قال:ایکم یحب آن یغدو الی العقیق او الی بطحاء 
مکه فیوّتی بناقتین کوماوین حسنتین, فد عی [ فید عوبهما الی آهله من غیر 
مأثم و لا قطیعه رجم؟قالوا: کلنا نحبٌ ذلک يا رسول اللْه.قال:لأْن یأتی 
اک ال ایض ی کم می اوه و آیتین خیر له من نافتین و 


ثلاث خیر له من ثلاث. 


742-2- آخبرنا الحقار.عن عثمان بن آحمد,عن آبی قلابه عن آبیه عن 
محمد بن مروان ,«عن المعارک , بن عباد.عن سعید بن بن أبی سعید.عن آبیه, عن 
اد را ی لا سا ها ی ِ 
غرائبه, و غرائبه فرائضه و حدوده, فان القرآن نزل غلی خمسه وجوه :حلال, 9۰ 
خرامرو محکمرو متشابه, ,و آمقال؛ فاعفلها بالحلال,و,دعوا الحرامق اعمل! 
تالمخکمنه دعوا الفتشابهر م اغفنووا بالاضال 


743-3- آخبرنا الحقار,عن عثمان بن آحمد,عن آبی قلابه,عن وهب بن 
حریز و آبو زید عن شعبه,عن الأًعمش,عن آبی وائل,عن عبد الله,عن الثبی 
صلی اللّه علیه و اله قال:من حلف علي یمین یقتطع بها مال آخیه _لقی 
اللّه(عز و جل)و هو علیه غضبان, فانزل | الم تصدیق ذلک ت ِِ ان الذین 
تین کش ال ی رات سامت ال سول الله ی ان 
و له فقضیرعلی بالیفین. 


ص :800 


یه بن غافز ی وندترصول خدا ضلی اللهد غابه.و اله 
ام ها تا عم ره موی ی و 
مکه حرکت کند و دو ماده شتر بزرگ کوهان نیکو بیاورد و آن دو را به 

سوی خانوادة خود ببرد بدون اينکه گناه يا قطع رحمی انجام داده باشد؟ 
گفتند:ای رسول خدا!همگی ما آن امر را دوست می داریم.فرمود:پس اگر 
یکی از شما به مسجد بیاید و آیه ای بیاموزد برایش بهتر از یک شتر است 
و اگر دو آیه بیاموزد. ی آیه بیاموزد 


27421 بناختن آکرم صلی للم غلیه .و ال فرموت‌فران ساموزند. و 
پیچیدگی های آن را فراگیرید ی های آن واجبات و حدود آن 
است. .پس به درستی که ی پنج صورت فروفرستاده 
3 
را ترک کنید و به محکمات عمل کنید و متشابهات را رها نمائید و از مثال 
ها پند بگیرید. 

1 سنزول آیة شریفة (ٍ الذین بَشْتژون یهد اللّء) 

[83]743-پیامبر اکزم صلی اللّه علیه و اله فرمود:هرکس قسمی بخورد 
که به. وتتتیلة آن مال برادرش را از آن خود سازد,درحالی خداوند را ملاقات 
می کند که , بر او خشمگین است.پس خداوند تصدیق این امر را در کتابش 
فروفرستاد و فرمود:«کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای 
اند کف بفروشند. .»1 عمران(3) یه 7راوی گوید: : پس اشعت بن قیس 
به پا خاست و گفت:این آیه دربارة من نازل شده است برای طرح دعوا به 
تا ی ی و و ره 
خوردن[منکر],برضد من حکم کرد. 


ص: 601 


4-4- آخبرنا الحفار.عن عثمان بن آحمد,عن آبی قلابه.‌عن وهب بن 
جریر,عن آبیه,عن عدی بن عدیْ عن رجاء بن حیاه و العزیز بن عمر عن 
عدی بن عدی,عن آبیه, قال : اختصم امرو القیس و رجل من حضر موت الی 
رسول اللّه صلی الله علیه و اله فی آرض,قال:آلک بیْنه؟قال:لا.قال: فیمینه 
قال:اذن و اللّه یذهب بأرضی.قال:|ٍن ذهب بأرضک بیمینه؟کان من لا 
قظر الله. البه: بو الفنامه‌یه لا یز کیهیه له غداب: آلیم.فال فهرع. احل 
وردها الیه. 


745-5- اخترتا الخعاردکن .مان تن اخمدرعن این فلایهرعن ات الولید, 
۱ عوانه,عن عبد الملک بن عمیر.عن علقمه بن وائل,عن آییه, قال 
اختصم رجل من اهل حضر موت و امرو القیس الی رتسول الله خلن: 1 
علیه و اله في آرض فقال:اِنْ هذا ابتژ علی ای فی الجاهلیه.فقال 
رسول اللّه صلي اللّه علیه و اله آلک بیّنه؟قال:لاقال :فیمینه؟ قال:یذزهب و 
الق با سول لاه پارضی.فقال: ان ذهب پاک کان هر با مهار از الیه 
یوم القيیامه, و لا نز کی ۵ مگ انی: آآنام 


746-6- آخبرنا الحفار.عن عثمان بن آحمد,قال:حذثنا آبو قلابه,قال: 
حدثنی آپی,قال:حدثنا یزید بن بزیع,قال:حدثنا حمید ین ابت,عن آنس: ان 
لت صلّی اللّه علیه و اله رأی رجلا بهادی پین ابنیه و پین رجلین,فقال:ما 


هدااففال ندر آن بح ماشیا فقالن للم( وج اغنی عکن تعذیت 
نفسه, مروه فلیرکب ولیهد. 


شیرتا العما رفن فماننن احمدیعی ای فلا نزن مخه بن 
ص: 602 


2 -قسم دروغ 


[4]744-عدی بن عدی از پدرش روایت می کند:امرو القیس ومردی از 
حضر موت:دغوای خوو درباره زمتن,را به نزد رصول خدا ضلی الله علیة و 
اله بردند .پیا مبر صلی الله علیه و اله‌[به امرو القیس آفرمود:ایا شاهدی 
داری؟ گفت:: نه.پیامبر فرمود:پس او قسم بخورد؟عرضه داشت:به خدا| 
سوگند بدین سان زمین مرا از من خواهد گرفت.پیامبر فرمود:اگر با 
قسم[دروغش آزمینت را از تو نید از کنیا تین خواهد بود که خداوند در 


روز قیامت به او نمی نگرد و او را پاک نمی سازد و برایش عذابی دردناک 
است:ر آوی فی. کوید؛:بنتن آن مرد هراسان شد. و زمین را : به او باز گرداند. 


7 امه وال ای ترش صل من گنه که مرصع ار افالی حضر. 
موت و امرو القیس در مورد زمینی,نزد پیامبر اقامة دعوا کردند.پس امرو 
القیس گفت: این مرد در دوران جاهلیت. زمین مرا به زور گرفته 
است.,پیامبر صلی اللّه علیه و اله فرمود:آیا شاهد یا دلیلی داری؟ 
گفت: نه,پیامبر ۷ الله علیه و اله فرمود:پس این مرد باید قسم 
بخورد. گفت: به خدا| سوگند زمین مرا از چنگم درخواهد آورد. آنگاه پیامبر 
صلی اللّه علیه و اله فرمود:اگر[واقعا آزمین تو را از جنگت درآورد از 
کسانی خواهد بود که خداوند در روز قیامت به او نمی نگرد و او را پاک 
نمی سازد و برایش عذابی دردناک است. 


3 نذر پیاده به حج رفتن 


[86]746-انس می گوید:پیامبر مردی رز مشاهده کرد که میان دو پسرش 
پا میان دو مرد به سختی راه می رود و گاهی به این سو و آن سو متمایل 
می شود.پس فر مود :این چیست ؟ گفتند: 


نذر کرده است که پیاده به حج رود ,پیامبر فرمود:همانا خداوند والا از اينکه 
به خود آزان وسانیم می یار آنستره آوپونید که هار شود و[برای کفاره 
1 نذر]قربانی دهد. 


ص:803 


۱ 
الا آمرنا فیها بالضدقه و نهانا عن المثله,قال:آلا و اِنْ من المثله آن ینذر 
ال ات رامیت اه افص ال ار فاها فست تور اه 

یحجْ ماشیا فلیرکب ولیهد بدنه. 


748-8- آخبرنا الحفار,قال حدثنا عثمان بن آحمد.,قال:حدثنا آبو قلایه, 
قال:حدثنا بشر بن عمر,قال حدثنا مالک پن آنس,عن زید بن آسلم:أَنْ 
سول الله صلن, الله علیه و ال قال لشلم الراکت علی الما یره |دا 
سلّم من القوم واحد أجزاً عنهم. 


749-9- آخبرنا الحقار,عن آبی القاسم ا|سماعیل ای بیه عن 
علوج بن علوم آخی دعبل الخزاعت قال:حذثنا سبّدی آبو الحسن علیخ بن 
فا ال ۱ 
الیه. علی طریق البضره, و :ضاد فبا عبخ آلر حمن بن.ففدی علیلا فاقمتا. علیه 
ایاماءو مات عبد الجمن بن مهد و حضرنا جنازته,صلی علیه (سماعیل بن 
جعفر,و رحلنا الی سیدی انا و اخی دعبل, فاقمنا عنده الی اخر سنه مائتین»و 
خرجنا الی قم بعد آن خلع سیّدی آبو الحسن الرضا علیه السّلام علی آخی 
دعیل ففیضا خر اخصتر<ه خاتما فصه: عفیق رو دقع یه دراه رضوبه:و فا 
له‌زیا دعبل,صر الی قَمْ فاٍتک تفید بها.و قال له:احتفظ بهذا القمیص,فقد 
صلیت فیه آلف لیله آلف رکعه,و ختمت فیه القرآن آلف ختمه.فحدٌثنا املاء 
قوب وه ساره کمن هم ماتضفال سرا اتف 


ص :604 


[87]747-عمران بن حصین می گوید:رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله 
هرگز هیچ خطبه ای برایمان نخواند مگر آن که در آن ما را به صدقه 
فرمان داد و از مثله بازداشت .آگاه باشید که از[مصادیق ]مثله آن است که 
کشنی ندر. کند که بیتی.خود.: | بشکافه و از مضادیق دیحر امعله ان ات که 
انسان نذر کند پیاده به حج رود پس هرکس نذر کرد که پیاده به حج رود 


در آداب سلام کردن 


21 سول دا ضای الله عایه و له فز مودعس ارو ایوتر بیاده لام 
کته امه که ان کوههمیکی شام کند از دیزان کفاتدفن, ند 


5-هدية امام رضا علیه السلام به دعبل 


99اب آلکسس. غلی م قلی سراود خفن خاک عوار ار آه 
ات ود فا ای ان ی محصت اس اه 
السّلام در سال صد و نود و هشت در طوس برای ما روایت می فرمود در 
ان سال از راه بصره به سوی او سفر کردیم و با عبد الحمن بن مهدی 
درحالی که بیمار و از پا افتاده بود برخورد نمودیم و چند روز در نزد او 
ماندیم تا عبد الرّحمن بن مهدی از دنیا رفت و ما بر تشییع جنازه اش حاضر 
شدیم و اسماعیل بن جعفر بر او نماز گزارد آنگاه من و برادرم دعبل به 
سوی آقا خود[امام رضا علیه السلام آحرکت نمودیم 9 ۳ پایان سال دویست 
نزد او ماندیم.پس از آن که آقایم ابو الحسن رضا صلّی اه علیه و اله به 
برادرم دعبل پیراهنی ابریشمی و سبز رنگ و انگشتری که نگینش عقیق 

بود به همراه چند درهم رضوی عطا کرد ۳ به سوی قم حرکت 
کنیم امام فرمود:ای دعبل به سوی قم حرکت کن پس به درستی که تو در 
قم سودمند خواهی بود و به او فرمود:از این پیراهن نگهداری کن که در آن 
هزار شب و در هر شب هزار رکعت نماز گزارده ام و در آن هزار بار قرآن 
را ختم نموده ام.پس به سوی قم حرکت کردیم پس امام[هم چنین‌آدر 
رجب سال صد و نود و هشت املاء فرمود که: 


ص: 805 


الژضا عن آبائه عن علی علیه السّلام قال:من آدام آکل احدی و عشرین 
زبیبه حمراء علی الژیق,لم یمرض الا مرض الموت. 


تم المجلس الثانی عشر,و بتلوه المجلس الثالث عشر من آمالی الشیخ 
الطوسی قدّس الله سژه و روحه و نور ضریحه امین رب العالمین. 


ص :806 


پدرم موسی بن جعفر علیه السّلام از جعفر بن محقد علیه السّلام از محمّد 
بن علی علیه السّلام از علی بن حسین علیه السّلام از حسین بن علی علیه 
الا ان یش ای طالت اه سای رات یه است ره 
فرمود:هرکس ناشتا به خوردن بیست و یک دانه کشمش سرخ ادامه دهد 
جز به بیماری مرگ به بیماری دیگری دچار نخواهد شد. 


مجلس دوازدهم به پایان رسید و مجلس سیزدهم از امالی شیخ طوسی- 
که خداوند تربت و روحش را پاک گرداند و ضریحش را نورانی کند-درپی 
خواهد امد. 
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[13] المجلس الثالت عشر فیه بقیّه آجادیت ۵ الحقّار,و فیه آحادیث ‌ 


محفد بن مخلد 


اه ی ای 0و شها اتعتافم آی ااتاس تال 
العبلی,عن آبیه عن علْی بن علی ابن آخی دعبل الخزاعین قال:حوننا 
ی ها ی 
تسعین و مائه,و فیها رحل له علی طریق لبصره, و صادفتا عبد الَحمن 
۱ 
دعبل, فاقمنا عنده [لی آخر سنه مائتین,و خرجنا (لی قع.قال:الٍضا عن آبائه 
ها ی اس و 
فی جسده شیتا یکرهه. 


را زاو مخ یه لام هال ان شش الفلتبه 
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13- جلسه سیز دهم 
اشاره 


جلسه سیزدهم 


فا هت ات تا رسک ات این ای ری ری 


احادیث محمد بن مخلد آشتان است. 


501 1]7-علی بن علی-برادر دعبل خزاعی-روای یت کرد:سرورم حضرت رضا 
علیه السّلام به" سال صد و نود و هشت در طوس برای ما روایت می 
فرمود:ما در ان سال از راه بصره به سویش سفر کردیم و به عبد الرحمان 
مهدی که بیمار بود برخورده,چند روزی به او پرداختیم و او مرد و ما جنازه 
اش را تشییع کردیم و اسماعیل جعفر بر او نماز خواند و من و برادرم 
دعبل به سوی سرورم رفتیم و تا پایان سال دویست نزدش ماندیم و آن 
گاه به سوی قم بیرون آمدیم.امام رضا علیه السلام از پدرانش از علی 
علیه السّلام روایت می کند که فرمود:هرکس بیست و یک کشمش سرخ 
بخورد,در بدنش چیزی که او را ناخوش آید.نمی بیند.[ الفاظ این حدیث با 
حدیث قبلی مقداری فرق دارد]. 
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بالمرض, و یطفی الحراره و یطیب النْفس. 


هه فان ی و ا لخن لین علت اند 
السّلام قال: 


سمعت عمر بن الخطاب یقول:سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
بقول اِنْ فی علو بن آبی طالب خصالا لأن یکون فین احداهن أَحثٍ الی من 
الانیا و ما فیها؛‌سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله یقول لعلی بن أبی 
من تاه نو رید 


753-4- بهذا الاسناد.عن آمیر المومنین علیه السّلام قال:آطعموا صبیانکم 
الا تان:فاته اسر لالستتهم: 


754-5- باسناد, آخی دعبل عن الٌْضا عن ابا تن علگ بن ایی:طالت: رد 
السلام قال:قال رسول الله خلی. الله علیه و اله احفظونی فی عمی 
العناس, فاثه بقیّه آبائی. 


6و ی تساه فا کان سل الله لت لام اه ال۳اه 
تفه ال فد 


756-7- و بالاسناد.عن علی* علیه الشلام قال:اِنْ الاء یزید فی العقل. 


757-8- و بهذا الاسناد.عن الحسین بن علی علیه السلام قال:سمعت آمیر 
المومنین علیه السّلام و ستل عن القرع آیذیج؟فقال:لیس بشیء 
ند کی:فکاها القرغ ول تدیحوعتولا نتفتی کم الشتطان. 


758-9- و بالاسناد.عن علی علیه السّلام قال:الفجل أصله بقطع البلغم,و 
یهضم الطعام. و ورقه یحدر البول. 
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6 منفعت های کشمش خوردن 

[2]751-حضرت علی علیه السلام فرمود:همانا کشمش قلب را تقویت 
کرده,بیماری را از بین می برد. 

تب را فرونشانده و نفس راپای می کند. 

8-قول عمر در مورد حضرت علی علیه السْلام 


لل ** 


0 کب 2 
طالب خصلت هایی می شمرد که اگر یکی از آنها در من بود از دنیا و آن 
چه در آن است ترانه میب تا سول وا خی ام و الم 
شنیدم درباره علی بن آبی طالب می فرمود:خداوندا به او رحم کرده و بر 
او ببخش.و او را یاری کرده,پیروزش کن.و او را نجات بده و او را وسیله 
نجات[امت]قرار ده؛زیرا او بنده تو و لشکر فرستاده تو است. 


9« متفعت انار خور دن 

[4]753حضرت علی علیه السّلام فرمودند:به کودکانتان انار بخورانید؛زیرا 
اناشا نان را کر فی فاود: 

0پیامبر به عمویش عباس وصیت کرد که 

وتخظ رت علن علبه. اللام جات کردم که زسول شدا ضلین الاه 


علیه و اله فرمودند: عمویم عباس را به خاطر من پاس بدارید؛ زیر | او 
بازمانده پدران من است. 


[6]755-حضرت که علیه السلام فرمودند :رسول خدا| خی ال علیه و 
الغ از کده عون می امه ان راز کاسه‌قدا بر فی: کوید. 


(ستقیت خور دز کدر 


[ 56 ]7تحضرت فلی علید الناام فزمودتهمانا کدوبه غقل می آفزاند. 


یت ی اه اه اد اسر تانق یه 
السْلام شنیدم که وقتی درباره بریدن سر کدو از او پرسیدند, فرمود:چیزی 


نترساند. 


2-منفعت ريشة تربچه 


[9]758-حضرت امیر مومنان علیه السلام فرمود:ريشه تربچه,بلفم را می 


ص:1 61 


759-0- و بالاسناد.عن علی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله قال:ما 
من صباح الا و یقطر علی الهندباء قطره من الجثه, فکلوه و لا تنفضوه. 


760-1- و بهذا الاسناد عن الیاقر علیه السٌلام عن جابر الأنصارک.قال:(ی 

لاحم هن رسول الله صلی الا هبو آلب‌عی+حته الوداع تم فمال ز 

عرفتکم ترجعون بعدی کفارا یضرب بعضکم بعض »و یم اللّه لثّن 

فعلتموها لتعرفنی فی الکتیبه الْتی تضاریکم؛م التفت الی خلفه فقال:أو 

علی,و علی ثلاثا,قال جابر فرأینا أن جبرن ا علیه السَلام غمزه,و آنزل 

الم و جل) قاقا تن یک قائا مهم مَلتقفون بعلت او ترتک الا 
هم فان 7 9 مفتدرون آ زرف (43)؛ :42 ]نخ 4 اف نرلت: 


قل رَبٍ اما ثریلی ما یوعذون* رب ۷ فی موم الظالمینَ* 5 و تا 
علی أنْ ریک ما یدهم لقایژون* القَغْ پالنی هت آکشرم 
[المومنون(23) 96-3نمٌ نزلت: قاشتشیک بالذی آوچی الک من آمر 
عل ين آبی طالب نک علی صراط 2 فشتقم و ان علنا لعلم للاعه لک و 


ک 


لقَوّمک و سوفت جُشتَلون [زخرف (43) .3 +43 -44] عن محبه علخ بن 
طالب. 


761-2- و بالاسناد.عن علی علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلی اللّه 
دق الم علت رای طالت وه مالس یر الم السا مر مه 
762-3- و بالاسناد.عن علیت علیه السّلام أُنْ رسول الله صلّی الله علیه و 
له تلا هذه الایه لا تَسَتوٍی أَصُحابٌ الثار و آضحاب الْجَتَه أَصحاب الْحَتَّهٍ هم 
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3-منفعت کاسنی 


[10]759-حضرت علی امیر مومنان روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و اله فرمود:هیج صبح هنگامی نیست که قطره ای از بهشت بر 
کاستی تبار د یمن انا بخورید و خردوخا کش را تکیرند. 


4-حدیث پیامبر در آخرین حج 


[11]760-جابر بن عبد اللّه گوید:من در منا در آخرین حج رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و اله نزدیک ترین کس به ایشان بودم که فرمودند:گمان می برم 
که پس از من کافر می گردید و برخی,گردن برخی دیگر را می زنید و به 
خدا سوگند اگر چنین کنید مرا در لشکری که با شما می جنگد,خواهید دید. 


سپس به پشت سرش رو کرد و سه بار فرمود:بجز علی.آنگاه ما دیدیم که 
جبرئیل علیه السلام او را لمس کرد و خداوند والا این چنین فروفرستاد«یا 
تو را ببریم که ما از آن ها انتقام بگیریم»به واسطه علی«یا کیفری را که 
به آنها وعده کرده ایم به تو نشان می دهیم:زیرا که ما نز آنها 
توانايیم»[ زخرف(43) : 42- -41]سپس نازل شند *«بگو پروردگارا! کاش چیزی 
را که به آنها وعده داده شده به من نشان می دادی.پروردگارا مرا در کرو 
ستمعاران قرار نده.و ما به تشان دادن وفده.مان بر. آنما تواناییم.بدی را با 
چیزی بهتر دفع کن»[سوره مومنون(23): 


96-93 ]سپس نازل شد:«یس به آنچه به تو وحی شده چنگ بزن» یعنی 
انچه درباره علی علیه السلام است.« که نو بر صراط مستقیم 
هستی»[زخرف(43):آية 43]و همانا علی نشانه ای برای قیامت 
است.«برای تو و مردمت و شما بازخواست خواهید شد»[زخرف(43):آية 
4در مورد مهرورزی به علی علیه السّلام. 


5-در مورد حضرت لت علیه السلام 


[12]761-امیر مومنان علی علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمعصطعلی: اون سحتی اشت: را کشی که آذ را فی 
تشد که خداوند یه یله ای متا انا از فان بای من تخایه: 


[13]762-امیر موّمنان علی علیه السلام روایت کرده که رسول خدا این 
ایه را«اصحاب دوزخ و اصحاب بهشت برابر نیستند.اصحاب بهشت 
رستگارانند»[حشر(59ظ):اية 20] 
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اضتات. الک هس اطاتیته سل لقل نم ای طازی وفع او 
بولایته. فقیل : 


و آصحاب الثار؟قال:من سخط الولایه, و نقض العهد, و قاتله بعدی. 


63-4- و بهذا الاسناد.عن علی علیه السّلام عن الب صلّی اللّه علیه و 
اله آئّه تلا هذه الایه آولیّی آضحات اللتّار هم فهها خاُِون 
[البقره(257:)2]قیل:یا رسول اللّه من آصحاب التّار؟قال:من قاتل علّا 

بعدی, فاولتک آصحاب الثّار مع الکقار فقد کفروا بالحقٌ لقّا جاءهم,آلا و ان 
خادختی فمن جاریه فد حاری و استط ری تم چعا علبا عانة: السلام 
انیا غلیت خربی فرینو ملک لمییی آنت. العلم ها کت ون 


امّتی بعدی. 


و تا الاستاه‌فال‌فظت: الانس این السفیته خلت الظلام 
بالکوفه, فقال : 


معاشر الثاس,اٍن الحفٌ قد غلیه الباطل,و لیغلبش الباطل عمّا قلیل,آپن 
اشهای او فال شفک ی اه ول آنی. ری الاخ یه کی الله 
لنظربن هه فلنخض ها من هدمع آشار نیده الی هامته. و آحیته. 

765-6- و بهذا الاسناد,عن علی علیه السّلام آثه قال:آلا [ئکم ستعرضون 
ی ای ی ام ی ال دا ی خی 
لاعفا فا علی ال رم 

766-7- و پهذا الاسناد.عن علت علیه السّلام فی قوله قمن أظلَمْ مق 


کَدّبِ و اد کب بالطَدّقٍ اد جاءة [الزمر(32:)39]قال:الطدق 7 
آهل البیت. 
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خوانده, فرمود: اصحاب بهشت کسانی اند که از من فرمان بردند و علی بن 
دوزخ چه کسانی هستند؟ فرمود: 


پرداختند. 


7 اتجانب ریخ 


ان له انم روایت ی کار ایض امه 
ج ال ان اه وا ان اات هد رآ حاورا 
اند»[بقره(2): آیه 7 آپرسیده شد:ای رسول خدا, اصحاب دوزخ چه کسانی 
هستند؟ فرمود: کسانی که پس از من نا علین بخنکند.انان: کسانین هستند که 
به همراه کافران اهل دوزج اند . کسانی که چون حق به سویشان امد؛کافر 
کشت اند وه کش از من است.و هرکس با او جنگیده,پروردگارم را به به 
خشم آورده است.سپس علی علیه السّلام را خواند و فرمود:ای علی!جنگ 
با تورجنگ با من و سازش با توءسازش با من است.و تو پس از من, نشانه 
میان من و امّتم هستی. 

8-خطبة حضرت علی علیه السْلام در کوفه 


مرتق ههایا باطل بر میرن فده است ولی بش اد اند کی ی بر باطل 
چیره می شود کجا است شقی ترین کسان شما؟-ا فرمود: شقی[راوی 
گوید]پدرم درا پن جای سخن شک داشت-به خدا سوگند براین ضربه ای می 
۱۳۷ و با دست به سر و محاسن اش اشاره 
فرمود. 


تین اد پرافت از رت لین یه انشا 
[6 امعلن بن. ات ظالت: علیه. اسلا فرمود‌ندانند که شا را به 
دشنام بر من ۲ کرد. 

پس اگر بر جانتان ترسیدید مرا دشنام بگویید,و بدانید که شما را به بیزاری 


حستن از من وادار خواهند کرد,ولی چنین نکنید همأنا که من[از ابتدای 
نوجوانی ]بر اسلام هستم[و هرگز بت پرستی نکردم]. 


0تفسیر آية شريفة (مَن أظلَمْ مِمَن کَذّبِ عَلّی الله) 


[17]766-علی بن ابی طالب درباره اين آیه«ستمکارتر از کسی که به خدا 
دروعغ بست و ان _ راستی را که بر او امد.دروغ 
خواند, کیست ؟»[زمر(39):ایه 32]فرمود:ان راستی, ولایت ما خاندان 


است. 
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767-8- و بالاسناد.عن علیْ علیه الشْلام آئه قال: آحبب حبیبک هونا ما 
فعسی آن یکون بغیضک یوما ما,و ابفض بغیضک هونا ما فعسی ان یکون 


768-9- و بهذا الاسناد.عن علی بن الحسین علیهما السّلام قال لها ضرب 
ابن ملجم (لعنه اللّه)آمیر المومنین علی بن آبی طالب علیه السّلام و کان 
- ( این ملجم فضریه فوقعت 
الظربه و هو ساجد علی رأسه علی الطربه التی. کانت,فخرج الخسن و 
الحسین علیهما السْلام و آخذا ابن ملجم و آوثقاه. و احتمل ۰ 
علیه الشلام, فآدخل داره, فقعدت لبابه عند راسه, و جلست أمْ کلئوم عند 
رجلیه, ففتح عینیه فنظر الیهماءفقال:الفیق الأعلی خیر مستقرا و أحسن 
مقیلاء ضربه بضربگر او العفو ان کان ذلک. نم عرق ثم فاق فقال رآیت 
رتصول اللع‌ضای اللهعاية و الم بامرتی با فا الید عشاغ لافس ان 


769-0- و بهذا الاسناد.عن علین علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی 
الله هو افیف شاقن ااساع قفا تست وا فقو یت 
نبیا. 


770-1- و بهذا الاسناد,عن علیث بن الحسین علیه الشّلام أنْ رسول اللّه 
ها اه و ها ای ی او 


2 دا تمعن انس ین غ فا الم فان ای اف 
المامن خن 1 علیه السّلام أصحاب القمص فساوم شیخا 
ی تال شیم سا ام وراه ال الا و کاس 
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1-در دوستی با دوست میانه رو باش 


[186]767-امیر مومنان علیه السلام فرمود:در مهرورزی به دوستت میانه 
رو باش چه بسا که روزی دشمنت شود و در کینه ورزی با دشمنت میانه رو 
باش چه بسا که روزی دوستت شود. 


2-در مورد شهادت حضرت علی علیه السلام 


سرت تام له تاه موی اس سسکا ام 
لعنت کند-امیر موّمنان را علیه السّلام را ضربت زد با او مرد دیگری بود که 
ضربه اش بر دیوار فرود امد ولی ابن ملجم ضربه ای زد و ضربه اش 
درحالی که حضرت در سجده بود,بر سرش و روی جراحتی که پیش از آن 
بود, فرود آمد.آنگاه حسن و حسین علیهما السّلام بیرون آمده,ابن ملجم را 
گرفته, محکم بستند آنگاه امیر مومنان علیه السلام را بر دوش گرفته و به 
خانه حضرت آوردنداپس لبابه کنار سرش و ای کلثوم کنار پایش تشستند و 
حضرت دیدگانش را گشود و به آن دو نگریست و فرمود :(رفیق اعلا بهترین 
منزل و نیکوترین جایگاه است)یک ضربه در برابر یک ضربه,یا گذشت. اگر 
[امکان] گذشت باشد, سپس از هوش رفت و وقتی به هوش آهذرنة بار 
ی اس ی اه اه هه ی ای ۱ ۱ 
شب سوم به سویش بروم. 


5 سکم نی که تام به خطشرت صامیر ضای ازله غلیه و اله و حضرته علی غارز 
السْلام می دهد] 


201 شیر صصتان علیه السلام رانت کیومه که رسولن .دا ضان. اه 
علیه و اله فرمود:هرکس به پیامبری از پیامبران دشنام گفت,او را بکشید.و 
هرکس به جانشین پیامبری دشنام گوید به پیامبر دشنام گفته است. 


4-دربارة مجوسی ها 


[21]770-علی بن حسین علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا صلّی 
الله علية و اله فرمووتیا اها(یعتی: زرتشیان) رفتاری همجون رفتار با احل 
کتاب در پیش گیرید و مقصودشان زرتشتیان بود. 


5-قول حضرت علی علیه السّلام وقتی لباس جدیدی پوشیده بود 


[22]771-حضرت حسین علیه السلام فرمود:امیر مقمنان علی بن ابی 
طالب علیه السلام به نزد پیراهن فروشان رفت و به پیرمردی از ایشان 
قیمتی داد و فرمود:ای پیرمرد پیراهنی به قیمت سه درهم به من 
تف رون آن »زیر مند عرضن. کردنا کهالن میلزه اخر ام آنحام بد ان به. قیعت 
سه درهم از او خرید و پوشید. 


ص: 017 


ماسشن: سفن الن. الکفینی آنی. الشحه افصلین فیظ زر کفین رود 
قال لا ری اس با هقی الا 7 
فمصتموی اش نم عور ی فعال له رخلضا ام ینعی وروی ها 
او شیعشنفته من رسول الله‌ضای الله علبه ماه ؟ فا ل بل نی > مه 
مر سول افو .هی اه له اه تفیل دلی عه 
ا کم 


772-3- و بهذا الاسناد.عن علیة علیه السّلام قال:قال رسول ال صلّی 
الله علیه و اله علی سید العرب.فقالت امرآه من نسائه:آلست آنت سید 
لست کل میاه مه وله کارا دون ادمسع بن ار 


773-4- و بهذا الاسناد.عن علی علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی 
الله اه له لا اه 


اشعه ی ا عا فان الا کم الما سین لاف 


774-5- و بهذا الاسناد.عن آمیر المومنین علیه السّلام آثه قال:فقیه واحد 
اند علین اپلیش من الف*عاند. 

26 و مدا الاستا درکن علت بن الحسین. غلیهها الشلام ان ها ل‌غیلها 
جوف المحموم بالسشویق و العسل ثلات مژات و یحوّل من اناء الی اناء و 
۵-27 بدا الانتاورعن. علت علیه: اسلا انم قال‌من: آفضل: حون 
الصْائم السویق بالثمر. 


ص :0186 


که از شانه ها تا روی پاهایش می افتاد و به مسجد آمده,دو رکعت نماز 
گزارد و عرضه داشت: 
سیاس خداوندی را است که جامه ای روزی ام کرد تا با آن خود را درمیان 
مردم بیارایم و فریضه ام را به انجام برسانم و شرمگاهم را بپوشانم.مردی 
به ایشان عیض کرد ابا این شخن»ا از شما روایت کنیم. با که: از سول 
خدا صلّی اللّه علیه و اله شنیده اید؟فرمود:بله سخنی,است که از رسول 
غذا .ضلی الم .علبه و ال سمدم اهاز رصول, خدا صلی الله غلیه و .الد 
شنیدم که هنگام پوشیدن جامه چنین می فرمود. 


6-حضرت علی علیه السلام سید عرب 
[23]772-علی علیه السُلام روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
اله فرمود :علی, سرور عرب است.زنی از همسرانش گفت:مگر تو سرور 


عرب نیستی؟حضرت فرمود:خاموش باش.من سرور فرزندان ادم هستم و 
علی بن ابی طالب سرور عرب است. 


1 تنل خفا لین الله علبه ه آله سق ان ضلمه. فرموتتترانم 
گواهی بده که همانا علی با ناکثان(پیمان شکنان)و قاسطان(ستمکاران)و 
مارقان(گمراهان)خواهد جنگید. 


ات مامتان رین آنی طالی. له تام یموس 
ابلیس یک فقیه دشوارتر 9 عابد است. 


8-منفعت عسل و جو 


[26]775-علی بن حسین علیهما السلام فرمود:سینه تب زده را سه بار با 
حلیم و عسل,تر کنید و از ظرفی به ظرف دیگر ريخته.به تب زده بنوشانید؛ 


9-ز بهترین سحری های روزه دار حلیم با خرماست 


ا لت بن. ات طالت علبه الم فرممدات ری سره های 
روزه دار حلیم با خرما است. 


ص :619 


777-8- و بهذا الاسناد.عن علی علیه السشّلام قال:قال رسول اللّه صلّی 


آلله عليهه اله المومن .هن شمه له خلق رو الکافر. فظ غلیظ له 
خلق سیبی و فیه جبریه. 


778-9- و بهذا الاسناد.عن علو علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی 
الله له ام قول آلله ری عع مر ا هش هی لا ا اه 
ای ها کار من ناه 


779-0- و بهذا الاسناد.عن علی علیه السّلام قال:قال الب صلّی اللّه 
له و ال اربعه ایا لهم سفن بو تفه الم گرم لد دعر 
القاضی لهم حوائجهم,و السأاعی لهم فی آمورهم عند اضطرارهم الیه,و 
العت ای اه لاه 


01 ها الاساورعر غن الحشی ین عل( صلوات الله علیهم اهاز 


اوخل :لاخ شکیته نت .له علیه. الشلام حادم ففطت: رازتا 
منه, فقیل لها:اثه خادم, فقالت:هو رجل,منع شهوته! 


ی لاعف ین الخشن هام ی 
اه ی یواست ویو 
صلّی اللّه علیه و اله بالحسن و الحسین علیهما السّلام قالت:فلّا ولدت 
الحسن علیه السّلام جاء الب صلّی الله علیه و اله فقال:یا آسماء هاتی 
ابنی؛قالت:قدفعته |لبه فی خرقه صفراء,فرمی بها و قال:آلم آعهد الیکش لا 
لوا المولود في خرقه صفراءو دعا بخرقه بیضاء فلقه فبهات َذن فی 
اه لش و نام ی اه اسر وال لت له لام سوت 
پا تالا کت دای اسما یلهالا اف 
لأسبق ربّی(عرٌ و جلّ)قال: فهبط جبرئیل. 


ص:020 


0-وصف مومن 


1 لین غله: آلسا .من فرهاید که رل عدا ضلی: اللم علنه. و 


اله فرمود: :موّمن؛ ,«نرمخو, ساده, بخشنده و خوش اخلاق است و کافر 
خشن»سنگدل و زشت خو می باشد و در این صفات یک نو جبر [و 
ورائت ]دخیل است. 


1-سبب دخول به بهشت 


[29]778-علی بن ابی طالب علیه السلام می فرماید:که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود:خداوند عزنمند می فرماید: هرکس به من و پیامبرم 
ایمان اورد و ولایت علی را بپذیرد.من بنا بر عملش او را به بهشت می 
برم. 


رون ااه ی اللف علی و آله. مس فا تکار سک رام بت رات 


[301779-رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:چهار کس اند که من در 
فرزندانم را گرامی دارد. کسی که نیازهای آنان را ی وا 
کاز‌های انان یه شام ساختانبکوشد و کشت کمسا دل انش آیان: را 


دوست بدارد. 


اه 1 را از آن م مرد 
پوشاند.به او گفتند: این مرد خادم است.او گفت:او مرد است که از میل به 


او باز داشته اند. 


4 -ولادت امام حسن و حسین علیه السلام 


791 32-غلی, ین حشین. علهفا: الشاام مین فرمایه: ماع در عمشن 
خثعمیه به من گفت:من در تولد حسن و حسین علیهما السّلام قابله مادر 
اصای ال رد هم وس 
علیه الشلام به دنیا آمد:پیامبر گرامی: آضد و فرمود:اسماء!فرزندم را 
بیاور.من او را در کهنه پارچه زردی به ایشان دادم.حضرت ان پارچه را کنار 


زد و فرمود:آیا به شما نگفته ام که نوزاد را در پارچه زرد نپیچید.و پارچه 
ای سپید خواست و نوزاد را در آن پیچید سپس در گوش راستش اذان و در 
گوش چپش اقامه خواند و به علی علیه السْلام فرمود:این پسرت را چه نام 
داده ای؟او عرض کرد:ای رسول خدا من در نام او بر شما پیشی نمی 
گیرم,رسول خدا| نیز فرمودند که در نام او بر خدا پیش تفن کزق ناخ 
خر تیل فروو آمده ره دازتت: ‏ 


ص: 021 


فقال: ان لّه(عر و جلّ)یقراً علیک الشلام.و بقول لک:یا محقد.علت منک 
نله هارون من موس ال ال ی فش ای تام این 
ها ال ال ضلیه اللق له الصا خر لها ام اسن ار ون و فازه 
جبرئیل:شّر. قال :و ما شیّر؟ قال: الحسن. 


قالی اشتاه فششان الخیس ال فا رسفا لسع شام 
نفستها به, فجاء‌نی الثبیْ فقال:هلمی ابنی یا آسماء؛فدفعته الیه فی خرقه 
پا مه ما سل پالفنسن غلی لاسام قالیه کی رسد الا 
صلی الله. لیم لت قال ان یکین ال حدی. اللیم العن خانام لا 
مایا بل فا فا کان وم سای الی علی اه 
وله ففالتهلتی تیا فانیته به ففعل مه کها فعل تالحسن علیه التقلام بو 

وه ای خر الکسن کشا آما و ای لاله رحلاو علق 
راسه,و تصدّق بوزن الشعر ورقاء‌و خلق راسه بالخلوق» و قال:ان الذم من 
فعل الجاهلیّه. قالت:نم وضعه فی حجرهنم قال:یا آبا عبد اللّه,عزیز علی؛م 

ات سا را سا ی ما و 
فقال آیکی:علی اینی هذاء تفتله فتهیاغیه کافره من بنی آمته.۱ نالهم ال 
شفاعیی: نومه الماممسله رح ام الیو کف تاله اامم‌کم 
قال:اللهم انی. آسألک فیهما ما سالک [براهیم فی دژته, الق أحتهمارو 
آحبٌ من یحبّهما,و العن من یبفضهما ملء السّماء و الأرض. 


782-3- و بهذا, الاسناد,قال :قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله فی 
4و و جل): لیا فی هنم کل کفار نید [ق(24:)50]قال:نزلت فی و 


ص :022 


خدای والا به تو سلام می رساند و می فرماید:ای محمد!علی برای تو به 
منزله هارون برای موسی است.جز اینکه پس از تو پیامبری نیست.پس تو 
پسرت را به نام پسر هارون بگذار. 


پیامبر گرامی فرمود:ای جبرئیل نام پسر هارون چه بود؟جبرئیل عرض 
معنااست؟عرض کرد:حسن[نیکو].اسماء گوید:و حضرت بر او نام حسن 
نهاد.و چون فاطمه حسین را به دنیا اورد.من قابله اش بودم. 


بنز تاصیر کرافش صای. الم یه و اه بت تیم امه هم فرمود ان اما 
زود فرزندم را بیاور.من او را در پارچه ای سپید به ایشان دادم.حضرت با 
او چنان کرده با حسن علیه السلام کرده بود.جز این که گریست و سپس 
فرمود:همانا برای تو رخدادی خواهد بود.خدایا کشنده او را لعنت کن.ای 
اسماء! فاطمه را از این سخن آگاه نکن.چون روز هفتم شد.پیامبر گرامی 
ضالی الله عليه ورالم یه تدم امد هو فرمود رود فرر تدم راساموسمن ام زارد 

نزدشان بردم.و ایشان با او چنان کرد که با حسن علیه السلام 
بود.آنگاه قوچی سپید و سیاه ذیح کرد چنان که برای حسن علیه السّلام ذیح 
کرد.و به قابله یک پای قوج را داد.سپس سر حسین علیه السلام را تراشید 
و به وزن موی تراشیده نقره صد قه داد.و سر را با خلوق(عطری که 
قسمت عمده اش زعفران است.)عطراگین کرد و فرمود:همانا 
خونریزی[در اثر تیغ زدن به سر بچه|از کارهای جاهلیت است.سپس او را 
در دامنش نهاد و فرمود:ای ابا عبد الله بر من سخت است. سپس 
گریست.من عکرض کردم:پدر و مادرم به فدایت. امروز_ و روز نخست 
گریستید.این گریه برای چیست؟فرمودند:براین پسرم می گریم که گروهی 
ستمکار کافر از بنی امیه او را می کشند و خداوند در روز قیامت شفاعت 
مرا به آنان نمی رساند.او را مردی می کشد که[حریم]دین را می شکند و 
به داهن بزرگ کفر می ورزد.سیس فرمودند:خداوندا من درباره این 
دو[ فرزندآچیزی را می خواهم که ابراهیم درباره فرزندانش خواست.خدایا 
این دو را دوست بدار و کسانی را که اینان را دوست می دارند,دوست 
ندال و طرکیی.را که با این :٩و‏ تیم 9۳۴ به اندازه اسمان و زمین 


5-تفسیر قول خداوند (لْفیا فی جَتَم کل گقار عنید) 


[33]782-رسول خدا صلی الله علیه و اله درباره این شسخن. خدای 
فرازمند«همه کافران ستیزه جو را در دوزخ افکنید»[ق(50):ایه 


4فرمود:درباره من و علی بن ابی طالب نازل شده است. 
ص :023 


(ذا کان یوم القیامه شمعنی ربّی و شمّعک يا علی,و کسانی و کساک يا 
علیم قال لی و لک یا علت.آلقیا فی جهئم کل من ابفضکمادو ادخلا فی 
الته کل هن احکفا فا دای هه اشوین 


83-4- و بهذا الاسناد,عن علی بن الحسین علیه السلام ,عن ام 
سلمه, قالت :نزلت هده الایه فی بیتی 0 یومی,و کان رسول ۱۱ 
اللّه علیه و اله عندی فدعا علیّا و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السّلام 
و جاء جبرئیل علیه السْلام لش شا فدکیا نم قال:اللَهِمٌ هوّلاء آهل 
بیتی,اللهمٌ آذهب عنهم الچس و طّرهم تطهیرا.قال جبرئیل:و آنا منکم یا 
محشد.فقال الب صلی اللّه علیه و اله و آنت مثا یا جبرئیل.قالت ام 
سلمه: فقلت:یا رسول .و آنا من آهل بینک؛و جنّت لأدخل 
للّه. فقال جبرئیل :اقراً باسخی اما برد اد و 9 ی أَمْلَ 
ات ات 2 تطهیرا [الاحزاب(33) 3۰ 3 ] فی التبم و علون و فاطمه و 
0 و الختشین علیهم الشلام. 

784-35- و بهذا الاسناد,عن آمیر الممنین علیه السّلام قال:رسول اللّه 
صلی الله علیه و اله اذا کان یوم القیامه,و فرغ اللّه من حساب الخلائق,دفع 
الخالق(عر و جل)مفاتیح الجنه و الثار الی فأدفعها الیک, فیقول 
لک:احکم.قال علی علیه السّلام:و اللّه ان للجثه آحدا و سبعین بابا,یدخل 
فصن هاش هل من اته اعهسا بر اناش. 

785-6- و بهذا الاسناد.عن آمیر المومنین علیه الشلام آثّه قال: آربعه 
نزلت من الجنه: 


ص :024 


آن بدین جهت است که چون روز قیامت شود پروردگارم من و تو را ای 
علی شفیع قرار می دهد و من و تو را ای علی جامه می دهد.سپس به من 
و تو ای علی می فرماید:هرکس را که با شما دشمنی کرد در دوزخ افکنید 
و هرکس را که با شما دوستی کرد به بهشت ببرید که او مومن است. 


6 سیب فرول ای (زتما فریة اللة آتذهت عنم الشخس) 


[34]783-علی بن حسین علیهما السّلام می فرماید: که ام سلمه گفت:این 
ایه در خانه من و در روز [نوبت‌آمن نازل شد.رسول خدا نزد من بود که 
علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را خواند و جبرئیل علیه 
السلام امده, کسای قدکی به رویشان کشید. .سپس حضرت فرمود :"خداوند 
اینان خاندان منند.خداوندا از آنان پلیدی را دور کن و به بهترین وجه 
پاکشان گردان.جبرئیل عرض کرد:ای محمد من هم از آنان هستم.پیامبر 
گرامی فرمود:ای جبرئیل تو هم از مایی.ام سلمه گفت:من عرض کردم:ای 
رسول خدا من از خاندان توام و امدم که به میانشان بروم حضرت 
فرمود:ای ام سلمه در جایت بمان.تو در نیکی هستی.تو از همسران پیامبر 


آنگاه جبرئیل عرض کرد :ای محمد بخوان:«همانا خدا می خواهد که از شما 
خاندان پلیدی را دور کند و آنگونه که باید و شاید پاکیزه تان 
گرداند»[احزاب(33) آبه ِ درباره پیامبر و فلی و فاطمه و حسن و 
خست هم نام است: 


7-کلید بهشت و جهنم در دست حضرت علی علیه السلام 


[35]784-امیر مومنان علیه السْلام می فرماید:که رسول_ کذا خی |21 
علیه و اله فرمود:چون روز قیامت شود و خداوند حساب آفریدگان را به 
اه ای ی رو ای ی 
و من تبز آن را به تلو می دهم.آنگاه خداوند به تلو می فرماید:داوری 
کن.علی علیه السلام فرمود:به خدا سوگند برای بهشت هفتاد و یک در 
است که از هفتاد در آن شیعیان و خاندان من وارد می شوند و از در دیگر 
مردمان دیکن 


8 -چهار چیز از بهشت نازل شده است 


[5 6 تخیر عوضان علی بن آين طالب غلبم لام حی فراید جیار 
چیز از بهشت فرود امده است: 


ص :025 


العنب الزازقی, و الطب المشانی و الزمان الاملاسی, و التقاح 
0 ۱ 


786-7- و بهذا الاسناد.عن الباقر علیه السّلام قال:اِنْ الأّترجٌ لثقیل,فاذا 
اکل فان اعد لاس من عفد 


787-8- و بهذا الاسناد,قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله ما من 
اتف ال هفماسه مه الم ‌فال فان اجت الا آتوک تیا شا 


ام اد لسع الما فا ار مه 
خصفم اه نی الساالمسفه الکرامیی سک سل مسحه نت 
المدسی ند له 


89-0- و بهذا الاسناد,عن آمیر المومنین علیه السْلام آثّه قال:الایمان 
اقرار باللسان, و معرفه بالقلب و عمل بالجوارح. 

790-1- و بهذا الاسناد.عن علی بن الحسین علیهما السّلام قال: شیثان ما 
دخلا جوفا قط الا آفسداه,و شیثان ما دخلا جوفا قط لا آصلحاه:فأما اللذان 


ضتحان خوی اس ارفا اوه الماع القا ره ات اللدان فمت ات فلج 
و القدید. 


791-2- و بهذا الاسناد.عن آمیر المومنین علیه السّلام قال:قال رسول 
اللم‌صلیتا لاه عنم دراه لاحتر فی عم الا سمش عاعر ای الاح 


792-3- و بهذا الاسناد,قال آمیر المومنین علیه السّلام قال:قال رسول 
االمص اف اه غلمی ال یه 


ص :026 


انگور رازقی ِِ مشانی(جایی نزدیک بصره)انار املاسی(آنار کویراو 
ی 
در روایت دیگر آمده است:و به. 


9 بالنگ در معده سنگین است و باید بعد از آن نان خشک بخورید 

[37]786-محمد بن علی علیه السّلام فرمود:همانا بالنگ سنگین است.و 
چون خورده شود.نان خشک ان را در معده هضم می کند. 

0 -منفعت های انار 


درسول خواً صلی الله. غلیه و ال فرمهذدر هر آناری نکن اند 


رت و من دوست ندارم که هیچ دانه ای از یک انار را نخورده کنار 
بگذارم 


1 خیارضا اد قضرهای نمشد 


ار مات قایم انا فریم‌ار قصر پم جر ما 


2-معنی ایمان 
9 نامر مففان قلبه التلام فره‌کاسهان. اقر از ه ان تناشت:) 
فلی و عمل به جوارع انست. 


3-دو چیز سينة انسان را خوب و دو چیز سينهة انسان را خراب می کند 


[41]790-علی بن حسین علیهما السلام فرمود:دو چیز است که هرگاه به 
شکم کسی درآید,آن را خراب می کند.و دو چیز است که هرگاه به شکم 
کسی درآید آن را درست می کند.آن دو چیز که سینه فرزند آدم را درست 
می کند انار و آب ولرم است و دو چیزی که آن را خراب می کند,پنیر و 
گوشت قطعه قطعه شده است. 


4بهترین علم 


[42]791-امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السْلام می فرماید که 
ای فرمود:در هیچ دانشی خیر و بهره ای 


۳ 9 برای شنونده ای سینه گشاده یا دانشمندی سخنور. 
5بهترین زنها پنج زنند 


7921 امین فقسان قلی بن آنو طالب علید الشاام می خرماید رل 
خوا ضلی آلله علنه و اه .فر مود رین زان سا 


ص: 027 


نسائکم الخمس فقیل:و ما الخمس؟قال:الهینه,الْیْبه, المواتیه,التی |ذا 
غضب زوجها لم تکتحل عینها؟بغمض حنی یرضیو التی |ذا غاب زوجها 
حفظته فی غیته:فعلی, عامله من عتال الله:ه عامل الله ۷ بخیت: 


93-4- بهذا الاسناد.قال:قال آمیر المومنین علیه السّلام الثساء 


ارجام مجفه نریم هریم ور کرت ممعد عل فمل‌سخطله الله فق:«عتق 
من یشاء,و ینتزعه منه |ذا شا؟ء. 


794-5- و بهذا الاسناد,عن الباقر علیه السلام آئه قال: أَنفقوا ممّا 
تَرَفناکم [البقره (254:)2]قال:مما رزقکم اللّه علی ما فرض اللّه علیکم 
فیما فلکت. اشانکشون انعواء الله فیت الصعیییفتی الساء :و الشم‌فایها 
هم عوره. 


795-6- و بهذا الاسناد:قال اِنْ امرآه سألت آبا جعفر علیه السْلام 
فقالت:أصلحک اللّه ئی متبئله.قال لها:و ما الثبثل عندی؟قالت:لا آرید 
التزویج آبدا.قال:و لم؟قالت: 


آلتمس فی ذلک الفضل.فقال:انصرفی,فلو کان فی ذلک فضل لکانت 
فاطمه نیالنا اف مین ند لس آحه تلاصا 


796-7- و بهذا الاسناد,عن آبی جعفر علیه السّلام أثه قال لخیثمه:آبلغ 
شیعتنا آئّه لا ینال ما عند اللّه الا بالعمل,و آبلغ شیعتنا أَنْ اعظم التاس 
حسره یوم القیامه من وصف عدلا ثم خالفه الی غیره,و ابلغ شیعتنا انهم اذا 
قاموا بما امر وا ۳۳۹ هم الفائزون پبوم القیامه. 


ص :0286 


پنج نفرند.پرسیدند آن پنج نفرند کیستند؟فرمود:زن ساده و نرمخو و همراه 
و کسی که هنگام به خشم آمدن شوهرش پلک برهم نزند تا آنکه او خشنود 
شود و زنی که وقتی همسرش از او دور است,در دوری اش از او 
محافظت: کنو که. اه کار کرایی. ای کار کار ان خدانند است ۵ کار کدار 


خداوند ناامید نمی شود. 
6-زن ها چهار نوعند 


7991 امین حقمنان: علیه الساام فان خهار خسه نایم خوری 


ها[پرخیر و روزی]؛,بهار پرمحصول,بداخلاق و پوست خشکیده. [ برای توضیع 
ر.ک:مکارم الاخلاق باب هشتم فصل دوم]خداوند بر گردن هرکس که 
بخواهد می گذارد و هر گاه خواهد از او برمی دارد. 


[ربیع مریع:زنی که فرزندی در دامن و فرزندی در شکم دارد.غل 
قمل:زنجیری پوستی شیش داری است که بر گردن اسیر می انداختند و 
ی و و 
ضرف الصعل عرباانست, ۱ 


7 تفر فوال واه زا تا وف 
[45]7941-محمد بن تقلی علیهما السلام درباره آبه«از آنچه به شما روزی 


دادیم, ببخشید» [ بقره(2): 


ی 254]فرمود:یعنی از آنچه خداوند به شما روزی کرده و شما مالک آن 
شده اید براساس واجب شده از جانب خداوند ببخشید و درباره دوگروه 
تاتوان: زنان و یتیمانراز خدا بروا کنید که‌همانا آنان تقضانی دار ند 


8 -م تصمیم ازدواج نکردن 


نیب خضرت. باق خاه السلام خرض کررتشوا کارت ۱ ده 
سامان کند.من ترک هوس کرده ام.حضرت به او فرمود:چه چیز را ترک 
هوس می دانی؟او عرض کرد:نمی خواهم هیچ گاه دوه کنم.حضرت 
فرمود:برای چه؟او عرض کرد:برای به دست آوردن فضیلر" 


حضرت فرمود:از این قصد خود باز کر فنزیرا ۳ در این کار فضیلتی 
بود, فاطمه علیها السّلام از تو به آن سزاوارتر بود؛زیرا هیچ کس در فضیلت 


بر او پیشی نمی گیرد. 


تیار ها یک کب اه نود د ات ی رامید عز به: عم کرون 


[47]796-حضرت باقر علیه السّلام به خیثمه فرمود:به شیعیان ما بگو که 
هیچ کسی به آن چه نزد خداوند است دست نمی یابد مگر در ساية عمل.به 
شیعیان ما بگو که بزرگ افسوس ترین مردمان در روز قیامت کسی است 
که از عدل سخن بگوید و سپس از آن به غیرش روی گرداند و به شیعیان 
ما بگو که اگر به آنچه فرمان داده شده اند.قيام کنند.در روز قیامت از 
رستگاران اند. 


ص :029 


8و تیدا الاتامعن ایو المهشین له الشاام فا لا ترفنوا 


43 -798- و بهذا الاسناد.عن الباقر علیه السلام قال:ذا آصبحت 

فقل:<« له ۱ الی 
الارض فی هذا اضر اضر .کل مضه اتر اما میم ال ماه الی 
الأآرض فی هذا ی قدٌرت 
لی من رزق فسقه الیخ فی یسر منک و عافیه آمین؛ثلاث مات 


799-0- و بهذا الاسناد.عن الرضا علیه السّلام عن آبیه قالر سمعت 
الصّادق علیه السّلام یقول ۳1 آمسی:«آمسینا و آمسی الملک له الواحد 
القهار,و الحهد له رت العالمین الّذی آذهب بالثهار و جاء باللّیل و نحن فی 
عافیه منه,الَهمٌ هذا خلق جدید قد غشّانا, فما علمت فیه من خیر فسهّله و 
قیّضه و اکتبه آضعافا مضاعفه,و ما علمت فیه من شرّ فتجاوز عنه 
۳ آملک ما آرجورو لا آدفع شدّ ما آخشی, آمسی الأمر 
افرویو اسیت مها کس داسیت اف اسر من نی ارو 
من سعتک ما کتیت علی نفسک الثْقوی ما آبقیتنی,و الکرامه |ذا توقیتنی, 
و الضبر علی ما آبلیتنی,و البرکه فیما رزقتنی,و العزم علی طاعتک فیما 
بقی من عمری» و الشکر لک فیما آنعمت به علی»و قال:|ذا خرچت من 
نزای فقل:«سم التوکلت علی الما شاء لد ققه 3 بل 
تن اشالی:خیر سا خرکت 


ص:830 


[48]797-امیر موّمنان علیه السّلام فرمود:تشت[ آب وضوآرا بلند نکنید که 
سرریز شود.اب وضویتان را جمع کنید تا خداوند شما را یکپارچه کند. 


0-دعای هنگام صبح 


[ 798 ]49- -*محمد بن فلی علیه السلام فر مود: ۰چون صبح برخاستی سه بار 
بگو:«خداوندا برایم در هر حسنه ای که امروز از آسمان به زمین فرو می 
فرستی بهره ای فراوان قرار ده و هر مصیببتی را که آمر فز از انشهان به 
زمین فرو می فرستی از من دور بکن و مرا از جستن روزی ام که برایم 
مقذر نکرده ای سالم بدار.و انچه را برایم روزی کرده ای در اسانی و 
سلامت به سویم بران.امین». 


1-دعای هنگام شب و هنگام خارج شدن از منزل 


اک با ان شوه رات شون کب رت کاطای له لام 
فرمودند:از پدرم حضرت صادق علیه السلام شنیدم که هنگام شافکاه مین 
فرمود:«به شامگاه رسیدیم درحالی که حکومت برای خداوند یکتای چیره 
گر است.و سپاس از ان او است که پروردگار جهانیان است. کسی که روز 
را برد و شب را آورد درحالی که ما به سلامت هستیم.خداوندا این آفریده 
ای است که ما را فراگرفته است.پس هر خیری را که در آن می بینی 
برایم فراهم و مقذر کن و چندین برابر بنویس و به هر بدی که آگاهی داری 
به رحمت خودت از آن درگذر.شب کردم و به آنچه امیدوار بودم پر تیم و 
از شر آنچه می ترسیدم محفوظ نماندم.قدرت به دیگری رسید و در گرو 
دستاوردم ماندم .به شب رسیدم درحالی که هیچ نیازمندی, نیازمندتر از من 
نیست.پس گشایشی برای فقرم از آنچه که انجام آن را ِِ واجب 
ساخته ای عنایت فرما.از تو خواستار تقوی هستم تا زمانی که مرا زنده 
نگه خواهی داشت و خواهان کرامتم هنگامی که قبض روحم می فرمایی و 
خواستار شکیبایی ام در انچه مورد ازمایشم قرار می دهی و تقاضای 
برکت دارم در آنچه روزی ام می فرمایی و خواهان تصمیم بر فرمانبری از 
تو را دارم در باقی مانده در عمرم.و تو را سپاسگزارم در آنچه بر من 
ارزانی داشته ای.و فرمود:وقتی از خانه ات بیرون آم ارو نام خدا 
بر خدا توکل کردم که هرچه خدا بخواهدهمان شود. ]هیچ نیرویی جز به 


سبب خداوند نیست. 


ص: 631 


له,و آعوذ یک من شیر ما خرجت الیه,الَم آوسع علیت من فضلک,و أ ِِ 
خی اس عون تیدا سب و ام موی تا ها سک بو فی 
+ سبیلک و علی ملتی, ی ای اه 11۳ 
خرح الی الطله:«الل ی سالک بحقّ الانلین لک.و بحق معرجی عن 
هدارفایی: اش اخر ض اشرا و لانطظرا لا رباع و لا تسفقهنه لکم خرعت: استفاء 
را ات تا ها 


8000-51- و بهذ| اللاسناد.عن ۳ الموّمنین علیه السْلام, ثُه کان بوم 
الجمعه یخطب علی المنبر,فقال:و الذی فلق الحبّه و براً الثْسمه,ما من 
رجل من قریش جرت علیه المواسی الا و قد نزلت فیه آیه من کتاب 
اللّه(عرٌ و جل)آعرفها کما آعرفه, فقام لیه رجل فقال:یا آمیر المومنین,ما 
آیتک الّتی نزلت فیک؟فقال:|ذا سألت فافهم و لا علیک لا تسال عنها 
غیری,آقرأت سوره هود؟قال:نعم یا آمیر الموّمنین.قال آفسمعت اللّه(عرٌ و 
جل)بقول : أُ فمَن کان علی بیته من وه 5 یِتلوه شاهد مِنة [هود(11) :17 
قال:نعم.قال:فالذی علی بیّنه من ریّه محمّد رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
اله و الذی یتلوه شاهد منه؛ و هو الشاهد, و هو منه, علون بن آبی طالب. 9۰ آنا 
التاشیت انا مه ضای: لضعم وال 


801-2- و بهذا الاسناد.عن آمیر المومنین غلیة. الشلاه انم فال تعطر ها 


ص :032 


خداوندا, .من از تو خوبی آنچه را برایش بیرون آمت ام, می خواهم و از بدی 
انشن. به خودبنام .می بزض‌خد[وندا: اجسا نات را بر من بگستر, نعمت ات را بر 
من کامل کن,مرا به فرمانبری از خودت بگمار,مرا به 7 
مشتاق گردان و در راه خودت و بر آیین خودت و آیین فرستاده ات صلی 
الله له هه تختزرآنن ان حضرت هنگامی که به سوی نماز می 
رفت.می فرمود:«به حق درخواست کنندگان از تو و به حق گریزگاهم از 
این[نماز]از تو می خواهم که من از روی گستاخی و غرور و ریا و شهرت 
بیرون نیامده ام,بلکه به جستجوی رضایت تو و دوری از خشمت بیرون 
امده ام.پس به بخشش خود مرا از دوزج سلامت بدار.» 


2-نزول آية شريفة (قََن کان عَلی یب من َه) 


[91]800-امیر مقمنان علیه السْلام در خطبه نماز جمعه فرمود :سو گند به 
کسی که دانه را شکافت و جنبدگان را آفرید, کسی از قریش نیست که بر 
او ستمی روا شده باشد مگر آنکه درباره او آیه ای نازل شده است. کسی 
پرسید:ای امیر مقمنان علیه السلام آیه ای که درباره شما نازل شده, کدام 
است؟ فرمودند:چون پرسیدی,بفهم و اشعالی ندارد که جز از من 
نیرسی.ایا سوره هود را خوانده ای؟او عرض کرد:بله.ای امپر 
مومنان.حضرت فرمود:پس شنیده ای که خداوند عزتمند می فرماید:(ایا 
کسی که دلیلی روشن از جانب ترفزد کارنش داشت و به دنبالش شاهدی از 
خود داشت)[هود(11):اية 7و عرض کرد:بله. حضرت فرمود: کسی که 
دلیلی روشن از جانب پروردگارش داشت. محمد رسول خدا صلی الله علیه 
و اله بود و کسی که به دنبالش شاهد او بود که گواه است و از او است؛ 
علی پسر ابو طالب است.شاهد منم و من از اویم. 


مار شوید به استغفار 


امه مان غلیه افشلام قرموتا لب امش خنوان. 


ص:833 


53 02 آخیرنا الحقّار,عن آبی القاسم الاعبلت,عن آبیه عن آخي دعبل,بن 
۱ طالت صی له یه ار سول 
اللّه صلّی اللّه علیه و اله قال:اِنْ اه مع الذائن حتّی یقضی دینه,ما لم یکن 
فی آمر یکرهه الله.قال:و کان عبد اللّه بن جعفر یقول لجاریته:اذهبی 
فخذی لي بدین, فائی اکره ارات یلها ه اللم عفی نفد اند هه مره 
رتول الله لین الله‌غلیم:ه اله. 


803-4- آخبرنا الحفار,قال حذئنا آبو القاسم الاعبلیت, قال:حذننا آبی,قال: 


حدثنا آخي دعبل,قال:حدثنا محقد بن سلامه الشامی,عن زراره بن 
اعین,عن آبی جعفر محمّد بن علی علیهما السْلام.عن ابن عباس,و عن 
محمد.عن ابیه, عن, جذه علیهم السلام, قال کارت الخلافه عند امیر 
المومنین علی بن آبی طالب علیه السّلام فقال یم ال لقد تقمصها این 
۳ ِِ ثه لیعلم أَنْ محلی منها محل القطب من الرحی,ینحدر عثی 
الشیل, و لا برقی الت الطیر,و لکلی سدلت دونها ثوبارو طویت عنها کشحاء و 
قد طفقنا عنها برهه بین آن آصول بید جذاء آو آصبر علي طخیه عمیاء برضع 
فیها الضغیر و یدت فیها الکبیر. فرآیت الطبر علی هاتا آحجی,فصبرت و فی 
العین قذی,و فی الحلق شجاءبین آن آری تراث محشد صلی اللّه علیه و اله 
نهبا.الی آن حضرته الوفاه فادلی بها الی عمرفیا عجبا!بینا هو یستقیلها فی 
حیاتم اد عهدها و«غفدها لاخ ند وفاته لش ما شاطر | خزعها ‏ مل 


ص :34 6 


4 وا با بدهکاران انتمت 


۱ 2 یت الله اد عفر نون ای طالتتهی ترس ل.عذا صلین. 2۱۱ 
علیه و اله فرمودند:همانا خداوند همراه بدهکار است تا بدهی اش را 
بیردازد تا وقتی در کاری نباشد که خداوند نمی پسندد. 


حضرت فرمودند:و عبد اللّه جعفر همواره به کنیزش می گفت:برو و برایم 
ار ی ۱ 
اه که و را ار ما ای ون نوم 


5-خطبة شقشقیه 


[54]803-زراره بن آعین از حضرت باقر علیه السّلام به نقل از اين عباس 
مهف ار .سا کی فیفه ام سواست کنده که اه فر 
است:نزد امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السْلام از خلافت سخن 
گفتم.حضرت فرمودند:«به خدا| سوگند پسر ابو قحافه آن را در بر کرد ِ 
کا یی اس سا ام و سا سا مر را 
آسیا است.من همچون کوهی بلندم و ژرف.در این فکر بودم که با دست 
شکسته حمله کنم یا بر فضای تاریکی که در ان,کودک به شیر خوردن 
مشغول است و بزرگ در حال فرسوده شدن است,شکیبایی کنم.و دیدم 
که شکیبایی در آن حال خردمندانه تر است.پس شکیبایی ورزیدم درحالی 
که خار در چشمم بود و استخوان در گلویم که ارث محمد صلی الله علیه و 
اله به تاراج رفته می دیدم.تا اینکه او در گذشت و آن پیراهن[خلافت را به 
عمر بخشید.شگفتا!ابو بکر در زمان حیانش آن گاه که آن را 0 
گرفت درخواست کناره گیری می کرد و اکنون برای پس از مرگش[عقد 
زا بت ۱92 
کرده بودند.سپس مثال زد و فرمود: 


ص:835 


رها خمی:علی کهی‌ها و نوش ان اخی‌حان 


فعقدها و اللّه فی ناحیه خشناء,یخشن مشها و بغلظ کلمهاءو یکثر العثار و 
الاعتذار فیها,صاحبها منها کراکب الضعبه, ان اشتق لها خرم.و ان آسلس لها 
عسفت به, فمنی الناس-لعمر اللّه-بخباط و شماس و تلوّن اعتراض,الی آن 
مضی لسبیله, فجعلها شوری پین سثّه زعم آئی آحدهم,فیا للشوری و للْه! 
متی اغترضن الزیب فی مم. الاولتن فانا الان آقزن:الی هده التظائر و لکتی 
آسففت مع القوم حیث آسوا, وطرت مع القوم حیث طارواءصبرا لطول 
المحنه و انقضاء المدّه,فمال رجل لضغنه و آصفی آخر |لی صهره مع هن و 
هن,لی آن قامالالتْ نافجا حضنیه بین تثیله ی 
آ هزغ عتلی هیا راعی من التاس الاو هم سل کرت الک سبالوی 
آن آبایعهم و آبی ذلک,و انثالوا علی حتّی لقد وطی الحسنان و شقٌ 
عطافی,فلمّا نهضت بها و بالأمر فیها نکنت طائفه,و مرقت طایفه. و قسط 
آخرون کائهم لم بییمعوا اللّه بقول: لک الدّار الحِرَة تجَْلها لذٍین لا 
پریژون عُلوّا فی الارض و لا قسادا و العاقبة للغلّفین. بلی و اللّه لقد 
سمعوها, و لکن راقتهم دنیاهم و آعجبهم زبرجها, آما و الذی فلق الحیّه و بر 
اللسمه,لو لا حضور الناصر,و لزوم الحچه و ما اخذ الله من اولیاء الافی هن 
آن لا یقارُوا علی کظه ال ی تا ایا 


ص:836 


چه فرق بزرگی است بین زندگی من بر پشت این شتر و زندگی راحتی که 
با حیان برادر جابر داشتم.و به خدا سوگند او آن را به جانبی ناهموار کشاند 
که رونده در آن آسیب می بیند و جراحت و لغزش و پوزش بسیار می 
شود .صاحب حکومت همچون سوارکار اسب سرکش است.اگر عنان, محکم 
کشد پرده های بینی حیوان پاره می شود و اگر رهایش کند سوارش را بر 
و و ها 
روی گردانی[از حق]گرفتار شدند.تا او نیز درگذشت و خلافت را در 
شورایی شش نفره قرار داد و گمان کرد که من نیز یکی از آتان[و هم 
ردیف ایشان ]آهستم .بار خدایا در این شورا از تو مدد می جویم! چه هنگام 
من در برابر آن دو نفر نخستین مورد بر 2رد بدا ا کنو با ایا شوت 
شوم ؛ اولی من به همراه آنان[همچون پرندگان ]هر کجا که نشستند, نشستم و 
هرکجا که پریدند,پریدم تا بر درازای رنج و پایان سای کم اک 
یکی از آنها به جهت کینه ای که از من داشت روی برتافت و دیگری به 
دامادش گوش سیرد کارهای دیگری[که از گفتنش کراهت دارم]تا آن 
سومی به خلافت رسید که از ترخوار کی باد به پهلوها انداخته بود چونان 
چارپایی که همی جز خوردن نداشت به همراه او خاندان پدری اش 
ایستادند و مانند شتری که علفهای تازه بهار را می بلعد,بیت المال را 
و را 
دیدم که مردم مانند یال کفتار بر سرم ریختند و از من خواستند که با 
ایشان بیعت کنم ولی من سرپیچیدم.سپس انان چنان بر من ازدحام کردند 
که حسن و حسین زير دست و پا ماندند و ردایم از هردو طرف پاره 
شد.آنگاه که که زمام کار را به دستم گرفتم گروهی پیمان شکستند.جماعتی 
از دین بیرون رفتند و دسته ای نیز ستم کردند.گویا سخن خداوند را نشنیده 
بودند که هت فر‌مود:(آن سترای:دیکر ( اخرت وا برای کسانی فراز می دایم 
که در زمین برتری نمی جویند و تباه کاری نمی کنند و پایان کار برای 
پرهی زگاران است)[ قصص(28) ۳ 93] ,چرا به خدا| سو گند آن را شنیده 
بودند ولی دنیایشان ایشان را 


ص: 637 


آولها.و لاألفوا دنیاهم آزهد عندی من عفطه عنز». فناوله رجل فن. اهل 
السشواد کتابا فانقطع کلامه, فما آرونفتزت علی شی ۶ کأسفی, لین ما 3 من 
تس ی و ی ی و 


804-5- آخبرنا الحقّار,عن |سماعیل بن علی العبلن عن آحمد بن علی 
الخژاز عن آبی سهل الوحْاق عن عبد التراق,و قال العبلی:و حدثنا اسحاق 
بن ابراهیم الديرح عن عبد الرْراق.عن معمر,عن الرُهریٌ,عن عبید اللّه بن 
عبد الله بن عتبه بن مسعود,عن ابن عیاس,قال :دخلت نسوه من المهاجرین 
راهان علی قاطمه بت وتو نله صلی للم ی له دما دی 
علهافعلن ها -السلام علبی با بت سول الله صلی آلله ,علیة: و ال کف 
آصبحت؟فقالت: آصبحت و اللّه عائفه لدنیا کنْ, قالیه لرجالكنْ,لفظتهم بعد اذ 
عجمتهم, و ستمتهم بعد اذ سپرتهم,فقیحا لأفون رای و خطل القول و خور 
ود ما قمت هم لفْسَهْم آن سمَخط الَةٌ یه و فی القذاب هم 
خالذونَ [المائده(80:)5]و لا چرم و اللّه لقد قلّدتهم ربقتها,و شننت ِِ 
غارها,فجدعا و رغما للقوم الظالمین.ویحهم, ی زحزحوها عن آبی الحسن! 
ما نقموا قاللهته ال کشت مه کال وقعه, و تنرم فی ذأات الله! و تالله 
لو تکاقوا علیه عن زمام نیذه الیه رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله 
لاعتلقه,ث لسار بهم سبرا سجحاءفائه قواعد الساله,و رواسی التَبوّه.و 
مهیط الژوح الامین و البطین بامر 


ص:838 


فریب داده آنان را شيیفته ساخت و به زر 9 زیورش 3 باخت.هان به 
خدایی که دانه را شکافت و جنبندگان را پدید آورد اگر نبود گرد آمدن یاران 
و تمام شدن حجت و پیمانی که خداوند از صاحبان امر گرفته بود,به این که 
در برابر شعمبارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان ساکت 
ننشینند, افسار شتر حکومت را بر کوهانش می انداختم و در پایان با ان 
همان می کردم که در اغاز کرده بودم و می دیدند که این دنیای ایشان در 
نزد من از عطسه بزغاله ای بی ارزش تر است.در این هنگام مردی از اهل 
عراق نامه ای به دست امام داد و سخن حضرت قطع شد.و من بر هیچ 
چیزی چنان دریغ نخوردم که بر اين سخنان باقی مانده,حضرت چون 
خواندن نامه را به پایان برد من عرض کردم:ای امیر مقمنان ای کاش 
سخن خود را ادامه می دادی. که حضرت فرمود:هیهات ای پسر عباس.این 
اتش درون بود که زبانه کشید و سپس فرو نشست. 


ره ام عایوا اتام فان حفا ره اسان 


[55]8041- -آبن عباس گفته است ۰ ک هی از زنان مهاجر و انصار به نزد 
فاطمه دخت رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله آمدتد ا دز ان بیماری ایشان 
را عیادت کنند و گفتند:سلام بر تو ای دخت رسول خدا؛,چگونه اید؟او 
فرمود:به خدا ۳ بامداد درحالی برخاستم که از دنیایتان بیزار و از 
مردانتان خشمگینم.پس از آنکه ایشان را شناختم به دورشان 1 و 
بسن از. آزهودنشان از انشان بدم آمد.جه .زشت. است. کاستی. آتذيشه و 
پریشانی سخن ۲ بیزه شکننده و(چه ند چیزی برای خودشان از پیش 
فرستادند.خداوند بر آنها خشمگین می شود و در عذاب الهی جاودانه 
خواهند ماند)[ مائده(5) آية 0 ]و به خدا| سوگند به ناچار ریسمانش را به 

گردنشان انداختم و شرمش را متوجه ایشان کردم.و نابودی و شرم باد بر 


گروه ستمگران .وای بر آنان. 


آنسا ار انب ۱ الکسن. یه کطا خر کت ناوید ه خدا مه تما بو خاطار 


شمشیر باطل براندازش و سختی عقوبتش و خشم گرفتنش در راه خدا از 
او انتقام گرفتند. قسم به خدا که اگر افسار مرکب خلافت را که رسول خدا 


صلی الله علیه و اله به او سیرده بود در دستش وا می نهادند.مرکب را 
مهار کرده و به نرمی روح الامین و کاردان امر دین در دنیا و اخرت است 


ص:839 


الذّین فی الدٌنیا و الآخره آلا دلک هو الحْسْرانْ المَبین [الزمر(15:)39]و 
له لا یکتلم خشاشه,و لا یتعتع راکبه,و لأوردهم منهلا رویّا فضفاضا 
وه هل رهم با ری ال هر بطائل الا بغمر الاهل 
وردع سوریر الساغب و لفتحت علیهم برکات من السماء 1 الارض و 
سیباخذهم. الله بیما کانوا یکشتون فهلم فاسمع‌غما. عشت ارای. الافر 

عجبا؛ و آن تعجب بعد الحادث, فما بالهم بای سند "استندوا بآم با عروم 
تمشکوا؟ لبئس المولی و لبئس العشیر یس للظالمین بد 
[الحج(13:)32]استبدلوا الدنابی بالقوادم,و الحرون بالقاحم. و العچز 
بالکاهل,فتعسا لقوم یَحْسَبُونَ أَهمْ بُحبِینُونَ صنعاً [الکهف(18) 104 لا 
هم الغسذون و لکن لا بشتزون | قعن تهدی الی الق احف آن نع 
ان 5 بهدی لا آن بهدی قما کم کیت تَحْکَمّون [البقره(12:)2]لقحت 
ریثما تنتج, ثم احتلبوا طلاع القعب دما عبیطا و ذعافا ممضاءهنالک 
یخسر المبطلون و یعرف الثالون غث ما آشس الاتلون:نم طییبو | بعد ذلک 
عن آنفسکم لفتنهاءنم اطمئئوا للفتنه جأشاءو آبشروا بسیف صارم و هرج 
دائم شامل و استبداد من الظا لمین.یدع فیتکم زهیدا و جمعکم حصیدا, فیا 
جسره لهم و قد قعمیث عَلَيهِمْ الأثباءٌ [التصص(66:)28] أ تزمْکَمُوها و 

مه سم لها کارهون [ هود(11) :28 


6005-56- قری علی آبی الفتح هلال بن محشّد بن جعفر عن اسماعیل بن 
علی الدعبلی عن ابی علی بن علی عن ابیه علی بن رزین عن ابیه رزین 
بن عثمان, 


ص :040 


«بدانید که آن. همان زیان آشکار است»[زمر(39) *آیه 15و به خدا| سو گند 
مرکب را می راند آن سان که نه حیوان خسته و زخمی گردد و نه 
سواره, آزرده و گوفته.و آنان را به سر چشمه ای می رساند گوارا و 
جوشان که آب از کناره 2 
از شدت سیری.سنگین و فربه شده باشند.بدون آنکه خود بهره ای برده 
باشد مگر به نوشیدن جرعه هایی اندک و رفع شدت گرسنگی.به خدا 
سوگند تنها به خاطر شمشیر باطل براندازش و سختی عقوبتش و از کوره 
در رفتنش در درا خدا| از او انتقام گرفتند.به خدا سو گند اگر زمام مرکب 
حکومت را که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله به او سپرده بود در دست او 
تاصمت اس وان امحما هی رفن امه وف این بریه را هار 
می کرد و به نرمی آنان را به پیش می برد که همانا او چارچوبه رسالت و 
پایه های پا برجای نبوت و فرودگاه دوع الامین کاردان امر دین در دنیا و 
آخرت است«بدانید که آن, همان بدبختی نشکا است»[زمر(39): 


آية 5]آنگونه که نه مرکب خسته و مجروح شود و نه راکب آزرده و 
کمفیه ان را تس خی کوارا خوشانی که اب سار کاس ای 
لبریز می شد هدایت می کرد تا به قدری بنوشند که از سیرابی سنگین 
شوند نه آن چنان که بی بهره و لب تشنه و ناامید بازگرداند.به راستی که 
اگر چنین کرده بودند برکت از آسمان و زمین به روی آنان کنتتوده ام 
شتدراها. به زفدنق خدای بزری: انان. را بة کیفز "انچه کردم اندخواهد 
۰«|کنون بیا و بشنو!هرچه پس از اين زندگی کنی روزگار تازه ها و 
های دیگری به تو نشان خواهد دادابه راستی که کار اینان 
ارات یا ی گام ی ده هه رسای و 
اند؟چه بد دوستدار و چه بد همراهی است.و چه بد جایگزینی برای 
سا رای واهی بو ع ماه اما شاه وهها را نع سا 
پیشروان نشاندند سرکش را به جای بی پروای شجاع گرفتند.پیشتازان را 
رها کردند و پس ماندگان را گرفتند. 


ننگ و خواری باد بن ۰ فردهانی. که کمان: می. کنند.. کار خوین: کردم 
اند»[کهف(18): آیة 104](درحالی که خود جامعه خویش را تباه ساخته اند 
و نمی دانند)[بقره(2) :اية ۱1۱2 « پا کسی که مردم را به سوی حقیقت 
هدایت می کند سزاوار است که پیروی شود يا کسی که خود باید پیروی 
کند؟ شما را چه شده است .چگونه حکم می کنید؟»[یونس (10) یه 
ودآ«این کار تایجا ف نانشند ووز کار شمارا به آیستن حوادتی کرد که تارج 
شوم آن را در 


ص: 641 


عن آبیه عثمان بن عبد الرحمن,عن آبیه عبد الاحمن بن عبد الله عن آبیه 
عبد الله بن بدیل بن ورقاء قال:سمعت ابی بدیل بن ورقاء الخزاعی 
یقول:لمّا کان یوم الفتح اوفقنی العباس بین یدی رسول الله صلی الله علیه 
و اله فقال:یا رسول اللّه,هذا یوم قد شرفت فیه قوماءفما بال خالک بدیل 
ورقاه کوخ مب قال الب ,صی اللم نله و له مین جن سا 
یا بدیل؛فحسرت عنهما و حدرت لثامی فرأی, سوادا بعارضی,فقال:کم 
سنوک يا بدیل؟فقلت:سیع و تسعون يا رسو ل الله فتبشم الب صلی الله 
علیه و اله وال رای لهج مشاه ما ول رسیل 1 
صلی اللّه: علبه و اله قد نیف. علی الشلین, و قد آسرع السّیب فیه.ارکب 
جملک هذا الْورق, فناد فيی الناس:انها آثام آکل و شرب؛و کنت 
جرا فریتی ین خیامهرو نا آقول:نا رسول رسول ال صلی ال علی 
هاهنا قراً ۳ س قشارتون سرب الهیم [الواقعه(56) :55]. 


806-17 آخبرنا الجقاررعن |سماعیل بن علت الدعبلت عن آیه عن, آبی 
ان عن علت بز ی طالب خله لام فلا لت علی اه صلّ 


را ۰ خر [الکوثر(2:)108]قال:یا جبرئیل,ما هذه 
التکنوة ال آمهتها ری قال ِ محشد ائها لیست نحیره,و لکثها رفع الأیدی 
فی الصلاه. 


807-8- آخبرنا الحقار.عن اسماعیل بن علی الاعبلث عن آبیه عن آخی 
ص :042 


آینده خواهید دید.بدانید که به جای شیر,خون تازه و زهر کشنده خواهید 
دوشید و در آنر هنگام است که تبهکاران روز زیانباری داشته و آیندگان آثار 
شوم بدعتهای گذشتگان و پیشینیان خود را خواهند دید.از این پس خود را 
برای آغاز فتنه ها و حوادث ناگوار آماده کنید و چشم را به راه شمشیرهای 
برنده و هرج ومرج فراگیرنده و استبداد ستمگران باشید که حق شما را 
بربایند و مقدار ناچیزی به شما بدهند و دسترنج شما را به یفما ببرند.اه که 
اخبار برایتان پنهان است چگونه ما می توانیم شما را به اجبار به راه حق 
ببریم درحالی که خودتان نمی خواهید.»[هود(11):اية 28 


7 تفن چاسن ی الم قلیت و له با یل بت ور فا 


[56]805-عبد اللّه بن بدیل گفت:از پدرم بدیل بن ورقاء خزاعی شنیدم که 
می گفت:در روز فتح مکه عباس مرا به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
اله برد و عرض کرد:ای رسول خدا امروز روزی است که گروهی را در آن 
گرامی داشته ای.چرا دایی ات بدیل ورقاء چنین نباشد که سرپرست قبیله 
اش اننتت ؟بیاخبر کرامی: ضلی ال علیه و اله فرمود:ای بدیل نقاب از 
چهره بردار من چنین کردم و نقاب از چهره ام پایین افتاد حضرت صلّی اللّه 
علیه و اله در گونه ام سیاهی دید و فرمود:ای بدیل چند سال داری؟ من 
عرض کردم:نود و هفت سال ای رسول خدا.پیامبر خدا لبخند زد و 
فرمود:خداوند بر زیبایی و سیاهی مویت بیفزاید و تو و فرزندانت را بهره 
مند گرداند, -ولی رسول خدا که تازه از شصت گذشته. سپیدی موها در 
سرش شتاب گرفته اند-براین شتر سپید و سیاهت سوار شو و درمیان 
مردم فریاد بزن که:اکنون روزهای خوردن و آشامیدن است. من صدایم 
بلند بود و ناگاه خودم را میان خیمه های آنان دیدم که می گفتم:من 
فرستاده رسول خدایم که به شما فرمود:اکنون روزهای خوردن و اشامیدن 
است.و این گویش خزاعیان است و به معنای گرد همایی است.و از این 
روی ابو عمرو این ان را خوانده است :«چونان شتران تشنه ای که می 
آشامند.»[ واقعه(56): اي 55] 


ول یم صریتة (فصل ارت و نع 


061 ات ین تانه رذایت کرد که علن سر انی.طالتب غلنه الشلام 
ی :وقتی ین آیه«برای پروردگارت نمازٍ بگزار و ذیح 
پروردگارم مرا بش ۸ فرمان داده است ما 
مقصود از آزتر ده چیزی نیست.مقصود بلند کردن دستها در نماز است. 


ص:643 


دعبل,عن شعبه بن الحجاج,عن علقمه بن مزید عن سعد بن عبیده عن 
البراء بن عازب,عن ال صلی الم ,و اله فی قوله تعالی ینب اللةٌ 
الذین منوا پالتول الثابتِ فی القیاو 
[ابراهیم(27:)14]قال:فی القبر |ذا سثئل الموتی 


وصو وت ایا المان‌عن استاعیل عفن مت ین شالت ین رت 
علیْ بن آبی طالب البرّاز عن موسی, بن عمیر الکوفی,عن 
تا رکنن. الانشود-نن یز یخن عند. الله تن مسعوه قال:قال 
صلی اللّه علیه و اله آیما رجل آتاه اللّه علما فکتمه و هو یعلمه,لقی 
الله(ع و جل)یوم القیامه ملجما بلجام من نار. 


۵09-0 آخبرنا الحقار,عن آبی القاسم الدعبلت عن محقد بن غالب عن 
ایی عن الحرضیعن لس اس عنم رعن ال هو 
ی ی 0 ۱ 
حربم البتّر خمسه و عشرون ذراعاء ,و حریم البثر العادیه خمسون ذراعاء 9۰ 
جر ای ماه 9 تايه درا مریم رایع ماه بر اه 


810-1- آخبرنا الحقار.عن آبی القاسم الدعبلین عن آبیه عن دعبل عن 
مجاشع بن عمرو.عن میسره بن عبید الله.عن عبد الکریم الجزری.عن 
سعید بن جبیر,عن ابن عبّاس:أئه ستل عن قول اللّه(عرٌ و جلّ): وه ال 
الذین امنوا .و عفلوا. الطالحات:.فتقم غعفوه و آخرا. .عظیفا 
[الفتح(29:)48]قال:سأل قوم الب صلی اللّه علیه و اله 


ص :044 


9 هسیر آنق رنه انس الا ان آمَُوا نالقول الثابتِ) 


[8]8071 -براء بن عازب از پیامبر گرامی لت الا علیه و اله درباره این 
آیه «خداوند مومنان_ را با گفتار ثابت در زندگی دنیا و آخرت پایدار می 
کند ۰»براهیم(14) :ایغ 27]روایت کرده که فرمود:یعنی هنگامی که در گور 
از فزد حان پرسیده می شود. 


0پنهان کردن علم 
ادا کار ید الاه مود دواشت فده کم رصول خدا ضلی آلاه. غلره:د 


اله فرمود:هرگاه خداوند به مردی, علمی دهد و او آن را نهان کند در روز 
رستأخیز درحالی که با پاره ای از اتش افسارشده با خداوند دیدار می کند 


1-حریم چاه 
608091 از ابو هربره, زوانت فنده: کم رفتول خدا ضلی, الله غلیه.ي الد 


فرمودند؛حریم چاه, بیست و پنج ذراع است حریم چاه قدیمی پنجاه ذراع و 
حریم چشمه روان سیصد ذراع و حریم چاه کشت. ششصد ذراع است. 


تست قیال خجاییع اه االقااخت ایا و لیا اتقاتساتا 


[61]8101- - سعید بن جبیر روایت ه کرده که از ابن عباس درباره این [ 
پرسیدند :«خدآوند به کسانی که ایمان آوزدند و کارهای نیک کردند, آمرزش 
و پاداشی بزرگ وعده ۳0 است » [فتح (48) یه 99و گفت: ۰مردی به 
پیاهیر حراهی صضلی الله لیم و ال گرض کرو: 


ص: 045 


فقالوا:فیمن نزلت هده الایه,یا نب اللّه؟قال:|ذا کان پوم القیامه عقد لواء 
هن و ای راهان تم مت وین یه الرسن آمنوا فقد پعث 
محقد صلی الله علیه و اله؛ فیقوم علی بن آبی طالب فیعطی اللّه اللواء 
من اور الأییض بیده تحته جمیع السّابقین الأوْلین من المهاجرین و الاْنصار 
ای ری لسن رن نور رٌ العژه,و یعرض الجمیع 
علیه رجلا رجلا فیعطی آجره و نوره, فاذا آتی علی آخرهم قیل لهم؛قد 
عرفتم موضعکم و منازلکم من آلجته,|ن ریُکم یقول لکم:عندی لکم مغفره 
۵ جر عظی یی الحیه-فیفوم علی بت اب طالبت.و القوم فعت لخاته مهد 
حتّی یدخل الجثه,نمٌ برجع الی منبره و لا یزال یعرض علیه جمیع 
المومنین,فیَخذ نصییه منهم الی الجثه,و بترک آقواما علی الثار. فذلک 
قوله(عرٌ و جلّ)«و الذین آمنوا و عملوا ۳ لهم آجرهم و نورهم» 
یعنی السابقین الأولین و الموّمنین و أهل الولایه له,و قوله: و الذِین کَقرُوا و 
کَذَبوا بآیاتنا ولیک آَصَحاب الجحیم [الحدید(19:)57]هم الذین قاسم 0 
الثار فاستحوا الجحیم. 


811-2- آخبرنا الحقار.عن اسماعیل بن علی بن علی الاعبلن عن آبیه و 
اسحاق بن ابراهیم الذیری,معا یآ هر ی مولی عید 
الژحمن بن عوف,عن عید اللّه بن مسعود,قال:قال رسول اللّه 9 اللّه 
علیه و اله آنا دعوه آبی |براهیم فقلنا:یاً رسول اللْه,و کیف صرت دعوه 
ایک اما فا ای ره 


ص :046 


فرمودند:چون روز رستاخیز شود پرچمی از نور سپید برپا می شود و منادی 
ای فریاد می زند:سرور مومنان و به همراه او کسانی که ایمان آورده 
انویزحیزند کم مخمه‌صلی اللم,عله و آله میخوت ده ات آن کاخ علی 
بن ابی طالب علیه السّلام برمی خیزد و خداوند آن پرچم را به دست او 
می دهد و در زیر آن همه پیشی گیرندگان نخستین از مهاجران و انصار 
جمعند و هیچ کس دیگری با آنان نمی آمیزد.تا آن حضرت بر منبری از نور 
پروردگار شکوهمند بنشیند و همگان یک به یک , بر او عرضه شوند و او 
پاداش و نورشان را بدهد.و چون کار ق ابا تن به اتجام رسد, به آنان گفته 
می شود: 


جایگاه و مرتبه تأن در بهشت را شناختید.پروردگارتان به شما می 
فرماید: برای شما در نزد من امرزش و پاداشی بزرگ است-مقصود بهشت 
است-آن گاه علی بن ابی طالب علیه السّلام و مردمان زیر پرچم او با او 
بر می خیزند تا به بهشت بروند.سپس به منبرش باز می گردد و پیوسته 
همه مومنان بر او عرضه می شوند و حضرت شیعیان خود را از بین 
مردم[برگزیده] و آنها را به بهشت می برد و گروهی را در دوزخ رها می 
کند و این است سخن خداوند که می فرماید :«و کسانی که ایمان آورده اند 
و کارهای نیک کرده اند,یاداش و نور برای نان است» | اقتباسی از ۳ 19 
سوره حدید(57)]که مقصود پیشی گیرندگان نخستین و مقمنان و 
ولایتمداران آن حضرت هستند. و این سخن خداوند«و کسانی که کفر 
ورزیونق. و ای های ما را دروغ خواندند, همان دوزخیان اند»[حدید(57):اية 
9 درباره کسانی است که آن حضرت ۳ را برایشان قسمت کرده و 
آنان سزاوار دوخ شنده آند: 


امس لت اه غلیوی ال شر مسفن ک خن خرایه ور او آفیم قزیتم 


[62]811-عبد اللّه بن مسعود روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
اله فرمودند:من خواسته پبدرم ابراهیم هستم.ما گفتیم:ای رسول خدا شما 
چگونه خواسته پدرتان ابراهیم شده اید؟ حضرت فرمودند: 


ص: 047 


(عز و جلّ)الی ابراهیم ای جاعلْک لاس |ماماً [البقره(124:)2]فاستختَ 

ابراهیم الفنح فعال:با رت و من دییتی | البغره(124:)2]آنقهمتلن فا وحن 
از 
ربّ.ما العهد الذی لا تفی لي به؟قال:لا آعطیک لظالم من ذریُنک. قال:یا 
رب.و من الظالم من ولدی آلذی لا ینال عهدک؟قال:من سجد لصنم من 
دونی لا ۳۳۳ اماما ابدا, 9۰ لا یصح 2 آن یکون اماما؟قال ابراهیم: 9۰ اجنبنی و 
تفت آن نعته الاصتام: 


رب ان اسان کیرا مه لاس قال الثت صلّی اللّه علیه و اله فانتهت 
الذعوه الث و الی آخی علی علیه السْلام لم یسجد آحد متا لصنم قط 
قاتخدنی الله تساو علا مضتا: 


812-3- آخبرنا الحقار,.عن اسماعیل بن علین الدعبلو عن آبیه عن آخی 
دی عن حفص نن غیاثت.عن آبیه, عن ۳ ۲ ات موسی الأشعری و آبن 
عباس,قالوا:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله الیّجوم آمان لاأهل 
السشماءء و آهل بیتی آمان لاأْمّتی, فاذا ذهبت الجوم ذهب آهل السشّماء,و |ذا 
خلب آهلب ی دهت اه لارن: 


213-4- آخبرنا الحقار.عن اسماعیل.بن علی الخزاعی عن اسحاق بن 
(براهیم عن عبد الژژاق.عن تور فد ,عن عروه و آبی سلمه معا 
عن. غاشتهرفالت:فال «رسول. الله .ضلی الله-غلیهه ال ها سکن کتینه 
فالجرعه منه خمر. 

814-5- آخبرنا الحفار.عن اسماعیل,ین علی الدعبلی عن محمّد بن 
ابراهیم بن کثیر عن آبی نواس ای ی ا ان 
یزید 


ص :048 
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خدای عزتمند به ابراهیم وحی کرد که:من تو را برای مردم امام قرار می 
دهم ابراهیم از شادی در بوست. خود نکنجید و عرض کرددیرهردکارا ابا از 
فرزندانم نیز امامانی همچون من هستند؟و خداوند عزتمند به او وحی کرد 
که:ای ابراهیم من با تو پیمانی نمی بندم که به آن پابند نباشم.او عرض 
کرد تخود کارا کدام است ار پیمانی که که با من وفا نمی کنی ؟ خداوند 
فرمود:درباره ستمکار از فرزندانت با تو پیمان نمی بندم.او عرض 
ود رود کارا از فرزندان من کدام ستمکار است که به پیمان و ۳۹9 
نمی 4 ۱ فرمود: کسی که برای بتی سجده ِِ باشد,هررگز به 
کرد 2 و فرزندانم را از بندگی بته بر آنان بسیاری ۲ 
مردم را گمراه کردند.پیامبر گرامی صلی الله علیه و اله فرمود: و این 
٩‏ 
سجده نکرد از اين روی,خداوند مرا پیامبر و علی را وصی قرار داد. 


یامن ای الاه یو الم مق قزر مایت سار ج ها اطان اعل اشتانعد ه اط 
بیت امان امّتم هستند] 


خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: 

ستار گان,ایمنی اهل آستمان. اند هف‌خاندانم ایفتی افت .حون سار حان از 
میان بروند,اهل اسمان نیز از بین می روند و وقتی خاندانم از میان 
بروند,اهل زمین از بین می روند. 

5-حرام بودن شراب 

[64]813-از عايشه روایت شده که رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 


ص :649 


القاشتنفن انشن.فال»قال: زشقل, الله: ضلی, اللم عليه و الم لا نموت 
ای بکس للم( و کل فان سلطا بال سن این 


1-6 آخبرنا الحقارعن اسماعیل بن علت الاعبلت,عن محقّد بن 
۳ ال قمان له ع ی ی الاست ۱۱۱ ۲ 
فی آخر بوم من یام الدنیامو ول بوم من ام الاخره,و بینک و 1۳ 
قال :بای تخلاف تالا و قد حذثنی اد ربن ۹ ثابت الینانیی,عن 
انس بن مالک.قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله لکل نیت شفاعه.و 
ای ات ای ال الکا ترفن ای وم یاه یره لا آکون ی 


816-7- آخبرنا الحقار,عن اسماعیل بن علی الدعبلی,عن آبیه عن جلّه 
عون اتتعلی ین علت عن آببهعن الصا عزن. آباغه علیه السلام, قال؛قال 
رسول اه صلی اه علیه و الهیقول هر و جلّامن آمن بی و نی و 


انتهت آحادیث الحفار 68-817- آخبرنا آبو الحسن علی بن آحمد بن عمر بن 

حفص المقری ۲ باين الحمام عن آحمد بن سلیمان بن الحسن 
عن 0 ان ع مس ی اس مان مین تشن آ 
هریره,قال:قال رسول 


ص:850 


6 -حس ظنْ به خداوند 


[65]814-از انس بن مالک روایت شده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
ال فر موفند به زاستی که تباید هچ کدام از شمسا با کمافت وا بسخدا بکو 
نکرده, بمیرد؛زی را خوش کفانن به خداوند,بهای بهشت است. 


بن هانی رفتیم تا از او در آن زب 
کنیم.آنگاه عیسی بن موسی هاشمی گفت:ای ابو علی!تو در روز پایانی 
دنیا و نخستین روز آخرتت هستی و میان تو و خداوند زشتی هایی 
است.پس به درگاه خداوند توبه کن.ابو نواس گفت: مرا بنشانید ۰چون 
نشست. گفت:مرا از خداوند می و ای ۳ که حماد بن سلمه از 
اشای یل ار انس هالک وایت ‏ که ولا صلی ال 
علیه و اله فرمودند:برای هر پیامبری شفاعتی است و همانا من شفاعتم را 
هر ری ای ار ار و و هن 
پتداری که من از انان:تیستم. 


8-حدیت قدسی:خداوند می فرمایند کسی که به من و نبی من و به ولی من ایمان آورد 
وارد / 1 بهست می شود ] 


[67]816-ابو علی علی از پدرش به نقل از حضرت رضا علیه الشلام از 
پدر گرامیش به نقل از پدرانشان توت وه و وسواس ا عای ۱۱ 
علیه و اله فرمودند: خداوند عزتمند فرموده است:هرکس به من و به 
پیامبرم و به دوستم ایمان بیاورد,او را براساس عمل خودش به بهشت می 
بر۵: 


حدیث های حفار[سر سلسله راویان گذشته‌آبه پایان رسید. 
ص: 051 


هی تلا لیخ ی ال ی ]لا خر رح ها للم ورسد له وت 
تا 
یومئذ, فدعا علیّا علیه السّلام فبعثه, فقال له:اذهب.فقاتل حلّی یفتح الله(عرّ 

ود جل آعلییرو ظ خلفتفعسی شاعه او فال:فایلانم وفن. و .لم 
,فقال:یا رسول اللّه ,علی ما آقانل الثاس؟قال: 


قاتلهم حتّی یشهدوا«آن لا له الا اللّه,و أَنْ محقدا رسول اللّه» فاذا فعلوا 
ذلک فقد منعوا| منک مهم ۵ آعتاامد [1 بحقها ,و حسابهم ۹9 الله(عٌ و 
جل). 


1-69 اخسا نت الحمام عن آیی سهل آحمد بن عبد اللة بن. زیاد 
آبزا رفن السشیت بند خاموعالعه العمان من ,نش علی. لمیر 
بالکوفه, فحمد اللّه و آئنی علیه و قال:سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
اله یقول:اِنْ لک ملک حمی,و ان حمی اللّه حلاله و حرامه و المشتبهات 
بین ذلک,کما لو آَنْ راعیا رعی الی جانب الحمی لم تلبث غنمه آن تقع فی 
وسطه,فدعوا المشتبهات.قال:و سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
یقول:یا ها الاس,ِنْ من العنب خمرا,و ان من الرّبیب خمراءو ان من 
مر خمراءو ِنْ من الشعیر خمرا.آلا ها الثّاس آنهاکم عن کل مسکر. 

0 اخبرنا این الخا مت .عن آخمد ین محقد فن ید اللّه القظان تن 
یعقوب بن اسحاق الحویْ,عن عبد السّلام بن مطّر عن موسی پن 


خلت عن لت ین ان شلمهن فجاهدعن آنن. عفرعال فال :زسول. لاه 
صلی لته ال کی فی ال 


ص:052 


9 تس نخس صلی له فلوم ال ور جنک برخم رز با مت حصر قلی زره 
السلام دادند] 


]از ابو هربرن ردایت شنده که سول نخدا ضلی الله غلیه عم ال 
فرمودند: فر دا پرچم را یه مردی که خداوند و فرستاده اش را دوست می 
دارد و خداوند و فرستاده اش نیز او را دوست می دارند خواهم داد کسی 
که تا خداوند او را پرو نز کنو کر تن از آن روز 
حکمرانی را دوست نمی داشتم.آنگاه حضرت علی علیه السّلام را خواند و 
او را فرستاده حضرت به او فرمود:برو و بجنگ تا خداوند عزتمند تو را 
پیروز کند و روي نگردان.او ساعتی به راه افتاد-یا گفته است:اندکی-سپس 
ایستاد و بدون آنکه روی بگرداند فرمود:ای رسول خدا بر چه چیزی با اين 
مردمان بجنگم ؟آن حضرت فرمودند:با آنان بجنگ ۳ شهادت ند هند 
«معبودی جز خداوند نیست و ق فخ ای الا علیه و اله فرستاده خداوند 


است.» که چون چنین کنند,خون و اموالشان را-مگر آنچه حق است -از تو 
نگاه داشته اند.و حساب آنان با خدای عزتمند است. 


۷0 -حرم خداوند حلال و حرام او و مشتبهات میان ۳ دوست 


۴ ۱ و3 ۳ 1 
که می فرمود : همأنا برای هر فرمانروایی حرمی است و حرم خداوند,حلال 
و حرام او و مشتبهات میان آن دو است.پس همان گونه که وقتی چوپانی 
به سوی خلوت گاهی می راند,دور نیست که گوسفندانش را درمیان آن 
بتیکدا انجام. متتیهات: یو چنین است‌آیسن. مشتبهات را رها کنید.ای کفت:و 
من شنیدم که رسول خدا صلی ال علیه و اله می فرماید:ای مردم همانا 
از انگور و کشمش و خرما و جو شرابی به دست می آید.هان ای مردم 
شما را از هر مست کننده ای باز می دارم. 


1-در مورد دنیا مثل عابد باش 


[ 819 ]0 7- -ابن عمر گوید:رسول خدا فرمود:در دنیا چنان باش که گویا 
بیگانه یا رهگذری. 


ص:853 


کانی رنه کای عایر یلو تفسک افی اضحات القیون:فال: متا هد؛ 


و قال لی عبد الله بن عمر:و آنت یا عبذ الله,|دا آمسیت فلا تحداث نقسک 
ار اتید بو ادا اصبخت. فلا توت سک آن ی فد من ایک 
ت کرو من نی لسعمی فان ای سا اسمی دا 


820-1- آخبرنا ابن, 
عن آبی غشان عن آبی بکر پن عیّاش,عن صدقه بن سعید عن جمیع 

ع ان قال حصلت س آقی خاش غلی عانشهفسالناها کف کار 
منزله علوخ علیه السّلام فیکم؟قالت:سبحان الله! کیف تسألان عن رجل لا 
مات رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و قال الثاس:آین تدفنونه؟فقال علی 
ی ی ها جوا 
ول لاه ضلی الله قابه ملق کف تسا عن ول معضع یود علی 
موضع لم بطمع فیه احد. 


821-2 ی ی المعروف ی 
ی 8 قا للملا زر 
قلاخ الم ال سار بای الم وم صالخ سا فا و 
عدلا کما ملّت ظلما و جورا. 


انتفت اخباز این الجمافی 
ص :054 


و خودت را از جملع به گوررفتگان به شما ررمجاهد گوید:ابن عمر به من 
گفت:و تو ای عبد اللّه چون به شب رسیدی نگو که فردا به صبح می رسی 
و چون به صبح رسیدی نگو که به شب می رسی.از زندگی برای مرگت.از 
تندرستی برای بیماری ات توشه برگیر؛زیرا که نمی دانی فردا نامت چه 
خواهد بود. 


2 -منزلت حضرت علی علیه السلام 


[1]820 7-جمیع بن عمر تیمی گوید:به همراه مادر و خاله ام به نزد عاپشه 
رفتیم و از او پرسیدیم که جایگاه علی علیه السلام درمیان شما چگونه 
بود؟او گفت:سبحان الله.چگونه می پرسید از مردی که چون رسول خدا| 
درگذشت و مردم گفتند:او را کجا دفن می کنید؟علی علیه السلام گفت: 


در همه زمینر هیچ مکانی نزد خداوند محبوبتر از شک نف نیست که 
ی ی ۳ ۳9۲ 
درباره مردی می پرسید که دست بر جایگاهی گذاشت که طمع هیچ کس 


3-زمین پر از ظلم و جور می شود 


[72]821-عاصم ضمره روایت کرده که علی علیه السلام فرمود:به راستی 
این زمین از ستم و بیداد پر خواهد شد چنانکه کسی جز در نهان به خداوند 
هعتقد نباشد.سبتنن خداوند مردمان: تیکه کار رامی آهرد که آن زا از عقدل و 
داد پر می کنند چنانکه از ستم و بیداد پر شده بود. 


حدیث های ابن الحمامی[سرسلسله راویان این احادیث ]پایان یافت 
ص: 855 


3 022-7- آخبرنا آبو الحسن محقّد بن محمّد بن محقّد بن مخلد قراءه 
علیه, فی ذی الحجّه سنه سبع عشره و آربعمائه, قال:حدٌثنا ان الحسین 
عمر بن الحسن بن علی بن مالک الشیبانی القاضیّ,المعروف بابن 
الاشنانیي.فی منزله سنه ۰ ق تاتی موه انمانه :فالتا خی نا مین 
فسلفه نق ال لید نزن کید الغلی وا(: 


آخبرنا پزید د ین هارون,قال: آخبرنا شعبه,عن قتاده,عن أنس,قال:قال الثبیث 
ای لاه هار 


الا لا تذل که و الخدیته غلی کل نقب مرن انفایها ملک اهر مه 


823-4- آخبرنا ابن مخلد,عن عمر بن, الحسن الشیبانث عن محشّد بن 
شاد المسمعی,عن یحیی بن سعید القطان عن عبد اللّه بن عمرو و عن 
نافع.عن ابن عمر:ان الثبي صلی الله علیه و اله نهی آن یسافر بالقران الی 
العدو مخافه آن یناله العدو. 


۵2-5 آخبر تا مد ین مخلنرعن الحارتدنن .محفد عن یزید بن هارون, 
۲ از 
ات دی 


عن 0 بن عنر منصور,عن 0 هقام عن 
ار ی ار اه ی ی 


826-7- آخبرنا ابن مخلد.قال:آخبرنا بو الحسین,قال:حدثنا موسی بن 
ول الوشاع ما را انمماغان ن هن تمعن اون هر 


ص:856 


4-دجال وارد مکه و مدینه نمی شود 


221 7 انفتن, روایت شندن که پیافیر. گرافیه-هضلی الا غلیه و اد 
فرمودند:دجال_به مکه و مدینه نمی آید؛بر هر گذر‌گاهی از آن دو,فرشته 
ای با شمشیر اخته است. 


5با قرآن به سرزمین دشمنان سفر نکنید 


7418231 از انن غمز روایت فنده که یامتر گرامی صلی الله. غلیه و اه 


از مسافرت به همراه قران به سرزمین دشمن نهی فرمود.به جهت ترس 
از این که قران به دست دشمن بیفتد. 


6-عغسل جمعه 


2 ان مر زیت دم که یاف کرافی امه اللهعلیه, و اه 
فرمودند: هر کس به نماز جمعه بیاید باید غسل کرده باشد. 


7 - سخن چین وارد بهشت نمی شود 


7618251 -خذنفه کفت:ز رشول خدا ضلی الله.غلیه و اله شتیدم که .مین 
فرمود:سخن چین به بهشت نمی رود. 


ص: 057 


فالکسفت رفول له ای الله هي ال دفمل عفن فا الن. ااسسی: 
2 


827-8- آخبرنا محقد بن محقّد بن مخلد.,عن عمر بن الحسن الشیبانت 7 
عن موسی بن سهل عن اسماعیل بن علیه عن لیت بن, آبی, قره عن 
الا ای ی ای اه ال ات ی ال اه 
العل که بالت کته علیکم مالقصد فی المتی بان که 


عن شعیب بن تن ۱ عدیْ ؛ 9 عبد 1۳ بن مرن 
کی اد ین مسعود.قال:قال رسول ال - صلی له علیه و اله (ذا آنفق 


و روآ الصا اه واه اه 
عبدک القژاز,قال :؛حذثنا عباد بن صهیب, ,قالٍ :حدئنا شعبه, قال : سمعت محمد 
بی تناذرعن ایف فویر6:قال:فال مرسول الله صلی الله علبه.و اله:لا پشکر 
امن لا شک اتاس. 

830-1- آخبرنا محمّد بن محشّد بن مخلد عن عمر بن الحسن الشیبانث 
عن محمد بن اسماعیل الثرمذی,عن سعد بن عنبسه,عن منصور بن وردان 
العظار؛ عن یوسف بن. آبی (سحاق:عن الحارت,غن علیت علیه الشلام:آن 
0 1 


الخیل معقود فی نواصیها الخیر الی یوم القیامه,و من ارتبط فرسا فی 


ص:858 


8-در مورد غسل کردن روز جمعه 

8261 ان ظفر کفته است: از رشتل دا ضلی الله.علیه و ال شترزم 
که می فرمود: هر کس به نماز جمعه بیاید باید غسل کند. 

9راه رفتن در قبرستان 


[ 8]827 7- -قزه گوید که پدرش گفت: مردم جنازه ای را در تشییعش ی به 
سختی تکان دادند چنان که گویا مشک آب اتفت رفن سامیر کر ام تصله 
الله علنه و الق فرمونندنن ها باد اراف یه ما تا دسانه رف در که 
جنا 

جبا زه. 


0-نفقه دادن مسلمان به خانواده اش 
[79]828-عبد الله مسعود روایت کرده که رسول خدا صلّی ال علیه و 


اله فرمودند:وقتی مسلمان به خانواده اش نفقه بدهد و از خداوند امید 


1 7-شکر کرون خدآوند 


[80]829- -از ابو هرپره گوید :(رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: کسی 
که مردم را سیاس نگوید.خداوند را سپاس نتواند گفت. 


2 بر پیشانی اسب ها تا روز قیامت خیر نوشته شده است 


[930 ]1 ودعای ,علبه. التتلام..می فرمابد:رشیول خدا ضلی آلله. غلية ع اله 
فرمود:بر پیشانی اسب ها تا روز قیامت خیر نوشته شده است و هرکس 
اسبی را در راه خدا اماده کند,در روز قیامت علف و سرگین آنتتن در 
ترازوی[اعمال]او سنگینی خواهد کرد. 


ص:859 


31-2 0- آخبر نا ابن مخلد.عن محقد بن عبد الواحد التحوی عن ابراهیم بن 
اسحاق ال ی ای ایا ی ار 
مجاهد,قال:نزل ضیف برچل من الأنصار فابطاً لأنصارت علی آهله,فجاء 
اطعم. اللیاه قال ۳ آنا و ال لا آطعم اللیله.فقال الأْنصارت:یبیت 
اللیله ضیفی پغیر عشاءاقّبوا طعامکم؛فأکل و أکلوا معه,فلما صبح غدا 
علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله فاخبره بامره,فقال رسول اللّه صلّی 
الله قلم و اله اللم‌اطعت الب سح اسصت اسان 


832-3- آخبرنا ابن مخلد,قال: آخبرنا ان عمر.,قال:حدثنا محقّد بن یونس 
القرشی,قال:اخبرنا عبد الله بن بکر السهمی, قال:حذثنا اپو سنان,عن 
ثابت,عن عبید بن عمیر,عن آنس بن مالک,قال:قال رسول اللّه صلّی الله 
فا ی ی تفا ۱ کال اي 5 


833-4- آخبرنا 7 
الژحمن المقری.عن سعید بن آبی ایوپ,عن عبید الله بن آپی جعفر 
الفرشرعن‌سالم الختشانمت: عر: امین آبی :نان الشبیت:ضلی الله علید.و 
اله قال:یا آبا ذثراثی أَحٍ لک ما أحت لنفسی,ائی آراک ضعیفاءفلا تأفُرنْ 
علی اثنین,و لا تولینْ مال یتیم. 


834-5- آخبرنا محمّد بن محقّد بن مخلدعن محشّد بن یونس 
القرشی,عن سعید بن عامر.عن محمّد بن عمرو بن علقمه.عن آبی 
سلمه.عن آبی هربره» 


ص :860 


یر یه خانه آمد وب محض ورود کفت :شام مهمانم را چه دید اد بح 
سوگند من شام نخواهم خورد.زن ؟ 


و من به خدا سوگند شب,چیزی نمی خورم.آن مهمان گفت:و من نیز به 
خدا سوگند شب را چیزی نمی خورم.آن مرد گفت:مهمان من شب را بی 
شام بخوابد! شام را پیش بیاورید .آن گام او «خورد و آنان هم با 0 
خوردند.چون صبح شدبه نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله آمد و از آن 
قشم آکاهسان رم رل خها صلی الم علبهه الم فرمموخدای ۶ تمه 
را فرمان برده ای و از شیطان نافرمانی کرده ای. 


موی خسن زا یی ایس تفس وا خی یل کی تسا 
[83]832-از انس بن مالک روایت شده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
اله فرمود :"هر گاه مسلمانی به بیماری تن دچار شود خداوند عزتمند به 


فرشتگانش می فرماید :"برای بنده ام توق ان انس در تندرستبی اش عمل 
می کرد بنویسید. 


ان صای ای تدم له : به ابا ذر فرمودند هرچه برای خود دوست 


می دارم برای تو نیز دوست می دارم ] 


فرمود:ای ابو ذر من انچه را برای خودم دوست دارم برای تو نیز دوست 
می دارم.من تو را ناتوان می بینم,پس نه حتی بر دو نفر امیری کن و نه 


مال یتیمی را به گردن بگیر. 
ص: 661 


قالتقالن: زسول: اللهءصلی: الا علیه و ال الما من الیت فا خها شفاه 
۳ 


835-6- آخبرنا محقد بن محمّد بن مخلد,عن عبد الواحد بن محمّد عن 
احمد بن زیاد الشمسار عن آبی نعیم.عن قیس بن سلیم عن علقمه بن 
وائل,عن آبیه قال:صلیت خلف الب صلّی الله علیه و اله فکبُر حین افتتح 
الضلاهه رفع پویفنه عین ارادال کوع میهد[ کون 


36-7- آخبرنا ابن مخلد.عن محشّد بن عبد الواحد عن محقد بن عقّار 
العبسی,عن احمد بن طارق عن علی بن هاشم.عن محقد بن عبید الله.عن 
عون بن آبي رافع.عن ابیه,عن علیْ بن آبی طالب علیه السْلام قال:دخلت 
علی نبی الله علیه السْلام و هو مریض,فاذا راسه فی حجر رجل احسن ما 
رایت من الخلق,و الثبی صلی الله علیه و اله نائم. فلمّا دخلت علیه قال 
الژجل:ادن الی ابن عشک فأنت آحق به متّي؛فدنوت منهما فقام الجل و 
جلست مکانه,و وضعت رآس الب صلی الله علیه و اله فی حجری کما 
کان فی حجر الرجل, فمکئثت ساعه ثم ان الثب صلی الله علیه و اله 
استیقظ فقال رز الرجل, الّذی کان رآسی فی, یت دخلت 
فجلست: مکانه تفال اک ال ال را 
قلت؛لا بأبی و آشی.فقال الب صلی الله علیه و اله:ذاک جبرئیل علیه 
السلاش کان و ی یخی ی و هت ور انس فان ححرم: 


8 ابر نا این فخلدرعن ابی عفرون العارت: ین مد عن 
الواقدی 


ص: 662 


6-قارچ از نعمت هاست و آبش درمان چشم هاست 


[95]8341- ابو هریره گوید:رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود:قارچ از 


[86]835-علقمه بن وائل گوید:پدرم به من گفت:من پیشت سر پیامبر 
گرامی نماز گزاردم. 


ایشان هنگام آغاز نماز دست هایش را بالا برد و تکبیر گفت و هنگام رکوع 
و پس از رکوع هم تکبیر گفت. 


[87]836-عبید اللّه ابو رافع روایت کرده که علی بن ابی طالب علیه 
ما سای ی ان سا 
بودند رفتم و دیدم که سرش در دامن مردی است که زیباتر از او در 
آفریدگان ندیده بودم و پیامبر گرامی صلی اللّه علیه و اله در خواب 
بود.چون من وارد شدم.آن مرد گفت:به نزد پسر عمویت بیا که تو از من به 
او سزاوارتری.من به آن دو نزدیک شدم و آن گاه آن مرد برخاست و من 

با و ی ی وا رو 
نهادم چنان که در دامن آن مرد بود.ساعتی سپری کردم و سیس پیامبر 
بیدار تشد و. فرفود: آن "مرفی. که سترم: در دامتتن بود کجا است؟من 
گفتم:وقتی من وارد شدم مرا به سوی شما خواند و گفت:به نزد پسر 
عمویت بیا که تو از من به او سزاوارتری.سپس برخاست و من در جایش 
نشستم.پیامبر گرامی صلّی الله لیم و آله فررجود ابا هی ذانی آن هرد چه 
کی ود اف کفته ییر م‌صافرم هم فخاست‌سافتر صلی اللم علیه و اه 
فرمود: 


درحالی که سرم بر دامنش بود. 


ص:863 


محشد بن عمرءعن عبد اللّه بن جعفر الرهری,عن یزید پن الهاد.عن هند بنت 
الحارث الفراسیه,عن ام الفضل, قالت :؛دخل رسول الله صلیر له علیه, و 
اله کل :رجل بعوده .هم شا نمی الموت:فعال ترصول الم صلی الله 
علیه و اله لا تتمنْ الموت.,فاتی ان تک محسنا تزدد احسانا الی احسانک و 
ان تک مسیئا فتوخر تستعتب, فلا تمئوا الموت. 


838-9- آخبرنا ابن مخلد.عن محشد بن عبد الواحد التَحوی عن موسی بن 
سهل الوشاء,عن اسماعیل بن علیه,عن یونس بن عبید.عن الحسن,قال:قال 
وان اال‌ضای اللهعلیهن ا له عهن فلیل فی یه یر هی عم کین ی 


بدکه. 


839-0- آخبرنا ابن مخلد.عن محمّد بن عبد الواحد رز ان ینود 
المروزی محمّد بن هشام عن یحیی بن عثمان.عن بقیه.عن اسماعیل بن 
علیّه عن آبان عن آنس,قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله لا یقبل 
قول الا بعمل,و لا یقبل قول و لا عمل الا بنیه,و لا یقبل قول و لا عمل و نیّه 
الا باصابه الشته. 


0 خر مد تون لور نها شین آحموشن شاد 
عن الحسن بن مکرم عن عثمان بن عمر عن سفیان,عن عمرو بن دینار.عن 
آبي الطفیل,عن معاذ بن جبل:أَنْ رسول الله صلی اللّه علیه و اله جمع بین 
یه 
اک و 1 
علیه و اله عاد 


ص :664 


[88]837-َم فضل گوید:رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله به نزد مردی 
رفت تا از او عیادت کند.او از بیماری شکایت داشت و آرزوی مرگ می 


تال ی اه ام ام ها ی اس رت ار 
نیکوکار باشی,[به زنده بودن‌آنیکی ای به نیکی هایت افزوده_ می شود و 
اگر گناهکار باشی فرصت می یابی از گناهانت باز گرزدی,یش ارزو مرگ 
نکنید. 


زاو فان کش که از بای تافو سکن اتسی ه ضیا یاف کب وحقه هه 


61 9 نام کسن غلبه التام من فرماید رسول خدا ضلی الق علیه ‏ 
اله فرمودند:عمل اندک براساس ستت بهتر از عمل بسیار از روی بدعت 


است. 
1-قول قبول نیست مگر با عمل کردن 


[90]839-از انس روایت شده که رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
فرمود:هیچ گفتاری جز به همراه کردار پذیرفته نمی شود و هیچ گفتار و 
کرداری جز به همراهی نیت پذیرفته نمی شود و گفتار و کردار و نت جز 


2-حضرت رسول نماز ظهر و عصر و همچنین مغرب و عشا را جمع کردند و فاصله 


901 داز بفغاد بن جیل روایت شنده که زضیول خوا ضلی الله غلیة ج الم 
در سال[غزوة]تبوک بین [نمازهای آظهر و عصر و بین شام و خفتن جمع می 


دود 
3-نماز مریض 


9218411 از خابر روایت: ده که سامیر کرامی ضلی الله غلیه و اله از 
بیماری عیادت کرد 


ص: 865 


مریضا فراه ان قلفی وساده, فأًخذها فرمی بها :فأخذ عودا ای علیه 
فأخذه فرمی به,و قال:علی الأرض ان استطعت,و الا فأوماً ایماء و اجعل 
سجودک تا 


۱ 
اه صلی اه یه ول تن 


و قال :دا ۳ مان ام یا الم 9 خی 
اصدقهم حدینا. 


844-5- آخبرنا محقّد بن محقّد بن مخلد عن عبد الواحد بن محقّد بن عبد 
الله بن مهدی عن یحیی بن آبی طالب عن عبد الژحمن بن علقمه عن عبد 
اللّه بن المبارک,عن سفیان,عن اسماعیل بن آبی خالد,عن تیادیفن. ات 
هریره تن التییت ضلی الله له و اله کان ادا توضا مدا بمناشه. 


845-6- آخبرنا ابن مخلد,عن ابن السماک عن عبد الکریم بن الهیثم عن 
ابی توبه‌عن مصعب, عن, سفیان.عن معمر,عن الرُهریْ,عر 1 
ال کال سل ال ی ال ای او ال | 
للبائع الا ان بشعرط لداع 

846-7- آخبرنا ابن مخلد.عن آبی عمرو,عن جعفر بن محقّد بن شاکر عن 


ص :866 


و دید که او بر روی بالش سجده می کند پس آن را برداشت و به کناری 
انداخت.او عصایی برداشت تا بر آن سجده کند,حضرت آن را برداشت و به 


کنار انداخت و فرمود :اگر توانستی بر زمین[سجده کن]و گرنه به اشاره, و 


4نبود در موی سر و محاسن حضرت محمد صلّی اللّه علیه و اله بیست موی سفید 
[42]-ربیعه گفته است:از انس شنیدم که می گفت:در سر و محاسن 
رتتول دا صلی. له علیه د الو نس از مستت‌سان نع یود 

5-وقتی زمان ظهر نزدیک شود کمتر رویای موّمن دروغ گوید 

491 ان هریره کهید:‌يامیز کرامت ضلی الله-غلیه و ال فر مود ففتی 


زمانظهورآنزدیک شود کمتر رویای موّمن دروغ گوید. .و راست رویاترین 
آنان مر آنستو تزین ایشان هستند. 


6 7 تصتونق خ نو فخو خی الب کلیی الق رخ یه ای رات ازع گروند 
[95]844-از ابو هریره روایت شده که پیامبر گرامی صلّی اللّه علیه و اله 
هر کاه وضو فصن کرفت از زاست آغاز مین کرد. 

7 -دربارة عبدی که مالی را دارد 

[96]845-سالم از پدرش روایت کرده که رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
فرمودند: وقتی کسی غلامی رز بفروشد در صورتی که آن غلام مالی داشته 


باشد برای فروشنده است مگر این که خریداری آن را[برای خوداشرط 
کرده باشد. 


ص: 067 


قبیصه عن عقبه,عن سفیان,عن آبي |اسجاق عن حمزه بن مالک,قال:قال 
و الا له رات مش یه لاله ضلی الله اه ماه مهن وه 
زید بن ثابت له ذوابتان بلعب مع الضبیان. 


847-58- آخبرنا ابن مخلد.عن محقّد بن عبد الواحد الّحوق عن حنبل,بن 
اسحاق عن عمرو بن عون,عن عبد 1 بن حکیم عن سفیان.عن آبی 
اسحاق, عن حبّه العرنی,عن خفیه ای ول له ضلی الله له و ازج 
کنت: آليه کنابا رفز معنه ولو فقالی له اه سجمدنت الی کتاف :شین الغرت 
فرقعت به دلوک لیصیبتک بلاء.قال: 


فاغارت علیه خیل الب صلّی اللّه علیه و اله فهرب و آخذ کل قلیل و کثیر 
وه ای ی ار اس 
ما ات ال امن 


848-9- آخبرنا اين ۳ ابن السْمّاک عن محقّد ین عیسی بن 
7 ,قال: کت تتحات. آن ۳ آهل هه علوه ۳ 
السّلام. 


249-0- آخبرنا ابن مخلد,عن ابن السقّاک عن آبی غلابه الرقاشی,عن 
عازم بن الفضل عن آبی یحيي صاحب السفط,قال:و قد ذکرته لحمّاد بن 
زید فعرفه عن معمر بن زیاد: ان آبا مطر حدثه, قال:کنت بالکوفه فم علی 
کل ففالوا هد آمی الفخصی. فلی شت. ای خالت(رضاوات. "اراد 
علیه)قال:فتبعته فوقف علی خیّاط فاشتری منه قمیصا بثلائه دراهم 
فلبسه, فقال: الحمد للّه الذی ستر 


ص :868 


اف خیه آ هشونا اه این صای‌ اه ان اد 


ان الک رات ره که کین اه که متا اسان 
ای اه اه سم ای ما 
زید بن ثابت دو زلف داشت و با کودکان بازی می کرد. 


9-کیفیت اسلام جفینه 


471 ]از خفییه ترفانت دم که.رسول قدا.ضلی الله علبه: و آله نان 
ای به او نوشته و او سطل خود را با آن وصله زده است و دخترش به او 
گفته است:نامة سرور عرب را به دست گرفتی و با آن سطل خود را 
وصله می زنی حتما بلائی بر سرت خواهد آمد.او گفته ات ان گاه 
سواران پیامبر بر او حمله برده و او گریخت و همة اموال او مصادره 
شد.بعد از مذتی مسلمان شده باز گشت. 


پیامبر به او فرمود:برو پیش از تقسیم سهم غنیمت هرچه از مال خودت 
می یابی,بردار. 
0 7-حضرت علی علیه الشلام کار گشایی می کند در مدینه 


| 9948 غند الله یدسا درسان خمجمان مت کفتنم کدرعلی قلنه | لام 
کار گشاترین مرد مدینه است. 


1 -دعای حضرت علی علیه السشلام هنگامی که لباس نو خریده بودند 


100949 ان خر کویدتدر کفقه بودم که فرجی ۶ کنارزم کشت و 
کففنت آن. آمتر. ففسان علف بر ای طالی. غلبه التشاام آنش‌بمن اه را 
دنبال کردم.بر در خیاطی ایستاد و از او پیراهنی به سه درهم خرید و آن: | 
پوشید و فرمود : سپاس خداوندی, را که شرمگاهم را پوشاند و جامه ام 
تاخمشر رت رس لصا صلی الا قله ال مین بفر ای فی 
پوشید,چنین می فرمود. 


ص :869 


عفرتی: ۵ کسانی القناش نش فالهکدا کان رصول اللهضلی‌الله علیم ی له 
تقدل اد لیتن ففیضا: 


850-01- آخبرنا ابن مخلد,.عن ابن السٌماک,عن آحمد بن بشر عن موسی 
بن محمّد بن حنان عن ابراهیم بن آبی العزیز عن عثمان بن آبی الکتات,عن 
ای ی ام فالتا مات راهم تک ال ای ام 
و اله حلین جرت ذموعه غلین لحتته: قمیل له‌زبا رسول الله,تنهی:عن الیگاء و 
انتت تنکی افقال لین لهدا نکاع | نما هارمه و هن لا پدشم لا برحم: 


و ای اف ]هن 
علی الت اران تجونه عصران کن سلمان ار ال رای 
شوفن یی ای ال له ماه قالقال تیر فا ماس فرا وه 
آخیارکم,و کقنوا فیه موتاکم. 


852-3- آخبرنا محقد بن محشّد بن مخلد.عن ابن السَمّاک,عن عبید بن 
عبد الواحد عن ابن آبی مریم,عن نافع بن یزید.عن یحیی بن آبی سلیمان 
المدنی»عن یزید بن ایی القتات و ابن المقبری.عن ۳۹ هریره,قال :قال 
رسیل الب ای اه عانه وا ادا تم ای ای بسن مور 
فاسجد وا و ال کعه فقد آدرک الصلاه. 


تشر تفای الالت موی لاس الران عشی خن امالی اف 


ااوی دعس ار 


ص:0 07 


رنه کرو شا ی االد یفن ال وفتی ان آهنم قیی کرد 


[101]8501 -عايشه گوید :وقتی ابراهیم درگذشت پیامبر چنان گریست که 
اشک هایش بر محاسنش روان تن دقن :ای رسول خدا| از گریستن[بر 
مردگان]باز می داری و خودت می گریی!فرمودند:این گریه نیست.همانا 


این دلسوزی است و هرکس دلسوزی نکند,, بر او دلسوز نمی شود. 


3 بهترین جامه ها جامة سفید رنگ است 


تاه ار ایو یره خوات: شوه که سافیز کرامی ضات. الله. یه ده 
اله فرمود: :بهترین جامه,جامهة سیید است که باید نیکوکاران شما آن را 
یوضر انا وا در آن کم کب 


[103]852-از ابو هریره روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود:وقتی به نماز امدید و ما در سجده بودیم,شما نیز سجده کنید و 
چیزی به آن نیفزایید و هرکس یک رکعت را دریابد همه نماز را دریافته 


است. 
مجلس سیزدهم پایان یافت و به دنبال آن مجلس چهاردهم از امالی شیخ 
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6-شعر اسماء بن خارجه 281 
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(0-سخن پسر عاص به حضرت ۳ علیه السلام و جوابش 2895 
1-بهترین عبادتگاه 295 


2 مام صادق علیه السلام فرمودند: که چه بسیار نعمتی که از سوی 
خداوند بر بنده اش که به آن امیدی ندارد 287 
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را دوست نمی دارد 287 


4-دوست داشتن حضرت علی علیه السّلام 287 
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7-نظر حارث پسر حوط در مورد طلحه و زبیر و عایشه 291 
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3-ده خصلت حضرت علی علیه السْلام 295 
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1 2-جنگ موته 303 
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3-شعر برای حضرت علی علیه السلام بعد از برگشتن از احد 309 
4 کلام عمار با عايشه در روز جنگ جمل 309 

5مدح اهل کوفه 311 

6 -تسبیح ملائکه در آسمان چهارم 313 


7 کی کی افو داش مه لیا اه و هخا 
رفته راه بهشت را 313 


8 بهترین جاها و بدترین آنها 313 

9-سخن در مورد داخل شدن در بازار 313 

20دو ات یا میر ضلی الله علیه. ود ال 315 
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2 ال دصر مان از سین 317 

23-وصیت ابو ذر به تفهسک به قرآن و به حضرت علی علیه السلام 319 
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5-طبنت شیعه و طینت دشمنانشان 321 

226 افص و رن سا عات بر انا مس دود 

7-فضیلت ماه رمضان 323 


8-چهار شخص دعایش برنمی گردد 325 
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درا فیس 331 
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تکام وی ابا لیم هشال یواست 
ایشان 333 


6-عیادت فاطمه علیها السلام از پدرش وقتی مریض بودند و بشارت 
ایشان به حضرت فاطمه علیها السلام 335 


7 تفت م ما نا نبا حصرت: مهو ضای الاه یه و الم مضر‌طظ ات 
به دوستی با علی علیه السلام 237 


8عیادت عباس با حضرت فاطمه علیها السّلام وقتی حضرت فاطمه 
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9محبت اهل بیت 339 

0-فضیلت صدقه 341 

1بهترین جلسات 341 

2-می ترسم زن های امتم را از سه چیز 341 
3-چیزی که بعد از نماز صبح می گویند 341 
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5-وصیت امام حسن علیه السلام به امام حسین علیه السلام در هنگام 
مریضی آن حضرت 343 
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علیه السلام 351 
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حوض 373 
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9-سه چیز از روح خدا هستند 375 
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2 -خضرت قاطمه علیها الشلام بعد از وفات ماذرش 379 
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4 نان ولید وی کوقت ور حالت فستین 381 

کرام ههار تن ره مین من کرد 1 35 
6-تمثل شیطان در چهار دفعه 383 


7 -حقیقت دین اقرار به ولایت است 387 
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5-خلقت حضرت محمد صلّی اللّه علیه و اله و علی علیه السّلام قبل از 
آدم 395 
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رفت 397 
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9-موعظة پیامبر 399 
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و اه مت 109 
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405 
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السشّلام 407 


25-خصلت های ایمان 409 
6-کمال اسلام در چهار چیز 409 

7 ین وین اد رف دا نو 211 
8 تعریف عربی و علج 413 


9 کلام مقداد و عبد الرحمن بن عوف در مورد اهل بیت 413 


0- کلام جاریه بن قدامه با معاویه 415 
1-در کفارة غیبت 417 

2۸-در طلب رزق 417 

3-از سه کس نماز قبول نمی شود 417 
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5-ده خصلت برای حضرت علی علیه السلام 117 

6-فضیلت گریه بر اهل بیت 419 
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9 موُمن بعد از قبض روحش 421 

0-عا برای درد چشم 423 

1-نهایت اطاعت,راضی بودن به آنچه خداوند انجام می دهد است 425 
72-مذمت افشاگری 425 


3-سوال شخصی از حضرت علی علیه السّلام دربارةُ کسانی که با آن 
حضرت می جح جنگند و به ححج می روند 427 
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خوارج 431 


7 تشن داون خضرت مخت صلی للم علیم و الم ]هو اد 
8-فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام 435 

9-زمانی که خداوند بر مردم غضب می کند 435 

0 اعمالی کهتباعت خشو نی خداوند از-ماشت 237 


1-جواب امام حسن علیه السلام به تسلیت گویندگان در ارتباط با 
دخترش 437 


2-کسی که حکم کرد از آل داود 439 

3-موعظه ای از امام کاظم علیه السْلام 439 

4-ثواب برآورده کردن حاجت 441 

5-سه چیز, که بوسیلة آنها به ما ضرری نمی رسد 441 

6- کلام حضرت فاطمه علیها السلام به عايشه دختر طلحه 441 


27دفظا ده یه خضرت .علن غلیه: | لاه نم جر 425 

8-فضائل حضرت علی علیه السلام 445 

9-علامت موّمن و منافق 447 

هشیر :دادن پیامیر صلی الله:غلیه هاله او تزدیک شین فوسان وه 
1-موعظة حضرت عیسی 451 

2 ضفت ها فوفن 451 


ص:886 


3-دعای امام سجاد علیه السلام 453 
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7-نهی از دوری جستن از حضرت علی علیه السّلام 455 

8 نکته ای از کتاب حضرت علی علیه السْلام 455 


9-شعر گفتن حضرت علی علیه السّلام و شنیدن حضرت محمد صلّی 
اللّه علیه و اله 457 


0 معنای اراد خداوند 459 
31-حجت خداوند بر مردم 459 
2-جدیت در عبادت 459 


3-توقف بنده در پیشگاه خداوند برای حساب پس دادن در مقابل نعمتها 
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4 فا خر دی اند اه اساعت که اعلای وی 


5-دعای حضرت رسول صلی اللّه علیه و اله 465 
6-فضیلت زیارت امام علی و امام حسین علیهما السّلام 465 


7 آولین کسانی که بر روی زمین با یکدیگر دست دادن,ذو القرنین و 
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48 ترشتول دا ضلی: الله غلیه ب الم فرماشد هکامی: که یکوک را 
ملاقات کردید باهم دست دهید و سلام کنید 467 


9-علم اهل بیت علیهم السّلام 469 

0-فضیلت نماز بر حضرت محمد صلّی اللّه علیه و اله 469 
1-صفات شیعه 469 

2-موعظة حضرت علی علیه السْلام 469 

3-بهترین توسل ها 471 

4 همه حصیت: غلی غلیه لام یه معاوم: 3 47 
5-آمدن نصاری به مدینه بعد از فوت پیامبر 475 
6-حذیفه بن یمان حدیث می گوید در مسجد کوفه 483 
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7-حدیث امام صادق علیه السلام با ابراهیم مخارقی 485 
8-موعظة حضرت امام صادق علیه السلام 485 

9-جبرئیل امر به ولایت حضرت علی علیه السّلام کرد 485 
0-تسلیم شدن بر حضرت علی علیه السلام و فرزندانش 487 
1 هرگاه نیکو شود عبدی.خدا عملش را زیاد می کند 487 
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3-تذکر در مورد اهل بیت علیهم السلام 489 

4-موعظه از حضرت صادق علیه السلام 489 
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وت خصیربت تا مر صلی الله علیه ماه ور موه یی خی 95 
1-حدیث منزلت 495 

2 تفت و در وت 197 


3-هنگامی که خدا را با نمازهای پنج گانه ملاقات کنید از چیز دیگری 
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4-جزای گناهان 499 
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کند 499 
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7-شعر حمیری 499 
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201 
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501 
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عثمان 511 


8-موعظة حضرت علی علیه السّلام 513 
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3-حضرت علی علیه السلام از خمس, کنیزی اختیار کرد 549 
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الاحمر شوانه: ان یل الوکیلره که من احازیتة فحند ینز مد ین 
النعمان 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


853-1- آخبرنا آبو الحسن محقّد بن محمّد بن محمّد ابن مخلد.فی ذی 
الحجه سنه سبع عشره و اربع مائه,.فی داره بدرب السلولیت فی 
القطعیعه, قال : 


حدثنی محمّد بن جعفر بن نصیر عن آحمد بن محمّد بن مسروق عن یحیی 
الجلاء ی یقول لجلساثه : سیحوا| فان الماء اذا ساح طاب و 


854-2- آخبرنا اببن مخلد ,قال آخبرنا الخالدی, قال حدثنا آبو محمّد الحارث 
بن مجتند. بن. ابی ‏ اشامت‌قال حدتنا. ‏ غیبو . الغژیر یبن ابان‌رقال حدنا 
التوریْ,عن 


ص :4 


14- جلسه چهاردهم 


اشاره 


جلسه چهاردهم 


که بقية احادیث ابن مخلد[سر سلسلة راویان احادیث پیشینآو احادیث ابو 
حسین بن بشران معدذل و ابو عبد الله حمویه بصری و ابراهیم بن اسحاق 
احمری,روایت 1 بن شبل وکیل و احادیث محمد بن محمد بن نعمان در ان 
است . 

5 -کردشن کنید به درستی که آب خفن مین کردد یاک مین شود 

[1]853-یحیای جلاء که از بندگان ارجمند خداوند بود گفته است:از بشر 
۱ کر و ۳ 
می شود و چون بایستد دگرگون می شود و زرد می گردد. 


ص:5 


سعد بن ابراهیم,قال:سمعت عید الله بن شداد قال:سمعت علیا علیه 
یلام ول با هم ال ای ام اه ام را اوه 


1 سعدا, سمعته یقول :ارم سعد, فدای 1 و 0 


اه 0 و 
ی و ی بل 
الثار قال فحتد : فذ کرت بهذ| 0 الشاذ کون فقال رجل عنده ی 


856-4- آخبرنا ابن مخلد.عن جعفر بن محشّد بن نصیر عن عبد اللّه پن 
یوسف عن محمّد بن سلیمان عن عبد الوارث بن سعید.قال قدمت مکه 
فوجدت فیها با حنیفه و اين آبی لیلی و این شبرمه,فسالت آبا حنیفه 
فقلت:ما تقول فی رجل باع بیعا و شرط شرطا‌قال:البیع باطل و الشرط 
باطل؛نم آتیت ابن آبی لیلی فسألته, فقال:البیع جائز و السُرط باطلَم 
آتیت ابن شبرمه فسألته, فقال:البیع جائز و السُرط جائز,فقلت:سبحان اللّه 
نلاث من فقهاء أهل العراق اختلفتم علت فی مسأله واحده فأتیت با حنیفه 
فأخبرته, فقال: ضا آدری ما قالاحذثنی عمرو بن شعیب,عن آبیه عن جدذه آن 
بت صلّی اللّه علیه و اله نهی عن بیع و شرطالبیع باطل و الط باطل؛ 
نم 7 آتیت ابن [ تاش فأخبرته, فقال : ما آدری ما قالاء,حدذثنی هشام عن 


ص6۰ 


از رفتیان االب هی آلله یو یکیو خر بن و کت ویو مک مسارم سقوایست اه 


[2]854-عبد اللّه شذاد گفته است:از علی علیه السلام شنیدم که می 
فرمود تکفشیدم که سول خدا ضلی الله علیه و اله خر برای: دیوید :پدر 
و مادرم به فدایت.از ایشان شنیدم که می فرمود:تیر بینداز سعد,یدر و 
مادرم به فدایت. 


7-فضیلت آزاد کردن بنده 


[3]855-حکم بن ابی نعیم گفته است:از فاطمه دخت پیامبر صلّی اللّه 
علیه و اله شنیدم که از پدرش سخن می گفت که فرمود:رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمودند:هرکس بنده مومنی را آزاد کند,برابر هر عضو او 
آزادی یکی از عضوهای او از آتش خواهد بود.محمد راوی گفته است:من 
این حد بت را با شاذکونی گفتم و مردی که نزد او بود, گفت:این حدبت را از 


اپن ابو لیلی و اين شبرمه را در آن جا یافتم.از ابو حنیفه پرسیدم:چه می 
گویی دربارةُ مردی که چیزی می فروشد و شرط می گذارد؟او گفت:این 
بیع و شرط هردو باطل است.سیس به نزد ابن ابو لیلی آمدم و از او 
پرسیدم.او گفت:بیع و شرط باطل است.سپس به نزد ابن شبرمه آمدم و 
از او پرسیدم.او گفت:هم بیع و هم شرط صحیح است.من گفتم:سبحان 
الله سه فقیه اهل عراق در یک پرسش من اختلاف دارید.آن گاه به نزد ابو 
حنیفه آمدم و از ماجرا آکاهتشتن کزدم‌او کفت: مرخ تفن داتم آن ده چه گفته 
اند.ولی عمرو بن شعیب از پدرش به نقل از جذش روایت ت کرده که پیامبر 
کات لیا هار مرا رس ام و ارس یه 
و شرط باطل خواهند بود.سپس به نزد اين ابو لیلی آمدم و آنچه را که رخ 
داده بود گفتم.او گفت:من نمی دانم آن دو چه گفته اند, ولی هشام بن 
عروه از پدرش روایت کرده 


ص :7 


عروه,عن. عائشه,قالت:آمرنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله آن آشتری 
بر قتفمال بارش ها قالعتی هن ره ی 2 
دثار,عن جابر بن عبد اللّ,قال:بعت الب صلّی اه علیه و اله ۱ 
لی جلابها الی المدینه, البیع جائز و الشرط جائز. 


الکمیت عن المعلی بن مهدی,عن اآبی شهاب,عن الحجاج بن ارطاه,عن عید 
البایت وگ یه رل هرن فریطهخال عرضا حلی رتیل الا 
صی لاه اه هم کایت رم انم فیله سور کم کی له غاید 
ترکه,فلم تکن لی عانه فترکنی. 


858-6- آخبرنا ابن مخلد,عن محشّد بن عمرو بن البخترق عن سعدان بن 
نصر,عن محقّد بن مصعب عن الأوزاعین.عن آسپد بن خالد عن عبد اللّه بن 
محیریز,قال:قلت لرجل من آصحاب الب صلّی اللّه علیه و اله قال 
الأوزاعی:حسبت آنا آثه دی ایا خدلتا شسعخته من در شون اه 
صلف الله علیه.و اله قال لاحدتتی خفیفا جیداعییا بوما مع رشول. الله 
صلّی اللّه علیه و اله و معا یو عیده پن الجتام فقلتانا رسول ال هل 
7 


859-7- آخبرنا ابن مخلد,عن الرژاز.عن محشّد بن عبد الملک عن یزید بن 
هارون,عن فطر قال:سمعت بعض آصحاب الب صلی الله علیه و اله لقد 
کان لعلی بن آبی طالب 


ص :0 


که عايشه گفته است:رسول خدا به من دستور داد که بریره را بخرم و 
آزادش کنم.که در این صورت بیع جایز است و شرط باطل.سپس به نزد 
ابن شبرمه آمدم و ماجرا را به او گفتم.او گفت:من نمی دانم آن دو چه 
گفته اندولی مسعر بن کدام از محارب بن دثار به نقل از جابر بن عبد ال 
روایت ت کرده که گفته است:من مادینه شتری را ان 
شرط کرد که آن را به مدینه بیاورم که در این صورت بیع و شرط ر 
است. 


تامل وسیل دا لاله له و ال تشییت به اسیران نی گر یاه 


[857] 5-عطیه-مردی از بنی قریظه-گوید: ما را به رسول خدا| عرضه کردند 
و ایقان هر کی را که موخ شبرهکاخ داشت, کست: و هرک را کم ان .را 
نداشت رها کرد.من موی شرمگاه نداشتم و رهایم کرد. 

0فر پر خاش مرعمافی کم خص نت عسیخ ای آانه غلیی و ال را عفیده اند وی : به او ایمان 


دارند 


[6]858-عبد اللّه بن محیریز گفته است:به مردی از اصحاب پیامبر- 
اوزاعی[از راویان این حدیث ]گفته است :زگمان می کنم که کنیه اش را ابو 
جمعه گفت-گفتم:حدیثی از رسول خدا که خودت آن: زا شتیده: با شتی:. یز 
ایمان بگو.او گفت: :حدیتی خوب برایتان خواهم گفت: 


روزی با رسول خدا صبحانه می خوردیم و ابو عبیده جراح هم با ما بود که 
گفتیم:آیا مردمانی بهتر از ما هست و حال آنکه به تو اسلام آوردیم و به 
همراهت جنگیدیم. فرمود: آری گروهی از امتم پس از شما می اد 
که[ندیده آبه من ایمان می آورند. 


ص :9 


رات له له اسوایه سا لو ان هه فا یه الخلانم مفمم 
خیرا. 


860-8- آخبرنا ان مخلد,عن الرژاز,عن العبّاس بن حاتم عن یعلی بن عپید 
عن یحیی بن عبید الله,عن آبیه,عن آبي هریره,قال:قال رسول اللّه صلی 
اللهنليه ۵ اله لا بخل لمفنلم آن:مفخر اخام: موق لاف یامه السابق سین 
الی الجثه. 


861-9- آخبرنا ابن مخلد,عن الرْژازءعن محشد بن الهیثم القاضی,عن محمّد 
بن اسماعیل بن عباس عن ابیه عن صمصم بن زرعه,عن شریح بن 
عبید, قال: 


کان جبیر بن نفیر یحدث أَنْ رجالا سألوا الُواس بن سمعان,فقالوا:ما آرجی 
شیء سمعت لنا من رسول الله صلی اللّه علیه و اله؟فقال الواس سمعت 
رسول اللّه صلّي اللّه علیه و اله یقول:من مات و هو لا یشرک باللّه(عر و 
جل اشکارقعه خلت له:مغفوتهران-شاء آن عفر لذ 


قال نواس عند ذلک ی لأرجو ۳ / یموت آحد تخل له مغفره الله(عرٌ و 
جل )الا غفر له. 


862-0- آخبرنا ابن مخلد,عن الژژاز.عن محقد بن یونس عن عون بن 
عماره.عن سلیمان بن ِِ عن آبي حازم المدنی.عن ابن عباس فی 
قوله (تعالی): و اأستَع لیم عم طاهرة و باطتة 
آلقما ۵( 20:31 اقال: الظاهر الافیلام و لباطنه تفر ال توت 


863-1- آخبرنا ابن مخلد,قال:آخبرنا الرراز,قای:حذننا بو خالد القرشمة 
عند آلعتشین مغامیهتن ند لین فقال ها اه عاصم ‌فال :وتا مالک 
بن 
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کر تکس از فد کی سا خس بت عالی عا اتکلام را گیعی فاست رک او شتص را قر اب 
گرفت 


[7]859-یکی از اصحاب پیامبر گفت:اگر یکی از ویژگی های علی بن ابی 
طالب علیه الشام را افریذکان دیکر داشتومیی آنان وا فراهی گرفت: 


ی تا نی با فوهه کا با غرتفی یی آ تیه هقی ارات 


601 از ابو غریره روانت فده کف سول خدا ضلی, الم عایه: و اله 
فرمود: ابر مسلمان روا نیست که بیشتر از سه روز با برادرش قطع ارتباط 
کند: و آن کذا در بیوند:دوباره ابتشکی بخیرد به بهشت پیشی. کر فته. آبخشت: 


3-هرکس بمیرد و به خدا شرک نورزد بر او آمرزش رواست 


قاس بن سمعان پرسیدن:مبداگزتین چیزور را که از رسول خدا شنیده 
آیبه.ها به, اس کفت ار رسعل خدا ضلی: الله علیه و اله شنیدم که می 
فرمود:هرکس بمیرد و به خداوند عزتمند چیزی را تقدریی کیرد آمرزش 
خواهد بر او روا است اگر خدا بخواهد که او را بیامرزد.نّاس در اين هنگام 
گفت:من امید دارم که هر کس بمیرد و امد خن خداوند بر او روا 
باشد.,خداوند او را بیامرزد. 


4-تفسیر قول خداوند: (و أَسَْعَ عَلَیکُ نم ظاهنرة و باطتة) 


[ 10]862- -از آبن عباس روایت شده که درباره این ۳ ۰« نعمت هایش را 
شما ارزانی داشت نمایان و 1 ۳ 
0 ۱ 
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قا ال ت ۱ | 


864-2- آخبرنا ابن مخلدعن الرژژازرعن محقد بن آحمد بن آبی 
العوام.عن عبد الوهاب ین : عمروءعن آبی سلمه,عن آبی 
ها هی الا یی ال ال اس انا آ خر 
خلقا, و خیارکم خیارکم لنسائهم. 


865-3- آخبرنا ی ی 
و تون الصا ال رن الم قالت آختت نا و 
رسول الله صلی اللّه علیه و اله فاغتسلت من جفنه و فضلت فها 
اه ی ال ما 0 فقلت با ارتتول 
الله صلی الله علیه و اله,|ئها فضله مثی آو قالت: اغتسلت-فقال:لیس الماء 
چنابه. 


14 -866- آخبرنا این مخلد, عن الخالد,عن الحسن بن علی القطان.عن 
بن جبیر, عن ابن عباس,قال: کان 1 کل یا یه ۱ نخان 
علی الارض, و یأکل علی الأرض,و یعتقل الشاه,و یجیب دعوه المملوک بعش 
خبز الشعیر. 


867-5- آخبرنا ابن مخلد.عن الخالدی,عن محمّد بن عنمان العبسی.عن 
عبد الجبار بن عاصم,عن عبید الله بن عمر عن عبد الملک بن عمیر.عن 


مصعب 
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کر تور قیایت چیق نود ان مود شاف زیر فقو تفن شود 

861 از ان هرتره روانت شده. کم رل خدا ضلن الله غلیه.ج الد 
فرمودند:چون حدود ثابت شود شفاعت پذیرفته نمی گردد. 

6 7-کمال زین نقما از نظر ایمان, خچش اخلاق خرین شم نات 

2 اي فزیر روانت ده که رصول:خا ضلی الله غلیم و اه 


فرمود:کامل ترین موّمنان در ایمان نیک خوترین ایشان هستند و بهترین 
شما؛, کسانی هستند که نسبت به زنانشان بهترین اند. 

شا رفن با ان گها ان یک بار سل کرو اند 

[ 13]865«میمونه. همسر رسول. دا صلی الله علیه و اله گویددمن و 
رسول خدا جنب بودیم.من ن از خمره ای غسل کردم و قسمتی از آب آن 
ماند.سپس رسول خدا ۹۹ 0 ۱ ۱ آن 


بقیة آپ غسل من بودیا گفته است:من , با آن غسل کردم-حضرت 
فرمود:آب غسلت که جنب نشده تا نچس باشد. 


6 ا ق سرب حسنه صلی, الله غلیع و الب 
[4]866 1- -ابن عبّاس گفته است ارسول خدا بر زمین می نشست و بر روی 


زمین غذا| می خورد و گوسفند می دوشید و دعوت بردگان بر سفره نان 
جوین را می پذیرفت. 
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بن شیبهرقال :ها رتسول الله؛ تصلین. الله یدق العزدا آخد _ القوم 
مجالسهم.فان دعا رجل آخاه و آوسع له فی مجلسه فلیته» فئما هی کرامه 
اکرمه بها آخوه,و ان لم یوسع له آحد فلینظر آوسع مکان یجده فلیجلس 


868-6- آخبرنا ابن مخلد,عن الخالدق,عن الحارث بن محشّد بن آبی 
اشاخه رن داود بن, المحبر.عن عباد.عن عبد ال بن دینار.عن ابن عمران 
عن الثب صلی الله علیه و اله قال:کم من عاقل عقل عن الله(عر و 
جل)آمره.و هو حقیر عند الّاس ذمیم المنظر,ینجو غدابو کم من ظَریف 
اللسان ,جمیل المنظر عند الثاس,یهلک غدا فی القیامه. 


869-7- آخبرنا ابن مخلد,قال:حدٌثنا الخالدی, قال:حدثنا محقد بن عبد اللّه 
بن سلیمان الحضرمی,قال:حدثنا ابراهیم بن محقّد بن العبّاس آبو اسحاق 
الشافعی, قال:حدٌثنا عبد الله بن رجاءءعن ابن عجلان,عن نافع.,عن ابن عمر, 
قال:نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله آن تطرق الثْساء لیلاءقال:فآطرق 
تخلان :۵ کااهما دآف.شم. امر آنه:ها بکرم 


870-8- آخبرنا ابن المخلد.عن جعفر بن محمّد بن نصیر الخالدیٌ عن 
القاسم بن محمد بن حماد عن جندل بن والق, عن آبی مالک الأنصاری.عن 
ای عبد الحمن السدي,عن, داود. اه گر این ری ایس 
وا رس ایا اه اه ایا ال ی سا 
ا جوم 
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[15]867-از مصعب بن شیبه روایت شده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
اله فرمودند:وقتی گروهی در جاهایشان نشستند اگر کتتتن برادرش را 
صدا بزند و جایی برایش باز ز کند او باید به سویش برود؛زیرا کرامتی است 


که برادرش او را با آن گرامی دارد و اگر کسی برایش جا باز نکرد هر جا 
که جای گشاده ای یافت آنجا بنشیند. 


0 سای که سکم ات در ریغ قیایت فلای شید وربا ای بانید 


99۱و از ایت هر روانت شنته که بامیر کزانت ضلی اللهعلیه ياه 
فرمودند:چه بسا عاقلی که دربارة کارش خداوند عزتمند را در نظر بگیرد و 
نزد مردم خوار و زشت منظر باشد امّا فردای روز قیامت نجات یابد و بسا 
خوش زبان و نیک رویی میان مردم که فردای قیامت هلاک شود. 


1وارد شدن بر زنان شبانه 


[69]-از ابن عمر روایت شده که رسول خدا صلی اللّه علیه و اله از 
وارد شدن شبانه بر[خانةآزنان نهی کرد .او گفته است : ۰و مرد چنین وارد 
شدند و هر دو چیزی به همراه زنانشان دیدند که ناپسند بود. 


2 -خیر را نزد خوشرویان طلب کنید 


]ار آنه سید رات شنم کل خداضلی. الم ليم و له 
فرمودند:نیکی را نزد زیبارویان بجویید. 
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وا 297 آخیرتا آنن مخلدغن جفهر رن مد ین تین مخت این 
ابراهیم بن زیاد عن سهل بن زنجله,عن الصْباح بن محارب,عن داود 
افقن شما ی خالون چرس فال‌عصال مصول االت صلی الله. عله و 
اله |ذا شرب الخمر فاجلدوه,فان عاد فاجلدوه,فان عاد فاقتلوه. 


872-0- آخبرنا ابن مخلد.عن جعفر بن محقّد بن نصیر عن آحمد بن محمّد 


اجعل تلادک فی المهم من الأمور اذا اقترب 

حشن التّصبر ما استطعت فائه نعم الشبب 

لا شقن اوتب الیو و انشا انم الاعت 

هو الکییه شاه کی الک مس ات 

و اعلم بان ذنوبه تعدی کما یعدی الجرب 

آخر آخبا 7 

و ۱ 
محقّد بن عمرو بن البختری عن سعید بن نصر البژاز عن سفیان پن 
عیینه,عن عمر:ائّه سمع جابر پن عبد الله الأنصاری یقول:آتی رسول الله 
صلی الله علیه و اله قبر عبد الله بن ابیث بعد ما ادخل 
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9711 رین ید الله رابت شنده که رل غدا صای الله له و 
اله فرمودند:چون کسی شراب نوشید, تازیانه اش بزنید و چون دوباره 
نوشید,دوباره تازیانه اش بزنید و اگر باز هم نوشید او را بکشید. 


4-شعر در مورد اخلاق 


[20]872-احمد بن محمّد بن مسروق قرشی گفت:یکی از اصحاب مان 
شعری برایم خواند که چنین بود: 


سود مالت را در امور مهم قرار بده وقتی زمانش می رسد. 
شکیبایی هر اندازه که بتوانی نیکو است و همان سبب نیکی است. 
از تربیت خردسال غافل نشو اگرچه از درد خستگی شکایت کند. 

و بزرگسال را به حال خودش رها کن و او را از تربیت,بزرگ بدان. 

با مرد گمان انگیز دوستی نکن که نزدیکی به او یکی از تردیدها است. 


و بدان که گناهان او سرایت می کند چنان که بیماری جرب[گری آسرایت 
وک 
باناخ اعادیت این مخاد 


مس مار صلی الم نیع و اله بزا شرین اورنق نارق ید الله یم آنی اد کیر 


21]8731- از عمرو روایت شده که او از جابر بن عبد الله شنیده که می 


گفت :«رسول خدا| کنار گور عبد اللّه نن ابی آمدسن از ان که او در آن 
قرار داده شد., 
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و 


را اش سانش محقد بن عمرو البختری,عن سعدان بن 
نصر,عن سفیان بن عیینه,عن عمر:ائه سمع جابر بن عبد الله یقول:لمّا کان 
العباس بالمدینه فطلبت الاأنصار ثوبا یکسونه, فلم یجدوا قمیصا یصلح علیه 
الا ق عنه ان اک ی 


875-3- آخبرنا ابن بشران,قال: آخبرنا آبو علی اسماعیل بن محشّد الصْفّار 
قراءه علیه قال:حدنا آبو علت الحسن بن عرفه العبد,یوم للاناء فی ذی 
القاسم,عن تا بن: المغیرهعن ۳ البنانت,عن آنس قال:قال 3 
له صلّی اللّه علیه و اله آتی یوم القیامه باب الجثه فأستفتح, فیقول 
ا ات رن ۰ انا مد فیعول یی كِ لا آفتح لأحد قبلک. 


عبد اللّه ۲ 1 بن ال 9 بن ِِِ ِ بن 
فتعد آر شتف فا فا رسمتمل الاه صلی الله هه له فنص رات 
من عجوه لم یضژه ذلک الیوم سم و لا سحر. 

و آخیر این سر این امه انعر خن عانعن 
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آن گاه فرمان داد تا او را بیرون آوردتد و نسیسن. خضتر ت او را روی زانوان 

و یا بر ران خود گذاشت و از آب دهانش در او ریخت و پیراهن خودش را 
به او پوشانید»خدا عالم است. 

6 راهن یانش 


[22]874جایر بن عبد له کو یهت و فنی عبّاس در مدینه بود.انصار پیراهنی 
تفت که سس قاحت آه رات ی پیراهن 1۳ ۳۳۹ تا تخد 
7 سر مت فا ان خر بت سخمد ضلی الله یه ی لیقع کی بان قح ود 


[23]875-از انش بن مالک روایت شده که رسول خدا ضلی الله. غلیه و 
ی ی ای و و ۸ 
کند و دربان آن می گوید:تو کیستی؟من می گویم:من محقد صلی الله 
علیه و اله هستم.او می گوید:به خاطر تو فرمان دارم که در را پیش از تو 
برای کسی باز نکنم. 


نی کف یه وا با ریا تشر ند 


[24]876-از سعد روایت شده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله 


فرمودند:هرکس با چند خرمای عجوه [بهترین خرمای مدینه اصبح کند در آن 
روز هیچ زهر و جادویی به او زیان نمی رساند. 
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الحسن بن جعفر,عن سعید بن محشد,ع يحيي بن سعید.عن عبد اللّه بن 
عمر. عن نافع.عن ابن عمر,ان رسول الله صلی الله علیه و اله نهی عن 
بیع الولاء,و عن هبته. 


878-6- آخبرنا ابن بشران,عن الحسن بن صفوان عن عبد اللّه بن محشّد 
عن اآبی خیثمه,عن یعقوب بن ابراهیم بن سعد,عن آبیه‌عن صالح بن 
کیسان,غن نافع: آن غبد اللمین عمر قال:فال رشول الله ضلی اللة علیه. و 
اله بینما نلائه رهط یتماشون اخذهم المطر فاووا الی غار فی جبل, فبینما 
هم فیه انحطت صخره فأطبقب علیهم.فقال بعضهم لبعض:انظروا فضل 
اعمال عملتموها فسلوه بهاءلعله یفژج عنکم.قال احدهم:اللهمٌ ائه کان لی 
والدان کبیران؛ و کانت ات اشزاه و آولاد صغار فکنت آرعی علیهم, فاذا 
آرحت علیهم غنمی بدأت بوالدگ فسقیتهما,فلم آت حتّی نام آبوای, فطتبت 
الاناء ز نم حلبت نم قمت بحلابی عند رأس آبوق,و الصّبیه ینضاعون عند 
۳ ان ابدا بهم قبل ابوی, و اکزه آن آوقظهما من نومهما, فلم آزل 
ی ی آضا ای ام ان کت ای ی اه هی 
فا فرج عنّا فرجه نری منها السماء؛ففژج لهم فرجه فرآوا منها الشماء.و قال 
لاخر: له اه کانت لیم بنت عم فأحببتها حتا کانت اعر التاس الم فسأنتها 
نفسها, فقالت:ل۱ حتّی تأتینی بمائه دینار؛فسعیت حثّی جمعت مائه دینار 
فأتیتها بهاءفلمّا کنت بین رجلیها, قالت:اثق اللّه و لا تفتح الخاتم [لا 

بحقه, فقمت عنها؛ له ان کت ملع ای ات لکباهاء رم فا 
عّا فیها فرجه؛ففج ال 
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9نهی از خرید و فروش«ولاء»و بخشیدن آن 


[7 25]97- از ابن عفر روایت شده که رسول خدا صلي الله علیه و اله از 
فروش و هدیه دادن [حق ارت آزاد کننده یا ورثة او از آزاد شده آنهی کرده 


ست . 


[26]878-عبد اللّه بن عمر روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
اله فرمودند:سه نفر با هم می رفتند که باران بر آن ها باریدن گرفت,به 
غاری در کوه پناه بردند.در آن جا بودند که تخته سنگی فرو افتاد و راه را بر 
تا ان ان مه ی ند وه یل 
فضیلتی کرده اید که با آن خدا را بخوانید تا گره از کارتان بگشاید.یکی 
شان گفت :خداوندا من پدر و مادری پیر و زنی و کودکانی خردسال داشتم 
ای سوت اس نی اب و ور ی 
از پدر و مادرم آغاز کرده,ایشان را سیراب می کردم و تا نمی خوابیدند باز 
نمی گشتم آن گاه ظرف را پاک شسته و شیر می دوشیدم و آن را کنار 
سر پدر و مادرم می نهادم.درحالی که کودکانم در کنار پایم از گرسنگی 
ناله می کردند دوست نداشتم که پیش از پدر و مادرم به انان چیزی بدهم 
و دوست نداشتم که آنان را از خواب بیدار کنم و پیوسته بر این حال بودم 
تا سپیده می زد.خدایا اگر اين کارها را در جهت خرسندی تو کرده ام گره 
از کارمان بگشای تا بار دیگر آسمان را ببینیم.خداوند بخشی از تخته سنگ 
را کنار زد و آنان آسمان را از آن جا دیدند.دیگری گفت:خداوند من دختر 
عمویی داشتم که او را بسیار دوست می داشتم.او کراقف ترین مردمان 
در نزد من بود ولی وقتی از او طلب کامجویی کردم. 


گفت:نمی پذیرم,مگر صد دینار زر برایم بیاوری.من کوشیدم و صد دینار 
گرد. آورده:ان را به نزد آو بردم:جون میان پاهایش قرار گرفتم او گفت:از 
ی و اين مهر را چز به سبب حق تگشایو من از او دست 


کن. 
ص:21 


لهم فیها فرجه.و قال الالتاللَهِمٌ ئثی کنت استأجرت آجیرا بفرق ذره, فلا 
قضی عمله عرضت علیه فأبی آن یأخذه و رغب عنه,فلم ازل آعتمل به 
حلی جمعت منه بقرا و رعائها فجاءنی فقال:آئق ابو أعطنی حقّی و ! 
تظلمنی؛ فقلت له 


اذهب الی تلک البقر و رعائها فخذها؛فذهب فاستاقها, الَهمٌ ان کنت تعلم 
آئی فعلت ذلک ابتغاء وجهک فافرج عنا ما بقی منها؛فف؟ج الله عنهم 
فخرجوا یتماشون. 


879-7- آخبرنا ابن بشران,عن اسماعیل بن محشّد الصَفّار.عن جعفر بن 
محمّد الوژاق.عن عاصم عن قیس, بن الرّییع.عن سفیان بن عیینه,عن آبی 
الژبیر.عن جابرءقال:قال, رسول ضلی. الله له و الا برع حاص 
لباد, دعوا| الثاس پرزق الله بعضهم من بعض. 


880-8- آخبرنا ابن بشران,عن عثمان بن آحمد بن الدْقّاق عن الحسن بن 
سلام السَوّاق,عن زکریّا بن عدیْ,عن مسلم بن خالد.عن زیاد بن بر 
محتونن الم کدراعن ضعوان بن‌ سین اسر بن مالک,قال:قال رسول 
اللة ضلی اللمعلم و اله تغل ایو تمانه لاف تن نیم ارعه لاف 
من بنی |اسرائیل. 


881-9- آخبرنا اين بشران,عن علت 3 ِِِِ ی 
و ید الم ین الا فال سوت 1 ۱ ۷ 9 یوم 
عید,فلقا قضی صلاته قال:من 


ص :22 


و خداوند بخشی. دیکز از آن سنگ. را کناز زد.سومی گفت:خداوندا من 
کارگری را در برابر شانزده رطل ذزت به کار گرفتم.وقتی کارش را به 
پایان برد آن را به او دادم ولی آن را نگرفت و نخواست.پس همواره با آن 
پول کار قف کرفم ۳ آنکه چندین گاو و چوپانی خریدم .ان گاه او آ فد ۲ 
گفت:از خدا پروا کن و حقّ مرا بده و به من ستم نکن.و من به او گفتم:برو 
و آن گله گاو و چوپانش را بردار و ببر.و او آن ها را برد.خدایا اگر من این 
کار را جهت خشنودی تو کرده ام آنچه از این سنگ باقی ار ما 

فردار هخداهتد رام را نز آنان کشوة و نان بیر ون رفتید. 


1 -شهرنشین چیزی به روستایی نفروشد 


1 حاتر روایته ده که رل خا. صلی. اللة غلبف. و. اه 


فرمودند: ۰ شهر نشین چیزی به بادیه نشین نفروشد, مردم را رها کنید تا 
خداوند برخی را به سبب برخی دیگر روزی دهد. 


2 پیامبر بعد از هشت هزار پیامبر برانگیخته شده است 
[0 ۱95 اه انش تن مالک انیت شیم که رسولن خدا ضان, اللت قلیه .و 


تن ایشان از بنی اسرائیل بودند. 


3واجب نبودن گوش دادن به خطبة روز عید 


[29]881-عبد اللّه بن سائل گفته است:روز عیدی در خدمت رسول خدا 
صلی الله علیه و اله بودیم و چون نمازش را به پایان برد فرمود:هرکس 
دوست دارد خطبه بشنود,بماند و هرکس دوست دارد که برود,برود. 


ص :3 2 


احت آن.یسمع الخظبه فایستمم:ومن آختب آن تتضرف. فلینضر فت: 


و992 اخیرتا: انن بر انعن اسماعیلن. تن خحقد الصارعن مخته ین 
ابراهیم بن عبد الحمید عن علیْ بن بحر,عن قتاده پن الفضل,عن هشام بن 
الغار عن آبیه,عن جدّه ربیعه,قال:سمعت رسول الله صلی اللّه علیه و اله 
بقول یکون: فی. اشتت. الخسف: و الممخ مد القدف فا فلتایا موسول 
الله,بم ؟قال: بائخاذهم 9 الخمور. 


983-1- آخبرنا ابن بشران,عن عثمان بن آحمد.عن جعفر الحثاط,عن عبد 
اامدبن صن: فصیل عیاض فا ل سل این الصارک خن الاین فا : 


العلماء.قال:من الملوک؟قال:الافاد.قال:فمن الشفله؟قال:الذی بأکل 


بدینه. 


884-2- آخبرنا ابن بشران,قال: آخبرنا دعلج بن آحمد بن دعلج المعدّل, 

قال: آخبرنا یوسف بن یعقوب,قال:آخبرنا عمرو,قال:آخبرنا زائده.عن 

الاعفنرعن غیلان ين بشر,عن یعلی بن الولید,قال:ائّی لاخذ بید آبی 

الذرداء, فقلت:یا با الدرداء.ما تحث لمن تحت ؟قال ؛آن یموت.قلت:فاٍن لم 
یمت؟قال: 


ققل الا عون وی 


885-3- آخبرنا ابن بشران,عن الرژاز.عن سعدان بن نصرءعن سفیان بن 

عیینه,عن اهر سمع سهل بن سعد السَاعدیٌ یقول:اطْلع رجل من جحر 

فی حجره ات صلّی اللّه علیه و اله و معه مدری یحک به رآسه,فقال:لو 
نی اعلم آتظاز لطعنت: نم 


ص :24 


05921 اند هالک یکی از اضخاب رصول خدا صلی الله غلیه و آله کفته 
است:از رسول خدا شنیدم که می فرمود:در امّت من فرومایگی و مسخ و 
به چه سبب؟فرمود:به سبب آوازه خوان گرفتن و شراب نوشیدن شان. 


5-عده ای از مردم به وسيلة دینشان روزی می خورند 


[31]883-از فضیل بن عیاض گوید:از ابن مبارک پرسیدند:مردم کیانند؟ 
گفتند:عالمان. 


پرسیدند:پادشاهان کیانند؟ گفت:پارسایان.پرسیدند:و سفلگان کیانند؟ 
گفت: کسانی که به وسیلهٌ دینشان روزی می خورند. 


[32]884-یعلی بن ولید گفته است:من د ست ابو درداء را گرفتم و 
گفتم:ای ابو درداء برای دوستت چه چیزی را دوست می داری؟گفت:مردن 
راءگفتم:اگر نمرد؟ گفت:خداوند مال و فرزندانی اندک به او بدهد. 


[ 885 ]33 -سهل بن سعد ساعدی گوید: :مردی از سوراخی به اتاق پیامبر 
گرامی می نگریست و به دستش, چنگکی بود که با آن سرش را می 
خارید.در این هنگام پیامبر گرامی صلی الله علیه و اله فرمودند: 


اگر می دانستم که دزدانه می نگری با همین چنگک به چشمت می زدم؛ 
برای این نگریستن باید اجازه بگیری. 


ص25 


فیک | نها خعل الاستدان من اجل الظن: 


86-4- آخبرنا ابن بشران,عن اسماعیل بن محشّد الصْفار,عن الحسن بن 
عرفه,عن حریز بن عبد الحمید.عن, عمایه بن القعقاع,عن ۷۳ زرعه.عن 
آبی هریره.قال:سئل رسول 7( ی الطدقه آفضل ؟ 
قال:آن تصدّق و آنت صحیح شحیح تأمل البقاء و تخاف الفقر,و لا تمهل 
حثی |ذا بلفغت الحلقوم قلت:لفلان کذا و لفلان کذا الا و قد کان لفلان. 


2887-25 آخیربا این بشرآنرقال تیا اسماعیل من عتد الضمان قال: 


حدثنا محمد بن عیسی العطار, قال :؛حدثنا کثیر بن هشام,قال :«حدئنا عیسی 
بن ایراهویی الم ی فد الم ره ی عالم کی اس قال بر 
عمر بن الخطاب علي قوم یرمون رشقا فقال:بئس ما رمیتم.قالوا:یا آمیر 
الا معا ال ال لد کی احم اد من نی 
۷۳ 
من له . 


صالح الانماطت و 1 1۳9 آلفه اء ۳ 0 
الثورخ.عن عمرو بن دینار,عن اين عمرءقال:کان رسول اللّه صلی اللّه علیه 
انضلت لین را مسب مه 

889-7- آخبرنا ابن بشران,قال آخبرنا دعلج بن آحمد بن دعلج,قال:حدّثئنا 


ص :26 


7-صدقه دهید درحالی که سالم هستید 


861 ان هزیر کفتد: است: از سول خدا ضلی الله غلیه و اله 
پرسیدند که کدام صدقه با فضیلت تر است؟ فرمود:در حالی صدق بدهی 
که تندرست و سلامت باشی,ارزوی ماندن داشته باشی و از نداری بترسی 
و درنگ نکنی که جانت به حلقوم برسد و بگویی:برای فلانی چنین و برای 
فلانی چنان و برای فلان هم چنین باشد. 


8-خدا رحمت کند کسی را که زبانش اصلاح کند 


[35]887-سالم از پدرش روایت ۵ کرده که عمر بن خطاب بر مردمی 
گذشت که تیر می نداختند پس گفت:چه بذ ,فی. آندازند:آن. .ها گفتند؛ما 
داریم می آموزیم!او گفت: به خدا| سو گند گناه لحن صضصحبت شما بیش از 
گناه پرتاب ان است.از رسول خدا| شنیدم که می فر مود: 

خدا بیامرزد مردی را که گفتارش بهبود بخشد. 

نا ی اه غایه ‏ ال ور باق مرن ویک فصن یر خو ایند 

[36]888-از ابن عمر روایت شده که کته است:من[در سفر ]هر گاه به 
رسول خدا رو می کردم بر ماده شتر خود در حال نماز بودند. 


ص27۰ 


ابو هید الهروی بخبی.ین آبی نضر الستخ الظالم: فا سمعت: ابراهنم نن 
المنذر الحزامی یقول:سمعت معنا و محمّد بن صدقه آحدهما آو کلایما" 
قال ه کلاهسا تفه ع کبفاه العلر من ره دا 
ممّا سوی ذلک:لا يوّخذ 9 یکذب فی حدیت الثاس,و لا من سفیه 
معلن السفه,و لا من صاحب هوی یدعو |لی هواه,و لا من رجل له فضل و 
فلا نوی ایا ام روا وت 


آخز اخبار اششران 


و2990 آخیرا ابه ید اللم نویه فراعم -علیه. غدای اف بدا 
291 الشبت اللصف من دی القعده سنه ثلاث 0 و 
اک اک 3 
علیه و اله بعث معه بدینار یشتری له آضحیه, فاشتراها بدینار و باعها 
بدینارین, فرجع فاشتری آضحیه بدینار و جاء بدینار الی الثبی صلی الله علیه 
و الق ند تفه ال لین الم علنهی آلفه دعا ان ساری لقن 
تجارته. 


891-39- آخبرنا حمویه عن محقّد بن محمّد بن بکر عن آبی خلیفه,عن 
مسدد,عن آبی الاحوص,عن عبد العزیز ین رفیع,عن یت حزام بن 
آقیضه فاردت بیعه فسألت الّبت صلّی اللّه علیه و اله فقال:لا تبعه حتّی 


ص :28 


[37]889-از مالک بن انس روایت شده که گفته است:دانش از چهار کس 
آموخته نمی شود آن را جز از ایشان بخواهید :از دروغگویی که در سخنان 
هر دم قرو می آمیزدراز کودتی, که کهدتی اش اشکار است از وس بازی 
که به سوی هوس اش فرا می خواند و از مردی که دارای فضیلت و 
شایستکی و غیادت هست ولی آنچه زا می کوید به تیکی انجام تفن دهد 


پایان احادیث ابن بشران 
1-دعای پیامبر برای کسی که فرستاده بود تا گوسفندی بخرد 


[38]890-حکیم بن حزام گفته است که پیامبر او را با یک دینار فرستاد تا 
گوسفندی برای قربانی بگیرد.او قربانی ای خرید و سپس[در بین راه‌]به دو 
دینار فروخت.آن گاه بازگشت و قربانی دیگری به یک دینار خرید و یک دینار 
زا به. پیامبر گراهی باز گرداند.بیامبر آن را به او بخشید و دعا کرد که 
خداوند به تجارت او برکت بدهد. 


2تا چیزی را که خریدی نگرفتی حق فروش آن را نداری 


[39]891-حکیم بن حزام گفته است :مقداری گندم آقای صدقه را خریدم و 

پیش از آن که آن گندم ها را بگیرم در آن گندم ها سود کردم[قیمت لا 
رفت‌آپس خواستم آن ها را بفروشم از پیامبر گرامی در اين باره 
پرسیدم.فرمودند:تا گندم ها را نگرفته ای,نفروش.حکیم بن حزام بن خویلد 
بن اسد.پسر عموی زبیر است و از جمله بزرگانی است که پیامبر گرامی 
با آنان هدارا کرد تا دیگران. زا به اسلام ترغیب کند او در سال 55 
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0 اس ی مت ی 


892-0- سس جتویهرکن ای الخشینءغن: اشن. غلیفه‌شن. العیاسن تن 
الخضل کت هنن ری زاین عن میسوهسی خی عم السفار 
بن عمرو,عن عائشه بنت طلحه,عن عائشه, قالت:ما 7 
اشجه کلاما ورخذیا پرسول. الله صلی الله علیه و اله. من فاطفه. کانت: ۱۵ 
دخلت علیه رخب بهاءو قبّل یدیهابو آجلسها فی مجلسه,فاذا وا رز 
قامت الیه فرخبت به, و قبلت بدبه, و دخلت علیه فی مرضه فساژها 
فبکت, ‏ نم ساژها فضحکت.,فقلت:کنت آری لهذه فضلا علی البساء,فاذا هی 
اسان من النساء, فبینما هی تبکی ذ ,ضحکت ! فسألتها 
فقالت:اّی(|ٍذن) لبذره؛ فلا توقی رسول اللّه صلّي اللّه علیه و اله,سألتها 
الک اند ای اه مت کت نت اضر ات ال اه لوف ره 
مکی 


893-1- آخبرنا حموپه,‌عن آبی الحسین,عن آبی خلیفه,عن العباس بن 
الفضل,عن محمّد بن ابی رجاء,عن ابراهیم عن سعد؛عن ابی اسجاق,عن 
عبد الله بن علیٌ بن ابی رافع.عن ابیه.عن سلمي امراه ابی 
رافع.قالت:مرضت فاطمه علیها السلام فلقّا کان فی الیوم الذی ماتت فیه 
قالت:هیتّی لی ماء فصببت لهاء فاغتسلت کأَحسن ما کانت تغتسل,نمٌ قالت 
ایتینی بثیاب جدد؛ فلبستها. نی آتت البیت اُذی کانت فیه فقالت؛افرشی لی 
فی وسطه, ,تم اضطجعت و استقبلت 


ص:30 


 5‏ فخوست اشنم سل اه ای اللم. لیر لفات را 


[40]892-عايشه گوید:در میان مردم ندیده ام که در گویش و گفتار کسی 
از فاطمهة به رسول خدا شبیه تر باشدءوفتی او به نزد پیامبر امد خضراته به 
او خوشامد می گفت و دستانش را می بوسید و در چای خودش می نشاند 
و وقتی پیامبر به نزد او می رفت.فاطمه صلی الله علیه و اله بر می 
خاست و به ایشان خوشامد می گفت و دستانشان را می بوسید.فاطمه در 
بیماری پیامبر به نزد ایشان آمد و آن حضرت با او به نجوا سخن گفت و 
فاطمه گریست. سپس باز نجوا کرد و فاطمه خندید.نزد خودم گفتم:من 
گمان می کردم که این زن بر دیگر زنان فضیلتی دارد و اکنون او را می 
و را ی وا 
باره از خودش پرسیدم. فرمود:حال که پرسیدی خواهم گفت.چون رسول 
خدا وفات کرد,در آن باره پرسیدم و او فرمود:ایشان به من خبر داد که در 
این بیماری وفات خواهد کرد و پس من گریستم.سپس فرمود:من نخستین 
کسی از خاندان او هستم که به او خواهم پیوست و من خندیدم. 


4بیماری حضرت فاطمه علیها السلام درحالی که با آن بیماری فوت کرد 


سیفن اه رات کم ات فا یم علیا ااطلام سار ش ه 
چون روز وفاتش رسید فرمود: 


برایم ابی بیاورید.من اب ریختم و به بهترین صورت غسل کرد و سپس 
فرمود:جامه های نویم را بده.سپس به اتاقی که در ان بود,امد و 
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القبله و وضعت یدها تحت خذ‌ها,و قالت:اِئی مقبوضه الآن فلا أکشفن فائی 
ات ات ها ۳ چا ی ی لاخ ار ۱ 
تکشنی افحملها عسلها علیها النتلام: 


294-2- آخبرنا حمویه,عن آبی الحسین عن آبی خلیفه,عن مسدد,عن عبد 
الوازت:غن لمت من, این شلیم:عن عید الله تن الخسن‌:فن أقه قاطمه‌:غن 
ای اه ملاع له دا ول ال ما 
فلن: لنوت .صلی, الله. علیه ی الم و قال:اللهمٌ اغْفر لی ذنوبی,و افتح لی 
یوب رحمتیو | خرح صلی علی بت صلی اه علیه و ال و قال :للم 


895-3 1 
بن مروک الأهوازی,عن علیْ بن بحر,عن حاتم بن |سماعیل,عن جعفر بن 
محشّد,عن آبیه علیه السّلام قال:دخلنا علی جابر بن عبد اللّه,فلمّا انتهینا اٍلیه 
سأل عن القوم حنّی انتهی الی,فقلت:آنا محشّد بن علی بن الحسین, فآهوی 
بیده الی رأسی,فنزع زژی الاعلی و ززی ال رن یو 
کال مرها میب هلا بای آاخم‌نسل.عا شتت فسالیه سوه آعمییه عاء 
وقت الصلاه.فقام فی نساجه فالتحف بها.فلما وضعها علی منکبه رجع 
طرفاها الیه من صفغرها, و رداقه الي جنبه علی المشجب, فصلی 
بناافقلت:اخبرنی غن حچّه رسول اللّه صلی الله علیه و اله؟فقال بیده 
فعقد تسعا,؛ وال ان رصولن اللضی الله یه وال میت سم نی ام 

یحجح, 
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سپس رو به قبله دراز کشید و دستش را زیر گونه اش نهاد و فرمود:من 

هم اکنون جان خواهم سپرد.از من جامه برندارید که خود غسل کرده ام و 
آ ناه در کذشت عون علی, علیه التلام آمدخیو را کفتم. فرموو:ار او جامه 
نخواهند برداشت.آن گاه او را با عسل خودش از زمین برداشت. 


5صسخ بیامیز صلی ال قلیق و ال گام زخولن و شرع ان مشچ 


[442]894-از فاطمه علیها السلام روایت شده که رسول خدا وقتی به 

مسجد می رفت صلوات می فرستاد و می فرمود:خداوندا گناهانم را 

بیامرز و درهای رحمتت را برایم بگشا.و چون بیرون می رفت باز صلوات 

می -.ِ و می فرمود:خداوندا گناهانم را بیامرز و درهای احسانت را 
۱ 

برایم ؛ 


ای باق قلیی ام ظر موری ایو شم نو الله 


[ 43]895-از حضرت باقر علیه السْلام روایت شده که فرمودند:ما به نزد 
جابر بن عبد اللّه رفتیم و چون به او رسیدیم او احوال همه را پرسید تا به 
من رسید.من گفتم:من محمد بن علی بن حسین هستم.او دستش را بر 
سرم کشید و آن گاه دکمةّ بالا و پایین پیراهنم را باز کرد و کف دستش را 
ی اب مب ی و اس یه 
می خواهی بپرس او مردی نابینا بود و من از او پرسش ها کردم تا وقت 
نماز شد,با پارچه ای که دربر داشت برخاست و ان را به خود پیچید و ولی 
وفتی ان زا بر شانه هایش نهاد چون کوچک بود از دو طرف شانه هایش 
فرو افتاد ۱ کنار او بر روی رخت آویز بود برداشت با ما 
نماز خواند سپس من گفتم:از حج رسول خدا صلی اه علیه و اله برایم 
بگو؟با دستش به عدد نه اشاره کرد و نشست و گفت:رسول خدا : ه 1 
ماند و حجٌ نکرد. 


ص:33 


س‌ 


تانق اس ی الاشو ان ون خی ایحا 
فقدم لته بر کر کوم بلتمس آن یأتمْ برسول اللّه صلّی اللّه و 
الب ه بل ما رف و رجا بح انا زا العایته کر 
الحدیث,و قدم علی علیه السَلام من الیمن ببدن الب صلّی اللّه علیه و 
یا یا ایا 
علخ علیه السّلام ذلک علیها, فقالت: 


انیم صلین اللت غلیف وله آمرتین مدای کان علق بغله: السام. حفول 
بالعراق: فذهبت الی رسول الله صلی اللّه علیه و اله هحدّشا علی فاطمه 
علیها السلام بالذی صنعت,مستفتیا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله بالذی 
ذکرت عنه, فانکرت ذلک,قال:صدقت صدقت. 


896-4- آخبرنا حشویه,قال آبی الحسین,عن آبی خلیفه, عن الحجبی,قال: 


حدثنر حمّاد بن زید,قال:حدثنا لیث بن آبی سلیم,عن مجاهد.عن ابن عمره 
قال: آَخذ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله ذات یوم ببعض جسدی,فقال:یا 
فد این کم فی الا کایک عرست و ای ارس ها ده یی 
فی الموتی.قال:قال مجاهد: 


تم قال لی ابن عمر:یا مجاهد.|ذا آصبحت فلا تحدْئنْ نفسک بالمساء,و |ذا 
امسیت: فلا تحتنن نفسی بالطیاجو عدمن خنانک. لمو نو خد من صکنک 
۱ ۱ 


قر شتخته گر الک عن این این لبلی‌ن. شموهرعال فا رسیل ال 
ی الله علیه و اله:من روی که حدیثا, و هو پری آنه کذب, فهو احد 


ص :34 


سیس در سال دهم اعلان داشتند که رسول خدا[در اين سال آحج گزرانده 
است پس مردم بسیاری به مدینه آمدند که همگی می خواستند به رسول 
خدا اقتدا کنند و عمل ایشان را انجام بدهند.آن گاه ایشان بیرون آمد و ما 
بء اتشان بیز ون آمدیم ا به ذو الجلیفه»رسیدیم و امام کوند: 


و جابر همین طور ادامه داد تا رسید به اینجا که علی علیه السّلام با قربانی 
های پیامبر گرامی از یمن رسید و فاطمه را در میان کسانی دید که از 
احرام بیرون آمده اند درحالی که جامه هایی رنگین پوشیده و سرمه 
اه ام ار را و اه اس ی یت ات 
گفت:پدرم مرا به اين کار فرمان داده است.علی علیه السلام در عراق می 
ود 2 ی نز رسول خدا رفتم تا در این باه از ِِ 2 و 


است .و راست ک۹ اتدت. . 
7-در دنیا مثل یک عابر باش 


[6 44]89-آبن عمر گفته است:روزی رسول خدا| دست بر من گذاشت و 
فرمود:ای عبد اللّه بن عمر در دنیا چنان باش که گویا بیگانه و رهگذری.و 
خودت را از شود دا بشمار. مجاهد اتکغه از راویان این حدیث ]گفته 
است:ابن عمر به من گفت:ای مجاهد چون صبح کردی دربارة شب سخن 
نگو و چون به شب رسیدی دربارة صبح سخن نگو.از زندگی برای مرگ, از 
تندرستی برای بیماری و از فراغتت برای کارت توشه بگیر؛زیرا ای عبد 
الله که تمی دانی: که مدا چه خوافی فنید. 


8-کسی که حدیثی را که دروغ است روایت کند خود او دروغ گوست 


[997 ان سمره رجانت: شدم که رسول دا ضلی الله. غلبه ج ال 
فرمودند:هرکس از ما حدیثی روایت ت کند با اینکه می بیند این سخن دروغ 
است,از دروع گویان است. 
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298-6- آخبرنا حقویه, قال:حدثنا آبو الحسین,عن آبی خلیفه,عن محشّد بن 
کثیر عن شعبه,عن الحکم,عن ابن ابی لیلی,عن کعب بن عجره,قال: 


معقبات لا ۹ قائلهن آو فاعلهن.یکتر آربعا و ثلائین.و یسیّح ثلائا و ثلائین, 


899-7- آخبرنا حقویه,عن آبی الجسین عن آبی خلیفه,عن آبی الولید.عن 
شعبه,عن الحکم,عن ابن آبی رافع,أَنْ الب صلّی اللّه علیه و اله بعث رجا 
فن: بنی محزوم غلی الضدقه فعال. لابی رافة اضحیتین کنها. تضیتب منوا 
فقال:حتی آتی الثبن صلّی اللّه علیه و اله فاسأله؛فاتی الثبت صلّی | 
غیت و ال فساله‌حفال ی افش فاحل نا ادف 


00-8- آخبرنا .«ِِ آبی الحسین,عن آبی خلیفه,عن آبی الولید و 
عّاس,قال:ما ظهر الیغی ۳ فی قوم.ل ظهر فیهم الموتان.و لا ظهر 
البخس فی المیزان الا ظهر فیهم الخسران و الفقر- -قال ای ارف رم ات 
| تاه و 0۸ ۲ ۶9 ۳۳۱7۱ 2 ۳03 


و تک میا ۱ 
موی عاذ الخش بن علمت. غلیهما اسلا فقال الحسن علیه الشلام عائدا 
جئّت آو زائرا؟فقال:عائدا. 
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19-تعقیباتی که گويندة آنها پشیمان نمی شود 


[46]898-کعب بن عجزه گفته است تعقیباتی که گوینده یا کندة آن ها 
و 


لتاق گرگ بز ماخ ام ارشت 


[47]899اين ابو رافع گفته است:پیامبر گرامی مردی از بنی مخزوم را 
با ای ی ی 
از آن,بهرة تو باشد.و ابو رافع ؟ 


نخواهم آمد مگر آن که به نزد پیامبر رفته و از او بپرسم.آن گاه رفت و از 
پیامبر گرامی چنین پرسید.حضرت فرمود:غلام قوم از خود آن قوم است و 
ال تست ان اما سامیی ۱ 

1-ستمکاری ظاهر نمی شد مگر با ظاهر شدن مرگ 


[48]900-ابن عباس گفته است:هرگز در میان گروهی ستمکاری پدیدار 
نمی شود جز این که مرگ در میانشان ظاهر می گردد و در ترازو کم 
اری: نمی نود کل این که زینو کفن ط هر مي شووانو لبعه» ان :و 
کثیر چنین روا یت کرده است:جز این که به قحطی دچار می گردند- و پیمان 
شکنی در مردمی اشکار نمی شود جز این که دشمنانشان بر انان چیره 


[49]901-عبد اللّه نافع گفته است:ابو موسی از حسن مجتبی علیه السّلام 
عیادت کرد و امام علیه السلام به او فرمود:ايا برای عیادت امدی يا برای 
دیدار؟او عرض کرد:برای عیادت. 


ص: 37 


یستغفرون له حثّی یصبح,و کان له خریف فی الجنه. 


902-50- آخبر نا حمویه, عن ات الحسین,عن آبی خلیفه.عن مسلم بن 
(براهیم,عن قرّه‌عن عون بن عبد الله بن عتبه,قال:کسی آبو ذرٌ 
بردین, فائتزر بآحدهما و ارتدی بشمله.و کسا غلامه آحدهما؛ئمٌ خرج الی 
القوم فقالو| لعبا ماج له لستهما جمیقا کان اجفل.فال اجلنو کین 
سعفت: لیف لاله عم و الدیی ان 


آطعموهم مشّا تأکلون,و آلبسوهم ممّا تلبسون. 


903-1 آخبرنا حقویه,رعن آبی الحسین,عن آبی خلیفه,عن مسلم,عن یپ 
هلال,عن بکر بن عبد الله:أنْ عمر بن الخطاب دخل علی الثبیْ صلی الله 
علیه و اله و هو موقوذ- آو قال:محموم-فقال له عمر:یا رسول الله ماش 
وعکک آو حمّاک فقال:ما منعنی ذلی آن قرأت اللیله ثلائین سوره فیهن 
السشبع الطول فقال عمر:یا رسول اللّه,غفر اللّه لک ما تقدم من ذنبک و ما 
تأَحر,و آنت تجهد هذا الاجتهاد؟فقال:یا عمر آفلا آکون عبدا شکورا. 


904-2- آخبرنا حمویه.,عن آبی الحسین,عن آبی خلیفه.عن مسلم عن 
هلال, بن مسلم الجحدری, قال: .سمعت جذی جزه -آو جوم- -قال: : شهدت علیت 
بن آنف طالب علیه السلام ۳ بمال عند المساء.فقال:اقسموا هذا 
المال.فقالوا ؛قد آمسینا با امیر الخختن فخره الی غد.فقال لهم:تقبلون آن 
آعیش الی غد؟ فقالوا:ما ذا 
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حضرت فرمود:هرکس بیماری را شب هنگام عیادت کند,هفتاد هزار فرشته 
اد اه سفن خی اند نا مرا او شه اون وا هد هد وی مش 
نخلستانی برایش خواهد بود. 


[50]902-عون بن عبد اللّه بن عتبه گفت:دو پارچة برد به ابو ذر دادند که 
اف یکی اه ان ها بر به کمر بست و بر دوش انداخت و دیگری را به غلامش 
پوشاند, سپس به مرا مردم ۹ ,آنان به او گفتند :ای ابو ذر اگر هر دو را 
می پوشیدی زیباتر مي شد.او گفت:بله ولی من از پیامبر شنیدم که می 
فرمود:به نان از انچه خود می خورید,بخورانید و از انچه می 
پوشید, بپوشانید. 

4 اکن 0 سورخ فوسط میامیر ای اه عالنه تن الب فر شام فبار فان 


[51]903-بکر بن عبد الله گفته است:عمر خطاب به نزد پیامبر که به 
سختی بیمار بود-یا تب کرده بود-امده و عرض کرد:ای رسول خدا چه 
سخت است درد شما!ایشان فرمود: این مرا از خواندن سی سوره و از ان 
جمله هفت سورة دراز در شب باز نداشته است.عمر عرض کرد:ای رسول 
خدا,خداوند خطای پیشین و پسین تو را امرزیده است ولی شما چنین 
کوشتنن. می کتی ۱ فر فودند: ای. غمر آبا تباید ننده ای.سیاسکزار باشم. 


که تسار ففسییم عال ی وی غی خی ارت 


[52]904- -از هلال بن مسلم جحدری روایت شده که از جذش جوه-يا جژم- 
شنیده که می گوید:علی بن ابی طالب علیه السّلام را دیدم که مالی 
برایش و23 و او ۳ مال را تقسیم کنید.آنان گفتند: ای امپر 
مقمنان اکتون شب است: آن را به فردا نیتدار مد حضرت به. آنان فرمود: آیا 
شما تضمین می دهید که تا فردا زنده باشم؟ 


ص :39 


بایفتا فا فاد نو تووه ی تفسفوی فا نی شمه فقسمها زنلک الما من 


905-3- آخبرنا حقویه,عن آبی الحسین,عن آبی خلیفه,عن مکی.عن 
محمّد بن بسار.عن وهب بن حزام,عن أبیه.عن یحیی بن آیُوب.عن برید پن 
ان حبیپ,عن اف ِا عبد الحمن,عن ام سلمه ان رسول ال 
ضلی: الا علیه ال : اوضی عند وفاته کرو آلیعود من جزبرم 
العربفال: له ال فیالقبط فاتکم ستظهرون علبمویگونون لکم عه 
و آعواناً فی یل الله 


906-4- آخبرنا حقویه,عن آبی الحسین عن آبی خلیفه,عن شاکر پن 
الماضرعن هاشم-بن سعندرعن کنانهرعن .ضفیمرقالت اعتقتی. سول الا 
صلی تاه و ال من غرعی اد او 


907-5 آخبرنا حقویه,عن محقّد بن محقد بن بکریعن ابن مقبل,عن عبد 

و ۱ ابیه,عن علین علیه السّلام قال:قال رسول اه صلی ال 
را الا ی ره 
العمل, و انتظار الفرج عباده. 


908-6- آخبرنا حمویه,عن آبی الحسین عن این مقبل,عن آحمد بن محمّد 
النخعیت. عن مسعر بن یحیی. عن شریک,عن 7 اسحاق.عن الحارث.عن 
علی علیه السّلام قال ءفال ول الله ضلی اللم علض و الضعولن الله( ع و 
جل)اشتد غضبی علی من ظلم 


ص :40 


آنان گفتند:این در دست ما نیست.او فرمود:پس آن را عقب نیندازید و 
تقسنمتن کسدان. بان قتقعی وحن و ان.مال را شنانه تسم فردن: 


رت برافتر خلی الم غلیه و ال شگاه قوش یم کار گرفن. وف از یر آکر اتب 


فرمود:که بهود را از جزیره العرب بیرون کنید و فرمود:خدا را دربارة 
قبطیان زودا که بر انان چیره گردید و ایشان پشتیبان شما خواهند شد و 


برای شما در راه خدا| یاور خواهند بود. 

که ی کسترستل ضتا ای او ین انسیا اناد و زا سره خفن فا باه 
[54]906-صفیه گفته است:رسول خدا| مرا آزاد کرد و آزادی ام را مهریه 
ام قرار داد. 

کی که مه رو مره کم اف اش دا یر ان یا ف آوررآعی من ید 


9071 داز فلی عليه. التلام روایت فندن که رما خدا ضلی, آلاه. عارم 
و اله فرمودند :هرکس به روزی اندک خداوند خرسند باشد,خداوند به عمل 
اندک او خشنود می گردد و انتظار فرج عبادت است. 


9-خداوند می فرمایند:خشم من بر کسی است که یاوری جز من ندارد 


[56]908-از علی علیه السّلام روایت شده که رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و اله فرمودند:خداوند عژتمند می فرماید: 


است. 
پایان احادیث حمویه 


ص:41 


یمن لا یجد ناصرا غیری. 
انتهت آخبار حمویه 


909-7- قری علی آبی القاسم علیْ بن شبل بن آسد الوکیل,و آنا 
اسمع, فی منزله ببغداد فی الربض بباب المحول.فی صفر سنه عشر و 
أُ ربعمائه,حدثئنا ظفر بن حمدون. عن ابراهیم بن اسحاق التهاوندی.عن ِ 
ال تاه الاضا ری رو مر دعقم ای موی 
ای زا از 


دخلت علی آبی جعفر علیه السّلام فقلت له:جعلت فداک یا اين رسول 
الله,رثی وجدت فی کتب آبی آن علیّا علیه الشلام قال لأبی میثم: آحبب 
حبیب آل محشّد و |[ن کان فاسقا زانیا, و أیغض مبغض آل محشد و ان کان 
صواما ققاما فائي سمعت رسول ال صلی اللّه علیه و اله و هو بقول" 
آلذین آَمَنُوا و عملوا الصالِحاتِ آولیّک هُم حَیَرٌ البَریّه [البّنه(7:)98]ئمْ التفت 
ال و قال:هم و الله آنت و شیعتک يا علی.و میعادک و میعادهم الحوض 
غدا, ین ی ال او ره ال ها 
کتاب علی علیه السْلام. 


910-8- و بهذا الاسناددعن عبد اللّه بن حقاد.عن صیَاح المزنی.عن 
الحارت بن حصیره.عن الأصبغ با نباته, قال: سمعت الأًشعت بن قیس 


الکند و جویبر الخثلن قالا لعلت:آمیر الممنین علیه السْلام,حدّثنا فی 
خلوانی انت ه فاطاخه هل تس 


بینا نا و فاطمه فی کساء.ٍذ آقبل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله نصف 


له کان باشا الم و این لفیا علی الما خی فقو موصعم ,رخا 
بجبالی و رجلا بجبالها.ثم ان 


ص :42 


0-دوست بدار دوستدار آل محمد را اگرچه فاسق باشد 


[7]909 9-یعقوب بن تقار خادم حضرت سحجاد علیه السلام گفته است:به 
نزد حضرت باقر علیه السلام رفتم و به ایشان عرض کردم:ای پسر رسول 
خدا جانم به فدایت من در میان نامه های پدرم دیدم که علی علیه السلام 
به پدرم میثم فرموده است:دوستدار خاندان محمد صلّی اللّه علیه و اله را 
دوست بدار اگرچه منحرف و زناکار باشد و کینه ورز به خاندان محمد 
ضلی: الله علية,و اله.ز۱ دشمن بدار اگرچه بسیار روزه دار و شب زنده دار 
باشد؛زیرا من از رسول خدا شنیدم که این آیه را خواند:«کسانی که ایمان 
آورده و تس نیک انجام دادند همانا بهترین آفریدگان اند».[ بنه(98): آية 
7و سپس به من رو کرد و فرمود:به خدا سوگند ای علی آنان تو و پیروان 
تواند و دیدار تو و آنان در فردای قیامت در کنار حوض خواهد بود درحالی 
که شما همگان پیشانی سپید و سرمه کشیده و تاج بر سر نهادیده 
اید.حضرت باقر علیه السلام فرمودند: آنچه در نام علی علیه السلام 


1-فضیلت حضرت فاطمه و علی و حسن و حسین علیهم السلام 
[1 10 58]9- -اصبغ بن نباته گفته است: : شنیدم که اشعت بن قیس کندی و 


خوییر خلی: به علی: یه السلام کفنیدای آمیر خوسان فربارة تهایش. ایترا 


فاطمش‌نر یمان بگو.او فرمود:آری وقتی من و فاطمه زير پتو بودیم ناگاه 
نیمه شب رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله پیش آمد.ایشان برای فاطمه 


خرما و شیر می آورد تا آن را به دو پسرمان بدهد.آن گاه زیر لحاف آمد و 
یک پایش را در کنار من و پایی را در کنار ۱ و گذاشت. 


ص:43 


فاطفة غلیه: الطلات بخت, ففال, لها رشول: الله: لین اللهعليه ولد چا 
4 ار را ۱ نصفه 
سول ال اما اه بای اه این او 
اللیرعالی اه اطلاعه مرتیسات الب اه فاان‌مها اای اعخ 
یا و ا یروا و هقی ی فاطمه اما ان ان الاد ابا 
اطلاعه من سمائه الی آرضه فاختار منها بعلک و آمرنی آن آزوجکه و آن 
اتخذه وصیا؛یا فاطمه, آما "تعلمین أَنْ العرش شاک رنه آن ِ بزینه لم 
۱[ 


911-59- |براهیم_بن اٍسحاق عن عبد الرحمن بن آحمد المیمی.عن عبد 
الله بن سنان.عن آبی عبد اللْه علیه السّلام قال:]ذا کان یوم القیامه وکلنا 
ال بخسات شیعا فما کان للّه سألنا اللّه آن یهبه لنا فهو لهم,و ما کان لنا 
فهو لهم,ثم قرأً آبو عبد الله علیه السلام ان الینا يابَهْق تم ان عَلیْنا جسابهم 
[الغاشیه(26-25:)88]. : 


9260 ابر اهیم تن اسخاق عن ابن این عضیرغن سدیر الضیر فون:قال: 


جاءت امرآه الی اتف نا اللّه علیه السْلام فقالت له:جعلت فداک,اني و 
آین:و آهل بیتن:تتولا کم فعال لها :ابو عید الله علیه: السلام ی 
تریدین ؟قالت له الحراه: 


جعلت فداک یابن رسول اللّه, آصابنی وضح فی عضدی,فادع اللّه آن یذهب 
ی فال اه ید اللهاللیت اک توت الا کمه ه ال رصن تحین العظام و 
هی ر میم 


ص :44 


سپس فاطمه گریست و رسول خدا , به او فرمود:ای دختر محمّد چرا می 
گریی؟او عرض کرد: 


حالتان چنان است که می بینی.لحافی داریم که نیمش زیر ماست و نیمش 
روی ما.رسول خدا به او فرمود:ای فاطمه مگر نمی دانی که خداوند والا 
از آسمان تا زمین را جستجو کرد و از میان آن ها پدرت را برگزید.او را به 
رسالتش برانگیخت و امین وحی خود قرار داد.ای 2 
اک اک 1 
و به من فرمان داد که تو را به ازدواج او درآورم و او را جانشین خودم 
بگیرم.ای فاطمه مگر نمی دانی که عرش از پروردگارش خواست که او را 
به ژینتی بیاراید که هیچ بشری از آفریدگانش را یف ] ن نیاراسته است و 
خها امسایا میسن که ون اس ها عیشت ازسته ار آنند. 
داد؟-و ستونی از ستون های عرشی نیز روایت شده است-. 


2-روز قیامت امامان بر حساب شیعیان می رسند 


99111 از غبد الله ین ستان روایت تلنده که حصترت ضادق علیه التلام 
فرمودند: ۰-چون روز قیامت شود,خداوند ما را به حساب رسی شیعیانمان 
فف کفارد بس آنچه برای شدا اش ما از خداونذفی خوافيم تا آن.:۱ به ما 
ماکداید هم برای. آنشان: باشد ‏ انحف.برای. چا انست. برای. ید اشان 
حساب شان با ما است).[غاشیه(88):اية 25 و 26] 


3-شفا گرفتن زن مریض به دعای امام صادق علیه السلام 


مد 9 :جانم ۱ 
فرمودند :راست می گویی, خواسته ات چیست؟آن زب عرض کرد :جانم 
فدایت ای پسر رسول خدا.در بازویم خوره ای پدید آمده است.از خدا 
بخواه که ان را از بین ببرد.حضرت صادق علیه السلام فرمودند:خداوندا 
همانا تو کور و جذام زده را شفا می دهی و استخوان های پوسیده را زنده 
قق. کروانی: 


ص45۰ 


الا ی هگم صافیک. فا شور ام اافایم دعانت فالتا ماه ای لاد 
لقد قمت و ما بی منه قلیل و لا کثیر. 


3-1 91- ابراهیم بن اسحاق الأجمری.عن محقد تشه آنت, المغراء 
العجلی,قالا حدثنا الحلبی ,قال:ساألت آبا عبد الله علیه السّلام عن قول 
اللّه(عر و جل): و العادیات صَبحار [العادیات(1:)100]قال: وجه رسول الله 
صلی اللّه علیه و اله عمر بن الخطاب فی, سریّه,فرجع منهزما یجیّن آصحابه 
و یجینونه آصحابه, فلا انتهی الی الب صلی اللّه علیه و اله قال لعلیت علیه 
السّلام:آنت صاحب القوم,فتهیّا آنت و من ترید من فرسان المهاجرین و 
الأنصار؛و سر اللیل و لا تفارقک العین.قال:فانتهی علی الی ما آمره به 
رسول الله صلی الله علیه و اله فسار الیهم,فلمّا کان عند وچه الضبح آغار 
علیهم, فانزل الله علی نبیه صلی الله علیه و اله و العادیاتِ صتبحا 
[العاحیات(1:)100]الی آخر‌ها 


914-2- ابراهیم بن اسحاق الاحمریْ,عن ابن معروف و ابن عیسی معا 
بصیرء عن آبی عبد اللّه علیه الشلام,قال:کان علی علیه الشلام محذتا,و 
کان سلمان محذئا قال قلت فما ایه المحدذث قال باتیه ملک فینکت فی 
قلبه کیت و کیت. 


915-3- ابراهیم بن اسحاق الأحمری,عن ابن عیسی,عن غید الله بن 
الخلت: مه محته رن ۱۳9 اما ری سرد مت استای ی ات 
حمزه,قال: 

تخت ابا شید اللخ همقل ای ما لمم کت ی فلمیو زرا 
لمن یوّتی فی 


ص :46 


۲ ۱ و ۳ او با یب 
چیزی از آن خوره در من نبود. 


ات تفس ای اافای‌انه نا 


ا آ ای کته است۳ حضت اوق له اللام تا رخ این که 
خداوند والا پر سیدم . 


«سو گند به اسبان دونده به زو نفس افتاده»[عادیات(100) یه 1احضرت 
فرمودند: سول خدا عمر ۳9 را به جنگی فرستاد و او شکست 
خورده بازگشت 9 او را یه هی وا وی ها اس نی 
را ترسو می نامید.چون او به پیامبر گرامی رسید» حضرت به طلی: علیه 
السٌلام فرمود:تو رهبر این مردمی.پس خودت و هر سواری از مهاجر و 
انصار که می خواهی آماده شوید و آن گاه فرمود :[روز را کمین کن‌آو در 
ام و جاسوس هایت را به اطراف پفرست.راوی ۲ 
است:علی رآ وا 
فرمانش داده بود.ءرفت.و چون نزدیک صبح شدبر آنان تاخت و خداوند 
چنین به پیامبرش نازل کرد:«سوگند به اسبان دوندةٌ به نفس افتاده» 


ک تست ی یه الم سوه وود و ماش کم مها رید 


[62]914-از ابو بصیر روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:علی علیه السلام محذت(سخن گفته شده) بود و سلمان نیز 
محدذت بود.راوی گفته که من عرض کردم:نشانة محذت بودن چیست؟ 
حضرت فرمودند: فرشته ای به نزد شخص می اید و در قلبش چنین و چنان 
اما کی کید 


6 مام صادق علیه السْلام می فرمودند:برخی از ما به قلبشان الهام می شود و برخی در خواب 
الهام می شود 


[۵3]915-آبو حمزه گفته است:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود:همانا برخی از ما به قلبش الهام می شود و به برخی در خواب 
الهام می شود 


ص: 47 


سٍ 


و ان 
علیه 


1 


هو اه تشون سل یی [ تاه نی 
ی رس ۰ 
السلام:متا من ینکت فی قلبه, و متا من یقذف فی قلبه, و مثا من یخاطب. 
قال ها سا مر باه ایو مالس ری ای کرت 
وک وان ما لمن یشم ها ی الساساه کن الاست قال فلت و 
یعاینون ما هو؟قال:خلق عظم من جبرئیل و میکائیل. 


6-4 - ابراهیم,بن اٍسحاق الأحمری عن ابراهیم بن مهزیار و جماعه من 
رجاله و غیرهم,عن داود ین فرقد,عن الحارث اضر قال:قلت لاأبی عبد 
1 علیه السّلام الذی یسال عنه الامام علیه السّلام و لیس عنده فیه شیء 
من آین ن یعلمه؟قال:ینکت فی القلب نکتاءآو ینقر فی الأذن نقرا,و قیل لأبی 
ود ال غلیه الساام ادا بل الامام کیت تجیی :و فال "الهام آو اسفاعنه ز نما 
کانا جمیعا. 


ح 


ت 


3 


1 


917-5- ابراهیم بن اسحاق ی الحمید و عبد اللّه 
حقاد. عن ۱0 آیی‌ صقر قارب تام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و اله و هو فی نفر من آصحابه:اِنْ مقامی بین آظهرکم خیر لکم.و اِنْ 
مفارقتی |ٍیّاکم خیر لکم.فقام الیه جابر بن عبد اللّه الأأنصارو,و قال:یا 
رسول الله, ما مقامک ی نیو کر لا کف کین عاری ۱۱ 
را هل ها اما هن ی ی مه لک 


ص :48 


و همانا برخی از ما صدایی همانند صدای زنجیر در تشت را می شنود و به 
نزن خی فیر آفونخم آی بر ی قذ ان خن تیل: ۵ فیکانیل. هی اند ه«حصتر رت 
صادق علیه السلام فرمودند رها ای مه بر قلبشان الهام 
می شود و کساتی هم در دلشان انداخته می شود و کسانی که با ایشان 


سخن گفته می شود.و همچنین فرمود:از میان ما کسانی به چشم می بینند 
کسانی در قلبشان چنین و چنان الهام می شود و کسانی نیز فقط می 


راوی گفته است:من عرض کردم:و آنچه آنان به چشم می بینند چه چیز 
است؟ فرمودند: 


آفریده ای بزرگ تر از جبرئیل و میکائیل. 

7به قلب امامان الهام می شود یا به گوششان گفته می شود 

[۵4]916-حارت نصری گفته است:به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم:وقتی از امام چیزی پرسیده می شود و در آن مورد آگاهی ندارد آن 
را از کجا خواهد فهمید ؟فرمودند:یا به قلبش الهام می شود و یا در گوشش 
گفته می شود.و از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند :وقتی از امام چیزی 


می پرسند چگونه پاسخ می گوید؟ فرمودند:با الهام یا شنیدن و چه بسا با 
هر دو. 


سول الله صلی آلله غلیه ون لس فوموونه وخ ور مان ها بر انتان کیب آنیزت 


[0]917-سدیر از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
ضای الا لو الب فر فان دقن از اضعاب فرمودند:همانا بودن من در 
میان شما برایتان خوب است 


ص :49 


لل(عرٌ و جلّ)یقول: و ما کان اللّْ لْعَدَهَم و لت فيهم و ما کان ال 
عنبهة و قَم بسشتلفزون [انفال(33:)8]یعنی" بعذیهم بالسّیف,فمّا مفارقتی 
تاک نو خر لکمه ان آعمالکم تعرض علی کل اثنین و خمیس,فما کان 
ای ایا ای ار 


918-6- |براهیم بن اٍسحاق الأحمری,عن محقّد بن الحسین و یعقوب بن 
یزید و عبد الله بن الصّلت و العباس بن معروف و منصور و یوب و القاسم 
و محمّد بن عیسی و محقد بن خالد و غیرهم,عن ابن آبی عمیر,عن ابن 
اذینه, قال: کنت عند ابی عبد الله علیه ۹ ِِ 
قدای:9وله( کر و جل): و قلِ اعمَلوا فسیرزی اه راک 2 

الْمَوَمُونَ [توبه(105:)9]قال:[یانا عنی. 


919-7- |براهیم بن اسحاق الاحمری,عن عبد اللّه بن حقاد,عن ابن بکیر, 
تال ات اعد الله علبه الم ری اه یر آه سیک سل .۱ 
انا تراد ادا فال عم ‌فال فلت بر ادون. شها. لیس عنق. رتسول لاه 
فقال زا کاننلی الی‌رصولن الله‌اضلی الم عله الصا مرت خی 


920-8- |براهیم بن اسحاق الأحمرق,عن جماعه,عن ابن فصٌال,عن محقد 

بن الرفنع‌عن عید الله بزیکین‌عن, ان بضیر‌عال شحعت ابا عید الله غلبه 
الیشلام بقوا لو لا آنا تراد انفدنا فال, قلت:بزادون. شین لیس عند وتو 
الله صلی الله نع وال اقا 


ادا کان: لک ان الشت ضلی الله: غلیه. چ اله فاخیر شالن عا. عارج 
السلام ثم الی بنیه واحدا,بعد واحد, 


ص:500 


هل جوانی ام فبه انا خویه آست حایر بت نید الله اتصاری برخاست .و 
عرض کرد:ای رسول خدا بودن شما در میان ما برای ما خوب است,ولی 
جدایی تان از ما,چگونه بر ایمان خوب باشد؟حضرت فرمودند: این که بودن 
من در میان شما برایتان خوب است برای این است که خداوند عزتمند می 
ِِ («تا تو در میان آن ها هستی خداوند ایشان را عذاب نخواهد کرد و 

۳ وقتی که آمرزش می خواهند خداوند عذابشان نمی 
کند»[انغال(8) یه 33 آیعنی با ٍ تدم تن می کند و اه این که 
ی ور 
بر آن سپاس می گویم و اگر بدی باشد برایتان آمرزش می خواهم. 


9-تفسیر آية شریفة(و قل اعملوا فسیری اللّه) 


[66]918-آبن اذینه گفته است:من در خدمت حضرت صادق علیه السلام 
به ایشان عرض کردم:جانم فدایت مرا دربارهُ این سخن خداوند عژتمند 
آگاه کن که فرمود:«و بگو عمل کنید که خداوند و فرستاده اش و مقمنان 
عملتان را خواهند دید»[توبه(9):أية 105]حضرت فرمودند: 


مقصود از مومنان, ما هستیم. 
0-حضرت صادق علیه السّلام فرمودند:اگر به عمل ما افزوده نمی شد از میان می رفتیم 


191 9] 7 6غید آلله بن بکیر کفته اترت:به خضرت صاوق غلیه التلام عرضش 
کردم:ابو بصیر به من گفت که از شما شنیده شده است که فرموده 
اید:اگر علم ما افزایش نمی یافت.از میان می رفتیم؟ حضرت 
فرمودند:آری.من عرض کردم:چیزی به شما افزوده می گردد که نزد 
رسول خدا| نبوده است؟فرمودند:نه. وقتی چنین شود به رسول خدا وحی 
می شود با ما سخن گفته می شود. 


[68]920- -آبو بصیر گفته است :از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود:اگر علم ما افزايش نمی یافت ما از میان می رفتیم راوی گوید 
که عرض کردم: اچیزی به شما افزوده می شود که نزد رسول خدا نبوده 
است؟ فرمودند:اگر چنین بود که چیزی نزد پیامبر نباشد,به او خبر داده می 
شود سپس به علی علیه السّلام.سپس یکی پس از دیگری تا به صاحب این 


ص:51 


یمن الی-ضاخت هدا الامن 


921-9- |براهیم بن اسحاق الأحمرق,عن آبی جعفر الطالبی,عن محشّد بن 
خالد الامتمی:عن علی بن. آبان‌عن ان سانهه‌فال کت جالسا عند آمیر 
المومنین علیه السّلام فأتاه رجل.فقال:یا آمیر الممنین,ائی لاأحبک فی 
اسر کما حبک فی العلانیه.قال:فنکت آمیر المومنین علیه السّلام بعود کان 
فی یده فی الأرض ساعهئمٌ رفع رأسه,فقال:کذبت و الله,ما آعرف وجهک 
فی الوجوه: ولا اسمک.فی الاسهاء: 


قال الأصبغ: فعجبت من ذلک عجبا شدیداءفلم آبرح حثی آتاه رجل آخر فقال: 


و اللّه یا آمیر المومنین,اتی لأحتک فی اسر کما أحیّک فی 
العلانیه .۰قال:فنکت بعوده ذلک فی الأرضر طویلا, ثم رفع 
رأسه,فقال (صدقت. ان طینتنا طینه مرحومه, آخذ الله میثاقها یوم آخذ 
المیثاق, فلا يشدٌ منها شاد؛و لا یدخل فیها داخل الي یوم القیامه, اما اه 
فائخذ للفاقه جلباباءفائی سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه 21 
بقول: الغافه الی محبیک اسزع من السیل هن اعلن الوادی. الی اسفلد. 


922-0- ابراهیم بن اسحاق الأحمری,عن محشقّد بن الحسین, عن الأصم, 
عن زرعه,عن المفصُل,عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اِنْ اللّه جعل علیّا 
علیه السّلام علما بینه و بین خلقه,لیس بینهم علم غیره,فمن أَقَرٌ بولایته کان 
مومنارو من جحده کان کافرا,و من جهله کان ضالاً و من نصب معه کان 
فا رن حاع ولا سکم ا نیمهن اکرها تا الا 


ص:52 


1-دوست داشتن حضرت علی علیه السلام 


السلام نشسته بودم که مردی امد و عرض کرد:ای امير موّمنان من تو را 
چنان که در اشکار دوست دارم در نهان نیز دوست می دارم.امیر مومنان 
علیه السلام اندک زمانی با چوبی که در دست داشت زمین را خراشید و 
سپس سر بلند کرد و فرمود:به خدا سوگند دروغ می گوپی من نه صورت 
تو را در میان صورت ها می بینم نه نامت را در میان آن ها.آصبغ گفته 
است:من از اين سخن بسیار شگفت زده شدم و از جایم حرکت نکرده 
بودم که مردی دیگر آمد و گفت:ای امپر موّمنان به خدا سوگند من تو را در 
نهان چنان دوست می دارم که در آشکارا حضرت دیر زمانی با چوبش 
زمین را خراشید و سپس سربلند کرد و فرمود:راست می گویی,همانا 
سرشت ما سرشتی رحمت شده است که خداوند در روز میثاق از آن 
پیمان گرفته است و تا روز رستاخیز نه کسی از آن جدا می شود و نه 
کسی , به آن داخل می شود .«هان پس برای نیازت جامه ای برگیر؛زیرا من از 
رسول خدا شنیدم که می فرمود:نیازمندی به دوست داران تو زودتر می 
رسد تا ان سیل که از بالای دره به پایین سرازیر می شود. 


2-خداوند متعال علی را نشانه ای میان خود و آفریدگانش قرار داد 


[70]922-از مفصُّل روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرممو همان خاونم وال علی, علبد الشلام ,را تشانه. اه مان خود .د 
آفریدگانش نهاد و جز او نشانه ای میانشان نیست. هرکس به ولایت او 
را اس ما هرا ۱ 
ولایت او بياید وارد بهشت می شود و هرکس او را انکار کند به دوزخ می 
رود. 


ص :533 


923-1 ابزاهیم بن اسحاق الاحمر ضرعن محتد بن سلیمان+عن آبیه,قال: 


کان رل من اهل الساض تخت ال اش خفن غلية الشاام و کان عر که 
تالخییه خی الي رای عفر علیه السلام بفون لها معراز 
تری ی اما آغشی مجلسک حیاء مّی منک,و لا آقول اِنّ آحدا فی 
ایض ایعش لت هکم اهل اه تلم ان طاتالله وطا کت وله و 
ار اس ی وان اس ای بت دنر 
لفظ,و تما الاختلاف الیک لحسن آدبک,و کان آبو جعفر علیه السّلام یقول له 
خیرا,و یقول:لن تخفی علی اللّه خافیه.فلم یلبث الشَامی الا قلیلا حتّی 
مرض و اشتد وجعه, فلما ثقل دعا ولیه, و قال له:ذا آنت مددت علی النّوب 
میالتش‌ات عحنه پن خلت عله السام وله آن سای له و اما 
ائی آنا الذی آمرتک بدلی فال :فلا آن کان فی نضف الیل ظنوا آنه قد مرن 
و سچوه,فلقا آن آصبح الثاس خرج ولیّه لی المسجد.فلما آن صلّی محشّد 
بن علی علیه السّلام و توژک و کان |ذا صلّی عقّب فی مجلسه-قال له:یا آب 
جعفر,اِنْ فلان الشَامی[فلانا الشامت]قد هلک,و هو یسالک آ اه ید 
فقال آبو جعفر:کلا ان بلاد الَام بلاد صرد و الحجاز بلاد حر و لحمها 
شدید. فانطلق فلا تعجلق علی صاحبک حتی آتیکم؛نمٌ قام علیه الشلام من 
مجلسه,فاخذ علیه السّلام وضوءارثمٌ عاد فصلی 7۳۱ 
وجهه ما شاء اللّه نم خر ساجدا حتّی طلعت الشمس,نم نهض علیه السّلام 
فاتی الیل ااسامه ام فان فاحا ست آساه و اتمه 
دعا له 


ص :54 


3 مرد شامی که به مجلس امام باقر علیه السّلام آمد و دشمن او بود 


[71]923-محمد بن سلیمان از پدرش روایت کرده که گفته است:مردی از 
اهل شام به خدمت حضرت باقر علیه السلام رفت و آمد می کرد.محل 
اقامت او در مدینه بود و به مجلس حضرت رفت و امد می کرد و به 
ایشان می گفت:ای محشد گمان نکن که من از روی شرم از تو به 
وجود دارد بلکه می دانم که اطاعت از خدا و فرستاده اش و اطاعت از 
امیر موّمنین در کینه ورزی با شما است ولی تو را مردی سخن اور می 
بینم که صاحب ادب و زیبا سخن هستی و چون نیک اداب هستی به سویت 
می آیم.حضرت باقر علیه السّلام به او نیکی می کرد و می فرمود:هیج 
پنهانی بر خداوند نهان نیست.مذتی نگذشت و شامی بیمار شد و دردش 
۳ 
گفت:وقتی در تابوت جامه را به رویم کشیدی به نزد محقّد بن ن علی علیه 
السّلام برو و از او بخواه که بر من نماز گزارد و او را آگاه کن از اينکه 
من,تو را به اين درخواست واداشتم.راوی گفته است:چون نیمه شب شد 
آنان: کمان کزدتد که بدن. آو شنرد. شدم| و مرده]است.پس او را کفن 
کردند.چون صبح شد,همسایه اش به مسجد رفت.و آن گاه که حضرت باقر 
علیه السْلام نماز گزارد و توژک کرد-حضرت چون نماز می گزارد در همان 
جا به روی ران نشسته تعقیبات را انجام می داد-به ایشان گفت:ای ابو 
جعفر فلان شامی مرده و از شما خواسته که بر او نماز بگزاری.حضرت 
باقر علیه السلام به او فر مودند:نه چنین 7 سرزمین شام 
سرزمين سرمای سخت است و سرزمین حجاز سرزمین گرما است و 
گرمایش سخت است.تو برو و دربارة همسایه ات شتاب نکن تا من 
بیایم.سپس از جایش وی رت آن گاه بازگشته و دو 
رکعت نماز گزارد.آن گاه دستش را مدّت زیادی در برابر صورتش گرفت 
ستمن‌خا افات رامد ه سحتم ادا اه پرخاست موی سل ان 
شامی رفت و داخل شده.او را صدا کرد و او پاسخ داد.سپس او را نشاند و 
تکیه اش داد و برایش حلیمی خواست 


ص :55 


بسویق فسقاه,و قال لأهله: :املئوا جوفه,و بژدوا صدره بالطعام البارد؛ثمٌ 
انصرف علیه السلام, فلم یلبث الا قلیلا حّی عوفی الشامی, فاتی آبا جعفر 
علیه الشلام فقال: 


آخلنی فأخلاه, فقال بآشهد آنک حجّه اللّه علی خلقه,و یابه الذی یوتی 
اه سم وها دا لک قال اش اس عهدت بروی و عاست بقلم 
تفاجای- ۱ و سنا بنادی: آمتمعه بای بنادقی و ما آنا باللاتم تردها علیه 
رت الا دلی وین لت ال لد ات یه انتام ۱ 
علمت آنْ الله یحث العبد و ییغض عمله,و یبفض العبد و یحثٌ عمله؟ 
قال فضا ود ای من اهعای اف ایس رل ره 


924-2- آخبرنا المفید عن آحمد بن الولید,عن آپیه,عن الْمّار,عن ابن 
عپسی,عن این ات عمیر,عن حنان بن سدیرتگن آببه‌قال؛فلت. لاس: قبد 
له علیه السلام:ثی لألقی الرْجل لم آره و لم یرنی فیما مضی قبل یومه 
دلک فاحته حبا شدیدا,فاد| کلمته وخد ته‌رلی مثل ما انا علیه له تخبرنی ان 
یجد لی مثل الّذی آجد له؟فقال: صدقت یا سدیر, ان ائتلاف قلوب الأبرار اذا 
التقوارق ان لم تظهزوا التوده نالستهم کسرعه اخلاط فظر الشماء علن 
میاه نهر ان بعد اثتلاف قلوب ك [ذا التقوابو ان آظهروا اد 


ص :56 


و به او نوشاند و به خانواده اش فرمود: رز شکمش را پر کنید و سینه اش را با 
غذای خنک سرد کنید.سیس بازگشت و اندکی نگذشت که ان شامی 
ا فت ار سا یف 
خواهم با شما تنها باشم.حضرت با او خلوت کرد و او عرض کرد: 


وارد می شوند.هرکس از دری جز تو وارد شود ناکام شده,زیان می کند و 
به گمراهی دوری می افتد.حضرت باقر علیه السّلام به او فرمود:برای تو 
چه اتفاقی افتاد؟او عرض کرد:گواهی می دهم که متوجه روج خود شدم 
[که از بدنم جدا می شد]و آن را با چشمانم دیدم.مرا چیزی غافلگیر نکرد 
جز این که ندا دهنده ای فریاد زد که-و من با گوشم شنیدم و در خواب 
ی به او ار ای و مضه عی له اه اما کسن 


حضرت باقر علیه السُلام به او فرمود:مگر نمی دانی که گاهی خداوند بنده 
را دوست دارد و عملش را دوست نمی دارد و گاهی بنده را دوست نمی 
دارد و عملش را دوست می دارد؟راوی گفته است:و پس از آن او از 


اات ات اج و 
4 یکی بودن قلب های نیکان وقتی یکدیگر را می بینند 


[2]924 7-سدیر گفته است:به حضرت صادق علیه السلام گفتم:گاهی 
مردی را می بینم که نه من و نه او هیچ کدام پیش از آن همدیگر را ندیده 
ایم ولی او را بسیار دوست می دارم و وقتی با او صحبت می کنم می بینم 
بر همان عقیده است که من هستم.آن گاه او می گوید که نسبت به من 
چنان بوده که من نسبت به او بوده ام حضرت فرمودند:درست می گویی 
ای سدیر همانا پیوند دل های نیکان در هنگام دیدار-اگرچه با زبان دوستی 
شان را اشکار نکنند-شتابنای: : تر از آمیزش قطره های باران با آب رودخانه 
است.و همانا دوری دل های بدکاران در هنگام دیدار-اگرچه در زبان اظهار 
دوستبی کنند-همچون دوری چارپایان از مهربانی به یکدیگر است. اگرچه 
مدت زیادی از یک آخور علف خورده باشند. 


ص :537 


925-3- آخبرنا المفید عن ابن قولویه.عن آبیه, عن سعد,عن ابن عيسي, 
عن موسی بن طلحه,عن علی بن آبي حمزه,عن آبی بصیر,قال:سمعت آبا 
عبد اللّه علیه السَلام یقول:ِن فی اللیله التی یولد فبها الأمام لا یولد فیها 
فولم الا کان شوهنانی آن ولد فی ارضن الشری بعله الله الی:الایمان»تبر که 
اللامام. 


4 -926- آخبرنا المفید عن آحمد بن محقّد بن عیسی العلویٌ,عن حیدر بن 
محّد السُمرقندی,عن آبی عمرو الکشی,عن حمدویه بن بشر عن محشّد 
بن عیسی,عن الحسین بن خالد,قال:قلت لأبی الحسن الرّضا علیه السّلام 
ان عبد اللّه توق که زمر خصا ۰ فا الیو آبا, احت نع رنه 
علیک.فقال:ما ذاک الحدیث؟ قلت:قال اين بکیر:حدذثنی عبید ین 
تال نت ید انم میالم اه اه ای مت نا 
هت 


ات 9 اللّه علیه ۰ الا اکن 93 شکنت: السماء و 
الارض.فقال عید هن بکیر:فاداکان المر هکذا فلم یکن خروج ما سکنت 
صدی ایو عید الله علیه الشلام و لیس الامر علی ماما له این کر زتما قال 
آیف ید اه عله السلام اشک ما سکف ال امین لاه ار مر 
الخسف بالجیش. 


927-5 آخبرتا المقید عن علخ بن بلال,عن علیه :ین سلیمان»عن جعفر ین 
ص :8 5 


5.-هر نوزادی اگر در شب ولادت امامی به دنیا بیاید از ممنان می شود 


[73]925-ابو بصیر گفته است:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: همانا در شبی که امام متولد می شود هیچ فرزندی به دنیا نمی اید 
مگر اين که موّمن باشد و اگر در سرزمین شرک به دنیا بیاید خداوند او را 
به برکت امام به ایمان می کشاند. 

6 سال اما اک یه الا از قام ندیم غبة اه 


۳ ۳ کردم را اب 
دوست دارم که آن را : به شما عرضه کنم.امام علیه السّْلام فرمودند: آن 
حدیت چیست !من عرض کردم:ابن بکیر گفت :عبید بن زراره روایت کرد 
که من در روزگار قیام محمد بن عبد ال بن حسن نزد حضرت صادق علیه 
السلام بودم که ناگاه مردی از اصحابمان به نزد ایشان آمد و عرض 
کرد:جانم فدایت محمد بن عبد اللّه قیام کرده و مردم او را پذیرفته 
اند. نظر شما دربارة قیام به همراه او چیست ؟حضرت صادق علیه السّلام 
فرمود:تا آسمان و زمین آرام است,آرام باه ند آللهست کر کفت: کر 
تین اند هخا آممان مین ارام است فیامی شاشد تم فیام کننده اه 
خواهد بود و نه هیچ قیامی.حضرت رضا علیه السلام فرمودند: 


حضرت صادق علیه السلام درست فر موده اند ولی موضوع چنان نیست که 
ای و ات 


همانا حضرت صادق علیه السلام فرموده است :تا آفتهاخ از فریاد و زمین 


ص :59 


محمد بن مالک.عن محمد بن المثئی,عن آبیهگن عثمان بن زید.‌عن 
المفصّل, قال دخلت لن, این ید الله علیه السلام فقال لی*من ضخضی؟ 
ففلی» له ترجل رم اخوای فال تما فعل اقعلت ده بدعلتر لته ار 
اعرفشکای ففال بر ابا کیت ان مس ی سا آرفین عیرس 
۱ 


928-6- قال المفید رآیت فی بعض الأصول حدیثا لم یحضرنی الآن 
اسناده عن الصادق جعفر بن محمّد علیهما السلام قال:من صحب آخاه 
الموّمن فی طریق فتقدمه فیه بقدر ما یغیب عنه بصره فقد آشاط بدمه و 
آعان علیه. 


929-7- آخبرنا المفید عن علی بن بلال.عن علی بن سلیمان.عن آحمد بن 
القاسم,عن احمد بن محمد السیاری.عن محمد البرقین.عن سعید بن 
سکن وین کیر اللی‌فال کیت خالسا غندرای ند اللم غلیه 
السشّلام |ذ قال مبتدئا من قبل نفسه‌:یا داود.لقد عرضت علی آعمالکم یوم 
ااکفیس فرارت ت فیما عرض علیْ من عملک صلتک لابن عمّک فلان فسژنی 
ذلک,[ی علمت أنّ صلتک له آسرع لفناء عمره و قطع اجله.قال داود:و کان 
ای ای ی اش اه ما ۱ 
علیه السْلام بذلک. 


930-58- آخبرنا المفید عن ابن قولویه عن آبیه عن سعد عن ابن 
عیسی, عن الاهوازی,عن آبن ابی عمیر.عن البطائنیث عن آبی 
بصیر:قال؛سالت آبا عبد 


ص60 


[5]927 7-مفصُل بن عمر جعفی گفته است:به خدمت حضرت صادق علیه 
عرض کردم:مردی از برادرانم.حضرت فرمود: 


کارش چه شد؟عرض کردم :از وقتی رسیدم از او خبری آندارم.حضرت به 
من فرمودند:مگر نمی دانی که هرکس با مومنی چهل گام همراهی کند 
خداوند دربارة آن از او خواهد پرسید؟ 


[6]928 7-شیخ مفید گفته است:من در تین از اصول,حدیثی از حضرت 
صادق علیه السلام خوانده ام که اکنون سندش در خاطرم نیست.ایشان 
فرموده اند:هرکس برادر مومنش را در راهی همراهی کند و آن گاه به 
اندازه ای که از چشم او نهان شود.پیش افتد خون او را هدر کرده.به زیان 
او پاری رسانده است. 


8-اعمال روز پنج شنبه بر ائمه عرضه می شود 


[77]929-داود بن کثیر رقی گفته است:من در خدمت حضرت صادق علیه 
السْلام نشسته بودم که حضرت اغاز سخن کرده, فرمود:ای داود روز پنج 
شنبه اعمال شما بر من عرضه شد و من در آن ها عمل تو را که هدیه ای 
به پسر عمویت فلانی بود دیدم و شاد شدم.من دانستم که هدية تو به او 
پایان عمرش و اجلش را شتاب بخشیده است.داود گفته است:من پسر 
عموی بدخواه. کینه 2 داشتم و شنیده بودم که او و خانواده اش 
در احوال بدی هستند پس قبل از رفتنم به مکّه حواله ای نقدی به او دادم 
و چون به مدینه رسیدم حضرت صادق علیه السلام از آن خبر داد. 


ص61۰ 


اللّه علیه السّلام عن دعاء یوسف علیه الشّلام ما کان؟فقال:اِنْ دعاء 
بوسف علیه السَلام کان کثیراءلکثم لا اش علیه الحبس خر له ساجدا و 
قال:<«اللَهمٌ ان کانت الدّنوب قد آخلقت وجهی عندک.فلن ترفع لي الیک 
صوتاءفًنا آتوجه الیک بوجه الشیخ یعقوب».قال:ثمٌ بکی آبو عبد اللّه علیه 
السلام وتقال صلی الله علن.یععوب و علی پوشف بو آنا اقول:« المع بالله 
و برسوله صلی الله علیه و اله». 


31-9 0- آخبر نا المفید عن الجعابی.عن ن الحسین بن محمد بن بشر,عن 
علیث 1 
قالور فیر لسن علو لام نا فست ای اه یر در 
علی علیهم السّلام و عمر بن علی بن عبد اللّه بن علی, فقال آبو جعفر علیه 
السلام آبشر يا حمران,فمن زار قبور شهداء آل محمد علیهم السلام پرید 
اللّه بذلک وصله نبیه, خرج من ذنوبه کیوم وم 


32-80 0- آخبرنا المفید عن عمرو بن محمد الطیرفی.عن محمد بر همام, 
عن الفزاریي.عن سعید بن عمر.عن الحسن بن ضوءءعن ابی عبد الله علیه 
السّلام قال: 


قال علیّ بن الحسین زین العابدین علیهما السّلام:قال اللّه(عرٌ و جلٍ)ما من 
شی ۶ آتر ژد عنه ترددی عن قبض رو[ المومن,یکره الموت و آنا ار 
مساءته,فاٍذا حضره آجله الذی لا یوحُر فیه بعنت الیه بریحانتین من الجئه 
تسمی , احداهما المسخیه و9 ِ المنسیه, فا المسخیه فتسخیه عن 


ص:62 


9-دعای حضرت یوسف علیه السلام در زندان 


اهر اه نت رت ای ی مورا ای 
یوسف علیه السلام پر سیدم. 


فرمودند:دعای یوسف علیه السلام بسیار است اما وقتی زندان بر او 
سخت شد برای خداوند به سجده افتاد و گفت :«خداوندا اگر چهره ام در 
نزد تو به سبب گناهان فرسوده شده است و دیگر صدایم به سوی تو بالا 
نمی اند این به آبروی یعقوب پیر به تو رو می آورم».راوی گفته 
است: سپس حضرت صادق علیه السلام گریست و فرمود:خداوند به 
یعقوب و یوسف درود بفرستد و من می گویم:«خدایا من به آبروی تو و 
فرستاده ات[به نو روی می آورم]. 


0 رات رازن کتین ال سیخ ضلی الم خا ی اه 


[79]931-حمران-که خدایش بیامرزد-گفته است:من مرقد حسین بن علی 
علیه السّلام را زیارت کردم و چون بازگشتم حضرت باقر علیه السّلام و 
عمر بن علی عبد الله بن علی به نزدم امدند و حضرت باقر علیه السلام به 
من فرمود:مژده بر تو ای حمران که هرکس مرقد شهیدان خاندان محمد 
غهم السلام رازارت که و تسار عای آحدا و پوشتنز به با سر 
باشواه هاش تارج مین شوه مان رمزی که مافرس اهر وتا آمرند 


است. 
1-قبض روح مومنان 


[80]932-حضرت سجاد علیه السلام فرمود:خداوند عزتمند فرموده 
است:من در هیچ چیزی همچون گرفتن جان موّمن تردید نمی کنم.او مرگ 
را نمی پسندد و من ناراحتی اش را نمی پسندم.و چون اجلش که در آن 
تاخیری نیست فرا می رسد,دو گیاه خوشبوی بهشتی که یکی مسخیه و 
دیگری منسیه نام دارد برایش می فرستیم.مسخیه او را از مالش جدا می 
کند و منسیه دنیا را از یادش می برد. 


ص:63 


933-1 آخبرنا المفید عن این قولویه,عن محقّد بن ری احمد بن 
تالعن ای عالل علیه السلام فا دزن سین بل متا ار لت 
یکذب حثّی یحتاج الشیطان الی کذبه. 


934-2- آخبرنا المفید عن علی بن محشّد الّحوی,عن محشد ین هشّام,عن 
جعفر بن محّد العلوق,عن آحمد بن عبد المنعم,عن عبد الله بن محشّد 
الفزاری, عن عمرو بن شمر,عن جابر,عن آبی جعفر علیه السّلام,قال:کان 
من دعاء علي ین الحسین علیهما السّلام:«الهی |ٍن کنت عصیتک بارتکاب 
شیء مقّا نهیتتی,عته فائی قد آطعتک فی احث الأشیاء (لیک الزیمان یک,ها 
منک:به:علی لا متا اهتی مه علیک, ور بز کت معصینک فی آنفض الاتیاء [لیک 
ان آجعل لک شریکاآو اجعل لک ولدا آو نگادو عصیتک علی غیر مکابره و ۷ 
معانده و لا استخفاف متی بربوبیتک,و لا جحود لحقک,و لکن استزلنی 
الشٌیطان بعد الحجّه و البیان,فان تعذبنی فبذنوبی و ان تغفر لی فبجودک و 
رحمتک يا ارحم الراحمین». 


935-3- آخبرنا المفید عن آحمد بن الولید,عن آبیه,عن الصفّار,عن ابن 
عپسی,عن یونس,عن العلاء بن الژزین.عن محقد بن مسلم,عن ای عید 
ال علیه السْلام قال:من قال بعد صلاه الصبح قیال ار کلم نوی اللّه 
ی الرجیم.لا حول و س ال باللّه العلی العظیم»یعیدها سبع 


ص :64 


92 متام تن الم روایت کریم. کم حضرته صادق. غلبم الطلام 


فرمودند:همانا در میان کسبانی که خود را به امر ولایت نسبت می دهند 
کسانی هستند که دروغ می گویند چنان که شیطان به دروغ آن ها نیازمند 
می شود. 


2 خاش اما فیعاه علید التلام 


[82]934-جایر از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که یکی از دعاهای 
حضرت سچاد علیه السلام چنین بود : «خدآوندا| ۳1 با دست یازیدن به آنچه 
از آن:باژذاشته بودی نو را نافرمانی کرده ام ولی در محبوب ترین اقوز دز 
نزد تو که ایمان به تو است-اگرچه آن هم احسان تو به من بود و نه مثّت 
من بر نو-و نیز از شریک يا فرزند و همتا قرار دادن برای تو که بدترین 
چیزها در بارگاه تو است از تو فرمان برده ام.من تو را نه از روی 
خودپسندی و لجبازی و نه از روی خوار شمردن پروردگارت و یا انکار حقت 
نافرمانی نکرده ام بلکه شیطان پس از[اتمام احجت و رسیدن بیانی روشن 
مرا لغزانده بود.اگر مرا به سبب گناهانم کیفر کنی به من ستم نکرده ای و 
اگر مرا بیامرزی به سبب گشاده دستی و بخشندگی ات خواهد بود 1 
مهربان ترین مهربانان». 

3.-هرکس بعد از نماز صبح و مغرب لا حول و لا قوه الا باللّه العلی العظیم بگوید 
[83]935-محمد بن مسلم روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:هرکس پس, از و مغرب پیش از آن که سخن 
بگوید,بخواند:«بسم اللّه الرحمن الرحیم,لا حول و لا قوه الا باللّه العلی 
العطیم»4و آن.زا هفت بار تکرار کندرخداوته هماد کیته از اثواغ بلاها را که 
کمترین آنها جدام و بیسی است,از آو برزطرف می کند. 


ص65۰ 


البلاء.و من قالها (ذا صلّی المغرب قبل آن یتکلّم دفع اللّه عنه سبعین نوعا 
فن آنواع الا آهوها ا لاه رشن 


936-4- آخبرنا المفید عن محمد بن الحسین المقری,عن ابن عقده.عن 
علی بن الحسن بن فصٌال,عن آبیه,عن عبد الرحمن بن ابراهیم.شيخ من 
اه «عن صباح الحذاء,قال:قال آبو ند الله علیه السلام من کانت له 
الی اللّه حاجه فلیقصد الی مسجد الکوفه و لیسبغ وضوءه و لیصلّ فی 
المسجد رکعتین,یقراً فی کل واحده منهما فاتحه الکتاب و سبع سور معها,و 
هی( المعوذتان) و(قل هو اللّه آحد) و(قل پا ها الکافرون)و(|ذا جاء نصر اللّه 

و الفتح)و(سبح اسم ریک الأعلی) و(انا انز لنام فی لیله القدر)فاذا فرغ من 
ای ود دس وال ال اه فائها نقضی بعون اللّه.ٍن شاء 
الله.قال علی بن الحسن بن فصٌال:و قال لی هذا الشْیخ:ائی فعلت ذلک و 
دعوت اللّه ۰ پوسشع علیث فی رزقی,فآنا من اللّه(تعالی) بکل نعمه, ثم 
دعوته. آن یرزقنی الحجْ فرزقنیه,و علْمته زجلا کانمن اضحاننا. مقتوا 1 
فی رزقه فرزقه للّه(تعالی) و وسع علیه. 


اآیرنا شندب مختقال:اخبرط ابو کر مد نهر 
الجعابی, قال:حدثنا محمد بن علی بن ابراهیم.قال:حذثنا داود بن سلیمان 
آبو محمد المروزی,قال:حذثنا صالح بن عبد ال الثرمذی, قال:حدثنا نوح بن 
ابی مریم, عن |براهیم الطَائْغ عن سلمه بن کهیل,عن عیسی,عن عاصم,عن 
زر بن 


ص :606 


4 نماز حاجت در مسجد کوفه 


[84]936-صیَاح حدّاء روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام 
فرمودند:هرکس از درگاه ۳ حاجتی دارد,آهنگ مسجد کوفه کند و 
وضویی کامل بسازد و دو رکعت نماز بگزارد و در هر رکعت یک فاتحه 
الکتاب ذ هفت: سوره مخواند:سوزم های: فلق. و ناسن و فل هو الله احد :و 
ابا اما الکافرون واداساع تصر الله وم اسع ری ااعلی انا اشنا 
فی لیله القدر و چون دو رکعت را به پایان رساند و تشهد سلام را به جاأ 
آورد,حاجتش را از خداوند بخواهد که ان شاء اللّه به یاری او برآورده می 
شود.علی بن حسن بن فضال گفته است:پیرمردی از اصحابمان به من 
کارا سا ار شا او و 
۲ 0 و اکنون همه نعمت ها را از جانب خداوند والا دارم.سیس از 
خداوند #۳۳ که حجٌّ را روزی ام کند که آن را هم روزی ام کرد و این 
دعا را به مردی از اصحابمان که تهیدست بود اموختم و خداوند والا روزی 
اش داد و فراوان بخشید. 


ص67۰ 


حبیش,عن عبد اللّه بن مسعود,قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله:لا 
یکون العبد موّمنا حثّی آکون احبٌ الیه من نفسه و من ولده و ماله و 
اهله.قال:فقال بعض القوم:یا رسول اللّه,تّا لنجد ذلک باعیتا فقال .ار 
الشلام بل آنا أحثِ الی المقمنین من آنفسهمنم قال:آرآیتم لو أنْ رجلا 
1 علی واحد منکم قتال مته باللسان و الیدرگان العفو عنه آفضل آم 
الستطوه علیه وبا قفام هتم فالو ایا العفیییا رسول لاه فا : 


اقرایتق ای آره را دکرای یه اجه هکم تسوا نی نی بان انار 
هه و الشطوم. علیه. افضل. آم. العقو غنه؟فالواءیل. الاتتعام ..منه 
ال فال ما ری آح ار ار 


تا یی ی ی 
یحبی» عن شریک,عن اه عن عبد اللّه بن مسعود.قال:کان 1 
صلی اللّه علیه و اله جالسا فی چماعه من آصحابه اذ آقبل علی بن 
طالب علیه السْلام.فقال رسول ای اه و 
الق ادم فی علصه‌رو الن توح فن. خکمتسیو [لن و 
الی علیْ بن آبی طالب. 


939-7- آخبرنا المفید عن آحمد بن محشّد الرُراری,عن الحميرت کن اين نت 
آبی الخطاب,عن ابن محبوب,عن هشام بن سالم.عن السّاباطی,قال:قلت 

ایت .بط الله عله الستلام ان با اه موس ین تست عنک نک 
اک( :اه لم یسالنی 


ص :60 


جع ه 


ین مومن نمی گردد,جز هنگامی که من در نزد او از خودش و فرزندان و مالش محبوب تر 
[85]937-از عبد الله بن مسعود روایت شده که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمودند:بنده موّمن نمی گردد جز هنگامی که من در نزد او از 
خودش و از فرزندان و مالش و خانواده اش محبوب تر باشم. 


یک نفر گفت:ای رسول خدا ما این را در دلمان می بینیم.حضرت 
فرمودند:آری من نزد موّمنان از خودشان محبوب ترم.سپس فرمودند:به 
من بگویید اگر مردی به یکی از شما حمله کند و با زبان و دست آسیب 
برساند, گذشت از او بهتر است يا حمله و انتقام از او؟آنان گفتند؛:البته 


گذشت ای رسول خدا,حضرت فرمودند:به من بگویید اگر مردی نزد یکی از 
از من به بدی یاد کند و به من آسیب برساندانتقام از او و حمله بر او 

بهتر است یا کذشت از اووانان. کفتند؛البته. انتقفام بهتر ۱ 

فرمودند:اکنون من در نزد شما از خودتان محبوب ترم. 

یار به کترین عازن خایه تن 


[86]938-عبد اللّه بن مسعود گفته است:رسول خدا در میان گروهی از 
اضخانشان تسه بودند که.علی ,ین آبی طالب علیه العلام پیش رو امه 
رسول خدا فرمودند:هرکس می خواهد دانش ادم, حکمت نوح و شکیبایی 
راهن دا تیه یساس طالی قلیه ال ام ره 

7ب وخیه آیمان عبل پدوبان ی زساند و با مشود کفر گردار رک شود قسی رساند 


[87]939-عمار بن موسی ساباطی 1 حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم:همانا ابو امیه یوسف بن ثابت از شما روایت کرده که فرموده 
اید:با وجود ایمان. عمل[بدآزیان نمی رساند و با وجود کفر کردار[نیکو ]سود 
نمی رساند؟حضرت فرمودند:ابو امیه تفسیرش را از من نیرسید. 
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عنیت بهذا آثه من عرف الامام من آل محشّد علیهم السّلام و تولأهثمٌ عمل 
لنفسه بما شاء من عمل الخیر قبل منه ذلک,و ضوعف له آضعافا 
کثیره, فانتفع بأعمال الخیر مع المعرفه,فهذا ما عنیت بذلک,و کذلک لا پقبل 
اللّه من العباد الأعمال الضالحه الْتي یعملونها |ذا تولوا الامام الجاثر الّذی 
لیس من الله تعالی فقال اتید اللو بر این تفه :آلیس اللّه (تعالی)قال: 

مَن جاء بالحسته قَلَه حَیر مها و هم من فرع یومَیْذ آه متّون فکیف لا بنفع 
1۳ الضالح من نب مه الچور؟فقال له آبو عبد اه علیه الشلام:و 
هل تدری ما الحسنه نی عناها اللّه(تعالی)فی هذه الایه, هی معرفه الامام 
و طاعته,و قج قال الله(عر و جل): من جاء بالسَیَه قکِبّت وجُوهَهْمٌ فی الثار 
هل تُجْرَون الا ما کنْمْ تمغملون [النمل(90-89:)27]و اما ار باه انکار 
الامام الّذی هو من الله(تعالی).نم قال آبو عبد اللّه علیه الشّلام:من جاء یوم 
القیامه بولایه (مام جاثر لیس من اللّه و جاءه منکرا لحمّنا جاحدا لولایتنا, کب 
الله(تغالین) نوم العیامه فی .الا 


940-8- آخبرنا المفید عن الحسن بن حمزه العلو,عن نصر بن آحمد 
الزراری.عن سهل,عن محقد بن الولید.عن سفیان بن عیینه,عن الژکین پن 
الژبیع,عن الحسین بن قبیصه,عن جابر الأنصاری,قال:خطبنا الب صلّی اه 
علیه و اله فقال فی خطبته: من آمن بی و صدّقنی فلیتول علیّا بعدی.فاِن 
ولایته ولایتی, و ولایتی ولایه ال ی عهده الوث ربی و ای آن آیلعکمون, لا 
هل بلفت؟ فقالوا:نشهد نک 
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همانا مقصود من اين بود که هرکس امام خاندان محقّد صلی اللّه علیه و 
اله را و و سرپرستی او[بر خودشآرا بپذیرد.سپس آن چه از عمل 
نیک می خواهد برای خودش عمل کند از او پذیرفته شده و برایش چندین 
برابر می شود و به سبب اعمال نیک همراه با معرفت سود می برد.این 
مقصود من بود.همچنان که خدا اعمال نیک را از بندگان پیرو امامی 
ستمکار که از سوی ای نت مت تطیری ق ام عید نان ای تقو 
گفت :مگر خداوند والا نفرموده است :«هرکس عمل تک بکند پاداشی بهتر 
از آن پابد و ایشان از هراس آن روز در امان اند»[نمل(27): 


آبة 99 آنفن. چکونه عمل تیک از کسانی: که از انسلم.ستمکار یروق .من 
کنند,پذیرفته نیست؟ حضرت صادق علیه السلام به او فرمودند: و آیا می 
دانی مقصود خداوند از نیکی که در اين آیه فرموده. چیست؟شناخت امام و 
فرمانبری از اوست.خداوند عژتمند فرموده است:«و هرکس عمل بدی 
بکند به صورت در دوزخ می افتد.آیا جز بر آن چه عمل می کردید جزا 
خواهید دید» [نمل(27):اية 90]و همانا مقصود خداوند از بدی انکار امامی 
است که از جانب خداوند است. . سپس حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: هر کس در روز قیامت با ولایت امامی ستمکار که از جانب خداوند 
نیست و با انکار حق ما و ولایت ما بیاید, خداوند والا او را به صورت در 
دوزج می اندازد. 


ین حضرت لین قایم | لکلا 


[898]940-جابر بن عبد اللّه انصاری گفته است:پیامبر گرامی برای ما 
خطبه خواند و از جمله فرمود:هرکس به من ایمان اورده و مرا پذیرفته 
است باید پس از من از علی پیروی کند:زیرا بیروی از او,پیروی از من 


است و پیروی از من پیروی از خدا است.پروردگارم پیمان با او را به من 
فرمان داد فرمود که آن را , نف تفا پرشانه: ایا بشما رسانده ؟ 
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قد بلغت.قال:آما کم تقولون:نشهد آنک قد بلغت,و ان منکم لمن ینازعه 
حقّه, و یحمل الّاس علی کتفه.قالوا:یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله 
و بالاعه ات عمقیی کفت اضر 


941-89- آخبرنا المفید عن آحمد بن الولید,عن آبیه,عن الصَفّار.عن محمّد 
بن عبید,عن ابن آسباط,عن ابن عمیره,عن هد رن حمران, قال :قال آبو 
الیلاتکت ال له (تعالی) فا ارت تصول 4 0 صفیک و 
نبیک؟قال:فأقام الله لهم ظل القائم علیه الشلام و قال:بهذا آنتقم 4 ف 
ظالمیه. 


94290 آخبریا المفیه عن این فولویهرعن مه بن تارفن الخمی > 
عن ابن عیسی,عن الحسین بن سعید.عن القاسم بن محمد.عن الحسین بن 
آحمد,عن ابن ظبیان, قال: کنت عند آبی عبد ال علیه السلام فقال:ما یقول 
التاس فی ارواح المومنین بعد موتهم تهم؟ قلت "یقولون:فی حواصل طیور 
خضر فقال: 


سیحان اللّه! المومن آکرم علی اللّه من ذلک!|ذا کان ذلک آتاه رسول اللّه 
صلّی اللّه علیه و اله و علیْ و فاطمه و الحبین و الجسین علبهم السَلام و 
معهم ملائکه الله عر و چل هی فا اتی اللم لساند بالسسای. لد 

بالگوحید و للثبت صلی الله علیه و اله باشوّه و الولایه لأهل البیت علیهم 
التتلام مد علن دلی سول الله صلم ال گلیه و الد ه عات ‏ قاظیه و 
الحسن و الجسین علیهم السّلام و الملائکه المقژبون معهم.و ان اعتقل 
لسانه خص الله نبیه صلی الله علیه و اله بعلم ما فی قلبه من ذلک فشهد 
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آنان گفتند:گواهی می دهیم که تو رساندی.حضرت فرمودند:هان شما 
اکنون می. کویند ما کواهیم که تو آن را رساندی ولی برخی از شما دربارة 
اين حق با او ستیزه و مردم را بز او می شوزانید.آنان گفتند؛ای رسول خدا 
درود خدا بر و باد تام اتان ۳ به ما بفرما.حضرت فرمودند.من به روی 
گردان شدن از ایشان فرمان داده شده ام.و برای هریک از شما آنچه در 
دل نسبت به علی دارد بس است. 


اند کرین ملانهد هگا قتل ایام ین خاید اققاام 


[89]941-از محمد بن حمران روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: آنگاه که امر حسین چنان شد که فرشتگان به درگاه خداوند والا 
ناله کردند و گفتند:پروردگارا با حسین برگزيدة تو و پسر پیامبرت چنین 
رفتار می شود؟امام فرمودند:در این هنگام خداوند سایة قائم علیه السلام 
را به آنان نشان می دهد و می فرماید: با این مرد انتقام او را از 


0-رواح مومنین بعد از مرگشان 


[90]942-یونس بن ظبیان گفته است:در خدمت حضرت صادق علیه 
السلام بودم که ایشان فر مودند: 


مردم دربارة دور مومنان در پس از مرگشان چه می گویند؟من عرض 
کردم:آنان می گویند که دصآنی مقمنان در چینه دان مرغانی سبز 
است.حضرت فرمودند :سبحان الله امامت در نزد خدا گرامی تر از این 
است.چون مرگ مومن برسد,رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام به همراه فرشتگانی از فرشتگان مقرب خداوند به نزد ممن 
مي آیند تا اگر خداوند زبان او را به به شهادت بر توحید خود و نبوّت پیامپر 
صلّی اللّه علیه و اله و ولایت اهل بیت می گشاید.رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و اله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام و فرشتگان 
مقرب همراه ایشان بر آن گواهی دهند و اگر زبانش بند آمد پیامبر خدا 
آنچه را در قلب او است بداند و به آن گواهی دهد 
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و شنهد: غلین تهاخه التبت ای الام‌علجه و اله عل: و فاطمه و الختسش و 
الحشن غلی. جماعتيم: من الله" افضل السلام‌ او من حضر. مقهم. من 
الملائکه, فاذا قبض الله الیه,صیر تلک الرژوح الی الجتّه فی صوره کصورته 
فیاکلون و یشربون.فاذا قدم علیهم القادم عرفهم بتلک الصٌوره التی کانت 
فی الذنیا. 


943-1- آخبرنا المفید عن ابن, قولویه,عن محشّد بن همام,عن الحميری, 
عن محمد بن موسی بن عبد الله بن مهران.عن محمد بن سنان.عن ان 
نکر الحضومن فال تقال ایو ند الله غابه الشاام لو آن کافرا وضت: ما 
تصفون عند خروح نفسه, ما طعمت الثار من جسده شینا. 
نظ اتف الاهع و تانق الشجاسش امس ی 
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و بر گواهی ایشان,علی و فاطمه و حسن و حسین-بر همگی ایشان از 
جانب خدا برترین سلام باد-و فرشتگان حاضر با ایشان گواهی دهند.و چون 
خداوند روج او را بگیرد آن روح در صورنی همانند صورت دنیایی اش به 
تفای تست ی زود هقی حور وافق. اشاهته اک کیت هت آه شا ید 
او را با همان صورتی که در دنیا داشت دیدار می کند. 


قبول توبه حتی هنگام مرگ 


[91]943-آبو بکر حضر روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام 
فرمودند :اگر کافری به هنگام ِ کندن آنچه را در نزدش می گویند,بگوید 
آتش دوزخ چیزی از جسم او را نمی خورد. 


مجلس چهاردهم پایان یافت و پس از این مجلس مجلس پانزدهم است. 
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[5 1] المجسن الخامس عشر فیه آحادیث ۳ ی محمرر بن علی بن 
عنه. 


تیف ]له عفن سم 


4-1و- آخبرنا ِ اللّه الحسین اه اللّه الغضائر,قال: آخبرنا بو 
الحسین این ابویه رحمه اللّه, قال: :حدثنا اين المتوگل عن ۳ آییهعن 
7 


فقال لأهل بیته:ما تشیرون؟قالوا:نری آن تتباعد عن هذا الژجل,و آن تغیّب 
شخضک. منه فاته لا بومن شلام: فتستم آبه الحسن علیه السلام ۶ قال: 


زعفت يته آن لت ها و لغلین فعالی"۱ الا 


ثم رفع یده علیه السلام و قال:«الهی کم من عدوْ شحذ لی ظبه مدیته, و 
آرهف لی شبا 


ص :76 


15[- جلسه پانزدهم 
اشاره 


که احادیث ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی رحمه الله و 


اه وس بت ای ااه خفن غاب ازتاد 
1۱9441 -حسین بن (۳۹ بن یقطین روایت کرده که پدرش گفت:خبر 


تصمیم موسی بن مهدی دربارة حضرت کاظم علیه السلام به ایشان و 
گروهی از خاندانش ر سید و ایشان به خاندانش فرمود: 


چه پیشنهادی دارید؟ آنان گفتند؛نظر ما این است که از اين مرد دور شوی و 
خودت را از او پنهان کنی؛زیرا از شر او ایمن نمی توان شد.حضرت کاد 
علیه السلام لبخندی زد و فرمود: 

سخینه پنداشت که بر پروردگارش چیره خواهد شد درحالی که همانا چیره 
ترین چیره ها چیره می شود سپس دستش را بالا برد و فرمود:«خدا چه 
بسیار دشمنی که دم خنجرش را برایم تیز کرد 


ص :77 


مک کی فا موی ام ی خرس در ار فا زار ی 
عن احتمال الفوادح.و عجزی عن ملمّات الجوائح صرفت ذلک عنی بحولک و 
فک حول و ز عسو لعته کی العییر اند ایحا 
ی را افیا ی ای ی ور 
استحقاقک. سیدی الهی,.فخذه بعژتک,و افلل حذّه عنی بقدرتک و اجعل له 
شغلا فیما یلیه و عجزا عم یناویه, الهی فعدنی من عدوی حاضره تکون من 
کی تفای من حلی لب ففاء و صل الوم فعانی الا ار 
شکایتی بالتغییر, و عرزفه عما قلیل ما وعدت ی ها 
من اجابه المضطژین,اتک ذو الفضل و المنْ الکریم».قال:نمّ تفژق 
الشمضا اشس الا هرا ات تاره وت موش ج اس 


2و وا الاشا فا یا ما عاونه ع عون زیر اه فا 


وه اه و و 
علیهما السّلام و جنْ علیه اللیل, فخاف ناحیه هارون ان بقتله, جدد طهوره و 
استقبل بوجهه القبله,و صلّی للغ(عی و تجل اريع. رکفات‌رنم. دغا. ده 
الذعوات فقال : « پا سیدی نجنی من حبس هارون.و حض من یده,پا 
محلص الصخر من ین رمل و طین و ماء وبا مخلص ار من بین الحدید و 
الحجر,و يا مخلص اللبن من بین فرث و دم,و يا مخلص الولد من بین 
مرس هه ها فاص ال ع عم سن الاختاه 


ص :78 


و زهرهای کشنده اش را برایم آمیخت و چشم های پاسبانش از نگاهبانی 
من نخوابید و چون تو ناتوانی من از به دوش کشیدن ناگواری ها و بدبختی 
های ویرانگر را دیدی,آن را به نیرو و توانایی خودت و نه به نیرو و توانایی 
ی از من برگرداندی و او را در چاهی انداختی که برای من کنده بود 

خوردة در آرزوهای دنیا و دور افتادة از آنچه به آن امید داشت در 
آخرت و سپاس بر تو باد بر اين نعمت به اندازه ای که سزاوار آن 
وا 
تیزی خنجرش را بر من کند کن.در آنچه برایش پیش می آید,مشغولش 
اسر اجه ی کاواس ار ایا ات ها در راد 
او چنان یاری کن که خشم مرا فرو نشاند و حقم را از او بستاند و دعایم را 
به اجابت برسان.به شکایت هایم ترتیب اثر ده انچه به ستمکاران وعده 
داده ای پس از اندک مدّتی به او بچشان و به من نیز آنچه را که به 
بیچارگان وعده کرده ای بنمای به درستی که : تو صاحب فضل بزرگ و لطف 
بزر گوارانه هستی.راوی گوید:آن گروه پراکنده شدند و جز برای 0 
غمنامه هایی که در مرگ موسی بن مهدی نگاشته شده بود گردهم نيامدند. 


2 اس امام کاظم علیه الگام ان خندان هارون الرشید 


[2]945-مردی از اصحابمان گفته است:وقتی هارون الرشید حضرت کاظم 
علیه السْلام را به زندان انداخت و وقتی شب همه جا را فراگرفت,حضرت 
از جانب هارون ترسید که او را بکشد. 


پس وضویش را تازه کرد و رو به قبله ایستاد و چهار رکعت نماز گزارد و 
سپس چنین دعا کرد: 


«ای سرور من مرا از زندان هارون نجات ده.,مرا از دست او رها 
اتش از میان آهن و سنگ.ای رهایی بخش شیر از میان سرگین و خون.ای 
رهایی بخش نوزاد از میان جنین و رحم و ای رهایی بخش روح از میان 
احشاء و امعاء,مرا از دست هارون الرشید برهان». 


ص :79 


و الأمعاء,خلصنی من یبد هارون».فلما دعا موسی علیه ,السلام بهده 
العوات ری هارون رجلا آسود فی منامه و بیده سیف قد سله,و هو واقفا 
علی رس هارون. و هو یقول:یا هارون,آطلق عن موسی بن جعفر علیه 
السلام و 1 ضربت علاوتک بسيفي هذا؛فخاف هارون من هیبته, نم دعأ 
خاخیه ال لها سای اکن فاطلی عن هشیم جعیر عنم | انفلام 
قال:فخرج الحاجب فقرع باب السشچجن,و قال:من هذا؟ قال:فاِنْ الخلیفه 
ندیه میسن خعفه علیه النتام اسر کم هن سید اطاق عن تصاع 
الشجخان :پا موسی, ,رن الخليفه یدعوک ؛ فقام موسی بن جعفر علیه السلام 
مذعورا فزعا,و هو یقول:لا یدعونی فی جوف الیل الا لش رید بی؛فقام 
بایبا مهوها اساهی حناتهفداء الی:هازون هو فرانضه ره ما دام 
علی هارون,فر؟ علیه السّلام,نم قال له:ناشدتک اللّه.هل دعوت فی جوف 
هده اللّیله بدعوات ۹ فقال:نعم.قال:و ما هی؟قال:جدّدت طهوری و صلیت 
لله(عر و جل) آربع رکعات؛ و رفعت طرفی الی الشماء, و قلت : « پا سیدی 
خلصنی, من یبد هارون و شرزه»فقال هارون قد استجاب اللّه دعوتی, یا 
حاخب آطلق. عن هدارنم وعا یات:فخلم علیه قلاتارو حمله علی فرشم و 
که اضر رخ ندیما لنفسه, نم قال: 


هات الکلمات ی یمان زعا بدو امه فرطا نو کیب ده الکلمات فا 


فاطلق عنه,و سلمه الی حاجبه لیسلمه اٍلی الدّارفصار موسی بن جعفر 
علیه السّلام کریما شریفا عند هارون,و کان یدخل علیه فی کل خمیس. 


ص:60 


و چون حضرت کاظم علیه السْلام این دعاها را خواند.هارون مردی سیاه را 
در خواب دید که با شمشیری آخته در دست بالای سرش ایستاده و می 
گوید :ای هارون موسی بن جعفر را رها کن وگرنه با اين شمشیرم کت 
را می زنم و هارون از هیبت او هراسان شد و نگهبان را خواسته, به او 

ن:به زندان برو و موسی بن جعفر را آزاد کن.آن گاه نگهبان رفت و در 
زندان را زد. گفتند: کیست ؟ او گفت :خلیفه موسی بن جعفر را می خواند,او 
را از زندان بیرون اورده و ازادش کن.زندانبان فریاد زد:ای موسی خلیفه 
ترا خوان حضرت. کای علیه لام ما ره هراشان سارت 
درحالی که می فرمود:او در اين میانة شب مرا جز برای شژی که برایم 
کص کروماهی هد آن گام در موم سر مارون ماروق بات مبلام ۱ 
داد و سپس به ایشان گفت:تو را به خداوند سوگند می دهم به من بگو آیا 
در این نیمه شب دعایی کرده ای؟حضرت فرمود: آری.او گفت:آن دعا چه 
بود؟فرمودند: وضویی نو ساختم و چهار رکعت نماز گزارده.سر به آسمان 
بلند کردم و گفتم:«ای سرور من مرا از دست شرٌ هارون رها کن».هارون 
کفت اون بعاسته را احایت سم اه عمارداسات آراه 
است.سپس جامه هایی خواست و سه بار ایشان را خلعت پوشاند و او را 
بر اسب خودش نشاند و گرامی اش داشته,. همدم خودش قرار داد و 
سپس گفت:آن کلمات را بگو تا بنویسم.سپس دوات و کاغذ خواست و آن 
کلمات را نوشت و ایشان را رها کرد و به نگهبانش سپرد تا به خانه 
همراهی شان کند.حضرت کاظم علیه السلام در نزد هارون زان 
بزرگوار گشت و هارون خود هر پنج شنبه به زیارت او می رفت. 


ص: 01 


وود الاساوفال تعا انم اتولتفن این آبانفن الخسین سن 
سعید.عن ابن آبی عمیر و محمد بن اسماعیل,عن منصور بن پونس.عن 
منصور بن حازم؛و علی بن اسماعیل المیثمی,عن منصور بن حازم,عن آبی 
عبد ال السّادق علیه السّلام عن آبائه علیهم السّلام قال:قال رسول اللّه 
هلق اه علیه و الب اا رضاعسه فطام ول وضال کی نامه 1 مر عز 
احتلام,و لا صمت یوما الی اللیلنم. لاف ند ا محر و لا هجره بعد 
الفتح,و لا طلاق قبل نکاح,و لا عتق قبل ملک,و لا یمین لولد مع والده.و لا 
لمملوک مع مولاه,و لا لمراه مع زوجها,و لا نذر فی معصیه,و لا یمین فی 


4 1 و بهذا الاستاد.قال :حذثئنا خعفر بن محمد بن مروان ِ الحسین 
بن عثمان, عن ابان بر تفرگن آبی جعفر و جدذه ۷ 
الشاحفال ال ول الصا لاه اه 


او ام ی خی دای اس امه ترا تفن 
اهل بیتی و یدخل السشرور علیهم. 


948-5- و بهذا الاسناد قال حدثنا این ادریس,عن آبیه,عن البرقی,عن آبیه, 
عن آحمد بن محمّد بن خالد.عن آبیه,عن ابن آبی عمیر.عن عبد الله پن 
الحسن بن الحسن بن علی,عن آبیه,عن جدّه,قال:قال سول آلله تضلی ال 
علیهو الهشن فال‌سصلی: الله غلی فحعی وم بضل رعلی الهرلن بحد رود 
الجثه, و ریحها من مسیره خمسمائه عام. 


ص:02 


3 بعد از گرفته شدن از شیر احکام شیر دادن بجا نیست 


[3]946-امام صادق علیه السّلام از پدرانش از پیامبر صلّی اللّه علیه و اله 
نقل می کند که فرمود: : بعد از گرفته شدن از شیر, [ احکام آشیر دادن [به 
جاانیست و به هم پیوستن روزه ها[به اینکه بین افطار تا سحر چیزی 
نخورد]روا یست و پس از منی دیدن, کودکی پایان می پذیرد و سکوت از 
صبح تا به شب[روزه سکوت ]صحیح نیست و پس از کوچ[از بت پرستی و 
جهل ]بازگشت جائز نیست و بعد از پیروزی[و موفقیت]کوج[و پسرفت 
زیبا آنییست و پیش از عقد ازدواج, طلاق نیست و پیش از مالک شدذن راز از 
کردن بیست و سوگند فرزند با[ نبود اجازةآیدر صحیح بیست و همچلین 
قمسم ده با[ نود آمازه ااماب هو که نزن ایند اعازم زا قوهر هدر 
کردن در گناه و قسم خوردن بر ترک دیدار خویشاوند صحیح نیست. 


ی که سین واه تفیل به ناسر هی الا یه ی ال شود شت حخفل تقوخ نه هل ود 
[4]947- ابان بن تعلب از حضرت اي مرن ار ی از 
جدشان روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند:هرکس 


می خواهد به من توسُل جوید و برایش نزد من دستی شفاعتگر در روز 
قيیامت باشد به خاندانم بییوندد و شادشان بکند. 


روایت َ« که وستول. خدا اصلی اللم. علید. و اله. کزمود نو فرکس 
بگوید («صلی الله علی محمد»و بر خاندانش درود نفرستد,بوی بهشت را 
نخواهد یافت و حال آن که بوی بهشت از فاصله ای پانصد ساله , به مشام 


می ز لد . 


ص:03 


949-6- و بهذا الاسناد.قال حدثنا ابن البرقین,عن آبیه,عن جده,عن آبیه,عن 
علِیْ بن العمان,عن فضل بن یونس,عن عبد اللّه ؛ بن سنان,عن آبی عبد 
له علیه السّلام قال من قال کل یوم خمسه و عشرین مژه«اللهم اعفر 
للقوفتی و الختفات و المسلمین. اه المشلجات» کب الله له« بعدو: کل 
مان ی و به کل موم بت الی موم سای و ماه 
سیثه,و رفع له درجه. 


950-7- و بهذا الاسناد,قال حدئنا ابن البرقی,عن آبیه,عن جده,عن آبیه,عن 
محقّد بن سنان,عن عمر بن یزید.عن آبی عبد اللّه علیه السّلام بقول:من 
قذم آربعین رجلا من اخوانه قبل آن یدعو لنفسه,استجیب له فیهم و فی 


951-8- و بهذا الاسناد.قال حذثنی ابن المتوکل,عن محمد العطار.عن 
الأشعری,عن محقّد بن عیسی بن عبید,عن سلیمان بن رشید.عن آبیه, عن 
معاویه بن عقار,قال:ذکرت عند انف. عند. الله علیه السّلام بعض الاأنبیاء 
فصلیت, علیه, فقال:|ذا دکر آحد من الاأنبیاء فابداً بالطّلاه علی محشد نم 
غود رصن ال علی مد و آله معا میم سا 


52-9 و بهذا الاسناد, قال نحدننا ابن الولید.عن محقّد بن آبی القاسم.عن 
عبد اللّه الضادق,عن ۹9 جده 9 السّلام قال اج 2 ی زوجه 
الب صلت: ال عه وله اي فولی لها نش ما علیه السام و 
بعناد‌لش‌فا سلت الیهرفلفا ان ضار الیها قالت له با تفت سافنی 


ص :04 


6-دعا در هر روز 


[ 6]949- -عبد الله بن سنان روایت ت کرده که جصر ت صادق علیه السلام 


فرمودند: هر کس ور ی و پیج بار بگوید:«بار خدایا, ببخشای بر 
مردان و زنان با ایمان و بر مردان و زنان مسلمان» خداوند به شمار هر 
مومنی که درگذشته و هر موّمنی که زنده است تا روز قیامت برای او 
حسنه ای می نویسد و گناهی پاک می کند و درجه ای بالا می برد. 


7-کسی که چهل گام با برادرش بردارد 


[950] 7-عمر بن یزید گفته است:از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که 
می فرمود:هرکس چهل مرد از برادرانش را پیش از خودش دعا 
کند,دعایش دربارة خودش و آنان اجابت می گردد. 

ی اش کی ار افیا یم ات در سره فیو ای ام یت ال سایانم رفی رت بحو یز 
ان نبی 

[ 81951 -معاویه بن عقار گفته است: :در خدمت حضرت صادق علیه السلام 
یکی از پیامبران را یاد کردم و بر او درود فرستادم.حضرت فرمودند:وقتی 
یکی از پیامبران را یاد کردی,درود را از مجشد صلی اللّه علیه و اله آغاز کن 
و سپس بو آرود تقو ست اس سین اضای الم کل مهد و ال هی 
۳ 

9غلام ام سلمه در مورد حضرت علی علیه السلام بد می گوید 


[9]952-مفصّل بن عمر از حضرت صادق به نقل از پدرشان از جذشان 
علیهم السلام روایت کرده که ام سلمه همسر رسول خدا صلی الله علیه و 
اله شنید که غلامش قدر علی علیه السّلام را می کاهد و از او بد می 
کوید,نه: دتیالش فرساد و جون: آو به تزدش امد کت 


ص: 05 


آنک نتنقص علیّا علیه السّلام و تتناوله.قال:نعم پا آماه.قالت له:اقعد ثکلتک 
آئک-حلی آحدتک بحدیث سمعته من رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله ثم 
اختر لنفسک.ا کثّا عند رسول الله صلی الله علیه و اله لیله تسع نسوه و 
کات یی مهن سول الله لین الله علیه و االهفایت. النات 
فقلت: 


آدخل يا رسول اللّهِ علیک ؟ قال:لا قالت :فکبوت کبوه شدیده مخافه آن یکون 
ر5نی من سخطه آو نزل في شیء من السْماء,فلم آلیث آن آتیت الباب 
التّانیه, فقلت:دخل یا رسول اللّه,فقال:لا فکبوت کبوه آأشٌ من الاأولی, ثم 
لم البت.حی انیت البات الالته ففلت: آذخل با رسولن الله؟فقال:ادخلی با 
سلمه؟فدخلت فاذا علیْ علیه السّلام جاث بین یدیه و هو یقول:فداک 
آبی و أمی يا رسول اللّه.ذا کان کذا و کذا فما تأمرنی به؟قال:آمرک 
بالصبرِثمٌ آعاد علیه القول الثّانیه فأمره بالضبر, فاأعاد علیه القول الثالثه 
فقال. تما علخ‌علیه. السلام با اخیرزا کان لی: دلیه مهم فشل 
سیفک,وضعه علی عاتقک,و اضرب قدما قدما حتّی تلقانی و سیفک شاهر 
یقطر من دمائهم. .تم # التفت" علیه السلام الیث قال "تال ما هذه الکابه,یا 1 
سلمه؟قلت:الذی کان من رک ایّای یا ,رسول اللّه.فقال لی:و الله ما 
رددتک من موجده,و اک لعلی خیر من اللّه و رسوله,و لکن آتانی جبرئیل 
یخبرنی بالأحداث الّتی تکون من بعدی, و یز آن ااضی بذلک علیا؛یا أمْ 
ای ایا ی ی ار 
الاخره.یا أمْ سلمه, اسمعی و اشهدی هذا| علیت بن: آبن طالب وزیری فی 
ری ی تا ۳ 


ص:06 


پسرم شنیده ام که " نو از قدر علی می کاهی و از او بد می گویی.او 
و 


مادرت به عزایت بنشیند» بنلشین تا حدیتی را که از رسول خدا شنیده ام 
برایت بگویم سپس راه خودت را برگزین.ما نه زن بودیم که هر کدام یک 
شب نزد رسول خدا بودیم.یک روز و شب که نوبت من بود به سوی رسول 
خدا رفتم و در زده.عرض کردم:ای رسول خدا ایا داخل شوم؟ 
فرمودند:نه.من از ترس این که ایشان از روی خشم پا فرو فرستاده شدن 
ایه ای دربارةُ من مرا رد کرده باشد,رنگ باختم.اندکی نگذشت که بار دوم 
رفته و عرض کردم:ای رسول خدا آیا داخل شوم؟فرمودند:نه, من از بار 
قبل بیشتر تکان خوردم.امّا درنگ نکرده و بار سوم رفتم و گفتم:ای رسول 
خدا آیا داخل شوم؟فرمود:ای ام سلمه داخل شو.داخل شدم و علی علیه 
السلام را دیدم که برابر ایشان نیم خیز شده,دو دستش را تکیه گاه بدن 
کرده است و می گوید:پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا اگر چنین و 
چنان شد مرا چه فرمان می دهی؟ فرمودند:تو را به شکیبایی فرمان می 
دهم.سپس او بار دیگر آن سخن باز کته اشان اهر به شکیبایی فرمان 
داد.او بار سوم آن را تکرار کرد و ایشان فرمود:ای علی ای برادرم وقتی 
انان با تو چنین کردند شمشیرت را بکش و بر شانه ات بگذار و مستقیم و 
قدم به قدم پیش رو تا مرا دیدار کنی درحالی که خون انان از شمشیر 
اخته ات می چکد.سپس به من رو کرده و فرمود: 


ای ام سلمه تو را به خدا سوگند این چه اندوهی است؟من عرض کردم:ای 
رسول خدا شما مرا از داخل شدن باز داشتید.فرمودند:به خدا سوگند 
سبب خاصی نداشت و تو در نزد خداوند و فرستاده اش در جایگاه آنیکی 
هستی.جز اینکه جبرئیل به نزد من آمد و از رخدادهای پس از خودم آگاهم 
کرد و به من فرمان داد که آن ها را به علی سفارش کنم.ای ام سلمه 
و موادت بر انش لت ام‌طالت راو هن درا و آخرت است؛ 
ای ام سلمه بشنو و شهادت ده 
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علی بن آبی طالب حامل لوائی و حامل لواء الحمد غدا یوم القیامه؛یا أَم 
سلمه اسمعی و اشهدی هذا علیْ بن ابی طالب وصیی و خلیفتی من بعدی 
و قاضی عداتی و الذابٍ عن حوضی؛یا أَمٌ سلمه,اسمعی و اشهدی هذا علیت 
بن آبی طالب سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغژ المحجلین و قاتل 
الاکتین و العانشظین هو العار فین. فلت:ا سول اللصفن التاکتون ؟مال الذی 
پبایعون بالمدینه ۳ ینکئون بالبصره .قلت : و من القاسطون؟قال : معاأویه و 
آضخابه مش اه انامه 


قلت:من المارقون؟قال: آصحاب اللهروان.فقال مولی ام سلمه:فژجت 
عثّی فلج الله عنک,و الله لاعدت الی سب علی آبدا. 


953-0- و بهذا الاسناد,قال:حدثنی ابن المتوگل,عن الشعد آبادی,عن 
البرقی,عن ابیه,عن محمّد بن سنان,عن ایی الجارود عن القاسم بن 
الولید,عن شیخ من ثماله,قال:دخلت علی امراه من تمیم عجوز کبیره,و هی 
تحدّث الثّاس, قلت لها:یرحمک الله حدّثینی عن بعض فضائل آمیر المومنین 
علیه السلام قالت: أحدئک و هذا شیخ کما تری, بین بدی قائم.فقلت لها:و 
من هذا؟ فقالت :آبو الحمراء خادم رسول له صلی له علیه و اله فجلست 


زخمک امد نی یما داش من رضول 0۳۹ 
بعلی علیه السّلام و اِنْ اللّه یسالک عنه, فقال:علی الخبیر سقطت,خرج 
نا ول لاه خی اه له صاه وم ی ها و 
السْلام فقال:یا معشر الخلائق,اِن الله(تباری و تعالی)باهی بکم فی هذا 
الیوم 
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این علی بن ابی طالب وزیر من در دنیا و اخرت است؛ای ام سلمه بشنو و 
شهادت بده اين علی بن ابی طالب پرچمدار من و پرچمدار سپاس در 
فردای قیامت است؛ ای ام سلمه بشنو و شهادت بده این علی بن ابی 
طالب وصی و جانشین پس از من است؛او براورندة وعده های من و دفاع 
کننده از حوض من است.ای ام سلمه بشنو و شهادت بده این کل بن ان 
طالب سرور مسلمین و پیشوای پرهیزگاران و راهبر سپیدرویان و پیکار 
کنندة با ناکثان و قاسطان و مارقان است.من عرض کردم:ای رسول خدا 
ناکثان چه کسانی اند؟ فرمودند: کسانی که در مدینه بیعت می کنند و در 
تضرم آن"را می شکنتد:.من کفتم:ه فاسطان چه کساتی اند؟ فزمودند: 


معاویه و اصحاب شامی اویند. آنگاه عرض کردم:و مارقان چه کسانی 
هستند!حضرت فرمودند: آنان اصحاب نهروان اند.آنگاه غلام ام سلمه 
گفت:خدا در کارت گشایش دهد که کار مرا گشودی.به خدا سوگند هرگز 
به علی دشنام نخواهم گفت. 


0 رت ایس کرام جر مورک عفر :خی غلیر لام 


[10]953-پیرمردی تال گفتة است: .من به نزد زنی از تمیمیان که بسیار 
پیر بود رفتم.او برای مردم حدیت هی دامن به او گفتم:خدا تو را 
بیامرزد دربارة یکی از فضیلت های امیر مقمنان علیه السلام برایم حدیثی 
بگو.او گفت:من ی وت بگویم درحالی که این پیرمرد در برابر من 
ایستاده است.من گفتم:او کیست؟ گفت:او ابو حمر|ء خدمتکار رسول خدا| 


است. 


من نزد او رفتم و چون سخنم را شنید.نشست و گفت:چه می گویی؟من 
کف دا ترا سامر زد از رفتار رسول خدا با علی علیه السلام حدیث بگو 
که خداوند در این مورد از تو خواهد پر سید .او گفت:به نزد شخصی آگاه 
آمده ای.رسول خدا در روز عرفه درحالی که دست علی علیه السلام را 
گرفته بود به سوی ما آمد و فرمود:ای گروه آفریدگان همانا خداوند پاک و 
والا در این روز به شما مباهات کرد 
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آنقفر. لکم عاسش نس التفت ال لش علیه: انامه فان لوده کف لک ا عم 
خاضه.نمٌ قال له:يا علی ادن مثّی؛فدنا منه فقال:انّ السعید حق السعید من 
اعه اطاعی ان کیت کل الق مو دای واعی ‏ قست ایا 
علی,کذب من زعم آثه بحبُنی و یبفضکیا علین.من حاربک فقد حاربنی,و 
فن خارننن فقو جارت: له با سر اه ند ای موی 
فعداسضه اللموسن اف الله فد انس الله و هه ااه‌سار جوم 


بن العباس,عن علی بن المنذر,عن عبد الله بن سالم.عن حسین بن زید.عن 
علیْ بن عمر بن علی,عن الصّادق جعفر بن محقد,عن ابیه,عن علیْ بن 
الحسین,عن الحسین بن علیّ,عن علت بن آبی طالب علیه السْلام,عن 
رسول الله صلی الله علیه و اله,آنه قال:یا فاطمه. | الله(تغالن النغضت 
لغضبک,و پرضی لرضاک,قال:فجاء سندل فقال لجعفر بن محمّد علیه 
السّلام يا آبا عبد الله,لِنْ هولاء الشباب بچیئوئا عنک بأحادیت منکره.فقال له 
جعفر علیه السشْلام و ما ذاک یا سندل؟قال:جاءونا عنک آنّک حدنتهم: ان اللّه 
یغضب لغضب فاطمه.و برضی لرضاها؟قال:فقال جعفر علیه السّلام :الستم 
رویتم فیما تروون ان الله یغضب لغضب عبده المومن,و یرضی لرضاه؟ 
قال:بلیقال فما .تنکر آن تکون فاظفه علیها السلام مومتهریفضت. الله 
لغضبهاء و پرضی لرضاهاءقال:فقال: 


صدقت. له أَعلَمْ حَیْنْ بیجْعَل رسالتة [الأنعام(124:)6]. 
ص90۰ 


تا شما را به صورت همگانی بیامرزد. سپس به علی علیه السلام رو کرد و 
به او فرمود:و تو را ای علی تنهایی امرزید.سپس به او فرمود:علی جان 
نزدیک تر بیا.او نزدیک رفت و حضرت فرمود: 


سعادتمند راستین کسی است که تو را دوست بدارد و از تو فرمان ببرد.و 
بدبخت به تمام معنا کسی است که با تو دشمنی کند,کینه تو را به دل گیرد 
و با تو جنگ کند.دروغ می گوید کسی که می پندارد مرا دوست دارد 
درحالی که با تو دشمنی می کند.ای علی هرکس با تو جنگ کند با من جنگ 
کرده است و هرکس با من جنگ کند با خدا جنگیده است.ای علی هرکس با 
تو کینه ورزی و دشمنی کند,مرا دشمنی کرده و هرکس با من دشمنی 
کند, خد | را دشمنی کرده و هرکس با خدا دشمنی و کینه ورزی کند خدا 
نیکبختی او را از بین برده.او را به دوزخ می اندازد. 


ی و ی 
پدرانشان روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمودند:ای 
فاطمه همانا خداوند والا با خشم تو خشمگین می شود و با خشنودی تو 
خشنود.راوی گفته است:سندل آمد و به حضرت صادق علیه السّلام عرض 
کرد ای ابا عبد: اناد اين جوانان حدیت های ناآشنایی از شما برایمان می 
آورند.حضرت صادق علیه السّلام به او فرمود:چه حدیث هایی ای سندل؟او 
گفت:آنان می گویند که شما فرموده اید:همانا خداوند با خشم فاطمه 
خشمگین_ می شود و با خشنودی او خشنود؟حضرت صادق علیه السلام 
فرمه‌دند: ایا شما تبودید که رهایت: فی. کردید‌همانا خداوند با خشم تدم 
مومنش خمشگین می شود و با خشنودی اوخشنود؟او عرض 
کرد:چرا.حضرت فرمود:یس چرا انکار می کنی که فاطمه علیها السلام 
همان زن مقمنه ای است که خداوند با خشم او خشمگین شود و با 
خشنودی اوء خشنود؟او گفت:درست می فرمایید.خداوند می داند که 
رسالتش را در کجا قرار دهد.[انعام (124:)6] 
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955-2- و بالاسناد,قال:حذثنا علیْ بن الحسین بن الشقیر الهمدانت عن 

زب 
بخ الله‌سن. الیسع‌رعن این شتاندعن این عید الله علیم الشلام. عال آنین 
و ای اه وا ات ال مس اه مات نا 
سول ایا یو الفرو‌فام اصتانم عم فا مر ول سس هه 
کانم علی عصاوه الیاب: فلا حط و کین وراه ی سریره تیه رسول 
له صلی لاه لو الم وا دا وان ی ال رو 
مه بسره حثی انتهی به الپ القبر,فتزل رسول الّه صلی له علیه و ال 
حی لحده و سوّی علیه اللين علیه و جعل یقول ناولونی حجرا,ناولونی 
ترابا؛فشده ما بین. اللین:فلها آن فرغ وحفا التراب علیه. و سوی. قبرم, قال 
تعول اه صلی الله علیه لها ی داعم آمهسق مصل الیلن ال و 

اکن الاه بحت یذ ادا عمل عملا احتمهفعا ان سای ااتریه علیة قالت ام 
شعه من -جانت. القیرنا سعد‌هینا لک الجته.فعال زسول الله ضاف: الله 
عم یا .۵ سعد مه لا تجزمی علی ربک, فان مدا قد. اضایته 
7 رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و رجع الّاس.فقالوا له:یا 
سول لاه اند رایای تسا م با ی ی ادا 
جنازته بلا حذاء و لا رداء؟فقال صلی ال علیه و اله:ٍن الملائکه کانت بلا 
رداء و لا حذاء.فتاشیت بها.قالوا:و کنت تاخذ یمنه یسره السریر؟قال علیه 
السّلام:کانت یدی فی ید جبرئیل علیه السْلام آخذ حیث یأخذ.قالوا:و آمرت 
بفسله اه 
ار تا فا ی یا نی ای ها 
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2 -تشییع کردن سعد بن معاذ توسط پیامبر تضای اللّه علیه و آله 


[12]955-عبد الله , بن سنان از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که 

شخصی به خدمت رسول خدا آمد و عرض کرد:سعد بن معاذ 
در گذشت.رسول خدا برخاست و بارانش یز با ایشان. بزخاستتد. انگاه 
درحالی که خود بر چارچوبة در ۳۳۷ بود فرمان داد تا سعد را غسل 
بدهند.و چون او را حنوط و کفن کردند و بر تابوت برداشتند رسول خدا 
تابوت را بی کفش و عبا دنبال کرد.سپس یک بار جانب راست تابوت را 
گرفت و بار دیگر جانب چپ آن را.تا او را به گورش راندند.حضرت به 
درون گور رفت و او را به خاک مدع کت تکداست و فرهود انس گنه 
خاکی به من بدهید,آن گاه میان خشت ها او را بست و چون کار را به 

انجام رساند و خاک بر روی گور ریخت و آن را هموار کرد.فرمود:من می 
دانم که بدن او خواهد پوسیدو با اینکه سوراخ های قبر را 
گرفتیم آپوسیدگی او را در بر خواهد گرفت ولی خداوند عژتمند دوست 
دارد که بنده وقتی کاری می کند ان را کامل انجام دهد.و چون حضرت 
خاک روی گور را هموار کرد,مادر سعد از کنار گور گفت:ای سعد بهشت 
گوارای تو باد.رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:ای ام سعد خاموش 

باش و چیزی را بر خدا تحمیل نکن؛زیرا گور,سعد را فشار داده است.پس 
ایشان بازگشت و مردم نیز بازگشتند و آن گاه گفتند:ای رسول خدا با سعد 
کاری کردی که پیش از آن با هیچ کس نکرده بودی.شما جنازة او را بی 

کفش و عبا همراهی کردی؟حضرت فرمودند: فرشتگان بی عبا و کفش 
بودند و من از ایشان پیروی کرد آنان دهد ریا گاهی جانب راست 
9 را می گرفتید و گاهی جانب چپ را؟حضرت ۳ در 
گرفتم. آنان گفتند:به فا ات رهات اند مد مر او نماز خواندید و در 
گورش نهادید و [با اينهمه آفر مودید: همانا گور سعد را فشار می دهد؟ 
حضرت فرمودند:اری او با خانواده اش بدخلقی می کرد. 
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956-3- و بالاسناد, قال:حدثنا عن محشّد بن آحمد الأسد,عن عبد اللّه بن 
سلیمان و عبد الله بن محمّد الوهبی و احمد بن عمیر و محمّد بن ابی 
تفا[ ]: 


خوتنا غید الله تن‌بهانی بن عید التحمن:قال تخیتنا آیی:عن عقه [براهیم غن 
ام الذرداءءعن ابی الدرداءءقال:قال رسول الله صلی الله علیه و اله من 
أُ صبح معافی فی جسده انا فی و قوت تومته قکانما حیزت له 
انیا این آدم.یکفیک من دنیاک ما سد جوعتک,و واری عورتک,و ان یکن 
بیت یکنک فذاک,و ان تکن دابه ترکبها فبخ بخ و الا فالخبز,و ما بعد ذلک 
خفزانت ار اه رای 


رن پااتا مها مالقا اک ی ریش یی را 
التقفیّ,.عن توبه بن الخلیل,.عن محمد بن الحسن عن هارون بن خارجه,قال: 


قال لی الضادق علیه الشلام کم بین منزلک و مسجد الکوفه؟ 
فأخبرته, فقال:ما پقی ملک مقلّب و لا نب مرسل و لا عبد صالح دخل 
الکوفه الا و قد صلی فیه,و ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله ملژ به لیله 
اسری به فاستاذن له الملک فصلی فیه رکعتین, و الطّلاه الفریضه فیه الف 
صلاه, و التافله خمسمائه صلاه, و الجلوس فیه من غیر تلاوه قرآن عباده فته 


و لو زحفا. 
958-5- و بالاسناد,قال:حدثنا محشد بن آحمد اللیثت,عن عبد اللّه بن 
محمّد البغوي,عن علن بن الجعد.عن شعبه,عن الحکم,عن ابن آبی لیلی 
یقول: لقیت 
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3 عطا گر محر رشان آترص‌صای آالف خی ون ال 


[13]956-از ابو درداء روایت شده که رسول خدا فرمودند :هرکس صبح 
کند و تندرست و جان آرام بوده و روزی آن روزش رز دار باشد گویا که 
دنیا برایش گرد آمده است؛ای پسر آدم از دنیایت آنچه گرسنگی ات را جلو 
بگیرد و شرمگاهت را بپوشاند تو را بس است و اگر خانه ای باشد که تو را 
بناه موجه پهتن و جاربانق که سوازش موی که خوشبه سعا دفت و,ا جر 
نبود همان نان بنن است.و بر بیش از آن پر سیده شده و با عذاب خواهی 
لنند. 


4 -فضیلت خواندن نماز در مسجد کوفه 


[14]957-هارون بن خارجه گفته است:حضرت صادق علیه السلام به من 
فرصود نت فا ضا. هران انم ات رو مسجه کف سقص ات فم او اسان 
کردم و حضرت فرمودند:هیج فرشتة مقژب و پیامبر فرستاده و بنده 
ور کل و ول ند 
آن شب که به معراج می رفت وقتی از مسجد کوفه می گذشت فرشته به 
ایشان اجازه داد که در 1 دو رکعت نماز بگزارد .نماز واجب در آن هزار 
نماز است و نماز مستحب پانصد نماز و نشستن در آن بدون قران خواندن 
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کعب بن عجره فقال: لا آهدي لک هدیه,اِنْ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
خرج علینا فقلنا:یا رسول اللّه.قد علمتنا کیف السّلام علیک, فکیف الصّلاه 
علیک؟قال : قولوا بیع ی مد ما صایت لت راو ایک شید 
مجیصفباری علن ال ستد کما باز تغل ال [یرافته ای مید مجند»: 


959-6- و بالاسناد,قال:حدٌثنا الحسن بن,عبد له بن سعید بن الحسن ین 
|سماعیل : بن الحکم العسکری,عن عید اللّه بن محقد بن عید الکریم,عن 
العلاء عن عبد امن عن آبیه.عن ان هربره آن سول الله صلّی ال 
اللّه لژبثه. 


960-7- و بالاسناد,قال حدثنا الحسن بن عبد اللّه بپن سعید,عن محشّد بن 
احمد بن حمدان القشیری.عن احمد بن عیسی الکلابین,عن موسی بن 


اسماعیل بن موسی بن جعفر,عن ابیه. عن آبیه,چعفر بن محمد.عن 1 
علیهم السّلام عن علی علیه السّلام فی قول الله(عرّ و جلّ): هل جَزاءٌ 
الاخسان الا الاخسان [الرحمان(60:)55]قال : 


سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله یقول:!ِ الله(عر و جل)قال:ما 
خر امن آنعفت عه مات ندرا آاحد 


961-8- و بالاسناد, قال حذئنا جعفر بن الحسن عن محمد بن جعفر بن 
بطه, عن البرقی,عن ابیه.عن محقد بن سنان.عن ابن مسکان,عن ابی عبد 
الله 
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کر فیس صآتانت ند سضعه ها الا لیف فد 


[15]958-ابن ابو لیلی گوید:کعب بن عجره را دیدم و او گفت:آیا به تو 
هدیه ای ندهم؟روزی رسول خدا به نزدمان آمد و ما گفتیم:ای رسول خدا 
به ما آموخته ای که سلام به شما چگونه است اکنون بفرمایید که صلوات 

بر شما چگونه است؟فرمود:که بگویید خداوندا بر محمد درود فرست 
آنسان که : ما ات 
فرستادی همانا که ۳ و بخشنده ۳۷ 


6 -بسیار ژولیده و ژنده پوش که از دره ها رانده می شود ولی وقتی به خدا سوگند یاد کند خدا 
او را اجابت می ک: 

[16]959- -از ابو هریرم روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمودند: بسیار ژولیده غبار الود زنده پوتتتی که از نزها زانده:می شود ولی 
وقتی به خداوند والا سوگند یاد کند خداوند او را اجابت می کند. 

7تفسیر قول خداوند (هَلْ جزا الاجسان الا اَحسانْ) 


[17]960-موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر علیه السلام در سال 
صد و پنجاه به نقل از پدرانش از علی بن ابی طالب علیه السْلام روایت 
کرد که دربارة اين آیه«آیا جزای نیکی جز نیکی است» [رحمان(55):اية 
0 آفرمودند:از رسول خدا شنیدم که می فرمود:همانا خداوند عژتمند می 
فرماید:جزای کسی که نعمت توحید را , به او داده ام جز بهشت نیست. 
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الصادق علیه السلام قال:اِن احق الناتنبان پتمئی للناس الغنی البخلاء لا 
الثاس اذا استغنوا کقوا کت اقهالففیم ات اه قاس و للتاس 
الضلاح أهل العیوب, لانْ الّاس |ذا صلحوا کشوا عن تننع عیوبهم,و ان أحق 
لاس بان یتمتّی للّاس الحلم آهلٍ السَفه ِ یحتاجون آن یعفی عن 
معا تا بو آصبح آهل الشفه یتمئّون سفه » التاس,و ۷ الفتر | الحاجه 
الم التحلیه فی العساد لت هرن ال افو فی الشقه. الما فاد 
بالذٌنوب. 

توب 


19 92 و بالاسناد.عن آخشه بن هارون القاضییت, عن محمد بن جعفر 
بر آحمد بن اسحاق.عن بکر بن محشد عن الضادق,عن آبائه 
الشلام فال فال. آمیر المومنين علنه. الستلام الناس. فی .نوم الجمفه 
ثلائه منازل:رجل شهدها بانصات و سکون قبل الامام و ذلک کفاره لذنو, 

من الجمعه الی الجهعه النانيه.ق.زياده: لاتة ایام لقول الله(تعالی) مَنْ جا 
بالخشته قَله عست اقنااما [الانعام(160:)6]: و رجل, شهدها بلغط و قلق 
فذلک حظه *و رجل شهدها و الامام یخطب و قام بضلی, فقد. أخظا الشته و 
ذلک ممن |ذا ال له (تعالی) ان شاء اس و آن شاء حرمه. 


۳ 


(963-0- و بالاسناد,قال:حذئنا, اللقاش.عن آحمد الهمدانیث عن عبید بن 
حمدون.عن حسین بن نصر.,عن آبیه.عن عمرو بن شمر,عن جابر,عن الباقر, 
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8 و عطاق حطرت افام صاذق عل لام 


[18]961-عبد ال بن مسکان روایت ت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: همان ان مردم به خواستن توانگری برای مردم,بخیلان 
اتدزیزا وفتن مردم سب تیاز کروتد از امهال آنان نست: می: کشتد و 
سزاوارترین مردمان به خواستن نیکی برای دیگران صاحبان عیوب اند؛ 
زیرا مردم وقتی نیک حال گردند از جستجوی عیب های انان خودداری می 
کنند و همانا سزاوارترین مردمان به خواستن بردباری برای مردم,کم 
ك#« ۳ اند, کسانی که نیازمند گذشت از کم خردی شان هستند.امّا بخیلان 
نداری مردم را می خواهند ,صاحبان عیوب, عیب های مردم را می جویند و 
سفیهان.حماقت مردم را می خواهند درحالی که فقر نیازمندی به بخیلان,در 
فساد جستجوی زشتی صاحبان عیب و کم خردی کیفر شدن به گناهان پدید 
می اید. 


9 -مردم در روز جمعه سه دسته اند 


[19]962-بکر بن محمّد از حضرت صادق علیه السلام به نقل از پدرانشان 
روایت ت کرده که امیر مومنان علیه السْلام فرمودند:مردمان در روز جمعه 
در سه جایگاه اند:کسی که خطبه ها را با گوش سپرده و با آرامش درک 
کند و اين کفارة گناهان او از این جمعه تا جمعة بعد به علاوةْ سه روز دیگر 
است؛زیرا خداوند فرموده است:«هرکس کار نیکی انجام دهد ده برابرش 
برای او خواهد بود»[انعام(6):اية 160]و مردی که آن را با غرغر و نگرانی 
درک کند که بهرة او همان است.و مردی که درحالی که امام خطبه می 
خواند بایستد و نماز بگزارد که او در سئت به خطا رفته و از کسانی است 
محروم می کند. 
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عن آبیه,‌عن جده,عن علیْ علیه السْلام.قال:شکوت |لی رسول الله صلی 
الله علیه و اله دینا کان علی, فقال:یا علیّ,قل:«اللهمْ آغننی بحلالک عن 
حرامک؛ و بفضلک عمّن سواک» فلو کان علیک مثل صبیر دینا قضاه ال 
عکو ول بلس اس اس حل ال ۰ 1 ام چم 


964-1- و بالاسناد,قال:حدثنا محمد باق هو نش احیه اللیثیت ترش هد 
الهمدانی.عن یعقوب بن_ یوسف عن آحمد بن حماد.عن عمرو بن شمر؛عن 
جابر.عن آبي جعفر,عن آبائه علیهم السلام قال:قال رسول ار صلی الله 
علیمو اهنا دنه الحکمه و هی الجثّه,و آنت يا علیْ بابهاء فکیف پهتدی 
المهتدی الی الجثه, و لا یهتدی الیها الا من بابها. 


965-2- و بالاسناد,قال حدثنا الحسین بن یحیی بن ضریس,عن آپیه.عن 
ابی عوانه,‌عن ابیه.,عن عبد الله بن مسلمه القعنبی,عن عبد الله بن 
لهیعه,عن محقّد بن عبد الژحمن,بن عروه بن الژبیر.‌عن ابیه عن 
۳ 
الخطاب, فقال له عمر:تعرف صاحب هذا القبر؟آما تعلم أثّه محمّد بن عبد 
للّه بن عبد المطلب!و علی اين آبی طالب بن عبد المطلب.ویلک لا تذکرنَ 
علیا الا بخیر فانک ان تنقصته آذیت هذا فی قبره. 


966-3- و بالاسناد,قال حدثنا الحسین بن آحمد بن |دریس,عن آبیه,عن 
محه رت علو: بزم یه تن مختد رن الحفیسین.بن. آنی الخطاب رگن اب 
داود 
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0-عا برای برآورده شدن دیون 


[20]963-جابر از حضرت باقر علیه السّلام به نقل از پدرانشان روایت 
ای ها 
انم به رلک | ضلی. الله عله هم الم تسکایت کردم فرمووتد: اق:ع ای 
بگو: 


«خدایا به حلالت مرا از حرامت بی نیاز گردان و به احسانت از غیر 
خودت» .که اکز به اندازه صبیر, بدهی به گردن داشته باشی خداوند آن را 


از تو ادا مي کند و صبیر کوهی در یمن است که هیچ کوهی باشکوه تر و 
بزرگ تر از آن نیست. 


1-حدیت مدینه 


سس عبد اللّه از حضرت باقر علیه السّلام به نقل از پدرانشان 
روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند:من شهر حکمت 
ام و این شهر همان بهشت است.و تو ای علی درب آن هستی و راه جو 
چگونه به بهشت راه می یابد,جز از در بهشت. 


2-سخن عمر به مروی گفت:در مورد حضرت علی به خوبی سخن بگو 


[22]965-عروه بن زبیر از پدرش روایت ت کرده که مردی در حضور عمر 
خطاب از علی بن ابی طالب علیه السّلام بد گفت و عمر به او گفت:آیا 


صاحب این قبر را میت ششاننی ؟ نا تصش رنف که او محمد بن عبد اللّه بن 
عیدالمطلب صلّی الّهعلیه و اله است و علی نیز پسر ابو طالب که پسر 


وای بر تواعلی را جز به نیکی یاد نکن؛زیرا اگر او را به بدی یاد کنی 


ضاحب این قبز زا می ازاری: 
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المسترق,قال:قال الطادق علیه السلام:یقوم اللاس عن فرشهم علی ثلائه 
اصناف: 


یی رو لا علیشی نی ملس ۱ اس وی ۱ لو لا علفه فا خ ات 
اذی له علبه فد الذیبقوم من منمه و بتوضاً و صلی و بذک له 
ای ال له فی ای ال 
ناما عون تیه قد لک لا له و لا علیه: 


ی بالافها مقال نا ازقطا یفن آشعن عفه سس یه الا 
عن اين البطائتت,عن التقت,عن الضادق علیه السّلام بقول:من أحتّ آن 
باژا.فادا کان ی 
اه ایا 


068-5- و بالاسناد.عن الحسن بن علیث بن بن آبی حمزه عن علی بن میمون 
کب 
سس میسن موی ار تمه ارم الم مان 
ااعفیت ات اه له ازیی اه 


69-6 9- یگ ۱ ۰ محمّد بن اسیشن شنَ ۳ ,«عن محمد بن 
السّلام قال:کان 
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3-مردم در سه دسته,از خواب برمی خیزند 


[23]966-سلیمان بن سفیان روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:مردمان در سه دسته از بسترهاشان برمی خیزند؛دسته ای که 
سود می کنند و زیان نمی کنند و دسته ای که زیان می کنند و سود نمی 
کنند و دسته ای که نه سود می کنند و نه زیان می بینند.اما دسته ای که 
سود می کنند و زیان نمی برند کسانی اند که از خواب برخاسته. وضو می 
سازند و نماز می گزارند و خداوند عزتمند را یاد می کنند و دسته ای که 
زیان می کنند و سود نمی کنند کسانی اند که پیوسته در نافرمانی از خدا 
به سر می برند تا بخوابند.و اینان کسانی هستند که زیان می کنند و سود 
نمی برند.و دسته ای که نه سود می برند و نه زیان می کنند کسانی اند که 
پیوسته در خوابند تا صبح شود و اینان کسانی هستند که نه سود می کنند و 
نه زیان می برند. 


4-فضیلت صلهة رحم 


[24]967-داود بن کثیر رقی گفته است:از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود:هرکس دوست دارد که خداوند در گذرگاه های مرگ 
بر او آسان گیرد,باید با خویشانش بپیوندد و به پدر و مادرش نیکی کند, که 
چون چنین کند,خداوند عژتمند سکرات مرگش را آسان کرده و او هرگز در 
زندگی به فقر دچار نمی شود. 

یات سس خلق 


شنیدم که می فرمود:هرکس می خواهد که خداوند عرژتمند او را به بهشت 
برده.در آن جایش دهد باید اخلاقش را نیکو کرده انصاف ورزیده.,به یتیمان 
دلسوزی کند و به ناتوانان پاری برساند و برای خداوندی که او را 
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یقول:من اختلف الي المسجد آصاب حدی التمان:آخا مستفادا فی اللّه, و 


علما مستطرفا,آو آیه محکمه آو رحمه متظره ای کاصه همغن ری اه 
کاضه تدله علی هدیاه تری دنا خشیه اما 


970-7- و بالاسناد,قال جدثنا آبی(رضی اللّه عنهایرفعه,عن آبی جعفر 
لب السام انا فرص المع و حل اعلی آلاس من الکمعه الی المع 
کم ان اهنوا سا ایض رها الم قی. الما و هن 
الجمعه, و وضعها عن تسعه. 


عن الضغیر,و الکبیر.و المجنون,و المسافر,و العبد,و المرآه,و المریض,و 


ایمی ورف کان.علی راشن فرشخین. 


971-8- و بهذا الاسناد, قال:قال جعفر علیه السّلام :القنوت فی الوتر 

کقنوتک بوم الجمعه ,تقول فی دعاء القنوت« الم تم نورک فهدیت, فلک 
الحمد ربنارو بسطت یدک فأعطیت, فلک الحمد ربنارو عظم حلمک 
ی ار اه وا وا 
انفع العطایا و آهناها, تطاع ربنا فتشکر,و تعصی ربنا فتغفر لمن شتّت, تجیب 
و ی نک 


اللهم الیک رفعت ۳ نقلت الاأقدام,و مدّت الأعناق,و رفعت الأیدی, و 
دعی بالالسن,و تحوکم الیک فی الأعمال,رتنا اغفر لنا و ارحمنا,و افتح بیننا و 
بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. اللهمّ تا نشکو الیک فقد نبینا,غیبه 
امامنا, 
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6-رفت وآمد به مساجد 


[26]969-اصبغ بن نباته روایت کرده که حضرت علی علیه السْلام می 
فرمود:هرکس به مسجد رفت و آمد کند به یکی از هشت چیز می 
رسد:برادری که در راه خدا از او بهره می برد يا دانشی گسترده یا نشانه 
آی درست يا رحمتی مورد امید يا کلمه ای که او را از نابودی باز می 
گرداند يا کلمه ای که او را به هدایت می راند يا ترک گناه چه از ترس و 
چه از شرم. 


7 کی فیااز خن 


[27]970-به همان سند در حدیثی بریده شنز ادخ که حضرت باقر علیه 
السّلام فرمودند:همانا آنچه خداوند از جمعه ای تا جمعة دیگر برای مردم 
واجب کرده.سی و بنج نماز است که در آن میان یک نماز را با جماعت 
واجب کرده است که آن نماز جمعه است و آن را از دوش نه گروه 
برداشته است :خردسال ۱ و 
هرکس که در فاصلةه دو فرسخی است. 


8-دعای قنوت در نماز ونر و قنوت جمعه 


[28]971-و به همان سند حضرت باقر علیه السلام فرمودند: قنوت در نماز 
وتر[ شب ]مانند قنوت در نماز جمعه است.در دعای قنوت می گویی:«خدایا 
نورت کامل شد و هدایت کردی پس ای پروردگار ما سپاس برای تو 1 
است.دست گشادی و عطا کردی و ای پروردگار ما سپاس اه 
0 ات بزرگ بود و بخشیدی.پس ای پروردگار ما سپاس برای تو 


و روی تو بزرگوارترین روی ها است و سمت تو بهترین سمت ها و عطای 
تو سودمندترین عطایا و گواراترین شأن است.پروردگارا از تو 1۳0 ۳ 
برند و تو سپاس می گزاری و چون نافرمانی کنند هرکس را که بخواهی 
می آمرزی. گرفتار را اجابت می کنی و آسیب ها را برطرف می 
۳۳ 
کسی نمی تواند جبران کند و هیچ کس را یارای شمردن لطف هایت 
نیست. خدایا جشم ها به تو خیره شده, گام ها به سوی نو برداشته 
شد,گردن ها و دست ها په سوی تو دراز شد و زبان ها تو را خواندند و 
اعمال را برای داوری تو آوردند .پروردگارا ما را بیامرز و به ما رحم کن و 


میان ما و مردم مان را به نیکی بکشا که تو بهترین گشایندگانی.خدایا ما از 
نبود پیامبر تو شکایت می کنیم. 
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و کترن عدفتانو تطاهر المان غلها قمع الفیم ساره فلم هروا قفا رای 
پا رب بفتح منک تعجّله, و نصر منک تعژه, و سلطان حق تظهره, و عافیه منک 
تجللناهارو رحمه منک تلبسناها,برحمتک یا ارحم الراحمين,.امین رب 
العالمین».ئمٌ تقول فی قنوت الوتر بعد هذا:«استغفر الله و توب 
الیه»سبعین مژه, و تعوّذ بالله من الثار کثیراءو تقول فی دبر الوتر بعد 
التسلیم:«سبحان الله الملک القذوس العزیز الحکیم» ثلاث مزژات.«الحمد 
لرپٍ الضباح, الحمد لفالق الاصباح» ثلاث مرّات. 

972-9- و بالاسناد,قال:حذثنا محمّد بن علیْ ما جیلویه,عن محمّد بن 
یحیی العطار.عن محمد بن احمد الاشهری,عن موسی بن جعفر؛عن علی 
بن معید.عن بندار بن حقاد,عن عبد الله بن فضاله,عن آبی جعفر,او آبی 
عبد اللّه علیهما, السلام وان دا بلغ الغلام ثلاث سنین یقال 
له: قل : «لا اله 1 الله نع مزات, ثم یترک حتثی تم له ثلاث سنین و سبعه 
آشهر و عشرون یوما, فیقال له: 


قل:«محمد رسول الله»سبع مات نم یترک حثی تم له اربع سنین, ثم یقال 
له : 


فودالايت صضل علی مد وله بت کی له خمسن :ینت ها 
له : 
اشفا شمینیه آنهها تمالی فاد عرف: لک عقل. وه الی: القلمیو ها 
له : 


اسجد. نم پترک حتّی تم له سبع سنین, فاذا تم له ذلک قیل له:اغسل وجهک 
د کیک فا خسلوعا فیل له صل نم رک حیسم له نس سین عم 
الوضوء 
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پس پروردگارا آن[ مشکلات آر | از میان بردار با فتحی شتابنده از جانب 
خودت و با یاری ای که گرامی بداری و سلطة راستینی که آشکارش کنی و 
عافیتی از جانب خودت که ما را بر آن تکریم کنی و رحمتی که ما را با ان 
بیوشانی در کار ما کشایش بده.ای رحمتگر رحمتگران. 


اجابت فرما ای پروردگار آفریدگان».سپس در قنوت نماز وتر هفتاد بار می 
گویی:«بخشش می جویم از خدا که پروردگارم است و به سوی او باز می 
گردم»و بسیار از دوزخ به خداوند پناه می بری و پس از سلام نماز وتر سه 
بار می کوبی ۰«منزه است خداوند پادشاه بی آلایش شکست ناپذیر با 
تدبیر»و سه بار می گویی:«سپاس برای پروردگار صبحگاه.سپاس برای 
شکافندة صبحگاهان». 


9-تمرین دادن بچه به عبادت 


[29]972-عبد اللّه بن فضاله گفته است؛از حضرت صادق يا حضرت باقر 
۳ 
بار می گویند:بگو:«هیچ معبودی جز خداوند یگانه نیست» سپس رها می 
شود تا سه سال و هفت ماه و بیست روزش تمام شود.آن گاه هفت بار به 
او می گویند:بگو:«محشد فرستادة خداست»سپس او را رها می کنند تا 
خهار لسن هام شک وان کاخ به اه مق فد یی «خدایا بر فده 
خاندان محمد درود فرست» سپس رها می شود تا پنج سالش تمام 
شود,آن گاه به او می گویند:دست راست و دست چپ تو کدام است؟ 
وقتی این را فهمید او را رو به قبله می کنند و به او می گویند:سجده 
کن.سپس رها می شود تا هفت سالش تمام شود و آن گاه به او می 
گویند:دست و رویت را بشوی و چون آن ها را شست به او مي گویند:نماز 
بگزار.سپس رها می شود تا نه ساله شود و آن گاه وضو را آموخته و به 
انجام وادار می شود و به نماز فرمان داده شده و به انجامش وادار می 
گردد,و چون وضو و نماز را آموخت خداوند پدر و مادرش را می آمرزد. 
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و ضرب علیه,و آمر بالصّلاه و ضرب علیها,فاذا تعلم الوضوء و الظلاه غفر 
الله لوا لذیه: 


973-0- و بالاسناد.قال: آخبرنا الهمدانت.عن علت عن آبیه.عن ابن آبی 
عمیر.عن حمزه بن حمران.قال:دخلت الی الطادق جعفر بن محمد علیه 
السّلام فقال لي:یا حمزه,.من . آین آقبلت؟قلت:من الکوفه,قال:فبکي علیه 
الشاام ی بلت حضوعه لخیته فقلت لتبانه 0 الله,مالک آکثرت 
البکاء؟فقال:ذکرت عمّی زیدا علیه السّلام و ما صنع به فبکیت.فقلت له:و 
ما الذی ذکرت فیه؟قال:دکرت مقتله و قد اصاب جبینه سهم فجاءه یحیی 
فانکث علیه,و قال:آبشر یا آبتاه.فالک ترد علي رسول اللّه و علخ و فاطمه 
و الحشن و الحشین(ضلوات الله علیهم).قال:اجل با بنیت"نم دعا بحداد فنزع 
السشهم من جبینه فکانت نفسه معه.فجیء به الی ساقیه تجری من بستان 
زائده, فحفر له فیها و دفن و آجری علیه الماء,و کان معهم غلام سندی 
ی 

عمر فصلبه فی الکناسه آریع سنين,ئمٌ آمر, به فأحرق و ذری فی 
لیام فلعن ال قاتله, و لعن اللّه خاذله,و الی 8 ال 
بت اهل پیت نیع موته: وه آستعین علی عا وه یر مستعان. 


974-1- و ۳ ِ مد بن ابراهیم + نی ات زر احمدر ان 
المعلی,.عن 
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0 گرگ اما یافش غلیه التطلای به خاظر رات یه 


[30]973-حمزه بن حمران گفته است:به نزد حضرت صادق علیه السلام 
رفتم و ایشان فرمودنده ای خمزه. از کجا می آبی؟ کفتماز کوفه.حضرت 
گریست چنان که محاسنش از اشک,تر شد.من به ایشان عرض کردم:ای 
پسر رسول خدا بسیار گریستید؟حضرت فرمودند:به یاد عمویم زید و آنچه 
با او کردند افتادم و گریستم.من عرض کردم:چه چیزی را دربارة او به 
خاطر آوردید؟ ایشان فرمودند: کشته شدن را به یاد اوردم .تیری به پیشانی 
اش خورد و آنگاه یحیی [یسرش آبه روی او خم شد و گفت:پدرجان مژده 
بر تو که اکنون به نزد رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام می رزوی او کفت اری:شرجان‌ سین نی اهکری. خواست: ۲ آن 
تیر را از پیشانی بیرون بیاورد که جانش نیز با همان تیر بیرون آمد.او را به 
نهری که در باغی پر درخت روان بونءآفرد و قبترق دز آن کنده,او را دقن 
کردد.ه اتب وا نز آن روان ساخت. 


اقا غلامی سندی, به همراهشان بود که فردای آن روز به: تزد یوسف بن 
عمر رفت و او را از جای دفن آگاه کرد.,پس یوسف بن عمر او را بیرون 
آتش بزنند و خاکسترش را به باد دهند.خدا کشنده اش را لعنت کند و خدا 
خاندان فرود امد به خدا شکایت می برم و در برابر دشمنانمان از او یاری 
می جویم که او بهترین کسی است که از او یاری جسته می شود. 
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۳ عبد الله محشد بن خالد,عن عبد الله بن بکر المرادی.عن موسی بن 
جعفر» عن آبیه,عن جدّه,عن علیْ بن الحسین عن آبیه علیهم السْلام قال:بینا 
یر التومین له لام داب میم شا لنش هم اضعا به عم الخری ها ابا 
۱ 


ی( ۱ 
اتص ای ای تال فعلی وا علیی لاعفا علیه السای عم 
شیخ من اعتدل یوماه فهو مغبون, و من کان فی الذنیا همته کثرت حسرته 
عند فراغها,و من کان غده شر من یومه فمحروم.و من لم ینل ما یری من 
آخرنه ادا ساعت هه دنام قیه مالیه من له فا هد ان من شمه علن 
علیه الهوی,.و من کان فی نقص فالموت خر له.یا شیخ,ان الذّنیا خضره 
حلوه و لها اهل,و ان الاخره لها آهل.ظلفت انفسهم عن مفاخره اهل 
لدنیاالا یتنافسون فی الدٌنیا,و لا یفرحون بفضارتها,و لا یحزنون لبوسها.یا 
شیخ.من خاف البیات قل نومه,ما آسرع اللیالی و الا فی عمر العبد. 
ی و و و لا تقل الا بخیر.یا شیخ,ارض للنّاس ما ترضی 
لنفسک, وأت الب کاس ها تحت آن ی ال اف غلی اسان 
فقال:آیّها الّاس,آما ترون اٍلی آهل الدٌنیا یمسون و یصبحون علی آحوال 
شتّی؛فبین صریع یتللی,.و بین عائد و معود.و آخر بنفسه یجود,و آخر لا 
یرجی,و اخر مسجی. و طالب الذنیا دالت طا ی 
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1و عطق حضرت غلی: به: شب از اسل شام 


[31]974-عبد اللّه بن بکر مرادی از حضرت کاظم علیه السّلام به نقل از 
پدران گرامی اش روایت ت کرده که حضرت سچاد علیه السلام فرمودند:یک 
روز که امیر موّمنان علیه السّلام همراه اصحاب بود و آنان را برای جنگ 
بسیج می کرد ناگاه پیرمردی که بر او .غبار سفر نود آفة و کفت؟ امیز 
مومنان کجاست؟ اصحاب ی است.او سلام کرد و سیبس 
گفت:ای امیر مقمنان من از جانب شام به نزد شما آمذه ام پیررمردی 
هستم که فضیلت های بی شماری دربارة شما شنیده ام.اکنون گمان می 
کنم که در مورد شما غلو و بزرگ نمایی شده باشد پس به من بیاموز از 
آنچه خداوند به تو آموخته است.ایشان فرمودند:آری ای پیرمرد هرکس که 
دو روزش با هم برابر باشد او زٍیان دیده است و هرکس که کوشش او 
برای دنیا باشد هنگام جدایی از ان افسوس اش بسیار خواهد شد. هرکس 
که فردایش بدتر از امروزش باشد محروم است.و هرکس وقتی که 
دفانش را به:اه می دهند از ان.جه. از آخرتشن: فی.سند دست.بکفته به 
هلاکت افتاده است.هر کس که ضعف خودش را بررسی نکند هوس بر او 
چیره شده است و هرکس که در ضعف باشد مرگ برای او بهتر است.ای 
اخرت نیز اهلی است که خود را از فخرفروشی اهل دنیا رها کرده اند.در 
این دئیا مسابقه تمی دهند ته به تروت آن شاد می شوند و ته به فقر آن 
غمگین می گردند.ای پیرمرد هرکس از گرفتار شدن به گناهان بهراسد 
خوابش کم می شود.چه شتابان اند شب ها و روزهای عمر انسان.پس 
زبانت به کام گیر و کلماتت را بشمار و جز نیکی نگو.ای پیرمرد برای مردم 
به چیزی خشنود شو که برای خودت خشنود می شوی و به مردم چیزی بده 
که دوست داری به تو بدهند.سپس به اصحاب رو کرد و فرمود:ای مردم 
مگر اهل دنیا را نمی بینید که بر احوالی دگرگون صبح و شام می کنند.یکی 
بیماری است بر زمین افتاده یکی عیادت کننده است و دیگری عیادت 
شونده.یکی جان می دهد و دیگری امید به زندگی ندارد. 

یکی هم مرده ای است کفن شده و یکی به دنبال دنیا است درحالی که 
مرگ نیز به دنبال او است.یکی بی خبری است که خودش مورد غفلت قرار 
نمی گیرد و بازمانده نیز به دنبال جاپای رهگذر راه می پیماید. 
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الباقی.فقال له زید بن صوحان العبدییا آمیر المومنین أَْ سلطان آغلب و 
آقوی؟قال :الهوی.قال :فا ذل آذل؟قال:الحرص علی الذٌنیا.قال:فأق فقر 
شد؟قال:الکفر بعد الایمان.قال:فای دعوه أَضل؟قال:الاعی بما لا یکون. 


قال: فا عمل آفضل؟قال:التْفوی.قال:فاگ عمل آنجح؟قال:طلب ما عند 
الله. 


قال:فا صاحب آشد؟قال:المزین لک معصیه اللّه.قال:فاو الخلق آشقی؟ 
قال: 


من باع دینه بدنیا غیره.قال:فأق الخلق آقوی؟قال:الحلیم قال:فاَی الخلق 
اش فال خسن آحد من عبر حله.فحعله فن عی حفه فال فاگ الناس اکنس؟ 
قال: 


قر ]تن رشدم من غیه فمال الی رشده قال فمن آحلم الناس؟قال الّذی 
اب بقطب فال"فاک التاش اثبت.رابا؟فال:من لم زعزه التاسن.من فته‌رو:لم 
تغتژه الدّنیا بتشغ‌فها.قال:فأق الثّاس آحمق؟قال:المغتٌ بالدٌنیاو هو یری ما 
فیها من تقلب آحوالها.قال: فا الاس آشذ حسره؟قال:الَذي حرم الذٌنیا و 
الاخره,ذلک هو الخسران المبین.قال:فأ الخلق آعمی؟قال:الذی عمل لغیر 
اللّه یطلب بعمله التواب من عند اللّه(عرٌ و جلّ).قال:فأ القنوع آفضل؟ 
قال:القانع تما اغظاه الله: 


قال:فح المصائب آش؟؟قال:المصیبه بالین.قال:فاگ الأعهال أَحثْ الی 
اللّه (ع و جل)؟قال:انتظار الفرج.قال:فأًج الّاس خیر عند اللّه(عٌ و جلْ)؟ 
قال: 


اخوفهم له و آعملهم بالتقوی,و آزهدهم فی الدٌنیا,قال:فأی الکلام أفضل 
عند له (ع۳ و جل )؟قال:کتره ذکره و البضوع الیه و دعاوه.قال:فأ القول 
آصدق؟قال: 
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در این هنگام زید بن صوحان عبدی گفت:ای امیر مقمنان کدام سلطان 
چیره بر و بیرومندتر است؟حضرت فرمود:هوس.او گفت: کدام خواری 
خوارتر است؟حضرت فرمود: آزمندی به دنیا .او عرض کرد:کدام فقر سخت 
تر است؟حضرت فرمود: کفر پس از ایمان .او گفت: 


کدام دعوت گمراه کننده تر است؟حضرت فرمود:دعوت به چیزی که وجود 
ندارد.او گفت: 


کدام عمل برتر است؟فرمود:پرهی زگاری.او عرض کرد: کدام عمل کامیاب 
تر است ؟فرمود: 


جستن آنچه نزد خداوند است.او گفت: کدام دوست بدترین است؟ 
فرمود (آن که نافرمانی خدا| را برایت می ارات هرن کرد : کدام مردمان 
بدبخت ترین مردم اند؟فرمود:کسی که دینش را به دنیای دیگران 


بردبار.او گفت:چه کسی آزمندترین مردمان است؟فرمود: کسی که از غیر 
حلال به دست اورد و در ناحق صرف کند.او گفت:چه کسی زیرک ترین 
مردمان است؟ فرمودند:کسی که هدایتش را از گمراهی بازشناسد و به 
سوی 1 بگراید .او گفت: چه کسی بردبارترین مردمان است ؟ 
فرمودند: کسی که خشمگین نمی شود.او گفت:چه کسی ثابت ری ترین 
مردمان است ؟ فرمودند: کسی که مردمان او راز دربارة خودش فریب نمی 
دهند و دنیا او را با زینت هایش نمی فریبد.او گفت:چه کسی کودن ترین 
مردمان است؟ فرمودند: کسی که فريفتةّ دنیا است درحالی که دگرگونی 
احوال آن را هه فاد کته کمن سا رن وان امست ؟ 
فرمودند:کسی که از دنیا و آخرت بازماند و اين روشن ترین زیانکاری 
ی اه ره کور است؟فرمودند:کسی که برای جز خدا 
عمل می کند و پاداش اش را از خدا می جوید.او گفت:کدام خشنود,برترین 
است؟آن که به آن چه خدا داده خشنود باشد.او گفت: کدام مصیبت سخت 
تر نتفر موذند: مضیدت در دین.او گفت:کدام عمل نزد خداوند محبوب 
تر است ؟ فرمودند: چشم به راه گشایش بودن.او گفت: 


چه کسی از مردمان در نزد خدا بهترین است؟ فرمودند:هراسان ترین شان 
از او, پرهیز گارترین و پارساترین شان در دنیا .او گفت: کدام سخن در 
پیشگاه خداوند برتر است؟ فر مودند :اد بسیار او و زاری و نیاز به 
درکاستن او کفت: کداه سخره-درست »رین آنشست ۱ 
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شهاده آن اله 1 اللّه .قال :فا الأعمال عظم عند الله(ع و جل)؟ 
قال:السلیم و الورع.قال:فا الّاس آکرم؟قال:من صلق فی 0 9 
آقبل علیه السّلام علی الشیخ فقال:یا شیخ ان الله(عرٌ و جل)خلق خلقا 
ضیّق الذنیا علیهم نظرا لهم, فزهدهم فیها و فی حطامها,فرغبوا فی دار 
السلام الد دعاهم.و صبروا 7 ضیق المعيیشه, و صبروا بقل المکروه» و 
اشتاقوا الی ما عند الله من الکرامه,و بدلوا آنفسهم ابتغاء رضوان الله,و 
کانت خاتمه اعصالفم الشهاده, فلقوا اللّه و هو عنهم راض, 9۰ علموا ان الموت 
سبیل لمن مضی و من بقی, فتز ودوا| لاخرتهم غیر الذُهب و الفصٌه.و لبسوا 
الخشن,» و صبر وا لو آدنی القوت, و قدموا الفضل و احبوا فی الله, و 
آبغضوا فی الله(عرٌ و جلّ)أولتک المصابیح و أهل التعیم في الآخره.و 
السلام.فقال الشیخ:فاین آذهب و آدع الجثه,و 1 اراها هار خر اما ۱ 
جهزنی بقوّه وی بها علی عدوک فأعطاه آمیر 5 غایه. الشلام 
شاه حلص کان من العرت سس کف اما مین اه ان اه ری 
ار امیز الموضین علبه. الشلام.بعجب مفا. بصتع:فاها اشتات 
الخزت آفدم تسدکی بل ماه رک مساصعات ار امین له 
السلام فوجده صریعا, ,رو وجد دابته, و وجد سیفه فی ذراعه» فلمار انقضت 
الخوی ای ای ای له الشلام , داتفه شا حهه وا لین . آ شید 
الموّمنین علیه السّلام علیه و قال علیه السْلام هذا و اللّه الشعید 
خمارفتر توا غلن آخیکم. 


2و بالاستاد:‌فال جتتا آنی؛عن سعدیعن این هاشم فن لته فلت 
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خرف خهآهی لا الهسالا ال اه کف کدام عم ور ها تور رد 
است ؟ فرمودند: 


فرمانبری و پارسایی.او گفت: کدام کس گرامی ترین است؟فرمودند: کسی 
که در همه جا راستگو است. سپس حضرت به آن پیرمرد رو کرد و 
فرمود:ای پیرمرد همانا خداوند مردمانی را آفزید 9 
داست دنا وا تراشان ی کوفت مس آنان وا به نا معا دا باسا 
ساخت و آنان به محل امن همان که خداوند به 21 دعوتشان می 
کرد. گراییدند و بر تنگی معیشت و بر سختی شکیبایی کردند و به کرامت 
هایی که در نزد خداوند بود مشتاق شدند و در جهت خشنودی خدا جان 
هاشان را بخشیدند و سرانجام عملشان شهادت شد.ان گاه در حالی 
خداوند را دیدار کردند که از ایشان خرسنده بود.و دانستند که همانا فر 3 
شا حام زاره اسان استبس رای اسان سشه ار رم 
سیم برداشتند.جامةّ زبر پوشیدند و به کم ترین قوت شکیبایی کردند.نیک را 
مقذم کردند و در راه خدا مهر ورزیدند و در راه او دشمنی کردند.اینان 
چراغ اند و صاحبان نعمت اند در اخرت و السلام.ان پیرمرد عرض کرد:کجا 
بروم و بهشت را رها کنم درحالی که بهشت و اهل آن را با تو می بینم.مرا 
به نیرویی توانمند کن که در برابر دشمنانت نیرومند گردم.امیر مومنان 
علیه السلام سلاح و مرکبی به او داد .او در جنگ پیشاپیش امیر موّمنان 
پیش می رفت و از آن چه می کرد حضرت را به شگفت وامی داشت.آن 
کاه که ی شندت. کرفت انش اجه بسن زاند: تا که ده مره از 
اصحاب به دنبالش رفت و او را افتاده از اسب و شمشیر در دست 
یافت.چون جنگ به پایان رسید اسب و سلاحش را نزد امیر موّمنان آورد و 
امیر مقمنان بر او نماز گزارده, فرمود:به خدا| سوگند او به راستی 
سعادتمند بود.یس بر برادرتان از خدا رحمت بخواهید. 
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عن الشکونی,عن چعفر بن محشد,عن آبیه علیهما الشلام آنْ الثبت صلی 
ی 
0 استحق صلاتکم علیه؟فقال ؛بقراءه(قل هو له آحد)قائما و 
قاعدا و راکبا مماشیای خاهبا فجانبا. 


976-3- و بالاسناد.قال:حلثنا ابن المتوگل,عن محشد العطار؛عن ابن 
عوفنی نیم الیزنطت, ,عن داود بن سرحان,قال:قال بو عبد اللّه علیه السّلام 
لا ینبغی للمراه آن تعطل نفسها,و لو آن تعلق قی عنقها قلاده,و لا ینبفی آن 
تدع یدها من الخضات و وان تمسها بالحناء مسا ,و آن کانت مسنه. 


977-04- و بالاسناد,قال:حدثنا آحمد بن محشد,عن آحمد بن محقّد بن آبی 


نصر البزنطی,عن مفصّل بن عمر,عن جابر بن یزید.عن ابی جعفر الباقر 
علیه السشّلام قال؛ 


اذا کان حین بیعت الّه(تبارک و تعالی)الخلق آتی بالّام یعرفها الخلائق 
پا لا ار 
عروس کریمه ذات وقارءتهدی الی ذی حلم و یسارئمٌ یکون یوم الجمعه 
ها ای اه ی ار 
0۳ 


35 -978- و بالاسناد, قال:حدئنا العطار,.عن سعد,عن ابن آبی ا لاه 

جعفر بن بشیر,عن آبان.عن عبد الحمن بن آعین,عن آبی جعفر علیه 
الشلام آثه قال:لقد غفر الله(عر و جل)لرجل من آهل البادیه بکلمتین دعا 
بهما.فقیل: و ما هما؟قال: 
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2 نماز ملائکه بر سعد بن معاذ 


[32]975-سکونی از حضرت باقر علیه السّلام به نقل از پدرشان روایت 
اک و ۱۳ 
گزارد و فرمود :برای نماز بر او هزار فرشته که جبرئیل نیز در میان 
شان بود فرود آمدند و بر او نماز گزاردند.من به جبرئیل گفتم:ای جبرئیل 
به چة سیب آوسداوار تماز شما شد: ای کفتیه سیب فرانت (قل: ی اه 
احد)در حالت ایستاده و نشسته و سواره و پیاده و در آمد و رفت. 


[6 7 33]9-از داود بن سرحان روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:برای زن سزاوار نیست که بی زیور بماند,اگرچه سینه ریزی 
باشد.و سزاوار نیست که دستش بی حنا بماند اگرچه به دست مالیدن 
باشد و اگرچه پیر باشد. 


4-در مورد فضیلت روز جمعه 


فرمودند:چون زمانی 9 آفریدگان را وی 9 را 
که همه آفریدگان به نام و آرایه اش می شناسد می آورد و روز جمعه 
نوری از او می تابد در پیش می آید و دیگر روزها به دنبال او می آیند. 


گویا که عروس شکوهمند و زیبایی است که به سوی شوهر بردبار و 
پولداری برده می شود. 


سپس روز جمعه نگاهبان و گواه کسی می شود که به نماز جمعه شتاب 
کرده است.و مقمنان به اندازة کوشش شان در نماز جمعه به بهشت می 
روند. 


5 9-خداوند متعال بنده را به دو دعا می بخشد 
ماس ان رات ری سرت ار متام 


فرمودند:خداوند والا مردی بادیه نشین را به جهت دو علمه دعا 
آمز زر وه .گفتند :آن دو کلمه کدام است ؟ فرمودند: 
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«الَهِعٌ ان تعذبنی فأهل ذلک آنارو ان تغفر لی فأهل ذلک آنت»فغفر اللّه 
له. 


979-6- و بالاسناد قال:حدثنا ما جیلویه,‌عن عشّه محشّد بن آبی القاسم, 
عن آجمد بن محقد البرقی,عن آبیه,عن عبد الله بن المغیره, و محمّد. بن 
ستان:: غن. طلحه. مر زندرعن. این غید. الله ما السشلام, قال:کان آبی 
یقول:ما من شیء آفسد للقلب من الخطیثه,لِنْ القلب لیواقع الخطیئه, فما 
رال مه اه هت اساه آغلا چم اعلام اسفاه: 


980-7- و بالاسناد,قال: ین عن سعد؛عن ابن عیسی,عن محمّد 


ارت تن امش اسر عمرو بن شمر,عن جابر,عن آبی جعفر علیه 
السلام قال: 


کان لاه من الفخه یات ات صلی ال علیمه الم کترا خی افو 
ریما آرسله فی حاجه, و ریما کتب له الکتاب الی قوم,فافتقده آیاما فساّل 
عنه,فقال له قائل:ترکته فی آخر یوم من آیّام الدٌنیا؛فأتاه ای صلّی اللّه 
علیه و اله فی ناس من آصحابه,و کان له علیه السّلام برکه لا یکاد يکلّم 
احدا الا احابه‌تففال تا خلام ففه ری فال سرا ایا القا سم کال 


قل:«آشهد آن لا اله الا له و آثی مجقدا رسول له فطر الغلام الی 
الم بقل لم ان تادان رسول بالله صلی نله علیه بو اله تانیه و ال 
لع مثل قوله الأوّل,فالتفت الفلام الی آبیه فلم یقل له یات ناداه رسول 
الّه صلّی اللّه علیه و اله الالثّه فالتفت | لغلام الی آبیه فقال:اٍن شئت فقل 
و ٍن شثت فلا فقال الغلام:«آشهد آن لا اله الا الیو تک رسول اللّه»و 
تا اه ال سل ای الم امه اعد تا فال 
علیه السلام لأصحابه: اغسلوه و کفنوه 
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«خدایا اگر مرا عذاب که من سزاوار آنخ و اک مرا بیاموزی تو سزاوار 
آس تو ای راتا ان وه له امرس 


6-ز گناهان که قلب را فاسد می کند 


[36]979-از صلحه بن زید روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:پدرم علیه السْلام می فرمود: 


هیچ چیزی همچون گناه,ویران کنندة دل نیست همانا گناه با قلب درگیر می 
شود و دست بر نمی دارد تا بر او چیره شود و زیر و رویش ک: 


7-غلام بهودی نزد پیامبر 


[37]980-از جابر روایت شده که حضرت باقر علیه السّلام 
فرمودند؛غلامی بهودق بود که بسیار به نزن بیامبر کرامی می آمد:خضرت 
او را سیک پا یافت و بسا او را برای کاری می فرستاد و بسا با او برای 
قومی نامه می نوشت.آن گاه حضرت چند روزی او را ندید و درباره اش 
پرسید. کسی گفت:او را در واپسین روز زندگی اش ترک کردم.حضرت در 
میان گروهی از اصحابش به نزد او رفت و حضرت برکتی داشت که با 


هر کس سخن ظطف: طففف حتما پاسخش می داد.پیس فرمود:ای غلام.او 
چشمانش را گشود و عرض کرد؛لبیک یا ابا القاسم حضرت فرمودند:بگو: 


«گواهی می دهم که معبودی جز خداوند نیست و من محمد فرستاده 
خدایم».غلام به پدرش نگریست و چیزی نگفت: سپس رسول خدا برای بار 
دوم او را ندا داد و همان سخن را فرمود. 


و باز غلام به پدرش رو کرد و چیزی نگفت.سپس رسول خدا برای بار سوم 
او را ندا داد و آن غلام به پدرش رو کرد و پدر گفت:اگر می خواهی بگو و 
اگر نمی خواهی نگو.آن گاه و ۰ 
خداوند نیست و تو فرستادة خداوندی».و همان دم جان سپرد پس رسول 
خدا.صلی للم علو.ع له فیدر او سرنید از ما کاره سین بد 
اصحابش فرمود:او را غسل و کفن کنید 
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هی لاصای ای خر کی رقول نمی الم ال هه آنکن ‏ ااه 


981-8- و بالاسناد,قال:حدّثنا الحسین بن آحمد بن ادریس,عن آبیه,عن 
احمد بن محمّد بن عیسی,عن علت بن الحکم,عن اسماعیل المنقری,عن 
چنه ریاد بن اف ای ای لاف ام فا ال 
الطین فانه الحکه تقع فی بدنه و بهئج علیه داء الشوء و یذهب بالقوه عن 
۱ 0 ۱ 1 
حوسب علیه و عذّب علیه. 


982-9- و بالاسناد, قال :حذئنا ابن المغیره عن جدذه,عن جذه,عن الشکونی 

عن الصّادق علیه السّلام عن آبائه علیهم السٌلام قال:قال رسول اللّه صلّی 
الله غلیه وراله ارنع هل امین سا الا »و امعم الضیا یه 

السُرقه, و شرب الخمر,و الژنا. 


983-0- و بالاسناد, قال:حدّثنا ابن |دریس عن آبیه,عن الأشعری,عن ابن 
هاشم,عن عمرو بن عثمان.عن محقد بن عذافر.عن آبی حمزه,عن علی پن 
الحزور,عن القاسم بن آبی سعید,قال: آتت فاطمه علیها السّلام ابیها نا 
اللّه علیه و اله فذکرت عنده ضعف الحال فقال لها:آما تدرین ما منزله علی 
عندی کفانی ای و هو آبن انتی عشره سنه, و صضرب بین بدی بالسشیف و 
هو ابن سثٌ عشره سنه,و قتل الابطال و هو ابن تسع عشره سنه,و فرح 
همومی و هو آبن عشرین سنه,و قلع باب خیبر و هو ابن آثنتین و عشرین 
سنه,و کان لا یقلعه خمسون رجلا.قال:فاشرق لون 
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ات بیاورید تا بر او نماز بخوانم.سیس پدر آو بیرون رفت درحالی که 
می گفت:سیاس خدایی را که امروز به سبب من شخصی از دوزخ نجات 
داد. 


8-ضررهای خوردن خاک 


[38]981-زیاد بن ابو زیاد روایت ه کرده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند:هرکس گل بخورد بدنش خارش می گیرد و بیماری ای زشت بر 
او هجوم می آورد.نیرو را از بازو و پاهایش می برد ٍِپ#ِ7 کاهش عملش 
در زمان بیماری نسبت به زمان تندرستی حساب پس می دهد و بر ان 


کیفر می گردد. 


ار کرد ات ای فد ان نخان 

پدرانش علیهم السلام روایت کرده که رسول خدا صلّی ال غلیه و اله 
فرمودند:چهار چیز است که هرکدام از آن ها به خانه: ای در اند ان را خرات 
فت کین هیر آیاد تفت شود حیا نتب زو یاوه نوشی و زنا. 


ریت یی تصش رف ی از یی انش کیت 
[40]983- -از قاسم بن ابو لسسنعید روایت شده که روزی حضرت فاطمه 
علیها السلام به نزد پدرشان آمدند و در نزدشان از ناتوانی سخن گفتند 


پس حضرت به او فرمودند:مگر نمی دانی منزلت علی در نزد من چگونه 
است؟دوازده ساله بود که نیازهای مرا برمی آورد.شانزده ساله بود که 
برای من شمشیر می زد.پهلوانان را از میان برمی داشت درحالی که 
نوزده سال داشت غم هایم را برطرف می کرد بیست ساله بود و حال آنکه 
پنجاه مرد نمی توانستند ان را از جا بردارند. 


راوی گفته است:در این هنگام رنگ روی فاطمه علیها السْلام درخشید 
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فاطمه علیها السْلام و لم تقژ قدماه علی الأرض حثّی آتت علیّا علیه السْلام 
فأخبرته.فقال: کیف و لو حدثک بفضل الله علیخ کله. 

4-1 و بالاسناد,قال حدّثنا محشّد بن احمد,عن عمر بن عیٍ ۱۳ 
السلام قال:قال رسول ی ال نحل اخدا هن اهل 
بیتی فی دار هذه الذنیا بقیراط کافیته بوم القیامه بقنطار. 


985-2- و بالاسناد,قال:حدٌثنا محشد بن موسی بن المتوکّل,عن عبد اللّه 
بن جعفر الحمیری,عن احمد بن محمدربن عیسی,عن ابن محبوب,عن خالد 
بن جریر,عن آبی الربیع,عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال رسول اللّه 
ضلی الم علیه و اله لا ال تعاعتی‌قدا من اسر الضفره که اعد وقتما. 


3 و بل شتا فالتا السیر ی ار ام ات ی 
ابراهیم,عن محقّد بن عیسی الیقطینت,عن زکریا المومن,عن ابن ناجیه,عن 
داود بن: التعمان,عن. این سابهءعن ناجیه فال:قال" آبه جعفر اا 

العضی هم له فمل داللیه صل غای شید و ال ععت | اوضناء 
المرهین تافصل صلوانی و بار ی علقم بافصل برکاک و لام عنم و 
علیهم و علی آرواحهم و آجسادهم و رحمه اللّه و برکاته» فان من قالها بعد 
العصر, کتب اللّه(عرٌ و جل)له مائه الف حسنه, و محا عنه مائه آلف سیئه, و 

قضی له بها مائه آلف حاجه,و رفع له 
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و گامی بر زمین نگذاشته بود که به علی علیه السّلام رسید و از آن آگاهش 
کرد ان گاه عله ‏ ارة السلام فرمود:چه حالی می شدی اگر ایشان همه 
بخشش های خداوند بر من را به تو بیان می کرد. 


تاه کدی ال یت 


ی ی ی صادق علیه السْلام از 
پدرانش علیهم السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمودند:هرکس به یکی از خاندان من در این دنیا مال اندکی ببخشد.من 
در روز قیامت یک مال بسیار به او می دهم. 


2-شفاعتم به کسی که واجیش را به تأخیر می اندازد نمی رسد 


[42]985-ایو ربیع از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول 
خف صاش اه عضو الب فرصوفای کس هار مارا یس ار نس 
بیندازد فردای قیامت به شفاعت من نخواهد رسید. 


دعا بعدازظهر جمعه 


[43]986-از ناجیه روایت شده که حضرت باقر علیه السْلام فرمودند: وقتی 
در روز جمعه نماز عصر را خواندی بگو:«خدایا بر محمد و خاندان محمد و 
جانشینان بر حق او با بهترین درودهایت درود بفرست و با برترین برکت 
هایت برکت بده و سلام و رحمت و برکات خدا بر او و بر آنان و بر جان و 
تنشان»زیرا هرکس پس از نماز عصر چنین بگوید خداوند برایش صد هزار 

جسته می نویسد و از او صد هزار گناه را پاک می کند و صد هزار نیازش 
را براورده کرده.صد هزار درجه بالا می برد. 
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انجازه ال درک 


987-4- و بالاسناد,قال:حثننا الحسین بن ابراهیم بن آحمد بن هشام 
المودب, قال:حدثنا ابن زکریا,عن ابن حبیب,عن ابن بهلول,عن جعفر بن 
عثمان.عن سلیمان بن مهران,.قال:دخلت لین الطادق و عنده نفر من 
الشیعه و هو یقول:معاشر الشیعه, کونوا لنا زینا,و لا تکونوا لنا شینا؛ قولوا 
للثاس حسناء و احفظوا آلسنتکم و کقوها عن الفضول,و قبیح القول. 


988-5- و بالاسناد,قال:حدّثنا آبی,و ابن المتوکُل,و ما جیلویه,و ابن ناتانه 
جمیعا عن علت بن ابراهیمبعن آبس هدیهبعن آنس قال:ال یت صلی ال 
علیه و اله طوبی لمن رآنی,و طوبی لمن رای من رآنی,و طوبی لمن ری 


من ۳ من و انیت 


و قد آخرج علی , مت هذا الحدیث و حدیث الطیر بهذا الاسناد فی 


بن,ر ره حماد بن 2 ابراهیم بن ات ای 
الطفیل,عن آبی جعفر محقد پن علی الباقر علیه السّلام عن آبائه علیهم 
السلام قال: رسول الله -ضلی الله علیم مه اله» لمیر الموتین. علیه 
السلام خ یا ای کال الا ای مت اسان ار 


لششیت آخاف,علبی» اسان وق وت له لک آن بدتطی و لا تشک :و 
لکن | اکتب لشرکائک.قلت:و من شرکائی یا نب الله؟قال:الئمه من 
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[44]987-سلیمان مهران گفته است:به خدمت حضرت صادق علیه السّلام 
رفتم.در نزدشان گروهی از شیعیان بودند و ایشان می فرمود:ای گروه 
شیعه برای ما زینت پاشید و ننگ مان نباشید با مردم نیک بگویید و زبان 
هاتان:را نگام دارید:و آن را از سخن زیاد و زشت باز دارید: 


5.-_فرمایش پیامبر:طوبی لمن ارانی 


ار ارات یه که سای کین کر موی 


بينندهٌ بينندهٌ مرا ببیند. 


1 


ول حضرته مضیه صای االه علییی لب ره رت علی ایب الت لاه 


[46]989-ابو طفیل از چضرت باقر علیه السّلام به نقل از پدرانش روایت 
کرد که: رسول خدا.صلین. الله علیه و آله چم افیز مومان عاید السّلام 
فر مودند :آنچه را برایت می خوانم بنویس.او عرض کرد :ای پیامبر خدا آبا 
می ترسی من فراموش کنم؟حضرت فرمود داز فراموشی ات نمی ترسم 
که از قداون 0 ام نو راااز فراموشی ]نگاه در و آن را از پادت 7 
اند احضیریت خر مود ۱ از ۳ ۳ به_ سیب آنان باران,ائتم را 
سیراب می کند 
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آتی الغیث و بهم یستجاب دعاوهم و بهم یصرف ال عنهم البلاء.و بهم 
تنل الحمه من السماء.و آوماً الی الحسن علیه الشّلام و قال:هدا هم 
اما الی انس اه ال مه فال اه مس مرن 


990-7- و بالاسناد,قال:حدثنا ابن الولید, عن جده,عن آبي عبد اللّه الصَادق 
علیه السّلام قال:اِنْ اللّه(عرٌ و جل)آنزل علی نبیّه صلی اللّه علیه و اله کتابا 
قبل آن, یانیه. الموت. ققال:یا محفد:هذا الکتاب وصیک. الی. التجیب من 
اهلک.فال :وما التجیب من اهلیتیا جبرتیل؟فغال؛علت من آنیتطالب لیه 
السّلام و کان علی الکتاب خواتیم من ذهب فدفعه الثبتَ صلّی ال علیه 
الوالی لت یه تلا وه آمره آن سک هاسا هقواای تفیل با خر 
علی علیه السّلام خاتما منها و عمل بما فیهثم دفعه ای ابنه الحسن علیه 
السّلام ففک خاتما و عمل بما فیهثم دفعه اٍلی اخیه الحسین علیه السّلام 
ففک خاتما منهما فوجد فیه,ان آخرح بقوم الی الشهاده و لا شهاده لهم الا 
معک,و اشر نقسک للع و جل)افقعل,ثم دقعه الی علله بر آ لین .عایه 
التلاه قفی خاسا فد مت اصفته و الم رای اعد ری توبات 
الیقین:ففعل,ن دفعه [لی محقد بن علیت علیه الشلام فک خاتما فوجد فیه 
حدّث الّاس و آفتهم,و لا تخافن الا اللّه,فائه لا سبیل لأحد علیکنم 

الیٌ ففعکت خاتما فوجدت فیه:حدّث الّاس و آفتهم.و انشر عاوم ۱۳1 
بینک, و صدّق آباعک الصّالحین,و لا تخافن آأحدا الا الّه,فانت فی حرز و آمان؛ 
ففعلت ثم آدفعه الی موسی بن جعفر,و کذلک یدفعه الی الذی من بعده, ثم 
کذلک الی القائم المهدی علیه السّلام, 
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و به سبب ایشان دعایشان مستجاب می گردد.خداوند به سبب ایشان بلا 
را برمی گرداند و به سبب آنان از آسمان رحمت نازل می کند.آن گاه به 
حسن علیه السلام اشاره کرد و فرمود: این نخستین آنان است. سپس به 
حسین علیه السلام اشاره کرد و فرمود:و امامان شیک از فرزندان این 
پسر ند. 


7-کتابی که بر حضرت علی علیه السلام و ائمه نازل گردیده 


[47]990-احمد بن ولید از جدذش روایت کرده که حضرت صادق علیه 
السّلام فرمودند:همانا خداوند ی از رحلتش نامه ای نازل کرد و 
فرمود:ای محمد صلی الله علیه و اله این نامه وصیت تو به نجیب خاندانت 
باشد.حضرت فرمود:چه کسی نجیب خاندان من است ای جبرئیل؟او 
گفت:علی بن ابی طالب علیه السّلام.بر آن نامه مهرهایی از طلا بود و 
پیامبر گرامی آن را به علی علیه السّلام داد و فرمان داد که یک مهر از آن 
را بگشاید و به آنچه در آن است عمل کند.آن گاه علی علیه السُلام مهری 
از آن را گشود و به آن چه در آن بود,عمل کرد.سپس آن را به پسرش 
حسن علیه السْلام سپرد و ایک هر از آن: را کشود و بهانچه در آن 

بود.عمل کرد و سپس آن را به برادرش حسین علیه السْلام سپرد و او 
مهری را از آن گشود و در آن چنین یافت:یا گروهی به سوی شهادت برو و 
برای آنان شهادتی جز با تو نیست و جان خودت را به خداوند عزتمند 
بفروش,و او چنین کرد.سپس آن را به حضرت سچّاد علیه السلام سپرد و 
ای ان ای او و 
پروردگارت را بندگی کن تا وفاتت برسد و او چنین کرد.سپس آن را به 
حضرت باقر علیه السلام سپرد ۱ 
۹ ی 0 ی ۳ 
را به زیان رساندن بر تو راهی نیست.سپس آن را به من سپرد و من 
مهری از آن گشودم و در آن چنین یافتم:برای مردم حدیث بگو و فتوایشان 
بده و علوم خاندان خود را منتشر کن و پدران نیکوکارت را تصدیق کن و 
جز از خداوند نهراس که تو در پناه و ایمنی هستی.و من چنین کردم و من 
آن را به موسی خواهم سپرد و او نیز آن را به پس از خودش می سپارد و 
همین طور تا به قائم مهدی علیه السّلام برسد. 
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991-8- و بالاسناد قال:حدذثنا ابن المتو کل ,«عن الحمیری,عن اپن عیسی, 
عن الحسن بن محبوب,عن مقاتل بن سلیمان.عن آیق. عید الاه الطادق 
8 السلام قال: 


قال. سول الله ضلی الله. غلی هر ال انا سید النیه وی سید 
الوصیین؛ و اوصیاوه ساده الأوصیاء 1۳ آدم علیه السلام سال الله(عرٌ و 
جلَ)آن یجعل له وصیّا صالحا,فأوحی الله (عر و جل)الیه: ای آکرمت الاأنبیاء 
هنم اخترت خلقی و جعلت خیارهم الأوصیاءمٌ آوحی الله(عرٌ و 
جل) [لیه 1 آدم آوص |لی شیث علیه السّلام فأوصی آدم علیه السّلام |لی 
شیث علیه السّلام,و هو هبه اللّه ین آدم,و آوصی شیث علیه السّلام الی 
ابنه شبّان و هو ابن نزله الحوراء التی انزلها الله علی ادم من الجئه, فزوجها 
ابنه شینا, و نف شبان الی محلت. و آوصی محلث الی محوت و ۳۳۹ 
میت ای ۳ 
السّلام و آوصی #9 علیه السّلام الی ناحور, و دفعها ناحور الي نوح 
التتوق علیه السلام.و اوصی نوخ الی‌سامبه اوضی شام الی عتامر»و آواضی 
عامو‌الی شرفنشانار و اوصی رانا الی بافتبو اوصی جافت ال ره و 
۳9 بزه الی جفینسه, و آوصی جفیسه الی عمران,و دفعها عمران الی 
ابراهیم الخلیل علیه السلام و آوصی ابراهیم علیه السّلام ٍلی ابنه (سماعیل 
علیه السّلام و آوصی |سماعیل الی اسحاق علیه السّلام,و آوصی |سحاق 
(لی یعقوب علیه السلام,و آوصی یعقوب علیه السّلام الی یوسف علیه 
التااه ف آمشی تو تیه ۳ التام الی تانق اد تربا الی»قعیت 
علیه امه او شعیب الی مه نو و | وخ موسی بن عمران الی 
یوشع بن نون,و آُوصی یوشع بن نون الی 
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8 9-حدیت وصیت از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت حجت(عج) 


[48]991-مقاتل بن سلیمان از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
ی 


من سرور پیامبرانم و جانشین من سرور جانشینان است و جانشینانش 
سرور جانشینان اند همانا ادم علیه السلام از خداوند عزتمند خواست که 
برای او جانشینی سزاوار قرار دهد.خداوند به او وحی فرستاد که:من 
پیامبران را با نت گرامی داشتم سپس آفریدگانم را برگزیدم و بهترین 
ا را ی با ای و ی 
وصیت کن.پس آدم علیه السلام به شیت وصیّت کرد.و او هبه الله پسر آدم 
بود و شیت به پسرش شبان وصیت کرد.و او پسر نزله الحوراء بود که 
خداوند او را از بهشت برای آدم فرود آورده بود و آدم او را به ازدواج 
پسرش درآورده بود و شبان بن محلث وصیت کرد ات ره مور 
وصیت کرد و محوت به علمیشا وصیت کرد و علمیشا , به اخنوخ وصیت کرد 
و او همان ادریس پیامبر است و ادریس به ناحور وصیت کرد و ناحور آن را 
به نوح پیامبر صلی الله علیه و اله سپرد و نوح به سام وصیت کرد و سا 
به عثامر وصیت کرد و عثامر به برغیشانا وصیت کرد و برغیشانا به یافث 
وصیت کرد و یافث به بژه وصیت کرد و بژه به جفیسه وصیت کرد و 
جفیسه به عمران وصیت کرد و عمران به ابراهیم خلیل علیه السّلام وصیت 
کرد و ابراهیم به پسرش اسماعیل وصیت کرد و اسماعیل به اسحاق 
وصیت کرد و اسحاق به یعقوب وصیت کرد و یعقوب به یوسف وصیت کرد 
و یوسف به بثریا وصیت کرد و بثریا به شعیب وصیت کرد و شعیب به 
موسای عمران وصیت کرد و موسی به یوشع بن نون وصیت کرد 
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داود علیه السْلام,و آوصی داود علیه الشلام الی سلیمان علیه الشلام.و 
افص ایا عله الا ال اف تساه آوصی اضف ره 1# 
الی زکریا علیه السّلام.و دفعها زکریا الی عیسی ۳ مریم علیه السّلام.و 
اوصی عیسی علیه السلام الی شمعون بن حمون الطفا علیه السلام, و 
آوصی شمعون علیه السّلام الی بحبی بن زکرّا علیه السَلام,و آوصی بحبی 
تن کرت ال ره افص متون اسف وی سانمه الی ونم 
قال سول لاه صلی ال وال ما ان بر وا ها الیک با 
علی,و آنت تدفعها (لی وصیک و یدفعها وصیّک الی ۰ من ولدک واحد 
بعد واحد حتّی تدفع الی خیر أهل الارض بعدک,و لتکفرن یک الأمّه,و 
لنختلفن ۹ اختلافا شدیداءالّابت علیک کالمقیم معی,و الشاد عنک فی 
الثار, و الثار مثوی للکافرین. 


992-9- الحسین بن عبید اللّه,عن اّلعکبری,عن این عقدهبعن الحسن بن 
علیْ بن ابراهیم ری نس ید الا ی 
قال کان» امد المومنین علیه السْلام یقول:ائما الدّنیا فناء و عناءءو غیر و 
عبر.فمن فنائها أَنْ الدّهر موتر قوسه مفوّق نبله,یرمی الصحیح بالشَقم,و 
الحن بالموت,و من عنائها أنْ المرء یجمع ما لا یأکل,و یبنی ما لا یسکن,و 
من غیرها نک تری المغبوط مرحوما و المرحوم مغبوطابلیس منها الا نعیم 
زائل.او بوْس نازل.و من عبرها آنْ 9 پشرف علن آمله افیختطنه.فن 
دوته اجله فال آنوه عید الله:علیه الساام و قال آمیر الفه مت 


کم من مستدرح بالاحسان الیه مغرور بالستر علیه.و مفتون بحسن القول 
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و یوشع به داود علیه السّلام وصیت کرد و داود به سلیمان وصیت کرد و 
سلیمان به آصف بن برخیا وصیت کرد و آصف به زکریا وصیت کرد و زکریا 
به عیسی علیه السلام وصیت کرد و عیسی به شمعون بن حمون صفا 
وصیت کرد و شمعون به یحیی بن زکریا وصیت کرد و یحیی به منذر وصیت 
کرد و منذر به سلیمه وصیت کرد و سلیمه به برده وصیت کرد.آن گاه 


تن 


هه 


و برده آن را به من سپرد و ای علی من ان را به تو می سپارم و تو ان را 
ی ات ای اه ی اس اج 
فرزندان تو است یکی پس از دیگری می سپارد تا به بهترین اهل زمین 
پس از تو سپرده شود و به تحقیق امت به سبب[انکار]تو کافر خواهند شد 
و به یقین اختلاف شدیدی بر سر تو پیدا خواهند کرد که پایدار بر[خلافت و 
امامت ]تو همچون پابرجای به همراه من است و جدا افتاده از تو در دوزخ 
است و دوزج جایگاه کافران است. 


09 دنیا 


[49]992-ثعلبه بن میمون از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که 
امیر مقمنان علیه السلام می فرمود: 


همأنا دنیا از بین رفتنی و زحمت و و هن و درس اموزی است.فنای ان 
این است که روزگار کمانش را می کشد و تير می گذارد تا با بیماری 
تندرست را بزند و با مرگ زنده راءو از زحمت اش آن است که مرد آنچه 
خود نمی خورد گرد می آورد و آنچه را نمی نشیند می سازد و از دگرگونی 
اش آن است که تو رشک انگیز را ناتوان و ناتوان را رشک انگیز می بینی 
که هیچ کدام جز نیک بختی ای زودگذر يا سختی ای فرود آمده نیست.و از 
عبرت ت هایش آن است که مرد به آرزويیش نزدیک می شود و آن گاه اجلش 
ان را از او می رباید..حضرت صادق علیه السلام فرمودند:و امیر مقمنان 
علیه السلام فرمودند: بسا مهلت داده شدهٌ به احسان که با گناه پوشیده 
شده اش مغرور می شود و با گفتارهای نیک دربارة خودش فریب می 
خورد و خداوند هیچ بنده ای را به مانند مهلت دادن گرفتار نمی کند. 
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ها ای نله فیدا بل الاسلام ی 


993-0- آبن عقده, قال:حذثنی عبد اللّه بن ابراهیم بن قتیبه البرقی عن 
شحتر. .رین ترکرا. الصوشن. ,عی: سای -ن. عید. .لاه 
الأشعری,قال: ۰ سمعت آبا عبد اللّه علیه السلام یقول ۳ تستعن بالمجوس و 


اشنم خن موارم اتیب انت ترنه دیخما 
او قمع عب اللط خی آتراهیم. نابز 
الحکم.عن سلیمان بن جعفر,عن خالد الکیّال,عن عبد العزیز 


السَائة,قال:قال لی آبو عید اللّه علیه ِِ آتری ان ای اراد 


الما العامشن ترس وی نخان السادسی ی شا ازات 
ص:132 


0-در مورد مجوسی 


[50]993-اسحاق بن عبد ال آشعری گفته است:از حضرت صادق علیه 
اهای کرسسدی ی ی را ذیح کنی. 


[51]994-عبد العزیز صائغ روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام 
کزمودن تک 0 


مجلس پانزدهم به پایان رسید و به دنبال آن ان شاء اللّه مجلس شانزدهم 
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161 لسن السان: عشی فیی رانا ای ال الشانت روت 
قح رن آلسن ال سین العاعت امن اس امفصل 


بسم اللّه الرَحمن الرحیم 


995-1- آخبرنا جماعه منهم الحسین بن عبید الله,و آحمد بن محشقد بن 
عبدون» و الحسن بپ اسماعیل نن آشناس, آبو طالب بن خرور و ان الحسن 
الضفار جمیا عن آبی المفصّل عن آحمد بن سفیان بن العبّاس عن آحمد 
اما عیلءعن..داود نن حصین:عن آیی خطفان:عن این عاس.فال اجت 
المشرکون فی دار النّدوه لیتشاوروا في آمر رسول ی 
اله فًتی جبرئیل علیه السّلام رسول اللّه و آخبره الخبر,و آمره آن لا ینام 
توص ی انا ار سول الصا رام کی اه الموت 
آمر علیّا علیه السّلام آن یبیت فی مضجعه تلک اللیله, فبات علیْ علیه 
السّلام و تغشی ببرد آخضر حضرمی کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله 
ینام فیه, و جعل الشیف الی جنبه, فلما اجتمع ارات اللفر من 
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6- جلسه شانزدهم 
اشاره 


حلسم فاگ دهم 


وک آن. جهابانت. ان مفصل. شبییانن است که خحتد بزن, خشین. وی رنه 
واسطاو 


کروهی که تامشان اور نم شده اد ابو مفصل روا: یت کرده است. 


تقو طوآتوم خرس ای لو رای نم صای سرت اه ضای الام غلی ‏ له 


[1]995-ابن عباس گوید زمشرکان در دار الندوه گرد آمدند تا دربارة قتل 
رسول خدا مشورت کنند.آن گاه جبرئیل علیه السّلام به نزد رسول خدا آمد 
و او را از آن آگاه ِ و فرمان داد که در آن شب در بستر خویش 
"0 ان اش که رسل خ رات تمس کت دس ای تایه 
السام. هنشت عوستر ام ماس سای عایم. ]ام 
ها و ی او 
آن می خوابید به خود پیچید و شمشیر را در کنارش گذاشت وقتی آن گروه 
قریشتی نود امتم و در کفین بونند. نان خصرت: را : به قتل برسانند 
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قریش یطوفون و یرصدونه,یریدون قتله, فخرج رسول الله صلی الله علیه 
و اله و هم جلوس علی الباب,عددهم خمسه و عشرون رجلا,فخذ حفیه من 
لبطحاء نم جعل یذرّها علي رء‌وسهم و هو یقراً پس و اْفرانِ الَکیم 
[یس(9-1:)36احلی بلغ قأعْسَنام قَهَم لا بیْصرون آیس(36): 9-1] وا[ 
مایق لا ما 
اه و ی ها 


فقالوا:و اللّه ماٍ آبصرناه.قال:فأنزل الله(عژ و جلّ): و لا کر یک الْذین 
کتتوا نوی اه تقعلمی اه بنزیوی وبیکرون ویر الله و الق حیر 
الماکرین [الانفال(30:)8]. 


2 وتا جماعه‌عن این المفصلرعن محند بن آحمد من بعبی. ان 
صفوان,عن محفوظ بن بحر,عن الهیثم بن جمیل,عن قیس بن لژبیع,عن 
حکیم بن جبیر,عن علیّ بن الحسین علیه السّلام فی قوله(عرٌ و جل): : و من 
الثاس من بَسری تَفْسَة ابتَغاء مَرَضات اللّه [البقره(207:)2]قال:نزلت فی 
لت کلیه اللام خن مات غلی مر اش سول اللهضا لام یی و اد 


997-3- آخبرنا جماعه عن آبی المفصُل,عن محشّد بن العبّاس النحوی,عن 
الخلیل بن اسد,عن سعید بن آوین:قالدکان ان غهرورین العلاء ]دا ِ 
من الناس من بشری تَفْسَة ابْيّفاة مَضات ال [البقره(207:)2]قال بکوم 
الله علیْا علیه السشلام, فیه نزلت هذه الب 
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رسول خد| بیرون آمد درحالی که نان بر در نشسته بودند و شمارشان 
بیست و پنجچ تن بود. 


9 


و الْفْرَآن الحکیم . .. قاعْسَيْناهغ قَهَمْ لا ببْصرُونَ [یس(36):آية 1 تا 
1 
و زیان کردید.به خدا سوگند او از شما گذشت و هیچ مردی از شما نماند 
که بر سرش خاک نریخته باشد.آنان گفتند:به خدا سوگند که ما او را 
ندیدیم.آن گاه خداوند چنین نازل فرمود:«و هنگامی که کافران با تو خدعه 
کردند که تو را حبس کنند يا بکشند يا بیرونت کنند خدا هم مکر ورزید که 
خدا بهترین مکر کنندگان است».[انفال(8):اية 30] 


2نزول آية شريفة (و من الاس من بَشری) 


[2]996-حکیم جبیر دربارةُ این آیه«و برخی از مردم در جستجوی خرسندی 
خداوند جانشان را می فروشند»[بقره(2):اية 207]روایت کرده که 
حضرت سچاد علیه السلام فر مودند: 


فربا رخ علی غلیه التلام قرو ان ان کام کم,بر شتر رصول دا شضلی, لاه 
عاه مس تایه 


[ 3997 -ابو عمرو بن علا وقتی این آیه را می خواند:«و برخی از مردم در 
جست وجوی خرسندی خداوند جانشان را می فروشند».[بقره(2) آية 
7ممی گفت:خداوند علی علیه السْلام را گرامی بدارد که اين آیه دربارةٌ 


او فرود افنه است. 
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و99 اآخرنا خماعفهن. ایی: الفصل مر هه هر ان 
تس ی ی اب ی ی سا و 0 
ول اللهضای اه عله هام الی القار و معه اه کر اهر النیعلی 
اللّه علیه و اله علیّا علیه السلام آن بنام علی فراشه و یتوشح ببردته, قبات 
علی علیه السّلام موطنا نفسه علی القتل,و جاءعت رجال قریش من بطونها 
پریدون قتل رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله فلا آرادوا آن یضعوا علیه 
استافهم لا پشعون اند فجتد ضلی اللة علیه.و آله ففالوا: 


آیقظوه لیجد آلم القتل و بری السّیوف تأخذه؛فلقا آیقظوه و رآوه علیّا علیه 
لام ترکوه و تفرّقوا فی طلب رسول, له صلّی اللّه علیه و اله فانزل 
الله(ع و جل): و من الا مَنْ بشری تَفُسَة اییغاء مَرَضاتِ الله 
ابره(2) : 207 و ال 7 روف سالخاد. 


7 ی ۳ 4 
ثایت؛ عن آبیه,عن مجاهد‌قال:فخرت عائشه بابیها و مکانه مع رسول الله 
صلی اللّه علیه و اله فی الغار,فقال عبد اللَه بن شناد بن الهاد:و آين آنت 
مر ای ان آسم ات مت ام فمکاه هه هو ی اه نف کت 
لم تحر جوابا. 

1000-6- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن عبید اللّه پن الحسین عن 
(براهیم العلوی,عنِ محقد بن علی بن حمزه العلوي,عن ابیه,عن الحسین 
بن زید,عن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علیْ بن آبی طالب,عن آبیه.عن 
جده,عن 
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[4]998- - انس بن مالک روای یت کرده که وقتی رسول خدا که ابو بکر نیز به 
همراهشان بود به سوی غار رفت,به علی علیه السّلام فرمود که بر بستر 
او بخوابد و برد او را به خود بپیچد.پس علی علیه السّلام درحالی که خودش 
را برای شهادت آماده کرده بود.خوابید. نف هزدان فریستی در عالی آفذند که 
می خواستند رسول خدا را بکشند.هنگامی که خواستند شمشیرهاشان را 

بر او بزنند تردید نداشتند که ا همخت ار اللّه علیه و اله است ولی 
7۳ بیدار کنید تا درد کشته شدن را دریابد و ببیند که شمشیرها بر 
او فرود می ایند.چون او را بیدار کردند و دیدند که علی علیه السلام است 
او را رها کردند و در جستجوی رسول خدا پراکنده شدند و خداوند عزتمند 
چنین نازل فرمود:«و برخی از مردم در جست وجوی خشنودی خداوند 
جانشان را می فروشند و خداوند به بندگانش مهربان است » ۰[بقره(2) 1 
27 


[5]999 -مجاهد گفته ایست :عايشه به پدرش و همراهی او با رسول خدا در 
غا وضاقات تفه الله تن تس دس هار مت رت رای این ات 
طالب چیست وقتی در جای او خوابید و می دانست که کشته می شود؟ 
عايشه خاموش شد و پاسخی نیافت. 
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جعده بن هبیره,عن ام هانق بنت آبی طالب علیه السْلام,قالت:لمٌا مر 
الله(تعالی )نبیه ضلی الله علية و الة بالهخره و آنام غلبا علیه الشلام دقی 
فراشه و وشحه ببرد له حضرمی, نم خرح, فاذا وجوه قریش علی بابه,فخذ 
حفنه من تراب فذژها علی رءوسهم,فلم یشعر به آحد منهم,و دخل علی 
بیتی,فلمّا آصبح آقبل علی و قال:آیشری يا آَم هانت.فهذا جبرئیل علیه 
السّلام یخبرنی أنْ الله(عر و جل)قد آنجی علیّا علیه السّلام من 
عدوه.قالت :و خرج رسول ال صلّی الله علیه و اله مع جناح الضبح (لی غار 
ثور,و کان فیه ثلائااحثئی سکن عنه الطلب,ئم آرسل الی علی علیه السّلام و 
آمتره پاشره و آد|ء الامانه. 


7 اخیرنا سماغه‌عن: ای ا قرغ تین دربن مموو یه 
جعفر بن ادریس القز وينيین, عن داود بن سلیمان الغازی,.عن الْضا علیه 
السّلام و دنا عبد الله بن احمد بن عامر قال حدینا آبی و جدّی آحمد بن 
موی ارصامرن نان لیم للع اس لو علیه , السّلام 
فال تست الیت صلین الله. علیه.و. اله تقول: الاهان. افراب بالاسا نز 
معرفه بالقلب,و عمل بالارکان,و لفظ الحدیث ۳ 
علیه الشلام. 


1002-8- قال آبو المفصُل :و حدذثئنا (سحاق بن ابراهیم الطبری,عن عثّار بن 
رجاء الاأسترآبادگ,و محشّد بن عایه: ال ار یی تانق مد نادزی 
الحنظلی و غیرهم.,جمیعا عن آبی الصلت الهروی.قال:حدثنا علین بن موسی 
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[6۱000 2 هانی. بت انی. طالت: کفه. است:ذفتی. ختاوند. وال جه 
پیامبرش فرمان هجرت داد و ایشان علی علیه السلام را در بستر خودش 
خواباند و با برد حضرمی خود.رویش را پوشاند و سپس خارج شد ناگاه 
قریشیان را بر در خانه دید.پس مشته ای از خاک برگرفت و آن را به روی 
سرشان پاشید و هیچ کدام از آنان او را ندیدند» و آن گاه به خانة من 
ان ی اه 
جبرئیل علیه السُلام است که به من خبر می دهد همانا خداوند عژتمند علی 
علیه السلام را از دشمنانش نجات داده است .او گفته است:رسول خدا در 
آغاز صبح به سوی غار ور رفت و سه روز در آن جا بود تا جست وجو تمام 
ی ی را انجام بدهد و 
امانت ها را بازگرداند. 


3-حقیقت ایمان 


1۱ توت علی بن صوسی الرضا له لام قر مصراشن عامم 
الشااض‌روانت کوده که غلی.ین ای,طالب:علیة الم فرمودند از رسول 
ختاضای اه علنه و السسسم که میرهوداتمان اقرای‌س ان ات 
اجه عل نه اعتا است ارت یت | داوس هن ان آیام رها 
عافف نلاس آنینت: 
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1 طالب علره انتلام فا نیت ِِ 1 صلی ال 
علیه و اله یقول:الایمان قول فا شا و معرفه بالقلب, و عمل 
بالأرکان.قال آبو حاتم:قال آبو الصٌلت:لو قرق هذا الاسناد علی مجنون لبرا 
باذن الله(تعالی). 


1003-9- قال بو المفصٌُل:و هذا حدیث لم یحدت به عن الب صلی اللّه 
علیه و اله الا آمیر المومنین علی بن آبی طالب علیه السّلام من روایه 
الرضا عن آبائه علیهم الشْلام.و آجمع ۳ هذا القول آئمّه آصحاب الحدیث 
فیما آعلم,و احتجّوا بهذا الحدیث علي المرجثه, و لم یحدث به فیما آعلم الا 
موسی بن جعفر عن آبیه(صلوات اللّه علیهما),و کنت لا آعلم أَنْ حدا رواه 
عن موسی بن جعفر علیهما السّلام الا ابنه الُْضا علیه السّلام حتی حدثناه 
هدعو ین معتن الکوفیره ها کنیته الا غنه,فال:حدتیا. عند.الله: این 
سعید البصری العابد بسوراءقال:حذثنا محمّد بن صدقه و محقد بن 
تمیم, قالا:حذئنا موسی بن جعفر عن آبیه باسناده مثله سواء. 

1004-0- آخبرنا جماعه,قالوا: آخبرنا آبو المفصّل,قال:حدثنا آبو علیْ محمّد 
بن همّام, قال:حذننا عبد الله بن عبد اللّه بن طاهر بن آحمد المصعبیع,قال: 
کنت فی مجلس آخی طاهر بن عبد اللّه بن طاهر بخراسان,و فی مجلسه 
یومئذ اسحاق بن راهویه الحنظلی 1 الصّلت عبد السّلام بن صالح 
الهروک و جماعه من الفقهاء و ار الحدیت, فتذاکروا الایمان, فابتدا 
اسحاق بن راهویه 
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۱0021 ]مارا صلت هروی کفعه ازست‌عضرت رضا علیه اتشلام ار بیان 
از حضرت صادق علیه للم م از رارق ار رن ستاو عاه لام ار 
پدرشان رعایت. کردم: که بسن ای طالت له لام یو دار 
راسوا کوا بعلی: ۱ ِِ ی را 
ص را 


ابو حاتم محشّد حنظلی گفته که ابا صلت گفت:اگر اين سند بر دیوانه 
خوانده شود به اذن خدا بهبود می یابد. 


10031 ]ایو مفصل کفته: استته این خدیتی, است که آن را کستف ج 
امقز قوسان علیزین امن ظالب: له السام ار امد زاف روایت سکره 
است و حضرت رضا علیه السلام آن را نقل فرموده است و چنان که می 
دانم بزرگان اصحاب حدیث بر این سخن اثفاق نظر دارند و با این حدیث بر 
گروه مرجنه احتجاج کرده اند.و چنان که می دانم آن را جز موسی بن 
جعفر از پدرشان علیهم السلام روایت ت نکرده است و همچنین گمان نمی 
کنم که این حدیث از موسی بن جعفر علیه السّلام را جز پسرش حضرت 
رضا علیه السّلام روایت کرده باشد.چنان که محمّد بن علی بن معمر کوفي 
آن را برای ما حدیث کرد و من آن را جز از او ننوشتم.او گفته که عبد اللّه 
بن سعید بصری آن را در سورا به من گفت و عبد اللّه گفته که آن را محشد 
بن صدقه و محمّد بن تمیم برایمان روایت ت کرده اند و آن دو گفتند که این 
حدیث را موسی بن جعفر علیه السْلام از پدرشان به همان سند برایمان 


روایت کردند. 


15-حقیقت ایمان 


[1004 ]00 1- -عبد الله بن عبد اللّه بن طاهر مصعبی گفته است : :در خراسان 


در مجلس برادرم طاهر بن عبد الله بن طاهر بودم آن روز اسحاق بن 
تا را وا ال کر و ی از فقیهان 
و اصحاب حدیث گرد آمده و دربارهُ ایمان سخن گفتند. 


ص:143 


فتحدّت فیه بعذه آحادیث, و خاض الفقهاء ۵ ادا الحدیث فی ذلک, و 

2 لت از تن فال:حذنی الوصا ع ین 
ی و کان و ال رضی کما وسم بالرضا قال:حدثنا الکاظم 
موسی وم ور وا +حذثنی اف الصَادق جعفر بن محمّد قال: +حذثنی ان 
الباقر محقّد بن علین قال:ج5ثنی آبی الشیٌاد علیْ بن الحسین قال حدثنی 
ابی الخسن مسظ یر صول ی ی الشهداء,قال 
جتی ای السی علی ین آنی طالت صلی الله علیه هلال شون 
اللهصلی اه لس و اسان فقو الینه ی اسان و عمل 
بالأرکان.قال: 


فخرس آهل المجلس کلهم,و نهض آبو الصّلت.فنهض معه اسحاق بن 
زاهوهه و العقیاء فافل اس رین راهسه غلی آیی السعلت قال لمتو نج 
ای یا ما ۳ 
العتاس‌ش عطر ال ول تا 


1005-1- آخبرنا جماعه,قالوا: آخیرنا آبو المفصُل,قال:حدثنا آبو عبد اللّه 
فحتن.نن. کید ال ین تراشد الصاهرگ الکاتتبرفی دان عیه ال حهن. بن 
عیسی بن داود بن ن الجاح و بحضرته | ملاء بوم الثلائاء لتسع خلون من 
جمادی الاولی سته ارم و عشرین و تلائمانهرقال خملنی: غلی بن محقداین 
الفرات فی وقت من الأوقات بژا واسعا الی ۳ احمد عبید الله بن عبد 
الله.بن ظاهر فا وضلته اند 
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ات بای هی ی ی 
باز گفت گفت و فقهاء و اصحاب حدیث در آن مورد بحث کردند ولی ابا صلت 
هو 9 به 9 کفتتا :ای ابا صلت آی برایمان حدبیت نمی گویی؟او 
۳ 0 
خشنود بود چنان که رضا نامیده شده بود-حضرت کاظم موسی بن جعفر 
علیه السّلام از پدرانشان از علی بن ابی طالب علیهم السُلام روایت کرده 
اند کف رت او را فرمود:ایمان پیمان قلبی, گفتار 
زبانی و عمل به اعضا است.راوی گفته است:در این هنگام اهل مجلس 
همگی خاموش شدند و ابا صلت برخاست و اسحاق بن راهویه و فقیهان 
ها ۰ ۱ ۱ ۱ 
7 که ما می شنیدیم به او گفت ای ابا صلت این کدام حدبیت است ؟او 
گفت:ای پسر راهویه این دوای عقل دیوانگان است. این عطر مردان 


خردمند است. 
4-عقوبت کفران نعمت ها 


۱001 ای ففلن کفته است: اد الاه مختوسن مد اللهه راد 
طاهری کاتب در خانهة عبد الرحمنان بن عیسی بن داود بن جراح-و در 
حضور برابرش نوشته ای 1 روز سه شنبه نهم جمادی الاولی سال 
سیصد و بیست و چهار ؟ گفت:علی بن محمد بن فرات روزی از روزها گندم 
بسیاری را به من سپرد تا آن را به ابو احمد عبید اللّه بن عبد اللّه بن طاهر 
ترس تمرشر. ان زا به او رساندم و او را سخت در تنگنا دیدم.آن گاه او گندم 
با تخیر کت فههان هام موی اسر ود 
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و وجدته علی اضافه شدیده, فقبله و کتب فی الوقت بدیهه: 
آیادیی عتوی معطمات. خلا تنل طوال امد شکری لمرن فقصیر 
فان کنت عن شکری غنیّا فاٍثنی الی شکر ما آولیتنی لفقیر 


قال:فقلت:هدا أعرّ الله الأمیر-حسن قال:أحسن منه ما سرقته منه 
فقلت و ها هو اقال خذیان خی بهما: آبف الصلت عبد السلام بن ضالد 


الهروی,قال: 
سای ماع بو سس قال حدّثنی آبی عن چدّی جعفر بن 
محمد ان آزتمر عون جده,علی بن الحسین عن آپیه, عن جذه ۳ المومنین 


سا ار له علیهم آجمعین کار ال اه سای لاه اه آ اس 


و حدذثنی ۳1 الصّلت بهذا الاسناد.قال:قال رسول اه ها الله علیه و اله 
یوّتی بعبد یوم القيامه فیوقف بین یدی الله(عز و جل) فیأمر بع الی 
لثّار, فیقول:آی رت آمرت بی الی الثّار و قد قرأت القرآن!فیقول اللّه:آی 
عبدی انی انم علیک فلم تشکر نعمتی. 


فقو رای ارت علیّ بکذا,فشکرتک بکذا و. آنعمت علین بکذا 
فشکرتکی بکذا فلا یزال, یحصی اللعمه یعدّد الشکر فیقول 
اللّه(تعالی)صدقت عبدی [ اک لم تشکر من آجریت لک نعمتی علی 
تانالعا عضشیه ای( اف شک ید ام ماه اه 
حلّی یشکر من ساقها من خلقی الیه.قال: فانصرفت بالخبر الی علیْ بن 
جری, فاستحسن الخبر و انتسخه.و ردنی فی الوقت الی 
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عطایای تو در نزد من بزرگ و باشکوه است 
و تا پایان روزگار سپاس من برای آن اندک 
اگر تو از سپاس من بی نیاز هستی,من 

به سپاس آنچه با من کرده ای,نیازمندم 


من گفتم: این نیکو است-خداوند امیر را گرامی بدارد-.او گفت:نیکوتر از 
اين چیزی است که من از او نهان داشته ام.[برایش در نامه ننوشتم آمن 
گفتم:ان چیست ؟ او گفت:دو حدیث که ابا صلت عبد السلام ابن صالح 
علیه السلام از پدرشان به نقل از جذشان حضرت صادق علیه السلام از 
پدرشان به نقل از جدذشان حضرت سجاد علیه السْلام از پدرشان به نقل از 
جدشان امیر مومنان علیهم السّلام روایت کرده که پیامبر گرامی 
فرمودند: شتابان ترین گناه به سوی عذاب ناسیاسی نعمت است.ابا صلت 
با همین سند به من گفت که به پیامبر گرامی فرمودند:در روز قیامت بنده 
ای را می آورند و در برابر خداوند عرْتمند می ایستانند و آنگاه که خدا او 
را به دوزخ فرمان می دهد او عرض می کند پروردگارا فرمان دادی مرا به 
دوزخ افکنند درحالی که من قران خوانده ام.خداوند می فرماید:ای بنده 
من به تو نعمت دادم و تو مرا سپاس نگزاردی.او عرض می کند:پروردگارا 
تو فلان نعمت را به من دادی و من چنین و چنان تو را سپاس گزاردم و باز 
فلان نعمت را دادی و من چنین و چنان تو را سپاس گزاردم و پیوسته 
و وه ی ام ی 
فرماید:راست می گویی جز اين که تو از کسی که نعمت مرا از دستان او 
گرفتی سپاسگزاری نکردی.و همانا من با خودم عهد کرده ام که سپاس 
توا سای مت کست او هام ای او شاه اد کش که 
نعمت را به سوی او رانده است سپاسگزاری کند.راوی گفته است:من با 
این خبر به سوی علی بن فرات بازگشتم درحالی که در مجلس ابو عبّاس 
احمد بن محمد بن فرات بود.وقتی خبر را گفتم: 
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آحمد آبی:عبید الله بن عید الله,ببه واسع من آخیه,فاوضلته الیه؛فقبله.و 


شکراک معقود بایمانی حکم فی سرژی و |علانی 

عقد ضمیر و فمّ ناطق و فعل آعضاء و آرکان 

فقلت دا الله لوحت مت الاخل فقال ‏ حه مها مره اه 
قلت:و ما هو؟قال:حذننا آبو الطلت عبد الشْلام بن صالح بنیسابورء,قال: 


خی اه اکن علنن مشت الصا یزلام ان نو ان 
موسی الکاظم., قال:حذثنی آبی جعفر الصادق,قال:حذثنی ابی محمّد بن 
علی الباقر,قال: 


حدثنی آبی علین الشگاد,قال:حدثنی آبی الحسین الشبط,قال:حدینی آبی 
آمیر المومنین علی بن آبی طالب علیه السْلام,قال:قال الب صلی الله 
علیه و اله:الایمان عقد بالقلب,و نطق باللسان,و عمل بالأُرکان,قال:فعدت 
الی آبی العباس بن الفرات فحدثته بالحدیث فانتسخه.قال:آبو آحمد و کان 
ایو الطلته فی محلش. اف تیشایور » حضر محلسه :متخلهه پشانون و 
آصحاب الحدیث منهم,و فپهم اسحاق بن راهویه,فأقبل |سحاق علی آبی 
الصّلت, فقال:یا آبا الصلت, ی اسناد هذا ما آغربه و آعجبه!قال:هذا سعوط 
المجانین الّذی |ذا سعط به المجنون براً باذن اللّه (تعالی).قال آبو 
المفصّل:حدئت آبی علت بن هم م عمّا تقدّمه من حدیثه عن آبی أحمد,و 

شالت واحی لت زر ال الژیاده فیه و الشعر 
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اه ان. سا شیک مره و زیت و همان هنگام مرا با گندمی بیشتر از 
و به او 
رساندم.او پذیرفت و شادمان شده به او نوشت: 


سپاس برای توءبه سوگندهایم گره خورده است 
و حاکم بر نهان و آشکار من است 

پیوند درونم و گفتار زبان سخنگویم 

ها ای هت 


من گفتم :-خداوند امیر را کیامیت بدارد-این نیکوتر از نخستین است.او 
گفت:نیکوتر از اين, چیزی است که من از او نهان داشته ام.من گفتم:آن 
چیست ؟ گفت:ابا صلت عبد السلام بن صالح در نیشابور به ما گفت حضرت 
انه الکته رضا له لاه اسان هل ار رت صاوین عاه 
السَّلام به نقل از حضرت سچّاد علیه السّلام از پدرشان به نقل از امیر 
مومنان علیه السْلام روایت ت کرد که پیاأمبر گرامی فرمودند:ایمان پیمان 
قلیی کار بانی وه عصل مه اعصااشت رای که ات 


من به نزد ابو عباس بن فرات رفتم و حدیث را برایش گفتم و او آن را 
نوشت. ابو احمد گفته است: ابا صلت در مجلس برادرم در نیشابور بود و در 
اسحاق بن راهویه بود که به سوی ابا صلت امد و گفت: 


این دوای عقل دیوانگان است.دوایی که وقتی دیوانه آن را در بینی اش 
بریزد و به اذن خدای والا بهبودی می یابد.ابو مفصّل گفته است:حدیث 
پیشین ابو احمد را از ابو علی بن همام نقل کردم و او دربارة حدیث دوم از 
من خواست که ان را برایش بخوانم تا بنویسد؛زیرا چیزی افزون تر و 
شعری داشت و من بر او خواندم. 
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فأملیته علیه. 


1006-2- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محمّد بن الحسین الختعمی, 
عن عباد بن یعقوب الأسدی «عن آرطاه بن حبیب.عن عبید بن ذکوان.عن 
1 بن خالد, قال: :؛حدثنی رید بن بل و هو آخذ بشعره, قال: در تلا 
بن الحسین و هو اخذ بشعره,قال:سمعت اب الحسین بن علیْ و هو 
لت بشعره. قال:سمعت امیر المومنین و هو اخذ بشعره,قال:سمعت 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و هو آخذ بشعره,قال:من آذی شهره متّی 
فقد اذانی, و من اذانی فقد اذی الله(عز و جل) ۳ من اذ یر الله(عزژ و 
جل)لعنه ملأً الشماوات و ملاً الأرضٍ و تلا: اِنّ الذین یُوْدونَ اللَةَ و واه 
َعَتَهم ال فی الدْلیا و الاجزه و اعد لهُمْ غذاباً مُهیناً [الاحزاب(57:)33]. 


1007-3- آخیرنا ۹۳ 
1 0 9 علوت ید السّلام قال:آتی رجل الی بت صلّی رل 
علیه و اله فقال:یا رسول اللّه.آَح الخلق أَحثْ الیک؟قال رسول اللّه صلّی 
له علیه و اله و آنا (لی جنبه هذا و ابناه و هماءهم متّی و آنا نهم. 2 


1008-4- آخبرنا جماعه, عن آبی المفصل,عن محقّد ين جعفر بن هشام, 
دار ای یر مس ی آقال:من آعطی الذعاء لم 
یحرم الاجابه, 


ص:0 1 


تاکن سرت رتیل صان آلله علیمن اه 


10061 ]12 "رید بن علی درحالی که مویش را گرفته بود, گفت: .پدرم كت 
بن حسین علیه السلام در حالی که مویش را گرفته بود. فرمود:از پدرم 
حسین بن تالم علیه السلام شنیدم درحالی که مویش را گرفته 
بود, فرمود: :از امیر مقمنان علی بن اببطالب علیه السلام شنیدم درحالی که 
مویش را گرفته بود,فرمود: 


از رسول خدا شنیدم درحالی که مویش را گرفته بود, فرمود:هرکسی تار 
مویی از من بیازارد مرا آزرده است و هرکس مرا بیازارد.خداوند عرتمند 
را آزرده است و هرکس خداوند عزتمند را بیازارد»ساکنان آسمان ها و 
ساکنان زمین او را لعنت می کنند.سپس این آیه را خواند:«همانا کسانی 
که خداوند و فرستاده اش را می آزارند,خداوند آنان را در دنیا و آخرت 
لعنتشان می کند و عذابی خوارکننده برایشان اماده می کند». 
[احزاب(33): آية 57] 


7-دوست داشتنی ترین مردم نزد پیامبر 


[13]1007-زید بن علی از پدرانش به نقل از علی علیه السْلام روایت 
کردم که فردی به خدمت. بیامبر گرامی امد و عرض. کرد؛ای زشول ۳ 
کدام مردمان در نزد شما محبوب ترند؟رسول خدا درحالی که من در 
کنارش بودم فرمودند: این و دو پسرش و مادرشان.ایشان از منند و من از 
آنان ۳ .آنان گر قنت نا این ۳ پا ۱ ا رگید تانشان ۲ با 
هم جمع کردند. 

8-تفسیر قول خداوند: (و اد تأدْنَ یک ین شکزئم لاریدتَکع) 


[14]1008-فضیل بن پسار روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند:به 2 ِ شود از اجابت محروم نمی شود 
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و من آعطی الشکر لم,یمنع الژیاده؛و تلا آبو جعفر علیه السّلام و لد 
یک لین شَکَویم لازيدتكة [ابراهیم(7:)14]. 


1009-5- آخبرنا ,جماعه,عن ای افطل عن مخت تن کته لین 
زاشد. عن. عنید. الله بن عبد الله بن. طاهر:عن الهزوگ,عن الاضا .علبه 
السّلام قال |ذا ولی الطالم الظالم فقد 0 الحفنه ادا علی القادل 
العادل فقد اعتدل الحق,و |ذا ولی العادل الظالم فقد استراح الحق,و اذا 
ولی العبد الحرْ فقد استرقٌ الحق. 


1010-6- آخبرنا جماعه.عن آیی اتجعل: بر عبد ال بن محمقد بن 
ای ی اهب ان ,عن تقنجرة قال ؛قال آبو 
خعفر البافر علیه اما خیم سا عفر اکم النه وه 


1011-7- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن آحمد بن عبد اللّه بن عقّار 
لثّقفی,الکاتب,عن علیت بن محشّد اللوفلی.عن محقّد بن الحارث 
لَهنی,عن القاسم پن الفضل,عن عیّاد المنقری,عن الضادق عن آبائه 
علیهم السْلام عن علی علیه السّلام, قال: 


مر رسول ال صلّی اللّه علیه و اله بظبیه مربوطه بطنب فسطاط فلا 
رأته أطلق اللّه(عرٌ و جلّ) لسانها فکلمته فقالت:یا رسول اللّه اثی ام 
ی را ی و ای ای کار 
آعود فتوطتی ما کنت:فعال لها سول الله ,ضلی الله علیه و الم و کیت و 
ات تسه موش هم توالت خی 
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به هرکس[توفیق ]آسپاسگزاری داده شود از فزونی محروم نمی شود 
آزگاه این آیه را خواندند ۰« زمانی که پروردگارتان اعلام کرد کر 
سپاسگزاری کنید, افزونی تان خواهم داد».[ابراهیم(14):اية 7] 


[15]1009-ابا صلت عبد السلام بن صالح هروی گفته است:از حضرت 
رضا علیه السْلام شنیدم که می فرمود: وقتی ستمکاری بر ستمکار دیگر 
حاکم باشد حق اعمال می شود و زمانی که عادل حاکم عادلی دیگر باشد 
حق رعایت می شود.ولی چون عادلی حاکم ستمکار می شود.حق ارامش 
می یابد و چون نوکری بر ازاد حاکم شود.حق برده می شود. 


9 با دوست داشتن و محبت به اهل بیت گناهان بخشیده می شود 


[1 16۲1010 -شجره روایت ت کرده که حضرت باقر علیه السلام فر مودند ای 
شتجره کناها نیما بة سیب دوستند ارزی ها آمززندم می نود 


0سشن کف خ ها رتخا اگم صلی الم یم د له با اند 


[17]1011-عباد منقری روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:پدرم از پدرش از جش به نقل از علی بن ابی طالب علیه الا 
روایت ت کرد که رسول خدا بر آهوی بسته شده به خیمه ای گذشت و چون 
او حضرت را دید خداوند عرّتمند زبانش را به سخن گفتن باز کرد و با 
حضرت سخن گفت.آن اهو عرض کرد:ای رسول خدا من مادر دو بچه 
آهوی تشنه ام.در حالی که سینه هایم از شیر پر است.مرا برهان تا بروم و 
آن ها را شیر شیر بدهم و سپس بازگردم ۳ نا مرا ببندی,همان گونه که بوده 
ام.رسول خدا به او فرمود:چگونه چنین می کنی درحالی که تو صید و 
گرفتار اين عوامد .او عرض کرد: 
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فتربطنی آنت بیدکی کما کنت.فأخذ علیها موثقا من اللّه لتعودن و خلّی 
سپیلها فلم تلبت الا بسیرا حلی رجعت,قد فرغت ما فی ضرعها, فربطها نیت 
اللّه کما کانت, نم سأل:لمن هذا الضید؟فقیل له:هذه لبنی فلان,فًتاهم 
ایی‌ضای اه عله وال و کان الّذی اقتنصها منهم منافقاءفرجع عن نفاقه 
و خفن اسلامة فکلمه: اللبیخ صلی الله. علیه: و, اله. ففی بتعها لیشتر‌ها 
منم قال بلی اخلی شبیلها دای امه و آقی, باس الله‌فعال, رشتول: الا 
صلق الله علیه.و آله لو آن لهاتم علمون من العوت ما تعلمون آنتفر ها 


اکلتف فا تجظا. 


0 اخیونا مان ات هفرغ مور جن توبن 
سلیمان. عن محقد بن حمید الژازی,عن ابراهیم بن المختار.عن اللّضر بن 
حمید.عن آبی اسحاق,عن الأْصبغ,عن آمیر المومنین علیه السّلام صلوات 
اللّه علیه أَنْ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله قال ما من آهل بیت فیهم 
اسم نبی الا بعث الله الیهم ملکا یقدذسهم بالغداه و العشیت. 


1013-19- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن علین بن آحمد بن سیابه.عن 
عبد الحمن بن کثیر الهاشمی,عن حماد بن عیسی,عن ابن_ ی 
الفضیل, قال:سمعت الصّادق و الباقر علیه السلام یحدّئان عن آپائتهما عن 

اش انوس علوا ال علمتقال سم سول الل علی للع و 
اله تقول *نبه القومن ابلغ-من عهله:ه: کدلک الفاجر. 


014-20 1- اخبرا ماه عن آبی المفصُل,عن جعفر بن محمد.عن جعفر 
بن عبد الله العلوي.عن حمزه بن احمد بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن 
علین.عن 
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ای رسول خدا من بازمی گردم تا شما مرا به دست خودت ببندی,چنان که 
نسته بودند. آنگاو حضرت از او پیمان گرفت که حتماأ باز کر ود و سیس 
رهایش کرد.آن گاه اندکی نگذشت که بازگشت درحالی که سینه از شیر 
خالی شده بود.پس رسول خدا او را چنان که بود.بست و سپس پرسید این 
صید از آن کیست؟گفتند؛این صید از آن بنی فلان است.آن گاه آنان به 
خدمت پیامبر آمدند کسی که آن آهو را صید کرده بود شخصی منافق بود 
که[در اثر اين کار شگفت انگیز]از نفاقش دست کشید و مسلمانی نیکو 
شد.آن گاه پیامبر گرامی با او دربارة فروش ای ۱ از او 
بخرد.او گفت:پدر و مادرم به فدایت به خاطر پیامبر خدا من آن را رها می 
کنم.رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمودند:اگر آنچه را شما از مرگ می 
داتید جاریایان بذانند هی کدام از ما حیوان بز کوشتی نمی خورید. 


1-استصحاب نام گذاری به اسماء انبیاء 
[18]1012-اصیغ بن نباته روایت کرده که علی بن ابی طالب علیه السّلام 


فرمودند:هر خاندانی که نام پیامبری در میانشان باشد.خداوند عژتمند 
فرشته ای را به سویشان می فرستد تا انان را در صبح و شام تد< نجلیل کند. 
فا وصول الله سلی الله یه و الم خر سح دفه مق 

[19]1013-فضیل بن یسار گفته است:از حضرت باقر علیه السلام شنیدم 
و حضرت صادق از پدرشان به نقل از حضرت سچاد از پدرشان برایم 
روایت و ال ام مور ۱ 


صلّی اللّه علیه و اله شنیدم که می فرمودند:نیّت موّمن رساتر از عمل او 
است.و همچنین نیت گناهکار. 
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عقه عیسی بن عبد الله,عن آبیه.عن جذو,عن علیت بن آبی طالب علیه 
الستام‌قال خاء وجل الی. لت صلی. الله علیة و اله فقال با رتدول 
له ,عندی دینار , فما تأمرنی به‌؟قال رون علی آشک. .قال:عندی آخر فما 
تأمرنی به؟قال:أنفقه علی آبیک.قال:عندی آخر فما تأمرنی به؟قال:آنفقه 


علی ۰اخیک.فال عندی اخر قما ام ولا و الله ما عتدی 
کفم فلا نتم ی سل اللم‌ص ادها اضا 


21 -21015 آخبر تا جماعه‌رفن: ابی, الففصل رفن متوین عفر ال ار 
آیوب بن نوح,عن صفوان بن یحیی,عن العلاء.عن محمدء,عن التادق. عر 
آبائه علیهم السْلام ,«عن علین صلوات الله علیه قال:قال رسول اللت خلت 
اللّه علیه و اله:التظر الی العالم عباده,و النّظر الی الامام المقسط عیاده, و 
اللظر الی الوالدین بر آقه و رحمه عباده, و الثّظر الی الأخ توژه فی ال (ع 
و خل )تراد 


22 -10016- آخبر نا اه المفصل,عن محمد بن معاذ بن سعید.عن 
آحمد بن المنذر,عن عبد الوهاب بن هشّام.عن آأبیه همام بن نافع,عن همام 
بن منبّه,عن حجر المذرو,قال:قدمت مگه و بها آبو ذ رحمه اللّه جندب بن 
جناده,و قدم فی ذلک العام عمر بن الخطاب حاجّا,و معه طائفه من 
المهاجرین. و الانضار فیهم علیت بن. ات طالب: علیة. السلام فنینا. آنا فی 
الیست لحرام هم ای اس | ربا هسام ورس 
باخااءقن‌هاه آنوردی بصرمفعلت برخمی الله با ابا ناک تظر الن-عه 
علیه. الشلام فما تمل عیه؟قال :نی افعل دلی و عد شمعت: رسول الله 
صلی الله علیه و اله 
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23-انفاق کردن 


[20]1014-عیسی بن عبد ال از پدرش به نقل از جذش روایت کرده که 

علی بن ابی طالب علیه السْلام فرمودند:مردی به خدمت پیامبر آمد و 
عرض کرد:ای رسول خدا من یک دینار پول دارم,با آن چه کنم؟حضرت 
فرمودند:آن را به مادرت بده.او عرض کرد :دینار دیگری ار دآزهر آن چه 
کنم؟فرمودند:آن را به پدرت بده.او عرض کرد:دینار دیگری هم دارم,با آن 
چه کنم؟ حضرت فرمودند:آن را به برادرت بده.او عرض کرد:دینار دیگر هم 
دارم,آن را چه کنم؟و به خدا سوگند که جز آن دینار دیگری ندارم.حضرت 
فرمودند؛آن را دز راه خدا ببخش و این اندیک باداش ترین همین دیتارها 


است. 


4 نگاه کردن به عالم,عبادت است 


[21]1015-محمد بن مسلم از حضرت صادق به نقل از پدرشان از 
ی ی و وت 
کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند:نگاه به عالم عبادت 
است,نگاه به پیشوای عادل عبادت است.نگاه مهربان و دلسوزانه به پدر و 
مادر عبادت است., و نگاه به برادری که او را در راه خدا دوست می دارید 
عبادت است. 


تکام کردن به حضرت غلی علیه السلام عبادت است 157 


[22]1016-حجر مذری گفت:من به مکه رسیدم هنگامی که ابوذر جندب 
بن. خاده در ان خا بود و در آن سال عفر خطاب به..همراهی کروهی از 
هماخنات هار که علیب اس ‌طالت عله لام ند در صاشان هدید 
حج رفته بود هنگامی که در مسجد الحرام به همراه ابو ذر نشسته بودم 
ناگاه علی علیه السّلام از ما عبور کرد و در کنار ما به نماز ایستاد. ابوذر به 
او چشم دوخت و من گفتم:ای ابو ذر خدا تو را بیامرزد تو به علی می 
نگری و از او چشم برنمی داری؟او گفت:چنین می کنم؛ زیرا از رسول خدا 
شنیدم که می فرمود:نگاه به علی بن ابی طالب علیه السّلام عبادت است 


و نگاه به پدر و مادر با مهربانی و دلسوزی عبادت است و نگاه به قرآن 
عبادت است و نگاه به کعبه عبادت است. 
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یقول:النّظر الی علی بن آبی طالب عباده,و الثّظر الی الوالدین برأفه و 
زخمه.و* عبادم‌ نوا نظر فی ا تفه زین ضحیته. العر ان‌تغیادمنه النظر ال 
الکعبه عباده. 


3 0 2 اخیریا جماعهرعن این المفصل:فال نا ین ین له تین یه 
الجبار السدوشی بالسیرخان فال خدننی عنین مخند بن عبد الصاز‌فال: 


حذثئنا _ بن عیسی,عن فر بن آذینه, عن عبد سجن بن یی 
7 ۳ 
یتلو هذه الایه و من ال تهج به نافلة لک عسی آنْ یبعتک ریک مقاما 

مود [اسراء(17)الایه 79افقال:يا علی.ان ربی(عز و جل) ملکنی 
الا ها ای ی ری و تتاضیت وک 
0 


4( اخیونا سا قوف آیشر الخل شش یی ال الحشین رن 
[براهیم العلوی,عن محمد بن عل بن حمزه العلوی,عن 0 الحسین 
پر تم ی لاه راهم اسان تمعن اناد 
علیه السلام,قال: 


قال الثبن صلّی اللّه علیه و اله:یا آبا ذٌ,من أحبّنا هل البیت فلیحمد اللّه 
علی ول الثعم.قال:یا رسول اللّه,و ما آوّل العم؟قال:طیب الولاده.ثه لا 
بختا اهل ااست مات منای 
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6 رفاشي تحص بت مخیه صلی آلله غلیم اد 


[23]1017-انش بن مالک گفته است:روزی رسول خدا صلی الله علیه و 
ادنوه کهبه علی ان طالی یی ایام وه وه ای سرا ی 
خواند:«مقداری از شب را برخیز و نافله بخوان که ویره تو است. 


امید است که پروردگارت تو را به مقامی پسندیده 
برانگیزد»[ اسراء(17) یه 79]آن گاه فرمود :ای عم پروردگارم شفاعت 
اهل توجید اشتم را بة من داد وان را از کسانی که با و.ه فرزتدافت نس 
از تو دشمنی کردند,بازداشت. 


تست داهتم اف بخ نوم اتقلام 


مه ام ار از جکشان به تقل از حضرت حسین علیه 
السلام از پدزشان :علی علیة السلام روایت کزده: آند که پیامبر گزامی 
صلّی اللّه علیه و اله فرمودند:ای ابو ذر هرکس ما اهل بیت را دوست می 
دارد باید بر نخستین نعمت ها سپاس بگوید.او عرض کرد:ای رسول خدا 
نخستین نعمت ها چیست؟حضرت فرمود: 


ال ای را کشی که ال دایم است ها اه را تست رس 


دارد. 


ص :19 


1019-5- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن جعفر بن محمّد بن جعفر 
الحسنی,عن احمد بن عبد المنعم الصَیداوی.عن ,عمرو بن شمر.عن جابر 
الجعفی,عن الباقر علیه السّلام,عن جابر بن عبد اللّه.قال: آحمد و حدّثنا عبید 
اللّه بن محمّد الفزاری.عن جعفر بن محمدعن جابر بن عبد 
للّه,قال:سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله یقول لعلی علیه السّلام پا 
وت 


شیقتنا فاد کان ب بوم 2 دعی ی 135 تِِ سوی شیعتنا فا 
بیدعون با ماه ابا نمض لطیب مولدهم. 


020-6 1- آخبرنا جماعه.عن آیی المفصّل,عن محمّد بن جعفر بن رباح 
الأشجعی,.عن عبّاد بن بعقوب الاأسدی,عن آرطاه بن جندب عن زیاد بن 
المنذر,عن اآبی جعفر محمّد تنعل علها اللام مال ها اضابت امراه 
العزیز الحاجه قیل لها:لو اتیت یوسف بن یعقوب علیه السّلام فشاورت فی 


قالت:کلاً ای لا آخاف من بخاف الله؛فلها دخلت علیه فرأته فی 
فلکم فاات 


الحمد للّه اللذی جعل العبید ملوکا بطاعته,و جعل الملوک عبیدا بالمعصیه؛ 
فتزوجها فوجدها بکراءفقال:آلیس هذا آَحسن,آلیس هذا أجمل؟فقالت:اتّی 
کنت بلیت منک باریع خهال کنت. اجمل: اهل: زمانیته کنت: اجمل اهل 
زمانک؛ و کنت بکرا, و کان زوجی علینا.فلما کان فر ام اوق نوس ها 
9 
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شفی تا سل ضلی ال لو ال ی ره غلی .لیم ااتطلای از رک ماش خاق شوه اند 
161 


[25]1019-جابر بن عبد الله گفته است:از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله شنیدم که به علی علیه السّلام می فرمود:ای علی ایا تو را شاد نکنم.ایا 
به تو چیزی نبخشم.آیا به تو مژده ندهم؟او عرض کرد:چرا ای رسول 
خدا,حضرت فرمود:همانا من و تو از یک گل آفریده شدیم و زیادی آن باقی 
ماند.آن گاه خداوند از آن.شیعیان ما را آفرید «چون روز قیامت شود مردم 
به نام مادرانشان خوانده شوند جز شیعیان ما که آنان به جهت حلال زادگی 
شان به نام پدرانشان خوانده می شوند. 


8 ترا خسن تمیق قالیه آلنگلام باه لیس 


2 تیاه میم تفر رات کم کم وت باق له لاه 
فرمودند:وقتی زن عزیز مصر به تهیدستی دچار شد به او گفتند: کاش به 
نزد یوسف علیه السّلام می رفتی و در این باره از او چاره جویی می 
کردی.و آن گاه گفتند:ولی ما از او بر تو می ترسیم.او گفت:هر گز.من از 
کسی که از خدا می هراسد.نمی ترسم.و وقتی به نزد او رفت و او را در 
حکومت دید, گفت : سپاس خداوندی را که بنده را به هت فرمانبری اش 
حاکم کرد و حاکم را به جهت نافرمانی اش بنده ساخت .ان گاه پوسف, او را 
به ازدواج خود درآورد و او را بکر و دست نخورده یافت «پس گفت :آپا این 
ات ری ار ات۱ 
تو امتحان شدم؛ من زیباترین زن ۳ خودم بودم و تو زیباترین مرد 
دوران خودت بودی,من بکر بودم و همسرم عین بود و چون کار برادران 
یوسف به انجا رسید که یعقوب به یوسف علیه السلام-درحالی که نمی 
دانست او یوسف است-نوشت: 
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یعقوب علیه السّلام اٍلی یوسف علیه السّلام و هو لا یعلم آثه یوسف سف:«بسم 
اللّه الحمن الژحیم.من یعقوب بن ار اه لا 
جل)الی عزیز آل فرعون.سلام علیک, فائی أحمد الیک الذی لا اله لا هو.آقا 
بعد‌فایا. اهل بیت: تهلع شا اشاتب البلاء, کان جذی ابراهیم علیه السّلام آلقی 
فی الّار فی طاعه ربه, فجعلها اللّه(عرٌ و جل) علیه بردا و سلامابو آمر اللّه 
جدی آن یذیح ایو ففداه بما فداه به, و کان لت آبن و کان من آعا الثاس 
عندی ففقدته فآذهب حزنی علیه نور بصری,و کان له لاه من آمه: فکنت [ذ| 
دکزت الحففود مامت اخاه هذا الی صدری فیذهب عتّی بعض وجدی و هو 
المحبوس عندک فیر لمات دی اس رام آسرق لد 
سارقا» فلا قراً یوسفٍ الکتابپ بکی و صاح و فال: أذهیوا بقمیصی هذا 
قفوم 7 وه ات یت تضیرا و5 0 باهلِکَم احضفنق 
[یوسف(93:)12].قال آبو المفصّل:اختلف الثاس فی الذبیح ,و قول النبی 
صای الم اه الم | ابن الذبیحین»یعنی اسماعیل و قیر لاه انامه | 
السّلام, و العرب مجمعه آأنْ الذبیح هو اسماعیل و آنا افول:اختافت روایات 
العامه و الخاضه فی الذبیح من هورو الضحیح آثّه اسماعیل لمکان الخبر و 
لاجماع علماء آهل البیت علی آثّه 0 


7 02 | رخا عم ع اسه الخص‌عن اخمه بن نب یه 
الخالق,عن الولید بن شجاع,عن محمّد بن حسین,عن موسی بن سعید 
فاستقبله فی موکبة فمر بامزآه العزیز 
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هر رد تست اسان آسا همان ۱ 
ِ عزیز خاندان فرعون.سلام بر تو.من در برابر تو کسی را سپاس می 
گویم که هیچ معبودی جز او نیست. اما بعد:همانا ما خاندان چنان هستیم که 
اسباب بلا به ما مشتاقند.جدم ابراهیم علیه السْلام را به جهت فرمانبری از 
پروردگارش به آتش انداختند و خداوند آن را بر او سرد و سلامت کرد آن 
ها و ار 
باز خرید و من پسری داشتم که گرامی ترین مردمان در نزدم بود و اکنون 
او را گم کرده ام و اندوهم بر او,نور دیدگانم را برده است.و او برادری از 
مادرش داشت که چون به یاد آن: کم شده می افتادم این برادرش را بر 
سینه ام می چسباندم تا بخشی از احساس شدیدمر را ببرد و اکنون او به 
سبب دزدی در نزد شما حبس شده است.من تو را گواه می گیرم که هرگز 
دزدی نکرده ام و هرگز دزد به دنیا نیاورده ام».وقتی یوسف نامه را خواند 
گریست و فریاد کشید و گفت:«اين پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم 
بیفکنید تا بینا شود ی خود را نزد من بیاورید»[یوسف(12): 


آیة 93]ابو مفصٌل گفته است:مردمان در آن قربانی اختلاف دارند.و این 
سخن پیامبر گرامی است که فرمودند:«من پسر دو قربانی ام».که مقصود 
اسماعیل و پدرشان عبد الله علیه السلام است و عرب بر این که قربانی 
اسماعیل بوده است اتفاق نظر دارد و من می گویم:روایات عامه و خاضه 
در این که قربانی چه کسی بوده است.اختلاف دارد و درست این است که 
اسماعیل بوده باشد.به جهت آن روایت و اتفاق نظر عالمان اهل بیت بر 
این که او اسماعیل بوده است. 


0-استقبال حضرت پوسف علیه الّلام از برش بعغوب 
[27]1021-موسی بن سعید رقاشی گفته است:وقتی یعقوب به نزد 
یوسف علیه السلام آمد بوسف علیه السّلام بیرون. امد تا او را :ذر میان 
همراهانش استقبال کند.ناگاه به زن عزیز گذشت 
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و هی تعبد فی غرفه لها,فلما هقی :»9زا ونم بصوت حزین: ها 
الراکب ,طالما ما آحزنتنی,ما آحسن الثّقوی کیف حدر العبید, و أقبح الخطیثه 
کیف عبّدت الأحرار! 


1022-8- آخبر نا خما هرن ات المفصّل,عن رجاء بن یحیی,.عن یعقوب 
بن یزید الأنبار.عن زیاد بن مروان,عن جژاح بن ملیح آبی وکیع,عن آبی 
اسحاق السٌبیعی,عن الحارث الهمدانن,عن آمیر المژّمنین علیه السْلام 
قال:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله‌:یا علی,ما من عبد الا و له جوّانت 
و بژانت-یعنی سریره و علانیه-فمن اصلح جوّانیه یه آصلح اللّه(عر و جل)بژانیه 
و من آفسد جوانیّه آفسد اللّه بژانیّه؛و ما من آحد الا و له صیت فی آهل 
السْماء وصیت فی آهل الأرض,فاٍذا حسن صیته فی آهل السماء وضع ِ 
له اف اه رید دبای هه فی. آحل التعاء ضوع ولی: (د 
الأرض,قال فسئل علیه السْلام عن صیته ما هو؟قال :؛ذکره. 


1023-9- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن الحسین بن آحمد المالکی, 
عن آحمد بن هلیل,عن زیاد القندی,عن ‏ الجتاح بن الملیح.عن آبی 
اسحافرعن. الخارتعن لت غن: الست خلن. الله. عليه و الد: فال یز 
معروف صدقه الی نت آو فقيرٍ فتصدّفوا و لو بشق تمره. و ائقوا الثار و لو 
بشقٌ النمره.فانْ اللّه(عر و جل)یرتیها لصاحبها کما یربّی 0 فلوه آو 
فصیله حی یوّیه [ثاها بهم القیافه,خی کون اعظم من الخیل العظیم. 
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که در اتاقی به عبادت می پرداخت.او وقتی یوسف را ها 
ای اندوهگین او را صدا زد و گفت:ای سوار,چه دراز زمانی که مرا غمگین 
کردی و پرهیزگاری چه نیکو است که بندگان را آزاد کرد و گناه چه زشت 
اس که اراد کان را بنده ساخس: 


[2]10022-حارت همدانی از امیر مومنان علیه السْلام روایت کرده که 
ال خواصای الله علیه ه اه رهم دای علی هه نوم اي فست که 
جوّانی و بژانی نداشته باشد-یعنی نهان و نمایان-هرکس نهانش را نیکو 
کند,خداوند نمایانش را خراب می کند و هیج کسی نیست جز این که 
برایش در میان اهل اسمان و اهل زمین اوازه ای است که چون اوازه اش 
در میان اهل اسمان نیکو باشد همان را در میان اهل زمین قرار می 
دهند .و جون آوازه اش در میان اهل آسمان بد باشد.همان را در میان اهل 
مین می گذارند در این هنگام علی علیه الشلام از آوازة ایشان پر سید ؟ که 
حضرت فرمودند:ذکر او. 


ور تیکی ققه انیت 


[29]1023-حارث از علی علیه السّلام روایت کرده که پیامبر گرامی صلّی 

نیا زمند, پس صدقه بدهید ك به نیم خرمایی باشد. از دوزخ ۳ کنید 

اگرچه به نیم خرمایی باشد؛ زیر | خداوند عزتمند آن را برای صاحبش می 

پروراند- چنان که یکی از شما کره اسب يا بچّه شتر خودش را می 

اه تور از حفق تور ی 
داند 
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1 آخبرنا جماعه,عن ۷ المفصّل,عن اسحاق بن محقد, عن 
محقّد,عن آبائه علیهم الشّلام.عن علی علیه الشّلام قال:قال رسول اللّه 
صلی اللّه علیه و اله:لم2ا آسری بی الی الشماء دخلت الجثه. فرآیت د فیها 
قصرا من یاقوت احمر,یری باطنه من ظاهره لضیائه و نوره و فیه قبتان من 
در و زبرجد, فقلت:یا جبرئیل.لمن 1 القصر ؟ قال: 


ها لمم اظاتب: الکلامیو ادام الشاشه اظعم الظغامیه تیه باللیل, هلان 
۳ 


قال علی علیه الشْلام:فقلت:یا رسول هو فی ای شرت یی هه ؟ 
قال:آتدری ما اطابه الکلام؟فقلت:الله و , رسوله 0 ۱ ۱۳ 
قال:«سبحان اللّه,و الحمد للّه, ال ای ار 
الضیام؟قلت:اللّه و رسوله اعلم ]قال: نصا نمی وفحان ونم بقطر و 
ترا اما اه را 


قال:من طلب لعیاله ما یک به وجوههم عن الناس؛آتدری ما التهجّد باللیل 
لاسام فلت اه ورس له اعام فان مق رحس ها العساه 
الاخره, و الاس من الیهود و اللّصاری و غیرهم من المشرکین نیام بینهما. 


10025-1- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محقّد بن دلیل,عن آحمد بن 
برد.عن محمّد بن جعفر؛عن ابیه جعفر بن محمد.عن ابیه محمد بن علیْ.عن 
آبی لبابه بن عبد المنذر‌ائه جاء یتقاضی ابا الیسردینا له علیه, فسمعه 


یقول: 


هه یه ها ها انا مایا ایا ات شم ان 
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2 یی نیس آغرر فترم حترب مخیه صلی اللم یه و ال به جنر اچ 


[30]1024-حماد بن عثمان از حضرت صادق علیه السلام به نقل از 
پدرانش از امیر مومنان علیه السْلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمودند:چون مرا در معراج به آسمان بردند به بهشت رفتم و 
در آن قصری از یاقوت سر دیدم که به جهت نور و روشنایی,درون آن از 
و ایا نی ی ی کی و 
0 را پیوسته کند,طعام بدهد و وقتی مردمان در خوابند شب را 
زنده بدارد.علی علیه السْلام فرموده که من عرض کردم:ای رسول خدا از 
اقت تو چه کسی این توان را ذارد؟حظرت: فر مودند؛ ابا می دانی باکیژه 
سخن گفتن چیست؟من 


خدا و رسولش داناترند.حضرت فرمود:کسی که«سبحان اللّه و الحمد للّه و 
دا فا سم و ها موه ام سس ری تست 
من گفتم:خدا و رسولش داناترند. 


حضرت فرمودند:هرکس که ماه رمضان را روزه دارد و یک روز از آن را 
نخورد و آيا می دانی طعام دادن چیست؟من گفتم:خدا و رسولش 
داناترند.حضرت فرمودند: کسی که برای خانواده اش دنبال روزی می رود 
تا آنان از مردم شرمندم نگردند و آیا می دانی هنگام خواب مردمان.شب 
زنده داری چیست؟من گفتم:خدا و رسولش داناترند.حضرت فرمود:کسی 
که نمی خوابد تا نماز عشای پایانی را بگزارد درحالی که بهودیان و نصارا و 
دیگر مشرکان در خوابند. 

نی تال ان مخصانی نان 

[31]1025-حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که ابو لبابه عمرو بن 


عبد المنذر به دنبال ابو یسر کعب بن عمرو که به او بدهکار بوده, آمده 


است و ابو یسر به خانواده اش گفت که بگویید:من در خانه نیستم,امّا ابو 
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الیه فقال؛ما حملک علی هذا؟فقال :العسر.یا آبا لبابه :قال اللّه قال اللّه قال 
بو لاه سمعت رسول له صلن اه علبه و اه بقول نمن اجب آن بستظل 


1026-2- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصّل,عن محمّد بن محمود بن بنت 
الأأْشخْ.عن محمّد پن عبد الحمن الدهلین,عن آبی حفص الأعشی,عن فضیل 
الژشان.عن ابن آبی عمر مولی ابن الحنفیه,عن اتف گر فاد ارس ارو 
شریحه حذیفه بن آسید,قال: رآیت آبا متعلْقا بحلقه باب الکعبه فسمعته 
یقول:آنا جندب لمن عرفنی,و من لم یعرفنی فآنا بو ذژ,سمعت رسول اللّه 
صلی الله علیه و اله یقول:من قاتلني فی الأولی و قاتل آهل بیتی فی 
الثّانیه, فهو من شیعه الدجال,ٍئما مثل آهل بیتی فی آمّتي کمثل, سفینه نوح 
فی لجّه البحر.من رکب فیها نجارو من تخلف عنها غرق,الا هل بلغت,الا هل 
بلغت؟قالها نلانا. 


1027-3- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن آحمد الهمدانی,عن محمّد 
پن آحمد القطوانن.عن منذر العبدی,عن علی بن آبی فاطمه,قال: کنت عند 
آبی برده بن آبی موسی و عنده العیز | ربن جرول المیمیت,قال آبو برده :ن 
آهل الکوفه کانوا یدعون اللّه(عر و جل)آن ینصر المظلوم, فنصر اللّه علیّا 
علیه السّلام علی آهل الجمل؛ فقال له العیزار بن جرول التمیمی:آلا آحدنک 
بحدیث سمعته من ابن عباس؟قال آبو برده:بلی قال:سمعت ابن عباس 
0 و 
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ابو یسر بیرون آمده و ابو لبابه گفته است:چرا چنین می گفتی؟او گفته 
است تاو وی نیو ستی. 


ابو لبابه گفته است:الله,او نیز گفته است:اللّه,آن گاه ابو لبابه گفته 
است:از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرمود:چه کسی از 
شما دوست دارد که از گرمای دوزخ دور باشد؟ما گفتیم:همةّ ما دوست 
داریم ای پیامبر خدا .و ایشان فر مودند :هر کس چنین دوست می دارد باید به 
بدهکار فرصت بدهد یا تنگدست را رها کند. 


35 9-حدیت سفینه 


[32]10261-آبو شریحه حذیفه بن اسید گفت:ابو ذر را دیدم که از حلقة در 
کفبة آونته نود عفن کفت تفر بر آق کستن. که- مدا می شناسد جندب ام و 
ان کشيم کم یه اد اس سای رصوعل خر صلی: اه غلیه. و 1 
شنیدم که می فرمود:هرکس بار نخست با من بجنگد و بار دوم با 
فانذاتمراو از مروان. دعال. است.هما نا احکایت کاندان. هن در مبان انم 
مانند حکایت کشتی نوح در گرداب دریا است که هرکس در آن سوار شود 
نجات یافته و هرکس از آن بازهانده غرق شنده اسنت:سین فرمود:هان آیا 
رساندم, ایا رساندم؟و سه بار باز فر مود. 


6-دعای اهل کوفه 


[33]1027-علی بن ابو فاطمه غنوی گفت:نزد ابو برده بن ابو موسی بودم 
و عیزار بن جرول تمیمی نیز ان جا بود.انگاه ابو برده گفت:اهل کوفه از 
خداوند عزتمند خواستند که مظلوم را یاری کند و خداوند علی علیه الشلام 
را در برابر اهل جمل یاری فرمود.در اين هنگام عیزار بن جرول تمیمی 
گفت:آیا حدیتی را که از ابن عباس شنیدم برایت نگویم.ابو 
کت رنه کت 


از ابن عباس شنیدم که می گفت:از رسول خدا شنیدم که فرمودند:ای 
قریشیان چگونه اید هنگامی که کافر می شوید و هرکدام با شمشیر به 
روی دیگری می زنید و سپس مرا می بینید که در گردانی از فرشتگان شما 
را می زنم.در این هنگام جبرئیل آمد و به ایشان گفت:اگر خدا بخواهد چه 
نو.و خه غلی:این عبانس: کوید:شتیدم که ‌يامیر فرمود:اری: 
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2 
فا رن کت وا یلص ول اه یا اه 
الافال نهر 


028-4-- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن علیْ بن محقّد بن مخلد.عن 
عبّاد بن سعید الجعفی,عن محقّد بن عثمان بن آبی البهلول,عن صالح بن 
آبی الأسود,عن هاشم بن البرید.عن آبی سعید الیمیْ,.عن ثابت مولی آبی 
ذ رحمه الله قال: 


شهدت مع علی علیه السّلام یوم الجمل,فلقا رآیت ت عائشه واقفه دخلنی من 
الشکٌ بعض ما یدخل الثاس,قلقا زالت الشمس کشف اللّه ذلک 
عثی, فقاتلت مع آمیر المومنین علیه السْلام نم آتیت بعد ذلک أَمٌ سلمه زوج 
لت صلّی اللّه علیه و اله و رحمها فقصصت عللها قضتی.فقالت:کیف 

صنعت حین طارت القلوب مطائرها؟قال:قلت:الی آحسن ذلک و الحمد للّه 
کشف الله(غر و جل)ذلک علی عند زوال الشمس,فقاتلت:مع آمتر 
المومنین علیه السّلام قتالا شدیدا. فقالت: آحسنت.سمعت رسول اللّه صلی 
الله غلنه و الهیفول غلت -مم القران: و القران شعه: لا تفر فان خی ترا 
علیْ الحوض. 


1029-35 آخبرنا جماعه,عن ابی المفصّل,عن آحمد بن محقّد بن عیسی 
۳ عن جده تزبیم. قال ادعانی المنصور یوما ۳1۳ ۳ ۱4 لی جعفر 
بن محقّد الساعه و الله لاأفتلثه؛فوگهت الیه.فلمّا وافی قلت:یابن رسول 
الله,.اٍن کان 
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7علی همراه قرآن و قرآن همراه لین است 


[34]1028-ثابت غلام ابو ذر-خدایش بیامرزد-گفت:من در روز جنگ جمل 
با علی علیه السْلام بودم و چون عايشه را ایستا دیدم,به تردید افتادم آن 
سان. که.مردم به تردید مف. افتتد.جون: ظهر شد آن تردید از من رخت 
بربست و من به همراه امیر مومنان علیه السّلام جنگیدم.سپس به نزد ام 
سلمه همسر پیامبر رفتم و قصّه را برایش گفتم.او گفت:چه کردی هنگامی 
که قلب ها به جایگاهشان پر گشودند؟من گفتم: به نیکوترین جایگاه پر 
گشودم.سپاس بر خدا که هنگام ظهر آن تردید را از من برطرف کرد و من 
به همراهی امیر موّمنان علیه السّلام به سختی جنگ کردم.او گفت:چه نیکو 
کردی.من از رسول فانصا ال غت ود رد شنیدم که فرمودند:علی 
همراه قرآن و قرآن همراه علی است.از هم جدا نمی شوند تا در حوض بر 
من وارد گردند. 


8-احضار امام صادق علیه السلام توسط منصور 
10291 ]35- "ربیع گوید:روزی منصور مرا خواند و گفت:ای ربیع هم اکنون 
هم جعفر بن محمد را به نزد من بیاور.به خدا سوگند که او را خواهم 


کشت.من به سراغ او رفتم و چون ایشان آمد,گفتم:ای پسر رسول خدا 
اگر وصیتی یا عهدی با کسی دارید انجام دهید. 
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لک وصیّه و عهد تعهده فافعل قال:فاستآذن لی علیه؛فدخلت الی المنصور 
فاعلمته موضعه,فقال: آدخله؛فلقا وقعت عین جعفر علیه السّلام علی 
المنصور رأیته یحژک شفتیه بشیء لم آفهمه.فلقا سلم علی المنصور نهض 
الیه فاعتنقه و آجلسه الی جانبه,فقال له:ارفع حوائجک, فآخرج رقاعا 
لافوامتو نیتال فی آخرین فعضیت حوافجه فعال. | لمتضور:ارفع: جواتحک فی 
نفسک. فقال له جعفر علیه السّلام لا تدعنی حتّی آتیک.فقال له المنصور:ما 
الی ذلک سبیل,و آنت تزعم للثاس-یا با _عبد اللْه-اکک تعلم الغیب.فقال 
جعفر علیه. السلام "من ای بهذاءفوم المنصور الی شیخ قاعد بین 
یدیه, فقال جعفر علیه الشلام للشیخ: آنت سمعتنی آقول هذا؟قال:الشیخ 
نعم . 


قال جعفر علیه السْلام للمنصور: آیحلف با اهیر العقشین گفقال.. له 
المنصور:احلف؛فلمّا بدا الشْیخ فی الیمین قال جعثر علیه الشّلام 
للمنصور زحدّتتی آبی 9 آبیه عنٍ جدّه عن آمیر المومنین آن العبد |ذا حلف 
و علیما فی عاجلته لمّا نزه الله(عر و جلّ)و لکثی آنا استحلفه, فقال 
المنصور:ذلک لک.فقال جعفر علیه السّلام للشْیخ:قل آبرً الی اللّه من حوله 
و فوّته,و آلجاً الی حولی و فوّتی,اٍن لم آکن سمعتک تقول هذا القول؛فتلک 
الشیخ, فرفع المنصور عمودا کان فی یده و قال:و الله لّن لم تحلف 
لاعلوتک بهذا العمود: 


فحلف السیح,قما انم آلیمین حنی ولع لسانه کما بدلع الکلب:و مات: لوفته 
۵ تهض جقفر علية التلام:قال: السیخ فقال لم الیصضه تویلک: | کتفما الباسن 
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او فرمود:برایم از او اجازه بگیر تا چنین کنم.آن گاه من به نزد منصور رفتم 
و او را از وضع او اگاه کردم.او گفت:او را بیاور.وقتی چشم جعفر علیه 
السّلام به منصور افتاد لبانش به سختی حرکت ت کرد که من نشنیدم.آن گاه 
به منصور سلام گفت و منصور برخاست و او را در آغوش گرفت و در 
کنارش نشاند و به ایشان گفت:چه تقاضایی داری؟ ایشان نامه هایی از 
خویشانش را بیرون آورد و چیزهایی برای دیگران تقاضا کرد و انجام 
شد.آن گاه منصور گفت:تقاضای خودت را بگو,جعفر علیه السلام به او 
فرمود:از من نخواه که به نزدت بیایم.منصور به ایشان گفت:این ممکن 
نیست وقتی تو به مردم می گویی که از غیب آگاهی.جعفر علیه السُّلام به 
او فرمود:چه کسی این را به تو گفته است ؟منصور به پیرمردی که در 
برابرش بود,اشاره کرد.جعفر علیه السّلام به آن پیرمرد فرمود: 


تو شنیدی که من این سخن را بگویم؟آن پیرمرد گفت:بله.جعفر علیه 
السٌلام به منصور فرمود ای امیر المومنین آپا او سوگند می خورد؟منصور 

به او گفت:سوگند بخور.چون آن پیرمرد شروع به سوگند کرد.جعفر علیه 
السّلام به منصور فرمود: ِِِ از پدرش به نقل از جذش از امیر مومنان 
علیه السلام روایت کرده که وقتی کسی با سوگندی که خداوند عزژتمند را 
تنزیه می کند,. سوگند یاد کند اگرچه دروغ بگوید خداوند از کیفر کردن او 
در دنيايش امتناع می کند؛زیرا که خداوند عزتمند را تنزیه کرده است.من 
او را سوگند می دهم.منصور گفت:اختیار با شما است.جعفر علیه السّلام 

به آن پیرمرد فرمود:بگو از توان و قوّهٌ خداوند کناره می گیرم و به توان و 
و خودم پناه می برم آگر از تو نشنیده بودم که اين سخن را می 
گویی.پیرمرد درنگ کرد و منصور عمودی را که در دستش بالا برد,بالا برد و 
گفت:به خدا سوگند اگر سوگند نخوری سرت را با این عمود خواهم زد.پس 
پیرمرد سوگند خورد و آن را به پایان نبرده بود که زبانش بیرون افتاد چنان 
که سگ زبانش را بیرون می اندازد و در این هنگام مرد و جعفر علیه 
اما کاس بر ها ی ی و 
تو آن را از مردم نهان کن تا فریب نخورند. 
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قال الژبیع:فشیعت جعفرا علیه السّلام و قلت بت 
منصورا کان قد هم بامر عظیم.فلما ۱0۳ ۲۳۰ 
دک فالتا رای رات ال حه سول الم ضای االه علض ال نومه 


س‌ 


الوم فقال لی:یا جعفر خفته, فقلت:نعم یا رسول الله. 


فقال لی:|ذا وقعت عینک علیه فقل:«بسم اللّه آستفتح,و بسم ال آستنج, 
وید صلن له له و ای هی ال ی صعوت آموی و کر 
صعوبه, و سهّل لی حزونه, 0 و کل حزونه و اکفنی مئونه آمری و کل 
وال ایو الیل نا ابرا هم کب ناماس سا ان 
راتساست ‏ افله ‏ احشاه تفذکر هذا ای کر فان ال 
فاشاه وا فمال ات ای ایس ها ی امه ان میم ال 
اک ای توقای او ای ی ها هی 
علیهما السّلام. 


ِ آختراجفاغهعن این ی جعفر بن محشّد العلوی.عن 

بن الحسن بن علیْ بن عمر بن علیْ بن الحسین,عن الحجسین بن 
ِِ الطادق,عن آبائه علیهم السْلام قال سمعت الثبی صلی الله علپه و 
اله یقول 1 مألفه 
اللّه عم و اد ول ترا لاس من یبغفض الموّمنین و تبغضه 
قلوبهم,المسّاءون ( بین الأحبّه, الباغون للبراء العنت, 
اولثگ لا پنظر الله البهم و لا يزگیهم یوم القيامهرثي تلا صلی اه علیه و اله: 
هو الذٍی ایک بتطره و بالغومیین * و الف بين قْلويهمٌ [الأنفال(62:)8 163 
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رسول دا مایا متضوز قضد ارم بری را ذاشت و جهن خسما تان بر او 
افتاد,ان قصد او از بین رفت.ایشان فرمود:ای ربیع من دیشب رسول خدا 
را در خواب دیدم و ایشان به من فرمودند:ای جعفر از او می ترسی؟من 
عرض کردم:بله,.ای رسول خدا,پس به من فرمود:وقتی چشمت بر او افتاد 
بگو«به نام خدا آغاز می کنم و به نام خدا کامیابی می خواهم و به محقد 
ان تاه مات رو خی امرم. 


خدایا سختی کارم و هر سختی را برایم خوار کن و ناهمواری کارم و هر 
ناهمواری را برایم آسان کن و هزينة کارم و هرکاری را برآور»ابو مفصّل 
کفه است :ابراهیم بن عبد الطمد هاشمی ۳ سامر|ء به سندی از خانواده 
اش که من به خاطر ندارم,اين حدبت را برای ما خواند و افزود : «همأنا 
منصور به پای ایشان برخاست و در آغوشش گرفت»منصور خلیفه بود و 
برای خلیفه شایسته نیست که در پای کسی حتی عموهايیش برخیزد. و 
منصور جز در پای حضرت صادق علیه السلام برنخاست. 


9 مومن ناآزموده ای کریم و فاجر فریبکاری پست است 


پدرشان از جشان 39 کرده که بن آبی طالب تن اسلا 
فرمودند:از رسول 9( ۰ ۲ ۷ ۱ 
ناآزموده ای بزرگوار و فاجر فریبکاری پست است و بهترین موّمنان کسی 
اتعت که فده خذهان. با شدم یی فشیت دور کشت که نها اف آتفورمی 
گیرند و نه او با کسی انس می گیرد. 


علی علیه السلام فرموده است:و از رسول خدا| شنیدم که فرمودند:بدترین 
مردمان کسانی هستند که با مومنان دشمنی کنند و آنان نیز با او دشمن 
باشند .سخن چینانی که میان دوستان جدایی می اندازند و برای تندرستان 
بیماری و گرفتاری آرزو می کنند آنان هستند که خداوند به آنان نمی نگرد و 
در روز قیامت پاکشان نمی کند. . سپس این آیه را خواندند («و است که نو 
را با یاری خود و مومنان پیروز کرد و میان دل هاشان انس قرار داد». 
[انفال(8):ايةٌ 62 و 63] 
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1031-7- آخبرنا جماعه,عن آبی المفطْل,قال:حدّثنا آبو العبّاس آحمد بن 
عبت له بن عقار القفت س سنه احدی و عشرین 9 نحدثنا علت 
اک ای ۱ ی 9 
الهاشمی, قال: 


و یه[ و ید و مین ار نون کانشی رضتی: |ام ترش الق و 
الرُوضه,عن آبیه و عبید الله بن آبی رافع جمیعاءعن عقار بن پاسر رضی 
اه عنه و آبی رافع مولی الب صلّی اللّه علیه و اله قال آبو عبیدو:و 
حذننیه ستأن بن آبی ستان الدَوْلت و کان من ولد علی عهد الِتَ صلّی 
هاله الأسیدق حدّثه عن آبیه هند بن آبی هاله ربیب رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و اله و أمّه خدیجه علیها السّلام زوج الب و أخته لأّْمّه فاطمه(صلوات 
اللّه علیها).قال بو عبیده:و کان هولاء التلائه هند بن آبی هاله و آبو رافع و 
عقار بن یاسر جمیعا یحدئون عن هچره آمیر المومنین علی بن آبی طالر 
غه نسم ال سول هی الا علیه واه ال یه مه فل رای 
علی فراشه.قال: 


و صدر هذا الحدیث عن هند بن هاله,و اقتصاصه عن اللائه:هند و عمّار و 
آبی رافع,و قد دخل حدیث بعضهم فی بعض,قالوا:کان اللع( ه.خل متا 
بمتع تیه صلی الله غلیه و العته آبیه.طالب علبه السلام قفا کان نخان 


الیه من قومه امر پسوژه مدّه حياته, فلا مات آبو طالب نالت قریش من 
رتفا لاه صلی لاه مه الق ا ماحا هه همم 
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زیون سرب خالی طایخ لام عر عای تحص مخته ضای الاب یو و آله 


[37]1031-آبو عبیده گفته است : هند بن ابو هاله و ابو رافع و عقار بن 
رسول خدا در مدینه و پیش از آن خوابیدن در بستر آن حضرت را روایت 
کرده اند.او گفته است:ابتدای این حدیث از هند بن ابو هاله است ۷ 
روایت ان از این سبه تفر به هم آمبخته. استت:انان کف آند:خدآوند ک تهند 
با عموی پیامبر, ابو طالب از حضرت حفاظت می کرد و از اين رو در مدّت 
عمر او از قریشیان زبانی به او نرسید ولی چون ابو طالب درگذشت ستم 
قریش به رسول خدا آغاز شد و آزارهای بزرگی : به ایشان رسید 
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الأذی حلّی ترکته لقی,فقال صلّی اللّه علیه و اله:لأسرع ما وجدنا فقدک با 
عمٌّ! وصلتک رحم, فجزیت خیرا یا عمّْ.مُ ماتت خدیجه بعد آبی طالب بشهر 
فاجتمع پدلک علی رسول له صلّي ال علیه و اله حزنان حثی عرف دلگ 
قبه فا هر الق ی الطول ی شرف من فریش. الی: دار 
لنلدوه,لیآتمروا فی رسول له صلی اللّه علیه و اله و آسرّوا ذلک بینهم, 
الا رال قت و سن ام روت السرو و صایت 
هذه المشوره ال ام ابا خلت ال ال 
الرای ما رام و لن تم رل اشعرن لم القدف میج ان 
الجلیق‌نع لیانن المواشمر و الاشهر العرم بالامن ختیقو جر شام 
قولوا قولکم .قال عتبه و شیبه و شرکهما آبو سفیان,قالوا:فاثا نری آن نرحل 
بعیرا ضعای تونی محیرا غلبه فا و.سشذانر عصع اللعیر .ناظراف 
لماح فیوشک آن بقطعه ین الکادک اربا اربا.فقال صاحب رآیهم :کم لم 
اد ای تباصا هن 
استجابت القبائل له قبیله فقبیله, فلیسیرن حینثذ الیکم بالکتائب و 
المقانب,فلتهلکن کما هلکت آیاد و من کان قبلکم؟!قولوا قولکم.فقال له 
ایو خهل:لکن آری لکم آن تخعدوا الن قباکلکم الخشره فتدنوا من کل فبیله 
رحلا تحداشه تستخهه خساها عصیاری ود اله‌حی ادا خسی الیل مور 
توا 
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چنان که او را همچون پس مانده ای رها کردند و ایشان فرمودند:ای 
عموجان چه زود تو را از دست دادیم پیش از آنکه دریابیمت, عموجان 
خویشاوندی به تو پیوست و تو به نیکی جزا دادی.سپس یک ماه پس از ابو 
طالب خدیجه درگذشت و بدین سبب دو اندوه در رسول خدا گرد آمد چنان 
که در چهره ایشان معلوم می شد. هند گفته است: سپس زر ان و 
قدرتمندان قریش به تالار گردهمایی رفتند ۳ درباره رسول خدا| با هم 
مشورت کنند و آن جلسه را در میان خودشان نهان داشتند.آن گاه يکي از 
ایشان گفت:برای او در بالای کوه بلندی جایگاهی بنا کنیم و او را در آنجا 
قرار دهیم تا از دین برگشتگان نزد او رفت و آمد نتوانند کنند و همواره در 
تنفنای: ند کن فرار کیرد تادست تقدیر وتحهادت رهز کارت او فرود آیددایق 
پیشنهاد از جانب عاص بن وائل و دو پسر خلف:امیه و ابی داده شد. 


شخصی گفت:نظرتان نظر خوبی نیست.اگر چنین کنید دوستان صمیمی و 
هم پیمانان سوگند خورده او خشمگین می شوند سپس در مراسم ها و ماه 
۱ ۲ 
پیمانهایتان را به اسانی نقش براب می سازند.باز هم نظر خود را 
بگویید.عتبه و شیبه و ابو سفیان گفتند:نظر ما این است که او را بر شتری 
چموش به سختی ببندیم و سپس شتر را با سر نیزه ها بکوبیم[تا رم کنداو 
افید اهزور سای ها یناه ارم کدی ارات واه 
گفت:شما با اين سخنتان کاری از پیش نخواهید برد چه خواهد شد اگر شتر 
او را سالم به یکی از قبیله ها برساند و آن گاه او با جادو و گفتار و زبان 
زیبایش دل آنان را به دست آورد و آن مردم به او بگرایند و قبیله ها یکی 
پس از دیگری او را بپذیرند و آن گاه با لشکر و گروه اسبان به سوی شما 
بیایند و شما را نابود کنند چنان که ایاد و کسانی که پیش از شما 
بودند, نابود شدند. نظرهاتان را بگویید.در این هنگام ابو جهل به او گفت:امّا 
نظر من این است که به سوی قبایل ده گانة تان بروید و از هر قبیله ای 
کر ام هار نس بر ری تاو یام سان بان 
گاه ایشان درنگ کنند تا وقتی شب تاریک شد 
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بابن آبی کبشه بیاتاء فیذهب دمه فی قبائل قریش جمیعا,فلا بستطیع بنو 
ال ضیی ال صاحت راهم اضیت.: با جا الحکم.ثم آقبل علیهم 
فقال پا ایا هرا ها ی ی ای ی 
آمرکم؛فخرج القوم عزین, و سبقهم پالوحي بما کان من کیدهم جبرئیل علیه 
السّلام.فتلا هه الأیه علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله: چ لد یمک یک 
لذین کقزوا لشیثوک أَة بثلوک و بخرخوک 3 ترفن و تغکر اللقنو 21 
یر الماکرین [الانفال(30:)8]فلقا آخبره جبرئیل علیه الشلام بامر اللّه فی 
دک و وحیه‌و‌ها عرم له فن الهجرمدغا سل »هی 1۱ علبه و اه 
علی بن آبی طالب علیه السّلام و قال له:يا علی, ان اوح هبط علی بهذه 
الایه آنفادیخبرنی أنْ قریشا اجتمعوا علی المکربی و قتلی,و ثّه آوحی الت 
ِیّی(عرٌ و جل)آن آهجر دار قومی,و آن آنطلق الی غار ثور تحت لیلتی,و 
اترآهرنی آن آمرک الفیت ات ضحاعی-او فال مضحین نی ری 
علیه آثری-فما آنت قائل,و ما صانع؟فقال علخ علیه السّلام:آو تسلم بمبیتی 
هناک یا نبی اللّه؟قال:نعم فتبسٌم علو علپه السّلام ضاحکا. و آهوی الی 
الارض .ساجدا,شکرا لما آنباه رتسول االصلی اه که ام سا 
کان علی علیه السّلام آوّل من سجد للّه شکرا, ی 
ارو سا ها سول ال را ی ال 
ات ی و و 
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و شبانه پسر ابو کیشه را از بین ببرند تا خون او به همة ده قبیله برود و 
بنی هاشم و بنی مطلب نتوانند به انتقام او با قبایل قریش ستیزه کنند پس 
به دیة او راضی می گردند.آن صاحب ری گفت:ای ابو حکم نظر درستی 
دادی.سپس به آنان رو کرد و گفت:هیچ رآیی با این برابری نکنید و در این 
باره دهان هاتان را ببندید تا کارتان محکم شود .آن گاه بیرون ات ولی 
جبرئیل در آوردن وحی و خبر از حیلة آنان پیش افتاد و اين آیه را بر رسول 
ها ای اه مه الم توا 


«و کافران با تو مکر کردند که تو را به زندان اندازند یا بکشند یا بیرونت 
بکنند.انان مکر کردند و خدا هم مکر کرد و خداوند بهترین مکر اندیشان 
است»[انفال (8):اية 30]و چون جبرئیل علیه السلام در این باره فرمان و 
وحی خداوند و تصمیم به هجرت را به آگاهی پیامبر رساند, رسول خدا 
صای: الله علیه و اله علی علبه السلام را خواند ورض ای فرجودای قلن 
همانا روح[جبرئیل ]هم اکنون بر من این آیه را فرود آورد و خبر داد که 
قریش بر مکر به من و کشتن من گرد آمده اند و پروردگارم به من فرمان 
داده هم که از سرزمین قومم کوچ کنم و همین امشب به سوی ی غار ور 
بروم.او به من فرمان داد که به تو بگویم امشب بر بستر من بخوابی تا با 
خوابیدن تو,رفتن من نهان بماند.تو چه می کنی و چه می گویی؟علی علیه 
السلام عرض و :ای پیامبر خدا| آبا با خوابیدن من در این جا شما سالم می 
مانید؟حضرت فرمود:اری.پس علی علیه السلام لبخند زد و برای سیاس 
سلامت رسول خدا به سجده بر زمین افتاد و علی علیه السلام نخستین 
کسی است که از روی سپاس برای خداوند سجده کرد و پس از رسول 
خدا از اين امت نخستین کسی بود که بعد از سجده روی بر زمین نهاد و 
چون علی علیه السّلام سربرداشت به حضرت عرض کرد:به سوی آن چه 
فرمان داده شدی,برو که چشم و گوش و سویدای دلم فدایت باد و مرا به 
۱ از اس ۱ اک ۶ ۳ 1۳۳ 
باد 
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بحیث مرادکی,و ان توفیقی الا بالله.قال:و آن آلقی علیک شبه مثی,آو 
قال"شیهی: قال رومعی تعم-فال قارخد غلی: فراشن و ال برد 
الحصرمت ای ریا علت آن له (تعالي)یمتحن اولیاءه علی قدر 
ایمانهم و منازلهم من دینه, فأشٌ لاس بلاء الانبیاء نم الاوصیاء ثالأمتل 
راهم علیه السّلام و ا اسماعیل علیه انشلام فصبرا صبراء ان رَخقت 
ال قریث من الْمْحْسیینَ [الاعراف(56:)7اَمٌ ضشّه الب صلی ال علیه و 
ال رالی صدرمسو کین له مدا مد یی عم له الساام حتعاه یرای 
وش ای الم هو الم ی استم سول ال ‌صلی الم خبه .و ال 
توا اف تن اب ها اه آن یف ال مان کر 
لهما من طریقه الی الغاریو لبث رسول ال صلّی اللّه علیه و اله بمکانه مع 
غلی که از لام بوضیه. و یار فی دلی باس خی صلی قفا 
خر رتسول ادلی الله علیه وله فی مه العیتا: الارمه اد بر 
قریش قد آطافوا بداره,ینتظروزم آن بنتصف اللّیل و تنام الأعین, فخرج و هو 
یقر الابه جَعلنا من ین أیُديهم سَدّا و من حَلْفهم سا قَعسَیناهم 

فهَم لا ببصرون [یس (36) 9 آخذ بیده قبضه من ترآب, فرمی بها ۳ 
تموسیه یا قع القوم بم ی اه همست کی آره الی هند و آبی 
نکر فمصا‌هی وصلوار ال ارت رحع هد ال مه تما ره 
ستیل الاتخلی الله عله و الیو دح رون الله صلیه للم لبق و الق و 
ایه یکت ال القاربهاا غلی الیل آوانه و اسفل آساره:ه اقظ الاث اف 
القوم علی علن علیه السلام یمد فونه بالعجاره 
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و توفیق من جز به یاری خداوند نیست.حضرت فرمودند:ایا چیزی به رویت 
بیندازم که تو را به من شبیه کند؟علی علیه السلام عرض کرد:اری.حضرت 
فرمودند:پس بر بستر من بخواب و برد حضرمی ام را به خود بپیج.ای علی 
به تو خبر می دهم که همانا خدای والا دوستانش را به اندازهة ایمان و 
جایگاهشان در دین آزماسنن می کند. 9۰ سخت امتحان ترین 
مردمان,پیامبرانند و سپس جانشینان آن ها سپس مرتبه ای پس از مرتبة 
دیگر.و اکنون ای پسر عمو خداوند تو را امتحان می کند و مرا دربارة نو 
امتجان‌ هی کند نماد آن که دوسسن. آتراهنه و قربانی اش اسماعیل را 
امتحان رین ای بای ن کمجرخمت, خدا .۵ و کاران 
نزدیک است » ۰[اعراف (7) یه 6سپس او را به تسینه اش زود اند و از 
شوق به او گریست. 


و علی علیه السّلام نیز از جدایی رسول خدا گریست.آن گاه رسول خدا ابو 
رن این فها تم هب آنه صالهسا بق ال ود خوا همم آنان نان 
داد تا خر رام غار ند اتتظار. ایشا شیته وسصول,خدا. آندعی: با علی علیه 
السّلام ماند تا او را وصیّت کند و در آن کار به شکیبایی فرمان دهد تا نماز 
مغرب و عشا را خواندند و سپس رسول خدا ون آغان تاریکی بیرون اند 
درحالی که قریشیان گرد خانه اش می گشتند و به انتظار نیمه شب و 
خوابیدن جچشم ها نوذتا: آن حضرت درحالی که این آیه را می خواند بیرون 
آمد «پیش رو پشت سرشان دیواری کشیدیم و دیدگانشان را پوشاندیم تا 
نبینند »> .[یاسین (36) 1 9و مشتی از خاک برداشت و بر سر آنان پاشید و 
آن گروه چیزی نفهمیدند تا حضرت از آنان گذشت و رفت تا به هند و ابو 
بکر رسید و آن دو با ایشان برخاستند تا به آن غارٍ رسیدند.سپس هند به 
فرمان رسول خدا به‌,مکه,باز کشت هر سول دا ضلی الله علیه ه اله با آبو 
بکر به غار رفتند.چون شب درهایش را بست و پرده هایش را انداخت و 
کار از کار گذشت آن مردمان به علی علیه السّلام رو کردند و شروع به 
پرتاب سنگ و چوب کردند 
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س‌ 


و الحلم و لا یشکون أئّه رسول الله صلی الله علیه و اله حتّی زذا برق 
ا قح ر اتعیراان ی ال وا علی ی ار ی کار 
دور مکه یومتذ سوائب لا ابواب لهاءفلما بصر بهم علیت علیه السلام قد 
اضها لسع و افیا له ای کار مس حالس ملد سم 
پا ی ی ی و فا 
قماص البکر, 7 اک 
مهف انیم علت له ال ام میتی سی لفیا اما یه 
اجفال الّعم الی ظاهر الذار, فتبضروه فاذا علی علیه السّلام فقالوا:تک 
لعلی ؟قال:آنا علی.قالوا:فاٍئا لم نردک,فما فعل صاحبک؟ق:ال لا علم لی 
بفرق قد ان علمعیعتی. علا علیه السلام‌دان الله(تعالی اقد آنخی, ننیه صلی 
له علیه و اله بما کان آخبره من مضیّه الی الغار و اختبائه فیه,فأذکت 
فرنش. غلیه. العیون: و کنت فی طلیه الضمب‌تو اللولبو امهل: علو: علیه 
الشلام حی (ذا آعتم من اللیله العابله انطلق هو و هند.ین آبی هاله خلی 
دخلا علی سول الله صلی الب علبه و اله فی الغان فافر رشول الله ضلین 
اللت یه وال هتوا آن‌ستاع لهمو تصاحنه. هزین خعالن او یک فه چیه 
آعدچت ی و لک بش الله راین متا الف تیت ععال ان 
آخذهما و لا آحدهما امن قال فهی لک پذلک فأمر صلی اه علیه و ال 
علیا علیه السلام فاقبضه م الثَمن, نم اوصاه بحفظ ذمته و اداء امانته. و کانت 
قریش تدعو محشدا صلّی اللّه علیه و اله فی الجاهلیه الأمین,و کانت 
تستودعه و تستحفظه آموالها و آمتعتها,و کذلک من یقدم مکه من العرب 
فن الموشمو جاءته: النیوه و الرساله و الامر کذلک فامر علنا علیه السّلام 
ص[ 
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تال که شون ماه ماه سول ها صلی للم ای ال نی 
که سپیده زد و بیمناک شدند که صبح رسوایشان کند پس بر علی علیه 
السّلام حمله بردند و خانه های آن روز مکه رها بودند و دری نداشتند. 


وقتی علی علیه السّلام آنان را دید که شمشیر کشیده اند و به سوی او 
می ایند پیشاپیش شان خالد بن ولید و مغیره را دید پس برخاسته, به او 
حمله کرد و بر دستش زد پس خالد همچون اسبی که دو دست خود را بالا 
برده و کنار پاهایش می نهد به هوا برخاست و چونان شتر جوان ضجّه و 
تالای نم داجو کنار کشید آن گام به بفته گزوه که پیت سر آمدر اسان 
خانه بودند با شمشیر خالد تاخت و آنان از جلوی او شتابان به پشت خانه 
گریختند-چنان که گوسفندان رم می کنند -تا او را ببینند و ناگاه علی علیه 
السلام را دیدند و گفتند :تو علی هستی ؟حضرت فرمود:من علی ام. 


آنان گفتند:ما آهنگ تو را نداشتیم,رفیقت کجاست؟او فرمود:من از او خبر 
ندارم درحالی که خبر داشت که خداوند والا ایشان را نجات داده 
است.چون به او خبر داده بود که به سوی غار می روند و در ان جا پنهان 
می شوند.یپس قریش پیش قراولانی را به دنبالش فرستاد و انان پست و 
بلند را جستند و علی علیه السّلام فرصت یافت تا شب پیش رو با هند بن 
انو‌هالة در غان به خدفت رشول خدا صلی الله غلیه و اله ترستد :سول 
خداضای الله کی لد فد واه با سا اوه هرا هن وم سر 
بخرد. که ابو بکر گفت:ای پیامبر خدا من دو ماده شتر رهوار فراهم کرده ام 
که با آن ها به سوی یثرب برویم.حضرت فرمودند:من باید قیمت هر دو را 
همه کرته سا ان .ها ی روهاه عرص کوداختیار با فان اش ان عام 
حضرت به علی علیه السْلام فرمود تا قیمت را به او بپردازد. 


سپس به علی علیه السّلام به نگهداری آنچه بر عهده اش گرفته, و 
بازگرداندن امانتش سفارش فرمود- قریش در دورة وی ی ان 
۱ 
می گذاشت.و نیز هر عربی که در موسم حج به مکه می آمد.و هنگامی که 
امر نبوت و رسالت بر آن حضرت نازل شد.نیز چنین بود-پس حضرت به 
علی علیه السْلام فرمود که هر صبح و شام در میدان بایستد و فریاد بزند: 
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بهتف بالابطح غدوه و عشّا:لا من کان له قبل محقّد آمانه آو ودیعه فلیأت 
فلنق آلبه آمانه‌عال و فال التبی,ضلی, الله غلیه و الم هم لنبضاها من 
ان الک با علت بمر نکرهه حی نقدم علن‌فاذآمنتی غلی ین اس 
متفه مکما و آمره آن بیتاع رواحل له و للفواطم,و من آزمع للهجره 
ی الله- یعنی ابن ابی رافع-او 
کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله یجد ما ینفقه هکذا؟ فقال:اتّی سالت 
آفی: فا سا لته کان بحدّث بهذا الحدیت, فقال: فا پن یذهب بک عن مال 
خدیجه لیا السلام و عازن سول لاه ای ال کی و الم قال عا 
نفعنی مال قط مثل ما نفعنی مال خدیجه علیها السّلام و کان سول ال 
ضلی الم علیه و الم ی من مالها العارم و العانی و بحمل الکل .وه قطن 
فی الاتيه‌بو. برقد فعراء آضخابه. از کان. جمکم‌بو. یخمل من آراد. متهم 
الهجره,و کانت قریش [ذا رحلت عیرها فی الرحلتین-یعنی رحله الشتاء و 
الظیفکانت طانفه من. العیز.لخدیچه: علیها: التتلامری کانت آکتر فرش 
مالاه کانضلی الاه له و امین ها شاه نی حیانها نم وربا 
وله نعد خمانها قال:و فال وشتول الله صلی لاه عله الم اعلن علید 
التتام هو ویو دانتسا امرتکهعن علی اهیت الیحرخ الی اللد ه 
راهم رال لعف کایی لیکو !۱ له هم الق رسول لاه 
صلی اف کلم و ال لح روم ان مقاهد.فی الغار علاتاره هتیت 
علی علیه السّلام علی الفراش أوّل لیله. 


فا مالس اسر اف فد ها عاشسن ایا لت ی | تام تشه 
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ها کی وا که مه ای اللت هه الم اماتتن سوه اسان 
ایی انان به تو زیانی نخواهند رساند پس امانت ها را اشکارا در جلوی 
دیدگان مردمان ادا کن و من فاطمه دخترم را به تو می سپارم و هر دوی 
شما را به خدا می سپارم.و آن گاه فرمان داد که برای خودش و فاطمه ها 
و برای هرکسی از بنی هاشم که تصمیم به هجرت دارد ماده شترانی بخرد. 


ابو عبیده گفته که من به عبید اللّه-یعنی اين ابو رافع-گفتم:مگر رسول خدا 
اين قدر مال داشت که این چنین خرج کند؟او گفت:من نیز آن چه را 
پرسیدی از پدرم که این حدیث را می گفت پرسیدم و او گفت:گمان می 
کی کق اما مهم نها الا در ها رم می‌ شدای کفت که سول 
خدا فرموده است:ه رگز هیچ مالی همچون اموال خدیجه علیها السلام 
برایم سودمند نبوده است. 


رسول خدا از مال او بدهکار و اسیر را آزاد می کرد و هزينة ناتوانان را به 
دوش می گرفت و در گرفتاری شان خرج می کرد و از فقیران اصحابش 
ار را 
خواستند هجرت کنند به عهده می گرفت.چون هر گاه کاروان قریش در 
زمستان و تابستان به راه می افتاد.بخشی از کاروان از آن خدیجه بود و او 
مالدارترین قریشیان بود و رسول خدا| در زندکانین خدیجه هرچه می 
خواست خرج می کرد. 


سیس که او درگذشت حضرت و فرزندان او آن اموال را به ارت بردند. و 
رسول خدا در ادامة سفارشی که به علی می کرد فرمود:هنگامی که آن 
چه را به تو فرمان دادم انجام دادی برای کوج به سوی خدا| و رسولش 
آماده باش و با رسیدن ناقه. ام :تفر کنو دبکر نمان.ان. کاه آهنی مذینه 
کرد و اقامت شان در آن غار سه روز شد و خوابیدن علی علیه السّلام بر 
بف. شا تس تیش هو رید لاه بن ابو رافع گفته است:و علی 
بن ابی طالب علیه السلام شعری سر وده ۳ 
ماندن سه روزه رسول خدا در ان غار را بیان کرده است. 
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طلی الفرانش ه فش رل الله صلی: للم کات هقی ااعار قاتا 
وقیت بنفسی خیر من وطی الحصی و من طاف بالبیت العتیق و بالحجر 
محقد لمّا خاف آن یمکروا به فوقاه ریّی ذو الجلال من المکر 

وف آ را عنم سفن شتروفی و قصوطا یت نسی علین القل و آ لاش 
فجانته رشول الله‌فی الغار امتاهای تفن حفظ الاله توف مت 

اقاق تلاتا ج کت فلاتص فااتضن یفرین الشضی آیتما تفرای 


وا شرت تشن ای الله میهف له امن لقن نی رو 
عوف بقیاء,فاراده آیو یکر علی دخوله المدینه و آلاصه فی ذلک,فقال:ما آنا 
بداخلها حتّی بقدم ابن [ و اتیت" .یعلی علیا 9 كِ علیهما 
السشّلام.قال:قال آبو الیقظان:فحدثنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و نحن 
هه تقا یا ارات وم المکر مه نی ها لاه قلی 
فراشه, قال: 


اوحی: الله(عت وج ازلن جیرکیل فمیکائیل علیة القلام آنن قد آخیت مکی 
و جعلت عض احرکما اطول. من عمر صاسنم قاکما ونر آخان معلاهیا کر 
الموت, فأوحی اللّه الیهما:عیدی آلا کنتما مثل ولیّی علی-آخیت بینه و بین 
محتو نی نیو بالیاه علی فطل اوعان رعحعلی فراعم ندیم 
بمهسته اهیطا الی. الارض کلاهما فاحفظاه,شن ددم فهنط جترتیل: فلس 
عند رأسه, و میکائیل عند رجلیه,و جعل جبرئیل یقول:بخ بخ من مثلک یا بن 
آبی طالب و الله (عرٌ و جل)یباهی بک الملائکه!قال:فآنزل الله(عر و 
جل)فی علی علیه السّلام و ما کان 
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من با جانم بهترین کسی را که بر سنگریزه ها گام نهاده است و بهترین 
کسی را که آن کهن خانه و آن سنگ را طواف کرده,نگاه داشته ام. 


اف عفد صلی: لاه له و له اشته که وفنی رید با اه مکی کنبه 
پوس کار -صاخت ال مسا با نانک عفط کرو 


و من خوابیدم درحالی که مراقب بودم که آنان چه هنگام مرا پاره پاره 
خواهند کرد که جانم برای کشته شدن و اسیری اماده بود.و رسول خدا در 
آن غار با ۳ خوابید.در امان و پناه خداوند.سه روز ماندند و سیس 
ماده شتران جوان اماده شدند.ماده شتران جوانی که به هرجا می راندی 
می رفتند. 


و چون رسول خدا به مدینه رسید در منطقة قبا و میان قبیلة بنی عمرو بن 
عوف فرود امد ابو بکر ایشان را به داخل شدن در مدینه واداشت ولی 
ایشان فرمود:تا پسر عمو و دخترم یعنی علی و فاطمه علیها السلام به من 
نرسند من به مدینه داخل نمی شوم.ابو پقظان گفته است:رسول خدا برای 
ما که در قبا با او بودیم از مکر قریش و خوابیدن علی در بستر خود سخن 
گفت و فرمود: 


و عزتمند به چبرئیل و میکاتیل علیه النّلام وحی کرد که من شما را 
برادر هم قرار دادم و عمر یکی از شما را درازتر از دیگري نهادم اکنون 
کدام یک از شما آن را به برادرش ایثار می کند؟ هر دوی پا ۱ را 
نایسند شمردند و خداوند به آنان وحی کرد؛:ای بندگان من چرا همچون ولی 
ام علی بن آبی طالب نیستید که میان او و پیامبر برادری برقرار کردم و او 
زند کاتی اش را به پیامبرم بخشید و برای فدای جانش در بستر او 
خوانند هن نو در مین فرود ابید .۵ آو سا ان فشتصانس. ناه دارید. آن گاه 
جبرئیل بر بالای سر و میکائیل زیر پایش نشستند و جبرئیل گفت:آفرین و 
آفرین بر چون تویی که خداوند عزتمند با تو بر فرشتگانش مباهات می 
کند.آن گاه حضرت فرمودند و خداوند چنین دربارة علی علیه السلام نازل 
فرمود: 
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مین مبیته علیت و من الثاس من یشری نه تفسَة ابیغاء مرضات اللّه و اللَهْ روف 
بالعباد [البقره(207:)2].قال آبو 1 ابو این ات زاف نم کف 
مشول اه صلی الله له واه ال علن بن اس طالت لش لام کناا 
تامرخ قیهبالمسیز الیهبو قله التلومیو کان التسول البه ابا واقد اللن,ه۱:۱ 
باه اب ری (الصلی اه ی الوا لکری و اور عاین وه 
کان معه من ضعفاء الممنین,فأمرهم آن یتسللوا و یتختفوا |ذا ملأً الیل 
بطن کل واد الی ذي طوی,و خرج علت علیه النتلام بغاطمه علیها السّلام 
بنت رسول الّه صلی اه علیه و اله و مه فاطمه : نت آسد بن هاشم,و 
ای یل ی اه وا و رال ور 
الصا ای ول سین هل ات پمال له 
علیه الشلام ارقق بالتسیه‌ب آبا واقد این من الطعائت: قال ای اخاف آن 
پدر 5 اتطالب .آو قال:الطلب-فقال علی علیه السّلام اربع علیک. فان 
رسول | ای ی لا ی وا من ار 
الیک بأمر تکرهه.نم جعل-یعنی علیّا علیه السُلام-یسوق بهنْ سوقا رفیقا و 
هو پرتجز و یقول: 

لیس الا اللّه فارفع ظکا یکفیک رث التّاس ما آهشکا 

ی وب یی واه وس و 


السلام ۳۳3 ایمن و آبی فاقدرو قد تراء‌ی القوم, فقال لهج : آنیخا الابل 
اعقلاها؛و تقذم حتّی ۳ 
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ما 


«و کسانی از مردم در طلب خشنودی خداوند جان خود را می فروشند و 
خدا| نسبت به بندگانش مهربان است » .[بقره(2) :ابة 7ابو عبیده گفته 
است که پدرم و ابن ابی رافع گفتند:سپس رسول خدا به علی ابن ابی 
طالب امه وتنم :وید ای‌فرهان داد که.نه سمی اوبانند‌هسندان: مشتر 
نمانند و آن پیک ابو واقد لیثی بود.چون نام رسول خدا به او رسید برای 
قنون اعد ار فکه بصعت آمادمسنه ت کسای از مویا وان کد ۳ 
او بودند اعلام کرد که پنهانی و سبکبار وقتی شب همه جا را پر کرد از 
میان دره ها به ذی طوی بروند و علی علیه السلام به همراه فاطمه دختر 
رسول خدا و مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم و فاطمه دختر زبیر بن عبد 
اافتالشتن کاهی اسم ای اه یم تسون اند ماس نس اد اش 
غلام رسول خدا| و ابو واقد فرستاده رسول خدا| سل به دنبال ایشان 
آمدند.او شروع به راندن شترها کرد و بر آنان سخت گرفت که علی علیه 
التااه فرممدای هماقا رتان فمرباش کن که آنان مانتاند اه برض 
کرد:من می ترسم کسی به ما برسد علی علیه السّلام فرمود:با شتر خود 
قاراهلف با ها کار تداشته اش زرا رسول خدا به من فرمود:ای علی 
آنان اش وه وا هد وان سس یدنه ارامیدسشتر.ان ما رده 
چنین خواند: 


هیچ معبودی جز خدا نیست پس بدگمان مباش که در آنچه برای تو اهمیت 
دارد,پروردگار مردم بس است. 


وفتی: نه: ضخنان: ر سیدند:‌خستجو کر آن آنان را بافتتد.شمار نان هقت سوار 
فریشی جامة رزم پوشیده بودند و هشتمین, نفر غلام حرب امیه بود که 
جناح نام داشت.پس علی علیه السّلام به نزد آیمن و ابو واقد آمد و درحالی 
که به همدیگر می نگرستند به آنان فرمود :شتران را بخوابانید و پاهاشان را 
ببندید و پیش رفت تا زنان را پیاده کند آن گروه نزدیک شدند و حضرت با 
شمشیر آخته به پیشوازشان رفت.آنان به حضرت رو کرده, گفتند :ای خائن 
آیا گمان کردی که می توانی این زنان را نجات دهی؟!باز گرد که تو را 
پدری نیست.حضرت فرمود: و اگر برنگردم؟آنان گفتند:به زور باز می گردی 
با فقط موهایت را باز می گردانیم و کشتن تو آسان تر است.آن گاه آن 
سواران به زنان و شتران نزدیک شدند تا آن ها را برمانند. که علی علیه 
السّلام میان آنان و شتران قرار گرفت و هنگامی که جناح شمشیرش را به 
سوی او دراز کرد,علی علیه السّلام از آن ضربت کنار کشید و فریبش ِ 
و آن گاه ضربه ای بر شانه اش زد و شمشیر چنان ذز آن 
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الْسوه,و دنا القوم فاستقبلهم علیه السّلام منتضیا سیفه,فأقبلوا علیه 
فقالوا:ظننت أک یا غدر ناج بالثسوه ؟!ارجع لا آ لک.قال:فان لم آفعل؟ 
قالوا:لترجعن راغما:آو لنرجعن باکترک شعرا.و هون بک .هن خالک :و :دنا 
الفوارس من النسوه و المطایا لیثوروها ,فحال" علیْ علیه السّلام بینهم و 
بینها, فآهوی له جناح بسیفه,فراغ علیث علیه السلام عن ضربته و تختله علین 
علیه السّلام فضربه علی عاتقه,فأسرع السّیف مضیّا فیه حثّی مسنْ کاثبه 
فرسه, فکان علیه السلام بشد ند لت قدمه شد الفوتن:او الفارس کلم 
فرسه. فشد علیهم بسیفه و هو یقول: 


خلْوا سبیل الجاهد المجاهد آلیت لا آعبد غیر الواحد 


فتصدّع عنه القوم و قالوا له:آغن عثا نفسک يا بن آبی طالب.قال:فائی 
منطلق الی ابن عّی رسول الله صلی اللّه علیه و اله بیثرب,فمن سله آن 
آفری لحمه و اریق دمه فلیتعقبنی آو فلیدن میم آقبل علی صاحبیه آیمن 
و آبی واقد فقال لهما: آطلقا مطایاکما. ۱ 
۳ 7 به نفر من من | 

لمومنین و قبهم أآیمن مولاه رسول له صلی له علیه و اله فطل لیله 
تلک هو و الفواطم-أَمّه فاطمه پنت آسد.(رضی ال عنها)و فاطمه علیها 
السّلام بنت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و قاطمه بنت الژّبیر-طورا 
بصلون و طورا پذکرون الّه قباما و قعودا و علی جنوبهم,فلن یزالوا کذلک 
حتّی طلع الفجر قصلی علیه الشّلام بهم صلاه الفجر.ث سار لوجهه یجوب 
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فرو رفت که به نزدیک زین اسبش رسید.آن گاه حضرت بر روی پاهایش 
شفجون زار یر اس هه برد و بات تن سر آنان ناکت وال 
که می فرمود: 


باز کنید راه مبارز رزم آور راامن سوگند خورده ام که جز آن یکتا را 
نپرستم پس آن گروه از او گریختند و گفتند:ای پسر ابو طالب خودت را از 
ما نگاه دار.حضرت فرمود: 


همانا من به سوی پسر عمویم رسول خدا در پثرب می روم و هرکس 
ای کی کر ها ی شرا هس تاه اه اس 
نزدیک شود. سپس به دو همراهش ایمن و ابو واقد رو کرد و 
فر مورا ترا رات 

سپس به پشت و عقب عقب رفت تا در ضجنان فرود آمد و یک شب و یک 
روز در آن جا ماند و گروهی از موّمنان ناتوان که ام ایمن کنیز رسول خدا 
.در فیانتان: نود تیه آنان پیهستتت‌آنشت. وا خضرت: وه فاط وت 
مادرش فاطمه دختر اسد و فاطمه دختر رسول خدا| و فاطمه دختر زبیر- 
چنان سپری کردند که گاه نماز می خواندند و بار دیگر ایستاده و نشسته و 
بر پهلو خوابیده خدا را یاد می کردند و پیوسته چنین بودند تا سپیده زد.ان 
گاه عون علیه السلام نماز بامداد را با انان خواند و سیس آهنگ رفتن 
و همراهان دیگر نیز چنین بودند تا به مدینه رسیدند. 
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صحبه حتّی قدم المدینهرو قد تزل الوجی پما کان من شأنهم قبل قدومهم 
بقوله (تعالی): آلذین یَذْعُِونَ اللة قیاما و قْعُودا و علی جُنُوبهمْ 5 یتفجژون 
فی خلْق السماوات و النَض الی قوله: قاشتجات هم رهم آی لا ضية 
عم عایل مک ین ذگر و ئثی الذکر علت علیه اللام و الأشی فاطمه 
علیها السْلام بَعضُکَم من بِعّض یقول: 


علی من فاطمه و قال الفواطم و هن من علی قالذین هاجژوا و آ* 
من ديارهم و آودُوا فی سبیلی و قاتلوا 5 
للم جات تجری من تختها الالهاژ نو 0 ۱ 
اب آل عمران(195-191:)3]و تلا صلّی اللّه علیه و اله و من لاس 
ری . نی ۰اه مت ال و الةْ رَوّف یالعباد 
[البقره(2) :۰قال:و قال له يا علیت, آنت آوّل هذه الاأْمّه ایمانا 
رسوله, و َولهم هچره الی له و رسوله,و آخرهم عهدا پرسوله لا پحتک- 
الذی نفسی بیده- 1۴ مومن قد امتحن الله قلبه للایمان, و لا پبغضک الا منافق 
آو کافر. 


هنالاس فرع الیو تایه الغا نموه سوم ان 
السابع عشر. 
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درحالی که پیش از رسیدنشان خداوند در شأن آنان وحی فرستاده بود.آنجا 
که فرمود:«آنان که ایستاده و نشسته و به پهلو خفته خدا را یاد می کنند و 
در آفر یت آسمان ها و زمین می اندیشند» [ آل عمران(3) یه 1 ]تا آن 
جا که فرمود:«و پروردگارشان درخواست آنان را پذیرفت, که من کار هیچ 
کس را خواه زن يا مردتباه نمی کنم»[ال عمران(3):اية 195] که 
مرد.علی است و زن.سه فاطمه ای که ذکرشان گذشت.و آنان فاطمه 
دختر رسول خدا و فاطمه دختر اسد و فاطمه دختر زبیر هستند که همدیگر 
از یکدیگرند می فرماید:علی از فاطمه است-یا فرمود :آن سه فاطمه-و 
آنان از علی هستند.«و کسانی که هجرت کردند و از خانه هاشان رانده 
شدند و در راه من آزار شدند و کشتند و کشته شدند گناهاشان را می 
بخشم و به باغ هایی که از زیر درخت هاشان نهرهایی_ روان است.می برم 
و پاداش تیکو نزد خداوند است»[آل عمران(3):آية 195]و حضرت 
خواندند:«و از مردم کسانی در طلب خشنودی خداوند جان خود را می 
فروشند و خداوند نسبت به بندگانش مهریان است». 


[بقره(2):آية 207]و فرمود:ای علی تو در ایمان به خدا و فرستاده اش 
نخستین کس از این امقت هستی و نخستین کسی که به سوی خدا و 
فرستاده اش رتکد رو وید ای ادا ان تون وا را اخر هت 
مانی.سو گند به کسی که جانم در دست او است تو را جز مومنی که 
خداوند دلش ۳ برای انمان ازموده است :دوست تمی: دار ده حز کسی که 
منافق یا کافر است با تو دشمنی نمی کند. 


مجلس شانزدهم به پایان رسید و سپاس خداوند را است که پروردگار 
جهانیان است و به دنبال این مجلس هفدهم می آید. 
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[17] المجلس السایع عشر من روایات آبی المفضُل محشّد بن عبد الله 
تایه مایت | لمسمی کی اول السکاسش, ین امه و ا له 


هش الا ا سجن عم 


10032-1- ایا جماعه منهم الحسین بن عبید لیخد بن محمّد پن 
عبدون و الحسن بن اسماعیل بن آشناس, و ۳ طالب بن غرور 9 ابو 
الحسن الط ر جمیعا عن آبی المفصّل ی 
یوب بن محشّد الرْفْیْ.عن سلام بن رزین,عن اسرائیل بن یونس 
الکوفی,عن جده آبي اسحاق,عن الحارث الهمدانت,عن علی علیه السّلام 
ع ال ان له علیه و اله قال:الانبیاء قاده, و الفقهاء ساده,و 

مجالستهم زیاده.و انتم فی ی الیل و الثهار فی آجال: وت و اعمال 


بحصد ندامه. 
مد و0 اضیوتا ما عهدعن ایس ااففصل هن مان بو تین الا فتارعن 
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7- جلسه هفدهم 

شاه 

مات اب تخل من قبه آلاه ای که ناشن گام ود اعاد مهار 2 
او روایت 

کزده اند و محمد بن حسن بن علی طوننی از آنان روایت کرده: است: 

به نام خداوند رحمتگر مهربان 

1پیامبران راهبرند و فقیهان سرورند 


۱0۵1 ارت همداتی از غلن .خایم الم مایت کریم کم سامیر 
گرامی فر مودند :پیامبران راهبر, و فقیهان سرورند 2 
با آنان, افزونی[کمالات] است .شم در درو شب و روز در عمرهایی کوتاه و 
کارهایی نگاشته شده هستید 2 غافلگیرانه به سراغتان می آند: پس 
هرکس نیکی بکارد.شادمانی می درود و هرکس بدی بکارد.پشیمانی. 
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یحیی بن عمرو النوخیْ,عن آحمد بن سلیمان.عن محمّد بن جعفر؛عن آبیه 

جعفر بن محشّد,عن آبیه محقد بن علیْ علیهم السّلام عن جابر بن عبد 
الله قال قال کیت صلی اللّه علبه و اله ما عید الل(عز و جل ابشیء افضل 
هت فقه: ی دین- او فان فیدزنم-. 


قال ال ی گد کرته لمالک , بن آنس فقیه هل دار الهجره قهز قممو: آخند 


1034-3- آخبرنا جماعه عن آبی المفصُل,عن داود بن الهیثم.عن جده 
اسحاق بن بهلول,عن ابیه بهلول بن حسان,عن طلحه بن زید,عن الوصین 

بن عطاء ,«عن عمیرر : بن , هانی,عن جناده بن نت مهن عباده بن 
الشامت,عن التّبت صلّی اللّه علیه و اله قال:ستکون فتن لا یستطرع المومن 
آن یغیّر فیها بید و لا لسان؛فقال علی بن آبی طالب علیه السّلام:و فیهم 
یومتذ مومنون؟قال:نعم.قال: فینقص ذلک من ایمانهم شیثا؟قال:لا الا کما 
پنقص القطر من الطفا,ءائهم یکرهونه بقلوبهم. 


ود 10 اخیرتا عماعه‌رفن اس الفقص‌ هن اسحان بسن مه بن مزوان: 
عن آبیه,عن یحیی بن سالم,عن حماد بن عثمان.عن جعفر بن محمّد عن 
ات ی ال ای ی اه ید پا الا ی 
السشماء دخلت الجثه, فرآیت فیها قیعانا یققا من مسک,و رأیت فیها ملائکه 
پینون لبنه من ذهب و لبنه من فصٌّه, و ریما ها ایک ای 
بنیتم و ربّما آمسکتم؟قالوا:حتی ۳ اللفقه. قلت:و فا نفقتکم ؟ قالوا: قول 
شوه فان لاه الس ماهلا 
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2بندگی نشده خداوند با چیزی برتر از فقه در دین 


نفل او 0 طره رک ِ ۷ السّلام ۳ تیه الم مایت و 
بیامتز کر ای فرمودند :خداوند با چیزی برتر از فقه در دین,بندگی نشده 
است.خفتانی-یکی از راویان-گفته است:من این را برای مالک , بن انس 
فقیه اهل دار الهجره[ مدینه آخواندم .او آن را شناخت و به هر آن از 
حضرت صادق علیه السّلام گواهی داد. 


93-فعته هایی خواهد امد که.مقمن نتواند آنها را با دست با زیان تقبیر دهد 


[1034 ]3 -عباده بن صامت روایت ت کرده که پیامبر حرآمی فر مودند :فننه 


هایی در پیش است که مومن نخواهد توانست آن ها را با د ست و زبان 
تففنر دهد‌علی, بزن ایس طالب:عابه ایام عرص کرو 


ای رسول خدا| آپا آن هنگام در میان مردم مومنانی هستند ؟حضرت 
فرمودند:بله, علی علیه السّلام عرض کرد:و این چیزی از ایمانشان می 
کاهد؟حضرت فرمودند:نه,‌مگر همچون قطره ای که از صخره می کاهد؛ 
تیدا آنان به دل آن زا تصی بسندتن, 


4-حدیت اسراء 


[4]1035-حماد بن عثمان از حضرت صادق علیه السلام بم, نقل از 
پدرانشان از علی علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمودند:وقتی در معراج مرا به آسمان بردند,به بهشت رفتم و زمین 
هموا ر بسیار سپیدی از مشک دیدم.و فرشتگانی را دیدم که خشتی از زر و 
خشتی از سیم درست می کنند و کاهی. از کار باز می. اششته‌بمن به: آنان 
۳ ز کار باز می 


مصالح شما چه چیز است؟ گفتند:این که موّمن بگوید :«سبحان اللّه و الحمد 
آل ی لاله ال آللم و اه اس که تیان هار مت ها می اتمه 
چون خاموش شود و دست بکشد ما از ز کار دست می کشیم. 
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اللشه الله کین فاها قالش ایو ادا تسکت و آمشی اهتنا 


1036-5- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن جعفر بن محقّد بن جعفر,عن 
یوب بن مجشد,عن سعد بن مسلمه,عن جعفر بن محقد,عن آبائه.‌عن علی 
(صلوات الله علیهم)قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله :ان السخاء 
شجره من آشجار الجثه, لها آغصان متدلیه فی الدٌنیادفمن کان سخیّا تعلق 
بغصن من آغصانها ,فساقه ذلک الغصن الی الجثه!و البخل شجره من آشجار 
الثار لها آغصان متدلیه فی الذنیاءفمن کان بخیلا تعلق بغصن من 
اغصانها, فساقه ذلک الغصن الی النار. 


1037-6- قال آبو المفصُل:قال لنا آبو عبد اللّه الحسنی:فحدّثنی شیخ من 
آهلنار عن آبیه, عن جعفر بن محمد بحدیثه هذاءحدیث السْخاء و 
البخل,قال:فقال آبو عبد الله 93 السّلام:لیس الشخ المبذر الذی ینفق 
ماله فی غیر حقه, ولکنه الذی يوْدي الی الله(عر و جلٍ)ما افترض علیه فی 
ماله من الژکاه و غیرهاءو البخیل الذی لا یودذی حق الله(عر و جل)علیه فی 
ماله. 


الأشقعن أ آحمد بن عبد ال حمن 7 ِِ بن الضتاحعن ‏ عبد 
الغفور اآبی الصْباح الواسطی,عن عبد العزیز بن سعیر الأنصاری.عن 
آبیه,عن جله- و کانت له صحبه-عن أَمُ سلمه زوج الب صلی اللّه علیه و 
اله قالت حجّ رسول الله‌ ی الا یه و ال حه: الوداع بازواجه,فکان 
یأوی فی کل یوم و لیله الی امرآه منهنْ و هو حرام یبتغی 
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[1036] 5-سعید بن مسلمه از حضرت صادق علیه السلام به نقل 1 
پدرشان از پدرش به نقل از جذشان از علی علیه السْلام روایت ت کرده که 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند:همانا سخاوت[و گشاده 
دستی ]درختی از درختان بهشت است که شاخه هایش در دنیا 0 شده 
است.هرکس بخشنده باشد به شاخه ای از آن شاخه ها می آویزد و آن 
شاخه او را به بهشت می برد.و بخل[و دندان گردی] درختی از درختان 
دوزخ است که شاخه هایی اویزان شده در دنیا دارد و هرکس بخیل باشد 
نب تاه ای از شاخه های ان می. او .و ان شاه او راب دور می برد 


6چه کسی سخی و چه کسی بخیل است 


071 تایه عیه‌الله خستی کفت خی هرت از خایدان ما از پدرش به ها 
از حضرت صادق علیه السْلام حدیث سخاوت و بخل را روایت کرده و گفت 
که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: سخاوتمند آن اسراف کننده ای 
نیست که مالش را در جایی ناسزاوار خرج کند.بلکه سخاوتمند کسی است 
که آنچه خداوند عزتمند بر مالش واجب کرده,از زکات و جز آن را 
بو بخیل کسی است که حق خداوند عزتمند در مال خودش را 
نپردازد. 


7-حدیث آأَمْ سلمه 


سا یر یر که ار اس ی سا | 
همسرانش به انجام رساند.ان حضرت در هر روز و شب درحالی که محرم 
بود پیش یکی از همسرانش می رفت 
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بذلک العدل بینهنْ.قالت:فلمّا آن کانت لیله عائشه و یومها خلا رسول اللّه 
صلّی الله علیه و اله بعلت بن آبی طالب علیه السّلام یناجیه و هما 
یسیران, فأطال مناجاته, فشق ذلک علی عاتشه, فقالت ای ارید ان آذهب 
الی عله فاناله‌ام قالت: انا وله-یلسانینقی خیسه رسول. الله :ضلی. الله 
علیه و اله عتّی؛فنهيتها فنظت ناقتها فی الشيرثم ائها رجعت ال و هی 
فلت ات فلت ای ات لت ملی اه هر الم فاص ان 
آبی طالب,ما تزال تحبس عثّی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله فقال 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله:لا تحولی بینی و بین علو,|ثه لا یحاقه قیت 
اه لا مهو الق دم هی ما بح کا رال ان الحق 
بعدی مع علی,یمیل معه حیث ما مال,لا بفترقان جمیعا حنّی یردا علی 
الحوض:فالت اب سلمة: فقلت لها قد نی فایت الا ما ضنخت. 


1039-8- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن علیْ بن محشّد بن مخلد 
الجعفی,عن عبّاد بن سعید الجعفی.عن محشّد بن عثمان بن آبی البهلول,عن 
ضالح بن: آبی الاسودتعن اب الجارودکن حکیم بن چبیر‌عن سالم الجعخیه, 
قال:قال علیخ(صلوات اللّه علیه)و هو فی الرّحبه جالس:انتدبوا و هو علی 
المسیر من الشواد,فانتدبوا نحو, من , مائه,فقال:و رب السماء و رب 
الارضه فد ح نی بای رن لاه صای الله علبته ماه ان ال تس سر 
بی من بعده عهدا معهودا و قضاء مقضیا, و قد خاب من افتری. 


409( اخی با خماعه‌رعن ات العقصل نم وین یعتوی‌رکن اسشعایق 
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تا غدالت: زا میان: انان بر گرا ر کند.او گفته است:وقتي روز و شب عايشه 
فرا رسید.رسول خدا با علی بن ابی طالب صلّی اللّه علیه و اله خلوت 
کرده بود و در حال قدم زدن با او به نجوا سخن می گفت.چون سخنشان 
به-صاول اتخامیه بز.عایسه قفومان آمت و کفت من مت خواهم تراغ علی 
بروم و به جهت این که رسول خدا را از من بازداشته است با زبانم او را 
بنوازم .ام سلمه گوید :او را از این کار نهی کردم ولی او ماده شترش را 
راند و رفت.سپس گریان به نزد من بازگشت.من گفتم:چه شده است؟ 

ت:من به نزد پیامبر گرامی رفتم و گفتم:ای پسر ا؛ بو طالب چرا پیوسته 
تال خدا را اوه ار هی داریا که سول 1 
فرمود:میان من و علی فاصله نینداز که هیچ کس نباید دربارة من با او نزاع 
کند!زیر ا-سو گند به کسی که جانم در دست اوست-مقومن با او دشمنی نمی 
کند + کات صحفت ی جا نها کح مر ار هر مره ی 


است. 


هر و ۱ ۱ ۱ ۱۵ 
نهی کردم ۳ و و کارت را کردی. 


8ممردم بعد از نب خیانت خواهند کرد به حضرت علی علیه السْلام 

91 910-سا له عفن رونت کرنم که علی. کلب اسلا ورحالی. که ذر. 
میدان شهر نشسته بود فرمودند: 

رهسپار شوید. پس به همراه او که از عراق باز می گشت نزدیک به صد 


نفر به راه افتادند و حضرت فر مود:به پروردگار آسمان و پروردگار زمین 
شب کنق کم ی وسولن عداضای لاه لیم و الما فرمود مان ات 


پس از او در پیمانی بسته شده و کاری به انجام رسیده به من خیانت 
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بن یسار,عن الفضل بن دکین,عن مطر بن خلیفه.,عن حبیب بن آپی 
ثابت,عن ثعلیه بن مرشد الحمانی,قال سمعت علیا(صلوات ال 
علیه) قال:و اللّه [ئه عهده الی الثبیت الأمْْ أنْ الأشّه ستغدر بک بعدی. 


1041-0- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن لیث بن محشد,عن آحمد بن 
عبد الطْمد.عن خاله انا الطلت الهروی,عن عبد العزیز بن عبد الصّمد,عن 
۳ هارون العبدی.عن ی سعید الخدری,قال:حج عمر تن الخطاب فی 
امرته.فلمّا افتتح الطواف حاذی الحجر الأسود,و مر فاستلمه و قبله, و 
قای:أَفتلک و ئی لأعلم لک حجر لا تضرّ و لا تنفع,و لکن کان رسول ال 
صلی اللّه علیه و اله بک حفیا,و لو لا آثی رأیته یقبُلک ما قبْلتک.قال:و کان 
فی القوم الحجیج علیخ بن آبی طالب علبه السلام فقال: 


بلی و اللّه ٍئه لیضلژ و ینفع.قال:فیم قلت ذلک,یا با الحسن؟قال:بکتاب اللّه 
(تعالی)قال : آشهد آتک لذو علم بکتاب اللّه فأین ژلک من الکتاب؟قال:قول 
له (عز و جل): : و لد حَد یک من بیِی آدم من ظَهُورهمٌ دریتهم و اشُهَدَهم 
علت انتسمم | لش ریم .عالوا تلی,شهورا [الاعراف(9]172:07 آخیرک 
اه ها ی اه س میم ات و ای تن 
الدْژ, فآلزمهم العقل,و قژرهم آثه الب و آئهم العبید.فأقژوا له بالژبوییه, و 
شهدوا علی آنفشهم بالعتوذیه,و الله (عز و جلافلم. آلهم فی دلک فی 

منازل,خنافه:قکتب آنسماء عنیده فی ری و کان. لهدا الححر بوخند عیان :و 
شفتان و لسان,فقال له:افتح فاک؛ففتح فاه فألقمه 
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[9]1040-ثعلبه بن مرشد حانی گفته است:از علی علیه السّلام شنیدم 
امت پس از من به تو خیانت خواهند کرد. 
9 عمر حجر الاسود را بوسید 


[ 1041 ]10- -آبو سعید خدری گفته است :عمر خطاب در دوران خلافتش به 
حج رفت و چون طوافش را از کنار حجر الاسود آغاز کرد و بر آن دست 
کشید و بوسید گفت:تو را می بوسم و می دانم که تو سنگی هستی که نه 
زیان و نه سود می رسانی .ولی رسول خدا تو را بسیار گرامی می داشت 
و اگر ندیده بودم که او تو را می بوسید من تو را نمی بوسیدم.راوی 
کتک کی اه آیی,طالت عم لام کو ری ساسحا و در بو حرارخ 
خدا سوگند او هم زیان و هم سود می رساند.عمر گفت:ای ابو الحسن از 
چه رو چنین می گویی ؟او فرمود:براساس کتاب خدای والا‌عمر گفت:من 
ای و ای وی و ها 
در کجای قرآن است.او فرمود آن جاأ که فرموده است:«و هتحاهن. که 
پروردگارت از پشت فرزندان آدم نسل ها را بیرون آورد و بر خویشتن 
سان گام سات. که ابا هم وی کار ان مایا کف جرا ها 
گواهیم»[اعراف(7) یه 9172 من به تو خبر می دهم , که وقتی خداوند والا 
آدم را آفرید,پشت او را مسح کرد و نسلش را در هیأت مورچگانی بیرون 
ای یا ام رد ای سا اس تقوم آنان 
به پروردگاری او اقرار کردند و به بندگی خودشان گواهی دادند.درحالی که 
خداوند عزتمند می دانست که آنان در این امر در جایگاه های مختلفی 
هستند آن گاه نام بندگانش را در کاغذی نوشت و به این سنگ که در آن 
روز دو چشم و دو لب و یک زبان داشت فرمود:دهانت را باز کن.او دهانش 
و 
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لک ال ورتم فال لمتاشود لمن وافای بالمو‌افام وم القیامه فلا هط آرم 
علیه السّلام هبط و الحجر معه,فجعل فی موضعه الذي تری من ۹ 
الٌکن,و کانت الملاتکه تج هدا الیست :مود فل ان ملق الله(عالن ارم عم 
حچّه آدم, ,ثم نوح من بعده.ئمٌ هدم البیت و درست قواعده.فاستودع الحجر 
ضقن آنی: فیتن:قلضا آعاد [خراهیم ور انسیاعیل.علیه السلام ساع الستیو تا 
فراع هت استها لته بر ای و سوک هد 9 ۲ اه 
۱ من هذا الرّکن.و هو من حجاره الجثه. و کان لا آنزل فی 
مثل لون الدز و بیاضه, و صفاء الیاقوت و ما آیدی الکفار و من 
کان: پلتمست. مرم, آهل الش ک: بعتاتر هم ‌قال فقال» عفردا عشست افی. اه 
و 


1042-11 اخبرنا جماغه:عن. ابی المفضلرعن خعفر ان میدب خعفر 
العلوق,عن محمّد بن علی بن الحسین بن زید,عن الضا؛عن آبائّه علیهم 
السلام عن آمیر المومنین صلوات الله علیهم قال:قال تین ان ا له ون 
اللّه علیه و اله علیکم بمکارم الاأخلاق,فاِنْ الله(عرٌ و جل)بعثنی بهاءو ان من 
مکارم الأخلاق آن یعفو الرْجل عمّن ظلمه, و بعطی من حرمه,و یصل من 
قطعه, 9۰ رخ یعود من لا یعود۵. 


1043-2- آخبرنا جماعه,عن انت. العفصلبعن احمم شن. اشهای ان 
الهلول» عن آببهزعن ابیت شییه؛ عرر اف اسحاق,عن الحارث الهمدانی,عن 
ها اس ول ار ار ی ی 
القفتام من اروت شا شا سعلی زد نید 
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و سپس فرمود:در روز قیامت به سود کسانی که تو را پذیرفتند گواهی 
بده,هنگامی که آدم علیه السّلام هبوط کرد این سنگ با او بود و در همین 
جای دیوار که می بینی قرار داد.فرشتگان پیش از آن که خداوند والا آدم 
علیه السلام را بیافریند بر این خانه حجح می گزاردند.سپس آدم حج گزارد و 
پس از او نوح بود که حج گزارد.سپس این خانه خراب شد و پایه هایش 
فرو ریخت.آن گاه اين سنگ را در کوه ابو قبیس نهادند و چون ابراهیم و 
اسماعیل خانه و دیوارهایش را دوباره ساختند. 


آن نی با به: وحیی از سوی خداوند از کوه ابو قبیس بیرون آوردند تن 
جایی نهادند که امروز در دیوار قرار گرفته است.ايین سنگ از سنگهای 
بهشت است و چون نازل شد در سپیدی رنگی همچون یت 
صفا همسان یاقوت بود ولی دست کافران و قربانی مشرکانی که لمسش 
کردند آن را سیاه کرده.راوی گفته است که عمر در این هنگام گفت:ای ابو 
آلکتتن .هت در ان که ور ار تسیز ند دی تفن کب 


[11]1042-محمد بن علی بن حسین بن زید بن علی از حضرت رضا علیه 
السلام به نقل از پدرشان از پدرشان به نقل از جدشان پیت نقل 
از جدذشان از علی بن ابی طالب علیه السلام روایت ت کرد که رسول خدا 
صلی الله علیه و و اله فرمودند:بر شما باد اخلاق بزرگواری, که خداوند 
عرّتمند مرا برای آن برانگیخته است.و همانا از بزرگواری است که مرد از 
کسی که به او ستم کرده,بگذرد و به کسی که محرومش کرده,عطا کند و 
با کسی که از او بريده,بيیوندد و از کسی که او را عیادت نکرده.عیادت 
کند. 


1-برای هر مسلماتی نسبت به مسلمان دیگر هفت نیکی باید باشد 


[ 121043 -حارث همدانی از علی علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمودند:همانا برای هر مسلمانی نسبت به برادر 
مسلمانش شش نیکی باید باشد:سلام در هنگام دیدار, 
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و یعوده اذا مرض »و پیسمته اذا عطس,و يیشهده اذا مات؛و بجیبه اذا دعاه, و 
یحبٌ له ما یحب لنفسه, و یکره له ما یکره لنفسه 


1044-3- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل الشیبانی,عن محشّد بن ابراهیم 

بن المفصّل الذولی عن عبد الحمید بن صبیح,عن حماد بن زید,عن 
0 العبدی,قال:کثا |ٍذا آتینا آبا سعید الخدری قال:مرحبا بوصیّه رسول 
الله ضلی, اللة .علية .ی الم سمعت. رسول. الله .صلی, الله -علبه و 
اله,یقول:سیأتیکم قوم من آقطار الأرض پتفقهون.فاذا رآیتموهم فاستوصوا 
تم یر ارفال و یفول ام مضه رشهل لاه ضلی االه:علبه و آلم: 


1045-4- آخبرنا جماعه,عن آپی المفظّل,عن محقّد ین جعفر الرّراز,عن 
ی اس ار ات یآ رل یت 
له ریا و 


سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله فی مرضه الّذي قبض فیه یقول و 
قد امتلأت الحجره من آصحابه: ها الثّاس,یوشک آن آقبض قبضا سریعا 
فینطلق بی,و قد قدمت الیکم القول فنم الیکش لا ای فان یکی کات 
الاعر ول ام ترتن آحلستی 


آخذ بید علی علیه الشّلام فرفعها فقال:هذا علی مع القرآن و القرآن مع 
علی,خلیفتان بصیران لا یفترقان حتّی یردا علخ الحوض,فأسألهما ما ذا 


و40( اخیونا ما عفن ان المفصل عم لت من سموس‌نن امد 
بن میثم,عن جذه الفضل بن دکین,عن موسی بن قیس,عن سلمه بن 
کهیل.عن 
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عیادت در هنگام بیماری,دعای رحجمت هنگام عطسه زدن»حضور در تشییع 
جنازة او,پاسخ به دعوت او,دوست داشتن انچه برای خود دوست می دارد 


نیت رسمول خی سای الله علیی. الم به قممت از اقوات تفر 


می رفتیماو من کف 


خوشا وصیت رسول خدا.از رسول خدا شنیدم که فرمودند:مردمانی از 
اطراف دنیا خواهند آمد که دین بیاموزند .«چون ایشان را دیدید برایشان 
سفارش به خیر و نیکی کنید.او می گفت: 


3 -حدیت ثقلین 


[14]1045-ام سلمه گفت:از رسول خدا در بیماری ای که به وفاتش 
انجامید, شنیدم:-درحالی که اتاق از اصحاب پر بود-فرمود:ای مردم نزدیک 
ات ان را با وا 
حجّت به شما پیشنهاد کردم بدانید که من در میان شما کتاب خدا و خاندانم 
را به جا می گذارم.سپس دست علی علیه السلام را گرفت و بالا 
برده, فرمود:این علی به همراه قران و قران به همراه علی است.دو 
جانشین بینا که از هم جدا نمی شوند تا در آن حوض بر من وارد شوند من 
از آن دو دربارة آنچه به جا گذاردم خواهم پر سید. 


ص :209 


عباس بن عیاض,و کان من خیار آهل القبله,عن ,مالی, بن جعونه.عن مٌ 
سلمه:(رضن آلله عنها) فالت سععت سول الله صلن الله علبه:و اله بفول 
دق آخد یکی علی له لام ات فد بای موی عفد خت ار 


0 آخبرتا جماعه,عن ۳ المفصّل,عن محقّد 1 عل بن شاذان: 
1 کر رو هر ون ای هم السلام ی اه 
علیه السّلام عن الب صلّی اللّه علیه و اله أثه قال:آلا تک المبتلی و 
الفتتلی یک آها انک الهادی. لخن انععنه. من خالفت طریفک خل. الق بوم 
القیامه. 


1048-7- آخبرنا جماعه تع اف المفصّل بکن أخهد.بن هودم:عن, آبزاهنم 
بن اسحاق,عن عبد اللّه بن حماد الأتصاری,عن عبد العزیز بن محمد 
قال:دخل سفیان اور علی آبی عبد اللّه جعفر بن محقد علیهما السّلام و 
انا عتخه‌فقال له جغفو :یا سفیان. انی: رحل فظلوت‌ی را رل را 
الألسن, فسل عفشّا بدا لک.فقال: 


ها آنک با اين رسول اللّه الا لأستفید منک خیرا.قال:یا سفیان, ای رآیت 
المعروف 0 ینتم 2 الا بثلاث :تعجیله, و ستره,و تصغیره, فانک اذا عجلته هناته, و 
اذا سترته امن صغرته ,عظم عند من تسد به الیه 1 سفیان, ذا ات 


له علی آحد بنعمه فلیحمد اللْه(عرٌ و جل),و |ذا استبطاً الّزق فلیستغفر 
امن اذا جزته آمر قال:لا حول ولا قوه لا بالله‌بیا سفیان, نلات آنما تلانت) 


نعمت الهدیه, نعمت 
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ک سق ند اه رسیل ام صلی الله غلیه ی له با غای ی اش 


[ 106 ام امه ار رل وا نی که جسته: علی غاد 


السلام را گرفته تف شنیدم که فرمود:حق پس از من به همراه علی 
است.هرجا که علی بگردد حو؛ نیز با او می گردد. 


مسا عضا خی الم لو آلدسی قویانفتیا غالی نی ما ها رام اس کید شرتقی 


[16]1047-زید بن علی از پدرانش به نقل از علی علیه السّلام روایت 
ککه کار رات مات ماهس 


ندان: که نو از خوذه ای وب خو از نودم فی نقود.هان که و برای کی که.از. 
تو پیروی می کند هدایتگری و هرکس از راه تو روی گرداند تا روز قیامت 


6 معروف تمام نمی شود الا به سه چیز 


[17]1048-عبد العزیز بن محشّد گفت:در خدمت حضرت صادق علیه 
السْلام بودم که سفیان وری به نزدشان آمد و ایشان به او فرمودند:ای 
سفیان همانا تو مردی پسندیده هستی و من مردی هستم که زبان ها زود 
به رویم گشوده می شود پس بپرس از آن چه می خواهی.او عرض کرد: 


ای پسر رسول خدا| من جز برای استفاده خیر از شما نیامده ام.حضرت 
فرمودند:ای سفیان نظر من این است که نیکی جز با سه چیز کامل نمی 
شود شتا ب در آن:یوشاندن آن و کوچک داتشه آن زیر دفتی در آنشتافت 
کنی آن را سودمند می کنی,وقتی آن را بپوشانی کاملش ساخته ای و چون 
آن را کوچک بدانی نزد کسی که آن را برايش انجام می دهی,بزرگ می 
گردد. 

ای سفیان وقتی خداوند به کسی نعمتی بدهد باید خداونر را 0 
بگزارد.چون روزی دیر بياید باید از خدآوند آمرزش بخواهد و هنگامی که از 
موضوعی اندوهگین می شود,بگوید «لا حول و لا قوّه الا باللّه؛‌هیچ نیرو و 
توانی جز به سبب خداوند نیست».ای سفیان سه چیز است و چه نعمت 
هایی است چه شایسته هدیه ای و چه نیکو بخششی است. 


و 


العطیه الکلمه الصالحه یسمعها الموّمن فینطوی علیها حثی بهدیها الی ات 
الموّمن.و قال علیه السلام المعروف کاسمه, و لیس شیء اعظم من 
المعروف الا توابه, ی یصنعه, و لا کل 
من یرغب فیه یقدر علیه, و لا کل من یقدر علیه یوّذن له فیه, فاذا اجتمعت 
الژغبه و القدره و الاذن فهنالک تفت الشعاده للطالب و المطلوب الیه. 


18 9 آخبر نا ماهر المفصل,عن ابراهیم بن عبد الطمد 
ایا ای حور ال اه ات ی | 
الطلام و اهر بقرش. فقطرحت. ال جانجه فاعلسة علیمات فال: علض 
فحت دا علیه بالمهدی بقول ذلک هراراءفقیل له 


الساعه الساعه بأتی يا آمپر الممنین.ما یحبسه الا آثه یتبگر.فما لبث آن 
وافی و قد سبقته رائحته, فاقبل المنصور علی جعفر علیه الشلام فقال:یا آبا 
عبد الله,حدیت حذئتنیه فی ۲ صله الرژحم آذ کره یسمعه 
المهدی, قال: : نعم,حذثنی سانق:عن آبیه, عن جذه.عن علی علیه 
السّلام,قال:قال رسول اللّه صلی اللّه علپه و اله اِنْ الرجل لیصل رحمه و 
قد بقی من عمره ثلاث سنین,فیصیرها الله(عرٌ و جل)ثلائین سنه,و بقطعها 
و را رد اش ری ۵ امک مه لدم 

یمخوا اللْهْ ما بشاء و یْیث و علَدَه ام الکتاب [الرعد(39:)13]قال:هذا 
حسن-یا آبا عبد اللّه-و لیس یاه آردت.قال بو عید اللّه:نعم,حدثنی آبی.عن 
اشتیعن عوم عت غلوه علیه السلام فا 
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کلم سودمندی که موّمن آن را می شنود و آن گاه آن را در دل می 
پروراند تا به برادر ممنش هدیه بدهد.ان حضرت فرمودند: نیکی همچون 
نام خود.نیک است.و هیچ چیزی جز پاداش نیکی از نیکی بزرگ تر نیست و 
چنین نیست که هرکس دوست داشته باشد و چنین نیست که هرکس 
توانایی: آن را داشته باشد به او اجازه داده شود.و چون میل و توانایی و 
اذن. نا هم کرد آیند,‌سعادتمتدی براق جفیتدة آن .و براق. تبازفتد. آن کامل 
می شود. 


7-فضیلت صلهة رحم 


صادق ۳ اه فرستاد 7 1 تا رای ایشان در ِ خودش 
فرش بیند آزند. ور آن گاه که حضرت آمد, ایشان را بر بر .أن نشاند و 
گفت:محقّد را به نزدم بیاورید,.مهدی را به نزدم بیاورید و پیوسته چنین می 
گفت. 


به او گفتند:هم اکنون می آید ای امیر المومنین.او دارد بخور می دهد.چیزی 

گذشت که رسید و رائحه اش پیش از خودش آمد.منصور به حضرت صادق 
علیه التلام, رو کره و کفت ای,ابا غبد الله جدتی فرتاره پوندبا حفشان 
بفرمایید تا مهدی آن را بشنود.حضرت ِِِ "بله,پدرم از پدرش به نقل 
اه حنن از علی علنه السلام تواست کرد که رتفون: خدا فدمو نها 
شخصی با خویشان خود دیدار می کند و با اين که از عمرش سه سال 
مانده است,خداوند عزتمند عمرش را سی سال می افزاید و گاهی 
شخصی از خویشانش می برد و با اين که از عمرش سی سال مانده 
است,خداوند ان را به ‏ سه سال می کاهد, سپس این ابه را 
خواندند:«خداوند آن چه را بخواهد محو یا پایدار می کند و ام الکتاب در 
نزد او است»[رعد(13):آية 39] منصور گفت:این خوب است ای ابا عبد 
وی انیا سم مرت صاوی عم ام یه تم 
از بدرش به تعل از خنشان ار علی.غلبه الشلام-روایت کرد که رستول خدا 
صای للم علیه وراله فرهو رنه 
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قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله:صله الرحم تعمر الیار,و تزید فی 
الأعمار,و ان کان آهلها غیر آخیا ر.قال:هذا حسن- -با آبا عید اللّه-لیس هذا 
اروت فقال آنه عید اللمه-علیه الشلام: "نعم: چلثنی, آبی,عن آبیه.ءعن جذه,عن 
علی علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله:صله الرحم 
تهوّن الحساب, و تنقی میته الشوء ,قال المنصور: : تعم ایاه اردت. 


9 0 ارت خماعترغن ای الففل الا تن خعقد ین صاله ین 
فنض_الفحلی عن: آنبه غن ند الحظیم. الحستو:عن, محته بن. عله 
التضان آبانه لیم الشام کن امیو اون علیه لام تال تال 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله اّا آمرنا معاشر الّییاء آن نکم النّاس 
سر عوليم قال "قفا البت ضلی الله علهی ال آموتیر نی مداراه 


1051-0- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن آحمد بن هوذه بن آبی 
هراسه,عن ابراهیم بن اسحاق التهاوندی,عن عبد الله بن حماد.عن آیی 
بصیر یحیی,عن الصٌادق,عن آبائه علیهم السّلام قال:قال 1 الله ضلی 
آلله. علیه:.ه اله -تقول هن قصی لاخبه. الصفمن: خاجه. کان .کمن عید الله 


دهره»و من دعا لمومن بظهر الغیب قال الملک: 


و لک مثل ذلک؛عمل و ما من عپد موّمن دعا بلخه مین و الخر وت تطهز 
لت ار ار جح امیل الرق الوم من موم آو همه مصی هر 
اوه ایا ال بان لخد لام مر 
اتاریی بت ال ات ماتطاا فست ول ای مات 
الهناء عبدک هذا کان 


ص211 


پیوند با خویشان سرزمین ها را آباد ضت کتق ۵ بر غمز‌ها می. اقر اند | مرخه 
اهلش از بدان باشند. 


علیه الشلام فرمودندبله ب پدرم ار ژ جذاش 5 3 السلام 
روایت کرد که رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمودند:پیوند با خویشان 
حساب را آسان کرده و از مرگ بد باز می دارد.منصور گفت:آری این را 
می خواستم. 


8مما امر کردیم به ده نبی که با مردم به اندازة عقلشان رفتار کنید 


حضرت بر به نل از پدرش از جدش بهنقل از علی بن آبی طالب علبم 
النتام روات کردم مهم رتسول خدا خلی اللم. غلیه ه الم فرهو‌وتفتیا کروج 
پیامبران فرمان داده شده ایم ۳ با مردم به اندازه خردهاشان سخن 
بگوییم.و فرمودند: 


پروردگارم مرا به مدارای با مردم فرمان داد چنان که به پریاداشتن 
واجبات فرمانم داد. 


9برآورده کردن حاجت مومن 


[20]1051-آبو بصیر یحیی بن قاسم اسدی ضریر از حضرت صادق علیه 
السلام به نقل از پدرانش روایت کرده که حضرت علی علیه السلام 
فرمودند :از رسول خدا| صلی الله علیه و اله شنیدم که فر مودند :هر کس 
نیازی از برادر مومنش را بر آوزن همجون. کی است. که همه کفزنن را ابه 
عبادت خداوند گذرانده است.هرکس در نیازی برای 7 
ای می گوید :مانند آن برای تو باشد و هر بنده مومنی در نهان برای مردان 
و زنان با ایمان چه آن ها که از دنیا رفته اند و چه آنهاتی که تا روز قیامت 
خواهند آمد دعا کند.خداوند عرتمند همان چیزی را به او خواهد داد که برای 
ایشان خواسته است.حضرت فررمودند: : بند6 مومن ۳ به جهت این که اهل 
گناه بوده است به دوزخ فرمان می دهند و چون او را بر زمین می کشند 
همان مردان و زنان مومن می گویند:خداوندا این بندة تو برای ما دعا می 
کرد.پس ما را شفاعتگر او قرار بده.و خداوند عزتمند آنان را شفاعتگر او 
قرار می دهد و او به لطف خداوند از دوزخ نجات می پابد. 


ص:215 


یدعو لنا فشفعنا فیه, فیشفعهم اللّه(عرٌ و جل)فیه فینجو من الثار برحمه من 
له (عرٌ و جل). 


1052-1- آخبر زا 0 آبی المفصٌل السیبان,عن ِ بن محقّد 
9 جذه, عن آباتة الشلام, ِ علر السلاد 7 :قال 19 
االصلی اه لاله اه سا شا ها تافو ال ه تین 
الغلاه. 


1053-2- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محقّد بن جریر الطبرق,عن 
ِ بن مهران,عن مخوّل بن ابراهیم,عن عبد الرُحمن بن الأسود,عن 

بن الحزور,عن ابی عمر البژازعن رافع موی رت ذژ.قال:قال صعد 
۰ اللّه علی درجه الکعبه حتّی آخذ بحلقه الباب,ثم آسند ظهره 
الیه, فقال : با الناس, من عرفنی فقد عرفنی و من آنکرنی فأنا آبو 
ذژ,سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله یقول:|تما مثل آهل بیتی فی 
هذه الأْمْه کمثل سفینه نوح,من رکبها نجارو من ترکها هلک, و سمعت رسول 
الله صلی اللّه علیه و اله یقول:اجعلوا آهل بیتی منکم مکان الرَآس من 
الجسد., و مکان العینین. فن. ال آمن‌تفان الخسشد لا بهتدق. الا بال اس.ه لا 
او ی 


1054-23 آخبر نا جهاعه‌فن. این المقصلبعن فحتد: نن. جعفر ال ازعن 
جذه محمد بن عیسی,عن اسحاق بن یزید.عن عبد المومن بن القاسم.عن 


ص:216 


بر شما باد رفع مخاصمة مردم 


[21/1052-حسن بن بنت الباس از حضرت ,رضا یه نقل از پدرانش از علی 
وا و ول ای اه ار و 
ستيزفْ با مردمان بپرهیزید؛زیرا عیب ها را اشکار و برتری ها را می 


61 9-حدیت سفینه 


[22]1053-رافع غلام ابو ذر گفته است:ابوذر-خدایش از او خرسند باد-بر 
لة کعبه رفت و حلقة در را گرفت و سپس پشتش را بر آن تکیه داد و 
گفت:ای مردم هرکس مرا می شناسد که می شناسد و هرکس مرا نمی 
تشتاتدمی اه فسی ای سول شدا صلی االه له : اه با 
فرمودند: 


همانا حکایت خاندانم در این امّت همچون حکایت کشتی نوح است که 
قر و اس ار یا و ی ار 
اما ان ای و را 
نسبت به خودتان همچون جایگاه سر از بدن و دو چشم از سر قرار دهید؛ 
زیرا بدن جز به سبب سر هدایت نمی شود و سر به جز به سبب چشمان 
راه به جایی نمی برد. 
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عمران بن ظبیان.عن عتّاد بن عبد الله الأأسد,عن زید بن صوحان:أئه 
حذئهم فی البصره.عن حذیفه بن الیمان ۳ ادزم فتنا مشتبهه یرنکس 
فیها آقوام علی وجوههم,قال:ارقبوها؛قال:فقلنا کیف التجاه,یا با عبد اللّه؟ 
قال:انظروا الفثه الّتی فیها علی علیه السّلام فأتوها و لو زحفا علی 
+ گنای سععت سل آلامهی‌ اه غاهه اف حیل ‏ 


علی آمیر البرره, و قاتل الفجره منصور من نصره,مخذول من خذله الی یوم 


5-4 - آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن آحمد بن الحسن بن هارون 
و علی بن آحمد. بن مروان و محقد بن آحمد بن سلیمان,عن سفیان 
النوری.عن عبد اللّه بن عنمان بن خیثم.عن عبد الژ[حمن بن بهمان.عن جابر 
بن عبد اللّه هار ال رای یل هم اه 
خلت بن شالت یه اسلا هه و 


هذا آمیر البرره.و قاتل الفجره, منصور من نصره.,مخذول من خذله‌نمٌ رفع 
ها ها ما ار له فا بالات 


1056-5- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محشّد بن جعفر بن محمّد 

بن رباج,عن عباد بن یعقوب,عن علیْ بن هشام بن البرید.عن آبیه.عن 
ال بن رجاء الژبیدی,عن موسی بن عبد الله بن یزید,یعنلی 
الخطمی,عن صله بن زفر:اثه آدخل رأسه تحت التوب بعد ما سجّی علی 
جذیفه قال:فقال له:ان هذه الفتنه قد وقعت.فما تأمرنی؟قال:|ذا آنت 
فرغت من دفنی فشد علی راحلتک 
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2 رت غلی عایم الساام اسر شویان ت فان تاجز این 


[3]1054 2- -از زید بن صوحان روایت شده که حذیفه بن پمان ایشان را از 
فتنه های سرگردان کننده ای که در آن گروه ها به رو سرنگون می 
شوند,بیمشان داد و گفت:مراقب این فتن ها باشید.راوی گفته است که ما 
گفتیم:ای ابا عبد الله نجات از آن چگونه است؟او گفت: به: گروهی: که علن 
علیه السّلام در آن است بنگرید و به سوي او وید اگرچه با خزیدن با 
زانوانتان باشد؛ زیرا من از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که 
ار ات هت را اه 
است اور او و نومید گشته است نومید کنندة او تا روز قیامت. 


[5 105 ]24- سار خن .یو لاد انصاری گفت:رسول خدا را دیدم که دست 
علی بن ابی طالب علیه السّلام را گرفت و فرمود:این مرد امیر نیکان و 
کشندة بدکاران است.یاور او یاری شده و نومید کنندة او نومید گشته است 
تا روز قیامت.سپس صدایش را بلند کرد و فرمود:من شهر حکمتم و علی 
درب ان است.هرکس حکمت می خواهد باید از درب ان وارد شود. 
3-وصیت حذیفه به صله بن زفر در مورد حضرت علی علیه السلام 


[25]1056-از صله بن زفر روایت شده که او پس از آن که حذیفه را کفن 
پوشانده سر خود را به زیر کفن کرده و به او گفته است:همانا این فتنه رخ 
داده است چه دستورم می دهی؟و حذیفه این چنین به قلب او الهام کرده 
است که:وقتی دفن مرا به پایان بردی بر شترت بنشین و به علی علیه 
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و الحق بعلت علیه الشلام فاثه علی الحو",و الحو" لا بفارقه. 


1057-6- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل الشیبانی,عن مسعر بن علی بن 
زیاد المقری.عن جریر بن احمد بن مالک الایادی, قال:سمعت العباس بن 
المامون.یقول:قال لی علی بن موسی الرضا علیه السّلام ثلائه:موکل بها 
ثلائه تحامل الأیّام علی ذوی آلاداب الکامله,و استیلاء الحرمان علی المتقدم 
فی صنعنه و معاداه العوامْ تلو آهل المعر فه. 


1058-7- آخبرنا جماعه عن آبی المفصُل,عن محشّد بن جعفر الیرّاز.عن 
یوب بن نوح بن دژاج,عن الرّضا عن آبائه علیهم السّلام عن رسول 11 
صایت اه علبه واله قال افحیباللم (عر تخل االی نحه موشی بن عصران 
غلیه الم ناسین اف مخت الب وی 


قال:ربٍ ای أحبّک, فکیف آحیّیک الی خلقک قال:اذکر لهم نعمای علیهم.و 
بلائی عندهم فاتهم لا پذگرون ال یعرفون متی الا کل خی 


سلیمان. عن عبد السْلام بن عبد الحمید امام حژان.عن موسی بن اعین؛ 
قال آبو المفصٌُل: 


و حدّثنی نصر بن الجهم,عن محمّد بن مسلم بن زراره,عن محمّد بن مسلم 

بن آعین,عن آییه عن عطاء بن السَائب,عن آبی جعفر محقد بن, علی بن 
1 عن آبیه.عن جذه,عن علی بن آبيی طالب(صلوات الله علیهم 
اجیهی اعی ای صلی الم علیم اله کال اعطنت خسما ام سطین ب 
کان قبلی: آرسلت الی الأْبیض 
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4-حدیت حضرت رضا علیه الشلام با مأمون 


[26]1057- -عباس نن ما مرخ از پدرش ماو روایت کرده که حضرت رضاأ 
ِِ السّلام 0 جر بر سه جیز دیگر گمارده شده 


ی ی و ۳2 

65-وحی خداوند به حضرت موسی علیه السْلام مبنی بر این بود که موسی مرا دوست بدارد و 
مردم را دوستدار من بدار 

مین رین ام کفته اس حصرت. رضا عارد الشلام از 
پدرانش به نقل از علی بن ابی طالب علیه السلام روایت ت کرده که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمودند:خداوند عژتمند به بر گزیده اش موسی 
بن عمران وحی کرد که ای موسی مرا دوست بدار و مردمان را دوستدار 
من کن,او عرض کرد: 


پروردگارا من نو را دوست می دارم اما چگونه مردمان را دوستدار نو 
کنم؟ خداوند فرمود: 


نعمت هایم را برایشان بازگو و این که ازمونم در پیش روست؛زیرا انان تا 
همه نیکان را از من ندانند مرا یاد نمی کنند. 


6پنج چیز به تقو جع صلی آلله غلیه و آله عظا شوه که به هنم پیامیر گیل وان فشتخ 


بود 


[28]1059-عطاء بن سائب از حضرت باقر به نقل از پدرانش از علی بن 
ایف طالب غایهم السلام روایت کرده که تامیر. کرامی صلی الاب علیه.ه الد 


فرمودند:به من پنج چیز داده شده که پیش از من به هی پیامبری داده 
نشده بود: 
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و الأسود و الأحمر,و جعلت لی الأرض طهورا و مسجدا,و نصرت بالرعب, ۰ و 
اخلث لی الفائم هن لم تخل دام قال لننیت فیلی, و اعطت حوامع الکلم 


قال عطاء:فسألت آبا جعفر علیه السْلام,قلت:و ما جوامع الکلم؟ 
قال:القرآن.قال آبو المفصُل:هذا حدیث حرژان,و لم یحدّث به فی هذا 
ا ناتسیس ای ال ارت 


1060-9- آخبرنا جماعه, عن آبی المفصّل,عن محقد بن الحسین بن 
آنس,قال اقا رنه له صلی ال هن علی: آلتاس 1۳ 
اسان نف علن دنه کالقایه علی ]حور 


1061-0- بهذا الاسناد,عن الثبت صلی اللّه علیه و اله قال یأتی علی 
لاس زمان الظّابر منهم علی دینه له آجر خمسین منکم.قالوا:یا رسول ال 
ی اه یه وه را خن سیگ ما فال تم اه ی کی هالت 
ثلائا. 


0002-31 21 آخبر نا جماعه,عن آبی المفصُل,.عن نصر بن القاسم و عمر بن 
آبی حشّان,عن اسحاق بن آبی |سرائیل,عن دیلم بن غزوان العبدی,و علی 

بن آنی ساره الشتا نایبت السانتعن انسن بن مالک ان رشول الله 
۳ الله لت و ال عته رجا الیش عون شرن فراعتم الفرب بدعوم ال 
اللّه(عرٌ و جل)فقال لرسول الثبی صلی الله علیه و اله آخبرنی عن هذا 
الذی تدعوتی ههام فصه ههام من دهت :امن جدیو ؟ 
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من به سوی سفید و سرخ و سیاه فرستاده شدم.زمین برای من پاک کننده 
و جایگاه سجده قرار داده شددبا هراس[دشمنانم ایاری شدم,غنايم برایم 
حلال شد درحالی که برای هیچ کس پیش از من حلال نبود-یا فرمود:بر هیچ 
پیامبری پیش از من-و به من مجموعه های سخنان داده شد.عطاء گفته 
است:من از حضرتر صادق علیه السلام پرسیدم :مجموعه های سخنان 
چیست؟ فر مودند :ٍقرآن است. و ابو مفصّل گفته است ین حدیت حژان 
است و این حدیث از این طریق جز به واسطة موسی بن اعین حزانی 
روایت نشده است. 


[29]1060-از انس بن مالک روایت شده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 


اله فرمودند:بر اين مردم زمانی می اید که شکیبایی بر دین همچون کسی 
است که آتش بر دست گرفته است. 


10611 ]0تسا همان ند روایت ده که رسول.شدا ضلی الله غليه.ه اله 
فرمودند :بر این مردم زمانی می آید که شکیبای بر دین پاداش پنجاه تن از 
شما را می برد. گفتند:ای رسول خدا پاداش پنجاه تن از ما؟ حضرت سه بار 
فر مودند :بلی,پاد اش پنجاه تن از شما. 


8نزول آیة شریفة سل الطواعق قیصیث بها من تضاغ) 


[ 10062 ]1 3- - انس بن مالک روایت ت کرده که رسول خدا| مردی را به 9 
پادشاهی از پادشاهان عرب فرستاد تا او را به سوی خداوند عزتمند 
بخواند.و او به فرستادة پیامبر گفت:برایم از اين موجودی که مرا به سوی 
اش خوانی شحه که بااهاز نقرم انشرا از لا امت‌یا اه اهنت 


رت 5 22 


فرخم الی الستت ضلی الله عله ده اله فاخبره بقوله, فقال الب صلّی اللّه 
علیه و اله:ارجع الیه فادعه,فقال يا نبی الله,ئه آعتی من ذلک.قال:ارجع 
الیه؛فقال کقوله,فبینا هو یکلّمه اٍذ رعدت سحابه رعده,فالقت علی رأسه 
صاعقه ذهبت بقحف رأسه‌فانزل الله(جل ثناوه): و سل الطَواعق 
فیضیت ها هن شاء و. هق بحادلون فی. الله. .هو شدید. العجالن 
[الرعد(13:)13]. 


1063-2- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محشّد بن جعفر الرژاز,عن 
محمد بن عیسی القیسی.عن اسحاق بن یزید الطائی.عن سعد بن 
طریف,عن عطیه بن سعد.,عن مخدوح الذهلی,فکان فی وفد قوهه الی 
لت صلی اللّه علیه و اله تلا هذه الّیه ۷ بستوی أصحاب الثار و أَصَحابٌ 
الجَتّهٍ أَضحاث اجه هُمْ الْفایژو [الحشر(20:)59]قال:فقلت:یا رسول 
الاین اضات ال لین اطاتی ول ام آمن تعی فا و اد 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله یکفَ عليْ علیه السّلام و هو یومثذ اٍلی 
جنبه فرفعها.و قال:لا ان علیّا مّی و آنا منه.فمن حادّه فقد حادّنی,و من 
خاس اه ار و فا ی ی طرو سل ی 
و آنت العلم بینی و بین أمتی.قال عطیَه:فدخلت علی زید ين آرقم فی 
وتول الا خی له کال ول هاع اودلف خا ‏ سل 
اللیصای اه لاله قال یهام رال وا سول نله موه 
هذا و قد وردوا. 
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آن فرستاده به خدمت پیامبر بازگشت و سخن او را باز گفت.پیامبر گرامی 

به او فرمود:باز گرد و او را به خدا بخوان.او عرض کرد:ای پیامبر خدا او 
سرکش تر از این ات فرمودند:به سوی او با زگرد. فرستاده به 
شوی. آو باز کشت و آن: پادشاه همان, سخن را تکرار کرد که تاگاة ابری 
غرید و اذرخشی بر سر او فرود افتاد و کاسة سرش را برد.یس خداوند 
عزتمند چنین فرو فرستاد:«و آذرخش ها را می فرستد و هرکه را بخواهد 

تفه ان گزفار می کند ورحالی که نان وربارة خواوتج با هم محاوله فی کنته 
ان سحت کیفرد فده است: رعد ۱13,۱13 


تفسیر آیة شريفة (لایشتوی أَضحاب الثار و أَطْحاب الجَتَه) 


[32]10631- -از مخدوم ذهلی که در میان هیأتی از قومش به سوی پیامبر 
آمده بود روایت شد که آن حضرت این آیه را خواند:«دوزخیان و بهشتیان 
برابر نیستند, بهشتیان رستگارانند»[حشر (59) 1 90و من عرض 
کردم:بهشتیان چه کسانی هستند؟ایشان 1( که از من 
ات کم هی ام اش مسا ی ی ست ای از ۱ 
که در کنارش بود,بلند کردند و سپس فرمودند:هان که علی از من است و 
من از او هستم.هرکس با او مخالفت کند با من مخالفت کرده و هکس با 
من مخالفت کند, خداوند عزتمند را خشمگین کرده اشت :ان گاه 
فرمودند:ای علی جنگ با تو جنگ با من و صلح با تو صلح با من است.و تو 
نشانة میان من و امّتم هستی.عطیه بن سعد عوفی یکی از راویان این 
حدیث گفته است:من به منزل زید ارقم رفتم و حدیث مخدوج بن یزید را 
برایش گفتم.او گفت:گمان نمی کردم کسی جز من مانده باشد که آن را 
از رسول خدا صلّی ال علیه و اله شنیده باشد و روایت کند.من گواهی 
می کنم که رسول خدا آن راد به ما فرمودند.سپس گفت: کسانی بودند که 
ای ها ای هه هه نس شم ای 
تا ام را ات رون 
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1064-3- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن آحمد بن محشّد بن سلیمان, 
و ای ی ای ی ی 
الطائفی. عن ابراهیم, بن ,میسره.عن عطاء بن ابی ریاح.عن ابن 
مرا قال سول الا ی الم هو ال له له اه ین 
خلفه:آما ترضی آن یکون عدوک عدوی و أنْ عدوی عدو الله,و ولیک ولیّی و 
ولیّی ولی اللّه. 


1065-4- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن جعفر بن محمّد بن جعفر 
بخبی:عن یعقوتب ین رباه العیشن:عن علت ین غلقمه الایادی فالتا قدم 
الحسن بن لت (صلوا ی الله علیهها دار بن باسن تحمع الله بستفران 
اللاس خرج حذیفه رضی الله عنه و هو مریض مرضه الذی قبض فیه, فخرج 
بهادی بین رجلین,فحزص الّاس و حضهم علی اثباع علیّ علیه السّلام و 
طاغته.و نصرته تم فال: الا من ارادجو الذق۱۳ له غرهدانشظر الی امتر 
المومتین حقا حقا:فلینظر الی علیت بن آبی. طالب علیه الشلام. لا فواززوه و 
راهان صفیت انا ال تفن عل بو مه و 
عمومتی پذکرونه عن حذیفه. 


1066-5- آخبرنا تیه المفصّل,عن جعفر بن محقّد بن چعفر 
الأسدو,عن عدیٌ بن تاتترعزن ۳ راشد قال:لمّا 1 حذیفه ببیعه علین 
علیه السّلام 


ص:226 


0 فرشا مد صلی, آللم. غیم بو الب بو عضرنت ی غلیم لام فرمفنتی ابا بای تست 
دشمن من دشمن تو باشد 


[33]1064-از ابن عمر روایت شده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله 
وقتی علی علیه السّلام را[در غزوة تبوک] جانشین خویش ساخت فرمود:ایا 
خشنود نمی گردی که دشمن تو دشمن من باشد درحالی که دشمن من 
دشمن خدا است و دوست تو دوست من باشد درحالی که دوست من 
دوست خداست؟ 


1-کلام حذیفه در مورد حضرت و تبعیت از آن حضرت 


[ 1065 ]34- -از علی بن علقمه ایادی روایت شده که وقتی حسن بن کل 
علیه التلام و عثّار یاسر- خدایش از او خشنود باشد-آمدند تا مردم رابه 
جنگ برانگیزند.حذیفه -رحمت خدا بر او باد-در همان بیماری ای که در آن 
جان سپرد درحالی که به دو مرد تکیه داده بود بیرون آمد و مردم را به 
ی و برانگیخت و سپس گفت:هان 
0 را 
حمایت کنید و پیروی کرده,یاری اش نمایید.یعقوب بن زیاد عبسی گفت:به 
خدا سوگند من این حدیث را از علی بن علقمه و از عموهایم شنیدم که از 
1[ 


2 بیعت حذیفه با حضرت علی علیه السلام 


[35]1066-از ابو راشد روایت شده که وقتی حذیفه برای بیعت با علی 
علیه الشلام آمد 
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ضرب بیده واحده علی الأخری و بایع له,و قال:هذه بیعه, آمیر المومنین 
ای مه ی 


067-6 1- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محشّد بن جعفر الفزاری.عن 
الخشاب,عن محمّد بن المثثی,عن زرعه,عن المفصّل,عن الصادق,عن 
علیهم السلام قال:قال رسول الله ضلت. الله علیه و اله:اِن الله(عرٌ و 
جلٌ)نصب علیّا علما بینه و پین خلقه,فمن عرفه کان موّمناءو من آنکره کان 
کافرا,و من جهله کان ضالاً و من عدل بینه و بین غیره کان مشرکا,و من 
جاء بولایته دخل الجثه.و من جاء بعداوته دخل النار. 


1068-7- آخیرنا جماعه,عن 3 المفصُل,عن محمّد پن جعفر بن 0 
مد الماق.عن ای قزر 1 لوط بر اسنحاق تین پوسی 
الأزرق,.عن الاعمش,عن عبد ال بن آبی آوفی,قال:قال رسول ال 7 
الله علیه و اله:الخوارج کلاب آأهل الثار. 


ی آخبرنا جماعه,عن آبی و 
اه بن علیْ بن ام الب علیهم السّلام قال:حدثنی الرضا علی بن 
موسی الرضاءعن آبیه,‌موسی بن جعفر,عن ابیه جعفر بن محمّد,عن ابیه 
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یک دستش را به دست دیگرش زد و با ایشان بیعت کرد و گفت:اين بیعت 
با امیر مومنان راستین است.به خدا سوگند پس از او با کسی از قریش 
جز کوچک تر یا کهتری که حق را زیر نشیمنگاهش می گذارد,.بیعت نمی 
شود. 


3-خداوند حضرت علی علیه السلام را نشانه ای بین خود و خلقش قرار داد 


[ 36]10067-مفصّل بن عمر جعفی از حضرت صادق به نقل از پدرانشان 
علیتم الم مایت کنندد که سول دا صلی. اللم علیه .و اه 
فرمودند:همانا خداوند عژتمند علی را چون نشانه ای میان خود و 
آفریدگانش قرار داد که هرکس او را بشناسد.مومن است و هرکس او را 
انکار کند کافر است.هرکس او را نشناسد گمراه شده و هرکس او را با 
دیگری همسان بداند شرک ورزیده است .هر کس به [لباس ]دوستی او 
درآیند به. بهشت من رود و هکس به دشمنی: با او بیردازد به دوز روانه 
می شود. 


4-خوارج سگ های جهنم هستند 


[37]1068-عبد اللّه بن ابی اوفی روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه 
عیه و ال فرمه نویر ورن روند انآ ار کسربرستی اماخ عادل اسان اهل 
دوزج اند. 
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آییه الحسین؛عرر آمیز المقمنین؛علیت بن آبی طالب علیهم الشلام 
ار 
کل مها طلی | العلم. مره فطظايمی »هه عم اهله‌فن. ملع ال 
حسنه, و طلبه عباده,و المذاکره فیه تسبیح, و العمل به جهاد, و تعلیمه من لا 
تعلمه. ضدقه:ه بذله لاهلهة قربه ال له (تعالی) لا الم الطلال .ده 
الخراار سمل ال و العو نس نب الوحمن الصاخت فی. الغریت 
الوحده و المحدّث فی وود اللیل فی السرّاء و الصرْاء,و السلاح علی 
الأعداء,و الرّین عند الأخلاء.یرفع الا : به آقواما فیجعلهم فی الخیر قاده. 
تقتبس آثارهم,و بهتدی بفعالهم,و ینتهی الی آرائهم,و ترغب الملائکه فی 
خلتهم, و باجنحتها تمشهم,و فی صلاتها تبارک علیهم,یستغفر لهم کل رطب و 
یابس حثّی حیتان البحر و هوامّه,و سباع ابر و آنعامه.اِنْ العلم حیاه القلوب 
من الجهل, 9۰ ضیاء آلانضارن من الظلمه, 9۰ قوه الأبدان من الطعف ,یبلغ بالعبد 
19 ااخیانه فجالس الابراننو الیرجات العلی فن. الدنیا ۵ الاخرم‌الدکز 
فیه بعدل بالشیامو مدارسته بالقیام, به بطاع الاب و یعبد,و به توصل 
الأرحام, و به یعرف الحلال من الحرام, العلم امام العمل و العمل تابعه,یلهم 
قه اند اعنو سوه شیاه فاص اس کم تفه االه مه خمام: 


9 ال ایف الستضل نا خففررین سین مرک تارفن 
فد من فسلم ا از عن هسا بت عند للع کنات بن هرمن عا هم 
بن 
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پدرانش 0 0 طالب علیهم السلام 
فرمود:از رسول خدا شنیدم که فرمودند: 


دانش جویی بر هر مسلمانی واجب است. .پس دانش ر از جاپی که گمان 
می رود,بجویید و از اهلش برگیرید "زیرا آموختن آن برای خرسندی 
خداوند, نیکی جستن اش عبادت, گفتگو درباره ان ذکر(سبحان 
اللّه) گفتن هل ی ار جهاد, آموزش اش به ی که نمی داند. صدقه و بذل 
آن به اهلش یکی به خداوند والا است؛زیرا دانش نشان های حلال و 

حرام,چراغگاه و راه های بهشت, همدم در وحشت, همراه در غربت و 
تنهایی, هم سخن در خلوت., راهنمای در خوشی و ناخوشی سلاح بر دشمنان 
و ژزینت دوستان است.خداوند با دانش گروه هایی را بالا می برد و آنان را 
رهبران نیکی مي کند تا از اعمال آنان پیاموزند و با کردارشان هدایت 
شوند و به آرای ایشان برسند. کسانی که فرشتگان به دوستی شان رغبت 
متی کندیا بال.هاشان ایشان زا لممن من کنند ودر تمازشان‌برای آنان 
برکت می خواهند.هر تر و خشکی حتّی ماهی های دریا و خزندگان و 

درتدکان و جاریایان خشکی. برای. ایشان آمززش می. خواهند ۳۹ 
دانش,زندگانی دل ها از جهل,روشنی چشم ها در تاریکی و توانایی بدن ها 
وهای است کف رات یمان وان حویان صدرجات رال 
در دنیا ها ف رسا اس ۱ برابر روزه و آموختن آن برابر با 
شب زنده داری است.با دانش, پروردگار اطاعت و بندگی می شود,با 
دانش خویشان به هم می رسند و حلال از حرام شناخته می شود,علم 
از اشصا باخداشتممی شووسسن خوها کسی که اند نمی اش را اد علم 


21 


رجاءءعن آبیه.عن عبد الحمن بن غنم.عن معاذ بن جبل,قال:تعلموا العلم, 
فان تعلمه لله حسنه؛و ذکر نحوه. 


10 12-- قال_ و خد تا مهد بر علرم بن شاذان 2 کثیر 
بن, نصرءعن شیخ من ادل 7 آنس بن ,مالک ,قال :قال ۳9 اللّه 
صلی. اللة علبه و اله فعلهوا العلض فان تعلیمه له -حسته و دک که حویت 
الضا علیه الشلام. 


072-1-- آخبرنا جماعه,عن آبی المفضصُل . . علت بن محقّد بن 
المنقر «عن بن الّبرقان «گز عمرو بن خالد.عن زید بن عل بعن 
آبیه علیه الشلام,فی قوله(تعالی): و لَقَد کَرّمنا تن ام یقول:فضلنا بنن ادم 
علی سائر الخلق و حمَلناهم فی الب و ار یقول:علی الرّطب و الیایس و 
کزفناهم - من .. الطیات بقولتهن.. طیات الما کلیا به قصَلناهَم 
[الاسراه(17) ۰ آیقول لیس من دابه و لا طاثر 1 هی تأکل و تشرب 
بفیها,لا ترفع بیدها (لی فیها طعاما و لا شرابا غیر اين آدم فاثّه یرفع الی فیه 
بیده طعامه فهذا من التفضیل. 


ایا خماغه نی اتشصل عم وی للم بر تس ید 
العزیز البغویْ,عن یحیی بن عبد الحمید الحمانیْ.عن حجاح بن تمیم.عن 
میمون بن مهران,عن ابن عبّاس,فی قوله تعالی(عرٌ و جل): و لد کرّمّنا 


بنی 
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[39]1070-معاذ بن جبل گفته است:علم بیاموزید؛زیرا آموختن علم برای 


خدا حسنه است و همانند حدیث بالا را 


[40]1071-انس بن مالک روایت کرده که رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 


فرمودند:علم بیاموزید؛زیرا آموختن آن حسنه است و مانند حدیت امام رضا 
مرا 


[1]1072-زید بن علی از پدرش حضرت سجاد علیه السْلام روایت کرده 
که دربارة آیة«و فرزندان آدم را بزرگی بخشیدیم»[ اسر اء(17) ره 
0 آفر مودند:بعتی فوزندان: آدم ,را بر دیگر افریدگان ثر تری.ذ آذنم داو. آنها 
زا جر -خشکی ق ذربا وان کردیی | اسر ع(17): ]یه 0 یعنی بر هر تر و 
خشک.«و از روزی های پاکیزه به ایشان دادیم»[اسراء(17):ايةٌ 70 ]آیعنی 
هیچ جنبنده و هیچ پرنده آی نیست جز این که با دهان می خورد و می نوشد 
و هیچ خوراک و نوشاکی را با دستش به سوی دهان نمی برد,غیر از پسر 
ادم که خوراکش را با دست به دهانش می برد و این برتری او است. 
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آدم و حمَلناهم قف: الب ایک و رز فباهم جن الطیات ۶ فعلاهغ غلش 
کر من عاها فلا [الاسراء[70:)17]قال :لیس من داثه الا و هی تأکل 
ما 


1074-3- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن آحمد بن الحسن بن هارون, 
غن بخی ین آلسرت آلصری غرم مع دیق خارم ابی فعاوبه الصری فا : 


دخلت علی هارون الژشید, قیل لی :و کانت بین یدیه المائده, فسألنی, عن 
تفسیر هذه الایه و لَقَدٌ کَرَمّنا بنی دم الایه. فقلت :پا اضتر اله تین قد تأولها 
خی ید للم ان ری الصا بن نام الخو رن شون بر 
مهران کل ای خاش قی هو الیه و لقد کرعا نی ام و متام ف 
الب و ابر و ترَقناهَم من الطیْباتِ [الاسراء(70:)17]قال کل فبلغنی ه 
رمی بملعقه کانت مهف اه اش ام باصابعه. 


075-4- آخبرنا جماعه:عن آبی المفضل:عن الجسن ین آدم:عن: الفضل 
بن یوسف,عن محقد بن عکاشه,عن عمرو بن هاشم,عن جویبر بن 
سعید,عن الصْجّاک بن مزاحم,عن علی علیه الِسّلام و الصْخّاک,عن ابن 
عبّاس رضی اللّه عنه,قالا فی قول اللّه تعالی و أَسْبَع عَلَیْکمْ نِعمَه ظاهرة و 
باطِتَةٌ [لقمان(20:)31]قال:آما الظاهره فالاسلام,و ما أْفضل علیکم # 
الرق و فا الباظته عماسنتوه:علبی من مشاه‌ی عملی, 
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[10731]-میمون بن مهران روا یت کرده که ابن عباس رهمه اللّه درباره 
آنن ایهه فا فرزندان ادم. را بزر کی بخشیديم.و انان را در خشکی و دریا 
سوار کردیم و روزی های پاکیزه به ایشان دادیم» ۰ اسراء(17) یه 
0 ]گفت:همة جنبندگان با دهان[برمی دارند وآمی خورند جز پسر آدم که 
با دستش [غذ| را برداشته وآمی خورد. 


6 شیر قیال فتاونهد او له ک شتا خی اقق ع ماگ 


[43]10741-محمد بن حازم ابو معاوية ضریر گفت: .یه نزد هارون الرشید 
رفتم و به من گفتند که او سر سفره غذا است.آن گاه هارون از من دربارة 
تفسیر این ار پرسید:«و ما فرزندان آدم را بر کی بتخشيديم و آنان: زا در 
خشکی و دریا سوار کردیم و روزی های پاکیزه به ایشان 
دادیم»[اسراء(17] اه امن تم ای امسر جقمتان آن راح ه قد ۱۱ 
بن عباس تاویل کرده است.حجاج بن ابراهیم خوزی از میمون بن مهران 
بر هت وتات کرد که ات ره 1 ان اند کت هر هم 
ار هر ام که ان نی مت رای اوه نم 
است:من شنیدم که او قاشق نقره ای را که در دست داشته,دور انداخته و 
غذا زا با انکتصاش خمرده است. 


7تفسیر قول خداوند: (و أَستَة عَلَْكم یمه طاهرة و باطِتة) 


[44]1075-ضجّاک بن مزاحم از علی علیه السّلام از عبد اللّه بن عباس 
روایت ب کرده اند که ایشان دربارة اين آیه«و نعمت های آشکار و نهانش را 
بر شتها: ارزاتی داشت»[لقمان(31):اية 20] گفته اند:تعمت تمایان اسلام 
و ان روزی ای است که به شما ارزانی داشته است و نعمت نهان این 
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6-5 آخبزنا جماغه. عن این المقصل:عن. غلیگ: بن. اشماعیل بن 
یونس, عن ابراهیم بن جابر.عن عبد الرحیم الکرخی.عن هشام بن 
حسشان ,«عن همام بن عروه.عن ابیه, عن عائشه, قالت :قال رسول اللّه ۳ 
اللمعله و اله فن. لم عم مصل. الاه له الا فی صطعمه و مت هر نفد 
قضنی علمه دنا شراب 


1077-6- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن عبد اللّه, بن الحسین 
العلو, عن جدّه ابراهیم بن علی,عن آبیه علت بن عبید اللّه,قال:حدثنی 
شیخان بژان من اهلنا سیدان:عن موسی بن جعفر. عن آبیه, عن جدذه انیت 
جعفر,عن آبیه علیه السّلام, و حذثنیه الحسین ين زید بن علی رذو 
الذُمعه,عن عشّه عمر بن علیت,عن آخیه, عن آببه‌نعن خده الحنتنین. ضلی 
له علیهم و قال:آبو جعفر علیه السّلام:و حدّثنی عبد اللّه بن العّاس,و جایر 
بن عبد الله الأتصاری.و کان بدریا آحدا شجریا, ,و ممن محض من آصحاب 
زشنول: الله. :صلی. الله. علیه. اف مود آهتن الموشتن علیه: السلام 
۱ 0 ۳ 3735 
اصحابه, فیهم ابو بکر و عمر و عثمان و عبد الحمن و رجلان من قراء 
الضحابه من المهاجرین,هما عبد الله ابن آَمْ عبد.و من الأنصار یی بن کعب 
و کانا بدرئین فقرأً عبد اللْه من الشوره الّتی یذکر فیها لقمان, حتّی أتی 
علي هذه الایه و أسْبَع عَلَیْکمْ نِمَةٌ ظاهرَة و باطتة [لقمان(20:)31] الایه و 
قراً بت من السوره الّتی یذکر فپها |براهیم علیه السّلام و كرَهْم بایّام اللّه 
ان فی ذلک لايات کل صَناٍرٍ شکور [ابراهیم(5:)14]قالوا:قال 1 اللّه 
صلی الا له الق آ ام ال 
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نو کی ای یاه زا وف وراک و افتاشیدای تاعاس اف اس فان سا 


[45]1076-عايشه روایت کرده که زسول خدا ضلی اللة غلیه و اله 


فرمودند:هرکس عطای ِ" عزتمند را جز در خوراک و اشامیدنی اش 
نشناسد, علمی اندک و کیفری نزدیک است. 


9-تفسیر قول خداوند: (5کرَهْم یلیام اللّ) 


[46]1077-عبد اللّه بن عباس و جابر بن ید االه انصاری-که هم در جنگ 
وه ی و 
داشت بدری و احدی و شجری بود و از جمله اصحاب رسول خدا صلی الله 
علیه و اله که در دوستی با امیر مومنان علیه السّلام خالص بود-گفته اند؛ 


روزی رسول خدا در مسجدش در میان دسته ای از اصحابش که از جملة 
انان ابو بکر رو عمر و عثمان و عبد الرحمنان و نیز دو مرد از قاریان 
ضنجا به: عید الله ؛ بن ام عبد از مهاجران و ابی بن کعب از انصار که بدری 
هم بودند و .عبد الله بخشی از سوره ای را که لقمان در ان یاد 
می شود,خواند تأ به این ایه رسید«و نعمت های نمایان و نهانش را به 
ایشان ارزانی داشت...»[لقمان(31) :اي 20]و ابین از سوره ای خواند که 
ابراهیم علیه السلام در آنیاد می شود :«و روزهای خدا را به پادشان بیاور 
که در ان برای هر شکیبای سپاسگزاری نشانه هایی است» 
[ابراهیم(14):اية ]و رسول خدا فرمودند: 
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نعماژه,و بلاقه و مثلاته سبحانه.ثم آقبل صلی الله علیه و اله علی من 
شهده من اصحابه, فقال : 


انی لْتخوّلکم بالموعظه تخوّلا مخافه السامه علیکم,و قد آوحی الوت ربی 
جل و تعالی آن آذکرکم بأنعمه و آنذرکم بما اقتصٌ علیکم من کتابه,و تلا: 5 
أسَبَع عَلیْکَمْ نَعمهُ 2 امن قال لهم فولوا الان کملکم ما ول نعمه کم 
اللّه فیها و بلاکم بها؟فخاض القوم جمیعا فذکروا نعم اللّه الّتی آنعم علیهم و 
آچسن الیهم بها من المعاش و الریاش و الدْرْیّه و الأأزواج اٍلی سائر ما بلاهم 
اللّه(عر و خلابه من آنعمه الظاهره,فلما امسک القوم اقبل رسول الله 
صلی الله علیه و اله علی علی علیه السّلام فقال:یا آبا الحسن,قل فقد قال 
اصحابک. فقال: فکیف لی بالقول-فداک ابی و, امی-و ائما هدانا الله 
بک.قال:و مع ذلک فهات.قل ما أوّل نعمه بلاک اللّه(عرٌ و جلَ)و آنعم علیک 
بها؟قال آن خلقنی جل ثناوه و لم آک شیتا مذکورا.قال:صدقت.فما الثانیه؟ 
قال:آن آحسن بی اٍذ خلقنی فجعلنی حیّا لا میته.قال:صدقت.فما الالثه؟ 
قال: آن آنشأنی فله الحمد فی آچسن ضفی :ی اعد ترکیب.قال:صدقت؛ 
فما الژابعه؟قال از شعانن متفگرا راغبا لا بلها ساهیا.قال:صدقت. فما 
الخامسه؟قال: آن جعل لی شواعر آدرک ما ابتغیت بها,رو جعل لی سراجا 
منیرا. 

قال:صدقت,فما الشادسه؟قال:آن هدانی و لم یضلنی عن 
سبیله. قال:صدقت؛ فما السابعه؟قال:ان جعل لی مردا فی حیاه لا انقطاع 
لها.قال:صدقت. فما الثامنه؟قال ان جعلنی ملکا مالکا ۷ 
مملوکا.قال:صدقت.فما التاسعه؟قال: آن 
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روزهای خدا نعمت های او و افو او و کیفرهای آن خدای پاک 
هستند. سپس به اصحابش رو کرد و فرمود:همانا من از هراس ملال بر 
شما موعظه ای را , به شما ارزانی می دارم. 


پروردگارم به من وحی فرموده که نعمت های او را به خاطرتان بیاورم و با 
آنچه از کتابش بر شما حکایت کرده,بیمتان بدهم. و آن گاه این آیه را 
خواندند ۰و نعمت هایش را بر بر شما ارزانی داشت. ۰ سپس به انان 
فرمود:اکنون سخن تان را بگویید: نخستین نعمتی که خداوند شما را به آن 
علاقه مند ساخته و با آن مایا کر کت زان کر هگ ی 
در آمدند و نعمت هایی که خداوند به آنان داده و نیکو داده است گفتند:از 
زندگی و جامة فاخر و فرزندان و همسران و دیگر نعمت های نمایانی که 
خداوند عژتمند با ان اپشان, را امتحان کرده است و چون از سخن دست 
کید سل ها لین اللد له ال هل نيد السلام مه که 
فرمود:ای ابا الحسن یارانت سخن گفتند تو هم سخن بگو.او عرض کرد:پدر 
و مادرم به فدایت مرا چه سخنی باشد وقتی خداوند ما را به سبب تو 
هدایت کرده است.رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود:با اين همه بگو 
نخستین نعمتی که خدای عرّتمند آن را به تو بخشیده و با آن امتحانت 
کردمرکدام است ی له لام کت این کسام بر فرا آفرید 


درحالی که چیزی نبوده ام .حضرت فرمود: 
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سخر لی سماءه و آرضه و ما فیهما و ما بینهما من خلقه.قال:صدقت.فما 
العاشره؟ قال: آنر جعلنا سبحانه ذکرانا لا انائا قبل :صدقت.فما بعد هذا؟ 
قال:کثرت نعم اللّه يا نب اللّه فطابت و ان تغدُوا نققة اللهٍ لا بحضُوها 
[النحل(18:)16 ]فتبشٌم رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و قال:لتهنک 
الحکمه:لیهنک العلم یا آبا الحسن,فانت وارث عغلمی, و المبیّن لأمتی ما 
ای ی احیک ی الی 
خلاق له. 


1078-7- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصّل,عن محمّد بن الحسین بن 
حفص,عن اسماعیل بن موسی,عن جریر.عن الأاعمش,عن عدی بن ثابت. 
عن زر بن حبیش,عن حذیفه.عن الب صلّی اللّه علیه و اله قال:اذا کان 
یوم القیامه ضرب لی عن یمین العرش قبه من یاقوته حمراء و ضرب 
لابراهیم علیه السلام من الجانب الاخر قبه من دژه بیضاء, و بینهما قبه من 
خان 


ِ 1 را 
ر هم » 


قال,تشتول اللم ضلی: له عاعف.و الغمن احت: ان نصا حبانی:و تقوت 
میتتی,و یدخل الجئه التی 
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درست است نعمت دوم چیست؟او عرض کرد:این که وقتی مرا آفرید به 
من نیکی کرد و مرا زنده قرار داد نه مرده.حضرت فرمود:درست گفتی و 
سومی کدام است ؟او گفت:این که مرا در زیباترین صورت و متعا دل ترین 
چیست؟ او عرض کرد:این که مرا اندیشمندی مشتاق قرار داد نه کودنی 
حواس پرت.حضرت فرمود:درست است و پنجمی کدام است؟او گفت:این 
که برایم حواسی قرار داد تا آنچه را می جویم دریابم و آن را برایم چراغی 
روشنی ده نهاد.حضرت فرمود:درست است و ششمی چیست؟او گفت:این 
ای را ی ین 
ندارد.حضرت رت ۳ و هشتمی چیست؟او عوضر و که 
فرمانروایی صاحب اختیار قرار داد نه بندة دیگران حضرت فرمود:درست 
است اما دهمی کدام است؟او عرض کرد:این که ما را ان خدای پاک» مرد 
افرید نه زن.حضرت فرمود: 


درست است و پس از این ها چیست ؟ او عرض کرد:ای پیامبر خدا نعمت 
های خدا| بسیار و خوشایند است و این یه را خواند ۰« اگر نعمت های 
خداوند را شماره کنید نخواهید توانست»[1سوره نحل (16) یه 8 در این 
هنگام رسول خدا لبخند زد و فرمود:ای ابا الحسن حکمت و علم گوارایت 
باد,تو وارت علم من هشتی و پس از من رو‌شنکر اتچه اشتم در آن اختلاف 
می کنند خواهی بود.هرکس تو را برای دینت دوست بدارد و راه تو را در 
پیش گیرد.از کسانی است که به راه راست رهنمود شده است و هرکس 
از دوستی تو روی گردان شود و با تو دشمنی کند روز قیامت درحالی که 
هیچ بهره ای ندارد خداوند را دیدار می کند. 


0بارگاه حضرت علی علیه السلام در بهشت بین بارگاه پیامبر و حضرت ابراهیم است 
[ 10786 ]47- -حذ بفه بن یمان روایت ت کرده که پیامبر خرامت فر مودند: ۰چون 


روز قیامت شود برایم در جانب راست عرش گنبدی از یاقوت سرخ فام بنا 
می کنند و از جانب دیگر برای ابراهیم علیه السْلام گنبدی از در سپید برپا 


می دارند و در میان این دو, گنبدی از زبرجد سبز برای علی بن ابی طالب 
علیه السلام برمی افرازند.نظرتان دربارة حبیب میان دو خلیل چیست؟ 
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و عدنی ربی,فلیتول علیّا بعدی, فاثه لن یخرجکم من هدی,و لن یدخلکم فی 
ردی. 


1080-9- آخبرنا رب ام تفرعم الخسزتین وین آبی 
معشر.عن اسماعیل بن سی,عن عاصم بن حمید,عن فضیل الزسان,.عن 
ایا ای ال ات فا تال زر وان ات 
علیه السّلام:آلا احدنک-یا ابا عبد الله-بالحسنه التي من جاء بها آمن من فزع 
ی 
فلت‌تیلی سا آمتر المفستن 


قال:الحسنه حبنا و السیثه بغضنا. 


0-- اهنآ المفصّل, عن .عید له نف آبی داود 
زاذان‌عن عمرو بن صبیح,عن جعفر ین محقّد,عن آبائه السّلام.عن 
علیث بن آبی طالب علیه 7 آنه فال نها التبا عناع بو اعره عی ه 
غیرء‌قمن: فنانها آن الذهر موتر قوسه.مفوّق نبله.يیصیب الحی بالموت و 
اس او ۱ ار رتست ابا یساس 
من عبرها نک تری المفبوط مرحوما لیس بینهما الا نعیم زال آو بوّس 
ترا وهی وهای الم یرف علیه آماه کب مه نمیه احله. 


قال:و قال علی علیه الشلام آربع للمرء لا علیه:الایمان,و الشکر؛فان 
الله(تعالی)یقول : 


ما یفْعَلّْ اللَه ِعَذابِکُمْ ان سکیم و آمتتمْ [النساء(147:)4]و الاستغفار فاثّه 
قال 
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[48]1079-زید بن ارقم روایت کرده که رسول خدا صلی االه علیه و اله 
فرمودند :هرکس دوست دارد که چون من زندگانی کند و چون من بمیرد و 
به. بهشتی که خداوند به هن وعده داده‌ندر آید باید پس از من ولایت علی زا 
کشاند. 


2 نیکی دوستی با ماست و بدی دشمنی با ماست 


ار و ری :ای ایو عید ال آبا ۳ 7 
11 را انجام دهد از هراس روز قیامت ایمن می شود و از کرداری ناپسند 
که هر کنن به: آن آلوده شود خداوتد به زو در دوزخش می اندازد آگاه 
نکنم؟ من عرض کردم:چرا ای امیر مومنان ایشان فرمودند:نیکی,دوستی 
ما و بدی دشمنی با ماست. 


93-مذمت دنا 


ارات ی که ست يس ی ات که اه 
فرمودند همان این دنیا زحمت و نابودی و درس آموزی و دگرگونی است و 
از توق اش این است که وو کار ماس زا کرت را در امن 
گذارد و زنده را با مرگ و تندرست را با بیماری مي زند.و از زحمت آن,اين 
است که مرد آن چه را نمی خورد گرد می آورد و آنچه را که در آن نخواهد 
1 می سازد.و از درس آموزی هایش این است که همأنا تو رشک 
انکیز. آن.ز شایسته ترحم می بینی درحالی که میان آن- دوخ نعمتی. که 
سیری شده يا رنجی که نازل شده نیست.و از دگرگونی هایش این است 
که مردی به آرزویش نزدیک می شود و آن گاه اجل او را می رباید.ایشان 
فرمودند:چهار چیز به سود مرد است نه به زیانش:ایمان و شعر که خدای 
والا می فرماید:«اگر سپاس بگزارید و ایمان بیاورید خداوند شما را عذاب 
نمی کند»[نساء(4):اية 147]و استغفار که خداوند فرموده است: 
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‌ س‌ 


اللة معدیم 
9 


م وه .و 


۱ 


ها کان الله: لیقد هم و نت فیهم و ما کا اللة مَعَذيهم و هم بستغفژون 
[الانفال (33:)8]و الذعاء؛فاثه قال تعالی: قل ما یِعَبَوّا کم زبی لو لا 
دُعاوْکُمٌ [الفرقان(77:)25]. 


1082-1- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل الشْیبانی.عن عبید الله بن 
الحسن بن ابراهیم العلوقٌ,عن آبیه,عن عبد العظیم الحسنی الرّاز.عن 
آبی جعفر الیانی,عن آبائه علیهم السْلام عن علی علیه السّلام قا 
آربعا آنزل اللّه(تعالي)تصديقي بها فی کتابه قلت:المرء مخبوء تحت لسانه 


0 


قٍدا تکلم ظهر,فآنزل اللّه(تعالی) و لَتَعْرقَهم. فی لخن القَوّل 
[محشد(30:)47]قلت‌نمن چهل شیئا عاداه فأنزل اللّه بل کذبوا یما لَمْ 
بان هه لمّا بأتَهم تَاویلة [یونس(10) 39۰و قلت :قدر-آو قیمه-کل 
موی ما. فا افیف طالوت ان ال اصَطفاة لیم و رادة 
بَسْطة فی العلم و الجسم [الیقره(ما)  :‏ اقلت:القتل یقل القتل, فأنزل 
اللّه و کم فی مَصاص خياة یا آولی الالباب [البقره(179:)2]. 


1083-2- قال حدثنا محقّد بن العباس آبو عبد اللّه بن اليزیدی التحوو 
حفظا, قال:حدّثنا العبّاس بن الفرج الژیاشی,قال:حدننا ۱ 
آوس الاأنصارق,قال:سمعت الخلیل بن آحمد یقول:احتٌ کلمه علی طلب 
غاب قلعت بن ای طا لب علید افش دی کر ام فا بحزوت. 


0 رابغ خههی هر مه |ام ترش 
ص :244 


پخواهند خداوند عذایشان نخواهد کرد»[انفال(8):اية 33]و دعا که خداوند 
فرموده است :«بگو پروردگارم به شما توجهی نمی کند کند اگر دعایتان 
نباشد» .[فرقان(25) یه ۱7 


4چهار چیز است که خداوند در کتابش آنها را تصدیق فرمودند 


[1082] 1 5-عبد ابعطيم حسنی در ری از 0 جواد علیه السلام به نقل 
از پدرانش روایت کرده که حضرت علی بن ابی طالب عليهم السّلام 
فرمودند :"چهار سخن گفته ام که خداوند والا در آن را در کتابش نازل 
فرموده است.من گفتم: مرد در زیر زبانش پنهان است که جون سخن 
بگوید آشکار می. گزدد و خداوند فرموده است:«و آنان را از لحن 
گفتارشان می شناسی»[محمد (47) آية 0من گفتم :هر کس جیزی را 
نداند دشمن ان می شود.خداوند فرموده است: 


«لکن آنان چیزی را تکذیب کردند که به آن وقوف ندارند و هنوز حقیقتش 
را در نیافته اند» [یونس(10):آية 39آمن گفتم:ارزش-يا فرمود قیمت-هر 
مردی,به اندازة چیزی است که نیک می داند و خداوند در حکایت طالوت 
فرموده است:«همانا خداوند او را بر شما شما برگزید و در علم و جسم به او 
افزود».[بقره(2):آية 247آمن گفتم:قتل, کشتار را کاهش می دهد و 
خداوند فرموده است:«ای خردمندان برایتان در قصاص زندگانی است». 
[بقره(2):آية 179] 


5-سخن حضرت علی علیه السلام در مورد طلب علم 


[52]1083-ابو زید سعید بن اوس انصاری گفت:از خلیل بن احمد شنیدم 
که می گفت: 


٩ 
داند.‎ 
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المومنین علیه السّلام قال؛ 


کان الب صلّی اللّه علیه و اله |ذا نظر اٍلی الهلال رفع یدیه نم قال:«یسم 
الما الما تام منوت امه واساام ورگ ار 


085-4- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن آحمد بن هوذه,عن 
التهاوند,عن عبد الله بن حشاد,عن آبی مریم عبد الغقار بن القاسم.عن 
آبی جعفر,عن آبائه علبهم السَلام قال:کان رسول الّه صلّی الله علیه و له 
اذا رآی الهلال استقبل القبله و کیّر ثم قال:«هلال رشد.اللهمٌ آهله علینا 
ان سلامه و اسلام,.و هدی و مغفره, و عافیه مجلله.و رزق 
واسع,انک 7 کل شی ۶ قدیر».قال اد مریم: فقلت هذا| الکلام, فرایت 
خیرا. 


1086-55- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن آحمد بن محشّد بن الحسین 
العلوی,عن جذه الحسین بن اسحاق,عن آبیه اسحاق بن جعفر.عن آخیه 
سگرن رن جده الباقر علیه السلام قال ین آنامع انی علیٍْ بن 
الحسین علیهما السّلام فی طریق آو مسیر ٍذ نظر الی هلال شهر 
رمضان,فوقف نم قال:«آبها الخلق المطیع, الذائب الشریع المترود فی فی 

منازل التقدیر, المتصتف فی فلک التدبیر, آمنت بمن نوّر بک الظلم بو آوضح 
یک البهم:و: جعلی ابة من آیات ملکه, و علامه من علامات سلطانه.امتهنک 
بالزیاده و الثقصان,و الطلوع و الافول.و الاناره 
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[53]1084-محمد بن حنیفه از پدرش علی بن ابی طالب علیه السلام 
روایت ی ی اه 
کرده. می فرمود « به نام خدا| .خد ]با آن را برای ما با آقفتی و ایمان و 
تندرستی و اسلام نمایان کن که پروردگار من و پروردگار او تو هستی». 


سفن سیر صلی االه لین ال ای که مه مات امن کون 


05 گنه مزن قبه اافار بن قاس از خضرت باقر غلبه التقلام: یه 
بل از پوراش ام لام روات کرحم کم سول خدا صلی. اه اه ی 
اله وقتی هلال ماه را می دید رو به قبله می کرد و می فرمود:«هلال 
هدایت است.خدایا آن را برای ما به به مبارکی و ایمان و سلامت و اسلام و 
هدایت و امرزش و عافیت سربلند و روزی فراوان نمایان کن که تو بر 
فک اس امسر ی اس ای هار سس کر ون 


7-سخن امام سجاد علیه السلام لت ای که به ماه فان می کنخ 


[55]1086-حضرت باقر علیه السلام فرمودند:با پدرم حضرت سچاد علیه 
السلام در مسیری می رفتیم که ناگاه چشمش به هلال ماه رمضان 
افتاد.پس ایستاد و فرمود:«ای آفریدة فرمانبر خستگی ناپذیر 
شتابان, آمدوشد کننده در جایگاه های مشخص, تصرف کنندة در گردونة 
تدبیر!امن به کسی ایمان آوردم که با تو تاریکی ها را روشن کرد.سیاهی ها 
را آشکار کرد و تو را نشانه ای از نشانه های حکومتش و علامتی از 
علامات چیرگی اش قرار داد.تو را به افزونی و کاستی و بر آمدن و فرو 
رفتن[در افق]و روشنایی و کسوف گمارد 
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و الکسوف,فی کل ذلک آنت له مطیع,و اٍلی |رادته سریع.سبحانه ما آعجب 
ما در فی آمرک,و آلطف ما صنع فی شأنکاجعلک مفتاح شهر لحادث 
آمر,جعلک اللّه هلال برکه لا یمحقها الانام,و ظهاره لا تدتسها الأنام:هلال 
آمن من الافات, و سلامه من السیئات, هلال سعد لا نحس فیه.و یمن لا نکد 
فیه, و پسر لا یمازجه عسر,و خیر لا یشوبه ش,هلال آمنه و ایمان و نعمه و 
احسان.اللهمْ اجعلنا من آرضی من طلع علیه,و آزکی من نظر الیه,و آسعد 
۱ اللمد قیه للطاعه و اوه اعضها قه من الانام 

و الحوبه,و آوزعنا شکر الّعمه,و اجعل لنا فیه عونا منک علی ما ندبتنا الیه 
من مفترض طاعتک و نفلهاءالک الأکرم من کل کریم.و الأرحم من کل 
رحیم,امین امین رب العالمین». 


1087-6- ی فص ی تس موی سا 
ی ام ای اس ال بان سول الا 
صلی اللّه علیه و اله:اعطیت آمتی في شهر رمضان خمسا لم تعطها مه 
نبت قبلی:|ٍذا کان أَوّل یوم منه نظر الله(عر و جلّ) (لبهم,فاذا نظر الله(عرٌ 
و جل)|لی شی ۶ لم بعذبة بعدها, و خلوف آفواههم حین یمسون اطیت عند 
له مي ریع المسک و تستغفرلهم المانکه فی کل بوم و لیله مهو یمر 
نضت النتا مآداها الی ی تیاه کان ار اه و 


ص:248 


و تو در هم اين احوال فرمانبر او بودی و به خواست او می شتافتی. منزه 
است خدا چه شگفت است آنچه دربارة تو تدبیر کرده و چه لطیف است 
آنچه دربارهة تو انجام داده!تو را کلید ماه دربردارندة رخدادهای آینده قرار 
داد.خداوند تو را هلال بر کتی قرار داد که روزها ان را از بین نمی برد و 
هلال ظهارتی. که کناهان آلودخ اش تمی کتد.هلال ایمتی از افات: و سلامتن 
از زشتی ها.هلال سعادتی که هیچ نکبتی در آن نیست و آسانی ای که هیچ 
شختی آخهتا ان نی آمیری ق خبوی که یه آلودع تفن شوتهاال آنفتی و 
ایمان و نعمت و احسان. 


خداوندا ما را از خرسندترین کسانی_ قرار ده که این ماه بر ایشان طلوع 
کردم است و بای ترین کشبانی که به آن نگریشسته اند و سعادتمتدترین 


کسانی که در طول 7 تو را اک وود کرده اند.خداوندا ما را در 1 به 
فرمانبری و توبه موقق کن و از گناهان و لغزش نگاه دار و سپاس نعمت را 
قسمت مان کن.برای ما در آن بر آنچه از واجب و مستحب فرمان داده ای 
کمکی از جانب خودت قرار بده که تو بزرگ : تر از هر بزرگ و دلسوزتر از 
هر دلسوزی هستی.دعایم را اجابت فرما ای ۱ 


8 پنح چیز به امت من در ماه رمضان عطا می شود که به امتهای قبلی عطا نشده 


01 ابر تن دنله اتضاری رعایت کیجم که رسول خدا صلی الاه 
علیه و اله فر مودند: به ات من در ماه رمضان پنج چیز داده شده که به 
اقت هیچ پیامبری پیش از من داده نشده بود: وقتی نخستین روز رمضان 
و و ی ی و 

کند دیگر او را عذاب نمی کند و بوی دهان ایشان هنگام شب در نزد 
خداوند خوش تر از بوی مشک است,و در هر شب و روز فرشتگان برای 
آنان آهرزنشن. می. خوا هند و خدا به بهشتش می فرماید:خودت را برای 
بندگان موّمنم بیارای که نزدیک است از شختی و ارار نبا به بت و 
کرامت من رخت بربندند.و چون شب آخر ماه شود خداوند همه ایشان را 
می امرزد. 
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اللفری هل الم خمیها: 


1088-7- آخبرنا جماعه.,عن آبی المفصٌْل,عن اسحاق بن محمد بن 
هارون عن آبیه,عن آبی حفص الأعشی,عن عمرو بن خالد,عن زید بن علی 
عن ابائه علیهم السْلام قال:قال رسول الله صلی الله علیه و اله للصَائم 
فرحتان:فرحه عند فطره.و فرحه یوم القیامه,و لخلوف فم الضائم أطیب 
عند الله من ریح المسک. 


1089-8- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن الحسین بن آحمد بن عبد 
الله,عن الیقطینی,عن ابن البطائنی,عن رفاعه,عن الصادق,عن ابائه علیهم 
السْلام قال: 


قال رسول اللّه صلی اللْهٍ علیه و اله:تعاونوا بأکله الشحر علی صیام 
المازیه بالعائلة غلی قیام اللیل. 


1090-59- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن الحسن ؛ بن علی العاقولیث, 
عن محقد بن معاذ بن ثابت.عن آبیه, عن عمرو پن جمیع.عن الصْادق,عن 
آبائه علیهم السّلام قال:قال رسول اللّه صلی ال لیم و المزلن اللّه و 
ملائکته یصلون علی المستغفرین 7 اسر تال خاش وا له نع 
الماء. 


1091-0- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصٌل,قال:حدثنا رجاء بن یحیی آبو 
الحسین العبرتائی,قال حدّثنا آحمد بن هلال,عن ابن آبی عمیر,عن جمیل بن 
خالی بش ی پن روا وال شک هم یقول:اِنْ له تبارک و 
تعالی فی کل لیله من شهر رمضان عتفاء و طلقاء من الثار الا من آقطر 
یادا کان اس زرد 
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9برای روزه دار دو شادی وجود دارد 


[10881] 7 3- "رید بن کلف از پدرانش علیهم السلام روایت ت کرده که رسول 
خد | 7 الله علیه و اله فر مودند :"برای روزه دار دو شادمانی است.یکی 
شادی به هنگام گشودن[روزهآو یک شادی در روز قیامت.و بوی دهان روزه 
دار در نزد خدا خوش تر از بوی مشک است. 

سا کید بر کوردن ستخری 


۶ روت لام 77 ول کر سول فا ضلی لاه خیم و آله فرمهوند:,ا 
خوردن سحری بر روزء روزانه و با خواب نیمروز بر شب زنده داری یاری 
[1 1090 ]59- -عمرو جمیع از حضرت صادق به نقل از پدرانش علیهم 
السّلام روا یت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند:همانا خدا 
و فرشتگانش بر آهتز تن خواهان و سحری خوران در بامدادان درود می 
فرستند پس اگرچه با چند جرعه آب سحری بخورید. 


ات ماه مات 
فرمودند:همانا خداوند عرژتمند در هر شبی از ماه رمضان آزادشدگانی از 


دورخ دارد.مگر اين که کسی بر گناه روزه اش را گشوده باشد,ولی چون 
شب خر بیاید به اندازة همه آن ماه مردمان را ازاد می کند. 
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092-61- آخبرنا ِ آبی المفصُل,عن الحسن بن محمّد بن 
الختگد وگن جابر بن عبد اللّه » الصا رخ قال آقبل العتاس علیه اه ات 
یوم الی رسول اللّه صلي اللَهٍ علیه و اله و کان العبّاس طوالا حسن 
الجسم,فلمّا راه الثیت صلی اللّه علیه و اله تبشم (لیه فقال:تک با ع 
لجمیل. فقال العباس:ما الجمال بالجال,با رسول الله؟قال: 


ضواب. القول. تالس ها ل قما الکمال افال‌کففی. الا ها او کشت 


1093-2- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن القاسم بن زکریارعن محمّد 
بن تسنیم الحضرمی,عن عمرو بن معمر.عن علیْ بن جعفر,عن آخیه موسی 
علیه الِسلام عن آبیه جعفر,عن آبیه محقد بن علیْ علیه السّلام عن جابر بن 
ید اللة فال‌تیعک.: الست. صلی الله. علیة: وه الد: خاله یبن الفلیه والیا- علین 
صدقاتِ بنی المصطلق حی من خزاعه.و کان بینه و بینهم فی الجاهلیه 
فا اه کل میم ای الم ال سای ال ساره 
و اله ما فعل,فقال:اللَهمٌ آیرا الیک ما صنع خالد؛و بعث البهم علیّ بن آبی 
طالب علیه السْلام بمال,و آمره آن یوّدّی اٍلیهم دیات من قتل من رجالهم 
فانطلق علی علیه السْلام فاأدّی الیهم دیات رجالهم,و ما ذهب لهم من 
امها له نو نی تفش الما زعکبه, فقال و تفقدون شین من 
اموالکم و امتعتکم؟فقالوا:ما نفقد شیثا الا میلغه کلابناءفدفع الیهم ما بقی 
ن الفال. فقال هد لمیافه کلایکم.و ما انستتم من 
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تنس مت یوس ؟ 


[61]1092-جابر بن عبد الله انصاری روایت کرده که روزی عیاس علیه 
السّلام که بلند قامت و خوش پیکر بود به نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
اله امد.وقتی پیامبر گرامی او را دید,لبخند زد و فرمود:عموجان تو بی 
گمان زیبایی.عباس گفت:ای رسول خدا زیبایی مردان به چه چیز است؟ 
حضرت فرمود:به سخن حق گفتن.او عرض کرد:و کمالش؟حضرت 
فرمود:پروای از خداوند و نیک رفتاری. 


3-خالد بن ولید با قوم بنی مصطلق چه کرد؟ 


62۱10931 تابر تن ید اللد کفت‌یامر‌خاله بن ولیو. زا بد. عفوان 
سرپرست زکات بنی مطلق که طایفه ای از خزاعه بودند, فرستاد. میان او و 
ایشان ور جاهلیت: کنته: ای بوذ,بتن خالد به ایشان تافت وحند فن شان را 
کشت و اموالشان را برداشت.چون پیامبر شنید که او چه کرده است 
فرمود ۳ انست به در گام که بر از می:ء وید 
آن کامعلی بن ابی: ظالب غلیه السلام را جا اموالی به. سدی .نی ما 
فرستاد و به او فرمان داد که دی مردان کشته شدة شان را به ایشان 
بیردازد.علی علیه السلام به نزد آنان رفت و دیه مردان_ کشته شده و 
اموال از کف رفته شان را به ایشان پرداخت و اندکی از آن ماند.پس به 
آنان فرمود: آیا چیزی از وسایل. و اموالتان کم‌ فده اشت نان کفتند جیوه 
جز کاسة سگانمان را گم نکرده ایم.علی علیه السلام باقی مانده ان مال 
رایه نارواد هم فرنوه این هم نما کاشة سکاتان و ان چه از مشسایل نان 
توا هه کردم آید. 
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فا عکمته افتل الق انیت صلی الله یه و الم فعا نما ضتعت فا خرن هن 
اتیای خیم فعال لت صلی الله علیت و الم ارضیتی روصر ]2 
عنک)یا علن آنت هادی أمتی,آلا اِنْ الشعید کل الشعید من أحبّک و آخذ 


بظریفیک الا ان اسف کل اسف مق خالیی مرت عن طریقفی آلی ور 
ا لخاد 


| تا سامت ای لازنا مت 
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و به سوی پیامبر باز آمد.حضرت فرمود:چه کردی؟او از آنچه کرده بود 
گزارش داد تا به سخن آنان رسید. پس پیامبر فرمود: مرا خشنود کردی خدا| 
سعادتمند راستین کسی است که تو را دوست داشته باشد و راه تو را در 
پیش گیرد.هان که بدبخت راستین کسی است که با تو مخالفت کند و از 
راه تو کناره بگیرد. 


مجلس هفدهم پایان یافت و به دنبال آن مجلس هجدهم می آید. 
ص:255 


1 العحلسن لام غننی قیه فج اظای این الشصل مدیم ید لاد 


تیف ]لاه | خفن ا سم 


1094-1- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محقّد بن علت بن شاذان,عن 
ی رو هی رن ی او ام 
علیه السّلام عن الثبن صلّی اللّه علیه و اله,ثه قال آما اک المبتلی و 
المبتلی بک,آما (لک الهادی لمن اثبعک,و من خالف طریقک فقد ضل الی 
یوم القيامه. 


9( را ماعم عرن. این المفصّل, عن کید اللض بن. الخنسن. ون 

[براهیم العلوی,عن محمد ب عل بی حمزه العلوی,عن انیت عن 1 

بن فد بقع قال سالت بای ال مرن ند لها ال امن 

سر جذنا علی بن الحسین علیهما الشلام فقال:اخبرنی آبی,عن آبیه علیت 
ای ام ول ای 
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8- جلسه هجدهم 

قارع 

جلسه هجدهم 

که دز ان اد وبایات او فصن مخمه بن ید الله فطل امد است..ه 


محجمد بن 
حسن بن علی طوسی آن ها را توسط راویان نام برده نقل کرده است. 


4 با کل و ازمودم ای و به لور ادخ شود 


[1]1094-زید بن علی از پدرانش به نقل از حضرت علی عليهم السْلام 
روایت ت کرده که پیامبر گرامی به او فرمودند:ای علی همانا تو آزموده ای و 
ی ی و و ی 
از راه تو کناره گیرد تا روز قیامت گمراه شده | ست . 


سار انس مب دای کشت بش الق با اضام ون قااید نانخس عکی اقا 
در کوچه های مدینه 


دربارة سن جذمان حضرت سچاد علیه السلام پرسیدم. فرمودند:یدرم به 
من خبر داد که پدرش حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: 
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خلف عمّی الحسن و آبی الحسین علیهما السْلام فی بعض طرقات المدینه 
فی العام الذی قبض فیه عقّی الحسن علیه السّلام و آنا یومتذ غلام لم 
اراهق آو کدت,قلفهها جابز بنعید اللهو انش بن مالک الاضازیان قی 
کا ی وس را سا ای ای اه ی ان 
ایدیهما و آرجلهما یقبّلهماءفقال رجل من قریش کان نسیبا لمروان:آتصنع 
هدیا ابا عید اللهیه انیت فی: شتی هد اه موی سن صخیه رسول ال 
ضلی. الله علیسو اله)او کان جایز قد. شهد بدراءفقال له:زلیک عتی:فلو 
علمت پا آخا قریش من فضلهما و مکاتهما ما اعلم لقتلت ما تحت آقدامهم 
فن: الترای: نم افیل جایرعلی اسن بن, مالک فعال‌یا با خطرم خیری 
5 
له آنس:و بماذا آخبرک,یا آبا عبد الله؟قال علن بن الحسین:فانطلق الحسن 
و الحسین .علهما الشلام. و وعفت آنا آسیع -مخاوره القعی انشا جایر 
الا یا وا رف اش 
خف من جولهباذ قال لیا جابرادع لی حسنا وه خسینااه کان ضلی الله 
علیه و اله شدید الکلف بهما؛ فاایت یا و اقلت احیل ها کرو 
هذا اخری حتّی جئته بهماءفقال لی و آنا آعرف السٌرور فی وجهه لما رأی 
مر مین لمفاه ونر هت ها ات مها با عایر افعلت و ما بضعنی: مق 
ذلک فدای ابی و امی,و انا اعرف مکانهما منک! قال:افلا اخبرک عن 
فضلهما؟قلت :بلی. بایی: انت. و. افی.قال ضلی الله علنة و اله‌:ان 
الله(تعالی) لغا آخت آن تغلفتی خلفنی. نطفه. بیضاء. طنبه,خاودعها اضلب 
آنی ام عایت ات کلم 
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من به دنبال عمویم حسن و پدرم حسین علیهما السّلام در یکی از کوچه 
های مدینه راه می رفتم-در سالی که عمویم حسن علیه السلام درگذشت 
و من آن روز پسری نابالغ یا در شرف بلوغ بودم-آن گاه جابر بن عبد اللّه و 
انس بن مالک که هر دو از انصار بودند در گروهی از قریش و انصار ایشان 
را دیدار کردند.جابر بن عبد اللّه نتوانست خودش را نگاه دارد و خود را به 

پاها و دستان آن دو انداخت و شروع بم بوسیدن شان کرد.مردی از 
خویشان قریشی مروان گفت:ای ابو عبد الله تو با این سن و جایگاهی که 
در میان رسول خدا داری چنین می کنی؟!-و جابر از کسانی بود که در بدر 
حاضر شده بود-او گفت:دور شو ای برادر قریشی اگر آنچه من از ذ 

و مقام این دو می دانم تو هم می دانستی,خاک پایشان را هم می 
بوسیدی. سپس به انس بن مالک رو کرد و گفت:ای ابا حمزه‌!رسول خدا| 
دربارة ایشان از موضوعی خبر داد که من گمان نمی کردم دربارة بشر 
باشد.انس گفت:ای ابو عبد الله از چه چیز خبر داد؟حضرت سچاد علیه 
السٌلام فرموده است:در این هنگام حسن و حسین علیهما السّلام رفتند و 
من ماندم تا سخنان آن ها را بشنوم.پس جابر شروع به حدیث کرد و 
گفت:یک روز رسول خدا در مسجد نشسته بود و ما دورشان ساکت 
نشسته بودیم که ناگاه حضرت به من فرمود:ای جابر,حسن و حسین را به 
نزدم بخوان.آن حضرت بسیار آنان را دوست می داشت.من رفتم و آن دو 
را دعوت کردم.یک با ر یکی را برداشتم و بار دیگر.دیگری را.تا هر دو را به 

نزد حضرت آوردم.حضرت به من فرمودند-در حالی که در صورتشان به 
جهت محبّت و بزرگداشت من در حقّ آن دو شادمانی را می دیدم- ای جابر 
آیا این دو را دوست می داری: فن عرض کردم:پدر و مادرم فدایت چرا 
چنین نباشد درحالی که می دانم جایگاهشان در نزد شما چگونه است ! 
حضرت فرمودند: آیا به تو از فضیلت این دو خبر ندهم من عرض کردم:چرا 
پدر و مادرم به فدایت. فرمودند:همانا چون خداوند والا خواست مرا 
بيافریند, نطفه ای سپید و پاک آفرید و آن را در پشت پدرم آدم علیه السْلام 
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یزل ینقلها من صلب طاهر |لی رحم طاهر الی نوح و ابراهیم علیه السّلام 
ای ال لصتم سس دش الا نم افترقت تلک 
النظفه رین ال کید الله و ایس طالف ود 2( 
النبوّه,و ولد علی فختمت به الوصیه.نمْ اجتمعت النطفتان منثی و من علی 
فولدتا الجهر و الجهیر الحسین, فختم اللّه بهما آسباط الثبوّه,.و جعل ذریّتی 
فتمها یو اد رفیض مد رتفا وا 

مدائن-الکفر.فمن ذریّه هذا-و آشار الی الحسین علیه السلام رجل یخرج 
فی آخر الرّمان یملاً الأرض عدلا کما ملثت ظلما و جورا,فهما طاهران 
مطّران,و هما سیّدا شباب آهل الجثّه, طوبی لمن آحبّهما و آباهما و آمهماءو 


ویل كِ ِ» و آبغفضهم. 


تا[ " ۳ و مرن محشد بن معط عن | یه نز 


فحفم عن. هالک بن. آعین. الجهنت فال اوضی: علیت بن. الکسن-عل 
التلاه مه وله قفا بات شک الم سا ان اوه شم علن نم 
شکرک,فاثّه لا زوال للّعمه |ذا شکرت علیهامو لا بقاء لها |ٍذا کفرتهاو 


الشاکر پشکنه آسعد مه بالتفه ای رجب قلید ار اد و تلا 
علی, بنم الخس علهما الشلام قول الله(عالی): و | ذ کادن ریکم لین 


خیم لارید نکم [ابراهیم (7:)14 االن اخز الابه: 


1097-4- آخبر نا جماعه.,عن اک المفصُل.عن نت شیبه,عن ابراهیم بن 
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به ودیعه گذاشت و پیوسته آن را از پشتی پاکیزه به رحمی پاکیزه تا نوح و 
ابراهیم علیهما السّلام منتقل کرد و همین طور تا به عبد المطلب رسید و 
هرگز از پلیدی جاهلیت به من ترسید.سیس آن نطفه را به دو تیمة عبد 
المطلب و ابو طالب تقسیم کرد و پدرم مرا به دنیا آورد و خداوند با من 
۱ آمد,وصایت با او ختم شد.سپس دو 
نطفه از من و علی گرد هم آمدند و جهر و جهیر به دنیا آمدند همان حسنین 
کفگد وید با انعوسط ناشت ]نم کرد و وتان یا از ان وه فرار. 
داد و کسی که شهر-یا فرمودند: شهرهای-کفر را فتح می کند از فرزندان 
این پسر است-و به حسین علیه السلام اشاره فرمود-مردی که در آخر 
الزمان قیام می کند و زمین را از عدل پر می کند چنان که از ستم پر شده 
بود و اين دو پاک پاکیزه اند.این دو سرور جوانان بهشتی اند,خوشا کسی 
که این دو و پدر و مادرشان را دوننت. دازد.و وهای بر کسی که با آنان 
دشمنی کرده,به جنگ روی اورد. 


96-وصیت امام سجاد علیه السلام به فرزندش 


[3]1096-مالک , بن: آغین تین حفتاخضری سجاد علیه السْلام به یکی از 
فرزندانش 9 وصیتش فرمود :ای پسر جان خدا| را ۳ آنچه به تو نلعمت 
داده,سپاسگزار باش و به کسی که تو را سپاس می گزارد,بخشش کن؛ 
ار و سارت ی فا مورا ی ی ور 
نعمت نمی ماند و سپاسگزار به شکر سعادت مندتر از سپاسگزاری است 
که برای سپاس می گزارد و چنین خواند:«و پروردگارتان اعلام کرد 
که اگر سیاسگزار باشید بر شما خواهیم افزود...».[ابراهیم(14):اية 7] 
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سلیمان.عن آبی حفص الاعشی:عن زیاد بن المنذر.عن محمد بن علیث 
علیهما السّلام عن آبیه,عن جده,قال:قال علی علیه السلام حقْ علی من 
آنعم علیه آن یحسن مکافاه المنعم, فان قصر عن ذلک وسعه فعلیه آن 


1098-5- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن أحمد بن عبد اللّه الثفَو.عن 
اسحاق بن مت اسرائیل.عن جعفر بن اف سلیمای»عن, اخفع هارون 
العبدی عن آبی سعید الخدرو,قال:آخبر رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله 
علبا علیه: السلام بما بلقت بعذه,فیکی. علیه الشلام: و فال:با. زسول الله 
صلّی اللّه علیه و اله آسآلک بحمّی علیک و قرابتی منک,و حقٌّ صحبتي 
یاک,لمّا دعوت اللّه(عرّ و جلّ)آن یقبضنی الیه,فقال رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه ه ال اسااست. ان ادفی. رس ال بل فا ععلی ما افا نام ۱ 
قال:علی الاحدات فی الین. 


1099-6- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن الطبری,عن محشّد بن العلاء, 
عن عید. الرجفن بن ابی امن عبد الله بن عبد الکریم.عن عمرو بن 
عتاس ۱ رحمه ال قال ان علّا علیه الشلام کان 1 رسول اه 
صلّی اللّه علیه واله ان الله(عر و جلّ)یقول: و ما مُحَمَد مُحََدٌ الا سول قَد خلت 
اسف سب وی 
عمییه قلن بضر الله شتا وشیری اللة الشاکرین [ال عمران(3): 


4 اللّه لا ننقلب علی آعقابنا بعد اِذ هدانا اللّه,و اللّه لثن مات آو قتل 
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7-حضرت علی علیه السلام فرمودند:بر کسی که به او نعمت داده شده سزاوار است که عوض 
آن را نیکوتر بدهد 

[ 7 109 ]4- -زیاد بن منذر از حضرت باقر علیه السلام به نقل از پدرانش 
علیهم السّلام روایت کرده که علی علیه الشّلام فرمودند:بر کسی که به او 
نعمت داد شده ور است که عوض آن را ۳ ِ و اگر توانش 
9 | 


8 تخیر جات ر وال ضدا ضای الله فاد و آله یم حض بع‌علی علیه الکاام از ارسد خوانند ید 


[5]1098-ابو سعید خدری گفت:رسول خدا علی را از آنچه خواهد دید خبر 
داد.علی علیه السّلام گریست و عرض کرد:ای رسول خدا تو را به حق ام 
بر تو و خویشی و همراهی ام با تو از خداوند بخواه که جانم را 
بگیرد.حضرت فرمود:آیا از من ۷ با پروردگارم دربارة اجل 
مین نس ان آی مت یس من بر که اساسا ای کنر 
حضرت فرمودند :براساس بدعت در دین. 


999-تفسیر قول خداوند: (و ما مُحَقَذ الا سول قَ َلّت) 


[6۵]1099-ابن عباس روایت ت کرده علی علیه السلام در حیات رسول خدا 
می فرمود:خداوند عزتمند می فرماید:«محمد فقط فرستادة خدا 
است.پیش از او فرستادگان دیگری نیز بوده اند که در گذشته اند.آیا اگر او 
پمیرد یا کشته شود شما نم آبفن, طد تننه برمی گردید؟و هرکس به 
را ٩‏ 
را پاداش خواهد داد :»> عمران(3) یه 4 آبه خدا| سوگند پس از این 
که خداوند ما را هدایت کرد به گذشته مان برنمی گردیم.به خدا سوگند اگر 
او بمیرد یا کشته شود 
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ما قاتل علیه حتی آ شوه الله ای لأخوه و آبن عمه, و وارثه, فمن آحف" به 
ملّی؟ 

100-7 1- تا ی میم وی ری ی 
لک ای مرن یساس ال رل با تساه 
الکفارَ و المنافقین [التوبه(73:)9]قال الب صلی اللّه علیه و اله لأجاهدنٌ 
العمالعه تن الکار.: الافعیفااه جیرتیان علیم التلام. و خالانت آو 
علیت. 


1101-8- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محشّد بن القاسم بن زکریا, 
عن عباد بن یعقوب,عن نوح بن دژاحج.عن محمد بن السائب,عن آبی صالح- 
عن جابر بن عبد اللّه,قال:قام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله یوم الفتح 
خطیب,فقال 1 التاس لاعرفتکم اتکم ترجعون بعدی کقاراریضرب بعضکم 
عن یمینه.فقال التاس:للنه جبرتبل علیه الشلام شین فقال الثبت صلّی اللّ 
علمی اههد و یل نع آی لت 


1102-9- آخبرن ۳ المفصّل,عن محقّد بن جریر الطبرت, و 

1 ی 
الانصاری,قال:سمعت رسول ال ی الا واه ای 
۰ ی زت یقول:!ا ترجعوا| بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب 
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پزاشاسن اه وخ یفن قم.می کم نا نمرم .یه | سوگند من برادر 
و پسر عمو و وارث اویم.و چه کسی , به او سزاوارتر از من است؟ 


0 ستقسیر قول خداوند: (یا آها اتب جاهد الکفار و الختاففیم) 


[7]1100-ابن عبّاس گفته است:وقتی این آیه نازل شد«ای پیامبر با 
کافران و منافقان پیکار کن»[توبه(9):ي 73آپیامبر گرامی صلی: اه عاند 
و اله فرمودند:همانا من با غول ها-مقصودشان کافران و منافقان بودند- 
پیکار خواهم کرد.در اين هنگام جبرئیل علیه السّلام آمد و عرض کرد:چه تو 
چه علی [هر دو باید چنین کنید]. 


001 ار سمرن شمه صلی آلله یه و الق ور زور فد 


10 صخانر. بن ید الله اتضاری کفترسول خدا زور فقع یرای شاه 
خواندن ایستاد و فرمود:ای مردم همانا من می دانم که شما پس از من به 
کفرتان باز می گردید و برخی تان گردن برخی دیگر را می زند و اگر چنین 
کنید مرا در لشکری خواهید دید که شما را با شمشیر می ز نم. سیس به 
جانب راستش رو کرد و مردم گفتند:جبرئیل قلیه الما ار تعوا هه 

کند.آن گاه پیامبر گرامی صلی الّه علیه و ال فرمودند:این جبرئیل ۳۳ 


ام تین آکزه علی الله غلیغ و آلفری حه اایداغ 


11021 ]9-خابر ش عید الله اتضاری کفت من در ججه المداع فرعالن که 


زانویم به زانوی رسول خدا می خورد از ایشان شنیدم که فرمودند: .پس از 
من به کفرتا ن بازنگردید که برخی تان گردن برخی دیگر را بزند.هان که 
اگر چنین کنید مرا در یک سوی آن صف خواهید شناخت. 
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قی. ناجیه الطف قال:و آشار زلیه جبرئیل علیه السلام,فالتفت الیه‌و 
قال:قل ان شاء الله, آو علیت قال:ان شاء اللّه؛او علت. 


1103-0- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن آحمد بن عبد العزیز,عن 
علت ین مجقد بن سلیمانعن آبیه عن محقد بن خون بن عبد له ن 
الجازت: گن اببهکن این باس فی هده الایه و له اسْلم مَنْ فی السماواتِ 

و الاٍض طوّعا و کزژها [آل عمران(83:)3]قال ۳ الملائکه فی 
الشماء ی طوعا ,أوْلهم و سابقهم من هذه الأْمّه علمت 
تن ای الب عله لام و ال مه سای و آسلم المنافقون کرها, و کان 
علی بن آبی طالب علية, السلام ال الاشه: اسلاما, من سول اللّه 
صای ال یه اه اس کی فا ۱ 0 
کرها. 


1104-1- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن الحسن بن موسی بن خلف, 
عن جعفر بن محقّد بن فضل,عن عبد اللّه بن موسی العبسی,عن طلحه بن 
خیر المکیْ,.عن المطلب بن عبد الله عن مصعب بن عید الژحمن بن 
عوف,عن آبیه قال:لقا افتتح الثیت صلی الله علیه و اله مه انصرف الی 
یفتتحها.نم آوغل روحه آو غدوه.نمٌ نزل نم هجر فقال:آیُها الثاس,ائی لکم 
فرط و ان موعدکم الحوض, فا وصیکم بعترتی خيرانم قال:و الّذی نفسی 


نیده لتقیمن الطلاه و لتَوَتن الژکاه او لابعتن الیکم 
ص :266 


جابر گفت:و جبرئیل علیه السّلام به او اشاره کرد و حضرت به جبرئیل 
روکرد و او عرض کرد:بگو اگر خدا بخواهد يا منم يا علی.و حضرت 
فرمودند:اگر خدا خواست با منم يا علی. 


3 -تفسیر قول خداوند: (و له أَسْلَم من فی السّماوات و الأرْض) 


و0۱0 تفن الا بو کاس ارم این هه کنانی کر اسماند 
اه ی با تا ار هستند و به سوی او باز می 
گردند»[آل عمران(3) فد 3]گفت ؛فرشتگان در آنتتمان و مقمنان در 
زمین از روی میل اسلام آوردند. نخستین و پیشی گيرندة ایشان از اين امّت 
علی بن ابی طالب علیه السّلام است که برای هر امّتی پیشی گیرنده ای 
است.و منافقان از روی بی فیلین اسلام اوزدتدرعلی بن ابی طالب علیه 
السلام در اسلام اوردن, نخستین شخص از این امقت است. 

و نخستین شخص از این امت بود که در رکاب رسول خدا با مشرکان 


جنگید و پس از رسول خدا منافقان و کسانی که با بی میلی اسلام آورده 
بودند با او جنگ کردند. 


04 یناسر صای الا غلنه و ال نف آز ق مه زد من رف 


ار 
و به طائف رفت- مقصود غزوه حنین است-هیجده يا نوزده روز ایشان را 
محاصره کرد ولی آن شهر فتح نشد. 


سیبش. یک شب با بامداد به شتاب راند و فرود آهد و سیس از آن دنست 
کشید و فرمود:ای مردم همانا من پیش از شما می روم و محل دیدارمان 
آن حوض است و شما را به نیکی با خاندانم سفارش می کنم.سپس 
فرمود: سو گند به کسی که جانم به دست او است يا نماز را بریا می دارید 
و زکات می پردازید یا مردی از سوی خودم 
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رسلا یداو کین اعای فا کیت اس درا یکمرفزای 

آناس آئه-یعنی آبا یکر و عمر-و آخذ بید علی علیه السّلام فقال:هو هذا قال 

المطلب ین عبد اللّه:فقلت لمصعب بن عبد الحمن:فما حمل آباک علی ما 
شم فا ابا و اند آعخت من رل 


2 اخیر نا عما همغن ای المفصل رفال نا مد ین اسخاق نت 
فژوخ المزنی المقری الفقیه بربض الژافقه.قال:حذثنا محمّد بن عثمان بن 
گرامد فن مسنحه کید الم ین موسی:قال و جدنتی میرن احمة این عند 
الله بن صفوه الصْریر بالمضیصه,و کتبته من اصل کتابه, قال:حذثنا یوسف 
بن ‏ سعید بن مسام المضيصم, قال :حونزا عبید ا بن موسی,قال: اخبرنا 
و و ذکر نحوه. 


10003( ااخیینا. فان ایی. الحقصل‌نعن. اتراهیم .جن فص 
العسکریٌ.عن عبید بن الهیثم.عن عباد بن صهیب الکلبی.عن جعفر بن 
محمّد, عن آبیه علیهم السُلام عن جابر بن عبد الله الأنصاری,قال:لمّا آوقع- 
و رما قال:فرغ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله من هوازن سار حتّی نزل 
بالطائف, فحصر آهل وی آیٌاماءفساله القوم آن ینتزح عنهم لیقدم علیه 
وقدهم فیشترط له یشترطون لأنفسهم. فسار علیه السلام حثّی نزل 
حکمفهدم لت نی منم اسلام فعمم ره لین کم القوم لهس لخلام. ولا 
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ایا مانند خودم-را به سوی شما می فرستم و او گردن جنگجویانتان را می 
زند و فرزندانتان را اسیر می کند.گروهی گمان کردند که مقصود حرکت 
ابو بکر پا عمر است ولی حضرت دست علی علیه السّلام را گرفت و 
فرمود:و آن مرد اين است.مطلب بن عبد اللّه گفته است:من به مصعب 
بن عبد الرحمان گفتم:پس چرا پدرت آن گونه عمل کرد؟او گفت:به خدا 
سوگند من هم از او در شگفتم. 


[12]1105-مانند همین حدیث از طریق دیگری از همو روایت شده است. 


05 ام که پیامش صای اناد غلیهو آله ‏ یاون فار قوفه ورت طا فرشا 


[106 3]1 1-حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که جابر بن عبد اللّه 
انصاری گفته است:چون رسول خدا کار هوازن را به پایان برد.حرکت کرد 
و در طائف فرود آمد و چندین روز اهل وج [جایی در کنار طائف آرا 
محاصره کرد.آن مردم از ایشان خواستند که از آنان دور شود تا ها از 
آنان به خدمت حضرت بیایند و با هم مذاکره کنند.پیامبر حرکت کرد و در 
مفکه فرود اهد.ان کاخ طروهفی از انان,با ادغای. اسلام. آوزدن مر دمشان 
آمدند ولی نه به نماز و نه به ‏ زکات 
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الرّکاه,فقال صلّی اللّه علیه و اله اه لا خیر فی دین لا رکوع فیه و لا 
سجود آما و الذی نفسی بیده لیقیمنْ الظّلاه و لیوَتنْ الرّکاه آو لابعننْ الیهم 
رجلا هو منثّی کنفسی, فلیضرین عناق مقاتلیهم.و لیسبینْ ذراریُهم,هو هذا؛و 
آخذ بید علیْ علیه السّلام فاشالها. فلا صار القوم الی قومهم بالطائف 
آخبروهم پما سمعوا من رسول الله صلي اللّه علیه و اله فأقژوا له 
بالصّلاه, و آقژوا له بما شرط علیهم,فقال صلی اللّه علیه و اله:ما استعصی 
علی آأهل مملکه و لا أمّه الا رمیتهم بسهم الله(عرٌ و جلّ)قالوا:یا پرسول 
اتمه ها شنهي الله تقال:علیت ین ایس طالب‌ها بعتته خن سریه. الا رات 

کل و منم سا فا ایام اه ال ی 
بقطظی: الله رک وا احفیی. ار اف 


107-4- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محفّد بن آحمد بن آبی 
مسیح,عن آبی المعتمر عبد العزیز بن محشّد بن عبد الله بن معاذ,عن آبیه و 
ع ‏ معا فا ایس ی ای ها ی ای تال ی 
سفیر بن شجره ه العامریگ المدیته:فاشادن علی حالنی میمونهدیتت: | لحاریت 
زوج الثبن صلی اللّه علیه و اله و کنت عندهاء فقالت:اتذن للجل؛فدخل 
فقالت:من آین آقبل الژجل؟ قال:من الکوفه.قالت:فمن 5 القبائل آنت؟ 
قال‌:من " بنی سس آزدد کت اقدمی ! فا ی ام 
فخرجت. قالت:فهل کیت بایعت عات علیه البشلام قال:نعم‌قالت:فارجم فلا 
توف ضعه: فو: اللهها تخل و لاله فال با آشاه عفن انت: مد تون 
فی 
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تن در ندادند,که حضرت فرمودند:در دین بی رکوع و سجده خیری 
نیست.هان سوگند ۱ ی ۳ 
دارند و زکات می دهند یا من مردی از خودم را که همانند من است به 
سوی شان می فرستم تا گردن جنگجویان شان را بزند و فرزندانشان را 
اسیر کند.و آن مرد این است و دست علی علیه السّلام را گرفت و بالا برد 
وفتی: آن گروه به سوی مردمانشان در طائف بازگشتند و خبر آنچه از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیده بودند به آنان دادند,آن ها نماز و 
شروط حضرت را پذیرفتند.و پیامبر گرامی فرمودند: اهل هیچ مملکت و 
امّتی در برابر من سرکشی نکردند جز اين که آنان را با تیر خداوند هدف 
قرار دادم.گفتند:ای رسول خدا تیر خداوند چیست ؟ فرمودند:علی بن ابی 
طالت: تیه هر خی کت اوه را ماس رل ۵ بر ای 
راست,میکائیل را در جانب چپ.فرشته ای را در پیش و ابری را که سایه 
می افکند بر بالای سرش دیدم تا آن که خدا به حبیبم یاری و پیروزی عطا 


کرد 


06 کلام ضوته عفر ارس ور فلت ای حظر عای غیت فلا 


[14]1107-یزید بن اصم گفت:سفغیر بن شجره عامری به مدینه آمد و از 
خاله من میمونه بن حارث همسر پیامبر در وقتی که من نزدش بودم, اجازة 
ورود خواست.خاله ام گفت: به این هت 9 اجازه بده.او وارد شد و خاله ام 
گفت ِ مرد از کجا آمده ات یت :از کوفه آمده ام . 


خاله ام گفت:از کدام قبیله اف تاه گفت‌از نی خامرخاله ام کفتشرم 
نکن نزدیک تر بیا.چه چیزی تو را به اين جا کشانده است؟او گفت:ای مادر 
مقمنان از دیدن اختلاف میان ار ترسیدم که در فتنه بیفتم و برای همین 
از کوفه بیرون آمدم.خاله ام گفت:آیا با علی علیه السُلام بیعت کرده ای؟ 
گفت:بله.خاله ام گفت:پس بازگرد و از صف او بیرون نیا.به خدا سوگند او 
گمراه نمی شود و گمراه نمی کند.او گفت ماد عان آبا-خعیتی ذربارن علف 
۱[ 
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یی ]باس مومت تسه من سین ادلی للم له و ات 
قالت انیت عمشت: وسول‌دالله صلو: الم علیه یی اله قول غله. یه 
الجی ورایشالییی علی سبف له علی اتکتارنه الشاخنین شین احم 
فیح أحله و من آیغضه فبیغضی آبفضه,و من آیفضنی آو آیغض علّ لقی 


الطبرچه 0 :حذثنی محمّد بن ِِ لاسدیت وال :حون ۳ بن 
حمّاد بن طلحه القتاد.‌عن هاشم بن الترندفن. ان ای سید 
التیمی.عن ثابت مولی آبی ذِر رحمه ۳ ها مع علیث علیه السلام 
یوم الجمل,فلما رایت عایّشه واقفه دخلنی بعض ما یدخل الناس حثی |ذا 
کان عند الظهر فکشف الله ذلک عثی فقاتلت قتالا شدیدا.قال:نمْ بعد ذلک 
اتیت المدینه, فاتیت ام سلمه زوح الب صلی الله علیه و اله فسلمت و 
استاأذنت. فقیل: :من ذا؟فقلت:سائل. فقالت > اظخه | السائل. 


فقلت ی الم لا اشال اما و لا بای لت ابو ات فولی اس 
ذژ. فقالت: 


مرحباء فقصصت عللیها قصتی,قالت فأین کنت حین طارت القلوب مطائرها؟ 
کال فلت نیکست له اک یه حن توال این 
فقاتلت قتالا شدیدا مع آمیر المزمنین علیه الشٌلام حی فرغقالتأَحسنت 
سمعت رسول ال صلی اه علیه و له بقول:ن لا مع القرآن جنران 
مع علی,لا یفترقان حثّی یردا علیْ الحوض 


1109-6- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصل,عن محشد بن الحسین بن 
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کف اد تسیل خطا تشه اشی کاله آم کت تاد سل دا شنم که 
فرمودند:علی نشانة حق و بیرق هدایت است.علی شمشیر خدا است که 
آن را برای کافران و منافقان بیرون می آوزد.یسن هر کسن او را دوست 
بدارد با محبتش به من او را دوست داشته و هرکس او را دشمنی کند با 
کینه اش به من علی را دشمنی کرده و هرکس به من يا علی کینه ورزد در 


07 باعل یفام با قر انم و قر ان با رت علی خایه تام آتییت 


[15]1108-ابو ثابت غلام ابو ذر گفت:در جنگ جمل با علی علیه الشلام 
حاضر بودم.چون عایشه را به پا خواسته,دیدم برخی از آنچه به ذهن مردم 
می آید به ذهنم ام ۳ آنکه به هنگام ظهر خداوند آن|تردیدارا از من 
برداشت و آن گاه چنگی سخت کردم.سپس به مدینه آمدم و به خدمت ام 
اب 0 0 0 کرده اجازه خواستم. گفتند: کیست ؟من 
من غذا و ادن نمی ِِِ من ابو ثابت غلام ابوذرم .ام سلمه 
کت فش آمتفآن تکار با برآسی ار که اه کفت 


تفت که قلب ها به جایگاهشان پرگشودند توجچه کردی؟من گفتم:به 
نیکوترین جایگاه پر گشودم.خداوند آن[تردید]را به هنگام ظهر از من 
برداشت و من به همراه امیر مقمنان به سختی جنگ کردم تا پایان یافت. ام 
سلمه گفت:آفرین از رسول خدا| شنیدم که فر مودند: 

همانا علی همراه فان ه قران قفت آم علی اسنت از .هم دا نمی شونه: ۴ 
در کنار ان حوض بر من وارد شوند. 
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حفص,عن عباد بن یعقوب,عن علیْ بن هاشم بن البرید,عن ابیه.‌عن عبد 
الله بن مخارق,عن هاشم بن مساحق,عن ابیه:اثه شهد یوم الجمل,و ان 
الناس لما انهزموا اجتمع هو و نفر من قریش فیهم مروان.فقال بعضهم 
لبعض.و اللّه لقد ظلمنا هذا الاجل و نکثنا بیعته علي غیر حدث کان منه.ثمٌ 
لقد ظهر علینا فما رآینا رجلا کان آکرم سیره و لا آحسن عفوا بعد رسول 
الله صلی الله علیه و اله منه,فتعالوا فندخل علیه و لنعتذرن مقا 
صنعنا.قال: فدخلنا علیه,فلّا ذهب متکلمنا یتکلم قال:أنصتوا اکفکم.تما نا 
رجل منکم.فان, قلت حقا فصدقوني, و ان قلت غیر ذلک فردوه 
علی,آنشدکم بالله آتعلمون آنْ رسول الله صلی اللّه علیه و اله قبض و آنا 
آولن لاس به و بالتاس؟ قالوا له تعم: فا فبافتم .ابا بکر و عدلیم 
عنّی,فبایعت آبا بکر کما بایعتموه. و کرهت آن آشقّ عصا المسلمین,و آن 
افرق بین جماعتهم.نة ان آیا بکر جعلها لعمر من بعده و نتم تعلمون ی 
ی 
عمر کما بایعتموه فوفیت له ببیعته حثّی لمّا قتل جعلنی سادس سته, 
فدخلت حیث آدخلنی,و کرهت آن آفرّق جماعه المسلمین و آشق عصاهم. 
فیایعتم عثمان فبایعته,نم طعنتم علی عثمان فقتلتموه,و آنا جالس فی 

نم اتیتمونی غیر داع لکم و لا مستکره لأحد منکم, فبایعتمونی کما 
اه ار سر وان سا رات ار ای کر ره 
عثمان ببيعتهم منکم بیعتی؟قالوا:یا آمیر المومنین,کن کما قال العبد 
الطالح: لا تگریت عَیِکم الوم 
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این تین ۱ اشخات حطای و امه عفر امیر التعیت ای الم 


11091 ]16 -هاشم بن مساحق از پدرش روایت ت کرده که او در خنگ جمل 
حاضر بوده و چون مردم شکست خوردند.او و گروهی از قریش که مروان 
در میانشان بوده گرد آمده اند و برخی به برخی دیگر گفته اند:به خدا 
سوگند ما به این مردم ستم کردیم و بی آنکه او خطایی کرده باشد بیعتش 
را شکستیم, با این که بر ما آشکار بود که ینس از رسول خدا| مردی 
بزرگوارتر و نیکو گذشت تر از او ندیده ایم.پس بیایید.به نزد او رویم و از 
انچه کرده ایم عذرخواهی کنیم. 


او گفته که ما به نزد حضرت رفتیم و سخنگوی ما چون خواست سخن 
بگوید,ایشان فرمودند:گوش کنید تا از شما چشم بپوشم.همانا من مردی از 
شما هستم.اگر حق گفتم بپذیرید و اگر جز آن گفتم آن را به خودم 
1 من 
سزاوارترین مردمان نسبت به او و مردم بودم؟آنان گفتند:البته,او ۱ 


آن گاه شما با ابو بکر بیعت کردید و از من برگشتید.و من هم با او بیعت 
کردم چنان که شما بیعت کردید؛زیرا دوست نداشتم اثحاد مسلمانان را 
بشکنم و در جماعتشان جدایی بیندازم. 


سیشن: آنه. بکر آن را برای. عفر نهاد: درخالی که شما فنی دانستید که من 
پس از رسول خدا سزاوارترین شخص به او و مردم هستم.و من با عمر 
بیعت کردم چنان که شما با او بیعت کردید و بر بیعت با او وفادار ماندم تا 
زمانی که کشته شد و مرا نفر ششم شورای شش نفره قرار داد.من هرجا 
که او گفته بود وارد شدم و نیسندیدم که در جماعت مسلمانان جدایی 
بیندازم و اتحادشان را تشکنم.آن کام:با غتمان بیفت کردیذو مهن ظم یعت 
کرجم‌شیسن: مان را روا کرضیو و ام وا کشتند.خرخالی که من در خانم آم 
و امس ی ی 
تانینی از شمارا به ان عاراشته باشهتی با ست ععت: کر چنان هرا 
ابو بکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودید.امّا چه چیزی شمارا به بیعت ابو 
بکر و عمر و عثمان وفادارتر و ی ات امیر 
مخمتان ان بانشن که آن ده صالح صحفت 
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فْفرّ ال لک و هو آَرحمْ الراجمین [یوسف(92:)12]فقال:کذلک آقول: 
اه و امین عم ان فیکم:رجلا لور بانعین بیده 
لنکث باسته؛ : بعنی مروان. 


1110-7- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محشّد بن جعفر الرژژاز,عن 
جده محشّد بن 1 
علیهم. الشلام. عن, آضیر المغمتین غلیه القلام قال:قالن رجل, لت صلی 
الله علیه و التبا زشول الله؛عامتی: عملا لا بحال ببته ون العه.فال( 
تغضب,و لا تسأل الثاس شیتاءو ارض للثاس ما ترضی لنفسک.فقال:یا 
هل الله ژد قان: ]دا 1 العضه ات الله. ها شین سم 
تحط عنکتعمل تشم و شیعین شتدرفال ها لیس و فتعون سننه 


فقال له ول اللة ضلی الله یه ع اند فاجفلا لا مه اي که 
لقتر آبیک: 
1111-8- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن الحسن بن علیْ بن سهل, 
عن موسی بن عمر بن یزید.عن معمر بن خلاد.عن الضا؛,عن ابائه علیهم 
السّلام قال: 


کاع ابو تاه یو ال رفن الم ضی لاه توالت ها 
رسول اللّه آوصنی و آقلل لعلی آن احفظ.قال:آوصیک بخمس:بالیاس عمّا 
فی آیدی التاس فاثّه الغنی, و اک و الطمع فائّه الفقر الحاضر,و صل صلاه 
مودذع بو ایاک وا ار یه ات لاخیک ما تحت لنفسک. 


0( آخبر تا جماعه‌رعن ای المفصل غن عبد ال آیی ان سفن 
ص :276 


«دیگر امروز سرزنشتان نباید کرد خداوند شما را می آمرزد و او مهربان 
ترین مهربانان است » [یوسف(12) یه 92و فر مود: من نیز چنان می 
گویم :«خداوند شما را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است »با این 
که در میان شما کسی هست که اگر با دستش با من بیعت کند با 
نشیمنگاهش ارام که مق کیت عر وان بود. 


اتکی که اسان بارد سای کید 


0 ی ی 
عرض کرد:ای رسول خدا به من عملی بیاموز که میان من و بهشت فاصله 
ای نماند. فرمودند:خشمگین مشو و از مردم چیزی مخواه و برای مردم 
چیزی را دوست داشته باش که برای خودت دوست می داری.او گفت:ای 
رسول خدا باز هم بگو.فرمودند: |چون نماز عصر را گزاردی هفتاد و هفت 
بار از خداوند آمرزش بخواه تا گناه هفتاد و هفت سال تو را فرو گذارد.او 
گفت:مرا چه به گناه هفتاد و هفت سال.رسول خدا , ته آه. فزمودند! نس آن 
را برای خود و پدر و مادر و خویشانت قرار بده. 


0 -سفارش پیامبر به پنج چیز 


[18]1111-معشر بن خلاد گفت:حضرت رضا علیه السْلام از پدرانش 
روایت کرده که علی بن ابی طالب علیه السْلام فرمودند:ابو ایوب انصاری- 
که تامشن. خالة بن. زید پودعبه نزو رسول خدا آمد.و عرض کردآی زشتول 
خدا مرا سفارشی کن و اندک بفرما تا حفظ کنم.حضرت فرمودند:تو را به 
پنج چیز سفارش می کنم:ناامیدی از انچه در دست مردم است که همان 
بخوان که آخرین نماز را می خواند.از انچه تو را به عذرخواهی وادارد 
بیرهیز و برای برادرت چیزی را دوست بدار که برای خودت دوست می 
داری. 
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ابراهیم بن عمرو,عن محقّد بن شعیب بن سابور,عن لقن زب 
آمایه الاح له سیم سین ای ال لو ااسام بقل ما ری را 
آدرک عقله الاسلام و ولد فی الاسلام یبیت لیله سوادها-قلت:و ما 
سوادهاءیا آبا آمامه؟قال:جمیعهاحثی یقراً هذه الایه للٌ لا الة الا و الحَتُ 
میم فقراً الّبه الی قوله: الْعَلِیٌ الْعَظِيمْ [البقره(255:)2َنْمْ قال:فلو 
مرها هبار الما شیاه زرشمو‌ها عی حالان رتسول لاه سای 
ی ما ول 
یوتها نبین کان قبلی, قال علو علیه الشّلام:فما بث لیله قط منذ سمعن 
رسول اللّه صلّی اه علیه و اله حثی آقرآها .نم قال:يا آبا آمامه.ٍتی آقرآها 
ثلات مات فی ثلاثه آجایین من کل لیله, فقلت:و کیف تصنع فی قراءتک لها 
بات عد محتندرضای الله علیه و اله فال: 


آقرآها قبل الرّکعتین بعد صلاه العشاء الآخره,فو اللّه ما ترکتها منذ سمعت 
هذا الخبر عن نبیکم علیه السّلام حتّی آخبرتک به.قال آبو آمامه:و و اللّه ما 
ترکت قراءتها منذ سمعت هذا الخبر من علی بن آبی طالب علیه السّلام 
حن ختنیی- او فا آخیرتک«رد: 

قال القاسم:و آنا ما ترکت قراءتها کل لیله منذ حدثنی آبو آمامه بفضلها 
حتّی الان. 

قال علی بن یزید:و آخبرک نی ما ترکت قراءتها کل لیله مد حدّثنی القاسم 
فی فضلها.قال اين آبی العاتکه:فما ترکت قراءتها فی کل لیله منذ بلفنی 


فی فضل قراءتها ما بلغنی.قال اش شامر نو آنا ماش کت فراغتها هیک 


ص:278 


1 -فضیلت آیه الکرسی 


تا اب آمامه اه رای فده که اما علی ین انب ظاات 
علیه السلام شنیده که فرموده است: 


گمان نمی کنم مردی اسلام را ؛ به عقلش دریافته باشد ۲ مسلمان زاده 
شده بااشد و با این حال همه ره شب را بخوابد-کسی از راوی 
پر سید ای ابو امامه سیاهی شب چیست؟او گفت: 


همهاشب راکفا فیل از کماب این ای را بخواتد تخد امد که رآ 
معبودی نیست. 


آن زنده پاینده. ,تا آن جا که فر موده است)آن والای بزرگ»[بقره(2) آية 
5سپس فرمود:اگر می دانستید که این آیه چیست-پا فرمود:چه اثری 
در آن است-آن را هی گاه رها نمی کردید. همانا رسول خدا| به من 
فرهود ند اه الکرسی از گنجی در زیر عرش به من داده شد و به هیچ 
پیامبری پیش از من داده نشده بود.علی علیه السلام 


فرمود: من از زمانی که این سخن را از رسول خدا شنیدم هرگز پیش از آن 
که آن را 0 نخوابیده ام . .سپس فرمود :ای ابو امامه من این آیه را در 
سه زمان از شب می خوانم.من ؟ 


ای پسر عموی محقّد صلّی اللّه علیه و اله آن را چگونه می خوانی؟او 
فرمود:آن را پیش از دو رکعت نافله نماز عشا می خوانم.به خدا سو گند 

من از زمانی که اين خبر را از رسول خدا شنیدم تا اکنون که آن را به تو 
0 خواندنش را ترک نکرده ام.ابو امامه گفت:و به خدا سوگند من 
هم از زمانی که اين خبر را از علی بن ابی طالب علیه السّلام شنیدم تا 
اکنفن که آن,زازای‌تومی یم جواندن انترا کیره ام فا شم کفجه 
اه ی و ۳ شبانة آن را ٍ ِِ ام ی ون 
وا 
خواندن آیه الکرسی در هر شب را ترک نکرده ام.ابن ابو عاتکه گفت:و من 
خواندن شبانة آن را ترک نکرده ام از هنگامی که حدیث فضیلت خواندن آن 
را شنیدم. آابن شابور نیز گفته است:و من هم خواندن هر شب آن را از 
رمانی که فصیلت: ان را رل خدا شنیوم کرک بکردم: 


ص:279 


ول نله صلی ال علوهو ال قوله ی فص قواعها فان ارام 
عمرو پن بکر.و آنا فما ترکت قراءتها منذ بلغنی هذا, اخ ی ار 
الله صلی الله علیه و ال فال آنو سحفد عید اللة بن آیی سفیان وب انا فما 
ترکت قراءتها منذ کتبت هذا الحدیث عن رسول له صلی ال عله و ال 
هت نا ال هت الم ناشن ات و ال یم 
لح که رود 


1113-0- آخبرنا, جماعه,عن آبی المفصُل,عن جعفر بن محشّد بن 
المفلس, عن عبد الله بن یوسف,عن عمر بن عبد العزیز,عن خاقان بن عبد 
للّه,عن حمید. عن نس بن مالک,قال:قال رسو ل اللّه صلی اللّه علیه و اله 
مق شید العرتب ‏ فالها ات با رنجول. الله فا انا تشید‌ولد آدمنو علول شید 
العرب. 


1114-1- آخبرنا جماعه,عن آبي المفصُل,عن آحمد الهمدانی,عن آحمد پن 
یحیی الصوفین.عن اسماعیل بن آبان,عن جعفر بن میسره,عن آبی عبد الله, 
عین عبد الله بن عبد الحمن الیشکری,عن انس قال:بینما انا اوضی رسول 
الله صلی الله علیه و اله اٍذ دخل علی علیه السّلام فجعل یاخذ من وضوئه 
فیغسل به وجهه, ثم قال:آنت سیّد العرب.فقال:یا رسول اللّه, نت رسول 


له ارت فالتا تا رل ال و و ان ات سر 
الموّمنین و سید العرب. 


115-2 1- اختر نا جماعه.عن این المفصّل,عن جعفر بن محمد الحسینی, 
وی ی ید ان مم ی امن در آخیة 
یحبی, 


ص:260 


ابراهیم بن عمرو بن بکر گفت: من از وقتی که این حدیث را از رسول خدا 
۳ ت آن را ترگ نکردم.ابو محقد عبد له ن ابو سقیان گفت:و 
من قرائت آن را ترک نکردم از وقتی که حدیث فضیلت قرائت آیه 
الکرسی را از زبان رسول خدا نوشتم.ابو مفصّل گفت:و من به نعمت 
پروردگارم سوگند قرائت ت آن را از هنگام شنیدن این حدیث از عبد الله بن 
اه تیان به سمل ادساشر گراخ با افو که انا به شساعی وی ترک 
نکرده آم. 


[20]11131- - انس بن مالک روایت ت کرده که رسول خدا| فرمودند:چه کسی 


سرور عرب است؟اصحاب گفتند شما ای رسول خدا.حضرت فرمودند:من 
سرور فرزندان ادمم و علی سرور عرب است. 


[1]1114 2- -انس بن مالک روا یت کرده که وقتی من داشتم کمک می کردم 
نا رسول خدا وضو بگیرد ناگاه علی علیه السّلام وارد شد.آن گاه از آب 
وضوی حضرت گرفت,و صورتش را با آن شست 


و حضرت فرمودند:تو سرور عرب هستی. او عرض کرد:ای رسول خدا| تو 
و سرور فرزندان ادمم و تو امیر مومنان و سرور عرب هستی. 


ص:281 


قال:سالت آبی زید بن علت علیه السشلام:من أحق اللاس آن بحذر؟ 
قال:نلائه: العد8 الفاجر, و الضدیق الفادر,و الشلطان الجائر. 


1116-3- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن عبد اللّه بن جعفر بن محشّد 

تن اعتر گنز کر بان دحیی رن بیع خلف: ین شلیفه: عرن. شید ان 
دی عن کل بن رسه لوزن لد بسن ات طالت نم الا 
قال:قال رسول الله صلی الله علیه و اله :ان ار و تعالی)حذ لکم 
فائبعوها, و حژم علیکم حرمات فلا تنتهکوها.و عفا لکم عن اشیاء رحمه منه 
من غیر نسیان فلا تکلفوها. 


4 اخرنا: خفاغرگن. اش افطل هه ی مت 
سلیمان. عن محمّد بن حمید الژازی,عن ابراهیم بن المختار,عن اللّضر بن 
حمید,عن آبی اسچاق عن الأْصبغ,عن آمیر المومنین(صلوات 1 علیهأن 
ژنتول الله ضلی الله غلیه و اله:فال: 


ما من هل بیت فیهم اسم نبیخ الا بعث اللّه الیهم ملکا یقاسهم من صلاه 
الغداه الی العشاء؟قال آبو اسحاق:و ذکر مثل ذلک فی لیلهم.قال آبو 
اسحاق:قال الاضبغ: و رفعه:ه مامن قوم ولد فیهم مولود کر آلا خدت فیهم 
عر لم یکن. 


11۵-5 1 اخیرتا ماعهرعن. این الحفصلرغن: ‏ آلستی: بن: اتراهیم. رن 
حبیب,عن الحسن بن محشّد بن عبد الواحد,عن الحسن بن الحسین,عر 

بن القاسم الکندی.عن عمرو بن خالد,عن زید بن علی,عن ابائه علیهم 
السلام.عن علیث 


ص:282 


0 
۳ 


3 از سه چیز پرهیز کن 


[22]1115-یحیی بن زید گفت:از پدرم زید بن علی علیه السلام 
پرسیدم:از کدام مردمان سزاوار است که پروا شود؟ او گفت:از سه 
کس:دشمن گناهکار.دوست خیانتکار و پادشاه ستمکار. 


4 -خداوند متعال واجبات و حرام هایی قرار داده اند که از آن ها هرید 


[23]1116-علی بن ربیعه والبی از علی بن ابی طالب علیه السلام روایت 
کرده که رسولر خدا فرمودند:همانا خداوند پاک و والا برایتان مرزهایی 7 
پس از آن ها نگذرید و واجباتی نهاد پس آن ها را تباه نکنید و ستّت هایی 
گذاشت پس از آن ها پیروی کنید و حرام هایی گذاشت پس به آن ها 
مرتکب نشوید و از برخی چیزها از روی رحمت بر شما و نه از روی 
فراموشی, گذشت کرد بنن آنها را بر خود تکلیف. مکنید. 


5-مستحب است نامگذاری به اسماء انبیاء 


۷ -اضيغ از غلن. بن ایت..طالب غليه. السلام روانت کرده که 
رل خوا فرسکند ور 0 کم ور انا تا سا و 
فرشته ای را از نماز بامداد تا خفتن به سویشان می فرستد تا آنان را پاک 
گرداند .بو اسحاق[یکی از راویان حدیث ] گفت: و مانند را دربارة شب 
ایشان نیز فرمود.ابو اسحاق گفت: آصبغ در حدیتی بریده سند گفت:هرگاه 
دز میان کروهی تریته ای به دنیا بیاید.غرتی که ننوده به وجود هی آید. 
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بن آبي طالب علیه السّلام.قال:کان الثبت صلّی اللّه علیه و اله |ذا نزل به 
کرب آو هم دعا«یا حی يا قیوم.يا حیّا لا یموت,یا حی لا اله الا آنت, کاشف 
الغ,مجیب دعوه المضطرّین, اسألک بأنْ لک الحمدلا اله الا آنت بدیع 
الشماوات و الارض ذدو الجلال و الاکر ام, و رحمان الونیا و الاخره و 
رحیمهما,و ارحمنی رحمه تغنین نغنینی بها عن رحمه من سواک يا آرحم 
الژاحمین»‌قال رسول اللّه صلّي ای ان علبة الم ما جغا آخد من المشتلمین 
دم ات لا ای ها ان سال تا ای یر 


1119-6- آخبرنا جماعه,عن آبی ی باری ق دب ون 
کر مه در تعیه رعع احقصی بسن هرگ عفد له نن مت رین هر 
علت.عن الاقر من آبانه علهم التقلام قال#سمعت رتسول الله صلی ال 
علیه و اله یقول:من کثر همه سقم بدنه, و من ساء خلقه عذب نفسه, و من 
خی ال ال مسق ره یت را فان سول الام ی الا 
علیه و الم لم پزل رتیل علیه لام بمانی عن مااحاه الرعال کما شمانت 
عن شرب الخمر و عباده الاوثان. 

120-7 1- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن الحسین بن محقد بن شعبه, 
عن سالم بن جناده.,عن وکیع.عن سفیان الثوری؛عن جابر الجعفی.عن عبد 
ای حاسمت ها اون اد او عند 
الثبیث صلی اللهغلنه و اله و هو نائم و رآسه فی حجری,فتذاکرنا الدجال 
ی وچمه نز 


لغیو ال تال اخهف امش ان اه الصا و منفک دما متو 
من 
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[25]1118-زید بن علی از پدرانش روایت کرده که علی بن ابی طالب 
علیه السلام فر مودند *هنگاه تکوانی پا غعمی بر پیامبر فرود می آمد,چنین 
دعا می کرد:«ای زنده.ای پاینده,ای زنده ای که نمی میرد,ای زنده ای که 
جز تو معبودی نیست,برطرف کنندة اندوه,پاسخگوی دعای بیچارگان, به حق 
سپاس که مخصوص تو است که معبودی جز تو نیست ای آفرینشگر آسمان 
ها و زمین.صاحب شکوه و بخشش,رحمتگر و مهربان دنیا و آخرت مرا 
چنان بیامرز که از رحمت جز تو بی نیاز شوم ای و ترین رحم 
کنندگان.»رسول خدا فرمودند: 


هر مسلمانی سه بار این دعا را بخواند,حاجتش داده می شود مگر این که 
گناه یا قطع خویشاوندی بخواهد. 


7-موعظة حضرت باقر علیه السلام 


0۱1191 2نفید الله تن محند کفتتخضرت: باقن علیه: اللام ان پدرانشن 
اک کر کم ی قاطا اه ال ام ی امصول وا عم 
که فرمود:هر که اندوهش بسیار باشد تنش بیمار می شود و هرکه 
اخلاقش بد باشد خودش را عذاب می دهد و هرکس با مردان ناسزاگویی 
کند مردانگی و کرامتش فرو می ریزد.سپس فرمودند:جبرئیل علیه السّلام 
پیوسته مرا از ناسزاگویی با مردان نهی می کرد چنان که از شراب 
نوشیدن و عبادت بت ها نهی می کرد. 

8-کسانی هستند که از دجال برترند 


711201 دعب آاله بن .خی خضر می کفت: از غلی یه ال ام وه 


که فرمود: در خدمت پیامبر نشسته بودیم و ایشان سر بر دامن من خوابیده 
بودند.آن گاه از دجٌال سخن به میان آمد و پیامبر گرامی درحالی که 
صورتش سرخ شده بود,از خواب برخاست و فرمود: کسانی هستند که از 
دجال بر شما خوفناک ترند: 


پیشوایان گمراه و ریختن خون خاندانم پس از من.من دشمن کسانی هستم 
که با انها بجنگند و دوست کسانی هستم که با انها در صلح باشند. 
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بعدی, نا حرب لمن حاربهم,و سلم لمن سالمهم. 


1۵ ار با ها عه رت اس املع امد رن شود وی بشار, 
عن مجاهد بن موسی,عن عباد بن عباد.عن مجالد بن سعید,عن خیر بن 
توق آبی آلوداک؛ قال:قلت لأبی سعید الخدرک ته اللخ‌ها بای علینا عام 5 
هو شرّ من الماضی,و لا آمیر الا و هو شرّ ممّن کان قبله.فقال آبو 
سعید:سمعته من, ر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله یقول ما تقول,و لکن 
سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله یقول:لا یزال بکم الأمر حتّی پولد 
فی الفتنه و الجور,من لا بعرف غیرها حتّی یملاً لأرض جوراءفلا یقدر أحد 

قول اد بعت اهر ول ار هقی وم عتونن قبهلا آلا رش عدلا 
کا ق هامن کان اه هر امه له او اتف و سل 
حئوا| و لا یعذه عذا,و ذلک حین یضرب الا سلام بجرانه 


1122-29- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محقّد بن محشّد بن 
سلیمان. عن سوید بن سعید عن المفصل بن عبد الله.عن ای اسحاق 
الهمدانین,.عن حبیش بن المعتمر,قال:سمعت آبا ذر الغفاری رضی, اللّه عنه 
و هو یقول:آیّها النّاس.من عرفنی فقد عرفنی,و من لم یعرفني فأنا آعژفه 
بنفسی, نا آبو ذژ جندب بن جناده الغفار5,سمعت رسول الله صلّی اللّه 
ار لها له اه میت من مه ی ها تسار 
من تخلف عنها هلک. 


وه ایا امین آبی الخف ان مه رن جر ال ره 
ص :266 


9-ظهور حضرت مهدی علیه السلام 


1211 خیر ین ِ ابو وداک گفت:؛ به ایو سعید خدری گفتم:به خدا 
آید ۱ پا ی 1۳۳۱۳۳9 
خدا| شنیدم. ولی شنیدم که رسول خدا| فر مودند: .پیو سته امر به دست شما 
است تا آن که در فتنه و ستم کسانی به دنیا می آیند که جز آن را نمی 
شناسند و زمین از ستم پر مي شود,چنان که دیگر کسي نمی تواند به خدا 
معتقد باشد.آن گاه خداوند عرتمند مردی از من و خاندان من برمی انگیزد 
تا زمین را از عدل و داد پر کند چنان که پیش از او کسی آن را از ستم پر 
کرده است.در اين هنگام زمین گنج های پنهانش را برای او بیرون می 
سازد.و بی شمار مال برمی آورد و این فتحاضی است که اسلام به طور 
کامل استقرار می یابد. 


0-حدیث سفینه 


[29]1122-حبیش سا شنیدم که می گفت:ای 
من خودم را, 0[ من ابو ذر جندب بن جناده غفاری ام که از 
رسول خدا شنیدم می فرمود:همانا حکایت خاندان من در میان شما 
همچون حکایت کشتی نوح است که هرکس , بة آن درآید تجات هی یاند. و 
هر کس ات از بازماند نابود می شود. 
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اصطرع الحسن و الحسین علیهما السلام فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه 
و اله یه حسن,فقالت فاطمه علیها اللشلام پا رسول اللّه,تقول:اٍیه حسن و 

هم اکن العلامین قفا وشمل له صلی الله علفه ال فول اتکسم ند 
1 یقول:ایه حسین. 


1124-1- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محقّد بن القاسم بن زکریا, 
عن حسین بن نصر بن مزاحم,عن ابراهیم بن الحکم ين ظهیر,عن آبیه.عن 
منصور بن سابور البرجمیَ,عن عبد الله بن پریده,عن ابیه بریده بن حصيیب 
الاسلمیت.قال:قال رسول ال لت . الله علیه و اله عهد ا[لیث 
ربی(تعالی)عهدا فقلت:یا رب بینه, قال:یا محمّد اسمع.علی رایه الهدی و 
امام آولیائی,و نور من آطاعنی,و هو الکلمه الّتی الم المثقین, فمن آحبه 
فقد. آحتنی,و.فن. ابعضه: فقد آبعضتی؛ فبشره بذلک.قال:قلت: اجل؛قلت:و 
اجعل دینه الایمان فی قلبه.قال:قد فعلت. 


فا ادف ملاع اه اخدا عم خی لفات یه 


2-2 آخیر تا جارعم ابت الخقصاعن آخمه من ید فن یی 
بن العّاد.عن محقّد بن عبد الجثّار السدوسی,عن علیْ بن الحسین بن عون 
نن اش سس نن ۳ الأسود الدوّلی ,قال: +حذثنی آبی,عن آبیه, عن نی جرب 
تن اس ااسودرعن آنید. اب سود آن رحلا سال ابر امین عل ین 


آبی 
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گرفتند که 9 خدا| آفرین 0 "1 ۳ عرض 
رای سول ایا ام ک وس نس ات ها آموا من هی 
کنید؟رسول خدا فرمودند:من حسن را تشویق می کنم و جبرئیل حسین را. 
2-حضرت علی علیه السلام پیشوای خوبان 


[31]1124-بریده ين حصیب آسلمی گفت که رسول خدا 
فرمودند:پروردگارم مسوولیّتی بر دوشم نهاد و من عرض کردم:پروردگارا 
آن زا بیان فرما.فرهود؛ای محشد بشته+علی بیرق هدایت,پیشواق دوشتان 
من و نور کسانی است که از من فرمان می برند.او همان کلمه ای است 
که پرهیز گاران را به همراهی اش وادار ساختم.یس هرکس او را دوست 
بدارد مرا دوست داشته و هرکس با او دشمنی کند با من دشمنی کرده 
است.این را به او مژده بده.من عرض کردم:به چشم و گفتم و دین او را 
ایمان در دل قرار بده.خداوند فرمود:چنین کردم. 


آن گاه فرمود: من او را به بلایی مخصوص کرده ام که هیچ یکی از 
آفریدگانم را , ۳ دچار نکرده ام.من عرض کردم:او برادر و همراه من 
است.خداوند ِ این در نزد من حتمیت یافته است که او آزموده شده 


و به او ازموده شود. 


ار این اس کرت زر ار سا فلی. ان لام 
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ال بت الا غرم ال ای فص رای خر فان این 


السّائل ؟ فقال ال#جل: 
ها آتا دا ما آمین المومنین.فال‌ها مسالتک؟فال: کیت و کیت فاجابه عن 
سواله. 


فقیل:با امید المومنین, کنا عهدناک اذا سئلت عن المسأله؟کنت ِِ 
کالشکه المحماه جواباءفما بالک انظات الیوم عن جواب هذا الرد 

دخلت الحجره نم خرجت فجبته؟فقال: کنت حاقنا, و لا رآی لثلائه :لحاقن ۳ 
حازق نم آنشاً بقول: 


اذا المشکلات تضذین لی کشفت حقائقها باللظر 

خن سر فت‌تفن مین الصواب عهیا لا تخنلها النضر 

مقنعه بغیوب الأمور وضعت علیها صحیح الفکر 

لسانا کشقشقه الاأرحبیث آو کالحسام البثار الذکر 

انا زوا اتف مهم ارس ها شاج الرر 

۵ لت باشعه فین الخال اسانل هدا ونوا ها الکید 

و لکی مدرب الأصغرین آبین مع ما مضی ما غبر 

126-93 1 آخبرنا جماعه:غن آبی المفضل,عن محشد.ین خعقر ین محضد 
بن هشام.,عن موسی بن عامر,عن الولید بن مسلم,عن علی بن 
سلیمان.عن نی اسحاق السبیعی.عن علون بن ربیعه الأسدی, قال "رکب 
علی علیه السْلام فلقّا وضع رجله فی الرکاب قال دتم اللف» فلا استوی 
علی الذابّه قال:«الحمد للّه الذی 
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است؟مرد گفت: 


ای امیر مقمنان من اینجا هستم. حضرت فرمود:پرسشت چیست ؟ او 
گفت:چنین و چنان.آن گاه حضرت پاسخش گفت.اصحاب گفتند:ای امیر 
مومنان ما پیش از این دیده بودیم که وقتی که از شما دربارة چیزی می 
پرسیدند,در جواب ب گفتن همچون میخ گداخته بودید[ که به سرعت در کف 
پای حیوان هنگام نعل زنی فرو می رودآولی امروز چه شد که در پاسخ این 
مرد کندی کردید چنان که به خانه رفتید و سپس باز گشته پاسخش دادید؟ 
حضرت فرمودند: 


من بول داشتم و برای سه کس نظری نیست:برای کسی که بولش را نگه 


و اگر در ذهنی قوی فا له ای پیچیده با امور پنهان پوشیده شده ظاهر 
0۳ ۳ اند من آندیشة فر سر ۲ ری 
نهم.با زبانی همچون پوست سرخ شتر با همچون شمشیر برندة تیز,و قلبی 
که وقتی انديشه ها او را به سخن درآورند, گوهرهای زیبا بر آن افزوده می 
شوند.و من مرد سست رآیی نیستم که از اين و آن بازخواست کنم که چه 
خبربلکه من قلب و زبان محکمی دارم که با بهره گیری از آنچه گذشته 
آجه‌را که اند اشار مین کنو 


4-سخن حضرت لی علیه السلام در هنگام سوار شدن بر مرکب 


[1126]ددغلن ین ریبعت آشندی. کت علی, نن این ظالب: کید الشاام 


مهار نو شون بایش را خر کات نماد فرمود:«بسم الله»و چون بر اسب 
نشست فرمود:«سپاس خدایی را که ما را گرامی داشت 
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اکرمنا, و و حملنا فی الب و الیحر,و رزقنا من الطیبات,و فطّلنا عليی ممّن 

و ها ۰ 
[الزخرف(13:)43َنم سبْح اللّه ثلائا و حمد اللّه ثلائادو کر اللّه ثلان ان 
قالی:«رث اغفرلی,فاثه لا پغفر الذنوب الا آنت»ئم قال:فعل رسول | 
ی 


محمّد بن 7 الموج 1 0 بن ِ ۱ ی جعفر بن 
مچشد,عن آبائه علیهم السّلام عن علوت علیه السشّلام قال:سمعت رسول الله 
صلی اللّه علیه و اله یقول:آوحی اللّه (تبارک و تعالی)ٍلی داود علیه السّلام 
پا داود.ان العبد لیاتینی بالحسنه یوم القيامه با بها فی الجثه.قال داود 
علیه السّلام:یا رثْ و ما هذا العبد الذی یتیک بالحسنه یوم القیامه فتحکمه 
بها فی الجئه؟قال:عبد مومن سعی فی حاجه آخیه المومن أحث 
قضاء ها ,قضبت له آم لم تقض. 


1128-5- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصٌل,عن عبد اللّه بن سعید بن یحیی, 
عم ماع بر و الله من خالوالتا ی فان اه العفصل: ی نا استای 

اه او ام ای ایا فرج بن فضاله؛قال:و 
حدّثنی محمّد بن یوسف بن بشیر,عن علی بن عمرو بن خالد,عن آبیه, عن 
فرج.عن ,یحیی بن ,سعید الأنصاری.عن محمد بن علیّ.عن آبیه, قال:قال 
ویو ال سلی الاعابت و اله دفال او یمه عن وین لیر 
ات و 
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و ما را در خشکی و دریا سوار کرد.روزی های پاکیزه به ما داد و ما را بر 
بسیاری از آفریدگان برتری داد.»«منژه است آن که این ها را ۷ 

د که ما را توان آن نبود.»[زخرف (43) یه 3 ,سپس سه بار سبحان 
اللصیان تمد مه بار مار کت موس کت 


«پروردگارا مرا بیامرز که جز تو کسی گناهان را نمی آمرزد»سپس 
فرمود:رسول خدا چنین می کرد و من به دنبال اویم. 


5-وحی خداوند به حضرت داود علیه السلام 


[34]1127-قاسم اموی از پدرش,از حضرت صادق به نقل از پدرانش از 
علی علیه السلام روایت کرده که فرمود:از رسول خدا| شنیدم که 
فرمودند:خداوند پاک و والا به داود علیه السلام جنین وحی فرمود:ای داود 
بنده ای در روز قیامت یک حسنه می آورد و من او را به سبب آن حسنه به 
بهشت می برم.داود عرض کرد؛یروردگارا اين کدام بنده است که با یک 
حلسنه او را به بهشت می بری؟ خداوند فرمود:بندة مومنی است که درباره 
نیاز برادر مومنش می کوشد و دوست دارد آن را براورد.چه براورده شود 
و چه نشود. 


6 گام اشم باندوه خلت را خاقعه باشتد بلا بر انشان تازل چی شود 


[35]1128-یحیی بن سعید انصاری از حضرت باقر به نقل از پدرانش 
علیهم السْلام روایت کرده که پیامبر گرامی فرمودند: 
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الثبن صلی اللّه علیه و اله قال:|ذ| صنعت-و قال آحدهم:|ذا فعلت-أَمّتی 
خمس عشره خصله حلّ بها البلاء:|ذا صارت الذنیا دولا-و قال آحدهم:|ذا 
کان المال فیهم دولا- و الخیانه مغتماءو الرّکاه مغرما,و آطاع اللْجل زوجته 
ما یی ضورقم مسا آناوین 0 پا اس یا کر 
الژجل مخافه شژه,و کان زعیم, القوم آرذلهم,و لبس الحریر,و شرب 
الخمور؛ و اتخذت القیان, و ضرب بالمعازف؛ و لعن آخر هذه آلاظه 
اعلها,فار تقجوا ادا خملوادلی تلایا تربحا حمراء و خسفا مسا 


1129-6- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن این عقده,عن آحمد بن 
یحیی بن زکریا,عن محمّد بن سعید,عن شریک,عن ابی اسحاق,عن الجارت, 
عن علیث علیه السّلام قال:قال رسول الله صلی الله علیه و اله ان الله(عدٌ 
و جل)رحیم,یحتٌ کل رحیم. 


1130-7- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن بشیر بن محقّد بن نصر 
البلخیت,عن آحمد بن عبد الضّمد الهروی؛عن خاله آبی الضلت,عن الرّضا.عن 
اوه للم فا ال رسول لا صی الم علیه و۱1۵0 ۳ 


1131-8- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن الحسن بن علی بن زکریا, 
کم ی رن ای ال 
جابر الأنصاری, قال تاه هار سول الصا الله عنه غ رالد ها ضاام 


الفجرنه انفل عافیل عانا 
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وقتی امّت من پانزده خصلت را به وجود آورد,بلا بر او روا می شود: وقتی 
دنیا دست به دست شود-و یکی از راویان گفت:وقتی مال در میانشان 
دست به دست شود-و خیانت فرصت طلبی باشد و زکات خسارت.مرد از 
زنش فرمان ببرد و از مادرش نافرمانی کند به دوستش نیکی کند و به 
را او ارم ها وی و 
از بدی اش بزرگ داشته شود و پیشوای مردم پست ترین شان باشد و 
جامذ ابریشمین پوشیده شود و شراب ها نوشیده شود و دختر آوازه خوان 
به کار گرفته شود و سازها زده شود و واپسین امٌت.نخستین امّت را نفرین 
کند.و چون این ها را انجام دادند از سه چیز مراقب بااشید:باد سرخ. خسوف 
و ملنیم. 


7 -خداوند مهربان است و مهربانان را دوست دارد 


اص ارت از طلی خاید اتلام زونه کرحم که رون ها 
فرمودند: همانا خداوند مهربان است و مهربانان را دوست می دارد. 

( 0 مد السلام ی حالص با صات میسرت وضا مخت ۶ 
پدرانش علیهم السلام روایت کرد که رسول خدا| فرمودند: همان خداوند والا 
اموی سای از انم را قفا خقت‌ببار اسسی رانا از شری رو 
باشند عهده دار شده است. 


8.-هرکس خورشید را گم کند باید به ماه تمسک جوید 


[386]1131- -جابر بن عبد اللّه انصاری گفت:روزی رسول خدا| نماز بامداد را 
با ما خواند و سپس برگشت و رو به ما به سخن پرداخته, 
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یحدنناء فقال: ها الّاس,من فقد السمس فلیتمشک بالقمر,و من فقد القمر 
تالک فعلایا رسول لاه من ااسشمس افال تاذ هو صان الم اه 
اله ضرب لنا مثلاءفقال: ان الله (تعالی)خلقنا فجعلنا بمنزله نجوم السماء 
کلما غاب نجم طلع نجم, فًنا الشمس فاذا ذهب بی فتمسکوا 
بالقمر.قلنا:فمن القمر؟قال: آخی و وصیّی و وزیری و قاضی دینی و آبو 
ولدی: » خلیفتی في اهلی علی. بن. ابن .طالب. قلناخفمن. الفرقدان؟ 
قال اولح مت علا و قال:فاطمه هی الژهره, و غترتی و 
هل بیتن رهم مغ القر ان مها ان ی در 


1132-39- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصّل الشیبانی,عن آحمد بن سعید بن 
یزید.عن محمّد بن سلمه,عن احمد بن القاسم بن بهرام,عن ابیه.عن جعفر 
بن محشد علیهما السلام قال:اذا اشتکی العبد تج عوفی فلم یحدت خیرا و 
لم یکف غن. سوء: لقیت الملانکه بعضها بعضاءیعنی: حفظته-فعالت: ان ,فلا 
داویناه فلم ینفعه الدواء. 

1133-0- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محشّد بن یونس القاضی, 
۳ آحمد بن الخلیل الثوفلیت,عن عثمان بن سعید,عن الحسین بن صالح 


سمعت جعفر بن محمّد علیهما السّلام یقول:لقد عظمت منزله الصدیق 
حتّی ان آهل الثار 
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فرمود:ای مردم هرکس خورشید را گم کند باید به ماه درآویزد و هرکس 
ماه را گم کند باید به دو ستارة قطبی درآویزد.جابر گفته که من و ابو ایّوب 
انصاری و انس بن مالک برخاستیم و گفتیم:ای رسول خدا خورشید کیست؟ 
فرمود:منم.آن گاه برای ما مثال زد و فرمود:همانا خداوند والا ما را آفرید 
و به منزلهة ستارگان اسمان قرارمان داد که هرگاه ستاره ای نهان شود 
ستاره ای دیگر طلوع کند.و من خورشیدم که وقتی مرا بردند باید به ماه 
5 آونز نذ.ها گفتیم :ماه ۱ ایرادرم جانشین و وزیر و ادا کنندة 
عرض کردیم:و ان دو ستارة قطبی چه کسانی 0 

کلس.  .‏ آعلسما. سا اسش. ست فانت. سفنت 
کرده, فرمودند :فاطمه همان ستاره بامداد [ناهید ]است و خاندانم به همراه 
قران و قرآن به همراه ایشان اشتت‌راز هم خذا نمی شوند کاندر کار آن 
حوض بر من وارد شوند. 

9-وقتی بیمار خوب می شود و آنگاه نه نیکی می کند و نه از گناه خود دست برمی دارد 
فرشتگان همدیگر را دیدار می کنند و می گویند 

[39]1132-قاسم بن بهرام روایت ت کرده که حضرت صادق علیه السّلام 
فرمودند: وقتی بنده بیمار می شود و سپس بهبودی می یابد و آن گاه نه 
یکی می کند و نه از بدی دست می کشد فرشتگان همدیگر را دیدار می 
کنند-مقصود نگاهبانان او هستند-و می گویند:فلانی را درمان کردیم ولی 
دوا او را سودی نبخشید. 


0وهزس قیان خواین: (قضا تن خق شاقمبة) 


[133 1] 40- -حسین بن صالح گفت:از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که 
فرمودند:جایگاه دوست 
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لیستغیئون به و یدعونه قی الثار قبل القریب و الحمیم.قال:اللّه مخیبرا 
عنهم: قما لنا من شافعین* و لا ضدیق میم .[الشعراء(100:)26]. 


1( آخبرا سماعه‌رفن: این الففصرعن. الفضل .سن. مخت نت 
المسیب,عن هارون بن عمرو بن عبد العزیز المجاشعی,عن محمد بن جعفر 
بن محقّد,عن آبی عن هد له علیه السّلام قال المجاشعی:و حدّثنا 
ان وس رو لا ایا اه 
السّلام.قال:سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله یقول:بنی الاسلام علی 
خمس خصال:علی الشهادتین و القرینتین.قیل له:آمّا الشهادتان فقد 
عر فناهما, فما القرینتان ؟قال :الطلاه .و الژکاه.فائه لا یقبل آحدهما الا 
بالأخری,و الضیام,و حخّ بیت الّه من اشتطاع انم تا ال 
عمران(3) 71و ختم دلک بالولایه فأنزل ال (عرّ و جلْ): الوم أََمَلْتْ لکُم 
دیتکم و أئمقث عَلَیِکم نغمبی و رضیث لک الاشلام دیناً [المائده(3:)5]. 


32 ,و باساده فال؟قال رسول الله تضلی الله-علیه و ال المع علن 
دی خلیام فلیطر آخد کم هن بحالل: 


1136-3- و باسناده,قال:قال رسول الله صلّی الله علیه و اله:یأتی علی 
الثاس زمان یذوب فیه قلب, المومن فی جوفه کما یذوب الانک فی الثار- 
۳ ا اس وه دای ال لضا بر هو اقا خدات نف درشم. از 
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چنان بزرگ است که حلی دوزخیان پیش از خویشاوند صمیمی از او یاری 
می خواهند و او را در دوزج می خوانند. که خداوند به زبان آنان می 
فرماید:«اکنون نه شفاعت گری دارم و نه دوست 
قهربانی »ماع (6 2ات 100 و ۱1001 


1-بنا شده اسلام بر پنج خصلت 


[41]1134-جعفر بن محمّد از حضرت صادق علیه السْلام و مجاشعی از 
حضرت رضا علیه السّلام و آن دو به نقل از پدرانشان از علی علیه السّلام 
روای یت کرده که از رسول خدا شنیدم فرمودند: اسلام بر پنج ویژگی بنا شده 
است:بر دو شهادت: و نو همز اد کفتند ان ده شهادت. را.ضی دانیم که 
چیست امّا آن دو همزاد کدام اند؟حضرت فرمود:نماز و زکات که هیچ کدام 
بدون دیگری پذیرفته نمی شود,و روزه و حجّ برای کسی که توانایی اش را 
دارد و سرانجام, ولایت. 9۰ خداوند عزتمند چنین نازل فرموده است («آمروز 
دين شما را کامل و نعمت خود را ؛ بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما 
برگزیدم.»[مائده(5):اية 3] 


2 ممرد بر دین دوست خود است 


[42]1135-با همان سند رسول خدا فرمودند:مرد بر دین دوست خود 
است.یس هر کدام از شما بنگرد که با چه کسی دوستی می کند 


[43]1136-با همان سند رسول خدا فرمودند:بر این مردم زمانی می رسد 
که در آن قلب موّمن در سینه اش آب می شود چنان که سرب در آتش آب 
قی نود که آوردی حنق رادم اه کت خی من هه نی وان در آن 
تغییری دهد. 
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2137-4- و باسناده,قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله:من تزقج 
فقد آحرز نصف دینه, فلیثّق اللّه فی الّصف الباقی. 


15( آخبرنا. جماغه‌رعن. این الففضلرعن. الفضل. بن: مد رن 
المسیب,عن هارون بن عمرو المجاشعی,عن محمّد بن جعفر بن محمّد عن 
عیسی بن یزید.عن صیفی بن عبد ال[حمن بن محمّد بن علی بن هبار قال: 


ی آبی,عن ۰ جدّه علی بن هتّار,قال جتاز بت صلی علیه و 
اا اه 


حسن هذا الکاح لا الشفاح.نم قال صلّی اللّه علیه و اله:آشیدوا بالکاح و 
اقانوم کی و اضر بوا علیه بالذف ,فجرت السثه فی التکاح بذلک. 


1139-6- آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن الفضل بن محشّد عن 
انح سر اه ای اه ی ام 
المجاشعیت,عن الژضاءعن آبائه علیهم السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی 
الّه علیه و اله:تما الثکاح رق,فاذا آنکح آحدکم ولیده فقد آرقهاءفلینظر 


آحدکم لمن یرق کریمته. 


1140-7- و باسناده,قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله:|ذا جاءکم 


من ترضون دینه و آمانته یخطب الیکم فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنه فی 
الأارض و فساد عریض. 


1141-8- و باسناده,قال:قال رسول اللّه صلّي اللّه علیه و اله: یک مال 
وارثه آأحتٍ الیه من ماله‌؟قالوا:ما فینا آحد یحت ذلک یا نبت 
اللّه. قال:بحسبکم,بل کلکم یحتٌ ذلک. 
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4-کسی که ازدواج می کند نصف دینش را کامل کرده است 


[44]1137-با همان سند رسول خدا فرمودند :هرکس ازدواج کند نیم 
دیتش, را به دست آورده است. و باید در تیم دیکر از خدا پرها کند. 


5 -جایز بودن زدن دف در ازدواح ها 


[45]1138-علی بن هبار گفت:پیامبر گرامی از جلوی خانة او گذشت و 
چون صدای دف شنید فرمود:این چیست؟ گفتند:علی بن هبار برای دخترش 
عروسی گرفته است.حضرت فرمود:خوب اد ازدواج است نه 
زناسپس فرمودند:ازدواج را میان خودتان آشکار کنید و دف بزنید.و به 
همین سبب این سنت در ازدواج جاری شد. 


6-زدواج بنده شدن است 


ی 1 ای ی 
یکی از شما با دختری ازدواج کند او را بنده ساخته است.پس هر کدام از 
تفا شرن که و دانه این را نهد حی اجه کستی ری آفری 


7-- -دخترانتان را ؛ به کسی که دین و امانت دارد بدهید 
11401 ] 47-با همان سند رسول خدا| فرمودند :هر گاه کسی به 


خواستگاری[دخترتان]آمد که از دین و امانتداری او خرسند بودید به او زن 
بدهید که اگر نکتید در زمین آاشوب و تباهی ای کسترده بدید. می آید. 


[48]1141-با همان سند رسول خدا فرمودند:برای کدام یی از شما مال و 
نیست که این را دوست داشته باشد ای پیامبر خدا.حضرت فرمودند: همین 
شما را بس انتتریی مان قعه لیصا این را دوست دارد. 
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نم قال:یقول این آدم:مالی مالی,و هل لک من مالک الا ما آکلت فأفنیت,آو 
لبست فابلیت, او تصدذقت فامضیت,و ما عدا ذلک فهو مال الوارث. 


1142-49- و باسناده,قال:لا پزلت هذه الّبه و لین یَکُرُونَ الاقتِ و 
الْفِطّة و لایلِْعُوتها فی سییل الله َتَسْدَهَم بعذاب آلیم [التوبه(34:)9]قال 
سول ال ی اه له و ال یبال بو اه تس بر ان کان 
تحت سبع آرضین,و کل مال لا توَدّی زکاته فهو کنز و ان کان فوق الأرض. 


143-0 1- و باسناده,قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله :مانع ال کاه 
یج قصبه فی النار خی اسفاعمنی امن شاه ی رورم هام 
آقرع له زنمتان-آو زییبتان -یفر الانسان منه و هو یتبعه حتّی یقضمه کما 
نفضم الفخل بو تقول انا مالک الدق بخلت: بد. 


1 144-5 1و باستادم‌فن. این غیذ الله,غن. آبته غلیة. السلام آنه.سفل عن 
الذنانیر و الدراهم,و ما علی الیاس فیها.فقال:آبو جعفر علیه السّلام:هی 

خواتیم اه في ارضه, جعلها اه مصلحه لخلقه, 0 
مطالبهم. ,فمن اکثر له منوا فقام بحق (تعلی) یا ۳ دی زکاته فذاک 
و لخد مها الانیه قداک 0 حق علیه وعید الله(عر و جل)فی کتابه, قال 
له تعالی: یوم یخمی بخمی علیها, هی نار جهَنْم هنم قلکوی بها جباهم 5 جنْوهُمْ 5 
هرهم هذا ما کترمْم سکم قدْوفوا ما کتیْم تکنژون آالتوبه(9) :35]. 
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سپس فرمودند:پسر آدم می گوید :مال من.مال من ولی آپا تو جز آنچه 
خوردی و نابود کردی یا آنچه پوشیدی و کهنه کردی و يا آنچه صدقه دادی و 
گذشتی مال داری؟ که جز این ها.همه مال وارث است. 


8 هسیر قول غداوند عتفال: (و الحیم شیم آلاشت) 


[49]1142-و با همان سند روایت شده که وقتی این آیه نازل شد:«و آنان 
دردناک مژده شان ده.»[توبه(9): 


آية 4آرسول خدا فرمودند:مالی که زکاتش داده شود اندوخته و گنج 
نیست اگرچه در زیر هفت زمین باشد.و هر مالی که ز کاتش داده نشود 
همان اندوخته است اگرچه بر روی زمین باشد. 


9-حال و روز کسی که زکات نمی دهد 


[50]1143-و با همان سند رسول خدا فرمودند:آن که زکات نمی دهد دل 
و رود شکمش را به سوی دوزخ می کشد و مالش برای او به صورت 
ماری طاس کننده که ریشی بزی-یا ابرویی سیاه-دارد مجسم می 
شود.انسان از او می گریزد و او دنبالش می کند تا او را بخورد-چنان که 
تربچه را می خورند-و می گوید:من همان مالی هستم که تو آن را دریغ می 


کردی. 
0فسیر آية شریفه َو یُمی عَلَیّها فی نار جَهَتْمَ) 


[1]1144<-و به همان سند از حضرت صادق روایت شده که از حضرت 
باقر علیه السلام درباره دینار و درهم و وظيفة مردم در برابر ان پرسیدند 
و حضرت باقر علیه السلام فرمودند: :دینار و درهم مهرهای خداوند در زمین 
اند که آن ها را برای مصلحت آفریدگانش قرار داده.و با آن امور و خواسته 
هاشان تام می؛ یور کش کم. از ان بسیار داشت و حقّ خدا را درباره 
ان ادا کرده, زکاتش را داد همان مالی است که پاک گشته و مخصوص او 
شده است.ولی هرکس بسیاری از ان را داشت و از بخشش دریغ 
کرده.حق خدا را نداد و از ان ظرف درست کرد همان کسی است که 
نهدید خداوند در کتابش سزاوار او است «خداوند فرمود ۰«روزی که آن را 
در اتش دوز یکداز ند و با آن پیشانی و پهلو و پشتتان را داغ نهند.این 
همان گنجی است که اندوختید یس بچشید از آنچه می 
اندوختید» [ توبه (9) یه 35 
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2 افبرتا خفاعم‌عن: آنی. المفطل‌زفن الفضل ین مد عن 
لاش سین یی سای ده اه الا مر 
المجاشعی,عن الژضا عن آبائه علیهم السشلام عن علی علیه السْلام 
قال:قیل:یا نب اللّه.أً فی المال حقٌ سوی الرّکاه؟قال:نعم,بژ الرحم |ذا 
آدترت: وصله الجار المسلم, فما آقربی من بات شبعان و جاره المشلم 
انیت فالتا ال رل مالسا وه بالعان ی تست ار 
سیوزثه. 


1146-3- و باسناده,قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله لو الواجد 
بالدین بحل عر هتم و عقویتهرها الم-یکن زینه قیها: یکره اللّه(عٌ و جل). 


4 ریا ما ععن یی ال هن اسف ور قورع 
الما ه تفن مه مرن ایند ای اه ه ای ی 
المجاشعم؟:عن الژضاءعن جده علیخ بن الحیسین عليهم السّلام قال:حذثنی 
کر تا تا از سل را سول ان ی المع وال مدا 
مسا وجول الله‌صلی الم یه و ال بقل فی‌ که الوداع علت عسوت 
الممنین,و المال یعسوب الظالمین, علی آخی و مولی المومنین من 
بعدی,و هو فلت بمنزله هارون من موسی؛ ٩,‏ آَنْ الله(تعالی)ختم الثبوةه بی 
فلانیی دی وه لاه اف الاهل و امد مین بعفی: 


146-5 1- اکتا جماعه,عن ۳ المفصّل,عن الفضل بن محمّد عن 
ار وا 
المجاشعی:عن 
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1 -در مال غیر از زکات حقی دیگر است 


[52]1145-جعفر بن محمد از حضرت صادق علیه السلام و مجاشعی از 
حضرت رضا علیه السّلام به نقل از پدرانش از علی علیه السّلام روایت 
کرده که به پیامبر گرامی گفتند:ای پیامبر خدا آیا در مال جز زکات حقّ 
دیگری نیز هست؟حضرت فرمودند:بله نیکی به خویشان آن گاه که پشت 
کرده باشند و پیوند با همساية مسلمان؛زیرا هرکس سیر بخوابد و همسایه 
ی رفته باه ضرا سل وی اس سح فا 
السلام پیوسته مرا دربارة همسایه سفارش می کرد چنان که گمان کردم 
یا ات ی ار تا مورا مه 


311461 -با همان سند رسول خدا| فرمودند:انکار بدهی توشط بدهکار 


ریختن آبرو و کیفر را , بر او روا می کند مادامی که بدهی اش در چیزی 
نباشد که خداوند تمد نضی شوه 


2-علی علیه السلام سرور مومنان و ال سرور ستمکاران است 


حظرت رضا علیه لام هلان هر اس از مسرت ستاو یه السلام 
روایت ت کرده که عمر و سلمه دو ,ٍ پسر ام سلمه و پسر خوانده های رسول 
خدا از آن حضرت شنیده اند که در حچجّه الوداع فرموده است:علی سرور 
مومنان و مال سرور ستمکاران است.علی برادر من و مولای مقمنان پس 
از من است.او نسبت به من به منزلهة هارون نسبت به موسی است.جز ان 
که خداوند والا با من پیامبری را پایان داده است و پس از من هیچ پیامبری 
نیست. او پس از من جانشین من در خاندانم و مقمنان است. 
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الْضا عن آبائه علیهم السّلام عن علی علیه السّلام قال:قال رسول ال 
صلی اللّه علیه و اله العالم بين الجقّال کالحی بین الأْموات,و ای طالب 
العلم یستففر له کل شیء حثی حیتان البحر و هوامه و سباع ابر و 
آنعامه, فاطلبوا العلم فاثّه اسب بینکم و بین الله(عرٌ و جلّ)و ان طلب 
العلم قریجه علق کل ستلم: 


1149-6- و باسناده,قال:قال رسول اللم«ضلی الله غلیه انز کان 
یوم القیامه وزن مداد العلماء بدماء الشهداء, فیرجح مداد العلماء علی دماء 
الشهداء. 


1150-17- و باسناده؛أنْ الثبین صلّی اللّه علیه و اله قال:|ثا آمرنا معاشر 
الاهاء تموازاه التاس کها آهربا دافامه الفزاتصض. 


1151-58- و باسپاده ان التمت.ضلی اه علیه و اله قال :قال اللّه تعالی: 
7 یوم هو فی شآن [الرحمن(55) ۰ ]فان من شأنه آن یغفر ذنباء, ,و بعرح 
کربا, ,بو یرفع قوما و یضع آخرین. 


29 ماش خر فال فا ل رل الله.صای الله عانعن الم ها قمل 
امرژ عفلا نهد انامه الا یراس الا ی اش هو یهاش 
خیرا. 


00 -113- 9 باسناده.عن ۳ المومنین علیه السلام قال: : سمعت رسول 
اللّه دار اللّه علیه و اله یقول: 


علیکم بسئتی,فعمل قلیل فی سثئه خیر من عمل کثیر فی بدعه. 


فالخ سسفت تشیول الامسی )اف و نله لام 
دات السن اقضلرمن عاسه الصا الوم 
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9 فسات طالان. غار 


[95]1148-هارون بن عمر و مجاشعی ی ی 
حضرت رضا علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام روایت کرده که 
رسول خدا فرمودند:دانشمند در میان نادانان همچون زنده ای در میان 
مردگان است.همه چیز حثّی ماهیان و کرم های دریا و درندگان و چارپایان 
بيابان برای دانشمند آمرزش می خواهند.پس به دنبال دانش بروید که آن 
ریسمان میان شما و خداوند عژنمند است.و همانا دانش جویی بر هر 
مسلمانی واجب است. 


4 _قلم علما بهتر و ارجح از خون شهدا 


[96]1149-با همان سند رسول خدا فرمودند:چون روز قیامت شود دوات 
دانشمندان را با خون شهیدان می سنجند و آَنْ گاه دوات دانشمندان بر 
خون شهیدان می چربد. 


مدارای با مردم فرمان داده شده ایم همان طور که به بریا داشتن واجبات 
فرمان داده شده آیم. 


5-تفسیر قول خداوند: (کل یَوْم ُوَ فی َأ) 
[58]1151-با همان سند پیامبر گرامی دربارة این سخن خداوند پاک و والا 


که فر موده است: 


«او هر روز در کاری است ۰[رحمان(55) یه 9آفرمودند: 9۰ از کار او این 
وا ار را هرا سس و رو 
و گروهی را به زمین بزند. 


6 -فضیلت اصلاح بین مردم 
[59]1152-با همان سند رسول خدا فرمودند:هیچج مردی پس از انجام 
واجبات عملی بهتر از آشتی دادن میان مردم انجام نداده 3 این که 


نیکو بگوید و آرزوی نیکو کند. 


7 ععمل کم که از سنت باشد بهتر است از عمل زیاد که بدعت باشد 


[60]1153-با همان سند از علی علیه السْلام روایت شده که رسول خدا 
فرمودند:بر شما باد سئثت من.که عمل اندک در سئت بهتر از عمل بسیار 
در بدعت است. 


[6۵1]1154-با همان سند علی علیه السْلام فرموده که از رسول خدا 
شنیدم فرمودند:اشتی دادن میان مردمان بهتر از انبوه نماز و روزه است. 
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155-2 1- قال:و سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله یقول:من عال 
یتیما حثّی یبلغ اشذه, آوجب الله(عر و جلّ)له بذلک الجثه, کما آوجب لاأکل 
مال الیتیم الثار. 


1156-63- و باسناده,عن علیخ علیه السلام قال:کان ضحک الثبوث + صلّی اللّه 
علیه و اله الثبسٌم,فاجتاز ذات یوم بفثه من الأنصار و ذا هم یتحئون و 
یضحکون بملء آفواههم:فقال :با هقلاء هن عم سکم امله نو قصر, به کی 
(خیر ۶ عمله فتصاام فی القبور, و لیعتبر باللشور و اذکر وا الموت فانه هادم 


4و باس هدن آمیر التومتیزه طلیه الشلاي فا لاش کوا اس پیت 
ربکم,لا بخل منکم ما بقیتم.فاٍئکم ان ترکتموه لم تنظروا,و اِنْ آدنی ما برجع 
م وان له هسام وی اسان تا تیا خیر الحیل 
ی کل دای سیک ضلی ال اه ون 
اه ی شاه ی ها اه ال و یا اس 
دونها,و هی تطفی غضب الرّبٍ, و علیکم بصیام شهر رمضان فان صیامه جنه 
حصینه من التّارو فقراء المسلمین آشرکوهم فی معیشتکم.و الجهاد فی 
ای اه و یا نی 
امطم لد مد سم هی ال له وله تون 
آظهرکم و آنتم تقدرون علی الدّفع عنهم,و آوصیکم بأصحاب نبیکم,لا 
وه اف قم نکن لس بخدا مها پم انوا ماکان رشیل الا 
ی ال عله وهای تیم فاص سا وه مایت اس مر( 
با کف له تمد لاد کی الم 
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8 -فضیلت کمک به یتیمان 


[62]1155-و او فرموده که از رسول خدا شنیدم فرمودند:هرکس یتیمی 
0 9 ۱ بر او 
واجب می کند چنان که برای مال یتیم خور دوزخ را واجب می کند. 


9-مرگ را به باد زیخ 


[6۵3]1156-با همان سند طلم. عاره السلام فرموده است:خندةه پیامبر 
گرامی, لبخند بود.روزی آن حضرت به گروهی از انصار گذشت که با هم 
سخن می گفتند و با تمام دهانشان می خندیدند. 


پس حضرت فرمودند:ای شمایان هریک از شما که آرزویش او را بفریبد و 
عملش در خیر اندک باشد باید به کورها بنگرد و از قیامت عبرت 
اک ۱۳ 


0 موغطة حشرت خی علیه التقااه 


[ 1157 ]64-با همان سند راوی کفتن. که از او علیه السلام شنیدم 
فرمودند:حح خانة پروردگارتان را ترک نکنید که تا وقتی زنده هستید از 
شما تهی نباشد؛زیرا اگر حقٌ را ترک کنید نباید امیدوار باشید.و همانا کم 
ترین چیزی که به حج گزار می رسد آمرزش گناهانی است که او مرتکب 
شده است.و شما را به. بهار 6 خذافتت, از اسان قی کتم: که ان 
بهترین عمل و ستون دینتان است.و به زکات سفارش می کنم که از رسول 
خدا| شنیدم :؛رکات,پل اسلام است .هر کس زکات بد هد از پل ددرت و 
هر کس زکات ند هد اک ان باز مانده است و زکات خشم پروردگار را فرو 
می نشاند.و بر شما باد روزه ماه رمضان که روزه ماه رمضان سبری 
نفوذناپذیر _در برابر آتش دوزخ است.و بر شما باد به نیازمندان از 
9 بر ۱۳ و شما را به جهاد در راه خدا 
با اموالتان و جان هاتان سفارش می کنم؛زیرا دو کس در راه خدا جهاد می 
باد به فرزندان پیامبرتان که در برابر دیدگانتان ستم نکشند درحالی که می 
تواقید از آنان:دفاع کبفو سما را ب اضحاب باضرتان.سعازش. مت 
کماان زا دام بویید اناق سای ند که نس از مامتد بدعی ندید 
نیاوردند از بدعتی پیروی نکردند؛زیرا رسول خدا دربارة ایشان سفارش 


فرموده اند.و شما را به زنان و کنیزانتان سفارش می کنم.در راه خد 
سرزنش هیچ سرزنشگری شما را نرباید 
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من آرادکم و بغی علیکم, و قُولُوا لاس خشناً [البقره(83:)2]کما آمرکم 
اللرع و جل او رکوا الاسز بالیفزو تا و ای غن, المتگرولی اه 
اهر کم شرارکم ثم تدغون فلا پستجاب لکم؛و علیکم بالتواضع و التباذل.و 
ایاکم و التقاطع و التدابر و الثفژق, و تعاوئوا علی ابر و الفوی,و لا تعاوئوا 
ی الائم و الْعْدُوان و ائمُوا ال ان له شدیذ العقاپ [المائده(2:)5]. 


1158-5- و باسناده,عن علی(صلوات اللّه علیه)قال:سلونی عن کتاب 
الله فو الله ما تزلت آیه منة فی لیل و لا هار و لا میسیر و لا مقام الا و قد 
اخرای. ها وعول الله صلی الا علیعو اله معلمی ایغ عیال این 
الکذاء :با آفیر الجوسین‌فضا کان«ترل غلبه و آنت غانت عنه؟فال. کان 
رسول اللّه صلوات الله علیه و آله یحفظ علی ما کان ینزل علیه من القرآن 
وا عض ات ی آقم له قرو ول لی عا آنول الب خلت 
هی کوا ه دای له کفا و گذا مت الق و اه 


1159-66 و باسنادم:غن امیر المومتين. علیه الشلاض آنه: قال. لراشن 
الیهود 0 افترقتم؟قال:علی کذا و کذا فرقه.فقال علیه السّلام:کذبت 
يا اخا الیهود.ثمٌ آقبل علی الّاس فقال:و اللّه لو ثنیت لی الوساده لقضیت 

بین هل النّوراه بتوراتهم,و بین آهل الانجیل بانجیلهم,و بین اهل الزبور 
بزبورهم,و بین آهل القرآن بقرانهم.ایّها الناس,افترقت الیهود علی |حدي و 
سبعین. فرقه, سبعون منها فی الثار.و واحده تاجیه فی الجثهتو هی التی 
آثبعت یوشع بن نون وصی موسی علیه السّلام.و افترقت 
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که خداوند در برابر کسی که آهنگ شما کرده و بر شما ستم روا 
داشته, برایتان کافی است 9۰ با مردم سخن نیک بگویید ۰»[بقره(2) :ابة 
3چنان که خداوند به شما فرمان داده است.و امر به معروف و نهی از 
منکر را رها نکنید که خداوند بدانتان را بر کارهاتان می گمارد و هرگاه دعا 
کنید برایتان به اجابت نمی رسد.و بر شما باد فروتنی و بخشندگی در میان 
خودتان.و از پیوند گسستن و ناسازگاری و پراکندگی بپرهیزید.«بر نیکی و 
پرهیزگاری همدیگر را یاری کنید و بر گناه و تجاوز همکاری نکنید.و از خدا 
پر وا کنیدییتن گمان خداوند سخت کیفر است. دا [مائده(5) یه 2 


1-حضرت علی علیه السّلام فرمودند:از من دربارهة کتاب خدا بپرسید 


[65]1158-و با همان سند,علی علیه السلام فرمودند:از من دربارة کتاب 
خداوند عژتمند بپرسید که به خدا سوگند آیه ای از آن در شب يا روز و با 
بر راه و بر جای فرو نیامد جز آن که رسول خدا خواندن و تأویل آن را به 

هن آخوخت در ین هنگام ابن کواء گفت:ای امیر مقمنان یس چیزی نبوده 
گ بر او نازل شود و شما نزدش نباشی؟حضرت فرمودند:رسول خدا آنچه 
از قرآن بر او نازل می شد برایم حفظ می کرد و وقتی من نزدش 
نبودم,آن گاه که به نزدش می رفتم,به من می آموخت و می فرمود:ای 
علی خداوند پس از تو چنین و چنان به من نازل کرد و تأویلش چنین و چنان 
است.و وحی و تاویلش را به من می اموخت. 


2- کلام حضرت علی با رئیس بهودیان 


[66]1159-با همان سند راوی گفت:از علی علیه السْلام شنیدم که به 
رییس بهود فرمود:به چند گروه جدا شده اید؟او گفت:بر چنین و چنان 
فرقه.علی علیه السلام فرمودر :ای برادر بهودی دروغ گفتی.سپس به مردم 
رو کرد و فرمود:به خدا سوگند اگر پشتی حکومت من دو تا شود[و به 
حکومت برسم‌آمیان اهل تورات با توراتشان.میان اهل انجیل با 
انجیلشان, میان اهل زبور با زبورشان و میان اهل قران با قرانشان داوری 
می کنم.ای مردم!یهود هفتاد و یک فرقه شد که هفتادشان در دوزخ اند و 
بن نون وصیٌ موسی علیه السّلام پیروی کردند. 
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اللصاری علی اثنتین و سبعین فرقه,احدی و سبعون فی الثار.و واحده فی 
الجنه, و هی التی اثبعت شمعون وصیْ عیسی علیه السلام.و ستفترق هذه 
لاه علی ثلات و سبعین فرقه,اثنتان و سبعون فرقه فی الثار.و فرقه فی 
الجثه, و هی التی اثبعت وصی محمّد صلی الله علیه و اله؛و ضرب بیده علی 
صدره, ثم قال: ثلاث عشره فرقه من التّلاث و سبعین کلها تنتحل مودّتی و 
حبّی,واحده منها فی الجثه و هم الثمط الأوسط, و اثنتا عشره فی الثار. 


7 و انشا هرن بعش علیه اقلا فا اسلا هو ارو 
الٌسلیم هو الیقین,و اليقین هو الصدیق,و الصدیق هو الاقرار,و الاقرار هو 
را 


1161-68 و باستادهرعن غلوم علية السلام.فال من آرادغ ا بل عشنیزهره 
هیبه من غیر سلطان,و غنی من غیر مال,و طاعه من غیر بذل,لیجول من 
دل سعضته الله ان عر ظاعته قانه بجد.دلی 

تم کتاب الأمالی و هو ثمانیه عشر مجلسا. 
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و ترسایان هفتاد و دو فرقه شدند که هفتاد و یکی شان در دوزج اند و یک 
علیه السلام پیروی کردند.و این امّت هفتاد و سه فرقه خواهند شد که 
هفتاد و دو فرقه از آن در دوزخ اند ویک فرقه در بهشت اند.و این فرقه 
همان است که از وصیخ محمّد صلی الله علیه و اله پیروی کردند-و با دست 


به سین خودش زد.-سپس فرمود: 

از سیزده فرقه از آن هفتاد و سه فرقه ای که محبّت و مودّت مرا به خود 
نسبت می دهند,تنها یک فرقه در بهشت اند و ایشان همان دستة میانه اند 
و دوازده فرقة دیگر در دوزخ اند. 

3-موعظةً حضرت علی علیه السلام 

607]11601 -با همان سند علی علیه السلام فرمودند : اسلام همان سر فرود 


آوردن است. 9۰ آن همان باور پایدار است.و آن همان راست شمردن و 
همان اعتراف است و آن همان اخزا و آن همان دانش است: 


[68]1161-با همان سند علی علیه السلام فرمودند:هرکس عزّت بدون 
طایفه, هیبت بدون پادشاهی, توانگری بدون مال,فرمانبری بدون هزینه می 
خواهد باید از خواری نافرمانی خداوند به عرت فرمانبری او بازگردد؛ که به 
این خر تیب همه آن:ها را مین یانت: 


کاب امالی کر معلس فحدهم پابان ناف 
ص:3 31 


[19] المجلس بوم الجمعه الرابع من المحرم سنه سبع و خمسین و 
ارعمانه فصیفه احات. این الححضل مختوی ید الله النسبانت. 


تشم اللة العضمی انیم 


1162-1- حدّثنا الشْیخ آبو جعفر محشّد بن الحسن بن علی الطوسی رحمه 
اللّه,قال: 


آخبرنا جماعه,عن آبي المفصُل,محقّد بن عبد اللّه بن محشّد بن المطّلب 
الشتاتت فالتا انة الحسس را برد ی ار ات العاتسته ارم 
عشره. کانمانه. .۵ .فیها. مات,فال:ختا ند ین. الکشن.. بر 
شون قال: :حدئنی عبد 2 بنِ ِِ د الرحمن الاصق, عن الفضل بن یی 
۳1 الأسود,قال :قدمت ۰ ۱ علی ات . جندب بن جناده رضی 
اللّه عنه فحدثنی اد ذر قال دخلت ذات یوم فی صدر نهاره علی رسول 
الله صلّی اللّه علیه و اله فی مسجده,فلم آر قی المسجد آحدا من الاس 
الا یل االه‌صای الم له و له معل ای نخان نات ره 
ااست فعلتها وتو 
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9- جلسه نوزدهم 

اشاره 

جلسه روز جمعه چهارم محژم سال چهارصد و پنجاه و هفت 

کر آنتباقی فانني اعا دیت. ابو عصل مه من عيد آلله یبانی. آنده 
است. 

به نام خداوند رحمتگر مهربان 


4-وصیت حضرت محمد به ابو ذر 


[1]1162-ابو الأسود دئثلی گفت:به ربذه نزد ابو ذر جندب بن جناده-خدا از 
او خشنود باشد -رفتم و او به من گفت:روزی سر ظهر به خدمت رسول 
خدا در مسجدش رفتم. کسی از مردم جز رسول خدا و علی علیه السلام را 
که در کنار ایشان نشسته بود, ندیدم.خلوت مسجد را غنیمت شمردم و 
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للّه,بایی آنت و آَمّی آوصنی بوصیّه ینفعنی اللّه بها. فقال:نعم و أ کبک با 
ابا ود اک ها اه لته این موی وحن اذا حفظتها فاثها جامعه 
لطرق الخیر و سبله, فاٍتک ان حفظتها کان لک بها کفلان.یا آبا ذژ,اعبد اللّه 
کانک تراه.فان کنت لا تراه فائه پراک,و اعلم ان اوّل عبادته المعرفه به بائه 
لأوّل قبل کل شیء فلا شیء قبله,و الفرد فلا ثانی معه,و الباقی لا الي 
را ان وا تا که 
الللطیف الخبیر,و هو علی کل شیء قدیر, ثم الایمان بی و الاقرار 
الله(تعالی) آرسلنی الي کافه الثاس بشیرا و ۳ و الی اللّه ۳ 
سراجا -میراتم حت اهل بیت. الدین. ادهب الله عنهم الاحسن ه رهم 
تطهیرا.و اعلم یا آبا ذأنْ اللّه(عر و جل)جعل آهل بیتی کسفینه النجاه فی 
قوم نوح.من رکبها نجارو من رغب عنها غرق,و مثل باب حطه فی بنی 
(سرائیل من دخله کان آمنا.یا آبا ذژ,احفظ ما آوصیک به تکن سعیدا قی 
الاتا و االاخره‌نا ابا <تعضتان: مفون فنهضا. کتیر هن التاش:«الکه و 
التر خاا ات اش سا قلخ ال رت و صحتک قبل 
شقمی,وغنای فیل. ففری,و فراغی قیل: شفلک؛ | 
رامیت بامای فان وی ایا 1 
را 
فژطت فی الیوم.یا آبا ذژ,کم من مستقبل یوما لا یستکمله و منتظر غدا لا 
لها ابا لو تظرت الم الاح کههشیرن ز رخطت 
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ای رسول خدا| پدر و مادرم به فدایت سفارشی به من بفرمایید تا خداوند با 
آن مرا سود دهد فرمودند:بله.ای ۱ 
خعله ها خاند آنی‌تهن:ته واه وضییتی سفازش. فن: کتم که تخون ان. .ره 
خاطر اش اشی یی در اش او را های ی ما دا 
زیرا اگر آن را به یاد بسپاری به سبب آن دو بهره خواهی داشت.ای ابو ذر 
تس اف ی ای ی ی 
هر چیزی بوده و هیچ چیزی بیش از و نبوده و یکتابی اسث که دومي نداد 
و کسی است که تا بی نهایت می ماند.آفرینندة هار ها و مین 
پاش د ات ی ان ها مصان ان سا دیهان 
دا وا که فرع رانا ام اسان س هد ی 
اقرار به این که خداوند عژتمند مرا به سوی همه مردم فرستاده است تا 
ان ها را بشارت و بیم بدهم و به اذن خودش به سوی او دعوت کنم و 
چراغی روشن باشم سپس دوستی خاندانم, کسانی که خداوند پلیدی را از 
انان دور ساخته و پاکشان کرده است.و ای ابو ذر بدان که خداوند والا 
خاندان مرا همچون کشتی نجات در قوم نوح قرار داد که هرکس و ان 
سوار شود نجات یافته و هرکس از آن روی گرداند غعرق شده است و 
همجون باب»حطه [ براق‌ بای شندن ار کناهان ایتن ارتراتیل که‌ه رکش از ان 
داخل شید آشستی یافت اه ایو دزن انخه را بم تمسارشن کردم به حاظر. 
بسپار تا در دنیا و اخرت سعادتمند باشی.ای ابو ذر دو نعمت است که 

یاری از مردم دربارخ آن دو زیان دیده اند:نتدرستی و فراغت.ای ابو ذر 
پنج چیز را پ په پیش از پنج چیز دیگر غنیمت بشمار:جوانی پیش از پیری؛ 
تندرستی پیش ش از بیماری, توانگری پیش از نیازمندی, آسودگی پیش از 
مشغولیّت و زندگانی پیش از مرگ.ای ابو ذر از سپردن کارهایت به آرزوها 
پرهیز کنزیرا تو امروز هستی و در فردا نیستی اگر فردا برای تو باشد 
فردا هم آن چنان باش که امروز هستی و اگر فردا برای تو نباشد بر 
کوتاهی امروزت پشیمان نمی شوی.ای ابو ذر بسا کسی که به پیشواز 
آینده ای رفته که هرگز آن را به پایان نرسانده و بسا امیدوار به فردایی که 

به آن نرسیده است.ای ابو ذر اگر اجل و گردش آن را بینی آرزو و فریبش 
رن ما 
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فی الذّنیا کانک غریب و کعابر سبیل,و عذٌ نفسک فی آهل القبور.یا آبا ذژ,|ذا 
اصیعت فلا یت سس مارا امس فلا ره ی با جر 
خد من 1 1 
غدا.یا ابا ذژ,اباک آن تدرکک لصرعه 

یحمدک من خلفت بما ترکت, و 

رها برایت کالتار نام-هازبها و لا بل لجتی نام طالبها.یا آب درکن علی 
عمرک آشٌ منک علی درهمک و دینارک:یا آبا ,هل ینتظر أحدکم الا غنی 
لتجّال ک فز غانب بتطر. اه الشاعه ج الشاعه دهی و آمزیا ‏ دش ان 
سیف ماس ال ره سا سا هن عم 
تعلمه فقل:۱ اعلمه نتم من چیعتهو لا جفت الباین ما ا علم لکیه تنم من 
عذاب آلله بوم العیاجصیا ابا خشیطلم قوم من اهل الجته الی, قومفن اهل 
التار فیعولون ما ادخلکم الارهه اتما دحلنا العته بعصلن تادیکی و لیف که! 
فتعولون ]نا جنا تآمرکم بالخیر و لا تقعله‌یبا آبا جنران حقوق الله اعظم. من 
آن یقوم بها العباد.و ان نعم اه آکثر من آن یحصیها العباد.و لکن آمسوا 
تانینو اضتعها باتین,با آبا دام فیمفه الیل الهاو خی اخال 
متعوضم: و اعمال افخه وسام/ ماوت بغته, و من بزرع خیرا| یوشک آن 
یحصد رعبه, و من یزرع 
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ای ابو ذر در دنیا چونان بیگانه و رهگذر باش و خودت را از اهل قبور 
بشمار.ای ابو ذر چون به صبح رسیدی از شب سخن نگو و چون به شب 
رسیدی از کت دیگر سخن نگو. از تندرستی پیش از بیماری و از زندگانی 
پیش از مرگ توشه برگیر؛زیرا که نو نمی دانفج نامت در فردا 
چیست [ سعادتمند نام خواهی گرفت یا شقاوتمند]ای ابو ذر.مبادا به هنگام 
غفلت بیفتی که دیگر توان برگشتن نباشد که وارئت تو را تخوآهد: ررتوق ید 
آنچه از برای او گذاشته_ ای و آن خداوندی که به نزد او رفته ای تو را 
معذور نخواهد داشت در آن چیزهایی_ که خود را مشغول آنها ساخته ای.ای 
ابو ذر.چیزی چون دوزخ ندیده ام که گریزنده اش مانده باشد و نه همچون 
بهشتی که خواهانش به خواب فرو رفته باشد.ای ابو ذر بر عمرت حریص 
تر باش تا بر درهم و دینارت ای ابو ذر,ءهرکه از شماءیکی از چند چیز را در 
پیش دارید:یا توانگر گردید و طغیانگری پیش گیرید.,یا بینوا شوید که در اثر 
فقر و بینوایی خدا را فراموش نمایید یا دچار بیماری شوید که شما را از 
اصلاح بازدارد.یا به سن پیری رسید که شما را از کار بیندازد.یا در چنگال 
مرگ گرفتار آیید که(فرصت را از شما برباید و شما را)سرگشته سازد,یا 
گرفتار فتنة دخال شوید که شری است غایب که فرا خواهد رسید یا با 
قيیامت مواجه شویدقیامتی که از همه چیز عظیم تر و تلخ تر است.ای ابو 
ذر,بدترین و پست ترین مردمان در نزد خداوند به روز قیامت دانشمندی 
است که از علم و دانش او بهره ای برده نشود و کسی که به دنبال علم 
می رود تا مردم را به سوی خود بگرداند(و بر آنان سروری نماید)بوی 
بهشت را در نیابد.ای ابو ذرءاگر 4 9 چیزی پرسند که ندانی.بگو 
نمی دانم ۳ از پیامدهای نامطلوب ان نجات تات و در آنچه دانشی دربارة 
آن نداری به مردم فتوا مده تا از عذاب ۳ در روز قیامت رهایی یابی.ای 
ابو ذر,‌گروهی از بهشتیان به گروهی از دوزخیان می نگرند و می گویند:چه 
چیز شما را به دوزخ برد درحالی که ما به برکت تعلیم و تربیت شما به 
بهشت درآمدیم؟!پس آنان گویند:ما شما را به یکی فرمان می دادیم ولی 
خودمان از انجام آن دريع می ورزیدیم .ای ابو ذر,همانا حقوق الهی بر 
بندگان عظیم تر از آن است که آنان از عهده اش برآیند و نعمت های 
خداوند بیشتر از آن است که بندگان آن را بشمارند اما بایستی که توبه 
کنان. شب و صبح کنید.ای ابو ذر,همانا شما در گذر شب و روز در مهلت 
هایی ناقص با کرداری نگاه داری شده هستید درحالی که مرگ نیز ناگهانی 
ی 
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شرا یوشک ا یحصد تذاههنه- لک و ارم ما زرع.یا آبا ذژ,لا یسبق بطیء 
بحظه, و لا یدرک حریص ما لم یقدّر له,و من آعطی خیرا فالله آعطاه,و من 
وقی شا فاِنْ اللّه وقاه.یا آبا ذژ,المتقون ساده,و الفقهاء قاده,و مجالستهم 
زیاده.یا با بان المومن لیری ذتبه کانه تحت صخره بخاف آن تقع علیه,و 
الکافر بری ذنبه کأثه ذباب مر علي آنفه.یا آبا رن اللّه (ذا آراد بعبد خیرا 
جعل النوت بیش غتیه مفله‌یا آبا دقبلا تن الی‌تصعر الخطیته اکن 
اتظر الکر مین عضسضا ابا رن شم المون آفت عا بو خفن 
العصفور چین یقذف به فی شرک.یا با ذرّ.من وافق قوله فعله فذاک اْذی 
آصاب حظّه,و من خالف قوله فعله.فائما یوخ نفسه, یا آبا رن الرّجل 

لیحرم التزق بانب بصیبه.یا آبا در تک |ٍذا طلبت شیثا من الاخره و ابعته 
تبستر لک:و (دا رایت,شضا من امز الدیبا و اتعته عسر غلیی,فایی علی حال 
خشیته.یا آبا دّبلا تنطق قیما لا یعنیک فانک لست مته فی شیء:و ار 
لشانی کما تخرد ونقییا آبا ان الله(خل خاههالشذخل قوما. .الخنه 
فیعطيهم حتّی تنتهی امانتهم.و فوقهم قوم فی الذرجات العلی, فاذا نظر وا 
عرفوهم فیقولون:ربنا اخواننا کنثّا معهم فی الذنیاءفبم فصْلتهم علینا؟ 


هیهات,ائهم کانوا یجوعون حین تشبعون,.و یظمئون جین تروون,و یقومون 
حین تنامون؛ و یشخصون حين تخفضون, یا آبا در ان اللّه جعل قژه عینی فی 
العلاوو ها لت کما حنت الی العانه الطامه الی الطیان هعرج 


الجائع اذا کل 
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نزدیک است که رغبت بدرود و هرکس بدی بکارد نزدیک است که پشیمانی 
بدرود, که برای هر کشت ورز همان است که کاشته است.ای ابو ذر آهسته 
روتنفره "اش .را از -دست نی دهد و ازستد هد آنچه برایشن..مقیرن 
نشده,دست نمی یابد.به هرکس که خیری داده شده,خداوند داده است و 
از هرکس شرّی بازداشته شده,خداوند آن را بازداشته است.ای ابو ذر 
پرهیز گاران سروران و فقیهان راهبران اند و همنشینی با ایشان افزونی 
است.ای ابو ذرءهمانا مومن گناهش را چونان صخره ای بر بالای سرش 
می بیند و می ترسد به روی او بیفتد و کافر گناهش را چونان مگسی می 
بیند که از کنار بینی اش می گذرد.ای ابو ذر.ءهمانا خداوند وقتی برای بنده 
ای خیر بخواهد گناهانش را میان دو چشمش ترسیم می کند.ای ابو ذر,به 
خردی گناه منگر بلکه بنگر که چه کسی را نافرمانی کرده ای.ای ابو ذر 
همانا جان مومن از گنجشکی که در قفسی انداخته می شود بی قرارتر و 
ترسان تر است.ای ابو ذر.هرکس که گفتار و کردارش برابر باشد همان 
کسی است که به بهره اش می رسد.و هرکس گفتار و کردارش برابر 
نباشد همان مردی است که باید خودش را سرزنش کند.ای ابو ذر. شخص 
به سبب گناهی که به آن دچار شده از روزی محروم می شود.ای ابو ذر 
وقتی تو چیزی از آخرت می خواهی و به د: نبالش می روی برایت آسان می 
شود و وقتی چیزی از امور دنیا را می بینی و به دنبالش می روی برایت 
سخت می شود؛زیرا تو بر حالی هستی که از آن می ترسی.ای ابو ذر 
دربارةْ انچه به تو بهره ای نمی رساند سخن نگو؛زیرا هیچ ربطی به تو 
ندارد.و زبانت را نگاه دار چنان که روزی ات را نگاه می داری.ای ابو ذر 
همانا خداوند شکوهمند مردمی را به بهشت می برد و آن قدر به انان عطا 
می کند تا سپردهْ شان به پایان رسد و بالای ایشان مردمانی در درجات 
بالاترند که وقتی اینان به آن گروه بالاتر می نگرند آنان را می شناسند و 
می گویند: 


پروردگارا اینان برادران ما هستند که با ما در دنیا بودند.پس به چه سبب 
ایشان را بر ما برتری دادی؟ گفته می شود:هیهات.وقتی شما سیر بودید 
ایشان گرسنه بودند, وقتی شما سیراب بودید ایشان تنشنه بودند, وقتی شما 
در خواب بودید ایشان برپا ایستاده بودند و وقتی شما در جایتان می ماندید 
ایشان رهسپار می شدند.ای ابو ذر همانا خداوند والا نور دیدگانم را در 
تفا نها هران* را محبوب من قرار داد,چنان که غذا را محبوب گرسنه و آب 
را محبوب تشنه قرار داد. گرسنه وقتی غذا می خورد. 
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الطعام شبع.و |ذا شرب روی,و آنا لا آشبع من الظلاه.یا آبا رن 
اللد(تعالن) بفت. یی تن مریم بالرهبانتهو عنت بالخیفیه الشمحه. و 
حفت ات اتضاوه اشامت فلت ی الصلام هر مسا ابا ها عاسخل 
تطوّع فی یوم و لیله اثنتی عشره رکعه سوی المکتوبه.کان له حقا واجبا 
بت فی الجه.یا آبا ذِژ صلاه فی مسجدی هذا تعدل ماثئه اافت تانق 
غیره .من المساجد 1 المسجد الحرام, و صلاه فی المسجد الحرام تعدل 
ماله الب صله فی شمه ال من هد کم لا بسا الیل چیه 
حیث لا پراه [ للْه(عرٌ و جل)ایطلب بها.یا آب ذّ,ما دمت فی الّلاه فاٍتک 
موس تعوق: لیس لاه ار ماتر »ليم ال ها ایض ون 3 
ملک پنادی:یا بن آدم,لو تعلم ما لک فی الّلاه و من تناجی ما ستمت و لا 
التفث.یا آبا ذژ,طوبی لأْصحاب الاألویه یوم القیامه,یحملونها فیسبقون الّاس 
الی الجثه, آلا و هم السابقون الی المساجد بالأسحار و غیرها.یا آبا ذژ,لا 
تجعل بیتک قبرارو اجعل فیه من صلاتک یضیء بها قبرک.یا آبا ذتٌ, الضّلاه 
عصود الین و اللسان اکریه الذفه نف الخطیه و اللسا ناکشا آبا ده 
القرچه فی الجته,کما بین الشّماء و الأرضو ا العبد لیرفع بصره فیلمع له 
نور یکاد یخطف بصره.فیفرح فیقول:ما هذا؟فیقال:هذا نور آخیک 
الموّمن. فیقول: 


هذا آخی فلان,کثا نعمل جمیعا فی الذّنیارو قد فصُل علیث هکذا!فیقال: اه 
کار 
‌ 
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سیر می شود و چون اب بنوشد,سیراب می شود درحالی که من از نماز 
رهبانیت برانگیخت و من برای دین راستین اسان برانگیخته شدم,زنان و 

محبوب من قرار داده شد و نماز نور دیدگانم.ای ابو ذر هرگاه مردی 
در یک روز,غیر از نمازهای واجب دوازده رکعت نماز بگذارد,برايش خانه 
ای در بهشت حقی واجب است.ای ابو ذر,نماز در این مسجد من برابر 
است با صد هزار نماز در مساجد دیگر مگر مسجد الحرام.و نماز در مسجد 
الحرام برابر با صد هزار نماز در جز آن است.و برتر از همة اين ها نمازی 
است که مرد فقط برای خدا در خانة خود می گزارد به گونه ای که هیچ 
کس جز خدا او را نمی بیند.ای ابو ذرءهمانا تو تا وقتی در نماز هستی در 
ان پادشاه را می زنی و هرکس بسیار در پادشاه بزند.سرانجام باز می 
شود ای ابو ذر هر مومنی که برای نماز می ایستد عطایای میان او و عرش 
بر او فرو می ریزد و فرشته ای بر او گمارده می شود که فریاد بزند:ای 
پسر آدم اگر می دانستی چه چیزی در نماز تو است و با چه کسی مناجات 
می کنی,خسته نمی شدی و روی برنمی گرداندی.ای ابو ذر,خوشا اصحاب 
درفش ها در روز قیامت که درفش ها را بر دوش می گیرند و از مردم به 
سوی بهشت پیشی می گیرند.هان که آنان پیشی گیرندگان به مسجدها در 
بامدادان و جز آن هستند.ای ابو ذر, خانه ات را گور[تاریک آنکن.نمازی در 
آن بگزار تا به سبب آن گورت روشن شود.ای ابو ذر,نماز ستون دین است 
ولی زبان بزرگ تر است و صدقه,گناه را نابود می کند ولی زبان بزرگ تر 
است.ای ابو ذر در بهشت هر درجه ای که بالاتر از درجة دیگر است چنان 
است: که.میان آشمان ور مین است‌؛ینده خشم مین کشاند و توری عنان ان 
و ات اه ی او او و 
گوید:این چیست؟می گویند: این نور برادر موّمن تو است.او می گوید:این 
برادرم فلانی است که با هم در دنیا کار می کردیم ولی اکنون چنین بر من 
برتری داده شده!می گویند: 
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افضل منک عملائث یجعل فی قلیه الّضا حلي برضی,یا با ذ,النیا سجن 
المومن و جتّه الکافر,و ما آصبح فیها مومن الا و هو حزین,و کیف لا یحزن 
الموّمن و قد اوعده الله آنه وارد جهثم و لم یعده آنه صادر عنها!یا آبا 
خرن آوق:هن العلق ما لا بقل به لحقیق آن یکون قد آوتی علم ما ا 
ینفعه اللّه به,لأنَاللّه جل و عر نعت العلماء فقال: ان الّذیَ وتُوا الْعل من 

قبله زذا بثلی علبهم بتجرّون بلادفان سُجّدً و بَفولون شتحان را ان کان 
وَغذٌ رَبنا لمَفْعُولاً و بَخْرّونَ للادقان ییون یا آبا ذژ,من استطاع آن یبکی قلبه 
قلیی ,و من الم سطع طلیشعر علبه. الجرن ولیتباینا ابا قرن القلب 
التازسی بصن ال ای اه لس ون 


ی و له ی بیس ی دب 
ذژ, اِنْ صلاه الثافله فی اسر تفضل علی العلانیه کفضل الفریضه علی 
الثافله.یا آبا ذژ,ما یتقرب العبد الی اللّه, بشیء آفضل من السشْجود.یا آبا 
ذژ,اذکر اللّه ذکرا خاملا,قلت:یا رسول اللّه,و ما الدٌکر الخامل؟قال:الذکر 
الخفی.یا با ذژ,یقول اللّه(تبارک و تعالی)لا آجمع علی عبدی خوفین,و لا 
آجمع له آمنین, فاٍذا آمننی فی انیا آخفته یوم القیامه,و |ذا خافنی آمنته یوم 
العیاضت‌یا آبا مورلوان رجلا کان له.مقل عمل شیعیی نیا اختعره,وخشی آن 
لا ینجو من شرّ یوم القیامه.یا آبا ذژ,لِنْ العبد لتعرض علیه ذنوبه یوم القیامه 
فیقول:آما ای کنت مشفقا, فیغفر له. 


یا آبا ذژ.اِن الجل لیعمل الحسنه فیثکل علیهاءو یعمل المحقرات فیأتی الله 
و هو 
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همانا عمل او برتر از تو بود.سپس در دلش خرسندی می نهند تا خرسند 
شود.ای ابو ذر اين دنیا زندان موّمن و بهشت کافر است و موّمن در آن جز 

به اندوه.صبح نمی کند.و چگونه اندوهگین نباشد وقتی خداوند به او تهدید 
3 که به دوزخ خواهد رفت ولی مژده نداده که از آن بیرون خواهد 
آمد.ای ابو ذر به هر کس علمی داده شده که به أ عمل نمی کند, به 
تخفیق نبه:» اه علفی: دادم شندم. که تخداه‌ندا آن نهر اه اه نمی زسبانده 
زیرا خداوند عالمان را چنین وصف کرده است:«همانا کسانی که پیش از 
این علم داده شده اند وقتی قران برایشان خوانده می شود سجده کنان به 
رو در.می: افتتد..تاانجا که فرمود‌می کریند»|اشتز ۶۱( 17 )۰ 


آیات 109-107]ای ابو ذر هرکس می تواند دلش را بگریاند, بگریاند, و 
هرکس نمی تواند, اندوه را به دلش بچسباند و خودش را 0 
بزند.ای ابو ذر.همانا سخت دل از خداوند دور است ول شما نمی 
فهمید.ای. ابو ذر به هر خطیبی در روز قیامت سخنانش و آنچه از آن قضد 
کرده بود عرضه می شود.ای ابو ذر نماز نافلة نهانی از نمایان برتر 
است.همچون برتری نماز واجب بر نماز نافله.ای ابو ذر بنده با هیچ چیزی 
برتر از سجده به خدا نزدیک نمی شود. 


ای ابو ذر خدا را به ذکری ناشناس یاد کن.من عرض کردم:ای رسول خدا 
ذکر ناشناس چیست ؟ فرمودند:ذکر نهان.ای ابو ذر خداوند می فرماید:دو 
هراس را بر بنده ام جمع نمی کنم و نیز دو ایمنی را.اگر در دنیا از من در 
ایمنی باشد او را در روز قیامت می هراسانم و چون دك دنیا از من 
بهراسد,در روز قیامت او را ایمن می گردانم.ای ابو ذر,اگر برای مردی 


عملی برابر هفتاد پیامبر باشد باید ان را کوچی بشمارد و از این که از شنز 
روز قیامت نجات نیابد,بترسد. 


ای ابو ذر,همانا گناهان بنده در روز قیامت به او عرضه می شود و او می 


گوید:هان که من نگران بودم.آن گاه بر او آمرزیده شود.ای او 
عمل نیکی می کند و با تکية بر آن به گناهان کوچک می پردازد و آن گاه 
درحالی که خداوند بر او خشمناک است به سوی خدا فف. آند. 
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علیه غضبان و اِنْ الأجل لیعمل السیّثه فیفرق منها فیأًتی اللْه(عر و جل)آمنا 
یوم القيامه‌بیا آبا بان العبد لیذنب فیدخل الی, الله بذتبه. ذلک 
الجثه. فقلت:و کیف ذلک بأبی آنت و أمّی یا رسول اللّه قال:یکون ذلک 
الدیت سب عیيه تاتا مت فاگ ال اللدرعر ه حل ای فوخل الجهیا آبا 
ذژ,الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت,و العاجز من ائبع نفسه و 
هواها,و تمّي علی اللّه(عرٌ و جلّ)الأمانت.یا آبا رن آوّل شیء یرفع من 
هذه الاأمه الأمانه و الخشوع حلی لا تکاد تثری خاشعا .پا آبا ذز؛و الذی نفس 
محقّد بیده لو أَنْ الدٌنیا کانت تعدل عند اللّه جناح بعوضه آو ذباب ما سقی 
الکافر و الفاجر منها شربه من ماء.یا با ذژالنیا ملعونه, ملعون ما فیها الا 
من اتغی یه وحه الله‌با آنا دزو‌ها هیر شی» ایض الف الله (تعالی امن 
الدْنیا خلفها نم آعرض عنها فلم ینظر الیهاءو لا ینظر الیها حثی تفوم 
الساعه,و ما من شیء ء احت الی اللّه(تعالی)من الایمان به و ترک ما آمر آن 
رک یا آب دشن الله(تبارک: و تعالی) آوجی: الی آخی عیسی علبه الشلام با 
عیسی,لا تحثْ الدّنیا فائی لست احبها,و أَحتْ الأخره ما ما الا 
آبا رن جبرئیل علیه السّلام آتانی بخزائن النیا علی بغله شهیاء.فقال 
لی:یا محقد.هذه خزائن الأرض و لا تنقصک من حظک عند ربک,فقلت:یا 
حبیبی جبرئیل,لا حاجه لی فیها, |ذا شیعت شکرت ربّی,و |ذا جعت سألته.یا 
آبا ذژ,|ذا آراد اللْه(عر و جل)بعبد خیرا فقهه فی الدّین,و زهده فی الذنیا, و 
بضره بعیوب نفسه,یا ابا ذژ. ما زهد عبد قی 
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و مردی گناه می کند و آن گاه از آن جدا شده,در روز قیامت ایمن به نزد 
خدا می آید.ای ابو ذر بنده ای گناه می کند و خداوند به سبب گناهش او را 
به بهشت می برد.من گفتم:ای رسول خدا این چگونه ممکن است؟حضرت 
فرمودند:آن گناه را جلوی چشمش قرار می دهد تا از آن توبه کند و به 
سوی خدا بگریزد و به بهشت داخل شود.ای ابو ذر.همانا زیرک کسی است 
که نفسش را سرکوب کرده و برای پس از مرگ عمل کند و ناتوان کسی 
ارزوهايش را بخواهد.ای ابو ذر.همانا نخستین چیزی که از این امّت 
برداشته می شود امانتداری و فروتنی است چنان که نزدیک است هیچ 
فروتنی را نبینی.ای ابو ذر, سوگند مد کی که خا نس صلم لاف علند و 
اله ابه دست او است اگر این دنیا در نزد خداوند عزتمند به اندازة بال پشه 
پا تفت ای ارزید, به کافر و فاجر شربتی از آبت نمی نوشانید.ای ابو 

ذر,همانا اين دنیا نفرین شده است و آنچه در آن است نفرین شده است 
با آن خشنودی خدای عزتمند خواسته می شود.ای ابو ذر.رهیچ 
چیزی در نزد خداوند از اين ذا-ناینتتخترن تیشتان. زا آفرید ولت. .از ان 
روی گرداند و دیگر ننگریست و تا برپایی قیامت نخواهد نگریست.و هیچ 
خیری. در نزد خداوند ار آیمان به: اه ه تری. انخه.-فرهانداده: که تزی 
شود,پسندیده تر نیست.ای ابو ذر.همانا خدای والا به برادرم عیسی علیه 
السّلام وحی کرد:ای عیسی دنیا را دوست مدار؛زیرا من آن را دوست نمی 
دارم.و آخرت راز دوست بدار؛ که آن جایگاه باز گشت نو است.ای ابو 
ذر,همانا جبرئیل گنجینه های این دنیا را بر استری خاکستری به نزد من 
ارت کفت ای هت انا این ها رشن اتب که داشتی آن ها ازیهره ب 
در نزد پروردگارت خواهد کاست.من گفتم:جبرئیل ای حبیب من مرا : ج ان 
نیازی نیست.هنگامی که سیر شوم پروردگارم را سپاس می گزارم و چون 
گر سنه شوم از او درخواست می کنم.ای ابو ذر.وقتی خداوند برای بنده ای 
خیر بخواهد او را در دین فقیه,در دنیا پارسا و به عیب های نفسش بینا می 
کند.ای ابو ذر. 
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النیا الا اثبت اللّه الحکمه فی قلبه,و آنطق بها لسانه و ییضره,عیوب الدنی 
و داء‌ها و دواء‌هاءو آخرجه منها سالما الی دار الشلام.یا آبا دژ,|ذا رأیت 
اخاک قد زهد فی الذنیا فاستمع منه,فائه یلقی الیک الحکمه.فقلت ۳ 
رسول اللّه.من آزهد الّاس؟ قال:من لم ینس المقابر و البلی,و ترک ما 
یفنی لما یبقی,و لم یعدٌ غدا من آیامه. و عدٌ نفسه فی الموتی.یا آپا در 
اللّه(تبارک و تعالی)لم یوح ال آن آجمع المال, ویلکن وحی الیْ آن سبح 
بجمد ربک وک من الساجدین و اعْبَد ریک خی با تیک التقین پا آبا ذر,انی 
آلبس الغلیظ,و آجلس علی الأرض,و آرکب الحمار بغیر سرح.و آردف 
خلفی,قمن رغب عن سئتی قلیس مئی.یا آباذرَحت المال و الشرف 
المتعاضعهن ال آکرون له کثیرا یسبقون التاس الی الجیه؟قال:لا و لکن 
۳ .فانهم یأتون بوم القيامه فیتخطون رقاب الثاس ,فیقول لهم 
خزنه الجبه . 


۳ ۰ ی 
[المدثر(74): 


4 آبا ذژءاِنْ النیا مشغله للقلب و البدن,.فاِنْ اللّه(تبارک و تعالی)یسآل 
آهل الذنیا عمّا نعموا فی حلالها,فکیف بما نعموا فی حرامها!یا آبا ذتءلثی قد 
سألت اللّه(جل ثناوه)آن یجعل رزق من آحتثنی الکفاف:و آن بعطی من 
اتقصاه ال ایا ی اه ی الا ات ی 
الاخدم‌الدین القد وا 
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هیچ بنده ای در این دنیا پارسایی نکرده جز آن که خداوند حکمت را در 
دلش نهاده, زبانش را به آن گوبا ساخته, به عیب های دنیا و بیماری و 
درمانش بینا کرده و از آن. به. عفرل شلافت: با نندرستی. بیرفن. برزه 
است.ای ابو ذر.وقتی دیدی که برادرت در دنیا پارسایی می کند به 
[سخن]او گوش کن؛زیرا او حکمت را به تو عرضه خواهد کرد.من گفتم:ای 
رسول خدا| چه کسی پارساترین مردمان است؟فرمودند: کسی که گور و 
پوسیدن را فراموش نکرده و نابود شدنی را , به خاطر آنچه می ماند ترک 
کرده است. کسی که فر دا را از عمرش نشمرده و خودش را از مردگان 
شمرده است.ای ابو ذر,همانا خداوند والا به من وحی نکرده که مال دنیا 
گرد آورم بلکه به من وحی فرموده که:«با سپاس از پروردگارت او را به 
پاکی بستای و از سجده گزاران باش و پروردگارت را پرستش کن تا 
ی ی هر رن ار وا بر 
آن سوار می کنم.و هرکس از ستّت من روی گرداند از من نیست.ای ابو 
ذر.مال دوستی و برتری طلبی,دین مرد را از بین می برد.ابو ذر گفته که 
من گفتم:ای رسول خدا آیا هراسناکان پریشان فروتن بسیار ذکر خداگو,از 
مردمان دیگر به سوی بهشت پیشی می گیرند؟ فرمودند: 


نه بلکه مومنان فقیر پیشی می گیرند؛زیرا آنان در روز قیامت به روی 
گردن های مردم گام بر می دارند وقتی خزانه داران بهشت به ایشان می 
گویند :بمانید تا حسابرسی شوید :"برای چه چیزی حسابرسی شویم. به خدا| 
سوگند ما چیزی نداشتیم که ستم و عدالت داشته باشیم و چیزی به ما داده 
نشد که بگیریم و بدهیم بی گمان ما پروردگارمان را بندگی کردیم«تا زگ 
به سراغ فا امد .[مدثر(74) :ی 47]ای ابو ذر,دنیا مشغله دل و جسم 
است و خداوند عزتمند از اهل دنیا دربارة انچه از نعمت های حلال بهره 
برده اند بازخواست خواهد کرد چه رسد به نعمت های حرام.ای ابو ذر.دمن 
از خداوند عزتمند خواستم روزی کسی را که مرا دوست می دارد به کفاف 
قرار دهد و به کسی که مرا دشمن می دارد مال و فرزند بدهد.ای ابو ذر, 
خهشا بارسایان در دنیا و راغیان بة اخرت, کسانی, که ز مین خدا زا فرتر: 
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از اللّه بساطاءو ترابها فراشا,و ماءها طیبا,و ائخذوا الکتاب شعارا,و 
الدعاء للّه دثارارو قرضوا الذنیا فرضا.یاآبا ذرحرت الاخره العمل الضالح,و 
حرت الذنیا الفال. و ایا انا ان رس آخبرنی, فقال:و عژتی و 
جلالی,ما آدرک العابدون درک البکاء عندی شیثا,و ای لأبنی لهم فی الژفیق 
الأعلی قصرا لا یشارکهم فیه آحد.قال:قلت:یا رسول الله, ی المومنین 


آکست تفا اوهم للعوت دراه آحسد له اشمداداا ایا ۱ 
ار ما ما مت 


قفا علامه زلی نانی آست‌و آقت با وتیل اللب فان "انا الن:دار الخلوو 
و الثجاقی عن دار الغرور,و الاستعداد للموت قبل نزوله.یا آبا داي اللّه و 
لا تری لاس اک تخشی اه فیکرموک و قلبک فاجر.یا آبا درا له ملانکه 
فیقولون جمیعا: 


سبحانک و بحمدک ما عبدناک کما ینبغی لک آن تعبد.یا آبا ذر,و لو کان لرجل 
را ی ۵ ۳ 
۱ اسآ 
یقول:یا رب آنا خلیلک ابراهیم لا تنسنی,یا آبا ذژ,لو أنْ امره من نساء أهل 
الجثه اطلعت من سماء الذنیا فی لیله ظلماء لأضاءت لها الأرض أفضل مشا 
یضیی ار ار ریح نشرها جمیع 
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خاک دا شوه ان اک اون کات ها سا تاش و وا 
درگاه خدا را روانداز گرفتند و به یکباره از دنیا بریدند.ای ابو ذر,‌همانا بذر 
آخرت,عمل صالح است و بذر دنیا مال و فرزند.ای ابو ذر,پروردگارم به من 
فرمود:به عرّت و شکوهم سوگند,عابدان چیزی همسان گرية به درگاه من 
نخواهند یافت و من برایشان در آن منزلگاه بلند مرتبه قصری می سازم 
زا داز ۸ ار 
رسول خدا کدام مومنان زیرک ترند؟حضرت فرمودند: کسانی که مرگ را 
بیشتر یاد می کنند و نیکوتر آماده ضرک می شوند. ای ابو ذر.وقتی نور به 
دل داخل شود قلب گشاده و گسترده می شود.من عرض کردم: "پدر و 
مادرم به فدایت ای رسول خدا علامت ان چیست ؟ فرمودند :بازگشت به 
منزل جاودانگی,روی گردانی از منزل فریب و آماده شدن برای مرگ پیش 
از فرود آن.ای ابو ذر از خدا پروا کن و درحالی که دلت گنهکار است به 
مردم چنان نشان نده که از خداوند می هراسی تا تو را گرامی بدارند.ای 
ابو ذر همانا برای خداوند فرشتگانی از هراس او ایستا, هستند که سربلند 
نمی کنند تا آن گاه که نفخة پایانی در صور دمیده شود که در اين هنگام 
همگی می گویند:منژه تویی و سپاس برای تو است و ما چنان که 
سزاوارت است تو را بندگی نکردیم.و اگر مردی عمل هفتاد پیامبر را 
داشته باشد از دشواری انچه در ان روز می بیند عملش را اندک می 
شمارد.و اگر سطلی از این جر کاب جهنم ]در محل طلوع خورشید 
بریزند.جمجمه هایی در محل غروب به جوش می آید و اگر آه های دوزخ از 
درونش برآید هیچ فرشتة مقرّب و پیامبر فرستاده ای نمی ماند جز آن که 
بر زانو می افتد و می گوید: 


پروردگارا من.من,چنان که ابراهیم,اسحاق علیه السّلام را فراموش می 
کند و می گوید:پروردگارا من خلیل تو ابراهیم هستم.مرا فراموش نکن.ای 
ابو ذر اگر زنی از زنان اهل بهشت در شبی تاریک به اسمان دنیا سربکشد 
زمین بهتر از انچه ماه شب چهارده ان را روشن می کند. روشن می شود 
و همة اهل زمین بوی پراکنده شدة آن را درمی یابند. 
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آهل الأّرض,و لو أَنْ ثوبا من ثیاب آهل الجثّه نشر الیوم فی الدٌنیا لصعق من 
ینظر الیه و ما حملته آبصارهم.یا آبا ذژ,اخفض صوتک عند الجنائز,و 
القتال و القرآن.یا آبا ذژ,|ذا تبعت جنازه فلیکن عقلک فیها مشغولا 
بافکر و الخشوع, و اعلم نک لاحق به.یا آبا ذژاعلم أَنْ کل شیء |ذا فسد 
فالملح دواوه,فاٍذا فسد الملح فلیس له دواء-«قال الشیخ:هذا المثل لعلماء 
السوء»و اعلم أنْ فیکم خلتین:الصُحک من غیر عجب,و الکسل من غیر 
سهر.یا ابا ذژ,رکعتان مقتصرتان فی تفکر خیر من قیام لیله و القلب ساه.یا 
آب ذژ الحق ثقیل مر و الباطل خفیف حلو,و رب شهوه ساعه تورث حزنا 
طویلا.یا آبا ذژ,لا یفقه الجل کل الفقه حتّی یری الثاس کلهم فی جنب 
اللّه(تبارک و تعالی) آمثال الأباعرثمٌ یرجع |لی نفسه فیکون هو حقر حاقر 
وا با ال ان رم الا 
دینهم عقلاء فی دنیاهم.یا آبا ذرٌ, حاسب نفسک قبل آن تحاسب فائه آهون 
لحسابک غدا بوزن نفسک قبل آن توزن, و تجهّز للعرض الأکبر یوم تعرض لا 
تخفی علی اللّه خافیه؛یا آبا در استح من الله, فائی و الّذی نفقسی بیده 
لأظل حین آذهب الی الغائط متقئعا بثوبی آستحي من الملکین اللذین 
معی.یا با ذ#, تحت آن تدخل الجثه؟قلت:نعم فداک آبی قال: 


قافن هی لالم اف السوت: ,ضتب. فیشکو انتتخ ام اللم. و 
الحیاء.قال: 


قلت پا رسول اللّه,کلُنا نستحی من اللّه.قال:لیس ذلک الحیاء,و لكنْ الحیاء 
من | 
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و اگر جامه ای از جامه های بهشت,امروز در اين دنیا بیفتد هرکسی که به 
آن تنخردداز هوش, من :زود و دیدگانش تاب دیدن آن را نخواهد داشت.ای 
ابو ذر صدایت را در کنا ر جنازه ها؛ هنگام جنگ و قرآن خواندن کوتاه کن.ای 
ابو ذر وقتی به دنبال جنازه ای می روی باید عقلت به انديشه پرداخته و 
فرونتی, ششبه سازی. وضدانن که تو هم.نه او خواهین پتوففت ام ابو در بدان 
که هر چیزی وقتی خراب می شود.نمک دوای آن است و چون نمک خراب 
شود دیگر دوایی برایش نیست. سیف اش این ال سرا ده 
عالمان است-و بدان که در میان شما دو خصلت است:خندیدن بدون 
شگفت زدگی و کسل بودن بدون شب زنده داری.ای ابو ذر دو رکعت نماز 
مختصر همراه با اندیشه بهتر از یک شب به نماز ایستادن با قلب غافل 


است. 


ای ابو ذر حقّ سنگین و تلخ و باطل سبک و شیرین است.و چه بسا یک 
ساعت هوسی که اندوهی دراز به جا می گذارد.ای ابو ذر هیچ مردی به 
راستی فقیه نمی شود مگر همه مردم را در پیشگاه خداوند همچون شتران 
ببیند.سپس به خودش بازگردد و خود را ناچیزترین آنها بداند.ای ابو ذر هیچ 
مردی به حقیقت ایمان نمی رسد مگر اين که همة مردم را در دینشان 
احمق و در دنیایشان خردمند ببیند.ای ابو ذر از خودت حساب بکش پیش از 
آنکه به حساب کشیده شوی؛زیرا| این کار حساب فردایت دا اسان خی 
کند.و خودت را وزن کن پیش از آن که وزنت کنند.و برای آن نمایش بزرگ 
آماده باش.روزی که عرضه می شوی و هیچ پنهانی بر خداوند نهان نمی 
ماند.از خداوند شرم کن؛زیر | من-سو گند به کسی که جانم در دست او 
است-وقتی برای قضای حاجت می روم جامه ام را از روی شرم از دو 
فرشته ای که با من هستند بر سرم می کشم.ای ابو ذر ایا دوست داری به 
بهشت بروی؟من عرض کردم:بله پدرم به فدایت.حضرت فرمودند:پس 
آرزویت را کوتاه کن و مرگ را در پیش چشم قرار بده و به راستی از 
خداوند شرم کن.من عرض کردم:ای رسول خدا ما همه از خداوند شرم 
می 


فرمودند: این شرم ان نیست که من می گویم 
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آن لا تنسی المقابر و البلی, و الجوف و ما وعی,و ارس و ما حوی,فمن 
آراد کرامه الأخره فلیدع زینه الدّنیاءفاذا کنت کذلک آصبت ولایه لیا با 
ذژ,یکفی من الذعاء مع الب ما یکفی الطعام من الملح.یا با ذ,مثل الذی 
تدعو نغیز عم کمتل الذی برمی :تقیر :وربا آبا دتبان الله بصلع:نصلاح 
العبد ولده و ولد ولد و یحفظه فی دويرته و الژور حوله ما دام فیهم.یا آبا 
دزن ریک( گر و .جل)یباهی الملائکه بثلائه نفر:رجل یصبح في ارضن 
فرداء فیودٌن تنم 1 ربک للملائکه :انظروا الی عبدی ی و لا 
یراه آحد غیری؛قینزل سبعون آلف ملک یصلون وراءه و یستغفرون له اٍلی 
الغد من ذلک الیوم.و رجل قام من اللیل فصلی وحده فسجد و نام و هو 
ساجد, فیقول اللّه(تعالی) انظر وا الی عبدی روحه عندی, و جسده ساجد و 
با میت ف اساه وت هو ال یهن ۲ ها من رل 
بل مت قفه مهن بقلم این | تودت له فا وم العامتنو دا من 
منزل نزله قوم | و آسیج ذلک المنزل بصلی علبهم آو یلعنهم.یاآا دما 
۳ الا و بقاع الأْرض تنادی بعضها بعضاریا جار,هل مر بک 
الیوم ذاکر للّه(تعالی)آو عبد وضع جبهته علیک ساجدا للّه؟فمن قائله:لا.و 
من فائله:نعم؛فاذا قالت:نعم؛اهترّت انشرحت و تری ان لها الفضل علی 
جارته آبا ان الله(جل نناوه)لقّا خلق الارض و خلق ما فیها من 

بلم یکن فی الأرض شخرم باتفا بلق آحم. لا اضاندا ستما تفع 
۳ 
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ئ 


بلکه شرم از خداوند این است که گور و پوسیدن را و سینه و آنچه در آن 
است و سر و آنجه‌را کرد آورده: است: فر آموش. تکتی. که. هر کر تاد انش 
بزرگ می خواهد باید ژینت دنیا را رها کند, که چون چنین باشی به ولایت و 
سرپرستی خدا می رسیای ابو ذر اندکی به 99 نیکی بس است.همان 
دقاف . کند همین کات کی اس که ون کنان بر مارد ای 
ابو ذر همانا خداوند به اندازه باتش کت بنده اش ,«فرزندان او و فرزندان 
و و او را در خانة کوچکش در میان خانه های 
گرداگرد او تا وقتی در میان شان است نگاه می دارد.ای ابو ذر همانا 
پروردگار تو به جهت سه نفر به فرشتگان مباهات می کند:مردی که به 
تنهایی صبح می کند آن گاه اذان می گوید و نماز می گزارد پس 
پروردکارت می فرماید:بندة مرا بنگرید که نماز می گزارد و هیچ کس جز 
من او را نمی بیند.سپس هفتاد هزار فرشته فرود آمده پشت سرش نماز 
می گزارند و برایش آمرزش می خواهند تا فردای آن روز و مردی که به 

شب زنده داری برخاسته و به تنهایی نماز می گزارد و در سجده به خواب 

می رود که در این هنگام خداوند والا می فرماید:به بنده ام کرد که 
روحش نزد من است و جسمش در اطاعت از من به سجده رفته است.و 
مردی در میدان جنگ که یارانش گریخته اند ولی او پایداری کرده و جنگیده 
و کشته می شود.ای ابو ذر هیچ مردی پیشانی اش را ؛ بر جایی از زمین 
نمی گذارد مگر اين که در روز قیامت برایش گواهی می دهد و هیچ منزلی 
نیست که گروهی در آن فرود آیند جز این که آن منزل یا بر ایشان صلوات 
می فرستد یا لعنتشان می کند.ای ابو ذر هیچ بامداد و شامگاهی نیست جز 
اين که همه جای زمین همدیگر را به سخن می گیرند و می گویند:ای 
کصتیتانة ]نا امروز یادکنندة خدا بر تو گذشته يا بنده ای که پیشانی اش را 
برای سجده به خداوند والا بر تو نهاده باشد؟برخی می گویند:نه.و برخی 
ف ‏ تون ار عون هی وی امه ود رمی این فش دمان"می ود 
از این که می بیند بر همسایه اش برتری دارد.ای ابو ذر همانان وقتی 
خداوند شکوهمند زمین و درختانش را افرید,هیچ درختی نبود که بهره ای 
برای فرزندان ادم نداشته باشد.و پیوسته زمین و درختان چنین بودند 
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کذلک حتّی تکلّم فجره بنی آدم,و الکلمه العظیمه قولهم:انخذ اللّه ولدا؛ فلا 
قالوها اقشعلات الأرض و ذهبت منفعه الأشجاریا آبا ذر,ِنْ الأرض لتبکی 
علی الومن ادا جات آربعینٍ صباحا.یا با ذراذا کان العبد فی آرض قی 
قفی قف فا ام نش ارو آقام مه صلی اور اللدری مل ااملاکد 
فصفوا خلفه صفا لا یی طرفام, پرکعون برکوعه,و یسجدون بسجوده, و 
یوْمُنون علن دعائه.یا آبا ذز.من آقام 9 لم یوذن:لم یصلٍ معه 1 ملکاه 
اللّذان معه.یا با ذّ,ما من شاب یدع له الدٌنیا و لهوهاءو آهرم شبابه فی 
طاعه اللّه.لا آعطاه اللّه آجر اثنین و سبعین صلیفا.با آبا ذث الذاکر فی 
القانلی کالمفایل فی الق سا اناد الجلیسن لالم و مرن اتمه 
الوحده خیر من جلیس السّوء.و املاء الخیر خیر من السَکوت,و الشکوت 

من املاء الشْو.یا آبا ذژملا تصاجب الا مومنا. و لا بأکل طعامک لتق ,و 
لا تأکل طعام الفاسقین.یا آبا دز آطعم طعایی .من تحیه. کی اللدری کل 
طعام من یحبّک فی الله(عر و جلّ).یا آبا رن ال (عه کل اقیق لنسان 
کل قائل,فلیئق اللّه امرو.و لیعلم ما پقول ۱ ذژ.اترک فضول الکلام, و 
حسبک من الکلام ما تبلغ به حاجتک.یا آبا ذژ, کفی بالمرء کذبا آن یحدّث بکل 
ما سمعه.یا یا ,ما من شیء أحقّ بطول السُجن من اللسان.یا آبا درا 
من اجلال الله(تعالی)اکرام العلم و العلماء,ذی الشیبه المسلم,و اکرام 
خمله العران هوالع اکدام الستطان. العفتمط با ابا دص ها هن رنه 
کصانق هن اموت 
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تا زمانی که گناهکاران فرزندان آدم به سخن در آمدند و آن رد دهشتبار 
را به زبان آوردند. 1 


انان گفتند:خداوند فرزندی گرفته است.و چون چنین گفتند زمین بر خود 
لرزید و منافع درختان از میان رفت.ای ابو ذر زمین چهل بامداد بر موّمن 
هنگام مرگش گریه می کند.ای ابو ذر وقتی بنده ای در زمینی بی آب و 
علف وضو بگیرد يا تیمم بکند سپس اذان و اقامه بگوید و به نماز بایستد 
خداوند به فرشتگان فرمان می دهد تا پشت سر او صف ببندند صفی که 
دو سویش دیده نشود تا با رکوعش به رکوع و با سجده اش به سجده 
بروند و بر دعایش آمین بگویند.ای ابو ذر هرکس اقامه بگوید و اذان نگوید 
جز دو فرشته ای که با اویند کسی با او نماز نمی گزارد.ای ابو ذر هر 
جوانی که دنیا و سرگرمی اش را به خاطر خدا ترک کند و جوانی اش را در 
فرمانبری از خداوند به پیری برساند «خداوند پاداش هفتاد و دو صدیق را به 
او می دهد.ای ابو ذر ذکر گو در میان غافلان 1 
گریختگان است.ای ابو ذر همنشین شایسته بهتر از تنهایی است و تنهایی 
بهتر از همنشین بد است.بیان نیکی بهتر از خاموشی و خاموش ماندن بهتر 
از بیان بدی است.ای ابو ذر جز با مومن همراه مشو,غذایت را جز به 
پرهی زگاران نخوران.و خودت هم غذای فاسقان را نخور.ای ابو ذر از غذایت 
به کسی بخوران که او را برای خدا دوست داری و از غذای کسی بخور که 
تو را برای خداوند دوست دارد.ای ابو ذر خداوند عزتمند با زبان سخنگویان 
همراه است.پس مرد باید از خدا پروا کند و بداند که چه می گوید.ای ابو 
ذر زیاده گویی را ترک کن.از سخن گفتن, آنچه تو را به مقصودت برساند 
بس است.ای ابو ذر برای دروغ گویی مرد همان بس که هرچه را می شنود 
باز بگوید.ای ابو ذر هیچ چیزی همچون زبان سزاوار زندان دراز مذت 
نیست.ای ابو ذر از بزرگداشت خداوند است. گرامیداشت علم و عالمان و 
ریش سفیدان مسلمان و حافظان و اهل قران و پادشاه دادگر.ای ابو ذر 
اگر کسی از روزی خودش بگریزد چنان که از مرگ می گریزد. 
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لأدرکه رزقه کما یدرکه الموت.پا آبا ذژآلا آَعلمک کلمات بنفعک اللْه(عر و 
جل) بهنْ؟قلت:بلی پا رسول الله.قال:احفظ اللّه پحفظک, احفظ اللّه تجده 
آمامک,تعرّف الی اللّه فی الرخاء یعرفک فی الشدّه,و اذا سألت فاسال 
اللّه(عرٌ و جل)و |ذا استعنت فاستعن بالله, فقد جری القلم بما هو کائن اٍلی 
بوم القنامهرعله آن الخلق کلم جهدوا آن وی ی لم یکنب لک ها 
قدروا علیه,و لو جهدوا آن یضژوک بشیء لم یکتبه الله علیک ما قدروا 
علیه,فان استطعت آن تعمل لله(ع و جل) بالاضا فی الیقین فافعل,و [ن 
لم تستطع فان فی الضبر علی ما تکره خیرا کثیرء و (ن الّصر مع الضٌبر.و 
الفرج مع الکرب, ان مَع اسر بُسْراً [الانشراح(6:)94]. 


يا آبا ذژ,استغن بغناء اللّه یغنک اللّه.فقلت:و ما هو,یا رسول اللّه؟قال:غداء 
بقض وه عشاه لیله‌فمن فنم ما ررقه لك فقو آغتی الناش‌ینا آبا دریان 
لله(عرٌ و جل) یقول:ائی لست کل کلام الحکیم أَتقبّل و لکن همه و هواه 
فان کان همه و هواه فیما احب و ارضی جعلت صمته حمدا لی و ذکرا و 

وراج ان کلم ابا دا الق تاک مالیا( شطر ال صور کم و 
لا (لی او و لکنطر الی. فلویکم و آعمالکم یا آبا ذژاللقوی التّقوی 
هاهنا الثقوی ها هنا و آشار الی صدره.یا آب ذرء آربع لا بصیبهن 1 مومن 
الصّمت و هو آوّل العباده,و الُواضع للّه(سبحانه)و ذکر اللّه(تعالیافی کل 
حاله, و قله الشیء؛یعنی قله المالیا ایا نش بالخشتهو .ان له 
ی الا ما ها ی 
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روزی اش او را در می پابد همچنان که موی او را در خواهد یافت.ای ابو 
و 


فرمود:خدا را به یاد داشته باش تا خداوند تو را به یاد داشته باشد.خداوند 
را به یاد داشته باش تا او را پیشاپیش خود بیابی.در راحتی خودت را با 
خداوند اشنا کن تا او در سختی خودش را با تو اشنا کند.اگر چیزی می 
خواهی از خدا بخواه و اگرٍ یاری می جویی از خدا بجوی,که آنچه تا روز 
قیامت خواهد شد به قلم آمده است.اگر همة آفریدگان بکوشند در چیزی 
که برایت نوشته نشده به تو سودی برسانند, نخواهند توانست و اگر در 
چیزی که خداوند برایت ننوشته است بکوشند که به تو زیانی برسانند باز 
هم نخواهند توانست.پس اگر توانستی که با خرسندی و یقین برای خدا کار 
کنی بکن و اگر نتوانستی در شکیبایی بر آنچه نمی پسندی نیز خیر فراوانی 
است. که پیروزی به همراه شکیبایی و گشایش به همراه گرفتاری است.«و 
بی گمان,با دشواری, آسانی همراه است».[انشراح(94)آية 6]ای ابو ذر با 
غنای خداوند بی نیازی بجو تا خداوند بی نیازت کند.من عرض کردم:ای 
رسول خدا ان چیست ؟ فرمودند: 


صبحانة روز و شام شب.هرکس به آنچه خداوند روزی اش کرده قناعت 
کند توانگرترین مردمان است.ای ابو ذر خداوند پاک و والا می فرماید: من 
همه سخنان حکیم را نمی پذیرم, بلکه به انديشه و هوس انگیزه اش می 
نگرم.اگر انديشه و انگیزه اش در چیزی باشد که من دوست دارم و می 
تسش را شام نازرا مود اک 
خودش به سخن در نیاید.ای ابو ذر خداوند پاک و والا به چهره و مالتان نمی 
نگرد بلکه به دل و عملتان می نگرد.ای ابو ذر پرهی ز کار را دریاب که 
جایگاهش این جا است.دو را رها کنید تا با هم آشتی کنند.ای ابو ذراتقوی 
در اینجاست, تقوا در اینجاست-و حضرت اشاره به سينهة مبارک خود 
کرد-.ای ابو در جور ویژگی است که جز موّمن به آنها دست نمی 
یابد:خاموشی و ان اوّل عبادت به شمار می آید و فروتنی و خاکساری در 
پیشگاه خداوند متعال و به باد خدا| بودن در هر شرایطی و اندک چیزی- 
یعنی کمی مال و منال-.ای ابو ذر!اقصد کار نیک کن هر چند موقق به انجام 
آن نشوی ولی(چون نیت کار خیر کرده ای)در شمار اهل غفلت قرار نمی 
گیری.ای ابو ذر!کسی که مراقب باشد و تسلط یابد بر آنچه در میان ران 
های اوست -یعنی فرح خود -و آنچه در میان ریش او قرار گرفته-یعنی زبان 
خود-و آن دو را از حرام نگاه دارد وارد بهشت خواهد شد. 
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دخل الجثه.قلت:یا رسول اللّه,|ّا لنوْخذ بما تتطق به آلسنتنا؟قال:یا با ذرّ,و 
هل یکت آلاش- علی مباتزهم فت ار الا حضانه الستهم ای( 1۳ 
الما ما شیت فاد تکلمت کب اک او علیی:با ابا خن الوجل شکلم 
بالکلمة من رضوان الله(جل ناف افیکیب له بها. وضوانه. الی نوم .القامفیا 
آبا ذرنْ الْجل یتکلّم بالکلمه فی المجلس لیضحکهم بها فیهوی فی جهثم 
ما بین السماء و الأرض.یا آبا ذژءویل للدی بحدّث فیکذب لیضحک القوم «ویل 

له,ویل له, ویل له‌,یا آبا ذژرمن صمت نجاءفعلیک بالطدق,و لا تخرجْ من 
فیک کذبه آبدا. 


کات ما سل له فما توبه الجل الّذی یکذب متعشّدا؟فقال الاستغفار, و 
و لک با ابا ای فا اله اس ال 


قاتا سول الم سا ها تشایی شمه ان فال نالف نت فقوت 
الی اللّه فیتوب الله علیه‌نو القیبه لا تغفر حتی یغفرها صاحبها.یا با 
ذژ,سباب المسلم فسوق,و قتاله کفر,و آکل لحمه من معاصی الله,و حرمه 
مال کحرمه: دمم فلت با سول الله‌نه ها الغیبه؟ قال: ذکرک آخاک بما 
یکره قلت با وسول الآه‌فان کان قیه دای ال بذکر.: به.قال:اعلم آک |ذا 
ار ها وفیه ۱۱134 برس ره لیس فیه فقد بهثه.یا آبا ذّ.من 
ت.غن. آخیه المفش الفییه کان:خفا علمد الله(عر وجلاآن عتقه من 
تلایا آبا کین ات یه آنوه اسام هط سس رن 
فنصره ه,نصره الله(عرژ و جل)فی الذنیا و الاخره فان خذله و هو یستطیع 
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ابو ذر پرسید:یا رسول اللّه,آیا دربارة آنچه بر زبان می آوریم مورد موّاخذه 
قزار حواهیم کرت اش صلی اللهايه و اله رموه ای اه تور امن 
مردم را غیر از درو 3 های زبانهای ایشان بر روی آتش جهنم سرازیر 
می کند؟!تا زمانی که تو سکوت اختیار کرده ای در سلامتی همیشگی به 
سر می بری و همین که لب گشودی اگر سخن نیکی بر زبان راندی برای 
تو ثواب و پاداش نوشته می شود و اگر سخن زشتی گفتی بر تو گناه ثبت 
۹( ۳۹ ۱۳ سخنانی می گوید تا 
اهل مجلس را بخنداند به خاطر همین کارش در طبقات جهنم که به اندازة 
فاصلة زمین و آسمان است فرو می رود.ای ابو ذر!اوای بر کسی که سخن 
دروغ بر زبان آورد تا گروهی را بخنداند,وای بر چنین کسی!وای بر چنین 
کسی! 


ای ابو ذراهرکس خاموشی گزید نجات یافت؛پس راستگویی پیشم کن و 
هرگز از دهان خود دروغی صادر مکن.ابو ذر پرسید:یا رسول ال توب 
کیت کار ری فد درو ی تا سار صلیه الاب عس اه 
فرمود:استغفار کردن و نمازهای پنجگانه را خواندن اين گناه را می شوید و 
پاک می سازد.ای ابو ذر!از غیبت تیزهیز که به طور فطع عیبت یدقن انز 
ات برد بو ف مارم قدایت‌ این وه فایل خر است اهر صلی 
له علیه و اله فرمود:برای اینکه زناکار توبه می کند,خداوند توبه اش را 
می پذیرد ولی اگر غیبت کننده توبه کند خداوند نمی پذیرد تا اینکه صاحب 
حق آن را حلال نماید.ای ابو ذر!دشنام دادن به مسلمان فسق و گناه است 
و با مسلمان جنگ کردن کفر به شمار می آید و گوشت مسلمان را 
خوردن(یعنی غیبت کردن او)معصیت کردن خداست و حرمت مال او مثل 
حرمت خون اوست.عرض کردم:ای پیامبر خدا,غیبت چیست؟برادر خود را 
طوری یاد کنی که خوشایندش نیست, گفتم:اگر آن عیب در آن شخص وجود 
داشته باشد چگونه است ؟فر مود :اگر آن عیب در او باشد آن ینت به شمار 
می آید و اگر چنین عیبی در او نباشد به طور قطع تهمت است.ای ابو ذر! 
هرکه از برادر مسلمان خود دفاع نماید و غیبت را از او دفع کند بر خداوند 
عزتمند لازم است او را از اتش جهنم ازاد نماید.ای ابو ذر!کسی که در نزد 
او غیبت مسلمانی به میان می اید و او توانایی دفاع و پاری غیبت شونده 
را دارد و او را یاری می کند,خداوند عزتمند در دنیا و آخرت او را یاری 
خواهد کرد و اگر توانایی پاری را دارد 
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نصره خذله اللّه فی الذنیا و الآخره.یا آبا ذژ,لا بدخل الجثه قثات.قلت:و ما 
القثات؟قال: الَمام.یا با ذژ,صاحب التمیمه لا یستریج من عذاب ال( 3 
جل) فی الخره.یا آبا ذژمن کان ذا وجهین و لسانین فی النیا؛فهو ذو 
لشانین قی:الاریا ابا دترالمجالسن. بالاماندیو اقشاءیه نس آخیی. خبانه 
فاجتنب ذلک, و اجتنب مجلس العشیره.یا آبا ذژ,تعرض آعمال أهل الذٌنیا 
علی ال من الجمعه الی الجمعه فی یوم الاثنین و الخمیس.یغفر لک عبد 
مومن 1 عبدا کان بینه و بین اف شحناء, فیقال : اتر کو| عمل هذین حتثّی 
یصطلحا.یا با ذژ,(یاک و الهجران لأخیک المومن,فِنْ العمل لا یتقبئل مع 
الهجران.یا آبا ذژ,من احث آن یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوّاً مقعده من 
الثار.یا آبا ذژمن مات و فی قلبه مثقال ذژه من کبر,لم یجد رائحه الجثه الا 
آن ینوب قبل ذلک.فقال :پا رسول الله, ری لیعجبنی الجمال حتی وددت آن 
علاقه سوطی و قیال تعلی حسن,فهل ترهب علی دلک! فقال: کیف تجد 
قلبک؟قال:آجده عارفا للحق مطمئتّا الیه.قال:لیس ذلک بالکبر و لکش 
الکبر آن تترک الحقٌ و تتجاوزه |لی غیره,و تنظر الی الثاس فلا تری آحدا 
عرضه ععرضک و 1 دص کدمی یا با ذژ, آکثر من یدخل الثار 
المستکبرون,فقال رجل:و هل ینجو من الکبر آحدریا رسول اللّه؟ 
قال: نعم.من لبس الصوف,و رکب الحمار.و حلب العنزیو جالس 
ای وا و ی ها 
افیا ابا دهس جتتویه حبااع لم بنظر. الاه 
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ولی پاری نکند,خداوند نیز در دنیا و آخرت او را یاری نخواهد کرد. 


ای ابو ذر!اقتّات داخل بهشت نمی شود.پرسیدم:قتات کیست ؟ فرمود:سخن 
چین است.ای ابو ذر!اسخن چین در اخرت از عذاب الهی راحتی نخواهد 
یافت.ای ابو ذر!هرکه در دنیا دو رو و دو زبان باشد پس در اتش جهنم نیز 
دو زبان خواهد بود. 


ای ابو ذر!مجالس به امانت است(نباید سخنان مطرح شده در آنجا که 
احتمال ضرر ن کتان را دارد در جایی نقل شود)و افشا کردن رازی که 
راد مان آ را ای ان اش ات است سن ار ار سات 
برحذر باشد و از مجلس خویشاوندان(که در انجا غیبت و تهمت و سخن 
چینی می شود)دوری کن.ای ابو ذر!از جمعه تا جمعه,روزهای دوشنبه و پنج 
اه ار ی 
مغفرت قرار می گیرد مگر بنده ای که بین او و برادرش کینه و کدورتی 
باشد.پس می گویند:عمل این دو موّمن را واگذارید تا اينکه با هم آشتی 
نمایند و کدورت ها را دور ریز ند. 


زیرا با جدایی عمل پذیرفته نیست.ای ابو ذر هرکس دوست داشته باشد 
که مردم در برابرش بایستند درحالی که خودش نشسته است باید 
نشیمنگاهش را اد ان پر کند.ای ابو ذر هر کس بمیرد و به اندازة ذژه 
ای, کبر در دلش باشد بوی بهشت را نمی یابد مگر اينکه پیش از آن توبه 
کرده باشد.مردی گفت:ای رسول خدا من زیبایی را دوست دارم.حتی 
دوست دارم بند تازیانه و کفشم زیبا باشند.ایا از این موضوع برایم بیمناک 
می و کرزمود ۱213 چگونه 0 و گفت:دلم را ِِ به 
۳۳ 1 
که گویا آبروی هیچ کس همچون آبروی خودت و خون هیچ کس همچون 
خون خودت نیست.ای ابو ذر بیشتر کسانی که به دوزج می روند 
قرف ان انم رد کت مرن کدرا ابا که از کر کحات مه 
یابد؟حضرت فر مودند بله با پشمینه پوشیدن و سوار شدن بر الاغ و 
دوشیدن بز و نشست و برخاست با بیچارگان.ای ابو ذر هرکس کالایش را 
خوق سردا ان که تور است‌فی اسها ا را مت حوضای اه در 
هرکس که جامه اش را با تکبر به دنبال بکشد خداوند والا تا روز قیامت به 
اه تم کرد 
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(عر ول )الیش نوم المیاهه‌یا آبا دازون العفمن ال انشا ساخنعی ( 
ی دا 
وجهه,فقد برق من الکبر.یا با ذژرمن کان له قمیصان فلیلبس آحدهما و 
انکرن الا و لا سید 


پا آب سیکون ناس من شش یولدون فی التعیم 9 یغدّون به, همَتهم آلوان 
الطعام و و یمدحون بالقول تاولتی زار ایا انا دس تری 
لبس الجمال, و هو یقدر علیه تواضعا لله(عرٌ و جل)کساه 0 
الکرامه.یا آبا نژ طویی اش و یم له ای ای غیر منقصه,و أذل نفسه 
فی غیر مسکنه, و آنفق مالا جمعه فی غیر معصیه,و رحم آهل الدّل و 
ا لش کرد خالظ ۳ الفقه و الحکمه؛طوبی لمن صلحت سریرته, و حسنت 
رز عن الّاس شژه؛طوبی لمن عمل بعلمه,و آثفق الفضل من 
ماله,و آمسک الفضل من قوله.یا آبا ذرّ, البس الخشن من اللّباس,و الصٌفیق 
من النباب:لتلا یجد الفخر فیک مسلکا.یا آبا ذژ,یکون فی آخر الژمان قوم 
یلبسون الطوف فی صیفهم و شتائهم.یرون ار لهم الفضل, بذلک علی 
غیرهم, آولئک یلعنهم ملائکه السّماوات و الارضیا با ,لا آخبرک بهل 
الجثه, قلت:بلي يا رسول اللّه.قال:کل آشعث آغبر ذی طمرین لا یوّیه به لو 
افمم علی اللة ابو 


1163-2- قال بو ذرٌ و دخلت یوما علی رسول الله صلی اللّه علیه و اله و 
هو فی المسجد جالس وحده, فاغتنمت وحدته فقال لی:یا آبا در ان للمسجد 


ص :344 


ای ابو ذر پوشش موّمن تا نیمه های ساق است و عیبی ندارد جامه ای 
دیگر بپوشد که میان آنجا و قوزک پایش باشد.ای ابو ذر هرکس جامه اش 
زا وصله. بر توره کفشتشن وا تغمیر کند.ه ضوزتش ۱ خای الوده کتد از کتر 
دور است.ای ابو ذر هرکس دو پیراهن داشته باشد باید یکی را بیوشد و 
دیگری را برای برادرش بگذارد.ای ابو ذر در امْتم مردمانی خواهند بود که 
در میان نعمتها به دنیا می آیند و از آنها می خورند.اندیشه شان خوراک و 
پوشاک رنگین است و به سخن گفتن ستایش می شوند.آنان بدترین 
مردمان افُتم هستند.ای ابو ذر هرکس با وجود توانایی بر زیبا پوشیدن به 
خاطر فروتنی برای خداوند آن را ترک کند.خداوند از زینت های بزرگواری 
او را می پوشاند.ای ابو ذر خوشا حال کسی که برای خدا فروتنی نماید نه 
اينکه از روی کمبودل(دنیایی و دینی)فروتنی کند و ذلیل گردانر نفس خود را 
و این حالت به خاطر نیاز نباشد و اندوخته ای را که نه از گناه به دست 
آوریم خاش و با بیچارگان مهرورزی کند و با اهل فقه و حکمت 
| 
از مردم برکنار دارد.خوشا کسی که به علمش عمل کند و زیادی مالش را 
ببخشد و از زیاده گویی دريغ کند.ای ابو ذر جامه های زبر و ضخیم بپوش تا 
فخر در تو راهی نیابد.ای ابو ذر در آخر الزمان مردمانی در تابستان و 
زمستانشان پشمینه می پوشند درحالی که می پندارند به این سبب بر 
دیگران برترند.آنان کسانی هستند که فرشتگان آسمانها و زمین لعنتشان 
می کنند.ای ابو ذر ایا تو را از اهل بهشت خبر ندهم؟من عرض کردم:چرا 
ای رسول خدا صلی الله علیه و اله,فرمودند:هر ژوليدة خاک الود ژنده 
کند,خداوند آن را ادا می کند. 


و6 کلام قبی صلن االه قلیه و له با ابش گر در مه 


[2]1163-آبو ذر-خدایش بیامرزد-گفت:روزی به نزد رسول خدا| رفتم 
درحالی که به تنهایی در مسجد نشسته بود. فرصت تنهایی شان را غنیمت 
شمردم و حضرت فرمودند:ای ابو ذر همانا برای هر مسجد هدیه ای 
است.من عرض کردم: 
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تحتته؟فال در کمتان ترکفهها نق لش البت :فعلت: با رسول الله‌زک آموتنن 
بالضلاه, فما الطلاه,قال:خیر موضوع,فمن شاء أقلّ,و من شاء آکتر قلت:یا 
رسول اللّه.أْقٌ الأعمال أَحثْ الی الله(عرٌّ و جل)؟قال:ایمان باللّه,نمْ الجهاد 
کی اه مات با رصول الا ال ای ها ای 
خلقا. قلت: 


و ی الوفتین افضل کفال دشن سلم المشلمون هن بده و لسانه .فلت و آخ 
الهجره آفضل؟قال:من هجر الشوء قلت:فاه الیل آفضل؟قال:جوف الیل 
اند 


قلت:فاج الظلاه أآفضل؟قال:طول القنوت.قلت:فای الضدقه آفضلل؟ 
قال:جهد من مقل الی فقیر فی سر قلت:فما الصّوم؟قال: فرض مجز و عند 
اللّه آضعاف ذلک.قلت:فای الزکاه أفضل؟قال: آعلاها ثمنا,و آنفسها عند 
آهلها. قلت: فا الجهاد آفضل؟قال:من عقر جواده,و آهرق دمه.قلت:و أقٌ 
ای آنلها الله غلیک: اعظم فال ایه الکرس فلتیا وسول: اللد‌قما کات 
صتحف, | بن اهیم عايه. الضلام ؟ وا[ : 


کانت آمثالا کلها و کان فیها.أیُها الملک المسلط المبتلی, ای لم آبعنک لتجمع 
الدٌنیا بعضها ٍلی بعض,و لکن بعثتک لتردٌ عنّی دعوه المظلوم,فائی لا آردها و 
ان اه من کافز او قاحر کخوره علن نفستمرو کان خیها اشال و علین 
العاقل ما لم یکن مغلوبا علی عقله آن یکون له آربع ساعات ساعه یناجی 
فیها ربه,(عرٌ و جل) و ساعه یتفر فیما صنع اللْه(عرٌ و جل)و ساعه یحاسب 
فیها نفسه فیما قدّم و آجُر, و ساعه یخلو فیها بحاجته من الحلال فی 
العظقم: ترش علی العافل ان 
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ای رسول خدا| هدية به مسجد چیست ؟ فرمودند :|دو رکعت نماز. سپس من 
گفتم :ای رسول خدا| مرا به نماز فرمان دادی,اما نماز چیست؟ 
فرمودند: کرداری نیکو است که هرکس خواهد کم کند و هر که خواهد 
بیفزاید. گفتم:کدام کارها نزد خداوند محبوب تر است؟ فرمودند:ایمان به 
خدا و سپس جهاد در راه او.من عرض کردم:ای رسول خدا کدام یک از 
مقمنان کامل ترین ایمان را دارند؟فرمودند:خوش اخلاق ترین شان.من 
عرض کردم: کدام مومن با فضیلت تر است؟ فرمودند: هرکس که مسلمانان 
از دست و زبانش آسوده باشند.من عرض کردم :هجچرت جچه کسی برتر 
است؟فرمودند:هرکس که از بدی دوری گزیند.من عرض کردم:کدام شب 

با فضیلت تر است ؟ فرمودند :میانة شب سپری شده. من عرض کردم: 


کدام نماز با فضیلت تر است؟فرمودند:[نماز بااقنوت طولانی.من عرض 
کردم:کدام صدقه با فضیلت تر است ؟فرمودند: کوشش نهان بینوا برای 
فقیر.من عرض کردم:کدام روزه با فضیلت تر است؟ فرمودند:واجب به 
کفایت که نزد خداوند چندین برابر می شود.من عرض کردم: کدام زکات با 
فضیلت تر است ؟فرمودند:بالا قیمت ترین و نفیس ترین شان.من عرض 
کردم:کدام جهاد برتر است؟فرمودند:جهاد کسی که پاهای اسبش قطع 
شده و خون خودش زیعبد. شده باشد.من عرض کردم: کدام آیه ای که 
خداوند نژ و تازل کرده‌برری تر است؟ فر مودند آیه الکرسی.من گفتم:ای 
رسول خدا صحف ابراهیم چه بوده است ؟ فرمودند همه آن منل نوذ,و: از 
جمله چنین_ بود:هان ای پادشاه خیرم کر آرزموده من له زا بزسا نجیختم ِ 
داوا کرداور هو را برانگیختم تا فریاد ستمدیده را از من بازداری؛ 
زیرا من فریاد مظلوم را رد نمی کنم اگرچه از کافر يا گناهکاری باه که 
به. ژیان خودش کناه. کردم اشت:در آن. متالها و حکایتقایی است: و بر 
خردمند است که تا بر عقلش چیره نشده است.ساعاتی داشته باشد: 


ساعتی که با پروردگارش راز و نیاز کند و ساعتی که در سازه های خداوند 
بیاندیشد ساعتی که خودش را دربارة انچه کرده و خواهد کرد به حساب 
بکشد و ساعتی که در آن نیازهای حلالش را از خوردن و نوشیدن براورد و 
بر خردمند است که جز در سه موضوع کوچ کننده نباشد: 
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یکون ظاعنا [ فی ثلاث : : نز ود تقعادر اوه مرمه لمعاش,آو لذه فی غیر 
و علی العاقل آن یکون بصیرا بزمانه,مقبلا علی شأنه,حافظا للسانه.فِن 
مو سب کلاعه من عصلم فل کلامه [لا قبسا چعیه فلت 
کانت: صجف. فوشن علیه الشلام. قال کایث عبر ۱ 
الفی لالم بصعت لمن ان وت موسرم غعب‌الس | 
التنیا و تقلبها باهلها جالا بعد .حال تم هو یطمتق البهابعجب,لمن آ: 
وا ی اه 
صحف ابراهیم و موسی علبهما السّلام مّا آنزل علیک؟قال:یا آبا ذرّاقرا 
قدٌ افلح من پرَکی* و ذکر اسم رَبّه فضلی* بل یرون الخیاة الذئیا* 5 
الاخرخ حبر و آبفی* ان هذا لفی الصَحَّفِ الأولی* مد صَحف ابراهیم مُوسی 
[الاعلی(19-14:)87]قلت:یا رسول اللّه.أوصنی.قال؛ 


آوصیک بتقوی الّه‌فاثه رأس امرک کله.فقلت:یا رسول 
۳ .قال:علیک بتلاوه القرآن,و ذکر اللّه فائه ذکر لک فی السّماء,و 
نور لک فی الأرض.قلت :پا رسول ۳ .قال :علیک بالجهاد, فانه رهبانته 
أمّتی.قلت:یا رسول اللّه زدنی.قال:علیک بالصمت الا من خیر فاثه مطرد 
التتطانت. یس عون لین لین اقفر ی فلت نا ,وسول. لاه 
تیال تباک. و. کترم. الصحیهاش.. یمیت. الفلی... و بذهت شور 
لوجه قلت:زدنی. قال:انظر (لی من هو تحتک,و لا تنظر الی من 

قوفک ,فان آخدر. آن لا نزدری تنعفهه: الله. علیک: قات: یا ِ ۷ 
زدنی.قال: 
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توشه برگرفتن برای معاد يا برای معاش و یا لذتی در غیر حرام.و بر 
خردمند است که بینای به زمان خود.مشغفول به کار خود و نگاهدارندة 
زبانش باشد؛زیرا هرکس که گفتارش را با کردارش بسنجد جز در آن چه 

به او مربوط است.سخن نمی گوید.من عرض کردم:ای رسول خدا صحف 
موسی علیه السلام چیست ؟ فر مودند ۰ همه آن بند بود و از جمله چنین آشژن 
ات کیان کشت هی سارک رات هر رش ۶ 
بر کسی که به مرگ یقین دارد که چگونه می تواند شاد باشد شگفتا بر 
کسی که دنیا و دگرگونی آن به انش دربارة اهلش را می بیند و سپس به 
عمل [نیکوآنمی کند.من عرض کردم:ای رسول خدا ایا در دنیا چیزی از 
اجه در ه ارام و موس لا امه بشما رل فده 
است؟ فرمودند :ای ابو ذر اين آیه ها را بخوان :«کسی که ت ززکیه کی ی 
رستگار می شود و نام پروردگارش را به یاد آورد و نماز برپا دارد.ولی شما 
زندگی دنیا را ترجیح می دهید.درحالی که آخرت بهتر و پاینده تر است.این 
در کتاب پیشینیان گفته شده است در کتاب های ابراهیم و 
موتتی »| اغلی (87) بات 1 و 19اهن کفتمای رسول دا به. هر 
سفارشی بفرما فرمودند:تو را به پروای از خدا سفارش می کنم؛ زد ان 
در راس همه کارها است.من عرض کردم:ای رسول خدا| بیشتر 
بفرمایید. فرمودند:بر تو باد قرآن خواندن و یاد خداوند عرٌتمند؛زیرا که آن 
ناد که در اسان :وه توت در شمیی است: 


من عرض کردم:ای رسول خدا بیشتر بفرمایید فرمودند:بر تو باد جهاد؛زیرا 
جهاد رهبانیت امت من است.من عرض کردم:ای رسول خدا بیشتر 
بفرمایید. فرمودند:بر تو باد سکوت. مر در نیکی؛زیرا سکوت.شیطان را از 
تو می راند و بر امور دینت یاوری می کند.من عرض کردم:ای رسول خدا 
بیشتر بفرمایید. فرمودند:از خنده بسیار پرهیز کن؛زیرا خنده بسیار دل را 
می میراند و نور چهره را می برد.من عرض کردم:ای رسول خدا بیشتر 
بفرمایید. فرمودند: 


فق کعانی. کصتاین بر ان نه هس ند تاه کم هدید کسایی که الا ان اند 
زیرا شایسته است که نعمت خداوند بر خودت را کوچک نشماری.من 
عرض کردم:ای رسول خدا بیشتر بفرمایید.فرمودند: 


ص :349 


صل قرابتک, وان فطعوکنو اخت. الفسا کیننه این مجالستهم. قلت:با 
رسول اللّه 1 الحق و ان کان متّا. قلیت:یا رسول الله 
زدتی.قال:ا تخف. فی الله لومه لائم.قلت:یا رسول الله زدتی.فال :یا آبا 
ذژلیحجزک عن الثاس ما تعرف من نفسک, لا کر یشم ,فا را ی 
ی ار الا ان من و و 
فیما یاتی.قال:ثمٌ ضرب علی صدری, و قال:یا ابا ذژلا عقل کالتدبیر, و لا 
ورع کالکف,و لا حسب کحسن الخلق. 


1164-3- عن جعفر بن محشد,عن آبیه,محقد بن علی,عن آأبیه,علی بن 
ااتفص ی ام شم تنس ی امه اهر الخیتی ای ن اس 
طالت اب السلام فال فال رشتل اه ال عاه هو اه ان آاله خی 
العفا ین کوی رون مکنون کی سایق له ای لم الم لیهس 
فول و اسلی صر ال العاي سس الفمس موه ور ارف را 
الحیاء عینیه, و الحکمه لسانه, و ال آفه هته,و الحمه قلبه: حشاه و قواه 
ها التصدیق,و الشکینه,و الاخلاص, و الترفق,و 
العطیّه.و القناعه,و السلیم,و الشکرنم قال(عٌ و جل):آدبر فأدبرثٌ قال 
ل:آقبل فأقبل.نم قال له:تکلم.فقال:الحمد له الّذی لیس له ض؟ ولا نو لا 
ره کم ادا هلا فا و لا لا کل یه 
لعظمته. خاضع ذلیل.فقال:الاث(تبارک و تعالی)و عزتي و جلالی,ما خلقت 
فا اس ول اه لي سوام ول ری معا 
شنک بکن: اوخیم 
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با خویشانت بپیوند اگرچه آنان از تو ببرند.بیچارگان را دوست داشته باش و 
بسیار با ایشان بنشین. عرض داشتم:ای رسول خدا بیفزا.فرمود:حقیقت را 
بگو اگرچه تلخ باشد. گفتم:ای پیامبر خدا بیفز ا.فرمود:در راه خدا از ملامت 
هیچ ملامتگری نهراس.من عرض کردم:ای رسول خدا بیشتر 
بفرمایید. فرمودند :ای ابو ذر باید با آنچه از خودت می دانی از مردم دست 
بداری و در آنچه انجام می دهی بر آنان خشمگین نشوی.برای مرد همین 
عیب بس که در مردمان چیز ببیند که در خودش نمی بیند و در آنچه انجام 


فیط ی | نان خشمگین شود. 


پیامبر سپس بر سینة من زدند و فرمودند:ای ابو ذر!هیج عقلی همچون 
تدبیر و هیچ تقوایی همچون خود نگهداری و هیچ ارزشی همچون خوش 


یت سوق علیه الرتام زر موی و حاقت غعل 


1641 تاد حضرت صادق یه التلام به تقل از بفرانش از علی فیه 
الشلام. رزوایت شندن که رسول عدا .ضلی الله علیه و اله. فرمودند:همانا 
خداوند پاک و فرازمند عقل را از نور ذخیره و حفاظت شده آفرید,در علم 
پیشین خود که هیچ پیامبر و فرشتة مق بی بر آن آگاه تیست: انگاه علم را 
جان اوءفهم را روح, پارسایی را سر.شرم را چشم,حکمت را زبان, مهربانی 
را اندیشه و دلسوزی را قلب او قرار داد.سپس او را با ده چیز پر و تقوبت 
کرد تبفین: آیما نید برنتن :ار امش ,اخلاص ,.مهربانی, هدبه, ۱ قناعت, تسلیم و 
شکر.سپس به آو فرمود:پشت کن و او پشت کرد.سپس فرمود:پیش بیا و 
او پیش آهد:تیتتتین فرمود:سخن بگو.و او گفت:سپاس خداوندی را است 
که ضدذ و ند [همتاو همانند و مانند و هم طراز و معادل و هم اندازه و 
برابر ندارد. کسی که هرچیزی در برابر بزرگی اش فروتن و خوار است ۰در 
این هنگام پروردگار پاک و والا فرمود ۰ «به عژت و شکوهم سوگند آفریده 
ای نیکوتر از تو نیافریده ام.و نه فرمانبرتر و برتر و شریف تر و گرامی تر 
از تو به سبب تو است که من یکتا شمرده می شوم. 
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و بک آحاسب,و یک آدعی,و بک آرتجی,و بک أنْفی,و بک آخاف,و بک آحذر؛و 
ال یو ی اات خ العف هی ساجدآیو کان فی سجوده آف 
عام.فقال الرّب(تبارک و تعالی):بعد ذلک:ارفع رأسک,و سل تعط و 

تشفع؛ فرفع العقل ِ فقال:الهی, آسالک آن تشمّعنی فیمن ِِ 
فق فقال الله رل علالم) لقلانکیه آسیوها ام مه فیس خامتم فد 
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و به سبب تو است که من حسایرسی می کتم.با تو خوانده می شوم و با تو 
به من امیدوار می شوند.با تو از من پروا می کنند و با تو از من می 
9 
هنگام عقل به سجده بر زمین افتاد و هزار سال در سجده بود.و پس از آن 
پروردگار پاک و والا فرمود :سر بلند کن و بخواه تا داده شوی و شفاعت کن 
تا پذیرفته شوی.و عقل سر بلند کرد و گفت:خداوندا از تو می خواهم که 
مرا شفاعت گر کسانی قرار دهی که در میانشان می گذاری.و خداوند پاک 
و والا به فرشتگانش فرمود: گواه باشید که من او را شفاعت گر کسانی 
قرار دادم که در میانشان آفریدم. 
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[20] المجلس یوم الجمعه السادس و العشرین من المحرم سنه سبع, و 
خمشترن ۵ رصان فیه نف احاویت ان امن ترس ید الاه 


الشیبانی. 
ی آلله عفن السسیم 


1165-1- حدثنا اِشیخ آبو جعفر محقّد بن الحسن بن علیْ بن الحسن 
الظوستت(فیسنن الله روجه)رفال:؛اشیرنا جماعه‌غر. انن المفل." بعن رجاء 
بن یحیی,عن حمدان,عن هارون بن مسلم,عن مسعده بن زیاد.عن 
الضادق,عن آبیه علیهم السّلام قال:قال بو ذژ رضی اللّه عنه:فی خطبته با 
میتعین العلم:لا تشعلی الدنیا ولا آهل ولا فا عن نفسیک انت نوم تغار قهم 
ی و الدت و۱ سره تمترل تحولت 
ال ی ای فا اسف ی من العلم کالبیت الخراب > ان 1 امر 
له 


60 وه فا ایا عماعهمن. ان المقصاعن مه یی آلعازمم 
بن 
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0- جلسه بیستم 


اشاره 


جلسه روز جمعه 


بیست و ششم محژم سال چهارصد و پنجاه و هفت 
بقیه اخاذیت ان مفصل مجید بن. عبد الله شیباتی ذر آن است. 


7 تضازط اند گر 


[1]1165-مسعده بن زیاد ربعی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
که پدرشان فرمودند:آبو ذر -خدایش از او خر سند باشد-در خطبه اش 
فرمودند:ای جوينده دانش,دنیا و خانواده و مال تو را از خودت باز ندارد.تو 
روزی که از انان جدا می شوی.همچون میهمانیر خواهی بود که در میان 
میزبانان خوابیده و سیس از نزدشان به سوی دیگران روانه می شود .این 
دنیا و آخرت همچون منزلهایی هستند که از یکی به دیگری می روی و میان 
برانگیخته شدن و مرگ جز یک خواب کوتاه فاصله نیست.می خوابی و 
سپس بیدار می شوی.ای نادان؛ علم_ بیاموز؛زیرا دلی که چیزی از علم در 
آن نباشد مانتد خانة خرایی است که آباد گری تدارد: 
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زکرتارعن غاذاین بعفوت‌وفن عاصم بنحمید:غن نی تن الفاسم-نعنی آنا 
بصیر-عن آبی جعفر علیه السلام آئه قال ان ابا دَژ رضی الله عنه کان 
قال:یا باغی العلم,قدم لمقامک بین یدی اللهدعاک صرهن خعملک ۵ کما 
کدی دانسا باغی پا ال ان ین ی ال را ان 
فیه, تما مثل الّلاه لصاحبها کمثل رجل دخل علي ذی سلطان فأنصت له 
حتّی فرغ من حاجته, فکذلک المرء المسلم باذن اللّه (عرٌ و جل)ما دام فی 
الصلاه,لم یزل اللّه ینظر الیه حثّی یفرغ من صلاته.یا باغی العلم,تصدّق قبل 
آن لا تعطی شیثا و لا تمنعه,منه اما مثل الصّدقه لصاحبها مثل رجل طلبه 
قوم بدم فقال لهم:لا تقتلونی و اضریوا لی آجلا لأسعی فی رضاکم؛ کذلک 
المرء المسلم باٍذن الله کلما تصدّق بصدقه حل بها عقده فی رقبته حّی 
یتوقی اللّه آقواما و هو عنهم راض,و من رضی اللّه عنه فقد آعتق من 
الثار.یا باغی العلم,ِنْ هذا اللسان مفتاح خیر و مفتاح شتّ,فاختم علی فمک 
کما تختم علی ذهبک و علی ورقک.یا باغی العلم,ٍنْ هذه الأمثال ضربها ال 
لاس و ما یعقلها الا العالمون پا باغی العلم,کأنْ شیثا من الدّنیا لم یکن الا 
عملا ینفع خیره آو یضرّ شه ال ما رحم اللّه.یا بافی العلم.لا بشفلک آهل و 
ات رو الا وا رل تحت ی ای رب میسن العوت ر 
البغخت الا کنومة تمتها ث استیقظت متها. 


10اه فا خی تارفن ایس المف رن اور ید اد 
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[2]1166-یحیی بن قاسم-یعنی ابو بصیر-از حضرت باقر علیه السْلام 
روایت کرده که ابو ذر-خدایش بیامرزد-گفته است:ای خواهان علم,برای 
ایستادنت در پیشگاه خداوند عزتمند چیزی بفرست؛زیرا تو در گرو 
هستی و آنسان با تو رفتار می شود که رفتار می کنی.ای خواهان علم,نماز 
بگزار پیش از انکه بر شب و روزی که در آن نماز بگزاری دست نیابی. 


همانا حکایت نماز برای نمازگزار همچون حکایت مردی است که به نزد 
صاحب قدرتی می رود و او به مرد گوش فرا می دهد تا حاجتش را به اذن 
خدا| بشنود.چنین است مرد مسلمان که تا وقتی در نماز است پیو سته 
خداوتدی کسید به آه سی کرد با ماوت رانهبایان تسایند 


ای خواهان علم.صدقه بده پیش از انکه نتوانی چیزی ببخشی هم اکنون که 
ان ان بازداشته نشده ای.همانا حکایت صدقه برای صاحبش حکایت مردی 
است که گروهی قصد جانش را کرده اند و آو به آنان گفته است: مرا 
نکشید و مهلتی بدهید تا در خشنودی تان بکوشم.به اذن خدا چنین است 
مرد مسلمان, که تا وقتی صدقه اي بدهد گرهی از گردنش می گشاید تا 
خداوند عزتمند مردمانی را به جوار خود بخواند که از ایشان خرسند است 
و هرکس که خداوند عزتمند از او خر سند باشد از دوزج رها شده است.ای 
خواهان علم,همانا زبان کلید خیر و شرّ است.پس بر دهانت مهر بزن چنان 
که بر زر و سیمت مهر می زنی.ای ارزومند علم,همانا اين مثلها را خداوند 
برای مردم زده است و ان را جز دانشمندان نمی فهمند.ای خواهان 
علم,گویا که دنیا چیزی جز عملی که خیرش بهره می دهد و شش زیان 
می رساند- مگر آنچه خدا رحم کند-نبوده است.ای آرزومند دانش!خانواده 
و مال تو را از خودت باز ندارد,تو روزی از آنها جدا می شوی.همچون 
میهمانی که در میان میزبانان خوابیده است و سپس از نزدشان به سوی 
ی و آخرت همچون منزلهایی هستند که تو از 

که رل یو ان مگ ان اه اج 
جز یک خواب کوتاه نیست که به ناگاه از آن بیدار می شوی. 
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محر عفر بن محق و قالخا مت قولانا الک نی رین علن 

بن الحسین, قال:سمعت محمد بن آبی عبیده بن محقد بن عقّار بن یاسر 
ی . عقّار بن یاسر,قال:سمعت آبا در جندب 
ین خنادمیقول وانت الصا الله علیه و اله اعد نید علق‌ین انی الب 
علیه السّلام فقال له‌:یا علی, آنت آخی و صفیّی و وصیّی و وزیری و 
امینی,مکانک ملّی فی حیاتی و بعد موتی کمکان هارون من موسی الآ لا 
تب ین ها نو موی نم لدع ول له بان والسانونن 
مات هه یآ ی اه یا لاصو 


64 - و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,قال:حدثنا الحسن بن 
علی بن زکریّا العاصمی,قال:حدثنا آحمد بن عبید اللّه العدلی,قال:حدثنا 
الژبیع بن یسار,قال:حدثنا الأعمش,عن سالم بن آبی الجعد,یرفعه الی آبی 
در رضی اللّه عنه أَنْ علیّا علیه السّلام و عثمان و طلحه و الژییر و عبد 
الرحین ان کوت و تقد انآ وقاص, ای 1 آن یدخلوا 

و یغلقوا علیهم بابه,و یتشاوروا فی آمرهم, و آجْلهم ثلائه آیّام.فان 
ی 0 بل سل ی الژجل,و ان توافق 
آربعه و آبی اثنان قتل الائنان؛فلقّا توافقوا جمیعا علی رأی واحد,قال لهم 
علی بن آبی طالب علیه السّلام نی أحپٌ آن تسمعوا مّی ما آقول.فان 
یک حقّا فاقبلوه.و ان یکن باطلا فأنکروه. قالوا:قل.قال: آنشدکم بالله.-أو 
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جفست بتذالت 


[3]1167-محمد بن عمّار بن یاسر گفته است:از ابو در جندب بن جناده 
شنیدم که گفت:پیامبر گرامی را دیدم که دست علی بن ابی طالب علیه 
السّلام را گرفت و به او فرمود:ای علی تو برادر و دوست یکدل و جانشین 
و وزیر و امین من هستی.جایگاه تو نسبت به من در زندگانی و پس از 
مرگ همانند جایگاه هارون نسبت به موسی است جز اینکه با من پیامبر 
دیگری نیست.هر کس درحالی که تو را دوست می دارد.بمیرد خداوند 
عزتمند او را با امنیت و ایمان به سرانجام می رساند و هرکس بمیرد و با 
تو دشمن باشدبرايیش در اسلام بهره ای نخواهد بود. 


0-حدیث مناشده فی السفینه از ابو ذر 


[1 168 1 ]4- -سالم ابو جعد در حدیتی که سندش را به آبو ذر رسانده روایت 

ی هروا ون 
و سعد آبی فاص را-عمر خطاب فزمان داد تا در اتافی دراد و دندید 
و دربارة کارشان با هم به مشورت بپردازند.و سه روز به آنان فرصت داد 
که اگر پنج نفر بر یک سخن موافقت کردند و یک نفر مخالفت کرد.آن مرد 
سید و اس ِِ وت دو نفر 
علیه السّلام به آنان و دوست دارم آنچه را ق. کوزم 
پشنوید تا اگر حق بود,بپذیرید و اگر باطل بود.انکارش کنید.آنان 
گفتند:بگو.او فرمود:شما را به خدایی سوگند می دهم که به درون شما 


آگاه است, 
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آسألکم باللّه-الَذی یعلم سرائرکم,و یعلم صدقکم ان صدقتم,و یعلم کذیکم 
ان کذیتم,هل فیکم آحد آمن قبلی باللّه و رسوله و صلّی القبلتین قبلی؟ 
قالوا: اللهمٌ لا. 


قال:فهل فیکم من بقول اللم(عرٌ و چلّ): با با الذین وا أَطیعُوا ال و 
اطیعُوا الرْسُول و آولی الأْمرٍ مِنَكُمْ [النساء(59:)4]سوای؟قالوا: للم 
لا.قال:فهل فیکم آحد نصر آبوه رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و 
کقله,غیری؟قالوا:اللَهمْ لا.قال:فهل فیکم آحد زین آخوه بجناحین فی 
الچثه,غیری؟قالوا:اللهمٌ لااقال:فهل فیکم آحد وید اللّه قبلی,و لم پشرک 
باللله شییتا؟قالوا:اللهْ لاقال:فهل فیکم آحد عقّه حمزه سیّد 
الشهداء,غیری؟ قألوا لیم لا.قال:فهل فیکم آحد زوجته سیّده نساء آهل 
الجثه,غیری؟ قالوا لا قال:فهل فیکم آحد ابناه سیّدا شباب أهل الجثه, 
غیری؟قالوا: الم ل قال:فهل < احد آعلم بناسخ القرآن و منسوخه و 

ا. قال 

نا,غیری 


۶ 


الستنه مد منی ؟قالوا للم لا فیکم آحد سفاه الله(عرٌ و جل)فی عشر 
ی قالو للم لا.قال:فهل فیکم آحد ناجی رسول 
الله صلی الله علیه و اله عشر مدات یقذم بین بدی نچواه صدقه غیری؟ 
قالوا 9 قال:فول شکم تال له سول الله ضلی الم علیه و اله:«من 
کنت مولاه فعلیث لاه ام وال من والاه,و عاد من واه یلو الشاهد 
الغائب ذلک»غیری؟قالوا:لا.قال:فهل فیکم رجل قال له رسول اللّه ۳ 
اه دا ای لا رد ۶ له ور مود ۱ 
رسوله, کژارا غیر فزژار لا تولق الدیریفجالله غلین بدیه» ون ذلکی-حیت ردخم 
أ 

بو ! 
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اگر راست بگویید راستی تان را می داند و اگر دروع بگویید دروغتان را.آیا 
در میان شما کسی هست که پیش از من به خدا| و رسولش ایمان اورده و 
به دو قبله نماز گزارده باشد؟انان گفتند: 


البته که نه.او فرمود:و آیا در میان شما جز من کسی هست که خداوند 
عرتمند بغر ماید:<اق: کسانی: که. ایمان آفرده اید از خدا فرمان برید و از 
این فرستاده و صاحبان امر از میان خودتان فرمان برید» [نساء4(۶) :ای 
9]آنان گفتند:البته که نه.او فرمود:و آیا در میان شما جز من کسی هست 
که پدرش رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله را یاری کرده و سرپرستی اش 
را به عهده گرفته باشد؟آنان گفتند:البته که نه.او فرمود:و آیا در میان شما 
چز من کسی هست که برادرش به دو بال بهشتی آراسته شده باشد؟آنان 
گفتند:البته که نه.او فرمود:و آیا در میان شما کسی هست که پیش از من 
خدا را به یکتایی شناخته و هرگز شریکی برای خداوند نگرفته باشد؟ آنان 
گفتند:البته که نه.او فرمود:و آیا در میان شما کسی جز من هست که 
عمویش»حمزه سرور شهیدان باشد؟ کفتند: | له که نه.او فرمود :آیا در 
میان شما کسی جز من هست که همسرش سرور زنان اهل بهشت باشد؟ 
انان گفتند: البته که نه.او فرمود:ایا در میان شما کسی جز من هست که دو 
فرزندش سرور جوانان اهل بهشت باشند؟آنان گفتند؛البته که نه.او 
فرمود:ایا در میان شما کسی هست که به ناسخ و منسوخ قران و به 
سنت[پیامبر]آگاه تر از من باشد؟آنان گفتند:البته که نه.او فرمود :آپا در 
میان شما جز من کسی هست که خداوند عزتمند او را در ده آیه از قرآن 
موّمن نامیده باشد؟آنان گفتند:البته که نه.او فرمود :پا در میان شما کسی 
جز من هست که ده بار با رسول خدا صلی الله علیه و اله نجوا کرده و 
برای هربار ِ با ایشان صدقه ای داده باشد؟آنان گفتند: 


۳ 0 کر من ِِ اویم 1 لو ۳ او است 0 
یاورانش را پاری فرما و با دشمنانش دشمنی کن.حاضران این سخنان را 
به غاثبان برسانند».انان گفتند:نه.او فرمود:ایا در میان شما مردی هست 

که رسول خدا صلی الله علیه و اله در مورد او فرموده باشد:«فردا پرچم 
را به دست مردی می دهم که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و 
رسولش نیز او را دوست می دارند.حمله کننده ای که نمی گریزد و پشت 
نمی کند و خداوند به دستان او می گشاید». 
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و عمر منهزمین, فدعانی و آنا از مر فتفل فی عینی, و قال :«اللَه آذهب کله 
الحرٌ و البرد».فما وجدت , بعدها هلا سا تمواتت‌یت اعطا 
الژایه, فخرجت بها؛ ففتح اللّه علی یدی خیبر,فقتلت مقاتليهم و فیهم 
مرحب.و سبیت ذراریهم.فهل کان ذلک غیری؟قالوا:لا.قال:فهل فیکم أحد 
قال له رسول الله صلی الله علیه و اله«اللهِمْ ائّتنی باحتٍ الخلق الیک و 
ال,و آشدهم لی و لک حبّاءیأکل معی من هذا الطیر».فأتیت فأکلت معه 
غیری؟قالوا:لا.قال:فهل فیکم احد قال له رسول الله صلی الله علیه و 
اله«لتنتهنْ يا بنی ولیعه, آو لأیعنْ علیکم رجلا کنفسی,و طاعته کطاعتی,و 
معصیته کمعصیتی, یعصاکم- ان یقصعکم-بالسیف,غیری» ؟ قالوا:لا.قال: فهل 
فیکم آحد قال له رسول الله ضلی الله علبه ماه «کدت: من زرم آئه 
ی ۱ تال 


فهل فیکم من سلّم علیه فی ساعه واحده ثلائه آلاف من الملائکه و فیهم 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل,لیله القلیب,لمّا جثت بالماء الی رسول ال 
صلی اللّه علیه و اله غیری؟ قالوا:لا.قال:فهل فیکم آحد قال له جبرئیل علیه 
السّلام هذه هی المواساه,و ذلک یوم آحد,فقال له رسول اللّه صلی اللّه 
علیه و اله:«اثه مثّی,و آنا منه»,فقال جبرئیل علیه السّلام:«و آنا منکما» 
غیری؟ قالوا لا قال: فهل فیکم آحد نودی به من السماء:<«لا سیف 1 ذو 
الفقار, و لا فتی الا علیت»غیری؟قالوا:لا.قال:فهل فیکم آجد من یقاتل 
التاکنیق. و الفاشطنن :و الماذفنن علین نان الشت صلی الله علبه و اله 
غیری؟قالوا:لا.قال:فهل فیکم آحد قال له رسول الله صلّی الله علیه و 
اله:«یی قاتلت علی تنزیل القرآن,و ستقاتل آنت پا علوخ علی 
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آن هنگام که ابو بکر و عمر شکست خورده بازگشتند و حضرت مرا که 
چشم درد داشتم خواند و به چشمانم آب دهان زد و فرمود : «خدا وند| از او 
گرما و سرما را دور کن».-و من پس از آن گرما و سرمایی ندیدم که آزارم 
بدهند-سپس پرچم را به من دادند و من با آن به میدان رفتم و خداوند با 
دستان من خیبر را فتح کرد.انگاه جنگجویانشان را که مرحب نیز در 
میانشان بود, کشتم و فرزندانشان را آشیر. کردم انا کسی جز من چنین 
کرده است؟آنان گفتند: 


اف را ی ان هت کف رت لن وا ضلی ار 
علیه و اله در مورد او فرموده بااشد: 


«خداوندا| اکنون مجبوب نرین بن آفریدگان در نزد خودت و خودم و بسیار 
دوستدارترین شان نسبت به من و خودت را به سویم بفرست تا از این 
مرعغ با من بخورد». که من آمدم و همراه ایشان از آن خوردم.آنان 
ی 
او فرموده باشد:«ای بنی ولیعه يا دست بر می دارید يا مردی همچون 
نافرمانی از او تأفرمانی از من است تا با عصا شما ‏ یتختور 

شما را بکوبد-آنان گفتند:نه.او فرمود:آیا در میان شما کسی جز من هست 
که رسول خدا به او فرموده باشد:«کسی که می پندارد مرا دوست می 
دارد.و با علی ذشمنین..می کند,دروفکو ات ؟»آنان. کفتند:ته‌راو فرموده یا 
در میا شما کسی جز من هست که وقتی در لیله القلیب آب بر رسول 
خدا.صلی اللم‌علیه و اله برد:در یک.شاعت سم هران نتفر از فرشتگان که 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل در میانشان بودند بر او سلام کنند؟آنان 
کت او دومی را در سان‌ سا کسیعز ی یت که جر زراره 
اش گفته بااشد :(«آين همان بخشندگی [مواسات ]است» .همان که در روز 
احد رخ داد و رسول خدا صلّ اللّه علیه و اله فرمود:«او از من و من از 
اویم».و جبرئیل علیه السُلام گفت:«و من از هر دوی شما هستم».آنان 
گفتند:نه.او فرمود:آیا دزن سا تمه هرن کسی: صیت که ۵ مان 
صدایش زده باشند:«شمشیری جز ذو الفقار و جوانمردی جز علی 
تست انار کفیزد:: نه.او فرمود:آیا در میان شما جز من کسی هست که 
بنابر فرمودة پیامبر با پیمان شکنان و تتتصدر ان فرار دی بیرون شدگان 
بجنگد.آنان گفتند: نه. 


او فرمود:آیا در میان شما کسی جز من هست که رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و اله به او فرموده باشد:«همانا من برای فرو فرستادن قرآن جنگیدم 
و تو برای تأویل آن خواهی جنگید». 


ص:363 


تأویله»غیری؟ قالوا:لا.قال:فهل فیکم أحد غسل پسول رصن الله 5 
۵ لقع الفلاتکه الق ببن المع و نخان شلبه. لی الملاکضه نا امعم 
قولهم.و هم یقولون: 


استروا عوره نبیکم سترکم اللّه غیری؟قالوا:لا.قال:فهل فیکم من کمن 
فصو الا ای له علیه و اله‌نو وضعه فی حفرته یری؟ 
قالوا:لا.قال:فهل فیکم آحد بعث الله(عرٌ و جل)الیه بالشعزیه حیث قبض 
ول الله صلی آللم علنهه الم فطع عها ال هه ادسما ‏ 
علی الباب,و قائلا یقول:نسمع صوته و لا نری شخصه یقول:«السْلام علیکم 
آهل البیت و رحمه الله و برکاته,رتکم(عرٌ و جل)پقرتکم السْلام.و یقول 
لکم:انْ فی اللّه خلفا من کل مصیبه‌,و عزاء من کل هالک,و درکا من کل 
فوت. فتعژوا بعزاء الم و اعلموا أَنْ آهل الأرض یموتون,و آهل السماء لا 
و لاه یی وه له و برکاته»,و أنا فی البیت و فاطمه و 
الک و لحسسی ار 1 خایس نا الا رسول ابص الم عل وه 
مسجّی بینناءغیرنا؟قالوا:لا.قال:قهل فیکم آحد رت علیه الشمس بعد ما 
غربت رآ کات بفیت یی صلی القضر فی وتا کی وال [: 


لا قال:فهل فیکم آحد آمره رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله آن یأَخذ براءه 
بعد ما انطلق آبو بکر بها فقبضها منه,فقال آبو بکر بعد ما رجع:«یا رسول 
الله صلّی الله علیه و اله آنزل فیخ شیء»فقال: 


«ائّه لا پوژی عتی الا عل»غبری؟قالوا:لاقال:فهل فیکم من قال له رسول 
الله صلی الله علیه و اله:«انت منی بمنزله هارون من موسی غیر ائه لا 
نبی بعدی,و لو کان بعدی نبی, لکنته با علین»غیری؟قالوا:لا.قال: فهل فیکم 
اخ الا سا ای اه ای 
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آنان کفتنوه: نه.او فرمود:آیا در میان شما جز من کسی هست که همراه با 
فرشتگان مقرّب با روح و ریحان رسول خدا را غسل داده باشد,فرشتگان 
بدن او را برایم می گردانند و من سخنشان را می شنیدم که_می 
گفتند :شرمگاه پیامبرتان را بیوشانید ۳ خداوند شما را بپوشاند؟» آنان 
گفتندانم.او فرمود:آیا در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و اله را کفن کرده و او را در مرقدش گذاشته باشد؟آنان 
گفتند:نه.او فرمود:آیا در میان شما کسی هست که آن هنگام که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله وفات کرد و فاطمه علیها السّلام بر او می 
کرشست انجام:تذایی بنهان در بتلتت: در شتیدیم: و کسی. که.می گفت: که :ها 
صدایش را می شنیدیم و خودش را نمی دیدیم:«سلام و رحمت و برکتهای 
خداوند بر شما اهل بیت.پروردگارتان به شما سلام می رساند و می 
فرماید:همانا در راه خدا برای هر مصیبت,جایگزین,برای هر میرنده, تسلیت 
و برای هر از دست دادنی,دست یافتنی هست.پس به تسلیت خداوند آرام 
باشید و بدانید که اهل زمین می میرند و اهل آسمان نمی مانند.و سلام و 
رحمت و برکتهای خداوند بر شما».و در آن خانه, من, و فاطمه و حسن و 
حسین چهار تن بودیم و پنجمی جز رسول خدا صلی الله علیه و اله نبود که 
کف پوش شندم در فیانمان بود آنان کفتندفراه فرجود ابا در.میان شما حر 
من کسی هست که خورشید پس از غروبش یا نزدیک عروبش دوی ر۳۵ 
آسضان. باز گزدد تناو نماز. عصر را به. هام بگزارد؟ آنان, گفتند:: نه.او 
ار ی ای ی و ی اه 
و آله به او فرمان داده باشد سورة برائت را اعلام کند پس از آنکه ابو بکر 
آن را برده و سپس از او بازگرفته شده بود.و او پس از بازگشت به رسول 
خدا گفته بود:«ای رسول خدا ایا خداوند دربارة من چیزی نازل کرده 
است» که حضرت به او فرمودند:این کار جز به سبب علی انجام نمی گیرد. 


آنان گفتند:: تاه هون ابا دز مان شمها و من کشفین» هسته کهتررشو لخد 
ضلن الله عاص المیه ام قرو ارت 
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«اثه لا یحتک الا مومن و لا ببغضک الا کافر»غیری؟قالوا:لا.قال:آتعلهون أثه 
آمو بش آنوا نکم وق ابیت فعامی کی ول فمالبر سول ال صلی لاه 
علیه و اله:«ما آن سددت اند اک 9۰ لا آن فتحت بابه, بل الله سدذ د ابه‌ابکم: 9۰ 
فتح بابه».قالوا:نعم.قال: 


اتعلمون آأنْ رسول اللّه صلی الله علیه و اله ناجانی ,بوم الطائف دون 
الثاس,فأطال ذلک,فقال بعضکم:«یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله اک 
قد انتجیت علیّا دوننا»,فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله:«ما نا 
انتجیته,پل الله(عرٌ و جل)انتجاه».قالوا:نعم.قال:آتعلمون آنْ رسول اللّه 
تیاه الم وال 


«الحق من بعدی مع علین,و علیث مع الحق,یزول الحق معه حیثما 
زال ؟».قالوا: 


نعم.قال:فهل تعلمون آنْ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله قال:«اتّی تارک 
ی و و و 
الحوض,و کم لن تضلوا ما البعتموهما منکن 
اه ار اه ی اه وا ها ال 
بنفسه,و رد مکر المشرکین به و اضطجع فی مضجعه, و شری بذلک من 
الله نفسه, غیری؟قالوا:لا.قال:فهل فیکم حیث آخی رسول اللّه صلّی الله 
علیه و اله بین آصحابه آُحد و کان له آخا غیری؟قالوا:لا.قال:فهل آجد ذکره 
الله(عرٌ و جلّ)بما ذکرنی ذ قال: و السْابون الشابفون* آولتک الْْقَتَبون 
[الواقعه(10:)56],غیری؟فهل سبقنی منکم آحد الی الله و 7 
قالوا:لا.قال:فهل فیکم آحد آتي الرّکاه و هو راکع,و نزلت وف ]با کم 
ال وله و الدین. امنوا الذین نقیفون العلاه. و نون الرکاه ۶ عم 
راکغون [المائده(55:)5],غیری؟قالوا:لا.قال:فهل فیکم آحد برز 
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«تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسایی.جز آنکه پس از من 
هیچ پیامبری نیست و اگر پس از من پیامبری بود ای علی آن پیامبر تو 
بودی؟»آنان گفتند :نه.آو فرمود :آپا در میان شما جز من کسی هست که 
رسول خدا , به او فرموده باشد:«هان که جز موّمن تو را دوست نمی دارد و 
جز کافر با تو دشمنی نمی کند»؟آنان گفتند:: تیاه فد مود :ابا امین دانین که 
آن حضرت به بستن درهای شما و گشایش در من فرمان داد و چون شما 
اعتراض کردید.رسول خدا فرمود:«من نبودم که درهای شما را به مسجد 
بستم, من نبودم که در او را گشوده گذاشتم, بلکه این خداوند است که 
درهای شما را بست و در او را گشوده گذاشت»؟آنان گفتند:آری. 


اد فوموی ابا مد اه کم سل ها سل اه عضو آلم ور رون اتف 
من و نه مردمان دیگر به نجوا سخن گفت و آن را طولانی کرد و هنگامی 
که برخی از شما گفتند:«ای رسول خدا شما علی را بر ما ترجیج می 
دهید»رسول خدا فرمودند:«من نیستم که با او نجوا می کنم بلکه این 
خداوند عزتمند است که با او نجوا می کند؟»آنان گفتند: آری.او فرمود:آیا 
می دانید که رسول خدا صلّی ال علیه و اله فرمود:حق پس از من با علی 
است و علی نیز با حق است به هر سوی که علی بگراید حق نیز به همان 
سوی می گراید. گفتند:بله.او فرمود:آیا می دانید که رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و اله فرمودند:من در میان شد و دو گرانبها به جا می گذارم:کتاب 
خداوند و خاندانم را.و آنان از هم جدا نمی شوند تا در آن حوض به نزد من 
آیند.و شما ۳ از آن دو پیروی کنید و به آن دو چنگ بزنید, گمراه نمی 
شوید»؟آنان گفتند:اری.او فرمود:آیا در میان شما جز من کسی هست که 
ال راهان موس مایت رژهه ات مک مر ان وا کار 
خودش بازگردانده و در بستر پیامبر خوابیده و جانش را به خداوند فر هم 
باشد؟آنان گفتند:: تیاو فر‌مود :ابا نزن میانسشفا. کر فن: کتنی: .ننت. که 
وقتیر رسول خدا| میان پارانش پیمان برادری بست,برادر او شده باشد؟ 
آنان گفتند:نه.او فرمود: آیا در میان شما جز من کسی هست که خداوند با 
آنچه مرا یاد کرده.او را یاد کرده باشد آنجا که فرمود:«و پیشگامان 
پیشرو آنان مقژبان اند»[واقعه(56): 


آیات 10 و 11]آپا از شما کسی به سوی خدا و فرستاده اش پیشی 
گرفت؟آنان گفتند:: ثه. او فرمود؛آیا در میان شما جز من کسی هست که در 
حال رکوع صدقه داده باشد و درباره اش نازل شده باشد:«همانا راهبران 
شما خدا و رسولش هستند و کسانی که ایمان اوردند.انان که نماز می 
گزارند و در حال رکوع صدقه می دهند»[مائده(5):اية 55]آنان گفتند:نه. 
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لعمرو بن عبد ود حیث عبر خندقکم وحده,و دعا جمعکم الی البراز فنکصتم 
عنه, و خرجت الیه فقتلته, و فثْ اللّه بذلک فی أعضاد المشرکین؟و الأحزاب, 
غیری؟قالوا:لا.قال:فهل فیکم أحد ترک رسول اللّه صلْي ال علیه و اله بابه 
قحا فی الشت چجل له ما بل سول الاشهای الله علیه وله و 
بحرم علیه ما یحرم علی رسول الله صلی اللّه علیه و اله غیری؟ 
قالوا:ا.قال:فهل فیکم آحد آنزل الله فیه آیه التطهیر حیث یقول 
للْه(تعالی): انّما رید ال لیامت عتعم الخس آقّ الّت و مبطعرکة 
تطهی را [الاحزاب(33:)33], غیری و غیر زوجتی و ابنی؟قالوا:لا.قال:فهل 
فک اخو‌قال له رل الم هی الله لته وال 


«آنا سید ولد آدم علیه الشّلام و علی ,سیّد العرب»غیری؟قالوا:لا.قال:فهل 
فیکم آحد قال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله:«ما سألت اللْه(عرّ و 
جل)لی شینا الا سالت لک مثله؟»غیری؟ قالوا:لا.قال:فهل فیکم آحد کان 
صاخت سول الله خی اه غله الب یم الواطن ها کیره 
ال ول سل ال سای لاه هم الق 
تراب تحت قدمیه فرمی بها فی وجو9ار الکقار فانهز موا ,غیری؟ 
قالوا:لا.قال:فهل فیکم آحد قضی دین رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و 
آنجز عداته,غیری؟قالوا:لا,قال:فهل فیکم آحد اشتاقت الملائکه الی 
رویته, فاستأذنت اللّه(تعالی)فی زیارته,غیری؟قالوا:لا. 


قال فهل فیکم آجد ورت سلاح رسول الّه صلّی ال علیه و اله و 
آداته,غیری؟قالوا:لا.قال:فهل فیکم آحد استخلفه رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و اله فی آهله,و جعل آمر آژواجم الیه من بعده, غیری؟قالوا:لا.قال:فهل 
کم اعد له سول اللم‌ضلی اله عت العان که ی کرد 
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او فرمود:آیا در میان شما جز من کسی هست که با عمرو بن عبدود روبه 
مبارزه خواند و شما عقب رفتید و من به سویش رفتم و او را کشتم.و 
خداوند به همین سبب توان مشرکان و احزاب را پراکنده ساخت.انان 
گفتند:نه.او فرمود:آیا در میان قفا در بو کس هت که صول خدا| 
صلی. الله علیه و الم دز شانه اق را به فسجد. کشوده بگذارد آنچه براق 
تضول. خدا ضلی الله علیة بو اله خلال نود برای او حال‌باشدره آنچه بر 
رسول خدا صلی اللّه علیه و اله حرام بود بر او حرام باشد؟آنان 
گفتند:نه.او فرمود:آیا 7 هستند 
کسانین که کر اه انق لمیر راوا شان رگرورم اعد انا کت مور 
فرماید:«همانا خداوند می خواهد تا پلیدی را از شما خاندان بردارد و به 
راستی پاگیزة تان کند»[اجزاب(33): آیة 33]آنان گفتند:نه.او فرمود:آیاً در 
میان شما جز من کسی هست که رسول خدا در مور او فرموده باشد:«من 
سرور فرزندان آدم و علی سرور عرب است»؟آنان گفتند:نه.او فرمود:آیا 
دن‌میان "شا حز من کسی.هست که رسول خدا صلی اللة علبه. واله به او 
فرموده باشد:«هر آنچه از خداوند عزتمند برای خودم خواستم همانندش را 
برای نو خوا تیه آنان کفتیو*: نه.او فرمود:آیا در میان شما جز من کسی 
هست که در همه جا همراه رسول خدا صلی الّه علیه و اله بوده باشد؟ 
آلان کون اه فنمود آیا دزمان شا خر من کشی سست که رصول عدا 
اه و اله مشتی از خاک زیر پای او را بردارد و به صورت 
کافران و نه.او فرمود: آبا دز .میان 
شما کسی جز من هست که قرض های رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله را 
پرداخته و وعده هایش را انجام داده باشد؟ آنان 1 نه.او فرمود :آپا در 
میان شما جز من کسی هست که فرشتگان به دیدنش مشتاق باشند و از 
خداوند فرازمند برای دیدارش اجازه بخواهند؟آنان کفیند: .له .او فر مود: :آپا در 
میان شما جز من کسی هست که سلاح و وسائل رسول خدا صلی ال 
عم اف را هه ارت اش ابا کی او فر ابر فان را 
خر کی هت کم سول او را جانشین خود در خاندانش کرده 
باشد و کار همسرانش را پس پس از خود به او واگذار کرده باشد؟آنان 
کفتنه نم آو. فرهون آبا در قیان شما: خر مرن کشتی حسشتت. که سل خوا او 
را بر روی شانه اش بردارد 
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الأصنام الّتی کانت علی الکعبه غیری؟قالوا:لا.قال فهل فیکم آحد اضطجع 
هو و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله فی لحاف واجد اذ کقلنی,غیری؟ 
قالوا:لا.قال:فهل فیکم آحد قال له رسول الله صلی اللّه علیه و اله:«آنت 
صاحب رایتی و لوائی فی الذنیا و الاخره»غیری؟ قالوا:لا.قال:فهل فیکم 
اجه کان ال قا کل عم سل مکی ال عفن له خر خارض هم 
عنده و لا یحجب عنم‌غیری؟قالوا:لاقال:فهل فیکم 1 و 
زوجته و ولدیه و یَطعمَون الطعام علی | 
[الانسان(8:)76]الی ساثر ما اقتص اللّه(تعالی)من ذکرنا فی هذه السّوره 
غیری.قالوا:لاقال:فهل فیکم أحد نزلت فیه هذه الایه: آ جقلنم سقایه الحاجٌ 
و عمارّة المسْجد الْحرام کَمَن آمن باللّه و الْوْم الاخرِ و جاهد فی سییل ال 
[التوبه(19:)19 آغیری ؟قالوا:لا. 


قال:فهل فیکم آحد آنزل اللّه(تعالی)فیه آ ققن کان فَوْهناً کمن کان فاسعاً 
لا بستوون.. [السجده(18:)32]الی آخر ما اقتصٌ اللّه(تعالی)من خبر 
التخی ی ۱ لا ,قال:فهل فیکم آحد آنزل اللّه فیه و فی زوجته, و 
ولذیه ای المباهلهرو حعل الله(عر بو جل انفسه تفش سول الله صلی: الاه 
غیت التسق فالو| انامه ( 


قال:فهل فیکم آحد نزلت فیه هذه الاأیه: و من الا ی 


بت 


ایْتَغاء مَوّضات اللّه [طه(25:)20]لقّا وقیت ۲ الله.ضلی, الله- علبه وه 
اله لیله را ,غیری ؟ قالوا:لا. 

قال:فهل فیکم آحد سقی رسول اللّه صلی اللّه علیه و | له من المهراس لا 
اشتد ظمآن و آحججم عن ذلک آصحابه,غپیری؟قالوا:لا.قال: فهل فیکم آحد قال 
له رس له الله ضلی اللهعلیه و آلوه لام 
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تا بتهایی »را که بر وق کفته. پورشکتند؟ آبان. کید ترا فزمود: ابا ور 
میان شما جز من کسی هست که با رسول خدا در یک لحاف خوابیده باشد 
وقتی که سرپرستی قرا به عهده کرفت انان کفتنده: قه آود.قر مود آیا در 
میان شما جز من کسی هست که رسول خدا به او فرموده باشد:«تو 
علمدار و پرچمدار من در دنیا و آخرت هستی». .آنان گفتند؛ :له او فرمود :آیا 
در میان شما کسی هست که نخستین آبنده به نزد رسول خدا و وایسین 
رونده از نزد ایشان باشد ۳ از او دور شا نو نان ند نه.او فرمود :آیا در 
فان ماس من کشت کف در بارم ام سر و کل ر دیس این آیه 
که«غذا را با اینکه دوست دارند به فقیر و یتیم و اسیر می 
دهند»[انسان(76):ايهٌ 8آنازل شده باشد.و دیگر چیزهایی که خداوند والا 
در این سوره از ما حکایت کرده است؟آنان ۳ نه.او فرمود :آیا در میان 
طارص کی هت که ساسا اس اس ار شوه اس رانا ان 
تن اجان واه کرون مسحد الحرام شا با عم کشت مه دا و 
روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد می کند بزاین مت کیربده اون 
نزد خدا| برابر نیست. ۰ توبه (9) یه 9و«ایز موّمن مانند 
است, هر گز برابر نیستید» [ سجده (32) :آية 19و دیگر آیه هایی که خداوند 
از حال مومنان حکایت کرده است؟آنان گفتند:البته که نه.او فرمود:آیا در 
میان شما کسی هست که خداوند درباره او و همسر و دو فرزندش ایة 
میاهله. یا تازل. کرده باشد.و جداوند عزنمند جان او را به به جان رسول خدا 
صلی للع عل و الم فرار دای اد ان ماه فرعو ابا در ان 
شا ی کشت که وی ار ان اسنت ار مرول وا ات 
کردم این 1 درباره ام نازل شد:«برخی از مردم در جستجوی خشنودی 
خذا,خانشان زا می فروشتد»آبعره(2) یه 07 2]آنان فد انم اه فزعود نا 
در میان شما جز من کسی هست که به رسول خدا از چشمهة مهراس[بر 
کوه احد] ات نوشانده باشد, وقتی که ایشان بسیار : تنشنه بود و اصحابش از 
رفن هه آن میدن آنان: حففنده: تفای فر‌قفد: با خر مان .ها خر من 
کسی هست که رسول خدا دربارة او فرموده باشد: 
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تي اقول کما قال عبدک موسی رب اسر لي دی" و تس لب آشری* و 
ال ۰ من لسانی* 3-۳ بِعفَهّو| قولی* و5 اجعل و یرا من اهلی* هاژون 
اع ات ی اررهالی ار یمیس اه الما زا ره 
قالوا:لا 


قال:فهل فیکم حد هو آدنی الخلائق برسول اللّه صلْي اللّه علیه و اله یوم 
العیاضهتو اقرت: |لبه ملی, کها. آغبر کم بذلک(صلوات اللهعلية و آله), غیری ؟ 
قالوا ۶ فا فمل. فیک اجه فال له رسول الله ضای: الم عنم و ال 
من شیعتی رجلا یدخل فی شفاعته الجثه مثل رییعه و مضر»غیری؟ 
قالوا:لا قال:فهل فیکم حد قال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله:«آنت و 
شیعتک هم الفائزون,تردون یوم القیامه رواء مرویین و یرد عدوکم ظماء 
مظمئین»غیری؟ قالوا:لا.قال:فهل فیکم آحد قال له رسول اللّه صلی اللّه 
علیه و اله ۰«من احتبٍ هذه الشُعرات فقد آحبّنی, و من آحبُنی فقد آحث 
اللترتعالی )نون ابعسها نو ازاها نفه آعسی.و ۰ من آذانی فقد آذی 
اللْه(تعالی),و من آذی الله(تعالی)لعنه الله و اعد .له چهثم ,و ساءت 
مصیر ا» .فقال اضتخانه :«و ما شعراتک هذه,با رسول اللّه ۳۳ ال علیه و 
اله؟» قال :«علیت 2 قاطمه و الحسن و الحسین»غیری؟قالوا:لا.قال:فهل 
فیکم ‏ احد قال له رسول ال صلی له علیه و اله:«آنت یعسوب 
الاعظم ۳۹ بفلی ین الحق و لباطل»غیری ؟ قالوا لا قال فهل شیر اعد 
طظرخ علبه وسول الله صلی الله علة و اله توبه و آنانحت الوب و فاظطیه 
و الحسن و الحسین, ثم قال:«الَمعْ آنا و هل بیتی هولاء, 
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«خدایا من همان را می گویم که موسی گفت:«پروردگارا سینه ام را برایم 
اه اه سای مار سای ص تا ای را را 
برایم وزیری از خاندانم قرار بده. 


همچون برادرم هارون تا با او به من پشت رخف بدهی» |[ طه (20) ؛آیات 
5 ,191 انا بایان انح موی خواشته یحو سیامیری:جراا بان 
گفتنو؛نه. آو فرهود آیا دز فان شما. کنفی جر من. هست که:در روز قیاهت 
به رسول خدا| نزدیک تر باشد.چنان که خود آن حضرت به شما فرموده 
است:آنان گفتند:: نه.او فرمود:آیا در میان شما کسی جز من هست که 
ول دا لین المع و له اه روما نصا ار فان بو 
مردی است که به اندازة دو قبیلة رییعه و مضر با شفاعت او وارد بهشت 
هی شوند»؟آنان گفتند:: نه.او فرمود:آیا در میان شما کسی جز من هست 
که رسول خدا به او فرموده باشد:«تو و شیعیان تو همان رستگارانند.در 
روز قیامت آنان سیراب و شاداب و دشمنانت نشنه و پژمرده می 
آیند».آنان گفتند:: ار ها با خر ی ی 
رس راشای لاه نهر ال آم رما رک ها ۱۳ 
دوست داشته باشد, مرا دوست می دارد و هرکس مرا دوست داشته 
باشد.خداوند والا مقام را دوست می دارد و هرکس شعرات را دشمن 
بدارد و آزارشان کند مرا دشمن داشته و آزارم کرده است و هرکس مرا 
ای که دا ار شاه مر دا تا را تاو اهر 
لعنت کرده و دوزخ را برایش فراهم می کند و اين بد پایانه ای 
است» اصحابش گفتند («شعرات شما چه کسانی اند؟ حضرت فرمودند:علی 
هی حموری حس ای اساه ای مه سای موی با تن 
میان شما جز من کسی است که رسول خدا به او فرموده باشد:«تو سرور 
مومنان و مال سرور ستمگران است.تو راستگوی بزرگ و جداكنندة اعظم 
هستی, کسی که میان حق و باطل را جدا می کند».آنان گفتند:: نه.او 
انا هت ای 
الة عایش را بز زو آه کشت اند و جال آنکه من فا طمه و خیش و 
حسین[علیهم السلام آزیر آن عبا بودیم. 
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الیک لا اٍلی الثار»غیری؟قالوا:لا.قال:فهل فیکم آحد قال له رسول اللّه صلّی 
اللّه علیه و اله بالجحفه پالشجیرات من خم:«من آطاعک فقد طاعنی,و 
من آطاعتی ففد اطاع الآمدو من عهای فد عصانیپوهن عضاین قمد 
عصی اللّه(تعالی)غیری ؟قالوا؛ 


لا.قال:فهل فیکم آحد کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله بینه و بین 
زوجته, و جلس بین رسول الله صلی اللّه علیه و اله و زوجته,قال له رسول 
الله صلی الله عليه و الم لا سر دونک را علبت #عبرت فالوا لا 


قال:فهل فیکم آحد احتمل باب خیبر یوم فتحت حصنهاءثمٌ مشی به ساعه 
آلقام: اجه مه رلک ارصوی ححل فاعم بقلم مص الا ی فا ۱5 


کم شیک اعد فا له سول نمسای الب یه ال ات هی 
قصر قر طلرلی تحاق منرت فقو الجله»غیری؟فالو لا .قال:فهل فیکم آحد 
فال. له وشول الم ضای. الله. علیه م لمات اولی. لاس ای 
بعدی,و الی اللّه من والاک,و عادی اللّه من عاداک,و قاتل اللّه من قاتلک 
ال ان اند خی مد سل اللّه صلّی اللّه 
علیه و اله قبل لاس سبع سنین شهرا,غیری؟قالوا:لا.قال:فهل فیکم آحد 
قال له رسول ال صلی ال علیه و اله:«ٍتک عن یمین العرش یا علیْ یوم 
ا تسکت که اهر وج ای 


آحدهما آحمر, و الآخر آخضر»,غیری؟قالوا:لا.قال:فهل فیکم آحد آطعمه 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من فاکهه الجثه لمّا هبط بها جبرئیل علیه 
السّلام و قال:«لا ینبغی آن یأکله فی الذنیا الا نی و وصود نبوت»غیری؟ 
کل ۱ له له قیم 2 قال لع رسول 9 
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او افرمود ابا تن ان ما هن کی هست: کف سل دا ضلی: الا 
علیه و اله در کنار درختچه های سرزمین خمّ به او گفته باشد:«هرکس از 
تو فرمان ببرد از من فرمان برده و هرکس از من فرمان ببرد خدا را 
فرمانبری کرده است و هرکس از تو نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده و 
هرکس از من نافرمانی کند,خداوند والا را نافرمانی کرده است»؟آنان 
کفتند انه: ای قر شود آیا دز فیان شما کسین هشت: به. سول دا مان آو.و 
همسرش باشد و او میان رسول خدا و همسرش نشسته باشد و رسول 
خدا صلّی الّه علیه و اله به او بگوید:«ای علی در برایر تو پرده ای 
نیست».آنان گفتند:: نه.او فرمود:آیا در میان شما کسی جز من هست که 
روز فتح خیبر در آن را برداشته و ساعتی آن را به دوش بکشد و سپس بر 
زمين اندازد و پس از آن چهل مرد بکوشند تا آن را از زمین بردارند و 
نتوانند؟آنان گفتند:: نه.او فرمود: آیا در میان شما جز من کسی هست که 
رسول خدا به او فرموده باشد:«تو در قصر من و با من هستی و منزلگاه تو 
در بهشت رو به روی منزلگاه من است»؟آنان گفتند:نه. او فرمود: آیا در 
هان مار من کی سست: کم رون تا ضای لاله اد 
فرموده باشد:«تو پس از من سزاوارترین مردمان به امتم هستی بت 
با تو دوست باشد با خداوند دوست شده است و هرکس با تو دشمنی کند 
با خداوند دشمنی کرده است و خدا بستیزد با کسی که پس از من با تو 
بختکدهانان» کفتند تاو قرمود ابا در خیان: قفا جر مرن کسی: هیت. که 
رسول خدا به او فرموده باشد:«ای علی در روز قیامت تو از جانب راست 
عرش می آيي و خداوند عزتمند دو برد بر تو می پوشاند:یکی سرخ و 
دیگری سبز»؟آنان گفتند:نه.او فرمود:آیا در میان شما جز من کسی هست 
کف سول خدا -صلن: الله علیه و اله آن فیوه ها توست؛ بد. هجو زانده 
باشد. از میوه هایی که جبرثئیل علیه السشلام فرود آورده و گفته بود: 


«سزاوار نیست از این میوه ها در دنیا کسی جز پیامبر پا وصی پیامبر 
بخورد؟»آنان گفتند:: ته.او فر مود ایا در میان شما جز من کسی هست که 


رسول خدا به او فرموده باشد:تو پایدارترین مردم به فرمان 


به 
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موی و آرآفهم بالژعیه»غیری؟ قالوا:لا.قال: فهل فیکم آحد قال له رسول 

له صلی اللّه علیه و اله:«أنت قسیم الثار,تخرج منها من آمن و آقرژّ,و تدع 
9 من کفر»غیری؟ قالوا:لا.قال:فهل فیکم آحد قال للعین و قد 
غاضت 4 0 منها القوم. .9 اقبل رسول الله صلّی 
زانهم غیری؟ قالوا "لا.قال:فهل فیکم آخد اعطاه 1 اللّه سا الله 
علیه و اله حنوطا من حنوط الجئه, فقال:«اقسم هذا اتلاتایلنا لین .حمایی 
به,و ثلتا لاینتی, و ثلثا لک»غیری؟قالوا:لا.قال:فما زال یناشدهم و یذکرهم 
ما آکرمه اللّه تعالی و آنعم علیه به,حتّی قام قائم الظهیره و دنت الطلاه, نم 
آقبل علیهم و قال آمّا |ذا آقررتم علی آنفسکم, ان کم یت اه 
ی ی اک و را و لا 
تضیعو| آفزری هرن ها الحق الی آهله, ام ای ی و 
ار ها ای ای ام لیا 
اله فقد سمع ذلک منه جمیعکم,و سلموها الی من هو لها 
اهل,اما و الله ما آنا بالژاغب فی دنیاکم. و لا قلت ما قلت لکم افتخارا و 
تزکیه لنفسی,و لکن حلثت بنعمه ربی,و آخذت علیکم بالحگه؛ ۱ 
الصّلاه. قال :فتامر القوم فیما بینهم و تشاورو ,فقالوا:قد فصّل الله علیْ بن 
آبی طالب بما ذکر لکم, و لکثه رجل لا یفص آحدا علی آحد,و یجعلکم و 
موالیکم سواء,و ان ولیتموه |پّاها ساوی بین آسودکم و آبیضکم,و لو وضع 
السیف علی آعناقکم,و لکن ولوها 
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نارق ه بان زین ان یه مر دم هی آنان. کفتتد نهءآه تقرففن آبا 
در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا به او فرموده باشد:«تو 
تعسم کنتهه ور کی نهر کش را کف اشان آورصد قوار روه‌ناشد از 
دوز بیرون می آوری و هرکس را که کفر ورزیده باشد در آن رها می 
کنی؟» آنان گفتند:نه, او فرمود:آیا در میان شما جز من کسی هست که به 
چشمة فرو رفته بگوید:لبریز شو و چشمه لبریز شود و مردمی از آن 
سا دا لت لا اه ونان مراد ایشیان- ایند 
و از آن 1 ی را پر کنند»؟ 
آنان کته ان فر موه ابا مان سا کر رفن کش تفت که سول خوا 
از حنوط بهشت به او داده و فرموده باشد:«این را سه بخش کن:با یک 
بخش مرا حنوط کن,بخش دیگر را برای دخترم نگه دار و بخش سوم برای 
خودت باشد»؟آنان گفتند:نه.و او پیو سته آنان را سو گند داد و کرامتها و 
نعمتهای خداوند بر خودش را بیان کرد تا نیمروز فرا رسید و وقت نماز 
شد.سپس حضرت به آنان رو کرد و فرمود:اکنون که اعتراف کردید و 
انگيزة من برایتان روشن شد,پروای خداوند یکتا را به شما سفارش می 
کشمتتها را از ختم ح آوند مر در مق دارم ی وه تاش و کار مرا 
با به صاحبانش بدهید و از شیوخ نیامیرتان صلی ال علد 
0 اه 
است.هان به خدا سوگند من به دنیای شما میلی ندارم و آنچه را به شما 
گفتم برای فخرفروشی و ستایش از خود نبود,بلکه نعمتهای پروردگارم را 
بیان کرده و حجت را بر شما تمام کردم.سپس به نماز برخاست.در این 
۱ 
طالبف زاره شت: انح رای تما سان کرت فضات داد ات دای اه 
مردی است که کسی را بر کسی دیگر ترجیح نمی دهد و شما و غلامانتان 
سا فا هاگ یراس ای فرار مه ار باه 
و سیپیدتان یکسان برخورد می کند اگرچه با نهادن شمشیر بر گردنهاتان 


باشد. 
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عثمان, فهو آقدمکم میلا آلینکم عریکه,و آجدر آن یثبع مستکم, و اللةْ عَفُورٌ 
رَحيمْ. [البقره(218:)2]. 


1169-5- و عنه,قال آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,قال حدّثنا حسن بن 
محمّد بن شعبه الانصاری,و محمّد بن جعفر بن رمیس الهبیری بالقصر و 
خی مد ی آلسن ‏ کش امین الما وی ی ی 
تعید. امد ات صعامعن امد بن یس رک الازدی الطوفی. عن 
عمرو بن حماد بن طلحه القئاد.عن اسحاق بن ابراهیم الازدی,عن معروف 
بن خژّبوز و زیاد بن المنذر و سعید بن محمّد الأسدی,عن آبی الطفیل عامر 
بن. وانله. الکناتی,فال :لا احتضر عفر بن. الخطاب‌جعلها شوری ین 
سته:بین علی بن أبی طالب علیه السّلام و عثمان بن عفان‌,و طلحه,و 
1 الرُْحمن بن عوف؛و عبد له بن عمر 
قیمن .نشافر و لا پولی.فال. ابو الطغیل:فلتا اجتمعها اجلسونی. علن 
یاب ار عنیم اتاس.فقال علت علیهاقلاماتکم قد اجتمعتم نما اجنمعتم 
له فانصتوا فاتکلّم فان قلت حقّا صدّقتمونی,و (ن قلت باطلا ر5وا علت 1 
تهاپونی نها آنا رجل کأحدکم آنشد کم بالله,هل فیکم آجذ له مثل این 

صلی الله علیف و العه اقیت الیهرحها ی قالوا. الا لاعال 
الافل ی ال ی سید اللّه و آسد رسوله.قالوا:اللهِ 
لا قال:فأآنشدکم پاللّه,.هل فیکم آحد له آخ مثل آخی جعفر ذی الجناحین 
مه نالماع الا فی له ؟ 
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پس عثمان را سرپرست خلافت کنید که او راغب ترین شما به این امر و 
نرمخوترین شما در حکمرانی و به دنباله روی از خشنودی شما لایق نر 
استه دا آمر ند فان اشیت: 
1 -حدیثت مناشده فی السفینه از ابی طفیل 


[5]1169-ایو طفیل عامر به واثلة کنانی روایت کرده که چون عمر خطاب 
ار ای مار ی ات ات 
علیه السْلام,عثمان بن عقان,طلحه,زبیر سعد ابی وقاص و عید الرحمن بن 
عوف.و عبد الله بن عمر را طرف مشورت نهاد و نه صاحب رای. 


ابو طفیل می گوید:چون آنان گرد آمدند مرا بر در نشاندند تا مردم را از 
ایشان بازدارم. آنگاه علی علیه السّلام فرمود :اکنون که برایر این موضوع 
ای ای ی ی ی و ای و 

و اگر باطل گفتم به خودم بازگردانید و از من بیمناک نشوید که من 
مردی مانند یکی از شما هستم.شما را به خدا سوکند ایا در میان شما 
کسی هست که مانند من پسر عمویی داشته باشد و از من به او نزدیکتر 
باشد؟آنان گفتند:البته که نه.او فرمود؛:شما را به خدا سوگند آیا در میان 
شما کسی هست که برادری همچون برادرم جعفر داشته باشد که صاحب 
دو بال خونین است و در بهشت پرواز می کند؟ 


ص :379 


قالوا:اللَهمٌ لا.قال: فآنشدکم باللّه, هل فیکم آحد له زوجه مثل زوجتی فاطمه 
بنت رسول الله الله علیه و اله سیّده نساء عالمها فی الجثه؟ 
قالوا:اللَهمٌ لا.قال:فآنشدکم بالله,هل فیکم آحد صلّی القبلتین مع رسول 
الله صلی اللّه علیه و اله قبلی.قالوا:اللَهِمْ لا.قال: 


فانشد کم بالله,هل فیکم آحد له سهمان فی کتاب اللّه فی الخاصْ و 
العام,غیری , قالوا: للم لا.قال:فآنشد کم اللّه,هل فیکم آحد ,ترک , رسول 
اللّه صلی اللّه علیه و اله بابه مفتوحا یحل له ما یحل لرسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و اله. و دبحرم علبه. ما بخرم. علی رشول الله صلی. الم علیه..و اله 
غیری؟ قالوا:اللَمٌ لا.قال:فأنشدکم باللّه.هل فیکم رجل ناجی رسول اللّه 
صلی الله علیه و اله عشر مژات.یقدم بین یدی نجواه صدقه.غيري؟ 
قالوا: اللهم لا.قال: فاًنشد کم باللّه,هل فیکم أحد قال له رسول الا ات 
اللهعلبه وز الم‌ها. قال. فنق غراه توی:|ما آنته ی منزله قارون.من 
موسي 1 لا نب بعدی»غیری؟ قالوا :له لا.قال: فاًنشد کم با ,هل 
فیکم آحد قال له رسول الم صلی اللّه علیه و اله مقالته یوم غدیر خمٌ:«من 
کنت مولاه فعلی مولاه: الام2 وال من والاه.و عاد من عاداه»غیری؟ 
قالوا:« ال لا».قال: 


فانشتد کم بالل‌هل فیک آحد وضن وشول الله اصلی, الله غلبم رو الم فی 
آهله و ماله,غیری؟قالوا: 


اللمت. لا فال:فانشتد کم باللهل فیکم. .احد «فتل. المش کین کفتلی؟ 
قالوا: للم لا. 


قال: فآنشدکم باللّه,هل فیکم آحد غسُل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
غیری؟قالوا:اللَهمٌ لا.قال: 


فأنشدکم بالله, هل فیکم آحد آقرب عهدا برسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
مثّی. قالوا: الم لا.قال: 


فأنشدکم بالله,هل فیکم من نزل فی حفره رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
غیری فا لوا للیت لا 
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آنان کفشدالیته که نه‌ای فرمود‌شها را به خدا سوکند ابا دز میان شها 
کسی هست که همسری مانند همسر من داشته باشد که دختر رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و اله و سرور زنان عالم در بهشت است؟آنان گفتند:البته 
که تفراه فر فون شفا راد خدا تیه نند. آبا در میان شما کسی هست که 
پیش از من به همراه رسول خدا| به دو قبله نماز گزارده باشد؟آنان 
گفتند:البته که نه.او فرمود:شما را به خدا سوگند آیا در میان شما جز من 
کسی هست که در کتاب خداوند در خاص و عام آن بهره داشته باشد؟آنان 
گفتند:البته که نه.او فرمود:شما راابه خدا سوگند آیا در میان شما کسی جز 
من هست که رسول خدا صلّی ال علیه و اله در خانه اش به مسجد را 
گشاده گذاشته باشد,آنچه برای رسول خدا حلال و حرام بود برای حلال و 
حرام باشد؟آنان گفتند:البته که نه.او فرمود:شما را به خدا سوگند آیا در 
میان شما جز من مردی هست که ده مرتبه با رسول خدا نجوا کرده و برای 
هر نجوایش صدقه ای داده باشد؟آنان گفتند :البته که نه.او فرمود:شما را 
بع خدا سوگند آیا در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا صلّی 
الله-علتهن اله انخه: را در ی نوی فرموه چه اه فرموده باشتصهانا و 
نسبت به من به منزلة هارون نسبت به موسی هستی جز اینکه پس از من 
هیچ پیامبری نیست؟»انان گفتند:البته که نه.او فرمود:شما را به خدا 
خم به او فرموده باشد:«هرکه من مولای اویم این علی مولای 
اوست.خداوندا دوست کسی باش که با او دوست است و دشمن کسی 
پاش کهبا آموشمن است» زانان کفتد الیچه که راو فزمود شمارا به دا 
سوگند ایا در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا او را وصی 
خودش در خاندان و مالش قرار داده باشد؟آنان گفتند:البته که نه.او 
فرمود:شما را به خدا سوگند در میان شما کسی هست که همچون من 
مشرکان را کشته باشد؟آنان گفتند:البته که نه.او فرمود:شما رابه خدا 
سوگند آیا در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا صلّی اللّه علیه 
اضرا سل بحهدوانان کف ال ماه فرمود شهار اه اه یه 
ایا در میان شما کسی هست که به رسول خدا از من داناتر باشد؟آنان 
گفتند: 


که دای فر مه شها وایه افو که یاتدر ان ها جر من کسن 
هت کمن قیر رشول دا خی الله غلیه اه مات دم اشد نان 
گفتند:البته که نه. 


ص: 361 


قال:فاصنعوا ما آنتم صانعون.فقال طلحه و الژییر عند ذلک:نصیبنا منها لک 
یا علیت.فقال عبد الژحمن بن عوف ۳ هذا الأمر علی آن آجعلها 
لأحد کم. 


قالوا:قد فعلنا. فقال عبد الحمن,هلمٌ یدک يا علین تأخذها بما فیهاءعلی آن 
ین لا سره یکره کدی اقا له العام 7 ها ها خی علی از 
آسیر فیکم بکتاب الله و سّه نبیّه صلّی الله علیه و اله جهدی, فخلی عن ید 
علی‌بو قال:هلم بذیبا عتمان خذها بماء فیهایعلی آن تسمیر:فینا بسیژه آین 
بکر و عمر.فقال:نعم؛نمٌ تفژقوا. 


1170-6- و رو آنفترافم‌تصولی «رصول الاه صات الم لیخ ود ال کین آختر 
المومنین علیه الشلام حدیث المناشده.و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی 
المفصٌل,عن آبی عید اللّه جعفر بن محشّد بن جعفر العلوی الحسنی,و آبی 
عبد الله محقد بن آحمد بن المومل الطیرفی,قالا:حذثنا محقد بن علی بن 
خلف العطار,عن آحمد بن جعفر بن عید اللّه بن محشد بن ربیعه بن 
عجلان,عن معاویه بن عبد الله,عن عبید الله بن آبی رافع,عن ابیه,عن جذه 
آییت اف کال سا اسهم احات اور و همه تفر میت نت 
طالب علیه السلام و عثمان و طلحه, و الژبیر؛و سعد بن مالک؛:و عبد 
اکضن ین 9 علت.ش. ابی طالت»علبه السلام: فقال 
آنشدکم باللّه ها الّفر, ای ال ام ول ی 
علیه و اله :«منزلتک منیي پا علیث منزله هارون من موسی» آتعلمون قال 
ذلک» لاحضغیری قالهفا: للم یفال ها المررهل . فیکم. من. اجد.- له 
سهمان:سهم فی الخاصّ,و سهم فی العامٌ,غیری؟ قالوا؛ له ا.و ذکر 
الحدیث نجوه. 


ص: 3802 


او فرمود:پس آن کاری را بکنید که می خواهید.طلحه و زبیر در اين هنگام 
گفتند:ای علی بهره ما از شور | برای تو است. عبد الرحمان بن عوف 
گفت:این کار را به من بسپارید تا آن را برای یکی از شما قرار دهم.آنان 
گفتند:چنین باشد.عبد الرحمان گفت:ای علی دستت را پیش آر تا تو خليفة 
فا ی ها در ها ها ی ام کر اضر ال اسان 
فرمود: 


۱ زا 7 0 
علی علیه السّلام کشید و گفت:ای عثمان دستت را پیش آر و خلافت را به 
دست بگیر بنابراین که در میان ما به روش ابو بکر و عمر عمل کنی.او 
۳ 


۵ تیک متا شوه قی آلسفتند اذ آیی افع 


01 ان رافهغام تون خدا صلی الم غیه م آلم‌جفست. ده نید 
دادن را از امیر مومنان علیه السّلام روایت کرده و گفته است:وقتی 
اصحاب شورا گرد آمدند.آنان شش نفر بودند:علی ین ایی طالب علیه 
السلام, عثمان, زبیر, طلحه.سعد بن مالک و عبد ان بن عوف.علی بن 
ابی طالب علیه السّلام به ایشان رو کرد و فرمود:ای جماعت شما را به 

خدا سوگند آیا در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا : ۳ 
فرموده باشد:«جایگاه تو نسبت به من همچون جایگاه هارون نسبت به 
موسی است».آیا گمان می کنید این را جز به من فرمودند:آنان گفتند:البته 
که نه.او فرمود:ای جماعت آیا در میان شما جز من کسی هست که[در 
قرآن]دو بهره داشته باشد: .بهره ای در خاص و بهره ای در عام؟آنان 
گفتند:البته که نه.و باقی حدیث را همچون روایت فوق ذکر کرده است. 


ص:383 


171-7- طریق آبی الأأسود الدولت عن آمیر المومنین علیه السْلام.و 
قتعرفال آخیرنا جماعهعن اس الصا ای طالت محفوریی: امد ن 
ی لحژّانت بحزان.عن أحمد بن آسود آبی علت الحنفت 
الولت عن ای قال :را ِِ ۱ 
ااخصات سمل الا مر وه و ان سس آنی طالت لیم ال مه ان 

بن عقان,و عبد الژ[حمن بن عوف,و طلحه, و الژبیر.و سعد بن مالک,و عبد 
ها ۱ ۱ امری آن 
توا ال ماه ترا علهم بابه عال ای 
نفر معی,حاجتهم آن یسمعو| الحوار ۱۳ بیچری بینهم, فابتدر الکلام عبد 
ان بع تال ات کر کل فجل کم وا انا خطاههدا الا کات 
ای لاه فعال اه نی ارت ها و قال:طلحه قد اخترت عتمان؛و 
قال سعد,قد اخترت عید الرُحمن, فقال عبد الژحمن:قد رضی القوم , بنارو قد 
جعل ۹ و لنا اما الثلانه, فایکم یخرح من هذا| الاو نفسه, و یختار 
للمسلمین رجلا رضی فی الاأمه؟فامسک الشیخان,فعاد عبد الا 
لکلامه,فقال له علی علیه السّلام کن آنت ذلک الرّجل.قال:فاثه لم یبق الا 
آنت و عنمان,فبُکما یتقلد هذا ار ی ار بت ین الا بسیره رسول 
الاعصلی ماه و ال صاصت ای کرو عفر 


ص :364 


3-حدیث مناشده فی السفینه از ابی الاسود 


111 این اتود کفته آنتیفتی ابه لوا قصر خصاتب را شتعر زوراه 
کار را میان شش نفر نهاد:‌علی بن ابی طالب علیه السلام, عثمان بن 
عفان» عبد الرحمان بن عوف, طلحه, زبیر و سعد بن مالک.عبد الله بن عمر 
هم با ایشان بود.در صحبت ها حاضر می شد ولی بهره ای از امرآو حق 
رآی‌آنداشت .عمر به آنآن دستور داد که برای این امر به اتاقی بروند و در 
به روی خود ببندند. 


ابو اسود گفته است:من و دسته ای کنار در بودیم. گفتگوهایی را که میان 
ایشان جریان داشت می شنیدیم سخن را عبد الرحمان بن عوف اغاز کرد 
و گفت:هرکدام از شما مردی را برگزیند که اگر خودش برای انتخاب 
شایستگی ندارد انتخاب با همراهش باشد.زبیر گفت:من علی را 
برگزیدم.طلحه گفت: من عثمان را برگزیدم. 9۰ سعد گفت: من عبد الرحمان 
بن عوف را ۳ اين هنکام عبد الرحمان گفت:مردم به ما راضی 
شده آند.اين امر در میان ما نهاده شده و برای ما سه تن است.اکنون کدام 
یک از شما خودش را از اين کار کنار می کشد و برای مسلمانان مردی 
مورد قبول امت پژفی.. گنت ارم دو شیخ پرهیز کردند.عبد الرحمان 
سخنش را دوباره : گفت.و علی علیه السلام به او فرمود:تو آن مرد باش.او 
گفت:در این صورت جز تو و عثمان کسی نمی ماند.اینک کدام یک از شما 
اين امر را به گردن می گیرد بر اين اساس که در این امت به روش رسول 
خدا و روش دو همراه او ابو بکر و عمر عمل کند 


ص: 385 


فلا یعدوهما.قال علیت علیه السْلام ای آخذها علی آن آسیر فی الاْمه 
بسیره رسول ال صلی اللّه علیه و اله جهدی و طوقی,و آستعین علی ذلک 


سا ام 
عمر.قال: قرها علی علی علیه السّلام ثلائا.و علی عثمان ثلائاءکل رجل 
منهما یقول مثل قوله الاأوّل ,فلمّا توافقوا علی رآی واحد.,قال لهم علی علیه 
السّلام ای احت آن تسمعوا, مثّی قولا آقول لکم,قالوا:قل یا آبا 
الحسن.قال:فائی أسألکم پالله الذی یعلم سکم و جهرکم هل فیکم من 

ال ای را 
موش ون ار لا دی بعدی»غیری ؟ قالوا للم لا؛ "و ذکر المناشده نجوه. 


8فنه اقا آ زا عفن این الیشتلض توس یه لاه 
الجندید من آصلر کتابه.,عن علیم بن منصورء عن عن الحسن بن عنبسه. عن 
شریک بن عبد اللّه.عن آبی |اسحاق,عن عمرو بن میمون الاودیْ أه ذکر 
عنده علی پن آبی طالب علیه السّلام فقال:اٍن قوما ینالون منه, آولیک هم 
وود التار [ال عمران(10:)3] و لقد سفغت عه من ۲ اج 
اللّه علیه و اله منهم حذیفه بن الیمان و کعب بن عجره یقول کل رجل 
منهم‌دلقد اعطی علیّ علیه السّلام ما لم یعطه بشر:هو زوح فاطمه سیّده 
بت الالین و الآخرین فمن رای مثلها او سمع اآثه تزقع بمئلها احد فی 
ی تس مه سل ای ی 
اله حموه,و هو وصی رسول 


ص:386 


و از ان دو فراتر نرود.علی علیه السّلام فرمود:من براساس این که در این 
امت با تلاش و کوشش به روش رسول خدا عمل کنم این مسئولیت را می 
پذیرم و در این راه از پروردگارم چشم داشت پاری دارم.عبد الرحمان 
گفت:تو چه می کنی ای عثمان.او گفت:در اين امت براساس روش رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و روش ابو بکر و عمر عمل می کنم.راوی گفته 
است:عبد الرحمان این سخنان را سه بار بر علی علیه السّلام و سه بار بر 
عثمان تکرار کرد و هرکدام از ایشان همان سخن نخستین خود را گفتند و 
چون همگی آنان بر یک رأآی موافقت کردند,علی علیه السّلام به ایشان 
فرمود:دوست دارم به سخنا: نی که می گویم گوش دهید.آنان گفتند:بگو ای 
ابا الحسن.او فرمود:شما را به خداوندی که نهان و نمایان تان را می داند 
سو کند آیا در میان شما جز من فردی هست که ر سول خذ| به او فرموده 
باتتواتی کیت یه مق نف لد رون کیت به عون فترفی اس اراک 
هیچ پیامبری: یس از من. تیست ؟»انان گفتند-البته که ندیه سو‌کند دادن را 
همانند حدیث پیشین ادامه داده است. 


4 -فضیلت حضرت علی علیه السلام 


[ 1172 ]8- -عمرو بن میمون اودی_ روایت ت کرده که نزد او از علی بن آبی 
طالب علیه السُلام سخن به میان آمده و او گفته است:گروهی از او بد می 
گویند و ایشان هیزم های دوزخ اند و من از گروهی از اصحاب محشّد صلّی 
الله علیه و اله از جمله حذیفه بن یمان و کعب بن عجره شنیدم که 
گفتند:به علی چیزی داده شده که به هیچ بشری داده نشده است:او همسر 
فاطمه سرور زنان نخستین و واپسین است.و چه کسی مانند اين را دیده 
پا شنیده که کسی در پیشینیان. و آیتدکان با همچون اویی ازدواج کرده 
باشد؟و او پدر حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت از پیشینیان و 
ايند کان است.و ای مردم چه کسی همانند این دو را دارد؟ سپس رسول 
ای اه امه خرن سوه 


ص: 3807 


الله صلّی اللّه علیه و اله فی آهله و آزواجه,و سدّت الأبواب التی قی 
المسجد کلها,غیر بایه و هو صاحب باب خیبر,و هو صاحب الژایه یوم خیبر؛ و 
قل رل الم صای: الم ی ال ومد قیم خفه وه ارف فا 
وق ی و ای ی 
خمٌ اد نقّه رسول ال صلی الله علبه و اله.باسمه و آلزم اته ولایته,و 
عژفهم بخطره.و بیْن لهم مکانه.فقال:ایها الثاس,من اولی بکم من 
آنفسکم؟قالوا:الله و رسوله,قال:فمن کنت مولاه فهذا علین مولاه؛و هو 
ضاحت العناء و من آذهت الله. غته الاح و‌طوه تطویراءو هو ضاحب 
الظای کین قال تسیل الاه‌ضات اه او الم 


«اللهِمْ ائتنی بأحثٍ خلقک الیک و ال فجاء علیْ علیه السّلام فأکل معه,و 
هو صاحب سوره براءه حين نزل بها جبرئیل علیه السّلام علی رسول الله 
صلی ال علیه و اله و قد سار آبو بکر بالشوره, فقال له:پا محقد.اثّه لا 
لها بات اهعلی امک و ات مت فان رسول اللد .خی الا عایه و 
اله منه فی حیاته و بعد وفاته.و هو عیبه علم رسول ال صلّی اللّه علیه و 
ال هن عال له الا صلی ال وال غیت عم ما اه 
فمن, آراد العلم خلبات المدیته من الاب» ما ار الله‌فقال: و انوا البوت 
ضن. آنواها [الیفره(189:)2آو هومفج الکرت عنر رسول ای ال 
علیه و اله فی الحروب,و هو آوّل من آمن برسول ال صلّی اللّه علیه و اله 
و صذقه و ائبعه,و هو اوّل من صلی,فمن اعظم فریه علی الله و علی 
رس هل الله ام الم فان مه ها امه ترا 


عو عته فال:اخیر تا جماعه عرن این العفصل‌عن عید ال خفن ن 
ص:388 


و او وصی رسول خدا در میان خانواده و همسرانش بود و همه درهای به 
روی مسجد جز در او بسته شد و او است که در خیبر را برداشت و او 
است که پرچمدار روز خیبر است.رسول خدا آن روز به چشمان او که درد 
می کردند آب دهان زد و او از آن پس در آن دو,درد ندید.و گرما و سرمایی 
پس از آن روز حس نکرد و او صاحب روز غدیر خم است.روزی که رسول 
خدا صلی اه له لامش را اند کرد و به امش مات او راواعت 
کرد و اهمیت و منزلتش را برای آنان بیان کرد و فرمود:ای مردم چه کسی 
به شما از خودتان سزاوارتر است؟آنان گفتند :خد | و فرستاده او.حضرت 
فرمودند:پس هرکه من مولای اویم اين علی مولای اوست.و او صاحب عبا 
ات کم که دای دی ۳ از او برطرف کرده و به راستی پاکش 
کرده است.او شریک در[خوردن]آن مرعغ است فنحافیه که رسول خدا| 
فرمود:«خدایا محبوب ترین آفریده ات نزد تو و خودم را به سویم بفرست 
ا با من اين غذا را بخورد».که علی علیه السَلام آمد و به همراه ایشان 
خورد و او همراه سورة برائت است.جبرئیل علیه السلام آن را بر رسول 
ی 
عرض کرد:ای محمد آن را جز تو یا علی نخواهد رساند؛زیرا او از تو و تو از 
اویی.و رسول خدا در حیات و پس از وفاتش از علی بود.و او صندوق 

رسول خدا بود.کسی که حضرت به او فرمود:«من شهر علم و علی درب 
آن است .و هرکس دانش می خواهد باید از درب شهر به درون آید» .چنانکه 
خداوند فرموده است:«و به خانه ها از در وارد شوید»[بقره(2):اية 189و 
او بود که در جنگها اندوه را از رسول خدا| برطرف می کرد و 
نخستین کسی که به رسول خدا ایمان آورد .و او را 0 و پیروی 
اش نمود و او است کسی که نماز گزارد و چه کسی دروغ زن تر بر خدا و 
سول ام ایتاه کی کس شرا سای س هس ی ند 
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محمد بن عبید الله العرزمین.عن ابیه.عن عفار ابی الیقظان.عن آبی عمر 
راذاند قال لا ماش الخسن ین عل ع نها ت معاونه:صعد فا ونه 
المنبر,و جمع الّاس فخطبهم, و قال:اِنْ الحسن بن علی رآنی للخلافه هلا و 
آشجین تفتوه ایا هلا و کان الحسن علیه السّلام آسفل منه بمرقاه,فلقا فرغ 
من کلامه,قام الحسن علیه السّلام فحمد اللّه (تعالی)بما هو آهله,ثم ذکر 
المباهله فقال:فجاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله من الأَنفس بأبی و من 
ااناه و باخی من الشاء باسیو تاه هن لو ها مس 


منه. 


و لمّا نزلت آیه التّطهیر جمعنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله فی کساء 
لام سلمه(رضی الله عنها) خیبرینمٌ قال:«اللهمّ هوّلاء اهل بیتی و عترتی 
فأذهب عنهم الجس و طهّرهم تطهیرا»فلم یکن آحد فی الکساء غیری و 
آخی و آبی و آَمّی,و لم یکن آحد یجنب فی المسجد و یولد فیه الا الثبیْ 
ضلی: ارله غایه و اله بو ان بکرمه تشن للم اناری تقضهاا منه آنارو عد رام 
مان یا من مبوول الا صلی اسان رال افو یس آلایوای 
وهای دزی باا مق نیج ففال ما نی لم آقتدها ‏ افم بای 
لکن اللّه(عر و جل)آمرني آن آسد‌ها و فتج بابه»و ان معاویه زعم لکم آثی 
رایته للخلافه الا ولم ار تخسین. لها اها,فکب ضاویه نحن آولی: بالناین 
فی. کناب الم و علی لشان نم ضلیالله علیه و الم ولم ترل اهل آلیت 
مظلومین منذ قیض الّه نبّه صلّی اللّه علیه و اله فالّه بیتا و بین من 
الما سا به برنی لت قاتا و عم الاش ایو معا ها سین 

ای ها و وا و ایا اه اه وا ار 
لو آنْ الثاس بایعوا آبی حین فارقهم رسول 
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5 تاره خرن اجان ریم عنبه اکلام صد از حلع با حطاویه 


[9]1173-ابو عمر زاذان روایت کرده که وقتی حسن بن علی علیه السّلام 
با معاویه صلح کرد معاوبه بر بالای منبر رفت صراض و[ گرا آورده و خطبه 
خواند و گفت:حسن بن علی مرا برای خلافت شایسته دید و خودش را 
برای آن شایسته ندانست.حضرت مجتبی که یی پله از او پایین تر 
بود, وقتی سخن او پایان یافت,برخاست و خداوند را چنان که سزاوار او 
است.سپاس گفت و سپس از مباهله یاد فرمود:رسول خدا از مردان,پدرم 
راراز پسران من و برادرم را و از زنان, مادرم را برای مباهله برد.ما 
خانوادهة او و برای او بودیم .او از ما و ما از او بودیم.و چون اي تطهیر نازل 
شد رسول خدا صلی الله علیه و اله ما را در عبایی خیبری از آن ام سلمه 
گرد آورده فرمود: 


اه افان اه چت و فا نداق عته ار آنان ای را روف کي وه 
راستی پاکیزه شان کن».و هیچ کس جز من و برادر و پدر و مادرم در عبا 
نبود.و هیچ کس جز پیامبر و پدرم در مسجد جنب نشد و برایش فرزندی به 
دنیا نیامد. که فضیلت و بزرگداشتی از سوی خدا برای ما بود.شما جایگاه 
منزلت ما را نسبت به رسول خدا دیده اید که آن حضرت به بستن همة 
درها فرمان داد و در ما را رها کرد.در این باره به حضرت اعتراض کردند و 
ایشان فرمود:«هان این من نیستم که درهای شما را بستم و در او را 
گشاده گذاشتم بلکه اين خداوند عرتمند است که به من فرمان داد تا آن 
درها را ببندم و در او را گشاده بگذارم.معاویه به شما گفت که من او را 
شايستة خلافت دیدم و خودم را شایسته ندانستم معاویه دروغ می گوید.ما 
در کتاب خداوند و بر زبان پیامبرش نسبت به مردم سزاوارترین 
مردمانیم.ما اهل بیت از هنگام وفات پیامبر خدا مظلومیم و بهرهُ مان را از 
غنیمت بازگرفتند.مادرمان را از آن چه رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله 
برایش نهاده بود, با زداشتند.به خدا سو گند اکز.هردم تحار که رسول خدا| 
از آنان جدا شد 
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س‌ 


الم ضای لاه اش و الط ای لمات فمهانی الری ترگهان ها 
طمعت فیها يا معاویه فلا خرجت من معدنها تنازعتها قریش بینها, فطمعت 
فیها الطلقاء و آپناء الطلقاء آنت و أصحابک,و قد قال رسول اللّه صلی اللّه 
علیه و الما ولت مه آمرها رجلا و فبهم من هو اعلم منه لذ لم بزل 
آمرهم یذهب سفالا حتّی یرجعوا الی ما ترکوا»قد ترکت بنو اسرائیل هارون 
و هم یعلمون آثه خلیفه موسی علیه السْلام فیهم و ائبعوا السامری,و قد 
ترکت هذه الأمّه آبی و بایعوا غیره,و قد سمعوا رسول ال صلّی اللّه علیه 
و اله یقول:«آنت مثّی بمنزله هارون من موسی ال »,و قد رآوا رسول 
الله صلی الله علبه و الة نضب آین وه غدیر جمو آمرهم آنببلم الشاهد 
منهم الغائب.و قد هرب رسول الله صلی الله علیه و اله من قومه و هو 
بدعوهم الی الله(تعالی)حتّی دخل الغاربو لو وجد آعوانا ما هرب,.و قد کف 
آبی یده حین ناشدهم و استغاث فلم یفث بغث, فجعل اللَه هارون فی سعه حین 
استضعنوه .و کادوا پعتلون و جعل الله ات صلی الله علیه وله فی,تیعه 
حین دخل الغار و لم یجد آعوان, 1[ 
خدلنا ینعی | اه اس هی لو و اسان ه مها 
تعضا,آنها التاس,انکم له التسستم فیما ین العشرق. و المعرب آن تجدوا 
رجلا ولده نبت غیری و آخی لم تجدوا و [ّی قد بایعت هذا ون آذرٍی له 
تن کم و مَتاغ ٍلی ین [الانبیاء(11:)21]. 
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با پدرم بیعت می کردند,آسمان, قطره هایش و زمین برکتش را به ایشان 
می داد,ای معاویه آنچه تو در آن طمع کرده ای چیزی است که از معدن[ و 
جایگاه اصلی]اش خارج شد قریش در میان خودشان به کشمکش دربارة 
آن پرداختند و آزادشدگان و فرزندان آزادشدگان,تو و یارانت در آن طمع 
کرد کت آنفتی سمل کر ارصای الله اص هه الب مود سح نوت 
که امورش را به مردی بسپارد.درحالی که کسی عالم تر از او هست,جز 
بتکه. پیوسته» بظرافت. من کنتد نا به. آنجه رها کردم انجباز کردتخسی 
اسرائیل هارون را رها کردند درحالی که می دانستند او جانشین موسی 
علیه السّلام در میان خودشان است و دنبال سامری رفتند و اين امت پدرم 
هام ا صر ست کرد رای که اه سل دا ای اناد 
علیه و اله شنیده بودند که فرموده بود:«تو نسبت به من به منزلة هارون 
نسبت به موسایی مگر در نبوت» ۰ دیده بودند که رسول خدا| در روز عدیر 
خم پدرم را به جانشینی منصوب کرد و به حاضران فرمان داد که این 
موضوع را به غاثبان برساننددرسول خدا صلّی اللّه علیه و اله قوم خود را 
به خدا خواند آنگاه از آنان گریخت و به آن غار رفت درحالی که اگر یارانی 
می پافت نمی گریخت :ندرم نیز هنگامی که آنان را سو گند داد و پاری 
خواست و پاری نشد, دستش بسته شد.همچنان که خداوند هارون را 
هنکامی ۳ بدی اسرائیل او را ناتوان شمردند و خواستند او ر 
بکشند,خداوند او را در فراخی[از حیث وظیفه]قرار داد رسول خدا را نیز 
یرای وکا ارت نت مان ار رت ور مقر جنس 
بود.من نیز در میان گشایش خداوندی هستم.هم اکنون که اين امت ما را 
۱ ۱۱۳ ۶ 1 
است که برخی از برخی دیگر پیروی می کنند.ای مردم اگر شما میان خاور 
و باختر مردی را بجویید که فرزند پیامبری باشد جز من و برادرم را 
نخواهید یافت درحالی که من با این شخص بیعت می کنم «و نمی دانم 
شاید این آزمایشی برای شما و بهره ای تا هنگام زک 
باشد»[ انبیاء(21): آية 111]. 
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[21] المجلس یوم الجمعه الحادی عشر من صفر سنه سبع و خمسین و 
اربعمائه فیه بقیه احادیث ابی المفضل محمد بن عبد الله الشیبانی. 


کم اللة امین انیم 


1174-1- حدّثنا الشْیخ آبو جعفر محشّد بن الحسن بن علی الطوسی رضی 
اللّه عنه, قال: 


آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن ابن عقده,عن محشّد بن المفصل,بن 
ابراهیم بن قیس الأشعری,عن علی بن حسان,عن عبد الحمن بن کثیر.عن 
خر ما 1 بن الحسین علیهم السلام قال:لمَا 
اج امن له ی الی ی سا ای ری فه 2۱ 
اجتمعا قام معاویه خطییاء فصعد المنبر و آمر الحسن علیه السْلام آن یقوم 
اشفل: مته بجرچه‌رتم عکلم معاوبه,ققال آنها التاس:هدا الحشن: تنعل و 
ابن فاطمه,رآنا للخلافه هلا,و لم یر نفسه لها آهلاء و قد آتانا لیبایع طوعا.نم 
فال*فض با حشن هام الخسن له اسلا صطت: ففال الخمد1۰- 
المتشتجمد بالالاعیو شايع العماءوضارفت الشداتد و البلاءیغنق الفهماء و عیر 
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1- جلسه بیست و یکم 
اشاره 


جلسه روز جمعه 


یازدهم صفر سال چهارصد و پنجاه و هفت 
که نفیة: انحاویت ایو مق لمخم بن ند له ششانی در ان آنشت: 


6 -خطبة امام حسن علیه السلام بعد از صلح با معاویه 


[1]1174عبد الرحفان بن کتیر از حخضرت ضادق عليه. الشلام به نعل. از 
پدرشان روایت کرده که جذشان حضرت سجاد علیه السلام فرمود: وقتی 
حضرت مجتبی علیه السلام به صلح با معاویه موافقت کرد به دیدارش 
رفت.و چون گرد امدند معاوبه برای خطبه خواندن برخاست و بر منبر 
رفت و حضرت مجتبی را گفت که یک پله پایین تر از او بنشیند.سپس به 
سخن آغاز کرد و گفت:ای مردم این مرد حسن پسر علی و فاطمه است 
که ما را شايستة خلافت.: دید و خودش را نه.و: آکنون به نز ها امده تا 
داوطلبانه بیعت کند. آنگاه گفت:برخیز ای حسن.حضرت مجتبی علیه السلام 
برخاسته,خطبه خواند و فرمود:سپاس خداوندی را که به خاطر نعمتها و پی 
درپی آمدن آنها سزاوار سپاس بوده و ستوده شده است و سختی ها و بلا 
را از فهمی و نافهم باز می گرداند. 
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الفهماء,المذعنین من عباده لامتناعه بجلاله و کبریائه,و علوّه عن لحوق 
الأوهام ببقائه,المرتفع عن کنه ظنانه المخلوقین,من آن تحیط 0 یه 
رویات عقول الژاءین 9۰ آشهد آن لا اله 1 الله وحده فی,ٍ ربوبیته, و وجوده و 
وحدانیته, صمدا| لا شریک له ,فردا| ۱ ی له, 8 أَنْ محمد | عبده و 
رت له فا انس از امه 1 الی الحف سرا منیرانه 
للعباد مقّا یخافون نذیرا, ۳( بشیرا؛فنصح للاأمّه,و صدع بالزساله,و 
آبان لهم درجات العماله ,شهاده علیها آمات و آحشر,و بها فی الأجله آقرب و 
احبریو آقول معشر الخلائق فاسمعوا,و لکم آفئده و آسماع فعوا:ئا أهل 

بیت آکرمنا اللّه بالاسلام.و اختارنا و اصطفانا و اجتبانافآذهب عّا الرْجس و 
طهّرنا تطهیراءو اللْجس هو السک.فلا نشکٌ فی اللّه الحقّ و دینه آبدادو 
طفرنا من کل آفن و غّه,مخلصین الی آدم نعمه منه لم يفترق الثقاس قط 
فرقتین الا جعلنا الله فی خیرهما فادت الأمور و أآفضت الذهور الي آن بعت 
الله محشدا صلّی اللّه علیه و اله لثبوّه,و اختاره للژساله, و آنزل یه 
کتاقنق. آفره:بالععاء الی الله(عن وجلاهکان این علید السّلام ول من 
ای ای و سوه صان الم علبه وله و ول من آمن و صدّق 
اللّه و رسوله,و قد قال له (تعالی)فی کتابه المنزل یه رفن۱ 
فمَنْ کان علی بیته من رَبه 5 سثلوة شاهد منه [هود(11) :7 اف فنول الله 
۳1 علی, هرز بو ایس لد یتلوه,و هو شاهد منه, ,و قد قال له 
رش ی الاه اس سس ارم ار ی ال مکی ونم 
ببراءه«سر بها پا 
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کسانی از بندگانش که بةه دست نیافتنی بودنش اعتراف دارند به سیب 
بزرگی و کبریاییش و والایی اش از رسیدن خیالها به جاودانگی اش و 
بلندمرتبه بودنش از نهایت گمان آفریدگان به اینکه انديشه های 
اندیشمندان,غیب پوشیده شده اش را فرا بگیرد.و گواهی می دهم که 
معبودی جز خداوند یکتا در پروردگاری و هستی و : یگانگی نیست.بی نیازی 
که شریکی ندارد,تنهایی که یاوری ندارد و گواهی می دهم که محمداصلی 
للّه علیه و اله‌آبنده و فرستاد خداست که او را برگزید و نیکو شمرد و 
برای دعوت به حق چون چراغی روشن 0 0 
فن. ثر شندبهتتدار دایم و برای. اجه ارت دارتف دم مدهماو یرای این 
امت خیر و صلاح خواست و رسالت را به انجام رساند و درجات اجر و 
پاداش را برایشان بیان کرد.من با گواهی بر آن می میرم و برانگیخته می 
شوم و در آینده به سیب آن مقرب و دلشاد می گردم.ای مردم من می 
گویم تا بشنوید. شم دل و گوش کی یی به خاطر بسیارید.خداوند,ما 
خاندان را 1 اسلام گرامی داشت و ما را گزینش کرده.انتخاب نموده و 
جدایمان ساخت.آن گاه پلیدی را از ما برداشت و به راستی پاکیزة مان 
کرد و پلیدی همان شک است و ما هرگز در راه خداوند در حق و دینش 
شک ی کم دا مارا زر یرای فرش بات کرد 
آدم[ علیه السّلام آوفادار باشیم و این نعمتی از او است.هیچگاه مردم دو 
گروه نشدند جز آنکه خداو‌ند.ما زا در بهترین ان دو قرار داد.آنگاه کارها 
انجام گرفت و دوره ها به پایان رسید تا خداوند محمد صلی الله علیه و اله 
را به پیامبری برانگیخت و او را برای رسالتش برگزید و کتابش را بر او 
فرستاد. سپس فرمانش تا مردم را به سوی خداوند دعوت کند و پدر 
من نخستین کسی بود که دعوت خدا و فرستاده اش را پذیرفت و نخستین 
کسی است که ایمان اورد و خدا و فرستاده اش را تصدیق کرد.و خداوند 
ای ی ی ای 
با دلیلی روشن از جانب پروردگارش بیاید و به دنبالش شاهدی از او 
بیاید»[ هود(11) یه 7 که رسول خدا| همان کسی است که با دلیلی 
روشن از جانب پروردگارش آمد و پدرم کسی است که به دنبالش امدو 
شاهدی از سوی اف بود.ف رشول: خدا ضلی الله«غلیه.ه اله وقتی او را 
فرمان داد تا در موسم حج با سورة برائت آید و سوی مکه حرکت کند, 
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علی.فائی آمرت آن لا یسیر بها الا آنا و رجل مثی,و آنت هو یا علیت» علی 
من رسول اللّه و رسول اللّه منه,و قال له نبت اه صلّی اللّه علیه و اله 
حارثه فی ابنه حمزه:«أمّا ات علوه ینوی نا هکره ات ولیت کل 
فعن دی قصوق اس رشول الله صلیالاه له مالسا ها مها 
بنفسه, نم لم یزل رسول اللّه صلّی الّه علیه و اله فی کل موجن یقدّمه,و 

ی ی اه اس ها را 
صلی اللّه علیه و اله و آثه آقرب المقرّبین من اللّه و رسوله, و قد قال 
اللوری فجل. الا تون الب نون اولیک المقعَبُو ن [الواقعه(10:)56] 
قا و کان سایق السّابقین الی اللّه(تعالی)و (لی رسوله صلی اللّه علیه و 
الهی اقوت الافریین: فعد فال الله(تعالی): لا تشتوی منکن من الق 
بل الق و قاتلِ وک عم درجَة [الحدید(57) ۰فابی کان آولهم 
اسلاما و آیمانا زو الم الی اه و رسوله ی و لحوقا « و أَوّلهم علی وجده 
و وسعه بقل اه ۵ ۰ 5 الذین جاو من بعدهم ولو ربا اغفر لنا و 
لاخوانتا الذین شتعونا بازیمان و لا تفعل فی قلوینا علا للدین آمنوا زا آنک 
روف رجیم [الحشر(59) :۰ ]فالناس من جمیع الأمم یستغفرون له تسیقه 
هم الایمان بنبثه صلّی اللّه علیه و اله و دلک آئثه لم بسبقه |لی الایمان 
احد,و قد قال اللّه(تعالی): و السَایفُون الاوْلُونَ من الْمُهاجرین 5 الأنصار و 
آلذی وفع باخسان [التوبه(100:)9]فهو سابق جمیع السّابقین.فکما آن 
ال (ع و 0 السایفن علی الصخافن و الماترنن فعرلی فطل 
۳۳ 


ّ 
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به او فرمود:«ای علی با این سوره حرکت کن که به من فرمان داده شده 
آن را جز خودم يا مردی از خودم به کسی نسپارم.و ای علی آن مرد تو 
هستی؟؟ . پس عفن از رسول خدا است و رسول خدا| از او.و پیامبر خدا| 
وقتی میان او و برادرش جعفر و غلام خودش زید بن حارثه دربارة دختر 
حمزه داوری می کرد به او فرمود:«اما تو ای علی از من و من از توام.تو 
پس از من سرپرست هر مومنی».پدرم رسول خدا صلي الله علیه و اله را 
پیشانیش. تصدیق کردهربا جانشن از انشان حمایته کرد.آنگاه پوسنته رتسول 
خدا در هر جایی او را پیش می انداخت و برای هر سختی ای او را می 
فرستاد که به او اعتماد و اطمینان داشت و به خیرخواهی اش در راه خدا و 
فرنساده آنتن اکاه بود: او نزدیک.ترین .مقربان:به:خدا و فرستاده اش بودو 
خداوند عزتمند فرموده است: 


«پیشگامان پیشرو آنها مقزبانند»[واقعه(56) «آیات 10 و 11]و پدر من 
پیشگام پیشگامان به سوی خدا و رسول خدا و نزدیک ترین نزدیکان بود که 
خداوند والار فرموده است :«کسانی که پیش از فتح انفاق کردند و پیکار 
کردند با دیگران برابر و اش مقامشان والاتر است» [حدید(57) بر 
0 ]پدر من نخستین کس در اسلام و ایمان, نخستین کس در هچرت و 
پیوستن به خدا و فرستاده اش و نخستین کس در بخشش به اندازة 
تواتکره اش ورناوند فرعودنوه کشانی: کش اد اما ای 
گفتند:پروردگارا ما و برادرانمان را که در ایمان به ما پیشی گرفته 
اند, بیامرز و در دلهامان نسبت به مومنان کینه ای قرار نده که تو مهربان و 
دلسوزی»[حشر (59) 1 0و مردم همه امتها به سبب پیشی گرفتن او 
در ایمان به پیامبر خدا برایش آمرزش می خواهند و اين به خاطر آن است 
که هیچ کس در ایمان,, بر او پیشی نگرفته است و خداوند فرازمند فرموده 
است :(«و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که به: خجوبین از 
ایشان پیروی کردند»[ توبه(9) ای 1900و او پیشگام همه پیشگامان است 
و چنان که خداوند عژتمند پیشگامان را بر عقب ماندگان برتری داد, 
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الشابقین .علی الشابقین,و قد قال اللّه: ‏ جعلثْمْ سقایه الحاعٌ و عماره 
المسجد الحرام کمن من باللّه و الوم الاخر [التوبه(19:)9]و المجاهد في 
سپیل اللّه حقاء لا 
ضای الله:علیه: و ال عفه خمرن و حعفر انن-غتم: فقتلا دی (رضی, ۱ 
عنهما)فی قتلی کثیره معهما من آصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
اله,فجعل اللّه(تعالی)حمزه سیّد الشهداء من بینهم,و جعل لجعفر جناحین 
یطیر بهما مع الملائکه کیف یشاء من بینهم,و ذلک لمکانهما من رسول اللّه 
صلی اللّه علیه و اله و منزلتهما و قرابتهما منه و صلّی رسول اللّه 
اللّه علیه و اله علی حمزه سبعین صلاه من پین الشهداء الذین استشهدوا 
معه.و کذلک جعل اللّه(تعالی)لنساء الثبین صلی اللّه علیه و اله للمحسنه 
آجرین,و للمسیثه منهنْ وزرین ضعفین,لمکانهن من رسول اللّه صلّی 
ال اه ال ول الا ی متس ول اه مت اه لب با 
ألف صلاه فی سائر المساجد الا مسجد خلیله ابراهیم علیه السُلام بمکه,و 
ذلک لمکان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله من ریّهدو فرض اله(عرٌ و جل) 
الصّلاه علی نبیّه صلّی اللّه علیه و اله علی کاقه المومنین,فقالوا:یا رسول 
اللّه,کیف الصّلاه علیک؟ فقال:قولوا:«اللهمٌ صل علی محشد, و آل 
محشّد» فحق علی کل مسلم آن یصلّی علینا مع السلاه علی الب صلّی ال 
علیه و اله فریضه واجبه.و أحل اللّه(تعالی)خمس الغنیمه لرسوله صلّی اللّه 
علیه و اله, و اوجبها له فی کتابه, و آوجب لنا من ذلک ما آوجب له,و حژم 
عم ده و مها انا معا و له الحمد فیما آدخل فیه نبیّه 
صلی اللّه علیه و اله را ای ی ی ی 
اکرا العف نها 
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همچنین پیشگام پیشگامان را بر پیشگامان دیگر برتری داد و فرمود:<آیا 
[ رساندن به حاجیان و آباد ِ مسجد الحرام را همجون عمل کسی 
که به خداوند و روز وایسین ایمان اور :راز می دهید» [ توبه (9) َْبةٌ ۱۳19 
[و پدر من آن موّمن به خدا و روز واپسین]و مجاهد راستین در راه حق بود 
نوا آ اش اه بانلشمو ار کسانی کم ریت رل دا سای 
علیه و اله را پذیرفتند عمویشان حمزه و پسر عمویشان جعفر بودند که در 
میان دیگر کشته شدگان از اصحاب رسول خدا شهید شدند و خداوند والا 
از میان ایشان حمزه را سرور شهیدان قرار داد و برای جعفر دو بال قرار 

داد تا با آنها به همراه فرشتگان به هرجا که می خواهد پرواز کند و اين به 
خاطر جایگاه و منزلتشان و خویشاوندیشان نسبت به رسول خدا بود.و 
فیلحت اضای الله کل اه اهان کسانی که هد یه 
هفتاد درود فرستاد. 


همچنین خداوند فرازمند برای زنان نیکوکار پیامبر گرامی دو پاداش و برای 
زنان گناهکارشان دو جرم قرار داد به خاطر جایگاهی که نسبت به رسول 
خدا داشتند و نماز در مسجد رسول خدا را همچون هزار نماز در دیگر 
مسجدها-جز مسجد ابراهیم خلیل در مکه -قرار داد و اين به خاطر جایگاه 
ول دا میت یرون از و رو اوه بمند دروه زا میران زا 
بر هم موّمنان واجب کرد و هنگامی که آنها گفتند:زای رسول خدا درود بر 
تو چگونه است؟فرمودند که بگویید:«اللهمٌ صل علی محشد و آل 
محشد»پس بر هر مسلمانی واجب است که با درود بر پیامبر گرامی بر ما 
نیز درود بفرستد.و خداوند فرازمند یک پنجم غنیمت را برای فرستادة 
خویش نهاد و در کتاب,ان را برای او مقرر کرد و از اين طریق آنچه را 
برای او مقرر کرده بود ِ ما نیز مقرر فرمود.و صدقه را بر او حرام کرد 
را ۱ 
بود,داخل کرد و از او را خارج کرده و پاکش دانسته بود ما را هم 
خارج کرد و پاک دانست. 
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و فضیله فصَّلنا بها علی سائر العباد فقال اللّه(تعالی)لمحشد صلّی اللّه علیه 
و اله حین جحده کفره آهل الکتاب و حاجّوه: قَقْل تعالوا نع آبْنانا و أْناءَ کم 
و ابو تسا کم و انتمتا وه امکم م سمل مععل اعتت: اه علی 
الکاذبین [آل عمران(61:)3] فأخرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله من 
الأنفس معه اند .من البنین ابای و .و من النساء آلشی فاطمه من 
النا س جمیعا, فنحن آهله و لحمه و دمه و نفسه,و ف بل هن 9 و 
قال , له (تعالی): رگما رید ال یهت ب عَلْکُمْ الاچسن آهل ابیت و هرک 
تطهیراً [الاحزاب(33) :33 ]فلا تولت آیه التظهیر 5 
له علیه و اله آنا و آخی و أمّی و آیی,فجللنا و نفسه فی کساء لام سلمه 
خیبری,و ذلک فی حجرتها و فی یومها,فقال:اللهمْ هوّلاء اهل بیتی,و هولاء 
آهلی و عترتي,فأذهب عنهم الّجس و طقرهم تطهیرا فقالت ام 
سلمه(رضی الله عنها):ادخل معهم يا رسول الله؟فقال لها رسول اللّه 
صلی الّه علیه و اله برجمک الّه آنت غلی خر ورالی خیرو ما آرضانی 
عنک!و لکتها خاّه لی و لهم.ثمٌ مکث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و الّه بعد 
ذلک بقیّه عمره حتّی قبضه اللّه الیه, یاتینا کل یوم عند طلوع الفجر 
ول لاه بر جمم ال الفا بتد الله لیذهب عم الاعش احل الیت 
رک تطهی را »[الاحزاب(33) :33و آمر رسول الله صلی الله غلیه و 
الا با ی 


«آما ٍئی لم أسدٌ آبوایکم و لم آفتح باب علیْ من تلقاء نفسی,و لکثّی أئبع 
ما یوحی الی,و ان الله امر بسدها و فتح بابه»فلم یکن من بعد ذلک احد 
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بزرگداشت و فضیلتی از کافران اهل کتاب او را انکار کردند و با ایشان به 
ستیزه برخاستند, فرمود:«بگو بیایید فرزندان و زنان و خودمان را به مباهله 
بخوانیم و نفرین خدا را بر دروخ گویان قرار دهیم»آل عمران(2):آية 
1]آنگاه رسول خدا با خودش پدرم راءاز پسران.من و برادرم را و از 

زنان.مادرم فاطمه را از میان همه مردم برگزید.پس ما خانواده او و 
گوشت و خون و جان اوییم ۳ از اوییم و او از ما است و خداوند فرازمند 
فرمود:«همانا خداوند می خواهد که پلیدی را از شما خاندان برطرف کند و 
به راستی پاکیزه تانٍ کند» [احزاب(33) َبةٌ 33 ]که چون این آیة نازل شد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله من و برادرم و مادر و پدرم را گرد 

آورد,آنگاه ما و خودش را در ما خیبری از آن ام سلمه پوشاند "9 این در 
زور نشنت آمنو فر اناق اه رخداونه فر معفحایا اسان اهل خانة هشدراسان 
خاوادههشاندان: تس لفق را از اسان سشردار رای اه 
شان کن.در اين هنگام ام سلمه عرض کرد :ای رسول خدا من هم با ایشان 
داخل شوم؟حضرت به او فرمودند:خدا تو را بیامرزد,تو بر نیکی و به سوی 
نیکی هستی.انچه که مرا از تو خشنود کرده است.ولی این ویره من و 
ایشان است. 


و پس از آن رسول خدا در بقية عمرش تا هنگامی که وفات کرد هر روز 
فنکام سبیدم افتاب یه تردمان:-می امن ممی فرمون یه تما بشتابید. «ا 
خداوند تشه را بیامرزد که«همانا خداوند می خواهد پلیدی را از شما 
خاندان برطرف کند و به راستی پاکیزة تان کند»[احزاب(33): 


اه وت رل خی رای تمس ی دای رب 
مسجدش فرمان داد به جز در ما.و چون در این باره به ایشان اعتراض 
کردند, فرمودند:«من از جانب خودم در شما را نبستم و در علی را گشاده 
نگذاشتم بلکه از آنچه به من وحی شد پیروی کردم.همانا خداوند مرا به 
بستن درها و بازگذاشتن در او فرمان داد».و پس از آن جز رسول خدا| و 
پدرم علی بن ابی طالب علیه السّلام هیچ کس در آن مسجد جنب نشد 
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مسجد رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و بولد فیه الاأولاد غیر رسول اللّه 
صلی الله علیه و ال و آبی علی نین. این طالت علنهها الشلام: تکرمه من 
الله(تبارکته تعالی)لنانه فصل اختصا به بعلی خمتع الاسن. 


ههد باب ای گزتن بای رسول اللم صلی الله علیه و آله فن ده 
مترلنا من منازل رشول الله صلن ال علبة و الهبو ول آن الله ام ند 
صلی الله علیه و اله آن یبنی مسجده, فبنی فیه عشره ابیات تسعه لبنیه و 
آزواجه, و عاشرها و هو متوسٌطها لأبی و ها هو یبیل مُفِیم [الحجر(15): 


6 البیت هو المسجد المطعّر,و هو الذي قال اللّه تعالی آَمَلّ انیب 
[الاحزاب(33:)33]فنحن آهل البیت,و نحن الذین آذهب اللّه عتّا الچس و 
طّرنا تطهیرا. نها الّاس,اتی لو قمت حولا فحولا آذکر الّذی عطانا له (عز 

ول ‏ و خضا به من افص خن کناه وعلن لشان بت صلی نله 

ال لم احضیو انا این» ال التیر الیشیرند الشران لیس لزق له 0 
۳ للعالمین,و آبی علت علیه الّلام ولت المومنین,و شبیه هارون,و ان 
ما اش ال نا ارت لاس اتب کاب الب غلی اسان وضول 
للم ضلی الم علیه و هی اتارلم تال هل الیت سیفن مطلومین 
مضطهدین منذ قبض رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله فالله بیننا و بين من 
طلمتا خفایه موز علی «فانا فحمل الانن علی اکاقا متا یکی 
کات للم من ال ورالفا موی انا قاطیه علها لام ارتها من 
یا لا نسقی آجدارو لکن أقسم بل قسما تلیالو أن اس سمعو 
قول اللّه و رسوله لأْعطتهم السّماء قطرهاءو الأرض برکتها,و لما 
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و برایش فرزندی به دنیا نیامد. که گرامی داشتی از سوی خداوند والا برای 
ما بود و فضیلتی که از میان هم مردم ما را به آن اختصاص داد.و این درب 
خانة بدر هن است که در کنار درب حانة رسول خدا در مسجد:ایشان است 
تحانه ها مبان,فتازل وسول خوا ضلی الله علیعیو اله اشت "یر | خداونه به 
پیامبرش فرمان داد تا مسجدی بسازد و سپس در ان ده اتاق ساخت نه 
انای برای فرزندان ف همسراسن و دهمین اناق که در بان همه بده براه: 
پدرم و آن[اتاق]بر سر راهی (هنوز)پابرجاست[حج ر(15) یه 76 ]و آ اتاق 
همان مسجد پاک شده است,همان که خداوند فرازمند فرمود :«اهل آن 
ناق»[احزاب(33) آیة 33]که ما اهل آن اتاقیم و ماییم کسانی که خداوند 
بلیدی زا رها ترطری کرد مس رای باکینه مان کردای هردم کر من 
سال به سال برخیزم تا انچه خداوند عزتمند به ما داد و فضیلتهایی را که 
در کتایش .وس زبان سامترشبه جا اختصاصض دادمیان کنم توان شمازش 
آن را نخواهم داشت.و منم فرزند پیامبر بیم ده مژده آور و چراغ 
روشن,کسی که خداوند او را رحمتی برای جهانیان قرار داد و پدرم علی 
است. سرپرست مقمنان و همانند هارون.همانا معاویه بن صخر پنداشت که 

من او را برای خلافت شایسته دیده ام و خودم را شایسته ندانسته 
اما ری اس وت من سزاوارترین مردمان به مردم در 
او ار ای 
پیو سته از وفات رسول خدا به بعد ترسان و ستمدیده و زیر فشار بودیم و 
خدا میان ما و کسانی باشد که در حق؛ ما ستم کردند و بر گردن هامان 
نشستند و مردم را بر ضد ما واداشتند و بهرة ما از غنائم را که خداوند در 
کتابش مقژر فرموده بود از ما دریغ کردند و ارت مادرمان فاطمه از 
پدرش را بازداشتند,ما از کسی نام نمی بریم اما سوگند به خدا سوگندی 
پیابی اکر فردم. سخن خدای, عرتمتد و فرستاده اش:رامی شتیدند اشمان 
قطره هایش را و زمین برکتش را به ایشان می بخشید 
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اختلف فی هذه الامْه سیفان, و لأکلوها خضراء خضره الی بوم القيیامه, و ما 
طمعت فیها یا معاویه, و لکثها لا آخرجت سالفا من معدنها,و زحزحت_عن 
قواعدهاءتنازعتها قریش بینهاء,و ترامتهاً کترامی الکره جبی طمعت فیها آنت 
يا معاویم و أصحایک من بعدي:و قد قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
اب سح 


و قد ترکت بر بنو اسرائیل -و کانوا آصحاب موسی علیه السلام -هارون آخاه و 
خلیفته و وزیره,و عکفوا علی العجل و آطاعوا فیه سامربهم,و هم قافن 
الم خلقه موسی غلیة السلامر ههد شجفت هده الاقه زفتول الله صلی ال 
علیه و اله یقول ذلک لثبی علیه السْلام«اثئه منّی بهنزله هارون من موسی 
لا آثه لا نب بعدی»و قد رآوا رسول اللّه صلی ال علیه و اله حین نصبه 
انم بغدیر خمٌ و سمعوه.و نادی له بالولابه ثم مهم ان 5۳ الشاهد منهم 
ایب وف خروم سول ان 
الا تا جوا کیان مرها هه و هن وهم ها لم بید .یم 
اعوانا لو فجه علفم اعوانا لاصو ند کف آیی تقو اسهم و 
استغات آصحابه فلم یغث و لم بنصر,و لو وجد علیهم آعوانا ما آجابهم.و قد 
جعل فی سعه کما جعل النثبی صلی الله علیه و اله فی سعه.و قد خذلتنی 
الأمّه و بایعتک يا بن حرب,و لو وجدت علیک آعوانا یخلصون ما بایعتک,و قد 
جعل الله(عرٌ و جلّ)هارون فی سعه حین استضعفه قومه و-عادوم کدلک آنا 
آنیفی هی الله ین قر تا الاو مایت ادلی نج انوم 
آعوانا,و تما هی 
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و در این امت دو شمشیر هم از روی اختلاف به هم نمی خورد و تا روز 
قیامت ژزمین را شاداب و سرسبز یافته و از نعمت هایش بهره مند می 
شدند و آنگاه تو ای معاویه در خلافت طمع نمی کردی ولی وقتی پیشتر از 
معدنش به درامد و از پایه هایش جدا شد و قریش در میان خودش دربارة 
آن به کشمکش پرداخت و همچون توپ به این سو و آن سو پرتاب کرد,تو 
ای ففا یمه رای سا ایت در ار طمع: کرفیه: ی سل خدا صلی: اه 
علیه و اله فرموده اند:«هر امتی که کارش را به مردی بدهد,درحالی که 
کسی دیگر عالم تر از او است.,پیوسته کارشان نزول می کند تا به انچه رها 
کرده اند,باز وی اسرائیل که اصحاب موسی علیه السلام 
بودند,هارون,برادر و جانشین و وزیر او را رها کردند و به آن بزغاله روی 
آفردند وه ان سافری اسان فرمان -بردند دزن خالی که .هی داخستد هار ون 
جانشین موسی است و این امت از رسول خدا شنیدند که دربارهُ پدرم 
فرمود:«او نسبت به من در جایگاه هارون نسبت به موسی است جز اینکه 
ترش از من پیامیوی یت ابا نی رو ددص ول دا وا دید ند که او 
را برای ایشان به امامت منصوب کرد و شنیدند که ندای ولایت او را سر 
داد و به آنان فرمان داد که حاضران به غائبان برسانند.رسول خدا صلی 
اللغ.-علبه:و الة از هراسن قومتش به آن.غاز زفت-وقتی تضمیم کرفتید که.با 
آن حضرت مکر کنند درحالی که او ایشان را به خدا دعوت می فرمود-و 
یاوری نیافت که اگر یاوری می یافت با آنان می جنگید.و پدر من نیز دست 
خود را پس کشید[و بیعت نکردآو آنان سوگند داد و از پارانش یاری 
خو ادلی بار شنت و اکر جافری.هی. سافت: شحو نان راز نف 
پذیرفت, که او[در اين وظیفه ]در فراخی قرار گرفت همچنان که پیامبر در 
فراخی قرار گرفت و اين امت مرا تنها گذاردند و ای پسر حرب با تو بیعت 
کردند.و اگر من در برابر تو یاورانی نی آلایش داشتم با نو بیعت نمی 
کردم.خدای عزتمند هارون را در فراخی قرار داد وقتی مردمش او را 
ناتوان شمرده و دشمنی ورزیدند,همین طور من و پدرم را در فراخی قرار 
داد وقتی این امت ما را رها کردند و با دیگران بیعت کردند و ما در 
برابرشان یاورانی نیافتیم. 
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السنن و الأمتال تتبع بعضها بعضا آیها الثاس,اتکم لو التمستم ۳ 
المغرب رجلا جده رسول الله صلّی اللّه علیه و اله و آبوه ار 
مت و غیر آخی.فاتقوا الله و لا تضلوا بعد البیان.و کیف بکم و 
آني ذلک منکم! لا و ای قد بایعت هذا-و آشار بیده الی معاویه- و ان آذری 
له فتتة کم و متاع الی چین [الانبیاء(11:)21 1] آیما الثاس,اثه لا بعآب 
آحد بترک 7۳ یعاب آن بأخذ ما لیس له, و کل صواب نافع,و کل خطا 
ضارٌ لأهله,و قد کانت القضیّه ففهمها سلیمان فنفعت سلیمان و لم تنضرٌ 
داود علیه السّلام, فا القرایه فقد نفعت المشرک و هی و اللّه للمومن 
ای فال سو الصضی اه عس وال له اس طالت و اف الحوت 
قل: 


«لا له الا الآشفع لک بها یوم القیامه»و لم یکن رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و اله بقول له و ال ما یکون منه علی بقین,و لیس ذلک لاحد من اس 
کلْهم یر شیخنا-آعنی آبا طالب-پقول اله(عر و جل): و سب الَوبة للذین 
1 السَیثاتِ حلی ذا حضر ‏ حدَهَم المَوَن قال اي تب ره اه ج ادن 
بَمُویون چ هم کفار آولیک آغتونا لمْمٌ غذاباً آلیماً [النساء(18:)4]نها 
لثّاس,اسمعوا و عواءو ائقوا اللّه و راجعوا, و هیهات منکم الرجعه الی 
الحف و قد. صارعکم تکوس و جامرکم ااطفان .ی الخضوه لمَکُمَوها ۳ 
نم لها کارهون [هود(28:)11] , و السّلامْ علی من انب الهّدی 
[طه(20) 4۰]قال:فقال 0 مایت ل اکن 0 
ا لارنج منت آن ایظتش هن فلت آن الاعضاء آافربتالی العافیة. 
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و به راستی که اينها سنتها و شباهتهایی است که یکی به دنبال دیگری می 
رود.ای مردم!شما اگر در میان خاور و باختر به جستجوی مردی باشید که 
ول اه سس یه سل دا صاسالله فاه ماه ای دح 
من و برادرم را نخواهید یافت.پس از خدا پروا کنید و پس از روشن شدن 
مطلب گمراه نشوید.شما را چه می شود.چرا چنین می کنید؟هان من با 
ان« تنس وبا دست هم اوبه اشازی کر یت برد ی نع انم سید 

و 7 2 
گرفتن آنچه برای او نیست سرزنش می گردد.هر درستی سودمند و هر 
خطایی به اهلت زبانخند است:همکون قضاوتی که داود به سلیمان فهماند 

و سلیمان سودمند شد و داود زیان نبرد.اما خویشاوندی برای مشرک هم 
سودمند, است ولی به خدا سوگند برای موّمن سودمندتر است .رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و اله به عمویش ابو طالب علیه السّلام در هنگام مرگ 
فرمودنه «یکو لا الق الا الله تا در زور قتاشت نو را شفاعت کنم»و رسول 
خدا جز آنچه را باور داشت,[ که شفاعتش در مورد ابو طالب پذیرفته می 
شود]سخنی بر زبان نمی اورد و اين چنین توبه ای برای هیچ کس از مردم 
مگر رئیس طائفة ما-یعنی ابو طالب-نبود که خداوند عزتمند می فرماید: 


«و توب کسانی که کارهای زشت می کنند و به هنگام مرگ می گوید:«توبه 
کردیم»و نیز توب کسانی که کافر بمیرند پذیرفته نخواهد شد و ما عذاب 
دردناکی را برایشان آماده کرده ایم» [نساء(4): اي 18]ای مردم بشنوید و 
بازگشت به حقّ درحالی که پسرفت ها شما را به زمین انداخته و سرکشی 
و نکر تن شتما جیره شده است:«آیا شما را به آن مجبور کنیم درحالی که 
آن را نمی پسندید!» [هود(11) ۳ 8« درود بر کسی که از هدایت 
پیروی کند»[طه(20) :ایغ 47]در اين هنگام معاویه گفت:به خدا سوگند تا 
حسن فرود بياید زمین بر من تاریک شد.انديشیدم که به او حمله کنم 
سپس دانستم که چشم پوشیدن به عافیت نزدیک تر است. 
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[22] المجلس یوم الجمعه السابع عشر من صفر سنه سبع و خمسین و 
اربعمائه فیه بقیه احادیث آبی المفصل 0 الشیبانی. 


نشیم اللة امن آلنسید 


1175-1- حدثنا الِشیخ آبو جعفر محمّد بن الحسن بن علیْ بن الحسن 
الظوشی( فقس الله رفخهانفال 0 ۳ ۱۳ 9 ۳:39 

نن عل نون مهدت املاء من کتانهن ایعن آنی الخشن الضا عآبه 
السلام عن آبانه علیم التقاام فال لها اي آیو کر فنغمر الب منول آمیر 
حون لت ال مق حاطبام کي. البه 1 اضر 
المومنین علیه السّلام الی المسجد, فحمد الا و کی له با ات 
ع ای الیت ۱ عت که رس مهو هت یم لاس یرد 
تطهیرا.نغ قال:ن فلانا و فلانا آتیانی و طالباني بالبیعه لهن سبیله آن 
پبایعنی, آنا اب عر الب صلی اللّه علیه و اله و آبو بنیه,و الدّیق الأکبر:و 
او یا وا یا را 
صایت رفن کل اد ها مضه ماهس ده 
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2- جلسه بیست و دوم 

اشاره 

جلسه روز جمعه 

هفدهم صفر سال چهارصد و پنجاه و هفت 


7-کلام حضرت علی علیه السْلام بعد از اينکه آن دو از حضرت بیعت خواستند 


افو 1 امدین غلی. او بخرش هل از صضرت وضا لیم السام از 
پدرانش روا بت کرده که حضرت حسین علیه السّلام فرمودند:وقتی ابو بکر 
و عمر به منزل امیر موّمنان علیه السّلام آمدند و دربارة بیعت سخن گفتند 
و رفتند,امیر مومنان علیه السّلام به مسجد رفت و خدا را برای و 
اهل بیت از میان آنان سپاس و آفرین گفت؛زیرا فرستاده ای از خودشان 
فی فان انان بر اس میا اتاان پرطریه کووه ورف راستی 
پاکیزة شان کرد.سپس فرمود:فلانی و فلانی به نزد من آمدند و از من 
پیامبر و پدر فرزندانش و راستگوی 1 #۳ و 0 اگر 
کسی جز من اینها را بگوید دروغگو است.من پیش از همه اسلام آوردم و 
نماز گزاردم. 
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نساء العالمین فاطمه بنت محشّد علیهما السْلام و آبو حسن و حسین 
ی سول الله‌رهای الم علیه و اله. وحن آهل نت ال خمهزسا هدا کم 
اللّه,و بنا استنقذکم من الصّلاله, و آنا صاحب یوم الدْوج.و فیّ نزلت سوره 

من القرآن,و آنا الوضت علی الاموات: من آهل تم صلی, الله.علبه ق العرو 
انا کته علی لحاس اجه رفا نا الله یت آفداشکم و بت زعوه عل کم 
ثم رجع اٍلی بیته. 


1176-2- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن جعفر بن محشّد بن 
تقو لت تال رت ی تا مس تن رن 
9 زا عر کن ۳ ِ بن خق وارهان آییه بن محقد عن یه 
المومتین 1 
اللّه علیه و اله یقول:طلب العلم فریضه علی کل مسلم,فاطلبوا العلم من 
مظانه, و اقتبسوه من آهله فان تعلیمه له حسنه» و طلبه عباده,و, المذاکره 
فیه تسبیح, و العمل به جهاد,و تعلیمه من لا یعلمه صدقه,و بذله لأهله قربه 
الی اه (تعالی), له معالم الحلال ۵ ال امه اد یت العتفره ونم 
فی لمخم سای ار لت اه ی الای و الا 
علي السرژاء و الصْراء, و السّلاح علی الأعداء.و الرّین عند الأخلاء,یرفع اللّه 
به آقواما و یجعلهم فی الخیر قاده. 
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من وصی او و همسر دخترش سرور زنان جهان فاطمه علیها السّلام و پدر 
حسن و حسین دو نو رسول خدایم.ماييم خاندان رحمت.خداوند به سبب 
دهد.منم صاحب روز دوح[روز غدیر,یک سوره از قران دربارة من نازل 
شده است. منم وصی پیامبر بر اموات خاندانش.منم بازماندة او بر زندگان 
اش من ادا پرها کند نا شها زانط گند.ه تن رابر تماعام 
سازد. سپس حضرت به خانه اش بازگشت. 


8-طلب علم کردن 


61 ]ابو عید الله حعفر به که وم عفر جشتی. در عخب. سا 
سیصد و هفت از محمد بن علی بن حسین بن زید به نقل از حضرت رضا 
خلیه السام ای‌پوزاس رواست کرده کد. آمیر مقمتان علی بن ای طالت 
فرمود:دانش جستن بر هر مسلمانی واجب است.پس دانش را از کمان 
گاه هایش بجویید و از اهل بگیرید؛ زیر| اموختن ان برای خدا.حسنه, جستن 
که نمی داند.صدقه و بذل ان به اهلش نزدیکی به خداوند والا است؛زیر| 
دانش نشانه های حلال و حرام,چراغ گاه های راه بهشت.همدم در 
وحشت, همر اه در غربت و تنهایی, هم سخن در خلوت,راهنمای در خوشی و 
ناخوشی,سلاح بر دشمنان و زینت در نزد دوستان است که خداوند به سبب 
ان مردمی را بالا می برد و در نیکی راهبرشان می کند. 
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تن سل ین آلختشین نی ای یی بن علي,عن آ 


علی علیه السّلام فی قول اللّه(عرٌ و جلّ): هل جزاء اسان الا اسان 
[الرحمن(55): 

0قال:قال تخل ال لین الا عم امه و اع تفت عارد 
بالئوحید الا الجثه. 


178-4 و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصّل, عن جعفر بن محمّد ین 

جعفر العلوی.عن محمد بن علی بن الحسن بن زید.عن الضا عن ابائه 
ی قال:سمعت رسول له ایا عم وله یقول:الوحید 
من الجثّه,و الحمد للّه وفاء شکر کل نعمه,و خشیه اللّه مفتاح کل حکمه,و 
الاخلاص ملاک کل طاعه. 


1179-5- و باسناده,قال:سمعت تشون اللم: صلی. اه -علنت و آله 
تقول ای رت فاطاهم سا مت و ها هن الا سفن لقی االه مد 
بالئوحید و الایمان بما جئّت به. 


1180-6- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصّل,عن علی ؛ بن الحسین 
بن حمزه العلوق,عن عمّه علی بن حمزه,عن علین بن جعفر,عن آخیه 
ی عن آبنهعلبهم لام فال:قال رسول ال صلی اه علیه و اه ما 
اختلج عرق و لا عثرت قدم الا بما قذمت آیدیکم.و ما یعفو الله عنه آکثر. 


7 و عته فال: اخترنا خماعیعن آنی. الففظلرعن لا تنم مه ره 
القزوینیج,عن داود بن سلیمان,عن الضا عن آبائه علیهم الشلام قال:قال 
فقو الله‌تضاین الله قایه وا ال 

تقول الله ‏ رص را ان اما فا تاک با[ عم تفت .2 
بالمعاصی,خیری الیک منزل,و شرک الیْ صاعد,و لا یزال ملک کریم یعرج 
عنک 
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9-تنفسیر آية شریفه (هَل جَزاء اسان الا الاخسان) 


[3]1177-با همان سند از علی بن ابی طالب علیه السلام دربارة آیة«آیا 
پاداش, نیکی, جز نیکی است» [رحمان(55) یه 0روایت شده که رسول 
خداضلی له علیه و آله ‌نیا باحاتن کفتی که تعمست وید رنه اد 
داده ام جز بهشت است. 


ای یت له عفر نش مد خی در ریت سال سیصد و هفت 
از محمد بن علی بن حسین بن زید به نقل از حضرت رضا علیه السلام از 
پدرانش روایت کرده که علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود:از رسول 
خدا شنیدم که فرمودند:توحید بهای بهشت است و سیاس خدا انجام شکر 
برای هر نعمت است بیم از خداوند کلید حکمت و اخلاص بنیاد و پایة هر 
اطاعتی است. 


0 نی یه عالیال قااطییه زا به ای اه تکار شون ند 


[1179]<-با همان سند علی علیه السلام فرمود:از رسول خدا شنیدم که 
فرمودند:من دخترم را فاطمه نامیدم؛چرا که او و ان کس از فرزندانش که 
با اه اه تایاور ها هن اوه اس را یار کنو از 
اتش بازداشته شده اند. 


1 اسان و قالش 


[180 6]1-ابو الحسن علین بن حسین بن حمزه از عمویش کل بن حمزه 
به نقل از علی بن جعفر از برادرش حضرت کاظم به نقل از پدرانش 
روایت کرده که رسول دا ضلی الله علیهو آله: فرمودند: 


هیچ عضوی از بدن پریشان نمی شود و هیچ پایی نمی لغزد جز به سبب 
آنجه خود هن کنید در -حالی که انجه خداوند در می کذرد نذشتن آنحت: 

2 -موعظه در حدیث قدسی 

[7]1181-داود بن سلیمان غازی قزوینی ان خضرت وضا علیه. النتلام. به 
له از یا سا کی که رس کار یم لام هس 
فرمودند:خداوند عزتمند می فرماید :ای پسر آدم تو با من انصاف نمی 


کنی. 


من با : نعمت هایم به تو اظهار دوستی می کنم و تو با گناه با من درز سشمنی 
می کنی, نیکی من بر تو فرود می اید و بدی تو به سوی من بالا می آید, 


ص :415 


ال فی کل یوم و لیله بعمل قبیح؛یا ابن آدم لو سمعت وصفک من غیرک و 
ار 


1182-8- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصٌل,عن عبد اللّه عن عبد 
اللّه بن محقد بن, قیس, عن , آبی الخسن.التالت: عن. اباته علیهم السلام 
قال:قال رسول الله.ضلی. الله علیه و اله النثاس اثنان:رجل آراح و رجل 
استراح.فاقا الذی استراح فالمومن استراح من الذنیا و تعبها,و افضی الی 
رحمه اللّه و کریم ثوابه, و آمّا الذی آراح فالفاجر آراح منه الثّاس و الشجر و 
التفات نو افخضی ال ها قدم. 


1-9 وعته:فال اخبرتا جماغه‌رعن آبی. المفصلرفن آحهد تن مد بن 
اسحاق العلوٌ العریضی, محمد بن [سماعیل بن |براهیم بن موسی بن 
و ام عن علت علیه السَلام عن بت صلّی ال 
علیه و اله قال:یوحی ال( و جل)الی الحفظه الکرام:لا تکتبوا علی 
عبدی الموّمن عند ضجره شینا. 


س‌ 


0 و( ی نهر قال آخیرا جماعتعن. این الشتضل‌فن فنید الط 
الحسین بن ابراهیم,عن علي بن عبد اه بن الحسین , بن علتّ ؛ 
الک ی اد ال چعتر هی فحی ری یهن الشلاه رت 
علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله:لو لا آَنْ الذْنب خیر 
للمقمن من العجب ما خلی الله(عرْ و جل)بین عبده الموّمن و بین ذنب 


ابدا. 


۳ ۹ 
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پیوسته فرشته ای بزرگوارٍ در هر شب و روز با عملی زشت از تو به سوی 
من بالا می آید؛ای پسر آدم اگر وصف خودت را از دیگری می شنیدی و 
تقی نی که ان سح وت ای ذر خشمتی با اه شابدفی رده 


3 ممردم دو دسته اند در هنگام مرگ دسته ای راحت می کنند و دسته ای راحت می شوند 


وان مخته عید آلله بن مجمدین باسین از حضرت اون به فقل 
از پدرانش روایت کرده که رسول خدا فرمودند:مردم[به هنگام مرگ]دو 
دسته اند:دسته ای راحت می کنند و دسته ای راحت می شوند.موّمن از 
دنیا و زحمت آن راحت می شود و به رحمت و پاداش بزرگ خداوند می 
رسد و اما کسی که راحت می کند گنه کار است که مردم و درختان و 
ند 


پدرانشان ۳1 ِ اا یه و اه ۳0 بت کرده" ان که ۳ 
عزتمند به فرشتگان کاتب وهی می فرماید:بر بنده موّمنم هنگام ناراحتی 
اش چیزی ننویسید. 

روایت کرده که رسول خدا فرمودند: 

اگر گناه ِِ موّمن بهنر د ۰ نات عزتمند هر گز بنده 
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1185-1- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن رجاء بن يحيي, 
عن هارون بن زیاد.عن الصادق,عن آبائه علیهم السّلام قال:قال رسول الله 
صلی الله علیه و اله 0 بالأمانه, و لا یحل لموّمن آن بوثر.عن مومن- 
آو قال:عن آخیه المومن-قبیحا 


1186-2- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محّد بن جعفر 
بن محمد بن رباح الأشجعی,عن عباد بن یعقوب الأسدی,عن ابراهیم بن 
فخفد م این الژواس الختعمی,عن عدی بن زید الهجری,عن ابی خالد 
الواسطی؛قال ابراهیم بن محشد:فلقیت آبا خالد عمرو بن خالد فحدثنی,عن 
زید بن علین.عن ابیه, عن جده, عرر ۳ : بن آبی طالب علیهم ام 
قال:کنت عند رسول له صلّی اللّه علیه و اله فی مرضم الذي قبض 
فیه,فکان رآسه فی حجری و العباس یذت,عن وجه رسول الله صلی 1 
علیه و اله, فاغمی علیه |غماء نم فتح عینیه,فقال:یا عبّاس يا عم رسول 
الله, اقبل وصیتی و اضمن دینی و عداتی.فقال:العباس يا رسول اللة آنت 
آجود من الژیح المرسله. و لیس فی مالی وفاء لدینک و عداتک. فقال النبی 
صلی له علیه و اه نک تلا بیدهعلیه و لاس فی کل ذلک بجیبهبما 
قال آول مژه.قال:قال الثبین صلی الله علیه و اله:لأقولثها لمن بقبلها, و لا 
ولا اس سل مقالتی رفقال با علی ال دی امن دنت و 
عداتی.قال: فخنقتنی العبره,و ارتجخ جسدی,و نظرت الی راس رسول الله 
صلی الله علیه و اله یذهب و یجیء فی حجری,فقطرت دموعی علی 
فحمموالی آقدی آن آخیهن نی ففال باعل اقیل وی و اصمن تن 
عداتی. قال : قلت : نعم 


ص :418 


5 تخیتی نا اتاش داز ات 


[11]1185هارمن. بن اد از بر صادق علیه السّلام به نقل از 
بوزانتش. علیم السلام رواسته کردم کول کفا ضلی. الله. غلبه ی اد 
فر مودند:هم نشینی به امانت داری است.و برای موّمن روا نبست که از 
مقمنی-يا فرمودند:از برادر ممنش-چیز زشتی نقل کند 


6-وصیت حضرت وقتی که حضرت بیمار بودند 


۱ ان خالد غمرو بم خالد از وید بن علی یه فعل ار مخرات 
روایت ۵ کزده: که غلی: تن ابی طالبه علبه السلاغ فرمودنه:من, در خدمت 
رل دا ای الا اه هم در انا که هواس آنحامته 
سرشان در دامنم بود و عباس مواظبشان تا خضرات انی: طونش. شند و آن 
گاه که چشم گشود, فر مود :ای عباس ای عموی رسول خدا وصیتم را بیذیر 
و بدهی ها و وعده هایم را به گردن بگیر.او گفت:ای رسول خدا تو بهتر از 
باد باران آوری ولی ما رن آن قدر نیست که بدهی و وعده های تو را 
بپردازم.پیامبر گرامی سه بار این سخن را باز فرمود و عباس در هربار 
همان سخن بخست را می گفت.در این هنگام پیامبر کرافته 
فرمودند:اکنون آن را به کسی می گویم که می پذیرد و ای عباس مانند 
سخن تو را نمی گوید.انگاه فرمودند:ای علی وصیت مرا بپذیر و بدهی ها و 
وعده هایم را به عهده بگیر.او گفته است:بفض گلویم را گرفت و بدنم به 
لرفه انامه سر رتمول خدا ضای الاهعلبه و اله در دامتم رتم که 
این سو و آن سو می رفت.اشکهايم بر صورت حضرت افتاد و نتوانستم 
پاسخشان را بدهم.حضرت دوباره فرمود :ای علی وصیتم را بپذیر و بدهی و 
وعده هایم را به عهده بگیر. من عرض کردم: 
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أبی . و أقی.قال:آجلستی؛فآجلسته,فکان ظهره فی صدری 
خلت ات ای فا هم روص شتا میا 
بلال هلمٌ سیفی و درعی و بغلتی و سرجها و لجامها و منطقتی لل: 
علی درعی؛فجاء بلال بهذه الأشیاء,فوقف بالبغله بین یدی رسول | 
الله علیه و اله فقال:قم با علمع فاقیض.قال 


فقمت و قام العباس فجلس مکانی, فقمت فقبضت ذلک.فقال: انطلق به 
ال تا ها ات نا یت ففیت مسته رون نله صلی للم که 
اله قائما فنظر الیت ثم عمد الی خاتمه فنزعه ثم دفعه المت,فقال:هاک با 
علت هذا لک فی الذنیا و الخره؛ و ابیت امن من بنس هاش و 
ی ان ات ال 


تقیم الشیخ و تجلس الغلام!فآعادها علیه ثلاث مرّات,فقام العباس فنهض 
3 و جلست مکانی,فقال:رسول الله صلی اللّه علیه و اله یا عباس,یا 
4 اللمیلا اخر من الوبانه آنا ساخط علیی,فدحای خظی: علری 


الثار؛فرجع فجلس. 
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به روی چشم پدر و مادرم به فدایت.حضرت فرمود:مرا بنشان.من ایشان 
را نشاندم.پشتشان به سینه ام چسبیده بود که فرمودند:ای علی تو برادرم 
در دنیا و آخرت و وصی و جانشینم در میان خانواده ام هستی. سیس 
فرمودند:ای بلال شمشیر و سپر و استر و زین و لگام و کمربندی را که بر 
سپرم می بستم بیاور. بلال آن چیزها را آورد و استر را در برابر رسول خدا 
ایستاند.حضرت فرمود ای لت ری و حول بگیر.من برخاستم :عباس هم 
برخاست و در جای من نشست.من برخاستم و آنها را تحویل گرفتم و 
حضرت فرمود:آنها را به خانه ات ببر.من آنها را بردم و سپس بازگشته و 
در پیشگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله ایستادم.ایشان به من نگریستند 
و سیس دست به انگشترشان بردند آن وا ندز آوننمنبه: من داوتن, .و 
فرمودند:ای علی اين را در دنیا و آخرت با خودت داشته باش.و درحالی که 
خانه از بنی هاشم و مسلمانان پر بود فرمودند:ای بنی هاشم,ای گروه 
مسلمانان!با علی مخالفت نکنید که گمراه می شوید و به او حسد نورزید 
که کافر می شوید؛ای عباس!از جای علی برخیز.او گفت:پیرمرد را بلند می 
کنی و جوان را می نشانی؟حضرت سه بار این سخن را باز فرمود انگاه 
عباس خشمگین برخاست و من در جایم نشستم و رسول خدا فرمود:ای 
عباس ای عموی رسول خدا کاری نکن که من در حالت خشم از تو از اين 
دنیا بروم که تو را به دوزخ می کشاند.او بازگشت و در جای خودش 


۲ ِ 
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و اقب اخادیت ای ال یه ند لاه الشسای 


تشفم اللة العصمی الخیم 


1187-1- حدثنا الِشیخ آبو جعفر محقّد بن الحسن بن علیْ بن الحسن 
الطْوسی(قدْس اللّه روحه),قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفطل,قال :حدننا 
احمد بن عبید الله بن محشد بن عشار الْقَفیت,قال:حذثنی علین بن محشد بن 
سلیمان النوفلیْ سنه خمس و آربعین و مائتین,قال:حدثنی آبی,.عن یزید بن 
عبد الملک التوفلت,عن آبیه,عن المغیره بن الحارث بن نوفل بن 
الحارث,عن نت عن جذژه نوفل ی کان یحدّث عن بوم حنین» .قال :فر الثاس 
حعیعا وه آعریا سل لت صلی له علیت و الهفلر بفعه الا یه نی 
من بلی عبد المطلب: العباس:, و ابنه الفضل.و علی,و اخوه .عقیل,و آبو 
سفیان,و ربیعه,و نوفل بنو الحارث بن عبد المطلب,و رسول اللّه صلی اللّه 
علنعه اله مصلب بسن نی فاد ه خن اه ال ندال ده 
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3- جلسه بیست و سوم 
اشاره 


جلسه روز جمعه 


بیست و چهارم صفر سال چهارصد و پنجاه و هفت 

که تقیة احاویت اه مقصل منهج عند له نات در اب ات 

به نام خداوند رحمتگر مهربان 

7-حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله در روز حنین 

۱ ول برم. ارت ار رود خی حکایت. کرد ۵ کفته است !هه 


مردم گریختند و رسول خدا را تنها گذاشتند و جز هفت نفر از فرزندان عبد 
المطلب هیچ کس با ایشان نماند: 


عباس و پسرش فضل,علی و برادرش عقیل و ابو سفیان و ربیعه و نوفل 


استرش دلدل سوار بود و در این زد و خورد شمشیر برهنه کرده بود و می 
فرمود: 
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یقول: 
آنا الثبین لا کذب آنا ابن عبد المطلب 


قال الجارث بن نوفل:فحدثنی الفضل بن العبّاس,قال:التفت العباس یومتذ 
و اقد افش الا عن. سکره آهمام سر هلا عليه السلام فق. من 
ثبت فقال:شوچه بوهه,] فی مثل هدا الحالیرغب این آبی طالب بنفنسه 
عن. رسول, اللت صلی. ال علیم.و له هو صاحت:ها مهو صاحیه خی 
الخواطن الختفونی لهمات وض فولی لین آعی: یا اه وال : 


ما ذاک‌,یا فضل؟قلت:آما تراه فی الرعیل الاوّل,آما تره فی 
الژهج,قال: آشعره لی یا بنوخ.قلت:ذو کذا ذو کذا ذو البرده.قال:فما تلک 
البرقه؟قلت:سیفه یزیل به بین الأقران.فقال:برٌ بن بژ,فداه عم و 
خال.قال: فضرب علیث علیه السلام یومثذ آربعین مبارزا,ء کلهم یقذه حثی آأنفه 
و کرهرفال ده کات وبا سکره 


2 و ضقان آخیرنا خماعهرعن. اي الخفصل‌نغن ضاله ین اجه 
جعفر پن محقّد بن حکیم,عن ابراهیم بن عید الحمید,عن رقبه پن مصقله بن 
عبد اللّه بن خونعه بن حمزه العبدی,عن آبیه, عن جده عبد اللّه قال : قدمنا 
وفد عبد القیس فی اماره عمر بن الخطاب, فسأله رجلان ما عن طلاق 
الأمه, فقام معهما قال:انطلقا؛ فجاء الی حلقه فیها رجل آصلع, فقال:با 
آصلع, کم طلاق الأمه؟قال:فآشار باصبعیه هکذا-یعنی اثنتین-قال:فالتفت 
عمر الی اللجلین فقال:طلاقها اثنتان. 


ص :424 


من پیامبرم نه دروغگو 
من پسر عبد المطلبم 


حارثت بن نوفل [یسر راوی]گفته است: فضل بن عباس به ضن. کفتتدر آن 
روز که مردم به دنبال پدرانشان گریختند ار رواد فا 
السلام را از جملة پایداری کنندگان ندید. پس گفت: :بدریخت, اشقعه‌رایا دز 

کین اخوالی شیر اب طالب تا را سول خدا صای‌دالاه عانه و[ 
درخ می کند با که صاحب همان جیزی است که او صاحب آن استیعنی 
جایگاه هایی که برای پیامبر است-من گفتم :"پدرجان» سخنت دربارة پلسر 
برادرت ناقص است.او گفت: 


نقصش چیست.ای فضل؟من گفتم:آیا او را در صف نخست نمی بینی آیا او 
را در آن غبار نمی بینی.او گفت:او را به من نشان ده پیسرم. من 
گفتم:همان که چنین و چنان دارد و برد رسول خدا بر دوش او است.او 
گفت:آن پرتو نور چیست؟من گفتم:شمشیر او است که دشمنان را می 
پراکند.او گفت:وظیفه شناسی که پسر وظیفه تایه ارس موه 
دایی فدایش.فضل گفت:آن روز علی علیه السّلام چهل جنگجو را شمشیر 
زد و همه آنها را در دم بی جان به خاک افکند.او گفت ضربه های 
شمشیرش سهمگین بود. 


8-قول عمر در مورد ایمان حضرت علی علیه السلام 


[2]1188-عبد اللّه بن خونعه گفته است:با هیًتی از عبد القیس در خلافت 
عمر خطاب به نزد او رفتیم و دو مرد از ما دربارةُ طلاق کنیز پرسیدند.او به 
همراه آن دو برخاست و گفت : بیاپید. 


آنگاه به نزد گروهی که مردی طاس در میانشان تفاژ: ام و گفت:ای بی مو 

طلاق کنیز چگونه است؟او با دو انگشت اشاره کرد -یعنی دوبار-آنگاه عمر 
2 

ظلان ,دوبان آننیت: 
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لا ویلک آتدری 9 2 
طالت له التام سعت ای صای ال غله و سل لد ان 
9 و الأرض وضعتا فی کقه,و وضع ایمان علی فی کقه,لرجح ایمان 


1189-3- و عنه,قال:آخبرنا جماعه.,عن آبی المفصُل,عن آبی الطْیب محشّد 
بن الحسین اللخمی,عن جعفر بن عبد الله العلویٌ,عن منصور, بن ابی 
بریره,عن نوح بن دژاج,عن ثابت بن آبی صفیه, عن یحیی ابن ام الطویل,عن 
نوف بن عبد اللّه البکالت,قال:قال لی علت علیه الستلام:یا نوف,خلقنا من 
طینه طیّبه,و خلق شیعتنا من طینتنا.فاذا کان یوم القیامه آلحقوا بنا قال 
نوف: فقلت:صف لی ی ۳ المومنین؟ فبکی لذکری شیعته ثم 
فال شا توف»شیعتی, و الله الحلماء العشاء بالله وعیته العاملون بطاعته و 
آمره. المهتدون بحبه, آنضاء عباده, آحلاس زهاده, صفر الوجوه من 
الیتسسن عون مف لاه یل السفام ال بو خمضن الطون ان 
یر الژبانیه فی وجوههم,و الژهبانیه فی 1 کل 
ظلمه, و ریحان کل قبیل,لا یثنون من المسلمین سلفاءو لا یقفون لهم 
خلفا, شرورهم مکنونه,و قلوبهم محزونه,و آنفسهم عفیفه,و حوائجهم 
خفیفه: | نفتتمم منهم فی عناء و الثاس منهم فی راحه, فهم الکاسه الألباء و 
الخالصه التّجباء فهم الرَوَاغُون قرار ۱ ۱ ۶ 
لم یفتقدواءأولتک شیعتی ال 
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یکی از آن دو به او گفت:سبحان الله امیر المومنین تویی ما به نزد تو 
آمدیم و چیزی پرسیدیم, اما تو به نزد مردی رفتی که به خدا سوگند با تو 
سخن نگفت.عمر به او گفت:وای بر تو آيا می دانی این کیست؟او علی بن 
ابی طالب علیه السّلام است.از پیامبر شنیدم که فرمودند:اگر آسمانها و 
زمین در یک کفة ترازو نهاده می شدند و ایمان علی در کف دیگر ایمان 
علی: نستحین تر مین شند: 


9-صفات شیعه 


[3]1189-نوف بن عبد اللّه بکائی گفت:علی علیه السّلام به من 
فرمودند: ای نوف ما از سرشتی پاک آفریده شدیم و شیعیانمان از سرشت 
ما آفریده شدند که چون روز قیامت شود به ما می پیوندند.نوف گفته که 
من عرض کردم:شیعیانتان را برای من وصف کنید ای امیر موّمنان. 


چون از شیعیان سخن به زبان آوردم,گریست و سپس فرمود:ای نوف به 
خدا سوگند تیغیان..ضن. پردباراشیا کاهان به.خدا ه دیتش کل کنتد کان: به 
فرمان او و برای فرمانبری از او و هدایت يافته به دوستی اش هستند.از 
عبادت لاغر گشته و به پارسایی خو گرفته اند.در اثر شب زنده داری چهره 
هایشان زرد گشته و چشمهایشان از گریه به گودی افتاده لبهایشان از ذکر 
خدا خشکیده و شکمهایشان از تحقل گرسنگی سنگی به پشت چسبیده است 
خدایی بودن در چهره هاشان و زهدورزی در منش شان پیدا است.چراغ 
ده 
اشکارا دشمنی نکرده و پشت سر ایشان چیزی را که سزاوارشان نیست 
بر زبان نمی رانند.بدی هاشان سرپوشیده و دل هاشان اندوهگین, جان 
هاشان پاکیزه و نیازهاشان سبک است.جان از ایشان در زحمت و مردم از 
ایشان در راحت اند.ایشان اند زیرکان خردمند و تجیبان بی. آلایش: ایشان 
اند گریختگان از مردم ۳ دینشان را کریز: دهند.اگر باشند شناخته نمی 
شوند و اگر نباشند کسی دلتنگشان نمی شود. 


ات دارم 
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و اخوانت الاکرهون: الاهاهش‌قا: | لیف 


1190-4- و عنه,قال:آخبرنا جماعه.عن آبی المفصل,عن عبد اللّه بن 
الحسین بن ابراهیم العلوط عن ابراهیم بن آحمد العلوت,عن عشّه الحسن 
"7 بن ابراهیم,عن آبیه ابراهیم,عن أبیه |سماعیل, عن نی ابراهیم بن الحسن 
علخ بن آبی طالب علیهم السلام قال قال رشول ال صلی ال علیه و 
اله‌زمن آعطی آریع خصال فی الدْنیادفقد آعطی خیر الذنیا و الآخره,و فاز 
بحظّه منهما ورع یعصمه عن محارم اللّه.و حسن خلق یعیش به فی 
الاب ام مه ات الا هه رفحه‌صالی یت علی اهر الا 
الاخرن: 


1191-5- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن جعفر بن محمّد 
العلوی,عن ابن نهیک عن ابن ابی عمیر.عن حمزه پن حمران.عن اآبی عبد 
اللّه, عن آبائه علیهم السّلام قال:قال رسول الله صلی الله علیه و 
اله:طالب العلم بین الجقّال کالحمث بین الأموات. 


1192-6- و عنه,قال: آخبرنا جماعه عن یی المفصُل,عن جعفر بن محّد 
الحسنی,عن آأحمد بن عبد المنعم,عن بن جعفر,عن آبیه الصّادق عن 
آباته غلیقم التثلام فال:قال.زشول له صلی ال علیه و الهسید الاعمال 
تلاتهء| تضاف الناش هن نفسک. و مواساه لاعف اللمیه دک اللم‌علی کل 
حال. 
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علیه السّلام 7 کرده 1 
فرمودند:به هرکس در دنیا چهار خصلت داده شود,خیر دنیا و آخرت به او 
را ها 
خداوند باز دارد, اخلاقی خوش که با ان در میان مردم بزید,بردباری ای که 
با ان بر نادانی جاهل چیره شود و همسری نیکو که او را در کارهای دنیا و 
اخرت پاری کند. 


1-طالب علم بین جاهلان, مثل زنده در بین فد کان است 
[9]1191-حمزه بن از حضرت صادق به نقل از پدرانش علیهم 


السّلام روایت کرده که رسول خدا فرمودند:جويندة علم در میان نادانان 
همچون زنده در میان مردگان است. 


سس اغاای کته ات 


[6]1192-احمد بن عبد المنعم صیداوی از, محمد بن جعفر به نقل از 
پدرانش روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند:سرور 
اعمال سه عمل است:انصاف ورزیدن با مردم,بخشندگی به برادر در راه 
خدا و یاد خدا در همه حال. 
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7و عنهرفال. آغیبزا جماغهرعن ای المفضل,عن۰ ید ال را بن 
۱ 
الغنیث؛ عن عبد الوهّاب بن هشّام,عن آبیه همّام بن نافع,عن آبیه,عن ابن 
جبیر,عن ابن عناس,عن الثبن صلی الله علیه و اله قال: آنا مدینه الجثه و 
علی بابهاءفمن آراد الجته فلیانها من بابها: 


1194-8- و عنه,قال آخبرنا خماع‌فن. آبی: الففصلبعن آحمد بن عیسی 
الغژاد.عن محمّد بن عبد اللّه بن عمرو الصفار.عن الرضاءعن آ نو علیهم 
السلام عن علی بن آبی طالب علیه السْلام قال:قال لی الثبنْ صلی الله 
عم یو ال انا خویيم العلص ق ات الیاسیه کیت صر ری ادص ات 
المدیثه لا جن فبل آلباب: 


1195-9- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصْل,قال حدثنی آحمد بن 
اسحاق بن العباس بن اسحاق بن موسی بن جعفر بن محمد العلوی 
بدیبل, قال: 


جذتتی چهی ای شریف ي سایق تست قال:حدتا الفضل بن آبب قوه 

الکمهیلتعن جایر. الخعفی رعن, ابی.: الظفیل عامر: ین وانله‌غن. :اش 

ذژ,قال:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله من سژه آن یحیا حیاتی و 

یموت مماتی و یسکن جئّه عدن الْنی غرسها ربی,فلیتول علیّا بعدی,ولیوال 

ولیه, و لیقتد تالانته یعدم فا نفخ عترتی.خلقهم الم من لحمت و دمی:و 

باهم تیلم موه امیس تفضایم -فت ال ام لد 
عتی. 
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3-حدیت مدینه 


[7]1193»غیذ آلله ین غناس زوایت کرده که پیامتر گرافی فرمودندامن 
ار ی ی و ات 
ان وارد شود. 


4 -فضائل حضرت علی علیه السلام 


[8]1194-محمد بن عبد اللّه بن عمرو در بصره به سال دویست و چهل و 
چهار از حضرت رضا علیه السّلام به نقل از پدرانش علیهم السّلام روایت 
کرده که علی بن ابی طالب علیه الشّلام فرمودند؛:پیامبر گرامی به من 
فرمودند:من شهر علمم و تو درب آنی و دروغ می گوید کسی که گمان 
ی کته کر اد درب رنه شفر می ند 


[9]1195-انو ظفیل. غامر,.ین وائله از ابو ذر روایت کزده که زسول. خدا 
صلی الله علیه و اله فرمودند:هرکس دوست دارد که همچون من زندگی 
می. کند و همجون. من :بمترد. در بهشت غدن: که بر هرد کارم ان را آماده 
ساخته, ساکن شود باید ینس از من ولایت علی را بیذیرد و با یاوران او 
دوست باشد و از امامان پس از او پیروی کند؛زیر| آنان خاندان منند و 
خاندان ایشان را از گوشت و خون من آفریده و فهم و علم مرا به ایشان 
بخشیده استوای بز کسانی از افت من که فضیلت ایشان را تکذدیب کنند 
که خداوند شفاعت مرا : نش آنان نی راید 
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[24] المجلس یوم الجمعه التاسع من ربیع الأوّل سنه سبع و خمسین و 
ازبعماته فیه‌یقیه احادیت: این المفصل, مخسد, ین عیخ آلله: الشیبانن. 


بسم اللّه الحمن لحم 


و 
معاذ بن سعید الحضرمی,.عن محمّد بن زکریا بن ساریه المکی القرشی,عن 
آبیه,عن کثیر بن طارق.عن معروف بن خرژبوذءعن آبی الطفیل .عن آبی در 
قال:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله:و قد قدم علیه وفد آهل 
الطائف:«یا آهل الطَائف و اللّه لتقیمنْ الظلاه, و لَوَتنْ الرّکاه, او لأبننْ 
النگم زا کفشیبکت. الله بو وله ره الله. رسولهه بتضعکم 
بالسشیف» فتطاول لها آصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله فاأخذ پید 
عل علیه الشلام فأشالهاء نع قال:هو هذاءفقال آبو بکر و عمر:ما رأینا 
کالیوق فی الفضل قط: 


2 وه فال شیرتا جماه عون ای تعفص ره غیه الله یه ته 
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4- جلسه بیست و چهارم 

اشاره 

جلسه روز جمعه 

نهم ربیع الاول سال چهارصد و پنجاه و هفت 

که بقیه اعاویت ایهم مفصل مخمد سم ند له شضاتی کر اب ات 
به نام خداوند رحمتگر مهربان 

کح رف علی, غلیه. لام سل و عانته عض نف سکیوصای آلله عاید ی له 


[10]1196-ابو ذر روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله در 
مان هیانی از احل. طاتف: قر مودندههای احل اتف بهخدا ضو کند با تمار: 
را برپا می دارید و زکات می دهید يا من مردی همانند خودم را که خداوند 
و فرستاده اش را دوست می دارد و خداوند و فرستاده اش نیز او را 
دوست می دارند به سویتان می فرستم تا شما را با شمشیر بکوبد. اصحاب 
رسول خدا گردن کشیدند تا ماجرا را ببینند.در این هنگام حضرت.دست 
علی علية الشلام را کرفت و بلتد کرد و فرفودده آن مرد این است: 


آنه نکر مر کفتند هر کر زر فضیلت مانند آن وود را ندیدیم. 
ص:3 43 


پن عبید بن یاسین,عن آبی الحسن الَالث,عن آبائه علیهم السّلام قال:قال 
اهیر الموهنین,علبه السلام ما اتفم لاه علی عند نعمه. فشکر‌ها بعلیه |۱۱ 
التخت اه تماق ان اش رها علی تسا 


1198-3- قال:و قال آمیر المومنین علیه السلام من آصبح و الأخره 


1199-4- قال:و قال آمیر المومنین علیه السّلام المومن لا بحیف علی من 


ی 
المنتصر. 


1200-5- قال:و قال آمیر المومنین علیه السّلام اِنْ من الغژه بالله آن یصر 
العتد علن المغصبه: و-یتمنی. علی اللة. المغفره: 


206 قال دی مه آمیز العقتین لیف اللام رها بقول لیس 
آعوذ بک من الفتنه.قاي علیه السلام:آراک فصن مالک و ودک خول 
له (تعالی): تم ملک و لادم و فثتَه [التغابن(15:)64]و لکن قل: المع 


1202-7- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن رجاء بن یحیی, عن 
قوب بن السیت اور آنی الحسن التالت علیه الشلام بقل :قال 
ار لمقمنین علیه اللام:اتاکم و الیکال بالعنی,فتها من بضانع العجزه 
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6 تشگ کردم بر نعست ها 


11971( تفن آلاه نن. مد تن فبید. ارت هاوی غلیه اللام چه 
نفل, از بدراتشان زوایت کرده: که امین فان علیم السلام فرمودند اهر اه 
خداوند به بنده ای نعمتی بدهد و آن بنده از صمیم قلب سیپاس 


بگوید.سزاوار افزونی نعمت می شود پیش از آنکه سپاس را بر زبانش 
بیاورد. 


11981 ]12- -به همان سند امیر موّمنان علیه السلام فر مودند :هرکس هنگام 
صبح برخیزد و اآندیشه اش آخرت باشد بدون مال,توانگر.بدون 
خانو ادةرماتم سر و بدون طایفه کرام می شود. 


[13]1199-به همان سند امیر مقمنان علیه السلام فرمودند:مومن به 
دشمن خویش ستم نمی کند و به خاطر دوستش گناه نمی کند و اگر بر او 
ستم شود شکیبایی می کند تا خداوند عزتمند انتقام گيرندة او باشد. 

[1 1200 ]14- -به همان سند امیر مقمنان علیه السلام فرمودند اینکه بنده به 
کناهی اصرار ورزد و از خداوند چشم داشت اهر نف داشته باشد 
فروگذاری تباصا ی ار 
ست 


8 -خدابا من از فتنه به تو پناه می برم 


[15]1201-به همان سند روایت شده که امیر مقمنان علیه السلام از 
مردی شنید که می گوید:خدایا من از فتنه به تو پناه می برم.حضرت 
فرمود:می بینم که از مال و فرزندت به خدا| پناه می بری که خداوند 
فرازمند می فرماید:«همانا اموال و فرزندانتان فتنه _ ای 
هستند» [ تغابن (64):اية 15] تو باید بگویی:خدایا من از فتنه های گمراه 
کننده به تو پناه می برم. 


095 رنه سرخایق تاموانازن ازیت 


[16]1202-یعقوب بن سکیت نحوی از حضرت هادی علیه السّلام روایت 
کرده ِ ِِ" مومنان علیه السّلام و مداد ان را به ارزوه 


وقتی که اندوه مرا در تنگنا بینداخت 
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1203-8- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن رجاء بن یحیی, عن 
یعقوب بن السْکّیت التحوی,قال:سألت آبا الحسن علی بن محشّد بن الرّضا 
علیه السلام:ما تال الغران: لا نداد قلی آلنش ع الدرنناا خصاضه؟ 
قال ان اللّه (تعالی)لم یچعله لزمان دون زمان و لالناس دون ناس,فهو فی 
کل زمان جدید, و عند کل قوم غض الی یوم القيامه. 


1204-9- و عنه,قال: آخبرنا جماعه, عن آنی الحفصل بعرن انس نع 
بن عاصم .«عن سلیمان بن داود الشاذکونی.عن ۹ بن غیات,قال:کنت 
عند سید الجعافر جعفر بن محمد علیهما السلام لا اقدمه المنصور فتاه 
این 2 لیام و کان ملحداء فقال:له ما تقول فی هذه الایه تضجّت 

هم بََلناهم جُلوداً غیرها [النساء(56:)4]آهب هذه الجلود عصیت 
فعذبت, فما با الغیریه؟فقال ۳ عبد الله علیه السلام:و یحک هی هی, و 
۹ ,قال: آعقلنی هذا القول. فقال له: 


یت لو آَنْ رجلا عمد الی لبنه فکسرهاءنمٌ صبٍّ علیها الماء و جبلهاءنمٌ رها 
با 0 کب 


1205-0- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن الحسن بن علی علیث 
بن عاصم,عن سلیمان بن داود الشاذ کونیخ.عن سفیان بن عیینه.قال:سمعت 
آبا عبد اللّه علیه السّلام پقول:وجدت علوم الاس کلها فی آربع خلال:أَولها 
آن تعرف ربک, تایه ان قرف مات هم لاله آن رها ا دنه 
ال انخهان تعزف فا یخرعی مدنگ 
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0چرا قرآن بعد از چندین سال جز تازگی چیزی ندارد 


[17]1203- -بعقوب بن 1 نجوی گفت :از حضرت هادی علیه السّلام 
پر سیدم :چرا| قرآن با وجود گذشت زمان و خوانده شدن فراوان جز تازگی 
نمی افزاید؟حضرت فرمودند:زیرا خداوند والا آن را برای یک دوره و یک 
مردم قرار نداده است.قران در هر زمان جدید و نزد هر مردمی تا روز 
قیامت تازه است. 


1 تفسیر آية (کلّما تضِجث جْلْودْهم ینام جُلُودً عَبَرها) 


فص ین قیات. عاضی. کفته. آست‌ددر طنمت. سرور 
جعفرها,جعفر بن محمد علیه السْلام بودم و هنگامی که ایشان را به نزد 
منصور روانه می کردم ابن ابی العوجاء ملحد آمد و به او گفت:دربارة اين 
اد چه می گویی :«هرگاه پوستشان بسوزد ۳ دیگری برایشان می 
روبانیم» [ نساء(4) باه 6]گیریم که این پوست گناه کرده که کیفر شود اما 
پوست های غیر از آن,چطور؟ ؟حضرت صادق علیه السّْلام فرمودند:وای بر 
تو آن پوست همان است اگرچه جز آن است.او گفت:این سخن را برایم 
توضیح بده.حضرت به او فرمود:یه من بگو اگر مردی خشتی را به دست 
بگیرد و آن را بشکند.سپس بر آن آب بریزد و گل درست کند و آنگاه به 
شکل نخستیش بار کوداند مر خه. این است. که همان خشت: است:درخالی 
که جز آن است؟او گفت:چرا,خداوند عمر تو را دراز کند. 
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1206-1- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,قال:حدثنا محقّد بن 
جریر الطبرقٌ سنه ثمان ۰« محمد بن حمید الرَازیْ.عن 
القاسم.قال: 


ایف ات وتا موم موی سایما ند باه الافظ اعتفه 
مجقد بن الصَباح الجرجرائ.عن سلمه بن صالح الجعفیعن سلیمان 
الأعمش و آبی مریم جمیعاءعن المنهال بن عمرویعن عبد اللّه بن الحارث 
بن نوقل,عن عبد اللّه بن عبّاس,عن علی ین ات طالت کل شام 
قال:لمّا نزلت هده الایه علی رسول اللّه صلی اللّه علیم و اله و أنذرّ 
عشیرّتک الأْفْرَیینَ [الشعراء(214:)26]دعانی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
اله فقال لی:یا علی,اِنْ اللّه(تعالی)آمرنی آن آنذر عشیرتی الاأقربین؛ 
قال:فضقت بذلک ذرعاء و عرفت آثی متی آنادیهم بهذا الامز آری منهم ما 
آکره,فصمت علی ذلک و جاءنی جبرئیل فقال یا محشّد اک ان لم تفعل ما 
امرت به عدیک ریک فاصنع لنا يا علتّ صاعا من طعام,و اجعل علیه رجل 
شاه,و املاًلنا عسّا من لین اجمع لی بنی عبد المطلب حثّی اکلمهم,و 
آربعون رجلا را آو تنقضون, رجا فیفم آعمافه اب ال وی و 
العبّاس و آبو لهب.فلما اجتمعوا له صلّی اللّه علیه و اله دعاني بالطعام 
الذی صنعت لهم.فچئت به,فلمّا وضعته تناول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
اله جذمه من اللحم,فشقها بأسنانه‌م آلقاها فی نواحی الصحفه‌نم 
قال؛خذوا بسم اللّه؛فأکل القوم حیّی 
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2مام دانش مردم را در چهارچیز یافتم 


فرمودند:همة 7 بر گم در چهار خصلت یافتم:نخست اینکه 
پروردگارت را بشناسی, دوم اينکه آفریده هایش را بشناسی, ,سوم اينکه 
دای که از تونحه هی خوا هه مارم که بای هه خی هرا رف 
بیرون می برد. 


3 نزول آیة شريفة (و در عَشیرتک الأَفْرَبینَ) 


0۱12061 ی له من غیانن: .روایت: کیوم که قلیین, ان ظالب: 18 
السلام فرمودند: ؛وقتی این آبه «و خویشان نزدیکت را بیم 
ذ۵شفراع( 2 ای 11 هار رل حدا فروه آمداشان. .هرا حماند و 
فرمود:ای علی خداوند فرازمند به من فرمان داده تا خویشان نزدیکم را 
شم ره دمن کاب ای کار را دومع را که راهان را سرا ات 
کار فرا بخوانم چیزی نایسند از ایشان خواهم دید. .پس خاموش ماندم ولی 
جبرئیل آمد و گفت:ای محمد اگر آنچه را که به آن فرمان داده شده ای 
انجام ندهی پروردگارت تو را عذاب می کند.پس ای علی برایمان یک 
پیمانه غذا درست کن و یک پای گوسفند به آن اضافه کن و قدحی از شیر 
بز کنشینش فرژتدان عید المطلب را جمم. کن.ا با آنان هن کویم و 
آنچه را به به آن فرمان داده شده ام برسانم.من آنچه را به من فرموده 
توت اتجام دادم و سپس همه را دعوت کردم.آنان در آن روز چهل مرد بودند 
یکی کمتر یا بیشتر. و عموهاي حضرت,ابو طالب و حمزه و عباس و ابو لهب 
نیز در میانشان بودند.وقتی آنان در خدمت حضرت گرد آفدته‌غذاین را که 
من برایشان درست کرده بودم,خواستند من آن را آوردم و چون بر سفره 
نهادم,رسول: عدا ضلی. الله. علیه .و ال نکه اي گوشت برداشت .و با 
دندانهایش پاره کرد و در گوشه ۹ دیس گذاشت و فرمود:بسم الله 
بخورید. 
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صدروا,ما لهم بشیء من الطعام حاجه,و ما آری الا مواضع آپدیهم, و ایم اللّه 
اآلذی نفس علی بیده ان کان الرجل الواحد منهم لیأکل ما قدمت 
لجمیعهم, نم جنتهم بذلک العسُ فشربوا حتّی رووا جمیعابو ایم اللّه ان کان 
الجل الواحد منهم لیشرب مثله,فلقّا | آراد ژتتنه [ ال ی ها ۳ 
آن تکلمم رها لمت الی: الکلام فقال: 


لشته ما بیج کم صایک اقتفری اتقو لب یکلعیم رتسول الم صلی اه 
علو الم عمال لی مر ال ۲ غل ان ها الرسل نوی ال .دا 
سمعت من القول,فتفتّق القوم قبل آن اکلمهم,فعد نا من الطعام بمثل ما 
ام فلا فل بالیس ایا ی ماقم ید من اد 
قال؛استهم؛فچتتهم _ بذلک العسٌ فشروا خی زیوا شم سموماتی م 
سول ال ضای امه و تال بای کی مات رای الما 
اعلم شا فی العرب جاء قومه بافضل ما جنتکم بهتّی قد جتکم بخیر 
الا هارمه عد آمری الا وحل ان ادعوکم الب فأنکم یقمن بی و 
بدازرتی علی آمرق کون آخی .و وصتی و ورتری وحلیتنی فی اهلی من 
تم افال ای الیو را عها متا ال خصت ی انی دوم 
ایو ارسوم ایا پم باه تشم شاه تا با خی ال 
اک ری ی قاس الم لها مق قال ان دا اه 
وصیّی و وزیری و خلیفتی فیکم. فاسمعوا له و آطیعوا. 


فال؛ففام القومیضحکون .و قولون لاب طالب قد آمرک آن تشم لاشی و 
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مردم خوردند و دست کشیدند و دیگر میلی به غذا نداشتند درحالی که جز 
جای دستشان چیزی از غذا نخورده بودند.و به خدایی که جان علی به دست 
او است سوگند:یک مرد از آنان هم می توانست همة آنچه را فن: آورزه 
بودم بخورد.سپس قدح بزرگ شیر را آوردم و آنان خوردند در شدند 
و به خدا| سوگند.ءیک مرد از ایشان هم می توانست همه را بخورد. 


وقتی رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله خواست با ایشان سخن بگوید ابو 
لهب پیشی گرفت و گفت:رفیقتان سخت شما را جادو کرده است.در این 
هنگام مردم پراکنده شدند و رسول خدا با ایشان سخن نگفت.انگاه باز 
فردای آن روز به من فرمودند:ای علي این مرد با سخنی که از او شنیدی 
بر من پیشی گرفت و مردم پیش از آنکه من با آنان سخن بگویم پراکنده 
شدند,پس دوباره چنان غذایی را برایمان درست کن و آنان را نزد من گرد 
آور.من چنان کردم و سپس آنان را گرد آوردم.آنگاه حضرت غذا خواست و 
من پیش آوردم و ایشان چنان کرد که دیروز کرده بود.آنان خوردند و سیر 
شدند. سپس حضرت فرمود: آنان را سیراب کته آن قدح بژرگ را 
برایشان آوردم و آنان خوردند. ۵ کی تور ات شدند. سیس رسول خدا 
صلی اللّه علیه و اله سخن را آغاز کرد و فرمود:ای فرزندان عبد المطلب 
ون بیاورد تن آن آنچه فن ترا دا آورده ام.همانا ۱ و 
آخرت را برایتان آورده ام.و خداوند عزتمند به من فرمان داده تا شما را به 

سوی آن بخوانم.هرکس از شما که به من ایمان آورد و مرا در کارم 1" 
کند او پس از من برادر و وصی و وزیر و جانشین من در میان خاندانم 
خواهد بود.مردم همگی خودداری کرده و شانه خالی کردند.پس من که 
جوان ترین شان,چشم چرکین ترین و شکم بزرگ ترین و نازک بازوترین 
ایشان بودم, برخاستم و گفتم:ای پیامبر خدا من وزیر تو می شوم,در آنچه 
خداوند تو را به آن برانگیخته است.ایشان دست مرا گرفت و سپس 
فرمود:اين برادر و وصی و وزیر و جانشین من در میان شما است.سخن او 
را بشنوید و فرمان برید.ان مردم درحالی که می خندیدند و به ابو طالب 
گفتند:به تو فرمان داد که از پسرت حرف شنوی داشته باشی. 
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1202+ یه فا -اخیرتا جما عفن ای العفصلرعن امد بر 
بن محمد,عن القاسم بن اسماعیل.عن ابراهیم بن عبد | ۲ 

مولی آبی عبد الله علیه السّلام عنه,عن آبیه علیهما السّلام قال:جاء آعرابت 
الی الب صلّی اللّه علیه و اله فقال:یا رسول اللّه,هل للجتّه من ثمن؟ 
قال: نعم. قال:ما نمنها؟قال:«لا اله لا ۹ العبد الصالح مخلصا 
بهادقال:و ما اخلاصها؟قال:العمل بما بعثت به فی حله,و حت آأهل 
بیتی.قال:و حٌ آهل بیتک لمن حفها؟قال: آجل,اِنْ حبهم لأعظم حفها. 


1208-13- و عنه,قال: آخبرنا خماعهرن. ی المفصّل,عن عبد اللّه بن 
محمد بن عبید بن یاسین.عن آبیه, عن جدذه یاسین بن محمد عن آبیه محمد 
بن عجلان, قال:اصابتنی فاقه شدیده و اضاقه و لا صدیق لمضیق, و لزمنی 
دین ثقیل,و غریم یلح باقتضائه, فتوجهت نحو دار الحسن بن زید,و هو یومئذ 
ی ی و وی او ام ی و 
ال بن علیت بن الحسین؛ و کانت بینی و بینه قدیم معرفه,فلقینی فی 
لطریق فاخذبیدی و قال لی:قدبلقنی ما نت بسیله کمن توقل لکشف 

ما نزل بک؟قلت:الحسن بن زید.فقال:|ذا لا تقضی حاجتک و لا تسعف 
با ,فعلیک بمن یقدر ی ذلک, بو هو آجود الأجودین, فالتمس ما توْمله 
۳ لین ی ی اه ی با طالت یم لام 
ارگ صلی ال مه فان ای اه تعنص اسان 
فی بعض 
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4-قیمت بهشت 


[21]1207-معتئب غلام عبد اللّه مسلم از حضرت صادق علیه السلام به 
نقل از پدرشان روا بت کرده که جابر بن عبد اللّه انصاری گفت:عربی بادیه 
شین به ترد یامیر اند و عرض کرد ای.رسصول خدا ابا تهشت بهابی دارد؟ 
حضرت فرمود:بله.او عرض کرد:بهایش چیست؟حضرت فرمودند: 


این که بندهٌ درستکار بگوید:لا اله الا اللّه همراه با اخلاص آن او عرض 
کرد: اخلاص آن چیست؟حضرت فرمودند:عمل نف انحته: مت مه آرن بر 1 

شدم و دوستی با خاندانم.او عرض کرد:و دوستي خاندان شما لازمة آن 
است ؟ فرمودند :بله, دوستی ایشان بو کتر ین لا زمة آن است. 


[22]12081-محمد بن عجلان گفت: : سخت نیازمند و تنگدست شده بودم و 
دوستی برایآرفع این ]تنگدستی نداشتم بدهی سنگینی به گردن داشتم و 
طلبکار برای گرفتن پولش پافشاری می کرد.به سوی خانة حسن بن زید 
که آن روز امیر مدینه بود و اشنایی ای با هم داشتیم,راهی شدم.در راه 
تخد تن ند الاه بن علی بن حسین که دیرزمانی بود با هم آشنا بودیم 
مرا دید و حالم را تاک وا 1 شنیده 
ام.برای برطرف کردن مشکلت به چه کسی امید بسته ای؟من گفتم:به 
حسن بن زید.او گفت:اگر چنین کنی نیازت برآورده نمی شود و به خواسته 
ترین بخشتدگان است. آنچه ۳ می که داز از او کر من از پیسر 
عمویم جعفر بن محمد شنیدم از پدرانش روایت کرد که پیامبر گرامی 
فرمودند:خداوند به یکی از پیامبرانش وحی کرد: 
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توب المذله فی الا دت من فرجی و ی عبدی فی 
الستاند غیری آوبرجو سوای و آنا الفنی الجواه‌بیدی ممانيح الابواب وهی 
معلعه نو یی ففتی لفن انم الم بعلم. ان 
کشفها عنه غیری. فما لیب وان بأمله معرضا عني.قد اعظیته .بجودی 

کر هالسایها رصع پمال ال خی اه ع روا 
اللّه آبتدی بالعطیّه قبل المسأله, آفأسأل فلا آجیب؟کلا آخ رل خرس 

الکرم لی,أو لیس الدٌنیا و الأخره بیدی,فلو أَن 1 
سای جع ها عطیت کل واحد هم مالسا نمض گنای مل 
جناه سععضی کیف تعص ملق آبا مه باس من عصانی. ورام 
یراقینی.فقلت:یا بن رسول اللّه,آعد علی هذا الحدیث,فاعاده ثلائا فقلت:لا 


اه لا شالت اعدا مد ها شا فها اش آن حاعن اللد ی هس 
من عنده. 


1209-4- و عنه,قال آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن جعفر بن ,محمّد 
الختت:عن ,مونسی, بن عند آلله الخستی:عن جده موی بن خند اللم. غن 
آبیه, عبد الله بن الحسن,و عمّیه |براهیم و الحسن ابنی الحسن,عن أَمهم 
فاص ی و ای هل و ای ات ی ام 
الیت صلی الله علیته و اله فال الشاع ع و ور اههاسره اس 
بالسُکوت, و عورتَهن یوت 
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سوگند به عزت و جلالم آرزوی امیدواران به غیر خودم را به یاس بدل می 
کنم و در میان ِِ خواری به او می پوشانم و او را از گشایش و 
احسانم دور می کنم.| با بندةٌ من در سختی ها به غیر من امید می بندد یا 
جز از من انتظار دارد,درحالی که منم توانگر بخشنده و کلید درهای بسته 
به دست من است و در من گشوده است برای هرکس که مرا بخواند.آیا او 
نمی داند مصیبتی که به سرش آمده کسی جز من نمی تواند برطرف کند؟ 
پس چرا با آرزویش از من روی می گرداند .با بخشش و بزرگواری ام 
چیزی را که از من نخواسته بود به او دادم ولی او از من روی گرداند و 
چیزی از من نخواست و از دیگری خواست.من خداوندی هستم که پیش از 
درخواست بخشش می کنم پس اگر از من درخواست شود آپا نمی دهم ؟ 
هرگز!مگر بخشش و بزرگواری مال من نیست,مگر دنیا و آخرت به دست 
و کر اه 
همة آنان خواستة شان را بدهم از حکومت ام به اندازة بال پشه ای کاسته 
تفی. شود جکو نه حکوفتی که من مر تفت انم کاستی بخیرد؟ پس نکبت 
باد بر کسی که مرا نافرمانی کرد و از من پروا نکرد.من عرض کردم:ای 
پسر رسول خدا این حدیت با بازگو.حضرت آن زا نت بار باز 
فرمود:و من عرض کردم:نه به خدا سوگند پس از اين از هیچ کس چیزی 
هم خواست.و چیزی نگذشت که روزی و احسان فراوانی بر من فرود 
مد. 


6-زنان سست فکر و ناتوانند 

[23]1209-فاطمه دخت حضرت حسین از پدرش به نقل از جدش روایت 
کرده که پیامبر کرافیت فرمودند:زنان سست فکر و ناتوانند.سست 
فکریشان را با سکوت و ناتوانیشان را با خانه نشینی بپوشانید. 
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1210-5- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن آحمد بن محمّد 
بن الحسین بن اسحاق العلوق,عن |سحاق بن جعفر,عن آخیه موسی علیه 
السّلام ,عن آبیه جعفر بن محشّد,عن آبائه,‌عن علی علیه السّلام عن الب 
صلی اللّه علیه و اله قال:یقول اللّه (عر و جلٌّ)ما من مخلوق یعتصم دونی 
1 قطعت تاه السماوات و ارات الا من دونه,فان سألنی لم 
اعطه,و ان دعاني لم آجبهو ما من مخلوق یعتصم بی دون خلقی الا ضقنت 
السماوات و لأرض درفترفان دغامین اف ان سالتت. اعظیمیه آن 


1211-6- و عنه,قال آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن ابراهیم بن حفص 
بن عمر العسکری بالمضّیصه من آصل کتابه,عن عبد اللّه بن الهیثم 
را الکلبن.عن عمرو بن خالد الواسطی,عن 
محقّد و زید ابنی علی,عن آیپهما علیهما السْلام عن آبیه الحسین علیه 
الشلام ال کان درل ای اللت لاله رانا امل مرن 
کمن یستطعم. 
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7-رسیدن به خداوند 


حضرت کاظم السّلام ۳ ۰ ۳9 ۳ ۳ 9 ۳ 
فرمودند:خداوند عزتمند می فرماید:هر ۳ ای که جز به من پناه 
آورد.اسباب آسمانها و زمین را از او می برم.آنگاه اگر از من درخواست 
کند, نمی دهم و اگر مرا بخواند پاسخش نمی دهم.و هر آفریده ای که تنها 
به من پناه آورد روزی آسمانها و زمین را برایش ضمانت می کنم .اگر مرا 
بخواند پاسخش می دهم و اگر درخواستی بکند : تن اهوم خهم کر از مه 
آمرزش بخواهد او را می آمرزم. 


8 پیامبر هنگام دعا کردن دست را بلند می کردند 


111 2212- حضرت سجاد علیه السّلام از پدرشان روایت ت کرده که رسول 
خدا ضای الله ای و اوقت یم در نام حدا زاری و دعا می کرد دستانش 
را بلند می کرد همچون کسی که غذا می خواهد. 
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[ 5 2] المجلس بوم الجمعه السادس عشر من ربیع الأوّل سنه سب ر 
خمسین و اربعفائه فیه بقیه آحادیث اخی المفصّل محمد بن عبد ال 
الشیبانی. 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 

1212-1- حدثنا الِشیخ آبو جعفر محقّد بن الحسن بن علیْ بن الحسن 
الطوسی(قذس الله روحه),قال: آخبرنا جماعه.عن آبی المفصُل,عن محمّد 
بن هارون بن حمید,عن محمّد بن صالح بن التطاح,.عن المنذر بن زیاد.عن 
عبد الله بن الحسن,عن آبیه.عن جدذه.عن الثبن صلی اللّه علیه و اله 
قال:من اد اللّه علی یده فرجا لمسلم, فرج اللّه عنه کرب الذنیا و 
الاخره. 

2 و قصس د۵ سب تن یت عبت ال بت وله قال:من 
1214-3- و عنه, قال : آخبر نا جماعه,عن ۳ المفصّل.عن اه مرف 
اسحاق بن عبد الله بن الحارت,عن ابیه.عن عبد الله بن العباس,قال:لمَا 
نزلت 
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5 جلسه بیست و پنجم 

اشاره 

جلسه روز جمعه 

شانزدهم ربیع الأول سال چهارصد و پنجاه و هفت 

که تقیة انعاویت ابو مق مخمه بخ غند الله شیبانی در ان آیشته: 
به نام خداوند رحمتگر مهربان 

9-فضیلت گشایش مشکلات مردم 


۱ ی 
دست او برای مسلمانی گشایش حاصل کند,خداوند اندوه دنیا و آخرت را 


0 سکس که ری کید عاتزادن ام راید کیان اراس مقیند 


[2]1213-با همان سند رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند:هرکس 
هزينة شب و روز خانواده ای از مسلمانان را برعهده بگیرد خداوند 
ات دای ارو 


1 پیامبر و حضرت علی برادر یکدیگرند 
1 12ید اللة ین غباین کفته است: وق این ابه کال تزرده: 
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اتف اون او [اتعجرات 20۰029 ]ی تنل الب صلی له غلت و 
هب انمسلمیند خاتي بآ بر و جمری بن عتمان و ید اتحمن و 
لعلیع ین آبی طالب غلیه الشلاه :نت آحی: و آنا آخوک: 


1215-4- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن آبیه,عن ابراهیم 
بن بشر,عن منصور الأسدیْ,عن عمرو بن شمر,عن ابراهیم پن عبد 
ای تب ی لاعفا ی تنل الم ها 
له علیه و اله بین التصار و المهاجرپن آخوّه الدّین,.فکان یوّاخی بین الرجل 

و نظیره.ئمٌ آخذ بید علی پن آبی طالب علیه السّلام فقال:هذا 
اکن وال حه ول لامعی | لسفه و اس سای باه 
الغعتن و رسول ,رب العالمیندالدق لیشن لف فی الانام شیه و لا تظیر:و 
علمت نن آنی طالب علیه الشلام آخوم. 


1216-5- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن رجاء بن یحیی, عن 
آخمد نق هلال‌عن. کید آلاخد ین . الحسن,عن الفضل, بن الابتعرگن آیبه 
الزبیع,عن الضادق,عن آبائه علیهم السْلام قال:قال اس المومنین علیه 
السْلام لرجل من شیعته: 


اجفد آن لایکون لماقق عتدک بمرفان المکافی, عنک و عتمم,الله( غر وخل) 
تیه ااضفیم«فحته صلی له کته هه ال ها هو اس و 
الکشین علینه اش لاه سوت سا 


و عته فال یربا عماصعن اس فرع الصفصل ین سرد 
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«مومنان برادرند»[حجرات(49):آی 10]رسول خدا میان مسلمانان عقد 
برادری خواند. 


سای انم بکز با مان با یو رن ی ۱ فلانی مرهان عم 
السٌلام فرمود:تو برادر من و من برادر توام. 


5 12 هه بن سان کفت رتسول خدا.صلن الاه علیه. اله. صاخ 
انصار و مهاجر برادری دینی برقرار ساخت.حضرت هرکس را با همانندش 
برادر می کرد.سپس دست علی بن ابی طالب علیه السّْلام را گرفت و 
فرمود :این برادر من است.حذیفه گفت: .پس رسول خدا| سرور فرستادگان 
و پیشوای پرهی زگاران و فرستاده پروردگار جهانیان است. کسی که در میان 
آدمیزاد متل و مانتدی ندارد و غلی بن این طالب برادر آو انست, 


2 باداش شیعیان 


[1216]<-ربیع از حضرت صادق به نقل از پدرانش روایت ت کرده که امیر 
مومنان علیه الشّلام یه مردی از شیعیانش فرمود:بکوش تا برای منافق در 
نزد تو دست چیره گر نباشد؛زیرا تو و شیعیان را خداوند عزتمند با 
ی نا واه 
اه ی ی انا میت 
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بن حارث اللیئی,عن ابیه.عن عید الجبار بن سعید.عن ابیه.‌عن صالح , 
کیان فان ترس عاس بو یه اراد و شابن 
ینتقص علخ بن آبی طالب علیه السّلام فقال له:یا بنت,لا تنتقص علیّء فا 
لین لم بین شیتافاستطاعت الذیا آ تهدمه و ان النالم من شتا [ 
اه ای هه فکائما هه 
السماء مذاءو ائهم لهجوا بتقریظ ذویهم و آوائلهم من قومهم.فائما یکشفون 
منهم عن آنتن من بطون الجیف.فآنهاک عن سبه. 


218-7- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن عبد الوهاب بن 
آبی جبّه وژاق الجاحظ,قال:سمعت الجاحظ, قال:سمعت الجاحظ عمرو بن 
بحر پقول:سمعت البّظام یقول:علت بن آبی طالب علیه السُلام محنه علی 
المتکلم ,آن وفاه حفه غلاء, 9۰ ان بخسه حقه آساعنو المنزله الوسطی دقیقه 
الوزن,حاژه الللسان.صعبه الثرقی الا علی الحاذق الذکی. 


1219-8- و عنه,قال: آخبرنا ماه ی ار المفصَل,عن جعفر بن محمد 
آلخستتنی رن مد بن. علیت بن الحسین نبن ر رگن ال صاگن. ابان-علنهم 


ی گ 


ک 


فال تشون الله :لین اللهعلهتو اله انم این آذق لبوفه فمن اضبه آمتا فن 
سربه معافی فی جسده, عنده قوت یومه, فکائما حیرت له الدنیا. 


و0 2و فا وا ماه ای تفص رن اللیت یبن مه 
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3ععامر بن عبد اه به فرزندش امر کرد که در مورد حضرت علی علیه السّلام به بدی سخن 
نگوید 


211 0تضاآه ین کیان کفته انیستتعامر ش یو الم تس که‌یکی از 
ی مک وی پوت یت هی 
السّلام بد می گوید.پس به او گفت :ای پسر!از علی بدگویی نکن؛زیرا دین 
چیژی تسباخته که دنبا بتواند آن را از ین ببرد و دتیا خیوی نساخته جز اینکه 
دین آن را از بین برده است.ای پسرابنی امیه بر دشنام دادن بر علی بن 
ابی طالب علیه السّلام در مجالس شان شیفته بوده و او را بر منبرهاشان 
نفرین می کردند.آنان به خدا سو گند بازوهای او را به سوی آسمان برمی 
افراشتند.آنان به ستایش وایسین و نخستین قومشان مشتاق بودند گویا که 
از بویناک ترین مردارها پرده برمی دارند.یس من تو را از دشنام دادن به 
او نهی می کنم. 

را تشن ام جر موه عصریت علن علیه التام 


12181 ]7-حاحظ غفروین بخر. کفت ]تام شتیدم کهمی کفت لین به 
ابی طالب علیه السّلام آزمون جانکاه سخنگویان است.اگر حقش را ادا 
کنند.غلوٍ کرده اند و اگر کم بگذارند,بد کرده اند و [توصیف ]جایگاه میانه 
دقت و ظرافتی فراوان و زبانی تیز می طلبد و اوج گرفتن در[بیان]آن 
ی 2 


[8]1219-محمد بن علی , | از حضرت رضا به نقل از 
پدرانش علیهم السلام وتات ۳ که رسول خدا صلی الله علیه و اله 


فرمودند: همانا پسر آدم برای روزی است که در آن است.و هرکس صبح را 
دل آرام تندرست و صاحب روزی آغاز ز کند, گویا هم دنیا برای او گرد آمده 


است. 


ص :3 45 


العنبر,عن آحمد بن > عبد الطمد؛عن خاله آبی الضلت الهروک؛قال:کنت مع 
الٍضا علیه السّلام لا دخل نیسابور و هو راکب بغله شهباء,و قد خرج 
علماء نیسابور فی استقباله, فلا سار الی المرتعه تعلْقوا بلجام بغلته,و 
قالوا:یا بن رسول اللّه,حدثنا بحق آباتک الطاهرین,حدثنا عن آبائک(صلوات 
اللّه علیهم اجمعین),فاخرج رأسه من الهودج و علیه مطرف 
ی ی 
و 
الم .قفا اخبر نی جب رتیل . الاو الامندعن اللو(فداست. اسماوه..و: جل 
وجهه)قال : 


اثی آنا اللّه,لا له الا آنا وحدی عبادی فاعبدونی,و لیعلم من لقینی منکم 
بشهاده آن لاله له مخلصا باه قد دخل حصنی,و من دخل حصتی 


قالوا:پا ابن رسول اللّه,و ما اخلاص الشهاده للّه؟قال:طاعه اللّه و رسوله و 
10 رو وی ی وی 1 المفصّل,عن محقّد بن محقّد 
9 السّلام قال:قال رسول له صلّی له علیه و اله نکمم 
۳ 


(1222 هعصفال »شیر با سماغمرعن اب المفصل‌رفن غی یبن اخموسن 
ص :454 


5 -حدیث سلسله الذهب 


2201 انا لت هروی که انست‌تیا. یرت رضا علبه القلام رده 
هنگامی که سوار بر استری خاکستری وارد نیشابور شد درحالی که عالمان 
نیشابور به پیشوازش امه بودند.چون به سوی چراگاه می رفت آنان لگام 
استرش را گرفتند و گفتند :ای پسر رسول خدا| به حق پدران پاکت حدیتئی 
نف ها بقوها از ندران .باکت حویتین یه ما یکمخضوت:سرشان: زاسرحالی. که 
بالاپوشی ی -از کجاوم بیرون آوردند و فرمودند:پدرم از پدرانش 
زهایته کردم کم. سول خفا صای. اللد. غلبه هر الم فرس‌نید رتیل روج 
الامین از خداوند پاک نام و شکوهمند خبر داد که: 


همانا منم خداوند و معبودی جز من یگانه نیست.بندگان من مرا بندگی کنید 
و بدانید که هر کس از شما مخلصانه با شهادت به لا اله الا الله مرا دیدار 


کند,در دژ من در آمده است و هرکس به در من درآید از عذاب من ایمن 


خت ر ۳ از دا و رسول او و ولایت خاندان "۱ خدا| 
۳ اللّه علیه و اله. 


6 -دو چیز شگفت آور است:سخن حکمت آمیز از احمق و سخن احمقانه از حکیم 


[10]1221-حسن 4 بنت الیاس از حضرت رضا به نقل از پدرانش علیهم 
السّلام روایت ت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند:دو چیز 
شگفت است:سخنی حکمت آمیز از احمق که باید آن را بپذیرید و سخنی 
احمقانه از حکیم که او را ببخشایید؛زیرا هیچ حکیمی نیست که لفزش 
نداشته باشد و هیچ احمقی نیست که تجربه نکرده باشد. 


ص: 455 


تضر. التتهت. ال نم‌قال تص تا اب ات اعنید: آلله. ست «فوتیی 
الژوبانت, قال: 


جفیا عید. العظیی تن عید اناد الستفه فالتا آیوجعفر فد ین 
یکی ان من آنی که له علبه الب امین آنانه ین جات له 
السّلام قال:قال رسول اللّه صلی الله علیه و اله السَثه سثنان:سثه فی 
فریضه, الأخذ بها هدی و ترکها ضلاله؛ و ننعنه فی غیر فریضه, الأَخذ بها 
فضیله, و ترکها الی غیرها خطیثه. 


1223-2- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن حنظله بن زکریّا 
القاضی,عن محقد بن علی بن حمزه العلوی,عن آبیه,عن الرْضاءعن آبائه 
علیهم السلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله:لا حسب ۷ 
بالّواضع, و لا کرم الا بالثّقوی,و لا عمل الا بالیّه. قال اقا رسو لاله صلن 
الله عاته مداله خشی الهرء مالهنه مدع غفاه: و حلمه شرفه. و کرمه 


1224-3- و جماعه,عن آبی امعسل من محمّد بن آحمد 
العلو,عن ی خاله هقی نی مت باه 0 الشلام عن الثبوه 
ظلی الله علیخ و رالد دا[ 


عضاتی» یر تین غلیه السلام فعال*با مختدر | حی من یت فا یک فان فمر 
اعمل ما شنت فاتک ملاقیه. 

1225-4- و عنه,قال آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن جعفر بن محمّد 
العلوی الموسوی.و عن احمد بن زیاد.جمیعا عن عبید الله بن احمد بن 


ص :456 


7 -سنت دو چیز است 


[ 2 122]-عبد تن حسنی از حضرت جواد به نقل از پدرانش علیهم 
السْلام روایت کرده که رسول خدا فرمودند:سنت دو گونه است:سنتی در 
۰ ها و ی ینس 


8 -در مورد تواضع و تقوی 


[12]1223-علی بن ِِ علوی از حضرت رضا به نقل از پدرانش علیهم 
السٌلام روایت کرده که رسول خدا فرمودند:هیچ ارجمندی جز به فروتنی و 
هیچ بزرگواری جز به پرهیزگاری و هیق کرداری جز به نیت نیست.رسول 
خدا فرمودند: :بهای مرد مال اومردانگی اش عقل اوء بردباری اش.شرف 
او و بزرگواری اش پرهیزگاری او است. 


1 بدآمیر سل الله غلیه و ال فرموژه آند که هر عسلن زامن خواهن تکام بده که سر افجام 
ان را خواهی دید 


[13]1224-عبد الله علوی از دایی اش حضرت صادق به نقل از پدرانش 
علیهم السلام روایت کرده که پیامبر گرامی صلّی اللّه علیه و اله 
ی ها موعظه کرد و گفت:ای محمد هرچه را 
خواهی دوست بدار که سرانجام از آن جدا خواهی شد و هر عملی خواهی 
بکن که آن را خواهی دید. 


ص : 457 


عن محشّد بن آبی عمیر,عن هشام بن سالم,عن جعفر بن محقد,عن آبائه 
امش لام ال کال رعول اه ی اس و موس آن کر 
وه فاسش‌صا عد خصفر طعانه م فی مها ال الطغام مشفوم ار 
فی سعه من رزقه,و عوفی من البلاء فی جسده.و زاد الموسویٌ فی 
حدیثه:قال هشام قال لی الصادق علیه السّلام و الوضوء هاهنا غسل الیدین 
قبل الطعام و بعده. 


همقل ریا امن ای المفصل‌شن بغمر آن: ین 
محشن,عن محقّد بن عمران,عن ادریس بن زیاد الحتاط,عن الژبیع بن 
کامل ابن عم الفضل بن الربیع,عن الفضل بن الرّبیع,عن آبیه الژبیع بن 
ور ات 7 و کان قبل الدوله ات ال عفن محر 
علیه الّلام قال:سالت جعفر بن محقّد علیه السَلام علی عهد مروان 


النوسن هسام کان نشسها فحنتی, عن. آنغون آبانه لیم 
السلام عن علی بن آبی طالب علیه السّلام قال:أَنْ رسول الله صلی اللّه 
علیه و اله وجهه فی آمر من آمره فحسن فیه بلاه,و عظم فیه عناوه, فلا 
وا اه هه 
خرح لصلاه .الظهر فصلی معه,فلمّا انصرف من الصّلاه.آقبل علی رسول 
لا صل اه ای مرول ای ی اه ی تن قیباله 
عن سفره ذلک 7 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله تلمع نورا و سرورا بما حدّثه,فلقا آتی علی 
علیه السّلام علی حدیثه قال له رسول اللّه صلی الله علیه و اله:آلا آبشرک 
یا آبا الحسن.قال:بلی فداک 


ص :458 


0-فوائد شستن دست قبل از غذا 


4۱12251 شام بن الم آ حهفرت صادق علیه السّلام به نقل از 
بصرایشه یلسانت وه که تنل دا ضلی ال لته و لد 
فرمودند :هر کس تا وت دارد که نیکی خانه اش افزون شور باید پیش از 
غذا خوردن وضو بگیرد و هرکس پیش و پس از غذا وضو بگیرد با روزی 
فراوان زندگی کرده و از بیماری در بدن,به سلامت می ماند از اول خط 
جعفر موسوی[یکی از راویان حدیث ]افز وده:هشام بن سالم گفته 
است:حضرت صادق علیه السلام به من فرمود:ای هشام بن سالم وضو در 
اینجاء شستن دست پیش و پس از غذا است. 


سب سعنه شگر سیون خر عالی فر تما سامت صلی ال له و از 


[15]1226-ربیع بن یونس دربان منصور که پیش از به دولت رسیدن به 
خدمت حضرت صادق علیه السلام می امد گفته است:در دوره مروان 
حمار از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم :ای سرور من بفرمایید آن 
سجدهة شکری که علی علیه السلام گزارد به چه سبب بود؟جضرت از 
تجرانش ان علی طلیه الشلام نقل من کید که رسول»خد| خلی: الله علیه: و 
اله او را برای کاری فرستاد و حضرت در انجام آن کار به نیکی آزموده شد 
و به زجمت. بسیار افقاد.وقتی آن کار را به بایان برد به مسجد روی آورد 
ِ که پیامبر برای نماز ظهر حرکت کرده بود پس با پیامبر نماز 
ر‌ ورد 


پس از نماز به خدمت پیامبر رسید و پیامبر او را در آغوش کشید ‏ و از 
سفرش و آنچه پیشآمد پرسید.همچنان که او از سفرش سخن می ؟ 
و و 99 
رسول خدا , به او فرمود:ای ابو الحسن آیا به تو مژده ندهم. 


من عرض کردم:چرا پدر و مادرم به فدایت. 


ص :459 


۱ هیط عل 
کي وفت وال ال لیا فده این نک عای وارد عاک ب 
الله(تعالی) آبلی المسلمین به بلاء حسنا, و ائه کان من صبیعه 3 و 
کذا,فحدثنی بما آنبَتتی به, ثم قال لی:با مه ساره آدم 
باللّه فنجا من تولی شیث بن آدم وصی آبیه آدم, و نجا شیث باأّبیه آدم و نجا 
اد له کز و عواق نها من تولت تسام بن نی وضی تی/و نس شام یه 
نوح,و نجا نوح بالله(عرْ و جل)و نجا من تولی اسماعیل-آو قال:!سحاق- 
وصی |براهیم خلیل او نجا [سماعیل باییه [براهیم,و نجا [براهیم باله(عرَ 
و ان رل ی خی وا وی ویو و نجا 
موسی باللّه(عرٌ و جل)و نجا من تولی شمعون,وصی عیسی بشمعون,و نجا 
عون تقشنی دتعا کی سالاه و نجا یا محشد من تولی علیّا وزیرک قی 
حپاتک, و وصیک عند وفاتک, و نجا علیْ بک,و نجوت آنت بالله.یا محشداِنْ 
اللّه جعلک سیّد الأنبیاء معا مت ادا هر لا 
یا ای ارا تاه اد و مه اف علی علبه السام و 
ات ره ی 


ص :460 


ِ‌ 


چه بسیار خیری که شما مژده داده اید.حضرت فرمودند:جبرئیل علیه 
السّلام هنگام ظهر بر من فرود آمد و فرمود:ای محمد این پسر عموی تو 
علی است که به نزدت می آید.همانا خداوند فرازمند مسلمانان را به سبب 
او به سختی می آزماید.او چنین و چنان کرده است.او آنچه را تو به من خبر 
دادی, گفت و سپس گفت دای محمد از فرزندان آدم آنان که نجات یافتند 
کسانی بودند که ولایت شیت جانشین پدرش آدم را پذیرفتند.و شیت به 
کسانی که ولایت سام پسر و جانشین نوح را پذیرفتند.نجات یافتند و سام 
7 
را پذیرفتند ِِ یافتند و ۱ به سبب پدرش اتزاهیم نجات یافت و 
ابراهیم علیه السلام به سبب خداوند عزتمند نجات یافت.و کسانی که 
ولایت یوشع وصی موسی را پذیرفتند به سبب او نجات یافتند و یوشع به 
ِِ موسی نجات یافت و موسی به سبب خداوند نجات یافت.و کسانی 

که ولایت شمعون وصی عیسی را پذیرفتند به سبب او نجات بافتند و 
ی و کر و و عیسی به سبب خداوند نجات 
یافت.و ای محمد کسانی را 
پس از مرگ.وصی تو است,بپذیرند,نجات می یابند و علی به سبب تو 
نجات می یابد و تو به سبب خداوند عژتمند نجات می یابی.ای محمد 
خداوند تو را سرور پیامبران و علی را سرور جانشینان و بهترین انان قرار 
داد.و امامان را از نسل شما قرار داد تا زمانی که خود.زمین و انچه را در 
آن است به ارث ببرد.در این هنگام علی علیه السّلام سجده کرد و صورتش 
را برای سپاسگزاری بر زمین نهاد 
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[26] المجلس یوم الجمعه الثالث و العشرین من شهر ربیع الأوٍل سنه سیع 
و خمسین و اربعمائه فیه بقیه احادیث آبی المفضل محمد بن عبد الله 


الشیبانی. 
ی آلله | عفن السسیم 


الاففت فیس اللمرمه قال اوا ار این تلع بر 

بن الحسن بن حفص,عن هشام التهشلی,عن عمر بن هاشم,عن معروف پن 
خر بوذ عن عامر بن وائله.عن اتف برده الاسلمیت ,قال:سمعت رسول ار 
صلی ال غله و الم ول بریل تدم عید یم انامه خی ال عن 
ار عن خسن فها یلام مرعن عمرمتیها آضای و کن ساله‌عا اککسیت.ه 
فیما آنتضهره کی خا اهل الست. 


1228-2- و عنه,قال "ار تااخها عفرغن این اسف لرعن فد ین امد 
سلام الأسدی,عن السري بن خزیمه.عن پزید بن 4 هاشم,عن مسمع بن عبد 
الملی,عن خالد بن طلیق,.عن آبیه, عن جذته 1 بجید امرأه عمران بن 
حصین؛ 
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اشاره 


جلسه روز جمعه 


بیست و سوم ربیع الاول سال چهارصد و پنجاه و هفت 


2 از انسان روز قیامت از چهار چیز سوال می شود 


16۱12271 اه بزنه اصانی کفت: از رسهل خدا صلی. اللم غلمه. و ال 
شنیدم که فرمودند:در روز قیامت هیچ بنده ای قدم از قدم برنمی دارد تا 
از چهار چیز بازخواست شود :از بدنش که آن را در جچه فررسوده است,از 
ععرش که آن دا در چه‌ابود کردم اشتهاز مالش. کم ان از چه به دست 
آوردم وذر خه ضراف: کردم است و از دوستی ها خاندان: 
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کر مره ام تایه وفع انیت صلی لت یی له ال تن 
الحسن علیه السّلام فقام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله فجدح له فی 
غمر کان لهم-یعنی قدحا یشرب فیهثْم تاه به,فقام الحسین علیه السْلام 
فقال:اسقنیه يا آبت؛فأعطاه الحسن علیه السّلام نع جدح للحسین علیه 
الشام. سا ات امه عاما اسان کان الضس احا الی؟ 
قال:اته استسقی قبله, و ای و ایاک و هما و هذا الژاقد فی مکان واحد فی 
الجنه. 


1229-3- و عنه,قال آخبرنا جماعه,عن آبي المفصُل,عن آحمد بن عبد 
العزیز,عن علیْ بن محشّد بن سلیمان,عن آبیه,عن ربعیْ بن عبد 9 
الجارود. عن آبیه,قال:قال معاویه لخالد بن معمر:علام ما آحببت علیا؟ 
قال:علی لات خضال «علی حلمه. آذانعضب,و علی ضدفه ازا :قال بو عای 
غدله آذا ولی: 


30-4- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل الشیبانی,عن محشّد بن 
صالح بن فیض,عن احمد بن محقد بن عیسی,عن ابن محبوب,عن ابن 
رئاب» عن آبی حمزه,قال:کان علب بن الحسین علیهما السّلام بقول:مهما 
آبپهمت عنه البهائم فلم تبهم عن آربع :معرفتها بالرَب(عرٌ و جل)و معرفتها 
بالأٌنثی من الذٌکر,و معرفتها بالموت,و الفرار منه. 


1231-5- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محقد بن جعفر 
الژژازءعن یوب بن, نوج.عن الشارب بن ذراع‌عن آخیه .یسار.عن 
جمران,عن آبی عبد له عن یه علیه لام عن جابربن عبد اقلا 
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کا ات دادن حضرت امام حسن علیه السلام 


12281 1 -"میمونه و ام سلمه همسران تنامتر حراخی گفته اند؛ ۰حسن علیه 
السلام آب خواست و رسول خدا| برخاست و در ظرفی که در آن اافت عض 
نوشید مقداری حلیم پا شیر را دز اتب خل. کرو و برایش آورد.حسین علیه 
السلام برخاست و گفت :پدرجان به من هم بده.حضرت آن را به حسن علیه 
السلام داد و سپس برای حسین حسین علیه السّلام نیز درست کرد و به او 
نوشاند.در این هنگام فاطمه علیها السلام گفت: کویا حسن را بیشتر دوست 
دارید؟حضرت فرمودند:او پیش از حسین اب خواست.من و تو و اين دو و 
ان که خوابیده[ امیر مقمنان علیه السلام ]در بهشت,در یکجا هستیم. 


[18]1229-عبد اللّه بن جارور گفته است :معاویم به خالد معمر گفت:برای 


چه علی را دوست دا کت را سه ویژگی "برای بردباری اش به 
هام خمسر ای رامیت اتف یرای عدلتن در ام عکومت: 


5 -معرفت و شناخت حیوانات از چهار چیز است 


[19]1230-ایو حمزه گفته است:حضرت سجاد علیه السّلام می 


فرمود:چارپایان اگر هیچ چیز را نفهمند, , چهار چیز را می فهمند:شناخت 
پروردگار عزتمند, شناخت ماده از نر.شناخت مرگ 8 دزن او از 


[20]1231-حهران از اد مه فعل. از بفرشان علها اتسلام آر 
جابر بن عبد ال روای یت کرده که 
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حتاف و اي اه وا ایام ان با هلا ی 
رجل,فذهب فی ذقها کل مذهب,فقال له آمیر الممنین علیه السّلام:أبها 
لام للنیا آنت المتجلژم علیهاء آم هی؟المتجلمه علیک فقال:بل آنا المتجلژم 
علیها.یا آمیر المومنین.قال: 


فبم تذشها؟ آلیست منزل صدق لمن صدّقها,و دار غنی لمن تزقّد منها,و دار 
عافیه لمن فهم عنها,و مساجد آنبیاء اه یط یفن مصلی اطا نورد 
متجر آولیائه, اکتسبوا فیها ال[حمه و ربحوا فیها الجنّه؟فمن ذا یذها و قد 
آدتت سیتهات نادت باتفصاانه تخت ماه اهلما فلت یلاها النلته 
تشوّقت بسرورها الی السشٌرور تخویفا و ترغیب ,فابتکرت بعافیه, و راحت 
بفجیعه,فذها رجال فرّطوا غداه الندامه,و حمدها آخرون اکتسبوا فیه 
الخیر.فیا ها الذامٌ للدٌنیاءالمغتژ بغرورهاءمتی استذشت الیک,آو متی 
غرتک, آم بمضاجع آبائک من البلی,آم بمصارع آشهانک تحت الیری؟کم 
مرّضت بیدیک,و عالجت بکمّیک؟تلتمس لهم الشْفاء.و تستوصف لهم 
الاطباء, لم 0 بشفاعتی,و لم تسعفهم فی طلبتی, مثلت لک-ویحک- 
الدنیا بمصر عهم مصرعک ,و بمضجعهم مضجعک, حین لا یغنی بکاوک.و لا 
ینفعک أحباوک.مٌ التفت الی آهل المقابر,فقال:یا آهل الیّربه, و يا آهل 
الغربه, ما المنازل فقد سکنت,و أمّا الأموال فقد قسمت,و أمّا الأزواج فقد 
تکخت:هدا خیر ما عتدتافها خر ما.عندکم؟ نم افبل .علی آصخابه:ففال: 


و اللّه لو آذن لهم فی الکلام لأخبروکم قاِنّ حَیْر الرّاد الَفُوی 
[البقره(197:)2]. 
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روزی امير موّمنان علیه السّلام در بین گروهی از یارانش که من نیز در 
میانشان بودم حاضر بود که از دنیا و تأثیری که او بر اهلش دارد سخن به 
میان امد که نا کاه-فودی آن. را نکوهید وندن بذ کویی از ان فروگذار نکرد در 
اين هنگام امیر موّمنان علیه السّلام به او فرمود:ای نکوهش گر این دنیا,تو 

بر او ادعای جرم می کنی یا او بر تو؟او عرض کرد:البته من بر او ادعای 
جرم می کنم ای امیر مومنان. 


حضرت فرمود:و به چه سبب آن را نکوهش می کنی؟آیا برای کسی که با 
دنیا صادق است جایگاه حقیقت و برای کسي که از آن توشه برگرفت 
منزلگاه بی نیازی و برای کسی که منظور از آن را فهمید منزلگاه سلامتی 
نیست ؟ محل سجده پیامبران,جایگاه فرود وحی خدا| ,نماز گاه 
فرشتگان, تجار تخانة اولیا که در ان رخمت: وا به کیک اور دنی ومشت :۲ 
بردند.چه کسی او را نکوهش می کند درحالی که او دوری اش را 
اعلام.پایانش را فریاد و خود و اهلش را سرزنش کرده است با سختی های 
خودش ‏ سختی های[ آخرت ]را نشان داده, با سرورش به همراه بیم و امید به 
سرور[آخرت]برانگیخته است.به سلامت صبح کرده و با تیره روزی به شب 
رسیده است.پس آن را مردانی که در سییده دم افسوس, کوتاهی کرده 
اند.نکوهش می کنند و دیگرانی که در آن نیکی به دست آورده اند 
سپاسش می گویند.پس ای نکوهش گر دنیا که به نیرنگ آن فریب خورده 
ای.چه هنگام تو را و و ۱ 
آیا با خی اه بر انتت. که ده اند؟یا با خواب گاه مادرانت که زیر خاک 
است؟چند کس را که از بیماری رهانیدی با دست هایت درمان کردی و 
شفایشان را خواستی و دردشان را به پزشکان نمودی ولی شفاعتت به آن 
سودی نرساند و آنچه خواهانش بودی به تو نرسید .وای بر تو,دنیا با خوابگاه 
های آنان خواب گاه خودت را برای تو نشان داد,آن هنگام که گریه ات 
نیازی را تور تفن که جوا کب و وت و ندارند.سپس به اهل 
قبور رو کرد و فرمود:ای اهل خاک.ای اهل غربت,در خانه هاتان نشستند و 
مال. هانان را تقسیم کردند و.زنانتان را به همسزی درآوزدند: این اخباری 
است که در نزد ما است اخبار نزد شما چیست؟سپس به یارانش رو کرده 
و فرمود:به خدا سوگند اگر : به آنان اجازةٌ سخن گفتن داده می شد به شما 
می گفتند که«بهترین تونتته وبر هد کار است»[بقره(2) یه ] 
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دهد 12 وه غتمرقال: اخبرنا جماعفرفن. ابی. الففضل‌ رن عفن ین مخت 
لعلویعن این وک کی ان یله نس ین شوب الهعدانت عن تابر 
بو نت ای فت له الا ال تا احتضر ان ال ما 
السلام جمع بنیه حسنا و حسینا و آبن الحنفیه و الاضاعن من ولده, فوضاهم و 
کان فی آخر وصیته:یا بنین, عاشروا الثاس عشره ان غبتم حنئوا الیکم,و ان 
فقدن کول علیکمرا مان ااقلیب خنید فوستا حظ الموی و تا 
هو کدی یی فادها آخسم الرحل نی کین کر تجیی مه ایک 
فارجوه, و |ذا نتم الزجل من غیر سوء سبق منه الیکم فاحذروه. 


7 و12 و عته‌قال آخبر نا -جماعه‌رعن. یت المفصّل,عن اخفد. بنخ. اعد 
الژحیم.عن, اسماعیل بن محمد العلوي,عن آبیه, عن جذه اسحاق بن 


جعفر,عن آخیه موسی بن جعفر,قال:سمعت آبی جعفر بن محشد علیه 
السلام,یقول ی 
و 
اللخ هه ال شنت مایم ایو معاستا. 


9 و تفه صلي اللهايد الم لاسام السنی اخخل 


1236-0- و عنه,قال آخبرنا جماعه,عن آبی المفصّل الشیبانیت,عن محشد 
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7-وصیت حضرت علی به فرزندش هنگام شهادتش 


وقتی امیر مومنان علیه السّلام ۳ افتاد دو 9 
حسین و پسرش محقد حنفیه و فرزندان خردسالش را گرداورد و 
وصیّتشان فرمود و آخرین وصیّتش این بود:ای پسران من با مردم چنان هم 
نشینی کنید که وقتی ناپدید شدید به دنبالتان بيایند و چون شمارا از دست 
دادند برایتان بگریند.ای پسران من,همانا قلب ها سربازانی بسیچ شده اند 
که به سبب محبت همدیگر را درمی یابند و با هم درد دل می کنند.و در 
دشمنی نیز چنین اند پس هرگاه کسی را دوست داشتید بی آنکه از پیش به 
شما نیکی کرده باشد به او امیدوار شوید و اگر کسی را بی آنکه قبلا به 
شما بدی کرده باشد دشمن داشتید از او دوری کنید. 


[22]1233-اسحاق بن جعفر از برادرش موسای جعقر علیهما السّلام 
روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 0 تر از 
راستگویی و نیکوکار بهتر از نیکوکاری است. 


9 -حضرت محمد ۳۳ اللّه علیه و آله قر عود میم آمیفة ام برای ترویج مکارم اخلاق 


پیامبر فرمودند:من ِِ احلاق بزرگوارانه و خوش و شدم. 


[ 24۲1235 از حضرت روایت ه کرده که پیامبر کرامف فر مودند: « به پایان 
۱۹| 1 است. 
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بن جعفر الرژاز:عن محمود بن عیسی بن عبید,عن آحمد بن الحسن 
0 عن ال نصا ع جاس خی نآ عفن باه 
لیم اشامن ات صلی اه عله وال فال لق ملک رخا عارسان 
دار کان رها غاتبادفقال له الملک:یا عبد الما جاء یک الی هذه الذار؟ 
فقال:اخ لی آردت زیارته.قال:آلرحم ۱ 


خاسه فا لابی لک زرف الله رب العالفین قال: 


فا تفای برتهول الله [لیکنی هو بهرنی الشلام تفیل یبای وه بو 
ما عندی آردت, فقد آوجبت لک الجنه, و عافیتک من عضبی. 


234( هر فا اخیریا مها غه تفر ای المفصّل,عن محمّد بن جریر 
الطبری,عن محمّد بن عبید المحاربین.عن صالح بن موسی الطلحین.عن عبد 
اللت ب-الکنتوتن اه هاطمه.ست الحسنعن اسان عات له 
السشلام: ان رسول 1 صلّی اللّه علیه و اله کان |ذا دخل المسجد قال:اللهِم 
اف ات اهر ال ای ان له انوا ری 


1238-2- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن عید اللّه بن 
آحمد بن عامر الطائیت.عن آبیه,عن الژضا؛عن آبائه علیهم السْلام قال قال 
ول ال صلی الله یه ور الم رن آای فضه: فلمسعیم للم وگو 


1239-3- و عنه,قال آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن عبد الرژاق بن 
سلیمان,عن الفضل بن المفصّل الأشعری,عن الرضا؛عن آبائه علیه السْلام 
أنْ زسول 
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0 -فضیلت زیارت مومن 


[25]1236- -جابر جعفی از حضرت باقر به نقل از پدرانش علیهم السلام 
روایت ت کرده که پیامبر گرامی فرمودند:فرشته ای,مردی را بر در خانه ای 
دید که صاحبش نبود.پس به او گفت:ای بنده خدا چه چیزی تو را به سوی 
این خانه کشانده است؟او گفت :او برادر من است و من به دیدارش آمده 
ام. فرشته گفت:خویشاوندی,تو را به سوی او کشانده یا نیازی به او داری؟ 
او گفت: نه او را به خاطر خداوند پروردگار جهانیان دیدار می کنم.فرشته 
5 ت:مژده بر تو که من فرستادة خداوند به سوی توام.خداوند به تو سلام 
می تسد و می فرماید: آهنگ مرا کردی و آنچه را نزد من 


1-سخن هنگام داخل و خارج شدن از مسجد 


پدرانش علیهم الشلام 7 0 0 خدا ۳ الله عایة و ال 
وقتی داخل مسجد می شد.می فرمود:خداوندا درهای رحمتت را برایم 
بکشا.و چون بیرون می افو فرمود: خداوندا| درهای روزی ات را به 
رویم بکل 


او فاننه بن طاشر اقی کفند است:حضرت رضا در سال صد و 
نود و چهار از پدرش به نقل از پدرانش علیهم السّلام روایت کرده که 
را ها ی ال ها ی را تا دنر 


نزد خدا دعایی برآورده شده دارد. 


3-وصیت حضرت محمد به علی علیه السلام زمانی که حضرت علی به یمن می رفتند 


[28]1239-فضل بن مفصّل بن فیس بن رمانه اشعری در سال دویست و 
رات و نصا ای امه ال 
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له صلی اللّه علیه و اله بعث علیّا علیه السّلام الی الیمن فقال له و هو 
پوصیه:یا علی, آوصیک بالذعاء فان معه الاجایه, و بالشکر فاِنْ معه المزید,و 
آنهاک من آن تخفر عهدا,آو تغیُر علیه, 0 
الْمَکْرّ السَیْیْ الا باه [فاطر(35) +43 آتماک, فر النفین فا فطع 
لیم لش به انم 


ی ی 
اه ی هن الصادق,عن آبائه علیهم الشّلام قال :قال 
1۷ 


فی ابن آدم تلائمائه و ستّون عرقا؛ منها مائه و ثمانون متح که, و مائه و 
تلانون ساکنه, فلو سکن المتحژک لم یبق الانسان.و لو تحرّک السّاکن لهلک 
الانسان. 


قال:و کان الب (صلوات اللّه علیه و آلهافی کل یوم |ذا آصبح و طلعت 
السمت ففل العف للمت اس کسرا تا عم افو[ 
تلا تماته و سین نکر[ 


1241-5- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن حمید بن زیاد, 
عون القاشم-بن |مساغیل هن عید, الا بن, جبله,عن حمید بن جناده,عن آبی 
مقر و انا ملسم المع ای ضای اه ی له تال من اس 
الأعمال عند اللّه ابراد الکباد الحاژه. و اشباع الکباد الجائعه, و الذی نفس 
محمد بیده لا یمن بی عبد یبیت شبعان و آخوه-آو قال :جاره -المسلم جائع. 
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علی علیه السّلام را به یمن فرستاد و چنین سفارش کرد:ای علی تو را به 
دعا سفارش می کنم که اجابت را به همراه دارد و به سپاس سفا رش می 
کنم که افزونی را به همراه دارد,و تو را از شکستن پیمان يا دگرگون کردن 
آن نهی می کنم,تو را از نیرنگ نهی می کنم؛زیرا نیرنگ بد جز اهلش را 
احاطه نمی کند و تو را از ستم نهی می کنم؛زیرا به هرکس که ستم 
شود خداوند یاریگرش می گردد. 


4 کلام نبی هر روز صبح 


تن از ِِ صادق به نقل از پدرانش از علی علیهم 
السلام روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند:در 
آدمیان سیصد و شصت رگ است که صد و هشتاد رگ جنبده و صد و هشتاد 
رگ دیگر آرام است.اگر رگ جنبنده آرام شود انسان[زنده آنمی ماند و اگر 
ری ارات بجنید آذفت نابود می شود.علی علیه السلام فرموده 
است:پیامبر گرامی در هر روز هنگام طلوع خورشید می فرمود:«سپاس 
خداوندی را که پروردگار جهانیان است سیاسی فراوان و پاک در هر 
حال».و سیصد و شصت بار می فرمود:سپاس. 


و -حمید بن جناده از حضرت باقر به نقل از پدرانش علیهم السلام 
روایت کرده که شافنز طراهی فرمودند: از برترین کارها در نزد خداوند 
عزتمند خنک کردن سینه های گر گرفته[ تشنه]و سیر کردن شکم های 
گرسنه است و سوگند به کسی که جان محمد به دست او است کسی که 
سبر بخوابد و برادر- پا فرمود :همسایة-مسلمانش گرسنه باشد, به من ایمان 
نیاورده است. 
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0 ۳۳ اهر حرش اس کریب محشد من امه من 
1 


ان الثبت صلّی اللّه علیه و اله قال لعلی علیه السّلام آلا ترضی آن تکون 
ملی کهارون من موسی الا آئه لا ثبت من بعدی»و لو کان لکنته.قال آبو 
اتف ما کشت ها الحفیت الا ی انا ار هو 


1243-7- و عنه,قال : آخبر نا خفا هرن اف المفصّل,عن محمّد بن هارون 
بن حمید,عن جریر بن آاشعث بن اسحاق,عن جعفر بن آبی المغیره,عن 
سعید بن جبیر.عن آبن عباس,قال: کنت عند معاویه و قد نزل بذدی 
طویقتاي تسد ین این وقاص فسلم علبه حعال ساویهیا اهل الشاخ وا 
تخر و آنی ها ق هو وین املفال فظاطا العمم رون همه تا 
علا غلبه الفلام کی سور حقال له عاییه ما الری آبکای قال ول لا 
ان ال ای سا مات له ی ال ی و 1 
اشتارخ آن آغیُر. و قد کان فی علین خصال لأن تکون فیْ واحده منهم آحت 
من آلذنا و ما افیها آحه‌هاآن رعلا کان بالستن:فجاءه:علی ین آبی:ظالب 
علیه السّلام فقال شوت الی رشیل اللة صلی لد علیه و ال فعدم 
علی‌ترتصول الله ضلی اه غلیه و ال عسالسنعای علبه السام فتی 
غلیم. فعال آنشد ی بانل. النی نزل علخ الکتاب,و اختظنی بالژساله, کن 
مسطظ حفول: سا خقیل ی عل بن ان طالت «عاه الم افال هر را 
رسول 
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6 -حدیث منزلت 


[31]1242-چابر بن عبد الله روایت کرده که پیامبر گرامی صلی الله علیه 
و اله به علی علیه السّلام فرمودند: آیا خشنود نمی شوی که نسبت به من 
همچون هارون نسبت به موسی باشی جز آنکه پس از من پیامبری نیست 

و اگر بود آن پیامبر تو بودی,ابو مفضل گفته است:این حدیت را جز از این 
ابی آزهر ننوشتم. 


7 -فضیلت حضرت علی علیه السلام در مجلس معاوبه 


[32]1243-ابن عباس گفته است:نزد معاویه که در ذی طوی منزل کرده 
بود, بودم که سعد بن ابی وقاص به نزدش آمد و به او سلام کرد.آنگاه 
معاویه گفت:ای اهل شام این سعد بن ابی وقاص دوست علی است.مردم 
سر جنباندند و علی علیه السلام را دشنام دادند و سعد گریست. 


معاویه به او گفت:چرا می گریی؟او گفت:چرا نگریم بر مردی از اصحاب 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله که در نزد تو دشنام داده می شود و من 
نمی توانم کاری بکنم.در علی[علیه السْلام اخصلت هایی بود که اگر يكي از 
انها در من باشد برایم از دنیا و انچه در ان است محبوب تر است.یکی 


مردی در یمن به ند علی بن ابی طالب علیه السّلام آمد و گفت:از تو به 
ول خر صلی الم علیه و اله سکایت خها هم کرو کاعبه نوج رصیول خر 
آمد.حضرت دربارة علی علیه السّلام از او پرسید و او از علی علیه السّلام 
بد گفت حضرت فرمود:تو را سوگند می دهم به خدایی که این کتاب را بر 
من نازل کرد و مرا به رسالت اختصاص داد آیا 0 ۷ ۱ 70 
بت لیب انس الب الا و کی اه کت له مرول خر 
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الّه.قال:آلا تعلم آثی آولی بالمومنین من آنفسهم؟قال:بلی.قال:فمن کنت 
مولاه فعلیْ مولاه.و التّانیه:ثّه صلّی اللّه علیه و اله پعث یوم خیبر عمر بن 
الخطاب الی القتال فهزم و آصحابه, فقال صلی اللّه علیه و اله لأعطینٌ 
الژایه غدا انسانا یحپٌ اللّه و رسوله,و یحبّه اللّه و رسوله,فقعد المسلمون 
و علوخ آرمد,فدعاه فقال:خذ الژّایه فقال:یا رسول اللّه, ان عینی کما تری؛ 
فتفل فیهاءفقام فأخذ ال2ّایه, ثم مضی بها حثّی فتح اللّه علیه. 


و الثالثه:ثه خلفه صلی اللّه علیه و اله فی بعض مغازیه فقال علین علیه 
السّلام يا رسول اللّه,خلفتنی مع الُساء و الْبیان؟فقال رسول اللّه صلّی 


و الخامسه:نزلت هده الّیه اما بُرِید ال لیذْهِبِ عَلکُمْ الَجْسن هل الببّتِ و 
هرک تطهیرا [الاحزاب(33:)33 ]فد عا الثبن صلّی اللّه علیه و اله علیّا و 
۹ 
الٍجس,و طقرهم تطهیرا 
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خفزت: فرمود ابا فی: دانن. که مین انشست: به مفصان: از مخویزان 


حضرت فرمودند:هرکس, که من مولای اویم علی نیز مولاي او است.دوم 
اتکه رل حدا ضلی اه قله ماله در ور وس طات را دح 
فرستاد و او و پارانش شکست خوردند.رسول خدا| صلی و اله 
فرمود:فردا پرچم را به انسانی خواهم داد که خداوند و فرستاده اش او را 
کوت هی دارند و آوشدای مرادن آنشن‌ترا خوسترمی:<ذ اری‌مقلمانان از 
پای نشستند تا فردای ان روز درحالی که علی علیه السْلام چشم درد 
داشت.انگاه رسول خدا او را خواند و فرمود "پرچم را بگیر.او عرض کرد :ای 
تلو ل.خدا| خشمانم زرد می کت حضرت. آب:دهان ودرا به شمان او ند 


تقو علیه السلام به پا خواسته پرچم را برداشت و به راه افتاد تا آنكة 
خداوند او را پیروز ساخت. . سوم اينکه :|رسول خدا| در برخی غزوه هایش 
علی علیه السّلام را جانشین خود قرار داد و چون علی علیه السّلام عرض 
کرد:اي رسول خدا مرا در میان زنان و بچگان جانشین می گردانی؟رسول 
خدا هی الله رو الب فرمووید انا ره ی شوم که وی ی 
من همچون هارون نسبت به موسی باشی جز انکه پس از من پیامبری 
باز می ند توص غلی له اللام اه نکاس ارات 
خداوند می خواهد بلیدی: را اد شتا خاندان برطرف کنه و نما را بد 
تام کته که اعای )اه هار ده سای غلی وی و 
حسین و فاطمه علیهم السلام را خواند و فرمود: خداوندا| اینان خاندان 
منند.پس از انان پلیدی را برطرف کن و به راستی پاکیزة شان گردان. 
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اربعمائه فیه بقیه احادیث ابی المفضل محمد بن عبد الله الشیبانی. 


نکم اللة امن آلتسیم 


1244-1- حدّثنا الشیخ آبو جعفر محقّد بن الحسن بن علی الطوسی(قدس 
الله روحه),قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محشد بن چعفر الژژٌاز, 
عن یوب بن نوح.عن محمّد بن سعید بن زائده.عن آبی ی محمد 
بن علی علی الشام.۵ عي, برد ین عل کلیهعا عن. آهما. عل 
الخشیت:عن. آنبه الخسیر: عن ی ۵ 
2 
کان رأسه فی حجری و البیت مملوٌ من آصحایه,من المهاجرین و ااصاز, و 
ادن خی که رن رنه تکه: ۱۳۳ االهرصلی الله غانم 

اله یغمی علیه ساعه و یفیق ساعه,نمْ وجد خقه, فأقبل علی العباس,فقال ۳ 
عباس, با عم النبوخ ,اقبل وصیتی فی آهلی و فی ازخاخت, 9۰ اقض دینی» و آنکر 
عداتی و ابری ذمتی.فقال 
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7- جلسه بیست و هفتم 

اشاره 

جلسه روز جمعه 

آخر ربیع الاول سال چهارصد و پنجاه و هفت 

که نفیه انحاویت ابو مفل مد بن .ند آلله شضانی در ان آنشت: 


8وصیت حضرت محمد صلّی اللّه قلیه و الم بة حصرنت غلی غلیه التلام زمان وقاتشان 


[1]1244-محمد و زید از پدرشان حضرت سجاد علیه السلام به نقل از 
جذشان روایت کرده اند که علی بن ابی طالب علیه السْلام فرمود: وقتی 
بیماری وفات رسول خدا صلی الله علیه و اله سخت شده بود.سرش را در 
دامن گرفتم بودم ب اتاق پر از اصحاب مهاجر و انصار یود و عباس نیز در 
افتاد ت تا ۰ می آمند. نیس شا پافت. به ۳ روکرد و 
فرمود:ای عباس.ای عموی پیامبر وصیتم دربارة خانواده و همسرانم را 
بپذیر و بدهی هایم را ادا,وعده هایم را وفا و کردنم را ازاد کن.عباس 
عرض کرد: 
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الفاسشه اس الله اناد شم که عیال کی گید کی فا مفدنی ات آخود 
من السَحاب الماطل و الریح الف اه فله مور لک عین: آلی ی هه 


فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله:ما ای سأعطیها من یأخذها بحقهاءو 
من( تفیل علل ها ول با مت مایا له بای مها ارات 
افیل وضیتی و آنجز قواعید هبو او ‌نیا علیت اخلفین رف راهلی؛و بل عی 
من بعدی.قال علیث علیه السلام, فلما نعی الیث نفسه.رجف فوادی و آلقی 
علی لقوله البکاء فلم آقدر آن آجیبه بشیءنم عاد لقوله فقال:یا علی.آو 
فیعضت فال عفقلت و دی الغرم ماکان امن مسا سول 
اللفال ها اه اه و الما ال ای سای اش عف القار و 
درعی ذات الفضول, ایتنی بمغفری دی الجبین؛ و رایتی العقاب. و ایتنی 
بالعنزه و الممشوق؛فأتی بلال بذلک کله الا درعه کانت یومتذ مرتهنه, و ثم 
قال:ایتنی بالمرتجز و العضباء‌ایتنی بالیعفور و الکلدل؛فأتی بهاءفاوقفها 
بالباب نم م قال :ایتنی بالأتحمیه و السحاب "فاتاه بهما فلم یزل یدعو بشی۶ 
شیء فافتقد عضابه کان یش بها بطنه فی الحرب, فطلیها فاتی بهارو الییت 
غاص یومثذ بمن فیه من المهاجرین و الانصار.نمّ قال:یا علی.قم فاقبض 
هذاءو مد اصبعه,و قال فی حیاه منی.و شهاده من فی البیت, لکیلا ینازعک 
آحد من بعدی؛فقمت و ما آکاد آمشی علي قدم حتّی استودعت ذلک جمیعا 
منزلی.فقال:یا علی آجلسني؛ فأچلسته و آسندته (ٍلی صدری قال علیْ علیه 
اشامت رات سول ای اللم عاض مال‌هان ماد 
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ای پیامبر خدا من پیرمردی عیالوار و اندک مالم و تو بهتر از ابر سیل آسا و 
باد باران زایی.کاش آن را از من به سوی کسی برگردانی که توانش بیش 
از من است.رسول خدا فرمودند:هان که من آن را به کسی خواهم داد که 
حقّش را به جا آورد و آنچه را تو گفتی,نگوید.ای علی آن را تمام و کمال به 
عهده گیر تا کسی دربارة آن با تو نزاع نکند,ای علی وصیتم را بپذیر وعده 
و پس از من,از من خبر وغل علیه السّلام فرمود:وقتی خبر وفاتش را 
به من داد دلم لرزید و گریه بر من چیره شد.نتوانستم پاسخشان را 
بدهم.پس حضرت به سخنش بازگشت و فرمود:ای علی آیا وصیتم را می 
کر ای کی کم رام وس رام سا 
آشکار شود گفتم: 


بله, ای رسول خدا.حضرت فرمودند :ای بلال وسایل مرا بیاور,ذو الفقار و 
زره بلند و کلاه خود دو رو و پرچم عقاب و چوبدست و شمشیرم را.بلال 
هم آنها جز زرهشان را که در گرو بود,آورد.سپس حضرت 
فرمودند :مرتجز[خروشنده :اسب شيهة زن حضرت ]و عضباء [آشتر کوتاه 
دست‌آو یعفور[درازگوش خاکی رنگ]و دلدل[استر سیاه و سفید رنگ‌آمرا 
بیاور. او آنها را آورد و جلوی در گذاشت. .سپس حضرت 
فرمودند: اتحمیه[پرد]آو سحاب [عمامه]را برایم بیاور.بلال آنها را آورد و 
پیامبر همین طور چیزهایی می خواست .در این هنگام جای خالی 1 
کمرش را حس کرد,که در جنگها با آن شکمش را می بست.پس آن را هم 
خواست و برایشان آورده شد.درحالی که اتاق در رت روز از مهاجران و 
انصار پر بود. 


سپس حضرت فرمودند:ای علی برخیز و اینها را تحویل بگیر.و انگشتش را 
او ای ی ی ی ی 
۰ ِ مرا 1 را 0 و به سینه 1 
چسباندم لو علیه السلام فرموده است : ۰دبدم که رسول خدا| ۳ الله 
علیه و اله از ناتوانی سرشان سنگین شده و می فرماید: 
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لیثقل ضعفاءو هو یقول یسمع اقصی اهل البیت و ادناهم:اِنْ اخی و وصیی و 
وزیری و خلیفتی فی اهلی علیث بن ابی طالب.یقضی دینی» و 1 
ی ها یم ام ی را بر 
امره فتضلوا, و لا تحسدوه و ترغبوا عنه فتکفر وا ( 
ای و من ای ات را 
ال رل ی ال عم و له وا کال لت له 
السّلام:فظننت آئهما قد غشاه-قال آبو الجارود:یعنی آکرباه- فذهبت لخذهما 
عنه, فقال :دعهما پا ی یشمانی و آششهما,و یتز ود | من 9 تلود 
میا تساه دی سرا ای ال من وا 
وا وال ان 


22-2 و فتف‌فال آخیزنا جماعه:عن, انی المفصّل,عن یه از بن 
الحسین العلوی,عنِ عبد العظیم الحسنی,عن, آبی جعفر الجواد «عن آبائه 
علیهم السّلام عن امیر الموّمنین, علیه السّلام اه قال:المرض لا آجر فیه, و 
لکثه لا یدع علی العبد ذنبا الا حطه, و الما الاتر قی القیل تاللسان و الفعل 
بالجوارح,و ان اللّه بکرمه و فضله پدخل العبد بصدق الثیه و الشریره 
الطالحه الجنه. 


1246-3- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محقّد بن جعفر 
الژژاز.عن محقد بن عیسی القیسی.عن اسحاق بن یزید الطائی.عن عبد 
الغقار بن القاسم.عن عبد اللّه بن شریک,عن جندب بن عبد اللّه البجلی.عن 


علیٌ بن ابی 
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-درحالی که نزدیک و دور نشسته در اتاق می شنیدند-همأنا برادر و وصی و 
ار شا ماع یسکات است کف ام 
ادا و حختخ هام را مها هی فد آق ی ها شرا ی ند الحطلی» علی 
کینه توزی نکنید و با فرمانش مخالفت نکنید که گمراه می شوید و به او 
حسد نورزید و از او روی نگردانید که کافر می شوید.ای علی مرا بخوابان. 


من ایشان را خواباندم و حضرت فرمودند:ای بلال فرزندانم حسن و حسین 
را به نزدم بیاور. 

او رفت و آن دو را اورد و حضرت آن دو را به سینه اش چسباند و شروء 
به بوییدنشان کرد. 

۹ علیه السلام فرموده است:من کمان کردم که آن دو ایشان را 
اندوهگین کرده اند-ابو جارود گفته است:یعنی پریشانش کرده اند-پس 
ای علی رهایشان کن آنان مرا می بویند ۵ خن انشان را خن فهیمانان. از 
من بهره می برند و من از ایشان, که انان پس از من امر سختی را خواهند 
ات یت ار ها که را ها ام ی 
این دو و موّمنان صالح را به تو می سپارم. 


19 -فریضی کناهان را ی رید 

تیه الفظیم کیت ام رت اه به فقل از ترا یم 
السلام روایت 4 کرده که امیر مومنان علیه السلام فرمودند: :در بیماری 
باواتی سس ول ان ی اس و ما اسر ام اه 
عمل به اعضا است.و خداوند به بزررگواری و احسانش بنده را به سبب 
نت راستین و درون درستین به بهشت می برد. 


0 ی اس یگس و قاس تساج ار است 


[ 1246 ]نتب بن. غید الله.بخلی. روایت ت کرده که علی بن ابی طالب 
علیه السلام فرمودند: 


ص:3 48 


طالب علیه السلا مقال«وخلت: علی زسول. الله صلی الله؛ علیه وزاله قیل 
۱ فا 3 
آبي طالب,ما وجدت لاستک مکانا غیر فخذی آمط علّی,فضرب رسول ال 
صلوه الاو ره ای ها فال لافیلن لک تفا رین ار 
ال متیت سید الحصامین :و فاند ال الم این 


1247-4- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آيی المفضل,عن جعفر بن محمد 
العلوی,عن ابن نهیک,عن جعفر بن محمد الاشعری,عن القداح.عن جعفر بن 
محقد بن عبید اللّه,عن القذاح,عن جعفر بن, محشّد عن آبیه علیه السْلام 
قال:جاء رجل من الانصار اٍلی ات صلی له علیه ول فقال ار شفل 
الله,ما حو" العلم؟قال:الانصات له 


قال:ئمٌ مه.قال:الاستماع له.قال:ئم مه.قال:ئمّ الحفظ.قال:نمٌ مه‌,یا نبی 
الله. 


قال:نمّ العمل به.قال:نم مه.قال: ثم نشره. 


1248-5- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصْل,قال حدثنا محشد بن 
محمود ابن بنت الاأشهٌ الکندک پستوان ۵ :حدذثنا محمّد بن عیسی بن 
هشام النّاشری الکوفی,قال حدّثنا الحسن بن علی بن فضَّال,قال:حدننا 
اضر تم الصا تن امن کف مایت بر ای صفله, قال: کت 
جعفر محمّد بن علی علیهما السّلام,عن آبائه علیهم السّلام.قال عاصم:و 
حدثنی أبو حمزه,عن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن,عن أمّه فاطمه بنت 
الحسین علیهما السّلام عن اس الخشی‌عن اه علهها اسلام فال:فال 
رسول اللّه صلی الله علیه و اله:ثلاث خصال من کْ فیه استکمل خصال 
الایمان:الذی |ذا رضی 


ص :484 


در خانة غايشه پیش از آنکه بردم.را بیتدازنن به خدمت زستول خدا صلّی 
الله علیه و اله رسیدم و میان حضرت و عايشه نشستم.عایشه گفت:ای 
پسر ابو طالب برای نشیمنگاهت جایی جز کنار من نیافتی, کنار رو.رسول 
خدا میان شانه های او زد و فرمود:وای بر تو از امیر موّمنان و سرور 
مسلمانان و راهبر پیشانی سپیدان چه می خواهی؟ 


تقا 


41271 ید الله من متفن فا از خصرت ضاوق طلیه ارم بقل 
از پدرانش از علی علیهم السلام روایت کرده که مردی از انصار به خدمت 
زسول خدا صلی الله علیه و اله آمد و عرض کرددای رتسول خدا خق علم 
چیست ؟حضرت ه فرمودند:سکوت کردن برای آن.او عرض کرد:سپس چه؟ 
حضرت فز مودند: کوش یردنب ار 


او عرض کرد:دیگر چه.حضرت فرمودند انگهداری آن.او عرض کرد !دیگر چه 
ای پیامبر خدا.حضرت فرمودند: عمل , به آن.اه عرض کرد:سیش چه‌حضرت 
فرمودند: ۰ سپس ؛ , پراکندن آن: 


2-سه خصلت است که ایمان را کامل می کند 


[5]1248-ابو حمزه ثابت پن ابی صفیّه از حضرت باقر به نقل از پدرانش 
علبهم اللام و نیز عید له بن حسن از مادرش امه ک تسین از 
پدرانش علیهما السلام روایت کرده که رسول خدا فرمودند:سه صفت در 
هر کس باشد,صفات ایمان در او کامل می شود: کسی که وقتی شادمان 
می شود 


ص: 485 


لش یاه افیا تن کم شرس لغش شی ]زشن زن قش 
لم یتعاط ما لیس له. 


1249-46 و عنه,قال:اخبرنا جماعه,عن آبی المفل.عن محقد بن احمد پن 
الوا من اس حصر عم ای از ررض ار 
عااعالت ان رصول انام لت الاه امس الم ای الم وف خی 
مصارء السوء, و الطدقه خفیا تطفی غعضب الژب. وصله الزحم زیاده فی 
العمر,و کل معروف صدقه,و آهل المعروف فی الذنیا, آهل المعروف فی 
الآخره,و هل لمنکر قی سا اه العکر ی ارت اعل سل ال 


207 ود ها ل شا ما سین ات المفصا ره ی اللم-نن 
سلیمان السُجستانین,عن |اسحاق بن ابراهیم الَهشلی,عن زکریّا بن یحیی 
الخژاز.عن مندل بن , علی,عن. للاعمش,عن ابن جبیر.عن ابن 
عباس,قال:کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله فی بیته,فغدا الیه علی 
علیه الشلام فی الفداه,و کان یحث آلاً یسبقه الیه آحد. فدخل فاذا الب 
صل, له علية قاله-فی ضحی. التاز و ادا راسه قن حجر دعیه ین خلرنه 
الکلبی, فقال: السّلام علیک, کیف آصبح رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله؟ 
قال:بخیر یا آخا رسول اللّه.فقال علی علیه السّلام:جزاک اللّه عثا هل 
البیت خیرا.قال له دحیه:|تی احبک.و ان لک عندی مدیته آهذیها الیک:آنت 
آمبر ا توت و ‌فاند ال الخ لین وس وله 


ص :486 


خدد خشمش او را از حقّ بیرون نبرد و کسی که وقتی توانا می شود انچه را 


3 1-حدیث اهل معروف 


[6]1249-عبید اللّه وضافی از حضرت باقر علیه السّلام به نقل ام سلمه- 
خدایش از او خشنود باشد- روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمودند: کارهای نیک از لغزش های بد نگاه می دارد.صدقة پنهان خشم 
پروردکار را فرو می نشاند و پیوند با خویشان عمر را دراز می کند.و هر 
نیکی ای صدقه است.نیکوکاران دنیا همان نیکوکاران اخرتند و اهل بدی 
دنیا همان اهل بدی اخرتند و نخستین عسانی که به بهشت می روند 


نیکو کاران اند. 


4 -فضیلت حضرت علی علیه السلام از زبان جبرئیل 


ا 12 ]این اس کته اس رسولن خو ضلی الله علیه و اله در خانه 
اش بود که کل علیه السلام صبح زود به خدمت ایشان رفت.او دوست 
داشنت کوسش آن همه. یبد خدفت. ایشان پروصرسول خدا در خاط خانه و 
سر در دامن دحیه بن خليفةّ کلبی داشت که او وارد شد و گفت:سلام بر 
نو رسول خدا| چگونه صبح کرده است؟او گفت:به خوبی ای برادر رسول 
خدا.علی علیه السلام گفت: 


خداوند به توءاز ما خاندان خیر بدهد.دحیه به او گفت:من تو را دوست می 
دارم.و برایت ستایشی گفته ام که به تو هدیه می کنم:تو امیر 
مومنان,راهبر پیشانی سپیدانی.و به جز پیامبران و فرستادگان,سرور دیگر 


ص : 487 


آدم ما خلا الثبیین و المرسلین,لواء الحمد بیدک یوم القیامه,تزف آنت و 
7 
والاک,و خاب و خسر من خلاک, محبّو محمد صلّی اللّه علیه و اله محبّوک,و 
مبغضوه ‏ مبغضوک, و لا تنالهم شفاعه محشد صلی اللّه علیه و اله؛ادن من 
صفوه له فأخذ رأس الثبن صلّی اللّه علیه و اله فوضعه فی حجره,فانتبه 
الب صلّی اللّه علیه و اله فقال:ما هذه الهمهمه, فأخبره الحدیث, فقال:لم 
یکن دحیه,کان جبرئیل علیه السّلام سقاک باسم سّاک اللّه(تعالی)به,و هو 

الدی آلعت عحمی فلت له هیر هی نی ور الکا مر 


1251-8- قال آبو المفصٌل:سمعت عبد اللّه بن آبی داود قبل آن بینی له 
المنبر. یعتذر الی آبی عبد الله المستملی من اللّصبنمٌ آملی ذلک 
اعاین کل من خی ای ار الق یه ما ده 
الحدیث آوّل ما بدأً به.قال آبو المفصُل:عن عبد اللّه بن سلیمان بن 
الأشعث,عن هشام بن یونس,عن حسین بن ٍ سلیمان الرفاء.عن عبد الملک 
بن عمیر عن آنس قال:نظر الثبنْ صلی الله علیه و اله الي علی بن آبی 
ظالب قلیه الشلام .و آخد پیدمیو فال :با علو: عذب. فرعم آنه. تحبتی و هد 


1252-9- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن یی المفصْل,عن محقّد بن الحسین 
الختعمی,عن عباد بن یعقوب الأسدی «عن السْید بن عیسی الهمدانی.عن 
اجک بن عید تخس بن نی نهیم عن اس سعیداخدرج ال کانت آماره 
المنافقین بغض علی بن آبی طالب علیه السلام؛فبینا رسول الله صلی الله 
علیه و اله فی المسجد ذات یوم, 


ص :488 


پرچم سپاس در روز قیامت به دست تو است.تو و شیعیانت به همراه 
یه این اه اه اه ری رس وی ات ی اد ان 
شد هرکس که از تو پیروي کرد,و ناکام و زیانکار شد هر کس که تو را رها 
کرد.دوستداران محمد الله علیه و اله دوستداران تو و دشمنان او 
دشمنان تواند.و شفاعت محمد صلّی اللّه علیه و اله به دشمنانش نمی 
رسد.به نزد برگزيدة خداوند بیا.آنگاه سر پیامبر را گرفت و در دامن او نهاد 
که ناگاه پیامبر بیدار شد و فرمود :این همهمه چیست؟علی علیه السلام 
قصه را بازگفت و حضرت فرمود:او دحیه نبود.جبرئیل علیه السْلام بود.او تو 
را به نامی خوانده که خداوند والا به ان نامت خوانده است.و او است 
کسی که دوستی ات را در دل مومنان و هراست را در سيینهة کافران 


اتداخته است. 

اکن اسر با عظو سعانی علیه ازغلاه 

[8]1251-ابو مفصّل گفته است؛از عبد الله بن داود پیش از آنکه منبر را 
پرایش آماده کنند شنیدم که از بیماری اش برای ابو عبد اللّه املاء کننده 


گفت و سپس همة آن مجلس را که در فضایل امیر مومنان علیه السّلام 
بود از حقظ. کفتت و تخستیره حدینی که به. ان آغاز کردراین نون که 


انس بن مالک گفته است:پیامبر گرامی به علی بن ابی طالب علیه السّلام 


نگریست سپس دستش را گرفته و فرمود:ای علی دروغ می گوید کسی 
که می پندارد مرا دوست دارد ولی با تو دشمنی می کند. 


[9]1252-ابو سعید خدری گفته است:نشانة منافقان کینه ورزی با علی بن 
ابی طالب علیه السلام بود. 


وت تدای اه لم وم اه مان کی ار هیاخوا ند 


انصار در مسجد نشسته 
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فی نفر من المهاجرین و الأْنصار,ءو کنت فیهم,ٍذ آقبل علی علیه السْلام 
خی افو عم کش ای اه صای ا له وال و کان سای 
مچلسه الّذي یعرف به, فساژ رجل رجلا و کانا پرمیان بالتفاق: ,فعرف رسول 
الله صلی الله علیه و اله ما ای ات 2 
قال:و الّذی نفسی بیده, لا اف تفن رم 
آئم یحیّنی و هو بیغض هذا؛و آخذ کف علت علیه السلام. فنرل اللَه(عر و 
چلّاهذه الأیه فی شانهما با آبُها الذین آمَئوا |ذا تناجَيئمٌ قلا تتناجوا بالئم و 
لعْدُوان و مَعَصيه الََسُول [المجادله(9:)58] ی آخر الاب 


ص :490 


و من در میانشان بودم,علی_ علیه. السلام: پیش. امد .و از آن: گروه 
گذشت تا درکن کب ی ۱ ۳ 
شد.در این هنگام دو مردی که متهم به نفاق بودند با هم پچ پچ کردند و 
رسول خدا فهمید که آنان چه قصدی دارند.پس سخت خشمگین شد چنان 
که چهره اش دگرگون شد.سپس فرمود:سوگند به کسی که جانم در دست 
او است هیچ بنده ای به بهشت نمی رود مگر مرا دوست بدارد.و بدانید 
دروغ می گوید کسی که می پندارد مرا دوست می دارد ولی با اين مرد 
دشمن است.و دست علی علیه السّلام را گرفت.آنگاه خداوند عرتمند این 
آبه را ,دربازه انتفه منافق زار ل فرمود :«ای کسانی که ایمان آورده اید 
هنگامی که با هم نجوا می کنید با گناه و دشمنی و نافرمانی از رسول خدا 
نجوا نکنید...»[ مجادله(8ظ): 


آية 9] 
ص :491 


[281] المجلس بوم الجمعه السابع من ربیع الاخر سنه سبع و خمسین و 
ارتهماته قیه ره آخادنت. اش الففصلن محید تن عید الله: السانن. 


نکم اللة امن آلنسید 


1253-1- حدثنا الشیخ آبو جعفر محمّد بن الحسن بن علی بن الحسن 
الاهتن» (قسش: اه 1 مک انف. 4 و 
بن القاسم بن زکریا,عن عباد بن یعقوب,عن مطر بن ارقم.عن الحسن بن 
عمرو ال میسن فقو نمن یه کل ال رت ین وید عن یج له تن 
مسعود قال:قرأت علی اللّبت صلّی اللّه علیه و اله سبعین سوره من 
القرآن, آخذتها من فیه, و زید ذو ذوّابتین یلعب مع الصبیان, و قرآت ِِ 7 
قال: بقیّه-الق رآن, ی خیر هذه ی و آقضاهم بعد نبیهم, علوثن بن 
ظالب(صاهات الله علیه). 


2 ی و عنه.قال آخبررنا جق 2۲ ان 0 محمّد بن فیروز 


اه 
ص :492 


اشاره 


جلسه روز جمعه 


هفتم ربیع الاخر سال چهارصد و پنجاه و هفت 

که نفیة انحاویت ابو مق ل محتد بخ .غند آلله فشانی در ان آنشته: 
به نام خداوند رحمتگر مهربان 

7 این منود کفیت که تفای سرا بر این .ی االه عایتن آله خوانته 


[1]1253-عبد اللّه بن مسعود گفته است:من هفتاد سورة قرآن را که از 
دهان پیامبر گرامی شنیده بودم برای ایشان بازخواندم در زمانی که زید با 
موهایی بلند با کودکان بازی می کرد.و بقية قران را بر بهترین و 
استوارترین امّت پس از پیامبرشان,علی بن ابی طالب علیه السلام 
خواندم. 


ص :3 49 


الحکم بن ظهیر,عن الّمالی,عن القاسم بن عوف,عن آبی, الطَفیل,عن 
شمان التا هی رح المع ال ی سول یا رن 
و اله فی مرضه الذی قبض فیه, فجلست بین یدیه و سالته عمّا یجد.و قمت 
لاخرج,فقال لی:اجلس يا سلمان, فسیشهدک الله(عر و جل)آمرا اثه لمن 
یر الامور"فجلست فبینا آنا کدلک اد دحل رجال-من اهل بیته ,و وجال.من 
آصحابه, و دخلت فاطمه علیها السّلام ابنته فیمن دخل فلقا رأت ما برسول 
الله صلّی اللّه علیه و اله .من الصُعف خنقتها العبره حثّی فاض دمعها علی 
خدهاء فابصر ذلک رسول الله صلی الله علیه و اله فقال:ما یبکیک يا بنیه, اقژ 
اللّه عینک, و لا آیکاها؟قالت: دک دیا رما اس ات ال 
اهاز خا مه توکّلی علی اللّه. و اضبزی کما ضتر اآیاوی:من الاتبیاعره ایک 
من آزواجهم, لا آبشرک يا فاطمه؟قالت: 


بلی یا نبیْ اللّه-و قالت:یا آبت قال:آما علمت أنْ اللّه(تعالی) اختار آباک 
فجعله نیاو بعثه [لی کافه الخلق رسولاءثم اختار علیّا فأمرنی فزوجتک اّاه 
۵ ری پوزترا و وصا یکاح سا نم لام امین علبه 
ای ی ام انم تیاه اغلییم غلیای احلمیم لاه 
آثبتهم في المیزان, کیران قاس رت فاطمه لیا القلای مان ابا 
رشسول المبصلی:الله صلیعو ال فان هل سورنک باتفاطمه» قالت نع با 
آبت.قال :أفلا آزیدی فی بعلک, و اين عمّک من مزید الخیر و فواضله؟ 
قالت:بلی یا نب اللّه.قال:ٍن علّا آوّل من آمن بالله(عرٌ و جلآو رسوله من 
هد مرو خذیجه اتکی اذل من وازری علی‌ها حنت.با عاطمه ان 
علا ان 
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8 آنجفییت تیان از ات صلی ال خاندن له 


[2]1254-سلمان فارسی-خدايش از او خشنود باد-گفته است:من به 
خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله در آن بیماری که به وفقاتش 
انجامید,رسیدم و در برابرشان نشستم و از احوالشان پرسیدم.وقتی 
برخاستم که بیرون بيایم حضرت به من فرمودند:ای سلمان بنشین تا 
خداوند عزتمند تو را برای کاری که از بهترین کارها است کواه بگیرد.من 
نشستم و در همین احوال بودم که مردانی از خاندان و مردانی از یارانش 
وارد شدند و فاطمه علیها السْلام دخترشان نیز امد و چون ناتوانی رسول 
خدا را دید بعض گلویش را فشرد و اشک بر گونه اش سرازیر شد.رسول 
خدا ضلی ]اه علیه و اله این حال را دیدند و فرمودند:دخترم چرا می 
گریی.خداوند دیدگانت را روشن کند و آن ها را نگریاند؟او گفت:چگونه 
نگریم درحالی که شما را چنین ناتوان می بینم. حضرت فر مودند :ای فاطمه 
به خدا توکل کن و شکیبایی نما که پدران تو ان سان که پیامبران و 
زنانشان که مادران تواند شکیبایی کردند.ای فاطمه ایا به تو مژده ای 
ندهم؟ او گفت:چرا ای پیامبر خدا پا گفت:چرا ای پدرجان-حضرت 
فرمودند آپا نمی دانی که خداوند والا پدرت را برگزید و او را پیامبر قرار 
داد و به سوی همة آفریدگان فرستاد سپس علی را برگزید و به من فرمان 
داد تا تو را به همسری او درآورم و من به فرمان پروردگار او را وزیر و 
وصیٌ خودم قرار دادم.ای فاطمه همانا پس از من علی سزاوارترین 
مسلمان بر مسلمانان.پیشگام ترین شان در اسلام, داناترین شان در 
علم,بردبارترین شان در حلم و پایدارترین شان در اندازه گیری است.در 
این هنگام فاطمه علیها السّلام خوشحال شد و رسول خدا : به ایشان رو کرد 
و فرمود:ای فاطمه آیا تو را شادمان کردم؟او گفت تلد پدرجان.حضرت 
فرمودند:ایا بر نیکی و ارجمندی های شوهر و پسر عمویت نیفزایم؟او 
گفت:چرا ای پیامبر خدا.حضرت فرمودند:علی نخستین کسی است که به 
خداوند عژتمند و فرستاده اش از میان این امقّت ایمان اورد.او به همراه 
خدیجه مادرت.و نخستین کسی است که مرا بر انچه اورده بودم حمایت 
کرد.ای فاطمه همانا علی برادر 
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یوصفیّی و آبو ولدی,ِنْ علیّا آعطی خصالا من الخیر لم یعطها حد قبله و لا 
یعطاها أحد بعده,فاحسنی عزاک»و اعلمی أنْ آبای لا حق بالله(عر و 
جلّ)قالت:ی آبتاه قد سررتنی و آحزنتنی.قال:کذلک یا ینیّه آمور 


رسول الله.قال: ان اللّه 7 الخلق فجعلهم قسمین, قجعلتی و علیا 
فی خیرهما قسماءو ذلک قوله(عٌ و جلّ): أَضحاب یمین ما َصُحاتْ البَمین 
[الواقعه(27:)56ائم چعل القسمین قبائل, فجعلنا فی خیرها قبیله,و ذلک 
قوله(عرْ و جلّ): و جعَلناکَمٌ شغوبا و قبایّل ما زفو ان أَکرَمکم ند ا 
ناکم [الاحزاب(33) :3 انم ِِ القبائل بیو تادفجعلناً فی خیرها بیتا 
قوله (سبحانه): الما بوید اللق لیذ هت تعتکم لس اقل الست و ات کم 
تطهیرا نم ان له (تعالی) اختارنی من هل بیتی,و اختار علیّا و الحسن و 
ی ی و اختارک؛ فان سید ولد آدم, و رل سید العرب؛ و 1 سیده 
تا ۳ و الحسین سیّدا شباب آهل الجثه.و من ذییّتکما 
المهدت ,یهلا ال( قخل ایة الارض:عولا کها غلنته من فبله خورا: 


وه مد غتهفال: اخیرنا خماغهتن. آبی المفصّل,عن محمّد بن محمّد 
بن سلیمان الباغندی.عن هشام بن ناجیه,‌عن عطاء بن مسلم,عن آزهر بن 
راشد. عن هارون العبدی, عن, آبی, سعید الخدری ۳ ذکر علیا علیه 
السلام فقال ثّه کان من رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله بمنزله خاضه, و 
لقد کانت له علیه دخله لم تکن لاحد من الناس. 
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و دوست یکدل و پدر فرزندان من است.به علی صفات نیکی داده شده که 
پیش از او به هیچ کس داده نشده است.پس به نیکی شکیبایی کن و بدان 
که پدرت به خداوند عرّتمند می پیوندد.او گفت:پدرجان مرا هم شادمان و 
هم اندوهگین کردی.حضرت فرمودند:دختر جان کار دنیا چنین 
است.شادمانی اش با اندوه و روشنی اش با تیرگی آميخته است.دختر جان 
ایا بر ان سخنان نیفزای بم ؟او گفت:چرا ای رسول خدا.حضرت 
فرمودند:همانا خداوند والا آفریدگان را آفرید و آنان را دو دسته کرد و من 
و علی رز در بهترین آن دو دسته قرار داد.آن جا که فرمود:«و گروه 
نیکان.چه گروه ۷ نیکی.»[ واقعه(56) یه 7]سپس آن دو دسته را در 9 
ها پخش کرد و ۱ ۵ 
ی ۱ تا یکدیگر را بشناسید, گرامی ترین شما در نزد 
خداوند پرهی زگارترین شما است» [حجرات(49):اية 3]سپس]|افراد]قبیله 
ها را در خانه ها پخش کرد و فا زا در بفتزیه خانه ها فرار داد.ان-جا که 
فرمود:«همانا خداوند می ۳1۳ از شما خاندان پلیدی را ببرد و براستی 
پاکیزة تان گرداند»[احزاب(33):اية 33]سپس خداوند والا مرا از خاندانم 
برگزید. 


و سپس علی و حسن و حسین را برگزید.و انگاه تو را برگزید:من سرور 
فرزندان ادمم,علی سرور عرب است,تو سرور زنان و حسن و حسین دو 
سنروز جوانان آهل بهشت اند و مهدی از فرزندان شما است که خداوند 
عزتمند به سبب او زمین را از عدل پر می کند چنان که پیش از ان از ستم 


پر شده است. 
8[ مخضر لین غاییه الا ور قرو ماش صلی الم لیم و آل مه مت ام خاصن وید 


[3]1255-آبو هارون عبدی روایت کرده که در نزد ابو سعید خدری از علی 
علیه السّلام سخن به میان آمد و او گفت:او نزد رسول خدا صلّی الله علیه 
و اله جایگاه ویژه ای داشت و با ایشان رابطه ای داشت که هیچ یک از 


مردم نداشت. 
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1256-4- و عنه,قال أخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محشّد بن العبّاس 
ااتخیت رفن اس اش الب اه اس رن محتد بن لام 
الجمحی,عن یونس ان ان عثمانیا, قال:قلت للخلیل پن 
آحمد:آرید آن آسالک عن شیء فتکتمها علیت؟قال:اِنْ قولک یدل علی ان 
الحفاب اعلظ هی اسغال,فکنمه. .انت. اضاافال فلت :نع ام 
حیاتک. قال : سل. قال : 


قلت:ما با آصحاب رسول الله صلی اللّه علیه و اله و رحمهم کأتهم کلهم 

بله ام واحدم ه علط ین ان طالب. غلیه السلام من هم کانه -این*شله 
قال: ۱ لک هذا السوّال؟قال:قلت:قد وعدتنی الجواب قال:و قد 
ضمنت الکتمان.قال؛قلت: یام حیاتک.فقال؛ان علیا علیه السلام تقامهم 
(سلاماء وفاقهم علما, و بدُهم شرفا, و رجحهم زهدا,و طالهم جهادا فحسدوه,و 
الاشمالی آشکا و اشتا هم اف مممرالی مرا تاه 
1257-5- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصْل,قال حذثنا بو دلف 
هاشم بن مالک الخزاعیث فی مسجد الشر قیه ببغداد سنه ایغ و 
تلائمائه, قال : 


حدثنا العبّاس بن الفرج الرژیاشی,قال:حدثنا آبو زید سعید بن 
آونز فا : سمعت آبا عمرو بن العلاء :. 


لکل امرخ شکل من الاس مثله فأکثرهم شکلا آقلهم عقلا 
لأْنْ صحیح العقل لست بواجد له فی طریق حین تفقده شکلا 
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0 -سوال یونس النحوی الخلیل بن احمد از علی علیه السلام 


[4]1256-یونس بن حبیب نحوی که غنضانتی بود گفته است: : به خلیل بن 
احمد گفتم: 


می خواهم از تو پرسشی بکنم آپا آن را در برده نگاه می داری؟او 
گفت:سخن تو چنین مي نماید که پاسخ آن دشوارتر از پرسش تو است آ 
تو هم آن را در پرده نگاه می داری؟من گفتم: بله تا تو زنده ای.آن گاه او 
گفت:بپرس.من گفتم:چرا اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله له گنه 
ای بودند که گویا آنان از یک مادرند و علی بن ابی طالب از مادری دیگر؟او 
گفت:تو را چه به این پرسش من گفتم:تو گفتی که پاسخم را می دهی.او 
گفت:و تو قول دادی که پاسخ مرا نهان نگاه داری.من گفتم:تا نو زنده 
ای.پس او گفت:علی علیه السّلام در اسلام بر آنان پیشی گرفت,در دانش 
و بزرگی بر آنان چیره شد و در پارسایی و جهاد برتری یافت.پس بر او 
حسد ورزیدند, که مردمان به همانندان و همسانان خود راغب ترند ِا 
کسی که از آنان جدا است. 


[5]1257-آبو زید سعید بن اوس گفته است:از ابو عمرو بن علا شنیدم که 
به خط شعر سر ‌ود: 


برای هر مردی همانندی از مردمان است.و آنان که فضاننن. فرع 
دارند,اندک عقل ترند. رد 
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212586 و عنهرفال : آخیز نا جماعهرعن: این الففصلبغن الخسن: ین 

بن زکریا.عن سلیمان بن داود.عن با 
محمّد علیه السلام یقول فی مسجد الخیف:ائما سموا اخوانا ار 
الخيانه, و سموا آصدقاء انم تصادقوا| حقوق الموده. 


1259-7- و عنه,قال آخبرنا جماعه,عن یی المفصّل,عن اسحاق بن محقد 
یت یم و تام تقد میت اه 
الضدیق حثی ان آهل التار تشون به و ند عوته قیل. القریب الحمیم,قال 
[الشعراء(101-100:)26]. 


بو جماعه, عن آبی وکا کنعز نی مسیون 
مد علیه السلای یبد علیا السلام عر‌سایری ید له فال ال 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله:لو أَنْ الدنیا کلْها لقمه واحده فأکلها العبد 
ا مسا قال تالحم لفلکان فوله دی خیر | لوف الا و ما فیها. 


12619 و عته,قال؛ آخبرتا جماغه عن آبی المفظل:عن رجاء بن بحبی: 
داود بن القاسم,عن عبد اللّه بن الفضل,عن هارون بن عیسی بن : 
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عن 
,عن 
بن 


1 معنای برادران و دوستان 


دسا و یه کته است از رت ساوق که اللام یه 
که در مسجد خیف فرمودند:[برادرها]برادر نامیده شدند؛زیرا که از خیانت 
دور بودند. و[ دوستان]دوست نامیده شدند؛ زیر | که حقوق دوستی را 


[7]1259-حسن به صالح بن حوخ گفته است:از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمودند: 


منزلت دوست چنان تر ی است که اهل دوزخ پیش از خویشاوند 
صمیمی؛ راو را به پاری می خوانند «خداوند والا به نقل از آنان فرموده 
است :«ماأ را هیمي شفاعتگری بیست و نه هیم دوست 
صمیمی.» [ شعر اء(26): آیات 100 و 101] 


2 قفضیایت کف اند لاه 


[8]1260-عبد اللّه بن پکیر از حضرت صادق به نقل از پدرشان علیهما 
السّلام از جابر بن عبد اللّه رواء یت. کرزده که وسول خدا ضلی اه عله ع ال 
فرمودند:اگر هم دنیا یک لقمه باشد و بندة مسلمان آن را بخورد و سپس 
یساس از اض خداست اب سس مرا اه مت اد دفا ه انچه در آن 
است خواهد بود. 
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عن ابیت عن نی آمین الخقمین غلیه الشلام قال تفا سول للم صلی ازله 
علیه و ال با علیت.خلی. الله التاسن.من آشجار شلی,و حلفنی و آنت من 
شجره واحده نا آصلها و انت فرعها: قطوبی اعند خی باضلهانه آکل خفن 
فرعها. 


1262-0- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محشّد بن سعید 
و رزق الله , بن سلیمان و اللفظ له,عن الحسن بن علیّ المازدی,عن عبد 
ول ۱ یقول: آنا الشجره,و فاطمه فرعها,و علمت 
لقاحها,و الحسن و الحسین ثمرها,و زاد عبد الرژاق اللة: و یتنا ور فا 
الشجره 7 ۳ 1 


1 نم فا آخرا ها عفن ای الخفط رن یه الله ن 
اشخای تین انراهم المدانم‌فری مان سس فد الله عنم غیج هن 
متفه عن ای لانشن و مالسا النت صای لاه و 
الق ات و علی علیه لام تا هه نی معف رد هیا الست هی انله 
علیه و اله ٍلی علی علیه السّلام فقال:ادن متّی یا علین,فدنا منه,فقال:ضع 
خی ی ی ی ۱ ی 
شجره, نا آصلها,و آنت فرعها,و الحسن و الحسین آغصانها,فمن تعلّق بغصن 
کن اعصانها ادسله الله الحت. 


1264-72- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصٌل,عن الحسن بن علوث 
ص:502 


143-حدیث شجره 


[9]1261-بکر بن عبد الملی از حضرت سچاد به نقل از پدرشان از 

جدذشان امیر مقمنان علیه السلام روایت ت کرده که رسول خدا| فرمودند:ای 

علی خداوند مردم را از درخت هایی مختلف آفرید و من و تو را از یک 

درخت آفرید.من تنة آن و تو شاخه هاي آن هستی.و خوشا بنده ای که به 
تنغ آن درخت چنگ زده و از شاخه های آن میوه بخورد. 


[10]1262-مینا غلام عبد الاحمان بن عوف گفته است:از رسول خدا صلی 
ال عله له شوم که ویس ری سم امه سا 
آن,علی بذر آن و حسن و حسین میوه های آن هستند.و عبد الرژاق[یکی از 
راویان این حدیث ]افزوده است :و شیعیان ما برگ های آنند. 


ريشة آن درخت در بهشت عدن است و شاخه و برگ و میوه اش در 
‌ ت‌. 


ام 12 این بن ند آلله. کفته است ی وود بیامتر ضلی الله لیم 
اله در عرفات بود و علی علیه السّلام مقابل ایشان و ما با او بودیم. که 
پیامبر گرامی به علی علیه السلام اشاره کرد و فرمود :ای علی به نزدم 
بیا.او به نزد ایشان رفت و حضرت فرمود:پنج انگشتت را-یعنی دستت را- 
در دستم بگذار.آن گاه دست او را گرفت و فرمود:ای علی من و تو از یک 
درخت آفریده شدیم.من تنه آن. و تن و حسین شاخه های کوچک آن 
هستند.و هرکس به شاخه ای از شاخه های آن درآویزد, خداوند او را به 
بهشت می برد. 
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س‌ 


بن زکریا.عن صهیب بن عباد بن , آببه.عن جعفر بن محشّد,عن 
بائه علیهم السّلام قال قال رسول ال ۵۰ آنا الشجره.و 
دافنه- لین اد رجل اس ]1 ال الجته 
برحمته.قیل:یا رسول اللّه.قد عرفنا الشُجره و فرعهاءفمن آغصانها؟ 
قال:عترتی,فما من عبد آأجینا هل البیت,و عمل بأعمالنادو حاسب نفسه 
قبل آن یحاسب,الا آدخله الله(عرٌ و جل) الجثه. 


1۹ 
گ 
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[12]1264-عباد تب از حضرت صادق به نقل از پدرانشان علیهم 
السلام روایت کرده که رسول حدالضای ادلی و۳ نود فان 
درختم که فاطمه شاخه,علی بذر و حسن و حسین میوه های آن هستند و 
شاخه های کوچک آن به آهنگ : تنة آن می روند که هر مردی به یکی از آن 
ها-دزآویزد خداوندبه رخ اور | به بهنت من بر در خفن ار سول خد| 
درخت و شاخه اش را شناختیم, شاخه های کوچی چه کسانی هستند؟ 
فرمودند:خاندان من هستند.هر بنده ای که ما خاندان را دوست بدارد و 
اعمال ما را انجام دهد و پیش از ان که او را حسابرسی کنند از خودش 
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[29] المجلس پوم الجمعه الحادی و العشرین من شهر ربیع الأخر سنه 
سوفن 9 آرتعفا هه بوه اخافیت اس افص محسو ین خی لاه 
الشیبانی 


ی آلله | عفن سیم 


1265-1- حدثنا الِشیخ آبو جعفر محمّد بن الحسن بن علیْ بن الحسن 
الطوسی"(قدذّس الله روحه),قال:اخبرنا جماعه.عن آبی ای عن یحیی 
بن علی السدوسی,عن محمّد بن عبد الجبار.عقه عن حقاد بن عیسی,عن 
عمر, بن آذینه.عن آبان و معاویه بن ریان,جمیعا عن شهر بن حوشب.عن 
انی افاهه: الباهلت:فال کا دات. یوم عند سول اللّه جلوسا ,فاتی علی علیه 
السّلام فدخل المسجد, و قد وافق من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
قیاماء فلا رآی علیْا علیه السّلام جلس نم آقبل علیه, فقال: 


1 ی الحسن, !لک آتیت و وافق قیاما فجلست لک,فلا آخیرک بیعض ما 
یا اوقت موس رانا 
معه وصیّه یوشع بن نون,و ای آقف 
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9 جلسه بیست و نهم 

ارات 

جلسه روز جمعه 

بیست و یکم ماه ربیع الثانی سال چهارصد و پنجاه و هفت 

که نفیة انجاویت ابو مق ل مد بن .ند الله انیت در ان آیشته: 


4 -فضائل علی علیه السلام 


[1]1265-ابو امامه باهلی گفته است:یک روز در خدمت رسول خدا صلی 
آاله‌ کمن آله مفصته تبحم که علن یه السا منم فد امد وتو 
۱7۲ ها ۱ ۱ :ای 
تو را ایا اه اه وا ی ای شتا هن 
ی کون مارا با اه ای یس تن را ونر 
ای شا اس دسا سا ان را ماس وه و 
وصی اش یوشع بن نون را بایستاند.و همانا مرا و تو را می ایستانند 
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و توقف و آسأل و تسأل,فعده یا بن آبی طالب جوابافاِئما نت مثّی تزول 
اینما زلت.قال علخ علیه السّلام:يا نب اللّه,فما الذٍی تبیّنه لی,لأهندی 
بهداک لي؟فقال صلی اللّه علیه و اله:يا علیْ من یهد ال فلا مضلٌ له و من 
یضلل الله فلا هادی له,و اٍئه(عرٌ و جل)هادیک و معلمک.و حقّ لک آن 
تغیرلقه آخه الله‌سیافی وسیافی ای ی و ی 
القیامه,فهم شیعتی و ذوو مودتی,و هم ذوو الألباب.یا علی حقّ علی الله ان 
ینزلهم فی جنّاته,و یسکنهم مساکن الملوک,و حقّ لهم آن یطیبوا. 


12606-2- و عنه,قال آخبرنا جماعه, عن آبی المفصل,عن محمّد بن جعفر 
الژژاز.عن ایوب بن نوح.عن محمّد بن آبی عقیله. عن الحسین بن زید.عن 
آبیه, عن علون بن الحسین علیهما السلام قال:سمعته یقول:من تعژی عن 
الذنیا بئواب ور یر ام ون دک مر 
فا رها مایا صاخ غلیما: 


1267-3- و عنه,قال >ختیر] جماعه,عن آبی المفصُل,عن عبد اللّه بن محشد 
بن غبیدعن اش الحسن الثالت علیه السّلام قال:سمعته بسر مر 
رای.یقول :الغوغاء قتله الأنبیاء,و العامه اسم مشتة" من العمی,ما رضی الله 
آن شبههم نالاتغام ختین عال: 


بل هم آضَلٌ [الاعراف(179:)7]. 

6-4 و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن رجاء بن پحیی, عن 
هارون بن مسلم,عن مسعده بن صدقه, عن جعفر بن محمد؛عن آبیه علیهم 
السّلام 
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و تو و من بازخواست می شویم.پس ای علی پاسخی اماده کن؛زیرا تو از 
من هستی.هرجا من بروم تو هم می روی.علی علیه السّلام گفت:ای پیامبر 
خدا چه چیزی را برای من اشعار می کنید تا به هدایت شما هدایت شوم؟ 
حضرت فرمودند:ای علی هرکس را خداوند هدایت کند گمراه کننده ای 
برای او نخواهد بود.و هرکس را خداوند گمراه کند هدایتگری برایش نیست 
و همانا خدای عزتمند هدایتحر و افو کار خو اتشت و بر ته شزاهاز آاننتت که 
اين را به خاطر داشته باشی.خداوند از من و تو و شیعیان و اهل دوستی تو 
تا روز قیامت پیمان گرفته است.از اين رو ایشان,پیروان و صاحبان دوستی 

من هستند و ایشانند خردمندان.ای علی بر خداوند سزاوار است که ایشان 
را در بهشت هایش جا دهد و در خانه های پادشاهان بنشاند.و بر انان 
سزاوار است که خود را پاک کنند. 


شکیبایی کرده است 


0 از پدرش روایت رد9 کي مرک سجاد علیه 
کاری تشر در برابر 7 خرد 99 گرم رتم ۳ 
ان سلامتی و غنیمتی بداند که به 


6 -تودة پست مردم کشندگان پیامبرانند 


120671 ]نید الله بن مخت کفتم. است از رورم ریت هار عاره 
السلام در سامزا شنیدم که فرمودند:تودة پست مردم کشندگان 
تیاو اش و عا ند نام زو کر کقه ای | کفرت ]آزسی: 


کسانی کة. خداهند نبسندید. آن را به جاربایان همانند کند و فرمود*«بلکه 
آنان پست ترند.» [فرقان(25) ۳ 44 


ص :509 


قال :آردت سفراءفاوصانی آبی علی بن الحسین علیه السّلام فقال فی 
وصیته: :یاک پا بنی آن تصاحب 0 1 تخالطه و اهجره و ۲ تحادثه, فان 
الأحمق هجنه غائبا کان ان و 
عیّه,و ان عمل آفسد,و ان استرعی آضاع,لا علمه من نفسه یغنیه,و لا علم 
غیره ینفعه, و لا یطیع ناصحه, و لا پستریح مقارنه, تود امه ثکلته,و امراته آنها 
فقدته, و جاره بعد داره,و جلیسه الوحده من مجالسته,ان کان اصفر. من فی 
المجلس اعنی من فوقه,و ان کان اکبرهم افسد من دونه. 


1269-5- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن ابراهیم بن جعفر 
العسکري؛,عن عبید بن الهیثم.عن حسین بن علوان.عن الصادق.عن ابائه 
علیهم السْلام قال:حسن البشر بالثاس نصف العقل,و القدیر نصف 
المعيشته و الهر اما لطالجه آجد الکاستین. 


270-6 1- و باشاده تن علم علیه السلام : تلائه لا ینتصفون من تلاثه: شریف 
من وضیع, و حلیم من سفیه. و مومن من فاجر. 

7 ۰ و :آخبرنا کف 72 آیی المفصل,عن عبد الرحمن بن 
۱ ای هارون العند تن ربوعه ال رن 


الیمان.قال:لمّا خرج جعفر بن آبی طالب من آرض الحبشه الی الب صلی 
الله لس و اه قدم 
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7-وصیت امام سجاد به پسرش 


[ 1268 ]4- -مسعده بن صدفه از حصبز ب صادق به نقل از پدرشان علیهما 
السلام روایت ت کرده که فرمودند:آهنگ سفر کردم و پدرم حضرت سجاد 
علیه السّلام به من وصیّت کرد و فرمود:پسرم مبادا با احمق همراهی کنی 
و با او درآمیزی.از او دوری کن و با او سخن نگو؛زیرا احمق فرومایه است 
۰( 

و اکر خامهتن بهاند درماند کی اس آامدرا تانوان. هی ساره اگر کاری 
ی ی ی شود تباه می سازد.نه 
دانش خودش او را بی نیاز می کند و نه دانش دیگران سودی برایش 
دارد. نه از خیرخواهش فرمان می برد و نه همنشین اش از او در راحت 
مادرش به عزای او نشستن را و همسرش از دست دادن او را دوست 
دارند.و همسایه اش دوری او را می خواهد و همنشین اش تنهایی را بیشتر 
از همنشینی با او می پسندد.اگر کوچک ترین شخص مجلس باشد بالاتر از 
خودش را خوار می کند و اگر بزرگ ترشان باشد پایین تر از خودش را 
را سا 


و از ۳ ۱۳۳ از علی علیه اللشلام 0 کش 
رویی با مردم نیم عقل است,اندازه داشتن نیم زندگانی و زن صالح یکی از 
دو بهره مندی. 


12701 ]6 -با همان سند روایت شد که علی علیه السلام فر مودند :سه کس 


اند که از سه کس دیگر انتقام نمی گیرند : وا لا از پست, بردبار از احمق و 
موّمن از گناهکار. 


0 -هدیه برای حضرت علی علیه السلام 


[7]1271-حذیفه بن یمان گفته است:وقتی جعفر بن ابی طالب از 
سرزمین حبشه به سوی پیامبر گرامی رهسپار شد 
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خعفن رضین ال غنهر و التتیتضای الم قلی ی ال ار ین فاتان با نهر 
من الغالية و القظیقه فمال انیت صلی الله علیه و اله ادف هه القظیه 
الب ل چ ال و تساه مه له وتف اشجاب ات ها 
اللد. علیه و الم آعناقهم: لها فعال. الب صلی الله علیه و اله. این علمخ؟ 
قوب کار بن باس رضی. الب غنه قرغا علها علبه الساام فلعا ماع قال له 
الثبت صلی الله علیه و اله یا علی,خذ القطیفه (لیک؛فاخذها علیْ علیه 
السّلام و آمهل حتّی قدم المدینه,فانطلق الی البقیع,و هو سوق 
۱ صائغا ففضل القطیفه سلکا سلکاءفباع الذهب,و کان آلف 
مثقال, ففرّقه علی علیه السّلام فی فقراء المهاجرین و الأنصاربثمٌ رجع الی 
مترله و لم هرک لهس ال هب فلیا ولا کنیا قلقیه ارت صلیاله علیه و 
الة هن عذ فی نقن‌,فن آمتجابه فبهم حذنفه و عغاردفقال باعل اک آحدت 
بالامنتنن. الف مقال«فاخعل غدائی آلیوم. و اضحای هولاء غتدی و لمریکن 
لت ام بر توت الوزشیه موه العفوض نمتب اوه فقال 
اه هی وگ ها نع با سول للم فی ام و لد ادخل یا نبوخ ال 
ات ع ین یال فصعل ال صلی اللد. غلهه و اله ن فا 
لنا:ادخلوا.قال حذیفه:و کنا خمسه نفررانا و عقّار و سلمان و ابو ذر و 
پا ای و و ای فا ی 
یبتغی عندها شیتا من زاد,فوجد فی وسط البیت جفنه من ثرید تفور,و علیها 
عراق کثیر,و کاِنْ رائحتها المسک, فحملها علیْ علیه السُلام حنّی وضعها بین 
بدی زشسول ال ضلي الله: علجه و اله,و من حضر معه,فاکا «متها ی 
تمااتایی لا تقش هیا فایل و کرو فام اسیق ضایه ال لو ال ی 
وخل علن فاظطعه غلیها الشلام 
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و در سرزمین خیبر به پیامبر رسید و عطری گرانبها و پارچه ای زربافت به 
ایشان تقدیم کرد پیامبر گرامی فرمودند:این پارچه را به مردی خواهم داد 
که خداوند و فرستاده اش را دوست می دارد و خداوند و فرستاده اش هم 
اور توت مین دار اضحاتب کردن کشیدنج تاران بارعه را ند ان فاد 
حضرت فرمودند:علی کجاست؟عمار یاسر-خداوند از او خشنود باد 
ی ترا ی ی 
علی این زربفت برای تو است.علی علیه السّلام آن را گرفت و صبر کرد تا 

به مدینه رسید.آن گاه به بقیع که بازار مدینه بودءرفت و به زرگری فرمود 
تا آن زربفت را رشته رشته کند,آن گاه زرها را که هزار مثقال بود فروخت 
و میان نیازمندان انصار و مهاجر قسمت کرد.سپس به خانه اش بازگشت و 
هیچ چیزی از آن زر را برای خودش نگاه نداشت.در فردای آن روز پیامبر 
کراهی در‌هیان. کروهف از اصحابش که حذیفه و عمار نیز در میان شان 
بودند,او را دیدند و فرمودند,ای علی تو دیروز هزار مثقال زر گرفتی پس 

اور ام وا ار ای ره 
نداشت نه زر و نه سیم ولی از روی شرم و احترام گفت:بله ای رسول 
خدا.شما و همراهانتان در گشایش و راستی داخل شوید. آن گاه پیامبر 
داخل شدند و به ما فرمودند:داخل شوید.حذیفه گفته است:و ما پنج نفر 
بودیم» من و عمّار و سلمان و آبو ذر و مقداد-خدایشان از انان خشنود باد- 
پس به درون رفتیم.علی به نزد فاطمه علیها السّلام رفت تا چیزی برای 
صبحانه بیاورد که ناگاه در میان اتاق خمره ای آبگوشت جوشان با استخوان 
های فراوان دید.گویا که بوی مشک از آن بلند می شد.علی علیه السّلام آن 
را برداشت و در برابر پیامبر گرامی و همراهانش نهاد.ما از آن خوردیم و 

سیر شدیم درحالی که از ان چیزی کم نشده ی 
فاطمه علیها السلام رفت و فرمود: 
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و قال: آثی آي هذا الطعام,یا فاطمه؟فردت علیه و نحن نسمع قولهها: 
قالت هو من علد الله ان الله توق من بَشاء بغتر حساب فجرج النبث صلی 
ال له وبا انا واه سل لا ای ام نمی 
رآیت لابنتی ما رأی زکریّا علیه النّلام لمریم کان |ذا دخل علیها المچراب 
وچد عندها رزقا فیقول لها یا مریم آئی لي هذا فتقول: هُو من عِلّد ال ان 
ال یرژق مَن يشاء بعغیّر جساب [آل عمران(37:)3]. 


یت قال آخینا اجماعمغن: آبی المتگل:عال تیا مه بر 
جعفر بن قیس بن مسکان آبو عمر المضیصی الفقیه من أصل 
کتیهقال حدننا عبد اللّه بن الحسین بن چابر آبو محقّد امام جامع 
ِِ سعید 1 بخ ِآ# ِ طالب علیه لام دات یوم 
ساغبا, فقال:یا فاطمه, هل عندک شیء 7 1 


و الذی آکرم آبی بالثبوه,و آکرمک بالوصیّه,ما آصیح عندی شیء یطعمه 
رها کان ی یس ی اه به "علن 
نقسی و علی. الحسن و الحسین:قال:اعلی الطبیین الا آعلمتینی فاتیکم 
بشیء؟ فقالت:یا آبا (ئي لاأستحی من الهی آن اکلف ما لا 
تقد فخرخ وانقا بالله. خسن الط فاستفرضش .سا را فا الایارن فن ید 
علیْ علیه السّلام اٍذ عرض له المقداد فی یوم شدید الحرّ,قد لوّحته 
البستتن من فوقهه نه انکر علمه علبه. السلام شانت فقال :با مقدادریا 
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ای فاطمه این از کجا برای تو آمده است؟و او-درحالی که ما می 
شنیدیم-«پاسخ داد:ان از نزد خداوند است.خداوند به هرکس بخواهد بی 
ب روزی می دهد»[ال عمران(3): 


فرمود:سپاس خداوندی را که مرا نمیراند تا برای دخترم چیزی را دیدم که 
زکریا علیه السّلام برای مریم دید.او وقتی در محراب به نزد مریم می 
رفت در کنارش غذا می دید و می گفت:ای مریم اين ها از کجا برایت آمذه 
است؟و او می گفت:«این از نزد خداوند است.خداوند به هرکس و 
اه 


1 نزول غذا برای حضرت فاطمه از آسمان 


[8]1272-ابو سعید خدری گفت:یک روز علی علیه السلام گرسنه شد و 
گفت:ای فاطمه آیا در خانه چیزی داری که من بخورم؟او گفت:سوگند به 
کسی که پدرم را به نبوت و تو را به جانشینی گرامی داشت چیزی در خانه 
تست که توان آن.را خوزدی ار حو ووز پیتن هم آنچه به توفن دادم از 
چیزی بود که خودم و حسن و حسین نخورده بودیم.علی فرمود:از غذای آن 
دو کودک.چرا به من نگفتی که چیزی برایتان بیاورم؟او گفت:ای ابا الحسن 

من از خدایم شرم کردم که تو را به چیزی که توانایی اش را نداری وادار 
کی و 
دیناری قرض کرد.یک دینار در دست علی علیه السّلام بود که مقداد در آن 
روز بسیار کرم به آو رسید درحالی که افتاب زیر و بالایش را سوزاندم 
بود. علی علیه السلام او را بداحوال دید.پس فرمود:ای مقداد 
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اتکی تا ال لالخ اتکی ام رات 


قال انم لا تتعتی آنتجاورتی خی اعلم علمک قالخبا ابا الخشن نی الله 
نْ الیک آن تخلّی سبیلی,و لا تکشفنی عن حالی,فقال علیْ علیه السّلام|ثه 
لا یسعک آن تکتمنی حالک.فقال:اذ آبیت,فو الذی آکرم محقدا بالبوّه و 
آکرمک بالوصیّه ما آزعجنی آهلی من لا الجهد,و لقد ترکت عیالی بحال لم 
تحملنی الأرض, فخرجت مهموما و رکبت رآسی فهذه حالی.فانهملت عینا 
علی علیه السّلام بالبکاء حثّي آخضلت دموعه لحیتهثمٌ قال:آحلف بالْذی 
حلفت ما آزعجنی من آهلی الا الذی آزعجک,و لقد استقرضت دینارا فخذه؛ 
قذفم الاو الیو آنره خه یتسه و انطلق ال آن دحل خسخد وشول 
اللّه صلّی اللّه علیم و اله فصلی فیه الظهر و العصر و المغرب,فلقّا قضی 
تا یا ای ار 
لصف الاأّل فغمزه برجله,فقام علی علیه السّلام مستعقبا خلف رسول 
الله ضلی الله علیة.و الم خنین لحفه علی نامه من آبوات المنتخد, فسلم 
عیفر رمسلاعضلی لاه علته و الف السام ووان: 


یا آبا الحسن,هل عندک, شیء نتعشاه فنمیل معک؟فمکث مطرقا لا یحیر 
جوابا حیاء من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و هو یعلم ما کان من آمر 
الینارو .من این آخذه,و این وجهه, و قد کان اوحی الله(تعالی)الی نبیه 
مت های ال له واه ان ی اه ی لسن ایی الت ع 
السّلام فلمّا نظر رسول الله صلی الله علیه و اله الی سکوته فقال:یا ابا 
الحسن,ما لک لا تقول:لا؛فأنصرفآو تقول:نعم؛فأمضی معک؟ فقال حیاء و 
تکژما: فاذهب بنا. 
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چه چیزی تو را در این ساعت به بیرون کشانده است ؟| و گفت:ای ابا 
لس یا یوار ات سر اه مس ی وت 
فری کی کدارها متیر عافترا دا شاه کف بای ابا آاخسن 
به خاطر خدا از تو می خواهم که مرا رها کنی و از حالم نپرسی.علی علیه 
السّلام فرمود. تو نباید احوالت را از من پنهان کنی.او گفت:اکنون که نمی 
گذاری بروم می گویم:سوگند به کسی که محمّد صلّی اللّه علیه و اله را به 
یساش یر ای و سا 
است .خانواده ام در حالی بودند که خانه ام دیگر نتواننست مرا نگاه 
دارد.پس اندوهگین و پریشان فکر بیرون آمدم.و اين احوال من است. 


چشمان علی علیه السّلام از اشک پر شد چنان که اشک ها محاسنش را تر 


کرد,سیس فرمودزیهآنچه نو سوگند خوردی سوگند می خورم که مرا همان 
چیزی به بیرون کشانده که تو را کشانده است. 


من دیناری قرض کرده ام.آن را تو بگیر.آن گاه دینار را , به او سپرد و او را 
و 
رسید.و نماز ظهر و عصر و مغرب را خواند و چون رسول خدا مغرب را به 
ایرد زان موق ی ی 2۱۱۹ 
او را لمس کرد.علی علیه السلام به دنبال رسول خدا رفت تا بر دری از 
درهای مسجد به حضرت رسید.به ایشان سلام داد و رسول خدا| پاسخش 
دادند و فرمودند:ای ابا الحسن ایا در خانه چیزی داری که با هم شام 
بخوریم و با تو همراه شویم؟علی علیه السّلام سر فرو افکند و از شرم 
رشول خدا ضلی الله علید. ورالة تتوانشت باس دهد درجالین که نار 
صای ال قلیه و اله می دانفت قیبار را از کجا رفنه و کج خر کرده 
است.و خداوند واه با خرس شجته.ضای الله قلیه وه له وحی کرده بود 
که او در کنار علی بن ابی طالب علیه السّلام شام بخورد.رسول خدا وقتی 
سکوت علی را دید,فرمود:ای ابا الحسن يا بگو نه تا من بروم يا بگو بله تا 
من با تو بیایم.او از روی شرم و احترام گفت: بفرمایید. 
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فأخذ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله ید علی بن آبی طالب علیه السّلام 
فانطلقا حتّی دخلا علی فاطمه الرهراء علیها السّلام و هی فی مصلاها,قد 
قضت صلاتهارو خلفها جفنه تفور دخاناافلمّا سمعت کلام رسول اللّه صلّی 
اللّه علیه و اله فی رحلها خرجت من مصلاأهاءفسلمت علیه, و کانت أع 
الّاس علیه, فر5 علیه السشّلام.و مسح بیده علی رآسهاءو قال لها:یا بتتام, کیف 
آمسیت رحمک اللّه.قالت:بخیر قال:غفر اللّه لک و قد فعل؛فاخذت 
الحی ما بسن ی ال صلی الق علیه و اه قاتا رل دی ای 
طالب. ال الطعام :و نع .رانسته‌رمی. قاطضه علنها الشلام*تضره وهیا 
شحیحاء فقالت له فاطمه علیها السشْلام:سبحان اللّه.ما آشخ نظرک و آشده! 
هل اخیت قیها ی وس یبا ان حیت هه السشخطه ما[ : 


و أَق ذنب آعظم من ذنب آصبته؟آلیس عهدی بک الیوم الماضی,و آنت 
تحلفین باللّه مجتنهده, ما طعمت طعاما مذ پومین؟قال : فنظرت الی السماء 
فقالت المن بعلم فیشضانة. ودیعلم فت ارضه انی. لم افل ار حفا.عفال 
لها:یا فاطمه ثّی لک هذا الطعام الذی لم آنظر الی مثل لونه قط,و لم أشمٌ 
مثل ریحه قطّْ؟و ما آکلت آطیب منه قطءقال:فوضع رسول اللّه صلّی اللّه 
و لس اه المار من کنفی: علی بن ای طالب علیه اسلا 
قغمز هارنت فالتا علی,هدا بدل دساری,و,هذا حراه دبتارک هن عند الله .ان 
اللة بیرق من یشاء بقیّر جساب [آلي عمران(37:)3انمٌ استعبر الثبن مه 
له علیه و اله باکیانم قال:الحمد للّه الذی هو آبی لکم آن تخرجا من الدّنی 
حتّی یجزیکما,و یجریک يا علیْ بمنزله زکریا,و یجری فاطمه مجری مریم 


رز ۳ 


1 


5 
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ار ام تال ها صلی: اللم ای ما له تست ام طالت اند 
السّلام را گرفت و با هم رفتند تا به نزد فاطمةّ زهرا علیها السْلام که در 
نما زگاهش بود,رسیدند.او نمازش را به پایان برده و پشت سرش خمره ای 
جوشان بود .او وقتی صدای رسول خدا| را به هنگام ورود شنید از 
تضاز کا هشن بیرون آمد یه انتتان‌سملای کرد و فاطمه گرامی ترین مردمان 
در نزد حضرت بود-پس سلامش را پاسخ داد و دست بر سرش کشید و 
فرمود:دخترم خدا بر تو ببخشاید حالت چطور است؟او گفت: 


خوب است.حضرت فرمود:خدا| تو را بیامرزد.و آموزنده است.آن گاه 
علیه السلام غذا| را دید و بویش را شنید.به تندی به فاطمه علیه السلام 
نگریست.فاطمه علیها السلام به او گفت:سبحان الله چه چیزی نگاهت را 
خشمناک ساخته است!آبا گناهی کرده ام که سزاوار این خشم باشم؟علی 
علیه. السلام کفت:چه. کناهی, .بزری. تز از آنچه. تو کردی؟ایا دیزوز زا 
فراموش کرده ای که سخت به خداوند سوگند خوردی که دو روز است 
چیزی نخورده ای؟فاطمه علیها السّلام به آسمان نگریست و گفت 0 
در آسمان و زمین اش می داند که من جز راست نگفته ام.علی علیه 
السّلام به او گفت:ای فاطمه اين غذایی که هرگز رنگ و بویی مانند ۳۹ 
ندیده و نشنیده و نخورده ام از کجا آمده است؟در این هنگام رسول خدا 
فان ال هو ال دست بای و مبارکش را میان دو شانة علی بن ابی 
طالب علیه السلام گذاشت و ۳ داد و سپس فرمود:ای علی این 
جایگزین دینار تو است.این پاداش دینار تو از جانب خداوند است 
که«خداوند به هرکس بخواهد بی حساب روزی می دهد»[ال 
عمران(3) :ابة 7سپس گریان شد و فرمود : سپاس خداوندی را که 
نیسندید شما بی پاداش از دنیا بروید و ای علی تو را همچون زکریا پاداش 
داد.و فاطمه را همچون مریم دخت عمران.«هرگاه زکریا در محراب 
[عبادت آبه نزد مریم می رفت کنار او روزی یی می یافت ۰»[آل 
عمران(3): آية 37] 
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عمران کلما دحلَ علیها رَکربّا المخرابت وجد عندها رژقاً [آل 
عمران(37:)3]. 


1273-9- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آ ابی الم ون ه رفعه عن 
الضادق علیه السّلام قال:سألت ام سلمه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
عن فصل الساع فی هه ارداحیه ۱ له علیه و اله‌نمن امرآه 
رفعت من بیت زوچها شیتا من موضع الی موضع ترید به صلاحا الا نظر الله 
الیهااو من نظر اللّه الیه لم یعدّبه. فقالت أم سلمه(رضی اللّه عنها)زدنی 
فی التساء العشاکین هن اللوات بانی انته و آفن_فقالیا ام سلمه, ان 
یرام ادا خلت کان لها من الاتر کس حاهد عنه وفاله فی یل ازاء 
(عرٌ و جل)فاذا وضعت قیل لها:قد غفر لک ذنبک فاستأنفی العمل؛فاذا 
ارضفت قاها بکلررضعه تحریز رفیه من وله مار 


1274-0- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن آحمد بن اسحاق 
الموسوی,عن ابیه اسحاق بن العباس,.عن اسماعیل بن محمد بن اسحاق 
بن جعفر.عن علی بن جعفر و علی بن موسی,عن موسي بن جعفر عن 
ابائه علیهم السْلام ان رسول الله صلی الله علیه و اله اغزی علیا علیه 
السّلام فی سریّه و آمر المسلمین آن ینتدیوا معه فی سریته. فقال رجل 
من الأنصار لأخ له:اغزینا في سریّه علی,لعلنا نصیب خادما. افتواه آوشتتا 
نتبلغ به؛فبلغ الثبین صلی الله علیه و اله قوله, فقال :نما الأعمال پالثیات, و 
کل امری ماتوی فس زا ایام ها ید ال مرت اجره غلی جوم 
غزا برد عرص ال نبا آونوی ععالا لم یکن له الا ماتوی. 
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در 


2 -فضیلت زنان در خدمت کردن به شوهرانشان است 


[3 9]127-ابو مفصّل به سند خودش روایت کرده که حضرت صادق علیه 
لس اه فرجودته:ان ساعة. از رسول دا ضلی الله: قانه بر الم در فورد اسر 
و پاداش خدمت کردن زنان به همسرانشان پر سید و حضرات فرمود:هر 
زنی که در خانة همسرش چیزی را از جایی به جای دیگر ببرد و قصدش 
نیکی باشد خداوند به او نظر می کند.و هرکس را که خداوند به او نظر 
کرده باشد عذاب نمی کند.امٌ سلمه-خدایش از او خشنود باد-گفت:پدر و 
مادرم به فدایت درباره پاداش زنان زیر دست بیشتر بفرمایید .حضرت 
فرمودند:ای ام سلمه وقتی زن باردار می شود پاداشش همچون پاداش 
کسی است که با جان و مالش در راه خدا جهاد کرده است.و چون بزاید به 
او گفته می شود: گناهانت آمرزیده شد. اعمالت را از و اغاز کن.ه ون 
شیر دهد:با هر شیر دادتش باداش ازاد کردن تدم ان از فرزندان اسماعیل 
را می برد. 


13-اعمال به نت ها بستگی دارد 


[10]1274-علی بن جعفر از برادرش و جضرت رضا از پدرانش علیهم 
السّلام روایت کرده اند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله علی علیه 
السّلام را به جنگی فرستاد و به مسلمانان فرمود تا به همراه او رهسپار 
جی«شو نم,‌مردی ان انضان به برآذرشن کفت‌نا ما یی با ساید‌نهوه اه 
از بنده یا اسب یا چیزی که به آن بسنده کنیم,به دست آوریم اين سخن به 
پیامبر گرامی رسید و فرمودند:همانا اعمال به نیت ها است.و برای هرکس 
آن چیزی است که نیت کرده است.پس هرکس به جستجوی آنچه نزد 
خداوند است بجنگد.پاداشش به عهدة خدا است .و هر کس بچنگد و قصدش 
متاع دنیا باشد با افسار شتری زا قضد کند برایش. جز آنچه. نیت 
کرده, نخواهد بود. 
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1275-1- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن آبی المفصُل,عن 
علی بن جعفر بن مسافر الهذلی,عن ابیه,‌عن محمّد بن یعلی,عن آبی نعیم 
عمر بن صبیح.عن مقاتل بن حیّان,عن الطَحاک بن مزاحم,عن النژال ین 
سبره,عن علی علیه السّلام و عبد الله بن مسعود.عن رسول الله صلی اللّه 
علیه و اله قال:من خرج یطلب بابا من علم لیرد به باطلا (لی حقّْ او ضلاله 
الی هدی,کان عمله ذلک کعباده متعبّد آربعین عاما. 


1276-2- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن الحسن بن علی 
بن نعیم,عن عقبه بن المنهال,عن عید الله بن جعفر الهاشمی,عن المنتجع 
بن مصعب,عن جعفر بن محقد,عن آبیه.عن جذه علیه السلام قال و حذئنا 
عقبه بن المنهال, عن عبد الله بن حمید,عن موسی بن |سماعیل بن 
موسی,عن آبیه, عن جده,عن جعفر جعفر بن محمد,عن نت علیه السلام ,عن جابر 
قال:قال رشول الله ضلی الله علیه و اله:جاء‌نی خبرئیل: علیم السلام من 
ام ورفه این راهم با باه یار 
علی خلقی رام لک ی 

1277-3- و عنه,قال:آخبرنا جهاعه,عن آبی المفصُل,عن آبی یعلی محمّد 
بن زهیر.عن علی پن آیمن الطهوری,عن مصیّح بن هلقام.عن محشّد بن 
|براهیم, عن آبی اب الطرسوسی,عن الحسن بن عطیه,عن قیس بن 
الژبیع؛عن آبی اسحاق,عن شمر بن عطیّه قال:کان آبی ینال من علیّ بن 
آبی طالب علیه السّلام فأتی فی المنام فقیل له: آنت السَاتٌِ ب علیا؟فخنق 
خی أجدت قی فراشه تلانا؛یعتی ضنع به دلک فی المتام ثلات. لیال: 
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4 رای حالان. قیر 


[11]1275-تال بن سیره از علی علیه السّلام خ ید آلله بن منود از 
زنل دا صلی. الله. علبه و اله: روایت. کوده اند که. انشان: فرموده 
اند:هرکس به جستجوی دری از علم بیرون رود تا به سبب آن از باطل به 
حق و از کمراهی به هدایت برسد این عمل او همچون عبادت چهل سالهة 
تا اه سس 


ولا تال رسول الم صلی ال عیدب آله:قر‌مجزنع که کرت ار ظرف کزامیه: نود عن اجدند و 
برگی از ریحان را اوردند که روی آن نوشته بود که حبٍ و دوستاری علی را بر مردم واجب کردم 


نقل از جابر روایت کوده ۳[ ۳ 
برگی از ریحان سبز برایم آورد که در آن به رنگ سپید نوشته بود:من 
دوستی ۳۹ را ؛ بر آفریدگانم واجب کردم, این را از سوی من به آنان 
برسان. 

7-دیدن خواب دشنام دادن به علی علیه السلام 


[ 1277 مر ین عظته کفته. اشت‌درن علی بن ابی. طالب لیم 
السْلام را ناسزا م می گفت.در خواب به نزد او آمدند ۰ 
دشنام می گویی آن گاه گلویش را فشردند چنان که بسترش را خیس 
کرد.سه بار-مقصود این است که سه شب پی درپی با او چنین کردند. 
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1278-4- , و عنه, قال: آخبرنا خماغهرعن: آبی: المقصل‌یفن. میدن 
ابراهیم,عن آحمد بن داود المکُی,عن زکریا بن یحیی الکسائی,.عن نوح بن 
دزاج القاضی,عن ابن ابی لیلی,عن آبی جعفر المنصور,قال:کان عندنا 
بالشراه قاصْ |ذا فرغ من قصصه ذکر علیّا علیه السْلام فشتمه, فبینا هو 
کذلک |ذا ترک ذلک یوما و من الغد,فقالوا:نسی؛فلمّا کان الیوم النالث ترکه 
آیضاء, فقالوا له آو سألوه, فقال: 


لا و الم لا آذکره بشتیمه آیدا بینا نا نائم و النّاس قد جمعوا فیأتون انیب 
صلی اللّه علیه و اله فیقول لرجل:اسقهم؛حتّی وردت علی الب صلی الله 
علیه و اله فقال له:اسقه,فطردنی فشکوت ذلک الی الب صلی اللّه علیه 

و اله فقلت:پا رسول الله:فزه: فلیسفتی:فال؛اسقه؛فسفقانی: قطرانا, 
و 


1279-5- و عنه,قال:آخیرنا جماعه,عن آبی المفصّل,عن آحمد ين چعفر 
بن چعفر الحاقظتن آحمد بن عبید بن تاصح,عن هشام بن محقد بن 
یبهاء قال:جمع زیاد بن آبیهشیوخ آهل الکوفه و آشرافهم فی مسجد الاحبه 
لحتايم خیست امیر ات خی لام و اراءه عم کت 
هم :فکان التاش هن زلک فی امد عظیم. فعلیتی غیبای فنمت,فرانت افن 
اللیی تا وی تط‌یل. الق اهدل هدب فعلت من انیت فقال ان الا 
ده التفته فلت مها الاد؟فال :ظاعخن بعتت الی 
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[14]1278-ابو جعفر منصور عباسی گفته است:در شرات[کوهی در 
شام آنقالی در خدمت ما بود که وقتی قصه اش را به پایان می برد علی 
علیه السّلام را به بدی یاد می کرد و دشنامش می داد.بر همین حال بود که 
ناگاه دو روزی ترک عادت کرد.مردمان گفتند:فراموش کرده است.ولی 
چون روز سوم شد باز هم چیزیر نگفت.درباره اش از او پرسیدند.او 
گفت:نه,به خدا سوگند که دیگر هرگز او را به دشنام یاد نخواهم کرد.من 
خواب بودم که دیدم مردم را گردآورده اند.آنان را به خدمت پیامبر گرامی 
مین آفردتند و انشان ید مر دق می, فرنوو؛ 


سیرابشان کن.تا من به خدمتشان رسیدم و حضرت به او فرمود: سیرابش 
ک انا اه هرا راند. 


از او به پیامبر شکایت بر دم و گفتم:ای رسول خدا به او بفرما که مرا 
سیراب کند و او قطران اانت داغ آبه من تون که برخاستم 
از [دشنام به‌]او کناره گرفتم. 


8 ابن زیاد مردم کوفه را جمع کرد برای برائت از حضرت علی علیه السلام 


[15]1279-عبد الحمان بن سائب از پدرش روایت کرده که:زیاد ابن ابیه 
بزرگان و اشراف کوفه را در مسجد اصلی شهر گرد آورد تا آنان را به 
دشنام گفتن بر امیر مومنان علیه السّلام و بیزاری از او وادارد.من هم در 
میان آنان بودم. مردم از این فرمان در مشکل زو کی افتاده بودند که ناگاه 
خواب بر چشمانم چیره شد و خوابیدم ,در خواب چیزی دراز دیدم.با گردنی 
دراز.لب فروهشته و پلک های فروافتاده.من گفتم :تو کیستی؟او گفت:من 
نقاد گردن کلفت دارم .من گفتم ؛نقاد چیست؟او گفت :طاعون, 
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99 فرعاری انا فین اعد من قوعی فعلی هل رآ ما رات ؟ 


رجلان منهم:رآینا کیت و کیت بالضفه,و قال الباقون.ما رأینا شیثاءفما کان 


باسرع من 7 من دار زیاد.فقال:یا هولاغ: انضر فوادفان: آلامیر 
عنکم مشغول؛فسالناه عن خبره, فخبرنا َثّه طعن فی ذلک الوقت.فما 
تفرقنا حنثّی سمعنا الواعیه علیه, فانشات اقول فی ذلک: 


قد جشم الّاس آمرا ضاق ذرعهم بحملهم حین ناداهم اٍلی الرحبه 
فده لین تاو ایازم خی ی له ی العف کش الط وله اه 
فا کان شا غفااراد بان فا وله المادنه هه 


1280-6- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن جعفر بن محمّد 
العلويٌ,عن موسی بن عبد ال بن موسی بن عبد اللّه بن الحسن عن 
ابیه, عن جذه. عن آبیه عبد الله عن ابیه, و خاله علی بن الحسین عن الحسن 

و الحسین,عن علخ بن آبی طالب(صلوات اللّه علیهم)قال:جاء رجل من 
الأتصار الی التبت صلی الله عليهم ااة فقال: 


با سول اللهیما استطتع فرآقیتو انی لادغل مترلی فاد کرک رفاتر که ضیعتن 
و آقبل حتّی آنظر الیک حبّا لک,فذکرت |ذا کان بوم القیامه و آدخلت الِجثه 
فرفعت في أعلی علّین فکیف لي یک با نیت الله؟ فنزلت و من بطم له 
سول قأولیک مع لذین أنْعم م ال هم من الَبیينَ و الصْدَیفِین و آلشهدا 
الضالچین و حشن ولیک 
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۱۳6 ۵۱ 


که به سوی صاحب این کاخ فرستاده شده ام ۳ او را از روی زمین 
بردارم.چرا| که او از حجد گذشته و به آنچه حقش نبود دست انداخته 
است.راوی گوید: ۰من با فریاد از خواب پریدم و خودم را در میان گروهی از 
مردم دیدم.یس گفتم:شما هم دیدید آنچه من دیدم؟دو مرد از ایشان 
گفتند: ما چنین و چنان دیدیم .همان گونه که من دیده بودم.و دیگران 
گفتند:ما چیزی ندیدیم.در آن هنگام کسی : به .شاب او اناقن زیاد پیزون آضد 
و گفت:ای مردم بازگردید امیر از تما دست برداشت.ما از احوالش 
پرسیدیم.او به ما گفت که زیاد به طاعون دچار شده است. 


و ما هنوز پراکنده نشده بودیم که شیون بر مرده او را شنیدیم و من در این 
باره چنین سرودم. 


او مردم را به کاری مجبور کرد که تابش را نداشتند/هنگامی که آنان را به 
مسجد اختلی شهر فراخواند /بر ضد پاریگر اسلام دعوت کرد/وقتی دید که 
او بر مشرکان برتر و چیره است 


اقا آنچه را از ما خواسته بود به پایان نبرده بود که نقاد گردن کلفت او را 
گرفتار کرد.شگفتا که با ضربه ای او را انداخت.همچنان که او با مردم 
حاضر در مسجد ستم کرد. 


9 نزول آية شريفة (و من بُطع ال و الرْسُولَ قأولیک) 


[16]1280 موسی بخ غبد الم بسن به کعل از پخرانتشن غلیهم لام 
روایت کرده که مردی از انصار به خدمت پیامبر امد و عرض کرد:ای 
رسول خدا من نمی توانم از شما جدا باشم.وقتی به خانه ام می روم به 
یادتان می افتم آن گاه کارم را رها می کنم و به تزدیان فی ای ۶ از روی 
مخت نها را ناه اون هی ندیم کم سین روز فانت مق ب مدا 
را به بهشت و به بالاترین درجه ببرند.ای پیامبر خدا من در کجا خواهم بود؟ 
آیه نازل شد:«و هرکس از خدا| و فرستاده اش فرمان ببرد,ایشان با 
کسانی خواهند بود که خداوند نعمتشان داده است :پیامبران و صدیقان و 
شهیدان و صالحان. ۰ چه دوستان نیکویی هستند اینان ۰[ نساء(4) یه 169 
قامتر آن ها فوا تفه هرا اند وه ان دا 
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رفیقاً [النساء(69:)4]فدعا الب صلّی اللّه علیه و اله الرجل, فقرأُها علیه,و 
بشره بذلک. 


1281-7- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن آحمد بن, محمّد 
بن سعید.عن محقّد بن آحمد بن نصر,عن موسی بن عبد اللّه بن 
الحسن,عن آبیه, عن آبائه علیهم السّلام,قال:آتی رجل الب صلی اللّه علیه 
و اله فقال:یا رسول اللّه رجل پحثٍ من یصلّی و لا یصلی الا الفریضه,و 
یحبٌ من یتصدق و لا یتصداق 11 بالواچب,و يحبٌ.من یصوم و لا یصوم 1 
مر رصان فعال وشصون الم خی الم قه و الصالفرع مه ات 


1282-8- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محشّد بن صالح 
بن فیض بن فیاض,عن آحمد بن محشّد بن عيسي,عن الحسن بن آبان,عن 
بعض آصحابنا,عن آبی جعفر علیه السّلام قال:لو َنْ رجلا أَحتّ رچلا لله(عرٌ 
هخل | لانایه الم( تعالی اغلی خه انامته ان کان.فی علم الله من افل: انار 


1283-9- 9 آخبرنا 0 بی المفصل,عن عبد رای ی 
و 


0( و عنه,قال:آخبرنا 0 آپی وت عبد اللّه بن 
اک ار ۱ ۱۱۱ ۱ 9و 
جعفر قال: 
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تسین اللفی ماه اش با خیخی اس کت سفق راید 


[17]1281-موسی بن عبد الله بن حسن از پدرانش علیهم السلام روایت 
که مردی به خدمت پیامبر امد و عرض کرد:ای رسول خدا مردی 

نمازگزاران را دوست می دارد ولی خودش جز نماز واجب را نمی گزارد و 
صد قه دهندگان را دوست دارد ولی خودش جز صدفهة واجب را نمی دهد و 
روژه داران را دولیتت ‏ مق دارد ولی خودش جز روزه ماه رمضان را نمی 
گیرد؟ رسول خدا ضلی اللّه علیه و اله فرمودند:[در روز قیامت ]هر 
شخصی به همراه کسی است که دوستش می دارد. 


[18]1282-حسن بن آبان از یکی از اصحاب روایت کرده که حضرت باقر 
علیه السّلام فرمودند:اگر مردی کسی را به خاطر خداوند عرژتمند دوست 
داشته باشد,خداوند والا او را به خاطر دوست داشتن او پاداش می 
دهد,اگرچه در علم خداوند او از اهل دوزج باشد. 


1 انایی انسات آنق است که از حوق که عمی تاش کش کیت کی 


[19]1283-سلیم قیس از علی بن آابی طالب علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا فرمودند *آندی. کفتزن میتی اتخه.نه. آه مر بوظ تیست ۱ نهم. آه 
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اتکی عازن ایی طالی هل انتلام کلات شش آخسی رس 
الم صلی الله علبه و اله لغهن ناه و آمرم [ذا ترل به کرب آو شت آن 
بقول:« اله لاله الحلیم الکریم.ا له لاله العلت العظیم.سبحان اللّه, و 
ری ال راو او رین اه و [آعوس 
العطیفیه آلحمد هی الما منت 


1285-1- و عته,قال:أخبرنا جماعه,عن آبی المفصّل,قال:حذتنا مجقد بن 
آحمد بن آبی حازم الشملی قاضی القصر,و صالح بن آحمد بن یونس الهروو 
و غیرهما,ءقالوا:حدّثنا یحیی بن الفضل آبو زکریّا العنزی البصرو,قال:حدئنا 
۳۳ عامر العقدی,قال:حدنا هارون ین ابراهیم لأهواز عن 2 
السّلام, قال:سمعت الب صلی اه یقول: آحبب-و قال بعضهم 
خب *خیینک .هون ما غسی آرخ بکون بغنصی بوما مارو.ا یقن تفیصی هونا ما 
ار که یک ما سا 


1286-2- و عنه,قال آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن اسحاق بن محشّد 
بن مروان.عن انیم عن یت بنٍ انم سلام آبن ابی عمره 
3 


1287-3- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن علیْ بن آحمد بن 
بن 
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2-کلمات کارگشا در موقع گرفتاری 


[20]1284-عبد اللّه بن جعفر گفته است:علی بت ابی طالب علیه السلام 
کلمات گشایش را به من یاد داد و مرا آگاه کرد که هل خدا ان الاه 
علیه و اله آن کلمات را : به او آموخته است.هرگاه به اندوه يا سختی ای 
دچار شود بگوید:«هیچ معبودی نیست جز خداوندیر که بردبار و بزرگوار 
است.هیچ معبودی نیست جز خداوندی که والا و بزرگ است.خداوند پاک و 
منژه است .«خداوند, پروردگار آتمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه و 
پروردگار عرش بزرگ است.و سپاس خداوندی را که پروردگار جهانیان 


است.» 


3 1-دوستت را به نرمی دوست بدار شاید روزی با تو دشمن می شود و دشمن خود را به نرمی 
دشمن بدار شاید روزی دوستت شود 


[21]1285-حمید بن عبد الژحمان حمیری از علی بن ابی طالب علیه 
السلام روایت کرده است که پیامبر رات فررمودند:دوستت را به 
نرمی[بدون افراط ]دوست بدار شاید روزی با تو دشمن شود و دشمنت را 
به نرمی[بدون زیاده روی]دشمن بدار شاید روزی دوستت شود. 


4 -هرکس به علی حسادت کند بر من حسادت کرده 


12961 22۱ ان بن مالک ووات کروده که رسول خدا صلی الله علیة و اب 


فرمودند:هرکس به علی حسد بورزد به من حسد ورزیده و هرکس به من 
حسد بورزد کافر شده است. 


ص: 31 5 


سلیمان عن آبی الجارود.عن محمّد بن سیرین عن آنس بن مالک: ان رسول 
9 اللّه علیه و اله قال:من حسد علیا حسدنی.و من حسدنی دخل 
۵ نفد | اران نش 

ٍئی حسدت فزاد اللّه فی حسدی لا عاش من عاش یوما غیر محسود 

ما یحسد المرء الا من فضائله بالعلم و الظرف آو بالبأس و الجود 

ص:32 5 


12 این تن مالک روابت کرد کف رسنن خدا صلی لاه غلیمن اد 
فرمودند:هرکس به علی حسد بورزد به من حسد ورزیده و هرکس به من 
حسد بورزد به دوزخ می رود. 


و عرنی سروده است: 


به من حسد ورزیدند و خداوند بر حسدم افزود.برای کسی که روزی را 
بدون مورد حسد بودن زندگی بکند زندگی ای نیست. 


هیچ مردی جز به سبب فضیلت هایش مورد حسد قرار نمی گیرد,به خاطر 
دانش و زیرکی يا بی باکی و بخشندگی اش. 


ص:533 


[ 30 ] المجلس بوم الجمعه الثامن عشر من جمادی الاخره سنه سبع , و 
خمس هه ارعما نم قنهه. اخادفت: آین, العف نی بو کید الله 


الشیبانی. 
تالف | عفن السسیم 


1288-1- حدثنا الِشیخ آبو جعفر محمّد بن الحسن بن بش آلخنین 
الطوسیت(قذس الله روحه).قال ۳ 11 آنی ابن 
عفدهی کن ی ین زا۶ بن ضالیمعن خسن بن سین الفریعن سین 
مختار, عن الحارت بن حصیره عن القاسم بن جندب الاأزدی,عن ات جن 
مالک,قال: 


کنت خادما للثبن صلی الله علیه و اله فکان |ذا ذکر علیّا علیه السّلام ریت 
هی ی ۰ ۱ 
غلنه التطلام,فحعل بنال. منطو -جعل. مجه الک صلی اللم عله :و الم 
تمین‌ضما لبت آن دعل عل علیه العلام فسام فرو الب صلی الم غلیه و 
اله.نمٌ قال:علی و الحق معا هکذا-و آشار باصبعیه-لن پفترقا حتّی یردا علی 
ا خی با علی حاسد ی خاشدمی حاهدی اند لاه خامتد الاغ.فی 
الثار. 

ر 


ص :34 5 


9 له فتن آم 

اشاره 

جلسه روز جمعه 

هجدهم جمادی الثانی سال چهارصد و پنجاه و هفت 

که شید آجاذیت آ مفصل مخند تن ید اللف‌شفاتی خر ان آندم انست: 


65 هریت غلی ید ا لام .خی قرحا یخی با مخ اس و ایس خدا نمی شود 


[ 1112868 -انس بن مالک گفته است:من خدمتکار پیامبر بودم و هرگاه نام 
علی. علیه. السلام .ی امن شادمانی را در چهرة حضرت می دیدم.روزی 
مردی از فرزندان عبد المطلب به خدمت حضرت آمد و نشست.آن گاه 
علی علیه السّلام را یاد کرد و از او بدگویی نمود و چهره پیامبر دگرگون 
شد.چیزی نگذشت که علی علیه السّلام آمده, سلام گفت.پیامبر پاسخش 
داد و سیس فرمود:علی و حق این گونه -و به دو انگشتان اشاره کردند- 
همراهند.از هم جدا نمی شوند تا در آن حوض به نزد من ایند.ای علی 
کسی که به تو حسد می ورزد به من حسد ورزیده و کسی که به من حسد 
بورزد به خداوند حسد ورزیده و کسی که به خداوند حسد بورزد در دوزخ 
است. 


ص: 535 


1289-2- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محشّد بن الحسین 
بن حفص الخثعمی,عن علی بن محمد بن مروان.عن احمد بن مفصّل,عن 
صالح بن ۷۹ الأسود.عن ا خیم آشنده له عبد ال بن الحسن بن 
الخم‌فال کان آلوحن ره نی ول الاصضای اه لمع له لاه 
یصبح حتّی یعلمه علیا علیه السلام,و ینزل الوحی نهارا فلا یمسی حتی 
یعلمه علیا علیه السلام. 


1290-3- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصّل,عن . وی له ۷ 
0 الرضاء عن آبائه علیهم الشّلام قال قال ی 
الهیبه خیبه,و الفرصه خلسه, و الحکمه ضالّه المومن,فاطلبوها و لو عند 
المشرک تکونوا احقّ بها و آهلها. 


1291-4- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصّل,عن جعفر ين محقّد 
قال :سمعت: وه بن الحسین علیهما البقلام یقوللا تحقر له التفیسه 
ان ها ما الخشست‌قان آبی‌ یی فال‌سععت. امیر الجو تین 
علیه السّلام یقول:اِنْ الکلمه من الحکمه تتلجلح فی صدر المنافق نزوعا 
الی مظائها حّی بلفظ بهاء فیسمعها المومن,فیکون أحقّ بها و آهلها؛ فیلقفها. 


1292-5- و عنه, قال: آخبرنا جماعه.عن ۳ المفصل.عن محمّد بن علی بن 
مهدی الکند: العطار و غیره.عن محمد بن بقل بن عمروءعن آبیه, عن حمید 
بن 


ص:36 5 


6 وی بو حضرنم مخهم صلی آللب غته و آله تال می گرفیه و آن حخضرت آن ار بت رت 
علی یه الت ام ی آزوخزند 


ار 0 
السلام را ا از آن گاه می کرد و هرگاه در روز فرود می آمد پیش از شب او 
تا ان آکاممی کوود 


7 -حضرت علی علیه السْلام می فرمایند هراس ناکامی است و فرصت پنهان است و حکمت 
فده اسان اس 


هت نن حمزه علوی از حضرت رضاأ و او از پدرانش علیهم 
السلام روایت ه کرد که امیر مومنان علی علیه السَلام فرمودند: هراس 
ناکامی است و فرصت پنهان است و حکمت گمشده موّمن است.آن را 
تخوبید | کرخه از خشرک باشد اس اوار آن .و از اقل آن باشید: 


8 -حضرت سجاد علیه السلام فرموده اند که گوهر گرانبها را با جستجو در زباله دان خوار مکن 


[4]1291-حمران بن اعین گفت:از حضرت سجاد علیه السلام شنیدم که 
فرمودند: گوهر گرانبها را با جستجو در زباله دان پست و خوار نکن.یدرم 
روایت کرد که امیر مومنان علیه السّلام فقرمودند:همانا یک کلمه از حکمت 
رم و 


برسد و به زبان او درآید آن گاه موْمن آن را بشنود و سزاوار حکمت و اهل 
حکمت شود. که موّمن حکمت را , به شتاب می گیرد. 


طر :37 5 


صالح,عن آبی خالد الکابلی,.عن ابن نباته,قال:دخل الحارث الهمدانت علی 

آمیر الموّمنین علی بن آبی طالب علیه السّلام فی نفرٍ من الشیعه و کنت 
۱ و 1 0 و ۱7 
مریضاءفاقبل علیه امیر المومنین علیه السلام. و کانت له عنه 
منزله, فقال:کیف تجدک,یا حارث؟قال:نال الذهر ملی یا آمیر المومنین:و 
زادنی آوبا و غلیلا اختصام آصحابک بیابک.قال:و فیم خصومتهم؟قال:فی 
دای ان ال رم ساوسو ان 
لا یدری أً یقدم آو یحجم.قال:فحسبک یا آخا همدان, لا ان خیر شیعتی التمط 
الأوسط,|ليهم یرجع الغالی,و بهم بلحق الثالی.قال:لو کشفت- فداک آبی و 
آمی-الین.عن فلوتتانه جعلتا فی-دلی غلی بضیره هن آموتا؟ فا[ 


قدک,فاتک امرو ملبوس علیک ان دین اللّه لا بعرف بالژجال,.بل بآیه الحف, 
فاعرف الحقٌ تعرف آهله.یا حار,انْ الحق آحسن الحدیث,و الضادع به 
مجاهد, و بالحقَ آخبرک فارعنی سمعکنمٌ خبّر به من کانت له حصانه من 
اصحابک لا ای عبد اللّه و آخو رسوله,و صدّیقه الأوّل قد صدّفته و آدم بین 
الژوح و الجسد.ئم ائی صدّیقه الاأوّل فی أَمتکم حقّا,فنحن الأّلون و نحن 
الاخرون, لا و آنا خاضته -با حار-و خالصته و صنوه,و وصیّه و ولیّه.و صاحب 
نجواه و نو مه | مقر فهم الکتاب و فصل الخطاب, و علم القرون و 
الأسپاب, و استودعت آلف مفتاح پفتح کل مفتاح آلف باب یفضی کل باب 
ال ارت آلف عهدزو آیدت- اه فا آمدرزه: 
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9 تام خفرت. علن غلیه التظلام با ارت کمدانی 


[5]1292-اصبغ بن نباته گفت:حارث همدانی در میان گروهی از شیعیان 
که من هم در میانشان بودم به خدمت امیر مومنان علی بن ابی طالب 
وت ی ی ی 
فرو می کوفت.او بیمار بود.امیر مومنان علیه السّلام به او که منزلتی در 
پیشش داشت رو کرد و فرمود:حارث حالت چگونه است؟او گفت:ای امیر 
موّمنان روزگار به من صدمه زده و کشمکش اصحابتان بر در خانه خشم 
درونم را افزوده است.حضرت فرمودند: کشمکش ایشان دربارة چیست؟او 
عرض کرد:دربارةٌ شما و آزمونی دربارة شما یکی تندروی بزرگ نما و 
هر ی 
دانند گام در پیش بگذارند یا پس بکشند.حضرت فرمودند:بس است ای 
برادر همدانی,بدان که بهترین شیعیان من گروه میانه اند.غلوّکننده به آنان 
بازفت. کرد هدز بت آننده به لنشان می بیوندداه کزضن. کرد پدر .و هادزم 
به فدایت کاش این پرده را از دل های ما بر می داشتی و ما را درباره 
کارمان بینا می ساختی؟حضرت فرمودند:بس است.تو مردی از خودبی 
خود شده ای.دین خداوند با افراد شناخته نمی شود بلکه با نشانة راستین 
شناخته می. شود.یس جوا را بشناس تا اهل آن را بشناسی.ای خارت همانا 
حقّ بهترین سخن است و کسی که آشکارا حق را بگوید جهادگر است.من 
تو را به حق آگاه می کنم.پس گوشت را به من بسپار و سپس به هرکس 
از پارانت که استوار بود خبر بده.بدان که من بندهْ خدا و برادر فرستاده 
۱ اویم او را در حالی تصدیق کردم که هنوز 
حضرت آدم میان روح و بدن بود.سپس منم که به راستی نخستین تصدیق 
کننده اش در امّت شما هستم. پس ما نخستین ها و وایسین ها هستیم.ای 
حارث بدان که من یار مخصوص و ويره او و برادر تنی و جانشین و دوست 
و هم راز اویم.فهم کتاب|[خداآو حکم جداکنندة میان حق و باطل و علم 
سده ها و حوادث به من داده شد.هزار کلید که هرکدام گشایندة هزار در 
منتهی به هزار هزار دوران است به من سپرده شد. 
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بلیله القد ر نفلا,و ان ذلک لیجری لی و لمن استحفظ من ذربْتی ما جری 
الیل و التمار خفن یرث اللّه الأرض و من علیها.و آبشرک-یا حار-لیعرفنی, و 
الق فلق الم ترا السطفوی و عدوقدفی مفاظن شیر ایفر فنون عند 
الممات و عند الضّراط و عند المقاسمه.قال:قلت:و ما المقاسمه,یا مولای؟ 
قال :مقاسمه الثار, آقاسمها قسمه صحاحا ,آقول ۰ ولیی,و هذا عدوی.نم 
آخذ آمیر المومنین علیه السّلام بید الحارث و قال:یا حار خذت بیدک کما 
اد رول الصا الله علیض واه بیصی ففازه زی: 


و اشتکپت الیه حسد قریش و المنافقین لی:اٍثه ذا کان یوم القیامه آخذت 
بحبل- آو بحجزه, یعلی عصمه-من دی آلغرش (فغالی اذ آخذت آنت پا علی 
بحجزتی, و آخذت ذرّیْتک بحجزتک,و آخذ شیعتکم بحجزتکم,فما ذا یصنع اللّه 
بنبیّه, و ما یصنع نبیّه بوصیّه,خذها الیک يا حار قصیره من طویله, آنت مع من 
احببت, و لک ما احتسیت-آو قال:ما اکتسبت-قالها ثلائا.فقال الحارث-و قام 
یجژ رداءه جذلا: -ما آبالی و ربی بعد هذاء متی لقیت الموت آق ان قال 
جمیل بن صالح: 


فأنشدنی السیّد بن محشّد فی کتابه: 

قول علوخ لحارث عجب کم نم آعجوبه له حملا 

یا حار همدان من یمت یرنی من موّمن آو منافق قبلا 
نع فتی ظرقه و آعر فه تفه و امه و فا فهلا 

و آئت عید ااضواظ نهر فتی فلافف غترم هلا زر 
ص540 


و افزون بر اينها من با شب قدر یاری شدم.و این برای من و برای کسانی 
از فرزندان من که آن را نگاه دارند جریان دارد تا هنگامی که شب و روز 
جریان دارد.تا آنکه خداوند زمین و هر کس را که روی آن است برد.ای 
حارث به خدایی که دانه را شکافت و انسان را پدید آورد سوگند افزون بر 
اینها دوست و دشمن در جاهای بسیاری مرا خواهند شناخت.در هنگام مرگ 
و در صراط و هنگام تقسیم.او گفته که من عرض کردم:کدام تقسیم ای 
سرور من اد ی یآ ری 
می کنم,می گویم:این دوست من و این دشمن من است.سپس امیر 
مومنان علیه السلام دست حارث را گرفت و فرمود:ای حارث دست تو را 
جان کرفتيام که رسول دا صلی اللم کل و له دسشت مرا گروی 
هنگامی که از حسدورزی قریش و منافقان شکایت کردم و چنین 
فرمود: ِ_ روز قیامت شود طنابی-يا بندی یعنی نگهدارنده ای-از صاحب 
عرش والا می گیرم و تو ای علی دامن مرا می گیری و فرزندان تو دامن 
تو را می گیرند و شیعیانتان دامن شما را می گیرند.و خداوند با پیامبرش و 
پیامبر با وصی اش چه می کند؟ای حارت! کوتاه سخن اینکه تو با محبوبت 
خواهی بود.و برای تو است آنچه به شمار آورده ای-یا فرمودند: آنچه 
اندوخته ای-اين را سه بار فرموده و حارث درحالی که عبایش را شادمانه 
اه و او یز و ی سم نب تس 
مرگ را دیدار می کنم یا مرگ مرا دیدار می کند.جمیل بن صالح[یکی از 
راویان این حدیث ]گفته اه بن محمّد در کتابش چنین سروده است: 


گرفت.ای حارث همدان هر کس بمیرد مرا می بیند چه موّمن و چه منافق. 


دیدگان او مرا می شتاسند و من او را 4 1 و آنچه کرده است 


ص:541 


آسقیک من بارد علی ظماء تخاله فی الحلاوه العسلا 

آقول للثّار حین تعرض للعرض دعیه لا تقبلی الرٌجلا 

دعیه لا تقربیه اِنْ له حبلا بحبل الوصی متصلا 

1293-6- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن یحیی بن علیْ بن 
عبد الجباررعن عقّه محمّد بن عبد الجبار.عن علی بن. امین یناوت 


حرب» عن آپیه الحسین بن عون,.قال :دخلت قل اد بن محمد الحمیری 
ِِ فی علته التیِ مات فیهاء , فوجدته یساق به,و وجدت عنده خمای من 


السالفتین, فبدت فی وجهه نکته سود|ء مثل اللقطه من المداد 2 لم 1 
تزید و تنمی حتّی طبقت وجهه-یعبنی اسودادا| -فاغتم لذلک .من حضصره من 
السی یر من لته یرو رهشهام لیه بای الا الب یت 
فی ذلک المکان من وجهه لمعه بیضاءء‌فلم تزل تزید آیضا و تنمی حتّی 
اسفر وجهه و اشرق,و افتر السید ضاحکا, و انشا یقول: 

کذب الراعمون أنْ علیّا لن ینجٌی محبّه من هناه 

و هه هن وه ری از ای 

فأبشروا الیوم آولاع: عل زو [ دا علیا حتثّی الممات 

نم من بعده تولوا بنیه واحدا بعد واحد بالطفات 


ص:542 


0 بخ ای کی سر ای صی. کتم. که خر دی آنس| عضا 


به آتش وقتی که روی می اورد می گویم او را رها کن.اين مرد را در بر 


۰0۵ ععیادت سید بن محمد حمیری در بیمارش 


[6]1293-حسین بن عون گفته است:برای عیادت سید بن محمد حمیری 
در بیماری ای که به مرگش کشیده شد به نزدش رفتم.او را در حالی یافتم 
که جان می کند و گروهی از همسایگان عثمانی اش بودند که در کنارش 
بودند.سید زیبارو,پیشانی بلند و چهار شانه بود. 


ناگاه در صورتش نقطه ای سیاه همجون نقطةه جوهر پدید آضد.نشنیتتن 
پیوسته زیاد شد و گسترش یافت تا هم صورتش را فرا گرفت.شیعیان 
حاضر در آن جا اندوهگین شدند و شادی و شماتت ناصبیان آشکار گشت 
ولی اندکن نخذشت که در آن تقطه از ضور تین سیدی. اشن 1 پدید 
آمد و پیوسته زیاد و گسترده شد تا صورتش درخشیده و سید لب به خنده 
گشوده و چنین سرود: 


کسانی که پندا شتند علی دوستدارش را از بدی ها نجات نمی دهد دروعغ 


کف ۲ 

به پروردگارم سوگند من به بهشت عدن رفتم و خداوند از گناهانم 
در گذشت. 

پس امروز ای دوستان علی شاد باشید.و علی را تا هنگام مرگ دوست 
بدارید. 


و پس از او فرزندانش را دوست بدارید.یکی پس از دیگری به صفاتی که 
دارند. 


ص:543 


نم آتبع قوله:«هذا آشهد آن لا اله الا اه حقّا حقّاء آشهد أَنْ محشدا رسول 
۴ و اله حقا حقاءآشهد آنْ علیّا آمیر الممنین حقّا حقّا,و 
شقن آن لا اله 1 ان آغمض عیبیه پنخشه«فکا نها کانت روحه ذباله 
طفئت, و حصاه سقطت.قال علی. نش العشین:فال .لین انیت الحسین بن 
عون :و کان آذینه حاضرا,فقال:الله 9 من شهد کمن لم يشهد آخبرنی- 
و الا فصمْتا-الفضیل پن یسار:عن آبی جعفر و عن جعفر علیهما السْلام آئهما 
قالا؛حرام علی روح آن تفارق جسدها حتّی تری الخمسه,حی تری محشدا و 
عینها, فانتشر هذا القول فی الناس,فشهد جنازته و الله الموافق و 


المفارق. 

ی اب یس ی بر هیم بن حفص.: 
عن عیپد بن الهیثم الأنماطی,عن الحسن بن دی ۶ عن شریک.بن 
لاس فان حصوت ای ی اهلد ق ها تیا 
عنده اذ دخل علیه ابن شبرمه و ابن ابی لیلی و آبو حنیفه, فسآلوه عن 


حاله, فذکر ضعفا شدیدا, و ذکر ما یتخوف من ۳ آذر کته 1 
فبکی, فأقبل علیه بو حنیفه, فقال:یا با محّد.اثّق اللّه,و انظر لنفسک, فانک 
فی آخر یوم من آبام الدنیا, 9۰ آوّل پوم من آبام الاخره, و قد کنت تحداّت فی 
علی بن آبی طالب علیه السّلام باحادیث,لو رجعت عنها کان خیرا لک.قال 
الأعمش:مثل ما ذا,یا نعمان؟قال:مثل حدیث عبایه«آنا قسیم الثار»قال:أو 
لمثلی تقول پا نهود ؟ آقعدوتی سندونی آقعدونی, 


ص :544 


سیس سخنش را چنین ادامه داد:«گواهی می دهم که به راستی و به 
راستی معبودی جز خداوند نیست.گواهی می دهم که به راستی و به 
راستی محشّد صلی اللّه علیه و اله فرستادة خداوند است, گواهی می دهم 
که به راستی و به راستی علی امیر مومنان است و گواهی می دهم که 
معبودی جز خداوند نیست.»سپس چشمان خود را فرو بست.گویا روحش 
چراغی بود که خاموش شد یا سنگریزه ای بود که فرو افتاد.علی بن حسین 
بن عون گفته است:پدرم حسین ین عون درحالی که آذینه حضور داشت به 
ی وا ات 
باقر و از حضرت صادق علیه السلام برایم روایت کرد که ایشان فرموده 
اند:بر روح حرام است که تا پنج کس را ندیده است از بدن جدا 
شود: محشد[ صلّی اللّه علیه و اله],علی, فاطمه,حسن و حسین علیهم 
الشلام:بة کوته ای که.با دید کانش. روشن شود‌یا آتش, بکیر د. 


اين سخن را در میان مردمان پخش شد و به خدا| سوگند موافق و مخالف 


1 آشمتی ار فسایی ما عرت فلی علیه لام قی کونه 


121 ریک بنم: بو آلله. قاضی کفته است‌ندر مار آعستن. که 
مرگش کشید به نزدش بودم ناگاه ابن شبرمه و ابن ابو لیلی و ابو حنیفه به 
نزدش آمدند و از حالش پرسیدند و او از ناتوانی بسیارش گفت. و گفت که 
از گناهانش می ترسد و صدایش گره خورد و گریست. 


ابو حنیفه به او رو کرد و گفت:ای ابا محمّد از خدا پروا کن و به حال خود 
بنگر؛ زیرا 0 واپسین روز از عمر دنیا 9 نخستین روز از روزهای آخرت 
بازگردی برایت بهتر است.اعمش گفت: مثل جچه چیز ای نعمان؟او 
گفت: مثل حدیث عبایه:«من قسمت کننده دوزخم.»اعمش گفت:ای یهودی 


ص:45 5 


حدثنی-و الذی الیه مصیری-موسی بن طریف,و لم ار اسدیا کان خیرا 
منه, قال : 


سمعت عبایه بن ربعیْ امام الحی,قال:سمعت علیّا آمیر المومنین علیه 
السّلام پقول:آنا قسیم الثار, آقول:هذا ولیی دعیه,و هذا عدوی خذیه.و 
حدّثنی آبو المتوگل الناجی,فی امره الحجاج,و کان یشتم علیّا علیه السّلام 
شتما مقذعا-یعنی الحاج(لعنه اللّه)-عن آبی سعید الخدر5 رضی اللّه عنه 
قال:قال رسول الله صلی اللّه علیه و اله:ذا کان یوم القيامه یأمر الله(عرٌ 
و جل)فاقعد آنا و علن علی الضراط,و بقال لنا:آدخلا الجله من آمن بی و 
آجتکما,و آدخلا الار من کفر بی و 9 .قال آبو سعید فا" تون لاد 
ضلین االم:علیق و[ 

ما آمن باللْع من لم یمن بي,و لم یمن بی من لم یتول-آو قال:لم یحبٌ- 
علیّا, و تلا: لفیا فی هتم کل کثار عنیدٍ [ق(24:)50]قال فجعل آبو حنیفه 
تاره علی راسه,و فال قوموا بالا بحیتا ابو هحند. باط: فن. هدایغالن 


قال ی وک ید اضما اهنیا عم دی قاری انیا 


1295-8- و عنه,قال آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن آحمد بن محمّد 
العلوی,عن جده الحسین بن اسحاق بن جعفر,عن آبیه,عن آخیه موسی بن 
جعفر,عن آیائه عن علی علیهم السّلام عن الّبت صلّی اللّه علیه و اله 
قال:یعیُر اللّه(عرٌ و جلّ)عبدا من عباده یوم القیامه,فیقول:عبدی,ما منعک 
اذ مرضت آن تعودنی ؟ فیقول : 


سبحانک, آنت رت العباد لا تألم و لا تمرض!فیقول:مرض آخوک المومن قلم 
تعده, و عزتی و جلالی لو عدته لوجدتنی عنده, ثم لتکقلت بحوائجک فقضیتها 


ص:546 


سوگند و ی و یت 
اشدی امرس از اه تم اضای عاهتر وعفت اعاق الحت انیت کرو که 

امیر مقمنان کی علیه السلام فرموده است: ۰من قسمت کننده دوزخم. می 
گویم:این دوست من است,او را رها کنید و این دشمن من است او را 
بکرنذ او ضت کل ام جوا دشنام 
زعت مور ای تاج امن الا علیه-از ابو سعید خدری روایت کرده 
که رسول خدا| فرمودند:چون روز قیامت شود خداوند عزتمند فرمان می 


کسانی را که به من ایمان اورده اند و شما را دوست داشته اند به بهشت 
ببرید و کسانی را که به من کفر ورزیده اند و با شما دشمنی کرده اند به 
درگ نان نید کفته کف سول عصا ضلی. الله علیه. و الم 
فرمودند: کسی به من ایمان نیاورده, به خدا| ایمان نیاورده و کسی که عل: 
را دوست ندارد-یا فرمودند:علی را پیروی نکرده-به من ایمان نیاورده 
است.و خواندند:«همة کافران ستیزه جو را در دوزخ 
بیندازید»[قاف(50) یه 2 ]در این هنگام ابو حنیفه لباسش را بر سر کشید 
و گفت:برخیزید ابو محمّد ما را بیشتر از این نمی تواننست خاموش 

کند.حسن بن سعید نخعی پسر عموی شریک[و یکی از راویان]گفته که 


شریک به من گفت:شب نشده بود که اعمش دنیا را وداع گفت.خدایش 


2 -فضیلت عیادت موّمن در هنگام مریضی اش 


[1295] 8-حسین بن اسحاق از پدرش به نقل از برادرش موسی بن جععر 
علیه السّلام از پدرانش علیهم السّلام روایت کرده که پیامبر گرامی 
فرمودند:خداوند عزتمند بنده ای از بندگاندش را در روز قیامت سرزنش 
کرده می فرماید:بندة من چرا وقتی بیمار شدم به عیادتم نیامدی؟او عرض 
شفت. لد 
منژهی تو.پروردگار بندگانی.به درد نمی افتی و بیمار نمی شوی!خدا می 
فرماید:یرادر مومن تو بیمار شد و تو عیادتش نکردی.به عرّت و شکوهم 
ِ اگر او را عیادت می کردی مرا در نزدش می یافتی.سپس نیازهایت 
به گردن می گرفتم و به انجام می رساندم.اين به خاطر بزرگواری بنده 
99 .و منم رحمتگر مهربان. 


ص: 5347 


تکیو دلگ من کر امه یی المومهاا کین خی 


96-9 212 و عله قال: اخبرا. بخواعهرعن.. آیی. الففضلرعن. الحسین ین 
موسی, «عن عبد الحمن بن خالد ,عن زید پن حباب.عن حماد.عن ثابت.عن 
ای زاق‌شن ان هرقن ال ای اه و ال فا 
الله(تعالی)یقول:یا بن آدم مرضت فلم تعدنی.قال:یا ربْ,کیف آعودک و 
آنت رب العالمین!قال: مرض فلان کید یو لو عدنه لوجدتنی عنده: و 
ارش ک قلی ی فالتا مره کف ه ای رت "ای 
قال: استسقاک عبدی فلان, و لو سقیته لوجدت ذلک عندی,و استطعمتک فلم 
تاه فا ات کلف ات سب العالن اقا 


استطعمک عبدی,و لو اظفمتة لوجدت ذلک عندی. 


1297-0- و عنه,قال:آخبرنا 1 آبی المفصٌل,عن ِ«« اللّه 
9 
ادا وی فیعض سل لدم السضاه سل من الا افی کشا و 
قاتا 


و9 مه غته فا اخیرنا جماعهبکن. اب المفصل افنم فعتر بن غرم 
بن معمر.عن حمدان بن المعافی,عن موسی بن سعدان.عن یونس بن 
یعقوب. قال:سمعت ابا عبد ال عفر بن محقد علیهما السلام 
یقول: الموّمن آکرم علی اللّه آَنْ یمز به اربعون یوما لا یمخصه 
الله(تغالی قفا هن دتفیب وان الخذس و الخترهتو انقطاع 


ص :548 


هی از امد کاشی راهان کر 
خداوند والا می فرماید:ای پسر آدم من بیمار شدم و تو به عیادتم 
نیامدی.او عرض می کند؛:یروردگارا چگونه تو را عیادت کنم در حالی که تو 
پروردگار جهانیانی !خداوند می فرماید :؛فلان بنده من بیمار شد.ءاگر او را 
و و ها ی یز من از تو آب خواستم و تو مرا 
ب نکردی.او عرض می کند:پروردگارا ۱ ؟تو پروردگار جهانیانی! 
کردی,[پاداشآان را نزد من می یافتی. 
73-حکایت مومن وقتی که از بیماری اش بهبود می یابد همچون حکایت برد سفیدی است که از 
انشفان قز و مس ایخ 


[10]1297 ۰ علوی از حضرت رضا به نقل از پدرانش علیهم السلام 
روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند:حکایت موّمن 
وقتی که از بیماری اش بهبود می یابد همچون حکایت برد سپید زیبا و 
روشنی است که از اسمان فرو می آید. 

4 پاک شدن گناهان مقمن از طرف خداوند 


12981 ]1 1- -یونس بن یعقوب گفته است :از حضرت صادق علیه السلام 


شنیدم که فرمودند: :مومن برای خداوند گرامی تر از آن است که چهل روز 
بگذرد و خداوند والا در آن روزها گناهان او را پاک نکند و خراش و زمین 
خوردن و پاره شدن بند 


ص :549 


الشسع و اختلاج العین و آشباه ذلک لیمخص به ولیئا من ذنوبه, و آن يغتم لا 
بدری ما وه رو | الحمی فان ین حدثنی,عن آناتفتگن رسول الله صلی 
الله. علیهه الهیفالتعتی لبله کفار مه 


ص :50 5 


و اشک چشم و اندوه بی دلیل و مانند آن برای این است که گناهان 
سار ماس ایکا تف وم از بای یم الم فهایت رده 
که رسول خدا| فرمودند:یک شب تب کردن کفاره یک سال است. 


ص:551 


[31] المجلس یوم الجمعه الخامس و العشرین من جمادی الأخره سنه 
نم مس آرسها بت هم آحاد یت اس ال صل مدشن ید ات 
الشیبانی. 


یش لاه خن عم 


1299-1- حدئنا الشیخ آبو جعفر محمّد بن ن الحسن الطوسی(قدس اللّه 
وه قال: آخبرنا جماعه عن .یی المفصّل,عن محقد بن جعفر الررّازرعن 
زاین الحسن نوشن یشقن خلبیعا السلام قالٍ:مثل المومن 
ی ی را 
لا خطیثه له. 


1300-2- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن جعفر بن محمّد بن 
جعفر.عن الفضل بن القاسم, عن آبیه, عن جذه.عن آبیه, عن جدذه عبد الله بن 
محمّد بن عقیل,بن آبی طالب قال:سمعت علی بن الحسین علیهما السّلام 
بفول ها اس رو اد مومن فظ [ا بخیه وا یعفو اللّه(تعالی)عنه 
اکتر.و کان ادا رای 


ص:552 


1- جلسه سی و یکم 

اشاره 

جلسه روز جمعه 

بیست و پنجم جمادی الثانی سال چهارصد و پنجاه و هفت 


که بقیة احادیث ابو مفصل محمد بن عبد الله شیبانی در آن آمده است. 


5 مموّمن هرگاه بر ایمانش افزوده شود بلایش افزوده می شود 

[1]1299-آبو حمره روایت کرده که حضرت کاظم علیه السلام 
فرمودند حکاپت مومن حکاپت دو کفة ترازو است.هر گاه بر بر ایمانش 
افزوده شود بلایش افزوده می شود تا خداوند را بدون هیچ گناهی دیدار 
کند. 


6-هیچ مومنی سردرد تمی گیرد جز به سبب گناهش 


00۱ يد آلله بن فخه یه عفیل کفنه اس اه حضرت تساو عارد 
السلام شنیدم که فرمودند: 


هرگز هیچ رگی کشیده نمی شود و هیچ موّمنی سر درد نمی گیرد جز به 
سیب گناهش در حالی که آنچه خداوند ار ان ذز می. کذرد بیشتر است .آن 
حضرت وقتی می دید که بیماری بهبود یافته است.می فرمود:پاکی 
ارات بای اکن کتاهان اخمالت ار رو ره 


ص:53 5 


المریض قد بر 1 الم ایض هت اخول: 


1 
بن خالد.عن ابی هاشم الرمانی,عن زاذان.عن سلمان رضی الله عنه 
لو لت سول الله صلي الله علیه و اله .]زا 
مریض,فقال: کشف الله ضرک.و عظم اجرک,و عافاک فی دینک و جسدک 
الی مذه آجلک. 


02-4 - و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصّل,عن جعفر بن محقد, 
ال تون ی ی الا ای ی اما و کان 
مرتضا قفا له آبه عید اللت له السلام 


آنساک اللّه العافیه,و لا آنساک الشکر علیها؛فلشا خرجنا من عند ال#جل قلت 
له:یا سیّدی,ما هذا العاء دعوت به للژجل؟فقال لی:یا حسین,العافیه ملک 
خفی ,پا رن العافیه نعمه اذا فقدت ذکرت؛و اذا وجدت نسیت, فقلت 
له:آنساک اللّه العافیه لحصولهاءو لا آنساک الشکر علیها لتدوم له.یا 
حسین:اِن آبی آخبرنی عن الب صلی الله علیه و اله أئه قال:یا صاحب 
العافیه,(لیک انتهت الأمانوث. 


1303-5- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی ی 
بر ۳ ن الحتان بحران,قال:حوننا 7 ی واقد 
المیمی, قال : 
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7ععیادت پیامبر از سلمان در هنگام مریضی او 


[3]1301-سلمان گفته است:من بیمار بودم که رسول خدا صلی الله علیه 
و اله برای عیادت به نزدم امدند و فرمودند:خدا اسیب را از تو بردارد و 
پاداشت را بزرگ گرداند و دين و بدنت را تا پایان عمرت به سلامت دارد. 


8 1-سلامتی نعمتی پنهان است که وقتی از دست برود به یاد می آید و وقتی به دست می آید 
فراموش می شود 


[4]1302-حسین بن زید بن علی گفته است:با حضرت صادق علیه السلام 
به نزد مردی از شیعیان که بیمار بود,رفتيم و حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:خداوند سلامتی را از پادت ببرد ولی سپاس بر سلامتی را از یادت 
نبرد.چون از نزد آن مرد بیرون آمدیم به ایشان گفتم:سرورم این چه دعایی 
بود که آن مرد را به آن خواندی؟حضرت به من فرمودند:ای حسین سلامتی 
حکومتی پنهان اتشت ای حشین تسام نغمتن است. کم وقتن از دست 
برود به یاد می اید و وقتی به دست اید فراموش می شود.برای همین به 
او گفتم:خداوند سلامتی را از یادت ببرد,تا آن را داشته باشد.و گفتم سپاس 
بر سلامتی را از یادت نبرد تا آن بر او همیشگی باشد.ای حسین پدرم به 
من خبر داد که پیامبر گرامی فرموده است:ای صاحب سلامتی آرزوها در 
تو محقق می شود. 
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حدثنی شداد بن سعید آبو طلحه الراسبی,عن عیینه بن عبد الرحمن,عن 
رافع بن سحبان,عن عبد اللّه بن الضامت این آخی آبی ذژ,حدتنی آبو در 
قال:قلت:یا نبیْ الله.انی احب اقواما ما ابلغ آعمالهم؟قال:فقال:یا ابا 
داهن هو او لم ها اکسی خلت ی احت للم ورسوله و آحل 
ف اقا فلکم من اسب و بان سول ااصصی ال مب و له 
می‌تما من اصایه فمال رجال رانا نت له ی شوه ود لم بذیرها 
هل بت فعضب صلی اه علبه وال قالنها اس احتو ال( و 
الان ت بملا ر صس سس اکن و العام ضاتتا و اه 
ساخدات ای المع ای هل ی مه رلی الوا نون 
اهل. بیتی با رسول الاو ام آهل نیک هولاع؟قال.صلي. الله: علیه. و 
اله:من اجاب منهم دعوتی,و استقبل قبلتی.و,من خلقه الله منی و من 
۳۳ د دی فاز فتال انم قاتا ی اه و هه مه اه تبت 
سرا الم بای دموا انا خی موه الع یم بر 
اه اک 


21304-6- و. عله‌قال آخبرنا جماعه:عن ابی. المفضل:قال حدتنا -محند ین 
محمّد بن سلیمان الباغندی, قال:حذثنا محمّد بن حمید الرازی,قال:حذثنا عبد 
الله بن عبد القذوس,قال:حدئنا الأعمش,عن ۳ اسحاق.عن خنیس,عن 
آنیتدز رضی الله عتم,قال«تسععت الشت صلی الله غلیه و ال بقول ان منل 
اهل بیتی فیکم کسفینه نوح, 
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۵9 هر مردی به همراه کشتانی است که دوست می دارد 


من مردمانی را دوست می دارم که اعمالشان را نمی دانم؟فرمودند:ای 
ابو ذر هر مردی به همراه کسانی است که دوست می دارد و فقط آنچه به 
دست می اورد از آن او است.من عرض کردم:من خداوند و رسول و 
خاندانش را دوست می دارم.حضرت فرمودند:پس تو به همراه کسی 
هستی که دوستش می داری.رسول خدا صلی الله علیه و اله در میان 
کرههی از اضخجایشان بودند که برخی از انقا کفتند: 


«و ما خدا و رسولش را دوست می داریم؛و خاندانش را نگفتند.رسول خدا 
خشمگین شدند و فرمودند:ای مردم خدای عرّتمند را دوست بدارید چرا که 
با نعمت هایش شما را می پرورد. 


و مرا به خاطر دوست داشتن پروردگارم ۳ بدارید و خاندانم را به 

خاطر دوست داشتن من دوست بدارید.سوگند ی ۳3 
او است اگر مردی روزه دار و نمازگزار میان رکن و مقام.اقامت کند 
سپس درحالی که خاندان مرا دوست نمی دارد خداوند را دیدار کند سودی 
نمی نزد.انان گفتند:خاندان تو چه کسانی هستند ای رسول خدا-پا 
گفتند: کدام یک از خاندان تو,ءایشان اند-؟حضرت فرمودند: کسانی از ایشان 
که دعوت مرا پاسخ دادند و _به قبلة من روکردند و کسی که خداوند او را 
از من و گوشت و خون من آفریده است.ان گروه گفتند:یس ما هم خدا و 
رسول و خاندان رسولش را دوست می داریم.حضرت فرمودند:به به هم 
ایا را ی ان ان را اه سوه 


همراه کسی است که دوستش می دارد و برای او فقط آن چیزی است که 


ره د ست می اورد. 


[6]1304-ابو ذر گفته که از پیامبر شنیدم.فرمودند:همانا حکایت خاندان 
من در میان شما همچون حکایت کشتی نوح و همچون حکایت در امرزش 
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۵ کل باب اه فینتی اسر یل 


1305-7- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,قال حدثنا آحمد بن 
محمّد بن سعید الهمدانی, قال:حدثنی اسد بن یوسف بن یعقوب بن حمزه 
الجعفری, قال «جرتنا مد .ین عکاشه, قال نحدننا آپو المغراء و و بر 
0( علوت السّلام قال ِا 5 علبها. السّلام شکت 7 
سل اه هه کل( رصن اه ريت مس 

سلما و آحلمهم حلما,و آکثرهم علماءً ما ترضین آن تکونی سیده نساء هل 
پا رن ایتبی سیدا شباب ال العنه. 


1306-8- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفْل,عن محمّد بن صالح بن 
فیض.عن احمد بن محمد بن عیسی,عن احمد بن یزید.عن مروک بن 
م حل ا وا یا و ههام ال ار 

سمحاوکم و شرارکم بخلاوکم.و من خالص آلایمان الب بالاخوان و السُعی 
فی حوائجهم فی العسر و الیسر.یا جمیل, ان الباژ لیحبه الژحمن,ارو عنی 
هذا الدیت: فان قیه ترغیبا فی الیر. 


و وی موی 


بن 
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1 1 1-فضائل حضرت علی و فاطمه و امام حسن و حسین علیهم السلام 


[7]1305-حارث از علي علیه السّلام روایت کرده که فاطمه علیها السْلام 
نف .ز عون اخدا ضلین االه..عيه ۵ الم سایت, کرد هم یشان کرمودند: انا 
خرسند نیستی که تو را به ازدواج پیشگام ترین مسلمان امّتم و بردبارترین 
و داناترین شان در اوردم.ايا خرسند نیستی که سرور زنان اهل بهشتی-جز 
انچه خداوند برای مریم دخشت عمران نهاده است-و پسرانت سرور جوانان 
اهل بقشت آند. 


2 -موعظة حضرت صادق علیه السْلام 

[8]1306-جمیل بن دزاج گفته است:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
که فرمود:بهترین شما بخشندگانند و بدترین تان,بخیلان و از ایمان راستین 
جمیل [خدای آرحمتگر, نیکوکار را دوست می دارد. 
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زید بن علی عن جعفر بن محشّد عن آبائه علیه السّلام عن الثبت صلّی اللّه 
علیه و اله قال:السلطان طلّ اللّه فی الأرض,یآوی الیه کل مظلوم,فان 
عدل کان. له الاجر و علی العيه الشکر:و ان جار کان علیه الوزن و علی 
العیّه الضبر حبْی أتيهم الأمر. 


1308-0- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محقّد بن صالح 
العجلی,عن احمد بن محقد بن عیسی,عن ابن محبوب عن هشام بن 
سالم,عن حبیب السُچستانی.عن آبی جعفر الباقر,عن آبائه عن علی علیهم 
السّلام عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله عن جبرئیل علیه السَّلام عن 
اللّه(تعالی)قال:و عرْتی و جلالی لاعدْبنْ کل رعیّه فی الاسلام دانت بولایه 
امام جائر لیس, من الله(عرٌ و جلّ)و ان کانت الرزعیه فی اعمالها بزه تقیه, و 
لُعفونْ عن کل رعیّه دانت لولایه امام عادل من الله(تعالی) و ان کانت 
الرعیّه فی آعمالها طالحه مسیثه,قال عبد اللّه بن آبی یعفور:سألت آبا عبد 
الله الصادق علیه السّلام,ما العله آن لا دین لهولاءل۱ عتب علی هولاء؟ 
قال:لأْنْ سیْثات الامام الجاثر تغمر حسنات آولیائه, و حسنات الامام العادل 
تقمن ات آولباتم. 


1309-1- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محشّد بن هارون 
بن حمید و عبد الله بن محقد بن عبد العزیز.عن بکر بن شیبه.,عن ابی 
الاحوص, عن آبی اسحاق,عن الحارث,عن علی بن آبی طالب علیه السْلام 
قال:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله: 


التای عای ارام فص لمع ال دا لعیه مه انا دام 
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13 1-پادشاهان سایة خدا در زمین است 


پدرانش صا ال و اله ۷ کرده کز ِ ۳۳ 
فرمودند:پادشاه, ساية خدا در زمین است که هر ستمدیده ای به او پناه می 
اورد. 


پس اگر عدالت بورزد پاداش برای او است و سپاس بر مردمان.و اگر از 
ِِ- بیرون رود گناه بر او و شکیبایی بر مردمان است تا گشایش و 
زهایی به تس اسان اید: 


4 -حدیث قدسی در مورد امام عادل و پادشاه ظلم کننده 


[10]1308-حبیب سجسخانی .از حضرت باقر به نقل از پدرانش علیهم 
السّلام از رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله از جبرئیل علیه السّلام روایت 
کرده که خداوند والا فرمود:به عرّت و شکوهم سوگند هر زیردست 
مسلمانی که حکومت پیشوای ستمکار گمارده نشده از جانب خداوند را 
پذیرفته باشد کیفر خواهم داد اگرچه آن مردمان در اعمالشان نیکوکار و 
پرهی زگار باشند و از زیردستی که به ولایت احافف: عادل که از جانب 
خداوند والا گمارده شده باشد گردن نهاده باشد در خواهم گذشت.اگرچه 
اعمالش تباه و زشت باشد.عبد الله بن یعفور گفته است:از حضرت صادق 
علیه السّلام پرسیدم سبب چیست که برای آنان دین نیست و بر اینان 
نکوهش نیست ؟ فرمودند :زیر | گناهان پیشوای ستمکار نیکی های یاورانش 
را می پوشاند و تنکش های پیشوای عادل گناهان دوستانش را. 


[11]1309-حارث از علی علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا صلّی 
له علیه و اله فرمودند:به گردن هر مسلمانی شش نیکی نسبت به 
مسلمانان دیجر. است :وقتی دیدارش می کند سلامش کند, ,روقتی او می 
خواندش پاسخش گوید, 
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و یسمّته [ذا عطس,و یعوده [ذا مرض,و یحضر جنازته |ذا مات,و یحتٍ له ما 


1310-2- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن محمود بن محمّد 
بن مهاجر.عن صالح بن زید,.عن نصر بن حریش,عن روح بن مسافر.عن آیی 
۰ الحارث.عن علی علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلی الله 

علیه و اله:للمسلم علی المسلم ستث خصال الحعروف شام علیه |ذا 
لقیه, و پسهته اذا عطس:,و یعوده اذا مرض؛ و يشهد جنازته اذا ۳ 
اذا دعاه و یحثٍ له ما يیحب لنفسه,و یکره له ما یکره لها بظهر الغیب. 


ود و عرفال» آخسا ماعوسن. ای ااسصصل رن ,مد مین ان 
یوسف,عن اسحاق بن سیار.عن الفضل بن دکین,عن اسرائیل بن یونس,عن 
یزید بن خیئم,عن آبیه,عن علیْ علیه السْلام قال:سمعت رسول الله صلی 
اللّه علیه و اله یقول:ما من مسلم یعود مسلما غدوه الا صلّي علیه سبعون 
الف ملک حتی یمسیو اذا عاده مساء صلی علیه سبعون الف ملک حتثّی 
یصبح,و کان له خریف فی الجنه. 


2 توا له تا عفن این التا شش اللد.ن 
محمّد بن عبد العزیز,عن سریج بن یونس,عن هشیم بن بشیر,عن یعلی بن 
عطاء,عن عبد اللّه بن نافع:أَنْ آبا موسی عاد الحسن بن علی علیهما السّلام 
فقال علی علیه السّلام:آما اه لا یمنعنا ما قی آنقسنا علیک آن نحتک بما 
نتفعنا آنه .من غاد فرتضا شیعه عون 
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دارد برای او هم دوست بدارد. 


5 به گردن هر مسلم شش نیکی نسبت به مسلمان دیگر است 


[12]1310-حارث از علی علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا صلی 
للّه علیه و اله فرمودند:به گردن هر مسلمانی نسبت به مسلمان دیگر 
شش خصلت نیکو است :وقتی دیدارش می کند سلامش بگوید, وقتی 
عطسه می کند دعايیش کند.وقتی بیمار می شود عیادتش کند.وقتی می 
میرد پیکرش را تشییع کند,وقتی او می خواندش,بپذیرد و انچه را برای 
خودش دوست می دارد برای او دوست داشته باشد و انچه را برای خودش 
نمی پسندد در پشت سر او برای او هم نیسندد. 

6 1-فضیلت عیادت از مسلمان 

[13]1311-خیثم روایت کرده که علی علیه السْلام فرمود:از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله شنیدم که فرمودند:هر مسلمانی که صبح از مسلمانی 
عیادت کند هفتاد هزار فرشته تا شب بر او درود می فرستند.و اگر در شب 
عیادتش کند هفتاد هزار فرشته تا صبح بر او درود می فر ستند و باغی پر 
میوه در بهشت به او می دهند. 

ارو ای ان رین 

112 1۱ید لین تاقم. فته است او موس ار حصرت یی عانه 
السلام عیادت کرد و علی علیه السلام فرمود:هان احساسی که ما نسبت 
به تو داریم سبب نمی شود حدیثی را که شنیده ایم به تو باز 
کگزند 
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ا ۱ را کت 
حتّی یصبح, و کان له خریف فی الجنه. 


ود ارفا آخیرنا سماغهعن: ات العص رفن خفن مد 
بن سلیمان الباغندی»و الحسن بن محمّد بن بهرام.عن سوید بن سعید.عن 
ا ص را ی ان و سا فال کر 
علی.. جانن .ین غید الله .هو آنا .فی. الکتاب,فقال:اکشف. .قن 
بطنک.قال: فکشفت له,فألصق بطنه ببطنی,و قال:آمرنی رسول اللّه صلی 
الله‌علیه واله آن آفرنی اللام 


16 -1314- و عنه,قال: آخبرنا جماعه. عن ۳۹ المفصّل.عن جعفر بن محمّد 
العلوی.عن آحمد بن عبد المنعم.عن حسین بن شندادنعن آبیه شداد. بن 
رشید, عن عمرو بن عبد الله بن هند.عن آبی جعفر محمّد بن علی علیهما 
الا فا ای ات ها وت اه ال ان انا 
علی بن الحسین بنفسه من الدّآب فی العباده, آتت جابر,بن عبد اللّه بن 
عمرو بن حزام الاأنصار فقالت له:یا صاحب رسول الللِنْ لنا علیکم 
حقوقا من حقّنا,علیکم آن ذا رأیتم آحدنا پهلک نفسه اجتهادا آن تذکُروه اللّه 
و تدعوه الی الا غلی مسر هه علیْ بن الحسین, بقیّه آبیه الحسین, قد 
انخرم تی ۱ 10۳10 و راحتاه دبا منه لنفسه فی العباده.فتی 
او بن الحسین علیهما السّلام و بالیاب آبو جعفر 
کت 
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براییش امرزش می خواهند و در بهشت باغی پر میوه به او می دهند. 


ار بو رت افام باقر غیه ارکلام فرض گرند. که رال خدا شا االهخایه. ع. ال 
فرمودند به شما سلام برسانم 


[15]1313-ابان بن تغلب روایت کرده حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند:من در مکتب خانه ۹ ی آمد و 
گفت: شکمت را نشانم بده.من پیراهنم را بالا زدم.شکمش را 7۹ 
اد ه سس تلد سا سای ات اه یس یی کم 
سلام برسانم. 


9 بات عصرت. ججاد علید اف لام 


0۱14 عصرو بن. عبه الله به هد رذایت کیروه که حضرت باق عایه 
السلام فر مودند :وقتی فاطمه دخت امن بن نو طالب علیه السلام 
را توا ان هه 
جابر بن عبد اللّه بن عمرو بن حزام انصاری آمد و گفت:ای یار رسول خدا 
ور ی اس یی و ی 
وقتی یکی از ما را دیدید که خودش را از کوشش بسیار می کشد خدا را 
به یاد او بیندازید و او را به حفظ خودش فرا بخوانید.اکنون این علی بن 
حسین بازماندهة پدرش حسین است که بینی اش شکافته و از روی پایداری 
در عبادت.پیشانی و زانوان و دستانش پینه بسته است.جابر بن عبد الله به 
در خانةٌ حضرت سچاد علیه السّلام آمد.در کنار در حضرت باقر علیه السّلام 
در میان کودکانی از بنی هاشم بود.جابر علاقه مندانه به او نگریست و 
گفت: 
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س‌ 


ی ی و سجیته,فمن آنت یا 
غلام؟قال:فقال: آنا محقد,بن علی بن الحسین؛فبکی جابر بن عبد اللّه رضی 
له عنه.نق قالآنت و الّه الباقر عن العلم حقاءادن مت بابی آت و می: 
فدنا منه فحلّ جابر آزراره و وضع یده في صدره فقبله, و جعل علیه خده و 
وجهه,و قال له:آقرتک عن جک رسول الله صلی اللّه علیه و اله السلام, و 
قد آمرنی آن آفعل بک ما فعلت,و قال لی: پوشک آن تعیش و تیتی حثّی 
تلقی من ولدی من اسمه محقد بیقر العلم بقر و قال لی:انک تبقی حتّی 
تعمی نم یکشف لک عن بصرک نم قال لی ِ 1 خی ای ون ان 
خر خی ایب اوه ابر فال اتشیا بالات و هر فیل کف کین 2 
کیت؛فقال:یا بنوث ذلک جابر بن عبد الله.ثم قال:آمن بین ولدان هلک قال 
لک ما قال و فعل بک ما فعل؟قال:نعم. 


انا لله, ثه لم بقصدی فیه بسوء»و لقد آشاط بدمک. نم آذن لجابر, فدخل 
۳ فوجده فی محرابه,قد انضته العباده, فنهض غلم علیه السلام فسأله 

,.حاله سوالا حفیارنخ آجلشه بجنبه.فاقبل جابر علیه یقول:یا آبن :رسول 
الما علمت ان اللّه (تعالی)تما خلق الجتّه لکم و لمن أحتکم.و خلق الثار 
لمن آبغضکم و عاداکم,فما هذا الجهد الّذی کلفته نفسک؟قال له علیْ بن 
الحشن علمما السلام با صاخ سول راخ غیت آن ک مغ رسیل 
اللّه صلی اللّه علیه و اله قد غفر اللّه له ما تقذم من ذنبه و ما تأخر فلم 
فد الاخیاد لس دای هه وا یی افقه لاه فزم ااعوم فل 
له : 


اتفغلهدا هقی عفر لک ها تقتم من ذنگ. هم ها تاک رآفال اقلا ا کین غیدا 
شکورا. 
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این خوی و منش رسول خدا است.ای پسر تو کیستی؟او گفت:من محمّد 
بن علی بن حسین آم.جابر بن عبد اللّه-خدایش از او خشنود باد-گریست و 
گفت:به خدا سوگند تو به راستی شکافندة دانشی.نزدیک بیا پدر و مادرم 
به فدایت.او پیش رفت و جابر دکمه های پیراهنش را باز کرده,دست بر 
سینه اش نهاد و بوسید و گونه و صورتش را بر آن نهاد و گفت: 


ان نوی تخت .رتسول شا اضلی:. الله . غلیم. نو الم یه نهر تلام دمن 
رسانم.ایشان به من فرمان داد که با تو چنین کنم و به من فرمودند:امید 
است که زنده بمانی تا از فرزندانم کسی را که محمد نام دارد ببینی, 
کسی که به راستی دانش را می شکافد.به من فرمودند:می مانی و نابینا 
می شوی و او بینایی ات را برمی گرداند.سپس گفت:از پدرت برایم اجازه 
بگیر حضرت باقر به نزد پدرش علیه السْلام رفت و خبر را رساند و 
گفت:پیرمردی بر در است و با من چنین و چنان رفتار کرد.ایشان فرمود: 


پسرم او جابر بن عبد الله است و آنگاه پرسید: آیا از بین فرزندان خاندانت 
با تو چنان کرد و ان سخنان را گفت.او عرض کرد:بله حضرت فرمودند:ما 
از خداییم.او قصد بدی نداشته است.ولی خونت را هدر داده است. سپس 
به جابر اجازه داد.جابر امد و ایشان را در محراب لاغر شده از عبادت 
سپس در کنار خودش نشاند.جابر به ایشان رو کرد و گفت:ای پسر رسول 
خدا مر نمی دانی که خداوند والا بهشت را برای شما و دوستدارانتان و 
دوزج را برای کینه ورزان و دشمنانتان افریده است.پس چیست این 
کوششی که شما به سبب ان خودتان را به زحمت انداخته اید؟ حضرت 
سحجاد علیه السلام به او فر مودند ای یار رسول خدا مگر نمی دانی که 
خداود کاهان بو سم چیه سول حدا .خی اه لمع ال 
اهر زیده ولی ایشان کوشش را ترک نکرد و-پدر و مادرم به فدایش-چنان 
عبادت کرد که ساق هایش آماسید و پاهایش ورم کرد. به ایشان 
گفتند:درحالی که خداوند گناه پیشین و پسین نو را آمرزیده چنین می 
کنید؟ ! فر مودند: آیا نباید بنده ای سپاسگزار باشم. 
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قفا ن خایز الی علین بن: الخسین ییا الشاام و لین تین قیه رن 
کول تساه سس الحید شب ال لعکال این رسول الما لها 
و ی اه ها و ال 

بستمطر السماء.فقال؛یا جابر, لا آزال علی منهاج بوک 1۷ 
بهما(صلوات اللّه علیهما)حثی آلقاهما؛فآقبل جابر علی من حضر فقال 
لهم:و اللم.ها ارزی:فی آولاد الاسیاء عیل. علت تن. الحسین لا پوس تن 
عقوت فلهما الساای ۵ اللم لد ب خلن نی الحسی قلنما النلام فضل 
وین موم ام بل الارص لفات سور 
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وقتی جابر به حضرت سچّاد علیه السُلام نگریست دیگر سخنی برای گفتن 
نداشت که ایشان را از کوشش و خستگی به میانه روی برگرداند.ءیس 
گفت:ای پسر رسول خدا خودتان را حفظ کنید؛ زیر | شما از خانواده ای 
هستید که به سبب ایشان بلا برطرف و سختی برداشته می شود و به 
به روش دو پدرم -درود خداوند بر آن دو باد-هستم و از ایشان دنباله روی 
می کنم تا به دیدارشان بروم.در این هنگام جابر به کسانی که در آن جا 
حاضر بودند رو کرد و گفت:به خدا سوگند در میان فرزندان پیامبران مانند 
حضرت سجاد علیه السّلام جز یوسف بن یعقوب علیه السّلام را ندیده ام و 
به خدا سوگند فرزندان حضرت سجاد علیه السلام برتر از فرزندان یوسف 
بن یعقوب اند.همانا در میان ایشان کسی است که زمین را از عدل پر می 
کند چنان که از ستم پر شده است. 
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[32] المجلس یوم الجمعه الثانی من رجب سنه سبع و خمسین و آربعمائه 
قح بفته آخادنت اش الحفصل فعتد بن عيد الله الشیبانی: 


نشیم اللة امن الخی 


315-1 1- حدثنا الْسْیخ آبو جعفر محشّد بن الحسین بن علی بن الحسن 
الطوست رضی اللّه عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی لت عبد ال 
الاحوص,عن آبی (سحاق,عن الحارت,عن علت علیه السّلام.قال:کان رسول 
الله صلی الله علیه و اله [ذا دحل علی مزیض قال:آذهت الباس رت 
لاتم و اس ات ال افیا شافی از اه 


1316-2- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المقصُل,عن عبد اللّه بن محقّد 
البغوی,عن بشر بن هلال.عن عبد الوارث بن, سعید,عن ابی نضر.عن ابی 
سعید الخدر: ان جبرئیل آتیر ای صلی اللّه علیه و اله فقال:یا محشد 
اشتکوت و قال نعم:قال پسم الله رفک هن کل تی۶ بودیی‌بمن. .شر کل 
نفس امکنق حاسته ااه پشفیی, ؛ بلسم ال آرقیک. 
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2- جلسه سی و دوم 

اشاره 

جلسه روز جمعه 

دوم رجب سال چهارصد و پنجاه و هفت 

که‌شیته اجادیت این مف ل محتد بن.غند آلله شضانی در ان آنشت: 
به نام خداوند رحمتگر مهربان 

0 مضه سعه ضای الله یو و اله ,ای گس فرص تاغل دنه ی گر سوونه 


[1]1315-حارث از علی علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه 
ِ علیه و اله وقتی به نزد بیماری می رفت؛ می فرمود:ای پروردگار 
ادمیان, این سختی را برطرف ساز و شفا بده که تو شفادهنده ای و جز تو 
شفادهنده ای نیست. 


ی فا قن شنکاش ری عص ق: تخنه سای الا عاس لد 


[2]1316-ابو سعید خدری روایت کرده که جبرئیل به خدمت پیامبر گرامی 
امد و عرض کرد:ای محمّد ایا بیماری؟او فرمود:اری.او عرض کرد:به نام 
خدا تو را از هر چیزی که ازارت دهد.از شرّ هر جان يا چشم حسدورز پناه 
می دهم.و خدا تو را شفا می دهد.به نام خدا تو را پناه می دهم. 
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3 هر فا اخبرنا حماعهرعن اس المفصل رعن علت بن اسفاعیل 
الموصلی,عن علی بن الحسن العبدی,عن الحسن بن بشر,عن قپس پن 
الا امن ین آس عن ال قال عال رسول الم ح 
الله: علیف.ه اله:اخییوا الداعی: و-عهدها المرتض و اقلها آلمجهو لا تظالی۱ 
المسلمین. 


1318-4- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن یحیی بن محشّد بن 
مضاغورغن. فید: الله تن سعید الاش:عن عمیه ببن حالداعن موسی بن 
ی ی اد ال ال ی ار 
ال تا فی الفیادهه ارفا الا ان کون ایا 


319-5 و عنه, قال :آخبرنا جماعه, عن آبی الهفصل, عن وه 
ایوب ۳ اللّه نن زجر.عن 7/17 نن ور القاسم ۳۹ اما سر 
الشمتضلی اللة علفه و اله من تعام غباژه الهریص آن یدج ۳-7 ی 
ختوت ده شاه کیهه هن اگم سکم پالمضانحه. 

صبیح 


1320-6- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن ای المفصل‌ هن النفی؟ 
بن ای خیم ستااس کر وی عتص عنم ۲ لماسم 
آمامه, قال: 


قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله:من تمام عیاده المريض |ذا دخلت 
علیه ان تضع بدک ۳۹ راسه, و تقول: کیف اصبحت و کیف امسیت فاذا 
جلست عنده غمرتک الرژحمه, 


عن ص 
عن 
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2ععیادت از مریض 


[3]1317-شقیق از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمودند:دعوت کننده را پاسخ[مثبت ]دهید و از بیمار 
عیادت کنید و هدیه را بیذیرید و به مسلمانان ستم نکنید. 


شون ید ای الا ایب ال کر موه مه وان ان با فان موس سا 


[4]1318-جابر بن عبد اللّه روایت کرده که رسول خدا فرمودند ِ را 
هر روز عیادت نکنید و هر چهار روز یک بار به دیدارش بروید مگر این 
بیماری اش سخت شده باشد. 


4 داب عیادت از صریض 


[5]1319-ابو امامه روایت کرده که پیامبر گرامی فرمودند:عیادت کامل از 
بیمار این است که دستت را بر پیشانی یا دستش بگذار و بپرس که حالش 


چگونه است و سلام دادنتان ۳ با دست دادن باشد. 


[6]1320-ابو امامه روایت کرده که رسول خدا فرمودند:عیادت کامل از 
بیمار این است که وقتی به نزدش رفتی دستت را بر سرش بگذاری و 
بگویی:روز و شبت چگونه است؟که وقتي در نزدش بنشینی رحمت خداوند 
تو را فرا بگیرد و وقتی از نزدش بیرون آمدی به پشت و رو در رحمت فرو 
روی.و به کمرشان اشاره کردند.[یعنی تا کمر در رحمت فرو بروی.] 
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و |ذا خرجت من عنده خضتها مقبلا و مدبرا,و اوما بیده الی حقوبه. 


1321-7- و 0 تمعن آبی المتصل عن ات یل بن 
سفیان ۳۰ 5 عن حبیب بن او با ان عتاس,قال :قیل 
تا الا ره 


کیف آصبحت؟قال:بخیر من قوم لم یشهدوا جنازه,و لم یعودوا مریضا. 


1322-8- و عنه,قال: آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن غیاث بن مصعب 
بن عبده.عن محمد بن حماد.عن حاتم الأصمٌ ,«عن شقیق بن ابراهیم البلخی, 
عمّن آخبره من آهل العلم,قال:قیل لعیسی بن مریم علیه السّلام کیف 
آصبحت,یا روح ح الم قال آصیحت و ربُی(تبارک و تعالی)من فوقی و الثّار 
آمامی,و الموت فی طلبی,لا آملک ما آرجو, و لا ام دفع ما آکره, فا فقیر 
آفقر مثی! 


ود و قال‌ص فیل اللیت ضلی: الله. له ال کی ات ها رکش 
من رجل لم یصبح صائما,و لم یعد مریضاءو لم یشهد جنازه. 

1324-0- قال او قال جابر ین عبد الله الأنصار لقیت علیٌ ين آبی طالب 
ی 
سرورا:قلت: و ما ذلک السرور؟قال:یفژح عنه کربا اه تقضی اغنه. ویتا واه 
1325-1- قال جابر:و لقیت علیّا علیه السلام یوما فقلت: کیف آصبحت.یا 
أ 

میبر 
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ای اس ردات کرو کم رم باس کراهت کفتضا ناجیه 
است ؟حضرت فرمودند:بهتر از مردمی که به تشییع جنازه نرفتند و از 
بیماران عیادت نکردند. 


5 به جماعتی گفتند چگونه صبح کردید؟ 


[1322]-شقیق بن ابراهیم بلخی از یکی از اهل علم روایت ت کرده که به 
عیسای مریم علیه السلام کفتنا ای روج خدا| حالتان چگونه است؟ فرمود: .در 
حالی صبح کردم که پروردگارم بر بالای سرم,دوزخ در پیش رو و مرگ به 
دتنال .خفن ات انحه را چی خواهمرین اختیار نذارم فده طظرف کزین اه 
نمی پسندم توانا نیستم.کدام نیازمند از من نیازمندتر است! 


[9]1323-به همان سند روایت شده که به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله 
گفتند:حالتان چگونه است؟ فرمودند: 


بهتر از مردی که صبح روزه نگرفته,از بیمار عیادت نکرده و به تشییع جنازه 
ای نرفته است. 


[10]1324-به همان سند جابر بن عبد اللّه انصاری گفته است:یک روز 
هنگام صبح علی بن ابی طالب علیه السّلام را دیدم و گفتم:ای امیر مومنان 
حالتان چگونه است ؟ فرمودند:به لطف خداوند برتر از مردی که برادری را 
دیدار نکرده و مومنی را شاد نکرده است.من گفتم:چه شادی ای؟ 
فرمودند ان کم تخرانن ای را از او برطرف کند, بد هی ای را بیردازد پا 
نیازش را برآورد. 


[11]1325-و باز جابر گفته است:روزی علی علیه السلام را دیدم و 
گفتم:ای امیر مقمنان حالتان چگونه است؟ 


ص:575 


المومنین؟قال:آصیحنا و بنا من نعم اللّه و فضله ما لا نحصیه مع کثیر ما 
اک 


1326-12 - رو قیل لأبی ذدَژ[ رضی اللّه عنه کیف اصبحت ؟یا صاحب رسول 
الله صلی الله علیه و اله قال: 


اصبحت بین نعمتین:بین ذنب مستور,و ثناء من اغتژ به فهو المغرور. 


تفیل امین کف آشتا ا اس تال یت ی 
آجل منقوص,و عمل محفوظ,و الموت فی رقابنا,و الثّار من ورائناءنم لا 
ندری ما یفعل بنا. 


1328-4- و قیل لأویس بن عامر القرنت:کیف آصبحت يا آبا عامر؟قال:ما 
ظتکم تمن:یرحل الق الاخرم کل .بوم-هرخلفرلا بدوی دا انقضی سفره اعلین 
سرد ام ی ان 


1329-5- قال عبد اللّه بن جعفر الطیّار:دخلت علی عمّی علی بن آبی 
طالت. علية الشلام صباحایو کان .مریضاءفعلت:کیف آصبحت:یا آمیر 


اف یا :بنوخ» کیف اه من یفنی ببقائه, و یسقم بدوائه, و یوّتی من 
مه 


1330-6- و قیل لعلیْ بن الحسین علیهما السْلام:کیف آصبحت,یا ابن 
رسول اللّه؟قال: 
آصبحت مطلوبا بثمان:الله(تعالی)یطلبنی بالفرائض,و الثبیخ صلی اللّه علیه 
و اله بالسشثه,و العیال بالقوت,و الفْس بالشهوه,و الشیطان بائباعه,و 
الحافظان بصدق العمل, و ملک الموت بالژوح, و القبر بالجسد فانا بین هذه 
الخصال مطلوب. 


ص:76 5 


فرمودند:در حالی صبح کرده ایم که نعمت ها و بخشش های خداوند را 
نعمت را سپاس بگذاریم.ايا خوبی ای را که می پراکند یا زشتی ای را که 
می پوشاند؟ 


[1211326-و به ابو ذر- خدایش از او خشنود باد-گفتند:ای یار رسول خدا 
صلی, اللت علیه بو الم عالت خکونه است ‏ فتمر مان دی عم مان 
گناهی پوشیده شده و ستایشی که هر کس فریب آن را خورد به خود بینی 
دچار آید. 


[13]1327-و به ربیع بن خیثم گفتند:ای ابا یزید حالت چگونه است؟ 
کقت بان اجلی کوتاه و تقو نگه داشته شده درحالی که مرک بر 
گردنمان و دوزخ به دنبالمان است و ما نمی دانیم که با ما چه خواهند کرد. 


[14]1328-و به اویس بن عامر قرنی گفتند:ای ابو عامر حالت چگونه 
است ؟ گفت: به گمانتان حال کسی که هر روز یک منزل به سوی آخرت 
هی وگو باید باشد. کسی که نمی داند وقتی سفرش پایان می 
یابد به بهشت می رسد يا به دوزخ. 


2 یه اللهنن خففر ظار کدی یه هو و موب فلین رن 
ابی طالب علیه السُلام که بیمار بود رفتم و عرض کردم:ای امیر مقمنان 
حالتان چگونه است ؟ فرمودند: . پلسرم چگونه باید باشد کسی که با زنده 


ماندنش به سوی نیستی می رود و به سبب دارویش بیمار می شود و در 
حال اتمتو و غفلت[مصائب آبر او وارد می شود. 


[16]1330-و به حضرت سچجاد علیه السلام گفتند؛ ای پسر رسول خدا| 
حالتان چگونه است؟ فرمودند:شب را به صبح رساندم درحالی که هشت 
جیز از من خواسته شده است زخداوند والا واجبات را از من می 
خواهدپیامبر کر اه عمل به سئت را,خانواده روزی را,نفس هوس 
را .شیطان دنباله روی از او را,دو فر شته نگهبان عمل راستین را,فرشتة 
مرگ جان را و گور تن را.من مطلوب این امور هستم. 


ص: 5377 


1331-7- و قیل لاینه محشد بن علی علیهما السّلام کیفت: اضیخت ؟ 
قال: : آصبحنا غرقی فی النّعمه موفورین توب یتحتب الا الفتا ارو 


1332-8- و قیل رن بن عبد اللّه المزنت: کیف آصبحت؟ قال آصیحت 


1333-9- و قیل لرجل من المعشرین: کیف أصبحت؟قال: 
آصبحت لا رجلا یغدو لحاجته و لا قعیده بیت تحسن العملا 


1334-0- و قیل لأبی رجاء العطاردی, و قد بلغ عشرین و مائه سنه کیف 
اصبحت ؟قال: 


آصبحت لا بحمل بعضی بعضا کاَئما کان شبابی قرضا 


1335-1- و عنه,قال:آخبرنا جماعه,عن آبی المفصُل,عن جعفر بن محمّد 
بن عبد الله الموسوق,عن عبید الله بن آحمد بن نهیک,عن ابن آبی 
عمیر,عن ابن رئاب.عن ابی بصیر,عن ابی عبد الله.عن ابائه علیهم السلام 
عن علی علیه السّلام قال:لی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله يا علی, اه 
لا ای ی ال الماء خلعنی الملانکه بالیشار ات فی کل تفا خی 
لقینی جبرئیل علیه السلام فی محفل من الملائکه, فقال:یا محمّد, لو 
اجتمعت ی ای وا ی تن 
دلی فلیله اسر یش الی السماة: 


ص :578 


[17]1331-و به پسرش حضرت باقر علیه السّلام گفتند:حالتان چگونه 
است؟فرمود:غرق در نعمت,اکنده از گناه.خدایمان به سیب نعمت ها با ما 
دوستی می ورزد و ما به سبب نافرمانی ها با او دشمنی می کنیم.درحالی 
که ما , به او نیازمندیم و او از ما بی نیاز است. 


13921 ]9و به بکر بن.غبد آلله: مزتی کفتوحالت چکمنه است؟ ففت اد 
حالی شب را به صبح رسانده ام که پایان عمرم نو زیی: زوجم دور و 
کردارم زرشت است.و اگر برای گناهانم بویی بود شما با من هم نشینی 
نمی کردید. 


[19]1333-و به مردی از کهنسالان گفتند:حالت چگونه است؟او گفت:در 
حالی صبح کرده ام که هیچ مردی برای نیازش حرکت نمی کند و هیچ زن 


[20]1334-به ابو رجاء عطاردی که صد و بیست سال عمر کرده 
بود, گفتند:حالت چگونه است؟ گفت:در حالی صبحم کرده ام که عضوی از 
عضوهایم دیگری را تحمْل نمی کند. گویا که جوانی ام قرضی بوده است. 


6 زیت اسراء 


[21]1335-ابو بصیر از حضرت صادق به نقل از پدرانش علیهم السْلام 
زوانت کرده که علی علبه. السلام قرمود:زسول خدا صلی الله علیة و اله 
به من فرمودند:ای علی وقتی مرا د. آن تفر شبانه بة. اسان بردند در 
هر آسمان فرشتگانی مر با مژده هایی استقبال کردند ۳ جبرئیل علیه 
السّلام در انجمنی از فرشتگان مرا دیدار کرد و گفت:ای محشّد اگر امّت تو 
بز دوستی: علی گرد .هی, آمدند خداوتد عرز تمتد دوز را نمی آفرید.ای علی 
همانا خدای والا در هفت جا تو را با من حاضر کرد تا آنکه با تو انس 
گرفتم. نخستین جا:در شبی که مرا به آسمان بردند 


ص :79 5 


فا لین یرل عايم. ا لاه ای امک باه تیا سرا لو 
ورائی.فقال: 


ادع الله(عرٌ و جل)فلیأتک به؛فدعوت اللّه فاذا مثالک معی,و |ذا الملائکه 
وقوف صفوفا, فقلت:یا جبرئیل من هولاء؟قال:هولاء الذین یباهی الله(عر و 
جل)بهم یوم القیامه؛ "قدنوت فنطقت بما کان و بما یکون الی یوم القيامه و 
الاتی‌کضن اسر خی الی نف الره اع درل افمال عتر لادم ی 
محمّد ؟ فقلت : 


خلفته ورائی.فقال:ادع اللّه(عرٌ و جلّ)فلیأتک به؛فدعوت اللّه(عرّ و جلّ)فاذا 
مثالک معی,و کشط لی عن سبع سماوات حتّی رآیت سکانها و عمّارها و 
موضع کل «ملک هار و الالت یت عتته للخن ففال. لي رین علیه 
السلام این آخوی؟ فقلت: 


خلفته ورائی.فقال:ادع اللّه(عر و جلّ)فلیأتک به؛فدعوت اللّه(عر و جلّ)فاذا 
آنت معی,فما قلت لهم شینا و لا ردوا علی شیثا الا سمعته و وعیته.و 
الژایع:خضُصنا بلیله القدر و آنت معی فیهاءو لیست لاأحد غیرنا.و 
الخامس:ناجیت اللّه(عرٌ و جل) و سای سس سالت الا 
الیها الا قال:خضصتها یک, و ختمتها بک.و 0 طفت 
۳۳ علی.ان ال آشرف علی الذنیا فاختارنی 7 ژحالن لها ام 
اطْلع التّانیه فاختارک علي رجال العالمین نم اطلم ی فا 
علی نساء العالمين,ثم اطلع ال#ابعه فاختار الحسن ۱ 
لها علی رال ااعالعا عل ای رات ای منوا نامسعن 


ص :80 5 


جبرئیل علیه السْلام به من گفت:ای محشّد برادرت کجا است؟من گفتم:ای 
جبرئیل او را پشت سر گذاشته ام.او گفت:از خداوند بخواه تا او را به 
یواسم وتا همان دامن اس و 
اکان. فرشتکان به ضف. ابشتاده انذ گفتم ای جترییل, اینان کیانند؟ آو 
گفت:اینان کسانی هستند که خداوند در روز قیامت به آنان فخر می 
کند. من نزدیک رفتم و از آنچه ی بود با ایشان 
سخن گفتم.دومین جا:هنگامی که مرا به سوی صاحب عرش عرزتمند می 
پردند,جبرئیل به من گفت:ای محقّد برادرت کجا است؟من گفتم:او را جا 
گذاشته ام.او گفت:از خداوند عرتمند بخواه تا او را به نزدت بیاورد.من از 
خداوند عرتمند خواستم و ناگاه همسان تو با من بود.در آن جا از هفت 
آسمان پرده برداشتند و من ساکنان آن هفت آسمان و جایگاه هر فرشته 
ای را در آن دیدم. 


سومین جا:وقتی به سوی اجثه فرستاده شدم جبرئیل علیه السّلام به من 
گفت :برادرت کجا است؟من گفتم :او را جاأ گذاشته ام.او گفت :از خداوند 
عرٌّتمند بخواه تا او را به نزدت بیاورد.من از خداوند عرْتمند خواستم و ناگاه 
تو با من بودی.آن جا هر آنچه من با آنان سخن گفتم و هرچه آنان پاسخ 
گرفتند را شنیدم و حفظ کردم. 


چهارمین جا:شب قدر به ما اختصاص داده شد درحالی که تو با من بودی.و 
آن:برام. کی جر هاءسشتت: 


من درالی 9 هم زو تفن ود با ماود فده فاجات کردم 
و برایت ه از او خصلت هایی خواستم که جز نبوّت همه را پذیرفت.او 
فرمود:تو را , به آن اختصاص دادم و با تو آن را خاتمه دادم. 


تنتتنمین,جاوفتی..خاند. آباد تننده( کعتهارا طواف کردم همشان وبا من 
بود. 


و هفتمین جا:نابودی احزاب به دست من بود درحالی که تو با من بودی. 


ای علی خدآوند بر دنیا نگریست و مرا بر مردان جهان برتری داد.سیس 
دومین بار نگریست و تو را بر مردان جهان برتری داد.سپس سومین بار 
نگریست و فاطمه را بر زنان عالم برتری داد.سپس چهارمین بار نگریست 
و حسن و حسین و امامان از فرزندان آن دو را بر مردان جهان برتری 
داد.ای علی من در چهار جا نامت را کنار نامم دیدم 


ص:581 


فی آریعه مواطن,فآنست بالتّظر الیه‌:ائی لمّا بلغت بیت المقدس فی 
معارچی الی الشماء‌وجدت علی صخرتها:«لا اله ال ال محشد ۳۹7 
الله, ایدته بوزیره و نصرته به»فقلت:یا جبرئیل.و من وزیری؟قال:علی بن 
آبی طالب علیه السْلام فلما انتهیت الی سدره لمتتوی: ,وجدت مکتوبا 
علیها«لا اله 11 الله, آنا وحدی» و محمد صفوتی من خلقی ایدته بوزیره 
توا ها رت مر فقال:علت نق ای الب ارم 
السلام فلما جاوزت الشدره و انتهیت الی عرش رب بٍ العالمین ِِِِ 
علی قائمه من قوائم العرش:«انا لا له الا اللّه آنا وحدی, محشّد حبیبی 

صفونتی من خلقی, یدنه بوزیره و 0 به».یا علی, ان له (عر ‏ 
من یقف معی 7 1 تخرد هذا فهو ۳۳ ذری ۳ 
فلیستن هه لک.ه انت آوّل من یکسی |ذا کسیت و یحیی |ذا حیبت,و آنت ول 
من یقف معی عن یمین العرش,و اوّل من یقرع معی باب الجثه,و اوّل من 
بش یاس > اول خن بشرت معی من الرخیی المتتوم الدی ساده 
مسک و فی ذلک فلیتنافس المَتَنافسُون [المطففین(26:)83]. 


اشفت اخانیت نی العفضل السسنانی: 
اخافتت الخشیه ن نو الله | اخصاگری. 


1336-2- و عنه,قال:آخبرنا الحسین بن عبید اللّه الغضائرق.عن 
التلعکیری, 


ص:592 


و به نگریستن در آن انس گرفتم:وقتی در معراج هایم به آسمان به بیت 
لمقدس رسیدم بر روی تخته سنگ آن دیدم:«هیچ معبودی جز خداوند 
نیست, محمد[ صلی ال علیه و اله آفرستادة خدا است و من او را با 
وزیرش باری و پیروز کردم.»من گفتم ای چبرئیل وزیر من کیست؟او 


بر روی آن نوشته ای یافتم که 


هیچ معبودی جز من نیست فقط من و محمّد برگزيدة من از آفریدگانم 
است.من او را به وزیرش یاری کرده و پیروزش ساختم پس به جبرئیل 
گفتم:وزیر من کیست؟او گفت:علی بن ایی طالب علیه السّلام و چون از 
سدره المنتهی گذشتم و به عرش پروردگار جهانیان رسیدم بر ستونی از 
ستون های عرش چنین نوشته ای یافتم ۰« منم خداوندی که هیچ معبودی جز 
من نیست.محمدصلی الله علیه و اله آمحبوب من و برگزیده ام از میان 
آفریدگان من است.من او را با وزیر و برادرش پاری و پیروز کردم.»ای 
علی همانا خداوند عرتمند به من و تو هفت ویژگی داد:تو به همراه من 
تخستین کسی هستی که گورت شکافته مي شود و تو به همراه من 
با ار ماس هام اک و ی ی 
هستی که پوشانده می شود وقتی پوشانده شوم,و نخستین کسی که سلام 
داده می شود وقتی سلام داده شوم.و تو نخستین کسی هستی که به 
همراه من در جانب راست عرش می ایستی و نخستین کسی که به همراه 
من در بهشت را می زنی و نخستین کسی که به همراه من در اسمان 
هفتم ساکن می شوی و نخستین کسی که به همراه من از «شربت گوارای 
مهر شده به مشک می نوشی و در چنین چیزی رغبت کنندگان باید رغبت 
کت توبات و2 و- 26 ااادشت اه فا تساه به بایان 


رسید. 
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عن محشّد بن هقام,عن عبد اللّه الحمیری.عن أحمد بن, محقد بن 
عیسی,عن علیث بن الحکم؛عن سیف بن عمیره,عن آبی عید الله قال:قال 
تال ن عفر لاه ارت رم اه السل مسا فاسار 
بژه و معروفه اٍلی من یصنعه فان صنعه اٍلي من هو آهله فاعلم آثْه الی خیر 
بو ان کان بحشعه ال عبر | داش فاعلی ند تفن له عتو لاه کر 


1337-3- و عنه,قال:آخبرنا الحسین بن عبید اللّه,عن الللعکبری عن 
محمّد بن علیْ بن معمر,عن حمران بن المعافا عن حمویه بن احمد.عن 
احمد بن عیسی,قال لی:جعفر بن محمد علیهم السلام اه لیعرض لی 
صاحب الحاجه فأآبادر الی قضائها؛مخافه آن یستغنی عنها صاحبها,| ۱ 
مکارم الدنیا و الخره فی ثلائه آحرف من کتاب اللّه(عر و جلّ): حو الفته 5 
مر بالعَف و آغرض عغن الجاهلین [الاعراف(7) 190 تمه ان صل 
۱ را 


ص :584 


آحادنت خسن ین ید الا عصا ره 


7-وقتی می خواهی بدانی که مردی بدبخت با سعادتمند است بنگر که او به چه کسی نیکی 
می کند 

[22]1336-سیف بن عمیره روایت ت کرده که حضرت صادق علیه السلام به 
مفصّل بن عمر فرمودند: 


ای مفصّل وقتی می خواهی بدانی که مردی بدبخت یا سعادتمند است بنگر 
که او به چه کسی نیکی می کند.اگر به کسی نیکی می کند که سزاوار آن 
است بدان که او به سوی نیکی می رود و اگر جز به سزاوارش نیکی می 
کند بدان که در نزد خدا برای او خیری نیست. 


8 برآورده کردن حاجت 


[23]1337-احمد بن عیسی علوی گفت:حضرت صادق علیه السّلام به من 
فرمودند: وقتی نیأزمندی به من روی می آورد من به برآوردن نیازش شتاب 
می کنم از ترس آن که[دیر کرد آن ]دیگر به او سودی نبخشد. هان که 
برترین ویژگی های دنیا و آخرت در سه جمله از کتاب خداوند عژنمند 
است:«گذشت را در پیش گیر و به نیکی فرمان بده و از نادانان رو 
بگردان. ِ< [اعراف(7) یه ۱99 


که تفسپرش این است:با کسی که از تو بريده, بييوند, کسی که به تو ستم 
کرده,در گذر و به کسی که تو را محروم کرده, ببخشا 
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[33] المجلس یوم الجمعه التاسع من رجب سنه سبع و خمسین ۵ اتبهمانه 
فیه بعتة آخادیت لعضاتری. 


تیم الله خفن لحم 


۱ 3 
بن موسی, عن علی بن معمر.عن حمدان بن معافا عن العباس بن 
سلیمان,عن الحارت بن الثیهان.قال لی ابن شیر فه فخلت: | نا ای آرهحتیوه 
علی جعفر بن محمد علیهما السْلام فسلمت علیه, و کنت له صدیقاتم 
قبلت علی جعفر علیه السلام فقلت:امتع اللهدیک هذا رجل من هل العراق 
له فقه و عقل.فقال له جعفر علیه السلام لعلّه الذی یقیس الدّین برآیه؟ نم نه 
آقبل علی فقال:هذا اللعمان بن ثابت؟فقال آبو حنیفه: نعم, اصلحک ال 
فقال علیه السْلام:اثق اللّه و لا تقس الدّین برآیک تفای ال معا ارس 
اد آمره الله بالشخود تفا آتا حَبر حَیِرٌ ملْه حَلفتیی من نارٍ و حَلْفتَه من طین 

[الاعراف(12:)7]. 
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3- جلسه سی و سوم 

0 

جلسه روز جمعه 

نهم رجب سال چهارصد و پنجاه و هفت 
که بقیه روایات غضائری را در بردارد. 


9مممام صادق علیه السلام ابو حنیفه را از قیاس نهی کرده اند 


حنیفه امام صادق علیه السلام را دیدار کردیم, سلام کرده و همدم او 
شدیم.سپس من به امام علیه السّلام رو کرده و عرض کردم: 


خدایت طول عمر دهد این مرد از دیار عراق بوده و در دین شناسی 
دانشمند است.امام علیه السلام به او فرمود:شاید او همان کسی باشد که 
با آندیشه خود در دین قیاس می کند؟سپس رو کرد به من و پرسید:این 
همان نعمان بن ثابت است؟ابو حنیفه عرض کرد:خداوند(فرازمند)تو را 
سلامت بدارد,اری.پس امام علیه السلام فرمود:از خدا بترس و با انديشه 
ات در دین قیاس مکن. همانا اوّلین کسی که قیاس کرد شیطان بود زیرا 
خداوند او را به سجده فرمان داد, گفت:«من از او بهترم مرا از آتش 
افریده ای و او را از گل سرشتی»ص(38):اية 76] 
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قال له جعفر غلیه. الشلام: هل تخسن. آن فیس راشک. فن جسدی؟ 
قال:لا.قال: 


فآخبرنی عن الملوحه فی العینین,و عن المراره فی الاذنین,و عن الماء فی 
المنخرین.و عن العذوبه فی السْفتین ,لا شیء جعل ذلک؟قال:لا آدری.قال 
جعفر علیه السّلام ان الله(عر و جلّ)خلق العینین فجعلهما شحمتین, و جعل 
الملوحه فیهما مثّا منه علی ابن آدم,و لو لا ذلک لذابتادو جعل المراره فی 
الأذنین ما منه علی اين آدم و لو لا ذلک لقحمت الدواب فاأکلت دماغه,و 
مل الهفی ال لس نیودت لیم الم من 
الژیح الردیّه, و جعل(عرٌ و جلّ)العذوبه فی الشفتین لیجد ابن آدم لدّه طعمه 
و شربه.نمٌ قال له جعفر علیه السلام :آخبرنی عن کلمه آوّلها شرک: و آخرها 
ایمان.قال:لا آدری.قال:لا له الا الله.ثم قال له:أیُما أعظم عند الله(عرٌ و 
جل),قتل اللفس,آو ال نا؟قال:بل قتل الفس.قال له جعفر علیه الشلام: 


فان اللّه(تعالی)قد رضی فی قتل اللفس, بشاهد,و لم یقبل فی الژّنا !۱ 
بافت ال سا اه و ماد لام فال ان 
الضلاه.قال:فما بال المرأه |ذا حاضت تقضی الضیام,و لا تقضی الصّلاه؟ اثق 
له يا عبد اللهفئّا نجن و آنتم غدا و من خالفنا بین یدی الل(عرٌ و 
جل)فنقول:قال رسول ال صلی الله علیه و اله‌:و تقول انت و 
اضحایی خدتتا ویر هبتا ففعل.قا هکم ماشاع الله رح 


92 وا و عتهرفال: اخیوتا الخسین: بسن عییه ا ان التلعکبری.عن ابن 
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سپس امام صادق علیه السلام به او فرمود:آبا می پسندی سرت را با 
پیکرت قیاس کنی؟عرض کرد, نخیر.فرمود:پس از شوری در دو چشم و از 
تلخی در دو گوش و از آب در دو سوراخ بینی و از گوارائی در دو لب آگاهم 
کن که چرا اینگونه قرار داده شده؟عرض کرد: :لمی دانم .امام علیه السلام 
فرمودند:همانا خداوند(عژتمند و شکوهمند)دو دیده را افرید و ان دو را پیه 

قرار داد و از روی لطف بر فرزند آدم شوری را در آن دو برقرار کرد ۳ 
اگر شوری نمی بود آن دو پیه,آب می شدند ۵سا ظر تین من فوز ند آوم 
تلخی را در دو گوش مقژر کرد زیرا اگر تلخی نمی بود حیوانات می جهیدند 
و مغز انسان را می خوردند.و آب را در دو سوراخ بینی قرار داد تا نفس 
بالا و پائین رود و به واسطة آن بوی خوش را از بوی ناخوش تشخیص دهد 
و ِِ ی زا نو وه لب قوار: داد گا‌فرزنه. ادم لدت. خورای و 


سپس امام صادق علیه السلام به او فرمود:از کلمه ای آگاهم نما که 
اغازش شرک و فرجامش ایمان باشد.عرض کرد نمی دانم.حضرت علیه 
السلام فر مود: نیست معبودی جز خداوند. 


سپس حضرت به او فرمود :کدامیک از این دو در پیشگاه خداوند(عرٌتمند و 
شکه‌همتد ور کت - است اد کستیت با زا عرص کرد ادم کشی.حضرت 
علیه السلام به او فرمود:خداوند (فرازمند)در کشتن انسان به یک گواه 
موافقت کرد ولی در زنا بجز چهار گواه را نیذیرفت. 


سپس حضرت علیه السّلام به او فرمود: کدامیک از اين دو در پیشگاه الهی 
با اهمیت تر است:روزه يا نماز؟عرض کرد:[روزه‌انه بلکه رن 
علیه السّلام پس چرا زن وقتی خون حیض می بیند روزه را قضا می 
کند[پس از پایان دورة حیض آولی نماز را قضا نمی نماید؟ای بندة خدا از 
خدا بترس,همانا ما و شما و کسانی که پس از ما می آیند فردا در پیشگاه 
خداوند( گرامی را می گوئیم :|رسول خدا| 21۳ اللّه علیه و 
اله فرمود,و شما و رهروانتان می گوئید:به ما [اینگونه آخبر دادند و 
را آنگونه که بخواهد با ما و شما 
رفتار خواهد کرد. 
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و اقا بت عفن این فید الله فلج الفلا فال۶ا شوت الفجل ضیها 
سمه معروفه خی تختبره بثلاث : تغضبه فتنظر غضبه پخرجه من الحق الی 
التاطل توعد الا ال هون سافر فده 


1340-3- و عنه,قال:آخبرنا الحسین بن عبید اللّه,عن الثلعکبر5 عن محشّد 
بن علی بن معمر,عن محمّد بن صدقه,عن موسی بن جعفر؛عن آبیه.عن 
آبائه علیهم السلام قال:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله:لا تزال أَمتی 
بخیر ما تحابُوا,و آقاموا الصّلاه, و آتوا الرٌّکاه,و قروا الصّیف,فاٍن لم یفعلوا 
وا و ار ی ات ما 


1341-4- و عنه,قال: آخبرنا الحسین بن عبید اللّه,عن الّلعکبرک,عن محشّد 
بن آحمد,عن سفیان بن زیاد.عن عباد بن صهیب,عن جعفر بن ,محمد.عن 
این عن آبائه: علهم السلام فال:کان اذا رای الملال,قال:«اللمع ارزهنا 
خیره و تصره و برکته و فتحه,و نعوذ یک من شاه و شلّ ما بعده». 


1342-5- و عنه,قال: آخبرنا الحسین بن عبید اللّه,عن هارون بن موسی,عر 
الحکیمی,عن سفیان بن زیاد.عن عباد بن صهیب,عن الصادق,عن ابیه 
لسَلام عن آين الجنّه,عن علت علیه الستلام أرْ رسول الّه صلی له 
و اله خرج فرآی نسوه قعودا فقال:ما آقعدکنْ هاهنا؟قلن:! 
قال: آفتحملن فیمن یحمل؟قلن:لا قال: آفتفشُلن فیمن یغسّل؟ة 
قال: آفتدلین فیمن یدلی؟قلن:لا.قال: فارجعن مأزورات 
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39 


32 


0 متحان کردن دوست با سه چیز 


991 1 2ععلن بسن عفنه از آعام ضاوی له السلام تقل کرد که رت 
فرمود:مرد بر دوست,نشان شناخت ننهد ۳ اينکه او را به سه چیز 


بیازماید: خشمگینش کند و بنگرد که[آیاآخشمش او را از درستی به سوی 
تا ی بیرون می برد به هنگام درهم و دینار و تا اینکه با او مسافرت 
کند. 


[3]1340-امام حسین علیه السّلام از پدرش امیر المومنین نقل کرد که 
فتیول خد | ضلی الله غلیه ال فر مود بوانتم تا وفتین که به یکذیکر عفر 
بورزند و نماز را بپا دارند و زکات بپردازند و از مهمان پذیرائیر کنند 
همواره در خوشی و سعادت هستند و اگر چنین نکنند به سالخوردگی و 
خشعسالی کرفتار اینتنه قرفودنها خاندانی هشتتم "۷ پیروان اندک 
خودمان را محروم نمی کنیم. 


2 -کلام وقتی که ماه را نگاه می کنیم 


ی 
برکت و گشایشش را روزی من کن و از زبانش و زیان آنچه را که پس از 
آن:می: آبد به تو اه می. بر »: 


3-نهی زنان از تشییع جنازه 


[5]1342-ابن حنیفه از امپر المومنین علیه السلام نقل کرد که آن حضرت 
فرمود:رسول خدا شا 2۱۱۱ علیه و اله بیرون آمده و بانوانی را نشسته 
دید,پیرسید:چه چیز شما را در اینجا نشانید؟عرض کردند: 


جنازه. فرمود: آیا همراه کسی که[جنازه راآبرمی دارد آ را برمی دارید؟ 
عرض کردند:نه. 


فرمود:آیا همراه کسی کهه. ان را غسل می دهد عغسل می دهید؟عرض 
۱ 
1 داشتند: نه.حضرت فرمودند:بازگردید که گنهکاران بدون 
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40 ات عم فا انا الخسیم بر ید اللفرعن ها رون برد هی 4 
الحکیمی, عن, سفیان بن زیاد.عن عباد بن, صهیب,عن جعفر بن محقد.عن 
عبد اللّه بن آبی رافع مولی رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله:أنْ مروان بن 
الحکم استخلف آبا هریره و خرج اٍلی مکه,فصلی بنا آبو هریره الجمعه فقرا 
بعد سوره الجمعه فی الژکعه الثانیه (ذا جاعک الْمْنافقون قال عبد اللّه بن 
ابیبرافع مولی زشتول الله صلی الله غایه وناله فاد کت انا سره رد 
انصرفت, فقلت له:سمعتکی تقرأً سور تین کان , علیم علیه السلام یقروبهما 
بالکه فط فقالن آنه هریری ی مسفت رسئل. الاهتصلی الله‌علبه و آله یفرا 
۱۳۹ 


1344-7- و عنه,قال: آخبرنا الحسین بن عبید اللّه,عن هارون بن موسی,عن 
احمد بن محمد بن سعید,عن یعقوب بن یوسف بن زیاد.عن آبی جناده و 
الحسین ,پن مخارق,عن جعفر بن محشد.عن آبیه علیهما السّلام قال:قال 
وتو[ اه صای الاه ع اه ۱ 


من ضمن لاأخیه حاجه,لم بنظر اللّه(عر و جلْ)فی حاجته حّی یقضیها. 


دا و علهرفال آخیر تا الکسین بن عفد اللرعن: کی رف این 
عقده,عن یعقوب بن یوسف,عن الحصین بن مخارق,عن جعفر بن محمّد عن 
آبیه: ن علیا علیه السْلام وفد الیه رجل من آشراف العرب, فقال له علی 
علیه القلام هل فی:بلادک قوم قد شهرها آنفسهم بالخیر لا یعرفون الا به م 
قال:نعم.قال: فهل فی بلادک قوم قد شهر وا انففتوم بالشر لا یعرفون 1 
به؟قال:نعم.قال:فهل فی بلادک قوم 


ص :592 


4 -قرائت سورة جمعه و منافقون در نماز جمعه 


[6]1343-عبد اللّه بن ابی رافع همدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله نقل 
می کند که:مروان حکم ابو هریره را جانشین خود کرد و به جانب مکه 
خارج شد و آبو هریره برای ما نماز جمعه خواند,و پس از سورم جمعه[در 
رکعت اول آسورة منافقون را در رکعت دوم تلاوت کرد.عبید اللّه بن ابی 
رافع دوست رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله گفت:پس از پایان نماز به ابو 
هریره نزدیک شدم و به او گفتم: 


وه مد سای وان کم ی او ال اه وی وا ی عفد 
تلاوت می کرد.ابو هریره گفت: 


من از رتشل خها صلی ال لیم ال نید که این خی تسفره را صرانت 
می کرد. 

5برآوردن حاجات دیگران 

[7]1344-امام صادق علیه السّلام از پدرش علیه السّلام نقل کرد که آن 
وت روموت ول ای اضعا و اف مود 
هرکس[برآوردن‌آنیازی را برای برادرش ضمانت کند.خدا نیازش را مدنظر 
قرار نمی دهد تا اینکه ان را براورده می کند. 

6-مردی از اشراف عرف نزد حضرت علی علیه السلام آمد 

[8]1345-امام صادق علیه السلام از پدرش نقل کرد که فرمود:مردی از 
پژر کان عرب به نزد امیر موّمنان علیه السلام شرفیاب شد آن حضرت 


7 :آیا در سرزمین های تو گروهی هستند که خودشان 
بل تیکی ضفز ات کردم اند وه خر به آن نتاخته کی شون ۲ ری کرو 


زشتی معروف کرده اند و جز به ان شناخته نمی شوند؟عرض 
کرد:اری.حضرت سوال کرد:ايا در سرزمین های تو عذّه ای هستند که هم 
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یجترحون السْیْثات و یکتسبون الحسنات؟قال:نعم.قال:تلک خیار مه محقّد 
ضلیااه یه و اله‌تلی اسف مسا ی‌شرحه المم العالت مش یمه 
المقصر. 


13469- و عنه,قال:آخبرنا الحسین بن عبید اللّه,عن اللعکبری,عن ابن 
عقده,عن یعقوب بن یوسف,عن, الحصین بن مخارق,عن الصادق | 
علیهما السلام آن رسول الله ضلی الله علیه و اله نهی آن یتفوظ الاجل 
کی تفن رقاب رای ی بشید نمی باب مه ارت زرم 


فیها ثمرها. 


1347-0- و عنه,قال: آخبرنا الحسین بن عبید اللّه,عن الثلعکبری,عن ابن 
عقده.,عن آحمد بن علی الخمری,عن حنان بن سدیر,قال:مررت آنا و آبی 
برجل من ولد ابی لهب یقال له عبید الله بن ابراهیم,فنادانی دیا آبا 
الحدیت,و لم پذکره هاهنا-عن ابی جعفر علیه السلام؛ فقربنا منهم و سلمنا 
علیهم, فقال له:حذنه فقال حدثنی محمد بن علی الباقر علیه السْلام و ما 
رآپت محمدیا قط یعدله,عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری, قال: آقبل رسول 
ال بصلی الله اه و. الف حتی ضید. المتیز: و اجتمع المهاجرون و الانصار 
فی الصلاه,فقال: أبها الثّاس.من آبغضنا ال البیت بعثه الله بهودیا.قال 
جابر:فقمت الیه فقلت:یا رسول اللّه,و ان شهد آن لا اله الا الله,و تک 
رسول اللّه؟ قال:نعم و ان شهد.تما اختعز بدلک من آن:یسنی.دمه آو 
یوْدٌی الجزیه عن ید و هو صاغر.ثم قال:انها التاش‌من. ایفضا اه الببت 
بعته الله وم ااقاهه ههار 
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عرض کرد: آری.حضرت فرمود:اینان برگزیدگان ات محشد صلّی اللّه علیه 
و اله و تکیه گاه میانة راه هستند و پیش تاخته به اینان برمی گردد و سهل 
انگار خود را به اینان می رساند. 


رنه دا صلی الله مه ع اله از ححقوع کردن سرخ بش خاش عاشی که ار از اب شورجه 
می شود نهی می کردند 


913461 -امام صادق از پدرش علیه السلام نقل می کند که :رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و اله از مدفوع کردن مرد بر حاشية چاهی که از آن آب 
خهردن کشیده ی دسا بو ی رمدی داز آزن اب دی مر استه می 
شود پا زیر درختی که میوه می دهد,بازداشت. 


8-هرکس ما اهل بیت را دشمن بدارد خداوند او را یهودی برمی انگیزد 


[0]1347--حنان پن سدیر گوید: من و پدرم از کنار مردی از فرزندان این 
ات تنامض عبط لاه بن ابراهیم می گذشتیم که او صدایم زد.ای ابا الفضل 
این مرد-سدیف -از ۳۳ باقر علیه السلام بو و حزازنن می. دخدسه انا 
نزدیک شدیم و سلام کردیم سپس فد اارو بن ابراهیم به او[ سدیف] 
گفت:برایش روایت ت کن,آن مرد گفت به امام باقر علیه السّلام که هرگز 
شخصی را از خاندان پیامبر همتراز او ندیدم.از جابر بن عبد ال انصاری به 
من خبر داد که جابر گفت:رسول خدا صلی الله علیه و اله به پیش آمد تا 
اینکه بر منبر بالا رفت و مهاجران و انصار برای نماز گرد آمده 
بودند.حضرت فرمود:ای مردم.هر که ما اهل بیت را دشمن بدارد خداوند او 
را یهودی برمی انگیزاند.جابر گفت:بپا خواستم و عرض کردم:ای رسول 
خدا,اگرچه گواهی دهد که خدایی جز خدای یکتا نیست و اینکه تو فرستاده 
خدا هستی؟حضرت فرمود:آری اگرچه گواهی دهدربه واسطة آن گواهی 
فقط از اینکه خونش ریخته شود يا به حالت خواری به دست خود جزیه 
[مالیات سرانه که غیر مسلمان می پردازد]دهد.جلوگیری می کند.سپس 
ان حضرت فرمود: 


ای مردم,هر که ما اهل بیت را دشمن بدارد خداوند در روز رستاخیز او را 
یهودی برانگیز اند, 
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در 


و ان آدرک الذجال آمن به,و ان لم پدرکه بعث من قبره حتّی بومن, به.| 
ری( وحل هل لی امتی فی لطس وت تن استاء اتی کما عَل او 
الأْسْماء کلها [البقره(31:)2]فمرٌ بی آصحاب الرّایات فاستغفرت لعلت, 
شیعته, قال حنان:و قال لی آبی:اکتب هذا الحدیث,فکتبته,و خرجنا من ۶ 
الی المدینه, فقدمنا فدخلنا غلی, اف ید از اه له ِِ 
فذاکبان فحلا من الب تال له شد ی نی غن ابیت صدیت فرال ۳ 

ی 


فهاته؛ فعرضته یم فا این ال لی اشن: فی: الظیریو علسن 
اسماء أمتی کما عَلمّ دم الاسَماء کلها [البقره(31:)2]قال آبو عبد اللّه 
علیه السّلام یا سدیر,متی حدئک بهذا عن ابی؟قلت:الیوم السابع منذ 
سمعناه منه,یرویه عن آبیک فقال :قد کنت آری آنْ هذ] الحدیث لا یخرج عن 
افت الی اخد. 


1348-1- و عنه,قال:آخبرنا الحسین بن عبید اللّه,عن علی بن محشّد 
العلوق,عن محشّد بن آحمد المکثب,عن آحمد بن محشّد الکوفی,عن علی بن 
الحسن بن فصال,عن آبیه, عن الرضا علیه السلام,قال:من شهّر نفسه 
بالعباده فائهموه علي ی اللّه(عرٌ و جل)یکره شهره العباده و شهره 
الناس. نم قال:ان الله(عرٌ و جل)اٍثما فرض, علی الباس فی الیوم و اللیله 

سبع عشره رکعه.من ات بها لم یسأله الله(عر و جل)عمّا سواها,و ائما 
اضاف رسول الّه صلی الّه علیه و اله الیها مثلیها یت بالئوافل ما بقع فیا 
من اللقصان,و ان الله(ع و جل)لا یعدب علی کثره الصّلاه 
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ما 


اگر چنین شخصی به دجّال[لقب مرد گمراه کننده است که در آخر الرُمان 
ظاهر گردد و عدو ای مرمع را گمراه کندآدست یابد به او ایمان آور دق 


پروردگار(عرٌ تمند و شکوهمند)من تصوير امُتَم را در خاک برایم نمایش داد 
و همانگونه که «تمام نام ها را به آدم آموخت»[بقره(2) :اية آنام های امتم 
را به من آموزش داد و پرچم دارانی از کنارم گذشتند ك من برای علی و 
رهروانش آمرزش خواهی کردم.حنان گوید:یدرم به من گفت:این حدیث را 
یادداشت کن. 9۰ آن را نوشتم و فر دا به سوی مدینه بیرون آطد تیه مدینه 
وارد شده و نزد امام صادق علیه السلام رفتیم به حضرت عرض 
کردم :فدایت شوم, مردی از اهل ح به نام سدیف از پدرت حدیتی را 
برایم نقل کرد.امام فرمود:آن را حفظ کردی؟ عرض کردم:یادداشت 
نمودم, فرمود:بیارش اینجاءان را به حضرت تقدیم کردم,وقتی به اين جمله 
رسید که:«تصویر امتم را در خاک برایم نمایش داده و همانگونه که تمام 
نام ها را به آدم آموخت نام های امتم را به من ۳ داد»امام صادق 
علیه السّلام فرمود:ای سدیر,چه وقتی این را از پدرم به تو خبر داد,عرض 
کردم:زمانی که شنیدم این خبر را از پدرت گزارش می کند, روز جمعه 
بود.حضرت فرمود:خبر داده بودم که این حدیث از پدرم به کسی گفته 


نشد. 
9-هر که خود را به عبادت پرآواژه کند در دینداریش شک کنید 


[11]13481-علی ابن فصال از پدرش از امام رضا علیه نت 
آن حضرت فرمود:هرکه خود را به عبادت پرآوازه کند در دینداریش 

کنید زیرا خداوند(عزتمند هش سنا بزآهاز کی دز. عیانت. هذر نزد مردم 
را ناپسند می دارد.سپس فرمود:خداوند(فرازمند)در یک شبانه روز هفده 
رکعت نماز را بر مردم واجب کرد که هر کسی ان را بجاأ اورد خداوند 
(عزتمند و شکوهمند) از غیر آن پرسش نخواهد کرد و رسول خدا صلی الله 
علیه و اله دو برابر ان را به عنوان نمازهای مستحبی بر آن هفده رکعت 
افزود تا نمازگزار به واسطة آنها کاستی ای که در هفده رکعت واقع شده 
ی و را بر زیادی در نماز و روزه 
شکنجه نمی کند ولی بر سرپیچی از حکم مجازات می نماید. 
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و ی وی خی سار وم 


1349-2- و عنه,قال:آخبرنا الحسین بن عیید اللهعن آحمد بن محقد بن 
ای تین هو رین رقم البرقین.عن العباس بن معروف.عن عبد 
ال خسن مهن صل ارفا الا یه الا ات۱ 
علی شبابکم الغلاه لا بفسد ۱ الغلاه ش* خلق الله یصغرون عظمه 
لو یذعون ال اه ال ماه ان ام او الا رن 
المجوش و آلذین آشرکوا تم قال غلیه الشلایالبتا برجم العالی فلا تقرلم و 
تا ی المقصر ففله‌فل. له کف ول بااسن را الاب قال ۳۳ 
الغالی قد اعتاد ترک الصّلاه و الثکاه و الضیام و الحيّ,فلا بقدر علی ترک 
غارتهو لین الخجوع الی طظاعم الله(عر هل ایدایو ان السفگر اد غرف 


عمل و آطاع. 
1350-3- و عنه,قال آخبرنا الحسین بن عبید الله.عن عليّ بن محقد 
العلوق, عن آحمد بن علی بن ابراهیم.عن آبیه,‌عن جدّه ابراهیم بن 


هاشم,عن 0 الأزدی.عن 1 ۳ بن بشیر.عن ابن طریف.عن ابن 
تناته:فال. آفتر العومتنن.علیه. الشلام اللهم ان تریء هن. الغلاه: کبراءه 
کی ار رهم الصا اللی اخدلمم ایداته لا نصه مس اخوا 
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10 جوانان شوه مراقبتت کنیوغا افراظی ها آنان را به فتاه تخشند 


[12]1349-فضیل بن پسار گوید:امام صادق علیه السّلام فرمود:نسبت به 
جوانتان از نیرنگ غلات [گروهی افراطگر که بندةٌ خدا را تا مقام خدایی بالا 
می برندابه هوش باشید که آنان را به فساد نکشانند زیرا غلات بدترین 
آفريدة خدا هستند که شکوه خداوتزن. را کوچک می سازند و برای بندگان 
خدا| ادعای پروردگاری می کنند, به خدا| سوگند که غلات از یهودیان و 
مسیحیان و زرتشتیان و بت پرستان پلیدترند. 


سپس حضرت علیه الشلام فرمود:افراطگر به ما بازمی گردد و ما او را 
نمی پذيريم و سهل انگاری به ما می پیوندند و ما او را می پذیریم,به 
حصتر تا عرض شد؟ای فرزند رسول خدا این چگونه است ؟ فرمود :زیرا 
افراطگر به رها کردن نماز و زکات و روزه و حجٌّ خو گرفته و هرگز توانایی 
فرونهادن عادتش و بازگشت به فرمانبری از خداوند(گرامی و بزرگ)را 
ندارد. ولی سهل انکار انکه اگاه شود,انجام داده و فرمان می برد. 


وش ان لین تاه فرتیتی این هخا یا اد اس تا 


3113501 1 -اضته بن تباته کوید:آمیر مقفتان غلیه البلام. فر مود :یر ورد کارا 
من همانند بیزاری جستن عیسی بن مریم از مسیحیان, از غلات بیزاری می 
جویم,بار خدایا برای هميشه ذلیلشان گردان و هیچ یک از انان را یاری 
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[34] المجلس یوم الجمعه السادس عشر من رجب سنه سبع و خمسین و 
آربعماثه فیه بقیه أحادیث الغضاثری. 


بسم اللّه الرَحمن الرحیم 


1351-1- حدثنا الشیخ آبو جعفر محمّد بن الحسن بن علیْ بن الحسن 
الطوسعت(قذس الله ۹ 1۳ از ارو 
محمد العلوی, قال:حدثنا آحمد بن محشّد بن الفضل الجوهری, قال:حدثنا 
آبی.عن محمّد بن الحسن الضفار.عن علی بن محمد القاسانی.عن 
الأصبهانین.عن المنقری,عن سفیان بن عیینه,قال:سمعت آبا عبد اللّه علیه 
السّلام قال:وجدت علم الناس کلهم فی آریع: آوّلها آن تعرف ربک,و الانیه 
آن تعرف ماءضتع که الالته ان تعرف ها اراد منک و الژابعه ان تعرف ما 
یخرجک من دینک. 


21352-2 و عنة‌قال. اخبرنتا الخسین تن عنید الله‌عن اعلمة: ین محظه 
ای تس اه 
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4- جلسه سی و چهارم 


اشاره 

جلسه روز جمعه 

شانزدهم رجب سال چهارصد و پنجاه و هفت 
که بقیه احادیث غضائری قزر ان است. 

به نام خداوند رحمتگر مهربان 

2 تمام دانش بشر در چهار مرحله است 


[1]13511-سفیان بن عیینه از امام صادق علیه السلام نقل کرد که آن 
مصزت فرمود :تمام دانش بشری را در چهار مرحله آیافتم :اول اینکه 
پروردگارت را بشناسی و دوم اينکه ندانی چگونه نو را آفرید, سوم اينکه 


آگاه شوی از افوریتتشن نو چه هدفی دارد و چهارم آنچه که تو را از دینت 
خارج می کند,بازشناسی. 
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له لام قال:قل تلضادی جر بن محقد علبیا لام سف لا 
ی 77 2 


1353-3- و عنه,قال:آخبرنا الحسین بن عبید اللّه.عن علی بن محشّد 
العلوک. عن محشّد بن موسی الرقی,عن علیْ بن محقد بن آبی القاسم,عن 
احمد بن آبی عبد الله البرقی.عن عبد العظیم بن عبد الله الحسنی,عن 
ابیه‌عن بان مولی زید بن علی,عن عاصم بن بهدله.عن شریح 
القاضی, قال:قال آمیر الموّمنین علیه السّلام لأصحابه یوما و هو یعظهم 
ترضٌدوا مواعید الاجال,و باشروها بمحاسن الأعمال, و لا ترکنوا ٍلی ذخاثر 
الأموال,فتخلیکم # الامال.اٍن الذنیا خذاعه صلاعه. مکاره غلاره 
سخاره, آنهارها لامعه,و ثمراتها یانعه,ظاهرها سرور,و باطنها غرور,تأکلکم 
باضراش, الصاناه ریم لاف لالم ها اطاهاصفت. و انتوا 
زينتها, فطلبوا رتبتها؛جهل الژجل.و من ذلک الرجل المولع بلذاتها, و الّاکن 
(لی فرحتها,و امن لغدرتها!دارت علیکم بصروفهارو رمتکم بسهام 
حتوفها,فهی تنزع ارواحکم نزعا,و انتم تجمعون لها جمعا,للموت تولدون؛ و 
الی القبور تنقلون.و علی التراب تنومون,و الی الدّود تسلمون.و الی 
الحساب تبعثون.یا ذا الحیل و الاأراء,و الفقه و الأنباءاذکروا مصارع 
الأباء, فکآنکم 
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3 -توصیف مرگ 


[2]1352-امام رضا علیه السلام از پدرش موسی بن جعفر علیه السلام 
نقل می کند که آن حضرت فرمود:به امام صادق علیه السلام عرض 
شد:مرگ را براي ما توصیف کن,فرمود:برای موّمن همانند خوشبوترین 
عطری است که آن را می بوید و به خاطر بوی دلپذیرش به خواب می رود 
و رنج و درد از او برطرف می گرددٍ_ و برای کافر همانند گزیدن مارهای 
بزرگ و نیش زدن عقرب ها و بدتر از آن است. 


[3]1353-عاصم بن بهدله از شریح قاضی نقل می کند که او گفت:امیر 
مومنان علیه السّلام در یکی از روزها که یه یارانش پند و اندرز می 
داد فرمود:در انتظا ر لحظة مرگ باشید و با کردارهای نیکو آن را لمس کنید 
و به اندوختة دارایی اعتماد نکنید, تا نیرنگ آرزوها شما را تنها گذارد زیرا| 
دنیا حیله گر در افکننده,نیرنگ باز,فریبنده و افسونگر است رودهایش 
درخشنده,میوه هايیش رسیده,بیرونش شادمانی و اندورنش فریبندگی 
است.»با دندان های مرگ شما را سا ار ی 
ویران می کند,به واسطه دنیا برای انسان ها فرزندان مرگ خواهد بود و 
آنان زیتت دنیایی را بزمی کگزیتند و در خستجخوی یست و مفام آن می. روند. 


بی خبر است آن مرد,کیست آن مرد که شیفته لذّت های اه از افش ید 
در شادی آن و آسوده از بی وفایی آن است.با بدبختی هایش به سوی شما 
نشانه می رود و با تیر مرگش شما را می افکند,جانهایتان را برمی کشد 
درحالی که شما برای آن| آندوخته ها ]انباشتید:بر ای مری زانیده.ه به سنوی 
قبرها برده و بر خاک خوابانده و به کرم سیرده و برای حسابرسی 
برانگیخته می شوید.ای صاحب تدبیرها و انديشه ها و دانش و آگاهی 
ها.مرگ های پدران را بیاد آرید. 
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بالْفوس قد سلبت,و بالأبدان قد عریت,و بالمواریث قد قسمت.فتصیر-یا ذا 
الذلال و الهیبه و الجمال-|لی منزله شعتاء,و محله و علی خدذک 
فی لحدک.فی منزل قل زوّاره,و مل عقاله, حنی تشقّ عن القبور و تبعث 
لی الشتور: فان ختم لک بالسّعاده صرت الی الجبور,و | آنت ملک مطاج و 
[الصاقات(37): 


17 
الخس بش و لا ی ال مال ی ای نا 
جماجمهم بمسک الجنان, و هو لاء یضربون بمقامع الثیران ,هو لاء یعانقون 
الحور فی الحجال,و هولاء بطوقون آطواقا فی الثّار بالأغلال.فی قلبه فزع 
قد اعیا الأْطتاء و به داء لا یقبل الدُواء.یا من یسلّم الی الود و بهدی 
الیه,اعتبر بما تسمع و تری,و قل لعینیک تجفو لذّه الکری,و تفیض من 
المع وال سس ارس الهال الیل تفای ال سس 
قلیل ایاغاس ها ال اس رین واه ری جعل 
الکیر هم اعرت وال ار ال سل اب اععال 
الانام, و تحصی فیه جمیع الأثام,یوم تذوب من الّفوس آحداق عیونها,و تضع 
الحوامل ما فی بطونها,و تفژق من کل نفس و حبیبها,و یحار فی تلک 
وال وا ان ما اکن ها 
ای نها آخرحت مر اون ات قالیا: 
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گوبا جانهاتان ربوده شد و پیکرهاتان برهنه گردید و دارایی هاتان تقسیم 
گشت.و توای صاحب شکوه و قیافه و زیبایی-به سوی جایگاهی پریشان و 

جایی غبارآلود رو می نهی و در آرامگاهت بر گونه 
جایگاهی که زیارت کنندگانش اندک و کارگرانش دلزده هستند.تا اینکه از 
قبرها نمودار شده و برای رستاخیز برانگیخته می شوید.اگر پایان کارتان به 
نیک بختی باشد به سوی خوشی ها می روید درحالی که پادشاهی مهتر و 
آرامی بدون ترس هستید که پیرامونتان پسرانی مرواریدگونه با پیاله ای از 
شرابی روان[و]درخشان,لدّت بخش نوشندگان,[صافات(37) "نات 5 و 

6در گردش اند.اهل بهشت آنجا ی 
دوزخ آنجا در شکنجه هستند. بهشتیان در پرنیان نازک و ابریشم می خرامند 
و دوزخیان در آتش و زبانة آن بی قرارند.جمجمه های فردوسیان از مشک 
بهشتی انباشته می شود و جهئمیان با گرزهای آتشین کوفته می 
شوند.بهشتیان در سایبان های پرده دار یار نمی کار جوا اون تمیق 
کر ند و دفزخیان:. با زنخیرهایی: دن. انش محاضزم .فی. شوید در. دلش 
هراسی است که پزشعان را درمانده و دردی با اوست که درمان پذیر 
نیست.ای کسی که به کرم خاکی واگذار و به سوی او برده می شوی از 
آنخهرهی فته‌ی. .هقی بیی شد یکین و هدژم کات بو از لدت خفن 
دوری گزین و پی درپی از اشک لبریز شو,منزلگاهت قبر خانةٌ وحشت ها و 
ی ها نان کار رن ارتت. 


ای بی شرم.ای نادان و ای روی گردان,از پنددهنده و آگاه کننده فرمان 
ببر,ءروز رستاخیز روز عرضه و تقاضا و آموز است,روزی 
است که کردار آدمیان به خودشان بر می گردد و تمام گناهان در آن روز 
شمارش می شوند.روزی که مردمک دیدگان انسان ها ذوب می شود و 
حامله ها آنچه در شکم دارند.فرو می نهند و میان هر انسان با همدمش 
جدایی قف فد و ی ان وحشت زدگی عقل انسان خردمند سرگردان می 
شود .آنگاه که زمین پس از آبادانیش رو به ویرانی نهد و پس از آراستگی 
شکوفه هایش تبدیل , به آفریدگان شود و از معدن های پنهان کت 
هایش را بیرون ریزد, 
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و نفضت الی له احمالها ,یوم لا ینفع الجدّ لذ عاینوا الهول الشدید 
0 و استتتلمت. اللفوس الی. الله أسیابها کشف" کی الاخرج 
غطا‌ها ,هر الخلق آنبا ها بفدکت ا ار دکا دکا, بو مدذت اضق مراو بها مذا 
مذّابو اشتد المثارون الی اللّه شا شدارو تزاحفت الخلائق الی المحشر 
زحفا زحفا,و رد المجرمون غلین الأعقاب را ردایو جد .الامر-ویحک ِا 
انسان-جدذا| جذا,و قربوا للحساب فر دا فردا, و جاء یک المَلَک صَفا صَفَا 
[الفجر(89) 2۰یسالهم عمّا عملوا حرفا حرفا ,رفجیء بهم عراه 
الأبدان, خشعا ابضار هم با ماه الحساب و من ورائهم جهئم,یسمعون 
زفیرها, و یرون سعیرها؛,فلم #ِ_ ناصرا و لا ولیّا یجیرهم من الدّل,فهم 
یعدون سراعا الی مواقف الحشر.یساقون سوقا ,فالشماوات ه مطویات 
ببس کطن سل لوالا علی الضراط وحلت وی ی ون امد 
! یسلمون,و لا بوذن لهم فیتکلمون,و لا یقبل منهم فیعتذرون»قد ختم علی 
آشجی مواقعها من القلوب حین میّز بین الفریقین! ریق فی الجَه و فریق 
فی الشعین االشوری(7۰)۵2 امن مت هذا فلبهرب: الهاربون»|دا کانت الذار 
لاتم ما سل العا ما 


1354-4- و عنه,قال: آخبرنا الحسین بن عبید اللّه,عن العلو,قال:حدٌثنا 
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و بارهايش را به جانب خداوند اندازد,روزی که تلاش و کوشش سودی نمی 
رساند زیرا| همان وحشت شدیدی را به چشم بینند و تسلیم شوند و 
بزهکاران به رخسارشان شناخته شده و آشکار گردند,و گورها پس از مدّت 
طولانی بسته بودنشان شکافته شوند و آدمیان با انگیزه هاشان در پیشگاه 
الهی سر تسلیم فرود اور تدربزدخ آخرت برداشتم شود ه اطا ان برای 
مردمان هویدا گردد و زمین سخت درهم کوبیده گردد و برای چیزی که از 
قیامت انتظار می رفت به خوبی گسترده شود بزوند کان به سوی خداوند به 
تندی تاخته و موجودات به سوی رستاخیز با شتاب به پیش می روند و 
خلاف کاران به عقب رانده می شوند و-وای بر تو ای انسان- که فرمان 
رسمی واقعا اجرا شود و تک تک به پای حساب خوانده شوند وامر] 
پروردگارت برسد و فرشتگان صف در صف فرا برسند. [ فجر (89) 1 
۶2علمه به کلمه از انچه را انجام دادند نان رشن میت کنتی ها بدن 
های برهنه حاضر شوند درحالی که دیدگانشان افتاده و در برابرشان 
حسابرسی و پشت سرشان دوزخ است که صدای ناله آن را می شنوند و 
زبانه آتش آن را می بینند, ولی هیچ یاری گر و سرپرستی نمی یابند که آنان 
را از خواری پناه دهد آنان کسانی هستند که به سرعت به جایگاه های 
تربار ای زور پیش رانده می شوند و آسمان ها همچون در 
پیچیدن طومار نامه ها,در پیچیده به دست اوست.دل های بندگان بر روی 
صراط بیمناک شود,گمان می برند که رها نمی شوند و به آنان اجازه داده 
نخواهد شد تا سخن گویند و از آنان پذیرفته شود تا بهانه آورند,بر دهانشان 
مهر سکوت زده شود,و دست و پاهاشان بدانچه انجام می دادند بازپرسی 
شوند.عجب لحظه ای که هنگام جدایی میان دو گروه, گروهی در بهشت و 
گروهی در اتش,دلها بی باک نیست. 


از چنین لحظه ای فراری ها بگریزند هنگامی که سرای رستاخیز چنین باشد 
پس عمل کنندگان برای[دستیابی به‌آان عمل می کنند. 
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سوت کی وی هی وی ی ی رس 
تیه آيی جعق علیه التامعال سعت الافر علیه الغاام بتول نع 
جنب الله,و نحن صفوته,و نحن خیرته.و نحن مستودع مواریث الانبیاء, و نجن 
امناء الله‌بو تن حجع اللو تخن حیل الله‌بودنمن الاسلام و نج رحمه الله 
۱ 
قصاییح آلنجی‌نو نعن مان الهدخدویعن العلم المیموع لاهن ال دناوتن 
السابقون,و نحن الاخرون من تمشک بنا لحق,و من تخلف عّا غرق,و نحن 
قاوی العت المحاین و نحن جزم الله نب الطریی و الغراظ المستمیج 
الی او نجن من نعمه اه علی خلقه و تجن المنهاج و نحن معدن لب 
ایا را 
تیاعر 
من تخلف عنها محق,و نحن السٌنام الأعظم.و نحن الذین بنا تنزل الژحمه, و 
نبا تون العیت ,و بسن النیی سا شرت را 
نوعرف ها اه با رسای شاه التا: 


کصت ب یم لایر ای سل من عفد امن 
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5ساوضاق انناه 


[4]1354-خینمه گوید: :از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود:ما در 
کنار خداوندیم.ما برگزيدة خداوندیم.ما منتخب آلهی هستیم.ما مخزن 
میراث پیامبرانیم.ما معتمدان خداوند(گرامی و بزرگ)هستیم.ما حجت های 
ما پایان می دهد,ما پیشوایان هدایتگری هستیم.ما چراغ های تاریکی هستیم 
ما مناره ره یافتگی هستیم. ما پرچم های برافراشته برای اهل دنیاییم.ما 
پیشتازانیم و پايانیم هر کس به ما چنگ زند, درست یابد و هر که از ما 
روگرداند غرق شود.ما پیشوای پیشانی سپیدان سعادتمندیم, ما حریم الهی 
هستیم.ما مسیر و راه راست به سوی خداوند عزتمند و شکوهمند می 
باشیم ما از نعمتهای خداوند بر بندگانیم,روش صحیح ما هستیم,ما جایگاه 
پیامبری و محل پیام[الهی]هستیم.ما پایه های دینیم و فرشتگان به سوی ما 
0 ۳ را نس 
فردوسیم. ما پشتیبان اسلامیم, ما ۰ گذرگاهيم هرکه به سوی ما 
رهسپار شود پیشی گیرد و هرکه از ما روگرداند, هلاک گردد ما بلندمرتبه و 
شناختگانیم. ما همان کسانی هستیم که به واسطة ما برکت فرود انیت ۵ 
بخاطر ما باران می بارد,و ما همان کسانیم که بخاطر ما خداوند( گرامی و 
بزرگ)بلا را از شما باز می دارد.پس هر که در ما انديشه کند ما را یاری 
کرده و حق ما را بشناسد و براساس دستورات ما رفتار نماید از ما بوده و 
به سوی ما بازگردد. 
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اتاعیل اسف دقع راهم لام کت ورن بن 
علو علیه السْلام قال: 


ای لول اه هرهش غیکی الضا ای تفر وی 
علیکم لجاجه منه الیه,بل رحمه منه,ا اله ال هوبلیمیز الخبیث من الطیب, و 
لتلی ال ما فی ضدورکمٌ و لبمحَصَ ما فی فلوم [آل عمران(154:)3]و 
لتتسابقوا |لی رحمته,و لتتفاضل منازلکم فی جنئته, ففرض علیکم الحخٌ و 
المشره ‏ رام الفا وا اه و الم و الواش ‏ حل لک ابا 
تایه اماب الترانس تاه الب سل توب ند صای الله علر 
و اله و الأوصیاء من ولده علیهم السْلام کنتم حیاری و تعرفون 
کرضا .من العراتضو هل خدخل فره اا من نها قاتا من علکم. بانامه 
ال لاه بید نکم صلی اللّه علیه و اله قا(عز و جل) لیم اکملث کم 
دیتکم و تفت کم نقمتي و رضیث کم رشلع دیناً [المائده(3:)5]ه 
فرض علیکم لأولیائه حقوقا, آمرکم بأدائها الیهم.لیحل لکم ما وراء ظهورکم 
من ازواجکم و آموالکم و مأکلکم 0 شاریکم.و یعژفکم بذلک البرکه و 


الماء 1 ۰ 
اجرً "1 الموَدَء فی الْفْربی [الشوری(23:)42] فاعلموا أَنْ مَن یَبْحَل قاتما 
بحَل عَن تفْسه [محقد(38:)47]اِنْ اللّه هو الغنن ,و آنتم الفقراء 


الیه, فاعملوا من بعد ما شئتم فسیری اللةٌ عَمَلکم 4 و سود و المَْوْمتَونَ 5 
سَتردون الی عالم العتب الشهاده قیبکَم یما نتم تعملون [التوبه 
(105:)9]و العاقبه للم تقین.: بو لا عدوان الا علن الا رون خن جذی 
رسول 
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6 اند پاسزاست را قرار داتط بای را از تاناکی یه ید 


13551 ]5 استاق,بن اسماغیل تیفابوری از امام حسم علیه الشلام. نقل 


خداوند وقتی با فضل و رحمتش تکالیف را بر شما واجب کرد آن را به 
خاطر نیازمندیش به ان واجب نکرد بلکه از روی لطف او[بر 
شما]بود,خدایی جز او نیست,خواست که به واسطة آن پلید را از پاک جدا 
کند و آنچه را در سینه هایتان هست بیازماید و آنچه در دلهاتان هست را 
بپالاید و شما برای رسیدن به رحمتش از هم پیشی گیرید,و جایگاهتان را 
در بهشت او برتری دهید.حج و عمره و برپایی نماز و پرداخت زکات و روزه 
و ولایت پذیری را بر شما واجب کرد و برای شما دری که گشایندة به سوی 
مسيرهاي اوست قرار دا تا به واسطة آن درهای تکالیف را بگشایید.اگر 
محمّد صلی الله علیه و اله و جانشینان از فرزندانش علیهم السلام نبودند 
مانند جانوران تتعر گشته بوده,هیچ حکمی از تکالیف را نمی شناختید.آیا 
ورود بر دهکده جز از درش می باشد.پس وقتی خداوند با برقراری 
زمامدارانی پس از پیامبرتان طرلی ,2۱۱۱ علیه و اله بر شما بخشش کرد. 
فرمود:«امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام 
گردانیدم و اسلام را برای شما به 9 ایین « :ْاية 3او 
برای زمامدارانش وظایفی را بر شما واجب کرد و ز به انجام آنها 
برایشان فرمان دادربه این دلیل بود که انچه بشت سر ِ اید مانند 
ازواج,دارایی,خوراک و نوشاکتان را بر شما حلال کند و شما را به سبب ان 
رحمت, از رشد و دارایی اگاه نماید تا بداند کدامتان پنهانی از او فرمانبری 
می کند.پس خداوند(عزتمند و شکوهمند) فر مود :«بگو به ازای 
ان [رسالت آیاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی دربارة 
ار و ریا 
بر زیان خودش بخل می ورزد»[محمد(47): :ْاية 8 ]زیر| خداوند نی نیاز و 
شما نیازمند به اویید.و بدانید که پس از آرزوهایتان«به زودی خداوند و 
رسولش و موّمنان. کردارتان را خواهند دید.آنگاه به سوی دانای نهان و 
آشکار بازگردانیده هی شوید و از آنچه. اتجام می, دادید به. شما خبر می 
دهد [نییه (9) یف . 18اه وبام‌ان‌ابراه. چرقیرکاران 
است»[قصص(28):ايةٌ 83]و«خصومتی نیست جز بر ستم 
پیشکان»|بقره(۰)2اية ۱193 
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اللّه صلّی اللّه علیه و اله یقول:خلقت من نور اللّه(عر و جلّ)و خلق هل 
بیتی من نوری,و خلق محبیهم من نورهم,و ساثر الخلق فی الثار. 


5-6 - و عنه,قال:آخبرنا الغضائری,عن علیْ بن محشد العلوق,عن عبد 
له بن محقّد,عن الحسین,عن آبی عبد اه بن أسباط,عن آحمد ین محقد 
شن زان العطارغن مجفه جن, مرمان الغر ال اعن غبیه بن نیقی بح نی 
عبد اللم ن الحسرعن جته الکس تن غلب لب التعلام قال سول الا 
صلی اللّه علیه و اله ان قی الفردوس لعینا احلی من الشهد.و لین من 
ردو آبرد من اللج.و آطیب 
ای لوالا ای و را 
بن آبی طالب علیه السّلام قال عبید:فذکرت لمحقد بن الحسین هذا 
ال ال هر یی که الا ری ای فن و 
آبیه, عن الثبن صلی الله علیه و اله قال عبید:قلت آشتهی آن تفشرو لنا [ن 
کان عندی تقشیر قال؛نقمم آخرنی آبیعن جتی:عن, رسول,الله صلی ال 
علیه و اله قال:اِنّ للّه ملکا رأسه تحت العرش, و قدماه فی تخوم الأرض 
السّابعه السشفلی,بین عینیه راحه آحدکم,فاذا آراد اللّه (عر و جل)آن یخلق 
خلقا علی ولایه علیت بن آبی طالب علیه السلام آمر ذلک الملک فاأخذ من 
تیاه رها مق الافه ی نی ال ال رال ری 
المیثاق و السلام. 


اتتفت احادنت الخست هن عفد الله العضا بر 
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از جدّم رسول خدا صلْی اللّه علیه و اله شنیدم که می فرمود: من از نور 
خداوند(گرامی و بزرگ) آفریده شدم و خاندانم را از نور من را داد و 
دوستداران آنان را از تفر آنان آفریده و بفیه فردهان دز نتم فسننید: 


7-در بهشت چشمه ای است و قق ان ۷7 است که خداوند ما را او ان آفریده 


[6]1356-عبید بن یحیی از یحیی بن عبد اللّه بن چسن از جدش امام 
خر یت ام ال ی کی کت تسا کدرا خی ام اند مر اند 
فرمود:در بهشت چشمه ای است که از عسل شیرین تر.از کف نرمتر,از 
برف سفیدتر و از مشک خوشبوتر است.در آن چشمه, گلی است که 
خداوند ما را ۱ آفرند عشروان ها را اد آن. افش داد مه مار آ 
گل نباشد از ما و از رهروان ما نیست و این همان پیمانی است که 
خداوند(عرّتمند و ی 
الما بر ان کرفت: 


عبید گوید: این حدیث را برای محمد بن حسین بیان کردم,فرمود:یحیی بن 
عبد الله به تو راست گفت,پدرم[علی بن حسین علیه السلام ]از جذم[امام 
حسین علیه اللام]از پدرش(امیر المومنین و اوااز پامبر صلی له علیه و 
اله همینگونه به من خبر داد.عبید گوید: گفتم اگر تفسیری[از این روایت آنزد 
نتاس شاف[ را ها روشن مای قرمو له برم ان حمز 
اوااز رسول خدا صلی الله علیه و اله به من خبر داد که آن حضرت 
فرمود:خداوند فرشته ای دارد که سرش زیر عرش است و دو گامش در 
پائین ترین مرزهای طبقه هفتم زمین است که میان دو چشمانش ارامش 
هریک از شماست.و وقتی خداوند(عزتمند و شکوهمند)خواست انسانی را 
بر ولایت امیر المومنین علیه السلام بیافریند به ان فرشته فرمان می دهد 
که از آن گل بردارد و آن را در نطفه اندازد تا اينکه به رحم برسد از 
آن[ گل ] آفرینش می دهد و آن پیمان همین است و السلام. 
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ایا ات بم العشه اتالنت ی الیش وه و اس 
المذکوره آحادیث الحسین بن [براهیم 0 


بسم اللّه الرَحمن الرحیم 


1357-1- حدئنا الشیح ار جعفر محمّد بن الحسن بن بن الحسن 
التاومت رضی الله وال اضرا آلحشین ن اترا میم 0 #9 
بن وهبان تس آحمد تس ایراهیم بن , احفمدرعن 1 الحسن بن علیْ 


و تا یا اه ای لا 
لت اصتات اه نات ام ال اد 


«الشکرکه»قال:فتذاکروا السدیف,قال:فقال لهم حمزه:کیف لنا به؟ 
قال:فقالوا له:هذه ناقه ابن آخیک علی؛فخرج الیها فنحرها,نم أَخذ من کبدها 
و سنامها فدخله علیهم.قال:و آقبل علون علیه السّلام فأبصر ناقته فدخله 
من ذلک,فقالوا له:عک حمزه صنع هذا.قال:فذهب الی الب صلّی اللّه 
علنه.و اله فشکا دنک الته:قال فافیل-ضقه رنتول 
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5- جلسه سی و پنجم 

اشاره 

جلسه روز جمعه 

بیست و سوم رجب از سالی که یادش گذشت. 
روایات حسین بن ابراهیم قزوینی و ان است. 
به نام خداوند رحمتگر مهربان 


8-حرام شدن شراب 


[1]1357-هشام بن سالم گوید :از امام صادق علیه السْلام شنیدم که می 
فرمود:هنگامی که حمزه بن عبد التصالت و عده ای از یارانش 
بر[سفرة‌آنوشاکی به نام«سکرکه»[نوعی نوشیدنی که از ارزن 
گیرند]نشسته بودند.حمزه فرمود:سدیف[پیه کوهان شترآرا به اد 
آورید,حضرت فرمود:حمزه به آنان فرمود:آن برای ما چطور است؟حضرت 
فرمود:آنان به حمزه عرض کردند,این شتر برادرزادة تو علي است.حمزه 
به قصد آن بیرون زد و آن را کشت : پس جگر سیاه و کوهان آن را برداشته 
و بر آنان وارد شد.حضرت رید علیه السلام آمد و شترش را 
مشاهده کرد و از این جهت وارد انجا شد,انان به او عرض کردند. عمویت 
خمزه چتین گرد امام ضادی علیه. السلام: فرموددغلی علیه السلام:به. نز 
تام صلی منم مالمر فب هار ان کاو مه رد رشاو برع 


امام صادق علیه السلام فرمود:رسول خدا| ۳ اللّه علیه و اله همراه او 


امد 
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اللّه صلّی اللّه علیه و اله فقیل لحمزه:هذا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
فک افیل بالات ال ری هو متسیب 


فاتهاا سای ون انم خلی ال ی اس اش ی یه 
انصرف.قال:فأنزل الله(عر و جل) تحریم الخمر. قال :فأمر رسول الله صلی 
له علیم و اله بانیتهم فکفئت.و نودی قی التّاس بالخروج |لی آحد.فخرج 
رشول ال صلی الله علبه و اله و خرج:جمزه فوقف ناجیه من الب صلی 
الله عیهو اله قالطلعا تصافوا حول حمره می الاس تن غاب مهم نم 
رجع الی موقفه,فقال له الّاس:اللّه یا عم رسول اللّه آن تذهب و فی نقس 
رسول الله علی شیعفال ند حمل الایستی غاب ی التاس ن برجم 
الی را یا سول اه آن هت و نیشن رسول 
الله علک شم قال:حافیل الی سول الله ضلی الله علیه:و الم قلعا راه 
هلان ور انل الیه ,شول الله صلی المع و اه وا مره یل وسول 
الا ضلی له عله و الم ها لنش نحل کلم الاس‌تها نی 
سل الما ال ی ی ال و 
الا و مر ای فان نا ی سا مه ات 
رجلاه,و |ذا غطّی رجلیه انکشف وجهه.قال:فغطی بها وجهه,و جعل علی 
رجلیه |[ذخرا. 


قاله آنشه الاسن:ه قی لول علبه التلام‌فقال له رل الله ی اراد 
علیهده اله:ما ضنعت با علوت کفعالن: 


پاررشول: اللب زیت ار عفا له تسیل الله ضلی له لیف و الم دزی 
ال ال لا ای ال اه 
وعدتنی, فانک ان شئت لم تعبد. 


2 وا فال تم شتا الاادر‌عن هام نت الم خن اس یه الله. عاه 
السّلام, قال: 


آهوفت انش و اصعانی یفام من ار ی وت اما مها اهر 
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رح 9 خدا| به طرف شما می آید.امام صادق علیه 
السلام فرمود:حمزه , با برآشفتگی بیرون آمد .امام صادق علیه السلام 
فرمود:خداوند(گرامی مور اند حرمت شراب را فرو فرستاد. 


امام‌صادیغلیة الشلام فرمودت ول دا صلن: الله علیهتی القدیه رن 
های انها فرمان داد,انها وارونه شدند.در میان مردم اعلان شد به سوی احد 
رهسپار شوند,رسول خدا صلی اللّه علیه و اله خارج شد و حمزه هم بیرون 
زد و در نزدیکی های تباکین علی الله علمتم اد توقف کرد.امام صادق 
علیه السّلام فرمود: وقتی[لشکر آصف بستند, حمزه بو نان مردمان یورش 
برد تا اینکه در میان آنان نایدید شد پس به جایگاهش بازگشت .آن مردمان 
به او گفتند:خدا رااخدا را!اای عموی رسول خدا از اينکه بگریزی درحالی 
که نسبت به[حفظ ]جان رسول خدا| وظیفه داری .امام صادق علیه السلام 
فرمود: آنگاه دوباره حمله کرد تا آننکهبر:میان ان مردمان : دید ند تیوه 
به جایگاهش بازگشت,و آن مردمان به او گفتند:خدا را! خدا را!ای عموی 
رسول خدا از اینکه بگریزی درحالی که نسبت به[حفظ جان رسول خدا 
وظیفه داری.امام صادق علیه السْلام فرمود؛پس به طرف رسول خدا 
روآورد و وقتی دید او به طرفش می آید,رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
به او نزدیک شد و او را در آغوش گرفت و رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله 
میان دو چشمانش را بوسید و آنگاه او ین ان مردمان یورش برد و به 
ارت سس سول خدا صلی اه علو ال اس اور باه ات رامرراه 
کفن نمود-سپس امام صادق علیه السلام فرمود:مانند کسی که پدرم را 
اینگونه پوشاند -هرگاه با آن جچهره اش را می پوشانید دو پایش اشکار می 
شد و هرگاه دو پایش را می پوشانید رخسارش نمایان می گشت.امام 
صادق علیه السّْلام فرمود؛پس جهره اش راعا ان پوشانید و بر دو پایش 
اذخر[ گیاهی است خوشبوآنهاد .امام صادق علیه السلام فر مود :آن مردمان 
تاره مار شدند وغلی علیبه السلام بافی مانه سول دا صلی لاه علیه 
و الو به او فرمود:چه کردی اي علي؟آن حضرت عرض کرد:ای رسول خدا 
۱ شدم.رسول خدا صلی الله علیه و اله به او فرمود:ان کفان 
توست امام صادق علیه السلام فرمود:سپس رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود:بار خدایا آنچه را به من وعده دادی محقق ساز که اگر تو 
بخواهی پرستش نخواهی شد. 


[2]1358-هشام بن سالم از امام صادق علیه السّلام نقل کرد که آن 


حضرت فرمود: آرزو می کنم من و یارانم در صحرائی خشک از زمین باشیم 
تا اینکه جان بسیاریم پا از خداوند گشایش بر لسنسند. 


ص: 617 


فا دا اسان ها من لسن اهاز 
لام فال :ان سلیمان علیهانشام لا سلب ملکد خرج علی وجهه فصاف 
رجلا عظیما فأضافه و آحسن الیه.قال:و نزل سلیمان علیه السّلام منه منزلا 
عظنضا امارای .من ضلانه و فح نم 


ی ۳ ۱ 1۷ آاک فی 
هت ره 


قال:فخرج حثی آتی الشاحل,فآعان صیّادا علی ساحل البحرفاًعطاه 
السمکه التی وجد فی بطنها خاتمه. 


0-4 قال:و بهذا الاسناد.عن هشام بن سالم,عن آبی عبد اللّه علیه 
الشلام,.قال:لمّا مات جعفر بن آبی طالب علیه السّلام رل اللم‌خلی 
له علیه و اله فاطمه علیها السلام آن تثخذ طعاما لأسماء بنت عمیس,و 
اتیها و نساو‌ها خلانه ابام, فجرت بذلک الشته من آن:بصنع لاأهل المیت. ثلانه 
آیام 


1361-5- قال:و بهذا الاسناد.عن هشام بن سالم,عن آبی عبد اللّه علیه 
السّلام.قال ان اللّه لمّا خلق آدم و نفخ فیه من روحه,وثب لیقوم قبل آن 

یت فیه الروح فسقط. فقال اللّه(عر و جل)خلق اسان َو 
[الاسراء(11:)17]. 


626 لد قالته مدا الاشتادفن .ام ی ان آیی. ند اللج غلبه 
السّلام, قال: 

کان لنمرود مجلس پشرف منه لین الثار فلما کان بعد ثلائه شرفت عت 
النان هه وم افتهفاها ار اهتی له اسلا هتسه تنم ی رم 
خضر اء. قال : فالتفت نمرود الی 
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[3]1359-هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام خبر داد که آن 
حضرت فرمود:وقتی فرمانروایی سلیمان ربوده شدآسرزمین خویش 
راآترک گفت و مهمان مرد تور کین ده مرد او را پذیرایی کرد و به او 
نیکی نمود .امام صادق علیه السلام فرمود :سلیمان علیه السلام به جهت 

نمازگزاری و بزرگواری اش‌,نزد صاحبخانه منزلت و مرتبة والایی 
یافت.امام صادق علیه السْلام فرمود: :یس دخترش را به همسری سلیمان 
درافرد:دختر آن هرد وقتن وی کبهای. سلیمان, را دید گفت 


پدر و مادرم فدایت.چه خوش بویی و چه صفات کاملی داری خصلتی در تو 
نمی یابم که بدم بياید مگر اینکه هزينة تو را پدرم به عهده دارد.امام علیه 
السّلام فرمود:از این روی سلیمان[در پی روزی‌آبیرون رفت تا اينکه به 
ساحل رسید و ماهیگیری را بر ساحل نجات داد و آن ماهیگیر ماهی ای را 
که انگشترش را در شکمش یافت.به او هدیه داد. 


[4]1360-هشام از امام صادق علیه السشلام نقل کرد که آن حضرت 
فرمود:هنگامی که جعفر پسر ابی طالب علیه السّلام از دنیا رفت رسول 
خدا ضایم اه غلیه. و اله بت فاطلیته غلیها الطلام جمتهر واخ تا دای را 
برای اسماء دختر عمیس[همسر جعفر]برگیرد و زنان اسماء[فامیل های 
اواسه روز نزد او می امدند و از اینجا رسم بر این شد که این کار سه روز 
برای بازماندگان انجام شود. 


[5]13061- -هشام از امام صادق علیه السلام نقل کرد که 1 حضرت 


فرمود؛انگاه که خداوند ادم را آفرید و روخش را در او دمین: ادم پیش از 
اينکه روح در او کامل شود از جاأ پرید تا بایستد که فرو افتاد.یس 


خداوند(عز تمند و شکوهمند) ذ د:انسان شتابزده افریده شد. 
و و فرمو بزده افر 
21 تروق به: آنشتی که خقفر تا آبرافتم را فر آن اتداخته بود تکام کرد 


[6]1362-هشام از امام صادق علیه السّلام خبر دا که آن حضرت 
فرمود:برای نمرود نشستگاهی بود که از آنجا بر آتش تسلّط داشت.پس از 
گذشت سه روزءنمرود و آزر از بالا به درون آتتخن نگریستند و به ناگاه 
رامیت ای ار مر ری توس 
گوید.امام فرمود:نمرود به آزر رو کرد و گفت: 
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آزرتففال :یا آززشا اکرم ابنی فلن رات هال‌تنمو ون لایر اهیم اعرع عین ره 
لا ناکین 


1363-7- قال:و پهذا الاسناد.عن هشام بن سالم,عن آبی عبد اللّه علیه 
السّلام قال:ِنْ آأشْدٌ الثاس بلاء الأنبیاء(صلوات الله علیهم)نمٌ الذین 
باونهم نم الامتل فا متل: 


ات فا دا امومع اه دی سا تشعت. آش عفوه الاب اوه 
السلام, قال: 


لارام مت تم ات الاریق ی ی سط ال هه اکن 


13659- قال:و بهذا الاسناد.عن هشام پن ی سالم,عن آبی عید اللّه علیه 
السلام,قال:لمّا قبض رسول اللّه علی ال له ماه وا صوا سر 
چانب البیت,و لم یروا شخصا یقول: کل تفس ات وت و الما ون 
أجُورَکُمْ یوم القيامه قمن رحزح عن الثار و ادج اجه ققَدٌ فاز [آل 
عمران(185:)3]ئمٌ قال:فی اللّه خلف من کل هالک,و عزاء من کل 
مصیبه,و درک لما فات.قال:فباللّه فتقووا و ایّاه فارجواءفانٌ المحروم من 
تخر ارات بو اشرها عووم تس فلعا: رصع عارن. غلیه: ارام علی 
یا عل ی اس فا فعها قی عم قال رسد 
اللّه صلّی اللّه علیه و اله:یا علمت, |ذا آنا مث ففسلنی, فاثه لا بری آحد 
غمرت خیر ک الا اتفعات یاه فعال له یلید | لزت لا 


ول ایا ی سا قلعت ها تا ول 
معک یعینک ولینا ولک الفضل بن العبّاس الماء,و مره فلیعضب عینه, فائه لا 
بر آخد عفرسی غیر که الا انفقات غتام. 
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ای ازر چه چیز پسرت را این چنین نزد پروردکارش گرامی داشته 
است.امام فرمود:انگاه نمرود به ابراهیم گفت:از من دور شو و با من 
۶2 -شدیدترین مردم در دنیا از نظر بلا 


[ 363 7]1- -هشام از امام صادق علیه السلام کزان داد که آن حضرت 


فرمود :بلاکشترین مردمان پیامبرانند و سپس کسانی اند که از انان پیروی 
کردند و سپس به نسبت همانندی[به پیامبران, بلا می کشندآ]. 


[8]1364-زنان حق پیاده روی در ميانه های راه را ندارند ولی می توانند 
از دو طرف راه حرکت کنند. 


4 وی سل دا رمختق رقف شید دای ار شش عانق ایزهان اند 


[9]1365-هشام ین سالم از آمام ضادق کلیه الشلام خر «ا که آن 
حشرت رده ای که تنل که ای باه يم مار سا نو 
شد.مردم کسی را ندیدند ولی صدایش را از سوی خانه شنیدند که می 
گفت :۰«هر جانداری چشنده مرک است و همانا روز رستاخیز پاداش هاتان 
به طور کامل به شما داده می شود.پس هرکه را از آتش دور دارند و در 
بهشت ذرآوز ند بی گمان کامیاب شده است»[آل عمران(3) یه 
95 1]. ..سیس امام علیه السلام فرمود :از سوی خداوند در هر میر‌نده ای 
جانشینی و در هر مصیبتی تسلیت و از برای آنچه درگذشت جبرانی وجود 
دارد.امام علیه السلام فرمود:یس با خداوند نیرومند شوید و به او امید 
داشته باشید.همانا بی بهره کسی است که از پاداش بازداشته شود؛و 
عورت پیامبرتان را پنهان کنید.وقتی علی علیه الشلام پیامبر را به تختش 
قرار داد ندا امد:ای علی پیراهنش را از تن درنیاور.امام صادق علیه السلام 
فرمود:پس علی علیه السلام او را در پیراهنش غسل داد.پیس امام صادق 
عله الام موی ول کدرا .صلی. االه انم و الم مها قلی 
هنگامی که من از دنیا رفتم تو غسلم بده,زیرا هیچ کس به جز تو عورت 
ها ی ان که چم سا ار مور ایام سا ای ام 
فرمود: سپس طلی علیه السلام به حضرت فرمود :ای رسول خدااتو مرد 
ی ور ای ای ی ای این نماد 


فرمود:جبرئیل با تو بوده و پاریت می کند و فضل بن عباس به تو اب می 
رساند و به او دستور بده تا چشمانش را ببندد. 
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1366-0- قال:و بهذا للاسناد.عن زراره‌عن آبی جعفر علیه 
السلام, قال : قلت له: 


رت اللّه الّنی قَطر الثاسن نها ؟قال:التوحید. 
1367-1- قال:و بهذا الاسناد.عن هشام را لمع ان نی غاید 


السّلام.فی قول اللّه(ع و جل): و هحنام الشت" ُن [البلد(10:)90]قال: نجد 
الختر ولتت 


1368-2- قال:و بهذا الاسناد.عن هشام بن سالم؛عن آبی عبد اللّه علیه 
السلام:قال آمیر المغمنین: غلیه السلامآشا ۳ آنا فلو کنت ما شهدت أوّل 
الشهود؛یعنی فی الژنا. 


1369-3- قال:و بهذا الاسناد,عن هشام,عن آبی عبد اللّه علیه السّلام 
فا کان آفیر الم‌نتین علبه التلام پحطب و یسفن ویکنمن کات فا مه 
1370-4- قال:و بهذا الاسناد‌عن هشام اقا لمءغن ای فد الم ها 


الشلام.قال حمل الحسین بن علی سثه آشهر و آرضع سنتین,و هو قول 
الّه(عرٌ و جلْ): 


و وصَْنا اسان یوالیه اخساناً حملئة أَمُه کُزهاً و وصعله کزها و حَلَة و 
فصالة تلائون هرا [الاحقأف(15:)46] 


1371-5- قال:و بهذا الاسناد,عن هشام بن سالم,قال:آبو عبد اللّه علیه 
السّلام و ذکر السفیانی. فقال:أما الاجال فتواری وجوهها عنه.و أٌا اللساء 
فلیس علیهن باس. 


1372-6- قال:و بهذا الاسناد.عن هشام بن سالم,عن آبی عید ال علیه 
السشلام,فی قوله(تعالی): ان امک علند ال لْفاكَم 
[الحجرات(13:)49 ]قال :آعملکم بالثقته. 
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5 زیر آیق تیه قاری لد القی سار القاش, نها 


[10]1366-زراره از امام باقر علیه السْلام خبر داد که برای او اين آیه را 
خواندم:«با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است»[سورة 


16 تفنتیر ایغ شریفة(و هدیناه النجدین) 


[11]1367-هشام از امام صادق علیه السّلام دربارة گفتار خداوند(گرامی 
و بزرگاکه فرمود؛:«هز دو راهم زا بده نمودیم»|بلد(90):اية 10 آپزسش 
کرد.حضرت فرمود:راه خیر و شر. 

فرعود امین المومنین, علیه الساام فرمودزا گر من بودم اقلین: کواه نمی 
شدم-یعنی در گواهی به زنا-. 

7-تقسیم کارهای خانه بین حضرت علی علیه السْلام و حضرت فاطمه علیها السلام 


[13]1369-هشام از امام صادق علیه الشلام خبر داد که آن حضرت 


فرمود:امیر المومنین علیه السلام این گونه بود که هیزم جمع می کرد و آب 
می کشید و[خانه رااجارو می زد و فاطمه علیها السلام این طور بود که 


اسیاب می کرد و خمیر می نمود و نان می پخت. 
زسیم ونیا ادن خضرت هام سین علبه التسلام در اش ماحکی و دوضال شین کفردن 


[14]1370-هشام از امام صادق علیه السّلام نقل کرد که آن حضرت 
فرمود:امام حسین علیه السلام شش ماه[در شکم مادر احمل شد و دو 
سال شیر داده شد و این گفتار خداوند(گرامی و بزرگ)است که 
فرمود:«انسان را[نسبت آبه پدر و مادرش به احسان سفارش 
کردیم.مادرش با تحمل رنچ به او باردار شد و با تحمّل رنج او را به دنیا 
آورد و باربرداشتن و از شیر گرفتن او سی ماه است»[احقاف(46) یه 
15 


[15]1371-هشام گوید:امام صادق علیه السلام صحبت کرد و از سفیانی 
اه را ای هرا ادا 
بر زنان اشکالی نیست. 


سس آیق فان اکرسکم مد الم تاک 


[16]1372-هشام از امام صادق علیه السْلام دربارة گفتار خداوند! والا]که 
فرمود:«در حقیقت ارجمندترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین 
شماست»[حجرات: آية 15]خبر داد که آن حضرت فرمود:دوراندیش ترین 
شماست. 
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1373-7- قال:و بهذا الاسناد.عن هشام بن سالم؛عن آبی عبد اللّه علیه 
السّلام,قال لو کم |ذا بلغکم عن الاجل شیء مشیتم الیه فقلتم:یا هذا ما 
آن تعتزلنا, و تجتنبنا او تکف عیا,فان فعل و الا فاجتنبوه. 

9 ار تیدا الاستاوغن شاه سا تفن آس عه الله علند 
السلام,قال: 


فی قول اللّه(تعالی): و فالتِ هد ید اللّه معلولَة 
[المائده(64:)5]فقال: کانوا یقولون قد فرغ من الأمر. 
1375-9- قال:و بهذا الاسنادعن هشام بن سالم,عن آبی عبد اللّه علیه 


السلاشعالن لا خر طظالب الحت فیل ای ید الا ‌غلبه الشاام ترجه ان 
یکون هذا الیمانیخ؟ فقال:لا 


الیمان یوالی علنا غلیه الشلام و هدا یبرآ. 

213760 قال:ه بهدا الاستاددعن. هشام‌عن آبی. عبد الله. علیه 
التتلام فال مانب و السقیا یت کفرسی زهان. 

121 فال تفا اسان شام تن وا لش این کید انلهعرره 
السّلام, قال: 

آتی قوم آمیر المومنین علیه السّلام فقالوا:السْلام علیک با رینا!افاستتابهم 


فلم یتوبوا فحفر لهم حفیره,فأوقد فیها نارادو حفر حفیره آخری الی جانبها و 
آفضی ها هماقا نم وا اافاهم.فی نمی اهفه نی الحمینه 
ااجر یی مانها: 


1378-2- قال:و بهذا الاسناد.عن عن هشام و الم هن عم عم اه 
علیه الا فال زان کل حارند ات انشا 


ص :624 


[17]1373-هشام از امام صادق علیه السّلام نقل کرد که آن حضرت 
فرمود:اگر از مردی چیزی [نادرست]به شما رسید که به سوی او رهنمون 
شدید پس بگویید:ای مرد يا از ما دوری می گزینی و کناره می گیری یا 
دست از ما برمی داری .اگر چنین کرد[ که چه بهتر]وگرنه او را از خود دور 
تا [ تسین ایک شتر وقگ اه فلت الیود ید الله عف زب 


[18]1374 -هشام بن سالم گوید :امام صادق علیه السلام درباره این سخن 
خدای والا«و بهودیان گفتند دست خداوند بسته است»[مانده(5):آبة 
4آفرمود:آنها چنین اعتقاد داشتند که خداوند از ادارة نظام هستی کنار 
کشیده است. 


این و تفر علی خن ات لام 


[19]1375-هشام از امام صادق علیه السُلام روایت کرد که وقتی طالب 
خق اعدا لین بحی سن. عسد سر آسود کندع.ساد لت طالت: ااحم. که کر 
منطقهٌ حضر موت قاضی بود و سیس دست از فرمانبری مروان بن محمد 
کشید و با نبردهایی بر منطقة صفا و مکه سلطه یافت و ابو حمزه مختار 


بن عوف هم از او پیروی کرد.مروان سپاهی را به طرف انان 
فرستاد.دستگیرشان کرده به قتل رسانید و سر طالب حق به شام نزد 
مروان فرستاده شد]قیام کرد.از امام صادق علیه السلام سوال شد: 


یمانی علی علیه السلام را دوست می دارد ولی این مرد دشمن می دارد. 
[20]1376-هشام از امام صادق علیه السلام خبر داد که آن حضرت 
فرمود:یمانی و سفیانی همانند دو اسب مسابقه هستند. 

5 ریخ علی عا قلاخ اتف کم را مر صاه افش آتاشت 


[21]1377-هشام از امام صادق علیه السّلام نقل کرد که آن حضرت 


فرمود:گروهی نزد امیر المومنین علیه السّلام آمدند و عرض کردند:درود بر 
تو ای پروردگار ما!علی از آنان خواست توبه کنند, توبه نکردند,چاهی بر 
آنان کند و در ان ۳ افروخت و در کنار آن,چاهی ذدیکر.خفر کرد و میان 


آن دو چاه را به هم منتهی کرد وقتی توبه نکردند آنان را در چاه انداخت و 
در چاه دیگر آتش افروخت تا اینکه مردند. 


4 با لاترین گناه حتبٌ دنیاست 


[22]1378-هشام از امام صادق علیه السْلام گزارش می دهد که آن 
نم 
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1379-3- قال:و بهذا الاسناد.عن هشام ين سالم,عن آبی عبد اللّه علیه 
السلام,فال:لا بزال الدعاء محجونبا غن السماء حنی بضلی»علی محتند: و ال 
فستد علیمم اللام 


04فا ها لاسام هشاه ی تا لسن اه الا اند 
1 


ب الثبی, علیه السّلام حین دعا ربه:یا رب.کیف ابتلیتنی بهذا البلاء الذی 
 ِ‏ به آحدا؟فو عرّتک اک لتعلم آئّه ما عرض لی آمران قطٌّ کلاهما لک 
طاعه ۷ عملت باشدذهما علی بدنی قال:فنودی:و من فعل ذلک بک پا 
ات فا *فاخد التر اب م عوضعه علی:ر اسهتد فال :نت یا رب. 


1381-5- قال:و بهذا الاسناد.عن هشام بن سالم, قال:سمعت آبا عبد اللّه 
علیه السّلام, یقول:ثا لنحبٌ الدّنیا و آن لا نعطاها خیر لناء و ما عطی آحد 
مها شا الا مس حطم فن خر ال قفا له را الله نطاب 
الذنیا. فقال له آبو. عبد اللّه علیه السّلام تصنع بها ما ذا؟قال ات 
نفسی و علی عیالی,و تصدّق منهاءو اصل منهاءو آحخْ منها.قال:فقال آبو 
عبد الله علیه السْلام:لیس هذا طلب الذنیا, هذا طلب الاخره. 


26 فال که دا الاشتاوغن هضام ین سالمرعن ایس ید الله علره 
السّلام, قال: 


ول الصا امه و الف الشاع و و ات ان واه ات 
بالییوته اشتوها العت بالستکوت:. 


1127 قال :و بهذا الاستادرعن هشام بن:سالمرعن ابن. اسامه:غن آین 
ص :626 


5-عا همچنان در آسمان مخفی است تا اينکه بر محمد و آل محمد درود فرستاده شود 


فرمود:دعا همچنان بر اسمان مخفی است[و بالا نمی رود]تا اینکه بر محمد 
و دودمانش علیهم السلام درود فرستاده شود. 


[24]1380-هشام از امام صادق علیه السّلام خبر داد که آن حضرت 
فرمود: ایوب پیامبر می که پروردگارش را ندا می داد عرض 
کرد:پروردگارارچگونه مرا به چنین بلایی که هیچ کس را به آن 
نیازمودی,دچار کردی؟پس به شکوهت سوگند که تو خود آگاهی .هیچ گاه 
نشد دو امری که هر دو فرمانبری از تو بود بر ما عرضه شود مگر آنکه 
سخت ترین آنها را بر خود برگزیدم. 


امام صادق علیه السلام فر مود:پس ند| آمد:چه کسی اینگونه با تو برخورد 
سرش ریخت سپس عرض کرد:تو ای پروردکارم. 


7 حفت یی اد خنیا به کی وان تشد فیی که تفر اش کر اخرته حاسته شید 


299هام از عند الله بن ای مفور رداق که. ان کفتا امام 
صادق علیه السْلام شنیدم که می فرمود:ما به دنیا علاقمندیم و اگر دنیا به 
ما داده نشود برای ما بهتر است چرا که هیچ چیز از دنیا به کسی داده 
نشود مگر اینکه بهره اش در آخرت کاسته شود.ابن آبی یعفور گفت: :سپس 
مردی به او عرض کرد:به خدا سوگند ما خواستار دنیا هستیم.امام صادق 
علیه السلام از او پرسید:با ان چه می کنی؟عرض کرد :ان را برای خودم و 
خانواده ام فراهم می کنم و از آن صدقه می دهم و از آن می بخشم و از 
و وت آبی یعفور گوید :آنگاه امام صادق علیه 


8-زنان درمانده و ناتوان هستند 
[26]1382-هشام از امام صادق علیه السّلام نقل کرد که آن حضرت 
توا ها صای الت له واه اسان رماننم مایا 


هستند,ناتوانی شان را با خانه ها پنهان کنید و درماندگی را با سکوت 


ص: 627 


عبد اللّه علیه الشلام,قال:قلت:بلغنا أَنْ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله لم 
تم مب ی ام وا 


قال:فقال آبو عبد اللّه علیه السشّلام:ما کله قطّ. قلت:فأَق شیء کان یأٌکل؟ 
فالگان ظعام رسد لاله صضلن. رال لماعت آذا عجوه حامام 
الثمر, 9 وقوده السعف. 


28 اه تیدا الا ستا دی هام تن سالرفن این -عید الله علجه 
السلام, قال: 

تخت ان ی یامه ما مف فشاری فاو ایا الامو دازام فه ها 
فاعفوا. 

قال:فیعفو قوم و یبقی قوم متلازمین.قال:فترفع لهم قصور بیط فیقال:هذا 
1385-9- قال:و بهذا الاسناد.عن هشام بن سالم‌بعن یی عید اللّه علیه 
السّلام, قال بعض آصحابنا: آصلحک اللّه,کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله 


و یقول:قال جبرئیل علیه السّلام و هذا جبرئیل یأمرنی؛نمٌ یکون فی حال 
آخری ,هی قلیه؟قال:فعال آبه عید الله علیه السلام 


اتق اد کان الخضمی لاله پیش یا خیرتیل غلیه الشلام آضانه راک 
اتقل الوحی من اللفیو ادا کان .یهما جیرئیل. علبه: السلاملم. بضیه 
ذلک, فیقول:قال لی جبرئیل, و هذا جبرئیل یأمرنی. 


30 -386 1- ءقال: 91 بهذا الاسناد.عن هشام بن سالم «عن ابن آبی یعفور عن 
ان .فد الل له ال فا ان اعطظم ای هم انامه رم بر 
وضف. عدلاءتم خالفة الی غیره. 

1387-1- قال:و بهذا الاسناد.عن هشام بن سالم,عن التمالین.قال:سمعت 


ص :6286 


9 رای روانش ضای الم کی ال جو یود 


[27]1383-ابی اسامه از امام صادق علیه السّلام خبر داد که به حضرت 
عرض کردم:به ما خبر رسید که رسول خدا صلی اللّه علیه و اله هرگز سه 
روز از نان گندم سیر نشدء,ابی اسامه گوید: . بیس اما م صادق علیه السلام 
فرمود:هرگز آن را نخورد.عرض کردم:پس چه چیز می خورد؟ 
ها و ان هی ات 
و حلوایش خرما و هیزمش شاخة خرما بود. 


0 روز قیامت منادی خداوند می فرماید خداوند عفو کرده پس شما نیز درگذرید 


[8]1384 2-هشام از امام صادق علیه السّلام نقل کرد که آن حضرت 
فرمود:انسان ها در روز رستاخیز همراه هم برانگیخته می شود آنگاه 
فریادکشی ندا می دهد:ای مردمان,خداوند عفو کرد پس شما نیز 
در گذرید,امام علیه السْلام فرمود:عده ای می بخشند و عده ای همراه هم 
باقی می مانند, امام فرمود:برای بخشایندگان کاخ های درخشانی برپا 
گردد.سپس گفته شود.این برای کسی است که عفو کرد آنگاه همث آدمیان 
از یکدیگر در می گذرند. 


[29]1385-هشام از امام صادق علیه السّلام روایت کرد که آن حضرت 
فرمود :عده ای از یاران ما گفتند: 


خدانت. ‏ ندرستی. دخفرفدالن. .دا ضلی. الله. غلیه نو الا کاه امین 
فرمود:جبرئیل فرمود:و اين جبرئیل است که مرا فرمان می دهد و گاهی 
هم[هنگام و می شد؟ ! هشام گوید :امام صادق علیه السلام 
فرمود تدای که وحی بدون واسطة جبرئیل علیه السلام از خداوند به 
پیامبر می رسید,به خاطر سنگینی وحی از جانب خداوند این حالت به سراغ 
او می آمد و آنگاه که میان خداوند و پیامبر, جبرئیل فاصله بود این حالت به 
نز اش کی امد ق یت فیفو شیر کل به یه فت :و آنت خر تیل است که 
مرا فرمان می دهد. 


1 1-همانا افسوس ناک ترین مردمان کسی است که عدالت را توصیف کرده انا از 1 به 
غیرش روی گرداند 


013961 این این بعغور از آمام ضادق علیه. السلام. تقل کرد. که آن 
حضرت فرمود:همانا افسوس ناک ترین مردمان کسی است که عدالت را 
توصیف کرده آنگاه از ان به غیرش روی گرداند. 


ص :629 


بن الحسین علیهما السّلام و هو بقول:عجبا للمتکیُر الفخور الّذی کان 
۹۱۱ 
بری الخلق, و العجب کل العجپ لمن آنکر الموت و هو یموت فی کل یوم و 
لیله,و العچب کل العجب لمن آنکر شاه الأخری و هو بری الّشاه الأولی.و 
الع تا ای مه ار الق ری ار نها 


1388-2- قال:و بهذا الاسناد.عن هشام بن سالم.عن محمد بن 
مسلم قال: 


قال آبو جعفر علیه السْلام يا محشّد,لو یعلم السّائل ما فی المسأله ما سل 
احد أحدابو لو یعلم المعطی ما فی العطیّه ما رد آحد آحدا.قال:نمٌ قال 
تفا مخت مسا عم شام کت لفی الم ما ورد 


1389-33- قال:و بهذا الاسناد‌عن , هشام,عن آبی عبد اللّه علیه 
السلا‌فالدان قوما آنوا رتتول الله.ضلی الله علیه و ال فعالوابا زشتول 
اللح:صلی الم علید.و الهراضمن لا غلی رک الم فال ففال: 


غلی ان دی ول ا فاعم رل للم صله اللم اه 
ال فضمن لهم الجنه. 

قال خفبلة دلی قوما هن الا تضای فان هر فقاله ابا رسول اللد صلی آلله غلیه و 
ال اضمت لیا الم 

فالعلی ان لا الوا احدا شتارفان ا عم با رتسول اللم‌خلی. الله یه ۸ 
اله.قال: فضمن لهم الجثه؛فکان الرچل منهم یسقط سوطه و هو علی دابته 


فینزل حگی بتناوله کراهیه آن یسأل آحدا شیثاءو اه کان الجل لینقطع 
شسعه فیکره ان یطلب من احد شسعا. 


ص:630 


9 یرو خاک سرت مدا خانه اناد 


1 از ددهشام آر عمالی نقل کرو که او کار امام ان عله ازشاا 
شنیدم درحالی که او می فرمود: 


شگفتا از گردن فراز گناهکاری که دیروز نطفه بود و فردا لاشه است.و 
شگفت انگیزتر کسی که در خداوند تردید نمود درحالی که افریده ها را می 
بیند و حیرت انگیزتر کسی که مرگ را انکار کرد درحالی که هر شبانه روز 
می میرد,و شگفت آور کسی که برانگیخته شدن روز رستاخیز را انکار کرد 
درحالی که برانگیخته شدن دنیایی را مشاهده می کند و تمام شگفتی از 
کسی که برای سرای نایایدار کوشید و سرای جاودانی را رها کرد 


[32]1388-هشام از محمد بن مسلم نقل کرد که او گفت:امام باقر علیه 
السلام فرمود:ای محمد.اگر گدا بداند چه چیزی در گدایی است کسی از 
کسی درخواست نمی کند و اگر بخشنده بداند چه در بخشش است کسی 
ی 
هر کس تقاضایی کند درحالی که بی نیازیش را پنهان می سازد با چهره 
خراشیده خداوند را ملاقات خواهد کرد. 


3-سجده های طولانی ضمانت داخل شدن در بهشت است 


[33]1389-هشام از امام صادق علیه السلام گزارش داد که آن حضرت 
فرمود:عده ای نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله آمدند و عرض 
کردند:ای رسول خداابه واسطة پروردگارت بهشت را برای ما ضمانت کن, 
امام علیه السلام فرمود:حضرت فر مودند: به شرط اینکه مرا با سجده های 
طولانی پاری نمایید. 


عرض کردنخاضد ال ای رسول خدا صلی. الاه: غلیه وله شین عظرت 
بهشت را برای انان تضمین کرد. 


افش ای صلی تام موی ین هکس آکریمی از اسر 
رسید و نان نزد پیامبر امده و عرض کردند:ای رسول خدا بهشت را برای 
ما تعهد کن.حضرت فرمود:به شرط اینکه از هیچ کس چیزی درخواست 
نکنید. عرض کردند:حتما ای رسول خدا,امام صادق علیه السلام فرمود: 


پس حضرت بهشت را برای آنان تضمین کرد.از این روی وقتی تازيانة 
مردی از ان گروه در حالی که بر چهارپايش نشسته بود,فرو افتاد به خاطر 


اینکه بدش.می اههد خیزی: را از کشی درجواسشت. کنت خود فر ود اهد تا ان :زا 
بردارد,و بند کفش مردی پاره شد و او نایسند می دانست که از کسی بند 


: کفش درخواست "اکن 
ص: 631 


1390-4- قال:و بهذا الاسناد.عن هشام م ند سالم, قال:سألت آبا عبد اللّه 
علبة. السلام غن. قول الله(تعالی): قسشاها اه اد کم لا تعلمون 
[النحل(43:)16 آمن هم؟قال:نحن. قلت: علینا آن نسألکم؟ 
قال:نعم. قال:قلت: فعلیکم آن تجیبونا؟ قال:ذاک الینا. 


فا و مدا الاتاگن هام بت سا لمرگرم ای یو الله علیه 
السلام,قال: 


اٍنْ العبد |ذا عجُل فقام لحاجته یقول اللّه(تبارک و تعالی)ما یعلم عبدی ی 
آنا آقضی الحوائج. 


1392-6- قال:و بهذا الاسناد.عن هشام بن سالم,عن آبان بن تغلب.عن 
آبی عبد اللّه علیه السّلام,قال:أیُما مومن ساأل آخاه المومن حاجه,و هو 
پقدر علی قضائها, فر نی عتهمامسلط الله. علیه سجاعا قیر فترم تن مر 
اصابعه. 


1393-7- قال:و بهذا الاسناد.عن _هشام,عن ونم الحذاء ان یه 
اللّه علیه السلام,قال:قال لی:آلا آخبرک باشد ما فرض الله علی خلقه؟ 
قال: قلت: نعم. 


0 خاک في مالک نو ذکر ال ِ آما ی ی 
الّه,و الحمد للّه, و لا اله الا اللّه,و اللّه اکبر)او ٍن کان منه,لکن ذکر اللّه عند 
ما َحل و حلم.,فان کان طاعه عمل بهاءو ان کان معصیه تر کها. 


ص: 632 


2 فتتیر آیق ریقف( شلوا اغل النک) 


[34]1390-هشام گوید:از امام صادق علیه السلام دربارة گفتار 
خداوند(والا مقام)که فرمود:«پس اگر نمی دانید,از پژوهندگان کتاب های 
اسمانی جویا شوید» [ نحل (6 1) :ابة 43]سوال کردم که انان کیانند؟ 
فرمود:ما.عرض کردم:بر ما لازم است که از شما پرسش کنیم؟ 
فرمود:آری! هشام گوید:عرض کردم و بر شما واجب است که ما را پاسخ 
دهید؟حضرت فرمود: آن بستگی به نظر ما دارد. 


خداوند من قرمایشد آیا بقده ام یاه یت که.هضانا من هتم که تیار لو زا پر رف فی. کید 


[35]1391-هشام از امام صادق علیه السّلام نقل کرد که آن حضرت 
فرمود :هر گاه بنده شتاب کرده و برای [برآوردن]نیازش بپا 
خیزد.خد اوند(پاک و والا مقام)می فرماید آپا بنده ام آگاه نیست که همانا 
من هستم که نیازهایش را برآورده می کنم. 


6-مذمت کردن کسی که حاجت دیگران را برآورده نمی کند 


[36]1392-آبان بن تغلب از امام صادق علیه السْلام خبر داد که آن 
حضرت فرمود:هر مومنی از برادر موّمن خود تقاضایی کند و او اگرچه 
توانایی براوردنش را داشته باشد,تقاضای او را رد کند, خداوند ماری را دزن 
فریس بان او انداوو تا نکاس را بکزد 


7-موعظة حضرت صادق علیه السلام 


7۱13931 این عبیدة خداع. از آمام ضادق. علیه. الظلام تقل. کرد که. آن 
۱ به من فرمود: یا نو را به دشوارترین چیزی که خداوند_ بر 
آفریدگانش واجب کرد آگاه نکنم؟ابی عبیده گوید:عرض کردم:آری[آگاه 
نما|,حضرت فرمود:دشوارترین چیزی که خداوند بر آفریدگانش واجب کرد 
این است که خود را با مردمان برابر بدانی,از دارایی خود به برادر 
مسلمانت ببخشی و بسیار به یاد خدا| باشی ,اما مقصود من«سبحان الله و 
الحمد للّه و لا ال" لا له و ال اکین»تسنت. اخرحه این بخشی. از آن 
اس که بادآوری:خداشت آنگاه که با حلال با کرام الق بوخورد کنة بنبن 
اکر آن جیز فرمانتری است به.ان. عمل کندو اخر تافرهاتی. است. آن, را 
ترک نماید. 


ص:633 


[36] المجلس یوم الجمعه سلخ رجب عظم اللّه برکته سنه سبع و خمسین 
۵ ارعماته فیم مب احادیت الخسین ی ابراهیم اامز‌ویتی ده اخادیت. اخفد 
بن عبدون,المعروف بابن الحاشر. 


پیش لاه | و | سح 


لطوستٍ رحمه له قال یر لحسن,عن ين فان تن 1 
نن ۳ 0 بسن آبی ترا ۳۹ و ال ِ 
السلم‌فال کال الفوین فین ات حصال-الحفه فی دم آلکسن علی 
ات ها دس فماالع رنه 


1395-2- و بهذا الاسناد.عن صفوان بن یحیی,و جعفر بن عیسی,عن 
الخشین تن ابی ید هرن آبیه, عن ات و ال علیه السلام, قال:قال 
امیر المومنین علیه السلام:من آراد البقاءءو لا بقاء فلیباکر الغداءءو لیخفْف 
الزداء,و لیقل غشیان الثساء. 


ص :34 6 


اشاره 
جلسه روز جمعه 
آخر ماه رجب-خدا برکتش را بیفزاید-سال چهارصد و پنجاه و هفت 


که بقية روایات حسین بن ابراهیم قزوینی و روایات احمد بن عبدون 
معروفی به 

ابن حاشر در آن آمده است. 

به نام خداوند رحمتگر مهربان 

تاقوا مقموت ور نشخ که کته بخ 


[1]1394- تابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام خبر داد که آن حضرت 
فرمود:پختگی موّمن در سه ویژگی است: کاوش در دینش, شکیبایی بر سرد 
و گرم روزگار و حسابگری در زندگی. 


9-هرکس خواستار زنده ماندن است 

[2]1395-حسین بن ابی عبد اللّه از پدرش از امام صادق علیه السّلام نقل 
کرد که ان حضرت فرمود: 

امیر الموّمنین علیه السلام فرمودند:ه رکه خواستار زنده ماندن شود 
درحالی که ماندنی نیست پس صبح زود صبحانه بخورد و بدهکاری هایش را 
بکاهد و همبستری با زنان را کم کند 


ص:635 


93 و مدا اسان الخسین بن ای‌وعن ایشرعن اب فته اند 
علیه السّلام,قال:سمعته یقول:جوّدوا الحذو فاثّه مکبته للعدقّ,و زیاده فی 
ضوء البصر و خففوا الذین, فان فی خفه ان زیاده العمر, و تدهنوا فانئه 
بطهز الغاع. فلکم بالشوای ماهیذفت: وسوسه الطذزی ادها الخفت 
فائه آمان من الشل. 


1397-4- و بهذا الاسناد.عن الخشتن بن ای نون یهن ای عبد اللّه 
عله لام فال سالته: عرم. صوم. نوم عرفهفعال عید. من اغیاد 
المسلمین, ۰ بوم دعاء و مساله .قلت قصوم عاشوراء؟قال :ذاک بوم قتل فیه 
الحسین علپه السّْلام فان کنت شامتا فصم.ئمّ قال:ِن آل أمیّه(علیهم لعنه 
الاو هن اغاهه علی فیل الخمین له التلام.من اهل السام ند رها تفر 
ان قتل الحسین علیه السَلام و سلم من خرج الی آلحسین علیه الشلام, و 
صارت الخلافه فی آل آبی سفیان,آن یتخذوا ذلک الیوم عیدا لهم,و 
یصوموا فیه شکرا,و یفرژحون آولادهم ,فصارت فی آل اه سفیان سته ِ 
الیوم فی النّاس, 9۰ اقتدی بهم الناس جمیعا ,فلذلک یصومونه و یدخلون بقلم 
عیالاتهم و آهالیهم الفرح ذلک الیوم.نمٌ قال:ِنْ الوم لا یکون للمصیبه,و لا 
یکون. [ا شکرا للسلاممیو ان الحسین+علبة. السلام. آضیب. فان کنت: متن 
اضبت بعافلا مق [ن کت شاسامتن‌سرن امه بنی آمیه قضم نکر 
له( تعالی). 


5 -3098 1- و بهذا الاسناد.عن الحسین بن آبي غندر.عن وی 
بصیر,قال:سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:اتّقوا اللّه,و علیکم بالطاعه 


لأئمقتکم, قولوا ما یقولون و اصمتوا 
ص636 


0 تسود اه حضربت ای علید اانتلام 


[3]1396-ابن ابی غندر از پدرش از امام صادق علیه السْلام روایت کرد:از 
آن. خضرت: شتیدم_ که: مس فرمود: کفنترم .را تیک کنید. ویر آن: دمن ۱ 
خاموش می کند و نور چشم را زیاد می نماید. بدهی را کم نمایید زیرا کم 
بودن بدهی عمر را طولانی می کند و روغن مالی کنید زیرا توانایی را 
هميشه کفش بپوشید زیرا از سل[نوعی بیماری تنقسی]جلوگیری می کند. 


[4]1397-اين ابی غندر از پدرش از امام صادق علیه الشلام نقل می کند 
که از ان حضرت در مورد روزة روز عرفه پرسیدم ؟حضرت فرمود:عیدی از 
عیدهای مسلمانان بوده و روز دعا و درخواست است.پرسیدم:روز عاشورا| 
چطور؟فرمود:روزی است که امام حسین علیه السلام کشته شداگر 
انان ناه شاسانی. که انا اس کستن تن علمم اللام باری فودتد 
ی ی 

حسین علیه السلام خروج کردند سالم بمانند و حکومت در خاندان ابو 
9 ادامه یابد ان دوز 9 برای خودشان عید بگیرند و در آن روز از باب 
شکر روزه بدارند و فرزندانشان را شاد کنند و این در خاندان ابو سفیان تا 
به امروز در میان مردمان رسم شد و همه مردم به آنان اقتدا می کنند و 
به این خاطر ان روز را روزه می دارند و در آن روز خانواده و خاندانشان 
را ِ می نمایند. سپس کر هو دوه برای مصیبت نیست»روزه یت 
ای ی 
بنابراین روزه نگیر و اگر شادمان بوده و از کسانی هستی که نندرستبی 
فرزندان امیه تو را شادمان کرد پس به خاطر تشک از خداوند(والا 
مقام)روزه بدار. 


2 2 حواحب بوون اطاغت از آمام 
[5]1398-ابن ابی غندر از ابی بصیر نقل کرد که او گفت:از امام صادق 


۱1 ۶ ۰۳ ۶ 3 ۰ 


ص: 637 


عمّا صمتوا فائکم فی سلطان من قال اللّه(تعالی): و ِنْ کان مَکْرْهَمْ رل 
مت الْجبال [ابراهیم(46:)14]یعنی بذلک ولد العبّاس فائقوا اللّه.فائُکم فی 
هدته صلوا افی عشانرهضنه. آشهدوا ختاترهم‌نو انوا آلامانه الیمخیو علیکم 
بح هذا البیت. فدمنوه فان فی ادمانکم الحح دفع مکاره الذنیا عنکم. 9۰ 
اهوال بو لیامت 


0 -3090 1- و بهذا الاسناد.عن الحسین بن ۷۹ غندر.عن اسحاق وق بن عمار, و 
اش مرن آیی.عنه الله غلیه السلام فان اللدرعالی) آمهر.. ای 
علیها السّلام ریع الونیاء فربعها لهامو آمهرها الجثه و الثار,تدخل آعداء‌ها 
اثار,و تدخل آولیاءها الجثّه, و هی الصْدٌیقه الکبری,و علی معرفتها دارت 
القرون الأول. 


00-7- و بهذا الاسناد.عن این آبی یعفور:عن آأبي عبد اللّه علیه 
الشلام, قال ۳ له (تعالی)ٍلی رسول اللّه ضلید الله هس الیل 


1401-8- و بهذا الاسناد.عن الحسین بن آبی غندر,عن بعض آصحابناعن 
آیفن عبد. الله. علیه اسلا قال :کان الحسین علیه الشّلام ذات یوم فی حجر 
یی صلی اللّه علیه و اله و یلاعبه و یضاحکه, فقالت عائشه:یا رسول 
اللهرها اش اعجایی: مدا الشبرت! فقال لها: 


ویلک ویلک, که اج و لا آعجب به, و هو مره فوّادی, و قزژه عینی! ما 
آقتی ستقتله.خمن زاره بعد وفاته کتب الّه له حجّه من حججی.قالت:ب 
آلله هه حححک‌افال هقرو تین فالت نبا ر سول اللهس ین 
من 


ص:638 


بگویید و در آنچه ساکتند. سکوت کنید کنید, زیر | شما در[قلمرو]فرمانروایی 
کسی هستید که خداوند(والا مقام)در وصفشان فرمود:«هرچند از مکرشان 
کوهها از جای کنده می شد» [ابراهیم(14) ,اي 46]و از ان.,پسران عباس 
را قصد کرد.پیس از خدا بترسید بی گمان شما آنها ]آهستید.پس 
در میانشان نماز بگزارید و بر تشییع جنازه های انا حاضر شوید و امانت 
را به آنان برگردانید و بر شماست که به حمٌ خانة خدا بروید و آن را تداوم 
بخشید زیرا تداوم بخشیدن حج بلاهای دنیا و وحشت های روز رستاخیز را 
از شما دور می 


سیب ختی ب قاری نبا انستام 


[6]1399 -ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد که آن حضرت 
فرمود:خداوند(والا مقام)یک چهارم دنیا را مهرية فاطمه علیها السلام قرار 
داد پس یک چهارم دنیا برای اوست و بهشت و جهئم را [هم]مهریه او قرار 
دآدندشفنا تشن را وارد انش هی کند.و دوست: دار اتش, را وارد بر بهشتت 
۰ های نخستین 


[7]1400-ابی یعفور از امام صادق علیه السّلام نقل کرد که آن حضرت 
فرمود:خداوند(بلندمرتبه)به رسول خدا صلی الله علیه و اله وحی کرد:به 
فاطمه بگو:از علی نافرمانی نکند,زیرا اگر علی برآشفته شود به خشم او 
تیز ن شوم. 

5 12-فضیلت زارت امام حشسنین علیه السلام 


[8]1401-حسین این ابی غندر از برخی یارانش از امام صادق علیه السْلام 


خبر داد که آن حضرت فرمود:روزی حسین علیه السلام در دامن پیامبر 
صلی الله علیه و اله بود و پیامبر با او بازی می کرد و خنده اش می داد. 


عايشه عرض کرد :ای رسول خدا,چقدر شيفتة اين بچه شدی احضرت به او 
فرمود:وای بر تو وای بر توچگونه او را دوست نداشته باشم و شيفتة او 
نباشم و حال آنکه او میوهٌ دلم و نور دیده ام است اولی پیروانم به زودی او 
را خواهند کشت,هر که پس از مرگش او را زیارت کند خداوند یک حج از 
حح های مرا برای او ثبت می کند,عايشه عرض کرد:ای رسول خدا,یک حح 


از ح‌ های تو راافرمود: آری.و دو حح, عايشه عرض کرد:ای رسول خدا!دو 
حج از حج های تو فرمود: 
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حججک. قال : نعم, و آربعا.قال:فلم تزل تزیده و هو یزید و یضعّف حئّی بلغ 
ی مر حجم ستصول له صای لاه قته والوس سا رها 


9و بهذا الاستادعن الخسین ین آبی غتدررعن: آبی الخشتن. موسیت 
و اس الخسن ال ضا علهما الشلاه آهما قالا-الیاذیجان عند جیاد التحل لا 


داء فیه. 


00 راشای اناحیر تایه الله عاود 
السّلام قال: 


الباذنجان جید للمژه السوداء. 


11 -1404- و بهذا الاسناد.عن الحسین بن آبی غندر.عن عمرو بن شمرءعن 
خاعن ای تسه الساه قال مان اس ال سس علبه الستم زار 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و قد آهدت لنا أم آیمن لبتا و زیدا و 
تمرایفت اه خاک منم قام ای سای ال عانه و ال الم افیه اایت 
و رل رکعات, فلما کان فی آخر سجوده نک بکاء شدید | .فلم یسأله آحد 
متّا اجلالا له.فقام الحسین علیه السَلام فقعد فی حجره و قال لهنیا آبت.لقد 
دخلت بیتناء فما سررنا بشیء کسرورنا بدخولک, نم بکیت بکاء غمنا.فلم 
فا قتلی,و أن مضارعکم 
شتّی.فقال:یا آبت, فما لمن یزور قبورنا علی تشنها؟فقال:یا بنت أولتک 
طوائف من آأمتی. پزورونکم یلتمسون بذلک البرکه, و حقیق علی آن اتیهم 
یوم القیامه حتّی اخلصهم من اهوال الساعه من ذنوبهم.و یسکنهم الله 
الجنه. 


2 مه هه را امس ای وف اه یره 
ص :640 


آری,و چهار حج.امام صادق علیه السلام فر مود: : پیو سنه عایشه آن را زیاد 
می پنداشت و پیامبر افزایش داده و دو برابر می نمود تا اینکه به هفتاد حح 
ارجم‌های رل دا صلی لاه عه و الهسا عمم‌های انا رسعه. 


السّلام رواء را ۱ 
درخت هیچ آفتی ندارد. 


6 -منفعت های بادنجان 


علیه السلام نقل کرد که ان حضرت فرمود: بادنجان برای زرداب سیاه خوب 


است. 


ول الم رکه ند که یا کت خی آامدم از کش ایام خی ان ام ی 


داد 


[11]1404-جابر از امام صادق علیه السّلام خبر داد کم آن حضرت 
فرضود آهیر. آلمومتین غلبه اس ام فر مووترسول خها ضلی اللم علیة و له 
به دیدار ما آمد درحالی که ام ایمن برای ما شیر و سرشیر و خرما هدیه 
آورده بودآن را نزد حضرت بردیم, مقداری از آن میل فرمود.سپس پیامبر 
صلی اللّه علیه و اله به گوشة اتاق رفت و چند رکعت نماز گذارد.وقتی به 
سجده آخرش رسید فا رشن وت 2 از ما به احترام حضرت[علت 
تا اه سین غایه تلم بت ۲ است و راهن حضرت 
نشست و به او عرض کرد: : پدرم :به خانة ما امد ند چیزی همانند 
شادمانیمان با آمدنت خوشحال نشدیم. پس چنان گریستی که اندوهگینمان 
کرد,برای چه گره پبستی؟حضرت فرمود:پسرم,همینک جبرئیل به نزدم اد 
آگاهم کرد که شما کشته شدگانید و قتلگاه شما پراکنده است.سپس 
مین علیه السلام عرض کرد :ای پدر,یاداش کسی که قبرهای ما را با 
توجچه به پراکنده گیش زیارت کند,.چیست؟حضرت فرمود *پشیتزم, آنان 
گروهی از رهپویانم هستند که شما را زیارت کرده و با اين زیارت تقاضای 
گشایش می کنند و شايستة من است که روز رستاخیز نزد آنان رفته تا از 
وحشتهایی که در آن روز به خاطر گناهانشان دارند.رهاییشان دهم,و 
خداوند آنان را در بهشت جای دهد. 
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عبد اللّه علیه السّلام,قال:الأْشیاء مطلقه ما لم یرد علیک آمر و نهی,و کل 
شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال آبدا,ما لم تعرف الحرام منه فتدعه. 


0603و هد الاسادرعن: الکشین ین این جهن الشعضارعن آبین 
عبد الله علی تسام عال سابع الم ام مر معا ال 
الیو لا خلق اللّه قبله آحدارو لا آنذر اللّه خلقه باحد من خلقه قبل محشّد 
صلی الا علیه و اله فذلک قوله(تعالی): هداء تذین قرم آللدر. الاولی 
[الجم(56:)53]و قال تما نت منز و کل قوّم هادٍ [یالرعد(13): 


7]فلم یکن قبله مطاع فی الخلق,و لا یکون بعده الی آن تقوم السّاعه فی 
کل تفس الی انیت الله ادص هی عاسا 


0 هش ها تارفن آلخس‌سی اس ور اس ند الله غلیه 
السّلام قال: 


کان رجل شيخ ناسک یعبد اللّه فی بنی اسرائیل,فبینا هو یصلّی و هو فی 
عبادته, اذ بصر بغلامین صبیین, قد اخذا دیکا و هما ینتفان ,ريشه, فاقبل علی 
ما هو فیه من العباده,و لم ینههما عن ذلک ,فأوحی اللّه الی الأرض:آن 
تشیخی ی مخت یه ال رس رف مهف آلد ردو ایا الایدتن و سر 
الدّاهرین. 


0 مسا الاو المع اف این ید الای» ان 
السّلام, قال: 


سمعته یقول:انْ اللّه أهبط ملکین الی قریه لیهلکهم.فاذا هما برجل تحت 
الیل قائم یتضلژع الی اللّه و یتعبُد.قال:فقال آحد الملکین للاخر:ی آعاود 
رِبّی فی هذا الجل؛و قال الأخر:بل تمضی لما آمرت و لا تعاود ربّی فیما قد 
آمر به.قال:فعاود 


ص :642 


8 اشیاء مطلق و آزاد هستند تا اينکه امر و نهی در مورد آنها نیامده باشد 


[12]1405-حسین بن ابی غندر از امام صادق علیه السّلام روایت کرد که 

آن حضرت فرمود: اشیاء تا زمانی که بر آنها امر و نهی نشود مطلق 
هستند[یعنی برای تو مباح می باشند]و هر چیزی که در آن حلال و حرام 
وجود دارد[در صورت تردید برای تو حلال است ]تا وقتی که از حرام بودنش 
اگاه نشوی که باید رهایش نمایی. 


259 وید پیاسیرخ را شر تشر از پیامیر انتلام خراف ید 


[06 سر بن آبی عتدر از مفکل از آماخ ضادق علید الکلام خی 
داد که ان حضرت فرمود: 


خوامند بیاصنع را رام از محفه صلی الاه یو الم برنبانگیخت. و 
خداوند هیچ کس را پیش از او نیافرید و خداوند پیش از محمد ای الاح 
علیه و اله مخلوقاتش را به هی یک از آفریدگانش بیم نداد و این همان 
گفتار خداوند(والا مقام)است که فرمود:«این[پیامبر نیزابیم دهنده ای از 
بیم دهندگان نخستین است»[نجم بای 6و فرمود:«[ای پیامبر]تو فقط 
هشدار دهنده ای و برای هر قومی رهبری است»بنابراین پیش از او و پس 
تمام عالم برپا شود و خداوند وارث زمین و زمینیان گردد. 


10 سین ار فرش اد اسام‌ضاوی خن اللام ریت کرک آن 
حضرت فر مود: .پیرمرد پارسایی در قوم بنی اسرائیل بود که پیوسته خدا| را 
پرستش می کرد,روزی هنگام نماز و نیایشش دو پسر بچه ای را دید که 
خروسی را گرفته و پرش را می کنند. آن مرد به عبادتش مشغول شد و آن 
دو بچه را از کارشان بازنداشت.پس خداوند به زمین وحی کرد:بنده ام را 
فرو ببرد.و زمین او را بلعید و او برای هميشه و تا ابد در در 
دور[ گرداب ]سقوط کرد. 


1-قصءة دو فرشته که آمده بودند که دهکده را نابود کنند و آن مرد عابدی که آنجا بود 


[ 106 )1 خسن آز فرش ان آمام ضادق علبه التاام کل کروار آن 
حضرت شنیدم که می فرمود: 


خداوند دو فرشته به جانب دهکده ای فرو فرستاد تا آنان را نابود کند,ناگاه 
مردی را دیدند که شبانگاه برخاسته به درگاه خداوند ناله می کند و او را 


آنگاه یکی از دو فرشته به دیگری گفت:به به خاطر این مرد به نزد پروردگارم 
برمی گردم,و دیگری گفت:آنچه را فر یات شدی اجرا کن و از فرمان 
پروردگارم بازگشت مکن. 
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الأخر ریّه فی ذلک .فأوحی اللّه الی الّذی لم یعاود ربّه فیما آمره:آن آهلکه 
معهم» , فقد حل به معهم سخطیاِنْ هذا لم یتمغر وجهه قط غضبا لی,و 
الفلک الفی: اوه ره هیها. امو.خط الله. غلیه فاص فی جر فمه ی 
الشاعه فیها ساخط علیه ربه. 


1409-6- و بهذا الاسناد.عن الحسین بن آبی غندر,عن أَیوب,قال:سمعت 
آبا عبد اللّه علیه السلام یقول:من دخل علی موّمن فی داره محاربا 
له, فدمه مباح فی تلک الحال للموّمن.و هو فی عنقی. 


07 مدا اسان الخسشن برد ابی در آوت ین الخف‌هال: 


سمعت رجلا یقول لأبی عبد الله علیه الشلام:بلغنی آَن الاقتصاد و اللدبیر 
تيب اهنت سید لیب ال ابو وله علیه تاج بل هکس 


وا ادن المست ای رت ای غوه االم قات 
السّلام, قال: 


مارم فومن :یرل خاهه لاخیه الموسن الا خزم الله فجوم غلی: الت ریو لم 
یمشّه قتر و لا ذله یوم القیامه,و نما موْمن بخل بجاهه علي آخیه المومن و 
هو آوجه جاها منه الا مسّه قتر و ذله فی الذنیا و الاخره,و اصابت وجهه پوم 
القامه افعات الشران‌عها بان اه تفر اد 


آحادیث آحمد بن عبدون, المعروف بابن الحاشر 
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امام علیه السّلام فرمود:آن دیگری درباره این موضوع به درگاه 
پروردگارش بازگشت و خداوند به آن فرشته ای که به خاطر این موضوع 
به نزد پروردگارش بازنگشت,وحی کرد:آن مرد را همراه آنان هلاک کن, که 
خشم هزم هم‌هان با انان : بز آوهم فرفة آمد,زیرا این مرد هرگز , به خاطر 
را ی ها کر ان ار 
نزد پروردگارش بازگشت مورد خشم خداوند قرار گرفت و در جزیره ای 
قره افتاد که تا این لحظه,در آن جزنره پروردکاونتن بر اه خضینای است: 


0 مین بم. انف غنور از آلمب شل کرن که اه کفتار امام 
صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود:هرکس به حالت درگیری و مبارزه 
گردن من است. 


[7]1410 1-حسین نقل کرد:از مردی شنیدم که به امام صادق علیه السّلام 


عرض می کرد: ذبه گوشم رسیده که میانه روی و صرفه جویی در زندگی 
نیمی از درآمد است.امام صادق علیه السْلام پاسخ داد:نه بلکه تمام درآمد 


همین بوده و صرفه جویی دود کین بخشی از دین است. 
1204 عبر آفر ده کزون نیازهای مومن 


[18]1411-حسین از امام صادق علیه السّلام خبر داد که آن حضرت 
فرمود:موّمنی نیست که مقامش را به برادر موّمن خود ارزانی داشته مگر 
اینک. خداوند جهزه اش تزا یز انش خرام: کردم است. وه در" رفو رستاخیر 
ی مقامش بر برادر 
مومن خود درحالی که برتر از اوست.,بخل ورزد مگر آنکه در دنیا و آخرت 
ی 
کند چه شکنجه شود و چه بخشیده. 
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1412-9- و عنه, قال: آخبرنا آحمد بن عبدون,عن علیث بن محشّد بن الژبیر, 
عن علیْ بن الحسن بن فصال,عن العباس بن عامر.عن آحمد بن رزق 
لماع مس مد ال سیر و ین 
تقول تولایتا ولابة الله التی لم تنعت نیت فظ الا , 


1413-0- و بهذا الاسناد.عن آحمد بن رزق الغمشانی,عن محمّد بن عبد 
الرُحمن,قال:سمعت آیاستیه له علیه السلام بقول:قال رسول الصا 
الله علیه و اله:لا تستخفوا بشیعه علیت, فان الجل منهم لیشفع بعدد ربیعه 


و مضصر. 


1414-1- و بهذا الاسناد.عن آحمد بن رزق,عن یجیی بن العلاء الژازی, 
قال:دخل علیّ علیه السّلام علی رسول اه صلّی اللّه علیه و اله و هو فی 

ست: ام ساعم فلا راه فال کیف: انت. با علت ادا عففت: الامفیه وصعت 
المواربو مرش اعزض. تطلقهره جع التاین» لین .ها لا جر هفال قدصفتی 
غرم آمید الم هشن عليق الللام قفا ل تقو الله ضلی الله علیمت اد 


ما پیکیک یا علی,تدعی و اللّه آنت و شیعتک غرّا محجُلین,رواء مروین 
مبیصه وجوهکم, 9۰ یدعی بعدوک مسوده وجوههم شقیاء معذبین, آما سمعت 
الی قول الله: ِنّ الذین آمثوا و عَملوا الصالحات ولیک هم حَیَر ارت 
[البینه(7:)98]أنت و شیعتک:و الذین کفروا بآیاتنا ولیک هم شم ابر 
[ البینه(6:)98]عدوک يا علی. 


1415-2- و بهذا الاسناد:عن آحمد بن رزق الغمشانی۳.عن بحبی بن. العلاء 
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روایات احمد بن عبدون معروف به ابن حاشر 


5 -ولایت ما همان ولایت الهی است 


[ 1412 ]19 -محمد بن عبد الژحمن گوید :از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود:ولایت ما همان ولایت الهی است که هرگز پیامبری جز به 
هر اه آن بر انکیخته ند 


[20]1413-محفمد بن عبد الرجمن گوید:از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود:رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:رهروان علی را 
خوار نشمرید زیرا یک مرد از انان به تعداد دو قبیله ربیعه و مضر حق 
شفاعت دارد. 


7-رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله فرموده اند که ای علی تو و رهروانت ارجمند و درخشان 
فرا خوانده می شوند 


[21]1414-یحیی بن علاء رازی از امام صادق علپه السُّلام نقل کرد که آن 
حضرت. فرمود علی. علیه الساام مر وضو ل خدا ضلی الله علبه و الم کور 
خانة ام سلمه بود,‌وارد شد. وقتی که آن حضرت. علی علیه السلام را دید 
فرمود: 


ای علی آنگاه که امْتها گرد هم آیند و ترازوی سنجش اعمال برقرار کزدد و 
عرصه برای عرضة اعصالن.افزند با تشن فراهم شود,و آدمیان به سوی چیزی 
که از آن ناگزیرند, فراخوانده شود, تو چه حالی داری؟امام صادق علیه 
السلام فرمود :در این هنگام اشک از دیدة امیر المومنین جاری شد و رسول 
دا خی اللد غلیه و. الم فرمود:چه چیز تو را گریاند ای علی‌ابه خدا 
سوگند تو و رهروانت درحالی که ارجمند و درخشان,خوش سیما و زیبا بوده 
با چهره های تابناک, فراخوانده می شوید و دشمنانت با رخسارهای 
تیره, بدبختانه و در حال شکنجه فرا خوانده می شوندءای علی!ايا به این 
فرمایش خداوند:«در حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته درده 
اند آنانتد که بهترین . آفریدگانند»[بینه(98) رای 7 که[ مقصود]تو و پیروانت 

هستید:«و آنانکه به آیات ما کافر شدندآنانند که بدترین 
آفریدگانند» [ بینه(98) ,آیة ]که[ مقصود]دشمنان نو هستند, گوش فراندادی. 


ص: 647 


انشا فالخسععت ابا عفر عله القلام. عون لها خر مر الموین 
علیه السّلام الی التهروان. و ظعنوا فی اوّل آرض خین دخل. وقت 
العصر.فلم یقطعوها حتّی غایت السمس,فنزل الّاس یمینا و شمالا بصلون 
الا الأشتر وحده.فأن فال اضلی خی ار آمیر 0 1 السّلام قد 
ترل: بضلی.فال: فلا غرل فال:با مالی,هده ارض. سبحه: و لا نجل الضلاه 
قنما فمن. کان ضلی: فلیعد. الظلاه‌نم قال استفیل. الفله فتکام. سلات 
کلماشتما هن بالغریه بو بالفارشیه,فادا هو بالشمس بیضاء نفه‌رحلی [دا 


1416-3- و بهذا الاسناد.عن آحمد بن رزق الفمشانی,عن عاصم بن عبد 
الواحد المدینی,قال:سمعت آبا عبد الله علیه السْلام یقول:مکه حرم 
ابراهیم علیه السّلام,و المدینه حرم محشد صلی الله علیه و اله و الکوفه 
حرم علی بن آبی طالب علیه السْلام.ِنْ علیّا علیه السّلام حرّم من الکوفه 
ها خرف زامن فاص مه در رای مهو لش موه 


417-4 1- و بهذا الاسناد.عن اه بن رزق.عن معاویه بن وهب,قال: کنت 
تدای بالات لاسام قان فصن این رل هر اهل وهی ع وه 
حالس بقال 


فشکا ذلک الی آین: قید نله علیه السلام, فقال: آدنه مثی؛قال:فمسح علی 


ان ال یُمَسک السَماواتِ و اارْضَ ان تر ولا ل وال ار مها مق 
أحد من بعده له کان حلیما غفورا [فاطر(35) : 41]. 


418-5 1- و بهذا الاسناد.عن آخفد بن رزق.عن مهزم بن ارگ برده 
الأاسدی, 
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8غروب کردن خورشید وقتی حضرت علی علیه السّلام به جنگ نهروان می رفتند 


[22]1415-یحیی بن علاء رازی گوید:از امام باقر علیه السّلام شنیدم که 
می فرمود آنگاه که امیر المومنین به سوی نهروان خارج شد, کاروان هنگام 
نماز عصر به ابتدای زمین بابل [ سرزمینی در عراق ] رسیدند,و پیش از انکة 
از آن سرزمین عبور کنند خورشید غروب کرد و از این روی مردم به راست 
و چپ پایین آمده و نماز گزاردند,مگر مالک اشتر که گفت:تا نبینم که امیر 
المومنین فرمود آمده و نماز می گزارد,نماز نمی خوانم,وقتی امير 
الموّمنین علیه السلام فرود آمد فرمود:ای مالک!اين زمین مردابی شور 
است و نماز روی آن جایز نیست, و هر که تهار. زار دج ان را از نو انجام 
دهد.پس امام صادق علیه السشلام فرمود:حضرت رو به قبله کرد و سه کلمه 
بر زبان آفید. که کم گزبی بود و نه فارسی,ناگهان خورشید,تابان و صاف 
هویدا شد تا اینکه ما به امامت حضرت نماز گزاردیم.هنگامی که خورشید 
در ال کر وه ‌صد اه سره هماننه کرش ارم از آن تنتیذین. 

9 کت حرم. عتفرتا ابر اشیم. عیه ابا خیذیته ری ریت مد ای آلله: غیت ی ال و 
کوفه حرم حضرت علی علیه السْلام 


|۱6 2عاضم بن غیو الواخد مدای هیواز آمام صادق علیه اللام 
شنیدم که می فرمود:مکه حرم ابراهیم علیه السْلام و مدینه حرم محمد 
صلی اللّه علیه و اله و کوفه حرم علی بن ابی طالب علیه السّلام 
است,همانا علی , به گونه ای کوفه را مصون ساخت که ابراهیم مکه و 
محمد مدینه را اینگونه محفوظ نساخت. 


120 فلت ایق شرتقفر ان الاب بعسک السسا راک ی الان | 


[ 7 141 ]4 2- -معاویه بن وهب گوید: : نزد امام صادق علیه السلام بودم که 
بسن تاه ای مردی از اهل مرو را که در کنارش نشسته ( .معاویه 
گوید آن مرد به نزد امام صادق علیه السّلام شکایت برد. حضرت فرمود:او 
را به نزد من آرید, معاوبه گوید:حضرت بر سرزش دست: کنشید انگاه 
فرمود:«همانا خداوند آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا نیفتند, و اگر بیفتند 
بعد از او هی کس آنها را نگاه نمی دارد, اوست بردبار و 
آمرزنده»[فاطر (35) 1۳ 11 ]. 
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قال:دخلت. المدینه حدثان ضلب زید رضی اللّه عنه قال؛فدخلت علی آبی 
عیه الم «علیه امن فسافه رام الا مرها ففل. زب؟ 
قال:قلت:صلب. قال: آين ؟ قال :قلت: 


قی.. کنانسه نی اشذفال انت: رایته. مصاویا فی. کناسه..بشی: اند 
قال: قلت: نعم. 


قال:فبکی حتّی بکی الثساء خلف السْتور.نمٌ قال:آما و اللّه لقد بقی لهم 
عنده طلبه,ما آخذوها منه بعد.قال:فجعلت آفکر و آقول: 5 شیء طل 
بعد القتل و الظلب!فودعته و انصرفت حثّی انتهیت |لی الکناسه,فاذا آنا 
بجماعه!فأشرفت علیهم فاذا ,زید قد اتر لو من خشبته پریدون آن 
یحرقوه.قال؛قلت:هذه الطلبه التی قال لی. 


1419-6- و بهذا الاسنادهعن آحمد بن زرق,عن آبی آسامه,عن آبی عبد 
اللّه علیه السّلام,قال:کان علیْ بن الحسین علیهما السّلام یقول:ما تجاعت 
۳2| و ما آحث آن لی 
بذلک حمر الثعم.قال: و کان یقول:الضدقه تطفی غضب ال قال:و کان لا 
تسبق یمینه شماله.قال:و کان یقبّل الصدقه قبل آن یعطیها السّائل,قیل 
له:ما یحملک علی هذا؟قال:فقال:لست آَقبّل ید السْائل,ائما أقبّل ید 
ربی,اٍئها تقع فی ید ری قبل آن تقع فی ید السائل. 


قال:و لقد کان یمرٌ علی المدره فی وسط الطریق,فینزل عن دابْته حلی 
ینگیها بیده عن الطریق. قال:و لقد مر بمجذومین,فسلم علیهم و هم 
پاکلون: فمضی‌نن قالان الله. لا تحت: المتکیرین,فرخع: البهم فقال :ای 
صائم؛و قال:ائتونی بهم فی 
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1 -کگرية امام صادق علیه السلام به خاطر شهادت زید 


[25<]1418-مهزم بن ابی بردة اسدی گوید:زمانی که زید(خداوند از او 
خشنود بانشندابه. تازکی به دار آويخته شده. بود وارد مدیته شدم:مهزم 
گوید: به نزد امام صادق علیه السلام رفتم.,پس از مذتی که مرا 
نگریست,فرمود:ای مهزم.,زید چه می کند؟مهزم گوید:عرض کردم:به دار 
آویخته شد. 


فرمود: کجا؟ گوید: عرض ِ :در کناسة بنی آسد[نام محلی که توسف بن 
درگیر شد] فرمود:آیا 1 ۷" در 0 بنی اسد به دار ور دیدی؟ 
گوید:عرض کردم:آری,گوید:حضرت گریست تا اينکه زنان پشت پرده را به 
کر ند انداخت, سپس فرمود :ولی به خدا| سوگند برای آنان نزد او خواسته ای 
مانده که هنوز آن را از او نگرفته اند,مهزم گوید:به فکر فرو رفته و با خود 
گفتم:خواسته آنان یس از کشتن و به دار آویختن چیست ؟ با حضرت 
خداحافظی کرده و رهسپار شدم تا اینکه به کناسه رسیدم .ناگهان اجتماعی 
را دیدم,پس به آنها نزدیک شده و دیدم زید را از چوبة دارش پایین آورده و 
قصد دارند که او را بسوزانند,مهزم گوید: گفتم:این است همان خواسته ای 
که حضرت به من فرمود. 


2 -در مورد صبر و صدقه دادن 


[26]1419-ابی اسامه از امام صادق علیه السْلام خبر داد که آن حضرت 
فرمود:امام سجاد علیه السْلام می فرمود: 


هرگز جرعة خشمی را دوست داشتنی تر از جرعة خشمی که به دنبالش 
شکیبایی است. ننوشیدم,و علاقمند نیستم که در برابر آن برایم شتران 


امام صادق علیه السْلام فرمود:و آن حضرت می فرمود:صدقه خشم 
پروردگار را فرو می نشاند.امام صادق علیه السلام فرمود:دست راستش 
بر دست چیش پیشی نمی گرفت[با دست چپ صدقه نمی داد]و ادامه 
داد:حضرت صدقه را پیش از اینکه به نیازمند پیشکش کتذرهف بوسید, از او 
پرسش شد:چه چیز تو را به اين ۳3 واداشت؟امام صادق علیه السلام 
فرمود:آن حضرت فرمود: 


اینطور نیست که دست فقیر را پیوسم,بلکه دست پروردگارم را توبید. .مي 
زنم,» زیر | صدقه پیش از آنکه در دست نیازمند بیفتد در دست پروردگارم 


کزار مت بیوز .امام صادق علیه السلام فرمود: 


وقتی از کنار کلوخ های میان راه عبور می کرداز چهارپایش پیاده می شد 
و آن کلوخ ها را با دستش از راه دور می کرد.امام صادق علیه السلام 
فرمود:از کنار برص گرفته ها می گذشت که بر آنان سلام کرد,درحالی که 
آنان مشغول خوردن بودند.از کنارشان رفت سپس فرمود:خداوند گردن 
قراز ان را دوشت نداد سن جه نزد انان باز کشت و: فرهون من روره دارم و 
فرمود: 
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المنزل.قال؛فاتوه, فاطعمهم ثم آعطاهم. 

1420-7- و بهذا الاسناد.عن آحمد بن رزق الغمشانی,عن آبی موسی 
الباع.غن آنی عبع الا عليد السلام فال سجعته یعول:*الفساء تیفت. من 
قبرها بغیر حساب,لائها ماتت فی غم نفاسها. 


1421-98 و بهذا الاسناد.عن آحمد بن رزق,عن یحبی بن العلاء,قال: 


سمعت آیا جعفر علیه السّلام یقول:خرج علیْ ين الحسین علیهما السّلام 
ان و ای | هو برجل یقطع 
الطریق.قال:فقال لعلت علیه الشّلام انزل؛ قال:ترید ما ذل؟قال:آرید آن 
آقتلک,و آخذ ما معک.قال:فأنا آقاسمک ما معی و احللی.قال:فقال 
اللصّ:لا.قال:فدع معی ما آتبلّغ بعیفابی علیه.قال:فآین ریک؟ 
قال:تات‌قال:فادا اسدان:ققیلان مین ده فاخد هذا بر آنشهیی هد برجلید. 


فا فقال از عم ای رک یک انم 
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با آنها به منزل من آیید.امام صادق علیه السّلام فرمود:آنان به منزل 
حضرت رفتند و حضرت خوراکشان داد و هدیه ای به انان ارزانی داشت. 


3 -زن باردار از قبرش بدون خساب برانگيخته می شود 


[27]1420-ابن موسای بّا از امام صادق علیه السّلام روایت کرد:از آن 
حضرت شنیدم که می فرمود:زن زائو از قبرش بدون حساب برانگیخته 
شود زیرا| پا اندوه دوران زایمان از دنیا رفته است. 


۶۵4 مام سجاد و راه زنان 


[28]1421-یحیی بن علاء گوید:از امام باقر علیه السّلام شنیدم که می 
فرمود:امام سجّاد علیه السّلام برای مراسم حچ به جانب مکه بیرون رفت 
تا اينکه به دژه ای میان مکه و مدینه رسید و ناگاه با مردی راهزن رودررو 
شد.امام باقر علیه السُلام فرمود:آن مرد به امام سجاد علیه السّلام خطاب 
کرد:پیاده شو, حضرت فرمود:چه می خواهی؟ گفت:می خواهم بکشمت و 
آنچه به همراه داری بردارم.حضرت فرمود: آنچه به همراه دارم پا نو 
قسمت کرده و بر تو حلال می کنم,امام باقر علیه السلام فرمود:دزد 
کفت تخیر ,رت . فرمون مرا و.انخه بدان بشتنده مت کنم را وها. کن:ان 
مرد نیذیرفت. 


حضرت فرمود :پروردگار نو کجاست ؟ گفت:خفته است؛امام باقر علیه 
السلام فرمود:در این هنگام دو شیر در برابرش اشکار شدند و یکی از ان 
دو سرش را گرفت و آن دیگری دو پایش راامام باقر علیه السّلام 
فرمود:آن حضرت فرمود:ینداشتی که پروردگارت تو را فرو نهاده است؟! 
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[37] المجلس یوم الجمعه السایع من شعبان سنه سبع و خمسین و 
اه بر ای ایا ای ی ی را 
القزوینی. 


تفا لاه عفن سیم 


1422-1- حدثنا الشیخ آبو جعفر محشّد بن الحسن بن نزن الخفتن 
الطوسی رضی اللّه عنه,قال:و بالاسناد ۳ 9 
مهزم بن آبی برده, قال:سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:ذا آنت 
آحصیت ما علی الاأرض من شیعه علی علیه السلام فلست تلاقی الا من هو 
حطب جهثم, | و کل ای با ال لا ی 
الازض هن سیف علیتعلجه «السلام. سا نظرت الی غیت ابدا. ان احد کم 
لیخرج و ما فی صحیفته حسنه,فیملوّها اللّه له حسنات قبل آن بنصرف,و 
دلی انبم بالملتن وهی پم ‌ضارفیفالاشکتها هوا من. القلا بر 7 فاد 
مضی عنهم شتموه فینا. 


1423-2- و بهذا الاسناد.عن آحمد بن رزق,عن یحیی بن العلاءءقال:قلت 
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7- جلسه سی و هفتم 

۳" 

جلسه روز جمعه 

هفتم شعبان سال چهارصد و پنجاه و هفت 


که بقية روایات ابن حاشر و همچنین روایات حسین بن ابراهیم قزوینی را 
در 


بردارد. 


5 -فضیلت رهروان حضرت علی علیه السلام 


14221 ]1 هزم بن این بردم کهیداز آمام ضادق علیه السلام شفیدم که 
می فرمود:هرگاه رهروان علی علیه السّلام را روی زمین شمارش کردی,با 
کسی مواجه نمی شوی مگر اينکه او هیزم دوزج است, همان بر خلافکاران 
شما به خاطر نزدیکیتان با آنان[از سر لطف]بخشش می شود و اگر نبودند 
پیروان علی علیه السلام روی زمین هرکز باران را نمی دیدی,یکی از 
شماها از خانه اش بیرون می رود و حال آنکه در نامة کردارش هیچ کار 
نیکی وجود ندارد,و پیش از اینکه به خانه باز گردد خداوند نام کردارش را 
راز کاوهای تک میا و اش صتاطر ان است کار کار سس 
می گذرد که ما را ناسزا می گویند و[با دیدن او]گفته می شود؛ساکت 
شوید این شخص از فلان گروه[پیروان اهل بیت ]است .وقتی از کنارشان 
عبور کرد به خاطر ما او را ناسزا می گویند. 
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وب له علیه السّلام با توت فین «عل دج امرآه فمکئت معه سنه.نم 
غابت عنه, ,ثم تزوجت آخر, فمکثت معه سنهئمٌ غابت عنه.ئمٌ تزقجت اخر ثم 
ان الثالث آولدهاءقال:ترجم لاأنْ لول آحصنها.قال:قلت:فما تری فی ولدها؟ 
قال: 


شنت ال ایب فال فلت فان‌سات: اب‌تیرته العلام فال هم 
1424-3- و بهذا الاسناد.عن آحمد بن رزق,عن الفضیل بن یسار, قال: 


تفت یا خفن یی تام قول ر رل الل‌صلی الم غلیه سا 
پرید حاجه.فاذا هو بالفضل بن العیاس.قال:فقال:احملوا هذا الغلام 
خلفی.قال:فاعتنق رسول اللَهٍ صلی اللّه علیه و اله بیده من خلفه علی 
الغلام,نم قال:یا غلام.خف الله تجده ای ۱ 
سواه, و |ذا سألت فاسأل اللّه,و اذا استعنت فاستعن باللفنی لو ان جع 
الخلائق اجتمعوا علی آن یصرفوا عنک شیثا قد قدّر لک لم یستطیعوا,و لو 
أَنْ جمیع الخلائق اجتمعوا علی آن یصرفوا الیک شیئا لم پقذر لک لم 
یستطیعوا, و اعلم آنْ الّصر مع الصبر,و آنْ الفرح مع الکرب,و أنْ الیسر مع 
العسر,و کل ما هو آت قریب.اٍنْ الله یقول:و لو أنْ قلوب عبادی اجتمعت 
علی قلب آشقی عبد لی ما نقصنی ذلک من سلطانی جناح بعوضه,و لو أَنْ 
ق اما وت ی فلت ای را ار 
بها عبد من عبادی فغمسها فی البحر, لک ان عضانین کلام:وعدی کلامرو: 
الما آقول لشیء:کن فیکون. 


424 وبهدا الاسادرعن آخمدین رزوشن بحیی,بن. ابین الغلاءرغن 
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6-سنگ سار زنی که شوهر دارد و با دیگری ازدواج می کند 


[2]1423-یحیی بن علاء گفت:به امام صادق علیه السْلام عرض کردم:چه 
عقیده ای داری در جایی که مردی با زنی ازدواج نمود و زن یک سال با او 
زندگی کرده سپس او را[بدون طلاق داده شدن] ترک و با دیگری مد 
نمود و یک سال با او زندگی کرده,آنگاه او را ترک و با دیگری ازدواج کرد تا 
اینکه سومی او را بچه دار نمود؟حضرت فرمود ار زن سنگسار می شود 
زیرا مرد اول او را شوهردار کرد.راوی گوید:عرض کردم :دربارة بچه اش 
چه نظری داری؟ فرمود: به پدرش نسبت داده می شود.راوی در 
کرومنسن آیر نفن محیرد ان یه ار اه از هی ورد افو مود ارت 


سوم نی اکرمصای اه اه یی ال ی راید 


[3]1424-فضیل بن پسار گوید:از امام باقر علیه الشلام شنیدم که می 
رل سا ليم ال دنم ۵ الم رای رنه کن سای ۱ 
منزل]خارجح شد[در میاه راه‌ابه فضل بن عباس برخورد کرد.امام 
فرمود: این ِ بر پشتم بنشانید,امام فرمود :انگاه رسول خدا| با دستش 
از پشت بچه را محکم گرفت و فرمود:ای بچه,از خدا بترس تا او را در 
برابر خاضر. ببینی, از خدا| بترس تا از غیر خودش بی نیازت کند.هرگاه 
درخواستي داری از خدا بخواه و هرگاه یاری خواهی از خدا یاری بخواه,اگر 
جملگی آفریدگان جمع شوند تا چیزی را که برایت رقم خورده از تو 
برگردانند,نتوانند و اگر تمام آفریدگان جمع شوند تا چیزی را که در 
سرنوشت تو مقدذر نشده به سوی تو بکشانند نتوانند و آگاه باش که 
پیروزی به همراه شکیبایی و گشایش به همراه گرفتاری و اسانی به همراه 
دشواری است و هر آنچه که آمدنی است نزدیک است.خداوند می 
فرماید:اگر دل های بندکانم با دل بدبخت ترین بنده ام همسو شوند اين از 
فرمانروایی ام به اندازه بال پشه ای نمی کاهد, ۳1 دل های بندگانم پا 
دل خوشبخت ترین بنده ام موافق گردند این چیزی جز به اندازه سوزبی 
که بنده ای از بندگانم أض را آورده و در دریا فرو ببرد,[بر فرمانرواییم آنمی 
فانصا مه ای خاطی ات که سس بای کلام راز کارم اک 
کلام می باشد, فقط به چیزی می گویم:باش بی درنگ موجود می شود. 
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جابر,عن آبی جعفر الباقر علیه السْلام,قال:اِنُ 1 
اللّه سبعین خریقایو الخریف سبعون سنه و سبعون سنه و سبعو 
سنه.قال:نم اه سال اللّه بحق محشد و آهل بیته علیهم السّلام دم لیا 
کی فال‌عافخی الله الق جبرئیل علیه السّلام:آن اهبط الی عبدی 
فأخرجه قال:یا رث,و کیف لی بالهبوط فی الثار؟قال:|لی قد آمرتها آن 
تکون علیک بردا و سلاما.قال:یا رب.فما علمی بموضعه؟قال:اثه فی جتٌ 
فی سچّین.قال فهبط الیه و هو معقول علی وجهه بقدمه.قال:کم لبثت فی 
الثار؟ قال:ما آحصی کم بدّلت فیها خلقا؛فآخرجه الیه.قال:فقال له:یا 
عبدی.کم کنت تناشدنی فی الثّار؟قال:ما آحصی يا رت.قال:آما و عرتی و 
جلالی,لو لا ما سألتنی به لأأطلت هوانک فی الثار,و لکتّه حتم حتمته علی 
ی ال سای فد سای الا وا اه ۱ 
اک 7 


۱ ی 
الژبیر.عن علیْ بن الحسن بن فصال,عن. العبّاس بن عامر,عن آحمد بن 
رو الما ی ین العلاعین این مضه له السلام فال کل 


مومن شهید و آن مات علی فراشه, فهو شهید,و هو کمن مات فی عسکر 
رف 
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8نجات مردی از جهنم هنگامی که خداوند از او دربارة حضرت محمد و اهل بیتش سوال می 
کند 

[4]1425-یحیی بن علاء از امام باقر علیه السّلام خبر داد که آن حضرت 
فرمود:بنده ای هفتاد خریف در دوزج درنگ کرده خدا| را صدا| می زد و هر 
خر هفاد سال هم هفا ال فاد سا اسستت: 


امام باقر علیه السلام فرمود: آنگاه از خدا درخواست کرد که:به بر کی 
ما ایا 


امام باقر علیه السلام فرمود :"خداوند به جبرئیل علیه السلام وحی کرد: به 
سوی بنده ام فرود آی و او را از آتش بیرون آور,جبرئیل عرض 
کرد برهرد کارآاشکونه. بر آنشن فرود آیم ؟خداوند فرمود:من به آتش 
سفارش کردم که برایت خنک و بی گزند باشد.جبرئیل عرص کرد:پروردگارا 
جایگاهش را نمی 0 فرمود:او در چاهی در سچین است.امام 
باقر علیه السْلام فرمود: 


جبرئیل درحالی که رویش را با دست و پا گرفته بود بر او فرود آمد و به او 
گفت:چه ملات در آتش درنگ کردی؟بنده گفت:نشمردم که چند بار 
آفرینشم از نو عوض شد,جیرئیل او را به سوی خداوند روانه کرد.امام پاقر 
علیه السلام فرمود:خداوند به او فرمود :ای بنده ام چه مدذت در آتش 
ماندی و مرا صدای زدی؟ گفت "پروردگارا شمارش نکردم .«خداوند به او 
فرمود:به عرّت و بزرگي ام سوگند,اگر به بزرگی محشّد و خاندانش مرا 
صد | نمی کردی.مدذت ذلت و خواری تو را در اتش طولانی می کردم و 
لیکن بر خود لازم شمردم که هیچ بنده ای مرا به بزرگی محقّد و خاندانش 


نخواند مکر آنکه. کناهانی. که من و او اکاهیم‌بیاهرزم و آفروز کتاهانت را 
امرزیدم. 


9ههر مومن اگر در بسترش هم از دنیا رود شهید بوده است 


[5]1426-یحیی بن علاء از امام باقر علیه السلام نقل کرد که آن حضرت 
فرمود؛هر مومنی اگرچه در بسترش از دنیا برود شهید به حساب .آید,پس 
او شهید بوده و همانند کسی است که در لشکر امام زمان(عجل اللّه تعالی 
فرجه الشریف)جان سپرد.حضرت فرمود:آیا خود را وقف خداوند می کند 
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جعفر علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله آیْما رجل 
ری اما که اریعیت صاهاه نی هه ار امین باه 
فتصدق بثمنه, لم یکن کفاره لما صنع. 


1428-7- و بهذا الاسناد.عن آحمد بن رزق,عن یحیی بن العلاء,قال:کان بو 
عند. الله علیه الشلام مزیضا مها فامر غاخرح ال متعد ,وسول الله 
صای ال اه و الم ککان یه حت اضه الم تلا مش من ی 
رمضان. 


1429-8- و بهذا الاسناد.عن آحمد بن رزق.عن یحیی بن العلاءو اسحاق بن 
عمّار جمیعا.عن انی: کید االد علیه السْلام قالا:ما ودعنا قط 1 آوصانا 
بخصلتین: علیکم بصدق الحدیث, و آد|ء الأمانه الی الب و الفاجر, فائهما مفتاح 
الژزق. 


9 و بدا الاتتاصعی امه بن رزیفن بح ین العلاع‌عن آبی 
جعفر علیه السّلام قال:قال لی:ادع بهذا الذعاء,و نا ضامن لک حاجتک علی 
ال :«اللَهمٌ آننت ولوث نعمبی 5۰ انت القادر فلین طلبتی .قد تعلم 
حاجتی, فأسألک بحو؟ محشد و آل محشد لمّا قضیتها». 


1431-0- و عنه,قال: آخبرنا آحمد بن عبدون,عن علین بن محمّد بن الژبیر, 
عن هل بن فصال.عن العباس بن عامر.عن افو عماره عن معاذ بن 
مسلم, قال: 


تفت راشای خی او بالسسسیه حلی علب انار 
نیف و سبعون ضربه بالسشیف. 


1432-1- و بهذا الاسناد.عن آبی عماره,عن عبد اللّه بن طلحه,عن عبد 
اللّه 
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0 1-احفکار کردن 


[6]1427-آبی مریم از امام باقر علیه السْلام خبر داد که آن حضرت 
فرمود:رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:هر مردی خوراکی بخرد و 
آن را حهل. بامدادان ون اب مت با تشر که وا را 
برای مسلمانان را داشته باشد سیس آن زا بفروشد و از پولش صدقه دهد 
برای این کردارش کفاره ای لازم نیست. 

[7]1428-یحیی ين علاء گوید:امام صادق علیه السّلام سخت بیهار 
بود,دستور[به اماده کردن وسائل] داد و به سوی مسجد رسول خدا صلی 


الله علیه و اله بیرون رفت,و تا بامداد روز بیست و سوم ماه رمضان در 
انجا ماند. 


1 -امام صادق علیه السْلام وصیت به زاتت یش و امانتداری کرده اند 


[8]1429-یحیی بن علاء و اسحاق بن عشّار با هم از امام صادق علیه 
السّلام خبر دادند که:هرگز با ما 0 در ات ها را رده 
فیز کی سفارش نمود؛راستگو باشید و امانت را , به صاحبش چه نیکوکار 
بوده. و به گناهکار با زگردانید,زیرا اين دو کار کلید روزی است. 


2-عا برای طلب حاجت 

12301 فبخبی ین غلاء از آمام ضادق علیه الشلام تقل کرد که آنحضترت 
به من فرمود: این دعا را بخوان.من براورده شدن نیاز تو را بر خداوند 
ضمانت می کنم:«خدایا تو ولی نعمت منی و تو توانای بر خواسته ام 
هستی درحالی که نیازم را اگاهی پس به حق محمّد و خاندانش از تو 
درخواست دارم ان را براورده کنی»*: 

3 1-تعداد جراحات امام حسین علیه السلام در روز شهادتشان 

اک ان ادن مضلم نی ماد آحام ضادق ای ازتفام دی که 


می فرمود:بر پیکر حسین بن علی علیه السلام هفتاد و اندی ضربه شمشیر 
مشاهده شد. 
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تن تسا نهعن: آبی .غید الله «غلیه اقلا مفال:لعا قدم علت تن آلخنسن 
1 السّلام و قد قتل الجسین با سوام ای ی ار 
ایزاهنم تن طلخه .ین «عتید له و قال :با علی ین الحشتننفن, علت و هو 
مین تایه هی نسحم قال :فقال له اه 
تعلم‌من علب:ه دخل وق الصا فا رنه آفم: 


1433-2- و بهذا الاسناددعن العباس,عن آبی جعفر الخثعمی,قریب 
اشماغیل ین حامر: فا عطانی انب غند الله عله لام خمنسن:-دهارا قی 
صره. فقال لی: 


ادفعها الي رجل من بنی هاشمبو لا تعلمه آئثی آعطیتک 
اش را 
بهاءفنکون ممّا نعیش فیه الی قابل,و لکن لا یصلنی جعفر بدرهم فی کثره 
ماله. 


43 ها ایم غید اللهغليه. انتاامتعلعوا آولاد کم. تباشین..فاتا 
زبعاته القران: 

1435-4- و بهذا الاسناد.عن علی بن فصال,عن العبّاس بن عامر.عن 
فضیل بن, عثمان.عن بشیر الدْهَان,عن آبی عبد الله علیه السّلام قال:کان 
زوا له صلی اللّه علیه و اله فی ملا من آصحابه.قال:فقال:خذوا 
خکس قفا لوا نس لمح وی ها [: 


لا جنتکم من التّار, قال: قولوا:«سبحان اللّه,و الحمد للّه,و لا له الا لو اللّه 
آکبر, و لا حول و لا قوّه الا باللّه العلث العظیم»فائهنْ یوم القیامه مقدّمات 


جات ب ات هه غعید الاب اتضالخات الاقات: 
شا الا درف الصا موععن خی شا میه ین تاره 
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فان ارام یی طلخه از انتام شاد علیه اافلام مد از او رشان کب نع کی 
پیروز 


شد ] 


۰21 ید الله بت تسانه از امام ضادق غلیه اللام خبر فاد که آن 
حضرت فرمود: آنگاه که امام سجاد علیه السلام وارد شد درحالی که حسین 
ای ام که دصر را هسب اه سس کر لاه مه 
حضرت کرد و عرض کرد:ای علی بن حسین,چه کسی پیروز شد؟درحالی 
که حضرت سرش را پوشانده و خود در کجاوه بود,امام صادق علیه السلام 
فرمود:امام سجاد علیه السلام به ابراهیم فرمود:چون خواستی بدانی چه 
کسی پیروز شد,هرگاه وقت نماز شد,اذان و اقامه بگو. 


[12]1433-اسماعیل بن جابر گوید:امام صادق علیه السلام کیسه ای پنجاه 
دیناری پیش کشم کرد و به من فرمود:این را به مردی از فرزندان هاشم 
بپرداز و او را اگاه مکن که من چیزی به تو ارزانی داشتم,اسماعیل 
ص و 0 
که همواره این هد یه را می فرستد., و ما با ان تا مدنی ند کی را اداره می 
و ای اه ای ار ی 


من ارزانی نداشته است. 
و 12 -به فرزندانتان سورة(یس )یاد دهید 


[13]1434-امام صادق علیه السلام فرمود: فرزندانتان را سوره یاسین 
بیاموزید زیرا این سوره ريحانة بهشتی است. 
6 -باقیات صالحات 


[14]1435-بشیر دهان از امام صادق علیه السْلام خبر داد که آن حضرت 
ترآ | ای ال اهب اون یم بای نس مان صادی 
علیه السلام فرمود:حضرت فرمود: سپرهایتان را بردارید,یاران عرض 
کردند:ای. رسول خداایا دمن بیش آمذه است؟حضرت , فرمود:نه 
خیر, سیرهاتان از آئنشن دوزخ.حضرت فرمود: : بگویید :«سبحان الله. ..العلی 
العظیم» [ منژه است خداوند و ستایش از آن اوست و خدایی جز الله 
نیست و خدا بزرگتر از آن است که توصیف شود,و هیچ نیرویی و هیچ 
قدرتی نیست مگر از جانب خداوند والا مقام و نو ی ان ذکرها در روز 


رستاخیز پیش زمینه ها و پس زمینه های رهایی است و اینها در پیشگاه 
خداوند, نیکی های جاویدان است. 


7-مخفیانه برای برادر خود دعا کن زیرا روزی را به سوی دعاکننده گسیل می دهد 


[15]1436-معاویه بن عقّار از امام صادق علیه السْلام نقل کرد که آن 
حضرت فرمود: مخفیانه برای برادر خود دعا کردن روزی را به سوی 
دعاکننده گسیل می دهد بلا را اد آق باز فی داود و فرشته می. کوید:ه 
ات را سا 
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ات یه للم ای ال اشفا تال غای ایک سار القت سفق ای تا ی 
الا ره ضرف وه الیل و ول ای علی مل دلی: 


1437-6- و بهذا الاسناد,عن العباس,بن عامر,عن بشر بن بکار,عن عمرو 
بن شمر,عن آیی جعفر علیه السّلام,قال:اٍن ملکا من الملاتکه سأل اللّه آن 
پعطیه سمع العباد فأًعطام اللّهرفذلک الملک قائم حثّی تقوم السّاعه لیس 
احد من المومنین یقول صلی اللّه علیه و اله:ل قال الملک: و علیک الشلام؛ 
ثم یقول الملک:یا رسول اللْه,انْ فلانا یقرتک السّلام؛فیقول رسول اللّه:و 
علیه السلام: 


کّ 0 1 رجل: المع ای 
اسالی نا ما 


قال:فقال آبو عبد اللّه علیه السّلام:هیهات هیهات,هذا قوت لیا و لکن 
سل ریک رزقا لا بعدیک علیه یوم القیامه,‌هیهات ان اللّه یقول: یا یا 
سل کلوا من الطَیْباتِ و اعْمَلُوا صاحاً [الممنون(51:)23]. 


و اش همغن میس بر ان ماد 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:اِنْ العبد لیبسط یدیه یدعو اللّه و 
تساه من فضله مالا فیرزقه.قال:فینفقه فیما لا خیر فیه.قال:ئم یعود 
فیدعو. قال : فیقول اللّه آلم آعطک؟آلم آفعل بک کذا و کذا؟ 


1440-19 و بهذا الاستادءعن العباس ین عامز‌عن عید الله‌ببن الو لجد فال: 
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[16]1437-جابر از امام صادق علیه السْلام نقل کرد که آن حضرت 
فرمود :فرشته ای از فرشتگان از خداوند درخواست می کند که شنوایی 
بندگان را ب. اف آزژانت بدارد ۵ خداوند به اه عطا می. کندیه آن. فرشته تا 
برپایی زستا خیر بایرجا می ماند و هیچ یک از موّمنان نیست که بگوید: 


درود و سلام خدا بر پیامبر و خانداتش باد‌مگر آنکه فرشته می کوید:سلام 
بر تو باد پس فرشته گوید:ای رسول خدا,فلانی بر تو سلام می رساند و 
رسول خدا| می فرماید:و بر او سلام. 


[17]1438-علی بن معمر خژاز از مردی جعفی نقل کرد که او گفت:در 
خدمت امام صادق علیه السلام بودیم.مردی عرض کرد:خدایا من از تو 
روزی پاک درخواست می کنم.مرد جعفی گفت:امام صادق علیه السلام 
فرمود: نه چنین نیست. این [ که گفتی آروزی پیامبران است ولی از 
پروردگارت روزی ای بخواه که تو را در روز قیامت به خاطر ان شکنجه 
ندهد. زیر ا خداوند می فرماید: 


«ای پیامبران از چیزهای پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید»[سورة 
مومنون(23):اية ۵1]. 


[8]1439 1-یونس بن عمار کمیو از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمود:بنده دستانش را باز کرده خدا را خوانده و از بخشندگیش دارایی ای 
درخواست می نماید و خداوند عطایش می کند. امام فرمود:و او آن را در 
جایی که هیچ فایده ای در آن نیست مصرف می کند.سپس بازگشته و خدا 
را می خواند.امام فرمود:و خداوند می فرماید:آیا به تو نبخشیدم.آیا به تو 
چنین و چنان نکردم؟ 
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۳ 


من هل الکوفه.فقال:آما اه لیس می بلد من البلدان آکثر محّا لنا من اهل 
الکوفه, ثم هذه العصابه خاضه,ِنْ اللّه هداکم لأمر جهله لّاس,أحببتمونا و 
انفضنا. الاسه توا و با آلاننو اعصوا مخالها الا ۳ 
ال مایم سا رما انا ان علی آي علب الفا اد کار 
پقول:ما بین آحدکم و بین آن یری ما تقرّ به عینه و یغتبط الا آن تبلغ نفسه 
ها نان آهوی بیده اٍلی حلقه‌تم قال:و قد قال اللّه فی کتابه: و له 
1 سنا دسلا هن قبلک و جعلنا هم اواج در [الرعد(38:)12]فنحن 
ده رسول الأّه صلی الله علیه و اله. 


1441-0- و عنه,قال:أخبرنا الحسین بن ابراهیم,عن محقد بن وهبان,عن 
محقد بن: اسماعیل بن‌حبان الوژای: قی-دعانه بسکه الفوالی:عن محقد :ین 
الحسین بن حفص الخثعمی,عن عبّاد بن یعقوب,عن خلاد آبی علی,قال:قال 
انا جعفر ین مجفد علیهما الشلام .وهی توضینا انقوا اللفره آختنجوا الرکوع:و 
السّجود,و کونوا آطوع عباد اللْه.فایّکم لن تنالوا ولایتنا لا بالورع.و لن تنالوا 
ما الا ای ای امن و 
عولا متحالته الی رن 


221 مدا الاستا رفن ار الصا ترفن آیت یو الله غلیه السلام اه 
قال: 


التتفیافت لاب افو لا بخرع الا فیرحت 


1443-22 نیمدا الاتستادرغرن ار درقا ل‌سال رل کعفر برن. فحتد رما 
السْلام 
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20 تقض لا ال کرد 


101 ]19 فید اللم بم نید میت وامام ضاوق علیه السلام رفته بر آه 
سلام کردیم,و در برابرش نشستیم.از ما پرسید: که هستید؟عرض کردیم:از 
کوفیان .فرمود:در هیچ شهری از شهرها بیشتر از کوفیان دوستدار نداریم و 
این گروه ویژه هستند.خداوند شما را به مساله ام. که مزدم. از آن..بی 
۱ کرد.به ما عشق می ورزید و مردم ما را دشمن 
دارند,باورمان دارید و مردم ما را انکار می کنند,پیرویمان می نمایید و 
مردم از ما سریپیچی می کنند,از این روی خداوند زندگی شما 
را[ همچون]زندگی ما و مرگ شما را[همانند]مرگ ما قرار داد,بر پدرم علیه 
السلام خواهی نی دهم که از .خضرت: من قر مود فیان هریک از شماها و 
اين که چیزی را ببیند که چشمش را روشن کند و شادمان گردد فاصله ای 
نیست مگر اينکه جان او به اینجا برسد آنگاه با دستش به گلویش اشاره 
کر,سپس فرمود:خداوند در کتابش فرمود:«بی گمان پیش از 
تو[ نیز ]آرسولانی فرستادیم و برای آنان زنان و فرزندانی قرار 
دادیم»[رعد(13): 


آنه ۱ اشها فروندان رسول عدا صلی لاه اه آله سک 

1 -وصیت امام صادق علیه السلام 

[20]1441-خلاد ابو علی گوید:امام صادق علیه السلام درحالی که 
سفارشمان می کرد به ما فرمود:از خداوند پروا کنید و رکوع و سجود را 
نیکو نمایید. و فرمانبردارترین بندگان خدا باشید.همانا شما سرپرستی ما را 
جز با پارسایی در نمی یابید و آنچه را که در درگاه خداوند(والا مقام) است 
جز با کردار به دست نمی او شمان افسوس ناک ترین مردمان در روز 
رستاخیز کسی است که عدالت را توصیف نماید و برخلاف ان رفتار کرده 
باشد. 

2 ار [-سفیانی در فاه زجب می ابید 

[1442] 1 2-خلاد از امام صادق علیه السْلام خبر داد که آن حضرت 
فرمود: طربزی از آمدن شتفیانی پیست. و قیام شقن کید مر کر مامت راخب 
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فقال:یا با عبد الله, اذا خرج السفیانی فما حالنا؟قال:|ذا کان ذلک فالینا. 


وا ارف روم فد ما انساای فان فا 
رجل:یا جعفر, الرجل یکون له مال فیضیعه فیذهب؟ماله قال:احتفظ 
بمالک,فاثه قوام دینک,نم قرأٌ: و لا ونوا السُمَهاء أَمَوالکَمْ الَنی جَقل ال 
کم قیاماً [النساء(5:)4]. 


1445-4- و بهذا الاسناد,عن خلاد آبی علین.عن رجل,عن جعفر بن _محشد 
علیه السّلام قال:کثا جلوسا عند جعفر علیه السّلام فجاء سائل فأعطاه 
دزهماءتم جاء: آخز فاعطاه درهماءئم جاء آخر, فاًعطاه درهماءئم جاء الزابع 
فقال 1 ؛یزرفک ریک؛ تم اقبل ۳ فقال:لو أَنْ آحدکم عون 
آلف درهم» و آراد آن رتم فی هذا الوجه لاخرجها, نغ بقی لیس عنده 
شیء نم کان من التلائه الذین دعوا فلم تستجب لهم دعوه:رجل آتاه اللّه 
مالادفمثقه و لم اللّه آن یرزقه, فقال:آلم 1 
تستجپ له دعوه و ردذت علیه "و رجل جلس فی بیته یسأل اللّه آن پرزقه 
تالم احعل تیالیاه سل نس سا ی مر 
فضلی؟فرات علیه دعوته؛و رجل دعا علی امرأته, فقال؛ 


آلم آجعل آمرها فی یدک؟!فرات علیه دعوته. 

2-5 7 عنه,قال: آخبرنا الحسین ابراهیم القزوینت,عن من بن 
بن ۱ سار ۳ الخر الکنده, عن این عید. اد 1 السلام 
یقول :آش الأعمال 
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[1443] 22-خلاد گوید: زمردی از امام صادق علیه السلام سوال نموده و 
عرض کرد:ای ابا عبد ال آنگاه که سفیانی قیام کرد حال ما چگونه است؟ 
فرمود:اگر آن قیام رخ داد به سوی ما بازگردید. 


3 -مال وان را خفظ کنید زیرا آن قوام ین تقتماننتت 


[23]1444-خلاد از امام صادق علیه السّلام خبر داد که مردی عرض 
رو اهر ان ری و ار 
فرمود :مال خود را حفظ کن,زیر| آن پشتیبان دین تنوست,؛ سپس این آیه را 
تلاوت کرد ۰« اموال خود را که خداوند آن را وسيلة قوام[زندگی آشما 
قرار داده,به ابلهان مدهید»[نساء(4):آية 5]. 


4-مام صادق علیه السلام به گدایی درهمی داد 


[24]1445-خلاد از مردی نقل کرد که او گفت:در خدمت امام صادق علیه 
السٌلام نشسته بودیم, نیازمندی به نزد او آمد و حضرت درهمی به او عطا 
کرد.باز شخص دیگری آمند و خضرت درهمی|[دیخر ابه. آو بیشکشن 
کرد.سپس شخص دیگری آمد و حضرت درهمی[نیز]به او ارزانی داشت و 
آنگاه شخص چهارمی ۹ و حضرت به او فرمود:پروردگارت روزی دهد 
سپس رو کرد به ما و فرمود:هرگاه نزد یکی از شما بیست هزار درهم بود 
و خواست به این صورت آن را خرج کند,[بداند که اگرآچنین کند تا اينکه 
چیزی تزدذش باقی نمانداز آن نسه تفری خواهد بود که هرچه دعا کردند 
خواستة شان برآورده نشد: مردی که خداوند به او مالی بخشید ولی او آن 
مال را پراکنده ساخت و نگهداری نکرد انگاه از خدا درخواست روزی نمود 
که خداوند در پاسخ فرمود:آیا تو را روزی ندادم از این روی دعایش اجابت 
نشده و به خودش باز گردانده شد و دیگری مردی که خانه نشینی اختیار 
کرد و از خدا درخواست روزی نمود که خداوند به او پاسخ داد:مگر نه اين 
است که راه جستن روزی را به رویت گشودم تا در زمین گشته و از 
بخششم بهره مند گردی؟بدین روی دعایش به خودش اک 
یکی مردی بود که به همسرش نفرین کرد و خداوند فرمود:آیا اختیارش را 
به تو نسپردم؟!لذا خواستة او به خودش باز گردانده شد. 


[25]1446-جارود بن منذر کندی وید 2 امام صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود:دشوارترین کردارها سه تأاست: 
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نلائه:|نصاف الناس من نفسک حتّی لا ترضی لها بشیء الا رضیت لهم منها, 
بمثله و مواساتک الاأخْ فی المال,و ذکر اللّه علی کل حال,لیس«سبحان 
اللّه, و الحمد للّهبو لا له الا اللّه و الله آکبر»فقط,و لکن |ذا ورد علیک 
شی ۶ ار ۳ به, و |ذا ورد علیک شیء بای له عم و کر 


1447-6- رو بهذا الاسناد.عن علیْ بن عقبه,عن الحسین بن موسی 
الخباظ رن آببه: اند فال :د کر عرن آبی عفر علیه السلام, انه ذکر ,عندة رجل 
من رام لمعب وا بهرو و 1ص 
ری انه بففتد فیه | 
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خود را با مردم برابر بدانی تاجایی که چیزی برای خود بیسندی مگر آنکه 
همانندش را برای انا بیسندی, از دارایی خود 24 برادرت احسان کنی,در 
همه حال به یاد خدا باشی,مقصود تنها«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا 
اللّه و الله اکبر»نیست,بلکه هرگاه چیزی که خداوند به آنان 1 داده به 
تن رنسفتذر ار آن رو و هرگاه چیزی که خداوند آزان بازداشته به نو 
رسید,رهایش 

26ات وحم فان خرام فر تالف بانه امدالش فول نمی شوه 

[26]1447-حسین بن موسی حثاط از پدرش نقل کرد که:از امام صادق 
علیه السلام نقل شده که نزد ان حضرت از مردی سخن به میان امد که 
حضرت فرمود: هر گاه مردی از راه حرام به مالی برسد جح و عمره و 
ارتباط با خویشاوندان از او پذیرفته .نمی شود ناجایی. که این مال: حرام 
نوزاد را هم الوده و تباه می کند. 


ص :671 


[38] المجلس یوم الجمعه الرابع عشر من شعبان سنه سیع و خمسین و 
ارتهما ند فیه بقیه آحادیث الحسین بن [براهیم القزوینی, و آبن شاذان 


بسم اللّه الرَحمن الرحیم 
1448-1- و بهذا الاسناد.عن علی بن عقبه,ءعن آبی کهمش,عن عمرو بن 
ال ال اس اللة علفه ال فقا 


عبد 0 

بتقوی الله و الورع و الاجتهاد.و اعلم از لا 

للي من هو دونک, و لا تتظر الی من هو فوقک,فکثیرا ما قال ال( و 
له و : 


۱ 

جل)لرسوله صلی الله علیه و اله: قلا تعْجبک اَموالَهم و لا اَوَلادْهم 
[ التوبه(55:)9آو قال(عرٌ ذکره): و لا تَمْدَنّ عَیْتیِکَ الی ما عَتَعْنا به روا 
قم ره ایا الدئیا [طه(131:)20 ]فان نازعتک نفسک الی شیء من 
ذلک,فاعلم آَنْ رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله کان قوته الشعیر,و حلواه 
النْمر و وقوده الشعف و |ذا تین جخضییه فاز کن متضایک برسول الله صلی 


الا‌اهي الفان اناش لصا ها 
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8- جلسه سی و هشتم 


«« 
چهاردهم شعبان سال چهارصد و پنجاه و هفت 


که زر آن بقیة روایات حسین بن ابراهیم قزوینی و روایان آبن شاذان قمی 
و 


غضائری امده است. 


7-وصیت امام صادق علیه السْلام به عمرو بن سعید 


[1]1448-عمرو بن سعید بن هلال گوید:به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: :یندم ده,حضرت فرمود:تو را به تقوای الهی و پارسایی و پشتکار 
سفارش می کنم و بدانکه کوشش بدون پارسایی سودی ندارد,به پایین تر 
از خود بنگر و به بالاثر ازر خود نگاه مکن,بارها خداوند (عژّتمند و 
شکوهمند) به رسولش صلی اللّه علیه و اله فرمود:«اموال و فرزندانشان 
تو را به شگفت نیاورد» [ توبه (9): ية 5)و فرمود:(یادش شکوهمند 
است):و به سوی آنچه گروههایی از ایشان را با آن برخوردار کردیم چشم 
مدوز که ها | اراتتحی زندگی دنیاست[طه(20):آية 1 آپس اگر جانت 
به-جبزق از آن ازیهر زندمی ابا تهدر اقتاد بنذانکه رسول خدا صلی الله علیه 
و اله خوراکش جو و حلوایش خرما و هیزمش شاخة خرما بود و اگر بلایی 
به تو رسید بلای خود را با[ بلای آرسول خدا ضلت. اللد. علیه و له در نظر 
بگیر,زیرا آدمیان هرگز همانند او مصیبت ندیدند و هرگز بمانند او مصیبت 
نخواهند دید. 
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له آیدانم ام انوا اه ید 


1449-2- و بهذا الاسناد.عن علیْ بن عقبه.عن سعید بن عمر الجعفی,عن 
محقّد بن مسلم,قال:دخلت علی آبی جعفر علیه السلام ذات یوم,و هو یأکل 
متکاو فد کان. ایا اند مین دلگ 


1450-3- و عنه,قال: آخبرنا محقد بن آحمد بن شاذان,عن علی بن محمّد 
بن مثویه.عن حمزه بن القاسم.عن سعد بن عبد الله.عن محمد بن 
الحسین,عن محمّد بن آبی عمیر,عن مفصّل بن عمر,قال:جاز الضادق علیه 
السّلام بالقائم المائل فی طریق الفرق فصلی عندن رکعتین فقیل لها 
هذه الطلاه؟قال : هذ] موضع راس جدی الحسین بن علیخ علیهما السلام 
وضعوه هاهنا. 


1451-4- و ۰ محمّد بن احمد شاذان,عن ابراهیم بن 
ی ی یا انار قال اهر نایم المائل 
فی طریق الغرک. فقال : نعم, اه لمّا جاوز سریر آمیر المومنین علیْ علیه 
السلام,انحنی اسفا وحزیا غلی امین الهوشین,علبه. السلام و کدلی نتریز 
اتشهه لا فحل علیه عنه الفظلت اسحشیه ها 


1452-5- و عنه,قال :آخبرنا ۳ الحسن,قال :حذثنی الخال آبو القاسم جعفر 
بن محمّد بن قولویه, قال: :حذثنی حکیم بن داود القیاف, قال:حدثنی سلمه بن 
الخطاب قال : قدنف سلیمان بن سماعه الحذاء ,.عن عمه عاصم, عن الطادق 
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[2]1449-محمد بن مسلم گوید:روزی به نزد امام باقر علیه السلام رفتم 
و حضرتش [ به چیزی ]تکیه داده,غذا| می خورد.درحالی که به ما خبر رسیده 
بود که از ان بازداشته است. 

تفا اما نیقی اش مت ای ی 


[3]1450-مفصُل بن عمر گوید:آقای ما امام صادق علیه السلام در راه 
غری از کنار دیواری خمیده و کج عبور کرد و در آن دو رکعت نماز گذارد,به 
او عرض شد:این چه نمازی بود؟فرمود: این مکان جای سر جذم حسین بن 
علی علیه السّلام است که در اینجا بر زمین گذاشتند. 

9 -خبر امام صادق علیه السْلام در مورد دیوار خمیده 


[4]1451-عبد اللّه بن مسکان از امام صادق علیه السّلام خبر داد که به آن 
حضرت دربارة ان[دیوار] ايستادة و۳ در راه عری 
حضرت ۵ با غمگینی و اندوه ۳ امیر الممنین علیه 
السلام خم می شد و تخت ابرهه نیز هنگامی که عبد المطلب , بر او وارد 
شد این چنین خمیده و کج شد. 
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خر بر مها ام ما بان الم ین سوه اخفی امن 
وجها؟ قال: 


ا وا هیحان که سم رت 


1453-6- و عنه,بهذا الاسنادیعن الصٌادق علیه السّلام عن آبائه علیهما 
السّلام قال:قال رسول الله صلی الله علیه و اله من ولد له ثلاث بنین,و لم 
یسم احدهم محمّدا, فقد جفانی. 


7--- و عنه,قال: آخبرنا آبو الحسن,عن آبیه,‌عن محشّد بن الحسن بن 
الولید.عن محمّدٍ بن الحسن الصْقار.عن یعقوب بن یزید.عن محشّد بن آبی 
عمیرن غیرد الاف: بن سنان,عن جعفر بن محشّد علیهما السْلام,قال:اِنْ لأهل 
الجنه. 


1455-8- و عنه,قال:آخبرنا محشد بن آحمد بن شاذان.عن محشد بن علمد 
بن المفصل,عن محمّد بن علی بن معمر,عن محمد بن الحسین الریات.عن 
احمد بن محمد,عن آبان بن عثمان,عن آبان بن تغلب,عن جعفر بن محمد 
علیهما السلام قال:لمّا انصرفت فاطمه علیها السْلام من عند آبی 
نکر افنلت. علق... آمیر الموفی. ,علیه. السلام‌فعالت:با مین .آبی 
طالب .اشتملت مشیمه 0 قعدت ای نا الظنین, نقضت قادمه 
9 7 الک شام ی ی تا 
نصرها, و المهاجره وصلها,و غصّت الجماعه دونی طرفها,فلا مانع و لا 
دافع,خرجت و اللّه کاظمه,و عدت راغمه,فلیتنی و لا خار لی.متٌ قبل 
دایب توفوت قیال میتی دیرخ فیک آلاه‌خا ما وک غادبایوبلاه اف کل 
شارق ویلاه مات 
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0ععبادت کنندگان و شب زنده داران خوش سیماترند 


[5]1452-سلیمان بن سماعه حذ|ء از عمویش و او از امام صادق علیه 
السْلام خبر داد که از آن حضرت سوال شد:چرا شب زنده داران خوش 
سیماترین مردمان هستند؟حضرت فرمود:زیرا انان با خداوند منژه خلوت 
1 نامگذاری فرزندان به نام محمد 


[6]1453-امام صادق علیه السّلام از پدرش و او از پدرانش علیهم السلام 
خبر داد که:رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:هرکه برایش سه پسر 
متولد شود و نام هیچکدامشان را محمد ننهد.بر من ستم روا داشته است. 


[7]1454-عبد اللّه بن سنان از امام صادق علیه السّلام نقل کرد که آن 
حضرت فرمود:برای اهل بهشت [چنین است] 


2ععتاب حضرت فاطمه زهرا علیها السّلام به حضرت علی علیه السُلام وقتی ابو بکر حقش را 
گرفت 


[8]1455-ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد که آن 
حضرت فرمود:هنگامی که فاطمه علیها اللام از نزد ابو بکر باز گشت,رو 
کرد به امیر المومنین علیه السلام و فرمود:ای پسر ابی طالب. همچون 
جنین در شکم.از مردم پنهان شده ای,و بسان یک مثهم خانه نشین گشته 
ای,نوک بالهای پرندة شکاری را بریدی[و پنداشتی که دیخر نمی پرد]ولی 
به ترواز در امن .این پسر ابی قحافه هدیهة پدرم و اندک برطرف کنندة نیاز 
فرزندانم را به زور از من در ربود.به خدا| سو گند در بی انصافی به من 
شتاب کرد.و سخت با من ستیزه جویی نمود.تا جایی که قیله [دختر کاهل 
مادر اوسیان, کنایه از زنان انصارااز حمایتم و[زنان آهجرت کننده از پیاری 
سرباز زدند و جماعت بدون توجه به من دیدگانش را فرو خواباند, نه 
بازدارنده ای بود و نه پیشگیری کننده ای,به خدا سوگند با اندوه بیرون 
آمدم و با نارضایتی بازگشتم,ای کاش-با اینکه حق گزینش ندارم-پیش از 
خواریم مرده بودم,و پیش از سرنوشتم به جوار خداوند خوانده می 
شدم,یاری من[به تو]این است که خداوند یاریگر تو باشد و تجاوزگر را از 
تو دور کندء,ای وای بر هر سربراورنده ای.ای وای که شخص مرد اعتماد 
مرد 
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1 س‌ ۶ 5 
المعتمد و وهن العضد,شکوای الی ربُی,و عدوای الی آبی,اللهمٌ آنت اشدٌ 
قوه. 


فأجابها آمیر المومنین علیه السّلام لا ویل لک,بل الویل لشانتک, نهنهی چن 
غربک,یا لت الطفوه, و بقیه الثبوه, فو الله ما ونیت فی دینی, لا اخطات 
مقدوری,فان کنت ترزءین البلغه فرزقک مضمون,و لعیلتک مأمون,و ما أعذ 
لک خیر.هتا قطع عنی: فاحسین ففالت <خسی الله و نع الوکیل. 


9و عنه:آخبرنا آیو-فحتدین آخمد ین شاد آن‌عن هت ین علون تن 
المفصُل,عن علی بن حسن النحوی,عن الحسن بن علی الرفری.عن 

العبّاس بن بکار الصْبْیَ.عن آبی بکر الهذلی.عن عکرمه.,عن 4 
غباس«قالتخطت آمیر الموفتین غلیه السلام فقال"الخمد لله الذی. لا بخویه 
مکان,و لا یحدّه زمان,علا بطوله, و دنا بحوله,سابق کل غنیمه و فضل,و 
کانتتفت. کل عطنحه و ازل آحمده علي جود کرمه,و ی ی« 
علی بلوغ رضاه.و الضا بقا فضاهزو آومن*به ایمانا و آتوگل علیه ایقانا.و 
آشهد آن لا اله الا الله,الذی رفع السشماء فبناها, و سس ار تفا هار 
آخرج منها ماء‌ها مرعاها,و الجبال آرساها,لا یئوده خلق, و هو العلی 
العظیم.و آشهد أَنْ محمّدا عبده و رسوله, آرسله بالهدعر وتالکزافت 
المسطور,و الدّین المأئور,|بلاء لعذره,و |نهاء لأمره,فبلغ الژساله, و هدی 
ی ای ای ال که رای یا را 


آوصیکم بتقوی اللْه.فِنٌ اللَفوی آفضل کنز,و آحرز حرز,و أَعرٌ عژفیها نجاه 
کل 
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و بازو سست شد,شکایتم را به درگاه پروردگارم می برم و انتقام گیری را 
به نزد پدرم می سیارم.خدایا تو تواناترینی.سپیس امیر المومنین 
السلام به او پاسخ داد :وای بر نو نیست,بلکه وای بر دشمن ۱ 
تندی و خشمت را بگیر.ای دختر برگزیده و ای بازمانده پیامبری.به خدا 
نو گند در,ذیتم سست نشدم و در تواناييم اشتباه نکردم:ا کرچه آن: اندی بی 
نیا زکننده را[ٌکنایه از فدک‌آرا از دست ۳ ولی روزی تو تضمین شده و 
برای خانواده ات حتمی است.آنچه برایت آماده شد بهتر از آن چیزی است 
که از تو بازداشته شد, پس پاداش خیر بخواه.آنگاه حضرت فاطمه علها 
السلام فرمود:خداوند مرا بسنده و نیکو سرپرستی است. 


3 -خطبة حضرت علی علیه السلام 


150 یعاس اهر منم غلبه. التلام سخترانی. کرد + 
فرمود:ستایش خدای را که مکان او را در برنمی گیرد و زمان او را محدود 
نمی کند, با قدرتش از دسترسی به دور است و با توانایییش نزدیک 
است.پیشتاز هر غنیمت و بخششی,و برطرف کنندة هر مصیبت بزرگ و 
بلاست او را بر بخشش شرافتمندانه و گستردگی نعمتهایش ستایش می 
کنم.در رسیدن به خشنودیش و خشنودی به انچه او فرمان داد از او پاری 
می خواهم ,از روی اعتفاد به. آو ایمان می آودم و با اعتماد کامل خود را به 
اه مت مارم واه عین:دهم که عذایی حر جوا بکانه ۰ 
شدای که. اسمانبرا الا جرده. و سراف راشخه:,و رمین را هموار کرده و 
گسترد, آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد و کوه ها را لنگر آن گردانید 
و هیچ آفریده ای او را خسته نکند و او والا و بزرگ است.و گواهی می دهم 
که‌محهد بنده و فرساخه اوشت که خداوند آو را با هدافی اشکار و کتا بسن 
نوشته شده و آئینی روایت شده برای ازمودن بهانه اش و رساندن 
فرمانش ارسال داشت,و او پیام و رهیافتگی از گمراهی را ابلاغ کرد و 
پروردگارش را پرستش نمود تا اينکه مرگ او در رسید.پس درود و سا 
فراوان خداوند بر او و خاندانش باد .شما را به تقوای الهی سفارش می 
کنم,همانا پرهیزگاری بهترین گنج.و استوارترین دژ,و بزرگترین سرافرازی 
است,رهایی هر گریخته ای 
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هارب.و درک کل طالب, و ظفر کل غالب, ۵ اگم علی طاعه الله, فائها 
کف العابدتنه قفز الغاترین نو امان و اعضواد ها الناتندا کم 
سیاره, قد حدا| بکم الجادی,و حدا لخراب الذنیا حادی,و ناداکم للموت منادی, 
قلا نع کم الحیاخ الکئیاء رو لا بعکم باللّه قرو [فاطر(35) :5] لا و ان 
الذنیا دار غژاره خذاعه, تنکح تن کل یوم بعلایو نفتل فی. کل لنله: اهلانم 
تفرژق فی کل ساعه شملاءفکم من منافس فیهاءو راکن نها من الاتم 
السالفه,.قد قذفتهم فی الهاویه» و دهرتهم تدمیرا,و تبرتهم تتبیرا,و اصلتهم 
سعیرا.این من جمع فاوعی, و شذ فاوکی,و منع فاکدی؟بل این من عسکر 
العساکر و دسکر الدساکر؛و رکب المنابر, آين من بدی الذور؛و شرف 
القصور, و جمهر الاألوف,قد تداولتهم, اناد ۳۰۵ وم آعوامها,فصا پد 
آمواتا بو فی القبو ر رفاتا.قد نسوا ما خلفوا,و وقفوا علی ما سلفوا, زوا 
ال اللّه مَولاه هم لح" آلا له الک و هو اسر الحاسبین [الانعام(62:)6]و 

ی ۶ بطلائعها, و عسکرت بفظائعها, فأصبح المرء بعد 
و تایب سا له ترا اس اف سر 
السباق, و تتابع الفواق,و تردد الأنین, .و الٌهول عن البنات و البنین, ۳ المرء 
قد ۳ علیه شغل شاغل,و هو هائل.قد اعتقل منه اللشان :و تردد منه 
البنان, فأصاب مکروها» و فارق انیا مسلوبا,لا یملکون له نفعا,و لا لما حل 
ات .یقول اللّه(عرٌ 9 کتابه: قلَو لا ان کم عَْرّ مدینین* ترجغُوتها 
ان 
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و يافتة هر جوینده ای و پیروزی هر فرمانروایی در آن است و شما را به 
فرماتیرداری. از خداوند. .بردمی. آنکیز‌انمء‌زیرا ان شاهحام/ برنستند حان. بو 
میت اهاط اسان اس اهر مان آکام ید مها 
در به درید,راهبری با اوازش شما را پیش راند و به دنیای ویرانه تشویق 
کند و ندادهنده ای شما را به سوی مرگ فراخواند,«بنابراین زندگی دنیا 
شما را نفریبد و زنهار تا شیطان شما را به[ رحمت ]خد آوند, فریفته 
نگرداند»[فاطر(35):اية 5آبه راستی دنیا اقامتگاهی فریبنده و حیله گر 
است.هر روز با شوهری ازدواج می کند و هر شب همبستری را به کام 
مرگ می کشاند و هر ساعتی اجتماعی را پراکنده می نماید,و چه تعداد از 
پیشینیان که در آن رقابت کرده و بدان اعتماد کردند درحالی که او آنان را 
در هاویه[دوزخ] برانداخته و هلاکشان کرد و زير و زیرشان کرده و در 
دوزخشان افکند. کجاست آنکه جمع آورده و روی هم گذارد..سفت کرده و 
ببندد,بازداشته و دریغ کند؟اری کجاست آنکه سپاهیان دا کرد آوزدم ه 
دهکده ها بنا نموده و بر منبرها برنشیند, کجاست آنکه خانه ها ساخته و 
کاخها بالا برده.و دوستان را جمع کند ؟روزهایش آنان را به گردش درآورد,و 
سالهایش آنان را ببلعد.سپس مرده و جنازة گورها گردند آنچه به جا 
خداتتدران اد مهن آنحه پیشاپیش فرستادند آگاهی یابند,آنگاه به 
سوی مولای حقیقیشان خداوند با زگردند, به راستی فرمان از آن اوست و 
او سریعترین حسابگر است.گمان می کنم که نشانه هايش سر زده و 
کردارهای نفرت انگيیزش اجتماع کردند.و انسان پس از تندرستی اش بیمار 

و پس از سلامتی اش ناسالم گردید, که به سختی درمان و به دشواری 
تحقنل کند, هنگام مرگ و پی در پی آمدن واپسین دم,و از اين سو و آن سو 
آمدن شیون؛ ,هراسان شدن دختران 9 پسران,در حالی که مشغولیت 
بازدارندم و وحشت پیوسته که زبان از آن بند آمده و سر انگشتان از آن به 
لرزش آید.آن شخص را در برگرفته,پیشامد ناگوار گریبانگیرش 
شود: | آهل |دنيا ترا نه سنودی برای. او در اختیار دازند و ثه بسن زنندة آنچه 
که برايیش رخ داده هستند.با حالت شکست خورده ترک 
گوید,خداوند(گرامی ۵ نزا رک دز کتابش فزان مین فد ماید تا کر .تفا کنشید 
نشرذنن. تیستند:رجر | آن. چا زا-اکر راست می. کوییدد|به بدن اواباز تقی 
گردانید» [واقعه(56):اية 86 و 87] 
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کم صادقین [الواقعه(87:)56]نع من دون دلگ آهوال یوم القیامه‌:و نوم 
الحسره و التدامه,یوم تلصب , الموازین, 9 تنشر ار 
صغبره. و اعلان کل کبیره.یقول اللّه فی کتابه: [ و وَجَذوا| ما عملوا حاضرا و 
یلم ری احداً [الکهف(49:)18]نم قال:أبُها لتاس‌بالآن الأن من 1 
الندم,و من قبل أَنْ تقول جَفُسنْ يا حسرّتی لی ما قرط فی جنب اللّه و 
ان کل لین السَاخرین ج* آو تقول لو أنّ ال هدانی لکنْ من الْمْتَفین* َو 
تَفُولَ چین تری الْقذاتِ لو آأنْ ی کَرّة قاکون من الْمَحسنینَ 
[الکهف(18) :49] فیر3 الجلیل(جل ثناوه) بلی قدّ جاتک آیاتی قکذبّت بها و 
اشتکنزت و کت من الکافرین [الزمر(39) :و اللّه ما سأل الرجوع ال 
لیعمل صالحاءو لا یشرک بعباده ریّه أحدا.نمْ قال:أیها الثّاس,الآن الّن.ما دام 
الوئاق با فراع مسا اس یه هنم تفع 
القلم,و تطوی الضحیفه,فلا رزق ینزل,و لا عمل یصعد,المضمار البوم,و 

التسای دارفا کم تفن الی اد الی‌تارنه نتفر له ید 


1457-0- و عنه,قال:آخبرنا الحسین بن عبد اللّه,عن آحمد بن جعفر 
البزوفری,عن حمید بن زیاد.عن العبّاس بن عبید اللّه الدهقان,عن ابراهیم 
برق. صالخ الاتهاطرتر فعم‌فال شا آضیم آفتر. الضغفتین علیه لام بعد 
البیعه, دخل ب بیت المال,و دعی بمال کان قد اجتمع ,فقسمه لاه دنانیر, بین 
من حضر من الثاس کلهم.فقام سهل بن حنیف فقال:یا آمیر المومنین,قد 
و هذا] الغلام "فاعطاه ثلاته دنانیر, مثل ما أعطی سهل بن حنیف. 


ما 
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انگاه پس از اینهاء وحشتهای روز رستاخیز و روز افسوس و پشیمانی در پی 
آیددروزی: که ترازوهای[سنجش کردارهاآبرپا شود و کارنامه 
های[اعمال]که در بردارندة هر گناه صفغیره و بیانگر هر گناه کبیره اند پخش 
شوند.,خداوند در کتابنتن هی فرفاندخذانچه را انجام داده اند حاضر یابند.و 
پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نمی دارد»[ کهف(18) یه 49 که 
فرمود :ای مردمان! آنیشن. از بشتمانی. ود بیتتن از انکه|میادا اکن 
بگوید,«دریفا بر آنچه در حجصون خدا کوتاهی ورزیدم بی تردید من از 
ریشخند کنندگان بودم یا بگوید اگر خدایم ره می نمود., مسلما از پرهی ز گاران 
بودم يا چون عذاب را ببیند بگوید کاش مرا باز گشتی می بود تا از 
نیکوکاران می شدم و خداوند ارجمند این چنین رد کند, اری,نشانه های من 
بر تو امد و انها را تکذیب کردی و گردن فرازی نمودی و از[جملهة]کافران 
شدی»[زمر(39) (آیات 56 الی 59]هم اکنون[به فکر خود باشید],به خدا 
سوگند خواستار بازگشت نشد مرگ آنکه کردار نیک انجام دهد و هیچ کس 
را در ِِِ پروردگارش شریک نسازد.سپس فرمود:ای مردمان!از هم 
اکنون,تا زمانی که قید و بند رها بوده,و چراغ فروزان و در توبه باز است, و 
پیش از آنکه قلم بخشکد و ورق در پیچیده شود[در انديشة خود باشید که 
دزن تفر | یکی فرهد نصی.آند..ه کردایری بالا. تمن, و ور دض |[ آماده 
سازی]امروز و مسابقة فرداست و شما نمی دانید که به بهشت می روید 
يا دوزخ, از خداوند برای خود و برای شما درخواست امرزش می کنم. 


یی مان هی او پوت توا فیس نی نی اتف 


[10]1457-ابراهیم بن صالح انماطی گوید:پس از بیعت آنگاه که امیر 
المومنین علیه السلام به بامداد درآمد,وارد بیت المال شده و مالی را که 
جمع گشته بود,درخواست نموده و آن را سه دینا سه دینار میان تمام 
مردمان حاضر تقسیم کرد.سهل بن حنیف بپا خواست و عرض کرد :ای امیر 
المومنین علیه السلام این برده را آزاد کردم.سپس همانند آنچه را که 
خضرت نه شون برد حتف بش کش کر ده فینای یر به آن یووم خطا نفود. 
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[39] المجلس یوم الجمعه السابع عشر من ذی القعده سنه سبع و خمسین 
واگ یه ماوت انس ساران السیبه العصار یه ات اه 


و اش تین بر هیم التروتی 
تیف له ار حفن السسنم 


1458-1- حدثنا الشیخ آبو جعفر محقّد بن الحسن بن علیْ بن الحسن 
الطوسی رحمه الله,قال:اخبرنا محقد بن احمد بن شاذان القمَی.عن 
ی ار ی 
احتان الصادق هن النشلام فقال 7 


آخبرنی ای الأعمال أفضل؟قال:توحیدک لربک.قال:فما عظم الذنوب؟قال : 
تشبیهک لخالفک: 

1459-2- و عنه,قال:آخبرنا محمّد بن آحمد بن الحسن بن شاذان,عن آبیه, 
عن محمد بن الحسن؛عن محمد بن ابی القاسم,عن احمد بن محمد 
البرقیْ.عن 
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9- جلسه سی و نهم 

اشاره 

جلسه روز جمعه 

هفده ذی قعدة سال چهارصد و پنجاه و هفت 


وی را سار آزیت: 

به نام خداوند رحمتگر مهربان 

08 [ففریت افشال 

[1]1458-محمّد بن سماعه گوید:یکی از یاران ما از امام صادق علیه 
السّلام پرسش 7 وه زج از ص. کرد:آگاهم کن,بهترین کردارها 


چیست ؟ فر مود :یکتاپرستی توستت پروردگارت را, عرض کرد :بزرگترین 
گناهان چیست ؟ نسبت دادن هی کی های انسانی است به آفریدگارت. 
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علی بن محمد القاسانی.عن آبی اف المدنین.عن سلیمان الجعفری, 
آبی الحسن الرضا؛عن آبیه,عن جذه علیه السْلام قال:«ل 1 القنیره 
تأکلوا لحمها فائها کثیره السبیح.و یقول آخر تسبیحها:«لعن اللّه 
محمد ۳ اللّه علیه و اله». 


3 -1460- و عنه ,باسناده, قال وا علی بن الحسین علیهما السلام یقول :ما 
آرزع الرزع لطلب الفضلن قبهو ها او ار و الا مه 
تتنا تتناول منه القنبره خاضه من الطیر. 


14 و عنه,قال: آخبرنا محقّد بن آحمد بن شاذان,عن المعافی بن 
زکریا. عن 8 بن هوذه,عن ابراهیم بن اسحاق.عن محمد بن سلیمان 
الدیلمی,عن آبیه,قال:سالت جعفر بن محشّد علیهما السّلام:لم سقّیت 
الحصفه.خمعه؟ فال ان الله رغال اخمم قیها خلقه لولانه تدم اهل ستد 
علیهم السلام. 


5 - و عنه قال:آخبرنار محقّد بن آحمد بن شاذان القمَی,عن آبی رن 
عمرمی یی معکدس او الیو عله بای لس 
فحود ااخسل:غن عیق آلاه: بس و ای ای ال نا 
عن زیاره القبور.قال: 


اذا کان یوم الجمعه فزرهم.,فائه من کان فیهم فی ضیق وشع علیه ما بین 
طلوع الفجر الی طلوع الشمس تتعلمون: بعن اناهم فی کل بومرفادا طلعت 
الشمس کانوا سدی.قال:قلت:فیعلمون بمن آتاهم, فیفرحون به؟قال:نعم 


ص:686 


99 
مبغضی | 


7 
ل‌ 


6-چکاوک را نکشید 


[2]1459-سلیمان جعفری گوید:از امام رضا علیه السّلام شنیدم که می 
فرمود :چکاوک را نکشید و گوشتش را نخورید زیر | آن [برنده آبنیار تنبیح 
گوی بوده و در پایان تسبیحش می گوید: 


«خداوند تشمنان خاندان مخنه ضلی الله علیه و اله را لعنت کند». 
7 آففانن کی نا مه قفا مد 


[3]1460-سلیمان جعفری نقل کرد که,امام سجاد علیه السّلام می 
فرمود:برای زیاده خواهی بذرافشانی نمی کنم,و دانه نمی کارم مگر برای 
اننکه فقیر ه نبازمند از آن بخورد و به ویره برنده جکاوک از آن بر کیرد 


مات تا خداری موه 


صادق ۳ پرسیدم. جمعه , جمعه نامیده 0 "زیر | 


خداوند در آن.زفز افرید کانتن. را رای ذفستی مخمد و خاند انش علیهم 
السلام گرد هم جمع کرده است. 


9 زیارت قبور در روز جمعه 


[1462]- یه الاه بن سلیمان از امام باقر علیه السلام خبر داد و گفت:از 
آن حضرت دربارة زیارت قبرها پرسشی نمودم,فرمود :هرگاه زور جمعه 
فرا رسید آنها را زیارت کن,زیرا هرکه در آن قبرها در تنگی و فشار 
باشد,میان نمایان شدن سییده دم تا طلوع خورشید بر او بخشتشن شود,آنان 
به کسی که در هر روز نزدشان آید آگاه گردند,و آنگاه که خورشید سر 
برآوردآزاد می شوند, عبد ال بن سلیمان گوید:عرض کردم:پس به کسی 

که نزدشان آید آگاه شوند و به 9 آن شادمان گردند؟فرمود:آاری و 
هتحافین که | ز کنارشان برود برایش دلتنگ شوند. 
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و پستوحشون له [ذا انصرف عنهم. 


1463-60 و غته ,فا آخیرنا محفد ین اخمد بن شادان‌بعرن اب الخال, غند 
العزیز بن جعفر بن قولویه,‌عن محمد بن عیسی,عن محمّد بن خلف,عن 
موسی بن ابراهیم المروزی,عن موسی بن جعفر,عن ابائه علیهم السْلام 
قال:قال رسول الله صلی الله علیه و اله 


کان خی الم ال ارو فلا رات ی موم سس تسه آمراه 
شنت له ترا 
1464-7- و عنه,عن آبی عبد اللّه علیه الشلام قال:آری رسول اللّه صلی 


الله علیهتو اله تن امه ضعدون علن مفری من بعدویو بصاون لاش غن 
الصّراط القهقری, فأصبح حزینا. قال: 


فهبط علیه جیرئیل, فقال:یا رسول اللّه صلّی الله علیه و اله,ما لی آراک 
کتیبا حزینا؟قال:یا جبرئیل, رآیت بنی آمیّه فی لیلتی هذه یصعدون منبری من 
بعدی,و یضلون النّاس عن الصّراط القهقری!قال:و الّذی بعنک_بالحق 
نبیاء ی ما اطلعت علیه؛ نم عرح الی السّماء,فلم پلبث آن نزل علیه بآی من 
القرآن یونسه بها: قرأیْت ت ان مَتْعناهَمْ سنین* تم جاءَهمٌ ما کائوا بوعَدُونَ* 
ما آغنی عم ما کائوا یعون [الشعراء(26) 207-1]و آنزل علیي اثا 
انرلناة فی لَیِلّه القَدر و ما آفراک ما له ال ر* له ار ای 
1 11 اجعل الم لبله الفد له صلت الله علنه ,واه خیرا 


و وه فا وا ا لصتم ی هت آحشه و و ور 
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اکن رتسول را صای للم یی الوعر مر این کون تاشخری باه 


[6]1463-موسی بن ابراهیم مروزی گوید:امام موسی کاظم از‌پدرش و 
افا ی پذرانش علمهم السلام به هن خر داد کفترسول, خدا صلی الله علوه و 
اله فرمود !هر که به خداوند و روز بازیسین ِ» آورده در جاپی که زر 
نامحر م[صدای ]آنفسش را بشنود,درنگ نمی 


1 -نزول آیة شریفة(افر آیت ته ان متعناهم سنین) 


(6۸ 7 آمام ضادق علیه الا فرم‌د یه سول خدا ضلی. الله عابه ه 
اله نشان داده شد که فرزندان امیه پس از او بر منبرش بالا می روند و 
مردم را به سوی واماندگی می فریبند و حضرت اندوهگین شد,امام علیه 
السلام فرمود:جبرئیل بر حضرت فرود آمد,و فرمود:ای رسول خدا,چه شده 
که تو را افسرده و غمگین می بینم؟فرمود:ای جبرئیل.دیشب فرزندان امیه 
را دیدم که پس از من بر منبرم بالا روند و مردم را به راه واماندگی 
منحرف کنند.جبرئیل فرمود:به خداوندی که به راستی تو را به پیامبری 
برانگیخت, سو گند که من بر این موضوع آگاه نبودم, آنگاه جبرئیل به اسمان 
بالا رفت,و دیری نیائید که با آیاتی از قرآن که[می خواستبا آنها او را 
خوشحال کند, فرود آمد: 


«مگر نمی دانی که اگر سالها آنان را برخوردار کنیم,*و آنگاه 
آنچه[بدان ]بیم داده می شوندٍ نان بزرسید اه 1 آن برخوردار می 
شوند به کا رشان نمی آید[و عذاب را از آنان دفع نمی 
کند؟]»[ شعراء(26):آیات 205 الی" 7 و به او ابلاغ کرد:«ما آن قرآن را 
در شب قدر نازل کردیم *#و از شب قدر,چه آگاهت کرد*شب قدر از هزار 
ام ات یر استه تور و9 )اک 1 الم ات اف فنب قور تا رام 
پیامبرش بهتر از هزار ماه حکمرانی فرزندان امیه قرار داد. 
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بحیی,عن آبیه, عن آحمد بن محقّد بن عیسی,عن الحسین بن سعید عن 
النیه امین تفن ماه فا فا ل ضل فی لبله. اخحف و 
عشرین و لیله ثلاث و عشرین من شهر رمضان فی کل واحده منهما,اٍن 
قویت عقوت ذلی,ماثه کعه سوی الثلات عشره و اسهر فیهما حلّی 
تصبح,فاِن ذلک بستحت آن یکون فی صلاه و دعاء و تضع. فا برجی آن 
تکون. لیله. القذر في احداهماء یل القذر خیر .من الب شقر 
افو ۳9 افص له کی هی کر مت ال ی وال ِ 


العمل فیها خیر من العمل فی آلف شهر,و لیس فی هذه الأشهر لیله 
القدر.و هی تکون فی رمضان,و فیها یُفْرَق کل آمر حخکیم 
[الدخان(44) :4] فقلت: و را ی اه فا 
اف ی 


1466-9- و بهذا الاسناد.عن الحسین بن سعید.عن اپن اک ور ان 
یگ زرارهان ابیت مین کلیه. لام کال سالتم عن له انعر 
قال:هی |حدی و عشرون آو ثلاث و عشرون.قلت:آلیس ائما هی لیله 
القدر؟ قال‌دیلی .فلت 


فأخبرنی بها.قال:و ما علیک آن تفعل خیرا فی لیلتین؟ 


۳ 
عن علی:قال کنت. عند. آبی غید الله غل. السلام فمال له آبو بضیر :ما ال 
التی پرجی فیها ما یرجی؟قال فی احدی .9 عشرین او تلاث و 
عشرین.قال:فان لم آقو علی کلتبهما؟قال:ما آیسر لیلتین فیما تطلب! 

قال:قلت: فر, زا الهلال عندنا, 
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2-شب قدر در بیست و یکم ماه رمضان و پا بییست و سوم ماه رمضان است 


0 غه ان ماقم صر داد که اد کفستم من قرعون طاهرا اسان 
صادق علبه. الشلاه ]کر خواناس داشتی در هر او نو شب سس یه 
بیست و سه ماه رمضان غیر از سیزده رکعت[نماز مغرب و عشا و نافلة 
ان دو].صد رکعت نماز بخوان,و در آن دو شب بیدار باش تا اینکه به بامداد 
فر آنیده این شب زنده داری بهتر است که همراه با نماز و راز و نیاز 
۳۳۹ امید است که شب قدر یکی از این دو شب باشد و«شب قدر 
بهتر از هزار ماه است» قدر(98): 


۱۳ 


به او عرض کردم:چگونه ان بهتر از هزار ماه است ؟ فرمود:عمل در آن 
شب بهتر از عمل در هزار ماه است.و شب قدر در اين ماهها نیست و ان 
در ماه رمضان است و«در 1 شب هر کار استواری[از اجمال ]جدا می 
گردد[و تفصیل می بابد]»[دخان (44) یه 4آعرض کردم 1 چگونه است ؟ 
فرمود:آنچه در یک سال رخ می دهد و همچنین شرفیاب شدن به مکه در 


[1 1466 ]9- -زراره از امام صادق علیه السْلام نقل کرد از آن حضرت درباره 
شب قدر پرسیدم. فرمود:آن شب بیست و یکم با بیست و سوم 
است.سوال کردم.آیا شب قدر فقط یکی از آن دو شب نیست؟فرمود:چرا 
عرض. کردمزیس از آن آگاهم کن»فرمود:چه مین شود که. در دو شب کار 
نیک انجام دهی. 


[10]1467-قاسم بن محشّد از علی بن حمزه بطاینی گزارش کرد که او 
گفت:نزد امام صادق علیه السلام بودم,آبو بصیر به حضرت عرض 
کرد: : شبی که آنچه از وت زور آن خواسته می شود, کدام است ؟فرمود: ۰در 
پیست و یکم يا بیست و سوم.عرض کرد:اگر توانایی بر هر دو شب 
نداشتیم [چطور]؟ فرمود: :#چه. آسان است تقاضا کردن در دو شب‌اعلی بن 
ابی حمزه , بطاینی گوید: 


عرض کردم:چه بسا ما ماه را نزد خود می بینیم 
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ی ای ی اه مالیا اش ال زین 
فیها! قلت:جعلت فدای لیله ثلاث و عشرین لیله الجهنیت ؟فقال :ان ذلک 
لیقال. 


قلت:جعلت فداک,ان سلیمان بن خالد روی فی تسع عشره یکتب وفد 
الحا 


فقال لی:یا آبا محشد.یکتب وفد الحاجٌ فی لیله القدر,و المنایا و البلایا و 
الارزاق, و ما یکون الی مثلها فی قابل ,فاطلبها و 
کل واحده منهما مائه رکعه,و آحیهما ان استطعت الی النُور,و 
فیهما.قال:قلت:فاٍن لم آقد" غلی .دلی‌نو. زا قائم؟قال :فص" ِ ِ 
جالس. قلت:فان لم آستطع؟قال: 


فعلی فراشک.قلت:قان لم أستطع؟قال:فلا علیک آن تکتحل أوّل لیله 
بشیء من اللوم, فان اتهات الشماء تفج فی شهر رمضان و تصفد 
الشٌیاطین,و تقبل آعمال المومنین,نعم الشهر رمضان,کان یسمّی علی عهد 
رتسول ال ی اه اه و 


1468-1- و عنه,قال: آخبرنا الحسین بن عبید اللّه.عن آحمد بن محشد بن 
ی ی ی یت 
اللّه علیه السّلام قال: 


ان لت کل له من ی ان ها عفن ار از من سار لت 
مسکر,آو مشاحن,آو صاحب شاهین.قال:قلت:و آقّ صاحب شاهین؟ 
قال:الشطرنج. 


1469-2- و عنه.قال آخیرنا المفید.عن اسماعیل بن محشدالأنباری عن 


[براهیم بن محمد الأزدی.عن شعیب بن آنوت‌:کن معاویه بن هشام,عن 
سفیان 
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حضرت فرمود:چه اسان است که خواستة خود را در چهار شب تقاضا کنی! 
عرض کرد:فدایت شوم!شب بیست ۵ شوش تبحم است اند الا ین 
ار ایا اه را سر 
عرض کرد:من با منزل فاصلة زیادی دارم پس به شبم آگاهی کن که بیابم؛ 
حضرت فرمود: 


شب بیست و سوم بیا!؟حضرت فرمود: این فده شده است. 


عرض کردم:فدایت شوم.سلیمان بن خالد گزارش داد که شرفیاب شدن 
حاجی در شب نوزدهم نوشته می شود.حضرت به من فرمود:ای پدر محمد 
رفتن حاجی[به حج‌]و مرگ ها و بلاها و روزی ها و کارهای مانند اینها تا 
سال اینده در شب قدر نوشته می شود پس اینها را در شب بیست و یک و 
بیست و سه درخواست نما,و در هرکدام از آن دو شب صد رکعت نماز 
بگذار, واکز خوانایی داشتی آن ده شب ,را تادرخشتنن ضیه بیدا بات ور 
آن دوه شب سل کن.ابا محمد گوید؛عرض کردم:اگر توانایی ایستادم 
خداندن این. فد زکعت شمان را داشتماخه کنم آفرمورانتشته, بح 
آور.عرض کردم:اگر نشسته نتوانستم[چطور؟] فرمود:بر بستر خود[به جای 
اور],عرض کردم:اگر نتوانستم[چطور]؟فرزمود:در این صورت اشکالی 
ندارد که در آغاز شب کضون بخوابی زیرا| در ماه رمضان درهای آسمان 
گشوده شده و شیطان ها زنجیر می شوند و کردارهای مومنان پذیرفته آید 
هت ها سای کر ند امس و ای امن 
به عنوان هد به خوانده می شد. 

3 -خداوند متعال در هر شب از ماه رمضان بندگانی را می بخشد 

[11]1468-عمر بن یزید از امام صادق علیه السْلام نقل کرد که آن 
حضرت فرمود:خداوند در هر شب از ماه رمضان کزخهی را از دوزخ رها 
و زر کی ها سا و ات ویر 
همنشین دو شاه باشد.عمر بن یزید گوید:عرض کردم کدام همنشین دو 
شاه؟ فرمود:شطرنج. 
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عن هشام بن حسّان,قال:سمعت آبا محقّد الحسن بن علی علیهما السْلام 
یخطب النّاس بعد البیعه له پالأمر,فقال:نحن حزب > ال الغالیون, و ,عتره 
رسوله الأقربون,و هل بیته الطیّبون الطاهرون,و آحد الثلین اللّذین خلفهما 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله فی مت و النانی کتاب للّه, فیه تفصیل 
شی ۶ لا 3 الباطل من بن پدبه و5 لا من حلفه 
[فصلت(42:)41]فالمعوّل علینا فی تفسیرهلا نتظتّی تأویله,بل نتبقّن 
حقائقه, فآطیعونا فاِنْ طاعتنا مفروضه.اٍذ کانت بطاعه اللْه(عِرٌ و جلّ)و 
توا مقرونه قال اللّه(عز و جلّ): یا آبُهّا الذین منوا اطیغٌوا ال و أَطیعٌوا 
لول و آولی, الا کم قاِنْ تارَعلثم,فی شَبء فَردوة [لی اللّه و 
الرَسَو 5 لو ردوهْ [لی الرْسُول و الی آولی لام مهم لعَلمَة الذین 
بسْتتیطوتة مهم [النساء(83:)4] و أحذرکم الاصغاء لهتاف ب الشیطان. ِ 7 
کم عَدوّ بین بیش [البقره(2) فتکونوا آولیاءه الذین قال لهم: لا 
کم ال ین الثاس و ای جاز لک قلعا تراعت الفتنان تکص علی عفتئه 
قال. . انیه. .وی تک دای ارق: .ها. ۲ 
[ الانفال (48:)8] فتلقون[ فتلقون ]لی الَرماح وزرا,و الی لو جزر 
نع حصیایق شام عرضارنم لا هه تسا انا لک اتف 
آو کسَبّت فی ایمانها حَیّراً [الانعام(158:)6]. 


و 
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4 -خطبة امام حسن علیه السلام بعد از صلح 


[12]1469-هشام بن حسان گوید:از امام حسن علیه السلام که پس از 
بیعت مردم بر حکمرانی اش برای انان سخنرانی می کرد,شنیدم که می 
فرمود:ما حزب پیروزمند خدا,و نزدیکترین بستگان رسول او و نیکو, و 
پاکترین خاندانش و یکی از آن دو گرانبها هستیم که رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و اله در میان امتش به یادگار گذاشت و آن دومی کتاب خداست که 
شرح و روشنگری هرچیزی در آن بوده,در حال و آيندهْ تو باطل راه 
ندارد فصلت(41) یه 42و در تفسیرش به ما اعتماد شده, به تأویلش 
خر ده ان تدا سا وت ماص ات ان ی تاعاس اد ۲ 
اطاعت کنید که فرمانبرداری از ما واجب است,زیرا اطاعت ما در کناز 
اطاعت خداوند (گرامی و بزرگ)و رسولش آمده است.خداوند(عرژتمند و 
شکوهمند) فرمود:«ای کسانی که ایمان آورده اید,خدا را اطاعت کنید و 
پيامیر و اولیای امز خمدراابز آاطاعت تمایید, پس هر گام :در امری اختلاف 
نظر دارید آن را به[ کتاب|خدا و[سنت آرسول عرضه بدارید» [نساء(4): ۳ 
9]«و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاغ دهند.قطعا از میان آنان 
کسانی ِِ می توانند درست و نادرست]آن را دریابند»[نساء(4) یه 
3]و نز شما را از گوش سیردن به نعره شیطان بیم می دهیم,«همأنا او 
دشمنی آشکار برای شماست » [بقره(2) یه 8 او برحذر می دارم شما 
را از اينکه از آن دوستانش باشید که او دربارة آنان گفت:«آمروز هیچ کس 
از مردم بر شما پیروز نخواهد شد. و من پناه شما هستم,پس تداهی که دو 
گروه یکدیگر را دیدیند[ شیطان آبه عقب برگشت و گفت: من از شما 
بان ی بان سر که بای ال ۵ 
برای نیزه ها[جایگاه آفرو نشستن,برای شمشیرها. قربانی,برای 
گرزها[ دستماية آاشکستن و برای تیرها هدف خواهید شد و انگاه«+کسی که 
قبلا ایمان نیاورده يا خیری در ایمان اوردن خود به دست نیاورده. ایمان 
آوردنش سود نمی بخشد.»[انعام(6):ية 158] 
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عمر الجعفی,عن محقّد بن مسلم,قال:دخلت علی آبی جعفر علیهما السّلام 
ذات یوم و هو يأکل مثکثاءقال:و قد کان یبلغنا أنْ ذلک یکره,فجعلت آنظر 
الیه,فدعانی الی طعامه,فلقا فرغ,قال:یا محشد,لعلک تري آأَنْ رسول اللّه 
صلی الّهعلیه و اله راته عبنرو هو باکل متکنامند بعثه اه الی آن قبضه؟ 
ثم رژ علی نفسه فقال:لا و اللّه ما رأته عين یأکل و هو مکی منذ آن بعثه 
الله لپ آن شم ال تسایر مس بن خر ال تلا ۲ 
متواليه مند آن بعنه الله الی آن قبصه نم اند رد علی نفسه‌تم قاللا و 
اللمزما شیع: من خنزّ الب ثلاثه آیام«متوالیه زلی. آن. قتضه اللمباها ات 
آقول: اه لم یجد لقد کان یجیز الرجل الواحد بالمائه من الابل,و لو آراد آن 
یاکل لاکل,و لقد آتاه جبرئیل علیه الِسّلام بمفاتیح خزائن الأرض ثلاث ملژات 
یخیّره من غیر آن ینقصه الله مقّا آعدٌ له یوم القیامه شیئا, فیختار النواضع 
لرثه,و ما سثل شیثا قطّ, فقال:لا!ٍن کان آعطی,و ان لم یکن قال:یکون ان 
شاء للّه(تعالی)و ما آعطی علي ال شیتا قط الا سلم اللّه له ذلک,حتی 
آن کان لیعطی الژجل الجثه فیسلم اللّه ذلک له ثم تناولنی بیده فقال:و ان 
کان صاحبکم علیه السّلام من حلمم لس از اکل. الختتی عم 
الثاس خبز الب و اللحم,و پرجع الی رحله فیأکل الخبز و الّیت, و ان کان 
لیشتری القمیصین السنبلانبین, ثم بخیر غلامه خبرهماءثم یلیس الأخر,فاذا 
چاز آصابعه قطعه,و |ٍن جاز کعبیه حذفه,و ما ورد علیه آمران قطٌ کلاهما 
۱ 1 آخذ بأاشذهما علی بدنه,و لقد ولی الثاس خمس سنین ما 
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اف از یم ای از شیر تیان ال ی ی 


[13]14701-محفمد بن مسلم گوید:روزی به خدمت امام باقر علیه السلام 
رفتم درحالی که حضرت به چیزی تکیه داده,غذا می خورد.محمد بن مسلم 
گوید:و حال آنکه به ما خبر رسیده بود که از اینچنین کاری بازداشته شده 
ایم,به حضرتش نگریستم,به خوراکش دعوتم کرد,وقتی دست از غذا 

,فر مود: :ای محمد, شاید می پنداری از وقتی که خداوند,رسول خدا| 
صلّی اللّه علیه و اله را به پیامبری برانگیخت تا زمانی که جانش را 
گرفت.چشمی تکیه دادن او را هنگام غذا خوردن دیده بود؟آنگاه خود پاسخ 
داده و فر مود:نه به خدا| سو گند از وقتی که خداوند او را برانگیخت تا 
زمانی که جانش را گرفت.دیده ای ندیدش که به حال تکیه داده,غذا بخورد. 


برانگیخت تا زمانی که جانش را گرفت.آن حضرت سه روز پی درپی از نان 
گندم سیر شد. انگاه خود پاسخ داده و فرمود:نه به خدا سوگند, تا زمانی که 
خداوند جانش را گرفت سه روز پی درپی از نان گندم سیر نشد,ولی من 
نمی گویم.او نان گندم نیافت, گاهی یک مرد را صد شتر[بار گندم آجایزه می 
داد,اگر می خواست نان گندم بخورد.می خورد کلید گنج های زمین را 
جبرئیل سه بار به نزد او آفرقة در اختیا ر او نهاد بدون آنکه,خداوند چیزی از 
آنچه را که برای او در روز رستاخیز آماده کرده است, بکاهد, ولی او فروتنی 
در برابر پروردگارش را برگزید و هرگز چیزی از او درخواست نشد که 
بفرماید:نه,اگر بود ارزانی می داشت و اگر نبود می فرمود:اگر خداوند(والا 
مقام)بخواهد می باشد[یعنی پس از اين به دست آید به تو عطا می 
کنم.]آهرگز چیزی به حساب خداوند[به کسی آپیشکش نمی کرد مگر اینکه 
خداوند آن را به او واگذار می کرد,تا جایی که اگر بهشت را به مردی هدیه 
شید او دام ند ان را به. او می سیرد.انگام خضرت دستتشن را به طرف من 
دراز کرد و فرمود آقای شما[امام سچاد علیه السّلام]بنده کوتة. موه 
نشست و بنده گونه غذا می خورد و نان گندم و گوشت را به مردم می 
خوراند و به خانه اش بازگشته نان و روغن میل می کرد و اگر دو پیراهن 
بلند می خرید برده اش را به[ برگرفتن] بهترین آن دو اختبار من داد و 
دیگری را خود می پوشید,و هرگاه[بریدن]انگشتان[غلام]او خایز فی. شد ان 
را قطع می کرد و اگر دو قوزک پا جایز می شد آن[حکم]را برمی داشت. و 

هرگز دو کاری که مورد خشنودی خداوند بود به او نمی رسید مگر آنکه 
دشوارترینش را بر بدنش تحمیل می کرد و پنج سال از مردم دوری جسته 
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بع انم ی و تین اه و افم فمرعی 1 آ روف سا 
و لا حقراغرال سمانه کرهم مصلت من عطانه اراد آن بشاع ها اهاه 
ایا سا اای ما ارات ای خی ال ها الم 
و ان را اه را ی 
یطیق هذا. 


تا الا تور له ن مها غیی الم بو ان 
حفص: 


عن آبي جعفر علیه السّلام قال:ذا آحرم الْجل فی صلاته-یعنی التکبیر- 
اقبل الله بوجهه علیه‌و وکل. به ملکا بلتقط القران من. فیه التقاطانفان 
ااشینسن صلانه ات الله کیت عحممی که الی کیره 


1472-5- و بهذا الاسناد,عن علین بن عقبه,عن عبد المومن الأنصاری.عن 
آبی عبد اللّه علیه السّلام,قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله:عرضت 
علیت بطحاة مکه ذهبار ففلت؛یا تلا و لکن آشتبم یوما و آجوغ یوما,فادا 
شبعت خمدتک و شکرتک,و [ذا جعت دعوتک و ذکرتک. 


1473-6- و بهذا الاسناد.عن لت یه غن اه کهمس؛عن بعض 
اصحابنا.,عن آنت عنه الله علنه السّلام, قال: من اعظی ‏ اربعا لم بخرم 
اربعا:من اعطی الذعاء لم یحرم الاجابه,و من اعطی الاستغفار لم پحرم 
العففرضو. هن اعظی الثوبه لم یحرم القبول, منه قفق اعطظی. السکر ام 
یحرم الزیاده, و ذلک فی کتاب الله (عر و جل). 
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اجری را روی اجری و خشتی را بر خشتی قرار نداده و سهمی را برای 
خود برنداشته و هیچ [سکه ]سفید و سرخی را به ارث نگذاشت مگر هفتصد 
درهم که از بخشش های او باقی مانده نوة: که .هی خوانست: با. آن برای 
خانواده اش خدمتکاری خریداری نماید.[اگرچه او چنین زندگی کرد]ولی 
هیچ یک از ما تاب و توان کردار او را ندارد,[همچنان که‌]وقتی امام سجاد 
علیه السّلام در نوشته ای از نوشته های امیر المومنین علی علیه السلام 
۱ 0 ۱۳۳۹ 
ی را دارد 


6-وقتی مرد رز تصازش خر آق ی توق و تکیتر ی وین اند یه آو رو هی کنخ 


1711 10ید الله بن ان از جفض تقل کرد که به امام اد خایه 
السّلام فرمود:وقتی مرد در نمازش احرام می بندد-مقصودش تکبیر بود- 
خداوند به او رو می کند و فرشته ای را نماينده او قرار می دهد که قران 
را از دهانش دریافت نماید و اگر در نمازش[بهر چیزی دیگر|توجه کند 
خداوند از او روگردان شده ۹ را به فرشتگانش می سیارد. 


[472ععبد المومن انصاری از امام صادق علیه السلام خبر دار که آن 
حضرت فرمود :(رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:به اندازة جلگة مکه 
طلا بر من عرضه شد,عرض کردم آپروردگاراانخیر بلکه یک روز به حد 
و و تو را سپاس 
1 گفته و شکرگزاری می کنم و هرگاه گرسنه ماندم تو را خوانده و به یاد می 
ورم. 


7هرکس چهار چیز دریافت کند از چهار چیز محروم نمی شود 


1731 ]این کمعنن از ترخی انز اضحان ها از امام ضادی علیه الشلام 
روایت کرد که آن حضرت فرمود:هرکه چهار چیز دریافت کند از چهار چیز 
محروم نمی شود :هر که دعا دریافت کند محروم از اجابت نمی شود و 

هر که استغفار دریافت کند بی بهره از ام تن نمی شود؛و هر که توبه 
دریافت کند محروم از پذیرش نمی شود و هرکه شکرگزاری دریافت کند 
بی تضیب از فزوتی. نجی. کردد و ان در کتاب خداوند( کرامی, .و فزری) 
[آمده]است. 
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1474-7- و بهذا الاسناد.عن علی بن عقبه,عن رفاعه بن موسی,عن آبی 
عبد ال علیه السلام, قال : : سمعته یقول :ما فرض الله(ع# ذکره)علی هذه 
الم افند عیفم من ال کامرهها لک عا هم الا فیها. 


1475-8- و بهذا الاسناد.عن علی بن عقبه,عن أسباط بن سالم مولی 
ابات فا قا ی نو الم علید اسلا هقی فو ان سم عی الموت 


نفس من یقبض ؟قال: 


1476-19- و بهذا الاسناد.عن علی بن عقبه,عن آسباط بن سالم,عن یوب 
بن راشد,قال: ۰ سمعت آب عبد اللّه علیه السلام یقول :مانع ال کاه 0 بحیه 
قرغاء تاکل من تفاغه:ودلی قول الله(تعالی) : سیطوفون ما بخلها به 
القیامقه [آل عمران(3) :190 1 


1477-0- و بهذا الاسناد.عن علی بن عقبه,عن رجل,عن یوب بن الحژ 
طرت ماو ری تایتفن ای عفر غلیه ال لام‌فال ان الفو لبنت الدیت 
فیذکره بعد عشرین سنه فیستغفر منه,فیغفر له,و اثما ذکره لیغفر له,و ان 
الکافر لیذنب الانب فینساه من ساعته. 


1478-1- و بهذا الاستاد,عن علی بن عقبه,عن آبی کهمس,قال:و بالاسناد 
الأوّل عن زرعه,عن آبی عبد اللّه علیه السّلام.قال:قلت لها الأعمال هو 
آفضل بعد المعرفه؟قال :ما من شیء بعد المعرفه یعدل هذه الطلاه, و لا 
بعد المعرفه و الطلاه شیء یعدل الژکاه,و لا بعد ذلک شیء یعدل الضوم, و 
لا بعد ذلک شیء بعدل الحح, 
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( 1 عرفاقه من هس اد ایام ضادق فلت السلام سل کردار 


حضرت شنیدم که می فرمود:خداوند (یادش گرامی)چیزی دشوارتر از 
زکات بر این امقت واجب نکرد,و توده آنان هلاک نمی شوند مگر , به خاطر 


زنات. 


[18]1475-اسباط بن سالم غلام آبان گوید:به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم:ای جانم به فدایت: 


فرشتة مرگ می داند جان چه کسی را می گیرد؟فرمود:همانا او حواله ای 
است که از آسمان فرود آید:«جان فلانی پسر فلانی را بگیر». 


[19]1476-ایوب ین راشد گکفید:از آمام ضادق علیه الشلام شنیدم که می 
فرمود :بازدارندة زکات به ماری بی موی,حلقه می شود که مفزش را می 
خورد و آن گفتار خداوندل(والا مقام)است که فرمود: 


«به زودی آنچه به آن بخل ورزیده آند,روز رستاخیز همجون قلاده ای 
گردنگیرشان می شود»[آل عمران(3) یه 1190 


1 -بخشیده شدن گناج 


[20]1477 -معاذ بن ثابت فزاء از امام باقر علیه السلام نقل کرد که آن 
حضرت فرمود :[گاهی]موّمن گناهی می کند و پس از بیست سال آن رابه 
یاد می آورد و از آن آمرزش می خواهد, و 
به باد آورد تا آهززیده شود ۳۷۲۲ ۷۳۷ 
آن را فراموش می کند. 

2-کدام اعمال بهترین هستند 

[8 21]147-زرعه گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم:پس از 


چیزی همطراز روزه نیست و پس از آن چیزی برابر با حج نیست 
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و فاتحه ذلک کلّه معرفتنا,و خاتمته معرفتنا,و لا شیء بعد ذلک کبرّ الاخوان 

و المقاشاه تبذل الذیتان و الخرهم فانهها حجران ممسوخان:هما امتجن الله 
خلقه بعد الذی عودت لک, و ما ریت شیثا آسرع غنی و لا آنفی للفقر من 
ادمان ححٌ هذا البیت, دا فريیضه تعدل عند الله الف حچّه و الف عمره 
متورات او المع خرس مت ماه دهاز بل ون 
التنیا هیا بو فص تنقفه. فف یل اللدرعر و جل او الدیسعت محید! 
بالحق بشیرا و نذیر| لقضاء حاجه امري مسلم و تنفیس کربته, افضل من 
حچه و طواف و حجّه و طواف,-حتی عقد عشره-نم خلا یده,و قال:انقوا 
لو لا تملوا من الخیر,و لا تکسلواءفانْاللّه (عر و جل)و رسوله صلی اللّه 
ان عنکم و عن آعمالکم,و أئْمْ الفْتَراءٌ ی اللّهٍ [فاطر 
رای له اما اراد اللمرع دج بلطفه سا پدخاکم ند 
الجثه. 


2و بهدا الاشتاواعن زویقرعن آبی شید الله غلیه التتلام فال من 
کرک الک این لا ایض هدعم ال ااحنه: 


1480-3- و بهذا الاسناد.عن زریق قال:سمعت آبا عبد اللّه علیه السْلام 

یقول: ۰.من السته الجلسه بین الأذان و الاقامه فی صلاه الغداه و صلاه 

ِِِ و صلاه العشاء, لیس بین الأذان و الاقامه سبحه, و من السته آن 
یتنفل برکعتین بین الأذان و الاقامه فی صلاه الخامز ها لعضر: 


4 و هد الاستاهعن: زوتق‌فال کان: ابو عید: الله غانه القاام 
ای دام 


702: 


و ان شتا ات سا مفرحاهفای تا کت ماس سس اس 
چیزی همانند نیکی و احسان به برادران[دینی|با بخشش دینار و درهم 
نیست.زیرا درهم و دینار دو سنگ مسخ شده ای[از طلا به ال یه دییار 

و از نقره به شکل سک درهم‌آهستند که خداوند پس از آنچه که برایت 
را را با این دو آزمود.و چیزی را زود بی نیازکننده تر و 
فقرزداینده تر از شیفتگی به حج خانهة خدا نیافتم و یک نماز واجب در 
شاخ خداوند با هزار حح و هزار عمره فرمانبری شده و پذیرفته 
رک ما 
است نه بلکه به پری دنیا از طلا و نقره که در راه خداوند(گرامی و 
بزرگ)بخشش کنی,نیکوتر است.به آن کسی که محمد را به ۱ 
عنوان مزده آوز و بیم دهنده برانگیخت, سوگند که بر آوردن نیاز مرد 
مسلمان و زدودن اندوه او بهتر است از یک حج و طواف و یک حج و 
طواف- تا به ده رساند-آنگاه شمارش را رها کرد و فرمود :از خدا| پروا 
کنید, و از کف خسته نشوید و سسبی نورزید, زیر | خداوند و فرستاده اش 
اد فا مه کارفاشان بن. بارتد علی سا مه اون کرشند و 
شکوهمند) نیازمندید و همانا خداوند (گرامی و بزرگ)به مهربانی خود بهانه 
اعاستا شاس ا سا تا صت اه 


3-هر که شراب را , به خاطر خودش ترک کند وارد بهشت می شود 


[22]1479-زریق از امام صادق علیه السلام نقل کرد که آن حضرت 
فرمود:هر که شراب را به خاطر مردم نه به خاطر خدا و برای حفظ جانش 
ترک کند,خداوند او را ۳ بهشت می نماید. 


4 -نشستن میان اذان و اقامه از سنت پیامبر است 


101 مسق گفند. آد. اما ضادق. غلبه لام شوم که مه 


فرمود: نشستن میان اذان و اقامه در نماز صبح و نماز مفرب و نماز عشا 
از شیوه های پسندیدة [ پیامبر و امامان علیهم السلام |ااست ولی میان اذان 
و اقامه,ذکری نیست و از دیگر شیوه های پسندیده آن است که میان اذان 


و اقامه در نماز ظهر و عصر دو رکعت نماز بخوانی. 
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بغلس عند طلوع الفجر الصادق اوّل ما پیدو قبل آن یستعرض؛ ,و کان یقول: 
و فران القخر ان فَرّآن الْقجُر کان مَسْهُوداً [الاسراء(78:)17]اِنْ ملائکه 
الیل تصعد, و ملائکه لثهار تنزل عند طلوع الفچر,فآنا آاخنت. آن مد 
طلانکه الیل و ملانکه اللهاز ضلاتی:قال:ه کان: تضلی الفغرب غند سقوط 
القرص,قبل آن تظهر النجوم. 


ط2 2 ودرا الاتسا دی ریق فال کان ایو عبه لاه علیه السّلام ریما 
قدّم عشرین رکعه یوم الجمعه في صدر الهار فاذا کان عند زوال السمس 
ان و جلس جلسه ثم آقام و صلّی الظهر, ۵ کان لاب ضان. ید ال وال 
یوم الجمعه الا الفریضه,و لا یقدّم صلاه, بین یدی الفریضه |ذا زالت 
الشمس,و کان یقول:أوّل صلاه فرضها اللْه(عرٌ و جل)علی العباد صلاه 
الظهر یوم الجمعه مع الروال.و قال رسول ال ای اه 1 
ظلامه ال ور اعو اعاه تشغل سیون صلای الته ام العست و ضااه 
ا تفر لا یداه ام بت یم ی فلا 


و رتما کان یصلی یوم الجمعه سث رکعات اذا ارتفع الثهار, و بعد ذلک سث 
رکعات آخر,و کان |ذا رکدت السٌمس فی الشماء قبیل الروال آدّن و صلّی 
رکعتین فما يفرغ الا مع الرْوالمْ بقیم للّلاه فتصلی. الظمرو بضلی: نعه 
الظهر آربع رکعات, نم یودن و یصلی رکعتيننمٌ یقیم فیصلّی العصر. 


6 ها اسان ترفن امه ید الله غلیه السلام فا :]۵ 
طله] لفج. 
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اي نصا ایب |اقاا عنای سمعرا فکام تمطان مه با توقای ند افش سا 


[24]1481-زریق گوید:امام صادق علیه السّلام نماز صبح را به 

ه.هنگام پیدایی سپیده ۵ در اغاز برامدنش و پیش از اینکه بهن 
شود به پا می داشت و می فرمود:«و نماز صبح را,زیرا نماز صبح[مقرون 
باآگواهی[فرشتگان]است»[اسراء(17):آية 78]همانا هنگام آشکار شدن 
صبح فرشتگان شب بالا روند و فرشتگان روز فرود آیند.و من دوست دارم 
فرشتگان شب و روز نمازم را مشاهده کنند,راوی گوید هن حضرت نماز 
4 را س نایدید شدن فرص خورشید, پیش از نمایان شدن ستاررگان 


6-ولین نمازی که خداوند بر بندگانش واجب کرد نماز ظهر روز جمعه بود 


[25]1482-زریق گوید:امام صادق علیه السّلام گاهی اوقات در آغاز روز 
جمعه بیست رکعت نماز را مقدم می داشت و هنگامی که ظهر می 
شدداذان گفته و می نشست آنگاه به پا خواسته و نماز ظهر را می خواند.و 
هنگام ظهر روز جمعه به جز نماز واجب نماز دیگری را در نظر نمی 
گرفت.هنگامی که ظهر می شد نمازی را بر نماز واجب مقدم نمی داشت 
و می فرمود: 


اولین نمازی که خداوند(گرامی رت اتر بندگانش واجب کرد نماز ظهر 
روز جمعه به هنگام ظهر بود.رسول دا ضلی الله علیة و اله فرمود؛ 
[وقت]هر نمازی از آنجا که[چه بسا]مانعی[از نماز اول وقت]بازدارد آغاز و 
فرجامی دارد مگر نماز جمعه و نماز مغرب و نماز صبح و نماز عید فطر و 
عید قربان, زیرا بر اینها نماز نافله ای پیشی نمی گیرد.راوی گوید:و حضرت 
گاهی اوقات در روز جمعه هنگامی که روز بالا می رفت شش رکعت و 
پس از آن شش رکعت دیگر نماز می گذارد و هنگامی که اندکی پیش از 
ظهر خورشید بی حرکت می شداذان گفته و دو رکعت تضاز فی. حذارن .5 
پایانش نمی داد مگر با فرا رسیدن ظهر آنگاه برای نماز به پا خواسته و 
نماز ظهر را بر پا می داشت و پس از نماز ظهر چهار رکعت نماز می 
گذارد.سپس اذان گفته و دو رکعت تفای می خهو‌اتصا نام هی ایستاد و نماز 
ظهر را به با ی داکتت: 


7هنگام آمدن سپیده دم نماز نافله ای نیست 


[26]1483-زریق از امام صادق علیه السلام نقل کرد که آن حضرت 
فرمود:هرگاه سپیده دم نمایان گردد 
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فلا نافله, و اذا زالت الشمس یوم الجمعه فلا نافله, و ذلک ان یوم الجمعه 
یوم ضیق,و کان اصحاب محمد صلی الله علیه و اله یتجهزون للجمعه یوم 
الک ای الفت 


1484-7- و بهذا الاسناد.عن رزیق,قال:سمعت آبا عبد اللّه علیه السْلام 
تقو لقع لت امه مدشن عله اس ام اکن ان ها رن خبران 
المسجد لا پشهد ون الطلاه جماعه فی المسجد ,فقال علیه السلام :لیحضرن 
ضفتا ضلاتا حماعهرآن اشح رن ار و لا یجاورونا و لا نجاورهم. 


58 و نهد الرتتادعن زربق‌قال "سنفت: ابا ید الله غلیه الشلام 
تقوانه صااه ال سل فی مره سا ول اوسا و ناویح 
الاحل. جناعه فی. المشعد تعدل: تمایا و ارشین وه 
الیشوو ان ا ی لته ارام ای رکف نب وا من 
ایس جو ان الضاا مق النشعد فردا ارم هعضرین امه التام فی 
منزلک فردا هباء منثور,لا یصعد منه الی الله شیء و من صلی فی بیته 
خماعط رمع اه فلا رل لا امه اه هه الا مر علخ 
من المسجد. 


لاه هو ره هی یه الم یه شام ی نی 
ای یه لام امه ای سا لا بر فلا ی امس ای 
خقال :ان قوما لا بخصرون الطلان. معتارفی مساخدنافلا بذاکلونانو: ۷ 
یشاربونا,و لا یشاورونا,و لا یناکحونا,و لا یاخذوا من فیثنا شیثا,او بحضروا 
معا انا خماعه, و ای 
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نماز نافله ای بیست و شتنکافن که ظهر روز جمعه شود[ نیز آنافله ای 
تلیت و : آن به این خاطر است که روز جمعه روز محدودی است و به 
خاطر تنگی وقت پیروان محمد صلي الله علیه و اله در روز پنجشنبه برای 


روز جمعه ماوخ می شدند. 
8-حضرت علی علیه السلام به همسایگان مسجد فرمودند:که با ما در نماز جماعت شرکت 
کنید] 


1 7 گوید :از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: به 
افتر الموفنین عايه الساام در کمفه کرارس رسد کمعيو ای آن هفسا ان 
مسجد در تماز مات حاضر نمی شوند.پس حضرت فرمود :باید با ما در 
نماز جماعت شرکت نمایند یا از ما روی برتابند و در همسایگی ما زیست 
نکنند و ما هم نزدیک انان نمی رویم. 


0 3 رات نعاه تخداغرت 


[28]1485-زریق گویدناز آمام. صادق علیه الشلام شنیدم. که مین 
فرمود:نماز جماعت مردم در خاندانش با بیست و چهار رکعت نماز برابری 
می کند و نماز جماعت مرد در مسجد دو برابر بوده و با چهل و هشت 
رکعت نماز برابری می نماید,.و یک رکعت نماز در مسجد الحرام برابر با 
هزار رکعت در مسجدهای دیگر است و نماز به تنهایی در مسجد برابر با 
بیست و چهار رکعت و نماز به تنهایی در خانة خویش پراکنده است که 
چیزی از ان به سوی خداوند بالا نمی رود و هرکه به خاطر بیزاری از 
مسجد در منزلش نماز گذارد,نمازی از او و از کسی که با او نماز می 
خواند پذیرفته نیست مگر به خاطر عذری که از مسجد بازداشت. 


1-خطبءة حضرت علی علیه السلام در مورد کسانی که در مسجد نماز نمی خوانند 


[2]1486-زریق گوید :از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: به 
گوش امیر المقمنین علیه السّلام رسید که عده ای برای نماز در مسجد 
حضور نمی یابد.,حضرت سخنرانی کرد و فرمود:عده ای که برای نماز با ما 
در مسجدها حاضر نمی شوند یا هم خوراک و هم نوشاک ما نباشند با ما 
مشورت ننمایند,با ما وصلت نکنند,و از گروه ما چیزی نگیرند يا اينکه همراه 
ما در نماز جماعت حاضر شوند 
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وشک آن آمر لهم بنار تشعل فی دورهم فاحرقها عليهم آو 
ینتهون.قال: فامتنع المسلمون عن موّاکلتهم و مشاربتهم و مناکحتهم حتی 


1487-0- و عنه,قال:آخبرنا, الحسین بن عبد اللّه بن ابراهیم.عن آبی 
محمد هارون بن موسی التلعکبری.عن محمد بن خاش عبد الله 
الحمیری,عن محقّد بن خالد الطیالسی,عن زریق الخلقانت,عن آبی عبد اه 
علیه الشلام قال:اِنْ قوما آتوا الب صلی اللّه علیه و اله فقالوا:یا رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و اله,اِنْ بلادنا قد قحطت,و تأجُر عتّا المطر, و توالت 
علینا السٌنون, فاسال الله(عرٌ و جل)أَنْ پرسل الشماء علینافآمر رسول اللّه 
ضای الله علبه,و اله بالمشیر فاخرجو اجنمع التاس: قضفد العتیر ودعایو اهر 
الا آن: ند شنوا: فلم یلبث آن هبط جیرئیل علیه السّلام فقال:یا محقد 
صلی اللّه علیه و اله آخبر الّاس أنْ ریک قد وعدهم هم یمطرون یوم کذا 
و کذا.قال:فلم پزل لاس بتلومون ذلک الیوم و تلک السّاعه حثّی |ذا کانت 
الساعه آهاج اللّه ریحاءفاثارت سحابارو جللّت السماء,و آرخت عزالیها,فجاء 
آولتک الثفر بأعيانهم الی لت صلّی اللّه علیه و آله فقالها با ول 
ال ادع لها یکت عنا الشماءقاا قد کدنا آن نخرق؛فاجتمع التاس.ودعا 
الثیت صلی الله علیه و اله فامرهم آن یوشنوا فقال له رجل:یا رسول 
اللهراتمعافان کل ما تقول لسن تسمع فقال 


قولوا:اللَهم حوالینا و لا علیناللَهمٌ صَها فی بطون الأودیه.و فی منابت 
ا لمحت ری ال لوالا ال ای لا حملمی یا 
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و چیزی نمانده بود که من آتش را بر آنان فرمان دهم تا به خانه هایشان 
زبانه کشد و انان را بسوزانم يا اينکه از کارشان دست بکشند.امام صادق 
علیه السّلام فرمود:مسلمانان از هم خوراکی و هم نوشاکی و ازدواج با 
انان خودداری کردند تا اينکه با مسلمانان در نماز جماعت حضور يافتند. 


2باران آمدن به دعای حضرت علی علیه السلام 


[ 30]1487-زریق به زبیر خلقانی از امام صادق علیه السلام نقل کرد که 
آنن عضرت فرمود کرو هی به خذمف پیامتر خضلی االه علیه و آله رده و 
عرض کردند:ای رسول خدا!ادر شهر ما خشکسالی شده و باران به تأخیر 
افتاده و سالها[ی خشکسالی ]از پی هم می آیند,بنابراین از خداوند(گرامی 
و بزرگ)درخواست نما که[باران]آسمان را بر ما او 73۳۹۸ خدا| 
صلی الله علیه و اله دستور داد منبر بیاورند و بیرون رفتند و مردم هم جمع 
شدند سپس بر فراز منبر رفت و دعا نمود و به مردم فرمان داد که آمین 
گوپند,دیری نپایید که جبرئیل علیه السْلام فرود آمد و فرمود:ای محمد 
صلی الله علیه و اله مردم را آگاه کن که پروردگار تو بر آنان وعده داد که 
در فلان روز باران برایشان ببارد .امام صادق علیه السلام فرمود :همواره 
مردم در پی آن روز و آن ساعت بودند تا اینکه آن لحظه فرا رسید,خداوند 
بادی برانگیخت که ابر را به حرکت درآورد و آسمان را پوشانید و بارانش 
را قرو ری آندی‌همان افراد با بذرکانشان به نزد پیایز .ضلی الله عاجد و 
اله آمدند و عرض کردند:ای رسول خدا از خداوند بخواه که آسمان را از ما 
بازدارد,زیرا نزدیک است که غرق شویم,پس بار دیگر مردم گرد آمدند و 
پیامبر صلّی اللّه علیه و اله دعا فرمود و به آنان فرمان داد که آمین 
گویند, سپس مردی به حضرت عرض کرد:ای رسول خدا؛,آگاهمان کن که 
آنچه تو فرمودی نشنیدیم.حضرت فرمود: 


بگویید "پروردگارا برگردانندة[خطر]از ما باش نه 

ما افو هرد کارا ,آن[باران ]را در بستر رودخانه ها و در نهالستانها و هرجا که 
بادیه نشینان گله می چرانند,جاری کن.پروردگارا آن را مایة رحمت قرار 
بده و[سایة ]عذاب مگردان. 
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1488-1- و بهذا الاسناد.عن زریق,عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال:ما 
تفت فط قی طلمه انز هلا ضوء ها زا مرف ما ۵ 


489-2 1- و بهذ] الاسناد عن زریق» ,قال:کنت عند ۷ عبد ال علیه 
السشلام یوما اٍذ دخل علیه رجلان من آهل الکوفه من أصحابناء فقال آبو عبد 
اه علیه السّلام آتعرفهما؟ قلت:نعم هما من موالیک.فقال:نعم,و الحمد 
لله الذی جعل آجله موالی بالعراق. 


فقال له آحد الژجلین:جعلت فداک, اه کان علیّ مال لرجل ینسب الی بنی 
عقار الصّیارف بالکوفه.و له بذلک ذکر حق و شهود.فاخذ المال و لم 
آسترچه منه الذکر بالحق,و لا کتبت علیه کتاب و لا اخذت منه براءه,و ذلک 
ای وثقت به و قلت له: 


مرّق الذکر بالحق الّذی عندک *فمات و تهاون بذلک و لم بمژقه,و أعقب هذا 
آن طالبنی بالمال وژاثه و حاکمونی» و آخرجوا بذلک الذکر بالحق",و آقاموا 
العدول, فشهدوا عند الحاکم, فأخذت بالمال بو کان المال کثیرا,فتواریت عن 
الحاکم, فباع علیْ قاضی الکوفه معيشه لی,و قبض القوم المال,و هذا رجل 

من اخواننا ابتلی بشراء معیشتی من القاضی نم ان فرنه: المیت: ‏ ها آن 
ال کی ار نو شالوخ 3 پرد علیْ معیشتی,و یعطونه فی 
انجم. .معلومه فقال: ان اجب آن؛ تسال آبا غلد اللد علیه السْلام عن 
هذا.فقال الرجل:جعلنی اللّه فدای, کیف, اضتتع؟ فقال له تصضتم آن. ترجم 
بمالک علی الورثه,و ترذ المعيشه الی صاحبها,و تخرج یدک عنها.قال :فاذا آنا 
فعلت ذلک,له آن یطالبنی بغیر هذا؟قال له:نعم,له آن یأخذ 
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ببارد] 


ارت اد آمام. ضادق علنه السلام سکس واد کم آن. خرت 


فرمود:[ آسمان]هرگز در تاریکی شب و در روشنایی روز برق نزد مگر 
اينکه بارنده[ باران]بود. 


4-امام صادق علیه السّلام فرمودند که ستایش خداوند را که دوستانم را در عراق قرار داد 


[32]1489-زریق گوید:روزی نزد امام صادق علیه السْلام بودم که دو تن 
از شیعیان اهل کوفه وارد شدند.پس حضرت بر من فرمود:ان دو را می 
شناسی؟عرض کردم:اری!از دوستان تو هستند.حضرت فرمود:اری! 
ستایش خدایی را که ارجمندترین دوستانم را در عراق قرار داد.یکی از ان 
دو مرد به حضرت عرض کرد.ای فدای تو شوم,مالی از مردی که منسوب 
یت سر 
قانونی و گواهانی داشت ما را گرفت ولی من از او مدرک قانونی 
درخواست نکردم و نوشته ای بر آن ننوشتم و از او خلاصی نجستم به این 
خاطر که من به او اعتماد کردم,و به او گفتم:آن مدرک قانونی که نزد 
توست پاره کن.تا اینکه از دنیا رفت و در مورد آن نامه سهل انگاری کرده 
و پاره اش نکرد. به دنبال آن وارثانش مال را از من خواستار شده و مرا 
به:.داد کاخ کشاندندیه آن هی فانونی. زا ظرضه نمودند ود افاضة داد کدی 
کردند و نزد حاکم گواهی دادند وأمن آمحکوم به پرداخت مال شدم .درحالی 
که مال زیادی بود.لذا از دید حاکم پنهان گشتم.قاضی کوفه مایة گذران 
زندگی ام را فروخت و آن افراد مال خود را دریافت کردند,و آن شخصی 
که دچار خرید مایة گذران زندگی من از قاضی شد مردی از برادران ما 
بود, آنگاه وارثان میت اعتراف کردند که آن مال را پدرشان دریافت کرده 
بود. و از آن مرد تقاضا نمودند که ماية گذران زندگی ام را به من 
باز گرداآندنو: آنان. در تاریخ های مشخصی چیزی به او عطا کنند و آن مرد 
گفت: :دوست دارم که این مساله را از امام صادق علیه السلام سوال 
کنی.آنگاه مرد خریدار به حضرت عرض کرد:خدايم فدایت کند.من چه کنم؟ 
حضرت به او فرمود:باید بهای مال خود را از وارثان بخواهی و ماية گذران 
زندگی را به صاحبش بازگردانی و دست از آن برداری.و آن مرد عرض 
کرد:اگر من چنین کنم,آیا او می تواند چیز دیگری هم از من درخواست 
کند مخضرت به آو فرمود ار آه فی, توا ند 
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منک ما آخذت من الفلّه من ثمن التماررو کل ما کان مرسوما فی المعیشه 
بوم اشتریتها, یجب آن برد حل ذلک 1 ما کان من زرع زرعته آنت, فان 
للفرارع ها فیمه ال رغه آضا ان بر غلیک الی وقت حصاد ال زعفان لم 
یفعل کان ذلک له, و رد علیک القیمه,و کان الررع له.قلت:جعلت فداک,فاٍن 
کان هذا قد آحدث ت فیها بناء اه غرمن ؟فال له: قیمه ذلک, و یکون ذلی 
المحدث بعینه بقلعه و یاخذه. 


قلت:جعلت فداک, آرآیت ت |ن کان فیها غرس آو بناء, فقلع الغرس و هدم 
البناء؟ فقال:یرد ذلک الی ما کان,آو یغرم القیمه لصاحب الأرض,فاذا رد 
جمیع ما آخذ من غلاتها (لی صاحبهاءو ردٌ البناء و الغرس و کل محدث لی ما 
کان آونزد القنمه کذلک. بجتب: علی صاختب ایض آن برد 3 علیه کل ما خرج 
غنه: فن. اصلا امه من فیفه غرشن.. اه بناع. ام تقفه «قمت مضاحه 
المعيشه و دفع الوائب عنهاء کل ذلک فهو مردود الیه. 


1490-33- و پهذا الاسناد.عن زریق,قال :سأل رجل آبا عبد اللّه علیه 
السلام عن امراه حامله رآت الذم.فقال:تدع الصلاه.قال :فانها رات الذم. و 
قد آصابها الطلق فراته و هی تمخض؟قال:تصلّی حتّی یخرج زاس 
الصبی,فاذا خرج رأسه لم تجب علیها الصّلاه, و کل ما ترکته من الصْلاه فی 
تلک الحال لوجع آو لما هی فیه من الشذه و الجهد قضته اذا خرجت من 
نفاسها.قال له:جعلت فدای, ما الفرق بین دم الحامل و دم المخاض؟قال: ان 
الحامل قذفت بدم الحیض, و هذه قذفت بدم 
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قیمت بهره های محصول و همه آنچه را که از روز خریداری تو در ماية 
گذران رد ی رسم شده.از تو دریافت تفانذریر تق واجب است. که همه آنها 
را برگردانی مگر آن بذری که تو کاشتی,و 0 لازم است یا بهای 
بذر را ۱ دروی محصو ل به تو مهلت دهد.اگر 
بردباری نکرد زمین برای او می باشد و بهای بذر را به تو برگردانده و بذر 
هم برای او خواهد بود.عرض کردم:فدایت شوم!اگر در آن زمین ساختمانی 
الط رس او با ها ارایای اقب 
ما ین ۲ قیال راید سار با خر ان وان شده با اه 
شده ]را ريشه کن کرده و برمی دارد. 


عرض کردم:فدایت شوم!آیا اعتقاد داری,اگر در آن زمین نهالی يا بنایی 
بود, نهال را برکند و ساختمان را خراب کند؟ فرمود:ان زمین را به حالت 
اوّل برمی گرداند يا بهای[باقی ماندن بنا و نهال]را پرداخت می نماید. وقتی 
تمام آن بهره هایی را که از زمین برداشته کرده بود به صاحب زمین 
برگردانده و بناءنهال و آنچه را که پدید آمده بود,به حالت اوّل برگرداند پا 
بهای [باقی ماندن]آنها را پرداخت کردآنر اين صورت آبر صاحب زمین لازم 
است هم آنچه را که برای بهسازی آن ماي گذران زندگی از[دارایی‌]پدید 
اورنده ره شده است نظیر بهای نهال پا ساختمان پا هزینه ای که به 
مصلحت گذران زندگی یا بازداشتن بلاها از آن,پرداخت شده,با او بازگرداند 
که همه اینها ؛ به او باز می گردد. 


5-خون دیدن زن آبستن 


[33]14901-زریق گوید:مردی از امام صادق علیه السلام دربارة زن 
ابستنی که خون دیده,پرسش کرد: 


حضرت فرمود:نماز را رها می کند.مرد عرض کرد:او خون را درحالی که 
دچار درد زایمان شده دیده است به این ترتیب که خون را درحالی که به 
حال زایمان افتاد. مشاهده کرد. 


حضرت فرمود:نماز می خواند تا اینکه سر بچه خارج شود آنگاه که سر بچه 
ظاهر شتح عفاه بر ام داب تیشترو شمه آن تماز‌هایی »را که در ان.خال. به 
خاطر درد یا فشار و رنج رها کرد وقتی از دوران زایمان خارج شد قضا می 
نماید. ان مرد هم به حضرت عرض کرد:ای فدایت شوم,تفاوت میان خون 
حاملگی و خون زمان زایمان چیست؟فرمود:حامله خون حیض می ریزد و 
این [زائوآخون درد زایمان می ریزد 
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المخاض,الی آن یخرح بعض الولد, فعند ذلکیٍ یصیير دم اللفاس, فیجب آن تدع 
۱ 
الژُحم. 


1491-4- و بهذا الاسناد.عن زریق,قال:سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام 
بو ان ارت ت شینا آسرع الی شیء من السیب الی المومن,و آثّه وقار 
للمومن فی الدنیا, و نور ساطع یوم القیامه,به وقر اللّه(تعالی)خلیله 
(براهیم علیه السّلام فقال:ها هذا یا رث؟ قال له:هذا وقار,فقال:یا رت 
زدتی. وقارا.قال آنه غند الله علیة السلام؛فمن اخلال: الله اخلال. شیبه 
المو مه 


1492-35- و بهذا الاسناد.عن زریق,قال:سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام 
یقول:علیکم بالعاء و ال(لحاح علی الله(عٌ و جل)فی الساعه النی لا یخیب 
اله(عرٌ و جل)فیها با و لا فاجرا.قلت:جعلت فداک, اه اعد هی 
قال:هی الساعه التي دعا فیها وب علیه السّلام و شکا الی الله(عرٌ و 
لام فر له وف و کشت الله کته و دما ما معقه صلی ال له 
و اله فکشف اللّه (عر و چل)کربته,و مکنه من آکتاف المشرکین بعد 
یاس انا صامن آن لا شب اه فی زا الوقت بدا و لا فاجراءالب یستجاب 
۱ ۱ 1 الله اه اس 
ولوت من اولیائه, فاغتنموا| الذعاء فی ذلک الوقت. 


1493-6- و بهذا الاسناد.عن زریق,قال:قلت:لأبی عبد اللّه علیه السّلام 
علمنی دعاء 
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تا اینکه بخشی از بچه بیرون بیاید که در اين هنگام خون نفاس می 
شود,پس در خون نفاس و حیض بایدنمازارا رها کند و اگر ان خون حیض 
7 کچ ۱۳۶ 


6-چیزی را سریع تر از سفید شدن موی موّمن ندیدم 


4911 411 د-زريق. کمیداز. اما ضادق غلیه النتلام شنیدم. که مین 
فرمود:چیزی را تفر بان از سپید شدن موی موّمن نیافتم.همانا این در دنیا 
برای مومن بزرگ منشی و در روز رستاخیز نوری تابنده است.به واسطة 
آن خداوند(والا مقام)دوستدارش ابراهیم علیه الشلام را ارج نهاد و او 
عرض کرد: 


تر ورد کادا این چیست ؟ خداوند به او فرمود: این متانت است.او عرض 
کرد: "نورد کار بر متانت من بیفزای .امام صادق علیه السلام فرمود :از 
بزرگ منشی خداوند بزرگداشت 0 2۳ 


7ببر شما باد به دعا کردن 


[35]1492-زریق گوید:از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می فرمود:بر 

شتماسنت: که در ان ساعتی که خداوند(عژتمند و شکوهمند) هیچ نیکوکار و و 
گناهکاری را ناامید نمی کند,به درگاه خداوند دعا و التماس نمایید.عرض 
کردم :ای فدایت شوم, آن کدام ساعت است ؟ فرمود بآن ساعتی که ایوب 
علیه السّلام در آن ساعت دعا کرد و از بلایش به درگاه خداوند(گرامی و 
بزرگ) شکایت برد و خداوند آن گرفتاری را برطرف نمود,و در آن ساعت 
یعقوب علیه السلام دعا کرد و خداوند یوسف علیه السْلام را برگرداند و 
اندوهش را برداشت و در ان ساعت محمد علیه السلام دعا نمود و خداوند 
نگرانی اش را زدوده و پس از ناامیدی او را بر شانه های بت پرستان 
تسلط بخشید.من ضمانت می کنم که خداوند ۳ ۷ وقت هیچ نیکوکار و 

گناهکاری را ناامید نکند,دعای نیکوکار هم برای خودش و هم برای 0 
بزاوزده هی شود و.دفای. کناهکار دربارة غبر خودش به اجاتمی ردو 
خداوند پاسخ این دعا را به دوستی از دوستان خود اختصاص می دهد 


قونظا باق فیط ماندن سال 


[36]1493-زریق گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم:دعایی به 
من بیاموز 
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اذا آنا آحرزت شیتا لم آخف علیه ضیعه.قال:تقول:«یا اللّه.یا حافظ الغلامین 
بصلاح ایا وانط ات ی دای ما ۳۱1 
حفظ ضیعه أحفظ علی مالي منکائک حافظ حفیظ آخذت بسمع اللّه,و 
هر یک رای ار را ات ال باه 
العلین العظیم». 


1494-7- و بهذا الاسناد.عن زریق,قال:سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام 
یقول:]ذا لبست وبا فقل:«الَهمْ آلبسنی لباس الایمان.و زیثی بالثقوی الم 
اجعل جدیده آبلیه فی طاعتک و طاعه رسولک,و آیدلنی بخلقه حلل,الجثّه و 
لا تخعلتی آبلیه.فی. معضنی: ار 


1495-68- و بهذا الاسنادهعن زریق,عن آبي عبد اللّه علیه السّلام 
فالتا الم ما هلاک الصای ‏ وصیا نت اارض می تفه 


1496-9- و بهذا الاسناد.عن زریق,قال:قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:ذا 
تلاعن ائنان فتباعد منهماءفاٍن ذلک المجلس تنفر عنه الملائکه نم قل:« الم 
هل لا ال فساایه احقلها سراسن بکانه ک و نضا بت رایته مه 
فی الأرض فسادا». 
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که هرگاه چیزی به دست آوردم نگران از دست رفتنش 
نباشم, فرمود :بگو:«ای خدا,ای نگهبان مصلحت اندیشی پدر و مادر برای آن 
دو کودک[در ماجرای خضر و موسی علیهما السّلام امن را نگهبان باش و 
دین و سیرده و ثروتم را محافظت نما, زیر | هی هیچ نگهدارنده از زیان؛ 
پاسدارنده تر از تو بر دارایی من نیست,تو حقظ گنرد و نگهدارنده ای به 
شنوایی و بینایی و قدرت خداوند بر هر کسی که قصد مال و دارایی ام را 
کرد,یاری می گیرم,هیچ نیرو و توانی نیست مگر[از جانب]خداوند بلندمرتبه 
و بزرگ». 


9-عا هنگام لباس پوشیدن 


[37]1494-زریق می گوید:از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می 
فرمود:هرگاه لباس پوشیدی, بگو: 


«خداوندا ,لباس ایمان بر من بیوشان و مرا با پرهیز گاری بیارای,خدایا 
آنگونه کن که نوش را در راه فرمانبری تو و اطاعت رسول تو مندرس کنم 
و کهنه اش را برایم به پوشای بهشتی تبدیل نما؛ و آنگونه قرار مده که آن 
را در راه نافرمانی تو فرسوده کنم و فرسوده اش را به پاره آتش های 
سوزان برای من تبدیل مکن». 


[1495-زریق از امام صادق علیه السلام نقل کرد که آن حضرت 
فرمود:آرزوی شورش نمایید,زبرا نابودی ستمگران و پاکیزگی زمین از 
خدانشناسان به همراه 1" است. 

1 خر تا خو ین فیک را تق نوم مس کته اد آنان درک کفید 


[39]1496-زریق فن. کون :امام صادق علیه السلام فرمود :هرگاه دو نفر 
یکدیگر را نفرین می کنند از آنان دوری گزین,زیرا فرشتگان از آن نشست 
پرهیز می کنند, آنگاه بگو:«خداوندا ببرای آن | تفر ین ار آهی به سوق من قرار 
مده و آن را بر سر کسی قرار بده که با دین تو دورویی می نماید و با ولی 
تو دشمنی می ورزد و در زمین تباهی به بار می اورد». 
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[40] المجلس یوم الجمعه الثالث عشر من شهر رمضان سنه سبع و 
خفسیرن و آربمانه فیه احادیت العضاتری. 


بسم اللّه الرَحمن الرحیم 


1497-1- حدثنا السیخ آبو جعفر محمّد بن الحسن بن علیْ بن الحسن 
الومعم لاه نان آنرتا اف و یه ال اد بر 
موسی,عن محمّد بن شمان علی ! وت الهمدانی عنن محمد 
السّلام. قال :اث الهعالی از هل ۱ اجلا فی. الموت:یبقیه ما أَحث 
التقاء ادا علم.سته نت تساتی تما فیه توا دنه قیضته. [لس مکرماءقال آید 
علرن بد کرو هذا الحدیث لأحمد بن علرن بن حمزه ۳۳9 الطالبیّین -و کان 
روایه للحدیث-فحذثنی عن الحسین بن راشد الطفاو5, عن محمد بن 
ای 0 آنفهعن, رجل‌عن ایی:عید الله: غلبم 
الا الا ال بت اک ای مش 


ص:718 


لته چزنم 

اشاره 

جلسه روز جمعه 

سیزدهم ماه رمضان سال چهارصد و پنجاه و هفت 
که روایات غضائری را در بر دارد. 


[1]1497-مفصُل بن عمر از امام صادق علیه السْلام خبر داد که آن 
مرت فرمود :خداوندل(والا مقام) برای مومن زمان تعیین شده ای پیرامون 
مرگ قرار نمی دهد تا هر زمان که عشق به ماندن داشته باشد او را زنده 
نگه می دارد و هرگاه دانست که او کاری انجام می دهد که تلف شدن 
ترآ است,با احترام جانش را می گیرد.ابو علی گوید ان وت را 
ترا ااحند من علی. من یه مولی, الطالسن که روت که جویت 
هست-بیان کردم.او از حسین بن راشد طفاوی از محمد بن قاسم از 
پدرش از مردی که او از امام صادق علیه السلام نقل کرد,خبر داد که 
حضرت فرمود: کسانی که به خاطر گناهان از دنیا می روند بیشتر از 
کسانی هستند که با[فرا رسیدن]زمان معین مرگشان می میرند و کسانی 
که به خاطر نیکوکاری زنده می مانند بیشتر از کسانی هستند که با 
کردارش در قید حیاتند. 


ص:719 


بالاحسان آکثر من یعیش بالاأعمال. 


2 ور نهدا الایتاحن . هت بن. امن عل بن از 
الهمدانی. عن محقمد البرقی,عن محمّد بن سنان,عن المفصّل بن عمر.عن 
الصّادق,عن آبائه علیهم السْلام آَنْ آمیر المومنین علیه السلام:کان ذات یوم 
جالسا فی الرحبه,و لاس حوله مچتمعون.فقام الیه رجل,فقال:یا آمیر 
المومتین ایک بالعکان الدی ایدلی الله (عز مسب هو ابوی:عیت انار ؟ 
فقال له:مهفِضّ اللّه فاک,و الّذی بعث محقّدا صلّی اه علیه و اله بالحق 
نبیّالو شفع آنفه فن: کل مدنت: علی: وجه: الارض آشنعه الله فنهم,انت 
معدّب فی الثّار و ابنه قسیم الثار؟انمٌ قال:و الذی بعث محشّدا صلی ال 
علیه و اله اِنْ نور آبی یوم القیامه لیطفی آنوار الخلق الا خمسه آنوار:نور 
محفد صلی الم علیه و ال ونوزی و نوز فاطمهج پور الحشرن و الحسین و 
من ولده من الاأئقه,لأْنْ نوره من نورنا الذی خلقه الله(تعالی)قبل آن یخلق 
انم بای اه 


1499-3- و عن, موسی بن بکر,عن العبد الصّالح علیه السْلام قال:بکی آبو 
ذَ من خشیه الله(تعالی)حتی اشتکی بصره, فقیل له:لو دعوت الله یشفی 
بصرک.فقال:اتی عن ذلک مشغول,و ما هو باکبر همی.قالوا:و ما یشغلک 
عنه؟قال : العظیمتان الجثه و الثار. 

1500-4- و عنه,عن العبد الضالح علیه السْلام قال:سئل آبو ذژ:ما مالک؟ 
قال: عملی. 

قیل له:ئما نسآلک عن الذهب و الفصّه؟فقال:ما آصبح فلا آمسی,و ما 
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14981 مفصّل بن عمر از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش و 
آنان. از امیر المومنین علیه الشلام خبر دادند,روزی امیر المومنین علیه 
السّلام در فضای عمومی شهر نشسته و مردم به گردش جمع شده 
بودند, مردی به سوی حضرت رفت و گفت دای امیر الموّمنین,تو در جایگاهی 
هستی که خداوند(گرامی و بزرگ)تو را به آن[مقامآرسانده است و با این 
حال پدرت در ۳ شکنجه می ی یش به او فر مود: :ساکت شو 
خداوند دهانت را مهر کند,به آن کسی که محمد صلی اللّه علیه و اله را 
حقیقتا به پیامبری برانگیخت,سوگند,اگر پدرم برای هر گناهکاری برٍ روی 
زمین میانجیگری کند خداوند شفاعت او را دربارة آنان می پذیرد, آیا پدر 
من به آتش عذاب می شود درحالی که پسر او تقسیم کننده آتیخن است ؟! 
آنگاه فرمودبه آن کسی که محمد صلی الله علیه و اله را 
برانگیخت ,سوگند نور ابی طالب در روز رستاخیز نورهای آفریدگان را فرو 
می نشاند.مگر پنج نور را:نور محمد صلی الله علیه و اله و نور من و نور 
فاطمه و نور حسن و حسین و پیشوایان از فرزندان حسین,زیرا نور او از 
همان نور ماست که خداوند(والا مقام)دو هزار سال پیش از افرینش ادم 
آن را آفرید. 


[3]1499-موسی بن بکر از عبد صالح علیه السْلام خبر داد که آن حضرت 
فرمود :ابو ذر از ترس خداوند (والا مقام)آن قدر گریست تا اينکه چشمانش 
آسیب: دید.به آو گفته شد؛:اگر از خداوند درخواست کنی,دیدگان تو را شفا 
می دهد,او فرمود:حواس من از آن پرت است و آن بزرگترین دلمشغولی 
من نیست,گفتند:چه چیز حواس تو را از آن پرت کرد؟فرمود:دو چیز 
شگفت انگیز بهشت و دوزج. 


4 اه دا مقس تگی ری اتف 


01 موس ین کر آن عنی اه عایه کلام فا کرد که آن رت 
فرمود:از ابو ذر پرسش شد؛ دارایی تو چیست ؟ فرمود: کردارم, به او گفته 
شد: ما از طلا و نقره می پرسیم؟فرمود:صبح نمی کنم و شب نمی نمایم و 
به شب اندر نمی شوم 
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آصبح,لنا کندوج نرفع فیه خیر متاعنا رحمه اللّه سمعت رسول اللّه صلّی 
الله علی له ول : کندو آلمومن هنوه: 


5 و عنه,عن العبد الضالح علیه السّلام قال:قال آبو ذر رحمه 
الْه:جزی اللّه الدْنیا عّی مذقه بعد رغیفی الشعیر أَتغدی بأحدهما,و أتعشی 
بالاخرهه ع ی الطوفهر آیزن باحداهمانه ارندیشاا خر 


1502-6- و عنه,قال:خطب آمیر المومنین علیه الشْلام بالبصره,فقال:یا 
جند المرامبا. اصحات: اسنس را فاخیتم وف قزر فاهرممرالله آمرکم 
بجهادی آم علی اللّه تفترونانم قال:یا بصرهأَق یوم لک لو تعلمین و أَحٌ 
قوم لک اه هن ان نکم المع توا خظیما تلاهمته دکز کلاها کنبرا: 


503-7- کثیر,عن زید بن علی,عن آبیه, آنْ الحسین بن علی علیهما السْلام 
آتی عمر بن الخطاب و هو علی المنبر یوم الجمعه, فقال له:انزل عن منبر 
ابی, فبکی عمررئم قال:صدقت يا بنی,منبر آبیک لا منبر آبی فقال علی علیه 
السّلام ما هو و الله عن رأیی.قال: 


تفت الما ای با آبا. لکش بت رل غرم الیر فاد ماحلزنه 
الی جانبه علی المتبر,قخطب الثاس ,و هو جالس معه علی المنبر.ثم 
قال: ها الّاس, سمعت نبیکم صلی الله علیه و اله بقول:احفظونی قی 
ی 
فیهم؛ثلانا. 


و یددع امه لالخ غله الا فال‌تهال غلره علیم 
لاه کر خی 


ص:722 


و به بامداد در نمی آیم جز آنکه برای ما غله دانی است که بهترین کالایمان 
زا فرباای آن فرار می دهاز رسول عدا صلی للم له الم دم که 
می فرمود:غله دان مومن قبر است. 


101 صموسی جنق کر اد قبق صالخ ,علیه افتلام زفات. کزد. که آن 
حضرت فرمود :بو ذر(خدایش رحجمت کند) گفت :؛خداوند پس از دو فرص 
نان جو که با یکی از آن دو صبحانه و با دیگری شام می خورم,و پس از دو 
زدای پشتسی. که یکی از: ان درا از زیر می بتدم و دیحری. را به تن خود 
می پوشانم دنیا را با حالی نکوهیده از من دور داشت. 


5 1-خطبة حضرت علی علیه السلام در بصره 


[6]1502-امیر المومنین علیه السلام در بصره سخنرانی کرد و فرمود:ای 
سپاه زن.ای پیروان چهارپاء که غژش کرد و شما پذیرفتید زخمی شد و شما 
تار و مار شدید,خداوند شما را به نبرد با من فرمان داد یا[اگر سخنم را 
باور نکنیدآبر خداوند دروغ می بندید! سپس فرمود:ای بصره, کاش می 
دانستی کدامین روز برای توست.و کاش اگاه بودی کدامین گروه از ان 
توست؟برای اب تو روزی است که مصیبت ان جانکاه است...و سخنان 
بسیاری فرمود. 


[7]1503-زید بن علی از پدرش امام سجاد علیه السّلام خبر داد که آن 
حضرت فرمود:حسین بن علی علیه السّلام در روز جمعه به نزد عمر بن 
خطاب آضا درحالی که او بر منبر بود به او فرمود: از منبر پدرم فرود 
ی دام ی ی 
منبر پدر من» و مير المومنین علیه السلام فرمود:به خدا سوگند آن‌[سخن 
با ۳ کرد:به خدا سو گند راست 
گفتی:ای ابا الحسن به تو بدگمان نشدم.آنگاه از منبر پايین آمد و حسین ین 
علی عليه الم لام را بر کر در ارف بر منو اند ال کم ان 
حصرب در کنارش بر منبر نشسته ‏ بود او برای مردم سخنرانی کرد و 
0 
مورد خانواده و فرزندانم مرا به یاد داشته باشید هرکه نسبت به آنان مرا 
در خاطر داشته باشد خداوند به یاد اوست.هشدار:نفرین خداوند بر کسی 
که بان آنان هرا اراد مسعیار ان را فرهود: 


7 با دوستت به اندازه دوستی کن و با دشمنت به اندازه دوتره 3 


[8]1504-زید بن علی از پدرش امام سجاد علیه السّلام خبر داد که آن 
حضرت فرمود: :امیر المومنین علیه السلام فر مود: :دوستی نو دلدادگی و 
دشمنی تو گمگشتگی نباشد, معشوق خود را به اندازه دوست بدار و با 
دشمنت به آندازه کینه ورزی کن. 


ص:723 


کلفادو:لا بتغضک قلفا, احیت: خبییک: هونا مانو آبعض بعیضی وتا ما 


1505-9- زید عن آبیه علیخ بن الحسین علیه الشلام قال:سئل علوح بن آبی 
طالب علیه السلام: 


من آفصح الثاس؟قال:المجیب المسکت عند بدیهه الشوال. 


1506-0- زید بن علی,عن آبیه علیه السْلام,قال:الورع نظام العباده,فاذا 
انقطع الورع ذهبت الذیانه», کما أثه |اذا انقطع الشلک اثبعه التظام. 


507-1 1- و روی منیف,عن جعفر بن محمد مولاه.عن آبیهرعن جده علیهم 
السّلام, قال:قال علوخ علیه الشّلام: 


یر ت:علی اخد الامور کراهه و ابفت‌فی:دای: الصوات‌ من آلامد 
اذا کنت لا تدری و لم تک سائلا عن العلم من یدری جهلت و لا تدری 
ص :724 


باشید] 


۷ بن قلی: از پدرش امام سجاد نت 2 ِ کرد ت آن 


مردمان و راکو ۳ به هنگام ی انديشه ۷ 


[10]15061-زید بن علی از پدرش امام سجاد علیه السْلام روایت کرد که 


آن حضرت فرمود :پارسایی ساختار روش مندانة پرستش است.پس هر گاه 
پارسایی بر کنار شود دین از میان برود. همانطور که هرگاه نخ گسیخته 


0-سخن حضرت علی علیه السلام در مورد خودشان 
( ۱ ی ار یش امام صاوی عبت الم و ام ای فرش انم 
باقر علیه الشلام و آن حضرت از جدش علییم السّلام نقل کرد که یر 


در آن رو درست را فره گذارم.هرگاه نمی داني و به منظور آگاهی 
از ز کسی که می داند پرسش نمی کنی,نادانی و نمی دانی[ که نادانی ]. 


ص:725 


[41] المجلس یوم الجمعه السادس و العشرین من شوال سنه سبع و 
خت و ها در فه اخادت اس الضات از همان 


بسم اللّه الُحمن ت 


۳ رضی ال ۰« 1 بن محمد بن 
عقده,عن محمّد بن عیسی بن هارون الصریر.عن محمّد بن زکربا 
المکی,عن کثیر بن طارق,عن زید بن علی بن الحسین علیه السُلام,عن آبیه 
علیهما السلام, قال:خطب علی بن آبی طالب علیه السّلام بهذه الخطبه فی 
یوم الجمعه, فقال: الحمد له المتوخد بالقدم و الأزلیه, الذی لیس له غایه فی 
دوامهه لا له آذلنه ,آنشاً صنوف البریه,لا من اصول کانت بدیه, و ارتف عن 
مشا رکه الأأنداد, و تعالی غرم شاد ضاخبم. و اولانهو الباقی: بغتر. مدع و 
المنشی لا اعوان و ( باله فطر,و لا بجوا صرف ما خلق,لا یحتاج الی 

محاوله الثفکیر, و لا مزاوله مفال و لا تقدیز آحدنهم علی صنوف من 
التخطیط 
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1- جلسه چهل و یکم 
اشاره 


جلسه روز جمعه 


بیست و ششم شوال سال چهارصد و پنجاه و هفت 
که قر آن روانات این ضلت آهوازی آمده اشت: 


1-خطبة حضرت علی علیه السلام روز جمعه 


[12]1508-زید بن علی از پدرش علیه السلام خبر داد و فرمود:امیر 
المومنین علیه السلام این سخنرانی را در روز جمعه بیان داشت و این 
چنین فرمود :ستایش خدای را که از زمان قدیم و ازل ۱( 
خدایی که در ماندگاریش فرجامی نیست ور آغازی هم ندارد,گونه های 
زمینی را پدید آورد نه بر پایه هایی که پیش از آن شروع شده باشد,و بدون 
همکاری همتایانی و او والاتر است از اینکه همسر و فرزندانی برگیرد,برای 
هميشه ماندگار است., آفریننده ای بدون یار است و بدون ابزار آفرینش 
می دهد و بدون اندام های بدن آنچه را که آفرید تبدیل می نمایدنیازی به 
چارهم اندیشی و پیروی الگو و ارزیابی ندارد, آنها را بر طرح و شکل 
گوناگون پدید آورد 


ص:727 


و الثّصویر,لا برویه و لا ضمیر,سبق علمه فی کل الأمور, و نفذت مشیثته فی 
کل ما پرید فی الأزمنه و الذهور انفرد بصنعه الاشیاء فاتقنها بلطائف 
ا زامن ان ی یی که نف رالد ی اس 
[الشوری(11:)42]. 


15092- حدّئنا الشْیخ آبو جعفر محشّد بن الحسن بن علیْ الطوسیخ رحمه 
اللّه,قال: 


خی و کت تن ن الصّلت,عن آحمد بن محشّد. بن بت ید ین اه درین 
عیسی بن هارون الصْریر,عن محشّد بن زکریٌا المکُی.عن کثیر بن طارق.من 
ولد قنبر. ای فا ی هل اه 
صلی الله علیه و اله علیا خاتما فقال:یا علیت,خذ هذا الخاتم للثقاش,لینتقش 
کلیم مه بزن عید الا ؛فأخذه آمیر المومنین علیه السّلام فأعطاه التقاش: و 
قال اس و مک هی او ات هه 
علیه: محمّد رسول الله,فجاء امیر المومنین علیه السْلام فقال:ما فعل 
الخاتم ؟فقال:هو زا ؛فأخذه و نظر الی نقشه فقال:ما آمرتک بهذا؛ 
قال:صدقت,و لکن یدی آخطات, فجاء به الی رسول الله صلی اللّه علیه و 
اله, فقال:یا رسول الله, فاف ال انیا اموت به,ذکر أَنْ یده أخطأّت؛ 
فأخده الثبن صلی اللّه علپه و اله و نظر الیه, فقال:یا علوت, آنا محقّد بن عبد 
اللّه,و نا محشّد رسول الله؛و تخثم به, فلا آصبح الب صلی اللّه علیه و اله 
نظر الي خاتمه. فاذا تحته منقوش:علی ولی الله؛فتعخب من ذلک الثبی 
ضام: الله علیه و اله فجاء جبرئیل.فقال:یا جبرئیل کان کذا و کذا.فقال:یا 
محمّد, کتبت ما اردت,و کتبنا ما اردنا. 
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نه با مشاهده و نه ناد آهریدانتشن او بر تمام کارها پیشی حتروره خواست او 
در همة انچه که در زمان ها و دوره ها اراده می کند اجرا شود,در ساخت 
اشیاء یکتا بود و با ترتیبی دقیق ان ها را استوار نمود,.هم چون فرهيختة 
آگاه پاک و منزه است,همانندی ندارد و شنوای داناست. 


[شوری(42):آية 11] 
2 کر فرش فحشر صلی ال غرم و اد 


[13]1509-زید پن علی از پدرانش علیهم السّلام روایت کرده است 

را را ها 
فرمود:ای علی این انگشتر را به نزد نقاشی ببر تا نام «محمد بن عبد 
الله»زا.بر آن ی کنجاهیر المومتین علید السلام آن را تحفیل. کرفت ,و بة 
نقاشی داد و به او فرمود : نام «محمد بن عبد الله», | بر آن نقش 
انداز, نقایش نفلنل انداخت ولی دستش به خطا رفته و بز آن نام «محمد 
رشول الادغراحی مود امین الجومتیی علیه‌الساام امد و فرمود آنکشتن «ا 
چه کردی؟عرض کرد آن است.امیر المومنین علیه السّلام آن را برداشت و 
بر نقش آن نگریست و فرمود:اینگونه به تو دستور ندادم,عرض کرد:راست 
گفتی,ولی دستم خطا کرد.حضرت با آن[انگشترابه نزد رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و اله اضر ۵ گر کرد :ای رسول خدا!آنگونه که به نقاش دستور 
دادم نقش نینداخته,بیان نمود که دستش خطا کرد,پیامبر صلّی ال علیه و 
اله آن را گرفت و بر آن نظر افکند و فرمود:ای علی من «محمد بن عبد 
اللّه»می باشم و من«مجشّد رسول اللّه»هستم,و آن را بر انگشت 
کرد آنگاه که پیامبر صلی الله علیه و اله به بامداد ۱ نگاه 
کرد, که ناگاه ,مشاهده نمود پایان آن,نام«علی ولی للّه» نقش بسته 
است‌ساسر ضلی: الله غلیه وراله از آن در تقاکفت. شید کفرنا مان خبرئیل 


آمد و حضرت فرمود: 


ای جبرئیل آن‌[انگشترااین چنین و آن چنان بود[و نام علی را 
نداشت] ۰ فرمود :ای محمد, آنچه خواستی نوشتی و ما نیز انچه 
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[42] المجلس یوم الجمعه الرابع و العشرین من ذی القعده سنه سبع و 
تا اما سا 


بسم اللّه الُحمن تن 


و احمد بن 0 بن توب عن عمرو بن الحسن القاضی, عن عبد 
الله بن محقد.عن ابی حبیبه.عن سفیان بن عیینه.,عن الژهری.عن 
عائشه.قال آبن شادان :9 حدّثنی سهل بن احمد,عن احمد بن عمر 
الژبیعی.عن زکریا بن یحیی, عن این داوه غن شعبه,عن قتاده.عن انس.عن 
آلانن رین کی لت ال ان اون هی ام و اه 
عم ای غید الا جعفر بن محقد,عن آبائه علبهم اللقلام قال:کان العتاس 
فریق ۱ بر 00/۲ 7 
آمیر 
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2- جلسه چهل و دوم 

اشاره 

جلسه روز جمعه 

بیست و چهارم ذی قعدهٌ سال چهارصد و پنجاه و هفت که در آن روایات 
ابن 

شاذان قمی و ابن صلت اهوازی آمده است. 

به نام خداوند رحمتگر مهربان 


3 1-تولد حضرت لین علیه السلام در کعبه 


[1]1510-ابراهیم بن علی از امام صادق علیه السْلام از پدرانش علیهم 
السلام خبر داد که:عباس بن عبد المطلب و یزید بن قعنب در برابر خانهة 
خدا میان حزب فرزندان هاشم تا حزب عبد العزی نشسته بودند, در همان 
هنگام فاطمه دختر اسد بن هاشم مادر امیر المومنین علیه السلام وارد 


لدید؛ 
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المومسن لیف السلام و کات اما یامیر المفشین شعت افو کان یوم 
الثمام, قال : 


فوقفت بازاء البیت الحرام,و قد آخذها الطّلق,.فرمت بطرفها نحو السماء,و 
قالت: 


آی رتاّی مومنه بک, و بما جاء به من عندک الرُسول,و کل نبیٌ من 
آنیباتک: و یکل کتاب اد بای قص قه تام سوم ایراهید لاله ده 
بنی بیتک العتیق, فأسالک بحقّ هذا البیت و من بناه,و بهذا المولود الذی فی 
آحشائی اْذی یکلمنی و یقنسنی بحدیثه,و آنا موقنه آثه احدی آیانک دلائلک 
اه بت اس مت ما العاء رین اه 0 
ون ۵ فپه, و غابت عن آبصارنا عادت الفتحه و التزقت 
بان له (تعالی) ,فرمنا آن شتح الباپ لیصل س بعض نسائت رقلم ینفتح 

تلاته آنام.قال:و آهل مکه. بتخنون: بذلی افی, آفوام الکو تحت 
المخارات فی خدورهن.قال:فلقا کان بعد ثلائه ایام انفتح البیت من 
الموضع الّذی کانت دخلت فیه,فخرجت فاطمه و علت علیه السّلام علی 
بدیهانم قالت:معاشر اتاتون الله عر وصل اخاریمن موی 
علی المختارات. سفن مضی فبلی:ه قد اختار الله آسبه بنت. هزاحم فا 
عبدت اللّه سرا فی موضع لا یحّ آن عبد اه فیه الا اضطرارا,و مریم 
بت عمران حیت اختارها ا للع یسر علیها ولاده عیسی, فهژت الجذء 
الیابس من اللخله فی فلاه من 
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درحالی که نه ماه به امیر المومنین علیه السلام باردار تقد ار وه ماه 
تمام می شد.امام صادق علیه السلام گوید :درحالی که درد زایمان گرفته 
بود روبروی خانة کعبه ایستاد و نگاهش را به اتمان انداخت و 
فرمود؛پروردگاراءمن به تو و به آنچه که فرستاده ات از پیشگاه تو آورده و 
به هر پیامبری از پیامبرانت و به هر کتابی که فرو فرستادی,ایمان داشته و 
به سخنان جدم ابراهیم خلیل باور دارم,همانا او خانة کهن[ کعبه]تو را بنا 
کرد,پس به حق این خانه و کسی که آن را بنا نمود و به این کودکی که در 
درون[شکمآمن بوده و با من سخن مي گوید و با گفتارش همدم من 
است :و من یقین دارم که او یکی از آیات و نشانه های تویست, از نو 
خواستارم که زایمانم را بر من آسان نمایی.عباس بن عبد المطلب و یزید 
بن قعنب گفتند:هنگامی که فاطمه دختر اسد سخن گفت و با این دعا نداد 
داد,دیدیم که خانة خدا از بالا شکافته شد و فاطمه وارد آن شده و از 
دیدگان ما نایدید گردید.آنگاه شکاف باز پس آمد و به ۳ 
خداوند( والامقام)به هم چسبید پس ما هرچه کردیم که در را بگشاییم تا 
برخی از زنان ما بر او وارد شوند.در گشوده نشد و ما دانستیم که این 
حادثه کاری از کار خداوند(والامقام)است.فاطمه در آن خانه سه روز 
بفاند.ان دی فده فکیان در کوحه ها ذربازق این «موظتوغ: ضعتتت: امین 
کرو وا رم تست مر اطای هاعسایت ود در این راسله بترم 
گفتند.آن دو گفتند:وقتی که سه روز گذشت خانة کعبه از همان جایی که 
فاطمه وارد آن شده بود, گشوده شد و فاظمه: پیرون امد درجالی, که علی 
علیه السلام را در آغوش داشت. آنگاه فرمود :ای گروه مردمان,همانا 
خداوند(عرزتمند شکه‌هفتد ان زان افرید انش مرا بر رید هه ور 
برگزیدگانی که ین از من ؛بفدند: برتری. ذادرخداه ند آسیه دختر مزاحم را 
برگزید و او خداوند را ؛ به طور پنهانی در جایی پرستش می کرد که آرزو 
نمی شند. که: خداوند در .آنخا پرستیده شود مگر به ناچار.و مریم دختر 
عمران آنگاه که خداوند او را گزینش کرد و به دنیا آوردن عیسی را بر او 
آسان کرد و او در گوشه ای از زمین[به دور از چشم مردم‌آتنة خشکیده ای 
از درخت خرما را تکان داد 
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الارض حتی تساقط علیها رطبا جنّادو ان اللّه(تعالی)اختارنی و فطّلنی 
ی یس اه ای ی ۱ 
الی وش ات ام ال چن ار الب ارو فیست آررت ان 
آخرج و ولدی علفه بدي هتف بی هاتف و قال ۳ فاطمه, سمیه علیا ,فان 
الیل الاعلی و انی شفته من قدرتی: و عر لالی,و فسط غدلی: وا اشتففت 
اسمه من آتتصره ند بأدبی, و فوّضت الیه امه و قفته علی غامض 
علمی,و ولد فی بیتی,و هو آوّل من یوَدّن فوق بیتی,و یکسر الأصنام و 
یرمیها علی وجهها,و یعظمنی و یمجٌدنی و یهلْلنی,و هو الامام بعد حبیبی و 
نبیی و خیرتی من خلقی محقد رسولی, و وصیّه, فطوبی لمن احبه و 
7 


فلقا رآو آبو طالب سژّه و قال علی علیه السّلام السّلام علیک يا آبه,و 
رحمه الله و برکاته. 


فا توا ول نمسای للم علهه ها لفات ان اه ام امن 
المومنین علیه, السّلام و ضحک فی وجهه,و قال:السّلام علیک,یا رسول 
الم رحفه ال و برکاته.قال :نم تنحنح باذن للّه(تعالی) و قال: بشّم ال 
الَحمن الرّجیم* قذ افلح الیو" الذین هم فی صلاتهم ِِ 
[ المومنون(2-1:)23]الي آخر الأیات.فقال رسول اللّه صلّی اللّه 

اله:قد آقلحوا بک.و قراً تمام الأیات الی قوله: »: ولیک هم الوارئون* آلذین 
رون الْفردوس هم فیها خالدُون [المومنون(11-10:)23]فقال رسول اللّه 
صلی الله عایه. | 


انت.ه الله آمیز هم نمی هم من ‌علومی فیمتار هه ان و الله‌تدلرلیی و یک 
بهندون. 
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تا اینکه بر او خرمای تازه فرو ریخت.و همانا خداوند(والامقام)مرا برگزید و 
بر آن دو و بر هم زنانی که پیش از من بودند برتری ام داد,زیرا من در 
خانة کهن[ کعبه ]او زایمان کردم و ۳۳ ِ در 1 ماندم و از میوه های 
بهشتی و جوانه های آن خوردم.هنگامی که خواستم خارج شوم درحالی که 
فرزندم بر دستم بود سروشی غیبی ندا در داد و فرمود:ای فاطمهاو را 
علی نامگذاری کن و من والای بزرگتر هستم,و من او را از توانایی و شکوه 
برتری و دادگری عادلانة خود آفریدم و نامش را از نام خودم برگرفتم و با 
آداب دانی خود تربیتش کردم و کارم را , به او واگذار نمودم,و او را بر 
دانش پنهان خود آگاه کردم و در خانة من فقو لد شد و او نخستین 

است که بر فراز خانه من بانگ برمی آورد و بت ها را درهم می شکند و به 
رو پرتشان می کند.من را بزرگ می دارد و ستایش می نماید و به یگانگی 
می خواهد و او پس از دوست و پیامبر و بهترین آفریده و فرستاده ام 
محمد.پیشو| بوده و جانشین او خواهد بود و خوشا به سعادت کسی که او 
را دوست بدارد و پاریش نماید.و وای بر کسی که از او سرپیچی کند و او 
را رها کرده و حقش را انکار نماید.ان دو راوی گفتند:هنگامی که ابو طالب 
او را دید از دیدنش شادمان گردید و علی علیه السّلام فرمود: سلام بر تو 
اي پدر و رحمت و برکت های خداوند بر تو باد.گفتند: آنگاه رسول خدا صلی 
الله علیه و اله وارد شد,و هنگامی که آن حضرت وارد شد امیر الممنین 
علیه السّلام به خاطر او به جنبش آمد و به رویش لبخند زد و گفت:درود و 
رحمت و برکت های خداوند بر تو باد ای 0 
المومنین علیه السلام به اذن خداوند(والا مقام)سر فه کرد و فرمود « به نام 
خداوند بخشندة بخشاینده*به راستی که مومنان رستگار شدند؟*همانان که 
در نمازشان فروتنند» تا پایان آیات[را تلاوت کردند] ,آنگاه رسول خدا ۳7 
الله علیه و اله فرمود:به واسطة تو رستگار شدند و امیر المومنین علیه 
السلام همه آیات را قرائت فرمود تا این فرمایش:«آنانند که خود 
وارثانند*همانان که بهشت را به ارت می برد و در آنجا جاودان می 
مانند»[مومنون: آیات 1 الی 11]و رسول خدا ۳ اللّه علیه و اله 
فرمود:به خدا سوگند تو فرماندة آناتت ان دانش هایت به آنان آذوقه می 
قمیه آنان ای معاس ی سشونصو به دا تن کی هر سای آنازی هید 
واسطة تو راهبری می شوند. 
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نم قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله لفاطمه:اذهبی الی عقّه حمزه 
فبشریهر به. فقالت:فاذا خرجت آنافمن برقیه؟قال: نا آرویه. فقالت 
فاطمه: نت ترویه؟ قال:نعم؛ تحص و ره آلله اه ال له لیس ند 
فی فیه, فانفجرت منه آئنتا و عیناءقال: فسمّی ذلک الیوم یوم 
الرویه,فلقا آن رجعت فاطمه بنت آسد رأت نورا قد ارتفع من علی الی 
آعنان السماء.قال :ثم شته و فقطته بقماط فیتر القماط,قال:فاخذت 
فاطمه قماطا جیدا فشدته به فبتر القماط, ثم جعلته فی قماطین 
سا ثلائه فبترها,فجعلته آربعه نی مره اس 22 
دیباج و واحدا من الأدم فتمطی فبها فقطعها کلها باذن اللّه, نج قال بعد 
ذلی:یا امه لا تشدذی یدی,فانی احتاج الی ان, آبصبص لربی 
باصبعی.قال:فقال آبو طالب عند ذلک:ائه سیکون له شأن و نبا قال:فلمّا 
کان من.غد دخل رشول اللهصلی الله علیه و اله: علی فاطمه:فلعا نضز 
عل برسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله سلم علیه, و ضحک فی وجهه, و آشار 
الیه آن خذنی |لیک و اسقنی مقّا سقیتنی بالأأمس,قال:فاخذه رسول اللّه 
#9 اللّه علیه و اله,فقالت فاطمه: عرفه , و رت الکعبه.قال: فلکلام 
فاطمه, سمّی زلک الیوم ,یوم عرفه-یعنی ان آمیر المومنین علیه السّلام 
عرف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله-فلمّا کان البوم التال, و کان العاشر 
من ذی الحچه آن آبو طالب فی الثاس آذانا جامعا, و قال:هلموا الی ولیمه 
ابنی علی. 


قال:و نحر ثلائمائه من الابل و آلف رس من البقر و الغنم.و ایّخذ ولیمه 
عظیمه, 
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سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله به قاطمه[مادر امیر الموّمتین علیه 
السّلام]فرمود:به نزد عموی او حمزه برو و او را به این[تولدانوید بده.و او 
عرض کرد:وقتی من بیرون رفتم,چه کسی او را[از شیر] سیراب می کند؟ 
[پیامبر]فرمود: من سیرابش می کنم.فاطمه عرض کرد:تو سیرابش می 
کنی؟ قرمود:آری و رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله زبانش را در دهان 
علی علیه السلام نهاد,دوازده چشمه جوشیدن گرفت.آن دو گفتند :از این 
روی,.آن 9 ترویه نامگذاری شد, وقتی فاطمه دختر اسد باز گشت 
نوری را مشاهده کرد که از علی علیه السّلام به سوی ابر آسمان اوج 
گرفت.آن دو راوی گفتند:آنگاه مادرش او را محکم بست و با پارچه ای 
قنداقش نمود و او قنداق را پاره کرد .آن دو این چنین ادامه دادند:فاطمه 
0[ و او را با آن محکم بست و او قتداق را پاره کرد 
بسن او را در دی فتداق فرار دافان وا فبر باره کردانگاه در سه فتداق 
تقایهار ایا را یه فطع کرو ام با هار فنوای ار میت 
۱ و 


اقا نید ارم کردااه او را در پنج قنداق زربفت ابریشمی بخاطر سفت 
بودنش, قرار داد, همه آنها را نیز قطعه قطعه کرد.پس او را در شش 
ر ا م ان هکس ام 7 
خداوند هم آنها را پاره کرد آنگاه پس ازر ان فن مور :مادرم دست مرا 
نبند,زیرا من نیازمندم تا برای پروردگارم انگشت بجنبانم .گفتند :ابو طالب 
در اين هنگام فرمود:همانا به زودي مقام و خبر مهمی برای او خواهد 
ود دقن فرودا توصولن خها سل للم عیه و له مر فاطمه واردش< 
پس از اينکه چشم علی علیه اللام به رسول خدا صلی اللّه علیه و ال 
افتاد بر او سلام کرد و به رویش لبخند زد و به او اشاره کرد که مرا بردار 
و از آنچه که دیروز به من نوشاندی سیرابم نماء گفتند:رسول خدا او را 
کرت مات گنت رگا کت مرک علی لاسام ار 
را شناخت.عباس و یزید گفتند:بخاطر این سخن فاطمه, آن روز,روز عرفه 
تامگذاری اش بعتی رووق که افیر القغمنین غلیه الشلام رسول حذا صلی 
اللّه علیه و اله را شناخت-و وقتی روز سوم و روز دهم ذی حجّه شد,ابو 
طالب در میان مردم اعلان عمومی کرد و فرمود:برای ولیمه پسرم علی 
بیایید, آن دو راوی گفتند: وآه تضه رو هرا رام اوق ونر امسر 
برید و وليمة باشکوهی ۳ نمود؛ 
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و قال:معاشر الاس,آلا من آراد من طعام علیْ ولدی فهلموا و طوفوا 
بالیت ستهانو آدعلوا مها علی ولد علیت فان الله ش فعرو لفعل آبی 
طالب شرف یوم التحر. 


11-2- و عنه,قال:آخبرنا آحمد بن محشّد بن الصّلت,عن آبی عقده, 
الحافظ,عن جعفر بن عبد الله العلوی.عن عمّه القاسم بن جعفر العلوی.عن 
عبد الله بن محمّد بن عبد الله العلوی,عن ابیه.عن عبد الله بن آبی بکر بن 
محمّد بن عمرو بن حزم,عن آبیه‌عن جده:ان القوم حین اجتمعوا 
للشوری,فقالوا فیها, و ناجي عبد الرَحمن رجل منهم علی حدهج قال لعلت 
علیه السلام علیک عهد الله و میثاقه لنّن ولیت لتعملن بکتاب الله و,سنه 
هو سیرم ای بکن و غفروققال علی علیم الشلام+عل عهد .له و 
میثاقه,لّن ولیت امرکم لاعملن بکتاب الله و سثه رسوله,فقال عبد الرَحمنِ 
لعنمان کقوله لعلیت علیه السلام.فجابه آن نعم,فرد 3 علیهما القول ثلاثاء کل 
ذلک یقول علی علیه السلام کقوله,و یجیبه عثمان:آن نعم,فبایع عثمان عبد 


1512-3- و باسناده.عن عبد الله ۳۳ ,بکر بن محقد؛,عن عاصم بن عمر 
بن ِِِِ مود ی بان الباه کافه عثمان فی ِ عبید الله بن 
عمر و قتله الهرمزان, فصعد المنبر فحمد اللّه و انتی. علیفنت فال*آیها 
الثاس,قد آکثر تم فی آمر عبید اللّه بن عمر و الهرمزان,و ائما قتله عبید 
اللّه تدم اف ان اولی الاتسدم آلمرضر ان الله کم الح افو الاو اه 
قد وهبت دمه لعبید اللّه .فقام المقداد بن 
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و فرمود:ای گروه مردمان آگاه باشید هر که می خواهد از خوراک پسرم 
که علیه السلام بخورد پس راه بیفتید و خانة کعبه را هفت بار طواف 
نمایید و وارد شده و بر پسرم علی علیه السلام سلام کنید زیر| خداوند او 
را منزلت بخشید و به خاطر این اقدام ابو طالب عید قربان محترم شمرده 


8 سکن غشتان با فد الرخن 


[2]1511-عبد ال بن ابی ای این از پدرش و از 
جدش خبر داد که:آن گروه هنگامی که برای شورا[شورایی که به دستور 
عمر برای تعیین جانشین تشکیل شدا اجتماع کردند,در آنجا گفت وگو 
0 از آنان درگوشی حرف زد,آنگاه به 
علی علیه السْلام گفت:به عهد و پیمان خدا پای بند باش,که اگر حکومت را 
در اختیار گرفتی بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبر او و روش ابو بکر و عمر 
رفتار و علی علیه السّلام فرمود:به عهد و پیمان خداوند پایبندم 
که اگرٍ کار شما را در اختیار گرفتم مطابق کتاب خدا و سنت او رفتار 
نمایم.آنگاه عبد الرحمن همان گفتاری را که به علی علیه السلام عرض 
کرده بود به عثمان گفت و عثمان به او پاسخ داد:آری همینطور است,و عبد 
الرحمن اين گفتار را سه بار بر آن دو تکرار کرد و هربار علی همان 
گفتارش را می فرمود و عثمان پاسخ می داد؛آری همین طور است و در 
این هنگام عبد الرحمن با عثمان بیعت کرد. 


5-عنمان ریختن خون هرمزان را حلال کرد 


[3]1512-محمود بن لبید گوید:مردم در کار عبید اللّه بن عمر و کشته 
شدن هرمزان به دست او با عنمان صحبت کردند.یس ا عثمان بالای 
منبر رفت و خدا| را ستایش .کرده و ثناییش نموده انگاه گفت:ای 
مردمان.شما در مورد کار عبید الله بن عمر و هرمزان بسیار پرسش می 
کنید, همانا عبید الله او را به اتهام خون پدرش به قتل رسانید و 
سزاوارترین مردمان به [انتقام گیری]خون هرهزان خداوند آنگاه خلیفه می 
باشد,آگاه باشید که من خونش را به عبید اللْه بخشیدم, سپس مقداد بن 
انیهد ند با خواست و ت: 
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سس 


الأسود,فقال:یا آمیر لممنین ما کان لله کان الله آملک:به کنو لیشن لک 
ما اهامای وس از "ننظر و تنظرون؛فبلغ قول عثمان علیا 
علیه الِسّلام فقال:و اللّه لئن ملکت لاأقتلنْ عبید اللّه بالهرمزان؛فبلغ ذلک 
عیبخ الله:فقالتو الله لت ملی الفعل: 


1513-4- و باسناده.عن عبد ال[حمن بن آسعد بن زراره.عن عبد ال[حمن 
بر آیی غمره الاضازی قال لها قدم: اف ده علی مان فا خترس اج 
البلاد َحث الیک؟قال:مهاجری.فقال:لست بمجاوری.قال:فآلحق, بحرم 
الله,فأکون فیه.قال :.قال :فالکوفه آرض بها صحاب 3 بت 
البذه, فقال ول اه ای ی ال ی 0 ۳ 
آنفذ حیث قادوک,و لو لعبد حبشی مجذع.فخرج الی الژیذه. و اقام هن 
مده. ثم اتی الی اه 0 علی عنمان و الثاس عنده سماطین ,فقال دیا 
با لی خادم الا محژره.و لا ظل یظلنی الا ظل شجره. فاعطنی 
خادما و غنیمات ان فیها "فحوال وجهه عنه ,.فتحول عنه الی الشماط الاخر, 
کال ملد یال له چم چن سم ی ی و یر ارم 
خادم و خمسمائه شاه.قال آبو ذر:اعط خادمک و آلفک و شویهاتک من هو 
آحوج الی ذلک مثی, فاني الما آسال حقی فی کتاب الله,فجاء علی علیه 
السلام فعال. له عنمانا نی عا یی هدافال اه یه فالن:آه 
ذژ.قال علی علیه السْلام:لیس بسفیه, 
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ای امیر المومنین, آنچه برای خداست,خداوند نسبت به آن از لو صاحب 
اختیارتر است و بر تو[سزاوار آنیست آنچه را که خداوند نسبت به آن از تو 
اختیاردارتر است, بخشش 


عثمان گفت:ما حکم کردیم و شما هم حکم کنید. گفتار عثمان به علی علیه 
السلام شید و آن حضرت فرمود:به خدا سو گند اگر فرمانروا بودم عبید 
للّه را به خاطر[ کشتن ]هرمزان می کشتم و اين حکم علی علیه السّلام به 
عبید الا اد کف سا سو گند اگر فرمانروا می بود این کار را 
انجام می داد. 


6ععنمان ابو ذر را به ربذه فرستاد 


[4]15153-عبد الرحمن بن اتف عمره انصاری ونژ :وقتی ابو ذر بر عنمان 
وارد شد.عثمان گفت: 


آگاهم نما که کدام شهر نزد تو محبوب تر است ؟ فرمود :پناهگاههای 
من.عثمان گفت:در نزدیکی من[در شهر مدینه آنمی توانی تصانی. وف عیه 
حرم خدا می پیوندم و در آنجا به سر می برم.عثما ن گفت:نخیر. فرمود:پس 
کوفه سرزمینی که یاران رسول خدا صلی اللّه علیه و اله در آنجایند. 
۱ 9 
دستور داد تا به منطقة ربذه رهسیار شود.ابو ذر گفت:رسول خدا صلّی 
له علیه و اله به من فرمود:به هر کجا که تو را راهبری کردند شنودگی 
کرده,اطاعت کن و عمل نما؛ءاگرچه به خاطر برد حبشي گوش بریده ای 
باشد.سپس ابو ذر به سوی ربده رهسیپار شد و مدبنبی در آنجا تصاتذانگان به 
مدینه آمد و به عثمان وارد شد درحالی که مردم نزد او بر دو سفره غذا 
نشسته بودند,آبو ذر گفت:ای امیر مومنان, تو مرا از سر ز مینم به جایی 
روانه کردی که در آنجا به جز چند گوسفند نه کشاورزی وجود دارد و نه 
دامداری و جز یک زن ازاد شده.خدمتکاری ندارم و جز سایه درخت پناهی 
نیست که بر من سایه افکند.پس یک خدمتکار و غنیمت هایی به من ارزانی 
بدار تا در آنجا زندگی کنم.عثمان جهره اش را اد اه ند کردانق ه اه از .ان 
سفره به سفره دیگری تغییر مکان داد و ابو ذر همان سخن را بیان 
کرد,آنگاه حبیب بن سلمه به او گفت:ای ابو ذر هزار درهم و یک خدمتکار و 
تاره کت فد موی آنصهت که ای هد .ان کر فرمود: 


خدمتکار و هزار درهم و گوسفندهایت را به کسی که از من به آنها 
ما یفن در ات اردانی بدان‌هیانا من فقط قطان کات دا ود خن ور 


را درخواست می کنم,علی علیه السلام وارد شد و عثمان به او عرض 
کرد:ایا از اين ابله خود ما را خلاص می کنی؟حضرت پرسید: کدام ابله؟ 
گفت:ابو ذر.علی علیه السْلام فرمود:او ابله نیست, 


ص:41 7 


سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله یقول:ما أظلت الخضراء,و لا آقلت 
الغبراءءاصدق لهجه من آبی ذژ؛آنزله بمنزله موّمن آل فرعون,|ن یک کاذبا 
فعلیه کذبه.و ان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم .قال, عثمان :التثراب فی 
فیک.قا علی علیه السّلام بل الثراب فی فیک؛آنشد بالله من سمع رسول 
اللّه صلی اللّه علیه و اله یقول ذلک لأبی ذژ:فقام آبو هریره و عشره 
فشهدوا بذلک تقولی غلت علنه. السلام. 


1514-5- قال ابن عبّاس:کنت عند آبی علی العشاء بعد المغرب اذ جاء 
الخادم,فقال:هذا آمیر المومنین بالباب فدخل عنمان فجلس, فقال له 


تعش.قال : تعشیت, فوضع بده, فلما فرغنا من العشاء قام من کان عنده و 
جلشت. و تکلم عتمان فقال:با خال: اشکو الیک این آخیک-بعتی: علیا علیه 
السشلام-فاله آکثر قی شتمی,و نطق فی عرضی,و نا عوذ باللّه من ظلمکم 
بنی عید الشلت نکن دا الامر لکم ففد سوه ال من قه آیمد 
ملیرو آن لایکن لحم خعفی: آخفت. فتکلم العناس فخمد الله و ای :علیه و 
ضلی:علی الننیت صلی الله علیه و اله و کر‌ما خص اللعنبه فونشا ختهر وا 
خصم به بنی عبد المطلب خاضه نم قال آما بعد, فما حمدتک لابن اخق: ولا 
خمدت: این. اخی .فیک و ما هو وحده,و لقد نطق غیره,فلو آنک هبطت مشا 
صعدت و صعدوا ما هبطوا لکان ذلک آقرب.فقال: آنت و ذلک پا 
خال.قال:قلم نکم بذاک عنی_قال: تعم اعطهم ی ها رت و فام عفمان 
ها یا فا 
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از رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله شنیدم که می فرمود:راستگوتر از ابو 
فرعون بالا برد.اگر دروغگو باشد دروغش به پای اوست و اگر راستگو 
باشد برخی از آنچه که به شما وعده داده.,به سرتان خواهد آمد .عثمان 
گفت:خاک بر دهانت.علی علیه السّلام فرمود:بلکه خاک بر دهان تو,شما را 
که سس ار فصو کات اه تب له فد کر 
این[ سخن آرا به ابو ذر می فرمود:ابو هریره و ده نفر بپا خواستند و به این 
س داهن اون کلم یه الام با کرقت: 


7-سخن عثمان و عباس در مورد حضرت علی علیه السلام 


[5]1514- -آبن عباس گوید: .نزد یدرم پس از نماز مغرب بر سفره شام بودم 
در همان هنگام خدمتکار آمد و گفت:امیر المومنین پس در خانه 
است .عثمان وارد شد و نشست,پدرم به او گفت:شام بخور, گفت : شام 
خوردم و دستش را پس کشید وقتی شام را تمام کرديم کسی که نزد او 
بود بیا خواست و من نشستم و عثمان[شروع آبه صحبت کرد و گفت:ای 
دایی,از برادرزاده ات-علی علیه السلام -به نزد نو شکایت 91 زیرا| او 
بسیار ناسزایم گفته و دربارة ابرویم سخن می راند.من از ستم ۲ 
فرزندان عبد المطلب به خدا| پناه می بزمرا نو این قدرت برای شما 
نودستن آن. | به کسنتن: سردم بودید که از من‌[به شماآدورتر است,و اگر 
برای شما نبود بنابراین حق خود را گرفته ام. 


غبانتن تن کفت هو عدا را سانش کردم و انش مود بر سافتر ضلی الاه 
علیه و اله درود فرستاد و آنچه را که خداوند به واسطة آن قریش را از او 
متمایز کرد و آنچه را که به خاطر آن به ویژه فرزندان عبد المطلب را 
ترزتری دارد مان نمود: انگام کفت :۶و اینی,نه نو را به خاظر برآدرژاده ام می 
ستایم و نه برادرزاده ام را به خاطر[رفتارش با تواتمجید می کنم,و نی او 
نیست [ که از تو انتقاد هی کندا :ور گرا هم چنین سخنانی می گویند, بنا براین 
اگر تو از آنچه که بالا رفتی فرود آیی و آنان از آنچه که پایین آمدند بالا 
رفندران یه واقعیت آنزدیکتر است .آنگاه عثمان گفت :تو را چه به آن امر.ای 
دائی؟عباس گفت:پس چرا وز ضقید ان افو ناشن سکن. کفتن ؟ عثمان 
گفت:باشد از سوی من هرچه می خواهی به آنان عطا کن و عثمان بپا 
خواست و بیرون رفت مدّتی سپری نشده بود که به سوی او بازگشت و 
سلام کرد درحالی که ایستاده بود. سپس گفت: 
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حتّی آعود الیک؛فرفع العبّاس یدیه و استقبل القبله,فقال:الَهمٌ استبق بی 
ها لاتغین ایک درا که تما مت هی ای 


1515-6- و باسنادو,عن عبد اللّه و بکر بن محقد,عن ابش کی نت 
عبید اللّه بن عبد اللّه و ار 
ام ال کی اسان کی ول ها ان کر له 
نی الا ین شاف آن ضله چس ماه آلف؛فنزل به من قابل. فساأّله, فقال 
لهقد بارک اللَه لی فی مشورتک, فأتیته فأمر لی بسمائه آلف؛فقال له 
ابن عمر:سئین الفا!قال:مائه الف و مائه آلف و ماأئه آلف.سث مرّات,فقال 
و 
عثمان, و ذکر الکتاب بطوله. 


ص :744 


ای دایی,تا به نزد تو بازنگشتم به چیزی شتاب مکن,عباس دستانش را بالا 
برد و رو به قبله شد و گفت:پروردگارا در آنچه که در دستیابی به آن 
سودی برای من نیست بر من پیشی بگیر. جمعه نگذشته بود که او از دنیا 
رفت. 


8 ع-عثمان به خالد بن اسید ششصد هزار درهم داد 


[6]1515-عبد اللّه بن عمر خبر داد که او در مکه به نزد خالد بن اتید 
اتراق کرد و به خالد گفت: 


اگر به نزد پسر عموی خود درآیی چیزی به تو ارزانی می دارد.پس خالد بر 
عثمان وارد شد و عثمان برای او به عبد الله بن عامر نامه نوشت 
که: ششصد هزار درهم به او عطا کن.مدتی بعد ابن عمر در خانة خالد بن 
آسید منزل کرد و از خالد[در مورد آن موضوع آپرسش کرد.خالد به او 
ای یک ی و ار هار 
برایم دستور ششصد هزار درهم داد,آنگاه ابن عمر به خالد گفت:شصت 
هزاراخالد گفت:صد هزار و صد هزار و صد هزار و تا شش بار[این را 
گفت]و ابن عمر به او گفت:ساکت شو,شگفتا که عثمان چه دست و دلباز 
شده است !مصریان ابن عمر را گرامی داشتند و به عثمان نامه نوشتند و 


خاواس سس نان کرد 
ص :45 7 


[43] المجلس یوم الجمعه الثالث و العشرین من ذی الحجه سنه سبع و 
را ار 


بسم اللّه ِِ الژُحیم 


0 ان 
علیه السلام, قال : اد نتم عبد الژحمن بن ۳ عمره الأنصاری,قال :لها نزل 
المصریون بعتمان بن عفان فی مزتهم , الثانیه,دعا مروان بن الحکم 
فاستشاره.فقال له:اِنٌ القوم لیس هم لاأحد آطوع منهم لعلوخ بن آبی طالب 
علیه السّلام,و هو آطوع الّاس فی الثاس,فابعثه الیهم فلیعطهم 0 2 
لاخ لک غلیمم الطا عمش رهم الفتته فکتب. عمان: الی غلی .ین 

طالب علیه السّلام:«سلام علیکم ما بعد,فاثه قد جاز الشّیل الابی,و 
الحزام الطبیین,و ارتفع آمر النّاس بی فوق قدره,و طمع فیّ من کان یعجز 
غرن نفسه::فافیل علیه آه لی,تمل: 
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3- جلسه چهل و سوم 


"ِ 

جلسه روز جمعه 

بییست و سوم ذی حجه سال چهارصد و پنجاه و هفت 
روا اس ها وا 


وانته: بشید حضرت علی غلیة ااسلام بیی عهای و آفل فص 


[1]1516-عبد الرحمن بن ابی عمره انصاری گوید:وقتی مصریان برای 
سومین بار به نزد عثمان بن عفان امدند. او مروان حکم را به حضور 
خواست و با او مشورت نمود,مروان به او گفت : همأنا این مردم از هی 
ییاسران هد 
مردم پذیرفته ترین است,پس او را به سوی آنان روانه کن تا رضایت آنان 
را به دست اورد و به فرمانبری از تو وادارشان کند و انها را از شورش بر 
نوشت:«درود بر شما باد, و اینک آب از سر گذشت و کار به منتها درجة خود 
رسید.,و کار مردم بیش از اندازه بر من فزونی یافت,.و کسی که از خودش 
وامانده به [مقام آمن امیدوار شده است.پس یا بر ضد باش و یا با من و به 
این: شعر منال.3د؛ 
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فان کنت: ما کولا فکن غیر اکل ولا فادر کنن و لشا آمرق 


و السْلام».فجاءه علی , علیه السْلام.فقال:یا آبا الحسن,انت هقلاء 
القوم.فادعهم الی کتاب اللّه و سثّه نبیّه صلّی اللّه علیه و اله.فقال:نعم.|ٍن 
اعطیتی عهد الله. ق میافه علن. ان ی لهم بکل سشی: اعصینه 
فا سا ی و یا و ی فلا دنا 
منهم,قالوا:وراءک. قال:لا,قالوا:وراءک.قال:لاءفجاء بعضهم وه 
صدره,جین قال دلک:فعال. العوم. بعضهم لبعض:شیخان الله 3 دلک ان 
ول ارات صی کی ماهر کات اللمااشفی] ند و 
اقبلوا,قالوا:تضمن لنا کذلک.قال: 


ی وم ین و ی غلی غتمان فعاتیوه, قاجا بهم 
الت.ها احهاففالوا:اکتت: لنا «علی هدا تایه لنصفن علیت ییا فین 


الکتاب.قال: 


سا و 
السنمی نم علت آن عمل کنات ان و نس شم ی و آلله کلب و 
0 المحروم پعطی, و آَنْ الخائف یوّمن؛ و ان المنفیث پرد,و ان 
دک و 
طالت له تام ضانی لعوسین. و لسن علی.یان الضاء: 
علی ما فی هذا| الکتاپ,.و شهد الژییر بن العوام, و طلحه بن عبید الله, و 
سعد بن مالک, و عبد اللّه پن عمریو آبو یوب بن زید.و کتب فی ذی القعده 
سته من ورس فا خووا الکاب ب انضرف اقلا خرلوا ایله [ذاب هم 
براکت فاخدهه: 


# 
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اگر من قابل خوردنم پس تو بهترین خورنده باش وگرنه پس مرا بشناس تا 
جویده نشوم بدرود. 


سپس علی علیه السّلام به نزد او آمد و او عرض کرد:اي ابا الحسن به نزد 
ان قفوم سفن آنانت وا ند کات واه شست هی صلیم الله علیه ‏ ۳ 
فراخوان.حضرت: فرموه حالس به این تشرط کهیا من دم همان 
لین ی که ربمم ار بت ان تن کر ی 
کنی.عثمان گفت:صد البثّه, آنگاه حضرت او را به پیمان محکمی وادار کرد و 
به سوی آن قبیله حرکت کرد.وقتی به نزدیک آنان 
رفت, گفتند: باز گرد, فرمود: نخیر. گفتند: باز گرد, فرمود: نخیر, و هنگامی که این 
را فرمود عده ای آمدند تا سینه اش را هل دهند که برخی از آن قبیله به 
برخی دیگر گفتند: منژه است خدا,پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه و 
اله به نزد شما آمده تا کتاب خدا را عرضه بدارد!از او فرمان ببرید و به او 
رو آورید.به حضرت عرض کردند:اینگونه برای ما تعهّد می کنی,فرمود: 


اری‌انگاه بزرکانو شخضتنهاق. برجسته. آنان.با حضرت به پیش رفتند تا 
اينکه بر عتمان وارد ند ند و اور نکوهش کردند و عثمان با خواسته های 
آنان ات کرد, گفتند بر این توافق برای ما نوشتاری بنگار و علی باید 
آ ‏ و عثمان گفت:هر آنچه می 
خواهید بنویسید. و آنان میان خودشان نوشتند «به نام خداوند رحمتگر 
مهربان, این نوشته ای است که بندة خدا امیر المومنین عثمان بن عفان 
عل ِ 1 اینکه به خروم بخشش و ۳ در امان باشد و 

تبعیدی بازگرداندم شود و مامور در سرزمین دشمن بازداشت نشود, و 

غنیمت میان توانگران نچرخد,و علی بن ابی طالب برای موّمنان و 
مسلمانان ضامن است که آنچه در این پوشتار آمد عثمان برایشان انجام 
می دهد,زییر بن عوام و طلحه بن عبید اللّه و سعد بن مالک و عبد اللّه بن 
عمر و ابو ایوب بن زید گواهی دادند,و در ذی قعده سال بیست و 
پنج[هجری قمری‌آنوشته شد».آنگاه نوشته را برداشتند و رهسپار 
شدند, وقتی در منطقة ایله اتراق کردند ناگاه سواره ای را دیده و او را 


گرفتند 
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فقالوا:من انت؟قال نا ول ان ال عبد اللّه بن سعد.قال بعضهم 

لبعض :لو فتشناه ۱ 
کنانه بن بشر النجیبیّ:انظروا الی ادواته.فان للناس حیلا؛فاذا قاروره 
مختومه بموم»فاذا فیها کتاب الی عبد اللّه بن سعد:«]ذ| جاءک کتابی 
هذا,فاقطع ایدی الثلائه مع آرجلهم».فلمّا قرءوا الکتاب ۳ خی انو| :عانا 
علیه السّلام, فتاه فدخل علیه, فقال: 


استعتبک القوم فأعتبتهمِنم کتبت کتابک هذاانعرفه الخط الخطو الخاتم 
الخاتم؟!فخرج علی علیه السّلام ققضا و اف آلامن عهوترع مهد شم 
المدینه فلقیه رجل,فقال:یا با (سحاق, آین ترید؟قال:ئّی فررت بدینی من 
قعه لت دنه نا الم اسیت نی من العدنه الب موی قال 
الحسن بن علی لعلی علیهما السّلام حین أحاط الیاس ی 
الهدینهبه اغترلرقان لاش لاد لهع.منی,و آلهم. لباتونی: و ی کنت بصهاء 
۱ ۳ ۳۳ ۳ 


پا بنی, آخرج عن دار هجرتی,و ما َظنْ آحدا یجتری علی هذا القول کله او 
کم که بر ال با مد لام نا کنای السفزا لا برضی الیل 
دون الفعل, قد کتبت و اشهدت لنا شهودا,و اعطیتنا عهد الله و 
میثاقه, فقال:ما کتبت بینکم کتابا‌فقام الیه المغفیره بن الأخنس,فضرب 
بکتابه وجهه,.و خر الیهم , عثمان نامهم فص المنبر فرفعت عائشه 
فم رسول لاه صلی الله نم و الق ادها لسن هد خی 
رسول الله صلی الله علیه و اله لم یبل,و قد غیرت سنته».فنهض الناس,و 
کنر اللْغط, 
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و گفتند: کیستی؟ گفت:من فرستادة عثمان به سوی عبد الله بن سعد 
هستم, برخی از آنان به برخی دیگر گفتند:او را بازرسی کنیم تا در مورد ما 
چیزی نوشته نباشد پس او را گشتند و همراه او چیزی نیافتند پس کنانه بن 
بشر نجیبی گفت:در کیفش فیدر مردم نیرنگهایی دارند و ناگاه 
شيشةٌ کوچکی را دیدند که با موم در بسته شده,و در آن نوشته ای برای 
عبد الله بن سعد قرار داشت؛«هر گاه این نوشته ام به تو رسید,.دست و 
پاهای این سه نفر را قطع کن». 


تین توش بر[ خو ادتبا کیفته را ایتک یه قلی: لیم اتطلام شید نیشن 
علی ِِ_ السّلام آمد و بر عثمان. وارد شده و فرمود آن گروه از نو 
۷ 
علی علیه السّلام با برآشفتگی خارج شد و مردم به او رو کردند و سعد هم 
از مدینه بیرون زد,مردی به او برخورد کرد و گفت:ای ابا اسحاق, کجا می 
روی؟ گفت :بخاطر [حفظ ]دینم از مکه به مدینه گریخته 9 و امروز 
0 از مدینه به مکه می گریزم.و هنگامی که مردم دور 
عرض کرد از مدینه خارج شو و کناره بگیز زیر ار نیازمند تو 
هستند,اگر در صنعای یمن هم باشی به نزد تو می آیند و من می ترسم این 
مرد[عثمان]کشته شود و تو در حضور او باشی.حضرت فرمود: 


پسرم از ِِ یی می شبوم.و گمان ِِ کنم هیخ ۳ بر 
۳ ها ار تراسا به. گفناز زبدون 
کردار راضی نمی شویم» «برای ما نوشته ای تکانتتیی و گواهانی آوردی,و 
غهز و بیمان خدایی با ها چستی:فرجوذ تمیان :تفا توشته. ای شبحاشتم رانگاه 
مغیره به سوی او رو نهاد و نوشته اش را به صورت او زد.پس عثمان به 
سوی آنان رهسپار شد تا با آنان سخن گوید.پس بر منبر بالا رفت که ناگاه 
ماش ی اه رشهل وا خی اللعاته در اه را بالا برد و ندا داد:«ای 
مردم! این جامة رسول خداست که فرسوده نشده درحالی که سئت او 
دگرگون گشته است!»و مردم بپا خواستند و همهمه بالا گرفت 
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و حصبوا عثمان حثّی نزل من المنبر فدخل بیته, فکتب نسخه واحده الی 
معاویه و عبد اه بن عامر:«أمّا بعد.قاِن آهل الشّفه و البغی و العدوان من 
آهل العراق و مصر و المدینه آجاطوا بداری,و لن پر ضیهم ملّی دون خلعی 
آق فتلي:ه انا ملاق الله قبل آن.اآتابعهم علی»شیء من <دلی:فاعیو نی ».هفاضا 
بلغ کتابه ابن عامر,قام و قال:آیها الاس,اِنْ آمیر المومنین عثمان ذکر أنْ 
شرذمه من أهل مصر و العراق نزلوا بساحته,فدعاهم الی الحق فلم 
پجیبوا,فکتب ال آن آیعث الیه منکم ذوی الرژآی و این و الصّلاح,لعلّ اللّه 
آن برقع غیج طلم الظالمین و عدوان المعتدین.فلم یجیبوه الی الخروج.ثم 
انم نزل: فقدهوا .من کل فه:حتن حضروا المدیتمره فیل لعلت علیه. السلام 
ان عثمان قد منع الماء؛فأمر بالژوایا فعکمت,و جاء التاس علوخ علیه الا 
امه اسعواات خلت ال رای علی علیه السّلام اجتماع 
الثّاس و وجوههم,دخل علی طلحه بن عبید اللّه و هو متکی علی 
وسائد, فقال :ن هذا الجل مقتول فامنعوه .فقال ۳۹ و له دون آن تعطی 
توراح ال ف اما 


1517-2- و باسناده,عن عبد اللّه بن آبی بکر,عن آبی چعفر محمّد بن علی 
علیهما السلام قال:حدثنی عبد الحمن بن آبی عمره الأنصاری:قال: سشانی 
سول له جلی الما وال ق ال سین قال را باعل علبه اس ۶ 
مسیر طلِحه و الرّبیر خطب النّاس,فحمد اللّه و آثنی علشه اصلی:ع و 
اللیت .لین اللد. علبه و ال فال فا بعذ ققد بافتی* مش آفدین 
الرجلین‌نو انسختافیما حسشن, رسفل: الله. ضلی الله. یه «و الد ,و 
استفزازهما آبناء الطلقاء, 
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و عثمان را ننننگ باران کردند تا اينکه از منبر فرود آضذ و وارد خانه اش 
شد و پیغامی به معاویه و عبد اللّه بن عامر نوشت:«و اینک,همانا گستاخان 
و بیدادگران و تجاوزکاران عراق و مصر و مدینه خانه ام را محاصره کرده 
اند و چیزی جز برکناری يا کشتن من آنان را خشنود نمی کند,و من پیش از 
اینکه جیر ی از خواسته های. آنان را تبرعق. کتم ویدار کنتوه خدایم | کنابه از 
اينکه در هیچ چیز از انان پیروی نمی کنم آاپس مرا یاری کنید». 


وقتی نوشته او به ابن عامر رسید با خواست و گفت :ای مردم, همان امیر 
المومنین عثمان بیان داشته که گروهی از مصریان و عراقیان به 
سباطا دصر ااماترای کردم ایدم هرحه آبان را به عه فرامی اند تفت 
پذیرند و از من خواسته که از میان شما اندیشمندان و دینداران و 
پارسایان را به سوی او روانه کنم,شاید که خداوند ستم ستمگران و 
دشمنی تجاوزگران را از او دور کند.ولی هیچکس برای رهسپار شدن با او 


آنگاه از هرسو[ سپاهیان] آمدند ۳ اينکه وارد مدینه شدند, به علن علیه 
السلام عرض شد:از عثمان آب را دریغ داشته اند, ۵ او نة ات رسانان 
ایا رم را بر 
مردم امد و بر آنان قریاد کشید: کنار روید..اتگاه اب رسانان وارد قصر 
شدند 1 اجتماع مردم و چهره های انا را مشاهده 
کرد,بر طلحه بن عبد اللّه وارد شد در حالی که او بر بالش ها تکیه داده 
ای ی و ایا ید ات ید 
راستی به خدا| سوگند[دست بردار نیستم ], به جز اينکه فرزندان امیه 
خودشان حق را تقدیم کنند. 

0-خطبة حضرت علی علیه السّلام وقتی شنید که طلحه و زبیر به طرف حضرت برای جنگ می 


ایند 


۱ 


[2]1517-عید اللّه بن ابی بکر از امام باقر علیه السّلام و او از عبد 
الرحمن بن ابی عمره انصاری که می گفت:رسول خدا صلی الله علیه و 
اله مرا عبد الرحمن خواند خبر داد که وقتی خبر حرکت طلحه و زبیر [برای 
نبردابه علی علیه السْلام رسید,برای مردم سخنرانی نموده و خدا را 
ستایش کرده و ثنایش نمود و بر پیامبر صلی الله علیه و اله درود فرستاد و 
انگاه فرمود:و اینک,به من پیام رسید که این دو مرد حرکت کرده و حبس 


اه تال ها صلی للم غیت و اه کم آن هسیس ام شزاس 
شمرده و فرزندان آزادشدگان[فرزندان کسانی که پس از فتح که ۳ 
ایا را ار با ان 
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و تلبیسهما علی الّاس بدم عثمان,و هما آْبا علیه,و فعلا به الأفاعیل, و خرجا 
لیضربا النّاس بعضهم ببعض,اللهمٌْ فاکف المسلمین مئونتهما,و اجزهما 
الجوازی؛ و حضّ النّاس علی الخروج فی طلبهما, فقام الیه آبو مسعود عقبه 
بن عمروءفقال: 
باه اهر موی ان ای ی ملاع تخت تخل ال ضاه 
اللهعاهم ال و مجلسک فیما بین قبره و منبره, اعظم مشّا ترجو من الشام 
و العزاقفان. کنت: نما تسیر لحرب ففد. آقام..عفر و کفاه. سعد زحف 
القادسته و کفاه حذبفه بن الیمان رحفت نهاوند,و کفاه آبو موسی بت 
تستر, و کفاه خالد بن الولید زحف الشام.فاٍن کنت سائرا فخلف عندنا شقه 
رک را کی و کر یه فان ای سنوی 


پک الا رش صالستا غلی الساخصی فاحل ای 

یا وزیر الب قد عظم الخطب و طعم الفراق مر المذاق 

و |ذا القوم خاصموک فقوم ناکسو الطرف خاضعو الأعناق 

لا یقولون اٍذ تقول و ان قلت فقول المبرز السْباق 

فعیون الحجار تذرف بالامع و تلک القلوب عند الثراقی 

فعلیک السّلام ما ذرت به الشمس و لاح الشراب بالژقراق 

فقال قیس بن سعد:یا آمیر المومنین,ما علی الأرض آحد أحبٍ الینا آن یقیم 
فینا منک,لاک نجمنا الَذی نهتدی به,و مفزعنا الَذی نصیر الیه,و أٍن فقدناک 
الفن ارضا شا این وله لوحایت عاوند للعکر نروس خن 
لیفسدن 
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و به خونخواهی عنمان مردم را فریفته اند و حال آنکه آن دو بودند که 
مردم را بر او شوراندند و آن بلاها را به سر او درآوردند و بپا خواستند تا 
میان عده ای از مردم را با عده ای دیگر جدایی افکنند, پروردگار| 
مسلمانان را از رنج آن دو رهایی بخش و آن دو را مجازات ت کن.و حضرت 
مردم را به حرکت برای پیگیری آن دو برانگیخت. ابو مسعود عقبه بن عمرو 
به طرف حضرت رفته و عرض کرد:ای امیر المومنین,همانا آن کسی که از 
نماز تو در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله و نشستن تو در میان 
قبر و منبر او بازداشت[دامنة حکمرانی اشآبزرگتر از شام و عراقی است 
که ته می پنداری.اکر آهنگ نبرد کردی|[بدان که ابنه. شوی لشکری مین روی 
که عمر به پا داشته و سعد با پیشروی به قادسیه و حذیفه بن یمان با 
تسخیر نهاوند و ابو موسی با حمله به نستر و خالد بن ولید با تاختن به شام 
آن را وسعت و کسرتان: داده است.حال که می خواهی بروی چیزی از 
خودت را نزد ما جا بگزار : تا برای تو آن را مواظبت کنیم و به واسطة آن به 
یاد تو باشیم.سپس ابو مسعود گفت:زمین و آسمان بر مسافر ما که قصد 
عراقیان کرد, گریست.ای وزیر پیامبر مصیبت بزرگ است و طعم جدایی 
تلخکامی را در پی دارد و هرگاه گروهی با تو دشمنی کردند, گروهی هم 
هستند که نگاه فرود آورنده و فروتنی کننده اند.نمی گویند چون تو سخن 
می گویی و اگر بگویی پس گفتار تو برجسته و برتر است.بنابراین چشمان 
او ای ان اس ‏ آناها ‏ کلوگاه ا رن در بر کم 
وجود توآخورشید از افق سر نزد و با درخشندگی[تواسراب نمایان 
شد.آنگاه قیس بن سعد عرض کرد:ای امیر المومنین بر روی زمین هیچ 
کس نیست که زندگی کردنش در میان ما دلنشین تر از شما باشد, زیرا 
شما ستاره ای برای ما هستی که با آن رهنمون می شویم و پناهگاهی 
هستی که به سوی آن رو می نهیم,و اگر تو را از دست دهیم زمین و 
آسمان ما تیره و تار می شود ولی یه خدا| سو گند اگر معاویه برای 
فریبکاری اجازه داده می شد هر اینه مصر را می خواست 
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الیمن,و لیطمعنٌ فی العراق,و معه قوم یمانیُون قد آشربوا قتل عثمان,و 
قد اکتفوا بالظنْ عن العلم,و بالشک عن الیقین,و بالهوی عن الخیر,فسر 
هل الحجاز و آهل ل العراق ی تام بضق فیه خناقه,و یقصر له من 
الی علین علیه السشلام ۱ و ال بیر فازمع 
المسیر, فبلفه تثاقل سعد و آسامه بن زید و محقّد بن تساه فقال بر 1 
آشهر سیفا حتّی یعرف الموّمن من الکافر؛و قال آسامه:لا آقاتل رجلا 
یقول:لا اٍله الا لو لو کنت فی فم الأسد لدخلت فیه معک؛و قال محشد 
دن تام | عطانیت رشتول. لاه صلی للم له و الخسستا و قال:|ٍذا اختلف 
المسلمون فاضرب به عرض آحد, و الزم بیتک؛ 0( 
عمرفعال قفا من اسر یم القوم.آمّا عبد اللّه فضفیف/و. آضا ند 
فحسود,و ما محقّد بن مسلمه فذنبک الیه نک قتلت قاتل آخیه مرحبا ثم 
الا اعد ی سامت با تقاتل المحاربین؟فو اللّه لو مال عل جانب 
لملت هه لو تال کقت برمالیا اسر موس بای شا تن 
سار ما له کان الم شم ی وله با کل ما رانا سل حلال و1 کل 
ما رآینا حراما حرام,و فی الاس من هو آعلم بعذر عثمان من قتله,و آنت 
اعلم بحالنا مثادفان کان قتل ظالما قبلناءقولک و ان کان قتل مظلوما فاقبل 
قولباء فان کلضا فنه النءشنمه فعحب لفشا شیر قدفلت نا عندی 
ال ۱ 
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و یمن را تباه می کرد و به عراق چشم طمع می دوخت و با آن گروه یمنی 
که به همراه داشت کشتن عثمان را القا می کرد و به جای دانش به گمان 
و عوض یقین به شک و در برابر نیکوکاری به شهوترانی بسنده می 
نمودند.یس به همراه حجازیان و عراقیان,روانه شو,انگاه او را با چیزی 
چنان هدف بگیر که گلویش را بفشرد و جانش را بگیرد.پس حضرت 
فرمود:ای قیس به خدا سوگند نیکو گفتی و زیبا بیان کردی. 


و ام فضل دختر حارث به امیر الموّمنین علیه السّلام نامه نوشت و او را از 
حرکت عايشه و طلحه و زبیر آگاه کرد و حضرت تصمیم به حرکت 
گرفت[از آن سوی]خبر سستی سعد و اسامه بن زید و محمد بن مسلمه 
به حضرت رسید پس سعد گفت:شمشیر از نیام در نمی اورم تا اينکه 
موّمن از کافر تشخیص داده شود و اسامه گفت:با مردی که«لا اله الا 
الله»می گوید نبرد نمی کنم و اگر در دهان شیر باشد با او همراه می 
شوم,محمد بن مسلمه گفت:رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله شمشیری به 
من هدیه داد و فرمود:اگر مسلمانان اختلاف کردند آن را به پهنای[ کوه]احد 
یکوب و در خانة خود بمان.عبد اللّه بن عمر نیز از سپاه حضرت بیرون 
آمد.پس عمار یاسر گفت:آن گروه را رها کن,.اما عبد ال که سست می 
باشد و سعد هم حسود است و محمد بن مسلمه پس گناه تو به گردن 
اورزیرا تو مرحب قاتل برادرش را کشتی.انگاه عقّار به محمد بن مسلمه 
گفت:آیا با محاربان مبارزه نمی کنی؟پس به خدا سوگند اگر امیر المومنین 
علیه السّلام به طرفی رو آورد هر آینه من جانب او را می گیرم.و کعب بن 
مالک عرض کرد:ای امیر الموّمنین همانا از گروه انصار به شما خبر رسید 
که اگر[کسآغیر ما بود همراه تو بپا نمی خواست.به خدا سوگند همه آنچه 
را که ما حلال می بینیم حلال و همه آنچه را که ما حرام می پنداریم حرام 
بیست» و در میان مردم کسی هست که به بهانة[ قتل آعنمان آگاهتر از 
کسی است که او را به قتل رسانید و تو به حال ما از ما آگاهتری.پس اگر 
تما حالی کم سشگز بر ت بیه کار رام یم گر 
مظلومانه کشته شد پس گفتار ما را بپذیر,بنابراین اگر در این مورد ما را 
به تردید بسپاری پس شگفتا از بقین ما و شک تو درحالی که به ما 
فرمودی :از میان برنده انچه بر آن توافق کردید و پایان بخش انچه در ان 
اختلاف نمودیدنرد.من است:ه ؟ فت: 
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کان اولی آهل الخدیته بالتضو غلیا و ال غبه مناف 
للذی فی یدیه من حرم اللّه و قرب الولاء بعد اللصافی 


و کان کعب بن مالک من شیعه لعثمان:و قام الأشتر الی علی علیه السّلام 
فکلمه بکلام یحضٌّه علی آهل الوقوف, فکره ذلک علی علیه السْلام حنّی 
شگاه,و کان من ری بقلم علیه السلام الا یذکرهم نشی ۶ .فقال الأشتر:با 
آمیر المومنین,اتّا و ان لم نکن من المهاجرین و الأأنصار,فائا فیهم,و هذه 
بیعه عامّه,و الخارج منها عاص,و المبطی عنها مقضر, فان آدبهم الیوم 
باللسان و غدا بالشیف,و ما من ثقل عنک کمن خف معک,و ائُما آرادک 
القوم لأنفسهم فأردهم لنفسک.فقال علیح علیه الشّلام:با مالک وی و 
آقبل علی علیه السّلام علیهم.فقال:آرآیتم لو آنْ من بایع آبا بکر آو عمر أو 
عثمان تم نکث بیعته.آکنتم تستحلون قتالهم؟قالوا:نعم.قال:فکیف تحرّجون 
من القتال معی و قد بایعتمونی؟قالوا:اثا لا نزعم آک مخطی و نه لا یحل 
لک قتال من بایعک نم نکث بیعتک,و لکن نشک فی قتال آهل الصّلاه.فقال 
الاشتزندعتی نا آمنن ی آوقع بهولاء الذین یتخلفون عنک.فقال له 
علیه السلا م کف علّی؛فانصرف الاشتر و هو مغضب. نم ان قیس بن سعد 
اقی مالک الاشتی فن تفر من عازن و الاهار قفال کین لاشترنرا 
مالک, کلما ضاق صدرک بشیء آخرجته,و کلما استبطأت آمرا استعجلته, ان 
آدب الضبر الثسلیم,و آدب العجله الأٌناه,و ان شرّ القول ما ضاهی العیب,و 
ای ای ات تساه مرت فاطام. 
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سزاوارترین افراد شهر به پشتیبانی,علی و خاندان عبد مناف هستند/به 
خاطر در اختیار داشتن حرم الهی و دوستی خالصانه[ای که با خدا دارند]و 


و اشتر رو به امیر الموّمنین علیه السّلام کرد و کلامی به حضرت عرض کرد 
زار کسانت کف ارس امحصرت وی ردا نیوا عورانممحضنت ای کار 
را نایسند شمرد تا جاپی که به او اعتراض کرد,و از انديشه های حضرت 
اين بود که چیزی دربارة آنان بیان نکند. 


کلام انققن ابن :یود کهتای امن المقشن ها اکرحه آن مماهزان ۶ انصار 
نیستیم ولی در میان انان که هستیم و اين بیعت عمومی است و کسی که 
از آن بیرون رود طغیانگر و کسی که نسبت به آن سستی ورزد سهل انگار 
است؛ و تربیت آنان امروز با زبان و فردا| با شمشیر است کسی که از 
[پیوستن به‌]تو تنبلی کرد مانند کسی نیست که به همراه تو شتاب نمود.و 
اين مردم تو را برای [منافعآخودشان برگزیدند پس شما هم آنان را 
برای[سود]خود بخواه.آنگاه امیر المومنین علیه السلام فرمود:ای مالک 
رهایم کن و امیر الموّمنین علیه السّلام به انان نزدیک شده و فرمود: 


چه فکر می کنید.اگر کسی با ابو بکر و عمر و عثمان بیعت کرد آنگاه بیعت 
خود را بر با گذاشنت:ایا تبرد.با آنان را با خودرروا می دانستید؟عرض 
کردند:آری !فرمود:پس چطور از نبرد به همراه من کناره می گیرید درحالی 
که با من بیعت کردید؟عرض کردند:ما نمی پنداریم که تو خطا می کنی و 
0 و ۱ و ۱ دب ۳ ۱ 65۳0 
جایز نباشد ولی در مبارزة با نمازگزاران است که تردید داریم.یس اشتر 
عرض کرد:ای امیر المژمنین بگذار به این کسانی که از تو سرپیچی می 
کنند.حمله ور شوم ولی امیر المومنین علیه السّلام به او فرمود:از من 
دست بردار.و اشتر درحالی که براشفته بود,دور شد. 


آنگاه قیس بن سعد در میان گروهی از مهاجران و انصار به مالک اشتر 
برخورد کرد و قیس به اشتر گفت:ای مالک,هرگاه سينة تو از چیزی دلگیر 
شد آن را بیرون آور.و هر زمان کاری زا کنده-یافتی: به: ان سرعت 
ببخش,همانا لازمة بردباری سر فرود آوردن است و لازمة شتاب, متانت و 
هفانا ببدترین: کفتا. آن. اشت که با عیب | کونی اشباهت: داشته -باشد "و 
بدنرین انديشه آن است که همانند تنهمت باشد,و هر گاه مبتلا شدی 


درخواست نما و هرگاه فرمان داده شدی فرمانبری کن, 
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و لا تسأّل قبل البلاء,و لا تکلف قبل آن ینزل الأمر,فاِنْ فی آنفسنا ما فی 
نفسکن فلا تسش علی: صاحیک*عغفضت: الاشترتر ان الانضان مشوا. ال 
الأشتر فی ذلک فرضوه من غضبه فرضی فلا هم علی علیه السّلام 
باللهوض,قام بو یوب خالد بن زید صاحب منزل رسول الله صلی اللّه علیه 
و ال فقال:با آمتر الفوفتین,لو آقمت نهد البلده,فانها مهاجر رسول, اللء 
صلی اللّه علیه و اله و بها قبره و منبره,فان استقامت لک العرب کنت کمن 
کان قبلک,و ان وکلت الی المسیر ققد اعذرت.فجابه علیث علیه الشلام 
ی و الژبیر [لی الیصره و 
0 بذی قار,فقال: 


نله لح نف اش آفتان لین فلع یه نشف هار زا ال 
الکوفه الحسن بن علیّ علیهما السّلام و عّار بن یاسر و قیس بن سعد,و 
کب الم کتابا فقدموا آلیاسن. الخسه ن عای ‏ ارشا 
السّلام فحمد اللّه و آثنی علیه,‌و ذکر علیّا علیه السّلام و سابقته فی 
الاسلام,و بیعه الثّاس له,و خلاف من خالفهنمٌ آمر بکتاب علوخ علیه السْلام 
فقری عیشت الله ال من الحنم |۱۳ بعد فاثی ای کم نت امد عهان 
حتّی یکون سمعه عیانه.ِنّ الّاس طعنوا علیهبو کنت رجلا من المهاجرین 
اکن استعتابه, و آقل عیبه بو کان هذان الژجلان 0 سیرهما فیه الوجیف, و 
ک ی اما اه 
بایعونی غیر مستکرهین,و کان هذان الرجلان آوّل من فعل علی ما بویع 
علیه من کان قبلی,ثم 
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پیش از مشکل تقاضا مکن و پیش از اینکه فرمان نازل شود[خود راامکلف 
نکن.مز نیز همان احساسی داریم که تو داری پس ارباب خود را آزار 
مده.انگاه اشتر برآشفت و به این خاطر انصار به سوی او رفتند و او را به 
فرونشاندن خشم خود راضی کردند و او پذیرفت. 


وقتی امیر الموّمنین تصمیم به حرکت گرفت, ابو یوب خالد بن زید صاحب 
منزل رسول خدا صلی الله علیه و اله به سوی حضرت رفت و عرض 
کرد.ای امیر المومنین!اکر در این شهر بمانی.پس همانا اینجا هجرتگاه 
رسول خدا صلی الله علیه و اله بوده و قبر و منبر آن حضرت در 
اینجاست. بنابراین اگر عرب بر ضد تو بیا خواستند.ان وقت همانند کسی 
هستی که پیش از تو بود و اگر ناگزیر به حرکت شدی پس عذر تو پذیرفته 
است.علی علیه السلام پاسخ داد که ناچار به حرکت است.انگاه که حضرت 
روانه شدن طلحه و زبیر به سوی بصره را شنید.رهسیپار شده و درنگ نمود 
۳ سپاهش زیاد شدند و به سرعت در جستجوی نان رفت.سپس در 
اردوگاهی به اردوگاو دیگر کوچ می کردند تا اينکه در«ذی قار»اتراق کردند 
و فرمود: زبه خدا سوگند برخورد بادانان ده ون با آندک بودن همراهانم 
قیس بن سعد را به سوی کوفه روانه کرد و نامه ای برای انان 
نگاشت.سپس آنان وارد کوفه شدند و امام حسن علیه السلام برای مردم 
سخنرانی نمود,خدا را ستایش کرده و ثنایش گفت. و امیر المّمنین علیه 
السّلام را یاد کرد و پيشينة او در اسلام و بیعت مردم با او و مخالفت 

نی را که از او سرپیچی کردند را بیان نمود,آنگاه به‌[خوانده شدن آنامة 
امیر المومنین علیه السّلام فرمان داد و بر آنان خوانده شد. 


«ره نام خداوند رحمتگر مهربان و اینک, شما را از موضوع عثمان آگاه می 
کنم تا جایی که شنیدنش مانند دیدنش شودهمانا مردم از او بدگویی 
کردند.و من مردی از مهاجران هستم که در راستای رضایتمندی[مردم از 
او]بسیار کوشیدم و عیبش را اندک جلوه دادم و کوچکترین حرکت این دو 
مدا طلحة و زیر اتوبی یبا کرد و از کار عايشه واقعه ای غیر منتظره 
براساس خشم عمومی انجام شد, پس گروهی برای این کار آماده شدند و 
او را به قتل رساندند.آنگاه مردم بدون اجبار با من بیعت کردند و این دو 
قرو اتلت کهای نفد کی طق اجه که لقه یس اس قوس آن تفت 
شد عمل نمودند, 
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ائهما استأذنانی فی العمره,و لیسا یریدانها,فنقضا العهد,و آذنا بحرب,و 
ا حرط اش من ها تاه ۳ ال ال شا اد 
شزت الیکم. اختیارا لکمبو لعمرق ها بای. تجینون:ها تجینون الا الله-و 
رسوله,و لن آقاتلهم و فی نفسی منهم حاجه,و قد بعثت الیکم بالحسن بن 
علی و عقّار بن یاسر و قیس بن سعد مستنفرین فکونوا عند ظنی بکم,و لا 
حول و لا قوّه الا بالله»فلما قری الکتاب علی الاس قام خطباء 
الکوفه, شریح بن هانی و غیره, فقالوا:و اللّه لقد ردنا آن ترکب الی المدینه 
خی: تعلخ. علم. عتمان فقد آنانا اللم ند فی. بوتاتم بدلوا السمم. د 
الطاغه:و فالوا رضتنا: بامتر اس و 
۱ و طاعه.فلقا سمع الحسن بن علی 
علیقها السلام دلک. .قام ییا از ها الاسائه قد کان من آمیر 
المومنین علیت ما تکفیکم جملته,و قد أتیناکم مستنفرین لکم.لالکم جبهه 
الأمصار,و روساء العرب,و قد کان من نقض طلحه و الژبیر بیعتهما و 

خروا انش سا ک لعف وه صفی اسام و سعف رام ود قال 
الله(تعالی) آلرجال قَوّامون عَلی النْساء [النساء (34:)4آو ایم اللّه لو لم 
ینصره آحد لرجوت آن یکون له فیمن آقبل معه من المهاجرین و الأْنصار؛و 
مگ از اس رها الثاس کفایه فانصروا الله بتضر ده 
قام عقار بن یاسر,فقال:یا آهل الکوفه.|ٍن کانت غابت عنکم آبداننا فقد 
ات را ای ی ان 
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پس پس از من برای عمره اجازه خواستند درحالی که قصد انجام آن را 
نداشتند, و پیمان را زیر پا گذاشتند,و اعلان جنگ کردند.و عايشه را از خانه 
اش بیرون آفرفنمها ان را[سر]گروه بگیرند.با اراده او به سوی بضر ه 
عزیمت کردند ولی من با میل شما به سوی شما رهسپار شدم به جان خود 
ات ی ی ی ی 
ی ار امسر لیس تسد را برای»فراخوانی نم شارند گر 
به سوی شما فرستادم پس همانگونه باشید که من به شما گمان می 
برم.هیج توان و قدرتی نیست مگر از خداوند». 


وقتی آن نامه برای مردم خوانده شد سخنوران کوفه شریج بن هانی و غیر 
او با خواستند و گفت:به خدا سوگند, تصمیم گرفته بودیم به مدینه سفر 
کنیم تا به ماجرای عثمان آگاهی یابیم و خدآوند در خانه هایمان به آن 
اگاهیمان داد.انگاه گوش به فرمان شدند و گفت:با امیر المومنین علیه 
السّلام موافقیم و فرمان او را گردن می نهیم و از درخواستش سرپیچی 
نمی کنیم, به خدا| سوگند اکن انها یاری نمی ۳ گوش به فرمان 
او را پاری می کردیم.وقتی امام حسن علیه السلام این سخن را شنود 
کرد.سخنورانه به پا خواست و گفت :«ای مردم از امیر المومنین علی علیه 
السٌلام سخنی هست که شما را کفایت می کند,برای فراخواندن شما به 
نزدتان امدیم,زیرا شما نمای شهرهای بزرگ و سران عرب هستید. از پیمان 
رسید و ان به خاطر ضعیف بودن زنان و سستی انديشة انان است و 
خداوند( والامقام)فرمود :«مردان یت ۱( یه ۱ خدا| 
با او به پیش ۳ و شریف 0 که خداند ‏ به سوی او گسیل 
داشت,یرای او کافی باشن,پس خدا را یاری کنید که شما را یاری می 
نماند»:انگاه تشسنت. 


و عفار یاسر با خواست و گفت:ای کوفیان!اگر پیکرهای ما از دید شما 
نایدید شده بود,ولی کارهای ما به گوش شما می رسید,همانا کشندگان 
عثمان از مردم عذرخواهی نکردند 
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جعلوا کتاب اللّه پینهم و بین محاجٌیهم, آحیا اللّه من آحیاءو قتل من قتل,و اِنْ 
طلحه و الژبیر اوّل من طعن,و آخر من آمررنمٌ بایعا آوّل من بایع, فلا 
اخاهاها اا تا یا علی قیر حدث کان,و هذا اين الاسول 


یستنف رکم,و قد اظلکم فیر 7 و الانصار فانصروه ینصر کم الله.و 
قام قیس بن سعد, قحمد اللّه و آثني علیه, تم م قال ما الناس, ان هذا] الاهد 


لو استقبلنا به الشوری لکان علی أحق آتاس به فی سناش وهحره و 
علمه,و کان قتال من آبی ذلک حلالاءفکیف و الحجّه قامت علی طلحه و 
البیر رو قد بایعاه و خلعاه حسدا فقام خطباو‌هم فأسرع ال بالاجابه, فقال 
التجاشی فی ذلک: 

رضیا تقشع الله زد کان قسعا علی و آساه التبت محت 

و قلنا له هلا و سهلا و مرحبا نمد یدینا من هوی و تودد 

فمرنا بما ترضی نجبک الی الرْضا بصمٌّ العوالی و الصْفیح المهئد 

و تسوید من سودت غير مدافع و ان کان من سودت غیر مسود 

فان ناتسا تقو دای تریدمر و آن مق ما وی فقی شفتن 

و قال قیس بن سعد حین آجاب آهل الکوفه: 

ظزی اناد اه الکقه الوم تضرم آخا نوا هل باه سا مس خن 

فا لها فلز یر حاف ال یا ارم تا میلعت مش بو 

هما ایززا توالت دا پسوی بها العادی المیخ‌علی حمل 
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و کتاب خدا را میان خود و معترضین خود قرار دادند,[به واسطة 
۳99 را خداوند زندگی بخشید و گروهی کشته شدند,و طلحه و زبیر 
اولتن. کشانی بودند که از اه بدخویی کردند و آخرین. کستاتین. تودند: که 
فرمان[ به قنل او]دادند, آنگاه اولین کسانی بودند که[ با علی ابیعت کردند و 
وقتی آرزوهایشان آن دو رز به اشتباه انداخت بیعتشان را بدون اینکه هی 
زفتذادی ای ایشا داش این سر سول دا صلی الاه علبه ‏ 
اله اسیت که ها وا فرا عم ند وه هت آص مات ر ان انضای ند ریا 
حمایت کرد.یس باریش کنید تا خداوند پاریتان کند. قیس بن سعد با 
خواست ما را شا کره و اس ودرا 6اه کف ای مرتهاا بر 
این مسئله شور ا[شورای انتخاب خلیفه که به دستور عمر تشکیل شد آبه ما 
رو می کردند امیر المومنین علیه السْلام در پیشینه و هجرت و دانش خود 
شایسته ترین مردمان نسبت به این مساله بود,و نبرد با کسانی که از این 
سا لنش بیجی.هی, کردند خلال می :بو بسن ججونه انست: که عم بو طااحه 
و زبیر اقامه شد و با او بیعت کردند و از روی حسادت بیعت خود را 
تروا ند ٩ات‏ ستتوران آنانسا خماسده شا با ماش یت وا یوار 
داشتند و نجاشی در این مراد کیت 


به عطای خداوند خشنود شدیم زیرا عطای ما علی و فرزندان پیامبر خدا 
محمد صلی الله علیه و اله بودند/به او گوییم خوش آمدید آنگاه از روی 
عشق و علاقه دستمانمان راژبه سوی او]دراز کنیم/پس آنچه را که تو 
خشنودی پی می گیریم و رضایتمندانه با همتی بلند و شمشیری آب دیده تو 
را یاری می کنیم/و با بزرگداشت کسی که تو ریاستش دادی,بدون هیچ 
اعتراضی ,اگرچه آن کس[به نظر فا شاستوفت ریاست را نداشته باشد/ 

پس اگر به دست آوری آنچه را که می خواهی ما آن را می خواهیم و اگر 
ار ق ریت آوردن آنچه که در پی آنی,خطا کنی این اشتباه عمدی ِِ 
بود. 


خداوند امروز کوفیان را یاری نماید که حمایت کردند و کسی را که دچار 
باس تایه گنای نمی ااتس ی که اش رن 
پابرهنه و کفش پوشیده است.در قبال پیمان شکنی که[عقيدة خود 
راعوض کرد به او خشنود شدیم/ان دو[طلحه و زبیرآهمسر پیامبر را از 
روی عمد بیرون آوردند و شتربان جسور او را بر پشت شتر به پیش راند. 
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فما هکذا کانت وصاه نبیُکم و ما هکذا الانصاف أعظم بذا المثل 
فهل بعد هذا من مقال لقائل آلا بْح اللّه الأْمانی و العلل 


قال :فلا فرغ الخطباء و آجاب الثاس,قام آبو موسی فخطب الناس,و 
موی الشای و لت کی التبم قال: ما بعد. فاِنْ اللّه چم ۶ 
دماءنا و اموالناءفقال: يا ایا الذین امَنوا لا ِ اتوالکی بتکم بالباطل .. 

و لا تفثلوا نْفُسَکَم ان ال کان یم 7 ٍ جیماً [النساء(29:)4]و قال: و من 
بل وین متَعمدا فجراوة جهنَمٌ خا دا فیها [النساء(93:)4]با آهل 
الکوفه... 


و و تافضا مهن یو اللستن آسه کن فالقمت از متا نی 
فسمعت جاریه لجا ر لی تغتّی و تضرب.فبقیت ساعه آسمع,قال:نمٌ خرجت, 
فلا آن کان الیل دخلت علی آبی عبد اللّه علیه السّلام فحین استقیلنی 
قال:الغناء اجتنبواء الفناء اجتنبواالفناء اجتنبواء امْتیُوا قلّ اور 
[الحج(30:)22]قال:فما زال یقول:الغناء 0 ؛فضاق 
بی المجلس,و علمت اثه یعنینی, فلمّا ان خرجت قلت لمولاه معتب:و الله 
ما عنی غیری. 


15194- و بهذا الاسناد.عن ابراهیم بن صالح الاأنماطی,عن محشّد بن 
القضل بو ریاد تن التعمان‌توسشی من. عمیرخ:عن هشام‌س: اخهرءفال آرشل 
لو" آبو عبد اللّه علیه السٌلام فی یوم شدید الح", فقال لی:اذهب الی فلان 
الاقريقمة فاعترض جاریه عنده من جالها کدا و کذا,و من ضفتها کدا و کذا؛ 
فأتیت الجل فاعترضت 


ص :766 


و سفارش پیامبر شما اینگونه نبود و عدالتی تززکتز از آنن نمونه یت با 
پا از این ِ برای سخنگو می ماند,آگاه باشید که خداوند امان دادن 
ها و بهانه ها را نایسند شمرد. 


راوی گوید:وقتی سخنوران[سخن خودآرا تمام کردند و مردم پاسخ مثبت 
دادند, ابو موسی بیا خواست و برای مردم سخنرانی کرده انان را به فرو 
نهادن سلاح و خودداری از نبرد فرمان داده,و گفت:و اینک,همانا خداوند 
خونهای ما و دارایی های ما را بر ما حرام کرد,و فرمود: 


و ای که اسان ار سا گر ما وا موی 
ی و وا ۱ 
مکشید. زیزا خدا وان با شم مهوان است 4سا ید ور 
فرمود:«و هر کس عمدا| مومنی را بکشد, کیفرش دوزج است که داز ان 
ماندگار خماهد به سا 2:4 دای ونیان... 


1 اما ضادق علیه التلام فر مودنداز آواز دوری کنید 


نید الله ین انیت کر کوییا انم ۲ عم ساممتضدای 
دخنریر را از همسابة خود شنیدم که اوات می خواند و می نواخت.پس 
ضد نش گوش دادم, گفت :سپس [از این حالت ]برون آمدم .وقتی شب شد بر 
امام صادق علیه السلام وارد شدم هنگامی که به من رو کرد فرمود:از 
آواز دوری کنید ماد اوات دوری کنید از اواژ دوری کنید از گفتار باطل اجتناب 
کنید, راوی گوید:و همچنان می فرمود:از آواز دوری کنید.از آواز دوری 
کنید.راوی گوید: 


نشستگاه بر من تنگ شد و دانستم که مقصود حضرت من هستم.وقتی که 
بیرون رفت به همدم خود معتب گفت:به خدا سوگند مقصودش غیر من 
نبود. 


2 مام صادق علیه السْلام فرمودند:به خریدن کنیز از شخص آفریقایی 


15191 4۱هام بن. اخفر کهیدددر بکه رود نسیار کرم. افا ضادق عایه 
السّلام شخصی را به نزد من فرستاد و به من فرمود:به نزد فلان شخص 
افریقایی برو و کنیزی را که نزد او بوده و حالش فلان و بهمان و ویژگیش 
فلان و بهمان است,خواستار شو پس به نزد آن مرد رفتم و انچه را که نزد 
او بود بررسی کردم 
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ما عنده,فلم آر ما وصف لی,فرجعت الیه فأخبرته,فقال:عد الیه فائها عنده 
فرخعت. الن. الافریفته فحلف لی ها عنده سیء لا و قد. عروضه عرازم 
قال: 


عندی وصیفه مریضه محلوقه الرَآس لیست ممّا یعرض.فقلت له:اعرضها 
علی؛ فجاء بها متوکئه علی جاریتین,تخط برجلیها الأرض,فرایتها فعرفت 
الصفه فقلت:بکم هی؟فقال لی:اذهب بها الیه فیحکم فیها.نمٌ قال لی:قد و 
الله آدرتها منذ ملکتهاءفما قدرت علیهاءو لقد آخبرنی الذی اشتزیتها منه عند 
ذلک آئّه لم یصل الیها, و چلفت الجاریه آئها نظرت الی القمر وقع فی 
حجرها, فآخبرت ابا عبد اللد علیه السْلام بمقالته, فاعطانی: ماتت. دار 
فذهبت بها الیه, فقال الجل:هی حژو لوجه اللّه ان لم یکن بعث الی 
بشرائها من المغرب؛فأخبرت آبا عبد اللّه علیه السّلام:بمقالته فقال آبو عبد 
الله ی الس ماس اضرا ها اما تلد مود لو بم میم لاه کات 


1520-5- و بهذا الاسناد,عن ابراهیم پن صالح,عن ابراهیم بن مهزم.سمعت 
انا عت‌الله علبه الشلام بقول:من اخرجه الله من ذل الععاصیع الن: عر 
القوی آغناه بلا مال, و عژه بلا عشیره,و آنسم بلا بشریو من خاف اللّه لم 
بخف من کل شی»,و من لم پخف ال أخافه الّه من کل شیء,و من رضی 


فيی کارت 5۰ اطلو 7 ِِ بصضره 2 الدنیا داء‌ها و 1 و آخرجه 
الله.هن التبا سالما الی .دار الشلام. 
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ولی ار کنیزی را که برای من توصیف کرده بود نیافتم, به نزد حضرت 
بازگشتم و موضوع را به او اطلاع دادم.پس فرمود:به نزد او بازگرد زیرا 
کنیز نزد اوست,پیش مرد آفریقایی برگشتم باو برایم سوگند یاد کرد که 

خیزی. جر آنخه: بر مزم. عرضه. کرد نود:ای تنفت‌انگاه کفت: نردم-یک. کنیز ک 
بیمار سرتراشیده ای هست که قابل عرضه نیست,به او گفتم:او را به من 
عرضه بدار, سپس او را درحالی که بر دو کنیز تکیه داده بود و دو پایش را 
بر زمین می کشید آورد.او را که دیدم,آن ویژگی را[ که امام فرموده 
بود]آشناختم و گفتم:قیمتش چند است؟به من گفت:او را به نزد حضرت ببر 
با فربارة اوحکم کندرانگاه به: فن. کفت*نه وا وک ار وفتن. که او را 
سالی شدم فصو خر یکت با هرا ی روص ها نات بر آن هی بافم و 
ان را ی و ۱ 
است.و کنیز سوگند یاد کرد که مهتاب را دیده که در دامانش فرود آمد,و 
من امام صادق علیه السلام را ای بر 
هن تمس سار اررانیداشست و با این دعستت سار هرد آن هرد آندم. 


مرد گفت:اگر از مغرب کسی برای خریداری او به نزد من فرستاده نمی 
شد او در راه خداوند (والامقام)بدون هیچ چشمداشتی ازاد بود.یس امام 
صادق علیه السْلام را به اين گفتارش خبر دادم امام صادق علیه السّلام 
فرمود :ای پسر اتمرسان که او فرزندی به دنیا می آورد که میان او و 


3ب ظاط جسرت انم علیه الکلاد 


[1520] 5-ابراهیم بن مهزم گوید:از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می 
اد و ار را و ۱ را کی 
پارسایی دراورد,بدون دارایی او را بی نیاز کرده و بدون خویشاوند او را 
عزتمند نموده و بدون بشر همدم او شده است و هرکس از خداوند بترسد 
از هیچ چیزی نمی ترسد.و هرکس از خداوند نهراسد خداوند او را از هر 
چیزی می هراساند.و هرکس با روزی اندک از خداوند راضی باشد خداوند 
با کردار اندی از او راضی خواهد شد و هرکس از جستجوی[روزی ]حلال 
شرمنده نشود,زحمتش اندک بوده و خانواده اش در گشایش زندگی می 
کنند و هرکس از لذایذ دنیوی چشم پوشی کند خداوند حکمت را در دلش 
پایدار کرده و با آن زبانش را گویا می نماید و او را به عیب های دنیا چه 
درد و چه درمان آن آکاه ساخته و با سلامتی از دتیا به سرای ارآمنش کسیل 
می د هد. 
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1521-6- و بهذا الاسناد.عن ابراهیم بن صالح,عن سلام الحثاط,عن هاشم 
بن سعید,و سلیمان الدیلمی,عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال:خرجت مع 
این ختن انهینا الی الفیز ع المیر‌قادا آنانتن من اضحابة قوف غلیهم 
فسلم,و قال:و اللّه ی لأحبکم,و َحت ریحکم و آرواحکم,فأعینوتا علی ذلک 
بورغ و اجنهاد‌فانکم لن تبالوا ولاشا الا بالورغ..و الاختهادمن. ائتم بامام 
فلیعمل بعملهنمٌ قال:آنتم شرطه اللّه,و آنتم شیعه اللّه,و آنتم السٌابقور 
الاار ی الما الافرون اه الساشرن ف انا الی ولایتناءو 
السَایقون فی الاخره الی الجثه ,ضمنا لکم الجثه بضمان اللَه(عرّ و جل)و 
ضمان رسوله نتم الطِیبون,و نساوّکم الطیْبات, کل مومن صذیق,و کل 
مومنه حوراءءکم من مره قد قال علی علیه السْلام لقنبر:بشر و آبشر و 
استبشر؛فو اللّه لقد مات رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و اثّه لساخط 
علی جمیع أمْته الا الشیعه, ان لکل شیء عروه,و ان وه الذین الشیعه, لا 
و ان لکل شیء اماماءو ان |مام الأرض آرض تسکنها السْیعه,آلا و ان لکل 
شی ۶ و شهوه الوتیا تسکتی النعه ایو اللهدلع لاامافین الارض 
منکم ما استکمل اهل خلافکم طییات مالهمبو ما لهم فی الاخره من 
نصیب, و کل مخالف- و ان تعبد 0 الی هذه الابه: جوه یومَیّذ خایزرین* 
عاملَة ناصِتَة* تضلی ناراً حامیة* تُسشقی من عَيْن آنیّه [الغاشیه(5-2:)88]و 
اللّه ما دعا مخالف دعوه خپر الا کانت |چابه دعوته لکم,و لا دعا منکم حد 
روت ال کیت مس له ماتسو لاله 
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رشن ابتام صاوغ ای با ا‌خاوشی 


[6]1521-سلیمان دیلمی از امام صادق علیه السْلام خبر داد که آن 
حضرت فرمود:با پدرم امام باقر علیه السُلام بیرون رفتیم تا اینکه به قبر و 
منبر[پیامبر آرسیدیم, که ناگاه عذه ای از یاران آن حضرت را دیدیم و 
حضرت در مقابل آنان ایستاد و سلام کرد و فرمود:به خدا سوگند به شما 
عشق می ورزم و بوی شما و جان های شما را دوست دارم پس به 
واسطة پارسایی و کوشش مرا : بر این دوستی یاری نمایید.زیرا شما هرگز 
به ولایت ما نمی رسید مگر با پارسایی و تلاش.کسی که پیشوایی بر می 
گزیند پس باید به کردار او رفتار کند.سپس فزفهد*شما مافهران خدا و 
رهپویان او هستید و شما نخستین پیشتازان و فرجامین پیشروانید.شما در 
دنیا پیشروان به ولایت مایید و در رستاخیز پیشتازان به فردوس هستید به 
ضمانت خداوند(عزتمند و شکوهمند)و ضمانت فرستاده اش بهشت را 
برای شما تعهّد می کنم,شما پاکید و زنان شما پاکند,هر مرد موّمنی 
درستکار و هر زن مومنی زیبا چشم است,بارها امیر المومنین علیه السّلام 
به قنبر فرمود:مژده بده و شاد شو و دلشاد باش,به خدا سوگند رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و اله از دنیا رفت درحالی که بر جملگی امّت خود برآشفته 
بود مگر شیعیان,همانا برای هرچیزی تکیه گاهی است و تکیه گاه دین شیعه 
هست.هشدار که برای هرچیزی پیشوایی است و پیشوای زمین» زمینی 
است که شیعه در آن سکونت دارد,آگاه باشید که برای هر چیزی اشتیاقی 
است و اشتیاق دنیا به سکونت شیعه در آن است.به خدا سوگند اگر کسی 
ادها بز نوی ی یر ما لها تسا وت صا هار نان زا به 

پایان نمی رساندند و در رستاخیز هیچ بهره ای برایشان ار 
مخالفی-اگرچه پرستش کند-متعلق به این آیه است:«در آن روز چهره 
هایی زبونند*که تلاش کرده 7[ اند*[ ناچار ]در آتنتن سوزان 
درآیند *از چشمه های داغ نوشانیده شوند»[ الغاشیه :آیه 5-2]به خدا سوگند 
هیچ مخالفی درخواست خوبی نمی کند مگر اينکه دعايیش در مورد شما 
اجابت می شود.و هیچ یک از شما دعای به خیر نمی نماید جز انکه از جانب 
خداوند برای او صد برابر داده می شود و هیچ یک از شما چیزی از خداوند 
درخواست نمی 
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کانت له من اللّه مائه,و لا عمل آحد منکم حسنه الا لم یحص تضاعیفها, و 
له ان صائمکم لیرتع فی ریاض الجثه,و اللّه اٍنْ حاجکم و معتمرکم لمن 
خاضه اللّه, و ایّکم جمیعا لأْهل دعوه اللّه و آهل |جابته.لا خوف علیکم و لا 
آنتم تحزنون, کلکم فی الجثه, فتنافسوا فی الدرجات,فو اللّه ما آحد آقرب 
الی غزش الله من شتعتتا ها خسن ضتع الله البهم‌او الله. لقدهقال. آمیر 
المومنین علیه السّلام یخرج شیعتنا من قبورهم قریره آعینهم,قد آعطوا 
الأمان,یخاف الناس و لا پخافون, و یحزن الثاس و لا پحزنون.و الله ما سعی 
احد منکم الی الصّلاه الا و قد اکتنفته الملائکه من خلفه,یدعون اللّه له 
بالفوز حثی یفرغ,و آلا ان لکل شیء جوهرا,و جوهر ولد آدم محشد صلّی 
الله علیة و اله و آنتم با سلیمان.و زاد فیه عیثم بن اسلم,عن آبی عبد الله 
علیه السلام:لو لا ما فی الأرض منکم ما زخرفت الجثه,و لا خلقت حوّاء و لا 
ی فظفل مه لا اوقت شم لاه ان لاه ییا کم 


1522-7- و بهذا الاسناد.عن ابراهیم بن صالح,عن,زید پن الچسن,عن آبیه, 
عن آبی عبد الله علیه السّلام قال:قال رسول الله صلی الله علیه و اله 
رقدت بالابطح بل ساعدی,و علیث عن یمینی و جعفر عن یساری, و حمزه 
عند رجلی.قال:فنزل جبرئیل و میکائیل و اسرافیل,ففزعت لخفق 
آجنحتهم. قال: فرفعت رآسی,فاذا اسرافیل یقول لجبرئیل:الی آأَح الأربعه 
بعثت و بعئنا معک؟قال: فرکض برجله, فقال الی هذا- و هو محمد سید 
ینتم قال:فن قدا لاخ اقال هدا آخوه وتوصبه وان هه 
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آیدءبة خدا| سوگند روزه دار شما در باغهای بهشتی خوش می گذراند, به خدا| 
سوگند حج کننده شما و عمره گذار شما از شخصیّت های برجسته الهی 
است و جملگی شما تقاضاکنندگان از خداوند و اجابت شوندگان اویید 
وحشتی بر شما نیست و اندوهگین نمی شوید.همه شما در بهشتید پس در 
و ی ی به عرش آلهی از رهروان 

ها تودنکتر سست هه تنکوست: املیف: خداونة به نان اه خدا سوگند امیر 
المومنین علیه السّلام فرموده است:رهپویان ما چشم روشن از قبرهای 
خود خارج می شوند,در آسایش هستند, مردم هراسانند وِ آنان:. تمی 
ترسند,مردم اندوهگین هستند و آنان غمگین نیستند.به خدا سوگند هیچ یک 
از شما , به: تماز رخ تمی آوز‌مکن اینکه. فرشتحان: از پشت؛ سرشن او را 
احاطه می کنند و تا نماز را به پایان نبرده از خداوند برایر او تقاضای 
کامیابی می نمایند,بدان که برای هر چیزی گوهری است و گوهر فرزند 
آتمرمحند ضلی: الله علته. و اه و شمایید. سلیمان گوید عثیم تن اسام. هم 
و ای ها ای ی و 
فرمود:اگر کسی از شما بر روی زمین نبود,بهشت آراسته و پریان آفریده 
نمی شدند و به بچه ای مهربانی و به جانوری[ آب ]آچشانده نمی شد؛ به خدا| 


نو کید کخشدآوند از ها بر به نما کی من ورن 


5 ان ترفن خسشییع حعمم ضای الم یه چ ار خی تا و آحون عاشگ 


[1522]-زید بن حسن از پدرش و او از امام صادق علیه السلام نقل کرد 
که ان حضرت فرمود:رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:بر زمین 
هموار روی بازوی خود دراز کشیدم و علی علیه السّلام در طرف راست 
من و جعفر در سمت چپم و حمزه پایین پای من دراز کشیدند, فرمود: آنگاه 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل فرود آمدند و من به خاطر جنبیدن بال 
هایشان به وحشت افتادم. فرمود: سر خود را بلند کردم.ناگاه دیدم که 
اسرافیل به جبرئیل می گوید:به سوی کدام یک از این چهار نفر فرستاده 
شدی که ما نیز با تو اعزام شدیم؟حضرت فرمود:جبرئیل پایش را جنبانید و 
گفت:به سوی این-و او محمد سرور پیامبران است-آنگاه اسرافیل سوال 
کرد؛آن دیگری کیست؟ پاسخ داد*(او برادر و جانشین و پسر عموی اوست 
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و هو سید الوصیین.تم قال:فمن الاخر؟قال:جعفر بن آبی طالب,له جناحان 
خضیبان‌تیطیر بعما فی الختد‌نم فال فمن الاخر ؟فال عته: عمر وه هه سید 


28 و عته قال آخبرنا. آخمه ین محفد,ین الطلتعن ان ففدهعن 
آحمد بن القاسم الاکقانیترعن غاد بو .عقوت رعن. انب معاذ زیاد بن رستم 
بیّاع. الأدم عن عبد الظمد.عن جعفر بن محشّد علیهما السّلام قال:قلت:یا آا 
عبد الْه,حدننا حدیث عقیل.قال:تعم,جاء عقیل [لیکم بالکوفه,و کان علتَ 
سنبلانی, قال: فسأّله, فقال : آکتب اک الب تال ی خر 
هذا.قال:لا,فبینما هو کذلک اذ آقبل الحسین علیه السّلام فقال:اشتر لععٌک 
توبین: : فاشتری له,قال:یا آبن آخی ما هذا؟قال :هذه کسوه اف المومنین 
علیه السّلام؛مٌ آقبل حتّی انتهی ٍلی علی علیه السّلام فجلس,فجعل بضرب 
علی لتویین و جعل یقول:ما لن هذا الوب یا آب بزید! قال:ی 
بابک قال:فکساه بعض ثیابه, قال:نم قالنيا محشد. آخد عشک.قال :و له ما 
آملک درهما و لا دینارا.قال:فاکسه بعضی پیابک.قال عقیل:یا آمیر 
المقمتین اندن لیر الن معاویه فال"فی خل محلل خانطلی نخوم: و بلغءذلی 
فعاویت فقال:ار کبوا, آفره «وانکمتی الیشوا من آخشن بایکم‌عان عفیلا فد 
وا ما از با 
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و او سرور جانشینان است.پس سوال کرد:و دیگری کیست ؟جواب 
داد:جعفر بن آحمف طالب است که برای او دو بال رنگارنگ خواهد بود که با 
آن دو در بهشت پرواز می کند,پیامبر فرمود: آنگاه اسرافیل پرسید. و 
دیگری کیست؟جبرئیل پاسخ داد:عمویش حمزه است و او در روز قیامت 
سرور شهیدان است. 


6 -قصةء عقیل که به سمت معاویه رفت 


[8]1523-عبد الطمد از امام صادق علیه السّلام خبر داد که به آن حضرت 
عرض.. کرذم؛ا. انا کنخ الم عکایت. ععیل. .را برای. ما بیان 
فرما,فرمود: آری! عقیل به سوی[شهر]شما به کوفه آمد و امیر المومنین 
علیه السلام در صحن مسجد نشسته و جامة بلنته. بر تن او بود,امام صادق 
غیت النتلام قرو 


آان غفل ای امسر العفیه صلن اسام عاضا کرو مه رت در سای 


کفت *به جز این نیست ؟حضرت فرمود: نخیر,در همین هنگام امام حسین 
علیه السّلام به پیش آمد و امیر الموّمنین علیه السّلام فرمود:برای عموی 
خود دو پیراهن بخر,ءو او دو پیراهن برای او خرید. عقیل گفت:ای برادرزاده 
ام این چیست ؟ فر مود :این تن پوش امیر المومنین علیه السلام است. سپس 
پیش آمد. تا آینکه به. اهر الغومنین. علیه السلام رسید و تشنست: و اهیر 
اه راهن تس هی ای هی هر ات تا ان 
پیراهن چقدر نرم است!فرمود:ای حسن!به عمویت هدیه بده.امام حسن 
علیه السلام عرض کرد؛به خدا سوگند هیچ زرد و سفیدی را مالک 
نیستم.امیر المومنین علیه السلام فرمود:پس برخی از جامه های خود را 
برای او بیاور.امام صادق علیه السلام فرمود:آنگاه او برخی از لباسهایش 
زا بر . عمویش. عقیل. پوشانيدرامام صادق. علیه السلام فرمود:انگام امیر 
المومنین علیه السْلام فرمود:ای محمدءبه عمویت هدیه بده.محمد عرض 
کرد:به خدا سوگند هیچ درهم و دیناری را مالک نیستم.امیر المومنین علیه 
السٌلام فرمود:پس برخی از لباسهای خود را بر او بپوشان.عقیل عرض 
کرد :ای امیر المومنین به من اجازه بفرما به سوی معاویه بروم حضرت 
فرمود:بر تو روا باد پس به سوی او به راه افتاد,و آنگاه که این پیام به 
معاویه رسید[به اطرافیان خود]گفت:بر چابکترین چهارپایانتان سوار شوید 
و نیکوترین لباسهایتان را بپوشید,زیرا عقیل به سوی شما رو آورده است 
معاویه تخت خود را جلوه داد و وقتی عقیل , به او رسید, معاویه گفت: 
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مرحبا:بک پا آبا یزید,ما نزع بک؟قال:طلب الدّنیا من مظائها.قال:وقفت و 
آصبت, قد آمر نا لی بمائه آلف ,فاعطاه المائه الألف. نم ال رن عن 
العسکرین اللذین مررت بهما,عسکری و عسکر علی.قال:فی الجماعه 
اخترک: آورفی الفخده؟فال لا بل فی الجماعه. فال:مورت: علین«عسکر. علرث 
علیه السلام.فاٍذا لیل کلیل الثبن صلْی اللّه علیه و اله و نهار,کنهار الب 
صلی اللّه علیه و اله.ااأن رسول اللّه لیس فیهم,و مررت علی عسکرک 
اللهضای له و له لا ان ابا شتا ار و کی یط 
ذهب الثاس قال له: 


یا آبا یزید, آیش صنعت بی؟قال:آلم آقل لک:فی الجماعه آو فی 
الوحده,فأّبیت علی؟قال:أمّا الآن فاشفنی من عدوی قال:ذلک عند الرحیل 
فلمّا کان من الفد شدذ غرائره و رواحله, ۵ اقبل. نخه. معا رن قذ:خمم 
معاویه حوله فلمّا انتهی |لیه قال:یا ۳ ذا عن یمینک؟قال:عمرو بن 
العاص, فتضاحک تم قال لقد علمت قریش آه م یکنٍ آحصی لتیوسها من 
قرش تال رنه ۳1۳ یکن بها امرآه ات ریحا من قَبّ آه.قال:آخبرنی 
معاویه,قال رمرم أمهاتی ۳۳ ا ای بنشٌابین من آهل 
الشام,فقال: آخبر نی من آَمْ من آشهاتی یقال لها حمامه لست آعرفها. فقالا: 


نسألک بالله لا تسأًلنا عنها الیوم.فقال: آخبرائی آو لأضرینْ آعناقکما,ءلکما 
الامان. 
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خوش امدی ای س یزید.چه[چیز]تو را راهی کرد؟ گفت:دنيا خواهی از 
گمانگاهش [جایی که امید به دستیابی هست ] .معاویه گفت:دانستی و 
دست یافتی,.فرمان دادیم که صد هزار به تو بدهند و صد هزار به او ارزانی 
داشتند. پس معاویه گفت:از دو لشکری که از کنارشان گذشتی آگاهم 
کن,لشگر من و لشگر علی علیه السّلام.گفت:در میان جماعت آگاهت کنم 
یا در تنهایی؟ گفت:: نه بلکه در میان جماعت, عقیل گفت:از کنار سپاه علی 
علیه السّلام عبور کردم,پس شب مثل شب پیامبر صلّی اللّه علیه و الع و 
روز مثل روز پیامبر صلّی اللّه علیه و اله بود مگر اينکه رسول خدا صلّی 
الله علیه و اله در میان آنان نبود و از کنار لشکر تو گذشتم.و نخستین 
کی که هن وه آورد اتوالاع رب طانت ای ار اکن و رشان 
به رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله بودند مگر اینکه ابو سفیان در میان آنان 
نبود, آنگاه معاویه او را از سخنرانی بازداشت تا اینکه مردم رفتند, به او 
گفت:چه رفتاری با من کردی؟ گفت:آیا به تو نگفتم در جماعت باشد یا در 
تنهایی. گفت:لیکن اکنون مرا از دشمنم نجات بده,عقیل گفت:آن به هنگام 
کوچ است.وقتی فردا شد بار سفر را بست و به سوی معاویه آمد, درحالی 
که پیرامون معاویه, عده ای گرد اشوخ ود ندید او رسید و گفت:ای 
معاویه, این شخص در طرف راست تو کیست ؟ گفت عمرو عاص.سپس 
عقیل خندید و گفت:قریش دانست که بزهای نر آنها را پاسبانی همسان 
پدر او نیست.سپس گفت:این کیست؟یاسخ داد؛ 


این ابو موسی است.پس خند ید و گفت :فریش دانست که در مدینه زبی 
خوش بوتر از کپل مادر او نیست.معاویه گفت:ای پدر یزید مرا از خودم 
آگاه کن.عقیل گفت:حمامه را می شناسی؟آنگاه که حرکت کرد پس در دل 
و جان معاویه انداخته شد. گفت: مادری از مادران من بود که او را نمی 
شناسم !سپس دو نسب شناس شامی را درخواست کرد و گفت:مرا به 
مادری از مادرانم که حمامه گفته می شود و من او را نمی شناسم آگاهم 
کنید. آن دو گفتند:شما را به خدا سوگند, امروز از ما چیزی دربارة او 
پیز سید کقت : آکاهم می. کنید با شها را کردن .مین رتمبه تما :امان: هی 
دهم, 
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قالاِفاِنْ حمامه جده آبی سفیان السابعه و کانت بغیّارو کان لها بیت توفی 
فبه فال خعفر تن مجند علیفها. السلام و کان عفیل من اشتیت: النا من 

1524-9- و عنه,قال: آخبرنا ابن الصْلت,عن ابن عقدم,عن آحمد بن القاسم, 
عن عباد,عن علیْ بن عابس,عن حصین,عن عبد الله بن معقل,عن علی 
علیه السّلام آثْه قنت فی الضصبح فلعن معاویه و عمرو بن العاص و آبا 
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داشت کف ور ان اش تفه یمام صاوق لت الم فرجووه عفن 


یت کزدن سایق مه موی ضای و ان تن و ابو اور ونیا خرن ی قلیم افلام 
9152ید الله ین سفق ار آفیر آلمغشین علية السلام شیر داد که ان 


حضرت بامدادان در نماز و دعاأ ایستاد و معاویه و عمرو عاص و ابو موسی 
و ابو اعور و پیروانش را نفرین کرد. 
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[44] المجلس یوم الجمعه الثالث من ذی القعده سنه سبع و خمسین و 
اربعمائه فیه بقیه احادیث ابن الصلت الأهوازی. 


بسم اللّه الرَحمن الرحیم 


1525-1- حدئنا الشیح آبو جعفر محقّد بن الحسن بن علی 
الطوسی(قذس اللّه روحه),قال :اخیرنا اجمد ین مد بر 
الصْلت. عن ابن, عقذمرفن. آخمد پن القاسم.عن عباد.عن عبد الله 
الژبیر.عن عبد اللْه بن شریک,عن آبیه, قال: صعد علیّ علیه السّلام المنبر 
یوم الجمعه, فقال:آنا عبد اللّه و آخو رسوله,لا یقولها بعدی الا کذاب,ما ز 
مظلوما منذ قبض رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله,آمرنی رسول لله صلی 
اللّه علیه و اله بقتال الثاکثین طلحه و الژبیر؛و القاسطین معاویه و آهل 
الشام, و المارقین و هم آهل لتهروانه لو آمرنی بقتال الژابعه لقاتلتهم. 


1526-2- و بهذا الاسناد.عن آجمد بن محمد بن سعید.عن محمد بن جباره, 
عن سعاد بن سلمان.عن یزید بن تفت زیاد.عن عبد الژحمن بن آبی 
لیلی, قال 


ص :790 
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4 جلسه چهل و چهارم 


اشاره 
جلسه روز جمعه 


سوم ذی قعده سال چهارصد و پنجاه و هفت که بقیه روایات آبن صلت 
اهوازی 


در آن آمده ارت 


۵ سفن رت غلی ایو التاای که فرنوفند. سم سا رضول اللغ سل اللم .علیة و ه 
۱ 


۱921 ]ید اللهبم ری ان پدرن تنعل کرد خهامیر آلمتمنيه علیه 
السلام روز جمعه ای بر فراز منبر رفت و فرمود:من بنده خدا| و برادر 


فرستادة ی ان بو بر نان عم آفرد در 
کار مان که سول راشای اه کانه ال سا وت مت 


مورد ستم بوده آم. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله مرا به نبرد با پیمان شکنان طلحه و زبیر و 
ستم پیشگان معاویه و شامیان و منحرفان از دین که خوارج هستند فرمان 
داد و اگر مرا به نبرد با چهارمی هم فرمان می داد با آنان مبارزه می 
کردم. 
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و مه اعلق علی ایهم الک تمانون من آهل ور ال متسشن 
مانمن اصحاه رو رن له صلی لها و اد 


27-3 15- و بهذا الاسناد.عن ابن عقده.عن الحسن بن علیث بن عفان.عن 
الحسن بن عطیه, عن ناصح عن ایی عبد الله,عن قریبه جاریه لهم,قالت:کان 
عندنا رجل خرح علی الحسین علیه السلام نم جاء بجمل و زعفران 
قالتقعا ذقا ان عفران هار بارا قالت فلت التراه هه مه 
فتلطخه علی یدها فیصیر منه برص.قالت:و نحروا البعیر.قالت:فکلما جوا 
پالسکین صار مکانها نارا.قالت:فجعلوا یسلخونه فیصیر مکانه 
نارا.قالت؛فقطعوه فخرجت منه الثار. 


قالت: فطبخوه فکلما آوقدوا الثّار فارت القدر نارا.قالت:فجعلوه فی الجفنه 
فصار نارا.قالت:و کنت صبیّه یومثذ فأخذت عظما منه فطیّنت علیه, فسقط 
و آنا یومثذ امرآه,فاخذناه نصنع منه اللعب.قالت:فلمّا حززناه بالسٌکین صار 
مکانه نارا,فعرفنا آثْه ذلک العظم فدفئاه. 


2528-4- و عنه,قال آخبرنا آحمد بن الصْلت,عن ابن عقده,عن الحسن بن 
علت بن عقان,عن الحسن بن عطیّه,قال:سمعت چدّی با أمّی بزیعا, قال:کنا 
نهر وعفن:علمان زمن خالد علی وجل. فی: الطریق جالتن: انتص الخشند 
آشود اانکهه کان الاس هفاکسن عله ایام 


ره فان ارآ مه کر مره رو شلات اس 
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9-در جنگ جمل همراه حضرت علی علیه السْلام هشتاد نفر از جنگجویان بدر و هزار و پانصد 
نفر 


اد یار ان وسول دا ضلی الله غايه و الم تشر کت دا ند 


[2]1526-عبد الرحمن بن ابی لیلی نقل کرد که:در روز[جنگ ]جمل همراه 
امیر المومنین علیه السّلام هشتاد نفر از جنکجویان بدر و هزار و پانصد نفر 
از بارآن رضول دا ضلی الله علية: و ال شتر کت د آنشنتند: 


0-قصة شخصی که از جنگ با امام حسین علیه السلام با باری از زعفران بر گشته بود 


[3]1527-ناصح از امام صادق علیه السّلام و او از یکی از زنان آن خاندان 
به نام جاریه روایت فرمودم امام صادق علیه السلام از دختر همساية 
خودشان به ما خبر داد که او گفت:نزد ما مردی بود که بر امام حسین علیه 
السلام خروج کرد آنگاه با یک شتر و[بارازعفران آمدءدختر گفت:وقتی بر 
زعفران کوبیدند آتش شد.گفت:زنی قدری از آن برداشت و دستش را با 
آن اه کرد و از آن برص گرفت,دختر گفت: و ان شتر را سر 
بریدند, گفت:پس هرقدر که با کارد می بریدنر چا شعله ور می 
شد,گفت:آن را پوست کندند و جایش آتش گرفت.گفت:آن را بریدند از آن 
آنتر: بیرون زد,گفت: آن را پختند پس هرگاه برافروخته می شدبه 
اندازة جوشش آتش می گرفت. گفت:آن را در خمره قرار دادند. آتش 
گرفت,گفت:من در آن روز بچه بودم و استخوانی از آن برداشتم و با گل 
پوشاندم و از یاد رقت و من آمروز دختر[بزرگی آهستم و آن را برداشتیم تا 
با آنباری کنيم. فسوی ان را با کارد ندیم چاسن اس کرفتیو ما 
ففیی نم ات ان رکشست مسا سر ان مریم 


[4]1528-حسن بن عطیّه گوید :از ید ر 9 مادری خود بزیع شنیدم که 
گفت:درحالی که چند پسر بچه بودیم در زمان خالد از کنار مردی سفیدپیکر 
ی 
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و شاه رقف فان ها العمی س ضاله من کات قی رال 
سنه ثمان و سبعین,و احمد بن یحیی,عن محقد بن عمروءعن عبد 
الکرصی اس ن تین ات العلت شوه الا هو 
خوفا الخاسم چن الحس الحستی عون اه الصلس من ید 
ب الجعی اس سل تن مالیرعن لاوس ما۱1 
لیصا ابی ها قله الم اسیخ الا آلی یه مها عرین و 
الاتضارسو جماعه اللاش لح شلی,عته احدچن اهل النضل. ۷ تفر سیر 
خذلوا و بایع الّاس.و کان عثمان قد عوّد قریشا و الضحابه,کلهم و صبّت 
فلوم انا او ان عضمم علی ی عص امل تنم من بت هه 
حفل اه ار يم روا کي ارص یادا م سمل اه 
الخاهایه الدوانه فلوم علی,رعات التاس.خی له خلی آمرمم ها نکر 
الثّاس ما رآوا من ذلک,فعاتبوه فلم یعتبهم,و راجعوه فلم یسمع منهم. و 
حملهم علی رقاب التاس حني انتهی الي آن ضرب بعضا و نفی بعضا؛و حرم 
تهضا فرای ایا رصن اسان اه اه واه ار نی امس 
عقدوا له نی وفایم ال رتسا مانهاه ی کایه له و مت هم 
آلله ن له وا انیت ال یل را 
طاعه.فافترق الّاس فی آمره علی خاذل و قاتل.فمّا من قاتل فرآی آثه 
حیث خالف الکتاب و السْته,و استأثر بالفیء,و استعمل من لا بستاهل, ۳ 
آن جفاده جهایتو آشا من خدله:فانه رای آنه شتخه الخذلان,و لم یستوجت 
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1-خطبة حضرت علی علیه السْلام بعد از بیعت 


حکومت را در رز از مردم ی 
بیعت با او شتافتند, هیچکدام از فرهیختگان از او سرپیچی نکردند.مگر عدة 
کمی کم نومید شدند و مردم بیعت کردند.عثمان تمام قريش و پاران پیامبر 
صلی الله علیه و اله را عادت داده بود و دنیا به سر آنان فرو افتاده 
بود.عده ای را بر عده ای دیگر ترجیح داد و خاندان خود را از مان فرزندان 
ای و را ار و اسآ ره 
آنان در زمین فاد کرو دواد 0 ۳ 
آورده شدگان را بر مردم برتری داد تا اینکه زمام حکومت او را به دست 
گرفتند و وقتی مردم این[ امورآرا دیدند ان را نایسند شمردند و او را 
نکوهش کردند.بر آنان درنگ نکرد و به او مراجعه کردند به سخن آنان توجّه 
ننمود و آن گروه را بر مردم تحمیل کرد تا جایی که منتهی شد به اينکه 
گروهی را فرو گذاشت و برخي را تبعید کرد و عده ای را بی بهره 
نمود» سیس یاران_ رسول خدا صلی الله علیه و اله تصمیم گرفتند که به 
واسطة بیعت و آنچه که با او در قبال خودشان قرار داد « ««ِِ 
کنندپس گفتند:ما با او بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبرش و عمل به 

۱ ی ی 2 
فرمانبری کنیم.در مورد او مردم به دو گروه فروگذار و ستیزه گر تقسیم 
شدند, اما گروه ستیزه گر پنداشتند که هرگاه او با کتاب و سنّت مخالفت 
کرد و غنیمت را به خود اختصاص داد و کسی را که شایستگی نداشت به 
مقامی برگمارد نبرد با او را جهاد[دینی]بدانند و اما کسانی که او را فرو 
گذاشتند, پند اشتند که او 9 بی پناهی است و با فروگذاری فرمان 
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اللضزم هرک آمو الله «حنی قل و اجمعها غلن علیه: بن ایس طالت: عایر 
السّلام فبایعوه, فقام و حمد اللّه و آثنی علیه بما هو آهله,و صلی علی الب 
و آله,ثم قال: ما بعد,فائی قد کنت کارها لهذه الولایه,یعلم اللّه فی سماواته 
و فوق عرشه. علی آنه فحقد ضلی, الله علبة و المحت اتمهنم :علن 
ذلک, فدخلت فیه,و ذلک آثّی سمعت رسول اللّه یقول:أیُما وال ولی آمر 
استیتفت ففم. اف نوم العياهتعلی حد الط راهان حشرت الملانکه 
صحیفته, فان نجا فبعدله و [آن جار انتقض به الصْراط انتقاضه تزیل ما بین 
مفاصله حتّی پکون بین کل عضو و عضو من آعضائه مسیره مائه عام.یخرق 
به الطّراط, فاال:ها بلق به به الثّار آنفه و حلرّ وجهه,و لکثی لمّا اجتمعتم علی 
ارت فلمرسشعنی تن کم حیت آحتمتم افو لها میتی اشعتو له ان 
و لکم.فقام الیه الّاس فبایعوه,فاوّل من قام فبایعه طلحه و الرْیبرنمٌ قام 
الفهاجزون و الانضار بو ناتر. التاس حتی بانعه: التاس,و ای ات 
علیهم البیعه عقار بن یاسر و آبو الهیثم بن البهان,و هما یقولان: نبایعکم 
الم رام ام ی ال ام ای ها 
طاعه لنا علیکم,و لا بیعه فی آعناقکم,و القرآن [مامنا و مامکم.نعٌ التفت 
علی علیه السّلام عن یمینه و عن شماله,و هو علی المنبر,و هو بقول:آلا لا 
یقولنْ رجال منکم غدا قد غمرتهم الذنیاءفالخذوا العقار,و فشروا الأنهار.و 
رکیها الخیول القارهفیه: اسشتها الوضاتفی ال وفه‌فضار رلک علمم عارا و 
شنارا ان لم یغفر لهم الفقار,|ذا منعوا ما کانوا فیه,و صیروا الی 
التی یعلمون,یقولون:حرمنا 
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و مردم با امیر المومنین علیه السّلام دیدار کردند و با او بیعت نمودند و 
حضرت بپا خواست و خدا را ستایش کرده و به آنچه شايستة درگاه او بود 
ثنایش گفت و بر پیامبر و خاندانش درود فرستاده آنگاه فرمود:و اینک من 
از اين زمامداری-که خداوند از آسمانهایش و بر فراز عرش خود بر آن آگاه 
است-بر پیروان محمد صلّی ال علیه و اله ناخرسند بودم تا اینکه بر اين 

را ی 
که از رسول خدا صلّی الله علیه و اله شنیدم که می فرمود:هر زمامداری 
پس از من کار امّت مرا به عهده بگیرد در روز رستاخیز بر لب صراط 
سکنی داده می شود و فرشتگان نامه کردارهای اق زاامی کنستر تراک 
تا اینکه فاصله هر عضو و عضو دیگر از عضوهای او به صد سال می 
رسد,آنگاه صراط ند آف-بارم.عی شود ۵ نی جیزی .که ان اودفر آنشن 
آککن مشود ی او ورین میات ولی ونتت شفا رن 
اجتماع کردید اندیشینم. ود تخوانتم. ما زا ناه که: کرد آمذبد 
بازگردانم. آنچه را که تا بحال شنیدید می گویم و از خداوند برای خود و 

برای شما امرزش می خواهم.سپس مردم به سوی او رو اوردند ۳ 
حضرت بیعت کردند,اولین کسانی که بپا خواسته و بیعت کردند طلحه و 
ز پیز هدند آنکاح مهاجران و انصار و بقية مردم بپا خواستند تا اينکه همه 
مردم با او بیعت کردند,و آن کسی که از مردم بیعت می گرفت عشار یاسر 
و ابو هیثم تیّهان بودند و می گفتند:با شما بر فرمانبری خدا و سنت 
از ۳ به پیمان خود با شما وفا نکنیم فرمانبری 
شا انا ره سس هی یر کیرهای سا اههد ی ان وا 
ما و پیشوای شماست. 


سپس امیر الموّمنین علیه السْلام به سمت راست و چپ خود توجّه کرد 

درحالی که بر منبر بود و می فرمود: هشدار که هیچکدام از مردان شما 

فر دا نگوید که دنیا آنان را در بر گرفت پس مال حمل ناشدنی برداشتند, و 

وه ری کرد انتای چا وا مت ربا ۶ را 

که اگر آمرزشگر آنان را نیامرزد این سخنان برایشان ننگ و رسوایی 

است.آنگاه که از آنچهو در آن بودند بازداشته شوند و بنه حقوق.خوذشان که 
به آن آگاهی دارند,با زگردانده شوند. 
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اين آبی طالب, و ظلمنا حقوقنابو نستعین له و نستغفره,و [ُمّا من کان له 
دخل فی دیننا, اک 
حدوده. فأنتم با اللّاس,عباد اللّه المسلمون,و المال مال اللّه بقسم بینکم 
بالسَویّه,و لیس لأحد علی آحد فضل الا بالّقوی,و للمثقین عند اللّه خبر 
لیزاء اکن ال ات سل اللسال فا فیح اغره ماعتو ات 
لابرار [آل عمران(198:)3]و |ٍذا کان غدا فاغدواءفاِنٌ عندنا مالا اجتمع .فلا 
یتفن آحد کان فی عطاءأو لم یکن |ذا کان مسلما حرّاءاحضروا رحمکم 
للّه. فاجتمعوا من الغد,و لم پتخلف عنه أحد,فقسم بینهم ثلائه دنانیر لکل 
انسان الشُریف و الوضیع و الأّحمر الأسود,و لم یفصُل آحداءو لم یتخلف عنه 
آخد ال هلا اف مرا مرمع للم س مر مت ی العاض و 
مروان بن حکم و ناس معهم. 


قمع غییی آلله‌تین: آنن رافع و هو کاب علمزرین این طالت علية السلام 
عید اللهسنال پیز مهوخول لل بر م,طلحهره عیدب العاض لقه الم 
1 ت له؛ 


تاک آعنی و اسمعی با جاره.فقال له:عیید اللّه يا سعید بن العاص و عبد 
الله. بن-. السران له صول ففم تایه ایهم للخی عارفون 
[المومنون(70:)23]قال ‏ عبید اللّه:فاخبرت علّ علیه السّلام فقال:لتن 
سلمت احملیم غلی الطرنی فانل آلله این العاص‌لقد غلم فی کلامی الق 
اتمه شتا کلا مه اللد السسهان | وی 
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می گویند:پسر ابو طالب امیر المومنین علیه السّلام ما را محروم کرد و 
نسبت به حقوقمان با ما بی عدالتی کرد و از خداوند یاری خواسته و از او 
امرزش می خواهیم,و اما کسانی از شما که دارای برتری و پیشینه 
باشد,پاداش او در این باره نزد خداوند است و کسی که نسبت به خدا و 
فرستادة او توجه داشته باشد و در دین ما وارد شود و رو به قبلة ما کند و 
قربانی ما را بخورد, حقوق اسلام و احکام آن را بر خود واجب ساخته 
است.پس شما ای مردم,بندگان مسلمان خدایید و این دارایی مال 
میت به طور یکسان تقسیم می شود,و هیچ کسی را بر 

کسی دیگر برتری نیست مگر به پرهیزکاری.برای پرهیزگاران در درگاه 
خداوند بهترین پاداش و برترین ثواب خواهد بود.و خداوند دنیا را پاداش 
پارسایان قرار نداد,«و انچه نزد خداوند است برای نیکوکاران بهتر 
است»[آل عمران(3):اية 198]وقتی فردا شد.در سپیده دم بیایید,زیرا نزد 
ما ثروتی انباشته شده و هیچ مسلمان آزاد چه بياید و چه نیاید جا نمی 
ماند, حاضر شوید که رحمت خداوند بر شما باد. 


بنابراین فر دا مردم گرد آخزندره هیچکدام از بخشش جا نماند,و میانشان 
برای هر انسان سرشناس و فرودست و سرخ فام و سیاه پوستی سه دنیار 
تقسیم کرد.هیچ کسی را برتری ندارد,ءو از این بخشش کسی جا نماند مگر 
این گروه: طلحه, زبیر, عبید الله بن عمر.سعید بن عاص.مروان حکم و عده 
ای از مردم به همراه انان. 


آنگاه عبید اللّه بن ابی رافع نویسندة امیر الموّمنین علیه السّلام از عبد اللّه 
بن زبیر شنید که او به زبیر و طلحه و سعید بن عاص می گفت:زید بن 
ثابت را مورد خطاب قرار دادم و به او گفتم:[بیعت بااتو را قصد می کنم 
اد همضاجه بت رشن ید لاه به او گفت:ای سعید بن عاص و عبد الله 
زر انا خداو ند و انش من فر‌هاید ۰« و بیشترشان حقیقت را خوش 
ندارند»[سورهة مقمنون(23) :اية ۱70 ۰ عبید الله گفت :امیر الموّمنین علیه 
السلام را اطلاع دادم,و حضرت فرمود :اگر سرحال بودم آنان را به 
راه[راست آ]وادار می کردم,خداوند ابن عاص را مرگ دهد,او از سخنان من 
می دانست که او و یارانش را اراده کردم«و از خداوند باید پاری 
جست»[یوسف (12):اية 8 1] 
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(1 )184 )فا حالک ناتسکات لهس آیی طالب قلیه الشاام اکن ها 
ی تا سای ی اند ا طا ‏ ده 
ایا ی ی 
بن الژبیر المسور بن مخرمه فجلسواء و کان علث علیه السلام جعل عشار 
بای کی الیل ال ای مت بایان تالم دای ای 
این خنهو لرقاعه بن رافع.فی رعال من اصحاب رسول اللة صلی.الله 
علیة و اله قوموا الی سولاء القوم خاته بلغتا عنهم. ما نکر هن غلاف آمیز 
الموفتین آقامیم و الطعن. علبه و قذ:دخل, معیم قوم افن. آهل. الجفاء و 
العداوه, و ائهم سیحملونهم علی ما لیس من رآیهم.فقال:فقامو, و فا 
۱ آهلع ند بن الثتهان.فقال:اِنْ لکما لقدما فی 
التام و ما راهن اس انیم یه الشای نو باها عتییا 
اعره سط امس الم ان نک آمد لکها خاصه مایا ان عتکا 
امامکما,و [ن کان نصیحه للمسلمین فلا توخراه عنه,.و نحن عون لکماءفقد 
علشها ان نی آمم‌لن تصعکها آبدا و فقو عرهها و فال آحهد هر هی 
عداوتهم لکما و قد شرکتما فی دم عثمان و مالاتما؛فسکت الژّبیر و تکلم 
طلحه, فقال :افرغوا جمیعا مما تقولون.فائی قد عرفت أَنْ فی کل واحد 
منکم خطیه ف کلم غقار بن‌ یا مر وخعه الله قعمد الله و انش علیه‌رو صلی 
علی البّیت صلّی اللّه علیه و اله ی 
ی ها 
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بتکم ایس کف ال ای شش ور ات ای 1 
دراه مدینه آسکونت می کرد.یک روز که ما پس از صبح در مسجد 
بودیم ناگاه زبیر و طلحه وارد شوند و نزدیک امیر الممنین علیه السلام 
تسین در انگاخ مروان و سعید و عبد الله بن زبیر و مسور بن مخرمه در 
ی ای ال ی مه الا ار اس ار 
گروه اعزامی گمارد و به ابی هیثم بن تیهان و خالد بن زید و ابی حیّه و 
زفاعشین وا که فر بیان مدای از پاران وسول خدااصلی الله غلیم و 
اله بودند, فرٍ مود: نه: نوا ان قبیله بروید,زیرا خبرهای ناخوشایندی از 
ناسا زگاری آنان از پیشوایشان و بدگویی بر او به ما رسیده است درحالی 
که به همراهی آنان گروهی ستم پیشه و یاغی بر دیگر مردمان آن قبیله 
وارد شده اندو آنان را ریز که نمی خواهند فادار هی کنند: 


مالک گفت:سپس این عده حرکت کردند و ما هم با آنان رفتیم تا اينکه به 
آن قبیله رسیده در کنارشان نشستند و ابو هیثم تیهان سخنرانی کرد و 
گفت:همانا برای شما[طلحه و زبیر] دلاوری هایی در اسلام و پیشینه و 
خویشاوندی ای نسبت به امیر المقومنین علیه السلام هست.درحالی که خبر 
بدگویی و عصبانیّت شما نسبت به امیر الموّمنین علیه السُلام به ما رسیده 
است.بنابراین اگر موردی ويزة خودتان در میان هست پسر عمه و 
پیشوایتان را نکوهش کنید و اگر قصد خیرخواهی نسبت به مسلمانان را 
دازید آن..را از او دریغ مدارید و ما یاور شما هستیم,و پیش تر دانستید که 
فرزندان امیه هرگز شما را پند نمی دهند و به دشمنی آنان نسبت به 
خودتان آگاه شدید و در[ریختن آخون عثمان شرکت داشته و همدست 
هب ات نوی کی تسیز 
اید.پس عمار یاسر(رحمت خدا بر اهیاد شختورض 1 و خدای را ستایش 
کرده و ثنايش گفت:و بر پیامبر صِلّی اللّه علیه و اله درود فرستاد و 
و 
فرمانبری و اندرزپذیری دادید و عهد و پیمان بستید که بر طبق فرمان خدا 
و دستور فرستاده او رفتار کند 
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کتاب اللّه آمامنا-قال أحمد:و جعل کتاپ اللّه [ماما-و هو علی بن آبی طالب 
طلّق اللْفس عن الدنیا,و قدّم کتاب اللّه,ففیم السخط و الغضب علی علی 

بن آبي طالب علیه السّلام!افغضب الرّجال للحقْ انصرا نصرکما اللّه. فتکلم 
0 بش ال ی رفها[ « 


لقد تهذرت یا آباالیقطان.فقال له عقار:ما لک تتعلّق فی مثل هذا یا آعبس؛ 
بش رباع عم لیر فقال:عخلت با با الیقظان علی اين آخیک 
لّه. فقال عقار:یا آبا عبد اللّ‌آنشدک اللّه آن تسمع قول من 
را اش خرس مات من های سم ی ال ی 
آمره المولفه قلوبهم.فقال الرّبیر:معاذ 1 آن نسمع منهم.فقال عّار:و 
لیا نا عبه الم لو پم ی ای الف ان بن اس طالت له لام 
لما خالفته,و لا زالت یدی مع یده,و ذلک لأنْ علیّا لم یزل مع الحق منذ بعث 
الله نبیّه صلی الله علیه و اله فائی آشهد آئّه لا ینبغی لأحد أنْ یفصّل علیه 
احدا فاجتمع عقّار بن یاسر و آبو الهیثم و رفاعه و آبو أَیوب و سهل بن 
حنیف,فتشاوروا آن یرکبوا الی علی علیه آلسلام بالقناه فیخبروه بخبر 
القوم,فرکیوا الیه فأخبروه باجتماع القوم و ما هم فیه من اظهار السٌکوی و 
اتعظیم لعتل عتباندو فال. له آبو الهیتمبا آمتر المومتین انطر کن. هدا 
الا تریت فا سول الم‌صلی الم که مالم ول الع ود 
الم فحید له و آتی صلهه ایتی آهل الیو و الفضل من ال هو 
المهاجزین:فقالوا لعلت علیه السلام:|لهم قد کرهوا الاشوهو طلنوا الائزه:د 
ستخطو| لذلک: فقال علّت علیه الشلام:لیس لاحد فصل, فی, هذا المال,هذا 
کتاب الله بیننا و بینکم,و 
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و کتاب خدا را پیش رویمان قرار می دهد-احمد روای یت کرد که: و کتاب خدا 
و رای ادا ال ی اه ی 
را از[قید و بند]دنیا رها کرد,و کتاب خدا را مقذم داشت پس نارضایتی و 
خشم بر علی بن ابی طالب علیه السّلام از چه روست؟مردان باید برای 
حق غضبناک شوند[نه بیهوده‌آیاری کنید که خداوند شما را یاری کند.آنگاه 
عبد اللّه بن زبیر سخنرانی کرد و گفت:ای پبدر بقظان بیهوده می 
گویی.سپس عمار به او گفت:ای ترشروی چه شده است تو را که به 
همانند این دلبستگی پیدا کردی.سپس به او فرمان داد[ که خارج شود] او 
نیز بیرون رفت زبیر بپ خواست و رو به عمّار(رحمت خدا بر او باد)کرده و 
گفت:ای پدر بقظان رهمت خدا| بر نو باد ملیی برادرزاده خود شتاب 
اف یی و ی بل وی نی سا ی ی 
دهم, گفتار اینان را که می بینی به گوش اطاعت بشنو,زیرا کسی از شما 
گروه مهاجران به هلاکت نمی رسد مگر وقتی که دلجویی شدگان را در کار 
خود دخالت داده باشد زبیر گفت:به خدا, ساخد‌ففت برض ان اننکه. از انان 
فرمان ببریم.و عقّار گفت:ای پدر عبد الا توا سوگند,اگر هیچ کس 
بافی تا ند مگر آینکه مخالهه امیر الیوشین علیه الم با شدرسر اه ین 
ی ی و ی و ی ی 2 
بن خاطر است که علی علیه السّلام از زمانی که خداوند پیامبرش صلّی 
۳ 
که برازندة کسی نیست تا فردی را بر او برتری دهد.آنگاه عمّار یاسر و ابو 
هیثم و رفاعه و ابو ایب و سهل بن حنیف به گرد هم آمدند و تصمیم 
گرفتند که سوار شده به سوی امیر الموّمنین علیه السْلام به منطقة قنات 
بروند و پیام این مردمان را به او اطلاع دهند, سواره به سوی او رفتند و 
حضرت را به گردهمایی انشا آنحه کر سر ایند که. ها بیان 
نارضایتی و بزرگ داشت قتل عثمان باشد با خبر کردند و ابو هیثم به 
خضرت عرص کروای اضر هس این مساله را مه سارعرار بدهاا ناه 
حضرت بر استر رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله سوار شد و وارد مدینه 
گردید و بر فراز منبر رفت و خدا را ستایش کرده و ثنایش گفت, و نیکان و 
۱ 
کردند:همانا آن پیمان شکنان این تقسیم را خوش ندارند و خواستار برتری 
خود هستند و به این خاطر به خشم امده اند.پس علن علیه السلام 
فرمود:در این دارایی برای هیچ کس برتری نیست و این کتاب خدا است 
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نبتکم محشد صلّی اللّه علیه و اله و سیرته.نم صاح باعلی صوته:یا معشر 
الأنصارآتملون علی باسلامکم بل للّه و رسوله المنْ علیکم ان کنتم 
صادقین,انا ابو الحسن القرم.و نزل عن المنبر و جلس ناحیه المسجد و 
بعث الی طلحه ای افیا فال آقماآم بای سای طار 
غیر مکرهین,فما انکرتم, آجور فی حکم او نانز کی 0 1 
علیه السّلام:فما الذی کرهتما بو آمری‌حنی راهیا هلا فی )فا اعلافی: بر 
بن الخطاب فی القسم, داتسا و ال لت حط می‌ارسام 
فا انا ام ی هو ی 
بینهم.فقال علیت علیه الشّلام:الله أکبر,اللهم (ثی آشهدک و آشهد من حضر 
علیهماءأمّا ما ذکرتما من الاستیثار فو اللّه ما کانت لی فی الولایه رغبه,و لا 
لی فیها مجبه,و لکتکم دعوتمونی الیهارو حملتمونی علیها,فکرهت 
خلافکم,فلقّا آفضت الیْ نظرت الی کتاب اللّه و ما وضع و آمر فیه بالحکم 
و قسم و سنْ رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله فأمضیته,و لم حتج فیه ٍلی 
رایکما و دخولکما معی و لا غیر کما,و لم یقع امر جهلته فاتقوی فیه برایکما 
و مشورتکما,و لو کان ذلک لم ارغب عنکما,و لا عن غیرکما,اذا لم یکن فی 
کتاب الله و لا فی سئه نبینا صلی الله علیه و اله فامّا ما کان فلا یحتاج فیه 
الی آحد,و ما ما ذکرتما من آمر الأسوه فان ذلک امر لم احکم آنا فیه, و 
اد مت میا اه فا 
احتج فیه الیکما,قد فرغ من 
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اه رها مین سا شمه صلی اه ای ال مه رای مه و کی 


اوست. 


آنگام با بالاترنن فریادش بان براوزدای کرو تاره انا یم خاطن اردلای 
آوردنتان بر من منت می گذارید بلکه اگر[در اسلام آوردنتان]راست می 
گویید برای خداوند فرستادةٌ او بر شما منت است درحالی که من همان ابو 
الحسن ام که در انديشه و تجربه پیشتازم و از منبر فرود اقذ تور جانتن 
از مسجد نشست و به دنبال طلحه و زبیر فرستاد و ان دو را درخواست 
کرد وقتی امدند به ان دو فرمود:ایا به نزد من نیامدید و با حالت 
فرمانبردار و بدون اجبار با من بیعت نکردید.پس چرا انکار می کنید.ايا از 
من ستمی در حکمی يا اختصاص دادنی در غنیمتی دیده اید؟عرض 
کردند: نخیر,حضرت علیه السّلام فرمود:یا در کاری از کارهای مسلمانان 
مرا فرا خواندید که در ان کوتاهی کردم؟ گفتند:پناه بر خدا.حضرت علیه 
السلام فرمود:یس از کدام کار من ناراضی هستید که سر ناسا ززگاری با 
کاستن نصیب ما از غنیمت,تو بهرة مسلمانی ما را در انچه که خداوند 
بخاطر شمشیر[زدن]هایمان به ما ارزانی داشت و انچه که غنیمت ما بود 
همانند غیر ما قرار دادی و میان ما و آنان یکسان سازی کردی!!سپس امیر 
المومنین علیه السّْلام فرمود:خدا| بزرگتر است, پروردگارا تو را گواه می 
گیرم و کسانی را که بر این دو شاهدند گواه می گیرم اما آنچه که دربارة 
انحصار قدرت بیان کردید پس به خدا سوگند در زمامداری هیچ اشتیاقی 
برایم نبود و هیچ علاقه ای به آن نداشتم,ولی شما مرا به سوی آن 
فراخواندید, و من را تن آن وادار کردید,و من هیر انیت از شما را ناخوش 
داشتم وقتی زمامداری به من سپرده شد به کتاب خدا و آنچه در آن نهاده 
3 به حکم کردن پراساس آن فرمان داده نظر افکندم و به آن شیوه 

که هرت خدا| صلی الله علیه و اله تقسیم کرده, اقتدا نمودم بنابراین به 
رای و همراهی شما و دیگران نیازی نداشتم و مسأله ای هم پیش نیأمده 
که‌احکفش رااندانهتا با نظرخواهی از شما بر آن‌خیره کردم و اکز جنین 
وضعی پیش امده بود و[حکم ان |در کتاب خدا و سنت پیامبر ما صلی الله 
یه ود آله نوی از سا ی نها زین ی افص اها رز اجه که کمن 
در کتاب و سنت آباشد نیازی به هیچ کس نیست اما در باب اینکه چرا در 
تقسیم,مساوات می کنم این هم چيزي است که من در آن حکمی نکردم و 
مانیا آن رازن آچه که فحم‌خلی, اللهعلیت وله از کاب گدا بان 
یافتیم یس به نظر شما نیازی نداشتم که حکم آن را کتاب خداوند 
مقرر فرموده بود 
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قسمه کناب اللّه الدی لا یه الباطل من بین یدیه و لا 
حخکیم حمید [ فصلت (41) :+42]و آا 9 جعلتنا فر مرب 
بأسیافنا,و آفاء اللّه علینا؛و قد سبق رجال رجالا فلم یضرهم و لم پستاثرهم 
هشن هی ام همق ال در مدا فم سس رال ره 
یفصلهم رسول الله صلی الله علیه و اله و لم یستاثر علیهم من سبقهم, و 
لم یضژهم آحین استجابوا لریُهم ,و اللّه ما و لا لغیرکم الا ذلک,الهمنا الله 
(باکم الضبر علیه.فذهب عبد اللّه بالیس کلم امد پم خوحفت. عرعه .و 
1 :اردد الیه بیعته. 


فقال علی علیه السّلام:لست مخرجکما من آمر دخلتما فیه,و لا مدخلکما 
قف. اف خرجها. متهعهاما: عنه. و قال: آم ات تین تاه ار ۱ 
الوفاء.قال:فقال علن علیه السّلام رحم اللّه عبدا ری حقّا فأعان علیه,آو 
واه مزا فر و ان وا لاح علیسن خالهد. 
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‌ تیه 


3 
ی« 
مِ ۳ 
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کتابی که«در حال و آيندة آن,باطل راه ندارد,فرو فرستادة فرزانه ای 
ستوده است»[فصلت (41):اية 42]و اما گفتار شما که در این تقسیم ما را 
همانند کسی قرار دادی که با شمشیرهایمان بر او کوفتیم و حال آنکه 
خذاوند آانترا بر هار زان داشت‌ستن در کذشته مردانی بر مردان دیگر 
پیشی گرفتند پس زیانی به ایشان نرسید و رسول خدا صلی الله علیه و 
اله بخاطر پیشتی ۰ گرفتنشان. .انان را اختصاص نداد,و آنگاه که با 
پروردگارشان موافقت کردند این به آنان زیانی نرساند.به خدا| سو گند 
چیزی برای شما و غیر شما نیست مگر همین,خداوند ما و شما را بر 

[تحمّل ]این مساله شعکیبایی عنایت که لسن زمر رات تن 
گوید که حضرت دستور داد بر[یس]گردنش زده و از مسجد بیرون 
کنند» سپس خارج شد درحالی که فریاد می زد و می گفت:بیعتش را به او 
ای ام ی 
آن وارد شدید خارج نکرده و در کاری که از ان" خامخ دی واه ققف 
کنم,پس آن دو از نزد او برخاستند و گفتند:هان به راستی که چاره جز 
پایبتدی[به پیمان|نداريم.مالک گوید؛انگاه امیر المومنین علیه السلام 
فرمود:خداوند رحمت کند بنده ای را که حقی را ببیند و آن را یاری کند با 
ستمی مشاهده کند و آن را پس زند و در مقابل کسی که با حق مخالفت 
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ی ی اک 
آرسععانه فیه احادنت الشیخ الضفته 


بسم اللّه الرَحمن الرحیم 


1530-1- حدثنا الشیخ آپو جعفر محّد بن الحسن بن ناشن 
الطوسی رحمه الله, قال: آخبرنا | 9۰« احئنا 
قل بو العاس الوتض فا فان با الم زا الله نصی اند ان الخید اد 
ملنه. 


2 و فا ایا انس ی اکن سین رال تحت 
علی بن العباس بن الولید.عن موسی بن عثمان الحضرمی,عن الاعمش,عن 
موژق العجلت.قال:رایت آبا ذ آخذا بحلقه باب الکعبه و هو بقول:من 

فنی فأنا جندب,و لا فأنا آبو در الغفاره,برح الخفاءءسمعت رسول اللّه 


صای الله له ود الم تقو ال آهلیتی فک کل سفیه و رمق 
زکیها تا و من تخل ما رو لباب حطه محط الاشنما الخطا یا 
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5- جلسه چهل و پنجم 


اشاره 
جلسه روز جمعه 


که در ان احادیث شیخح مفید امده است. 


2 اله الا الله نصف عدالت است و الجمه ال تمام آن 


[1]1530-علی بن عباس بن ولید گوید:فرمود:لا اله الا الله[خدایی جز اللّه 
نیستآنصف عدالت است و الحمد لله[ستایش مخصوص خداست‌آتمام 
ان. 


[2]1531-مورق عجلی گوید:ابو ذر را دیدم که حلق در کعبه را گرفته و 
می گوید:ه رکه مرا شناخت من جندب هستم وگرنه من ابو ذر غفاری 
ام,‌موضوع آشکار شد.از رسول خدا صلی. الاه علیه و اله شنیدم که می 
فرمود:همانا حکایت خاندان من در میان شما همانند کشتی نوح است که 
هرکه بر آن سوار شود رهایی یابد و هرکه از آن رو گرداند غرق شود و 
همانند در حطه در ماجرای بنی اسرائیل و موسی علیه السلام ۰ 
خداوند به واسطة آن گناهان را فرو می ریزد. 


4-سخن بعد از نماز صبح 


[3]1532-محمد بن مسلم از امام صادق علیه السّلام خبر داد که آن 
نرند گونه دم الله الرحهن الر یم ٩‏ حول و لا قوه الا باللّه العلی 
العظیم»[به نام خداوند رحمتگر مهربان,هیج توان و قدرتی نیست مگر از 
خداوند والا مقام بزرگ]و هفت بار آن را تکرا ر کند,خداوند هفتاد نوع بلا را 
از او برگرداند, که آسانترین آنها بیماری خوره و پیسی است. 
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1532-3- و عنه,قال: آخبرنا المفید عن آحمد بن محشد.عن آبیه,عن الضّفار, 
ات وی ی را ی ی ان وب 
صلاه الضبح قبل آن یتکلم:«بسم اللّه الحمن الژحیم.لا حول و لا قّه ال 
بالله العلی العظیم» بعیدها نسم .مه ات‌:دفم: الله خنه سیعین توعامن انواغ 
ال هروا الک از ارت 


ِ« ۵« :آخبرنا المفید کم بن الحسین مقر وگن ابن 
ش مت اسان شا لتاق تال آبو عبد اللّه علیه السّلام من 
کات اه رات لاهسا افضه الی مس اوه اه رو واه 
فی المسجد رکعتین,یقراً فی کل ,واحده منهما فاتحه الکتاب و سبع سور 
معها,و هی:المعوذتان,و قل هو اللّه آحد,و قل با ها الکافرون.و ذا جاء 
سر و الیو یم امک الاعلینی انا آتر لام قی لیله العدرر۵ ۱ 
ما کی ی مسا وال اللّه حاجته فائها تقضی بعون له 
ال 


اي فعلت ذلک,و دعوت اللّه آن یوشع علت فی رزقی,فأنا من 
اللّه(تعالی)بکل نعمه,ثمٌ دعوته آن یرزقنی, الحعْ فرزقنیه و علمته رجلا کان 
هگ اتخایا قفا غایه نی رز قعفن فم الله رال و میم عاره: 
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5 نماز برآورده شدن حاجت در مسجد کوفه 


[4]1533-صباح حژاء گوید:امام صادق علیه السلام فرمود:هرکس از 
خداوند تقاضایی دارد.به سوی مسجد کوفه روانه شود وضویی به کمال 
بگیرد و در مسجد دو رکعت نماز گذارد,در هر رکعت یک سوره حمد و 
همراه آن هفت سوره بخواند که عبارتند از سوره های فلق, ناس 
توحید, کافرون, نصر اعلی, و قدر,وقتی دو رکعت را تمام کرد و تشهد و 
سلام داد,خدا را بخواند به خواست و پاری خداوند ان خواسته براورده می 
شود.علی بن حسین بن فصٌّال گوید,و این شیخ به من فرمود:من اين کار را 
کردم و از خداوند خواستم که روزی مرا وسعت دهد.پس هر نعمتی از 
خداوند والا[خواستمآبه من رسید آنگاه درخواست کردم که حج را روزی 
من کند,او هم حج را نصیبم کرد و اين کار را به مردی از یاران خودمان 

۱ گدست بود آموزش دادم پس خداوند به او روزی بخشید و ؛ بر او گشایش 
داد. 


ص: 601 


[46] المجلس یوم الجمعه من سنه ثمان و خمسین و آربعمائه فیه حادیث 
این ان خید | لعمن» 


بسم اللّه الْحمن لحم 


7 
فی مشهد مولانا آمیر المومنین کل نم اسب طالت (ضلو ات اد 
علیه),قال:حدتنا الشیخ ات آبی چیّد. عن محقّد بن الحسن ین الولید عن 
سعید,عن یونس بن عبد الحمن,عن |براهیم بن ۳ لیمانی,عن جابر ؛ بن 
پزید الجعفون بو رها متسین عفر الاسدط ابو الخسن عن ابیهرعن محمد 
بن سنان,عن عمرو بن شمر,عن جابر,قال: 


دخلت علی آبی جعفر علیه السّلام فقال لی:یا جابر,آیکتفی من بنتحل 
اللشتم. آن: تقول .بصنا: اهل. الییتاقو الله تما شیعتنا [۷ من القی الله و 
اظا نو ها کات رون 


ص :602 


6- جلسه چهل و ششم 


اشاره 

جلسه روز ترویه 

از سال چهارصد و پنجاه و هشت که روایات ابن آبی جید قمی در ان است. 
به نام خداوند رحمتگر مهربان 

6 -صفات شیعه 


[1]1534 -جابر گوید: :بر امام باقر علیه السلام وارد شدم آنگاه حضرت به 
من فرمود:ای جابر!آیا بر کسی که نام خود را شیعه گذارده همین بس 

ان 
هن کی او او سرت ماس ارم ار 


ص:803 


جابر لا بائواضع و الثَخشُع و الأْمانه و کثره ذکر اللّه و الطّلاه و الصوم,و بژ 
الوالدین, و التعاهد للجیران و الفقراء و المساکین و الغارمین و الأیتام,و 

صدق الحدیث,و تلاوه القرآن,و کف الألسن عن الاس ال 1۳ 
آمناء عشائرهم فی الأشیاء.قال جابر:فقلت:یا بن رسول اللّه.ما نعرف الیوم 
احدا بهذه الضفه,فقال علیه السّلام:یا جابر,لا تذهبنْ بک المذاهب,حسب 
الژجل آن یقول أحثٍ علیا کون فقالا فلو قال: ای 

احت رسول اه صلی ال علیه و اله,رسول اللّه صلی الّه علبه و اله خبز 
فان علت علت السلام کم یم سفرنه ومیل سس ماه حس اه 
شیئاء فائقوا اللّه 1-۳ لها عند الله,لیین ین الله و بین أجد قرابة, احت 
العباد الی اللّه (عرّ و جل)و آکرمهم علیه آتقاهم.فو اللّه ما یتقّب الی اللّه 
ال بالعمل,و ما معنا براءه من الثّار,و لنا علی اللّه لأحد من حچّه.من کان للّه 
مظیعا قمه لنا ول وم کان لله عاضنا خمه لا عدف الله لا ال ولاشا الا 
ااعنل, 


کر الفضل: بن شادان. رخفه الله قی کنابه الدی تقضی یه غلین 
ابن کژام,قال: 


روی عنمان بن عفان.عن محمد بن عباد البصری صاحب عبادان و رئیس 
الغزاه, قال عنمان:قال لی محمد بن عباد:پا شجری آلا آحدنک بآعجب 
حدیث سمعته قطّ؟قال:قلت:حدّثنی رجمک ال .قال:کان فی جواری هاهنا 
رجل من آحد الضالحين, فبینا هو ذات لیله ناتم اذا رأی کائه قد مات و حشر 
الی الحساب و قلاب الی الظراط.قال:فلقا جزت الی الظراط,فاذا آنا 
تالیت صلت االه غیت ه ال حالف عل. 


ص :604 


مگر با فروتنی و شکسته نفسی و امانتداری و فراوانی باد خدا| و نماز و 
روزه و نیکوکاری به پدر و مادر,احساس مسئولیت سبت به همسایگان و 
نیازمندان و بیچارگان و بدهکاران و یتیمان, و مگر با راستگویی تلاوت قرآن 
و بازداشتن زبان از مردم مگر دربارةُ خیر,و نسبت به همه چیز امین قبیله 
های خودشان هستند.جابر گفت عرضر کردم.ای پسر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله امروز کسی را به این ویژگی نمی شناسیم,فرمود:ای جابر این 
مذ هت "ها کون عون تو تزا اهلای کنیا آباا همین مورا شن اسنت که زکوبه 
علی را دوست دارم و به او عشق می ورزم, ولی عمل را همراه آن 
نسازد؟پس اگر گفت:من رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله را دوست دارم.و 
و لا و از علن خلیه اسلاه استه انعاه رای منم رید کت اد 1 
پیروی نکند و به سنت او رفتار ننماید, دوسنی او هیچ سودی به حال او 
ندارد.پس از خدا| پر وا کنید و برای[به دست اوردن]انچه که نزد خداوند 
است عمل نمایید.میان خدا و هیچ کس خویشاوندی نیست,دوست داشتنی 
ترین بندگان نزد خداوند و مهر ورزنده ترین آنان به او,پرهیزگارترین آنان 
نسبت به او هستند.به خدا سوگند نزدیکی جستن به خدا جز با کردار نیست 
و همراه مااحکمی مبدی برارهایی از دوزج نیست, و ما برای کسی نزد 
خداوند بهانة[رهایی از عذاب آنیستيیم, هر که فرمانبردار خداوند باشد,دوست 
ماست و هر که از خدا| نافرمانی کند دشمن ماست, به خدا| سو گند به 
دوستی ما نمی رسی مگر با عمل. 


1 ۳ عفان]از محمد بن عباد نف برد که او گفت ای یاور 
1 
نیکمردان بود,و آنگاه که شبی به خواب رفت در روّیا دید که مرده و برای 
حسابرسی فرا خوانده شده است و به صراط نزدیک گردیده گفت: 


وقتی از صراط عبور کردم به ناگاه پیامبر را ؛ به لبِهةٌ حوضی نشسته دیدم 


ص: 805 


شفیر الحوض,و الحسن و الحسین علیهما السلام بیدیهما کأس الب صلّی 
اللّه علیه و اله یسقیان الامّه. فدنوت الی الحسن علیه السّلام 
فقلت:اسقنی؛فأبی علی,فدنوت الی الحسین علیه الشلام فقلت 
له:اسقنی,فابی علیت.فأتیت الثّبنْ علیه السلام فقلت:یا رسول له مر 
الچسن و الحسین یسقیانی,قال:لا تسقیاه.قلت:بأبی أنت و آمّی,أنا مومن 
بالله ۵ سکلم اخالفی رقف لا سم این ان ور ان 
بسقیانی, فقال ا تسقیاه, فان فی جواره رجلا یلعن علیا فلم یمنعه, قدفع 
الیث سکینا و قال:اذهب فاذبحه؛فذهبت فی منامی فذبحته, نم رجعت 
کفلت باس انب ات ند ففلی تما ام تزستیت فا 


هات الشکین .فدفعته,قال:یا حسین اسقه.قال:فسقانی الحسین علیه 
السلام و آخدت الکآس بیدی» و لا ادری شربت آم لا, 9۰ لکنین استنبهت من 
نومی,و [ذا بی من الزعب غير قلیل, فقمت الی صلاتی, فلم ازل 0 و 
آبکی حتّی انفجر عمود الصّبح.فاذا بولوله و صیحه,و |ذا هم ینادون لأن ذیح 
علی فراشه؛و [ذا آنا بالحرس و الشرطه یأخذون الیریء و 
الجیران فقلت:سبحان اللّم‌هذا شیء رآیته فی المنام.فحقّقه اللّهافقمت 

الت امین فقلت اضلعی اللرهتا آنا قفا لخوم را 


قال لی:ویحک ما تقول!فقلت:آیها الأمیر,هذه رویا رآیتها فی منامی,فاٍن 
کان الله حققها فما دنب هولاء و قصصت علیه الز قیا ,فقال الأمیر:اذهب 
فجزاک اللّه خیرار انت.برخعیو القوم براعفال عضان ب‌عمان فهدا اعخب 


حدبت سمعته 


1536-3- قال الفضل بن شاذان روی محشد بن رافع.و آحمد بن نصر,و 


حهمید 


ص :806 


و حسن و حسین علیه السلام را مشاهده کردم, که کاسة پیامبر به 
دستشان, امت را می نوشانند. آنگاه به امام حسن علیه السلام نزدیک شدم 
و به او عرض کردم:به من بنوشان,ان را از من بازداشت.سپس به امام 
حسین علیه السلام نزدیک شدم و به او ,عرض کردم:من را سیراب 
کن,.محرومم کرد.پس به نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و اله رفتم و عرض 
کردم:ای رسول خدا به حسن و حسین فرمان بده مرا بنوشانند. 


خضرت یه آنان آفرموی اور فتوشانید عرش کرجمهندن و ماد رم فد ایت :عون 
به خدا و به تو ایمان اورده,و از تو سرپیچی نمی کنم پس چطور مرا نمی 
نوشانیدابه حسن و حسین دستور بده مرا بنوشانند,.پس حضرت فرمود:او 
را ننوشانید,زیرا در همسایگی او مردی است که علی علیه السّلام را 
نفرین می کند و ایشان او را بازنمی دارد,انگاه حضرت کاردی را به من 
واگذار کرد و فرمود:برو او را سر ببر,بنابراین در خوابم رفتم و او را به 

قتل. رسانده.و باز کشتم:و عرض کردم:بدر و ماذرم. فدایت,انچه زا که به 
من فرمان دادی انجام دادم, فرمود:کارد را بده,کارد را به او تقدیم 
کردم, فرمود:ای حسین او را بنوشان. گوید,امام حسین علیه السلام مرا 
نوشیدنی داد و من هم کاسه را با دستم برداشتم ولی نمی دانم نوشیدم پا 
نه؛ و از خواب بیدار شدم.در این هنگام بسیار هراسان به نماز ایستادم و 
پیوسته تفان مت کر از دم و گریه می کردم تا اينکه سییده صبح نمایان شد و 
به ناگاه همهمه و فریادی را شنیدم که فریاد می کشید فلانی بر بسترش 
ی ی و دیدم که بی گناهان "و همسایه ها را 
اه ۳ واقعیت بخشید! : به نزد امیر رفتم ۷ :خد | 
نو را سلامت بدارد,این کار را من انجام دادم و مردم بی گناهند, به من 
گفت:وای 1 می گویی!گفتم:ای امیر,این رفیایی بود که من در 
خواب دیدم,بنابراین اگر خداوند آن را محقّق ساخت پس گناه آنان نیست 
پس خوابم را برای او بازگو کردم آنگاه امیر گفت:برو که خداوند تو را 
پاداش نیک دهد,تو آزادی و مردم آزادند ,هنن فان کفت و ان 


ص: 007 


بن زنجویه,زاد بعضهم علی بعض,عن علی بن عاصم,و اضر بن شمیل.عن 
عوف عن آبی القموص,قال:شرب انسان الخمر ِ بآ یحّم,فأقبل ینوح 
علی قتلی المشرکینالذین قتلهم الب صلی اللّه علیه و اله یوم 
بدر, فقال: 

نحبّی بالسلامه آمٌ بکر و هل لک بعد رهط من سلام 

ذرینی آصطبح یا بکر ای رآیت الموت رحبا عن هشام 

یود بنو المغیره لو فدوه بألف من رجال آو سوام 

یحدثنی اللّبِیَ بآن سنحیا فکیف حیاه آصداء وهام 

لا من مبلغ الاحمن عثّی بأئّی تارک شهر الصیام 

ای ادها کنیا میتی ادا رت عطا مین 

اذا ما ارس فارق منکبیه فقد شبع الأّنیس من الطعام 

و قال بعض الشعراء فی ذلک. 

لو لا فلان و سوء سکرته کانت حلالا کسایخ العسل 


انتهی بحمد الله, و مثه کتاب الاأمال لشیخ الطائفه محشّد بن الحسن 
الطوسیت رحمه الله. 


ص :808 


[3]1536 ۳ قموص گفت:شخصی پیش از اينکه شراب حرام شود آن را 
نوشید, آنگاه به پیش می آمد و بر کشته شدگان بت پرست که پیامبر در 


_ 


هش تبون آنان وا ند قتل رسانید,زاری می کرد و می گفت: 


مان بر راد یکره و رخ قانتی ار این ۳9 
مرگ رام که هسام وتا هی کت فورتآن یر 6 ار فادات 
داشتند اگر که هزار مرد یا چرنده را فدای او کنند/پیامبر به من خبر داد که 
به زودی زنده می شویم و چگونه است زندگی بازتاب ها و سرها/بدان ای 
پیام رسان من به خداوند بخشایشگر به ی 
روز هتم با هنگامی که زنده باشم هرا مین کشی* و .صافی. که 
استخوانهايم پوسید مرا زنده می کنی وقتی سر.میان دو شانه اش 
نباشد.پس همدم از غذا سیر شود. 


ایام شا ها اس ات 
ص :809 
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3 -فصیلت طلب علم 305 

4 -_قلم علما بهتر و ارجح از خون شهدا 307 

5 -تفسیر قول خداوند: رک یوم هو فی شأن) 3207 

6 -فضیلت اصلاح بین مردم 307 


7 ععمل کم که از سنت باشد بهتر است از عمل زیاد که بدعت باشد 
207 


8 -فضیلت کمک به یتیمان 309 
9ممرگ را به یاد آورید 309 
0-موعظة حضرت علی علیه السلام 209 


1-حضرت علی علیه السلام فرمودند:از من دربارة کتاب خدا بپرسید 
311 


02 کلام تضرت علی با زتشن مودنان. 311 
3 -موعظةٌ حضرت علی علیه السّلام 313 

مجلس روز جمعه19/ 

4 توصیت حصرت فخمخ به اه خر 315 

5 1 کلام تنی ضلی الله غلنه وه الما ایم کر کر مسته 3/5 
6 -حدیث صادق علیه السّلام در مورد خلفت عقل 351 
ص :3 02 
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7-خطبة ابو ذر 5ظ3 

8-موعظه از ابو ذر 355 

9ححدیت منزلت 357 

0-حدیث مناشده فی السفینه از ابو ذر 359 

1-حدیث مناشده فی السفینه از ابی طفیل 379 

2-حدیث مناشده فی السفینه از آبی رافع 383 

3 -حدیث مناشده فی السفینه از ابی الاسود 385 

4 -فضیلت حضرت علی علیه السلام 387 

5 -خطبهٌ حضرت امام حسن علیه السلام بعد از صلح با معاویه 389 
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1 خطبة امام حسن علیه السلام بعد از صلح با معاویه 395 
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7-کلام حضرت علی علیه السلام بعد از اينکه آن دو از حضرت بیعت 
خواستند 411 


1 طلب علم کردن 413 
9-تفسیر آی شریفه (هَل جزاء الاجسان الا الاخسان) 415 
0-به چه دلیل فاطمه را به اين نام نامگذاری نموده اند 415 
1 انسان و عملش 415 


3-ممردم دو دسته اند در هنگام مرگ دسته ای راحت می کنند و دسته 


4-خداوند بر ملائکه می فرماید:هنگامی که بنده ام ناراحت است از او 
چیزی 
ص :024 


ننویسید 417 

5-هم نشینی با امانت داری است 419 

0 نیت ترا وق که حطظرت: ععار بوکزی 210 

مجلس روز جمعه23/ 

7 رت مهد صالی الب لته ال ور خن یی 123 
5 ول عضر در عفر آنمان خضرت غلی علیه ازتلای 225 
9-صفات شیعه 427 


عطا شده است 429 


1 طالب علم بین جاهلان,منل زنده در بین مردگان است 429 
2 -بهترین اعمال سه چیز است 429 

3-حدیت مدینه 431 

4 -فضائل حضرت علی علیه السلام 431 

مجلس روز جمعه24/ 


5-حضرت علی علیه السّلام مثل و مانند حضرت محمد صلّی اللّه علیه 
و آله 433 


6-شکر کردن بر نعمت ها 433 
7-هرکس صبح کند و همتش آخرت باشد گرامی می شود 435 
8-خدایا من از فتنه به تو پناه می برم 435 


9-آرزو سرمایة ناتوانان است 435 


0 جرا قرآن بعد از چندین سال جز تازگی چیزی ندارد 437 
1-تفسیر آية (لما تضجخت جُلَوذِمغ بَقَلناهة خلودا عبرها) 437 
2-تمام دانش مردم را در چهارچیز یافتم 437 

3-نزول آی شریفة (و آذِر عَشیرَتک الَأفَْیینَ) 439 
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4-قیمت بهشت 443 

5 طلب حاجت از امیر مدینه حسن بن زید 443 
6-زنان سست فکر و ناتوانند 445 

7 سیون یحاون ۸17 

098 تسایر هکام‌صعا کرون کت را ستومی کرویه ۸ 
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9 -فضیلت گشایش مشکلات مردم 449 


0 کسی که سرپرستی کید خانماده آق تاخداهند کاهان اور ی 
بخشد 449 


11 باسد محضرت علن برادر یکدی کرت 189 
2پاداش شیعیان 451 


3 -عامر بن عبد اللّه به فرزندش آمر کرد که در مورد حضرت علی 
علیه السْلام به بدی سخن نگوید 4151 


4 (سحن نطام در مور خضرت علی علیه. التشلام 3 45 
5 -حدیث سلسله الذهب 455 


6-دو چیز شگفت آنر است:سخن حکمت آمی از احمق و سخن 
احمقانه از حکیم 455 


7 1-سنت دو چیز است 455 


98-در مورد تواضع و تقوی 57 


59 پیامبر ضلی الله علیه و آله فرموده اند که هر عملی را می خواهی 
اتجام ندم که سر اتعام آن-ر ا خماهی- ین 457 


0 -فوائد شستن دست قبل از غذا 457 


1 -سبب سجده شکر بجاآوردن حضرت علی در زمان پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله 459 


ص :026 
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2 از انسان روز قیامت از چهار چیز سوال می شود 463 
3-آب دادن حضرت امام حسن علیه السلام 463 


4 -خالد بن معمر می گوید:دوست دارم حضرت علف علیه السلام را به 
خاطر سه خصلت 465 


5-معرفت و شناخت حیوانات از چهار چیز است 465 
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7-وصیت حضرت علی به فرزندش هنگام شهادتش 469 


9-حضرت خضمد حای 1 علیه و اله: فر خود من اصده آم. یرای ترهی 


10 1 فضیلت زبارت مومن 469 
1-سخن هنگام داخل و خارج شدن از مسجد 471 


3-وصیت حضرت محمد به علی علیه السلام زمانی که حضرت علی به 
یمن می رفتند 1 47 


تا مکی ی سون ست 1۳3 

کر رن اعمال زد دا وند 15 

6 -حدیث منزلت 475 

7 -فضیلت حضرت علی علیه السْلام در مجلس معاویه 475 
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از میت رت فد ضلی اف نو ب آلت هه حضریت .علی: 2 ره 
السلام زمان وفاتشان 479 


9-مریضی گناهان را می ریزد 483 

10علی امیز المومتیه و افاق خسلمین جهان.است 1۸۵63 
1 -حق علم 485 

2-سه خصلت است که ایمان را کامل می کند 485 

ص :827 


فا سوت ال معریق 287 

4 -فضیلت حضرت علی علیه السّلام از زبان جبرئیل 487 
5 -سخن پیامبر با حضرت علی علیه السّلام 489 
اف را یدق حضرت»غای غایه لام ایس 19 
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7 این مشود کفت: که هفاه سورهر | بر تامیر ضلی للم عابة و ار 
خواندم 493 


8 آتخدیت سلمان از پیامیر اضلی, الله:علیه) الم 493 


9 رت غلی علند السلام در کنو باسر .ضلی الله قلیه ج الم به 
منزلهٌ خاص بودند 497 


0 -سوال یونس النحوی الخلیل بن احمد از علی علیه السّلام 499 
1 ممعنای برادران و دوستان 501 

2 -فضیلت گفتن الحمد للّه 501 

3 -حدیث شجره 501 
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4 -فضائل علی علیه السّلام 507 


1 


7-وصیت امام سجاد به پسرش 509 


8 -خوش رویی با مردم نیم عقل است 511 


9-سه نفرند که از سه نفر انتقام نمی گیرند 11 5 
0 -هدیه برای حضرت علی علیه السلام 511 

1 -نزول غذا برای حضرت فاطمه از آسمان 515 
ص :026 


2 -فضیلت زنان در خدمت کردن به شوهرانشان است 521 

193 [-اغمال نه نیت ها یی دارد 521 

4 -فضیلت طلب علم 523 

5 قال رسول الله صلی الله علیه و آله:فرمودند که چبرئیل از طرف 
خداوند خ طز دنق کت دی از رنعان زا آهردند که زو آن نوشته بود که 
جب ب و دوستاری 523 

6-علی را بر مردم واجب کردم 523 

7 -دیدن خواب دشنام دادن به ی علیه السلام 523 


8 ابن زیاد مردم کوفه را جمع کرد برای برائت ت از حضرت علی علیه 
الشّلام 525 


9 -نزول آبة شريفة (و من بطع ال و الرَسول أْوتَکَ) 5:27 
0 -رسول اللّه می فرمایند: انسان با چیزی است که دوستش دارد 529 


1 از دانایی انسان این است که از چیزی که نمی شناسد کمتر صحبت 
کند 529 


1163 -دوستت را به نرمی دوست بدار شاید روزی با تو دشمن می شود و 
دشمن خود را به نرمی دشمن بدار شاید روزی دوستت شود 531 


4 -ه رکس به علی حسادت کند بر من حسادت کرده 531 
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5 -حضرت علی علیه السلام می فرمایند:حق با من است و از من جدا 
نمی شود 535 


6 -وحی بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله تازلدنفی, کردند ه آن 
خظرت ان راابة حضرت علی علیه السلام می آموختند 537 


رم ای لیم ای رسای هرا تاعایین. ات ی 
فرصت پنهان است و حکمت گمشدة انسان است 537 


8 -حضرت سجاد علیه السلام فرموده اند که گوهر گرانبها را با جستجو 
کر ال دای فوار کی ره 


ص :029 


9 - کلام حضرت علی علیه السلام با حارث همدانی 537 
0ععیادت سید بن محمد حمیری در بیمارش 543 

1 عمش از فضیلت های حضرت علی علیه السْلام می گوید 545 
2 -فضصیلت عیادت موّمن در هنگام مریضی اش 547 


3-حکایت مومن وقتی که از بیماری اش بهبود می یابد همچون حکایت 
برد سفیدی است که از اسمان فرو می اید 549 


4پاک شدن گناهان موّمن از طرف خداوند 549 
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5 مموّمن هرگاه بر ایمانش افزوده شود بلایش افزوده می شود 553 
6 هیچ موّمنی سردرد نمی گیرد جز به سبب گناهش 553 
7ععیادت پیامبر از سلمان در هنگام مریضی او 555 


8 -سلامتی نعمتی بنهان است که وقتی از دست برود به یا می آید و 


هر مردی به همراه کسانی است که دوست می دارد 555 
0 -حدیث سفینه 557 


آ ‏ ان عضرت لین امه هام سین سین یش اتاام 
557 


2 -موعظة حضرت صادق علیه السْلام 559 

3 1-پادشاهان ساية خدا در زمین است 559 

4 -حدیث قدسی در مورد امام عادل و پادشاه ظلم کننده 561 
5به گردن هر مسلم شش نیکی نسبت به مسلمان دیگر است 563 


6 -فضیلت عیادت از مسلمان 563 
7 -فضیلت عیادت از مریض 563 
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58( -چابر به حضرت امام بافزن یه الم عرض کردند که رسول خدا| 


9-عبادت حضرت سجاد علیه السْلام 565 
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0 رت مخمه؟ ای الم علیشاه ال هنکا سین قاس خر تین داح 
شدند می فرمودند 71< 


اه ی 1 
2ععیادت از مریض 573 


93 اضر خخمه کل ال غایم و ال قرو ند کف هر جهان ون یکیان 
به دیدار مریض روید 373 


4 داب عیادت از مربض 573 
5 -به جماعتی گفتند چگونه صبح کردید؟575 
6 -حدیث اسراء 579 


7 -وقتی می خواهی بدانی که مردی بدبخت يا سعادتمند است بنگر که 
او به چه کسی نیکی می کند 583 


8 برآورده کردن حاجت 585 
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9 مام صادق علیه السلام ابو حنیفه را از قیاس نهی کرده اند 587 
0-امتحان کردن دوست با سه چیز 589 

1-از امت من خبر نمی رود تا نماز می خوانند 591 

۶2 کلام وقتی که ماه را نگاه می کنیم 591 


3 -نهی زنان از تشییع جنازه 591 

4 _قرائت سورة جمعه و منافقون در نماز جمعه 593 
5 برآوردن حاجات دیگران 593 

ص :631 


6ممردی از اشراف عرف نزد حضرت علی علیه السْلام آمد 593 


17 رشتول خدا ضلی الله غلیه و ال از مذفوع گردن مردق. بر حاشية 
چاهی که از ان اب خورده می شود نهی می کردند 595 


8-هرکس ما اهل بیت را دشمن بدارد خداوند او را بهودی برمی 


انگیزد 595 
89-هر که خود را به عبادت پرآوازه کند در دینداریش شک کنید 597 


از ونان اخود موافیت نیما افراظی ها ایام زا یه ‌قشاد رکه 
وود 


1-حضرت علی علیه السلام فرموده اند که خداوندا من از غلات 
بیزارم 599 
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2-تمام دانش بشر در چهار مرحله است 601 

3-توصیف مرگ 601 

4 هوعظه آمیر المومتین به اضحایش 6035 

5 وصاف ائمه 607 

6 1-خداوند واجبات را قرار داده تا پاکی را از نایاکی تمییز دهیم 609 


7-در بهشت چشمه ای است و در آن گلی است که خداوند ما را از 
ان افریده 6013 
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8-حرام شدن شراب 615 


11-نمرود به آتشی که حخضرت ابراهیم را در آن انداخته بود نگاه کرد 
619 


2 -شدیدترین مردم در دنیا از نظر بلا 621 
3-زنان حق عبور از میانه های راه را ندارند 621 


4-وقتی رسول خدا روحش گرفته شد صدایی از سوی خانة ایشان 
امد 6021 
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5-تفسیر آیة شریفة( فطرّت اللّه ای قطر الثاس عَلنها 6231 
6-تفسیر آیة شریفغ( و هَدَیْناة الجْدَیّنِ )623 


7ص کارتاق خا سس رایع لاه خی قاظاون 
علیها السّلام 623 


8 به دنیا آمدن حضرت امام حسین علیه السّلام در شش ماهگی و دو 
سال شیر خوردن 623 


9-تفسیر آية شریفغ( ال أکْرَمکُمٌ علد اللّه أفَاکَمْ )623 
0-تفسیر آية شریف( و قالت الَهُود ید اللّه مَْلولَة )625 
11-یمانی و حضرت علی علیه الشلام 625 

2-یمانی و سفیانی همانند دو اسب مسابقه است 625 

3 1-حضرت علی علیه السشلام غلکنندگان را در چاه آتش انداخت 625 
4 -بالاترین گناه حث دنیاست 625 


و2 دا ففضان دز اشمان خخفی انست:ا اینکه سن .مخمد و آل .مخمد 
درود فرستاده شود 627 


17-هیچ چیز از دنیا به کسی داده نشود مگر اينکه بهره اش در آخرت 


8-زنان درمانده و ناتوان هستند 627 
9 وراک :سول خدا ضلی الله غلیه و ال حه نون 627 


0-روز قیامت منادی خداوند می فرماید خداوند عفو کرده پس شما 
نیز در گذرید 6020۵ 


1.همانا افسوس ناک ترین مردمان کسی است که عدالت را توصیف 
کرده آنگاه از آن به غیرش روی گرداند 029 


2 -موعظة حضرت سجاد علیه السلام 029 
3-سجده های طولانی ضمانت داخل شدن در بهشت است 631 
4-تفسیر آية شریفغ( قَستلوا هل الدْکر )633 


5 -خداوند می فرمایند:آیا بنده آم آگاه نیست که همانا من هستم که 
نیاز او را برطرف می کند 633 


ص:833 


6-مذمت کردن کسی که حاجت دیگران را برآورده نمی کند 633 
7 -موعظة حضرت صادق علیه السْلام 633 
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8 -کمال موّمن در سه خصلت است 635 

9-هرکس خواستار زنده ماندن است 635 

0-موعظه از حضرت صادق علیه السْلام 637 

1-روزة عرفه و عاشورا 637 

2-واجب بودن اطاعت از امام 637 

3-مهرية حضرت فاطمه علیها السشْلام 639 

4به فاطمه بگو به حضرت علی علیه السّلام عصبانی نشود 639 
5 1-فضیلت زیارت امام حسین علیه السْلام 639 

6 -منفعت های بادنجان 641 


7 2تون الم فرمنهه اند که جر پل رو من امد ه آن کته تون اما 


شاه فطلق و ار ادهستتی جا اننکه امن ومی نر مورن آنما تبافده 
باشد 641 


9 -خداوند پیامبری را شرافتمندتر از پیامبر اسلام نیافرید 643 


1-قصة دو فرشته که آمده بودند که دهکده را نابود کنند و آن مرد 
عابدی که انجا بود 643 


اشالی تاره 685 


63-صرفه جویی در زندگی نیمی از درآمد است 645 
4 برآورده کردن نیازهای مقمن 645 

65-ولایت ما همان ولایت الهی است 647 

6 -رهروان علی را خوار نشمارید 647 
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7 هل الق ی اللفه له و ال یم اند که ام +علی ه 5 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
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۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 
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دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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